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سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 
ی ار سنیت و سم سا بات 
طافت. فر سای رسول خوا ضلی الله علف اد ه حهفی ار باران باه ماس 
تا بر المیت وا ز قتر: 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
ار خایب خای‌ مان سس رابرد عالم اسلام بسن از یاف خداحلی 
ایا ی امس مسا ی اه اس مین 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علیش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 
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پیسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار ریا رال ات ناس 
اس ان و ات هرا را سا وت رح 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
مایب مار او ات ات سم ضل. اسر زا 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
تیاس شا ضلی الله.عانه وال یط امیه تاره علی یه الا ره 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان. به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اسان تور متسر دفاع ار حقايق آ سا می و تن 
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فافای یه اه بیک غهم اسلا با ان وید هریج 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
سای سای با ی مش اما فا لاه ار خر مامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است, پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

فر اه امنهار ای که اه ی اه ی ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له, آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
خنایق اسااعی فا دهد 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی از آثار معط له است که اینک" 
فار مایا انا ارم امن تا ما 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
تام مات سل اه عالی فیحه ارف یار کی 

مرکز حقایق اسلامی 
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قر امه بت خی 13 


هدف از نگارش این کتاب. پژوهشی پیرامون روایات ازدواج ام کلثوم- 
دختر امیر مومنان علی علیه السلام- با عمر است. رویدادی که همواره 
گروهی برای انکار وقایع تلخ و حوادث ناگوار صدر اسلام در رابطه با 
حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا علیها السلام بدان استدلال 
می‌کنند و می‌گویند: 

اگر انچه مشهور است که عمر به خانه حضرت علی علیه السلام هجوم 
آورد و منجر به شهادت حضرت صذیقه علیها السلام گردید؛ صخّت داشت, 
چنین ازدواجی صورت نمی‌گرفت. ولی این ازدواج واقع شده؛ از اين رو 
ان حوادث, اصلی ندارند و بین حضرت علی علیه السلام و عمر رابطه 
حسنه برقرار بوده است ... 

این نوشتار تحقیقی درباره روایات ازدواج امّ کلثوم با عمر است تا معلوم 
گردد که ایا استدلال مذکور تمام است و با پوچج و بی‌حاصل می‌باشد؟ 
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بدیهی است که چنین استدلالی وقتی مجال طرح دارد که: 

1- اصل موضوع تمام باشد. یعنی حضرت امیر مومنان علی علیه السلام 
دختری به نام ام کلئوم داشته باشد. 1 پس اگر اصلا همچجو دختری وجود 
نداشته, يا از حضرت زهرا علیها السلام 7 آن بان که بزخی از غلما 
قائل هستند- استدلال مذکور ناتمام خواهد بود. 

2- اطلاق وقوع ازدواج , بین ام کلثوم و عمر, به صرف اجرای خطبه عقد. 
جایز باشد. پس اگر وقوع ازدواج بین آن دو, منوط به تحقّق عمل زناشویی 
باشد. این استدلال دوباره ناتمام خواهد شد و خواهید دید که دلیل معتبری 
بر وقوع عمل زناشویی وجود ندارد. 

3- استدلال به این ازدواج با فرض تمامیت موضوع, وقتی موجه خواهد بود 
که این ازدواج با کمال میل و رغبت واقع شده باشد. پس اگر- ار سان که 
در روایات فریقین آمده است- ثابت شد که این ازدواج با ارعاب, تهدید و 
فشار صورت گرفته است, هرگز استدلال نف آن تمام نخواهد بود. بلکه این 
واقعه, مورد دیگری از موارد مظلومیت اهل بیت علیهم السلام محسوب 
خواهد شد. 

سلسلم پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 17 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رت العالهین والصلاة والسلام علی سیدنا مخشد واله الطاهرین 
المعصومین ولعنة اللّه علی اعدانمم اجمعین من الالین والاخرنن 

از قرن‌های آغازین اسلام تا کنون, پژوهش‌ها, پرسش‌ها و پاسخ‌های 


بسیاری پیرامون این روایت که: «امیر مومنان علی علیه السلام دخترش را 
به ازدواج عمر بن خطاب درآورد», مطرح شده است. 

در این زمینه, کتاب‌ها و رساله‌های گوناگونی نیز نگارش یافته است. 

برای مثال. , شیح مفید- رضوان خدا| بر او باد- دو رساله جداگانه را در این 
مورن. تحفیم. وه رشته تحربز: در آوز نم اسنتت. که.-بکی. آن آن‌ها در کناب 
اجوبة المسائل السَرَویّه در پاسخ به پرسش دهم و دیگری در کتاب اجوبة 
المسائل الحاجبیه در پاسخ به پرسش پانزدهم بیان شده است. 
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نوشتاری که اینک فرا روی شماست. پژوهشی پیرامون این ماجرا است. 
در این تحقیق, نخست اصل روایت را از مشهورترین کتاب‌های اهل سئت 
اورده‌ایم؛ ان‌گاه با دید تحقیقی. سندها و چگونگی دلالت ان‌ها را مورد 
بررسی و نقد قرار داده‌ایم. 

نوشتار حاضر سعی دارد تا به ژرفا و عمق ماجرا پرداخته, پرده از حقیقت 
آن برداشته, واقعیت آن را تنوضیح داده و به گفت و گوها و مجادله‌ها در 
این زمینه پایان بخشد. 

والله الموفق وهو المستعان 
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اشارة 


کف از روایات مشهور در بین اهل سنت, روایتی است که بر اساس ان 
ادعا گردیده که «امیر مقمنان علی علیه السلام دخترش ام کلئوم علیها 
السلام را به ازدواج عمر بن ات درآورده است». آنان این روایت را در 
کتات‌هایستان تعل کرده‌اند و ها اضل آن زا از مشتهورترین کتاب‌هایشان 


رالات انس متفه ور افطتقایت آلتیه ‏ ص 21 


قدیمی‌ترین راوی و ناقل این روایت- تا جایی که ما می‌دانیم- محمد بن 
سعد بن منیع رهُری- در گذشته 230- نویسنده کتاب الطبقات الکبری است. 
او در اين کتاب, چند روایت را در اين موضوع نقل می‌نماید که بدین 
قرارند: 

روایت سک اک کات زر عای‌ ین ان طالتب بن بالات ره 
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هاشم بن عبدمناف بن قضی؛ ؛ مادرش فاطمه, دختر رسول خدا| 9 ال 
علیه واله «1» 

بود که مادر او خدیجه, دختر خوَئْلد بن اسد بن عبدالعژی بن فضی بود. او 
هنوز دختر نابالغی بود که عمر بن خطاب او را به همسری گرفت. ثمره 
اين ازدواج یک پسر به نام نید و یک دختر به نام ِ است. ام کلئوم 
خود 5 (۱) 0 ۳ عون : نیز 0 . سپس برادر عون, محمّد بن 
جعفر بن آبی طالب همسر او شد (!!). او نیز درگذشت. 

آن‌گاه برادرش عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب. پس از وفات خواهر ام 
کلتومر زر پیب دختر کلن ین ابت‌صالب. او را به سمسشدی. خود ترآورد. ام 
کلثوم در این باره قض کفیت : من از اسماء بنت عَمیس شرم دارم که دو 
پسر او نزد من مُردند و من ۶ سومی بیم دارم (!!). 

با اين حال, ام کلثوم در خانه عبدالله بن جعفر درگذشت و از هیچ یک از 
آن‌ها فرزندی به دنیا نیاورد (!!). 


)1( 

(و 2) علی رغم این کم در منابع اهل سئت درود و صلوات پس از نام 
قار ک‌ساهین دا صلی الم عاه راله‌به ور ناس ی آخده ات ها 
طبق فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم, از 
ظر ی دموا رتیه کار ات مد در مایه آن ها که فان و دیت 
نظر فی‌با شتد, علامت (۱۱) را تفاده‌ایم. 
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روایت دوم: انس بن عیاض از جعفر بن محمّد (امام صادق علیه السلام) از 
پدر بزرگوارش نقل می‌کند که حضرتش فرمود: عمر بن خطاب, از ام 
کلنوم دختر علی بن ابی طالب خواستکاری کرد. ۲ 

علی اظهار داشت: من دخترانم را برای پسران جعفر نگه داشته‌ام. 


عمر گفت: ای علی! او را به ازدواج من درآور, به خدا سوگند! در روی 
زمین مردی را سراغ ندارم که همنشینی و خسن صحبت با او را همانند من 
رعانت کند ۱ 

علی در پاسخ فرمود: اين کار را انجام می‌دهم (!!). 

آن‌گاه عمر به جایگاه مهاجرین- قو مر مر نش ال فا ضای اه 
علیه وله بود و علیء عثمان؛ زبیر طلحه, عبدالرحمان بن عوف آن جاأ 
می‌نشستند و هر گاه خبری از گوشه و کنار به عمر می‌رسید, به نزد آن‌ها 
هقف آضد و ایشان را آگاه می کرد و درباره آن با ایشان مشورت می‌کرد- 
رفت و گفت: به من تهنیت بگویید. 

آن‌ها به او تهنیت گفته و پرسیدند: ای امیر مومنان! برای چه کسی به تو 
نیت بگوییم؟ 

یس اه ۳ از قضته آگاه ها لاش اه 
فرمود: 
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«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة |لاسببی ونسبی » 

«هر پیوند خویشاوندی- نسبی باشد پا سببی- در روز رستاخیز 1 
خواهد شد, جز نسب و خویشاوندی من». 

با پیامبر همنشین بودم و دوست دارم که این- خویشاوندی- هم برقرار 
ووابت نوم وکیع بن جراح از هشام بن سعد از عطاء خراسانی نقل 
می 

عم‌برای 2۱ کلثوم دختر علی, چهل هزار [درهم] مهریه قرار داد (!!). 
روایت چهارم: محمّد بن عمر واقدی و دیگران گفته‌اند: هنگامی که عمر بن 
خطاب, از دختر علی خواستگاری کرد. علی فرمود: 

ای امير مومنان! او دختربچه است. 

عمر گفت: به خدا سوگند! هدف تو اين نیست؛ ولی من می‌دانم که هدف 
تو چیست! 

پس از آن علی, ام کلئوم را خواست. پس او را آماده کردند و آراستند (!!) 
آن‌گاه حضرتش پارچه‌ای خواست و آن را تا کرد و به ام کلثوم فرمود: با 
این پارچه به نزد امیرالمومنین برو و بگو: پدرم مرا فرستاد و سلام رساند 
و گفت: اگر پارچه را پیسندیدی, آن وا یخیر و کر نه 
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ان"را باز کردان (۲۱). ۱ 

وقتی ام کلثوم نزد عمر آمد, عمر گفت: خدا به تو و به پدرت برکت دهد 


من پسندیدم. 


ام کلئوم به نزد پدرش بازگشت و گفت: او پارچه را باز نکرد و جز من, به 
چیز دیگری نگاه ننمود (: 

پس از آن, علی, ام کلتوم‌را به ازدواح عفر درآوزدو اویستری به نام وید 
برایش به دنیا آورد. 

روایت پنجم: وکیع بن جَراح از اسماعیل بن ابی خالد از عامر شعقبی روایت 
کرده است که: 

زید بن عمر و امّ کلثوم دختر علی, , هر دو مردند. آبن عمر با چهار تکبیر بر 
آن- ده تهاز کزارده زیدرزانر سشمتی. کم خودسشن. ایساده» نود ع- 2 کلنوم و 
| 

۱ 

آبن عمر بر ام کلثوم دختر علی و پسرش زید نماز خواند و زید را در سمت 
خود قرار داد و بر آن دو چهار تکبیر گفت. 

نظیر همین روایت را وکیع بن جرٌاح از زید بن حبیب از شعبی نقل کرده و 
افزوده است: به هنگام نماز, حسن و حسین پسران علی, 
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بودند. 

روایت هفتم: هه او از جابر, از عامر شعبی نقل 
کرده‌اند که: 

عبداللّه بن عمر به هنگام نماز بر جنازه زید بن عمر بن خطاب چهار تکبیر 
گفت و حسن و حسین پشت سرش بودندر اگر او صلاح می‌دانست که بهتر 
نزو او رام اه بن موسی از اسرائیل ی هلاه وا 
نقل می‌کند که: 

من شاهد بودم که اين عمر بر ام کلثوم و زید بن عمر بن خطاب نماز 
گزارد و زید را در سمتی که امام می‌ایستد, قرار داد و حسن و حسین 
شاهد بودند. 

روایت نهم: وکیع بن جَرّاح از حمّاد بن سَلمه نقل می‌کند که عشار بن ایی 
عمار- مولی «1» بنی هاشم- فا 

من در آن رون حاضر بووم کم سعید بن عاضد کهرتن ان ,زمان امیر مدینه 
بود- بر آن دو نماز گزارد و هشتاد نقر از اضخاب مجشد صلی الله علیه واله 


(1) بنده آزاد شده را «مولی» می کویند: 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 27 
ری و رگ 


روایت دهم: جعفر بن عون از ابن جریج از نافع نقل می‌کند که: 

ای اه محر ی و طا خر رن هت 
زید برای نماز اورده شد. در ان روز سعید بن عاص امام بود. 

روایت یازدهم: عبدالله بن ثمیر از اسماعیل بن ابی خالد از عامر نقل 
ابن عمر بر جنازه برادرش زید و جنازه ام کلثوم دختر علی, نماز گزارد. 
جنازه آن دو در یک تابوت بود و جنازه زید در سمت نزدیک به امام قرار 
داشت «1». 


2 نات خوااتی ور کات شید الا بسن 27 


از دانشمندان دیگری که در اين زمينه. روایاتی نقل کرده‌اند. ابو بشر 
دولابی, در گذشته 0 است. وی در کتاب الذژية الطاهره در پخش, مربوط 
به ام کلثوم دختر فاطمه علیها السلام دخت رسول خدا صلی الله علیه 
وآله, روایاتی چند به قرار ذیل نقل کرده است: 

روایت یکم: ولابی گوید: از احمد بن عبدالجبار شنیدم که می‌گفت: از 
یونس بن بکیر شنیدم که او از ابن اسحاق شنیده بود که 


(1) الطبقات الکبری: 8/ 338- 340. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم‌باعمر, ص: 28 

امه و صول ها صلی اه ام بالت ا نی رای الم و 
پسر به نام‌های حسن, حسین و مَحسن- که مَحسن در دوران کودکی از دنیا 
رفت- و دو دختر به نام‌های ام کلثوم و زینب به دنیا آورد. ۲ 
روایت دوم : این اسحاق گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای 1 من این گونه 
روایت کرد: عمر بن خطاب از علی بن ابی طالب, دخترش ام کلتوم را 
خواستگاری کرد. 

علی رو به او کرده و گفت: او کوچک است. 

عمر گفت: نه به خدا| سوگند! این بیست ۰ «1>» بلکه تو می‌خواهی مرا از 
اين کار باز داری, اگر آن طور است که تو می‌گویی, او را به نزد من 


بهرست . 

علی باز گشت و ام کلثوم را خواست و پارچه‌ای به او داده و گفت: 

اين را به نزد امیرالمومنین ببر و بگو: پدرم می‌گوید: این پارچه به نظر 
شما چه طور است؟ 

ام کلثوم پارچه را برد و پیام پدرش را به عمر رساند. عمر بازوی او را 
گرفت (!۱)؛ ولی ام کلئوم دستش را از دست عمر کشید و گفت: 


(1) در نسخه چاپ شده کتاب, در این جا چنین آمده است: «اين جا 
کلمه‌ای است که‌خوانده نمی‌شود»!؟ ولی اصل عبارت این است : «نه به 
خدا| سوگند! هدف تو این نیست >. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 29 

رهایم کن. 

عمر دست او را رها کرد و گفت: چه خوش‌اندام و ظریف (!!)؛ برو به او 
بگو: عچب خوب ... «1» و زیباست (!!). به خدا سوگند! آن طور که تو 


پس از آن علی او را به ازدواج عمر دراورد. 

روایت سوم: احمد بن,عبدالجبار از یونس بن بکیر, از خالد بن صالح از 
واقد بن محقد بن عبدالله بن عمر از بعضی از خویشانش نقل می‌کند که: 
عمر بن خطاب از علی بن ابي طالب, دخترش ام کلثوم را- که مادرش 
ای علبه والم بووه‌خواشتکاری کرد 

علی به او فرمود: او اولیای دیگری نیز دارد, باشد تا از آن‌ها اجازه بگیرم. 
آن‌گاه حضرتش نزد پسران فاطمه علیها السلام آمد و قضیّه را برای آن‌ها 
با زگو کرد. 

آن‌ها گفتند: او را به ازدواجش درآور. 

علی, ام کلثوم ر|- که در آن هنگام دختربّه‌ای بود- صدا زد و گفت: به نزد 
امیرالمومنین برو و به او بگو: پدرم به تو سلام می‌رساند و 


(1) در این جا در نسخه چاپ شده, آمده است: «در اين جا کلمه‌ای است 
که خوانده‌نمی‌شود»!؟ ولی در روایت محب الدین طبری هیچ کلمه‌ای 
وجود ندارد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر, ص: 30 

می‌گوید: ما حاجتت را که خواسته بودی, برآوردیم. 

پس [از آن که ام کلثوم به نزد ص ز 9 رن پدرش را رساند] عمر او 
را گرفت و به خود چسبانید (!!) و من ام کلثوم را از پدرش 
خواستگاری کردم و پدرش او را به 0 من دراورد. 

به عمر گفتند: ای امیرالمومنین! منظورت چیست؟ او که دختربچّه کوچکی 
است ؟۱ 

عمرٍ گفت: ازتول ها یا معا از شنیده‌ام که می‌ گفت: 

«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة ال ونسبی »؟ 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است, جز پیوند و 
خویشاوندی با من». 

من می‌خواستم بین من و رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله پیوند خویشاوندی 
و دامادی باشد. 

روایت ت چهارم: عبدالرحمان بن خالد بن منیع گوید: حبیب- کاتب مالک بن 
انس- از عبدالعزیز دراوردی از زید بن اسلم از پدرش- که از موالی عمر 
عمر از علی بن ابی طالب, ام کلثوم را خواستگاری کرد. علی با عبّاس, 
عقیل و حسن مشورت کرد. ۲ 

عقیل عصبانی شد و به علی گفت: سپری شدن روزها و ماه‌ها فقط 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص: 31 

در عدم بصیرت تو در کارت می‌افز اید. به خدا سوگند! اگر چنین کنی: قطعاً 


چنین و چنان خواهد شد. 

لت به عباس گفت: به خدا سوگند! این سخنان او خیرخواهانه تیلست ولی 
تازیانه عمر او را فه از هی تیاو واداشته است <1». 

آن کاهحضر تین رس له وهای فسوی ای عقیل ! به خدا سوگند! این به 
خاظر رعنت و تمایل نم تو و نظرت ؛نیست, بلکه:عمر تن خطاب به هن خر 
داد که از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله شنیده است که حضرتش فرمود: 
«کل سبب و نسب منقطع یوم الضاهة الاسنیت ونسبی» 

«هر پیوند- نسبی و سببی- در روز رستاخیز گسستنی است. مگر پیوند 
نسبی و سببی من». 


(1) از جمع میان روایات معتبر و عبارات فوق, چنین برمی‌اید که حضرت 
علی علیه السلام با این ازدواج مخالف بودند و عقیل به دلیل تهدید عمر, 
خواستار تحقق این ازدواج گردیده است و عصبانیت او نیز به همین دلیل 
از این رو حضرت امیر علیه السلام موافقت وی با این ازدواج را 
«خیرخواهانه» قلمداد نفرموده‌اند. 

البئه جای تععجب و مایه شگفتی است که در ادامه نقل مذکور, مشاهده 
می‌نماییم که موضع گیری امیر مقمنان فطل علیه السلام به یک باره تعییر 
یافته است؛ آن هم نه به دلیل تهدید عمر؛ بلکه به دلیل تمایل عمر به 
انتساب با رسول خدا صلن اللّه علیه واله (۱!). 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 322 

روایت پنجم : ای منیع از ابو الدرداء مژوزی تم بن خداش؛ 
۱ 

عبدالله بن زید بن اسلم از پدرش, از جذش روایت کرده است که عمر بن 
کاس ام کلئوم. دختر علی بن ابی طالب را با چهل هزار درهم (!!) 
مهریه, به ازدواج خود درآورد. ۳ 

روایت ششم: ابو اسامه عبدالله بن محمد از حجاج بن ابی منیع از جدش 
از ژهفری روایت کرده است که: 

عمر بن خطاب, ام کلثوم دختر علي از همسرش فاطمه را به ازدواج خود 
وآهردری از آهیشر چیه ناف پر متولد شد. 

روایت هفتم: احمد بن عبدالجبار از یونس بن بکیر, از ابن اسحاق روایت 
کرده است که: 

عهر ایحا ره ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب رابه ازدواج خود درآورد 
و او پسری به نام زید و دختری,را به دنیا آورد و عمر در زمان او مُرد. 
روایت هشتم: ابو اسامه عبدالله بن محمّد حلبی از حجاج بن ابی منیع, از 


پدرش از ژهُری روایت کرده است که: 

بعد از عمر بن خطاب, عون بن جعفر بن ابی طالب, ام کلثوم را به 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 33 

همسری گرفت (!!) و او فرزندی از عون به دنیا نیاورد. تا از دنیا رفت. 
روایت نهم: احمد بن عبدالجبار از یونس بن بکیر از اين اسحاق روایت 
کرده است که: 

هنگامی که عمر, همسر ام کلثوم دختر علی, از دنیا رفت, ام کلثوم به 
ازدواج عون بن جعفر درامد (!!) و عون نیز در دوران حیات او درگذشت و 
فرزندی از عون به دنبا نیاورد. 

روایت دهم: ابن اسحاق کوید: پدرم اسحاق بن یسار از حسن بن حسن بن 
علی بن ابی طالب نقل کرده است که: 

آن‌گاه که ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب, دشن تیوه ریق 
برادرانش حسن و حسین به نزد او آمدند و گفتند: تو کسی هستی که به 
سروری زنان مسلمان و دختري بانو و سرور آن‌ها شناخته شده‌ای. به خدا 
سوگند! اگر اختیارت زا یه علی اوق« -قظها ته زاشه ندواع نی ان 
بتیمانش درمی‌آورد (!!) و اگر بخواهی که به مال و ثروت فراوان دست 
ی 

به خدا| سوگند! هنوز از جایشان برنخاسته بودند» که ۹ در حالی که بر 
عصایش تکیه کرده بود, رسید. نشست و حمد و ثنای خدا را به جای اورد, 
سپس وان آنان در ند واه دا ی الِله علیه وآلم را بیان 


کرد و 4 فرزندان فاطمه! از منزلت و شأن خودتان آگاهید و 
9 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 34 

که من سا را یه ان انس به رل دا صای الاب عم 


وله و خویشاوندی با آو, ان فرزندانم برتری داده‌ام. 

آن‌ها گفتند؛ راست ۳۹۹ خدا| رحجمنت کند, و خداوند از جانب ما به نو 
پاداش خیر دهد. 

علی رو به دخترش کرد و گفت: دخترم! خداوند امر تو را در اختیار خودت 
قرار دادهر ولی من دوست دارم آن را در اختیار من بگذاری. 

ام کلثوم گفت: پدرجان! به خدا سوگند! من هم زنی هستم و به آن‌چه که 
زنان تمایل دارند, رغبت دارم (!۱), ,. دوست دارم آن گونه که زنان از دنیا 
بهره‌مند می‌شوند. بهره ببرم (!!), می‌خواهم خودم در اين مورد تصمیم 


بگیرم. 

وت کت دخترم! به خدا سو گند! این نظر تو نیست., بلکه این نظر این دو 
نفر است (۱۱). 

سیس از جای خود برخاست و گفت: پا این کار را انجام می‌د هی؛ پا دیگر با 


حسن و حسین,؛ لباس حضرتش را گرفتند و گفتند: پدرجان! بنشین, به خد 
سوگند! ما توان دوری از تو را نداریم. 

سس به ام کلئوم هد امر ازدواجت را به او واگذار کن. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ار امک اس ص: 35 

علی گفت: من تو را به ازدواج عون بن جعفر- که نوجوانی است- 
درمی‌اورم. 

نز آز.ان» فلی یه ند ام کلنوم باز کتثیت: و هار هران در هم برای: اه اورد: 
سپس برای پسر برادرش پیغام داد و ام کلثوم را به نزد او فرستاد. 

حسن بن حسن گوید: به خدا سوگند! اد غاد افذششن کا کتون» عشنفی ند 
سان عشق او به عون سراغ ندارم. 

رعایت بارهم ابو اسجاق. اتراهم بن ففوین اسحاف سور حانی ات شید 
قرها تفا اد پر علمه اسان اب سار عوا یت کرده است که: 
ام کلئوم دختر علی و زید پسر عمر, مه ادها اد زا کفین کدی 
و نید ین عاظ .یر آن‌ها تماز زارد و خسن و خسن و ابو هکره بشیت 
سر او بودند. 

روایت دوازدهم: ابراهیم بن یعقوب از یزید بن هارون, از اسماعیل بن ابی 
خالد روایت کرده است که: 

در نزد عامر در مورد چگونگی برگزاری مراسم نماز بر جنازه‌های مردان و 
زنان سخن به میان امد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر, ص: : 306 

عامر گفت: وفتن: آمدهم قدا لاه یش هر خر رای مد فاد اش تکام 
دختر علی بن ابی طالب. نماز می‌خواند «ِ 


۳ روایت ت حاکم نیشابوری در المستدرک .. . صی. : 36 


عاعش ا ‏ امسر ای سا ار رد ان رصف تعخظ نت 
روایت را بدین گونه نقل کرده است: 

حسن بن یعقوب و ابراهیم بن عصمت- که هر دو عادل هستند- از سژی بن 
خرّیمه, از مَعقلی بن اسد «<2» از وهیب بن خالد, از جعفر بن محمّد [یعنی 
امام صادق علیه السلام] از پدرش, او از علی بن حسین روایت کرده است 
که حضرتش فرمود: عمر بن خطاب, ام کلئوم را از علی خواستگاری کرد و 
گفت: او زا به.ارتواخ هزم »در آور: 

علی فرمود: او را برای پسر برادرم, عبداللّه بن جعفر نگه داشته‌ام. 

عمر گفت: او را به ازدواج من درآور! به وا سه کندا هیچ کی شات اوه را 
رعایت نمی کند, آن سان که من رعایت می‌کنم (!!). 

علی او را به ازدواج عمر درآورد. 

غمر. به نز د.مماخوین آمده حفی؟ آیا به هه تفکیت: نضی حوبید ؟ 


(1) الذژية الطاهره: 157- 165. 

(2) در متن المستدرک آمده است: «مقلی بن راشد» و آن غلط است. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 37 

آن‌ها گفتند: برای چه کسی ای امیر مقمنان ؟! 

او گفت: برای ام کلثوم دختر علی و دختر فاطمه بنت رسول اللّه صلّی 
الله علیه واله. من از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم که می گفت: 
«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة ای ونسبی » 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است. مگر پیوند و 
خویشاوندی من». 

ار و ی کی حور مرن فا سا ام یه واه موه هه 
خویشاوندی برقرار باشد. 

حاکم پس از نقل این حدیث می‌گوید: ۱ 

اين حدیث, از نظر سندی صحیح است. ولی بخاری و مسلم ان را روایت 
نکرده‌اند <1». 


4 روایات بیهقی در السنن الکبری ... ص: 37 


ابو بکر بیهقی, متوقای سال 458 در مورد این ماجرا, چند روایت به قرار 
ذیل نقل کرده است: 
وا کی میا مسا فا ی ار اب اس 


(1) المستدری: 3/ 153, معرفة الصحابه (مناقب امیرالمومنین علی بن 

ابی طالب علیه السلام شماره 4684). 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 38 

از حسن بن یعقوب و ابراهیم بن عصمت روا یت کرده است که: 

سرزی بن خرّیمه ار از وهیب بن خالد روایت کرده است که: 

جعفر بن محقد [امام صادق علیه السلام] از پدرش از علی بن حسین نقل 

کرده است؛ همجنین از ابو العباس, محمد بن یعقوب, از احمد بن 

عبدالجبار, از یونس بن بکیر, از اين اسحاق از ابو جعفر [یعنی امام باقر 

علیه السلام] از پدرش از علی بن حسین نقل کرده است که: 

هنگامی که عمر بن خطاب, ام کلثوم دختر علی , بن ابی طالب رابه 

همسری گرفت, به جایگاه ویژه مهاجرین- که وز اهنجه رسول خدا ِ 

اللّه علیه واله بین قبر و منبر بود- رفت, آن‌ها برایش برکت و خیر 

خواستند. 

عمر گفت: هان! به خدا سوگند! آن چه مرا به ازدواج با او واداشت, 

روایتی نود که از سول خدا صلی آلاه #لبه واله: شنیده بودم که می‌ گفت: 

«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة ای ونسبی »؟ 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است. مگر آن پیوند و 

خویشاوندی که از من باشد». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, , ص: 39 

بیهقی بعد از نقل این روایت می‌گوید: 

این متن حدیث ابن اسحاق بود. ولی این ۳ یت ی 
حسن است؛ چرا که از وجوه دیگری نیز با سلسله سند و ارسال روایت 

شده 0 ِ 

روایت دوم: ابو حسین بن بشران از دغلج بن احمد, از موسی بن هارون از 

شُفیان از وکیع بن جاح از روح بن عغباده از ابن جُریج از ابن ابی ملیکه از 

حسن بن حسن و او از پدرش نقل کرده است که: 

عفر یم خطات: ام کلثوم را از علی بن ابی طالب. خواستگاری کرد. 

علی فرمود: او هنوز برای ازدواج کوچک است. 

عمر گفت: ازرسول خواصی الب ۴ب وال شام که کفت؛ 


«کل سبب و نسب منقطع یوم القيامة | لاسببی ونسبی» 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است, جز پیوند و 
خویشاوندی من». 

مر تست ار شاه سای وکا هلت الم یه واه موی 
فرشا ند انشا شم 

علی رو به حسن و حسین کرد و فرمود: ام کلثوم را به ازدواج عمویتان 
دراورید! 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 40 

ان‌ها گفتند: ام کلثوم چون سایر بانوان» مختار است و می‌تواند هر شوهری 
گفت : پدرجان! ما تحمّل دوری از تو را نداریم. 

توت فر مود: : پس او را به ازدواج تفر زورید «. 

بیهقی این روایت را بار دیگر در بخش: : «روایاتی که درباره شوهر دادن 
پدران, دختران باکره خودشان می‌باشد» آورده است «2». 

ترکمانی» نویسنده کتاب الجوهر النقی گوید: 

بیهقی در این بخش از کتاب خود, ازدواح پیامبر با عایشه- که شش ساله 
بود-, ازدواج عمر با دختر علی- که خردسال بود- و شوهر دادن برخی از 
اعات وتو کتک واه تا کاس سس انم ور ال اس کر 
عايشه و دختر علی, هر دو کوچک بودند (و به سن بلوغ نرسیده بودند). 


5. روایات خطیب بفغدادی در تاریخ بغداد ... ص: 40 
خطیب بغدادی متوفای سال 463 در کتاب تاریخ بغداد در 


(1) السنن الکبری: 7/ 101 و 102 شماره‌های 13393 و 13394. 

(2) همان: 7/ 185 شماره 13660. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم باعمر, ص: 1 

ضمن شرح حال ابراهیم بن مهران مَروّزی, روایتی را با سلسله سند او 
نقل کرده است که: 

لیثت بن سعد قیسی- از نوکران بدی رزفاعه- د سال 171 در مصر از 
موسی بن علی بن تباح لَخْمی از پدرش, از عَُبْةَ بن عامر جهّنی روایت 
کرده است که: 

عمر بن خطاب, از علی بن ابی طالب, دخترش را- که از فاطمه بود- 
خواستگاری کرد و در این مورد رفت و آمد زیادی انجام داد و به علی 
هم و ای رسای کت و سارت و 
کنم, فقط سخنی است که از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله شنیدم که 
می گفت: 

«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة ای ونسبی »؟ 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است, مگر پیوند و 
خویشاوندی من». 

من دوست دارم از طرف شما اهل بیت. خویشاوندی و پیوند دامادی داشته 
باشم. 

ی اس مه تسوا ها تشه رو ۱ ۳ 
حضرتش او را به نزد امیرالموّمنین عمر, فرستاد. 

وقتی که عمر, ام کلثوم را دید, برخاست و دست به ساق پای (!!) 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 42 

او زد و گفت: به پدرت بگو؛ به راستی راضی شدم؛ راضی شدم؛ راضی 
شندم. 

وقتی که دختر به نزد پدرش آمد, علی به او گفت: امیرالمومنین به تو چه 
گفت؟ 

ام کلثوم گفت: مرا پیش خود خواند و بوسید (!!) و وقتی برخاستم دست 
به ساق پایم زد (!!) و ؟ گفت: به پدرت بگو راضی شدم. 

آن‌گاه علی او را به ازدواج عنفر. .دا ور ام ی هرس تراسا 
آورد. زید زنده بود تا به سن رشد رسید. سپس مرد ... <1». 


6 نان ان فحالگ چر الازطات بید صه 82 


این عبدالبر فُرَطبی, متوقای سال 643 نیز در اين زمینه چند روایت را اين 
گونه نقل کرده است: 

روایت پکم: ام کلئوم دختر علی بن ابی طالب, پیش از وفات رسول خدا 
صلی مت با آمد. 

مادرشس‌قاطمه رها دفتر ول خوا صلی له غلیه والم نود 

عمر بن خطاب ادرااز لین انی‌طالتب ماس ار کرد. 

غلف کفت: آه طوجک ازشت: 


(1) تاریخ بغداد: 6/ 180. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلوم‌باعمر, ص: : 43 
عمر گفت: او را به ازدواج من درآور! من بهتر از هر کس عرّت و کرامت 
او را مراعات می 
علی فرمود: من و َ نزد تو می‌فرستم, اگر پسندیدی او را به ازدواج تو 
درمی‌آورم. 
آن‌گاه علی علیه السلام او را با پارچه‌ای به نزد عمر فرستاد و گفت: 
به او بگو؛ این همان پارچه‌ای است که به تو گفتم. 
ام کلثوم پیغام پدرش را رساند. عمر به او گفت: به پدرت بگو: 
راضی شدم, خدا از تو راضی شود. 
آن‌گاه دستش را بر ساق پای او گذاشت و لباس را ات ان کنان نو ۱۱ 
ام ۹ جراخ صعاکی ۲۲ اگر تو امیرالمو‌منین نبودی, دماغت را 
ام کلثوم بیرون آمد و به نزد پدرش رفت و او را از ماجرا آگاه کرد و گفت: 
مرا به نزد پیرمرد بدی فرستادی؟! 
علی علیه السلام فرمود: دخترم! او شوهر توست. 
نف از از عمر وارد جایگاه مهاجرین در روضه تیاعر ضان ال علیه وآله 
شد- که مهاجران نخستین تن آن مکان گرد هم می‌آمدند- و نزد آن‌ها 
ار و۳ 20[ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 44 
گفت: با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب, ازدواج کردم. 
از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیده بودم که می‌گفت: 
«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة الشش ونسبی» 
«هر پیوند و خویشاوندی و دامادی در روز رستاخیز گسستنی است. مگر 


پيوند و خویشاوندی و دامادی من>». 

من نسبت به پیامبر, پیوند و خویشاوندی داشتم, ولی می‌خواستم دامادی او 

را نیز با ان جمع کنم._ 

مهاجرین به او تهنیت گفتند. 

روایت دوم: عبدالوارث از قاسم از خشّنی از ابن ابی عمر از سفیان از 

عمرو بن دینا ر از محمّد (بن حنفیه) پسر علی, نقل کرده است که: 

عمر بن خطاب از علی, دخترش ام کلئوم را خواستگاری کرد. 

حضرتش کم سن و سالی ام کلثوم را یادآور شد. 

به عمر گفتند: علی تو را رد کرده است. 

عمر دوباره به خواستگاری رفت. علی علیه السلام فرمود: او را به نزد تو 

می‌فرستم, اگر او را پسندیدی, همسر توست. 

سپس حضرتش دختر خود را به نزد عمر فرستاد و عمر لباس از ساق پای 

ام کلثوم کنار زد (!!). 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 45 

ام کلئوم گفت: دستت را بکش! اگر تو امیر مومنان نبودی. چشمت را کور 

می‌کردم. 

روایت سوم: ابن وهب از عبدالرحمان بن زید بن اسلم از پدرش از جدذش 

روای بت کردم است که: 

عمر بن خطاب ام کلتوم دختر علی بن ابی طالب, را با چهار هزار درهم 

مهریه (!!) به ازدواج خود درآورد. 

روایت چهارم: ابو عمر می‌گوید: ام کلثوم دختر علی, از عمر بن خطاب, دو 

فرزند به نام‌های زید بن عمر اکبر و رقیّه به دنیا آورد و آن بانو و پسرش 

زید در یک روز مردند. 

زید در جنگی که شبانه میان بنی عّدی روی داد. صدمه دید. او رفته بود تا 

یر ارجه عروق اشتت ترفرار کند؛ ولی در تاریکی, یکی از آن‌ها ضربه‌ای 

۳ زد و او را زخمی کرد و بر زمین انداخت. زید مدّتی زنده بود,. سپس 

او و مادرش در یک روز مردند. ۲ ۳ 

ابن عمر به پيشنهاد حسن بن علی بر آن‌ها نماز گزارد. 

ان سان که می‌گویند: در مورد این دو نفره دو سئت و روش اجرا شد: 

1- هیچ یک از آن‌ها از دیگری ارت نبرد. زیرا معلوم نشد کدامیک اول مُرده 

است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 46 

2- جنازه زید جلوی جنازه مادرش در سمتی که امام می‌ایستد, قرار گرفت 


.»[ « 


تفا نات ان اقفر اسف القایه زر 16 


ابن اثیر چرّری متوفای 630 نیز در کتاب ۳ الغابه روایاتی چند در این 
زمینه نقل کرده است و می‌گوید: 

روایت ت,یکم: ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب, مادرش فاطمه دختر رسول 
خداصلی الله عليه داله جود. 

او پیش از وفات رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله به دنیا آمد. 

عمر پن خطاب ب او را از پدرش علی بن ابی طالب خواستگاری کرد. 

علی گفت: اه کح استت, ۱ 

عمر گفت: او را به ازدواج من دراور, چرا که من کرامت و عرّت او را بهتر 
از هر کسی رعایت می‌کنم. ِ 

علی گفت: من او را نزد تو می‌فرستم, اکر راضی شدی, او را به ازدواج تو 
درمی‌آورم. 


(1) الاستیعاب: 4/ 509 و 510. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, از دواج ام کلثوم باعمر, ص: : 47 

آن‌گاه علی, ام کلثوم را با پارچه‌ای نزد عمر فرستاد و گفت: به عمر بگو: 
ات مان سای ات و ود 

ام کلثوم اين پیام را به عمر رساند. 

عمر به او گفت: به پدرت بگو: راضی شدم, خدا از تو راضی شود. 

سپس دستش را بر او زد (!!). 

ام کتوم گفت: چرا این طور می‌کنی؟! اگر تو امیر موّمنان نبودی, دماغت 
را می 

آن‌گاه نزد پدرش آمد و او را از قضیّه آگاه ساخت و گفت: مرا نزد پیرمرد 
بدکاری فرستادی. 

علی گفت: دخترم! او شوهر توست. 

رد ماع او ور تععه باصر ای ی وه هب یر 
معمول مهاجرین نخستین در آن جا می‌نشستند- کنار آنان تشست و رو به 
آن‌ها کرد و گفت: به من تهنیت بگویید. 

آن‌ها فد بدا دای اسر متا ن؟ 

گفت: با ام کلوم دختر ک ا تا ی را .یم 
وله شنیده بودم که ی خر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر, ص: : 48 

«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة |لاسیبی ونسبی» 

«هر پیوند و خویشاوندی و دامادی در روز قیامت گسستنی است. جز پیوند 


و خویشاوندی و دامادی من ». 

من نسبت به پیامبر پيوند و خویشاوندی داشتم و می‌خواستم که دامادی او 
را نیز به آن بیفز ایم 

آن‌گاه مهاجرین به او تهنیت گفتند ۳ 

عمر با چهل هزار درهم مهریه (!!), ام کلثوم را به عقد خود دراورد. ثمره 
این ازدواج دو فرزند به نام‌های زید بن عمر اکبر و رقیه بود. اين در حالی 
است که این مادر و فرزند- یعنی پسرش زید- در یک زمان مُردند. 

زید در جنگی که میان بنی عّدی درگرفت, برای برقراری صلح و آشتی, نز 
آن‌ها رفته بود که در تاریکی مورد هدف یکی از آن‌ها قرار گرفت و 
ضربه‌ای به او خورد و زخمی شد و بر زمین افتاد. او مذّتی زنده بود. سپس 
در روز وفات مادرش از دنیا رفت. 

عبدالله بن عمر به پيشنهاد حسن بن علی بر آن‌ها نماز خواند. 

وقتی عمر کشته شد, عون بن جعفر با ام کلثوم ازدواج کرد (!!). 

روایت دوم: عبدالوهاب بن علی بن علی امین, از ابو فضل محقّد بن ناصر 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 9ص 

کرده است که به احمد گفتم: ایا ابو محمد حسن بن رشیق, برای شما 
روا یت کرده است؟ 

گفت: آری. ابو تشر محشد بن احمد بن شاد دولابی از احمد ین عبدالجبار 
از یونس بن بکیر از ابن اسحاق از حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب 
روا یت کرده است که: 

هنگامی که ام کلتوم دختر علی بن ابی طالب, از عمر بن خطاب بیوه شد. 
برادرانش حسن و حسین نزد او آمدند و گفتند: تو به سَروری زنان 
مسلمان و دختر سرور و بانوی آنان. شناخته شده‌ای. به خدا اگر 
اختیارت را به علی بسپاری, به طور قطع تو را به ازدواج یکی از یتیما نش 
درمی‌آورد (!!) و اگر خودت تصمیم بگیری و بخواهی به ثروت و مال 
بسیاری دست یابی (!1) حتماً خواهی رسید. 

به خدا سوگند! هنوز از جایشان برنخاسته بودند که علی- در حالی که بر 
عصایش تکیه کرده بود- سر رسید. او نشست و حمد و ثنای خدای را به جا 
آورد, سیس منزلت آن‌ها. زا نستبت به: رشول دا علی. لاه علیه واله 
یادآوری کرد و گفت: ای فرزندان فاطمه! از منزلت خود در نزد من آگاهید, 
من شما را به جهت موقعیتتان نسبت به رسول خدا صلی الله علیه واله و 
خویشاوندی شما با اوء بر سایر فرزندانم برتری داده‌ام. 

آن‌ها گفتند: راست می‌گویی, خدا تو را رحمت کند و خدا از 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 50 


جانب ما به تو پاداش نیک دهد. 

علی گفت: دخترم! خدای تعالی امر تو را در دست خودت قرار داده است. 
و من دوست دارم که آن را به من بسپاری. 

ام کلثوم گفت: پدرجان! من هم زن هستم و به سان زنان, آرزوهایی دارم 
(۱۱). دوست دارم آن گونه که زنان از دنا بهره می بر ند بهره ببرم (۱۱). 
می‌خواهم خودم در مورد کارم. تصمیم بگیرم. 

علی گفت: نه, به خدا سوگند! دخترم ا! این نظر خودت نیست؛ قطعاً این؛ 
ری اين دو نفر است (!!). 

سپس برخاست و گفت: يا اين کار را انجام می‌دهی, یا دیگر با هیچ یک از 
این دو سخن تمی‌گويم (!!4. .. ر ۱ 
حسنین دامن لباس او را گرفتند و گفتند: پدرجان! بنشین؛ به خدا سوگند! 
ما تحمّل دوری از تو را نداریم. 

آن‌گاه رو به ام کلثوم کردند و گفتند: کارت را به دست او بسپار. 

علی گفت: من تو را به ازدواج عون بن جعفر- که نوجوانی است- 
درمی‌آورم. 

سپس چهارهزار درهم به ام کلثوم داد و او را به نزد عون فرستاد. 

این روایت را ابو عمر نیز نقل کرده است <1». 


(1) اسد الغابه: 7/ 377 و 378. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 51 


8 روایات ابن حجر در ... ص: 51 


لاصتانه 

ابن حجر عسقلانی درگذشته سال 852 نیز به چند روایت در این زمینه 
اه کرده است و می‌گوید: 

ات ام و ی تن ای الب ار اه ما مرن 
رو ای اه هر ۰ 
صلّی اللّه علیه وآله به دنیا آمد. 

ان کت که اس باه تسام صلم الم خیم هام باب ره 
وجود نهاد. ۲ 

ابن ابی عمر مَفَدٍسی گوید: سْفیان از عمر از محقّد بن علی (امام باقر 
علیه السلام) نقل کرده است که حضرتش فرمود: عمر بن خطاب از علی 
غیه السلام ترش ام کلنوم را خواشاری کرد علی غایه السلام کم 
سن و سالی دخترش را یاداور شد. 

به عمر گفتند: علی تو را رد کرده است. 

عمر دوباره به نزد او آمد. علی فرمود: او را نزد تو می‌فرستم, اگر راضی 
شدی, او همسر توست. 

سپس دخترش را به نزد عمر فرستاد. عمر ساق پای او را برهنه کرد (!!). 
ام کلئوم گفت: دستت را بکش.: اگر تو امیر مومنان نبودی, 

سلسله پژوهش های اعتقادی, از دواج ام کلثوم باعمر, ص: مر 

چشمت را کور می کردم. 

روایت دوم: ابن وهب از عبدالرحمان بن زید بن اسلم از پدرش از جدذش 
نقل کرده است که عمر ام کلثوم را با چهل هزار درهم مهریه (!!) به 
ازدواج خود درآورد. 

روایت سوم: زبیر گوید: ام کلثوم برای عمر, دو فرزند به نام‌های زید و 
رقیه به دنیا آورد. ام کلثوم و پسرش در یک روز مُردند. ۳ 

زید در جنگی که بین بنی دی روی داد و او برای برقراری صلح و اشتی 
میان آن‌ها رفته بود, صدمه دید. مردی در تاریکی شب او را نشناخت و 
زخمی کرد. زید مذتی زنده بود. مادرش نیز در بستر بیماری بود و هر دو 
در یک روز مردند. 

روایت چهارم: ابو بشر دولابی در کتاب الذژية الطاهره از طریق ابن 
استامه ان که رل ی 6 

حسن بن حسن بن علی گوید: وقتی عمر همسر ام کلثوم دختر علی, | 
دنیا رفت و ام کلثئوم بیوه شد. برادرانش حسن و حسین نزد او ۹ و 
گفتند: تو اگر در مورد خودت تصمیم بگیری و بخواهی به ثروت فراوانی 


دست یابی (!۱۲), قطعا خواهی رسید. 
سپس علی وارد خانه شد و حمد و ثنای خدا را به جای آورد و گفت: 
دخترم! خداوند امر تو را در اختیار خودت قرار داده است, اگر 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 53 
دوست داری آن را به دست من بسپار. ۱ 
ام کلثوم گفت: پدرجان! من هم زنی هستم, به سان زنان آرزوهایی دارم 
(۱!), , دوست دارم من هم از دنیا بهره‌مند شوم (!!). 
علی گفت: این نظر خودت نیست., بلکه نظر این دو نفر است (!!). 
سپس برخاست ای کف ۳ سوگند! یا این کار را انجام می‌دهی, یا 
آن‌ها دور ام کلثوم را گرفته و 1 او خواستند که بپذیرد. او چنین کرد و با 
عون بن جعفر ازدواج کرد. 
روایت پنجم . : دارقطنی در کتاب الاخوه ام کلئوم را نام برده و می‌نویسد. 
هنگامی که عون مرد. برادرش محفد. ام کلثوم را به_همسری گرفت (!!). 
پس از مذتی او نیز از دنیا رفت و برادرش. عبدالله او را به همسری 
گرفت هام کلتوم در خانه عبدالله ذر گذشت. تن 
نظیر این روایت را ابن سعد نیز نقل کرده و در آخر آن گفته است: 
ام کلثوم می‌گفت: من از اسماء دختر غْمَیّس, شرم دارم که دو پسر او در 
نزد من مُردند و من بر سومی بیمناکم. 
وی می‌افزاید: ام کلثوم در خانه عبدالله از دنیا رفت و برای هیچ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 54 
یک از آن‌ها, فرزندی به دنیا نیاورد. 
روایت ششم: ابن سعد از انس بن عیاض از جعفر بن محقد از پدرش 
روای یت کرده است که: 
عمره ام کلثوم را از علی خواستگاری کرد. 

گفت: من دخترانم را برای پسران جعفر نگه داشته‌ام. 
عمر گفت: او را به ازدواج من درآور! به خدا سوگند! مردی روی زمین 
نیست که کرامت تاه اس اد من رعات کنو 
علی گفت: پذیرفتم. 7 ۲ ۳ ٍ 
عمر به نزد مهاجرین امد و گفت: به من تهنیت بگویید. آن‌ها تهنیت 
پرسیدند: : با چه کسی ازدواج کرده‌ای؟ 
عمر گفت: تا ور علی هرا که‌سامیر این لاه غلیه و امن کت 
«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة ارت ونسبی »؟ 
«هر پیوند و خویشاوندی در روز قیامت گسستنی خواهد شد., مگر پیوند و 
خویشاوندی من». 
من به پیامبر دختر داده بودم. ولی این را هم دوست داشتم (که از خانواده 


او دختری نک م) «<1». 


(1) الاصابه: 8/ 464 و 465. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 57 


بخش دوم بررسی سندهای روایات ۰ ص: 97 


اشارة 


روایاتی که از دید خوانندگان گذشت, مهمترین سندهای این حکایت, به نقل 
از مشهورترین کتاب‌های اهل سئت بود. برخی از اين روایات به اصل 
ماجرا- یعنی قضیّه تزویج امير المومنین علیه السلام دخترش را به عمر- 
مربوط می‌شد. برخی به قضایای ازدواج ام کلثوم پس از مرگ عمر و 
برخی دیگر نیز به جریان وفات او و پسرش مربوط بود. 

با توجه به اصول و قواعد علمی اهل سّت در علم حدیث و با استناد به 
سخنان علمای آن‌ها در علم رجال؛ اگر کسی با با دقت به سندهای این 
روایات بنگرد و آن‌ها را بررسی نماید, ۱ می‌گردد که اصل این 
داستان. پایه و اساسی ندارد. چه رسد به جزئیات امور و موارد فرعی 
وابسته به آن <1». 


ها ای وا هی وه و 

1- افرادی که از سوی علمای اهل سئثت به شدّت تضعیف شده و به 
دروغ گوبی مهم گردیده‌اند. 

۴ افرادی که هر چند مورد اعتماد اهل سئت می‌باشند؛ ولی بعض و 
ایا اسر مسا هسام | معا ارت ات 
شایان کر ات که کول این رود آن هم لعحضرت غلی علیم الملامه 
مورد پذیرش شیعیان نمی‌باشد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 58 
اکنون پیش از ان که سندهای باد شده را بررسی کنیم, چند نکته را 
پیرامون این روایات یاداوری می‌نماییم: 

1- ماجراها و حکایت‌هایی که ملاحظه فرمودید, در دو کتاب معروف صحیح 
بتخاری و صحیح مسلم موجود نیست. مولف این دو کتاب, از این روایات 
اعراض کرده و ان‌ها را در صحاحشان نیاورده آند. 

2- این روایات در کتاب‌های روایی دیگر اهل سئت- که به صحاح معروفند- 
نیز نقل نشده است. بنا بر این همه نویسندگان صحاح ششگانه اهل سئت 
بر ترک و عدم نقل این وا اتفاق نظر داشته‌اند. 

3- این حکایت. حلّی در کتاب‌های روایی مانند مُسند احمد بن حنبل هم 
نیامده است و خود احمد و عذه‌ای دیگر به تبعیّت از او, اظهار داشته‌اند که 
آن چه در اين کتاب- مسند احمد- نیامده است. صحیح نیست ... «1» 


(1) ر. ک: نفحات الازهار: 2/ 27 به بعد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 59 


قابل توجه این که اهل سئثت در موارد بسیار و در بحث‌های مختلف, به 
احادیئی که از حیت سندی صحیح هستند. استدلال و احتجاح نمی‌کنند, فقط 
به دلیل این که بخاری و مسلم آن‌ها را نقل نکرده‌اند و در صحاح دیگر آن‌ها 


نیامده است ! 


سخن اساسی در این زمینه ... ص: 59 


اشارة 


ان خاسان دزی اورواا سار قول امامان اهل بت علهم السلام و 
رانا ها سل شواست ام مایت در کای‌های ایا 
ار مس ار وا ات 
امده است. 


در مورد این روایات دو نکته, لازم به ذکر است: 

نکته نخست: ما در طول سال‌ها بررسی و مطالعه بر روی روایات و 
اصامی ال اس بر دراد ان ان کم هام اه الا ناهن ست 
عانهم لام وان اه معلی را شاه سس نیم افسام سید ند 
که تناسبی با عقیده و مرام ان بزرگواران ندارد, همواره ان مطلب را از 
قول یکی از بزرگان این خاندان مطهر جعل و نقل کرده‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌آم کلئوم‌باعهر, ص: 60 

زمانی که می‌خواستند بر پیامبر خدا| صلی الله علیه وآله و پاره تن 1 
۱ , فاطمه زهرا علیها السلام و جانشین او امیر مومنان علی مرتضی 
علیه السلام خرده و ایرادی بگیرند؛ داستان خواستگاری حضرت علی علیه 
السلام از دختر ابوجهل را از زبان اهل بیت علیهم السلام جعل کردند «1». 
آن‌گاه که قواشتند فول به حرمت:سفنعه زنان.ر۱ ترویج کنند و بر آبن عباس- 
که تا آخرین لحظات عمرش قائل به حلال بودن آن بود- طعنه زده و ایراد 
ای ام 1 به امیر مقمنان علی 
علیه السلام نسبت دادند, و روایتی را در این زمینه از قول فرزندان او 
جعل کردند <2». 

و زمانی که خواستند حدیتی در فضیلت اصحاب بسازند, این حدیت را از 
زبان امام جعفر صادق علیه السلام ساختند و صحابه را , به ستارگان تشبیه 
کردند <«3». 

بنا بر این تردیدی نیست که حکایت ازدواح ام کلثوم با عمر نیز از همان 
ال این را مها یه لا مر 


صساله‌ای که در ایرمتوضوع تکانشعه‌ایهه تکام کنید: 

(2) به پژوهشی که در این زمینه انجام داده‌ایم. بنگرید. 

(3) به نوشتاری که در این مورد نگاشته‌ايم, نگاه کنید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم‌باعمر, ص: : 61 

2 آن گونه که در الطبقات ابن سعد آمده- پا از امام صادق علیه السلام از 


پدرش از امام سجاد علیه السلام- آن سان که حاکم در المستدرک آورده- 
پا از طریق حسن بن حسن- ان طور که در الذزية الطاهره امده- و پا از 
طریق حسن بن حسن از پدرش- ان سان که بیهقی در السنن الکبری 
آورده است- زوایت کرده‌اند. 

بنا بر این اگر منظور اهل سئت از نقل این روایت. استدلال , به آن باشد, 
بنا به اصول و قواعد خودشان. این امر به تمامیت و صحخت سند حدیث در 
تتآن‌ها نی دار 

طبق این مبناء استدلال به روایاتِ مذکور از اهل بیت علیهم السلام. 
امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ چرا که ابن سعد, نویسنده الطبقات الکبری به امام 
صادق علیه السلام گستاخانه جسارت نموده است و می‌گوید: 

او احادیث بسیاری دارد که به آن‌ها احتجاج و استدلال نمی‌شود و تضعیف 
می‌شوند. یک بار از آو پزسیدند: آبا این اخادیت را از بدرت.شتیده‌این ؟ 
گفت: آری. ۳ 

بار دیگر از او پرسیدند. گفت: من آن‌ها را در کتاب‌های او یافتم «<1». 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 62 

همچنین است حدیثی را که حاکم از طریق امام صادق علیه السلام از امام 
سجٌاد علیه السلام در المستدرک نقل کرده و آن را صحیح دانسته است که 
ذهبی بعد از نقل آن گوید: حدیثی منقطع است «1». 

تیقفی یز در‌قفرد آن-خدیت کوین جدیت فر ی ات :2 

و حدیثی که از طریق حسن بن حسن در کتاب الذژية الطاهره نقل شده, 
همین گونه است؛ افزون بر آن که راویان آن نیز تضعیف شده‌اند, که به 
زودی روشن خواهد شد. ۲ 

البته, در روایتی که در السنن الکبری بیهقی امده که از طریق حسن بن 
حسن از پدرش نقل شده است., انقطاعی وجود ندارد؛ ولی سند ان به چند 
وجه ساقط و بدون اعتبار است. به خصوص آن که راوی این حدیث از 
حسن بن حسن؛ ابن ابی ملیکه است. ما در این مورد به زودی مطالبی را 
ارائه خواهیم کرد. ۱ 

از سوی دیکز: اگر منظور آن‌ها از نقل این روایات؛ الزام شیعیان به 
پذیرش آن‌ها باشد- به دلیل این که از طریق ائمّه اهل یت هم لت مر و 
راویان عترت مکژم رسول خدا یله هه رهم رده است-؛ چنین 
التزام و پذیرشی منوط به این است که پیروان اهل بیت علیهم السلام نیز 


)1( تلخیص المستدرک: 3/ 142. 
(2) السنن الکبری: 7/ 102. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 63 ۳ 
تایرشن رمیات شاوی نطی حموساوت یص کف متا فاد 
از اين رو سقوط و عدم اعتبار مهم‌ترین روایاتی که عامّه در این مورد 
اورده‌اند, اشکار شد. 

(و روایات دیگر انان در این زمینه نیز با اولویت قطعی- ساقط و بدون 
اعتبار خواهند بود). 

با وجود این؛ ما , به طور مفصُْل در این باره سخن خواهیم گفت. 

در آغاز در مورد سند ۳ که در السنن الکبری بیهقی از طریق امام 
باقر غله اسلا از ی رورش امام تاه له الساام هدن الا شتعات 
از امام باقر علیه السلام و در السنن الکبری نیز از طریق «حسن بن 
حسن» روایت شده است, مباحثی را مطرح می‌نمایيم. آن‌گاه به سندهای 
و راه را 
اه ی ای ار سا ات اسص: 
نیشابوری, از امام باقر علیه السلام از پدرش امام سخاد علیه السلام نقل 
کرده است که در سلسله سند آن, احمد بن عبدالجبار دیده می‌شود؛ اینک 
ما به شرح حال او می‌پردازيم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 64 


بخشی از سخنانی که رجال شناسان در مورد احمد بن‌عبدالجبار گفته‌اند, 
از این قرار است: 

ابن ابی حاتّم گوید: از احمد روایاتی نوشته آم, ولی به جهت سخنان بسیار 
ر 3 وان ها 7 او, از نقل آن‌ها خودداری کردم. 

ابن مَعین گوید: او دروغ می‌گفت. 

ابو احمد حاکم, نیز در مورد او گوید: احمد بن عبدالجیّار در نزد رجال 
شناسان قوی نیست. از این رو, ابن عقده روایات او را ترک کرده است. 
ابن عّدی نیز درباره او گوید: اهل عراق همگی بر ضعف او اثفاق نظر 


دارند ... <1». 


یونس بن بکیر در گفتار رجال شناسان 9 ص: 604 


یونس بن بکیر نیز در سلسله سند اين روایت قرار دارد که گفتار رجال 
شناسان در مورد او بدین گونه است: 

اجچری از ابی داوود نقل کرده است که یونس بن بکیر در نزد من حجّت 
نیست. او سخنان ابن اسحاق را می‌گرفت و به احادیث 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 65 

وصل می‌کرد. 

تسایی درباره او گوید: : یونس در نقل حدیث قوی نیست. 

تسایی در تعبیر دیگری گوید: یونس در نقل حدیث ضعیف است. 

جوزجانی در مورد یونس گوید: شایسته است که در کار او به دقت 
اندیشید. 

ساجی گوید: ابن مدینی از یونس روایت نمی‌کرد, در عین حال, او در نزد 
اهل سئت از راستگویان است. 

احمد بن حنبل در مورد او گوید: دوری و تنقر مردم از او به گونه‌ای بود که 
در غیر اوء دیده نشده است. 

ابن آبت شیبه گوید: در او ضعف بود. 

ساجی گوید: یونس فرد راستگویی بود. تنها ایرادی که داشت این بود که از 
امرا پیروی می‌کرد و مرجتّی «1» مذهب بود «2». 

مطالبی که گفته شد, با صرف نظر از سخنانی است که در مورد محشد بن 
اسحاق گفته شده است. 


(1) مُرجثه: گروهی از مسلمانان بودند که می‌گفتند: با ایمان هیچ گناهی 
ضرر نرساند. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر. ص: 66 


غفزو بن دننار در حقعار زجال شناسان ... ص: 66 


این روایت را ابن عبدالبرٌ و آبن حجر نیز با سندی از طریق امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده‌اند که در سلسله سند آن, عمرو بن دینار قرار دارد. 
گفتار برخی از رجال شناسان را در مورد او می‌آوریم: 

میمونی از احمد بن حنبل نقل می‌کند که عمرو بن دینار از جهت نقل 
روایت. ضعیف و منکر الحدیث است. 

اسحاق بن منصور از ابن مَعین نقل کرده است که او از نظر رجال‌شناسی 
قابل توگه تیعبت 

یعقوب بن شیبه نیز از او نقل کرده است که عمرو بن دینار, ذاهبٍ الحدیث 
«» است. 

عمرو بن علی در مورد او گوید: احادیث عمرو از نظر نقل روایت ضعیف 
است. او از طریق سالم از ابن عمر از رسول خدا صلی الله علیه واله 
احادیث منکری را نقل کرده است. 

همین سخن را ابو حاتّم نیز نقل کرده و افزوده است: همه احادیث او منکر 
است. 

ابو زرعه در مورد عمرو گوید: حدبت او واهی است. 


(1) بعنی حدبت او بی‌ارزش است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 07 

ارت کر اوحاه ات اس 

ابو داوود درباره حدبت او گوید: قابل توجه بیست . 

ترمذی گوید: او از نظر نقل حدیث, قوی نیست. ۱ 

تسایی درباره عمرو این گونه اظهار نظر می‌کند: او موثق نیست, چرا که 
از سالم احادیث منکری را روا یت کرده است. 

در تعبیر دیگری گوید: او از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

جوزجانی و دارقطنی نیز در مورد اوء همین گونه اظهار نظر کرده‌اند. 

ابن جبان گوید: هر که به نوشته‌های او نگاه کند؛ متععجب می‌ شود او 
احادیث موضوعه‌ای را از راویان مورد اعتماد روایت می کرد. 

بخاری نیز در کتاب الاوسط در مورد او این کون قی تکار دا 

نمی‌توان از روایات او پیروی کرد و آن‌ها را معتبر دانست. 

این کار موضلی در مورد عضرو کوند: او از نظر نقل حدیث ضعیف است. 
ساجی نیز به این امر اشاره می کند و هی گوید" او از نظر نقل حدیت؛ 
ضعیف است., چرا که از سالم روایت منکری نقل کرده است <1». 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر. ص: 68 

این‌ها نمونه‌ای از گفتار رجال شناسان درباره عمرو بن دینار بود. 

اس اس وان مایت اعای ایو کذشته ار این که تیانع ور 
این سند وجود دارد. 


سفیان بن 9 در کقتار رجال شناسان ۰ص 68 


بیهقی نیز اين روایت را از طریق جسن بن حسن از بدر بزرگوارش علیه 
السلام نقل کرده است که شفیان بن عبت از راویان آن حدبت به شمار 
می‌آید. در ا 1 او چنین می‌خوانیم ۳ 

0 باشید ۷ ِِ بن ید ۳ سال 197 عقلش را از دست داد. پس 
هر کس در این سال, با بعد ِ ان از او حدیئی شنیده است, شنیدار او 


اعتباری ندارد. 
ابن حمجر عسقلانی ینس هن نقل کلام ابن عمار- در پاسخ به اشکالی از 
دهبی- می‌گوید: این . مطلب را تنها ذهبی مطرح کرده است؛ چر| که ابن 


عمّار از صاحب‌نظران مورد اعتماد و با دقت است. چه مانعی دارد که 
یحیی بن سعید آن را از گروهی از حاجیان همان سال ده با شوه حون 
تعداد آن‌ها زیاد بوده. به گفته آن‌ها اعتماد کرده و بنا به مستفیض بودن 
قولشان؛ به تف ار شهادت داده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 09 

من سخنی از یحیی بن سعید یافتم که می‌تواند سبب و علت نقل ابن عمار 
از وی در مورد ابن عییته باشد. ابو سعد بن سمعانی در شرح حال 
اسماعیل بن ابی صالح موذن, در کتاب ذیل تاریخ بغداد با سندی قوی از 
طریق عبدالرحمان بن پُشر بن کم نقل کرده است که: 

از یحیی بن سعید شنیدم که می‌گفت: به آبن عْبِیْتّه گفتم: تو احادیثی را 
نوشته‌ای و امروز که ان‌ها را روایت ی در سند آن‌ها کم و زیاد 
می ۱ 

او گفت: تو احادیث را آن گونه که قبلا شنیده‌ای اخذ کن, زیرا که من اکنون 
پیر و کهن‌سال شد‌آم. 

وا احاتان که سر کنات مان آسه بو صل سار 
می‌نویسد. 

هارون بن معروف. به احمد گفت: ابن عَییته در پایان عمر» حالش دگرگون 
شده بود. سلیمان بن حرب نیز به او گفت: ابن عَییْتّه در بیشتر روایاتی که 
از ایوب نقل نموده, اشتباه کرده است <1». 


وکیع بن جرّاح در گفتار رجال شناسان ... ص: 69 
تکف دیگر از راویان این روایت؛ وکیع بن جزاح است. ذهبی در 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 70 

میزان الاعتدال از او نام برده و از احمد بن حنبل مواردی را در بی‌اعتباری 
و قدح او- از دشنام دادن به پیشینیان, نوشیدن مسکرات و فتوا دادن به 
باطل- نقل کرده است <«1». 

خطیب بغدادی با سلسله سند خود از نعیم بن حمّاد نقل کرده است که 
شام- يا صبحانه- را در نزد وکیع خوردیم. گفت: کدامیک را می‌خواهید 
برایتان بیاورم: نبید 2 پیرمردان پا نبید جوانان؟ 

گفتم: تو هم از این حرف‌ها می‌زنی؟ 

گفت: به نظر من, این از آب فرات هم حلال‌تر است «3». 

ابن حجر از احمد نقل کرده است که وکیع در پانصد حدیث اشتباه کرده 
است <4». 

وف از محمّد بن نصر مَروّزی نقل کرده است که وکیع در واپسین روزهای 
زندگی خود, احادیث را از حفظ نقل می‌کرد و عبارت‌های آن‌ها را تغییر 


می‌داد <5». 


(1) میزان الاعتدال: 7/ 127. 

(2) نبیذ: نوعی شراب از انگور و خرما است. 

(3) تاریخ بغداد: 13/ 477. 

(5) همان: 11/ 14 1. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 71 


ابن جریح در گفتار رجال شناسان ۰ ص: 71 


اين جریج نیز یکی از راویان این حدیث است. ابن حجر در شرح حال او 
می‌نویسد: مالک گوید: ابن جریح در نقل حدیث مانند کسی است که شب 
هنگام و در تاریکی, هیزم جمع می‌کند «1». 

اين مَعین گوید: روایاتی که از رُمری نقل کرده است, قابل تویچّه نیست. 
احمد گوید: هنگامی که ابن جُریح می‌گوید: فلانی گفت. فلانی گفت و من 
خبر می‌دهم, ی یداو 

اتب 

ابن مدینی گوید: از یحیی بن سعید در مورد روایات ابن جُریح به نقل از 
عطاه خر اسانی پرسنم. 

گفت: روایات 2 

نی کف ۰ عطاء 
کانی اه مره ات 


(1) در کتاب‌های علمی این عبارت را , به هنگام کنایه از خلط کردن حق و 
باطل و راست و دروغ, مطرح می‌کنند. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, 0 ص: 72 
ابن, جیان گوید: ابن خریح تدلیس می 
دارقطنی گوید: از تدلیس و فر ار ابن جریج پرهیز کن, چرا که 
تدلیس‌های او قبیح است <1». 
ذهبی در میزان الاعتدال در شرح حال ابن خریح می‌نویسد. او در نقل 
حدیث تدلیس می‌ کرد <2». 
ابن حجر در این زمینه گوید: ابن جریج در نقل حدیث تدلیس می‌کرد و به 
با روایت می‌نمود «3». 

بلکه مهمتر از همه, احمد بن حنبل درباره او گوید: برخی از احادیثی که ابن 
حون سطور مس ووایت زره است, احاویت سا کی است. آعبردای 
نداشت که از کجا آن‌ها را روایت می‌کند «4». 


انم یت ایک ی تفای سا تانب ص32 


نام اوء عبدالله بن عبیدالله است و در عدم اعتبارش همین بس که او 
قاضی ابن زبیر و مودّن خاص او بود «<5». 


(1) تهذیب التهذیب: 6/ 354 و 355. 

(2) میزان الاعتدال: 4/ 404. 

(3) تقریب التهذیب: 1/ 617. 

(4) میزان الاعتدال: 4/ 404. 

(5) تهذیب التهذیب: 5/ 272. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم باعمر, ص. 7 

اکنون یکبار دیگر به حدیت مراجعه می‌نماییم و در حد ضرورت به راویان 
شتدهای یر آن هی نجرنم. 

دز وهایات این سغد: ون اتف که انعر از اسدر کنات الا ضابه تقل. کرده 
است. وکیع بن جَراح وجود دارد که شرح حال او را بیان کردیم. 


هشام بن سعد در گفتار وجالن شناسان ۰ص 73 


و از جمله راویان این ماجرا, هشام بن سعد می‌باشد. ذهبی در میزان 
الاعتدال در شرح حال او می‌نویسد: 
احمد در مورد او گفته است: هشام, حافظ «1» نبود. از طرفی, یحیی بن 
قطان از او روایت نمی کرد. 
ذهبی در ادامه می‌نویسد: احمد در مورد دیگری گوید: در احادیث هشام, 
حدیث محکم و متقن وجود ندارد. 
ابن مَعین در مورد او گوید: احادیث او نه بسیار قوی است و نه قابل ترک. 


(1) 

بنا بر برخی از اقوال, حافظ در علم درایه و حدیث‌شناسی اهل سئت به 

فردی گویندکه یکصد هزار حدیث را با سند حفظ کرده باشد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ی ۰ ص. ۳ 

ات 

در عبارت دیگری گوید: هشام از نظر نقل حدیث, قوی نبود. 

ابن عدی در مورد او گوید: علی‌رغم این که هشام در نقل حدیث ضعیف 

بود, در عین حال, احادیث او قابل نگارش است. 

ابن حجر در مورد هشام گوید: دژوری. از ابن معین نقل کرده است که 

هشام از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

ابو حایّم نیز در مورد او اين گونه اظهار نظر می‌نماید: احادیث هشام 

نوشته می‌شود, ولی در آن‌ها قابلیتی برای احتجاج و استدلال وجود ندارد. 

ذهبی می‌افزاید: ابن عبدالبژ, نام او را در بخش کسانی که منسوب به 

ضعف هستند و روایاتشان نوشته می‌شود, اورده است و یعقوب بن سشفیان 
نیز او را از جمله ضعفاء ذکر کرده است. 

ِ سعد در مورد هشام گوید: احادیث زیادی نقل می‌کرد؛ ولی مورد 

تضعیف قرار می‌ گرفت؛ او گرایش به تشیع داشت «<1». 


(1) میزان الاعتدال: 7/ 81 و تهذیب التهذیب: 11/ 37 و 8د3. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 75 


ابن وهب در گفتار رجال شناسان ... ص: 75 


در روایتی که آبن عبدالبر و آبن حجر با سندهای خود از اسلم- مولای عمر 
بن خطاب- نقل کرده‌اند, نام اين وهب نیز آمده است که اینک شرح حال او 
را می‌خوانیم 

ابن وهب, تا 
همپیمانان فریش است. 

ابن عدی او را در الکامل فی الضعفاء «<1» 

و ذهبی در میزان الاعتدال وارد کرده‌اند <2». 

ابن معین نیز در نکوهش او سخنانی کته است <«3». 

ابن سعد در مورد ابن وهب گوید: او تدلیس می‌نمود <4». 

احمد بن حنبل در مورد او گوید: احادیثی که ابن وهب از ابن جریح نقل 
کرده, قابل تأفل است 

اه اه ایو ان ؟ گفتار گوید: احمد درست گفته است. زیرا ابن وهب 
مطالبی را بیان کرده که غیير از او. کسی بیان نکرده است «5». 


1( 

الکامل فی الضعفاء: 5/ 336. 

(2) میزان الاعتدال: 4/ 223. 

(3) الکامل فی الضعفاء: 5/ 336 و 337, و میزان الاعتدال: 4/ 223 و 


224 
(4) تهذیب التهذیب: 6/ 67 و 68. 
(5) همان: ۸6 67. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر. ص: 76 


موسی بن علی ین ذر گفتار رجال شناسان ۰ص 76 


این روایت را خطیب بغدادی با سند خود از لیث بن سعد از موسی بن علی 
بن زیاج آخمی ازرپدرشن از که بن غامن خهتی نقل کرده است: که رآونان 
اقا سروتضی ان ۱ 

شاب که سنوی موی تن ام ات سال صط فا ال 161 الب و 
استاندار مصر بود <1». 

ابن حجر درباره او می‌گوید: موسی از سال 1061 امارت مصر را به دست 
گرفت <2». 

سمعانی در مورد موسی گوید: او والی و استاندار مصر بود »> 
ابن معین در مورد او اين گونه اظهار نظر کرده است: موسی در نقل 
حدیث قوی نیست. 

اف کف هراومه توس رای ک‌موتی بت تیان کرژ 
است., قوی نیستند «<4». 


(1) حسن المحاضره: ۱2 12 

(2) تهذیب التهذیب: 10/ 323. 

(3) الأنساب: 5/ 134. 

(4) تهذیب التهذیب: 10/ 324. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 77 


علی بن ویاح لخمی در گفتار رجال شناسان ... ص: 77 


او حصر یه ی ال علی من اه که اتعا سین ازست: 

1 او به عنوان نماینده به نزد معاویه امد. 

من عَلی است. 

مصر را به عهده داشت) منزلت و مقامی داشت, تا این که عبدالعزیز بر او 
براشفت و او را برای جنگ به افریقا فرستاد و آن جا بود تا از دنیا رفقت 


.»[ « 


عُفْبَة بن عامر جُهّنی در گفتار رجال شناسان ... ص: 77 


در قدح و طعن عقبه همین بس که: 

1 او از والیان و کارگزاران معاوية بن ابی سُفیان بود .. 

سمعانی در اين زمینه گوید: عقبه در فتح مصر حاضر بود و اراضی آن را 
اندازه‌گیری کرد. در سال 4 بعد از مرگ عتبة بن ابو شُفیان, فرماندهی 
سیاهیان معاویه را در مصر به دست گرفت. آن‌گاه 


(1) تهذیب التهذیب: 7/ 271 و 272. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 78 

معاوبه در سال 47 او را به نبرد دریایی فرستاد «1». 

ان حجر در مورد عقبه گوید: او در سال 4 از جانب معاویه امارت مصر 
را به دست گرفت «2». 

سیوطی نیز همین گونه اظهار نظر کرده است «3». 

2 اوفال با ار قانلانءعار بن‌یاسو بود.. . 

ابن سعد در این زمینه می‌نویسد: عقار رچمة اللّه علیه در سن 91 سالگی 
کشته شد. او پیش از رسول خدا صلی الله علیه واله متولد شده بود. (در 
جنگ صقّین) سه نفر با عمّار رو به رو شدند: عُقبَة بن عامر جُهّنی, عمر بن 
حارث خولانی و شریک بن سَلمه مرادی. آن‌گاه که در برا؛ بر او قرار گرفتند, 
ار 10 به خدا سوگند! اگر ما را مورد حمله قرار دهید 
و تا منطقه نخلستان‌های هچر عقب برانید, یقین دارم که ما بر حق هستیم 
و شما بر پاطل. 

در این هنگام, ان افراد به او حمله کردند و او را کشتند. برخی از مردم 
گمان کردند که عْفْبةَ بن عامر. عقار را کشته است. 

3. او کسی است که به دستور عثمان, عمار را کتک زد. 


(1) الانساب: 2/ 134. 

(2) تهذیب التهذیب: 209/7 و 210. 

(3) حسن المحاضره: 2/ 9. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص: : 709 

ابن سعد پس از گفتار فوق چنین می‌گوید: 

2 کسی است که طبق دستور عثمان بن عَفان, عمار را کتک زد «1». 
با توه به آن چه بیان شد, دیگر نیازی به بررسی و شرح حال لیث بن سعد 
و کسان دیگری که در سلسله سند روایت خطیب بغدادی هستند, 


عطاء خراسانی در گفتار رجال شناسان ... ص: 79 


از جمله راویان این روایت. عطاء خراسانی است. بخاری او را در کتاب 
الضعفاء الصغیر آورده است «2». 

ابن حبان او را در کتاب المجروحین ذکر کرده است «3». 

عْقَیلی نام او را در کتاب الضعفاء الکبیر خود آورده است <4». 

ذهبی شرح حال او را در دو کتاب میزان الاعتدال و المغنی فی الضعفاء 


اورده است <5». 


(1) الطبقات الکبری: 3/ 196. 

(2) الضعفاء الصغیر: 178 و 179. 

(4) الضعفاء الکبیر: 3/ 405. 

(5) میزان الاعتدال: 5/ 92, المغنی فی الضعفاء: 2/ 59. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص: 60 

سمعانی در مورد عطاء خراسانی گوید: او بدحافظه بود, اغلاط زیادی 
داشت, اشتباه می‌کرد و خودش نمی ‌فهمید و این روایات از او نقل می‌شد. 
زمانی که این امور در روایات او زیاد شد؛ احتجاج و استدلال به ان‌ها از 
بین رفت و باطل شد <1». 

افزون بر اين‌ها؛ در این روایتِ او, بریدگی و انقطاعی است, چرا که عطاء 
در سال 50 به دنیا آمده و در سال 133- يا 150- در‌گذشته است. بنا بر 
او رداص و سل یوم 
که نام او را ذکر نکرده است. 


یکی دیگر از راویان این روایت. محشّد بن عمر واقدی است. 
رجال شناسان در مورد او نیز سخنان بسیاری گفته‌اند: 
احمد بن حنبل گوید: او بسیار دروغگو است و احادیث را دگرگون می‌سازد. 
بُخاری و ابو حایّم در مورد او گویند: محمّد بن عمر فرد متروکی است. 
همچنین ابو حاتّم و تسایی گفته‌اند: او حدیثت وضع می کرد. 


(1) الانساب: 2/ 337. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, , ص: : 81 

ابن رامُوَیّه گوید: به نظر من او از کسانی است که حدیث وضع می‌کنند. 

ابن معین گوید: اه فرد موئق و مورد اطمینانی نیست. 

دارفْطنی گوید: در او, از نظر نقل حدیث, ضعفی است. 

ابن عدی گوید: احادیث او محفوظ و منضبط نیستند و بلا و گرفتاری از 
آن‌هاست. 

سمعانی گوید: سخن درباره او بسیار است. 

ابن حَلْکان گوید: رجال شناسان او را در نقل روایت تضعیف کرده‌اند و در 
مورد او سخنانی گفته‌اند. 

یافعی گوید: پیشوایان حدیت او را تضعیف کرده‌اند. 

ذهبی گوید: بر ترک روایات او اثفاق نظر هست «1». 


یکی دیگر از راویان این حدیث, عبدالرحمان بن زید است. 
ابوطالب گوید: احمد بن حنبل در مورد عبدالرحمان بن زید گوید: او از 


(1) نگاه کنید به: میزان الاعتدال: 6/ ۰273 المغنی فی الضعفاء: 2/ 354, 
الکاشف: 3/ 65, مراآة الجنان: 2/ 36, در حوادث سال 207 الأنساب: 5/ 
7 تقریب التهذیب: 2/ 117 و طبقات الحفاظ: 149 و منابع دیگر. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 92 

نظر نقل حدیت. ضعیف است. 

عبدالله بن احمد گوید: از پدرم شنیدم که عبدالرحمان را تضعیف می‌کرد و 
قف کشمت: احادیث منکری را روایت می کند. 

ژُوری گوید: ابن مَعین در مورد عبدالرحمان گوید: روایت او قابل توجّه 


بخاری و ابو حایّم در مورد او گویند: علی بن قدینی او را به شذّت تضعیف 
کرده است. 

ابو داوود گوید: فرزندان زید بن اسلم همگی از نظر نقل حدیث ضعیف 
نستند. 


تساپی و ابو زرعه در مورد عبدالرحمان گفته‌اند؛ او از نظر نقل حدیت, 
ابو حاتّم گوید: عبدالرحمان در نقل روایت, قوی نیست. 

ابن جبان در مورد عبدالرحمان این گونه اظهار نظر می‌نماید: 

او روایات را از روی تادا نم وارونه نقل می‌کرد؛ تا این که احادیث مرسل 
بسیاری را به صورت مرفوعه و احادیث موقوف زیادی را با اسناد نقل کرد 
و به سبب این امور, روایات او شایسته بر رید 

ابن سعد گوید: روایات بسیاری نقل کرده است؛ ولی به طور جذ, 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 83 

از نظر نقل حدیث. ضعیف است. 

ابن خْرّیمه گوید: عبدالرحمان از کسانی است که به جهت ناتوانی 
حافظه‌اش, اهل علم به روایات او احتجاج و استدلال نمی‌کنند. 

ساجی گوید: روایات او منکر است. 

طحاوی گوید: روایات او در نزد علمای حدیث‌شناس در نهایت ضعف است. 
جوزجانی گوید: فرزندان زید از نظر نقل حدیث, ضعیف هستند. 

حاکم و ابو نعیم گویند: عبدالرحمان از پدرش احادیث ساختگی را نقل کرده 


است. 


ابن جوزی گوید: رجال شناسان بر ضعف او اثفاق نظر دارند «<1». 


زید بن اسلم در گفتار رجال شناسان ۰ص 93 


یکی دیگر از راویان این روایت؛ زید بن اسلم است. 
وا ات اما اس واه اه اه ترس 
توانانت نا نعل کرکه است. ف حالی که این عفین. کفته نت 


(1) این مطالب را همراه با سخنان دیگر می‌توانید در تهذیب التهذیب: 6/ 
2 و 163 بیابید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 84 

زید هب روایتی را از جابر و ابو هریره نشنیده بود. 

به همین گونه, مطالبی را از دبک اصحاب. به او نسبت داده‌اند که مفهوم 
آن‌ها نانک اینم: است که رید رواباتی وا اد ان افراه خقل کردم که هر کر از 
ایشان نشنیده است. 

ابن عبدالبرٌ به اين نکته تصریح کرده است و ابن حجر از او نقل کرده و 
سخن او را و۵ مسا آن جا که.فی کوید؛ 

ان توا درس مد کات آانست ای اسان کنم که شا کر این 
است که زید در نقل حدیت تدلیس می‌کرده است. 

این که او قران را به رای و نظر خود تفسیر می‌کند و در این کار زیاده‌روی 
می‌نماید «1». 

آن چه.بیان شدر, با خشتم وی از پررنشی. راویان ایغ روایت ت است که بین 
ابن عبدالبز, ابن حجر و ابن وهب واقع شده‌اند. 


تمس کار در کفتار رجا فتاسات بیس یز 88 


لل 


(1) تهذیب التهذیب: 3/ 345- 346. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, از دواج ام کلثوم‌باعمر, ص: 05 

زییر بن بکار, قاضی شهر مکه و از افرادی بود که از امیر موّمنان علی 

خلت اسشای و افل ست ك" السلام سر برتافته و راه انحراف را 

می‌پیمود و با اين ویژگی, در نزد اهل سّت نیز مورد قدح و طعن قرار 

گرفته است. زبیر در سال 256 درگذشت. 

از این نف حاتّم نقل شده است که من زبیر را دیدم» ولی حدیتی از او 
ننوشتم. 

احمد بن ۹۱ سلیمانی, زبیر بن تکار | در کتاب ضعفاء آورده و گفته 

است: حدیث او منکر است <1». 

افزون بر این, روایت ابن حجر از زبیر, به طور مرسل نقل شده است. 


رسیم شفک رانا آتففاي آق کاقیم نفد آز غصی ترض : 85 


(1) تهذیب التهذیب: 3/ 278. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 86 

اکنون سند روایاتی را که بیانگر ازدواج ام کلثوم بعد از مرگ عمر 

می‌باشد, بررسی می‌نماییم. 

منابع اهل سئت, روایاتی را در شرح حال ام کلثوم نقل کرده‌اند که به 

موجب آن‌ها, امير مومنان علی علیه السلام بعد از مرگ عمر, ام کلثوم را 
به ازدواج عون بن جعفر ... جر آ ری جایگاه اصلی و اساسی این روایت؛ 

کتاب الذرّية الطاهره است که بر کاب‌ها اس نتاس ااصاش دحاو 

العقبی و دیگر منایع .. ی کتاب: نقل شده است. 

این روایت ِِِ بن حسن ... که از طریق: 

یونس 7 

این انتجای؛ 

از حسن بن حسن . .. روایت شده است. 

ای رس ی ات ی 

ان ات را ها را اس 0 درد کد. از عاهر 

منحرفان از اهل بیت طاهرین علیهم السلام است «1» - نقل 


(1) به رساله‌ای که در مورد روایت خواستگاری حضرت علی علیه السلام 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 97 

کرده است. 

ما در اين تحقیق از بررسی راویان دیگر در این سند, چشم پوشی 
می‌نماییم و فقط این نکته را یاداوری می کنیم که آبن منیع- که از ژفری 
روایت کرده است- برادرزن هشام بن عبدالملک بود <1». 


بررسی سند روایات وفات ام کلثوم ۰ ص. 97 


اشارة 


روایاتی که در مورد وفات ام کلثوم به دست ما رسیده, به طور عمده 

توسشط ابن سعد, در کتاب الطبقات الکبری نقل شده است. در این جا به 
تا نکاهی می‌تنماییم و بیس از آنر دلالت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. 
بی‌تردید بخش عمده سندهای این روایت, به عامر شعبی منتهی می‌شود. 
بنا بر بر این, به بررسی احوالات ت او می‌پردازیم. 


انا اک اکآ 
نهاد. 
وی بعد از سال صدم, دار فانی را وداع گفت. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 88 

از اين روء روایت او مرسل است. 

شعبی؛, قاضی مروانیان بود. 

او از منحرفان از امیر مومنان علی علیه السلام به شمار می‌آمد, به طوری 
که نزد حَجٌّاح آمد و از آن حضرت بدگویی کرد و به ایشان دشنام داد (!!). 

حسن بُصری از این کارش خشمگین شد و به پند و اندرز او پرداخت «<1». 
اين کینه و دشمنی او را واداشت تا بگوید: علی: قرآن نخوانده بود و آن را 
از حفظ نداشت (!۱)؛ این سخن نسنجیده او موجب گردید که عذه‌ای در 
برابر او قرار گرفته و این مطلب را رد کردند «<2». 

همین دشمنی؛ , او را واداشت تا روایاتی به این مضمون را جعل کند که: 

1- ابوبکر بر فاطمه دختر رسول خدا ای ااا این اه نماز خواند و 
چهار تکبیر گفت (!!). ۱ 

2- آن‌گاه که فاطمه درگذشت., علی او را شبانه دفن کرد و زیر 


(1) احیاء العلوم: 2/ 346. 

(2) غاية النهاية فی طبقات القراء: 1/ 541. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, از دواج ام کلثوم‌باعمر, , ص: 69 

بغل‌های ابوبکر را گرفت رای ی و 
ساختگی بودن اين روایت آن قدر آشکار است که اين حجر ناگزیر شده 
است که در ذیل آن بگوید: در این روایت ضعف و انقطاعی است «1». 
همچنین این دشمنی؛ او را واداشت ۳ شخصیتی همانند حارث همدانی را 
دروغگو بشمارد- که این فقط به جهت تشیع حارث بود- تا جایی که عده‌ای 
به او اعتراض کردند. 

ابن حجر در این مورد گوید: ابن عبدالبر در کتابش به نام العلم. آن‌جا که از 
ارام تنل میک سیر تا را کات کروه آفته میس 
«دروغگو» یاد کرده است, مجازات شود؛ چرا که دروغی از حارث آشکار 
نشده بود و تنها جرمش, زیاده‌روی او در مهرورزی به علی علیه السلام 


است <2». 


(1) الاصابه: 8/ 267. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 90 


یقت انا موم انی قارب مس 90 


از ان جایی که برخی از این روایات به عمّار بن آبی عمّار منتهی می‌شود, 
در یک نگاه کوتاه به شرح حال او معلوم می‌گردد که: 

عده‌ای از پیشوایان جرح و تعدیل, مانند شعبة بن حخاج, بخاری, آبن جبان و 
دیگران بر او طعن و قدح زده‌اند «<1». 


۰ دیگر از اين روایات به نافع مولای این ح می‌ر سد. از این رو لا زم 
نی اسست مردام این سر اه ور 

ای نافع! اتتا شرس ور فه رم سم اسان کم مه بر این ان 
دروعغ می‌بست. 

این سخن این عمر در شرح حال نافع و عکَرّمه مشهور است. ۲ 
افزون بر این؛ سخن احمد بن حنبل در مورد نافع قابل توجه است, ان جاأ 
که می‌گوید: روایات نافع از عمر منقطع است «<«2». 


(1) تهدنت المد مت 341/7 هرت ا میت 1۰ ۰707 
(2) تهذیب التهذیب: 10/ 370. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 91 


تاه یه سا عتتاکاه خی ی 91 


برخی از اين روایات به عبداللّه بَهِیْ می‌رسد و او همان عبداللّه بن تسار 
است. 

ابن حجر در مورد وی گوید: عبداللّه مولای مصعب بن زیر بود ... پس 
روایت او مرسل است. 

این مرد هر گاه از عايشه روایت ته کردم است, هش کوند: عابشه برای من 
روایت ت کرد. علما او را تکذیب کرده و گفته‌اند: او فقط از عُرَوَة بن زبیر 
روایت می 

ابن ابی حانم ور العلل از عبداللّه یاد کرده و از پدرش نقل کرده 
است که به روایات بهی احتجاج نمی‌ شود و احادیث او مضطرب‌اند 1 
آن چه بیان شد. مطالبی بود در مورد سندهای روایات مربوط به ام کلثوم. 
البثّه ما در اين جا راه اختصار را پیمودیم و از بررسی راویان دیگر این 
روایت, چشم پوشیدیم. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم‌باعمر ص: 95 


بخش سوم بررسی متن روایات و دلالت آن‌ها ... ص: 95 





اشارة 


جستجوگر حق! با من بیا ۳ پس از بررسی راویان این داستان: تحاهفی به 
عون بوانات و لالت‌های آی‌ها داسته اشیم ما ار تزویی شاه عرض 
ورزی‌های به عمل آمده از سوی دشمنان اهل بر بیت علیهم السلام 23 

- در تمام مراحل داستان- باشیم. 

اين بررسی را از چند محور پی می‌گیریم: 


محور یکم: ... ص: 95 


در روایت‌هایی که بیان شد, چنین آمده است: 

امام علیه السلام علت مخالفت خود با عمر را کم سن و سال بودن ام 
کلثوم بیان کرده و اين که دخترش را برای پسر برادرش جعفر بن اآبی 
طالب. نگه داشته است. 

در روایت آبن سعد می‌خوانیم: علی علیه السلام فرمود: من دخترانم را 
برای پسران جعفر نگه داشته‌ام. 

سلسله پژوهش ‏ های اعتقادی, از دواج ام کلثوم‌باعمر, ص: 96 

در روایت حاکم آمده است که حضرتش فرمود: من او را برای پسر برادرم 


مهیاً کرده‌ام. 


در 9 دیگر از ابن سعد می‌خوانیم که حضرتش فرمود: او دختربچه 


اه ای او رای شین کم ال کر ار 

و در روایت بیهقی ان است که امام علیه السلام فرمود: او برای این 
کاره کمعک آنشت: 

پس در اين روایات مطلب دیگری از امام علیه السلام نیامده است, مگر 
این که عمر دوباره باز گشت و گفت: او را به به ازدواج من درآور؛ به خدا 
سو گند! ی ِ ۳ 
فا مورا راتس ات ای رو 
این که دخترش را به نزد عمر فرستاد تا عمر او را ببیند ... (!!). 

و در برخی روایات این مطلب اضافه شده است که امام علیه السلام امر 
کرد تا وی را اماده سازند؛ پس او را اراستند و زینت کردند و امام علیه 
السلام او را به نزد عمر فرستاد ... تا اگر مورد پسند او واقع گردید و به او 
راضی شد. همسر او باشد ... (!!). 

شگفت‌آور است که چگونه موضع امام علیه السلام نسبت به این قضیه, از 
عدم پذیرش صریح و قاطع, به پذیرش دگرگون می‌شود و 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص: : 07 

خصر سب سرت آزستن قوو راز می کرد و و ترس یه ان عادگی و9 
۱ حد اقل این موضوع تردید برانگیز است و نیاز به 
تأمل و انديشه دارد. ۳ 

از لا به. ای روایات. پراکندم جفایفی نراق. خوانتهم: انوشمته. اشکار 
می‌ شود حقایقی که کوشیده‌اند ۳ در اثار قدمای اهل حدیت» هم چنان به 
یت ی اه و سین ها ار شم اش 


ِ- 
1 


در روایتی که ابن مَغازلی- متوفای 483- با سند خود از طریق عبداللّه بن 
عمر نقل کرده, چنین آمده است: 

عمر بن خطاب بر فراز منبر رفت و گفت: ای مردم! به خدا سوگند! آن چه 
مزا به اضراز و بافشازی. نز علی تن اش طالب: دربارم دخترشن واداشت: 
فقط ین بو که او رصول دا ضلی الله علیه وال ده دض که 
فقق 5 

«کل سبب و نسب وصهر منقطع [یوم القیامة] الانسبی وصهری, فائهما 
یاتیان پبوم القیامة؛ پشفعان لصاحبهما» 

«#هر نسب و خویشاوندی و دامادی در روز قیامت ۳ است, مک 
سب و دامادی با من؛ و این دوه در روز قيیامت 

سلسله پژوهش های اعتقادی, از دواج ام کلثوم‌باعمر, ص: 98 

می‌آیند و برای صاحبانشان شفاعت می‌کنند» <1». 

از این روایت ت معلوم می‌شود که اين قضیّه, مورد تعجّب و شگفتی صحابه و 
تأآبعین شده بود, و در سطح شهر درباره آن گفت و گو می‌شد. به گونه‌ای 
که عمر را ناگزیر کرد تا آشکارا و به طور علنی, هدف خود از این 
خواستگاری را بیان کند و به خداوند سوگند یاد نماید که این کار او دلیلی 
تذاشته. است جر آن-جه .که وی از رسول خدا ضلی الله علیه اله. یدح 
بود و از اين روء بر بر اين کار اصرار و پافشاری داشت ... 

ولی این متن, درباره اصرار و پافشاری او مطلبی را اضافه نکرده و توضیح 
تداوی است. که اصر ان افشا رم ام حکوته موم بر غکس الخمل انام یه 
السلام نسبت و به چه نحو بوده است ؟! 

در روایت ت خطیب بغدادی آمده است: 

عمر بن خطاب از علی بن ابی طالب دخترش را- که از فاطمه علیها 
السلام بود- تا ای و بارها به نزد اه ی اه و می‌ گفت: ای ابا 
الحسن! آن چه مراواداشته است تا زیاد به نزد تو بیایم. فقط سخنی است 
کف ول ها صلی اه له الم هام 

در این روایت تصریح شده است که رن به نزد علی علیه السلام 


(1) مناقب الامام علی بن ابی طالب علیه السلام, ابن مغازلی: 134 و 
13 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم‌باعمر, ص: 99 

در برخی روایات دیگر, مطالبی است که از ان‌ها بوی تهدید احساس 
می‌شود. در یکی از نقل‌های ابن سعد امده است: 

عمر در پاسخ به امام علیه السلام که فر مود: او دختربچه است, گفت: 

به خدا سوگند! عذر تو این نیست. ولی ما می‌دانیم که هدف تو چیست. 


در روایت ژولابی و محت طبری که از آبن اسحاق نقل کرده‌اند, | 1 مده 
است : عمر گفت: به خدا سوگند! هدف تو این نیست. بلکه می‌خواهی مرا 
از این امر بازداری <1». 

در برخی روایت‌ها به صراحت بیان شده است که «تازیانه عمر» نیز در این 
فصایا تفش ی ده اس توافت که دای با شمه میا اسام: 
مولای عمر نقل کرده است., این گونه می‌خوانیم:_ 

عمر از علی بن ابی طالب, ام کلثوم را خواستگاری کرد. علی با عباس, 
عقیل و حسن مشورت کرد. 

عقیل عصبانی شد و به علی گفت: سپری شدن روزها و ماه‌ها فقط بر 
عد مرت و در کارت ی افزایج ند حدا ده کند! اکر 1 کاو نا اتجام 
دهی چنین و چنان می‌شود. ۲ 

و به عباس گفت: به خدا سوگند! این سخن او از روی نصیحت و 
ختو و هی نو راکسا انم عمه اه مرا فد ان هه ای 


(1)فضاغر العف فی‌صافت دوهی الغر یی 286 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 100 

واداشته است <1». 

از طرفی, ابو نعیم اصفهانی نیز اين خبر را از زید بن اسلم از پدرش 
روایت کرده. ولی قضیّه مخالفت عقیل و سخن از «تازیانه عمر» را حذف 
کردم است: ها هم این روامت زا هت خوانتم 

او ار رس یس و نیتم یات 
را به نزد خود فراخواند و با او پنهانی سخن گفت. ین از اور علی 
برخاست و به صفه <2» امن و با عباس. عقیل و حسین درباره نزویم ام 
کلثوم به عمر, مشورت کرد. 

خی کف عمررت مره یرواد کم اد با شی‌خلی للم اف له انیم 
است که آن حضرت فرمود: 

«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة ۳ ونسبی »؟ 

«#هر سب و خویشاوندی روز قیامت وم است, هر نسب و 
خویشاوندی من» <«3». ۱ 

ها ای ها ی نات اصفخ آشفت که ماش اه ا رازه 


(1) الذژية الطاهره: 160. به پاورقی مندرج در صفحه (31) مراجعه 
فرمایید. ۱ 

2۱( جایگاهی بلندتر از زمین که سقف ان از جریده خرما پوشیده است و 
ما انا و وان بات 

(3) حلية الاولیاء: ۸2 42. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص: : 1001 

علاوه بر موضوع کوچک بودن سن ام کلثوم و نگه داشتن او برای پسر 
پرادرش, علت دیگری نیز برای مخالفت و امتناع خود آورده است. 

آن جا که حضرتش فرمود: او با من, دو امیر و ولیخ دیگری نیز دارد «<1». 
منظور حضرت از آن دو. امام خسن و امام حسین علیهما السلام بوذ و بنا 
اس ما ی اه سا الا لب 
عباس مشورت کرد. 

ان رات ها اش هم شا ی اه و ابا مکی عر 
الا را ای ات که ارس هب ارات اسان ی 
شده است. 

وت 

حسین ساکت ماند و حسن شروع به سخن کرد. حمد و نای خدای را به جا 
آورد و گفت: پدرجان! چه کسی پس از عمر شایستگی چنین امری را 
تا وال تور ی اه اه یواک سار 
صلی اللّه علیه وآله از دنیا رفت, از او راضی بود. او خلافت را به دست 
کت وت ال هار سس ۱ 

علی گفت: راست گفتی پسرم! ولی دوست نداشتم کاری را بدون 


(1) ذخائر العقبی: 289. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 102 

رای شما دو نفر تمام کرده باشم <1». 

ولی این روایت. با روایتی که بيهفي از اين ابی ملیکه از حسن بن حسن 
نقل کرده است, منافات دارد. در آن روایت آمده است: علی به حسن و 
حسین گفت: او را به ازدواج عمویتان درآودن3 

آن‌ها گفتند: او هم زنی مانند دیگر زنان است و حقّ انتخاب دارد. 

علی با خشم برخاست و حسن دامن لباس او را گرفت و گفت: 

پدرجان! تحمّل دوری از تو را نداریم. 

علی کف ۰ پس او را به ازدواج عمر درآورید <2». 

با این حال؛ گروهی آز روی عفد و آکاهانه به تخریف. این داستان دروغین 
پرداخته‌اند. دقت کنید! عین همین اختلاف را از قول حسن بن حسن؛ در 
ماجرای ازدواج ام کلثوم با عون بن جعفر روایت کرده‌اند؛ در آن روایت 
می‌خوأنیم : 

وقتی که ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب, از عمر بن خطاب بیوه شد. 
ترادر آتش حنبتن و خننين: نزد. او آمتهو به او گفتند ۰ «3>. 

اين روایتی طولانی است که دروغ‌هایی شرم‌آور و مطالب باطل و 
خنده‌آوری را در بر گرفته است. 


(1) ذخاثر العقبی: 289. 

(2) السنن الکبری: 7/ 185 شماره 13660 

(3) الذية الطاهره: 162 و 163 و ذخائر العقبی: 290. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم باعمر, ص: 103 


مجور دوم: ... ص: 103 


تم ات این فان ند که در سای از رهابات: اعام علیه الفتلام عات 
مخالفت خود با ازدواج ام کلئوم را کوچک بودن سن او بیان می‌فرمود ... 
آن جه از این روایت‌ها آاشکار مق کردد: این است که عمره سخن امام علیه 
السلام را تصدیق نمی‌کرد. از این رو بارها نزد حضرتش می آمد و اصرار و 
پافشاری می‌نمود ... تا جایی که کار به تهدید رسید. 

حی در برخی از روایات به اين امر تصریح شده است. در روایت دولابی و 
محتٌ بٍ طبری امده است: 

علی گفت: او کوچک است. 

عمر گفت: نه, به خدا سو گند! عذر تو این نیست.؛ ولی تو می‌خواهی مرا از 
اين امر باز داری. اگر این طور است که تو می‌گویی, او را به نزد من 
بفرست ... <1». 

و. از ان جایی که صدور چنین اعمالی از عمر, در نزد علمای اهل سبّت 
زشت و نایسند می‌نمود ... بعضی از محذئان و راویان آن‌ها, از نقل هت 
خودداری امیر مقمنان علی علیه السلام. اصرار, تهدید و تعذیب عمر پرهیز 
کرده‌اند ... کسی که به روایت خطیب بغدادی مراجعه کند. این موضوع از 
دیده او پنهان نخواهد ماند. 


(1) الذزية الطاهره: 157 و 158, ذخاثر العقبی: 2860. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلتوم‌باعمر ص: 104 


مجور سوم: ... ص: 104 


ابن سعد از واقدی و دیکر ان نقل ضف کنخ و هی گوید: ان گاه ی 
پارچه‌ای خواست و آن را پیچید و به ام کلئوم گفت: با این نزد عمر برو . 
در عبارت محبٌ طبری به نقل از ابن اسحاق آمده است: علی, ام کلثوم ۳ 
صدا رد و پارچه‌ای را به وی داد و گفت: با این نزد او برو .. 

این کار به این جهت بود که عمر او را ببیند. از اين رو, وقتی ام کلثوم به 
نزد پدرش بازگشت, گفت: او پارچه را باز نکرد و جز من به چیزی نگاه 
نکرد. 

اری, چنین رفتاری از خلیفه مسلمانان در نظر برخی از علمای اهل سئت- 
همانند سبط بن جوزی- زشت و نایسند جلوه کرده است که به زودی 
سخنان او را بیان خواهیم کرد. 

روی این اساس, برخی دیگر از محذئان, این موضوع را در روایاتشان. 
نیاورده‌اند. 

ابو بشر دولابی این گونه روایت کرده است: 

: ۳۹ ام کلثوم را- که در آن وقت دختربچه‌ای بور- صد| زد و گفت: به 
نزد امیرالمومنین برو و به او بگو: پدرم به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: ما 
حاجتی را که خواسته بودی بر آوردیم . 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ۲ ص: : 105 

خطیب ِ نیز این گونه روای بت کرد ه است: _ 

عمر از علی, ام کلثوم را خواستگاری کرد و گفت: او را به ازدواج من 
دراور. 

علی فرمود: من او را برای پسر برادرم عبداللّه بن جعفر نگه داشته‌ام. 
عمر گفت: ۱ کسی بهتر از من, حال او را رعایت نمی‌کند. 
پس از آن, علی او را به ازدواج عمر درآورد و عمر به نزد مهاجرین آمد . 


محجور چهارم: ۰ ص: و0 


در اين داستان امور زشت و شنیعی را نقل کرده‌اند, از جمله: 

در روایت ابن سعد از واقدی آمده است: علی دستور داد تا ام کلثوم را 
آرایش کنند تا به نزد عمر برود؛ پس او را آماده کردند. 

در روایت خطیب بغدادی از عُقبَةْ بپن عامر آمده است: او را آراستند. 

در روایت ابن عبدالبرٌ و دیگران از امام باقر علیه السلام آمده است: 

وقتی که ام کلثوم به نزد عمر آمد, عمر, ساق پای او را برهنه کرد (!!). 
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آری, این مطالب در اوج زشتی و شناعت است. 

به راستی, آپا دروع پردازان و جاعلان این روایات شرم نمی‌کنند که چنین 
اعمال زشتی را می‌سازند؟! اعمال زشتی که اگر یکی از مردم عادی آن‌ها 
را بشنود, از آن‌ها متنفر شده و به زشتی اعمالشان اعتراف می کند! 

آیا شرم نمی‌کنند که این قضایای زشت را از زبان امام باقر علیه السلام 
جعل و نقل می‌کنند؟! . 

اری, به راستی شرم اور است. روی همین اساس, می‌بينيم برخی از 
محدذئان اهل سئت دست به تحریف اين قضایا زده‌اند. ابن اثیر این قضیه را 
تلطیف کرده است و می‌گوید: عمر دستش را بر او گذاشت. 

دولابی و محبٌٍ طبری در این مورد, اين گونه آورده‌اند: عمر, بازوی او را 
گرفت. 

ذر خاق دیکر .می کویند: عمر اه را کرفت و به اغوش کشید (۱۱). 

برخی نیز چون بیهقی و حاکم نیشابوری در این زمینه چیزی نقل نکرده‌اند. 
محت طبری, آن‌گاه که اين قبیل روایات را نقل می‌کند, قف کهیند 

ابن سمّان مضمون این قضیّه را به طور اختصار آورده است ... 

اما آن چه او نقل کرده است. چیزی از این مطالب را ندارد «1». 


(1) نگاه کنید به: ذخاثر العقبی: 289. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 1007 

از طرفی؛ برخی از ناقلان داستان: به طور صریحج» این قضیه را تکذیب 
کرده‌اند. سبط بن چوزی (درگذشته 654) در این زمینه می‌گوید: 

جد من در کتاب المنتظم می‌نویسد: هنز ام کلئوم را به نزد عمر فرستاد, 
تا عمر او را ببیند. عمر ساق او را برهنه کرد و به ان دست زد و لمس کرد 
(!۱). 

سبط آبن جوزی می‌افزاید: به نظر من- به خدا سوگند!- این کار زشت و 
قبیحی است: اکر او کنیز هم بود «1», با او چنین رفتاری نمی‌کرد. 


از طرفی؛ مسلمانان اتفاق نظر دارند که لمس کردن زن نامحرم جایز 
نیست. ؛ پس چگونه این کارها را یه عمر نسیت می‌دهند؟ «2». 

نگارنده گوید: ای کاش تنها لمس کردن بود. در روایت خطیب بغدادی از 
بوسیدن و گرفتن ساق پا سخن به میان آمده است (!!). 


1( 

ای ایک ی مایب کم ره هو ی ها ی 
برای رفتاربا کنیز مطرح است که هرگز قابل قیاس با احکام رفتار با زن 
ازاد نمی‌باشد. به هر حال, قبح و شناعت فعل عمر, در جای خود باقی 
و مقصود ابن جوزی حنفی از عبارت فوق, اشاره به همین نکته 
(2) تذکرة الخواص: 288 و 289. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم باعمر, ص: 109 


محور پنجم: ... ص: 108 


متن روایتی که این سعد ۳ در برگیرنده ی و 

تهنیت گفتند «1»؛ 2۳ ۱2 را 0 

کرد و گفت: به من, به اثفاق و همدلی بین همسران و داشتن فرزندان 

۹ تبریک و تهنیت گویید «2». 

پر واضح است که این نوع تهنیت گفتن: از رسم‌های دوران جاهلیت بود که 
ای فیس سمل فا خات ام عاص الا تس ۱ 

نهی فرموده بود. 

در این زمینه, احمد بن حنبل به سند خود, این گونه روایت می‌کند: 

عبدالله بن محقد بن عقیل گوید: عقیل, پسر ابوطالب ازدواج کرده بود, او 

بة نزن ما اضو مها با ان تقسیت دوران حاهلن: یه اه تمتیت و تبریک. ؟ ۰ 


1( 

الطبقات الکبری: 8/ 339, کنز العقال: 13/ 269 شماره 37586, 
الاستیعاب: 4/ 509, اسد الغابه: 7/ 378, الاصابه: 8/ 465. 

(2) ذخائر العقبی: 287. برای آگاهی از معنای این گونه تهنیت, به کتاب 
لسان العرب و دیگر کتاب‌های لغت واژه «رفاء» مراجعه نمایید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواجام کلئوم باعمر, ص: : 1009 

عقیل کفت: آوام باشتندا. این کونه هت تکویند چرا که پیامبر صلّی اللّه 
علیه وأله ما را از این گونه تهنیت باز داشت و فر مود: بگویید: 

خدا برای تو مبارک گرداند. خدا بر تو مبارک کند, اين امر بر تو مبارک باشد 
«1». 

و از آن جایی که این سخن مر نشانگر جهل و نادانی او نسبت به اوامر و 
دای حصول دا خای اه علیه وآله است, یا بیانگر این است که او 
می‌خواسته سئت‌های دوران جاهلی را زنده کند؛ علمای اهل سئت ناگزیر 
شده‌اند تا این متن را تحریف نمایند و در آن تصرف کنند. بنا بر این, در 
ی ۱۳۲ آیا ب هن میت نضن وی 

در السنن الکبری بیهقی آمده است: 

عمر به نزد مهاجرین امد ... و آن‌ها برای او به برکت و خیر, دعا کردند. 

از طرفی, خطیب بغدادی اصلا این قضیه را در تاریخ خود نقل نکرده است. 


(1) مسند احمد بن حنبل: 4/ 484. نگاه کنید به وسائل الشیعه: 14/ 183 


حدیث 25550. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلتوم‌باعمر ص: 110 


محور ششم: ... ص: 110 


محور دیگری از این داستان که قابل بررسی است. ثمره این ازدواج 
دروغین است. 

در تعدادی از این روایت‌ها آمده است: ام کلثئوم پس از ازدواج با عمر, 
پسری به نام زید به دنیا آورد. 

در روایت سعد و گروه ذیکزی چنین امده. است: او زید ین غمز و رفیه: 
دختر عمر را به دنیا آورد. 

توّوی در بخش تعداد فرزندان عمر, این گونه نقل می‌نماید: ... و فاطمه و 
زید که ۳ آن‌ها ام کلثوم بود ... <1». 

در روایت ه آبن فنیبه, درباره دختران امیر مومنان علی. غلبه السلام چنین 
آمده است: 


من ام کلتوم فرزنداتی نه دقیا اورد که آن‌ها را دکر کردیم 42 


محور هفتم: ... ص: 110 


یکی از محورهای ۰ بررسی در این داستان ساختگی, ازدواج ام کلثوم 


(1) تهذیب الاسماء واللغات: 2/ 334. 

(2) المعارف: 122. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 111 

در چندین روایت بیان شده است که پس از عمر, عون سپس محمد 
پسران جعفر, ام کلثوم را به همسری گرفتند؛ ولی همین کسانی که قائل 
به از دواع آن دو با ام کلتوم شده‌اند کفته‌آند؛ غون و فحطد در تبرد شوشتر 
کشته شدند و این نبرد در دوران خلافت عمر روی داد. 

ابن عبدالبژ در این زمینه گوید: 

و عفر بسن .اس طالب فقو سا سول خداحای الله ,یه > لک 
دنیا ات مادر او- ۴ برادرانش عبداللّه و محمد, پسران جعفر بن ابی 
طالب- اسماء بنت غمیس خنعمی. بود. عون و برادرش محشد: در جنگ 
شوشتر شهید شدند و هیچ فرزندی نداشتند «1». 

وی در ادامه می‌گوید: 

محمّد بن جعفر بن ابی طالب در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله به 
ونیا اظ. مب او همان کسی است که بعد از مرگ عمر بن خطاب, با ام 
کلثوم دختر علی بن ابی طالب, ازدواج کرد ... و در جنگ شوشتر شهید شد 
<2». 

ان حجر در اين مورد می‌گوید: عون بن جعفر در جنگ شوشتر شهید شد. 
این جنگ در زمان خلافت عمر روی داد و عون هیچ 


(1) الاستیعاب: 3/ 315. 

(2) الاستیعاب: 3/ 423 و 424. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 112 

فرزندی نداشت <1». 

ابن اثیر نیز همین گونه اظهار نظر کرده است «<2». 

شایان ذکر است که این نبرد در دوران خلافت عمر روی داده است و 
تاریخ‌نگاران, به صراحت این موضوع را بیان کرده‌اند <«3». 

ابن حجر نیز در اين عبارتی که از او نقل کردیم. به این موضوع تصریح 
کرده است. 


رس 


آری. پژوهشگر حقیقت‌جو, به سخنان متناقض اینان توجّه دارد و در شگفد- 
خواهد بود! 


محور هشتم: ... ص: 112 


فک که ان کف سای نداد یک از ان حهتزافر باه کیم اندیاد 
کرد: کون بن جععر یا محمّد بن جعفر؟ 

روایات اهل سئت در این مورد. به صورت‌های مختلفی وارد شده است. 
ابن سعد و دارقطنی- آن سان که در الاصابه آمده است- گویند: عون در 
دوران زندگی ام کلثوم از دنیا رفت و برادرش, محشّد او 


(1) الاصابه: 4/ 619. 

(2) آسد الغابه: 4 302. 

(3) تاریخ طبری: 3/ 174, الکامل فی التاریخ: 2/ 550. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص: : 113 

را به همسری گرفت. تفن مه ند بر در کذشت وید اه او را به ازدواج 
خود درآورد. 

ابن سعد این گونه روایت می‌کند: ام کلثوم می‌گفت: من از اسماء بنت 
عَمَیّس, شرم می‌کنم, چرا که دو پسرش در نزد من مُردند و من بر این 
تیتوعیت. می‌تر نسم . . ولی ام کلئوم در 3 عبدالله از دنیا رفت 1 

ابن فتبتة این ذداستان را به. کونه دیخیی فقل, ی کند: اه هی کهیده 

هنگامی که عمر کشته شد, محقّد بن جعفر, با ام کلتوم ازدواج کرد و در 
دوران زندگی او مُرد. سپس عون بن جعفر با او ازدواج کرد و ام کلثوم در 
نزد او از دنیا رفت <2». 

ملاحظه می‌کنید که ابن فََیبّه ازدواج محقّد بن جعفر با ام کلثوم را پیش از 
ازدواج عون پا او دانسته است و وفات او را در نزد عون ذکر کرده و هی 
ناف از عبدالله به میان نیاورده است. 

از طرفی, گرچه ابن عبدالبژ در شرح حال ام کلثوم, به جریان ازدواج او 
بعد از عمر و نیز به مسأله ازدواج عون با او, هیچ اشاره‌ای نکرده است. با 
این وجود, در شرح حال محمّد بن جعفر می‌گوید: 


(1) الطبقات الکبری: 8/ 38د3. 
(2) المعارف: 122. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 114 


س‌ 


خطاب. با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب, ازدواج کرد «<1». 


محور نهم: ... ص: 114 


در اين بخش, نگاه کوتاهی به شرح حال عبداللّه بن جعفر می‌نماییم. 

آه همتتن عصله قی.ها شم زنقب فقفر آمیی‌معمتان غی یه الساام بوو. 
حضرت زینب علیها السلام با همسرش عبدالله می‌زیست تا این که بعد از 
تا فا ارت ارت 

این شود در ره ال وف لها السام میتسه 

زیتت: طختی غلمم بنق ای طالب نوم یدالله ین جعفر من. این طالت: بن 
التاای با او ازدواج کرد. . مره این ازدواج, چهار پسر به نام‌های کون 
عون اکبر, عباس و محمد و یک دختر به نام ام کلثوم بود. 

ابن سعد در ادامه, روایتی را دا ی از ابن آن 
زب نقل می‌کند و می‌گوید: 


(1) الاستیعاب: 3/ 424. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 115 

آبی طالب, با زینب دختر علی, ازدواج کرد. او هم زمان با همسر [بیوه] 
علی, لیلا بنت مسعود نیز ازدواج کرد که هر دو, فص ید2 بودند 1 
تووی در شرح حال عبدالله , پس از شمارش نام فرزندان او می‌گوید: مادر 
ان ای رس لاصو رس ها سا 
علیه واله بود <2». 

ابن حجر درباره حضرت زینب علیها السلام می‌نویسد. . زییب, دختر علی بن 
۱ 
و مادرش فاطمه بود. 

وی در ادامه می‌نویسد: : ابن آثیر. زینب را این گونه معلافی می‌نماید: 

اک را رن سای اه له ال اسف ده شود نهاد. 

وی دختری خردمند. فهمیده و سخنور بود. پدرش او را به ازدواج پسر 
برادرش و 2 وراهینن فرزندانی برای اون فا آورد. 

شنکاضی که برادرش امام حسین علیه السلام کشته شد, همراه او بود. 
سپس به شام برده شد. او در مجلس یزید بن معاویه حاضر شد. هنگامی 
که در 


(1) الطبقات الکبری: 8/ 340. 
(2) تهذیب الاسماء واللفات: 1/ 249. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلتوم‌باعمر ص: 116 


آن: هفتجا یز آن مر شامی. خواهرش فاطمه را به عنوان کنیز خواست. 
زینب لب به سخن گشود و یزید را مورد خطاب قرار داد و سخنانی ایراد 
کرد که نشانگر خرد و قوّت قلب اوست. این داستان معروف و مشهور 
است <«1». 

ننا بر این :باکر آن. ام کلئوهی که ذر.زهان, معاوبه در گذشته: :همان ام 
کلئوم دختر امیر مومنان علی علیه السلام باشد .. . که بعد از مرگ عون و 
0 محمّد. همسر عبدالله بن جعفر شده است ... - ان سان که در این روایات 
امده بود- .. . مفهوم چنین سخن؛ , این است که عبداللّه بن جعفر, دو خواهر 
را با هم, به همسری گرفته است .. . و اين امری است که انجام آن, جایز 
نیست و حتّی سخن گفتن به آن نیز روا نمی‌باشد .. و 

از این زو ابن سعداین فرازرا با ذفت‌ مان کردم اشتت: آوافی وت 

ام کلثوم. همسر محمد بن جعفر بود که پس از او برادرش عبدالله بن 
جعفر بن ابی طالب, بعد از در‌گذشت خواهرش زینب, با او ازدواج کرد. 


محور دهم: ... ص: 116 


(1) الاصابه: 8/ 166 و 167. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 117 

مرگ ام کلئوم, چه کسی بر او نماز خواند؟ ۱ 
پاسخ این پرسش از روایاتی که در این زمینه رسیده‌اند, به دست اند 
ولی بین این روایات نیز اختلافات و تناقضاتی وجود دارد ... به گونه‌ای که 
حتّی در روایاتی که «یک راوی» ان‌ها را نقل کرده است نیز این اختلاف و 
تناقض به چشم می‌خورد. , 

ابن سعد از شعبی و عبدالله بهیْ در مورد نماز بر جنازه ام کلثوم و زید 
تسر آف ختین روایت کرد‌اندد اين غمر بر آن ده تماز کزارد؛ 

او از عمّار بن ابی عمّار و نافع نیز همین داستان را روایت ت کرده است و 
فی‌کوید: سنعید ین غاض. بز آن‌ها نماز گزارد. 

جالب است که برخی از تاریخ‌نگاران به نقل از عقار بن ابی عمار نقل 
کرده‌اند که سعد بن ابی وقاص بر آن‌ها نماز خوانده است <1». 

به هر حال, نمازگزار بر ام کلثوم هر که باشد؛ روایات نشانگر اين است که 
او در زمان معاویه درگذشت؛ چرا که در اين روایات تصریح شده است که 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام در نماز حضور داشته‌اند. 

اما آنچه از تاریخ ثابت شده این است که ام کلثوم به همراه 


(1) تاریخ الخمیس: 2/ 285. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 1180 

خواهرش زینب علیها السلام در واقعه کربلا حضور داشت. فکافن.: که به 
عنوان اسیر به کوفه برده شد, خطبه معروفی در آن شهر ایراد کرد که 
خن آنذر کتاب‌ها نع سدق است: 

این خطبه را اين طیفور- متوفای 280- در کتاب بلاغات النساء ذکر کرده 
است. اين اثیر و عذه دیگری از بزرگان علما و محذثان نیز آن را در ذیل 
واژه «فرّث» در کتاب‌هایشان همچون: النهایه. لسان العرب و تاج العروس 
آورده‌اند. 

شاید به همین جهت بوده که در روایت ت ابو داوود از عمّار بن ابی عمّار آمده 
است: 

عمار بن ابی عقّار گوید: من بر سر جنازه ام کلثوم و پسرش حاضر بودم, 
جنازه پسر را در سمتی که امام می‌ایستد. قرار دادند. من به این کار ایراد 


گرفتم. اما در میان مردم؛ ابن عباس. ابو سعید خدری, ابو قتاده و ابو 
هریره نیز بودند. آن‌ها گفتند: اين کار سئثت است «1». ۲ 

عقار بن ات عقار این داستان را بدون ذکر نام امامی که بر ان دو نماز 
خواند, به پایان می‌برد. همچنین بی‌آن که توضیحی دهد که این ام کلثوم چه 


(1) سنن ابی داوود: 2/ 416 شماره 193د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر, ص: : 119 

باز در روایت ت تسایی از عقار بن ابی عقّار آمده است که گوید: 

من بر سر جنازه زنی و پسربچه‌ای حاضر بودم. جنازه پسربچه را در جلو, 
در جهتی که امام می‌ایستد, گذاشتند و جنازه زن را در پشت او قرار دادند 
8 دو نماز خوانده شد. در میان مردم ابو سعید. اين عباس, فتاده و 
ابو هریره بودند. من در اين مورد از آن‌ها پرسیدم. 

گفتند: این کار از سثت است «1». 

در این‌جا, عمّار بن آبی عقار فقط همان روایت را نقل کرده است و به نام 
آمام, نام دو مُرده‌ای که بر جنازه آن‌ها نماز خوانده شد و اين که آیا میان 
و ره یی ی ای هعاشا ره ات ی کند: 


(1) سنن تسایی: 4/ 374 شماره 1976. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلتوم‌باعمر ص: 120 


چکیده بحث و پژوهش ... ص: 120 


آن سان که ملاحظه شد, سندهای مختلف این روا یت که امیر مومنان علی 
علیه السلام دخترش را به ازدواج عمر بن خطاب درآورد. و روایات دیگری 
را- که مربوط به اين بانوی بزرگوار اهل بیت علیهم السلام بود- ارائه 
کردیم و آن‌ها را مورد بررسی و دقت نظر قرار دادیم, ولی در آن‌ها سندی 
نيافتیم که بتوان به آن احتجاج و استدلال نمود و بر آن تکیه کرد. 

آن‌گاه. به. بزرسی: و تحقیق درباره هتن این روایت‌ها پرداختيم و با دید 
ریزبین و دقیق, , سخنان علمای اهل سّت و گفتار آن‌ها را در این موضوع 
ملاحظه نمودیم. مشاهده کردیم که سخنان آنان رو در روی هم قرار گرفته 
و با هم تناقض دارند و یکدیگر را تکذیب می‌کنند. 

از طرفی, از جهت دلالت روایت نیز معلوم شد که این داستان هیچ اصل و 
اساسی ندارد. 

احتمالی که در این زمینه قوی به نظر می‌رسد اپن است که سازندگان این 
داستان, در پی ساختن فضیلتی برای عمر بن خطاب بوده‌اند. چرا که وقتی 
متوجه شدند که عمر بن خطاب خود از راویان این حدیث نبوی است که 
حضرتش فرموده است: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم‌باعمر, ص: : 121 

«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة |لاسیبی ونسبی » 

«هر نسب و خویشاوندی, در روز رستاخیز گسستنی است, مگر نسب و 
خویشاوندی من». 

و این حدیت نشانگر فضیلت و منقبتی برای اهل بیت علیهم السلام, به 
حصوصو سرا امسر مرها ن‌خلی علبه المیام است: به ور کمنا چه کف 
خناوی: تن خاکم فشانوری انزوا در ری فضایل امتر مان علی غاره 
السلام آورده است «1»؛ از این رو, آن‌ها خواسته‌اند تا با ساختن داستان 
خواستگاری عمر از دختر امیر مومنان علی علیه السلام. اين قضیّه را با 
این حدیث شریف, مرتبط ساخته و بدین گونه. فضیلتی برای عمر بن 
کت این است که تعدادی از محدّثان بزرگ اهل سئت, 
همین حدیث را بی‌آن که ذکری از این داستان آمده باشد, از عمر بن 
خطاب سقل فی ند آن:شنان. که همین خذیت: و[ آن افر اد دبکرن نیر. ببه 
همین گونه نقل کرده‌اند. 

مفی هد انن.حدیت, را از کنو ظریم نقل می‌کنق که بناسر خفا سای 
الله واه فوم 


(1) فیض القدیر: 5/ 27. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, وف ص: : 122 
«کل سبب و نسب منقطع یوم | لقيامة الاسیبی ونسبی» 
«هر نسب و خویشاوندی, در روز رستاخیز گسستنی است, مگر نسب و 
خویشاوندی من». 
ولی در ذیل حدیث می‌نویسد: 
این حدبت را خطیب بغدادی, حاکم. از عمر؛ همچنین خطیب بغدادی از 
آبن عباس و مشور نقل کرده‌اند. 
وی در‌ادامه می‌گوید: آبن عساکر نیز از ابن عمر نقل کرده است که پیامبر 
حد ال اللهعلنه وا له ف رو ه: 
«کل نسب وصهر ینقطع یوم القيامة |لانسبی وصهری» 
«هر نسب و پیوند دامادی, در روز رستاخیز گسستنی است, کر نسب و 
ِ دامادی من» <1». 
معا رلی- در متافت: اما غلی تن اف طالب ید اعلای این یت ترا 
ل کرد ات که مرح سل له یه و فرمود: 
«کل سبب ونسب منقطع بوم القيامة 
هن نیت و نسبی اه است ...». 
اما سح نا مت مد ایس ماد 


(1) کنز العمّال: 11/ 184 شماره 31911 و 31912. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 123 

ابن عباس از عمر نقل کرده است <1». 

نظیر اپن حدیت, روایتی است که در شأن فاطمه علیها السلام از پیامبر 
خدا صلّی اللّه علیه وآله نقل شده است که حضرتش می‌فرماید: 

«فاطمة بضعة مثی ...» 

«فاطمه پاره تن من است ...». 

این حدیث از طریق عده‌ای از اصحاب. از رسول دا ضلی ال علیه واله 
در مواضع متعدد روایت شده است. 

زمانی که برخی از مخالفان اهل بیت علیهم السلام دلالت‌های متعدد و 
جنبه‌های متفاوت این حدیث متقن را- که در کتاب‌های صحاح خودشان نقل 
شده است- مشاهده کردند, ... از روی عمد., به ساختن قصه خواستگاری 
ار تنعل لاسام از دختر .اتوحهل: پر داختند و آن: را نف این 
حدیث ربط دادند ... <2». 

بدین ترتیب, هر دو حدیث ... داستان خواستگاری است. 

یکی خواستگاری عمر, از دختر امیر مومنان علی علیه السلام .. 

دیگری خواستگاری علی علیه السلام از دختر ابوجهل (!!). 


اهامای ای ات ها وا 122 

(2) رجوع کنید به رساله‌ای که پیرامون این موضوع نت ام 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: : 124 

خواستگاری عمر موجب خویشاوندی و دامادی با فاطمه زهرا علیها السلام 
بود و خواستگاری لوح علیه السلام موجب آزار و اذیّت او ,(!!)., 

وا ار رتست تص هر کار سول سای ان تا 
شنیده بود که حضرتش فرمود: 

«کل سبب و نسب منقطع بوم القيامة ا دی ونسبی >»؟ 

«#هر نسب 1 در روز رستاخیز گسستنی است, رد نسب و 
خویشاوندی من . 

و خواستکازی حصرت علن علیه اتسلام: به جهت هالف زای هت واشت 
رل دا یرالیه الم اسان کهرشی لب سای ارام اه 
ولا حصیت لین ید الساه اس اس را طاق ع ۱ 
کوتاه سخن این که ... با توجه به پژوهشی که انجام شد؛ وضعیت سندی 
ان‌داشتان فاوم ند 

زاوا تن اس دایعا ره 

غلام عمر, قاضی اين زبیر, قاتل عمّار یاسر و علمای درباری امویان؛ 

رجال سند آن عدذه‌ای دروغگو, جعل کننده و از نظر نقل حدیث, ضعیف و 
تدلیس گر هستند. 

به احتمال زیاد ان چه موجب جعل این داستان شده است؛ همان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 125 

ماجرا حضور دارند. 


اینک این پرسش مطرح می‌شود که با توجّه به آن چه بیان شد, آیا هیچ وجه 
احتمالی وجود ندارد که بتوان روایت‌های این داستان را- بر فرض قبول 
صخّت سند ان‌ها- بر ان حمل کرد؛ به خصوص که این داستان در میان اهل 
سّت مشهور است و روایاتی از طریق راویان شیعه- اگر چه به صورت 
شاذ و واحد- پیرامون این قضیه نقل شده است ؟ 


در پاسخ به این پرسش می‌گوییم: بی‌تردید روایات و گفتارهایی که در این 
مورد. بیان شده‌اند, حاوی مطالبی است که تصدیق ان‌ها به هیچ صورتی 
جایز و روا ییست. 
به ِِِ نمونه» به روایتی که نقل کرده‌اند, توجه کنید: 

علی, ام کلئوم را با پارچه‌ای به نزد عمر فرستاد تا عمر او را ببیند! و 
دصر دادعا ام کلهشرا اماده‌ساوند ماو را کشت کدا . .. و موارد دیگر. 
پرواضح است که دلیل بطلان این‌ها روشن است. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلثوم باعمر, ص: : 126 
نمونه دیگر, قضیبه وفات ام کلثوم در زمان معاویه است . بر | که عدم 
اعتبار آن به واسطه حضور وی در واقعه کربلا و جایگاه آشکار وی در 
حوادث آن, محقق می‌شود. 
بنا , بر اين. آن زنی که همراه پسرش زید, در یک روز مردند ... و فلانی, یا 
فرد دیگری بر آن‌ها نماز گزارد .۰ یکی از زن‌های عمر بوده است. خواه 
این که نامش ام کلثوم بوده- که نام تعدادی از همسران او, یا کنیه ان‌ها ام 
کلئوم بود «1» - پا نامش ام کلنوم نبوده است. 
این احتمال را- ۳ فرض, صحت آن‌ها و سندشان- روایت‌های ابو 
تاوود: تشاین و دیحز ان تا که قف کته 
بدین ترتیب. هیچ سند یا مدرکی دال بر این گفته آن‌ها وجود ندارد که ام 
کلثوم دختر امیر مومنان علی علیه السلام. برای عمر, زید را به دنیا اورد 
1 چرا که مستندی جز همین روایت‌ها- که بیان شد- وجود ندارد و وضعیت 
آن‌ها معلوم گردید .. 
همین طور, هیچ مستندی بر این گفته نیز وجود ندارد که او دختری به دنیا 
آورد ۰ علاوه بر این که خود محذئان آن‌ها در اصل این خبر و نام آن دختر, 
اختلاف نظر دارند. 


(1) افحام الاعداء والخصوم: 2/ 72- 212. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. ازدواجام کلئوم‌باعمر ص: 127 

تأکید , بر این مطلب, سخنان دانشمندان اسلام است که گفته‌اند: 

وقتی عمر مرد, ام کلثوم هنوز کوچک و نابالغ بود. 

یکی از آن دانشمندان شیخ ابو محمد نوبختی از پیشینیان امامیه است. 

وی در کتاب الامامه خود می‌نویسد: ام کلئوم, صغیر و نابالغ بود و عمر 
پیش از این که با او زفاف نماید, مرد «1». 

همچنین شیخ ابو عبدالله محمد بن عبدالباقی زرقانی مالکی- 8 


2 «2» ... در گفتاری که پیرامون معنای قرابت پیامبر کواعت لین 
ال علیه وآله دارد, به اين نکته اشاره کرده است و می‌گوید: 

منظور از قرابت و خویشاوندی, کسانی هستند که به جذ نزدیک پیامیر خدا 
ضان الله ای له ید لمات مش عم اش را که حصر ن 
فرمود: 

«من صتع الق آخد,من وله عیدالمظلت یا قلم یکافیه نها افی الذیا. فعلی 
مکافاته غدا اذا لقینی»؛ 

«هر کس به یکی از فرزندان توا سای شوه که و کاری برای او انجام 
دهد و او پاداش وی را در دنیا ند هد پاداش او فردای قیامت به هنگام دیدار 
من, بر عهده من است». 


(1) بحار الانوار: 42/ 91. 

(2)شنح‌حال آودر کاب سلی التر فی اغیان الفرن انا شش 32/4 
آمده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلئوم‌باعمر, ص: : 128 

این روایت را طبرانی در المعجم الاوسط از عنمان نقل کرده است. 

بنا بر این کسانی که به افراد پیش از عبدالمطلب منسوب هستند؛ مانند 
ی ای | هستند. مانند فرزندان 
هاشم, برادر عبدالمطلب, يا کسانی که به او منسوب هستند؛ ولی وی را 
ندیده و با او همنشینی نداشتند. از قرابت و خویشاوندی او خارج می‌شوند. 
بع نظر می‌رسد که منظور, عردانه اف تن تا مامرخا رصان 
اللّه علیه وآله همنشین بوده و او را دیده‌اند؛ بلکه "منظور از قرابت و 
خویشاوندی, علی و فرزندان او حسن. , حسین و محَسن- به ضمّ میم , حاء 
مفتوحه و سین مکسوره مشدده- کلم سس هرس شا فا ره 
له عمر پیش از آن که ام کلئوم به سنْ بلوغ برسد. مُرد و عون بن جعفر 
او را به همسری گرفت. او پیز مرد, سپس به ازدواج برادر او محمد 
درآمد و محشّد نیز مرد و عبدالله- برادر آن دو- او را به همسری گرفت و 
ام کلئوم نزد او مُرد و از هیچ یک از آن سه نفر, فرزندی نیاورد, جز محمّد 
که از وی دختری به دنا آورد که در کوچکی مرد. بدین ترتیب. ام کلئوم هیچ 
نسل و فرزندی ندارد؛ همان گونه که نگارنده کتاب در مقصد دوم بیان 
کرده بود <1». 


(1) شیم ماه ال 97 ۰ 10 محت قراه ای حلی لاه غاد 
وال 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص. : 1209 

از سوی دیگر و بر فرض بوت اصل ازدواج, گواه بر اين مطلب, پافشاری 


خود عمر , بر این امر است؛ چرا که هدف او از این خواستگاری, تنها این بود 
که داقاد پيامیز ضلی الله غله وال با شدو مت مت 

تست او نک ار نان سول ها ی االه یه ال ین رشن 
باشد. 

وی در سخنان خودٍ بر اين نکته تأکید می‌کرد که من به جز انتساب به 
سول خی صلی اه علنه: و الم تم وال خی دی برش یی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, از دواج ام کلثوم‌باعمر, ص: رد 1۳2 





اشارة 


در ضمن پرسشی که پیشتر مطرح کردیم, اشاره نمودیم که حکایت ازدواج 
عمر بن خطاب با ام کلئوم, در نزد اهل ستت,: مشهور است و روایاتی 
حاکی از این ازدواج. در کتاب‌های دانشمندان شیعه نیز نقل شده است. 
ولی علی‌رغم شهرت این روایات نزد اهل سئت و نقل برخی احادیث در 
متابع امامیه, عده‌ای از بزرگان ما؛ اصل این روایت ر انکار 9 به 
مفید, سید ی ار نف و عبقات الاو 

وم ای ار را و ره 


(1) شایان یادآوری است که این بخش, در نوشتار نخستین نیامده بود و آن 
را بنا به درخواست برخی از دانشمندان و فضلا افزودیم, چرا که تحقیق و 
بررسی ما فقط بر روی روایات اهل سئت متمرکز بود. امید است که با 
این اصافات: بخت صمام و کامل. کروون ععضخیخی راخ بای سانش که ره 
اختصار بیان گردید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلئوم باعمر, ص: : 134 

بررسی این موضوع, , قلم به دست گرفته‌اند, خواهد دید. 

ما در این جا به تأکید می‌گوییم که آن چه با سند معتبر از طریق راویان 
شیعه نقل شده‌اند, بیانگر همان است که در پاسخ پرسش پیشین 
نمودیم. در این زمینه سخن نوبختی از دانشمندان شیعه و گفتار زرقانی از 
علمای اهل سئت را نقل کردیم. 

اینک روایاتی را که در این موضوع, در منابع شیعه و با سند معتبر نقل 
شده‌اند بیان می‌نماییم <1»: 


جدیث یکم: ... ص: 134 


فراته خنه ات تام حعیر اوق عایه اسام در مر سا 
کلئوم فرمود: , 


«اِنْ ذلک فرج عصبناه» 


حدیتث دوم: ... ص: 134 


در روایت دیگری آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: 


ی ان موی زوا بات ی هم در سا آمام هتم شخ اتست 
که پس از بررسی‌های دقیق, دريافتيم که از لحاظ سندی مخدوش و مردود 
می‌باشند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, از دواج ام کلثوم باعمر, ص: : 135 

«لعا خطب الب قال له افیر المومین علیه المتام: اما ضبیه: 

فا قافن ماس فقال لمءسالن ۱ ات اس 

قال: وما ذاک؟ 

قال: خطبت الی ابن آخیک فرنی, آما واللّه! لأعورن زمزم, ولا آدع لکم 
مکرمة الاهدمتها, ولأقیمن علیه شاهدّین بائه سرق؛ ولاقطعن پمینه. 

فأتاه العباس وسأله آن یجعل الأمر الیه. فجعله الیه» «<1» 

«آن‌گاه که 0 به خواستگاری ند امیر دج هر علی علیه السلام به او 
فرمود: او دختربچه است. 

پس از آن, عمر, عباس را دید و به او گفت: خه.شنه؟ آبا. هن کیتی دارم؟ 
عمر گفت: از پسر برادرت. دخترش را خواستگاری کردم. او مرا رد کرد. 
به خدا سوگند! چشمه زمزم را پر خواهم کرد. همه کرامت‌های شما را 
نابود خواهم ساخت و دو شاهد علیه علی اقامه می‌کنم که او دزدی کرده 
است و دستش را 


(1) الکافی: 5/ 346 حدیث 1 و 2. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 136 

قطع خواهم کرد. ۱ ِ 
کرد و از او خواست تا این موضوع را به او بسپارد, امام علیه السلام نیز 


حدیت سوم: ... ص: 136 


در روایت دیگری که از سلیمان بن خالد و دیگران نقل شده, این گونه آمده 
ست : 

سلیمان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره زنی که سنوهرسن مرده» 
پرسیدم که کجا عدذه 1 نگه دارد؟ آپا در خانه شوهرش عدذه ۳ دارد, پا 
هر جا که بخواهد؟ ۱ 

اشام خلبه السام فرعوته ارعم. هر عا که بخواهد می اند عتاسم را که 
دارد. 

آن‌گاه حضرتش فر مود: 

«ان علبا علیه السلام لها مات غصر این ام کلثوم فأخذ بیدها, 


(1) عده: مذّت زمانی (چهار ماه و ده روز) که زن پس از فقوت شوهرش 
بایستی از ازدواج‌خودداری نماید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 137 

فانطلق بها الی بیته» <1» 

فصکای مر رل علیه السلام یه دا کانوم امعم دست سرا 
گرفت و به خانه خویش برد». 

با همه این تفاصیل, بر فرض پذیرش این روایات, می‌گوییم: 

طرف مقابل ما, نمی‌تواند به اين روایات احتجاج کند و ما را به پذیرش 
موضوعی در این زمینه ملزم سازد. زیرا نهایت مطلبی که از این روایات 
استفاده می‌ شود این است که پس از ارعاب و وعده‌های تمدند آمیز. عمر» 
عفد ازدواجی صورت گرفت و پس از این تهدیدها بود که ام کلثوم به خانه 
عمر منتقل شد و آن‌گاه که عمر کشته شد. امام علیه السلام به نزد ام 
کلنوم اههد دست او را گرفت و به خانه خویش برد. 

از طرفی. شاید همین عبارت از حدیث که حضرتش فرمود: 

لین علیه السلام دست او را گرفت و به خانه خویش برد»: 

شاهدی باشد بر آن چه که عذه‌ای از دانشمندان بدان تصریح کرده‌اند؛ 
مبنی بر این که عمر پیش از رسیدن ام کلثوم به سنْ بلوغ, از دنیا رفت. 


(1) الکافی: 6/ 115 و 116 حدیث 2 این خبر به جهت اشتمال بر حکم 
مزبوره در کتاب‌های فقهی نیز مطرح شده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, , ص: : 1380 

از این وا ار ان ای دس سییر 
برای عمر پدید خف هرد و چنین خواستگاری و ازدواجی, چه نقص و عیبی 


را بر امیر مومنان علی و اهل بیت علیهم السلام وارد می‌سازد؟ 

ایا چنین ازدواجی می‌تواند دلیلی بر صمیمیت و دوستی طرفین باشد؟! 
وقتی عمر برای غصب و به دست اوردن اين دختر, امیر مومنان علی علیه 
السلام را بدان گونه که در روایت امده است. تهدید می‌کند؛ پس تهدیدهای 
و پیروانش را سرانجام ناگزیر به سکوت کرده و به بیعت اجباری ناچار 
ساخته است؟! 

بود. ۱ 

اری. همین شیوه را حَجاج بن یوسف تقَفی از عمر اموخت. 

به این عقل تاریخی توخه کنید: 

محمّد بن ادریس شافعی (متوفای ۳204( هون کو ند هنگامی که حجاج بن 
یوسف با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج کرد, خالد بن یزید بن معاویه به 
عبدالملک بن مروان گفت: تو حَجّاج را واگذاشتی تا 

سلسله پژوهیش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 139 

با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج کند؟ 

او گفت: اری, این کار چه عیبی دارد؟ 

خالد گفت: به خدا سوگند! این بدترین عیب است. 

عبدالملک گفت: جچه طور؟ 

خالد گفت: به خدا سوگند! ای امیر مومنان! از وقتی که من با رمله دختر 
زبیر, ازدواج کردم, دشمنی‌ها و عداوت‌هایی که نسبت به زبیر در قلب من 
بود, از بین رفت. _.  .‏ ۱ 

خالد در ادامه می‌گوید: کویا عبدالملک خواب بود و من با گفتن اين سخن. 
بیداریش کردم. پس از ان نامه‌ای به حجاج نوشت و او را به طلاق دختر 
عبدالله واداشت. حجاج نیز او را طلاق داد <1». 


ِ 2 کلئوم با چه کسی آردوا کرد 

در پاسخ به اين پرسش می‌گوییم 

پیشتر, از سخنان امیر موّمنان علی علیه السلام معلوم شد که آن حضرت 
دخترانش را برای پسران برادرش جعفر نگه داشته بود. 


(1) مختصر تاریخ دمشق: 6/ 205. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام‌کلنوم باعمر, ص: : 140 

بلکه این کار به امر رسول خدا صلی الله علیه واله صورت پذیرفته بود. به 
این صورت که روزیر پیامبر خدا صلی الله علیه واله به فرزندان علی و 
جعفر علیهما السلام نگاه کرد و فرمود: 

«بناتنا لبنینا وبنونا لبناتنا» 

«دختران ماء برای پسران ما و پسران ماء برای دختران ما هستند» «1». 
اما در خصوص ام کلئوم در روایتی چنین امده است: 

عمر از علی, دخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد. علی کوچک بودن او را 
یاداور شد و گفت: او را برای پسر برادرم- یعنی جعفر- تربیت کرده‌ام .. 
2 

چنانچه در این روایت ملاحظه می‌شود, حضرت تعیین نکرده که کدام یک از 
پسران جعفر مورد نظرش بوده است ۰ ولی می‌دانیم که منظور آن 
حضرت يا عون بوده است. يا محشّد؛ چرا که- همان گونه پیشتر گفتیم- امیر 
مومنلن علی علیه السلام دخترش زینب علیها السلام را به همسری 
عبدالله- که از همه برادرانش بزرکتر بود- دراورده بود. 


(1) من لا یحضره الفقیه: 3/ 249 حدیث 1184. 

(2) ذخائر العقبی: 288, کنز العقال: 13/ 269 شماره 37586. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 141 ۲ 

در میان علمای اهل سئت- که بحت پیرامون روایات و گفتار ان‌هاست- 
اختلاف نظری نیست که عون در جنگ شوشتر, در زمان عمر, کشته شد, 
که بر حسب روایات مذکور- بر فرض صحت آن‌ها- ام کلثوم در اين زمان 
در عقد عمر بود. 

ولی در مورد محمّد, ابن حجر این گونه اظهار نظر می‌کند: 

او بعد از عمر, با ام کلثوم دختر علی, ازدواج کرد. 


وی در ادامه می‌گوید: محشّد در جنگ شوشتر شهید شد. 

گفته شده است: محقشد. تا زمان علی زنده بود و در رکاب حضرتش در 
جنگ صفین حضور داشت. 

دارفطنی در کتاب الاخوه قی تو نو 

گفته می‌شود: ,محمّد, در جنگ صقّین کشته شد. ور ای تشگ ها ندال 
بن عمر بن خطّاب درگیر شد و هر یک, دیگری را از پای درآورد. 

مرزبانی نیز در اين زمینه در معجم الشعراء می‌نویسد: 

محمد, همراه با محمّد بن ابی بکر در مصر بود, زمانی که محمّد بن ابی 
بکر کشته شد. محمّد مخفی شد. شخصی از فوم «عک» و قبیله «غافق» 
او را راهنمایی کرد و محمد بن جعفر, به سوی : 

سلسله پزوهش تب اعتقادی, اودهاحاه که ماع یراد ص: : 142 

فرار کرد. در آن جا نزد یکی از دایی‌های خود از قبیله خَتْعم رفت. او, 
محمد را از شر معاویه باز داشت. محمّد نیز در این زمینه شعری سرود. 
وی در ادامه می‌نویسد: : این مطلب ثابت شده است و گفتار واقدی را که 
می‌گوید: او در جنگ شوشتر به شهادت رسید, رد می‌کند <1». 

بنا بر اين, فردی که پس از مرگ عمر- بنا بر فرض مذکور- با ام کلثوم 
ازدواج کرد, محمد بن جعفر است و آن سان که گذشت. ابن عبدالبژ بر 
این مطلب تصریح کرده است. 

در مورد عبدالله نیز باید دانست که امکان دارد او پس از مرگ همسرش 
زینب علیها السلام و پس از مرگ شوهر ام کلثوم, با او ازدواج کرده باشد, 
چرا که طبق قول ابن عبدالبژ. عبدالله تا سال 80 زنده بود و نود سال 
زندگی کرد «2». 


(1) الاصابه: ۸6 7. 
(2) الاستیعاب: 3/ 17. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلتوم‌باعمر ص: 143 


چکیده کتاب فد ازع 143 


... سخن از ازدوا ام کلثوم با عمر بود. اين حکایت از مشهورترین 
کتاب‌های اهل سئت آورده شد و در این پژوهش, پرده از پنهان‌ترین زوایای 
آن برداشته شد و با ژرف‌نگری و دقت تمام, سندها و چگونگی دلالت آن‌ها 
و راویان و اهداف آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. واقعیت امر توضیح داده 
شد و گفت و گوها و مجادله‌ها به پایان رسید. 

.با فرض این که حضرت زهرا علیها السلام دختری به نام ام کلئوم داشته 
و ارت رن ات احراح 
شا بر صته مرو رای ور کات کاکی افه استه وان ات 
گونه نتیجه گیری کرد: , 
عمر از ام کلثوم دختر امیر موّمنان علی علیه السلام. خواستگاری 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 144 
کرد و آن حضرت کوچکی این دختر و اين که او نامزد پسرعموی خود 
می‌باشد را عذر اورد. پس از رفت و امدهای مکژر عمر. سرانجام با تهدید 
امیر مومنان علی علیه السلام و ارعاب بنی هاشم, آن حضرت امر این 
دختر را به نظر عمویش عبّاس موکول کرد و اين ازدواج به معنای تحقق 
صرف عقد و با کمال بی‌میلی و اکراه واقع شد. 
از این رو به مجژد مرگ عمر, حضرت علی علیه السلام دخترش را به خانه 
خود برگرداند. 
بنا بر این تمام آن چه در کتب اهل سئت روایت شده است: از انش 
کردن آن دختر و فرستادن او نزد عمر ؛ به بهانه ارائه قطعه پارچه. تا خبر 
وفات این دختر همزمان با مرگ فرزندش از عمر, همه و همه از نظر 
علمی, بی‌اساس و بی‌پایه می‌باشند. 
بیت ۳۱۷ الساام و زمان 9 ۳ علیها السلام سرد تون 0 و 
برای ادعای وجود صفا و صمیمیت بین امیر مقمنان قلم: علیه السلام و 
عمر, نمی‌توان به چنین داستانی استدلال و استناد کرد .. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 145 


حرف «الف» 

ام اعاه ام ال امد سای سرت توت نات 

2 الاستیعاب: ابن عبدالبرء دار الکتب العلمیه, بیروت, لبنان, چاپ اول. 
سای 11 

٩‏ اسه الغایهه آين آشم‌ کار الکنت اه مروت کات 

4 الاصابه: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب العلمیّه. بیروت, لبنان, چاپ اول, 
سال 1415. ۲ 

۳ افحام الأعداء والخصوم: علامه سید ناصر حسین موسوی هندی؛ مکتبه 
نینوا جدید. 

0. الأنساب: سمعانی, دار الفکر, بیروت؛ لبنان؛ چاپ اول, سال 409( 
حرف «ب» 

7 نگاه اند هحقه ماقر خمی: عازن ااصاع.الفرات: الغزنی: سروش: 
لبنان, چاپ سوم, سال 1403. 

حرف «ن »> 

6 اوه تفداه خایت یوار الکت الخاس سرمسه اسان جاب اول: 
سال 1417. 

9 تاریخ الخمیس: دیاربکری, دار صادر. بیروت, لبنان. 

0 ارت لد ری اور ات سا ری ردیر قر اسات: 
11 تذکرة الخواص: سبط بن جوزی, موّسسه اهل البیت علیهم السلام, 
بیروت, لبنان. سال 1401. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 1416 

یی ال وی ی کت ان مسیروت نان 
چاپ دوم. سال 1415. 

13 تلخیص المستدرک: ذهبی؛ دار المعرفه, بیروت؛ لبنان. 

4. تهذیب الاأسماء واللغات: تووی, دار الفکر, بیروت. لبنان. چاپ اول. 
سال 1416. 

5. تهذیب التهذیب: ابن حجر عسقلانی. دار الکتب العلمیه, بیروت, لبنان؛ 
چاپ اول. سال 1415. 

حرف «ح »> 

ین ایو نی کار آلکفت ال ‏ سفنت تخاب 
اول. سال 1418. 

7 حلة الاولیاء: ابو نعیم اصفهانی, دار الکتب العلمیه. بیروت., لبنان. چاپ 
اول. سال 1418. 


حرف «» 

وا خی ی ال نی مکی اضعا اه 
مکنية الایعن: فاهرهرجان ول شال 14215 

9 الذژية الطاهره: محمّد بن احمد انصاری رازی دولابی, تحقیق سید 
محمد جواد حسینی جلالی, موّسشسه نشر اسلامی, قم, ایران, سال 1407. 
حرف «س» ۱ 

0 سلی ارف اغیان الفرن نی ره مداد کته ا لیر تعوان 
عراق. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 147 

ی اس اوه اس ماد الکست ای مرو مات این 
سال 1416. 

2 و مس وان اله ال شرف لمات ان وم 
سال 1414. 

ده ای تیاس وی ما هه مه ای ال فد 
بیروت, لبنان, چاپ سوم, سال 1414. 


حرف «سش » 

(114 

حرف «ض »> 

5 الضعفاه الک یلیم وان الکتت للم عوهت ان 

حرف «ط» 

0ات الماظ سوظی و دای الکتت القلد ض روت لاحاب دوم 
سال 1414. 


7 نام لکوت انم شیب ای الکت ات سوت لمات 
دوموسال »14115 


حرف «ع»> 

8 غایه النهایه فی طبقات القراء؛ ختّری شافعی, مکتبة خانجی. مصر, 
سال 131. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج‌ام کلتوم‌باعمر ص: 148 

حرف «« ق » 

9 فش الفدی ای دار الکش العلی منوت ان تخاب اول سا 
15( 

حرف «ک» 


هو الکامل آن افریتار الفکر مومت اسان ان و ول 

در الکافلتفی صعاه الحال: ان یوار الکت الل ‏ توفتم مان 
چاپ اول. سال 1418. 

4 کتاب المجروحین: ابن جبان, دار المعرفه. بیروت, لبنان. سال 1412. 

5. کنز العمال: متثقی هندی, دار الکتب العلمیه, بیروت. لبنان, چاپ اول. 
سال 1419. 

حرف «ل» 

6. لسان العرب: ابن منظور افریقی, بیروت., لبنان. 

حرف «م»* 

7 ماه تفه ال الست ام انا اي رارقا 
اسف الوا دروکا سا 
112 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواج ام کلثوم باعمر, ص: 149 

9 مختصر تاریخ دمشق: ابن منظور, دار الفکر. سوریه. دمشق, چاپ 
اول سنا 1402 

اف ی الک الاو ی فا موی مر شا و 
سال 1413. 

اه الم ها کم سار هار اتف ات تشم تسا سای 
:یال 112111 

سا موی مه اه ای امرس شرت 
لبنان, چاپ سوم, سال 1415. 

43. المعارف: ابن قتَیبه, دار الکتب العلمیّه, بیروت, لبنان, چاپ اول. سال 
7 (. 

4 مرف شا اس یم سای تست 

یفن الضعها ۳ ردیر داز الکت. ااعام ی رو ان ای 
اول. سال 1418. 

اف ایس شا لیم فا ااخواعد. هتفای کات مت وا 
1214 

7 من لا بحضره الفقیه: شیخ صدوق, دار صعب, دار التعارف؛ بیروت؛ 
لبنان. سال 1401. 

رای الا خی رخا الکفی اه مه دی نات بسا این 
سال 1416. 

حرف «و» 

و را پر رش و سای ان ااع ارات الفویت: رت 
لبنان, چاپ پنجم, سال 1403. 

. سلسله پژوهش های اعتقادی, ازدواح ام کلثوم‌باعمر, ص: 150 
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مظلومیت برترین‌بانو (2) 


سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

تم ام یی هه راز مس سم مان مات 
طاتفر سای تخل ها ای لاه له ال - تحضفی ار باران اد وا 
ما رم ات وا ات 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از کانب ک ای مان خی اسرد عالم اساام بش از بافر خداضلی 
االیه وفع امین مدسان ی له الا هس وهی 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علیش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص: 10 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین 2 و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار سا ریا رال ات ناس 
اما نی مسر جات صراهیی رای ار رت اسر 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
ای سا ۵ ات اعات نوی سا اس له 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
تیاحه شا ضای. الله.عاه دالفن توط امه عععتان. لین یه انار 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان. به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
قاری هام ا رحفانی امد تشه 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مظلومیت برترین‌بانو. ص: 11 


فافای یه اه بیک غهم اسلا با ان وید هریج 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است, پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیاء آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له, آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 15 

بسم ال الحمن الرحیم 

الجمد له رب العللمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محشد وآله الطیبین 
الطاهرین, ولعنة اللّه علی آعدائهم آجمعین من الاژلین والاخرین 


سخن را از مظلومیت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام اغاز می کنیم؛ 
راستی چرا موضوع سخن ماء در مناقب و فضایل ان بانوی بزرگوار نیست؟ 
چرا محور سخن ما, زندگی ان بانوی بانوان نیست؟ 

چرا از «مظلومیّت زهرا علیها السلام» سخن می‌گوییم؟ 

رات به این پرسش خاطرنشان می‌گردد: 

۳۶ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص. : 16 

عصوصی, با ظرع. ان تخزیی. کردد. جرا که. .هر قضيه کاربخی: سی‌تواند 
راست و يا دروغ باشد (!!). 

ما درباره نقد این سخن, بدون هیچ تعصّب و تشتجی سخن خواهیم گفت؛ 
گرچه شکیبایی بر ان‌چه واقع شده و خواندن و سخن گفتن درباره ان‌ها, 
وت 

ما در این نوشتار در حد امکان سعی داریم که پاسخ خود را با استفاده از 
مهم‌ترین. مشهورترین. صحیح‌ترین و کهن‌ترین کتاب‌ها و منابع اهل سئت به 
اثبات رسانیم. 

به راستی؛ اک قضیه‌ای با این اهمیت صرفاً به صورت واقعه‌ای تاریخی 
مطرح شودر لازمهاش این نیست که به جنگ‌های رسول خدا صلی الله علیه 
وآله, به جایگاه امیر موّمنان علی علیه السلام در این تبردها,.به خوابیدن آن 
حضرت در جایگاه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله, به ازدواج امیر مقمنان 
علی علیه السلام با فاطمه زهرا علیها السلام, به جنگ‌هایی که در دوران 
امیر مقمنان علی علیه السلام رخ داد. به واقعه کربلا و شهادت سیدالشهدا| 
علیه السلام, فقط به عنوان قضیه‌هایی تاریخی نگریسته شود ؟! 

پس برای چه در این قبیل موارد بحث‌های اعتقادی و تحقیقی مطرح و 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص: 17 

همچنین با این مبناء دیدگاه‌های اهل سئت نظیر: همراهی ابوبکر در غار با 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله,- به پندار آن‌ها- نماز او در جایگاه پیامبر خدا 
۳ ال علیه وآله به هنگام بیماری آن حضرت و موارد دیگری که- به 
پندارشان- در کتاب‌های خود برای برتری پیشوایان و مناقب امیران خود: 
بدان‌ها استدلال ضی کتتد: همگی بایستی واقعه‌هایی صرفاً تاریخی تلقی 
گردند و از سخن گفتن درباره آن‌ها پرهیز شود. , 
از این رو قضایای اثفاق افتاده در زندگی حضرت زهرا علیها السلام صرفا 


تاریخی نیستند. بلکه آن رویدادها, با اساس مذهب ما پیوند خورده است و 
تمام رویدادهایی که به این ماجرا| ملحق می‌شوند و بعد از ان واقع 
شده‌اند, همه با این ماجرا گره خورده است. 

اگر از مذهب شیعه اثنا عشری قضیه مظلومیت حضرت زهرا علیها السلام 
و آثاری که بر آن مترئب می‌شود, گرفته شود؛ بخش بسیار مهم و 
سرنوشت‌سازی از تاریخ اسلام, حذف می‌شود؛ و مذهب ما نیز به مذهبی 
همچون سایر مذاهب تبدیل خواهد شد. 

بنا , بر اين, نباید گفته شود که «اين هم یک قضیه تاریخی است و تحقیق در 
آن ۱۳ جنبه تاریخی دارد». چرا که قضیه مظلومیت آن حضرت علیها 
السلام, ارتباط مستقیم با عقیده و اصل مذهب جعفری دارد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو. ص: 18 

ما در این نوشتار, درباره ماجرای مظلومیت حضرت زهرا علیها السلام 
مطالبی ره تفصیل. بان خواهیم عاشت که هم آنن بطالت اکو چه .در 
پی هم هستند؛ امّا غالبا مستقل‌اند و یقین داریم که در پایان اين مطالب, 
روشن خواهد شد که این واقعه, از جایگاهی عقیدتی برخوردار است و 
تاثیر مستقیمی در سیر و هدف این مکتب دارد؛ به نحوی که پیروان این 
مذهب را در پیمودن صراط مستقیم», , استوارتر می‌نماید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو, ص: 21 








بخش یکم: جایگاه و منزلت حضرت زهرا 
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اشارة 


بدیهی است که احادیث فراوانی در شناسایی شخصیت حضرت فاطمه 
زهرا| علیها ,السلام, و منزلت و شوّونات آن حضرت در پیشگاه خدا| و 
رسولش صلّی اللّه علیه وآله وجود دارد. تا جایی که بزرگانی از شیعه و 
سثی, به منظور جمع‌آوری آن‌ها, کتاب‌های جداگانه‌ای را سامان داده‌اند. 

ما پیش از ورود به مباحث مورد نظر, ابتدا به ذکر چند روایت در این زمینه 
نقش مهمّی را در زمینه شناخت ان حضرت علیها السلام ایفا می‌نماید. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 22 


فاطمه علیها السلام, سرور بانوان ۰ ص. 22 


کر جدی. که از سار دا صلی اللة غلیه وال تفل- فده است؛ سر فنز, 
می‌فر ماید: 

«فاطمة سيدة نساء آهل الجئه» 

«فاطمه سرور بانوان بهشتیان است». 

این خدیت با تعایر دیگری نیز از آن: حضرت صلی: الله علیه بوآله تقل انتنده 
ارت ۶ ما "در سخنی می‌فرماید: 

«فاطمة سيدة نساء هذه الاأمه» 

«فاطمه سرور بانوان این ات است». 

در تعبیر دیگری می‌فرماید: 

«فاطمة سیيدة نساء المومنین» 

«فاطمه سرور بانوان موّمن است». 


در سخن دیگری آمده است: 
«فاطمة سیيدة نساء العالمین» 


«فاطمه سرور بانوان جهانیان است». 

شایان ذکر است که اين حدیث با الفاظ مختلف, در کتاب‌های: 

صحیح (تألیف: بخاری). المسند (تألیف: احمد بن حنبل), 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 23 

الحصانص, (الیی» سای الستد (الیی: ای مود طیالتنی): 
(تألیف: مسلم). بخش فضائل الزهرا علیها السلام. 
حاکم نیشابوری), صحیح (تالیف ترمذی). صحیح رتالیفت" ابن ماجه) و دیگر 
منابع «1» آمده است. 

بر اساس این سخنانِ پيامبر خدا صلّی اللّه علیه وآله که از منبع وحی 
سر چشمه می‌گیرد, حضرت فاطمه زهرا علیها السلام سرور بانوان جهانیان 
از پیشینیان و پسینیان است. 


فاطمه علیها السلام, پاره تن پیامبر خدا ۰ ص"- 23 


ضلی الاه انم وال 

در حدیث دیگری که در منابع معتبر شیعه و سنّی آمده است, پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله می‌فرماید: 

«فاطمة بضعة منئی من اغضیع) أغضبتی » 

«فاطمه, پاره تن من است؛ هر کس او را به خشم آورد, مرا به خشم 
آورده است». 


(1) صحیح بخاری: 4/ 209, کتاب بدء الخلق, باب مناقب قرابة رسول 
الله, الخصائص: 34, المسند ابی داوود طیالسی: 197, صحیح مسلم: 7/ 
3 الطبقات: ۸2 40, مسند احمد: 6/ 282 حلية الأولیاء: 2/ 39, 
المستدرک: 3/ 151, صحیح ابن ماجه: 1/ 918, سنن ترمذی: 5/ 326. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص: : 24 

اين حدیث. با همین متن, در کتاب صحیح (تألیف: بخاری) «1» و دیگر 
مصادر دیده می‌شود. 

در تعبیر دیگری پیامبر خدا صلّی اللّه علیه وآله فرمود: 

«فاطمة بضعة یو پریبنلی ما آرابها و یوّذینی ما آذاها» 

«فاطمه, پاره تن من است؛ مرا آشتفنه ی کتک هر آن‌چه او را آشفته کند و 
مرا ناراحت می‌سازد, هر چه که او را ناراحت کند». 

اين تعبیر در کتاب‌های صحیح (تألیف: بخاری). مسند (تألیف: 

احمد بن حنبل). صحیح (تألیف: ابی داوود). صحیح (تألیف: مسلم) و دیگر 
مصادر آمده است «2». 

در صحیح مٌسلم آمده است که پیامپر خدا صلّی اللّه علیه وآله فرمود: 

«اثما فاطمة بضعة مثی یوذینی ما آذاها» «3» 

«به طور حتم, فاطمه, پاره تن من است؛ آن‌چه که او را بیازارد. مرا 
می‌آزارد». 


(1) 

صحیح بخاری: 4/ 210, کتاب بدء الخلق, باب مناقب قرابة الرسول و 
منقبة فاطمه علیها السلام. 

(2) صحیح بخاری: 6/ 158, مسند احمد: #/ 8 صحیح مسلم: 7/ 141, 
کباب فضانل. الصخایه: باب قضا تنل فاطفه بنت. الثبی اضلی. ال اه علیه وآله, 
سنن افو داوود: 1 460 


)٩(‏ ضحنه کسام ناب فضایل قاطمه ‌غلنها السلام. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. 29 ۳ 

احمد بن حنبل در المسند نقل می‌کند که پیامبر خدا ره اللّه علیه واله 
فرمود: 

«اثما فاطمة بضعة منی یوّذینی ما آذاها وینصبنی ما آنصبها» 

«بی‌تردید, فاطمه, پاره تن من است؛ آن‌چه که او را بیاز ارد, مرا هار ار 
و آن‌چه که او را اندوهگین سازد, مرا اندوهگین می‌کند» <«1». 

همین حدیث را ترمذی نیز در کتاب صحیح خود نقل کرده است <«2». حاکم 
نیشابوری نیز پس از نقل این حدیث در المستدرک می‌گوید: 

این حدیث بر مبنای بخاری و مٌسلم, صحیح است «<«3». 

احمد بن حنبل در جای دیگری از کتاب المسند این گونه نقل می‌کند که 
پیامبر خدا صلین الله علیه واله فرمود: 

«فاطمة بضعة منثّی بقبضنی ما یقبضها و ییسطنی ما یبسطها» 

«فاطمه, پاره تن من است؛ آن‌چه که او را اندوهگین کند, مرا 


(1) مسند احمد: 4/ 5. 

(2) سنن ترمذی: 5/ 360. 

(3) المستدریک: 3/ 138. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانوء ص: 26 

اندوهگین می‌کند و آن‌چه که او را شاد کند, مرا شاد می‌کند» «1». 

همین تعبیر در المستدرک نکر منایع نیز امده است و حاکم نیشابوری در 
ذیل ان می‌گوید: 

اسناد آان. صحیح هستند <2». 


خشم و خشنودی فاطمه علیها السلام, خشم و خشنودی خداست ۰ ص! 26 


در حدیث زیبایی» پیامبر خدا ای ال علیة والة: ذختر کرافی خود زا این 
«اِن الله ٍ بعضب 0 فاطمة ویرضی لرضاها» 

«خداوند به خشم فاطمه. خشمگین و به خشنودی او. خشنود می‌گردد». 

این حدیث را در کتاب‌های: المستدرک, الاصابه و تهذیب التهذیب می‌توانید 
بیابید؛ البثّه نویسنده کنز العمّال نیز آن را از ابی یِعْلی, طرآنی: و ابی تهیم: 


روایت می کند. همچنین نویسندگان دیگری نیز این حدیت را روای یت کرده‌اند 
«3». 


(1) مسند احمد: 4/ 323. 

(2) المستدرک: 153/3 کنز العمال: 12/ 111, 13/ 674. 

(3) المستدرک: 3/ 158, الاصابه: 8/ 266, تهذیب التهذیب: 12/ 392, 
کنز العمال: 12/ 111 و 7/13 6۵74. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو, ص: 27 


تفوتین فرع کم پرتاشی قداضای الاه لیم وال ماک سس ریب یه 


سرانجام, هنگام وفات سافتر دا صلی اللم شیم والد فرا رسید, حضرتش 
در آن لحظات حساس, دخترش فاطمه علیها السلام را خواند و آهسته به 
او چیزی گفت؛ فاطمه علیها السلام گریست. دیگر بار او را فرا خواند و 
آهسته به او چیزی گفت؛ فاطمه علیها السلام خندید «1». 

هنگامی که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه وآله دار فانی 1 وداع گفت, عايشه, 
فاطمه_علیها السلام را سوگند داد تا اين راز را باز گوید تا بداند که پیامبر 
علن الم علیف اه یت 

فاطمه علیها السلام فرمو 

«ساژنی رسول الله (او: نی النبی) فأخبرنی ان تقیظ فی وم هوذ] 
فبکیت. نم ساژنی فاخبرنی آثی أوّل هل بیته آبعه فضحکت» 

«پیامبر صلی الله علیه واله «<2» 

آهسته به من گفت که در این 


(1) در برخی از عبارات این حدبت آفندخ است که راز گویی را 
اه علیه وآله با فاطمه علیها السلام, بر عايشه گران آمد. 

(2) کل رغم این که در منایع اهل سئت درود و 9 1 پس از نام 
با کپامیر خدا حلن,الله غلیه والم به ضوزت: افص رای ۳۳ 
طبق فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 28 
بیماری, دار فانی را وداع خواهد گفت؛ من گریستم. ان گاه دیگر بار اهسته 
رفت: پس من خندیدم». 

این حدیث در صحیح مسلم و بخاری و سنن ترمذی و المستدرک حاکم و 
کتاب‌های دیگر نیز امده است <1». 


گر قر وین از ار خا صلی الب ی ادن 9 


عايشه در مورد شخصیت والای حضرت فاطمه زهر| علیها السلام لب به 
سخن گشوده و می‌گوید: 

«ما رآیت آحداً کان أصدق لهجة منها غیر آبیها» 

«هیچ شخصی را راستگوتر از فاطمه, , جز پدرشر ندیدم>». 

حاکم نیشابوری این روایت را در المستدرک آورده است و در ذیل 1 
می‌گوید: این روایت بر مبنای بخاری و مسلم. صحیح است و ذهبی نیز بر 
صحّت آن اقرار دارد؛ همچنین این حدیت در کتاب‌های الاستیعاب و حلية 
الأأولیاء نیز آمده است <2». 


(1) صحیح بخاری: 4/ ۰183 صحیح مسلم: 7/ 142. المستدرک: 4/ 272, 
مسند احمد: 6/ 282, این حدیث در سنن ترمذی: 369/5 با اندکی تفاوت 
نقل شده است. 

(2) المستدرک: 3/ 160, حلية الأولیاء: 2/ 41 الاستیعاب: 4/ 1896. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 29 


اتقان شیر قفا ای هی له از فاطیه خض) عاا ات ص291 


عايشه در روایت دیگری می‌گوید: 

«کانت |ذا دخلت علیه- علی رسول ال صی اللّه علیه وآله- قام الیها 
ففیلها ورب به وخذ بیدها فاجلسها فی مجلسه» ر, 

«هنگامی که فاطمه, حضور رسول خدا صلّی اللّه علیه. واله ثثتر فیاب 
می‌شد؛ پیامبر به استقبالش برمی‌خاست, او را می‌بوسید و به او خوش 
امد می‌ گفت و دستش را می‌گرفت و او را در جایگاه خود می‌نشاند». 
حاکم نیشابوری پس از نقل این روایت می‌نویسد: این روایت. بنا بر مبنای 
بخاری و قسلم. صحیح است و ذهبی نیز بر صحت ان اقرار دارد «<1». 


طبرانی روایت می‌کند و می‌گوید: ساسی‌گذا صای ااام‌فلنه وال ای 
مرتضی علیه السلام فر مود: 

«فاطمة أحث ال منک وآنت آَعر علیث منها» 

«فاطمه نزد من محبوب‌تر از توست, و تو در نزد من, از او عزیزتری». 


(1) المستدرک: 3/ 154. 
سلسله پژوهش های 0 مظلومیت برترین بانو ص: : 30 
رجال [ حدیت, رجال صعیح هستنند «1». 


بای ید کارا علمات اف ابص :30 


آن‌چه گذشت:, احادیثی بود که آن‌ها را به عنوان مقدمه‌ای برای بحث‌های 
اینده برگزیدیم و در مطالبی که بیان خواهد شد و در تحلیل رویدادهایی که 
مطرح خواهد شد, از این احادیث بهره‌های بسیار خواهیم برد. 

همان گونه که ملاحظه گردید, این احادیث از مصادر مهم اهل سئّت و با 
اسنادی که نزد آن‌ها صحیح است. گزینش شده بود؛ البثّه در دلالت آن‌ها نیز 
هیچ گونه مناقشه‌ای راه ندارد. 

یکی از دلالت‌های این احادیث, اثبات عصمت حضرت فاطمه علیها السلام 
است: افز ون بو آن که آبه تطهیر هدیکر دلایل تیز این نکته را تایت می کند: 
علاوه بر این افراد بسیاری از محدئان حافظ و بزرگان علمای اهل سئت 
قائل‌اند که حضرت زهرا علیها السلام از خلیفه اول و دوم, برتر است. 


(1) مجمع الزوائد: 9/ 202. 
سلسله پزوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. 1 

نی برخی از آن‌ها با استدلال به دلالت این اجادیت: به ویژه خدیتن که از 
پیامبر خدا صلّی اللّه علیه وآله نقل شده است که حضرتش فرمود: 
«فاطمة بضعة قلی 2 فاطمه علیها السلام را از همه خلفای چهار گانه نیز 
برتر شمرده‌اند و دلیل ان‌ها, فقط همین احادیثی است که بیان کردیم. 
اکنون, جا دارد که عبارت «مناوی» را که مشتمل بر اقوال برخی از علمای 
بزرگ اهل سئت است, ذکر کنیم. 

او در کتاب فیض القدیر و در شرح حدیث «فاطمة بضعة مثّی» مطلبی را 
از «سهیلی» - از بزرگان علمای حافظ اهل سّت که سیره ابن قشام و 
کتاب‌های دیگری را شرح کرده است- می‌آورد و می‌گوید: 

دنلب السماه علی امن سا کنر لاه تیه ماما اف مه 
الشیخین» 

«سهیلی, طبق این روایت؛ بر کفر کسی که به فاطمه دشنام دهد استدلال 
می‌کند. و می‌گوید: هر کس او را دشنام دهد, ختتهل خدا ضلی, با للم علره 
واله را به خشم آورده است و فاطمه علیها السلام برتر از ابوبکر و عمر 
رست > . 

به راستی ملاحظه چه امری را کردند؟ مگر نه اين است که سب او موجب 
را رداص ام مه مه ات ور و ی کر 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 32 

پیامبر شود, کافر محسوب ضیف کر و3 

اگر این لام دز «لأئْه یغعضبه » لام علّت باشد, با توجه به این که علّت, پا 


عمومیت دهنده است و یا تخصیص دهنده. ناگزیر و به دلایل مختلف. لام 
علّت در این‌جا, عمومیت دهنده خواهد بود که کفر را به اثبات می‌رساند. 
پس هر چه موجب خشم فاطمه علیها السلام شود, موخت کفز خواهد تود: 
یس انار فاطمه علیها السلام یی موجب کفر است. چون بی‌نردید, آزار 
فاطمه علیها السلام. رخا صان الا یه ها لم را نم نتم هی اد 
مناوی در ادامه می‌گوید: 

«قال ابن حجر: وفیه- آی‌فی هذا الحدیث- تحریم آذی من یتأژی المصطفی 
بأذیّثه, فک من وقع منه فی حقّْ فاطمة شیء فتأدّت به فالنب (صلی اللّه 
علیه وآله) یتأذی به بشهادة هذا الخبر, ولا شیء عظم من ادخال الأذی 
علیها فی ولدها, ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطی بالعقوبة بالدنیا 
ولعذاب الاخرة آشد» 

«آبن حجر گوید: در این حدبت؛ نحریبم ۳۲ کسی است که با آزار اوء 
رسول خدا ای الله. علیه واله. قورد ازار فرار می‌گیرد. ینا بز این: :هر 
کوتاهی و آزاری که در حق* فاطمه علیها السلام واقع شود و او را 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین پانو, ص. و در 

آزار دهد, به گواهی این حدیث. رسول خدا ی اللّه علیه وآله را مورد 
ازار قرار داده است و چیزی فاطمه علیها السلام را بیش از آن نمی‌آزارد 
که فرزندانش را بیازارند. به همین دلیل, با استقراء به دست می‌اید: کسی 
که چنین کند, به زودی در دنیا کیفر خود را خواهد دید و البتّه عذاب جهان 
اخرت شدیدتر خواهد بود». 

از این رو, این حدیت, حکم به چرمت آزار فاطمه علیها السلام می‌نماید, 
چرا که او باری بر رل رداص الم که الم است؛ بلکه- آن سان که 
گذشت- آزار او, موجب کفرورزی است. 

سپس مناوی می‌افزاید: 

«قال السبکی: الذی نختاره وندین ال به أَنْ فاطمة آفضل من خدیجة ثم 
عائشه. 

قال شهاب الدین ابن حجر: ولوضوح ما قاله الشبکی تبعه علیه المحققون. 
وذکر العلم العراقی: ان فاطمة وآخاها |براهیم آفضل من الخلفاء الأأربعة 
باثفاق» «1» «شبکی گوید: آن‌چه ما اختیار می‌کنیم و در برابر خداوند, آن 
را بر 


(1) فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر: 4/ 421. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 34 

گردن می‌گیریم, این است که فاطمه علیها السلام برتر از خدیجه و عايشه 
است. 

شهاب الدین ابن حجر گوید: به دلیل روشنی سخن شبکی, محققان و 


پژوهشگرانِ پس از او, در اين نظر از او پیروی کرده‌اند. 

علم الدین عراقی گوید: فاطمه و برادرش ابراهیم- به اثفاق علما- از 

خلفای چهار گانه برتراند». 

تا وان یی و اه تشون ان که فاطمه ایا السلاه از ایون کی 
ی است و آزار او موجب دخول در اشنم است. هیچ اختلافی 
مشاهده نمی شود. 

همان گونه که ملاحظه کردید, این احادیث به طور کامل؛ مطلق هستد بو 
هیچ گونه فیدی: در آن‌ها. به-جشم نمی‌خوردد .وفتی. پيامبتز خدا ضلی الاه 
علیه وآله می‌فرماید: «خداوند. به غضب فاطمه, غضب می‌کند»؛ 
نمی‌فرماید: اگر چنین و چنان بود, يا به فلان شرط, یا اگر غضبش به فلان 
علت بود؛ بلکه بدون هیچ قیدی می‌فرماید: «خداوند. به غضب فاطمه, 
عضب می کند». 

این غضب به چه سببی باشد؟ نسبت به چه کسی باشد؟ در چه زمانی 
نانتید هو اتاروای نویه ظور کافل مظلق افیت. 

و آن‌گاه که حضر تسش می‌فرماید: «آن‌چه او را اذیت می کند, مرا 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص: 35 

اذیت می‌کند»؛ دیگر نمی‌فرماید: اگر چنین بود, يا اگر اذیت کننده فلانی 
بود, پا اگر در فلان وقت بود, بلکه حدیث به طور کامل, مطلق است و هی 
قید و شرطی ندارد. ۳ 

ای این ات سانگد ناشن ترفن رون قا انم قاین 
السلام- هر چه باشد- ضروری است و تکذیب آو- در هر اذعایی که بنماید- 
حرام است. همچنین ملاحظه شد که عایشه گواهی می‌دهد که او بعد از 
پدرش» راستگوترین, مردم است. 

آری! پیامبر خدا صلْی اللّه علیه وآله با علم به آن چه که بعد از او ائفاق 
خواهد افتاد, این سخنان را فرمود و قیگر ان را بر بر این خصوصیات آگاه 
نموده است. 


سلسله پژوهش های اعتقادی. مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 39 





بخش دوم نگاهی به جایگاه و منزلت وت ان و 


نالعا اتلای اون سای کها سل الم ان اله آشته مب 398 


پیش تره سخن در این بود که به راستی, آزار فاطمه علیها السلام در واقع, 
آزار پیامبر غدا صلن الله علیه واله است, اینک روایتی را می‌خوانيم که در 
آن: ازار علی علیه السلام: همان آزار پیامبز خدا .ضان: االه ۷ واله 
دانسته شده است. 

احمد بن حنبل در المسند می‌گوید: بارخواضای تفا رام فرمود: 
«من آدی علبا فقد آذانی» 

«هر که.علی را بباز ارد.در قاقع مرا اززدم است» «1». 

این حدیث, در منابع بسیاری از جمله: صحیح (تالیف: ابن جبان). 


(1) مسند احمد: 3/ 483. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 40 ۳ 
المستدرک (تألیف: حاکم نیشابوری), الاصابه (تالیف: ابن حجر) و ادن 
الغابه 2( ابن اثیر) نقل شده است <«1». 

مثقی هندی این روایت را در کتاب کنز العمال از ابن شیبه و احمد بن حنبل 
نقل کرده است <2». 


بخاری در تاریخ خود, و طبرانی ۵ ویر نیز این حدبت را آورده‌اند <3». 


کینه‌ورزی با علي علیه السلام, نفاق است ری 40 


مقسلم در صحیح خود. روایتی را از علی علیه السلام- با تاکید و سوگند- 
نقل کرده است که آن حضرت فرمو 3 

«والذی فلق الحّة وبراً التسمة! اه لعهد النبی الأمی الت: آن لا یحتنی 
ا موف ولا پبغضی الامنافق» <4» 


(1) صحیح ابن چبان: 15/ 365, المستدرک: 3/ 121. الاصابه: 4/ 34د, 
اسد الغابه: 4/ 114. 

(2) کنز العمال: 11/ 601. 

(3) المستدرک: 3/ 122, مجمع الزوائد: 9/ 129 در 0 الغابه و الاصابه, 
در شرح حال عده‌ای از ائمه نقل شده است. 

(4) صحیح مٌسلم: 1/ 61, کتاب الایمان. باب بیان اطلاق اسم الکفر علی 
من ترک الصلاة. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو. ص : 41 

«سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را ۳ عهد و پیمانی 
است از پیامبر امّی به من, که: جز موّمن مرا دوست نمی‌دارد و جز منافق 
مرا دشمن نمی‌شمارد». ۱ 

این روایت, با همین متن و نظیر ان. در منابع بسیاری از پیشوایان اهل 
سئت از جمله: تسایی, ترمذی, ابن ماجه نقل شده است <1». 

همچنین احمد در المسند. حاکم در المستدرک و متثّقی هندی در کنز 
العقال, آن را نقل کرده‌اند «<2». 

در مسند احمد و صحیح ترمذی این گونه آمده است: 

ام سلمه گوید که پیامبر خدا صلّی اللّه علیه وآله همواره می‌فرمود: 
«لایحتٌ علیاً منافق ولا یبغضه مومن» 

«منافق هرگز علی را دوست نمی‌دارد و مومن, هیچ گاه او را دشمن 
نمی‌شمارد». 

جالب توجّه این که از این احادیث, چنین استفاده می‌شود که: 

دوست داشتن علی علیه السلام با دوستی منافقان, قابل جمع نیست؛ لذا, 
اگر کسی به امامت علی علیه السلام و ولایت آن حضرت پس از 


(1 )تن این ماخه: ,۱1 42 ستن هایی: 76 117.شن ترصحی: 299/5 
(2) مسند احمد: 1/ 84, 128 کنز العمال: 13/ 120 شماره 36385. 
سلسله پژوهش هلی اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 42 

اضر دا صلی الله عایه واه معا مه اه طرفی, صا فان جا دش 


ندارد. چنین فردی, خودش منافق است و از جانب هر دو گروه موّمنان و 
منافقان نیز رانده خواهد شد؛ چر| که از یک سو, منافقان؛ به ولایت علی 
علیه السلام معتقد نیستند و این فرد. معتقد است؛ از طرفی, مومنان 
منافقان را دوست نمی‌دارند و این فرد, منافقان را دشمن نمی‌دارد. 

بنا بر اين, در هیچ حالی و به هیچ شکلی, این دو موضوع با یکدیگر قابل 


تام غو کی انب الیو الآ رایس اج هی موه وق 


حاکم نیشابوری تا روایتی را از علی علیه السلام نقل می‌کند 
که حضرتش فرمو 

«ائه ممّا عهد الیت اه ضایر ال جلیه وآله آنْ الا ستغدر بی بعده» 

«از صعان مایت کمسامد لین الله علیه الم دمن کرفته این انست: که 
ات پس از او, به من خیانت خواهند کرد» <1». 

حاکم نیشابوری پس از نقل این روایت می‌نوبسد: اسناد این روایت صحیح 


است. 


(1) المستدرک: 3/ 140. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص : 43 

ذهبی نیز در تلخیص المستدری می‌نویسد: این روایت صحیح است <1». 
اين در حالی است که علمای اهل سئت مقژر کرده‌اند که هر حدیثی که در 
تصحیح ان, ذهبی با حاکم نیشابوری همراه و موافق باشند, در حکم دو 
حدیت صحیم است. 

گفتنی است که این حدیت را ابن ابی شیبه, بژار, دار خی خطیب 
بغدادی» بیهقی و دیگران نیز نقل کرده‌اند «<2». 


)1( تلخیص المستدرک: 3 140. 

(2) تاریخ بغداد: 11/ 216, تاریخ مدينة دمشق: 42/ 447 تذکرة الحفاظ: 
53 995., 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 47 





کینه‌هایی در دل مردم ... ص: 47 


ابو بعلی و بزار- به سندی که حاکم. دهبی, ابن حبّان و دیگران ان را صحیح 
دانسته‌اند- از علی علیه السلام روای یت کرده‌اند که از حضرت فرمود: 

«سا وتو اللهصلی الله:عله وستلم ای وهی تنشی کی تعش 
سکک المدینه: اد آننا غلی خديعة, فعلت؛ 

پا زسول آللدا ما احستها من حدرهد! 

فقال: ان ای قی الحه اجسن ههار 

نط عررا باخری: فقلت» با رسئل اللها ما اخسها من تخورقد! 

قال: لک فی الجتّة آحسن منها. 

حتّی مررنا بسیع حدائق, کل ذلک آقول ما آحسنها ویقول:, 

لک فین الحد احسن مما فلا علا آی الظویق ای 2۱ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. + 48 

آخهتن باکا. 

قلت: یا رسول اللّه! ما پیکیک؟ 

قال: ضغائن فی صدور آقوام لا یبدونها لک ا لاش بعدی. 

قا کت ار لاه تساه موی 

قال: فی سلامة من دپنک» , 

«روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله دست مرا گرفت و با هم در برخی 
از کوچه‌های مدینه راه می ر فتیم, سا ند تکیت رسیدیم. وق اه ای رسول 
خدا! چه باغ زیبایی!. 

رسول کا ای الم نی ما رقم مر ی سا رای 
داری 

سپس به باغ دیگری برخوردیم, من گفتم: ای رسول خدا! چه باغ زیبایی! 
رسول کف صی ال اه ی ور مر ای ار ار ات 
داری 

تا به هت باغ گذر کردیم که من می‌گفتم: چه باغ زیبایی! و رسول خدا 
قلی الله کلیه واله می‌نوموده تور در مت ای رساتر از این «اری. 
هنگامی که راه خلوت شد, رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله مرا در آغوش 
خود کشید و گریست؛ گفتم: ای رسول خدا! برای 

سلسله پزوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 409 

چه گریه می ِ 

کرسه: ۰ کندها اتقو ون کل آنو قفخ است کم آن‌ها ما آاشکار قمی کننه 
مگر بعد از من. 

گفتم: ای رسول خدا! آپا دز آن هنگام, دین من سالم است؟ 


فرمود: آری, دین تو سالم است». 

این حدیثت با همین عبارت در مجمع الزوائد از ابی یعلی و بژار نقل شده 
است «1» و همچنین به همین سند, در المستدرک <2» 

موجود است و حاکم نیشابوری و ذهبی «3»>, هر دو آن را صحیحم دانسته‌اند. 
با بر انز به طوز بفیرستند ان ضحی: اشت: کرخه:در کنات المتفتدر ی 
سند به صورت اختصار ذکر شده است. 

خدا می‌داند که آیا این تصرف از سوی خود حاکم بوده است و با 
نسخه‌برداران, يا ناشران کتاب! 

با ملاحظه می‌توان دریافت که سند, همان سندی است که در نزد ابو یعلی, 
بژار و حاکم بوده است؛ حاکم این سند را صحیح شمرده و ذهبی نیز با او 
موافقت نموده است. 


(1) 

مجمع الزوائد: 9/ 1186. 

(2) المستدرک: 3/ 139. 

(3) میزان الاعتدال: 3/ 5دد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص: 50 

تنها فرقی که بین این دو منبع ملاحظه می‌شود., در این نکته است که در 
کتاب حاکم نیشابوری, حدیث, به صورت ناقص نقل شده است. 

ی یت مها و در هش و بای ار ان واه ان 
می‌یابد. 

همچنین احادیث صریحی وجود دارد که نشان می‌دهند: مراد از «اقوام» در 
این حدیث. قریش است که در عنوان بعدی. برخی از ان‌ها, نقل خواهد 


شند. 


فارلان طاک شیوم ات است ظا صی ای خی ابش وان مت ی 56 


موضوع ديگري که قابل ذکر است این که سبب اصلی هلاکت مردم پس از 
پیامبر خدا| ای اللّه علیه وآله همان قریش بودند. در روایتی آفده است 
که ابو هریره گوید: فبافتر خدا صلی الاه یه وال فر سود 

«یهلک استی هدا الحمع من فریش* 

«گروهی از قریش, امّت مرا به نابودی و هلاکت خواهند کشاند». 

۱ 


هو آن الناس اعتزلوهم» 

«مردم از آنان دوری گزینند». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص. 1 

ابو هریره در روایت دیگری گوید که از پیامبر راستگوی تصدیق شده شنیدم 
که می‌فرمود: 

«هلاک آشتی لین یدی غلمة من قری ش» 

«هلاکت و نابودی افت من؛ به دست شهوت‌رانانی از قربش است». 
گفتند: مروان از آن‌هاست؟ ۱ 

ابو هریره گفت: اگر بخواهم می‌توانم یکایک آن‌ها را نام ببرم و بگویم که 
هر یک, از کدام قبیله‌اند. 

این دو حدیث, حدیث صحیح هستند <1». 


ها کرض ع ی آچکی عشست و ساشیی عوا فلی: لاه ای ال امن تفای ققوی االظاو ین 
زو ارو 


رشان که اس ای اه ی هدر مت شوت ناو 
خیانت‌ها خبر داده بود؛ ؛ اکنون می‌خواهیم نمونه‌هایی از کینه‌های قرش به 
فنتن نلی. آمبه را مسبت به مامن و احل بت ایهم السلام ارانه دنم 
برخن از این کینه‌ها-حتی دز زمان خود آن حضزت: صلی ال علیه واله. نیز 
و کم مت ها تسه ماس کی ها ای ۱ 


(1) مسند اجمد: 2/ 288 و 301 و 324 و 328 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص. ۵ 

انتقام بگیرند. از اهل بیت او علیهم السلام انتقام گرفتند؛ تا بدین وسیله از 
پیامبر صلّی اللّه علیه وآله انتقام گرفته باشند. 

امیر مومنان علی علیه السلام می‌فرماید: 

تا ات اس ای رت اس مها آر ای یس من تشر 
والغدر, فعجز وا عنهاء, وخلت بینهم وبینها, فکانت الوجبة بی والدائرة علیٌ. 

اللهمٌ احفظ حسناً وحسینا, ولا تمکن فجرة قریش منهما ما دمت حیّا. فاذا 
و فشتی فانت: الرقیب علیمم وانت لین کل ی 6 شهید» ۰1 

«بارخدایا! از نو در برابر قربش, ياري می‌طلبم؛ آن‌ها, شرارت‌ها و 
کینه‌هایی را نسبت به رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله در دل‌هایشان پنهان 
کرده بودند که از ابراز آن. عاجز ماندند. تو نگذاشتی که آسیبی به او 
برسانند, اکنون نوبت به من رسیده و آن کینه‌ها بر من فرود آمده و مرا در 
بر گرفته است. 

خدایا! حسن و حسین را نگهداری کن و تا زمانی که من زنده هستم. 
فاجران قریش را بر آن‌ها مسلط مکن, و آن‌گاه که مرا 


(1) شرح نهج البلاغه: 20/ 298. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص. 2 د 

میراندی, تو خود نگهبان آنان باش که تو بر هر چیز گواه هستی». 

در این سخن؛ امیر مومنان علی علیه السلام از سس و کینه‌هایی 
سخن می‌گوید که در دل قریش پنهان بود و خداوند تا زمانی ۳ 
صلی الله علیة و اله زنده بود, از بروز آن‌ها جلوگیری کرد و پس از ایشان. 
آن کینه‌ها بر امیر موّمنان علی علیه السلام بارید و وی را در بر گرفت. 
منم ان رت انم تسام ور این سکم اشاره می‌نماید که قریش, 
۳ ۱ 


اللّه علیه وآله, خواهند کشت. 

حضرتش در خطبه‌ای دیگر می‌فرماید: 

«وقال فائل: اک با بن آبی طالب! علن هفا الامر لخریض: 

فعلت: بل انش والله اخرصوا نهد وانا اعض وافرت: انا طایت ها ی 
وآنتم تحولون بینی وبینه, وتضربون وی هار فر ها چیه فی 
له اتی استعدیک علی قریش و من آعاهم با ها خی وصف وا 
ترا ره ۳0 های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 54 

هو لی, نم قالوا: آلا ان فی الحقّ آن تأخذه وفی الحق ان تترکه» <1» 
«شخصی به من گفت: ای پسر ابو طالب! تو به خلافت حریص هستی. 
گفتم: به خدا سوگند! شما حریص‌ترید و حال آن که خلافت, ربطی , به شماأ 
ندارد و من از همه به آن سزاوارتر و نزدیک‌تر هستم. من حق خودم را 
ی ام 
وقتی در جمع حاضران, رای رب ووهات کف مهو ام 
گویی حیران ماند و نتوانست پاسخ مرا 

انعر وی مار و از کون و آنان که ار خارهم مس 
دادخواهی می‌نمایم. چرا که آنان پیوند خویشاوندی مرا ترندند» , بزر کی 
مقام و منزلت مرا کوچک شمردند و به پیکا ر با من- در آن‌چه حقّ من بود- 
هم‌پیمان شدند. سپس گفتند: هان! که گاهی باید حق را بگیری و گاهی باید 
آن را رها کنی». 


(1) نهج البلاغه: 2/ 84. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 55 

ان بزرگوار در ضمن نامه‌ای به عقیل می‌نویسد: 

«فدع عنک قريشاً وترکاضهم فی الضلال, وتجوالهم فی الشقاق, وجماحهم 
في التیه, فائهم قد آجمعوا علی حربی |جماعهم علی حرب رسول اللّه 
صلی اللّه علیه وآله قیلی, فجزت قريشاً عثّی الجوازی, فقد قطعوا رحمی 
وسلبونی سلطان ابن آلی» <1» 

«فریش و پیشتازی آن‌ها را در گمراهی, و تلاش هایشان را در جدایی 
افکندن و سر کنتی‌هانشان را در کردانی ازخمودهن کن مرا که آن‌ها 
بر جنگ با من هم‌پیمان شده‌اند؛ آن سان که پیش از من, برای جنگ با 
رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله چنین کرده بودند. قریش از من پاداش‌هایی 
گرفتند, آنان پیوند خویشاوندی مرا قطع کردند و حکومت پسر مادرم را از 
من, به تاراج بردند». 

ابن عدی در کتاب العامل روایت می‌کند: 


روزی ابوسفیان گفت: متّل محمّد در میان بنی هاشم, به سان گل 
خوش‌بویی در میان گندزار است (!!) «<2». 


(1) شرح نهج البلاغه: 16/ 151. 

(2) شایان یادآپوری است که ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع 
آن‌ها که محل تأمّل و دقت نظر می‌باشند. علامت (!!) را نهاده‌ایم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 56 

عده‌ای از مردم, سخن او را به پیامبر خدا صلی الله علیه وآله رساندند. 
پیامبر در حالی که خشم در خر داز دیام می شید ؟ امن اجستادو فرهود: 
«ما بال اقوام تبلغنی عن اقوام ...» 

«این‌ها چه سخن‌هایی است که از برخی شنیده می‌شود»؟! «1» این 
روایت به این صراحت درا الکامل ابن عّدی از ابوسْفیان نقل شده است. 

در برخی از کتاب‌های دیگر, همین روایت با همین سند, ذکر شده است:؛ 
ولی به جای ابوسشفیان آضوخ است: مردی گفت. برای نمونه به مجمع 
الزوائد <2» 

بنگ ید. 

در روایت دیگری آندم است: 

دا لفطای یو مه بن حارت بن عبدالمطلب می‌گوید که گروهی از 
انصار نزد رسول خدا صلی الله ۳ وله آمدند و گفتند: ما سخن‌های 
زشتی از مردم قبیله شما می شنویم؛ جنلن نکن از آن‌ها قی و ند محمد 
مانند درخت خرمایی است که در زباله‌دانی روییده است «3» (!!). 


(1) الکامل فی الضعفاء: 3/ 28. 

(2) مجمع الزوائد: 8/ 215. 

(3) همان. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو, ص: 57 
البئه این روایت نیز در برخی از منابع تحریف شده است. 


این همه کینه‌توزی برای چیست؟ ... ص: 57 


به راستی آیا در این همه کینه‌توزی, سببی به جز ارتباط مخصوص بین 
پیامبر خدا صلّی ال علیه وآله و امیر مومنان علی علیه السلام وجود دارد؟ 
پس: ایتان لز علی علیه السلام انتقام. می‌گیرند؛ تا از اين طریق: از پیامیز 
خدا صلّی اللّه علیه وآله انتقام گرفته باشند. 

الته هر ام تا مور نش اسر مان ی لب اسان در 
1 و کشتن قهرمانان قریش را نیز باید افزود. 

عثمان در سخنی به امیر مومنان علی علیه السلام به همین مطلب تصریح 
کرده است. ابی در کتاب نثر الدرر «<1» 

از قول ابن عبّاس می‌گوید: 

بین علی علیه السلام و عثمان گفت و گو شد, عثمان گفت: 

«ما اضتع ان کانت فریش. لا تک فد فتلتم میم موم یدز تفه کان 
وجوههم شنوف الذهب» 

«چه کنم که قریش تو را دوست نمی‌دارد! تو در جنگ بدر, هفتاد 


شرح نهح البلاغه: 9/ 23 مراجعه شود. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت ‌برترین‌بانو, ص. : 58 

تن از آن‌ها را- که هر یک چون گوهری از طلا بودند (!!)- کشته‌ای». 
۳ نتوانستند این کینه‌ها و دشمنی‌ها زا خسبت به زسول دا ضلی: اه 
علته: واله بروز دهند, , از این رو, پس از ایشان, از اهل بیت آن حضرت 
علیهم السلام انتقام گرفتند؛ آن سان که رتنول خط ضای الله غابه واله از 
آن خبر داده بود. ۱ 
آری,. وقایع همچنان یکی پس از دیگری بروز می‌کردند؛ آنان از حضرت 
زهرا علیها السلام و امیر مومنان علی علیهما السلام انتقام گرفتند, از امام 
کی و افام کس ام سار ام ره سس شا ور 
همچنان تا به امروز ادامه دارد. 


برخی کینه‌توزی‌ها نسبت به علی و زهرا علیهما السلام ... ص: 58 


شکی وجود ندارد که با کنترل شدیدی که نسبت به نشر روایات و احادیث 
معصومین علیهم السلام بود و با وجود دخل و تصرّف‌هایی که از سوی 
محذثان و راویان اهل سئت, در احادیث اعمال می‌گردید و نیز با توجه به 
منع خلفا از نقل احادیث مهم و نیز سوزاندن, پاره کردن و از بین بردن 
کتاب‌هایی که چنین احادیثی در ان‌ها درج شده بود, لذا نمی‌توان انتظار 
داشت که وقایع مربوط به مظلومیت حضرت زهرا| علیها السلام با تمام 
جزئیات آن, به صورت صحیح نقل شده و به دست ما رسیده باشد, 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانوء ص: ۵39 

بلکه ما فقط می‌توانیم به اندکی از آن اندک, که تنها برخی از محذئان و 
موژخان- با تمام ان مشکلات و موانع و از پس ان همه پرده‌پوشی‌ها و 
درگیری‌ها- روایت گرده‌اند. دست یابیم. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله به اهل بیتش خبر داده بود که این ات بعد 
از من به شما خیانت خواهند کرد و اینان. کینه‌های خود را بروز داده و 
انتقام خواهند گرفت. 

یعنی با آزار دادن پاره تن پیامبر علیها السلام ان پيامین خوا خلی له ع یه 
وله انتقام خواهند گرفت؛ چرا که او پاره تن و تکه‌ای از وجود هن اوه 
اللت علته. والد است و به همین دلیل, انتقام از حضرت زهرا علیها السلام, 
همان انتقام از پیامبر خدا صلی الله علیه وله است. این پاره تن در میان 
این ات باقی مانده بود تا آن که این اشت, امتحان شوند و آن‌ها, آن‌چه در 
دل نهفته دارند, اشکار از ند. 

آری, زودنر از زود این امتچان واقع_ شد و پس از مدّت زمانی کوتاه, این 
تارو ین رقول خدا صلی الله علیه واله به سوی اهسا کشت هه ماخ 
شد. 

ما هرگز انتظار نداریم که به تمام اين مسائل, آن. هم یه ضوزت: خفضیلی: 
دسترسی پیدا کنیم؛ بلکه اگر پنجاه درصد آن را نیز بیابیم. می‌توانیم پنجاه 
درصد دیگر را استنباط کنیم و بفهمیم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 60 

اکنون آشنا شدیم که چگونه روایات را تحریف می‌کردند. تا جایی که نقل 
حاکی از سخن تند و ناگوار ابوسْفیان در مورد پاش وا ای لله علیه 
وآله را تحریف کردند و نام ابوسفیان را از آن میان برداشتند و : به جای ان 
عبارت «مردی گفت» را نهادند! 

بنا بر این. شما چگونه انتظار دارید که راویان. همه رخدادهایی را که پس 
اس تا 


چگونه توقع دارید که راویان اخبار. بتوانند همه آن حوادت تلخ و ناگوار را 
بازگو نمایند؟ 

اما از سوی دیگر, خداوند لطف خود را از بندگانش دریغ نفرموده و با وجود 
آن همه دیوارهای بلند و جلوگیری‌های شدید و تهدیدهای فراوانی که در 
نقل روایات رخ نموده است. باز هم در این باره, گوشه‌هایی از اخبار و 
احادیث به دست ما رسیده است تا راه حق" و باطل از یکدیگر تمیز داده 


شود. 
گفتنی است که ما در اين نوشتار فقط از مصادر مهم اهل سئت نقل قول 
می کنیم و به هی عنوان به آن‌چه در کتاب‌های شیعه آمده است, استناد 
نمی‌نماییم. تلاش ما در این است که تا حذد امکان, از کهن‌ترین منابع 
استفاده کنیم و از تالیفاتی که در قرن‌های اخیر سامان یافته‌اند, مطلبی را 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو, ص: 63 





به راستی از کینه‌ها, جنایت‌ها و خیانت‌های رخ داده, در کتاب‌ها- جز اندکی- 
اثری دیده نمی‌شود؛ علت آن هم واضح است, چرا که خلفاء سالیان درازی 
تدوین حدیث را منع کردند و آن‌گاه که جور ان ندهین اغاد شده این عمل: ببه 
دست حاعمان و با نظارت و کنترل آن‌ها صورت پذیرفت. 

در چنین شرایطی, هر کسی در این ز مینه, روایتی رل دا ای ۱ 
علیه وآله در اختیار داشت. آن را نقل نکرد و اگر هم کسی چیزی نقل کرد. 
نوشته نشد. همچنین از نشر آن و از اين که به دیگران منتقل شود نیز 
جلوگیری شد؛ تا جایی که اگر نزد کسی کتابی بود که در آن, خبر و اثری از 
این قبیل مسائل وجود داشت. آن کتاب را از او گرفتند و نابود ساختند, پا 
خود اوء آن کتاب را مخفی کرد و برای احدی آشکار ننمود. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 64 

مواردی از این قبیل را به عنوان نمونه بیان می‌نماییم: 

ابن عدی در بخش پایانی کتاب الکعامل فی الضعفاء در شرح حال 
«عبدالرزاق بن همام ضنعانی» - که استاد بخاری بود- می‌نویسد: 

ضنعانی احادیثت گوناگون بسیاری داشت و دانشمندان مورد اعتماد 
مسلمانان و پیشوایان آن‌ها, به نزد او رحل سفر بلسته و احادیث او را 
تدوین کردند؛ ولی از ترس, حدیثی از او نقل نکردند. البثه او را به تشیع نیز 
نسبت داده‌اند. او احادیثی را در فضایل نقل کرده است که هیچ یک از 
گذاشتن احادیث اوست. 

البتّه وی در مثالب و عیب‌های دیگران نیز احادیثی نقل کرده بود که من در 
این‌جا آن‌ها را نمی‌آورم؛ ولی در مورد صدق او امیدوارم که مشکل نداشته 
باشد. تنها کاری که از او سر زده این است که احادیثی در فضایل اهل بیت 
علیهم السلام و معایب دیگران. نقل کرده است <1». 

ابن دی در شرح حال حافظ بزرگ, عبدالرحمان بن یوسف بن خٌراش 
می نویسد. 

از عبدان شنیدم که می گفت: ابن خراش دو جلد کتاب- که در 


(1) الکامل فی الضعفاء: 6/ 45د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 65 

معایب و مثالب شیخین نوشته بود- به بندار تحویل داد و با دو هزار درهم 
اجازه نقل آن‌ها را داد. 

پس این کتاب دو جلدی کجاست؟ 


ابن عّدی در ادامه گوید: به نظر من ابن خٌراش از روی عمد دروغ 
نمی‌گوید «1». 

بنا بر اين. وی دروغگو نیست. 

حال اگر به کتاب سیر آعلام ذهبی یا تذکرة الحقاظ او مراجعه کنید. این 
فالتا ملا اه هو اهند کرو کم هه چگونه به ابن خراش حمله می‌کند 
و به او دشنام می‌دهد و به سان سب کفرورزان, او را سب می‌کند <2». 
کسی نپندارد که ابن خراش شیعه بوده, چرا که او از بزرگان دانشمندان 
اهل سئّت و از پیشوایان جرح و تعدیل است. آن‌ها در پذیرش و عدم 
پذیرش قول راوی, به رای و نظر او اعتماد می‌کنند. 

نم هون هرک در این زمینه 0 


(1) الکامل فی الضعفاء: 5/ 19د. 

(2) سیر آعلام النبلاء: 13/ 509, تذکرة الحفاظ: 2/ 684, میزان الاعتدال: 
600/2 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مظلومیت برترین بانو, ص. : 608 

عسقلاتی در تهذیتب: التهذیت. آورده: است- .فی کوید: عبدالله بن شقیق تس 
مورد اعتمادی بود او تما بود و تسبت به علی علیه السلام کینه 
می‌ورزید «1». 

از اين رو, ابن خراش شیعه نبود, چرا که او این راوی را توثیق می‌نماید و 
به صراحت می‌گوید که او عثمانی بوده و نسبت به غلی علیه السلام 
کینه‌توزی داشته است. 

آری او شیعه نبود, بلکه از بزرکان اهل سئت و از حافظان ری بود, در 
عین حال؛ دو جلد کتاب نیز در مثالب ابوبکر و عمر نگاشته بود. 

احمد بن حنبل در کتاب العلل مي‌گوید: ابو عوانه «2» کتابی در معایب و 
بلابای اخاب رسول حفا صلی اللمه علیه واله توش نود 

نام نت ان هایع ۵ نز او اند و کفت: ای انن.عمانه! ان کتاب: زا .نه 
من بده. 

ابو عوا: نه کتاب را , اه اه لام آان رکفت اند 


(1) تهذیب التهذیب: 5/ 223. 

(2) ابو گوانه, تک از بزرگان خفاظ و محذئان اهل سئت است, وی کتابی 
به نام صحیح‌ابی عوانه تالیف کرده است. 

(3) که ذهبی او را چنین توصیف مي‌کند: پیشوای رهبران و از رجال 
(4) کتات العلل والرجال: 601 


سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 67 

2 احمد بن حنبل در همان کتاب نقل می‌کند که عبدالرحمان بن مهدی 
هل فید. ان ابرم که نکاهن هه کنات ایس عهانه کرجوامه ادا ام رن 
می‌طلبم <2». 

جالب است! یکی از اين که به آن کتاب نگریسته, از خدا آمرزش می‌طلبد 
یکره کنات را از اوفی ید کون سا رقم رضایت اوه آن‌ترا به آتش 
می کشد. 3 

3- در میزان الاعتدال در شرح حال ابراهیم بن حکم بن زهیر کوفی امده 
ابو حاتم گوید: او روایاتی در معایب معاویه نقل کرده است که ما آن‌ها را 
ار 

4- در شرح حال حسین بن حسن اشقر ذکر کرده‌اند: 

احمد بن حنبل از او حدیت نقل می‌کرد و می‌گفت: , به نظر من او دروغگو 


نبود 4 


(1 
ذهبی در توصیف او می‌گوید: او پیشوای نقد پرداز نیکو و سرور حافظان 
بود. 
سیر آعلام النبلاء: 9/ 192. 
(3) میزان الاعتدال: 1/ 27. 
(4) دقت کنید! احمد بن حنبل از او حدیث نقل می‌کند و می‌گوید: به نظر 
من او دروغگو نبود. 
پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 68 

به احمد گفتند: «اشقر» احادیئی علیه ابوبکر و عمر روایت هی ند و بابی 
درددکن مها آ نها تکاشفه است: 
احمد بن حنبل چون چنین شنید. گفت: پس تناتشتکی ان را ندارد که از او 
حدیث نقل شود « ۱ 
به راستی آن دو جزء از کتاب. يا آن بابی که مشتمل بر معایب ابوبکر و 
عمر بود, کجاست؟ 
چرا چیزی از ان برای ما روایت نشده و به دست ما نرسیده است ؟ 
چرا به محض این که احمد بن حنبل می‌فهمد که «اشقر» درباره شیخین 
چنان احادیئی را روایت می کند و آن‌ها را سس کتاب خود هی او و نظر خود 
را درباره او تعییر می‌دهد و به ناگاه, در نگاه او «اشقر», دروغگو و غیر 

قابل اعتماد می‌شود و شایستگی نقل و روایت حدیث را از دست می‌دهد؟ 
از طرفی, علمای اهل سّت در شرح حال بسیاری از بزرگان حدیث- که 


جزو راویان صحاح ششگانه هستند-؛ گفته‌اند؛ آن‌ها , به ابوبکر و عمر دشنام 
می‌داده‌اند. 


برای نمونه, شرح حال اسماعیل بن عبدالرحمان السْذی «<2», 


(1) تهذیب التهذیب: 2/ 291. 

(2) همان: 1/ 274. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 09 

تلید بن سلیمان «<1», جعفر بن سلیمان الضبعی «<2» و دیگران را ملاحظه 
نمایید. 

به راستی چرا به شیخین دشنام می‌دادند؟ 

آبا روایتی- بلکه روایت‌هایی- به: آن‌ها د سید نود که آنان را فادار به: دشتاه 
گویی من در و آن‌ها ۳ دیدن 1 روایات, به خود اجازه می‌دادند که به عمر 
ان روایات اکنون کجاست؟ 

همچنین, در شرح حال رجال, بزرگان و حافظانشان, دشنام گویی به عثمان 
و معاویه فراوان دیده می‌شود؛ به اندازه‌ای که شاید غیر قابل شمارش 
باشد. 

خاطرنشان می‌گردد که در نیمه دوم قرن سوم, لعن و طعن بر شیخین 
بسیار گزارش شده است. زائدة بن قدامه- که در نیمه دوم قرن سوم 
می ز بسته است- می‌گوید: 

چه زمانه‌ای شده است؟! مردم, ابوبکر و عمر را دشنام می‌دهند «3». 


(1) تهذیب الکمال 4/ 264. 

(2) تهذیب التهذیب 2/ 82 83 

(3) همان 3 264. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 70 

اين امر همچنان گسترش می‌یافت., تا در قرن ششم. یکی از محدئان 
بزرگ اهل سئت به نام عبدالمغیث بن زهیر بن حرب حنبلی بغدادی, کتابی 
درٍ فضیلت یزید بن معاویه و جلوگیری ۳ ان 9 نگاشت و چون از او 
علت تالیف چنین کتابی را پر سید ند پاسخ گفت 

هدف من این بود که زبان‌ها را از لعن خلفا باز دارم «1». 

در اواخر قرن هشتم هجری, به تفتازانی می‌ر سیم . ؛ آو در شرح المقاصد 
«فان قیل: فمن علماءالعذهب من لم بجقز المن علی بزیدمع علمهم بث 
یسنحق ما پربو علی ذلک و 

قلنا: تحامیا عن آن یرتقی 0 الأعلی فالاأعلی» «2» «اگر گفته شود که 


چرا برخی از علمای مذهب. با این که می‌دانند پزید مستحقن لعن است. 
ان اما ار ی سا 

در پاسخ می‌گوییم: به خاطر اين که از لعن افراد بالاتر از یزید, جلوگیری 
کرده باشند». 

در عصر ما نیز نویسندگانی در مناقب یزید, حَجّاح و هند 


(1) سیر اعلام النبلاء: 21/ 161. 

(2) شرح المقاصد: 5/ 311. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت بر ترین بانو, ص: 7 

کتاب‌هاپی تألیف می کنند. به نظر من تمام این نویسندگان می‌دانند که 
فضایل و مناقبی را که به ان قبیل افراد نسبت داده‌اند. سراسر دروغ 
است و ان افراد. سزاوار لعن هستند؛ تنها هدف اصلی. مشغول کردن 
نویسندگان, پژوهشگران, اندیشمندان و افراد دیگر به این موضوعات 
است؛ شاید که لعن و نفرین به افراد بالاتر از ان‌ها و خلفای نخستین 
ِِِ ده نکند. 

0 و نقل ۷ ۳3 مخالفت می‌کنند. 1 ارندت: که یزید لعن 
نشود و لعن, از او به خلفای نخستین, سرایت نکند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص: 75 


مصادره فدک و تکذیب حضرت زهرا ... ص: 75 


علیها السلام 

یکی از رخدادهای مهمّی که از رک ایض ی ان ات اه 
در رابطه با خاندان آن حضرت علیهم السلام رخ داد مصادره فدک بود که 
ملک شخصی حضرت زهر| علیها السلام محسوپ می‌شد. از مهم‌نرین 
بیاهدهای این رفتار. تکذیتب دختر بیاضیر قدا ضلی, الله:علبه: واله بود. 

به اعتقاد ما؛ تکذیب حضرت زهرا علیها السلام و نپذیرفتن سخن او خود به 
تنهایی, یکی از بزرگترین مصیبت‌ها است <1». 


(1) به راستی که مصیبت بزرگی است. در حالات یکی از فقهای بت 
شیعه نقل شده است که در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام. یکی از 
سخنرانان در محضر وی, به هنگام ذکر مصیبت این جمله را گفت: 
«حضرت زینب علیها السلام وارد مجلس ابن زیاد شد». 

او می‌خواست این صحنه را توضیح دهد که آن فقیه به سخنران اشاره کرد 
که اندکی صبر کند و بقیه ماجرا را نخواند؛ سیس فرمود: ما بایستی حقْ 
این جمله را که «حضرت زینب علیها السلام وارد مجلس ابن زیاد شد» به 
شایستگی ادا کنیم. 

به راستی مصیبتی نأگوار و بس بزرگ است!! 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص : 76 

ماجرای فدک تنها مسئله ملک و زمین نیست. بلکه مسئله ظلم به حضرت 
زهرا علیها السلام. تضییع حق و عدم احترام به او, بلکه فراتر از آن. مسئله 
اذیت. تکذیب و به خشم آوردن اوست. اکنون خلاصه ماجرا را- آن تیان که 
در کتاب‌های مهم و معتبر آمده است- از چند محور باز گو می‌نماييم. 


قگ ‏ ریق هرا فا تام ادن ید ۲6 


فدک در زمان رسول خداء صلْیي اللّه علیه وآله هلک حضرت زهرا علیها 
التشاام بود و آن-خصرت.ضلین الله علبه وال تقوران-عیات خودر قدی. را 
به فاطمه علیها السلام بخشیده بود و این مطلب, در کتاب‌های شیعه و 
سنی دیده می‌شود. روایات این بخش را از کتاب‌های اهل سئت نقل 
بژار ابو تعلی, , ابن ابی حایّم و اين مردویه اين گونه نقل می‌کنند که ابو 
سعید خدری گوید: ۱ ثِ 
هنگامی که آیه «وآت دا ۳ حقَهٌ» «1» نازل شد. رسول خدا صلی الله 
علیه وآله, فاطمه علیها السلام را فرا خواند و فدک را به وی بخشید. 


)1( ۱ 
سوره اسراء: ایه 26. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص: : 77 

این حدیث از آبن عباس نیز روایت شده است, می‌توانید آن را به. زوایت از 
این بزرگان و محدّثان در کتاب الدر المنثور ببینید «1». همچنین حاکم, 
طبرانی, ابن النجار, هیثمی, ذهبی, سیوطی, متّقی هندی و دیگران نیز از 
راویان این حدیث محسوب می‌شوند. 

ابنٍ ابی حاتم این حدیث را در تفسیرش روایت می‌کند. تفسیری که ابن 
تیمیه در کتاب منهاج السئه ان را خالی از هر حدیث جعلی می‌داند «<2». 
بسیاری از علما و پزرگان اهل سئت اقرار دارند که فدک در زمان حیات 
رسول خدا صای اه علیه وآله, ملک فاطمه علیها السلام بوده و به عنوان 
عطیه‌ای از سوی رسول خدا ضل. االه علیه واله به فاطمه زهرا علیها 
السلام شناخته می‌ شده است. 

سعدالدین تفتازانی و آنن عجر مکی از آن:جماه‌اند: 

ابن خر مکی در الصواعق می‌نویسد: 

«اِنْ آبابکر انتزع من فاطمة فدکا» «3» «ابوبکر فدک را از فاطمه 
گرفت». 


1 

الذر الفتور فی التفسر بالها تور 177/4 

(2) منهاج السته: 7/ 13. 

(3) الصواعق المحرقه: 31. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص : 78 


از این رو,. فدک در دست حضرت زهرا علیها السلام بود و ابوبکر ان را 
چرا؟ و به چه دلیل؟ 

فرض می‌کنیم که ابوبکر نمي‌دانست که فدک, ملک زهرا علیها السلام بوده 
است و رسول خدا صلی الله علیه واله آن را به ایشان بخشیده و وی را 
مالک فدک قرار داده است. آيا پیش از گرفتن فدک از فاطمه زهرا علیها 
السلام نبایستی در این باره از وی سوال کند؟ 


چرا شهادت شهود پذیرفته نشد؟ ... ص: 78 


اگر ابویکر نمی‌دانست که فاطمه علیها السلام مالک فدی است؛ آیا 
نمی‌بایست شهادت شهود را می‌پذیرفت؟ 

هر چند به اثفاق همه, در این شرایط, خواستن شاهد خلاف قاعده عرفی, 
فقهی و حقوقی «ید» است؛ اما با فرض این که او بتواند شاهد بخواهد, 
ی ار دا 
السلام شهادت : داده است؛ پس چرا نباید شهادت او پذیرفته شود؟ 

در کتب اهل سئّت برای دفاع از ابوبکر در این مسئله گفته‌اند: 

«لعلّه کان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد, وان کان یعلم بصدق 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 709 

هذا الشاهد» 

«شاید از اجتهاد ابوبکر این بوده است که شهادت یک شاهد تنها را نپذیرد. 
گرچه علم به راستگویی این شاهد داشته باشد» «<1». 

اما می‌بينیم که رسول خدا ضلی. اااذ علیه وآله در ماجرای «خزیمه ذو 
الشهادتین», شهادت یک شاهد تنها را پذیرفته است و این مطلب ال 
کتاب‌های شیعه و شین آمتم. آستت:*< 42 

افزون بر این در روایتی_ آمده است که پیامبر خدا صلّی ال علیه وآله در 
قضیه‌ای که تنها شاهد آن, ی[ بن عمر بوده است. شهادت او را 
پذیرفته است. این روایت در صحیح بخاری نقل شده است «3». 

اين اثیر در جامع الاصول_ می‌گوید: رسول خفا ضلی: :2۱1 علیه واله به 
گواهی شاهد تنها- - که عبدالاه بن عمر بود-. قضاوت کرده است <«4». 

آیا در نظر ابوبکر, غلن علیه السلام اد واه ین سر کر است ؟ 


(1) شرح المواقف: 8/ 356. 

(2) الکافی: 7/ 401 باب النوادر. من لا یحضره الفقیه: 3/ 108 المجموع: 
0 223 المبسوط: 16/ 114. 

(3) صحیح پخاری: 3/ 143. 

(4) جامع الاصول: 10/ 557. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو, ص: 80 


داوری با سوگند ۰ ص. 90 


فرض می‌کنيم که ابوبکر می‌تواند در ملکیت حضرت زهرا علیها السلام 
تردید کند و فرض می‌کنيیم که به گواهی علی علیه السلام نیز شک کند؛ چرا 
از فاطمه علیها السلام نمی‌خواهد که سوگند یاد ِ ‌ سوگند او در کنار 
شهادت علی علیه السلام قرار گیرد و مطلب تمام 

این در حالی است که ما می‌دانیم ۷ بارها به 
شاهد و سوگند قضاوت کرده است. چنانکه در صحیم ابو داوود 1 و 
صحیح مُسلم «2» روایت, شدم است؛ ناک قضاوت به شاهد و سوگند را 
جبرئیل برای ای ی اه 1 آورده است و این نوع قضاوت؛ 
در کتابٌ الخلافه کنز العمال موجود است. 

صاجب المواقف و شارح آن: در توجیه رفتار ایوبکر می‌گویند؛ 

«لعلّه لم پر الحکم بشاهد و یمین» «3» «شاید ابوبکر حکم شاهد و قسم 
را قبول نداشت». 

در پاسخ می‌گوییم: اگر چنین باشد. پس باید خود ابوبکر سوگند یاد می‌کرد؛ 
پس چرا سوگند یاد نکرد؟ و حال آن که فاطمه علیها السلام 


(1) صحیح ابی داوود: 3/ 419. 

(2) صحیح مسلم: 5/ 128. 

(3) شرح المواقف: 8/ 356. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 81 

همچنان ملک خود را مطالبه می‌نمود. 

همه این مواردی که مطرح شد. بدون در نظر گرفتن عصمت حضرت زهرا 
و حضرت علی علیهما السلام است و بررسی مسئله, به عنوان یک موضوع 
حقوقی بیان شد. پس باید تمام موازین حقوقی, که در کتاب‌های قضایی 
ذکر شده‌اند, بر آن منطبق باشد. 

همچنین در این ماجرا؛ امام چسن و امام حسین علیهما السلام و نیز ام 
ایمن- که رسول خدا| ی ال علیه وله به بهشتی بودن او گواهی داده 
بود «<1» - نیز شهادت داده‌اند, اما شهادت آن‌ها نیز پذیرفته نشد. 


دو قضیه مشابه و حکم متفاوت ... ص: 91 


اکنون اين قضیّه را در شکل دیگری بحث می‌نماييم و می‌گوییم: 
اما ما و ی 
نیست و فدک هم در زمان حیات رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله در دست 
او نبوده است, در اين مطلب که ایشان یکی از بزرگان صحابه بوده است. 
بی‌تردید آن حضرت علیها السلام مانند یکی از صحابه است. ولی 


وک تشر ال اوق لفات اعد مااصانه اس خصرعم روم 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 82 

می‌بينيم که در قضیه‌ای کاملا مشابه که درباره یکی دیگر از صحابه رخ داده 

است, ابوبکر سخن آن صحابی را می‌پذیرد و او را تصدیق می کند و به 

ی در حالی که به سخن حضرت زهرا علیها السلام 

وقعی نمی‌نهد؟ 

او ام ایس وا اصایت روا روا که این 

اموال بحریيرم را نزد ابوبکر اوردند, جابر نزد او بود و به او گفت: 1 

کدا ها اه اه واه من رضو دی هی ام اهاز نی ببا 

مقداری از آن را به تو می‌بخشم. 

ابوبکر به جابر گفت: برو هر اندازه که پیامبر به تو وعده داده بود, بردار 

1» 

آری. سول خوا صلی االه یه عاله در قیو‌خات فست: خایر اطعا ی کند 
کسوس ل خدا ضلی اه طلیه واه شاوی بای اشت که انز احیال 

بحرین بیاید. فلان مقدار به تو مي‌دهم». حال که اموال بحرین رسیده 

ات وکا وهای لاه وا ات وت 

شنیدن اذعای جابر, سخن او را تصدیق می‌کند, به گفته او ترتیب اثر 

می‌دهد و مقداری را که اذعا می‌کند, به او می‌پردازد. 


(1) صحیح بخاری: 3/ 58, صحیح مسلم: 7/ 5 7. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 83 


ه ‏ قه ت 93 


در این ماجرا- که در صحیح بخاری و مُسلم آمده است- دقت کنید و ببینید 
که شارحان صحیح بخاری, چگونه , کار ابوبکر را در پذیرش اذعای ان 
صحابی درباره وعده رسول خدا صلی الله علیه واله به او- ان هم بدون 
مطالبه هیچ شاهد و سوگندی در اذعایش- توجیه می‌کنند: 

الف- کرمانی در کتاب الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری که یکی 
از مشهورترین, شرح‌های بخاری است. می‌گوید: 

«و 2 تصدیق ان بکر جابراً فی دعواه. فلقوله 1۳ اللّه علیه وسلم: من 
کعذب علید تشد | فلیتبهأ مقعده من النار», فهو وعید, ولا یَظن بان 1 
مثل جابر- یقدم علی هذا» «1» «تصدیق جابر در اين اذعایش از سوی 
ابوبکر, به دلیل سکن پیامش صلی الله علیه واه بوده است که فرمود: «هر 
کنتن از زوق. عمد بر من دروع بیندد, آتش را جایخام خویش ساخته اشت» 
و این یک وعده عذاب است و گمان نمی‌رود که کسی چون جابر, اقدام به 
چنین کاری کند». 

شما که گمان نمی‌کنید جابر اقدام به چنین کاری کند و به 


(1) الکواکب الدراری فی شرح البخاری: 10/ 125. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 84 
رسول خدا ضلی الله عليه واله دوع سنده: بلکه بر عکس گمان می‌کنید که 
او در اذعايش صادق باشد, چرا درباره حضرت زهرا علیها السلام- فقط به 
عنوان یک صحابی همانند دیگر صحابه- چنین کصانین را ندارید؟ 
ب- ابن حجّر عسقلانی در فتح الباری می‌گوید: 
«وفی هذا الحدیث دلیل علی قبول خبر الواحد العدل من الصحابة, ولو جر 
ذلک نفعاً لنفسه» «1» «اين حدیث دلیلی است بر این که سخن صحابی 
عادل به صورت انفرادی باید مورد قبول باشد. گرچه این سخن سودی 
برای او در پی داشته باشد». 
پس, این توجیه, بر قبول سخن او دلالت می‌کند؛ چرا که ابوبکر از جابر 
9 بر صحّت ادذعایش نخواسته است؛ اما این برخورد کجا و برخورد او 
با زهرا علیها السلام که می‌گفت: «رسول خدا صلی الله علیه واله فدک را 
به او بخشیده است و فدک را ملک او قرار داده است», کجا؟! 
ج- عینی در کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری می‌گوید: 
«ائما لم یلتمس شاهداً منه- آي‌من, ِ لاژثّه عدل, بالکتاب والسئه, آما 
الکتاب فقوله تعالی: « 26 حَیْر أَمَةٍ آخر 


(1) فتح الباری فی شرح البخاری: 4/ 5 37. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت: برتریی بانو, ص ر : 85 

لاس» «1» وقوله تعالی: «وکدلک جلاک امَةَ وسطا» «» فمیل جابر 
ان لم یکن من خیر أَمّة فمن_یکون؟ قاتا الم فلقوله صلّی اللّه علیه 
وسلم: «من کذب علی متعمدا» ۰ ولا یِظن بمسلم فضلا عن صحابی آأن 
یکذب علی رسول اللّه : اللّه علیه وسلم متعقدا» «3» «چون جابر به 
دلیل قران و ستت «عادل» است. پس ابوبکر هم از او شاهد نخواسته 
ٍست, لایل قرآنی نیز بر اين, حکم می‌کند آن‌جا که می‌فرماید: یم چیر 
مَة آَخرجَت للناس» ماهر آیه یکی که می‌فرمانده جع کدی جهاتا کم اجه 
وسطا». 

۳ بر این اکزر کللنت چون جابر از «حَیر آنه» نباشد, پس جه _کسی چنین 
است؟ و دلیل را ۱ 2 
فرموده است: «هر کس از روی عمد بر من دروغ ببندد, جایگاه خود را 
تن قرار داده است». 

بنا بر این گمان نمی‌رود مسلمانی از روی عمد به رسول خدا| له ال 
علیه واله دروغ ببندد, تا چه رسد به یک صحابی». 


)1( 

سوره آل عمران: آیه 110. 

(2) سوره بقره: ایه 143. 

(3) عمدة القاری فی شرح البخاری: 12/ 121. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 86 

چگونه ابوبکر, جابر را در اعایش تصدیق می‌کند. ولی حضرت زهرا علیها 
الفلام را دادعا تضریق تم ی کنه؟ 

آیا حضرت زهرا علیها السلام کمتر از جایر است؟ 

آپا او از مصادیق «حَیْر أَمَة» به شمار نمی‌رود؟ 7 

انا کما مرو که ایا سوه ول وا ضای امه وا له نس 
در حالی که شما نسبت به هیچ مسلمانی- تا چه رسد به یک صحابی- چنین 
گمانی ندارید. 

قارع ای وا فا امه یا سای ات ی انومه 
مقاماتش و تنها بر این اساس که وی نیز یکی از صحابه است- چیست؟ 
چرا ادذعای جابر پذیرفته می‌شود؟ 

چگونه خبر واحد, آن‌جا حجت می‌شود؟ 

چرا اذعای فاطمه علیها السلام با وجود قاعده «ید» و شاهدهای متعدد 


بنا بر این, در ورای این قضیه, موضوع دیگری وجود دارد . 
سلسله پژوهش های اعتقادی. مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 87 


مطالبه فدک به عنوان ارث ... ص: 87 


فاطمه علیها السلام ناامید به خانه برمی‌گردد ...؛ آن‌گام روزی دیگر می‌آید 
تفرگ و دیگر اصوال با رمانهه از وصولن. جوا خی الله لته وله رادید 
عنوان ارث پدرش مطالبه نماید. 

ار ای ید ال واه ی ای مان اس سای 
آن‌ها, لشکررکشی نکرده بود؛ و چنین سرزمین‌هایی به اتفاق همه علما از 
آن.شخفن: رسولخدا ضلی الله علیه واله است و دیکر مسلمانان:. هم 
گونه سهمی در آن ندارند. از سوی دیگر, و 
پس از مرگ او بماند, از آن ورثه اوست و- به اثفاق نظر- حضرت زهرا 
یا اسا مه ات اضر .صلت الا شاه داله اشت ۰ ۱۱ 
حضرت علیها السلام وقتی با تکذیب ادذعای مالکیت فدی مواجه می شود 
آن را به عنوان میرات ت مطالبه می‌فرماید. 

اور مدمه اوه یه ون مرت وییر یی اور ۳ 
اه اما اه مات کاتسا ات سای 
نقل مي‌کنيم: 

عايشه گوید: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 89 

«ان خاطیه علیها القلام بت الفی ارشت: ال ایو نکر شاله فیرآنها من 
رسول اللّه صلّی له علیه وله مق آفاء اللّه بعلیه بالمدينة وفدک وما بقی 
صدقة», ما یاکل شید ها لاله فا واه ار سا من 
ضوفه رتیول الله عن لها آلتی کانعلها من عهد رسول الله: وا علمن 
کنها ها رت سول 1 

فابی آبو بکر آن یدفع ٍلی فاطمة منها شیثاًء فوجدت فاطمة علی آبی بکر 
فهجرته, فلم تکلمه حتّی توفیت, وی فلقّا توقیت 
دفنها زوجها علی لیلا ولم یوذن بها آبا بکر وصلّی علیها ...» «1» «فاطعه, 
دختر رسول خدا برای ابوبکر پیغام فرستاد و اموال «فیء» موجود در 
مد بنه, فدک و آن‌چه از خهس خیبر مانده بود را به عنوان میراثت باقی 
مانده از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله. مطالبه کرد. 

آپویکیور باسح کفقت که رسول خدا ضلی اه علیه رالد کقته ارت 

«ما ارت نمی‌نهیم, هر جچه از ما بماند, صدقه است»؛ آل محمد 


۲ ضحم سای 5 ۱2 کنات الصارهه یاف عووم کس: که منم 
5 153, کتاب الجهاد والسیر. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 809 

فقط می‌توانند از آن مال استفاده کنند؛ به خدا سوگند! چیزی از صدقه‌ای 
را که رسول خدا قرار داده و در زمان خود او بوده است. تغییر نمی‌دهم و 
درا نها همان کرنهر فا خواهی کر کم رسول دا ۶فنار مت کرو 
اتید اراس کم از ان اما وا اه ها الم ی 
خودداری کرد. 

فاطمه علیها السلام , بر ابوبکر خشم گرفت و او را ترک کرد و با او سخن 

ار ار را ۱ ی 
فوت کرد. همسرش علی, شبانه بر او نماز خواند, او را دفن ک و ابوبکر 
را خبر ننمود». 

ماجرای مطالبه فدک به عنوان ارث, از سوی حضرت زهرا علیها السلام, از 
موضوعاتی است که در طول تاریخ و از زمان‌های قدیم محور نگارش 
کتاب‌های زیادی بوده است و خطبه حضرت زهرا علیها السلام در این باره. 
خظدای ‌حامدای ارت > بر پیشانی رگا که اوه اه 

در اين چا نز پرسش‌هایی مظرح | ست . 

۱ 0 8 0[ وآله قوی ند 
فاطمه علیها السلام بخشیده است, پذیرفته نمی‌ شود, ولی سخن ابوبکر که 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 90 

به تنهایی می‌گوید: «پیامبران ارث نمی نهند » پذیرفته می‌ شود ؟ 

ی ارت بر سخن یک تن ترجیح داده می‌شود؟ 
آرا و نظریات علما را در این زمینه ملاحظه کنید, نظریات آن‌ها متفاوت و 
کلماتشان به طور جد مضطرب است. 

ان‌ها از توجیه این مطلب درمانده شده‌اند. مهم‌ترین چیزی که شاید بتوان 
گفت این است که منی کوبند: «ابوبکر تنها راوی این حد بت لیست/؛ بلکه این 
حدیت از متواترات است و ابوبکر فقط آن را روای یت کرده است». 


تکاس قای ها ان بر ضرع 90 


اين نظریه را در قالب چند نکته بررسی می‌کنیم: 

نکته نخست 

چرا تا آن زمان,. کسی این سخن را رن اس ان عاه رام 
نشنیده بود؟ ۱ 

چرا کسی آن را نقل نکرده بود؟ و حتّی تا آن لحظه, کسی این روایت را از 
خود ابو بکر نیز نشنیده بود؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو, ص: 91 

نکته دوم 

چرا تا آن روز. هیچ یک از اهل بیت پیامبر علیهم السلام این حدیث را 
نشنیده بودند؟ و حبّی ولرثان پیامبر از وجود چنین سخنی خبر نداشتند؟ چرا 
همسران پیامبر صلّی اللّه علیه وآله عثمان را نزد ابوبکر فرستادند و سهم 
ارث خود را مطالبه کردند؟ چرا عثمان این سخن پیامبر را به آن‌ها گوشزد 
نکرد ؟ چرا عثمان نزد ابوبکر رفت و خواسته همسران پیامبر صلّی اللّه 
علیه وآله را به او گفت؟ 

نا هم ات اهل بٍ پیت لیم لام و همسر ان سول قدا ضلی 
الله غلید. و اه از وجود این حدیث بی‌خبر بوده است. 

فخر رازی در این مورد, نکته ظریفی در تفسیرش آورده است؛ او می‌گوید: 
«ِن المحتاج الي معرفة هذه المسألة ما کان | لافاطمة وعلی والعباس. 
وهولاء کانوا من اکادز الزهاد والعلماء دادن و و۳1 آبوبکر, فائه ما کان 
محتاجاً (لی معرفة هذه المسأله, لاته.ما کان عفن بخطر-نباله آله پوت هن 
الرسول. فکیف یلیق بالرسول آن یبلغ هذه المسالة الی من لا حاجة له 
الیها, ولا یبلغها الی من له الی معرفتها اشد الحاجة؟» «1» 


(1) التفسیر الکبیر: 9/ 210. 
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«دانستن مسئله ارت پیامبر شآ اللّه علیه وآله مورد نیاز کسی جز 
فاطمه, علی و عباس «1» نبوده است و این‌ها خود از بزرگان علماء اهل 
دین و از زاهدان روزگار بوده‌اند, ولی ابوبکر نیازمند دانستن اين, مسئله 
نبوده و به ذدهنش هم خطور نمی‌کرده است که از رسول خدا| صلّی اللّه 
علیه واله ارث ببرد؛ پس چگونه زیبنده رسول خداست که این مسئله را به 
کسی که نیازمند آن نیست. بیاموزد و به کسانی که بیشترین نیاز را به 
ذانستن آن دارند» نیاموزد؟»: 

نکته سوم 


اند اش ای کی هم مها یا یط ور سس ی 
ا(عای دروغ نیست؛ چرا که علمای اهل سئت. خود تصریح دارند که ابوبکر, 
تنها ناقل این حدیت است و به همین دلیل, در بحث حجیت خبر واحد, به 
عنوان نمونه و مثالی برای خبر واحد, همین خبر را مطرح می‌کنند «2». 


(1) 

قدکر نب این کته ضرواوی: آنست کمن اسان تفه عفر که عون در ارقه 
اول قرارنمی‌گیرد و با وجود اولاد, از برادرزاده‌اش ارت نمی‌برد. 

(2) اگر تردید دارید به منایع ذیل بنگرید: ابن حاجب‌,در المختصر فی علم 
الاصول: 2/ 59, فخر رازی, در المحصول فی علم الاصول: 2/ 85, غزالی 
در المتتضفن فی. غلم الاضول: 121./2,. آمدی در الاحام فی اصول 
الاحکام: 2/ 75 و 348, بّخاری در کشف الأسرار فی شرح آصول البزودی 
و دانشمندان م۳ عامه در کتاب‌های اصول فقه همین مطلب را بیان 
کرده‌اند. 
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افزون بر اين, در احادیث دیگر نیز شواهدی بر انفراد ابوبکر در نقل این 
حدیث, وجود دارد «1»؛ و حثی متکلمان نیز اقرار دارند که ابوبکر در نقل 
این حدیث, منفرد است «<«2». 

نکته چهارم 

بی‌تردید, ابوبکر هم از راویان این حدیث نیست؛ حتّی به صورت منفرد؛ 
بلکه این سخن, حدیثی جعلی است که برخی برای دفاع از ابو بکر 
ساخته‌اند. ابوبکر در ان ماجرا هیچ جوابی نداشته که ارائه دهد و به این 
حدیث نیز استدلال نکرده است. 

اين نکته‌ای است که آن را حافظ عبدالرحمان بن یوسف ابن خٌراش گفته 
است. 

او مین کون این حدیت, حدبت باطلی است که مالک , بن اوس بن حدثان آن 
را جعل کرده است و همو, راوی این داستان است. 


(1) برای نمونه بنگرید به: کنز العقّال: 12/ 605 ح 14071. 

(2) بنگرید: شرح المواقف: 8/ 355 و شرح المقاصد: 5/ 278. 
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ابن عدی در شرح حال حافظ, ابن خراش <1» می‌نویسد: 

«سمعت عبدان یقول: قلت لابن خراش: حدبت ما ترکناه صدقه ؟ 
قال*۰باظل: انیم مالی: بن. آومن بالکذدب» م2 جان عندان نفد کم 
ضی کفت؟ به آبن خراش 2 که درباره حدبیت «ما ترکناه صد قه » جچه 
می وی وت مینست هر مد هایس اوسن ان را 


ساخته و او دروغگو است». ۲ 
اری,؛ به راستی می‌بینید که چگونه محکمات قران را با یک حدیت جعلی- 
که این حافظ بزرگ آن را باطل دانسته است- کنار می‌نهند؟ 


(1) درگذشته سال 283 ه ق. او در معایب شیخین, دو جلد کتاب نوشته 
است. به جهت همین دو جلد کتاب, وی را به شیعه بودن مثهم کرده‌اند؛ این 
در حالی است که همه کتاب‌های عامه از قول و آرای ابن خراش در علم 
حدیث و رجال, پر است. ملاحظه کنید و ببینید که چگونه ذهبی بر او حمله 
3 و می‌گوید: 

به خدا| سوگند! این شیخی که پایش لغزیده, هموست که کوشش و تلاشش 
تباه شده است؛ چرا که او حافظ عصر خود بود و در تحصیل علم, سفرهای 
طولانی داشت, دارای اطلاعات بسیار بود و احاطه در علم داشت؛ امّا بعد 
از این از علمش بهره نبرد (گویی آن‌گاه از علم و دانش خود بهره می‌برند 
که فقظ یه تفع خافا سفن جرا 

(2) الکامل فی الضعفاء: 5/ 18. 
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ببا بر ان جه. مفته:شن زرفشن: کردید که ماجرای طقضت فقدی و تکذیب 
حضرت زهرا و اهل پیت علیهم السلام. از قضایایی بوده نفاطفن 
خدا صلی الله علیه وآله از آن خبر داده بود. 

به راستی, هنگامی که انسان آزاد. چنین قضایایی را می‌نگارد يا می‌خواند و 
یا بازگو می‌کند. دلش خون می‌شود؛ امّا اکنون بخشی از قضایایی را که 
تحقیق و بررسی کرده‌ايم, بازگو می‌نماییم؛ تا به بینش و بصیرت خود و 
خوانندگان, بیفزایم. 
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بخش ششم: آتش به خانه وحی ... ص: 99 





انش آتوق خانم ع نع خضرا قانیا الرنای نس 9و 


اشارة 


پیش‌تر بیان شد که این قوم. از ؛ بازگویی حوادث و نقل جزئیات امور و درج 
تفصیل وقایع, جلوگیری کردند. آیا با وجود این شما توقع دارید که بخاری 
برایتان نقل کند: فلانی, فلانی و فلانی با دست خودشان خانه زهرا علیها 
السلام را آتش زدند؟ 

آیا انتظار مشاهده چنین جملاتی را در کتب عاشه دارید؟! 

ی بخاری. مسلم و دیگران, احادیثی را که یک دهم این مسائل نیز 
اهمیّت ندارد, چگونه تحریف می‌کنند؛ تا چه رسد به این وقایع؟! 

سوزاندن خانه زهرا علیها السلام از مسائل قطعی در احادیث و کتاب‌های 
ما است, علما.؛ راویان و نویسندگان ما, بر آن افاق نظر دارند و کسی که 
آن را انکار کند, يا در آن تردید نماید, يا دیگران را به تردید 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 100 

وادارد,- هر که باشد- از محدوده علمای ما, بلکه از جمع شیعیان, خارج 
است. 

در کتب اهل سئت این مسئله به شکل‌های مختلفی آمده است. 

در این نوشتار قضایا, اخبار و "۳ این مسئله به گونه‌ای مرئثب شده که 
هیچ نکته‌ای بر خوانندگان وا ما ور و نکات بحت, به هم 
نیامیزد؛ تا هشیارانه ملاحظه شود که در نقل این ماجرا و حوادث مربوط به 
ار چه‌هاأ که نکرده‌اند! 

و در همین مقداری هم که نقل کرده‌اند, چه دسیسه‌ها که به کار نبرده‌اند!؟ 
و آن‌چه را که نقل نکرده‌اند, با از نقل آن جلوگیری شده است., و يا از روی 
عمد. نقل آن را ترک کرده‌اند؛ خود بحث دیگری است. 

اینک مطالبی را که در این مورد نقل کرده‌اند؛ تحت چند عنوان بیان 
می‌کنیم. 

1- تهدید به سوزاندن 

بعضی از اخبار و روایات می‌گوید: عمر بن خاات به سوزاندن تهدید کرد. 
پس نخستین عنوان بحت. «تهدید» است. این مطلبی است که در کتاب 
المصئثف نوشته آبن ابی شیبه- یکی از اساتید و مشایخ بتخاری 
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(درگذشته سال 235 ه ق)- دیده می‌شود. 

او  ِ‏ را به سند خود از زید بن اسلم و زید هم از پدرش اسلم, روایت 


ار یر بو است- مي‌گوید: 
هخین پوت لاس کر بعد رصول للم کان:علن وا لیر توظلان علن فامامة 


بنت رسول الله, فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم. 

فلما بلغ ذلک عهر بن الخطاب, خرج حتّی دخل علی فاطمة فقال: یا بنت 
رسول الله! والله! ما آحد ات النا من اییک: وما من آحد احث الینا بعد 
آبیک منک, مایم اللهسا اک بمانعی ان ِِ هوّلاء النفر عندی: آن اهوتمم 
آن یحلاق علیهم البیت» «1» «هنگامی که پس از رسول خداء با ابوبکر 
بیعت شد. ؛ علی و زبیر وارد خانه فاطمه, دختر رسول خدا می‌شدند و با او 
درباره وضعیتشان مشورت می‌کردند. 

«چون اين خبر به عمر بن خطاب رسید, او نزد فاطمه رفت و گفت: ای 
دختر رسول خدا! به خدا سوگند! شخصی محبوب‌تر از پدرت, نزد ما نیست 
و بعد از پدرت, شخصی محبوب‌تر از تو, 


(1) المصتّف: 7/ 432. 
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نزد ما نیست؛ به خدا سوگند! اگر اين افراد نزد تو جمع شوند. چیزی مانع 
من نمی‌شود که فرمان دهم تا خانه را به رویشان بسوزانند». 

این مطلب در تاریخ طبری نیز با سند دیگری آمده است: 

«اتی عمر بن الخطاب, منزل علی, وفیه طلحة والزبیر ورجال من 
المهاجرین فقال: والله! لأحرقنٌ علیکم آو لتخرجنْ الی البيعة. 

فعرج علية الزبیز مصلا سوه: ععتن فسقط الست من یدو: خوتیوا علیه 
فآخذوه» «1» «عمر تب ات به خانه علی آمد. طلحه و زبیر «2» و 
گروهی از مهاجرین, ۷ علی جمع شده بودند. : عمر گفت: سک 
سوگند! يا برای بیعت خارج می‌شوید, يا خانه را بر شما می‌سوزانم. 

زبیر با شمشیر آخته بیرونر آمد, له حور شمشیر ان دس افتاد. به 
سویش حمله کردند و او را گرفتند». 


(1) تاریخ طبری: 3/ 202. ۱ 

(2) به این نکته مهم و حساس دقت شود که طلحه نیز در این جمع حضور 
داشته است؛ زبیر [در آن زمان] از نزدیکان اهل بیت علیهم السلام است؛ 
ولی طلحه, از تیره «تیم», قبیله ابوبکر است. 
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ما در این مبحث, به همین دو ماخذ اکتفا می‌کنیم؛ اما برخی از بزرگان و 
خفاظ حدیت اهل سئت. تا این حد هم نقل نکرده‌اند؛ بلکه بیشتر به تحریف 
و سانسور حقایق اقدام کرده‌اند. 

«ابن عبدالبر» در کتاب الاستیعاب همین خبر را از طریق ابی بکر بژار به 
همان سندی که نزد ابن ابی شیبه بود؛ از زید بن اسلم و او هم از اسلم. 
بدین صورت روایت می‌کند: 


«انْ عمر قال لها: ما آحد آحت الینا بعده منک. ۱ ۱ 
قال: ولقد بلغنی ان هولاء النفر یدخلون علیک ولأن یبلغنی لأْفعلنْ 
لافعلن» «1» «عمر به فاطمه گفت: بعد از پدرت کسی محبوب‌تر از تو, 
نزد ما نیست. ۱ ۲ 

سپس افزود: به من خبر رسیده است که انان نزد تو کف اند اگر بیرون 
نيایند, چنین و چنان می‌کنم». 

همان خبره همان سند؛ همان راوی, و تأ این حد تصرف ! 

کشانت. که تا این خی ‌جهایات. زا ریت هی کنند عجونه تون ارب که 
برایتان نقل کنند که: «او خانه را آتش زد»؟! 


(1) الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: 3/ 975. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو, ص: 104 

کدام عاقل می‌تواند چنین توقعی از اینان داشته باشد؟ و اگر کسی چنین 
توقعی داشته باشد, يا نادان است يا خود را به نادانی زده است و قصد 
شوخی دارد. 

2 آوردن آتش گیره و فتیله 

در برخی دیگر از روایاتی که به این ماجرا پرداخته‌اند, عنوان «آتش گیره 
آفرن با «فتبله. افرد دیده شود که برخی از -مضادر ان: را بان 
می‌نماییم: 

بلاذری (درگذشته سال 224 ه ق) در اتتفات الأشراف با سلسله سند خود, 
این گونه روایت می‌کند: 

فان انا کر ار الی ای رید انعم فلم یبایع, فجاء عمر ومعه فتیله. 
0 فاطمة علی الباب. فقالت فاطمة: یابن الخطاب! آتراک محثقا عَلین 
با 

بابی؟ 

قال: وذلک آقوی فیما جاء به آبوک» «» «ابوبکر برای علی پیام 
فرستاد و از او خواست که بیعت کند, او بیعت نکرد؛ عمر با فتیله‌ای امد. 


(1) آنساب الأشراف: 1/ 586 
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فاطمه پشت در ایستاد و گفت: کت حظاب! می‌خواهی دژ را بر من 
آتش بزنی؟_ ۱ ۱ 

عمر گفت: اری! و این از آان‌چه پدرت اورده, قوی‌تر است». 

ابن عبدربه (درگذشته سال 328 ه ق) در العقد الفرید می‌نویسد: 

«وآما لت والعباس والزبیر, فقعدوا| فی بیت فاطمة جلی بعت الیهم آنونکو 
لیخرجوا من بیت فاطمة وقال له: ان آبوا فقاتلهم. 

فاقل سس من‌خار علی آن یرم علنمم الاار ایو قا اش وت نت 


یابن الخطَاب, آجنت لتحرق دارنا؟ , 

قال: نعم, آو تدخلوا ما دخلت فیه الأمْه» «1» «علی, عباس و زبیر در خانه 
فاطمه نشستند تا این که ابوبکر شخصی را 2 فرستاد و از آن‌ها 
خواست تا برای بیعت خارج شوند و به او گفت: اگر نپذیر فتند, آن‌ ها را 
بکش. 

عمر با شعله‌هایی از آتش آمد تا خانه وا ی ارنها ان زند. فاطمه او را 
دید و گفت: ای بت -خطانآ آیا آمده‌ای که خانه 


(1) العقد الفرید: 5/ 13. 
(2) فردی که ابتدا رفته است. شخصی غیر از عمر بوده است و ابوبکر بعد 
رداق مر افرشتا ده ازست: 
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ما را بسوزانی؟ 
ِِِ آری! مر آن‌چه را که مردم پذیرفته‌اند, شما هم بپذیرید». 

ت نقل شده را با یکدیگر مقابله کنید ۳ تفاوت‌های آن‌ ها و میزان 
ِِ و تصرّفات, مشخص شود. 
تاریج: نگار اهل ستتم ابو العداء (درخذفته ال 232 ۵ق) زاون کنات 
المختصر فی آخبار البشر این روایت را نقل کرده است و در انتهای آن این 
گونه می‌نویسد. 
«وان آبوا فقاتلهم, نم قال: فقبل عمر بشیء من نار علی آن یضرم الدار» 
«1» «... اگر نپذیرفتند, آن‌ها را بگش, پس عمر 1 مقداری آتش آمد تا 
خانه را ترآ 
3- حاضر کردن هیزم برای سوزاندن خانه 
مت وق در مرو الذهب می‌نویسد. 
«عْرُوَةَ بن زبیر» برای توجیه اعمال برادرش «عبداللّه بن 


(1) المختصر فی اخبار البشر: 1/ 15<6. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 1007 

زبیر» - که بنی هاشم را در شغقب محصور ساخته و هیزم جمع کرده بود تا 
آن‌ها را بسوزاند. مگر این که با او بیعت کنند؛ - می‌گوید: عمر نیز هیزم 
آماده کرذه بود تا خانه‌را بر کشانن که از پیت نا آبوبکر سر باز زدم»بودند, 
بسوزآند »1 

غرَوَة بن زبیر گوید: «هیزم حاضر کرد», دیگران می‌گویند: 

«مقداری آتش آورد». آزی: هزم آمادة بوده انش نیز آوزدند؛ آبا می‌خواهید 
تصریح کنند که آتش را بر هیزم نهادند؟ ۲ 
بعنی اگر تصریح نکنند- که هرگز هم تصریح نمی‌کنند- در اين خبر (آتش 


زدن در خانه), شک- يا تشکیک- می‌کنیم ؟ 

خبری که امامان ماء, آن را قطعی می‌دانند و علما و طائفه شیعه, بر آن 
اتفاق نظر دارند؟! 

4- آمدن برای سوزاندن 

عبارت دیگری که دیده می‌شود. این است: «عمر فه اه لین اه تا ار را 
به آتش بکشاند». 


(1) مروح الذهب: 3/ 86, این سخن را ابن ابی الحدید نیز از قول 

مسعودی در شرح نهج البلاغه (2/ 147) اورده است. 

سلسله پژوهش, های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 10080 

آخبار الأأوائل والأواخر «1» 

نوشته ابن شحنه (در گذشته سال 882) وجود دارد؛ او می‌گوید: 

«اِنْ عمر جاء الی بیت علی لیحژّقه علی من فیه, فلقیته فاطمة فقال: 

آدخلوا فیما دخلت فیه الامْه» 

عم نیم شانه لین آمه‌ها ان را بر کسانی که داخل رصن بت اند 

فاطمه او را دید, او به فاطمه کت شما نیز آن‌چه را که امت پذیرفته‌اند, 

بیذیرید». 

نویسنده الغارات؛ ابراهیم بن محمد تقفی, در کتاب خود درباره وقایع 

سقیفه, از احمد بن عمرو بجلی, و او از احمد بن حبیب عامری و از حمران 
و او از امام جعفر صادق علیه السلام روایت هت کند که حضرتنشس 


ما بایع علین حتی رای الدخان قد دخل بیته» 
«به خدا سوگند, علی بیعت نکرد تا اين که دید دود خانه‌اش را فرا گرفته 
است». 


البثه کتاب این محدّث تور که حاوی این روایت بوده, به دست 


(1) این کتاب. در حاشیه برخی از چاپ‌های الکامل ابن اثیر: 164- که تاریخ 
معتبری‌است- چاپ شده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 109 

ما نرسیده است. این عبارات را شریف مرتضی قذس سره در کتاب 
الشافی فی الامامه از وی نقل نموده است <1». 

وقتی به شرح حال ابراهیم بن محمد ثقفی (درگذشته سال 280 يا 283) 
مراجعه می‌کنيم. در تالیفات او دو اثر به نام‌های: السقیفه و المثالب دیده 
می‌شود؛ اما این دو کتاب به دست ما نرسیده است. 

البثه علمای اهل سئّت نیز برای وی شرح حال نگاشته‌اند و هیچ گونه جرح 


و ایرادی بر او وارد نکرده‌اند؛ مهم‌ترین چیزی که گفته‌اند, این است که: 
«او رافضی است». 

اری,؛ او رافضی است و کتاب‌های السقیفه و المثالب را نکاششته و روایتی 
از این دست را به صورت مستند, از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است. 

یکی از دلایل صّت روایت ثقفی, سخن حافظ, ابن حجر عسقلانی است؛ 
او می‌گوید: 

«لقا صف کتاب المناقب والمثالب آشار علیه اهل الكوقة آن یخفیه ولا 


تمه 
فقال ای ات 


(1) الشافی فی الامامه: 3/ 241. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 110 

فقالوا له: اصفهان. 

فحلف آَنْ یخفیه ولا یحدّث به |لافی اصفهان نقةّ منه بصکّة ما آخرجه فیه, 
فتحول الی اصفهان وحدث به فیها» «1» «زمانی که ثقفی کتاب المناقب و 
المثالب را تالیف کرد. 

اهل کوفه به او گفتند تا آن‌ها را مخفی کند و آشکار نسازد. 

گفتند: اصفهان 2 

او سوگند خورد که کتاب زا تخفی سار ده خویتی آن آرزرا نگوید کی از 
اصفهان و تمام آن‌چه از این کتاب روایت می کند, از افراد موتق باشد و 
روایاتش همه صحیح. 

پس به اصفهان رفت و روایات کتابش را در آن جا بازگو کرد». 

این ماجرا را ابو نعیم اصفهانی پیز جر احنا ر اصفهان آورده است. 

در روایت آخیر. سخن از «دود» است که حضرتش فرمود: 

«والله ما بایع علی حثّی رای الدخان قد دخل بیته» 

«به خدا سوگند! علی بیعت نکرد تا دید دود خانه‌اش را فرا گرفته است». 


(1) لسان المیزان: 1/ 102. 

(2) البئه اصفهان در ان زمان. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 111 

هر چند ناقلان؛ فن‌زوایات پیسین ان این که باء بن د یه اه جرا تصریح کنند, 
خودداری کرده بودند؛ ولی از «هیزم», «آتش», «شعله», «فتیله» و به 
صراحت سخن گفته بودند. ؛ فقط ننوشته بودند: ان بر هیزم نهاد». 
آیاشفا فت‌خواهید این را عم تضریح کنند؟ 


روا تا ره 

آیا آن‌ها نمی‌خواهند زنده بمانند و زندگی کنند؟ 

همه می‌دانیم که شرایط موجود, به ان‌ها اجازه نمی‌داد که به بیش از این؛ 
تصریح کنند. 

از طرف ویک ]2 می‌دانستند که خوانندگان کتاب‌هایشان و کسانی که 
این روایات به دست آن‌ها می‌رسد, عاقل هستند و فهم دارند و از آن‌چه 
گفته شده است. مطالب دیگری را که به میان نیامده است. حدس زده و 
آپا می‌خواهید بگویند: چنین اثفاقی رخ داده است و به صراحت به تمام 
موارد و جزئیات ان تصریح کنند؟ , 

یعنی اگر تصریح آشکار و نصٌ کامل نيافتید, تردید می‌کنید و دیگران را به 
تردید وامی‌دارید؟ به خدا این رویه, شگفت‌انگیز است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 115 


بخش هفتم سقط حضرت محسن (ع) ... ص: 115 


تیآ ای یه التاام ‏ شوه 5 


روایات علمای اهل سئت در مورد سقط جنین فاطمه علیها السلام بسیار 
آشفته و مشوش است و هر کس به روایات؛ اقوال و سخنان آنان در این 
زمینه مراجعه کند, به این نکته پی خواهد برد. 

و یه 

ان این نام ها 2۵ 0 هارون: (شبر, بشبیر» 
مبشر)؛ بر آن‌ها نهاده بود. 

این مطالب در المسند احمد بن حنبل «1» و المستدرک حاکم نیشابوری 
«2» و دیگر مصادر عامّه موجود است؛ حاکم نیشابوری, 


(1) مسند احمد: 1/ 118. 

(2) المستدرک: 3/ 165. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مظلومیت برترین‌بانوء ص: 116 

روایت را صحیح دانسته و ذهبی «1» نیز صخت ان را تایید کرده است. 
داشته است؟ 

می‌گویند: آری, او فرزندی به نام محسن داشت. 

می‌پر سیم . : چگونه زیست؟ و سرانجامش چه شد؟ 

آن‌ها وجود او را می‌پذیرند, اقا در ادامه مطلب, دچار اختلاف می‌شوند. آیا 
شما انتظار دارید که اشکارا و بدون هیچ گونه پرده‌پوشی و با صراحت و 
شفافیّت کامل سخن بگویند؟! 

دیدیم و در بحث‌های آینده نیز خواهیم دید که این‌ها نمی‌توانستند همه 
حقایق را بگویند؛ لذاء اخبار و احادیث را بازیچه خود ساختند؛ با این فرض: 
البتّه گاهی در این میان افرادی پیدا شده‌اند که حقیقت را باز گو کرده‌اند و 
البتّه با مشکلاتی نیز رو به رو می‌شدند و تاوان سنگینی برای بازگویی 
حقیقت دادند. یکی از آن‌ها ابن آبی دارم (در‌گذشته سال 352 ه ق) است. 


(1) تلخیص المستدرک: 3/ 165. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 117 

ذهبی در شرح حال او مي‌گوید: 

«الامام الحافظ الفاضل آبوبکر آحمد بن محمد السری بن یحیی بن السری 


بن ات دارم التمیمی الکوفی الشیعی [آصبح شیعباً!!] محاث الکوفه, حذت 
عنه الحاکم, و آبوبکر بن مردویه, و یحیی بن ابراهیم المزگی, ویو الحسن 
بن الحمامي, والقاضی آتودکرن الجیلی, واخر وبٌ. کان موصوفاً بالحفظ 
والمعرفة, الاآئه یترفض [لماذا بترفض؟!], قد آلف فی الحط علی بعض 
الصحابة» <1» «امام, حافظ, فاضل, ابوبکر احمد بن محمّد السری 
التمیمی الکوفی, الشیعی آ[شیعی شده]؛ از محذثان کوفه. حاکم, ابوبکر بن 
مردویه. یحیبی بن ابراهیم کر ابوالحسن بن الحمامی, قاضی ابوبکر 
جیلی یرآ از او حدیثت نقل کرده‌اند. او متصف به حفظ و معرفت 
است [در وثاقت او مشکلی نیست] جز این که رافضی‌گری می‌کند. و 
درباره معایب برخی از صحابه, کتابی نگاشته است». 

ذهبی در اين کتاب, بیش از این نمی‌گوید و به ائهام رافضی‌گری و اشاره 


(1) سیر اعلام النبلاء: 15/ 76 د. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص. : 1180 
دیگر ذهبی به نام میزان الاعتدال مراجعه می کنیم,؛ می بینیم که در آن جاأ 
نیز از این شخص اد کرده است [ از حافظ محمّد بن احمد کوفی. ابی 
بر دولبی «» نقل مق کتد و قف گوید؛ 
.. کان مستقیم الأمر عامَة دهره, تم فین آخه انامه کان ا کت ها یقرأً علیه 
المتالب, خص ف سل مرا عم انعر رس فا اس یر اروعسا 
بمحسن» «2» «او در طول زندگانی خود دارای عقیده مستقیم بود؛ امّا در 
روزهای پایانی عمر, بیشترین روایاتی که بر او خوانده می‌شد درباره 
کارهای ننگ‌آور صحابه بود. روزی بر او وارد شدم, دیدم شخصی نزد او 
چنین می‌خواند: عمر با لکد به فاطمه زد و او محسن را سقط کرد». 
ملاحظه می‌کنید! این راوی در طول زندگانی دارای عقیده مستقیم بود؛ اما 
کی ین بایان دا ناس بو هه کاسداه اور اهر ها 
می‌کند, از عقیده مستقیم خارج می‌شود!! 
اراک در آن هام ار را یاه اش رای اه 


(2) میزان الاعتدال: 1/ 139. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 119 

نمی‌خواند, شاید روایت مذکور هی گاه به دست ما نمی ر سید. 

عمران بن حصین نیز از بزرگان صحابه است. از او بسیار تمجید کرده‌اند و 
در شرح حالش آورده‌اند: به خاطر گرانقدری و جلالت شان, فرشتگان با او 
سخن می‌گفته‌اند <1». 


هنگامی که این شخص مرگ را احساس کرد, یکی از یارانش را خبر کرد و 
برای او درباره متعه حج- که عمر بن خطاب ان را حرام کرده بود و او این 
زنده است, این حدیث را از قول او نقل نکند و فقط پس از مرگش, این 
حدیث باز گو شود <2». 


(1) بنگرید: الاصابه فی تمییز الصحابه: 3/ 26. 

(2) متن روایت این گونه است که مطرف گوید: عمران در بستر بیماری 
بود- همان بیماری که در اثر آن از دنیا رفت- به من پیفام فرستاد و گفت: 
ات زا یرای بل مگ که ید من ار سردا نوماه 
ان‌ها تو را بهره‌مند سازد. ۲ 

اگر از اين بیماری بهبودی یافتم. آن‌ها را پنهان دار و اگر از دنیا رفتم, 
مي‌تواني باز گو کنی. ان‌ها به دست من رسیده است؛ بدان که پیامبر خدا| 
صلی الله علیه واله بین حج و عمره را جمع کرد و در اين مورد ایه‌ای 
نیاورد و پیامبر نیز از این کار نهی نکرد, بلکه مردی ان‌چه می‌خواست در 
مورد ان, با رای و نظر خود بیان کرد. (مسند احمد: 4/ 434). 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 120 


ٍ یکی دیگر از افرادی که بر وقوع چنین جنایتی نسبت به حضرت زهرا علیها 
السلام تصریح دارد. تام پ«9«9۰ِِ سال 231) است. تظام یکی 
از بزرگان معتزله و از افراد بی‌باک و نترس بوده است. وی از بزرگان 
علما به شمار می‌آند. و در مسائل کلاقه: نظرات خاصضی دارد که گام: 
خلاف مشهور است. نظریات او در لابه‌لای کتاب‌ها مطرح شده است. او 
می‌گوید: ۲ 

«اِنْ عمر ضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتّی القت الجنین من بطنها, وکان 
یصیح عمر: احرقوا دارها بمن فیها!! 

وما کان بالدار غیر علی وفاطمة والحسن والحسین» 

«در روز بیعت, عمر به شکم فاطمه زد و در اثر اين ضربه, جنین از شکم 
فاطمه افاد بعش فرتا موه خانه وا بر هر کع‌در آن: است: بسوزانید!! 
و در خانه. کسی جز علی, فاطمه, حسن و حسین نبود». 

این سخن تظام را شهرستانی در الملل والنحل «<1» 


و ضفدی در 


(1) الملل والنحل: 1/ 59. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 121 

الوافی بالوفیات «1» 

نقل کرده‌اند و در کتاب‌های دیگر نیز دیده می‌شود. 

ابن تیه نیز در کتاب المعارف این موضوع را اورده بود, اما اکنون که به 
چاپ جدید و موجود از کدا المعارف با می کنیم, عبارت مورد نظر 
ابن با (درگذشته سال 65 از ۳ المعارف این گونه نقل 
می‌کند: «محسن با ضربه قنفذ عدوی سقط شد» <2». 

ولی در متنی که اخیرا چاپ و تحقیق شده (!!) این گونه آمده است: 
«محسن بن علی در دوران کودکی از دنیا رفت». 

سبط بن جوزی در تذکرة الخواص می‌گوید: «او در دوران کودکی مرد» 
<«3». 

از میان محذئان منأُر, حافظ, محمّد بن معتمدخان بدخشانی در کتاب نزل 
الابراز قیما.ض من مناقب احل بیت الاطهار می‌کوید: «او در کوعکی: فرد» 


.»4« 


(1) الوافی بالوفیات: 6/ 17. 
(2) مناقب ال آبی طالب: 3/ 9<د. 

(3) تذکرة الخواص: 54. 

(4) نزل الابرار: 4 

سلسله پژوهش های ام مظلومیت بر ترین‌بانو, صِ: 122 

از شیخ اسان ح ی 7 مارا قتار بن 9 که 
زیتبن دستر رستوال: خرا ضلین الا علیه وال را کرساند و او سقط چتین کر< 
۵ ریغ دا صلی الله علمه وال هار را هدور ال مها هیور ره او نفل 
شد. ؛ شیخ گفت: ی ری ی بل و 
او را ترساندند- تا آن‌چه در شکم داشت سقط شد- رسول خدا صلی الله 
عم هو ود یز هر و آل ‏ کشی ‏ فا خه ۱ 
ترسانده بود, حکم می‌فرمود. کی 

اف ای اوه او من وه الا شرا کفسکی اه ههار اس 
کرده‌اند که: «فاطمه ترسید و محسن سقط شد» از قول شما روایت 
کنیم؟ 

شیخ به او گفت: از من, نه اين روایت و نه بطلان آن را نقل نکنید! «1» 
آری, آنان روایت نمی کنند و هر گاه که روایت کنند, , تحریف می‌تضایتد. و اکن 
کسی چنین روایاتی را ذکر کند, انواع تهمت‌ها را , بر او می‌بندند. 


(1) شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید: 14/ 192. 
ساسا رت هی هایا ها وم عطاه هت بر با تفص 2 1 


هجوم به خانه وحی ... ص: 125 


شکی نیست که هواداران خلیفه, به خانه حضرت زهرا علیها السلام هجوم 
آوردند و حرمت آن را شکستند. این موضوع از امور مسلمی است که هیچ 
شی. و1 شبهه‌ اي در آن: راه‌تندارن خی شخصی متل. این یمه تیز در ان 
تردید نمی کند. 

ابن تیمیه نیز اصل قضیه را منکر نمی‌شود, امّا دست به توجیه می‌زند و 
می‌گوید: «او به خانه حمله کرد تا ببیند آپا از اموال خداوند که باید تقسیم 
شود چیزی در آن‌جا پافت می‌ شود که آن را به به مسلمانان برساند (۱۱)» 
»1 

به راستی. اگر کسی در این امر تردید کند, بدتر از اين تیمیه نخواهد بود؟ 
چنین فردی چگونه می‌تواند اعا کند که شیعه است يا از 


(1) منهاج السنة: 8/ 291. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین بانو, ص: : 126 

فا اسر کف ضلی الله کید دالر . کرت فاعه رها ترا 
السام‌ اش 

0( یت کرده‌اند که پیش از مرگ و در آخرین لحظات زندگی خود 
گفته | ست . ۱ 

من بر جیزی از امور دنیا تاشف نمی‌خورم مگر سه کاری که کرده‌ام و ای 
کاش نمی کردم, و سه کاری که ترک کرده‌ام و ای کاش ترک .۳ و 
ای کاش بب سه سوّال از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله پرسیده بودم . 

با اشاره ی 

« [- وددت آنی لم آکشف بیت فاطمة عن شی۶ وان کانوا قد غلقوه علی 
۳۹ 

2- وددت ی کنت سألت رسول اللّه لمن هذا الأمر فلا پنازعه آحد» 

« [- ای کاش خانه فاطمه را نمی گشودم, اگر چه برای جنگ, آن را بسته 
بودند. 

ات کاس اتلد هی ام اه له یسم رد نیا 
خلافت از آن کیست؛ تا کسی در آن نزاع نکند». 

آیا گمان می‌برید که او در اين آرزویش صادق بود؟ مگر او در روز 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص: : 37( 

غدیر, وقایع دیگر و جایگاه‌های دیگر از زمره نخستین بیعت کنندگان نبود؟! 


این آرزوهای ابوبکر در تاریخ طبری نیز دیده می‌شود؛ البتّه ابن عبدربه در 
العقد الفرید, محداّث پرزک حافظ امام ۳۳ عبید قاسم بن سلام در کتاب 
الأموال, مسعودی تر, فنوع: الذهت. و .ان فنیبه: دیتوري نو الامامة 
والسیاسه نیز آن‌ها را نقل کرده‌اند «1». 

البئه در این مورد نیز قلم تحریف فعال بوده است؛ به کتاب الأموال 
مراجعه کنید, , در آن؛ به جای «ای کاش! خانه فاطمه را نمی‌گشودم» آمده 
است: «ای کاش! چنین و چنان نمی‌کردم»! ۱ 

ببینید چطور جمله واقعی را حذف می‌کنند و به جای آن «چنین و چنان» 
می‌گذارند! 

آیا با اين وضع انتظار دارید حقایق را همان گونه که بوده است, نقل کنند؟ 
از چه کسی چنین توقع و انتظاری را دارید؟ , 

آری, اين چنین فریبکارانه, دست به تحریف می‌زنند و اين گونه سخن 
میر انند. 





(1) کتاب الاموال: 131, الامامه والسیاسه: 1/ 18, تاریخ طبری: 3/ 430, 
مروج الذهب: العقد الفرید: 2/ 254. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 131 


بخش نهم نگاهی به چند قضیه دیگر ... ص: 131 


: 
چند نکته ضروری ... ص: 


ختصا ضروری به نظر 
اخ: ر- 
1 ۰ ۰ - ت به ر 
این مجموعه, یاداوری چند نکته طوِ 
پایان ین مج 
در بار 
می زر للند. 


نکفه اول: نب کي 1 13 


فاطمه علیها السلام هرگز با ابوبکر بیعت نکرد و در حالی که از ابوبکر 
خشمگین بود. از دنیا رفت «1». 

این نکته در کتاب‌های صحاح و دیگر کتاب‌های عاشّه, موجود است و ما آن 
را از عايشه نقل کردیم. 

در این‌جا چند پرسش مطرح است: 

- به نظر شما آیا فاطمه علیها السلام, بدون شناخت و بیعت با امام 
زمانش از دنیا رفت؟ 

- ایا می‌توان پذیرفت که فاطمه- اویی که علمای اهل سئت وی را 


(1) ر. ک: مسند احمد: 1/ 6, صحیح بخاری: 4/ 2 السنن الکبری 
للبیهقی: 6/ 300, فتح الباری: 6/ 139, عمدة القاری: 15/ 19. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص: 132 

- آپا او که اذیت کردنش حرام و موجب کفر است, بدون بیعت با امام 
ای ار ها ها 

چه کسی می‌تواند چنین سخنی را بگوید؟ 

پس, اگر چنین نیست., امام زمان او کیست؟ 


کته دوم: + ضص: 132 


غلی علیه السلام ایفیکر را ان در کوشت حصرت زهرا علنیا: السلام. اگاه 
نساخت؛ لذا, نه آنتفیکن قنه فیع کتن دیکر. از آن قوم, در نماز بر جنازه 
فاطمه علیها السلام حاضر نشدند. 

می‌دانید که در آن روز گار خواندن نماز بر میت. یکی از کارهای خلیفه بوده 
و با وجود او یا حاکم مدینه, هی کسی حق نداشته است بدون اجازه آن‌ها, 
بر میت نماز بخواند. 

هنکامی که عبدالله ین وان دبا رفت,بوون اطلاع و احایه عشمان: او 
را به خاک سپردند؛ بدین جهت. فان مامفری را و عار فرستا وه او را 
مورد ضرب و شتم قرار داد؛ نظیر این امر در تاریخ بسیار اثفاق افتاده 
است. 

بنا بر این, عدم دعوت از ابوبکر برای حضور در نماز حضرت زهرا علیها 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 133 

ص صا ها الساس یل سر لاف ادست: ورس یل وه 
مبنی بر این‌که علی علیه السلام فردی را نزد ابوبکر فرستاد و ابوبکر با 
عصو ۵ وا از اصسات امه سر ضرت هرا عنها لام نار 
اون بسن از مطالعد این درو ها: این متن را نپز ملاحظه کنید: 

حافظ اين عجر عسقلانی در شرح حال عبدالّه بن محشّد قدامه » قدامی 
خاجعه آمیری را ۱ است <1». 

آنان در مورد اهل بیت علیهم السلام سخنان ناروایی مق کویتد ۲ روایات 
ش ری زارار زان قلعت سای اه علسم علبه: آام سل می‌تناید از 
خفله ان که آن‌ها بیشتر اذقات رواباتی را از زبان آمیز معمتان وافرزندان 
ایشان و یا از زبان فرزندش محمّد حتفیّه نقل کرده‌اند که نمونه‌ای از آن‌ها 
ات اس 

جعفر بن محمّد از پدرش محقد باقر از جدش نقل می‌کند که: 

فاطمه شب هنگام از دنیا رفت. ابوبکر, قتر .و کوخ بسیاری برای 


(1) لسان المیزان: 3/ 34د. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو, ص: : 134 

مراسم ایو ۳ به علی گفت: سا 

: ج‌ 7 

نمی 
اف ین و در این نماز چهار تکبیر گفت «1». 

ايین‌ها از مصیبت‌های امّت ماست, که نه تنها قضایا را به طور واقعی نقل 


نکرده‌اند؛ بلکه در تابن آن: روایاتی را جعل نموده‌اند. 


نکته سوم ... ص: 134 


فاطمه علیها السلام وصیت کرد که شبانه دفن شود تا مظلومیت او در 
طول تاریخ جاودان بماند. سخنان امير موّمنان علی علیه السلام به هنگام 
دفن آن حضرت. بسیاری از جوانب تاریخی این مسئله را باز می‌نماید و در 
بردارنده حقایق زیادی است. این سخنان. بسیاری از مصائب را با زگو 
قف کنده ان سار که رنسنده اسنت که.هر مومنین در آیه خطبه دفت و تال 
کند <2». 

ابن تیمیّه در توجیه وصیّت حضرت زهرا علیها السلام به دفن شبانه, گوید: 
افراد بسیاری شبانه دفن شدند. 


(1) لسان المیزان: 3/ 334, الکامل: 4/ 258, میزان الاعتدال: 2/ 488. 

(2) نهج البلاغه: 2 182. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت برترین‌بانو ص: 135 

ولق پرواضح است که فاطه,علیها السلام وصت کرد که تاه سل داوه 

شود و شبانه دقن شود و افرادی که ایشان را مورد ازار قرار ذادندء باخبر 

نشوند. 

آریر همان طور که گفتیم, برخی از طرفداران ابوبکر, خبری با مضمون 
نما زگزاردن ابوبکر بر جنازه آن حضرت علیها السلام را جعل کرده‌اند؛ ولی 

خوشبختانه شخصیتی چون آبن حجر عسقلانی, به دروع بودن آن خبر» 

تصریح نموده است <1». 


(1) لسان المیزان: 3/ 34د. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 136 


سخن پایانی ... ص: 136 


آن‌چه در اين نوشتار آمد. تگاهین کدرا به فضایاین نود که.پش از بیامیر خدا 
صلی الله علیه وآله رخ داده. روشن انتتت که به جزئیات مطالب پرداخته 
نشد و تفاصیل اقوال و روایات در این قضایاء, بیان نشده است. _ 
را تا مان 
قضایا به طور مفصّل بررسی و نقل شده است. ِ 

امید است ان‌چه که بیان شد, برای راه‌یابی خردمندان و کاوشگرانی که با 
دیده انصاف در پی تحقیق و پژوهش درباره این قضایا هستند. یافی باشد. 
درود خداوند بر پیامبر رحمت. حضرت خح ند خی ضای. اد علیه وله 
و خاندان معصوم او باد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 137 


1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

حرف «الف» 

3 الشکام فی. اضول امه غلی بن. فد آمفت: دار الکات آلعریت: 
بیروت؛ چاپ دوم» سال 106( 

4 الاستعات فن مقر فة الاضعاتب» ان تا لش داز الکت العلمه: روت 
لبنان, چاپ اول. سال 1415. 

کواسته العابه: این ادا الکت الم سرت تا 

6 الخایه فی. کمتت. الضحانه: این جر .عسفانی: بر آلکب العاته: 
بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1415. 

7. الامامه والسیاسه: ابن قتیبه, موسسه نشر و پخش حلبی و شر کاءه. 
مایت رای هام مدای العکیه سروته لاه جات ام ال 
8 (. 

حرف «ن » 

و رنه ناه خطیت فافع دار الکت امه روت ات اسان 
11117 

رنه لاصو رات کاق ری ویس فمر اثر ان 
1. تاریخ مدينة دمشق: ابن عساکر, دار الفکر, بیروت. سال 1415. 

2 کر الخاظه دهممدار اضاء القراث الغرنی روت ساض: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 138 

تذکرة الخواص: سبط بن جوزی, موّسسه اهل البیت علیهم السلام, 
بیروت, لبنان. سال 1401. 

4 اتفسیز الکنه+ نع انار الفگرر سروتم اسام سال 1۵1 

15 تلخیص المستدرک: ذهبی؛, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 

مت اوه دار ایا هر روت ان 
اه اوه ال ۱ رام ای م1۳ 

حرف «ج> و 


7 ام ااصول: آنن آننن تا الفگر: یروت انم خاب اولم-سال 
117 

حرف «ح» 

19 حلية الاأولیاء: ابونعیم اصفهانی, دار الکتب العلمیه, , بیروت؛ لبنان؛ چاپ 
اول, سال 1418. 


حرف «خج»> 


کته یدعس اضای السافه لا سو س آ یار ان 
الب سا 1119 

حرف «د» 

ید دق اش ایکا ال ی ار الک 
العلمیه, بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1421. 

حرف «س» 

1 سنن ابن ماجه: محمّد بن یزید قزوینی, دار الفکر, بیروت. 

سلسله پزوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 139 

2 سنن ابی داوود: سلیمان بن اشعت سجستانی, دار الفکر, بیروت. 
چاپ اول؛ سال 1410. 

23. . سنن ترمدی: ترمدی, دار الفکر, بیروت؛ سال 1403. 

4 استن الکتری یوار آلفکوه بیروت 

25 سیر آعلام النبلاء : دهبی, موسسه الرساله, بیروت, لبنان: چاپ بهم » 
سال 1413. 

حرف «سش » 

6 شرح المقاصد: تفتازانی, از منشورات شریف رضی, قم, ایران. چاپ 
اول. سال 1409. 

7 شرح المواقف: سید شریف جرجانی, از منشورات شریف رضی, قم. 
شتا هشال 1 

کر سر مه الباه ار ای الخریه بت وان احاع ترا افرای: 
بیروت, لبنان, چاپ دوم, سال 1387. 

حرف «ص »> 

9 صعره این دافود شلیمان بن آاشسعتت سجسانی. ای افو از دار 
0 صحیح بخاری: بخاری, دار ابن کثیر. دمشق, بیروت. یمامه, چاپ پنجم. 
سال 1414 و دار الفکر, بیروت. سال 1401. 

1 صحیم مسلم: مقسلم نیشابوری, موسسه عز الدین و دار الفکر, 
بیروت, لبنان, چاپ اول. سال 1407. 

سلسله:پتوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو ص: 140 

2 لماع اسر فد اس حعر هم مک مکنظ لاش فاهن: 
مصر. 

حرف «ط» 

و لفات الک ای سای کیت اف پر یا اه 
دوم, سال 1418. 

حرف «ع »> 

یه مر اه ماکان زر سا 


5 عمدة القاری فی شرح البخاری: بدر الدین عینی, دار الفکر, و دار 
حرف «ف» 

اتف قی ره تاره از خی دای الکتت: الخا هی شروت: 
لبنان: چاپ اول, سال 1410 و دار المعرفه, چاپ دوم . 

7 فنص القوید فیر. سالجا الصعس او کار الک لفات 
فقوت لا سای اور ال 1115 

حرف «ک» 

8. الکافی: شیخ محمّد بن یعقوب کلینی رازی, دار الکتب اسلامیه, تهران 
جاب تحم: سال 1365 نس 

9د. الکامل فی الضعفاء: ابن عدی؛ دار الکتب العلمیه, , بیروت؛ لبنان؛ چاپ 
اول, سال 1418. 

۳۳7 پژوهش های ِِِ 7 ص: + 141 

1 کتاب العلل ومعرفة الرجلٍل: احمد بن حنبل. 

2 کشف الأسرار فی شرح اضوال البزودی: بخاری. 

کر لفلف عم نان الکیت الم ره مه ازوس ال 
بیروت, لبنان: چاپ اول, سال 19«( 

1 الاک ال اری ی ره ارت کرانز جار احتات الا 
العربی, بیروت, لبنان, چاپ دوم. سال 1401. 

حرف «ل» 

5 لسان المیزان: ابن حجر, دار الکتب العلمیّه, بیروت. لبنان, چاپ اول, 
سال 1416. 

حرف «م »> 

ماه وتان مت ال 00 17 

7 هم ار وان هتسار الک ره ان ها 1712 

8. المجموع: محی الدین تووی, دار الفکر, بیروت. 

9 المحصول فی علم الأصول: فخرالدین محمّد بن عمر بن حسین رازی, 
دار الکتب العلمتة, سوت ماب اول سال ۰1408 

0 المختصر فی آخبار البشر: عمادالدین اسماعیل ین ابی الفداء, دار 
ی ال سل تا سای 

2 مروج الذهب: مسعودی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 

د و المست رک خاک نانوی هار الکتت اقا ی ی لفات ساره 
افلصال 17111 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مظلومیت‌برترین‌بانو. ص: 142 


4 الشتصمی فن علم الاضول :غرالیر دار اخباع الترات: الغونت: یر وت: 
لبنان 

5 مسند ابو داوود: سلیمان بن داوود طیالسی. دار المعرفه, بیروت. 

و مق امد بت بل ام بن با سار اخیاء ار ات العریی وان 
صادر, بیروت, لبنان, چاپ سوم. سال 1415. 

7 المصتف: این ان شبية, داز الفکر, بيروت, لبتان, سال 1414 

و ال والتحل ‏ شمر ای دار الس‌ر صرعفت سان :جات امل سا 
1358 

9 مناقب آل آبی طالب: ابی جعفر محقّد بن علی بن شهراشوب سروی 
مازندرانی, انتشارات وی القربی, قم, چاپ اول, سال 1421 

تا مت لا مخضره الغفیه» .مخت برن لین بن بابویه, معروف به شیخ 
صدوق, انتشارات جامعه مدرسین, قم, چاپ دوم. 

1 مقاع لشیم امد این وه میم این یه فاهرم شوه ات 
دوم, سال 1409. 

2 فیز ان الاعندالن» هیر دار الکتت: العلميه وان المعوقهد پیروت: 
لبنان, چاپ اول, سال 1416. 

حرف «ن» 

3 نزل الأبرار: حافظ محشّد بن معتمدخان بدخشانی حارثی. انتشارات 
نقش جهان, تهران, چاپ اول, سال 1403. 

حرف «و»> 

4. الوافی بالوفیات: صفدی, بیروت. شرکت متحد پخش, سال 1420. 


ی 


سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

تم ام یی هه راز مس سم مان مات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
ما رم ات وا ات 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای مان به نخستین رادمرد عالم اقا هی ار سا کوا خا. 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علیش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 10 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

دیری نیایید که برخی اطرافیان ۱ ال علیه وآله, - با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
ای سا ۵ ات اعات نوی سا اس له 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله, توسشط امیر مومنان علی علیه السلام, 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 تن می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 11 


باققانت کی اک بیکه خیم السلاه باسان مود نج مرش 2 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
سا به تبیین حقایق تابناک دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است, پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیاء آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له, آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینی" 
فارشتت»قبایان ابا فان اشامت شتا مس تیار د. 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ولوخ عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 15 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد له رب العللمین والصلاة والسلام علی محشّد واله 

الطاهرین ولعنة اللّه علی اعو انم آجمعین من الاأولین والاخرین. 


ت: نایار تندکانن رمتول اخره ضلی الم علیم واله 6 ات 
حصز سب و رویدادهای صدر اسلام که در کتاب‌های حدیتی: تاریخی و سیره و 
سر‌گذشت نگاری منعکس شده, نم خیت آفمت و تابر هتم ای کم در 
حوزه عقیدتی و علمی دارند نیازمند پژوهش, پیرایش و بررسی عمیق و 
دقیق هستند که البتئه باید دور از غرض‌ورزی‌ها, تعصب‌ها, هواخواهی‌ها و 
گرایش‌های گوناگون باشد, و این نخستین گامی است که اقدام به آن در 
راه خدمت به میراثت اسلامی ما و احیا 8 کف ار 2 است. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص 

اینک دوران تعصْبات کور سپری شده. چشم‌ها 0 شده. انديشه‌ها 
روشن گردیده و امکانات اطلاع رسانی فراوان شده است, و در همه 
زمینه‌ها کتاب‌های بسیاری نیز چاپ و منتشر می‌شوند. ؛ از این روه نباید در 
این اقدام ضروری» سستی و کوتاهی کنیم, و یا سنگینی بار پرداختن به این 
امر مهم را به دوش دیگران بیندازیم. به عنوان نمونه, ما نباید به درستی 
همه مطالبی که در کتاب‌های مختلف- به خصوص در کتاب‌های پیشینیان- 
آفده اسکه ادعان سح آن کر اي نفد سر رش امه آندا ره ارم 
تلا تفا سم 

محذژثان, تمام آن‌چه را که روایت کرده‌اند و شنیده‌اند در کتاب‌های خود 
نیاورده‌اند؛ بلکه در مصئفات. صحاح. سنن. مسانید و معاجم خود مطالبی را 
که با کوشش به ثبوت آن‌ها پی برده‌اند. پس از تنقیح و تصحیح به رشته 
تحریر درآورده‌اند. ولی این امر ما را از نقده بررسی احادیت آن‌ها بی‌تیاز 
تفی‌سازد .و آگاهی, از تحقیقات: آنان عذر قابل قبولی برای عدم نقد و 
بررسی مجدد نیست.. خقضوضاً زمانی که پیرو و مقلد انديشه‌ها و نظرات 
آن‌ها نباشیم . 

ره امتد مقمنان علی, علیه ااشلام از خر هجهل ,در 
زمان حپات رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و در حالی که زهرای طاهره 
ساام الاه ییا شمه ان حضرت نوی او اشکار ری مهد ه کال ری 
مصادیق بر 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 17 

صخت گفته‌های ماست. 

ما در بررسی این موضوع به روایت‌هایی که به پیامبز آکرم صلی ال علیه 
والفه اضر فحضا ر.علی عاية السلام و حضرت هرا سلام الله علیما مرفوط 
می‌ شور- در کلیه منابع روایی که در اختیار داشتیم- مراجعه کردیم. سندها 
و عبارات مختلف متن آن‌ها را بررسی نمودیم و در شرح حال راویان ان 


در پرتو گفتار علمای بزرگ رجال‌شناس انديشيدیم. 

سپس مدلول این حدیث را بر اساس قواعدی که در کتاب‌های علوم حدیثی 
خرف با اسعای به اجه مسا شا رعان اکات ساات 
گفته‌اند. به دقت نگریستم. نتیجه این بود که این حدیث را روایتی جعلی, 
داستانی و ساختگی, و حکاینی ساخته و پرداخته یافتیم؛ و در پس این 
دسیسه, دیدم که در درجه نخست جسارت کردن و طعنه زدن به پیامبر 
خواصلی ال لیاسو ی صی عله الفام وهای 
کبری شلام الله علها مور دنر جودم است: 

این حدیت, حدیتی است که همه محذئان اهل سئت بر روایت آن دا 
کتاب‌هایشان اتفاق کرده‌اند؛ ولی بنا بر بر تحقیقات انجام شده, لا زم 2 که 
از سئت نبوی بیرون رانده شود! 

ان‌چه بیان شد, نتیجه تحقیق و پژوهشی است که در مورد این 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 18 

حدبت انجام شده است, و البئه طبق بررسی‌ها؛ تا کنون درباره این موضوع 
به گونه‌ای که در این مجموعه بحت و بررسی کرده‌آیم, تحقیقفی انجام 
نشده است. توفیقی جز از جانب خدای مهربان نیست و بر او اعتماد و 
توکل می‌نماییم. ۲ ِ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 21 





همان گونه که پیش تر اشاره کردیم, نخستین نکته‌ای که درباره این حدیت, 
جلب توجه می‌کند, این است که نه تنها محدثان بزرگ اهل سئثت. همچون 
مُسلم نیشابوری و بخاری, بلکه تمام نویسندگان صحاح شش‌گانه بر اين 
روایت اثفاق کرده‌اند. همچنین_ نویسندگان مسندها و سنن از متقذمین و 
متاخرین نیز- به جز معدودی از آن‌ها- آن را روایت کرده‌اند. 

ما در آغاز. روایاتی را بیان می‌کنیم که در معتبرترین و مهم‌ترین کتاب‌های 
آن‌ها آمده است. کتاب‌هایی که روایات آن‌ها به درستی و صحت معروف 


شده‌اند. سیس آن‌چه را که حاکم در المستدرک علی الصحیحین آورده, و 
آن‌گاه مطالبی را که دیگران روایت کرده‌اند, مورد وی مت 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, , ص: 


روایت بتخاری ۰۰ ص: 22 


بخاری این موضوع را به شکل‌های متفاوت در چند جای صحیح رواء یت کرده 

ات که ایک شم قوابات هرا از قظر مف گدرانیم. 

1- در کتاب الخمس چنین آمده است: 

سعید بن محمّد جرمی از یعقوب بن ابراهیم رواب یت کرده که گوید: پدرم از 

ولید بن کثیر و او از محمّد بن عمرو بن حلحلة دولی روایت ت کرد که ابن 

تا ۵ فتحامی که لین بن الحسین بعد از کشته شدن حسین 

ها مت اه کم از و ما ی اسر 

مخرمه به دیدار او رفت و گفت: آیا درخواشتی ا۶ من داریق که آن. را انجام 
1 

دهم 

علی بن الحسین می‌گوید: به او گفتم: نه. ۳ 

مسور گفت: آپا عفر رتتل کدا ضای. ام عایه و له 1« 

را به من می‌دهی؟ من می‌ترسم که اين قوم به سبب آن, بر تو مسلط 

شوند. به خدا سوگند! اگر آن را به من بدهی تا زنده‌ام به دست آن‌ها 


1 
علی رغم این که در _منابع اهل سئت درود و صلوات پس از نام 
مبارک‌پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله به صورت ناقص (ابتر) آمده است, ما 

طبق فرمایش حضرتش, درود و صلوات را نم ور ۳7 ِِ آورده یم 
سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 
مسور در ادامه قف کواند: تقلف بن ابی طالب. , دختر ۰ را در زمان 
فاطمه , خواستگاری کرد. من آذر آن-زمان به سر بلوغ رسنیده بودض بیامبر 
خدا ضای الاه اه واله کر انم ارم بر بالای غتیر فرای روم که خمانو. 
فرمود: «فاطمه از من است و من می‌ترسم که او در دینش به فتنه 
بیفتد». 
سپس اهر ای ال علیه واله از دامادش- که از طابفه: بنی عبد شمس 
بود- یاد کرد و او را به خاطر خوش رفتاربش, ستود و ؟ 
و نا 
می کر د: من حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی‌کنم, ولی به خدا سوگند! 
دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا هیچ گاه با هم جمع نمی‌شوند» «1». 
5 در کتاب النکاح آمده است: 

تیه از لیث از ابن اپی مَلّیکه, از مسور بن مخرمه روایت می‌کند که گوید: 
۱ 


«خانواده هشام بن مغیره (ابوجهل) از من اجازه خواستند که دخترشان را 


(1) صحیح بخاری: 3/ 1132 شماره 2943. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, , ص: 24 

اجازه نمی‌دهم, هرگز اجازه نمی‌دهم !۲ مگرز این که پسر ابو طالب بخواهد 
دختر مرا طلاق دهد و با دختر آن‌ها ازدواج کند, چرا که او پاره تن من 
است, کسی که او را پریشان سازد, مرا پریشان کرده و کسی که او را 
بیازارد مرا آزرده است» <1». 

3- در کتاب المناقب- به هنگام ذکر دامادهای پیامبر, از جمله ابوالعاص بن 
ربیع- این گونه امده است: 


ابویمان از شعیب, از ژهری نقل قافن کنر که 2 بن الحسین برای 
من آزر مسوّر بن مخرمه روایت کرد که او گفت: علی, از دختر ابوجهل 
خواستگا ری کرد. 


وقتی قاطمه این خبر را شنید, به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله آمد و 
گفت: خاندان تو چنین می‌پندارند که تو به خاطر دخترانت خشمگین 
نمی‌شوی, اینک علی, دختر ابوجهل را به عقد خود درآورده است (!۱) «<2». 
مشور گوید: رسول خدا صلّی ال علیه وله اقا زارت نهر ور 


(1) صحیح بخاری: 5/ 2004 شماره 4932. 

(2) یادآوری می‌کنيم که ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع اهل 
ستّت که به تأمّل و دقت نظر نیاز دارند. علامت (!!) را نهاده‌ایم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 25 

«اما بعد, من دخترم را به ازدواج ابو العاص بن ربیع درآور دض او به هنگام 
گفت: و کو با .ضن: مرا تصدیق می‌نمود, به راستی فاطمه, پاره تن من 
است. من دوست ندارم به او بدی برسد. به خدا سوگند! نباید دختر رسول 
خدا و دختر دشمن خدا در نزد یک مرد جمع شوند». 

پس از آن. علی خواستگاری او را رها کرد. 

محمّد بن عمرو حلحله بعد از نقل این روایت می‌افزاید: 

ابن شهاب از علی از مور نقل می‌کند که گوید: از پیامبر صلّی اللّه علیه 
وآله شنیدم که درباره دامادش- از خاندان عبد شمس- سخن می‌گفت که 
او را به سبب خوش‌رفتاریش ستایش کرد و از او به نیکی یاد نمود و 
فرمود: «آو با من سخن هت فان مرا تصدیق می‌کرد و به من وعده 
می‌داد و به آن وفا می‌کرد» <1». 

4- در باب «شقاق و جدایی» از کتاب طلاق آمده است: 


ابوالولید از لیت از ابن ابی ملیکه از مشور بن مخرمه ژهری نقل می‌کند 
که ار شاهین یل الاه یی واه تدم کم مرن 

«خانواده مغیره (ابوجهل) از من اجازه خواستند که علی, دخترشان را به 
ازدواج خود دراورد و من اجازه نمی‌دهم» <2». 


(1) صحیح بخاری: 1364/3 و 1365 شماره 3523. 
(2) همان: 3/ 2022 شماره 4974. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 26 


نات نی ی عبت 28 


قسلم نیشابوری نیز در مورد این داستان روایاتی نقل کرده است. 

وی در صحیح خود در بخش فضایل فاطمه سلام اللّه علیها چنین می‌گوید؛ 
1- احمد بن عبداللّه بن یونس و قتيية بن سعید ,از لیث بن سعد روایت 
کرده‌اند که ابن یونس فی فت : عبداللّه بن عبیدالله بن ابی یک قرشی 
تمه از ور و میت که ار دا عیام 
واله شنیده اشت که حصرتتن بر فراز فتبر می‌قر مود 

«بدانید! خانواده هشام بن مغیره از من اجازه خواستند که دخترشان را 
شوهر دهند ...» 

ای کل معا یس نها هم تم ال ار من اه 
و ار ی یت کرده که ابن شهاب 
از علی پن الحسین نقل کرده که هنگامی که آن‌ها وارد مدینه شدند ... 

3- تا ار را 
به نقل از علی بن الحسین روایت ت کرده که مشْوّر بن مخرمه به او خبر داد 
کین اس ات ار اش کات و 

4- ابو معن رقاشی برای من نقل کرد که وهب- یعنی ابن جریر- به نقل از 
پدرش گفت: از نعمان- یعنی ابن راشد- شنیدم که نظیر همین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 27 

روایت را با همین اسناد از ژهری نقل کرد «1». 


روایت ترمذی ... ص: 27 


ترمذی نیز یکی از راویان این داستان است. او در صحیح خود در کتاب 
کزده و کفته انیجت: 

1 مه از لیت. از ای ایس که از هتیر ین مخرخه نف کرد است: از 
تا ای ایا وی کی کار مر مد ومد 

«خانواده هشام بن مغیره از من اجازه خواستند که دخترشان را به ازدواج 
۰ درآورند ...». 

ابوعیسی هی گواند این حدیت» حدیتی صحیع و حسن است. 

البئه این روایت را عمرو بن دینار ند تیار این ای هلیکه از سور بسن مره 
روای یت کرده است. 

2- احمد بن منیع از اسماعیل بن عُلَیّه از ایوب از ابن ابی مُلّیکه از عبداللّه 
بن زبیر روا دب ( 


(1) صحیح مسلم: 5/ 53- دد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, , ص: : 28 

یوب نیز به نقل از ابن ابی مّلیکه از زییر همین گونه نقل کرده است. 
افراد دیگری نیز از ابن ابی ملیکه و مسور بن مخرمه روایت ت کرده‌اند, و 
احتمال دارد که ابن ابی ملیکه از هر دو نفر روایت کرده باشد <1». 


یکی فنیر او ناقلان این داستان ابن ماجه است. او در سنن خود در کتاب 
نکاج باب و و می‌نویسد: 
۱ یی 
که بر فراز منبر می‌فرمود: 
«خانواده هشام بن مغیره از من اجازه خواستند تا دخترشان را , به ازدواج 
علی درآورند ...». 
2- ابو یمان از شعیب از ژهری نقل می‌کند که 

بن الحسین به گفته بود: : مسوّر بن مخرمه به او خبر داده است که 

«ِ«ِ. _ِ مخواست کارت کر مرن از ان 


(1) ستن ترمدی: 464/5 : 465 شماره‌های 2893 و 3895 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 29 
علی از خواستگاری دست کشید «1». 


روایت ابوداوود ۰ص 29 


ابوداوود نیز با سه سند این داستان را بازگو کرده و در کتاب نکاح می‌گوید: 
1- احمد بن محمّد بن حنبل از یعقوب بن ابراهیم بن سعد از پدرش از ولید 
بن کثیر از محمّد بن عمرو بن حلحله دولی روایت ت کرده است که ابن 
ی 

«هنگامی که وارد مدینه شدیم ...», 

2- همین روایت را محمد بن یحیی بن فارس از عبدالرژاق از معمر از 
زهرق از عروه: از آیوب از اين انن فلیکه تقل کردم است: 

وی در ادامه می‌گوید: سپس علی درباره این ازدواج سکوت کرد. 

3- احمد بن یونس و قتيبة بن رسعید معّنی «2» روایت سوم 
گفت: لیث از عبداللّه بن عبیداللّه بن ابی مُْلّیکه قرشي تیمی نقل کرده که 
مسْور بن مخرمه گفته است: از ول ضدا ضلی الله علیه هاله: بر قراز 
منبر شنیدم که می‌فرمود: 


(1) سنن ابن ماجه: 3/ 412 و 413 شماره‌های 1998 و 1999. 

(2) در مصدر همین گونه آمده ولی ی 1 نقفی است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 30 

«خانواده هشام بن مغیره از من اجازه خواستند ۳ دخترشان را , به ازدواج 
ع: بن انف: طالب اه ند ۰ من اجازه نمی دهم ؛ هرگز اجازه کی هر ق و 
این که پسر ابوطالب بخواهد دختر مرا طلاق دهد و با دختر آن‌ها ازدواج 
کند؛ چرا که دختر من. پاره تن من است. هر که او را پریشان کند. مرا 
پزیشان کردم و هر که آو را شاز ار مرا اززده است» <1»*. 


خاک تتشانری نز در فعل ین دانهان فش دار اه از سه ری این 
روایت را نقل می‌کند و می‌گوید: 

1 اخفد بس من قطیفین ال عبوالنه سم آخمدن کف از در از خی 

بن زکریا بن ابی زائده از پدرش ای ها اس ال 
می‌کند: علی؛ دختر ابوجهل را از عمویش حارث بن قشام خواستگاری کرد, 
آن‌گاه درباره لین موضوع با پیامبر صلی الله علیه وآله مشورت کرد. 

شاضیز صلی الله.علیه و اله به اه نموه ایا از سب هم سرافت ان اد دی 
او می‌پرسی؟». 

علی عرض کر از خست هو شرافت خانواد نی آو اخاهم: ولی آبا 


(1) سنن اه داوود: ۱2 91 و 92 شماره‌های 2069 و 1( 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 31 

اجازه این کار را به من می‌دهی؟ 

پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: «نه, فاطمه پاره‌ای از گوشت من است 
و گمان می‌کنم که او از اين امر ناراحت می‌شود و بی‌تابی خواهد کرد». 
علی عرضه داشت: من کاری که او را ناراحت کند, انجام نخواهم داد. 
حاکم پس از نقل این روایت می‌گوید: این حدیث صحیح است به شرط 
این که شبخین کید آن.وا نقل کردم باشتنه در خالین که. آن‌ها.به این ضورت 
نیاورده‌اند. 

2- ابوالعباس محمد بن احمد محبوبی از سعید بن مسعود از یزید بن 
هارون؛ اخفد.ین جففر قطیعی از عیذالله ین اخمد بن عتیل ان‌بدرش از 
یزید بن هارون از اسماعیل بن ابی خالد از ابی حنظله از مردی از اهالی 
مکه «1» نقل کرده‌اند: 

علی, از دختر ابوجهل خواستگاری کرد. خانواده او به علی گفتند: او را بر 
سیر خر ول جدا صلی الم علیه‌:واله نه آزدواج تورخر تعی‌آوریع: 

این خبر به رسول خدا صلی الله علیه واله رسید. حضرتش فرمود: 


رن مورا ککته ای سا وا هن 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 32 ۱ 
«فاطمه پاره‌ای از گوشت من است, هر کس او را بیازارد مرا ازرده 
است». 

ی 


این خبر به رسول خدا صلی الله علیه واله رسید و حضرتش فرمود: 
«فاطمه پاره تن من است. هر کس او را بیازارد, مرا ازرده است و هر 
کس او را ناراحت کند, مرا ناراحت کرده است». 

حاکم در ذیل این روایت می‌نویسد: این حدیث, مطابق شرط شیخین 
صحیح است. ولی ان را نقل نکرده‌اند <1». 


ابوبکر بن ابی شیبه نیز با یک سند, این داستان را در المصلف خود آورده 
است. وی چنین روایت می‌کند: 

محقد بن بُشر از زکربا از عامر نقل می‌کند که گوید: علی, دختر ابوجهل را 
از عمویش حارت بن مغیره خواستگاری کرد آن‌گاه در این 


(1) المستدرک علی الصحیحین: 3/ 173 شماره‌های 7449- 4751. 
سلسله پژوهش های اعتقایی, خواستگاری‌ساختگی, ص: : 33 

مورد از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله اجازه خواست. 

اسر صای اه یه واه وود انا از تم سراف اد نی 
می‌پرسی ؟». ٍ 

قلی. نوات آر کشت و رافت وان کی اه اخاهم لت با اخارم 
این کار را به من و ده 

فرمود: «نه! فاطمه پاره تن من است و دوست ندارم که اظهار ناراحتی 
کند». 

علی گفت: من هم کاری نمی‌کنم که او ناراحت شود «1». 


روایت احمد بن حنبل ۰ ص- 9 


احمد بن حنبل. امام حنبلی ها بیش از دیگران به این داستان پرداخته و آن 
را در دو کتاب مسند و فضائل الصحابه آورده است. متن روایات او این 
نه است: 
1- عبداللّه از پدرش از وهب بن جریر از پدر او نقل می‌کند که از نعمان 
۳ از ژهری از علی بن الحسین از مسُور بن مخرمه نقل می‌کرد 
که ی گفت: علی از :,بخواشکاری کرد« 
2 فوالله از تفر ار آنوهای ار غیت اد ری از لیم ره 


(1) المصنف: 7/ 27< شماره 6. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 34 

الحسین نقل کرده که مسور بن مخرمه به او خبر داده بود که علی بن ابی 
طالب هه خواستگاری کرد ۰ 

3- عبدالله از پدرش از یعقوب- پسر ابراهیم- از پدرش از ولید بن کثیر از 
محمّد بن عمرو از ابن حلحله دولی «1» از ابن شهاب نقل می‌کند که علی 
از نزد یزید بن معاویه به مدینه امدند. مسور بن مخرمه به دیدن او امد و 
گفت علي بن ابی طالب از . وا رک ۵ 

عبداللّه بن عبیدالله 9 
ان ای ها شنیدم که حضرتش 
می‌فر مود: 

«خانواده هشام بن مغیره از من اجازه خواستند ۳ دخترشان را ؛ به ازدواج 
علی بن ابی طالب در آورند ...» «2». 

3- عبدالله از پدرش از استحاعیل بن ابراهیم از ایوب از عبداللّه بن 


بر لح نها هه را یر از ات اه ای 
دانسته است. 

(2) مسند احمد: 5/ 427- 430 شماره 18433. 

سلسله پژوهش هلی اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ضز : 3 

ای ملیکة از عبدالله بن زبیر نقل قی کنلده 

علی از دختر ابوجهل یادی کرد. ر 

این مطلب به رنه لکد ضای. له علیه وال رسند و عرش قرمود؛ 
«فاطمه پاره تن من است. آن‌چه او را بیازارد, مرا آزرده است و آن‌چه او 


را ناراحت کند, مرا ناراحت کرده است» «1». ر, 

همچنین در فصل «فضایل فاطمه دختر رسول ا الا یم اه از 
کتاب مناقب الصحابه چند گونه روایت ب آمده است: 

6- عبداللّه از پدرش از یحیی بن زکریّا از پدرش از شَعّبی نقل می‌کند: 
علی علیه السلام از ... خواستگاری کرد ... 

7- عبدالله از پدرش از یزید از اسماعیل از ابی حنظله روایت می‌کند: 
مردی از مردم مکه به او خبر داد که علی از ... خواستگاری کرد .. 

8- لاه ان رش فاص و هی علی ملس کر 


(1) مسند احمد: 4/ 71<ظ شماره 15691. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 36 

علن وا سیت‌با دختر ابوجهل اتتواح کنی وفتی این خبر به باوخ دا صلی 
له علیه وآله رسید, حضرتش بر فراز منبر چنین فرمود: 

«علی می‌خواهد با عوراء, دختر ابوجهل ازدواج کند. او حق ندارد دختر 
دشمن خدا و دختر رسول خدا را در یک جا جمع کند؛ فاطمه پاره گوشت 
من است». 

9- عبدالله ازبپدرش از اسماعیل بن ات اش از ام از لامش ی 
کیک ان عفوا امین لس کند 

اسب ده او سس رتسول دا ما 
اللّه علیه وآله رسید. حضرتش فرمود: 

«اثما فاطمة بضعة منی, یوذینی ما آذاهاء , وینصبنی ما آنصبها» 

«فاطمه پاره تن من است. آن‌چه او را بیاز ارد مرا انرژه است و آن‌چه او 
را ناراحت کند, مرا ناراحت کرده است». 

0 ال ارترش از هاش ی ام ات ای ام ی 
ابی مَلیکه از مشوّر بنِ مخرمه نقل می‌کند: 

ارت لوا صلی الله غلی لب را مر کی و ورس 
«خانواده هشام بن مغیره از اجازه خواستند ۳ دخترشان را , به ازدواج 
قلی بن اپی طالب وشاو رنه ۳ 

الا درس از ۳ از شعیب از رُفُری نقل می‌کند: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 37 

عای ۱ بن الحسین به من خبر داد که مسْور بن مخرمه به او گفته بود که 
علی بن ابی طالب از دختر ابوجهل خواستگاری کرد در حالی که فاطمه 
همسر او بود ... 

وی در اداچه گفت: سپس علی از این خواستگاری دست کشید. 

2 فبدالله او یدرس از غیدال اف امعم ار هی رهم گت اه 
این ای ایک بمل میک 


بن ان طالب از دختر ابوجهل خواستگاری کرد و وعده ازدواج گذاشته 
۳ . سپس علی از اين ازدواج دست کشید و آن را رها کرد. 

13 عبداللّه از پدرش از وهب بن جریر روایت می‌کند که: پدرم گفت: از 

نعمان شنیدم که از رُهری از علی بن الحسین از مسور بن مخرمه نقل 

می‌کرد که علی از ... خواستگاری کرد 5 


(1) فضایل الصحابه: ۸2 754- 59 7. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 41 





هیثمی یکی از علمای متأحُر اهل سئّت, در کتاب مجمع الزوائد روایت 
فف کتد که ای عاسن مکی خی بنم ای‌طالت از ستر اسیل 


خواستگاری کرد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: «اگر قصد ازدواج با او را داری 
پس دختر ما را به ما برگردان». 

حدیث خالد حذاء در اين‌جا پایان می‌یابد؛ اما در این حدیث اضافاتی هست 
که می‌گوید: , 


پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: «به خدا سوگند! دختر رسول خدا و دختر 
دشمن خدا در زوجیت یک فرد جمع نمی‌شوند». 

این روایت را طبرانی در هر سه معجم خود آورده و در معجم کبیر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص. : 42 

خود ان را به اختصار نقل کرده است. بزژار نیز این روایت را به اختصار نقل 
کرده است. 

هیثمی در ذیل اين روایت می‌گوید: 

یکی از راویان ان, عبیدالله بن تمام است که او در نقل حدیت ضعیف 
است <1». 


روایت ت ابن حجر عسقلانی .. . ص: 2 


ابن حجر عسقلانی ۱ ۳ ال یو به نقل این داستان می‌پردازد 
دختر ابوجهل خواستگاری کند." 

عده‌ای گفتند: رقف کی کم و دا خی االه عایم اه از این کار 
ناراحت شود؟ 

عده‌ای دیگر گفتند: او هم زنی مانند زن‌های دیگر است. 

گروه دیگری گفتند: البثه باه خی اللّه علیه وآله از این کار ناراحت 
خواهد شد, که علی بن ابی طالب دخترٍ دشمن خدا را بر سر دختر رسول 
خدا ضلی الاد علیه وآله به ازدواج خود درمی‌آورد. 


(1) مجمع الزوائد: 9/ 327 شماره 15201 
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ای ی ۳ 
حضرتش پس از حمد و ثنای خدا فرمود: 

«اینک چگونه برخی می‌پندارند که من به خاطر فاطمه ناراحت نمی شوم 
در حالی که فاطمه پاره تن من است. کسی حق ندارد که دختر دشمن خدا 
را بر سر دختر رسول خدا به ازدواج خود درآورد». ۱ 
عسقلانی بعد از نقل این روایت ی کوند" این حدیت مرسل است. اصل 
حدبت- که در صحیح آضنده به روایت مسور است که او برای کد.: بن 
الحسین نقل کرده است «<1». ۱ 

اه بت خی هسام ان اصای س سل کن است 
(!!۱). 


روایت مثّقی هندی ... ص: 43 


متثّقی هندی نیز این داستان را به دو سند در کنز العمال نقل کرده است: 
1- شَعبی گوید: علی به نزد رسول خدا صلی الله علیه واله امد و درباره 
دختر ابوجهل و خواستگاری او از عمویش حارث بن هشام پرسید. 


(1) مطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه: 4/ 67 شماره 3981. 
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پیامبر گرامی صلی اللّه علیه وآله فرمود: در چه مورد از او می‌پرسی؟ 

آپا از جسّب و شرافت خانوادگی او می‌پرسی؟ 
گفت: نه, ولی می‌خواهم با او ازدواخ تمایم: ایا این کار زا دوست نداری؟ 
بناشند راب اللّه علیه واله فرمود: «فاطمه پاره تن من است. من دوست 
ندارم که او غمگین يا خشمگین گردد». 

علی گفت: هرگز کاری نمی‌کنم که باعث ناراحتی تو شود. 

1 ی ی ره ی 

2 آبن ابی ملیکه گوید: علی بن ابی طالب از دختر ابوجهل خواستگاری 
کرد, تا آن‌جا که قرار ازدواج هم گذاشته شد. 

وقتی این خبر به فاطمه رسید به پدرش گفت: مردم خیال می‌کنند که تو 
به خاطر دخترانت ناراحت و خشمگین نمی‌شوی. اینک ابوالحسن از دختر 
ابوجهل , خواستگاری کرده و قرار ازدواح نیز گذاشته شده است. 

پیامبر گرامی صلی الله علیه واله خطبه‌ای آغاز کرد و حمد و ثنای خدا ر- 
آن چنان که شایسته است- به جای آورد. آنگام از ابوالعاص بن ربیع یاد 
کرد و او را به جهت خوش رفتاریش ور 3 
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«فاطمه پاره تن من است. من می‌ترسم که او را به فتنه بیندازند. 

به خدا| سوگند! دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا تحت اختیار یک فرد 
قرار نمی‌گیرند». ۳ 
پس از آن, علی درباره این ازدواج سکوت نمود و آن را رها کرد «1». 

این روایت نیز از طریق عبدالرژاق بن همام صنعانی نقل شده است. 


(1) کنز العمال: 3/ 291 و 292 شماره‌های 37734 و 37736. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 49 


وم نگاهی به اسناد 








ص: 49 


صرق کا تون عویت خوا از بصن 49 


اشارة 


با خوتض رنه آن‌حه تقل شور ‌طرن. وتا کون زوانت: این عذیت را ان ضحاع 
مسانید و دیگر منابع روایی ارائه نمودیم, و چنان که ملاحظه می‌ شود این 
سندها به ده نفر منتهی می‌شوند: 

1- مسْور بن مخرمه 

2 ید الله بت ع نزن 

3- علی پن الحسین علیهما السلام 

2 عبدالله بن زبیر 

د- عروة بن زبیر 

6- محمّد بن علی 

۳ عامر شقبی 
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9- اين ابی مَلیکه 

ِ ض از مکه 


روایت این عباس فقط از طریق ابوبکر بژار و طبرانی نقل شده است, 
همان گونه که در مجمع الزوائد آمده بود. البتّه همان جا متوجّه شدیم که 
ابفبکر هتمی تغد از نقل آين روایت گفت: 

یکی از رآویان ان ی بن تمام است که او در نقل حدیت ضعیف 
است. 

نگارنده می‌گوید: این کحر آز هی تا بن تمام یاد کرده و گفته است 
که این روایت ت از روایات منکر اوست. 

ابن حجر در ادامه فان کو زا داژقطنی, ابوحاتم, ابوزرعه و دیگران او را 
تضعیف کرده‌اند. 

ابوحاتم در مورد او می‌گوید: ی[ در نقل حدیث قوی نیست. او احادیث 
منکری را روا؛ بت کرده است .. 

ساجی او را این گونه توصیف می کند: او فرد دروغگویی است, و احادیث 
منکری را نقل کرده است. 
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ین جارود و قیلی این حدیث را نقل کرده و به جای ییداله بر بن تمام, از 
خالد از عکرّمه از ابن عباس روایت کرده‌اند که می‌گوید: علی, از دختر 
ابوجهل خواستگاری کرد. 

بنامنز صضات اللّه علیه واله برای او پیغام فرستاد که اگر می‌خواهی ازدواج 
کنی. دخترمان را به نزد ما بازگردان <1». 


نقل کرده است. ِ از نقل 9 9 1۳ این کمن 
صحیع امدم- به روایت مسور است که او برای فطل بن الحسین روایت 
کرده است. 

در پاورقی چنین آورده است: 

«بوصیری صّت کواند حارثت ار را با سندی منقطع و ضعیف- به جهت 
تضعیف علی بن زید بن جدعان- روایت ت کرده است و اصل آن- که در 
صس آمده- روایت مسور است». 

گفتنی است که ما در مورد روایت مشور به تفصیل سخن خواهیم گفت. 


(1) لسان المیزان: 4/ 117. 
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11۳ فن رل بیض: 2و 


ترمدی, احمد بن بن حنبل, حاکم و ابو نعیم ۰*1 این داستان را از ایوب 
سختیانی از اين ابی مُلّیکه از عبداللّه بن زبیر نقل کرده‌اند. 

ترمذی می‌گوید: احتمال دارد که ابن ای فلنگه ار راء هم از مسّور و هم 
ار تتالله نخ رهز دما رید 

ابن حجر می‌گوید: دارقطنی و دیگران طریق روایت مور را ترجیح 
داده‌اند و بدون شک این طریق محعم‌تر است؛ زیرا مشور در اس حدیت, 
داستانی طولانی را نقل کرده که در باب دامادهای پیامبر صلی الله علیه 
وآله بیان شده است. آری, امکان دارد که ابن زبیر فقط همین فراز از 
داستان را شنیده باشد, پا این که آن را از مسّور شنیده و به طور مرسل 
نقل کرده است <2». 

اگر ابن زبیر روایت را از مسور شنیده باشد, ما درباره حدیث او در بحت 
درباره روایت مسور به تفصیل سخن خواهیم گفت. اما اگر او چودش راوی 
کتا مس تا کت ی وا ان سول ها ای اه خت اه 
شنیده باشد, این امر غیر ممکن است؛ چرا که او در سال اول هجری 


یه ۰ 0/2<. 
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به دنیا آمده و در آن زمان کودکی خردسال بوده است «1». گذشته از اين, 
موقعیت او در دشمنی با علی و اهل بیت علیهم السلام و بلکه با خود پیامبر 
صلی الله علیه واله اشکار و معلوم انسنت: 

او مذت‌ها از بردن نام پیامبر در خطبه‌های نماز جمعه خودداری می‌کرد. 
وقتی مردم در این مورد بر او خرده گرفتند, در پاسخ گفت: من از بردن 
نام پیامبر صلی الله علیه واله روگردان نیستم؛ ولی او خاندان بدی دارد که 
هر گاه از او یاد می‌کنم, گردن‌هایشان را می‌کشند و من دوست دارم آن‌ها 
را به زمین بکویم (!!!). 

تاکنته نماند کسی که از عبدالله تن زیر رولیت ت کرده. مودُن خاص او ابن 
۳ کا که است, و شرح حالش در ادامه بیان خواهد شند. 


عْرَوَة بن زبیر ... ص: 53 


اين داستان ابوداوود به سند خود از طریق رُهُری از عَرَوَة بن زبیر نقل 
کرده است. ما روایت او را از طریق دیگری نیافتیم. 

این روایت, از چند جهت منکر است: 

۰ مرسل است. چون عروه در دوران حکومت عمر, در سال 19 به 
دنیا امد. 


(1) 

به شرح حال او در «الاصابه» ره الغابه» نگاه کنید. 
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2- عروه از کسانی است که به دشمنی و کینه‌توزی با امیر مومنان علی 
علیه السلام مشهور و معروف است. شاگرد ویژه‌اش (یعنی رُهُری) او را 
به جعل و وضع حدیث برای عیب‌جویی و طعنه زدن بر علی علیه السلام 
توصیف کرده است. 

معمر گوید: ژهری دو روایت از عروه و عايشه در مورد علی داشت. روزی 
از او درباره آن‌ها پرسیدم. سس 

گفت: با آن‌ها و روایاتشان چه کار داری؟ خدا نسبت به آن‌ها اگاه‌تر است؛ 
ولی من آن‌ها را در مورد حقوق بنی هاشم متهم می‌کنم «1». 

فراتر این‌که فرزندش یحیی نیز او را به بدگویی و دشنام دادن به علی علیه 
السلام متهم می‌سازد. این ویژگی حساسی است که از مصادیق این حدیت 
صحیح- که در آن اختلافی نیست- وا ی ی که اس حواضای اه 
علیه واله به علی علیه السلام فرمود: 

«لا یحبک امن ولا ییغضک الامنافق» <2» 

«تو را دوست نمی‌دارد مگر موّمن و دشمن نمی‌دارد مگر منافق». 


(1) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: 4/ 64. 

(2) البداية والنهایة: 7/ 391, تاریخ الاسلام: ۸3 634, الوافی بالوفیات: 
1 ۱ اکامل: 4/ 226, تاریخ بغداد: 8/ 416. 
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یحیی بن عروه همواره تقف کف ؛ هر گاه یدرم به باد کل می‌افتاد به او 
دشنام می‌داد «<1». 

یاداوری می‌شود که در شرح حال ژهری مطالب بیشتری در این زمینه بیان 
خواهد شد و همه ان‌ها همین مطلب را تاکید می‌کنند که دشمنی او با 
حضرت کل علیه السلام سابقه داشته است تا جایی که اوء با وجود کم 


بودن سنش؛ , به همراه عدّه‌ای از یاران خود, در جنگ جمل شرکت کرد و در 
برابر آن حضرت قرار گرفت «<2». 

گرم حذی ور فصلت یه وتو ون فراع ان الم کایه واه سل 
کرده که در آن چنین آمده است: 

وتو دا صلی الله له »اه ی کف ری ری ی رد 
است» <«3». 

ناهن که این جدیت ساکی ای ین آلخسینعلهها اسلا رم 
به نزد او رفت و فرمود: ار تا ی 
را نقل می‌کنی تا از مقام و منزلت فاطمه بکاهی؟! 

عروه گفت: دیگر آن را نقل نمی‌کنم. 


(1) شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید: 4/ 102. 
(3) المعجم الاوسط: 5/ 80. 
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هیثمی می‌گوید: راویان این حدیث, راویان حدیث‌های صحیح هستند «1». 

بنا بر این, روایت ت کسی که حال و وضعش این گونه است در موضوعی با 
ای ات پذیرفته نمی‌شود. البثه این نکته بر کسانی که به نقد حدیت و 
رجال آگاه هلستند؛ معلوم ۵ اشتکاز است. 

گذشته از این‌ها, کسی که این روایت را از ابن زبیر نقل کرده, همان 
ژهری است که به تفصیل در مورد او سخن خواهیم گفت. 


فححد یز کلم چی فرظ 


محمّد بن علی؛ همان محمّد ين حنفیه است که روایت ت او را احمد بن حنبل 
از طریق شفیان بن عییته از عمرو بن دینار نقل کرده است. این سند 
حدیث را فقط در کتاب فضایل احمد بن حنبل يافتیم, و از بزرگان حدیث 
غامه فرد دییری آن‌ترا روایت ت نکرده است و خود او نیز در مسندش آن را 
نیاورده است. محقق کتاب فضایل در پاورقی آن گفته است: 

این حدیث مرسل است و محشد بن حنفیه آن را به کسی اسناد نداده 
است. 


(1) مجمع الزوائد: 9/ 342 شماره 15231. 
سلسله پژوهش های 1 خواستگاری‌ساختگی, ۳ كٍِ 

۵ ۳ 1۳۱ نشنیده است. از این رو ۹ 
کسانی که .عفر و آز. آن‌ها روایت ت کرده, نیامده است. بلکه تصریح شده 
است که او این حدیثت را از ز کسانی که در زمره مشایخ اه نف تهان هی ایتة 
نشنیده است. 

به عنوان نمونه: ابن عباس, نخستین کسی است که ابن حجر نام او را در 
ردیف کسانی که عمرو بن دینار از آن‌ها روا یت کرده, آورده است. 

آن‌گاه ابن حجر از ترمذی نقل می‌کند که می‌گوید بخاری گفت: 

عمرو بن دینار حدیث عمر در مورد گریه بر مردگان را از ابن عباس 
نشنیده است. 

ابن حجر می‌گوید: به نظر من مقتضای این سخن این است که عمرو بن 
دینارء تدلیس گر باشد «<1». 

آن‌چه بیان شد از جهت ارسال روایت به محمّد بن حنفیه بود 

کذشته از ایس فد بن.علی علبه: السلام از اضسات 0 فدا ای 2۱۱ 
علیه وآله نبود. : بلکمم امیر مقمنان ۳۹ علیه ِ صذ نت بعد از وفات 
حضرت زهرا سلام الِلّه علیها با مادر او ازدواج کرد. بنا بر اين. روایات او از 
تا کر صلّی و ۱۳ ۳ 
ارسال این روایت است 
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حاکم نیشابوری روایت سوید را از احمد بن حنبل به سندش از شعبی از 
سوید نقل کرده است.؛ لت ما انز نزد دیگران نیافتیم. البثّه حاکم آن را 

صحیح دانسته است, اما ذهبی در کتاب تلخیص خود می‌گوید: این حدیت؛ 

حدیثی مرسل قوی است. 

مرسل بودن آن روشن است.؛ چرا که سوید., تلاصا اه 
وله را درک نکرده بود؛ ؛ او هنگامی به مدینه آمد که مردم دست‌هایشان را 

از ز کار دفن جنازه پیامبر صلی الله علیه واله تکانده بودند. 

شگفتا از حاکم! چگونه آن را صحیح دانسته است! 

همچنین شگفتا از ذهبی! چرا که این حدیت را از احمد بن حنبل از طریق 
شعبی از سوید بن غفله نقل می‌کند ,۰ و درباره آن سکوت ضق تما ند (۱۱( 

1 

و شگفتا از ابن حجر و قسطلانی! چگونه بر صجّت سند این حدیث با حاکم 
افقت می‌کنند, با این که تصریح می‌نمایند که سوید. رسول خدا صلی 
الله علیه وآله را ندیده است! «2» البله عینی نیز به همین ترتیب عمل 

کرده است! «<3» 


(1) سیر اعلام النبلاء: 2/ 124 و 125. 

(2) ارشاد الساری: 11/ 517, فتح الباری: 9/ 410. 

(3) عمدة القاری: 20/ 212. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 59 


از فرتییر بن وخ 59 


آن سان که در کنز العمال آمده و آبن انفت شیبه نیز در المصثف آورده 
استد ان که کذشت» عندال ان سب هام روانت عافن شعی وا تفل 
کرده است؛ زیرا منظور او از عبارتِ «. از عامر» که در سند روایت 
ار اس ای 
آورده است. 

اثّا مسلم است که مرگ شعّبی بعد از سال صد بوده و مشهور است که او 
شش سال قبل از پایان حکومت عفی اد شده است <«1». 

ان این: رف این زوایت با این شتد مرسل استه هر مکی است: غامر. 
آنزا ار شید تن غقله زوایتة فرفی باشد. الیه حا کم و امد نید آن.را این 
گونه روایت کرده‌اند؛ و روشن شد که در این صورت نیز, مرسل است. 

این در صوربی است که از طعن‌ها و قدح‌هایی که بر شعبی وارد شده 
است چشم‌پوشی کنیم, که مهم‌ترین آن‌ها این است که او از جمله جعل 
کنندگان حدیث علیه اهل بیت علیهم السلام بوده است. از همو روایت شده 
است که گفت: «ابوبکر صدیق! بر جنازه فاطمه, دختر 


(1) تهذیب التهذیب: 5/ 62. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, , ص: 60 

رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله نماز گزارد و بر او چهار تکبیر گفت» «1». 
همچنین او گفته است: «وقتی که فاطمه درگذشت, علی او را شبانه دفن 
کرد و زیر بغل‌های ابوبکر را گرفت و او را برای نماز بر جنازه او جلو 
انداخت» <2». 

بی‌تردید این مطلب دروغ است تا جایی که ابن حجر ناگزیر شده است که 
بگوید: در حدیث او ضعف و انقطاعی وجود دارد «3». 

همچنین شعبی از بسیاری از اصحاب روایت ت کرده است که در میان آن‌ها 
افرادی همچون علی علیه السلام. ابو سعید خدری. زید بن ثابت عبدالله 
بن عمر, ام سلمه و عايشه وجود دارند, و علما تصریح کرده‌اند که او اصلا 
آن‌ها را ندیده و سخنی از آن‌ها نشنیده است <4». 

گذشته از اين, کسی که در این‌جا از شعبی روایت ت کرده, 
زائده است. او کسی است که رجال‌شناسان و اصحاب جرج و تعدیل بر بر 
طعن زده‌اند. 


(1) ظیفات ان ده 22/6 
(2) کنز العمال: 13/ 295 شماره 37756 


(3) الاصابه: 8/ 267. 

(4) این در حالی است که هر دو روایت از احمد بن حنبل و با یک سند نقل 
یدق انیت که مکی وا احمد در کاب فصایل و ری احا کم ور 
المتتدر رده انته 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 61 

ابن ابی لیلی در مورد زکریا می‌گوید: او ضعیف است. 

انوز ره هی کوند: او در حدیث از شعبی بسیار تدلیس کرده است. 

ابوحاتم در مورد زکریا این گونه اظهار نظر می‌کند: حدیت او سست است. 
او همواره تدلیس می‌کرد و گفته شده است که مسائلی را که از شعغبی 
روایت می‌کرده, از او نشنیده بود. 

ابوداوود می‌گوید: او تدلیس می کرد. 

پسرش یحیی بن زکریّا می‌گوید: اگر می‌خواستم. راوی میان پدرم (زکریا) 
و شعبی را برای تو نام می‌بردم «1». 

و از این‌جا معلوم می‌ شود که این شخص- علاوه بر این که ضعیف بوده- 
کارش نسبت دادن احادیث بی‌اساس به شعبی بوده, و- چنان که می‌دانیم- 
حدیث مورد بحث ما نیز از شعبی است! 

فراتر اين‌که, کسی که در این‌جا از زکریا , بن ابی زائده روایت ه کرده, 
پسرش بحبی است. و بحیی قاضی هارون در 9 بود و ۳ دار 
فا رانا کت 

ابوزرعه در مورد زکریا مات کون به ندرت اشتباه می‌کرد, اما 


(1) تهذیب التهذیب: 3/ 293. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 62 

هر گاه که اشتباه می‌کرد, خطاهای شور ی از آ نیز یز 

ِ« 

این وضعیّت روایت عامر شقبی و طریق روایت ت از اوست. آن‌چه بیان شد 
صرف نظر از این است که شعبی از قاضیان و ندیمان سلاطین ستم پیلشه, 
همچون عبدالملک بن مروان و دیگران بود, که همگی از دشمنان اهل بیت 
طاهرین علیهم السلام بودند <2». 


ات اش ایک نی ند 6۵ 


این داستان ساختگی از ابن ابی مَلّیکه به سه گونه نقل شده است: 

1- با اسناد به مسوّر بن مخرمه, ان سان که بخاری در دو مورد. و مسلم, 
ترمذی و دیگران در یک مورد نقل کرده‌اند. 

2 با اسناد به عبدالله بن زبیر, همان گونه که ترمذی روایت کرده است. 
3- به صورت مرسل, آن سان که در المصنف عبدالرژاق آمده است. 


(1) تهذیب التهذیب: 11/ 184 و 185. 

(2) نگاه کنید به: تاریخ یعقوبی: 2/ 280. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ۶ هل : 63 ۲ 

این روایتِ مرسل به یکی از دو نفر برمی‌گردد: يا مسٌوّر با عبدالله بن زبیر 
وا هر دون که سعضی سجن اخمال داده‌اند ما در اين مورد به هنگام 
بحث از روایت ترمذی از عبدالله بن زبیر, سخن 


( را ی ار 
این روایت از درجه اعتبار ساقط است, و پیش از این درباره آن بحت 
کردیم. 


ولی درباره حدیث مسور با تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت. 


مردی از مکه ۰ ص- 63 


درباره این راوي گمنام مکّی, در سند روایت ت احمد بن حنبل در کتاب فضایل 
این کوتة آمده اسیت: «ایی:حتطاه آن مردق آو اهلهکه تنعل می‌کند4. 

در روایتی که حاکم نقل کرده, چنین آمده است: «از ابی حنظله از مردی 
از اهل مکه». 

در این‌جا لازم است این سند از چند جهت بررسی شود: 

[- - در سند این روایت ت اضطراب مشاهده می‌ شود. 

در یک جا ابو حنظله حدیث را از مردی مکی و او از علی علیه السلام 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 64 

روایت می‌کند, هدر خای دیکر آمو ختظله خودشن همان مر.عکی آنینت: که 
ی ان ی ام ای ی ۱ 

افزون بر این, هر دو روایت ت از احمد بن حنبل با یک سند نقل شده است 
که او یکی را در کتاب الفضایل آورده و دومی را حاکم در المستدرک آورده 
است. 

2 ابوحنظله کیست؟ و اين مرد مکی چه کسی است؟ 

حاکم این روایت را نقل کرده, بدون آن‌که بعد از نقل آن چیزی بگوید. 
ذهبی پس از نقل آن می‌گوید: من می‌گویم که این حدیث, مرسل 
ست. 

اين بدان معناست که ابو حنظله به طور مستقیم از علی علیه السلام 
وا تسه ای او ال که هنم سک نکمم ات 
روایت کرده است. 

3- تنها طریق این روایت از ابو حنظله چنین است: «یزید بن هارون از 
اسان ان اد اد آ ها ده 

در این طریق یزید بن هارون در اول سلسله سند قرار دارد و در مورد او 
ان قدر طعن و جرح شده که برای رد کردن روایاتش کافی است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 65 

یحیی بن مَعین درباره پزید می‌گوید: او در روایت ت از اصحاب حدیت؛ تدلیس 
می‌کرد؛ چرا که آن‌ها را از یکدیگر تمییز نمی‌داد و پروایی نداشت که از چه 
کسی روایت می‌کند «1». 7 

این وضعیت حدیثی است که حاکم ان را بر صحیح مسلم و بخاری 
اتتدرای کرفه هت ۱۱۱۳ 


(1) تهذیب التهذیب: 11/ 321. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 609 





در مورد روایت مسور ... ص: 69 


بررسی روایت مسور ... ص: 69 


اشارة 


با توجّه به آن‌چه بیان شد, طریقی که اصحاب صحاح همگی بر آن ائفاق 
نظر دارند, همان طریق روایت نخست (روایت مسور) است و این تنها 
طریقی است که بخاری. مسلم, تسایی «1» و ابن ماجه آن را نقل 
کرده‌اند. 

البئّه ترمذی تنها کسی است که این روایت را از ابن زبیر نقل کرده, که با 
احتمالی که او درباره این حدیث داده است آشنا شدیم. 

ابو داوود نیز تنها کسی است که این روایت را از عروه نقل کرده است که 
وضعیّت او نیز بیان شد. ۱ 

بنا بر اين. حدیثی که در نزد همگی آن‌ها قابل اعتماد و صحیح است. همان 
حدیث مشوّر بن مخرمه است. 


(1) 

خصائص امیرالمومنین علی علیه السلام: 183 و 184 شماره‌های 133 و 
134 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص 

از بررسی‌های گذاشته, ۳ شد که روایاتی که ٍِِ از مسشور نقل 
من ی 

2- عیداله بن قبالاه‌بن آبی فلرک. 

تنها راوی که روایت خواستگاری را از امام زین العابدین علیه السلام 
روایت کرده است کسی جز محمّد بن شهاب رُهُری نیست. 

ولی راویانی که از ابن ابی مُلیکه نقل کرده‌اند دو نفر هستند؛ 

1- لیث بن سعد. 

۱ 

دارمی, بخاری, قسلم. احمد, ابن ماجه و ... این حدیث را از ابو یمان <1» 
از شعیب از ژهری روایت کرده‌اند. 

همچنین بخاری, مسلم, ابوداوود و احمد ص این حدبت را از ولید بن کثیر از 
محمّد بن عمرو بن حلحله از ژهری روایت کرده‌اند. 

مٌسلم این روایت را از طریق نعمان از رُهُری نقل کرده است. 

ما در این نوشتار مختصر در صدد بحث در مورد ابو یمان 


(1) همان گونه که گذشت ابویمان در سلسله سند حدیت سوم بخاری و 
مسلم, حدیث دوم ابن ماجه و احمد بن حنبل قرار دارد. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 71 

حکم بن نافع و روایت ت او از شعیب- که همان ابن حمزه کاتب رژُهری است- 
«1» و روایات خود شعیب نیستیم و تنها اشاره می‌کنیم که علما در این 
باره سخنان بسیاری گفته‌اند, تا جایی که بعضی گفته‌اند: ابو پمان. هیچ 
حدیث يا حتّی کلمه‌ای از شعیب نشنیده است!! «2» نکته دیگر اين‌که, این 
دو نفر از مردم شهر «حمص» بودند و مردم آن شهر سرسخت‌ترین 
دشمنان امیر مومنان علی علیه السلام در ان زمان بودند و حماقت ان‌ها 
ضرب المثل بوده است <3». 

همچنین در صدد بررسی احوالات ولید بن کثیر نیستیم که از فرقه‌های 
خوارج و اباضی مذهب بوده است <«<4». 

همچنین درباره ایوب و لیث, که از مردم مصر بودند, سخن نمی‌گوییمر بلکه 
فقط متذکر می‌شویم که مردم مصر از عثمان. عیب‌جویی و بدگویی 
می‌کردند اما از زمانی که لیث در مصر موقعیت و شهرت پیدا کرد و به 
بیان روایاتی در فضیلت عنمان پرداخت. مردم از عیب‌جویی و بدگویی 
عنمان دست برداشتند <5». 


(1) تهذیب التهذیب: 4/ 318 و 319. 

(2) همان: 2/ 396 و 397. 

(3) معجم البلدان: 2/ 349. 

(4)تهدیت التهدیب: :1317/11 

(5) همان: 8/ 404. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 2 

همچنین درباره نعمان بن راشد جزری بحت نمی کنیم, او کسی است که 
علما ۶ در مورد ۱ و گفته‌اند: 

ناد اد نت کریم انیت 

- احمد بن حنبل درباره‌اش گفته که حدیث او مضطرب است. 

- ابن مَعین گفته است که او در نقل حدیث ضعیف است. 

ت‌ بخاری و ابوحاتم گفته‌اند که در روایات او غلطهای بسیاری است. 

هنن ای حانم در من وک . نیم اس سای شرا دیف ها 
آورده است. 

‌ ابو داوود گفته است که او ضعیف است. 

البثّه تسایی و عْقَیلی نیز درباره او همین را گفته‌اند «<1». 

از همه این مطالب بدرنم و قبل از کنکاش درباره مسور و حدیت او 
فقط به بحث و تحقیق در احوال اين ابی مْلیکه و ژُمُری- بر اساس نظرات 
بر کارا هل سرد بسفوه هی کی 


ابن اف لیگ بر 72 
درباره ابن ابی مّلیکه همین بس که بدانیم او قاضي عبدالله بن 


(1) تهذیب التهذیب: 10/ 404. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 73 

زبیر و مودن خاصر او در دوران حکومتش بوده است. ابن زبیر بعد از 
هلاکت پزید., در مکه و در بعضی از شهرهای حجاز حکومت تشکیل داد 
1 

البّه قبل از اين, به سیاست عملی این زبیر در دشمنی با اهل بٍ بیت علیهم 
السلام اشاره‌ای کردیم و دقت در آن برای آگاهی از وضعیت 7 ابی 
خایکه که قاضی و شخص مورد اعتمادش بوده؛ کافی است. 


ژهری ۰ص 73 


را سای مت ات اس رس اه 

او کسی است که خبر مورد اعتماد حدیث شناسان اهل سئت را به نقل از 
امام زین ۴« روای یت کرده است (۱۱). بنا بر این اد 
ار ار اند مان کی که ام ماه بت 
علیهم السلام بود. اين دشمنی در مورد او شهرت بسیاری یافت, به طوری 
که ارت سامح ارات یی مان ار ال بت ای 
السلام شمرده‌اند. 

اپرتای لح مه لیس اسان اشارن عی گنه مس که 


(1) تهذیب التهذیب: 5/ 272. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 74 

جریر بن عبدالحمید از محقد بن شیبه روایت ت کرد و نج 
مدینه شدم, رُهری و عَرّوةَ بن زییر نشسته # و از علی بدگویی 
می کر دند. این مطلب به گوش علی ,: بر امین رسد به مسجد آمد و 
کنار آن‌ها ایستاد و گفت: اما تو ای عر نی پدرم از دست پدرت به خدا 
شکایت کرد و او را به داوری فرا خواند و خداوند به نفع پدرم و علیه پدر 
تو حکم کرد. , ۲ "۹ 

اما تو ای ژهری! اگر در مکه بودی, دم آهنگری پدرت را به تو نشان 
می‌دادم «1». 

و اين کلام از آن حضرت اشاره به بهودی‌زاده بودن رُمری است زیرا حرفه 
مذکور در آن تاریخ شغل یهودیان مکه بود, و دشمنی بهود با رسول الله 
ی الله علیه:واله و خاندان او برای همگان ثابت و آشکار است. 
موضوعی که دشمنی ژهری با امیر مومنان علی علیه السلام و اهل بیت 
علیهم السلام را تا کید می کنج تلاش او برای انکار مناقب امیر مومنان علی 
علیه السلام_ ‏ از ز چمله انکار تقدم آن حضرت در اسلام بر عموم یاران 
7 است. 

ابن عبدالبرٌ می‌گوید که معمر در کتاب جامع خود از ژُهُری نقل می‌کند که 
گفته است: کسی را نمی‌شناسیم که پیش از زید بن حارثه 


(1) شرح نهح البلاغه: 4/ 102. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 75 
اسلام اورده باشد. 


عبدالرژاق می‌گوید: کسی را سراغ نداریم که چنین گفته باشد, مگر رُهُری 
«ِ 

تکمیل.احاهی اه دشفتین ر هری سا ات فان قلین علته. الصلاف و احل 
بیت علیهم السلام همین بس که او از عمر بن سعد ملعون, قاتل امام 
حسین علیه السلام روایت نقل می‌کرد. ذهبی در اين باره می‌گوید: 

عمر بن سعد بن آبی وفاص از پدرش روایت کرده, ابراهیم و ابو 0 از 
او روایت کرده‌اند. و رُهری و قتاده به طور مرسل از او روایت نقل 
کرده‌اند. 

ابن معین می‌گوید: چگونه کسی که حسین را کشته است., می‌تواند موثق 
باشد؟! <2». 

از طرفی, رُهری از عمّال و کارگزاران بنی امیّه و محکم کنندگان پایه‌های 
سلطنت ان‌ها بود, به طوری که این امر را تمام دانشمندان و زاهدان 
زمانش بر او عیب می‌گرفتند. 

علامه عبدالحق دهلوی در کتاب رجال المشکاة در شرح حال ژهری 
می‌گوید: 


(1) الاستیعاب: 2/ 117 

(2) الکاشف: 2/ 301. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 76 

او به واسطه همنشینی با امرا, به کمي دیانت و دینداری دچار شده بود و 
داتتدان راهان مان ام ان امم وا بر او عیب می‌گرفتند و او را 
سرزنش می‌کردند. ۳ ۳ 

وی در پاسخ می‌گفت: من در خیر ان‌ها شریک هستم, با شر ان‌ها کاری 
ندارم (۱۱). ۳ ِ 

به او می‌گفتند: آیا نمی‌بینی آن‌ها به چه کارهایی مشغول هستند؟ 

اما او ساکت می‌ماند و پاسخ تقی دحاو 

بر همین اساس, اين مَعین او را طعن و قدح کرده است. حاکم از این 
معین نقل می‌کند, و می‌گوید: محکم‌ترین سندها؛ طریق اعمش از ابراهیم 
از علقمه از عبدالله است. 

ابن معین گفت: ایا می‌خواهی اعمش همانند ژهری باشد؟! 

ژهری در مال و ثروت غرق بود و برای امویان کار می‌کرد, در حالی که 
اعمش فقیری صبور بود که از سلاطین و امرا دوری می‌جست و به وسیله 
قران راه ورع و پارسایی را می‌پیمود «1». 

به همین منأسبت امام زین العابدین علیه السلام نامه‌ای به ژهری نوشت و 
در ان اما فوعظه فر ممد دا فررون راخ راز به او تذکر 


(1) میت دنت :۳ 2021 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 7 
داد و او را از آثار ب حضور در کاخ‌های سلاطین, آگاه ساخت. در بخشی از 
این نامه چنین آمده است: 
«انْ ی ما کتمت وأخفتٌ ما احتملت آن آنتنگ وحشة الظالم, وسهلت له 
طریق الغی . 

ااض یک رحی مظالمهم, وچسرا یعبرون علیک الی بلایاهم. 
شاه الی ضلالتهم, داعیا للی غّهم, سالکاً سبیلهم .. 
احدَو فقد ثبلت, وبادر فقد اجلت . 
ولا تحسب انی آردت توبیخک ی وتعییرک؛ لکتی آردت آن ینعلش اللّه 
ما فات من رآیک, ویر الیک ما عزب من دینک . 
آما تبری ما آنت فیه من الجهل والغژة ؟! وما الناسن فیه من الرلاء والفتنة ؟! 


فاًغرض عوش ک رها ات نم ی و الضالخیوت الدنن: ها فن 
آسمالهم, اد 
ما لک لا تنتیه من نعستک وتستقیل من عثرنک فتقول: لها اف 
مقاما واحدا ما احییث به له دینا, او امَث له فیه باطلا؟!» 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ر ص: 78 ۳ 
«کمترین چیزی که پنهان داشتی و سبک‌ترین چیزی که از ان چشم 
پوشیدی, این است که با تنهایی ستمگران خو گرفته‌ای و راه سرکشی را 
برای آنان هموار کرده‌ای . 
آن‌ها تو را محوری قرار دادند که سنگ آسیای ستمگریشان را به دور تو 
بچرخانند و پلی که از روی آن به سوی گرفتاری‌هایشان عبور کنند. آنان تو 
را نردبانی به سوی گمراهیشان, دعوت کننده‌ای به سر کشی‌هایشان و 
پیماینده راهشان بر گزیده‌اند .. 

من اکنون به تو هشدار دادم پس ترتیب اثر بده و تا مهلتی که [از خدا] 
دار تمام نشده, عجله کن! 
گمان نکن که قصد توبیخ, سرزنش و عیب‌جویی تو را دارم, بلکه خواستار 
ان هستم که خداوند تو را از ز غفلتی که تا کنون داشتی خارج کرده و هر چه 
از دینت را که از دست داده‌ای به تو برگرداند .. 
آیا این جهل و غروری که خود در آن هستی و اين بلا و فتنه‌ای که مردم در 
ار هدر تمی‌سنی ؟۱ ۳ 0 ۱ 
بنا بر این از همه آن‌چه که در آن: هستی, روی بگردان و آن‌ها را زها کن:تا 
به صالحان و شایستگان بپیوندی: همان‌هایی که در 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی» ص: 79 


لباس‌های کهنه خود دفن شدند در حالی که شعم‌هایشان به پشتشان 
چلسبیده بود .. 

تو را چه شده است که از این چرت و خواب بیدار نمی‌شوی و جلوی 
سقوط خودت را نمی‌گیری؟! و نمی‌گویی: به خدا سوگند! یک بار هم در 
مارا ها ما اس ارس تاه رای ار وس ین 
زنده کنم؛ پا باطلی را قر ان «1 


(1) تحف العقول عن ال 4 24 277: نوشته. این شعیبه حور انین از 
علمای امامیه در قرن چها رم هجچر 

غزالی اين نامه را در کتاب احیاء ۳ ات اروت ی کر 
است: لاف که ژهری با امرا همنشین شده بود؛ یکی از برادران دینی 
او نامه‌ای برای وی نوشت». 

او این نامه را به یک برادر دینی نسبت می‌دهد و نام امام زین العابدین 
ع شا را و او 

در هر حال, از عبارت غزالی نیز همین مقصود حاصل می‌شود که همان 
نامه امام زین العابدین علیه السلام است. بسیاری از کسانی که در این 
توضوعات و تظایز این‌ها فطالتی توره‌اند: هر کان به آنان امامان اقل بت 
علیهم السلام رسیده‌اند, نام آن‌ها را- به جهبنی پا هدفی دیگر- مخفی 
کرده‌اند. 

نم نان هه ماو تون کات الاک ال 208/1 هن وه یل 
کونم استی اه فص وه بش سای کت ماش 6 طمصله الساامه را 
تفه ی کنو مل باق اما له اس را کر ی کت اد نی اند 
مظالی تاه است شتا آزها به ظفل مس انهامن 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 0 

گذشتة از انن‌ها. _فری وشمی: با اسلام و پیامیر.ف اهل ببت غلیهی السلام 
را از پدرانش به ارث برده بود. اين لکان در شرح حال او می‌نویسد: 

پدر پدربزرگ اوء عبدالله بن شهاب, در جنگ بدر در سیاه مشرکان حاضر 
شد. وي از افرادی بود که در جنگ احد پیمان نیک اگر رسول خدا 
ضلی اللة له والم ۱ دیدند, حتماً او را بکشند, مگر این که کشته شوند. 
نقل شده است که به رُهری گفتند: آیا جذ تو در جنگ بدر شرکت داشت؟ 
گفت: آری, ولی از آن طرف. یعنی او در سیاه مشرکان بود. 

پدر او همراه مصعب بن زبیر بود. خود ژهری از ملازمان عبدالملک بود و 
مقام قضاوت را بپذیرد <1». 

اکنون که وضعیت ژفری و جایگاه او نزد امام علی بن الحسین علیهما 
السلام روشن شد؛ آیا می‌توان پذیرفت که امام علیه 0 حدیتی 


زا که در از عیب‌جویی و کاستی بر جذش توافت صلی الله له و الم 
مادرش 


(1) وفیات الاعیان: 4/ 6 17. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 1 

زهرا علیها السلام و پدرش امير موّمنان علی علیه السلام است, برای او 
بیان کرده باشد؟ 

ولی نکته این‌جاست که روش ژهری جنین است که تایه که می‌خواهد 
حدیثی را که به ضرر پیامبر و عترت او علیهم السلام يا بر خلاف سئت 
ایشان است. جعل کند, ان را از زبان یکی از همین خاندان نقل می‌کند تا 
آن را به مردم بقبولاند. 

یک روایت را به عنوان نمونه نقل می‌کنیم: رهری حدیثی را از قول پسر 
کین غلیه السام ر وان ت کرده که وقتی آن حضرت شنید که ابن عباس 
متعه را جایزر می‌داند به او کت «تو مردی پریشان و گمراه هستی؛ 
رسول خدا 3 اللّه علیه وله در روز خیبر از متعه و از خوردن گوشت 
چهارپایان اهلی نهی کرد». 

این همان حدیثی است که بزرگان اهل سئت همانند بیهقی, ابن عبدالبك 
سهیلی, ابن قیم, قسطلانی, ابن حجر عسقلانی و دیگر شارحان احادیث, 
حکم به بطلان آن داده‌اند <1». 

ولی او- که می‌دانست حلال بودن متعه از مذهب اهل بیت علیهم السلام 


(1) ما در مورد متعه حج و متعه نساء نوشتار جداگانه‌ای داریم که به چاپ 
رسیده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص 

است- این حدیت را از زبان فردی از خود اهل ی 
یید و تترون نها ام‌هفان ای لاسام اکن زو وت آبن 
عباس و به اين تعبیر جعل می‌کند. 

البئه اگر چه او از مشهورترین افرادی است که به کار زشت و قبیج جعل 
روایت اقدام کرده است!! اما هرگز نباید چنین تصور کرد که جعل روایت 
از قول اهل بیت علیهم السلام مختص به رُهری بوده است. 

است. ذهبی و آبن حجر در شرح حال او می‌نویسند: او یکی از ضعفا است. 
وی مطالب فاجعه‌امیزی را از مالک نقل کرده است. به عنوان نمونه 
می‌گوید که از چعفر بن محقد از پدرش از جذش روایت شده است که: 
فاطمه رضی الله عنها شبانه وفات کرد. ابوبکر عمر و عذه بسیاری برای 


مراسم نماز او حاضر شدند. ابوبکر از علی خواست نماز به امامت او 
برگزار شود. 

لو دفنت: ی ای ها را ی ی 
نمی‌گیرم. , , 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 83 

ابوبکر جلو ایستاد و در اين نماز چهار تکبیر گفت «1». 

ابن حجر می‌گوید: این روایت را برخی از متروکین در حدیث, از مالک و او 
از جعفر بن مچّد (یعنی امام صادق علیه السلام) و او از پدرش روایت 
کرده‌اند. دار فازی و ابن عدی آن را ضعیف و سست دانسته‌اند «<2». 

آن‌ها با این همه تلاش می‌خواهند بر جنایاتی که انجام داده‌اند, سرپوشی 
قرار داده و مفاسدی را که بدند آفرده‌انده به کوته‌ای اضصلاح. کنند. ولق؛ 
هرگز! «قل بضله ااعطار ما افسده الدهر». 


مسور بن مخرمه ... ص: 83 


درباره سور همین بس که چند نکته را بدانیم: 

1- او از ملازمان ابن زبیر بود و ابن زبیر کاری را بدون مشورت او انجام 
نمی‌داد. 

وی پس از این‌که با سپاهیان شام جنگید, در جریان سنگباران کعبه به 
دستور حَجاح کشته شد و ابن زبیر خود به کار غسل و کفن او پرداخت. 


(1) لسان المیزان: 3/ 392. 

(2) الاصابه: 8/ 267. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 84 

2 هر گاه نام معاویه را بر زبان جاری می‌کرد, بر او درود و صلوات 
می‌فر ستاد. 5 ٍ 

3- خوارج با او رفت و امد و مذاکرات خصوصی داشتند. آن‌ها مذهب و 
نظرات او را پذیرفته و خود را به او منسوب می‌کردند <1». 

اکتوق کهبه وی اخمال از اخوال مقر و ارناط او با سه گروه سرسخت 
از دشمنان: اهل بیت. علیهم السلام. آشنا شدیم: به: آسانی به درستین و 
واقعیّت حدیث مِشْوّر در موضوع خواستگاری پی ببریم. 

ولی آن‌چه ذکر شد قسمتی از مطالبی, است که می‌توان در خصوص این 
راوی و این روایت بیان کرد. بلکه: علت دیگری وجود دارد که پرده از 
رسوایی و پستی راوی افترا زننده اين حدیث برمی‌دارد؛ نکته چهارم را 
ملاحظه کنید: 

4- ۰ مسَوّر دو سال بعد از هجرت به دنیا آمد. بنا بر این زمانی که پیامبر 
الله علیه واله ان خطبه را می‌خواند. چند سال داشته است؟! 

اين نکته‌ای است که در بخش آینده, در مورد آن- و مباحث دیگری که به 
این حدیث مربوط می‌شود- بحث جامع و کاملی اراثئه خواهیم کرد. 


(1) سیر اعلام النبلاء: 3/ 390- 394, تهذیب التهذیب: 10/ 138. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 687 





اندیشه‌ای در متن حدیث و مدلول آن ... ص: 87 


اشارة 


اکنون پس پس از بررسی سند حدیت, ناگزیر باید در مورد متن حدیت و 
مدلول آن نیز بیندیشیم و متن حدیث را یه دقت بنگریم: زیرا در مواردی که 
با وجود معتبر بودن سند حدیت؛, متن آن‌ها متفاوت باشد, علمای حدبت 


تاخار به.عکرار واقغه فان می‌شو‌ند. 

ولی امین که تکرار و تعدد واقعه ممکن نباشد, و جمع کردن میان 
عبارت‌های مختلف حدیث مقدور نشود., این امر در نظر ان‌ها, قرینه و 
نشانه‌ای بر این است که چنین قضیه‌ای, اصلا واقعیت نداشته است. 

علمای حدیث چنین تقریر کرده‌اند و همین را مبنای بسیاری از احادیث 
فقهی, اخبار, قضابای تاریخی و مانند آن‌ها؛ قرار داده‌اند و بدان عمل 
می‌کنند. از این رو, چاره‌ای جز بررسی دلالات حدیث نیست. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 08 

گاهی حدیث ان جونت سند 0 است ولی از جهت دلالت, با ضرورت 
ماد ایحا با قرض ضحت سته خدیت و فبول, انا و 
آز فا زد حتی فشتفت موزه پزرمین فرار ممند هی 


تأامُلی در متن حدیث مسور بن مخرمه ... ص: 1 


همان گونه که اشاره شد حدیث مشور از چند جهت قایل بررسی است: 


نچست: : در این روایت اشتوم است که مسور هی کوند من از سامنر ضلمد 
اللّه علیه وآلم شنیدم در حالی که بالغ ۳ 
ابن حجر می‌گوید: در روایت رُهُری از علی بن الحسین از مشور- که در 


بت وجوب خمس گذشت- چنین ادن و که مسور هی گوند: پیامبر 
صلی اد عانه عالس وان مر بر اه مردم خطبه می‌خواند و من در آن 
روز بالغ شده مت ۳ 

ابن سید الناس می‌گوید: این متن نادرست است بلکه صحیح همان است 
که اسماعیلی آورده است که مسور گفت: «من مانند افراد بالغ و نوجوان 
بودم». اسماعیلی این روایت را از طریق یحیی بن معین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 89 

از یعقوب بن ابراهیم با سند مذکور از علی بن الحسین علهیما السلام 
آورده است. 

ابن سید الناس در ادامه می‌گوید: مسور در زمان پیامبر صلّی ال علیه 
وله به سْ بلوغ نرسیده بود, زیرا او پس از ابن زبیر به دنیا آمده بود. پس 
هنگام وفات ام ای الله علیه وآله هشت ساله بود <1». 

همچنین آبن حجر در شرح حال مسور می‌گوید: در صحیح مسلم حدیثی از 
او درباره خواستگاری علی از دختر ابوجهل آمده است «2» که در آن 
حدیث مسور می‌گوید: ی وی تسین امه 
اللّه علیه واله برای مردم خطبه می‌خواند؛ سپس این حدیث را بیان کرده 
است. 

اما این. خدیت. مشکلی. دارد. که تمی‌شود به ان اعتماد. کرد زترا 
تاریخ‌نویسان هیج اختلافی ندارند که ولادت مسور بعد از هجرت بوده و 
قضیّه خواستگاری علی. شش يا هفت سال بعد از تولد مسور روی داده 
است. ۰ پس چگونه می‌توان به او بالغ گفت؟ <«3» 


(1) فتح الباری: 9/ 409. 

(2) پیش‌تر گفته شد که این روایت در صحیح بخاری هم هست؛ ولی معلوم 
نیست چراابن حجر آن را به مُسلم اختصاص داده است ؟! 

(3) تهذیب التهذیب: 10/ 13 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 90 

این نخستین اشکالی است که در متن حدیت دیده می‌شود! چه بسا بتوان 
از همین ناحیه در سند آن نیز اشکال وارد کرد. و شگفتا از ذهبی که چگونه 


»1>». 
دوم . . مسور» دلستان خواستگاری 0 ابوجهل را هنگام درخواست شمشیر 
شامیه صای الله فلیه وال ار لش لس شا السلام ان کوده 
است, و علمای حدیث در وجه 0[ 
آن‌ها وجوهی را بیان نموده و اعتراف کرده‌اند که برخی از آن‌ها تکلف و 
بیراهه است؛ ولی حقیقت این اشت که همه آن وجوه باطل و غیر قابل 

فعل ات ان سان کمماخظم خبا وید کرد 

گرمانی دز الکیاکبشن اززنعلن آنن: داسان: هی میت فحم ات این 
داستان:با درخواشت تقشمشیر رشول,حدا خلی الله علیة والم چننجت ؟ 
آن‌گاه پاسخ این پرسش را از سه راه بیان می‌دارد: 

یواست که سار ها لیا ای ال 
هر چیزی که موجب کدورت میان خویشاوندانش می‌شد., دوری می‌کرد و 
تو نیز (امام سجاد علیه السلام) شایسته است که از این امور 


(1) سیر اعلام النبلاء: 3/ 393. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 1 

دوری کنی و این شمشیر را به من بدهی تا به واسطه آن, کدورت دیگری 
پیش نیاید. اس ۲ 

2 همان گونه که رسول خدا صلی الله علیه واله حال پسرعموهای 
عبشمی خود را رعایت می‌کرد. ۰« حال پسرعموهای نوفلی خود 
را رعایت کن؛ زیرا سور نوفلی بود 

3- همان گونه که تیاهتن صلف ال علیه وله آسایش خاطر فاطمه را 
دوست می‌داشت. من نیز آسایش خاطر نو را دوست می‌دارم, یس آن 
شمشین را به من یدة تا برای تو نگه دارم «1».. 

این "حجر عسقلانی اين وجوه را ذکر کرده و مورد ۳ را رد 9 و 
می‌گوید که تکلف آن آشکار و واضح است. مورد دوم را به طور کامل 
نقض می‌کند وتان هت ‌سماید که ون ر حاسمت و توفلی تست اما 
مورد سوم را 0 وجه «مورد» و قابل اعتماد تعبیر 
می‌کند؛ ولی در پی آن می‌گوید: به زودی در کتاب مناقب 


(1) الکواکب الدراری: 13/ 88 و 89. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ان ,ر ص: 92 
اشکالی را بیان خواهیم کرد که مربوط به این وجه است <1». 

این وجه قابل اعتماد (!۱), صاحب عمدة القاری را قانع نکرده است. 


ی گونه‌ای 
1" می‌کوید: سور داتتان خواستگاری علی از دختر ایوجهل را بیان کرد 
تا میزان محیّت خود به فاطمه و ذرثه او را به واسطه آن‌چه که از رسول 
خفا صلن الا غلیم واله-شیه است ده علی نی انس ی العا ید 
بفهماند <2». 

ول با فجود. ابن: بان هم اشکال به خای .شود باقن اشت: نع اکن موز 
این دانشان زا بیان کرد اشت.: تا زین العایدین, علیهة الشتلام, بذاند که اد 
آسایش خاطر وی را ۳ دارد, و یا از محبت و مهرورزی او نسبت په 
فاطمه و فرزندان او آگاه شود پس قضیه شمشیر رسول خدا| صلی الله 
لیف والهه در‌خواست انتان امام فله الساام خه ار بای با ات وضو 
دارد؟ 

باق خاطر امام زین العابدین علیه السلام- که با آن حال و وضعیّت 
همراه زنان و کودکان از عراق امده بود- از همه جهات 


(1) فتح الباری: 6/ 264 

(2) عمدة القاری: 15/ 34. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص 

فراهم شده بود, ار انش مان ۳ 
را مشش سازد؟! آیا مِسُور می‌خواست آسایش خاطر آن حضرت را 
فراهق کج با مت را به آن»حضرت اعلام نمانه قاشمشتو را بگیرو و 
خاطرش آسوده شود؟! 

هیا ها ات ان ما ی کم ی نی شاه شا 
اسان ار اس مرا را ت ها اک 
هی وی کارا ای که وا اش ههار سای 

همان گونه که ملاحظه می‌رشود این حدیث. اگر چه کرامت و تزرکن را 
برای فاطمه زهرا سلام اللّه علیها, مادر امام زین العایدین علیه السلام 
بیان می‌کند, ولی موجب طعن و قدح بر پدر بزرگوارش امیر موّمنان علی 
ام ات 

این همان اشکالی است که آبن حجر در گفتار پیشین خود به آن اشاره 
کرده است. وی در کتاب المناقب می‌گوید: 

ی 
۱ ۷ خی الله لت رالد اف سار 14 ۱ 9 
وفاع مق‌کنت ار آن کت که فر ی قاطیه است :ایا خاظر لین 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 94 


الحسین را با سخن درباره خواستگاری مراعات نکرده و او را آردوه 
است 

در ۳ عبارتِ این روایت؛ تحقیر و کاستی بر علی بن الحسین دیده 
بن ابی طالب 
اشاره‌ای دارد که آن حضرت با وجود فاطمه زهرا ۹3 الشلای ند 
خواستگاری دختر ابوجهل رفت و موجب شد که پیامبر صلّی اللّه علیه وآله 
کار اه زا آن کونه انکار تخاید؟ 

بلکه از مسور باز هم تعجّب می‌کنم که عمیق‌تر از تعجّب قبل است, او 
حاضر است برای رعایت خاطر فرزند پسر فاطمه, جانش را بدهد, ولی 
برای پسر فاطمه- یعنی حسین و فرزند همان علی که این داستان بر او 
واقع شده است- جانش را فدا| نمی کند, تا این‌که به دست والیان ستمگر 
کشته می‌شود «1». 

سخن دیگر؛ آن‌گاه که حسن, پسر امام حسن مجتبی علیه السلام از دختر 
سور بن مخرمه خواستگاری کرد. متس ور رآ رخا ادن موی تنای 
هیچ نسب و خویشاوندی و دامادی در نزد من محبوب‌تر از 


(1) فتح الباری: 9/ 168. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص 

نسب شما و دامادی با شما نیست. ولی رسول خدا ِِ اللّه علیه واله 
فرمود: 

«فاطمة بضعة منی, بقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها,؛ وان الاتشسنات 
یوم القيامة تنقطع الانستین وسببی وصهری جر 

«فاطمه پاره تن من است. آن‌چه او را دلتنگ کند مرا دلتنگ کرده و آن‌چه 
او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است. و همه خویشاوندی‌ها در روز 
قیامت گسسته می‌گردد چز نسب. خویشاوندی و دامادی با من». 

اینک دختر رسول دا صلی: اللة علیه واله نزد توست (چون حسن داماد 
عمویش امام حسین علیه السلام بود), من اگر دخترم را به ازدواج تو 
درآورم او را ناراحت و دلتنگ می‌کند. 

پس از سخنان مور حسن بن حسن از او عذرخواهی کرد و رفت «1». 
اگر مسور داستان خواستگاری از دختر ابوجهل را دیده و يا شنیده بود, به 
طور قطع در ماجرای خواستگاری دخترش آن ب به عنوان شاهد بیان 
می‌کرد و حدیث را به طور کامل روایت می‌کرد؛ زیرا 


(1) ند اخمده 5 423 مارم 194226 المتدر ی : 9 12 شتمارنه 
7 السنن الکبری: 7/ 102 شماره‌های 13395 و 13396. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 96 
بین قصِیّه خواستگاری حضرت علی علیه السلام از دختر ابوجهل- با اين که 
فاطمه علیها السلام همیسرن بور- و خواستگاری حسن پسر امام حسن 


علیه السلام از دختر مسور- که دختر عمویش همسرش بود- مناسبت 
بسیاری وجود داشت. 


این‌ها اشکالاتی است که علمای حدیث اهل سئت در حل معقول آن ها در 


حیرت هستند. 


نگرشی به عبارت‌های متن حدیث ... ص: 96 


اکنون عبارت‌های گوناگون حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهیم و این 
ی ی ره و 

+ آیا به زاستی امیر مقمنان غلی علیه السلام از دختر ابوخهل غواستکاری 
توجّه کنید! در حدیث لیث که از طریق ابن ابی ملیکه از مسَوّر نقل شده 
چنین آمده است: 
مسور می‌گوید: از رسول خدا صلّی ال علیه واله شنیدم که می‌گفت: 
«خانواده مغیره از من اجازه خواستند تا علی, دختر آن‌ها را به ازدواج خود 
دراورد ...» 
در بیشتر روایات رُهُری- و برخی روایات دیگر- از طریق امام زین العابدین 
علیه السلام از مشُور چنین نقل شده است: «علی بن 
سلسله پژوهش های اعتقادی, 0 3 بر ص: 97 
ابی طالب از .., خواستگاري کوب 
در روایت عبدالله بن زبیر امده 9 «علی, در مورد دختر ابوجهل سخن 
صی قت 4 
این‌ها فقط اختلاف در تعبیر نیست بلکه بر این اساس تعارضاتی در دلالت 
به وجود می‌آید. 

- آیا وعده ازدواج به علی علیه السلام داده شده بود؟ 

متن صریح برخی از روایات رهُری چنین است: «به او وعده ازدواج داده 

شد>. 

ظاهر روایات دیگر- و سایر روایت‌های ژ[هری نیز- همین است که در آن‌ها 

آمده است: اه زهرا سلام اللّه علیها نزد نار صلی اللّه علیه واله 

آمتذ و گفت: این ری ازدواج کرده است», پا «او ازدواج کرده است». 

با توجّه به ظهور این عبارات در تحقق امر ازدواج. بایستی خواستگاری 

انجام شده و قرار ازدواج نیز گذاشته شده باشد. 

ولی در روایت آقف حنظله آمده است: «خانواده دختر ابوجهل نق. کل 
: ما دخترمان را بر سر دختر رسول خدا ضلی. الله .علیة وآله به 

ازدواج تو در نمی‌آوریم». ِ 

بر این روایت. کجا قرار ازدواج گذاشته شده بود؟ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, , ص: 98 

3- آیا در این مورد از پیامبر صلی الله علیه وآله اجازه خواستند؟ ۲ 
در روایت لیت از شوو تصزيم شنده است. که اف آن‌سامر ضلی الله,عایه 
وآله شنید و آن حضرت به صراحت می‌فرماید که آن‌ها از وی اجازه 


خواستند. ولی حضرتش اجازم, نداد. 

ولی در متن صریح روایت رُمُری چنین آمده است: مور از پیامبر صلّی 

اه علیه واله شنید که حضرتش شهادتین گفت, , سپس فرمود: 

«امّا بعد. ابوالعاص بن ربیع را به دامادی گرفتم, او به هنگام گفت و گو با 

من؛ راست مهف هت >>> 

با یو همین عارات .مر نها مغر ها و کانهها نب علی ار 

السلام باست و ضبق اشاره‌ای به مشورت؛ پا اباره خواهی از پیامبر اکرم 

صامم اه علیه واله وجود ندارد. 

روایت ت یوب از آبن زبیر نیز همین گونه است. و روایت ت اشاره‌ای به 

اجازه‌خواهی آن‌ها نشده است, در عین حال کنابه و تعریصضی هم وجود 

ندارد, در ان روایت چنین امده است: «اين موضوع به پیامبر تون الله 

علیه وآله رسید و او فرمود: فاطمه, پاره تن من است > 

4 خة کی از سافه صای اه علیه واه اجازه خواست؟ 

هفان. کونه. کم معاهم شد در روایات, ژهری به طور مطلق هیچ مطلبی 

اه اما اش اش سای‌ لاه له وال ی وا 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, , ص: 99 

صرف نظر از این روایات. بسیاری از روایات + دیگر تصریح دارند که خانواده 

ذختر اتوجهل برای اجازه گرفنن ند پیامبر صلی الله علبه واله آمٌذند. 

در برخی از روایلت اشاره شده است که حضرت علی علیه السلام خودش 

از تا نضلی الله لس الم احار همست وه امسصرت عوضر کرد ۱ 

هرا به اتخام انن کار اجازه,می ده ؟ 

پتاصرضای الله اس وال موه فاطفه انوا ار وت من ارت 
> 

ی پس کاری نمی‌کنم که او ناراحت شود. 

کرش چم سم این ی را هبار خی ال له ال رواب 

در پووایت: نوت از ان بزیین آمده است: «اين خبر نم نیامیر صلی ال اه 

واله رسید ...». 

در حدیث لیث از ابن ابی مُلیکه از مور آمده است: «خانواده دختر برای 

اخازن کف ند ما ای اه باه اند انح را ان 

حضرت می‌رسانند». 

و در روایت سوید بن غفله اوه است: «خود چضرت علی علیه السلام 

زمانی که برای اجازه گرفتن نزد ا عیفر الله علیه وآله می ر ود آن 

بزرگوار را از این ماجرا آگاه می‌سازد». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص : 100 

ولی بنا به روایت رُمری, شخص گزارشگر, حضرت امه ام ال ایا 

است, هنگامي که او این خبر را می‌ شنود, از خانه بیرون ضی آید و نزد 


تایه لت الم انم و الم می هی وا تخس را 
مورد خطاب قرار می‌دهد. 

ژهری می‌گوید: «علی از دختر ابوچهل خواستگاری کرد وقتی فاطمه این 
خبر را شنید نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله رفت و گفت: 

مردم می‌گویند که تو نسبت به دخترانت بی‌تفاوت هستی و به خاطر آن‌ها 
ناراحت و خشمگین نمی‌شوی. اکنون علی, با دختر ِِ ازدواج کرده 
است (!!) پس رسول خدا صلی اللّه علیه وآله برخاست و .. 

عجیب‌تر این که روایت دیگر رُفُری حاکی از شیوع این خبر در میان مردم 
است (!۱) او می‌گوید: 

«عدّه‌ای گفتند: گمان می‌کنید رسول خدا صلّی ال علیه وآله از ان 
عصبانی می‌شود؟ عذه‌ای دیگر گفتند .. . و گروه دیگری گفتند . 

البتّه در بررسی متن حدیث پرسش‌های دیگری و ۳ ولی 
ما به همین مقدار بسنده می کنیم. 

بدین ترتیب ملاحظه می‌ شود که عبارت‌های حدیت با هم بسیار متناقض 
هستند. و بر این اساس شارحان حدیت نیز دچار حیرت شده و سخنان 
مضطرب و آشفته‌ای بیان کرده‌اند, و هر چه به نیرنگ و تقلب 
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دست زده‌اند. موقفق نشده‌اند تناقض و اختلاف این 7 را از بین ببرند. 


بررسی مدلول حدیت ... ص: 101 


پس از بحث در عبارات متن حدیث- با فرض تبوت اصل قضیه- لا زم است 
اين حدیث از دیدخاه ققهفی: مساتل, آخلافی و غاطفی به دفت: موز د. بزر شیف 
قرار گیرد. 

اکنون در این بررسی چند پرسش مطرح است: 

فهز ای علن یال ساام چة کردم بو ؟ 

فاطمه زهرا سلام ال علیها چه کار کرده بود؟ 

واکتیش پیامعز صلی, الله علیة واله دی این عاجرا خه ,بو ؟ 

بنا بر آن‌چه روایت کرده‌اند. علی علیه السلام از دختر ابوجهل خواستگاری 
کردم بود, فاطیه متام الله علیها آررده خاطررشد و پامتو صلی اللم.علبد 
وآله بر فراز منبر رفت و مطالبی را 1 

طبق این روایت., این پرسش مطرح می‌شو 

آبا اردواح کین علی یه الما با مجوه فاطمه توا ها الشاام بر اد 
حرام بود. یا حرام نبود؟ 

فا سیر ار ام اواج رزام سم ناهام غلیه اساه زر ی 
آگاهی داشت يا آگاهی نداشت؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 102 

شکی ثیست: که علی قلیه السلام با آکاهی از خرمت این کار به چنین کاز 
حرامی دست نمی‌زد. بنا بر اين يا اين کار حرام نبوده, یا او از حرمت آن 
آگاه نبوده است. 

اگر فرض دوم یعنی عدم آگاهی از حرمت آن را- نعود باللّه- بیذیریم»؛ 
می‌گوييم که جایز نیست جهل به حکم شرعی به دیگر مردمان نسبت داده 
و اش بت ای یه اسام کی باه مت ام یت ای اه 
علیه وله بود. 

از اين رو, زمانی که علی علیه السلام- با فرض ثبوت قضیه- به اين کار 
اقدام کرد, کار خلاف شرعی را انجام نداده است. چرا که برای او نیز 
همانند مسلمانان دیگر ازدواج با چهار زن جایز بود. و اگر نسبت به شخص 
او حکمی سوای دیگر مردان مسلمان صادر شده بود, به طور ِ 
حضرتش از آن آگاهی داشت. 

ی ۳ ۳ 
الله قلیه داله:هاید جااز همتمعسن شکایت کنو.ه پدرس. را با آن تسکنان 
نیش‌دار مورد خطاب قرار دهد؟! 

حیا ‏ ی ده الصا ار حراسی ام مود که ای سا 


السلام بخواهد او را نهی از منکر نماید. 
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ایا به راستی مقام و شخصیت فاطمه علیها السلام نیز همانند زنان شیک 
است و غیرت و حسادتی که زنان دارند, او نیز داشت؟ 

و آبا غیرازت او در ازدواج علی علیه السلام به این جهت بود که آن زن, دختر 
ابوجهل بود؟! 

از طرفی, آیا عکس العمل پیامبر صلّی اللّه علیه وآله و بر فراز متبر رفتن 
و خواندن خطبه هنگامی بود که حضرتش فاطمه علیها السلام را پریشان و 
ناراحت دید و یا نه روایت دیگر- بعد از این که خاندان ابوجهل از او اجازه 
خواستند ۳ دخترشان را عروس کنند؟! 

به راستی پیامبر خدا صلّی اللّه علیه وآله در خطبه خود چه فرمود؟ 
خطبه‌ای که به آن حضرت سبت داده‌اند, حاوی مطالب زیر است: 

1- ستایش و مدیحه سرایی برای دامادش که از طایفه بنی عبد شمس 
بود! 

2- ترس از این که فاطمه علیها السلام در دینش گرفتار فتنه شود. 

3- او حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی‌کند؛ ولی اجازه این کار را هم 
نمی دهد 

4- هار رون دا لاله یه ای مر فا و 
جمع نمی‌شوند. 
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در یکی از عبارت‌ها چنین امده است که آن حضرت فر مود: 

«کسی حق ندارد پر سر دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا ازدواج کند». 
در عبارت دیگری آمده است که فرمود: «او اين حق را ندارد که میان .. 
جمع کند ...» 

5- این ۳ صورتی انجام شدنی است که پسر ابوطالب بخواهد دختر 
پیامبر صلی الله علیه وآله را طلاق دهد آن‌گاه با دختر آن‌ها ازدواح کند. 

در عبارت دیگری آمده: «اگر می‌خواهی با او ازدواج کنی, دختر ما را به ما 
باز گردان (۱۱)». 

این فا ار کی ات 

شارحان حدیث- که می‌گویند: علی علیه السلام از دختر ابوجهل 
خواستگاری کرد و اين کار بر او حرام نبود اما غیرت زنانگی تمام وجود 
فاطمه علیها السلا م را- همانند دیگر زنان- فرا گرفت- در توجیه سخنان 
رسول خدا فا ار علیه وله و روایاتی که در مورد این داستان نقل 
شده است گرفتار حیرت و سر‌گردانی شده‌اند. 

بو رس عرص کت ای روا ای نلاس ین 
جواز در این مسئله عمل کرده است. 
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از طرفی, فاطمه زهرا علیها السلام کسی نیست که در دینش گرفتار فتنه 
شود, یا اموری که زنان دیگر به آن دچار می‌شوند, او را نیز فرا گیرد؛ او 
کس ارت که اه ای ی اس ههام اه نازل شده است و به جهت 
عصمت و کمالاتش سرور زنان عالم شده است و بر فرض که چنین بوده 
باشد- بنا بر آن‌چه که اين روایات می‌گویند- دختر ابوجهل در اين قضیّه هیچ 
خصوصیّت و ویژگی ندارد. 

ار سکس ار ها این الل‌شیه زا جر خاش هت 
مس اند تمعن سل اسان اه ای اام تا اس ی ام یه 
علت غلیه السلام این آخازه را عفن دهد. 

بش رات انا آخانه دادن سامرهای توالت کی مه ی فاد 
السلام است- در صحت ازدواج او شرط است ؟ " 

اگر فردی بخواهد با وجود همسر اولش با زن دیگری ازدواج کند, ایا جایز 
است که پدرزنش او را به طلاق همسر اولش وادار سازد؟ 

به ضاون فطع همه این امور نة.جاید اشت و نه وافع شدنی. 

بر فرضن این کف مه بریخ فا مه شام الم علیها را غیرکه رانک فا کرفنه 
پاش 01 و مخیوه که یرت سا خر صلی ال عنم وال هو اه 


(1) که بر همین اساس, ابن ماجه اين روایت را در سنن: 3/ 412 و 413 
شماره‌های 1998 و 1999 در باب غیرت اورده است. 
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دخترش, برانگیخته شده باشد «1», چرا پیامبر خدا 9 اللّه هو اه 
فراز منبر رفت و اين قضیّه را علنی و آشکار بیان فرمود؟ 

ابن ان ردان پاسخ اين پرسش می‌گوید: 

اجب خلی اللّه علیه وآله برای مردم خطبه خواند تا این حکم میان مردم 
شایع شده و به آن عمل کنند, خواه بر سبیل وجوب. یا بر سبیل اولویّت 
<2». 

عینی نیز از او پیروی کرده و همین مطلب را گفته است «3». 

بدیهی است که منظور از حکم, در عبارت ابن حجر, حکم «جمع کردن میان 
دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا» ست. 

البئّه عبارت‌های حدیث در این حکم, مختلف است: 

- در عبارتی چنین است: «جمع نمی‌شوند». 

- در عبارت دیگری آمده است: «کسی حق ندارد ...» 

- در عبارت سومی آمده است: «او اين حق را ندارد ...» 


(1) 


که بر همین اساس. بخاری در صحیحش بابی را تحت این عنوان اورده: 

یاب دب‌الرجل عن اینته قی. العوخ والانضاف» و جر آن,عطلبی جز این 

جدیت نمی‌آورد. ضحیعه تخاری* 5/ 2004 شهار 4932 

(2) فتح الباری: 7/ 108. 

(3) عمدة القاری: 16/ 230. 
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از این رو سیحان علما مود آين سکم ماوت و لدم آفنگ: 

نوی سس این زمینه می‌گوید: ‌/ 

«علنا کفت‌انو این خدیت با نک روت ابا مامند علن مایق اه ی 

زمان حیانش است. به هر صورت و حالتی که باشد, اگر چه این اتای 

ات نتاشی از کار باشد که اضل آن‌صبات اشست., الیه این حکم, به لاف 

دیگر احکام است. 

انا اه هاش ضایر و ال ای هناد سای غاب 

السلام با دختر ابوجهل را با اپن سخن بیان کرد که فرمود: «من حلالی را 

حرام نمی‌کنم», ولی به دو علت- که به ان‌ها تصریح شده- از جمع میان ان 

دو نهی فرمود. 

نخست آن که, این امر, منجر به آزار و اذیت فاطمه می‌ شود که در اپن 

صوزسای بیافتن صلن له خلیه. وال اذیّت می‌شود یا موی کی 

الله. غلیه واله: زا ببازازید هلای: می‌ شوه بو حضرنش. .به: واسطه. کفال 

ده کم پرسلی: یی الملام و قاظمه سا الم علهادرا سم انز کار 

را نهی کرد. 

دوم تربین از فتنه‌ای بود که- نعود من زنانه, در دین فاطمه 

سلام الله علیها بد ید هه 

کته تنم آاست وی ۱ ز گفته پیامبر صلّی اللّه علیه وآله, وفع 
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آنبده قورد نبوده است. بلکه منظور حضرتش این بود که من به فضل خدا, 

می‌دانم که آن دو با هم جمع نمی‌شوند. همان طور که انس بن نضر گفته 

است: به خدا سوگند! دندان ربیع شکسته نمی‌شود. 

همچنین احتمال دارد که منظور, حرام بودن جمع میان [ دو نفر باشد. بنا 
بر این معنای این سخن پیامبر صلّی اللّه علیه واله که فرمود: «من حلالی 

باشد. پس اگر خداوند چیزی را حلال کند, من آن را حرام نمی‌کنم و هر گاه 

ابا خراه کنق من ای با علال» نمی کنو ار یر آن: سم ساکت 

نمی‌مانم؛ زیرا| من موجب حلال شدن ان می‌شود و از جمله 

محزمات در ازدواج. جمع میان دختر دشمن خدا و دختر پیامبر خداست 

>» 


عینی نیز همین مطلب را بیان کرده و می‌گوید: «پیامبر به دو علّت- که به 
ان تصریح شده- از جمع میان دختر ابوجهل و دختر خودش فاطمه نهی کرد 
> 2 

نگارنده قای 5و3 سخن ما این است: 

- عبارت: «جمع نمی‌شوند» تصریح به حرمت ندارد بلکه از این رو 


(1) المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن حشاج: 16/ 3. 

(2) عمدة الباری: 15/ 34. 
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گفته شده است که: «مقصود از آن عبارت, نهی از آن دو مورد نبوده, بلکه 
منظور حضرتش این بوده است که من به فقضل خدا می‌دانم که آن دو با 
هم جمع نمی‌شوند». 

۱ یی اد هرن جکم نی خرعت یی ق هام فا تن 
کس به و امر فتوا نداده ۳ 

بلکه سیره عمر بن خطاب نیز آن را تکذیب می کند؛ زیرا| آن گونه که خود 
اهل سئت روایت می کنند, او دختر امیر مقمنان علو علیه السلام را 
خواستگاری ی در حالی که چند تن از دختران دشمنان خدا همسر او 
بودند. این : نکته بر کسی که به شرح حال او مراجعه کند, مخفی نمی‌ماند. 
- عبارت: «او این حق را ندارد» به اختصاص این حکم,؛ درباره علی علیه 
السلام تصریح دارد. ولی آیا اين نهی, تنزیهی است يا تحریمی؟! 

او نت تحریمی باشد, ناگزیر باید به عدم آگاهی علی علیه السلام از آن, 
اعتراف کنیم؛ ولی بنا به آن‌چه که از گفتار نوی و , دیگران استفاده 
می‌شود, نهی تنزیهی است؛ ودیکن این که آن: حضرت صلی. الله غلیه؛واله 
به دو علّت مذکور, از جمع میان آن‌ها نهی کرده است. 

اما علت دومی که بیان کرده‌اند (غیرت زنانه) در مورد بسیاری از 
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ان هه مر فا و راخ ود حصوت ها شام ارای ی 
که طاهره و معصومه است. 

توّوی علت نخست را رد ی کند وم کو ند قرار گرفتن با 
علیه وآله بر فراز منبر و سر کردن از داماد دیگر- ابوالعاص بن ربیع- 
سیس بیان این عبارت که: «مگر این‌که پسر ابوطالب بخواهد دخترم 1 
طلاق بدهد ...»», با شفقت و دلسوزی آن حضرت, نسبت به علی و فاطمه 
منافات دارد.  .‏ 

به نظر می‌رسد آن‌چه بیان کردیم. همان توجیه اقوال دیگری است که در 
این زمینه مطرح شده است. ۳ ۳ 


ابن حجر در شرح صحیح بخاری در توضیح سخن پیامبر صلی الله علیه واله 
که فرمود: «مگر این که علی بن ابی طالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد» 
می‌نویسد. 

سخن‌چینی کرده باشند, که علی در این کار مصمم است. وگرنه کمان 
نمی‌رود که علی پس از این که با پیامبر مشورت کرد و حضرتش او را منع 
کرد باز هم بر خواستگاری پافشاری کنت , ۳ 

صلی الله شاه وا لیهعی عایه السام تر از آگاهی فاطمه ۱ وا 
شده 
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بود. گوبا زمانی که این مطلب به گوش فاطمه رسبده و او به پیامبر 
شکایت کرده است, پس از آن 0 تاو سای 
الله علته باه سا آعاه کریی عنم ۵ انسای -علی غانه السلام را ان 
خواستگاری نهی کرده, و او را بر این کر سرزنش کرده بود. 

کر ووات ‏ فرمه این عبارت آفرون دم افیت کهرسا سر خداضلین: از اه 
علنه دالة فرشدد: 

«من حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی‌کنم؛ ولی- به خدا سوگند!- هیچ 
گاه دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد مردی جمع نمی‌شوند». 

در روایت ت مسلم آمده است: «هیی گاه در یک مکان جمع نمی‌ شوند». 

درز واتت تعیب نیت ادخ ات هر در تروبی مراد خمع نمی ش وی 

ابن التین ف این مورد می‌گوید: 

پیامبر صلی الله علیه وآله, ی را 
هس ی زا ماش دلیل آفرد این کاس اهنا می زارد 
انا پیامبر به اتفاق مسلمانان حرام است. 
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و این که حضرتش فرمود: «من حلالی را حرام و حرامی را حلال نمی‌کنم» 
به آنن معنا استت که دی اتوجهل بر تو‌علال اسنت, اک فاطمه:دو برد تو 
نبا ولی مه تردن مان آن و یه ارت فا مه امه متا رم زار 
و اذیّت پیامبر صلّی اللّه علیه وآله است. و جایز نیست. 

برخی دیگر از علما این گونه پنداشته‌اند: 

سای ام اشهاودان که ان آفز مزا این ها وه ولی را نخان 
الل عم و لیاسم ات اطفاطضه منم هو آمسر «حرت 
فرمانبرداری از امر پیامبر, پذیرفت. 

ابن حجر پس از نقل سخنان علما می‌نویسد: ۳ 


به نظر می‌رسد که بعید نیست این امر از خصایص پیامبر صلی اللّه علیه 
واله شمرده شود که دامادهای او با وجود دخترانش, نباید ازدواج کنند. و 
احتمال دارد این حکم اختصاص به فاطمه داشته باشد <1». 

ملاحظه می‌فرماپید کة:در این مدارک» اضطر ابو اشفتیی. شخنان. آینان 
آشکار است و تکلفی که در هر یک از اين وجوه به کار رفته است بر کسی 
پوشیده نیست. و اگر بخواهیم تناقضات دیگر آن‌ها را بیان کنیم. این بحثت 
به دراز| خواهد انجامید. 


(1) فتح الباری: 9/ 410 و 411. 
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از یکات تادر و کم یو این است که عامهانن شن اش نی | 
علیه وآله را به منزله طلاق خلعی قرار داده است. از اين رو اين حدیث را 
در بخش «الشقاق» کتاب طلاق آورده است (!!) ولی علمای بزرگ دیگر 
این معنا را نپذیرکته ور تواخیة ار: حیران و سرگردان مانده‌اند. 

عینی نظرات مختلف مختلف را بررسی می‌کند و می‌گوید که ابن التين در این 
مورد گفته است: «اين حدبت بیانگر عنوانی که به آن داده شده, نیست ». 
مقصود او این است که میان محتوای حدیث و عنوان آن- یعنی قرار دادن 
این حدیث در این باب- تطابقی وجود ندارد. 

عینی:می گهید کق از فهلتب نقل, شنده: ات از ان تخت با توص 
الله مورا که رید هی آحاه هی ان اه درکن 
گرفته, و در این نظربه افکار را فریب داده است. 

این مطلب کاملا بی‌پایه است. زیرا| در همین روایت سرام ال علیه 
واله گفته انشت:«مکر این که پسر اتوظالب بخواهد دعترم رااطلای تذهد»؛ 
این سخن بیانگر طلاق است. و استدلال بخاری به آن بر اراده خلع ضعیف 
ست. 

او ادامه می‌دهد: از طرفی, در بیان وجه مطابقت حدیث با عنوان؛ 
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گفته شده است: 

می‌توان تصوّر کرد که پیامبر از این گفته‌اش: *و من اجازه نمی‌د هم > 
اشاره به اين داشته باشد که اه رضی ال عنه این خواستگاری را رها 
کند. . پس اگر جواز اشاره به عدم نکاح جایز باشد, جواز اشاره به قطع نکاح 
نیز به ان ملحق می‌شود. 1 ۱ ۲ 

در این زمینه بهترین وجوه را کرمانی گفته است. ان‌جا که می‌گوید: 

این که بخاری این حدیث را در باب «الشقاق» اورده. به جهت آن است که 
فاطفه رصن الله عماریه ان افو رای تشد و انار ‌فن‌وفت که 
میان او و جدابی بد ید ]ند از این رو پیامبر ون الله علیه وآله 


خواست تا از وقوع آن, جلوگیری کند. 

در نهایت می‌گوید که برخی گفته‌اند: ممکن است وجه مطابقت در ادامه 
حدیث باشد. یعنی در عبارات: «مگر این‌که علی بخواهد دخترم را طلاق 
بدهد». بدین ترتیب این حدیت از باب اشاره به طلاق خلعی است ... .۰ البئه 
این سخن جای تأمل دارد <1». 

قسطلانی در اين مورد می‌گوید: ۲ 

در وجه مطابقت حدیث و عنوان آن, اشکالی پیش آمده است. در 


(1) عمدة القاری: ۸20 265. 
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کنات الکهاکت یه آن بات یی اد بق این ان وان 
تسف ستوو انار فیرعت که مان اه ی وه کر نزن آ ید 

از اين رو پیامبر صلّی اللّه علیه وآله خواست تا با ممانعت علی از اين کار, 
به طریق ایما و اشاره, از وقوع این دشمنی جلوگیری کند. البثه اه ید 
از اين در این مورد کت است و بی‌دلیل «1». 

در عین حال آیا مطالبی که کرمانی در الکواکب گفته و عینی و قسطلانی 
آن را پذیرفته و تبحجسین کرده‌اند, خالی از تکلف و یاوه گویی است ؟! 

آن کلام بر دو احتمال استوار است: 

نخست آن‌که فاطمه زهرا سلام اللف تایه این امی‌تاشن تفش 

دوم آن که این امر منجر به دشمنی و جدایی میلن آن‌ها می‌شد. 

پرسش این است که آیا ممانعت پیامبر صلّی اللّه علیه وآله از خواستگاری, 
برای جلوگیری از وقوع این دشمنی و جدایی, به طریق ایما و اشاره بود؟ 
با ای‌کها نراد خطیه علنی: عیتی وین و تور میدید علف یه اتسام 
همراه بود؟ 


(1) ارشاد الساری: ۸12 46. 
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نتیجه بررسی‌ها ... ص: 116 


نتیجه بررسی‌هایی را که در مورد متن این روایت ت انجام شده است., در چند 
مورد می‌توان خلاصه کرد: 

1- گفتار مسور که: «و من بالغ بودم» موجب شک و تردید در اصل شنیدن 
امعی ار باس صای وال اس دوس سد عارست 
خ وا من اس او مورد شعشیر پامیر صلی ال یه وال از 
اسام زین الغایدین علبه السلام ورحکایت. آن زاسانجمن سانتر صلی ال 
ِِِ فرمود: : «فاطمه پاره تن من است». 

اختلاف منون روایت؛ و معانی آن‌ها به گونه‌ای است که شارحان این 
۷ نتوانسته‌اند وجه معقولی ۵ این عبارات بیان کنند. و 
هنگامی که در یک داستان چنین حالتی وجود داشته باشد, ناگزیر در صخت 
اضل حدیت شیک و زر دید پدید می‌آید. 

لول حدیت: متاسب با شان امیر مفسان علی غله الشام فحضرت 
زفرا سلام. الم علیها تست فراتر اين‌که با شان پیامبر صلّی اللّه علیه 
وآله صاحب شریعت والا نیز سازگاری ندارد. جلی اگر امیر مومنان علی 
یه السلام کار زا که حایو نوم اجام می‌فاد ین رفاری با نون 
پیامیر اکرم صلی اللّه علیه وال را ره 
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- وقتی سخنی از کسی به حضرتش می‌رسید, نمی ‌فر مود: فلانی را چه 
شده که چنین می‌گوید؟ بلکه می‌فرمود: این مردم را چه شده است که 
چنین و چنان مي‌گویند. 

وا ره ای مه رت اس هه رای رفتار سی کرد 
که آزرده شود. 

- آن حضرت در سخنی فرمود: 

«من رآی عورة فسترها کان کمن آحبا موودخة» «1» 

«هر کس عیب و بدی از دیگری ببیند و آن را بپوشاند, بسان کسی است 
که دختر زنده به گور شده‌ای را از مرگ نجات داده است». 

اه این جر و که ایو که شدح است: آن‌جا که سس کورو: 

ارات لاه وراه مه تشرسته با کی رو که می‌کنم مه مهم 
عمل می‌کرد که موجب هتک حرمت او شود 

آن‌گاه برای توجیه آن‌چه به رسول خدا صِلّی اللّه علیه وآله نسبت داده 
نوی ات هی واه ماد حلی الله فش دانم ایا ییاه 
خاظر 


(1) این احادیث مورد اتفاق همه هستند و همه نویسندگان صحاح ششگانه, 
این روایات را در بخش «الادب» و بخش‌های دیگر نقل کرده‌اند. به عنوان 
نمونه نگاه کنید به سنن ابی داوود: 3/ 278 شماره‌های 1 و 4892. 
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رضایت بیشتر فاطمه, به صورت علنی و آشکار مطرح کرد «1». 

ولی همان گونه که ملاحظه می‌شود این توجیه و عذرخواهی به دلایلی چند 
مورد پذیرش نیست: 

الف- علی علیه السلام کار ناشایستی انجام نداده بود. 

نا ازج که: آن بیافیر صلیم الا علیه واله صادر شد, بالاتر از عتاب و 
سرزنش بود. 

ج- تلاش برای رضایت فاطمه سلام اللّه علیها هنگامی پسندیده است که 
مستلزم هتک حرمت موّمنی نشود, تا چه رسد به هتک حرمت امیر مومنان 
علی علیه السلام؛ اگر علی علیه السلام در نزد پیامبر صلی الله علیه واله 
عزیزتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود, منزلتش از وی کمتر هم نبود. 
4 همان گونه که احکام شریعت اسلامی, سئت نبوی و آداب وم خی 
آلله علیه والة این روایت را تکذیب می‌کنند. همان طور اخبار صحیح دیگری 
که وا زدشدخ تیز انا دنت هی کنیدر ان‌عا که آمده است: 

خداوند, خورر امیر مومنان علی علیه السلام را برای ازدواج با فاطمه سلام 
الله علیها بر کزید؛ ان تسا میر ای الله علیه وله زان 


(1) فتح الباری: 7/ 108. 
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اصحاب را- که به خواستگاری زهرا سلام ۳ بودند- رد کرد 
«ِ 

پرواضح است که خداوند برای همسری زهرای مرضیه سلام اللّه علیها 
کسی را انتخاب می‌کند که وی را به کوچک‌ترین چیزی نیاز ارد. 

5- همین ره زو آفیر موضانعلی یه السام رالات اه 
برادرش محشّد مصطفی صلی اللّه علیه وآله از دوران کودکی تا واپسین 
لخظات زندکی. کراهی پیامبر ضلی الله علیه واله این زوانت. را. تکذیب 
می‌کند. چرا که در تمام این دوران. عملی از وی دیده نشد که مخالف با 
کماست ار ارم ضلی اللهعلوه و اله‌باشم. با رفتا نی ار او سس ید که 
پیامبر آن را دوست نداشته باشد. 


دو نکته قابل توجّه ... ص: 119 


در اين بخش از پژوهش, توجّه به دو نکته لازم و ضروری است: 

نکته یکم 

به راستی فاطمه زهرا سلام الا تا نارای الاه غلت الم 
بود و پیامبر صلی الله علیه والة همواره می‌فر مود: 


(1) ر. ک: مجمع الزواید: 9/ 329 و 330 شماره‌های 15207 و 15208, 

وکنز العمال: 13/ 294 و 295 شماره‌های 37752- 37754, وذخایر 

الغقبی* 69+ 72 .والزباض النضری: /٩‏ 2142 146 والضواعق: 141 و 

142 
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«فاطمة بضعة منی ...» 

«فاطمه پاره تن من است». 

خضرکش ای سخ را بارها تگراز کردم نود و این تکرار فقطظ بهتجهت تا کزه 
بر اين بود که: آزار و ادیّت فاطمه سلام اللّه علیها حرام است. 

پاش با اتسوا با ات ها سس انم 

نزدیک به هم بیان فرموده است: 

خشمه قضب فا طجه لام الله علنها تم حغضب مر صلی, ال عنم 

وله است و خشم و غضب او, خشم و غضب خداست. 

الم انم درا ون از اخحاب باس ضای الام غانه الب رات 

کرهداند تک اد ارحص ار مان علت. غلبم السلم ات ابن 

حجر می‌گوید: 

علی‌فن آلحستن آز فرش از غلین زوانت من کید که من کویو: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وله به فاطمه فرمود؛ 

«ان ال تعالی پرضی لرضاک ویغضب لغفضبک» «1» 

«بره راستی خدای تعالی به رضایت نو راضی می‌شود و به خشم تو خشم 


می‌گیرد». 


(1) تهذیب التهذیب: ۸12 392, الاصابه: 8 65 2. 
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ابن حجر در ادامه مق گوند: ابن اف صارم از ۳ بن عمرو بن سالم 
مفلوح با سندی از طریق اهل بیت, از علی نقل می‌کند و می‌گوید که 
پیامبر صلی الله علیه وأله ‏ به فاطمه فرمود: 

«اِن ال یغضب لفضبک ویرضی لرضاک» <1» 


«خداوند به خشم تو خشمگین می‌شود و به رضایت تور ای خی کنر 
بدیهی است که ما در این‌جا در صدد بیان تفصیلی راوپبان این حدیت و 
سندهای آن از طریق اصحاب, و بیان اين گفتار پیامبر صلی الله علیه واله 
در مناسبت‌های مختلف و متعذد نمی‌باشیم, چرا که این امری آشکار است 
و نیازی به شرح و بسط کلام ندارد. ۲ 

از طرفی. صحت و کثرت این روایت به گونه‌ای است که مسلمانان از 
زمان صحابه, برخی احکام فقهی را , بر مبنای اين روایات مترئب می‌کردند 
و حتّی احکامی را که مخصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بود, برای 
فاطمه زهرا سلام اللّه علیها نیز در نظر می‌گرفتند. و اين امر آشکار و 
معلوم است. 

از این رو, حافظ سهیلی این گونه حکم کرده است: 

هر کس به فاطمه سلام الله علیها ناسزا بگوید کافر است. هر کس بر او 


(1) الاصابه: 8/ 266 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص122 

درود فرستد, در واقع بر پدرش, پیامبر اکرم صلی صلی اللّه علیه وآله درود 
فرستاده است. 

حافظ بیهقی نیز چنین حکمی داده است, و شارحان صحیح بخاری و مسلم 
نیز به دلالت این حدیت. بر حرمت ازار و اذیت زهرای مرضیه علیها السلام 
قائل شده‌اند <1». 

زرقانی مالکی در این زمینه می‌گوید: 

فاطمه بر کسي که به وی ناسزا بگوید خشم می‌کند. و خشم | و پا خشم 
پیامبر صلّی اللّه علیه وآله برابر است. و هر کس پیامبر صلّی اللّه علیه 
واله را خشفگین کند. کفر ورزیده است <2»: 

مناوی نیز در این رابطه می‌گوید: 

سهیلی به این حدیت استدلال کرده است, که هر کس به فاطمه ناسز| 
گفیهه. کافن شده است: ویر که. پیامیر ضلی الا غلیه واله زا به«خشم 
آوردق اشت: از طرفی؛ فاطمه از شیخین برتر است. 


(1) رجوع شود به فتح الباری: 7/ 132 و 9/ 411, ارشاد الساری: 8/ 245 
و 11/ 517, عمدة القاری: 16/ 249 و 20/ 212, المنهاج: 3/16 و منابع 


(2) شرح المواهب اللدنیه: 3/ 205. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 123 
تن او هستند و به واسطه او پاره تن پیامبر می‌شوند «1». 


البثّه پیش از اين‌ها ابو لبابه انصاری به امر رسول خدا صلی اللّه علیه وله 
فاطمه را در جایگاه و منزلت آن حضرت قرار داد. 

حافظ سهیلی می‌گوید: ابو لبابه, رفاعة بن منذر برای پذیرش توبه اش خود 
را [به ستونی] بسته بود. هنگامی که توبه او پذیرفته شد و در این مورد 
آیه‌ای نازل شد, فاطمه خواست تا او را آزاد کند. 

ابو لبابه گفت: کر اه و ای کب دعطهرفول قو ای ات 
وله مرا [از ستون| باز کند. 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 

«اِنْ فاطمة بضعة منئی» 

«به راستی فاطمه پاره تن من است». 

درود خدا بر او و بر فاطمه باد. از این رو, این حدیثت بیانگر این است که 
هر کس به او دشنام دهد, در واقع کافر است و هر کس بر او درود 
ری در مامم خر مد مرس ان ات 

البثه هدف ما در آین‌جا بیان این حد بت و دلالت آن نیست, بلکه میظور ما 

ببان ان کته است که اس خی در سخی فضانل فاعم فیلام اللد علها 
در 


(1) فیض القدیر: 4/ 554. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, بر ص: 124 

ص بخاری و مسلم و منابع روایی دیگر از طریق مِشوّر بن مخرمه- 

بان کهسکی ار-داسان خمافت کار علی علبه السلام آن در اعحیل 

باشد- نقل شده است. 

اب در صحیح بخاری و مسلم از مشور بن مخرمه نقل شده 
که می‌گوید: از رسول خدا| صلی الله علیه واله شنیدم که بر فراز منبر 

می‌فر مود: ۳ 

«فاطمة بضعة منی. یوذینی ما آذاها, ویربینی ما رابها» «1» 

«فاطمه پاره تن من است. ان‌چه او را بیاز ارد, مرا ازرده است و هر چه او 

بخاری و مسلم اين روایت را از شفیان بن عیِیتّه از عمرو بن دینار از ابن 

ابی ملیکه از مور بن مخرمه روایت کرده‌اند. 

فراتر اين‌که بیهقی و خطیب تبریزی این روایت را فقط به همین شکل 

روایت ت کرده‌اند <2». در الجامع الصغیر نیز همین گونه امده است که نه در 

من واه در شترا آنبة داشتان و استکار خ اشاوم ای 


(1) الاصابه: 8/ 265 
(2) السنن الکبری: 1027 شماره 13395 و 10/ 340 شماره 20862, 


مشکاة المصابیح: 3/ 3069. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 125 

نشده است «<«1». 

قابل ملاحظه اين کم در این سلسله سند, این حدیث, نه یک راوی از خاندان 
زبیر و نه رُهُری, شعبی, لیث و مانند اين‌ها وجود ندارد (!!). 

ما اگر چه مِسُوّر و ابن ابی مَلیکه را مورد طعن و قدح قرار دادیم, ولی به 
این حدیث- مانند احادیث دیگر- احتجاج و استدلال می‌کنیم. چرا که: 
«الفضل ما شهدت به الأعداء» 

«فضل و برتری همان است که دشمنان به آن گواهی دهند». 

ولی ظن قوی. این است که ان‌ها داستان خواستگاری را به جهت 
غرض‌ورزی و بیماری که در دلشان بوده است جعل کرده‌اند و ان ر[ به 
مسور و روایات او ملحق کرده‌اند. به طوری که ابن تیمیه. فخدد آناز 
خوارج و احیاگر اباطیل و موضوعات آنان, می‌گوید: , 

این حدیت با این منن؛ , روایت نشده است بلکه با متن دیگری روایت شده 
است, همان طور که در حدیث خواستگاری علی از دختر ابوجهل بیان شده, 
که پیأمبر صلین اللّه علیه واله برخاست و خطبه‌ای خواند و گفت: خانواده 
هشام بن مغیره ۰۰ 

اين حدیث را بخاری و قسلم در صحیحین به روایت علی بن 


(1) فیض القدیر: 4/ 554 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی, ص: 120 

الحسین و مسور بن مخرمه روایت ت کرده‌اند. پس 3 ایراد این حدیت,؛ 
خواستگاری لین از دختر ابوجهل است <1». 

ولی حقیقت بر اهل آن پوشیده نمی‌ماند, و توفیق از خدای سبحان است. 
نکته دوم 

همان گونه که در مقذمه بحث اشاره کردیم که تنها بودن حدیث- هر حدیثی 
که باشد- در کتاب بخاری و مٌسلم و کتاب‌های دیگری که به صحیح معروف 
هستند, ما را ملرّم به پذیرش صحت ان‌ها نمی‌کند و از بررسی سند ان‌ها؛ 
ما را بی‌نیاز نمی‌سازد. ۱ 

تاو اسر تنل افو ها | اسان اسان ش گر 
فریب دهد. از طرفی, حکم به بطلان حدیثی که در این کتاب‌ها امده, نباید 
او را بیمناک سازد ... ۱ 

این موضوعی است که محققان اهل سئت به ان آگاهی داده‌اند و عده‌ای 
از علمای حدیث و نویسندگان معاصر در مورد آن بحت کرده‌اند ... ما نیز 
در این موضوع, بحث‌های مفصّل و قانع کننده‌ای داریم رخ 1 
چاپ و منتشر شده است <«2». 


(1) منهاج السنه: 4/ 250 و 251. 
(2) نگاه کنید به . کتاب‌های استخراج المرام, جلد دوم» نفحات الازهار, جلد 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 129 





جعل حدیثی دیگر ... ص: 129 


اشارة 


آرعتر آنان جدیت خواشکاری از دختر انوجمل را حفل کروند دلی کمبا این 
امر آنان را ارضا نکرده است. از این رو حدیت دیگری نیز جعل کردند که 
۵ ان آنتی نی 
اضر صدسان-علی علیه السلام از انتماء بت عشش اش ای گرا 
ولی ضعف و بی‌ارزشی این حدیث ساختگی به طور کامل روشن است تا 
آن‌عا که تسس کان ضحای وان را ووات کروه‌ان بلکه مستتان آن‌ها یز 
ابطال و سقوط آن تصریح کرده‌اند 

فن خواستکاری. کوو. اين مطلب 7 0 ۳ 
خ للّه علیه وآله رفت و گفت: علی, اسماء را به آزدواج خود 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, بر ص: 130 
درآورده است ِ" 
شاخ ضلی, الله لیم باه مه ده نی سار سم قاری کف دا و 
پیامبرش را بیازارد» <1». 
هیثمی در این مورد می‌گوید: این روایت را طبرانی در معجم کبیر و معجم 
افتتظ ثقل کرده و در ستد آن‌ها کستی: هست: که فن نمی‌شناسم < 42 
بدیهی است که ما درباره این حدبیت بحت نمی کنیم, بلکه فقط اشاره 
می‌نماییم به اين که جعل کننده حدیث گفته است: 
«فاطمه نزد پیامبر صلّی اللّه علیه وآله رفت و گفت: علی, اسماء را به 
ازدواج خود درآورده است» و نگفته است: «فاطمه گفت: این علی با دختر 
ابوجهل ازدواج کرده است». ۳ 
ار رن ایس ضای اه اس و ات که تفا مامه 
فرمود: «اسماء. حق ندارد که خدا و رسولش را بیازارد» و نقل نکرده 
۱ ۰ علی: حق ندارد 
هک 


(1) المطالب العالیه: 4/ 67 شماره 3979. 
(2) مجمع الزواید: 9/ 328 شماره 1<202. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 131 


سخن پایانی ... ص: 131 


به پاری خدای تعالی تمام طرق نقل این حدیث را اراثه کردیم. 

راوی‌ها؛ سندها, متن‌ها و مدلول آن‌ها را به دقت و ژرف‌نگری مورد 
بررسی قرار دادیم, و در نتیجه, آن را حدیثی ساختگی از جانب خاندان زبیر 
یافتیم, چرا که راویان آن عبارتند از: 

- عبدالله بن زبیر. 

- عْروَةٌ بن زبیر. 

ی سر کارا همان تاه مرها اس ور 
کعبه کشته شد. او از خوارج بود و . 
- عبداللّه ن اپی ملیکه, و 

- رُهری, که در کنار عْرُوّةَ بن زبیر می‌نشست و از امیر موّمنان علی علیه 
السلام بدگویی می‌کردند و دشنام می‌دادند! .. 
ی 
7 ابویمان که راوی شعیب بود. 9 

اینان: سران جعل کنر نان این روایت دروغین هستند ... البئه آن‌ها را 
جداگانه شناختیم و دیدیم که ۱0 بر شیوه پیشوایشان 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 132 

کفدالاه فن ی هی همان فردی که به دشمنی با اهل بیت علیهم 
السلام مشهور است. 

به قضایای او در جنگ جمل و موارد دیگر بنگرید. او بنی هاشم را در مکه 
در شعب ابوطالب محاصره کرد که يا با او بیعت کنند, یا آماده مرگ شوند. 
از ز کارهای دیگر او تبعید محمّد بن حنفیه از مکه و مدینه, و تبعید ابن عبّاس 
به طاثف است و و دشمنی او با شخص پیامبر گرامی صلی الله علیه 
واله بود. 

امير مومنان علی علیه السلام در سخن کوتاه و معروف خود فرمود: 

«ما زال الز پیز رجلا متا اهل. الببت: حنی تضا آبنه المشغوم عبداللم» 1 
«زبیر همواره از ما اهل بیت بود, تا این که پسر ناخجسته اه عیوا لت تزرگ 
و جوان شد». 

سخن آخر این‌که: اگر پیامبر خدا ظان ۷ در موضوعی خطبه‌ای 

عمومی اراد کرده است تا حکم جدیدی را به یارانش برساند, 


(1) نهح البلاغه (صبحی صالح): 55ظ, الاستیعاب: 403 با اندکی تفاوت. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 133 
پس چرا این خطبه را جز دو کودک که هنوز به سن بلوغ نرسیده‌اند, فرد 


دیگری از حضرتش روایت نکرده است؟ 

کودکی به نام مسور که هنوز هفت سالش را تمام نکرده بود و آبن زبیر که 
هنوز ستثش از ده سالگی نگذشته بود. 

از اين رو, بر حامیان غیور قران و سنئت است که سئت شریف نبوی را از 
این افتراها و دروغ‌های زشت پای نمایند. از خداوند سبحان خواستاریم که 
مخلصان را برای علم و عمل توفیق دهد و کردار ما را خالص برای وجه 
کریم خود قرار دهد که او نیکوکار و مهربان است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی. ص: 135 


حرف «الف» 

1راخیاع عاهم الذین؟ ابوخاهد غه الیء دار المغر قفم بروت, لیتان: 

2 الاستیعاب: ابن عبدالبر, دار الکتب العلمیه, بیروت, لبنان,. چاپ اول, 
سالي 1415. 

3 اد القایهه این التیر دار الکیت: العلته رون ابتان: 

4 الاصابه: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب العلمیّه. بیروت, لبنان, چاپ اول, 
سال 1415. 

5 ارشاد الساری: احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی, دار احیاء التراثت 
العربی, بیروت. 

حرف «ب» 

6 یدای هالانته انم کفردفان احاف رتخاب انز فان 1208 
حرف «ن »> 

7 اوه لاسام تهن دار الکاتب العرنی: برمت: سا 1208 

۵ تاره داد خطایت فد اد دار ااکتت: ایهم روت ساب اول توال 
1 (1. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 1306 

حتف العقول: آبن. یه الخرانیر هوسسته تر ااسلافی: کم آبران: 
چاپ چهارم. سال 1416. 

0. تهذیب التهذیب: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب العلمیه, بیروت, لبنان؛ 
چاپ اول. سال 1415. 

حرف «ح »> 

1. حلية الأْولیاء: ابونعيم اصفهانی, دار الکتب العلمیّه, بیروت, لبنان, چاپ 
اول, سال 1418. 

حرف «خج»> 

2 تضاتض آمیر المومیین علی علیه. السلام: غبدالرخمان: اجمد بن شعیب 
تشاین:د وان التغلین: قمو‌جاب افلم ال 1119 

حرف «ز >> 

3. ذخاثئر العقبی: محب الدین طبری, مکتبة الصحایه, جذه, الشرقیه, 
مکتبة التابعین, قاهره, چاپ اول, سال 1415. 

حرف «ر»> 

نا التضرمت مب الفنم الطیرع دار الکتت الهاه ه برفتم نان 
سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 137 

حرف «س» 


5 سنن ابن ماجه: ابن ماجة القزوینی وبهامشة مصباح الزجاجه 
للبوصیری, دار الجیل, بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1418. 

6 سنن ابی داود: ابی داود, دار الکتب العلمیه. بیروت, لبنان, چاپ اول. 
سال 1416. 

7 سنن ترمذی: محمد بن عیسی ترمذی, دار الفکر, بیروت. 

8. السنن الکبری: بیهقی, دار الکتب العلمیه. بیروت, لبنان, چاپ دوم. 
سال 1414. 

ایس سره ان وا رم تاد اسر که 
بیروت, لبنان, چاپ سوم, سال 1414. 

0 سیر اعلام النبلاء: الذهبی, موسسه الرساله, بیروت, لبنان. چاپ نهم. 
سال 1413. 

حرف «سش » 

تاش له هد مسا تیم دای ارم سرت فان فا 
114 

2 شرح نهج البلاغه: ابن ابی الحدید, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
لبنان, چاپ دوم. سال 1387. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 138 

حرف «ص » 

دض رات ای تا ی وم که اه ی تا 
چاپ اول. سال 1407. 

4 الصحیح من السنن المصطفی: ابی داوود سجستانی. دار الکتب 
العربی, بیروت. ۲ 

5 الصواعق المحرقة: ابن حجر هیتمی مکی, مکتبة القاهرة, قاهره. 
مصر. 

حرف «ط» 

6 الطبقات الکبری: ابن سعد., دار الکتب العلمیه, بیروت. لبنان. چاپ 
دوم. سال 1418. 

حرف «ع »> 

7 عمدة القاری: بدر الدین العینی, دار الفکر, بیروت, لبنان. 

حرف «ف» 

8. فتح الباری فی شرح البخاری: ابن حجر, دار الکتب العلمية. بیروت؛ 
لبنان, چاپ اول, سال 1410. 

9 فضائل الصحابة: احمد بن حنبل, جامعة ام القری» مرکز البحت 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خواستگاری‌ساختگی, ص: 139 

العلم واحیاء التراث الاسلامی, مکة السعودية, چاپ اول. سال 1403. 

0. فیض القدیر: مناوی, دار الکتب العلمیه, بیروت., لبنان. چاپ اول. سال 


115 

حرف «ک» 

1. الکامل: عبدالله بن عدی, دار الفکر, بیروت, چاپ سوم سال 1409. 
2. الکاشف: ذهبی, دار الفکر, بیروت., لبنان, چاپ اول. سال 1418. 

3. کنز العمال: متقی هندی, دار الکتب العلمیه. بیروت. لبنان. چاپ اول. 
سال 1419. 

4. الکواکب الدراری: الکرمانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت, لبنان 
چاپ دوم» سال 1 1 

حرف «ل» 

5 لسان المیزان: ابن حجر, دار الکتب العلمیه, بیروت. لبنان, چاپ اول. 
سال 1416. 

حرف «م »> 

6. مجمع الزوائد و منبع الفوائد: هیثمی, دار الفکر, بیروت., لبنان. سال 
12( 

سلسله پژوهش های اعتقادی. خواستگاری‌ساختگی. ص: 140 

7. المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب العلمیه, 
بیروت, لبنان: چاپ اول, سال 1( 
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نگاهی‌به‌آیه‌و لایت (4) 


سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

ات ون و جک فک بت ری از پیستو چیه ال ات 
ها متفر سای رل تا ضلی الله علیم الم و عصعی ۱ را هام 
ما رن یت راتسا رت 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب دای مان بهتخشی رادمرد عالم اسلام پس از پیافو خدااصلی 
الاایه اه آمیر مدسان علی, له اللام سیووم ین 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت طلیی علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد 

سکمله د مه هایافاوی: بکا هی بها هو بت تص 2 10 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

یر سا ریا رال ات ناس 
ات اه یر ات رای را وا رت اسر تا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
هی مار با عم کات اامیت سر عصل. آخاستر الما 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیاسه خدا ضات ال عنم دالفی عبط امن محضان.علی یه السا مه 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان. به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌درخشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به آیه‌ولایت, ص:. : 11 


فافای یه اه بیک غهم اسلا با ان وید هریج 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
سای سای با ی مش اما فا لاه ار خر مامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است, پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

فر اه امنهار ای که اه ی اه ی ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له, آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
خنایق اسااعی فا دهد 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی از آثار معط له است که اینک" 
فار مایا انا ارم امن تا ما 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
یا تام مات سل الله‌عالی فیحه ار یار کید 

مرکز حقایق اسلامی ث" 

سلسله ءٍ پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌ایه ولایت, ص: 15 

بسم اللّه الحمن الرحیم 

الخی له رت اعال. والاه وا لاش غلی توا محفف ال الط هی 
ال اه ال ی ام اس ال ی رن 


از آیاتی که شیعیان همواره برای اثبات امامت امیر مومنان علی علیه 
السلام به آن استدلال قف کنتد: آبة ولایت است. خداوند متعال در این [۳ 
می‌فر ماید: ۳ 

«ائما ولیکم اللّه ورسوله ها آمنوا الذین یقیمون الطلاة ویوتون الزکاة 
وهم راکعون» «1» 

«تنها ولی و صاحب اختیار شما خداء پیامبر او و کسانی هستند 


(1) سور ه مائده: : آبه 55 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نحاهن‌به ابهه لایت: ص: : 16 

که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع 
زکات می‌دهند». برای استدلال به اين آیه, ابتدا باید به روایات مراجعه 
نماییم تا روشن شود که این آیه در مورد چه کسی نازل شده است؛ آن‌گاه 
چگونگی استدلال به آیه شریفه مورد ِ قرار موم کی و در پایان به 
اشکالات و اعتراضات دانشمندان اهل سئت پاسخ داده می‌شود. بنا بر این 
سخن در سه بخش مطرح خواهد شد: 

بخش یکم: شأن نزول آیه ولایت_ 

بخش دوم: چگونگی استدلال به آیه ولایت 

بخش سوم: پاسخ به شبهه‌ها ..  .‏ _ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌ایه ولایت, ص: 19 








شأّن نزول ۳۳ ولایت ۰ ص: 19 


اشارة 


همه شیعیان دوازده امامی اثفاق نظر دارند که این آیه مبارکه هنگامی 
نازل شد که امیر مقمنان علی علیه السلام انگشترش را در حال رکوع به 
مستمند بخشید. 

اين مطلب در روایات متواتری از طریق آنان نقل شده است. بنا ؛ بر این از 
ی ۱۳ ۱ 
مطرح خواهد شد از جمله این که: 
- آیا این روایات در کتاب‌های محذثان و مفشران اهل سئت آمده است؟ 

- آیا آنان این روایات را صحیم و قابل اعتماد می‌دانند ؟ 

- آیا برای اثبات آن دلیل قانع کننده‌ای وجود دارد؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌آیه‌ولایت, ص: 20 

ما صمن مراعات اصول بحت و مناظره, در این بخش به نام برخی از 
بثر کان اهل سنت- که پذیرفته‌اند که این آنة در شّن ی ی و 
علیه السلام نازل شده است- اشاره فی کنیم تا بترفان. آنان و کسانی که 
کتاب‌های آنان را حغتبر و-روایات آن‌ها را مستند می‌دانند و به اضول 
مذهب آن‌ها پایبند هستند, نیز قانع شوند. 

با بیان این مطلب. شان نزول ایه شریفه روشن خواهد شد, و همچنین 
معلوم خواهد شد که اين روایات مورد اتفاق شیعه و ستی. و مورد پذیرش 
انان است. 


اتقاق نظر مقر آن در ان ول ایو ض* 20 


طبق آن‌چه که از بزرگان اهل سئت نقل شده است., همه مفشران در 
شأن نزول آیه ولایت اتفاق نظر دارد. این اتفاق نظر از سوی چهار تن از 
دانشمندان اهل سئت نقل شده است. 
1- قاضی ایجی (متوفای سال 756) نویسنده کتاب المواقف فی علم 
او می‌نویسد: ۲ 
«تمامی مفسران اثفاق نظر دارند که این ایه مبارکه در ماجرای بخشیدن 
انگشتر امیر مومنان علی علیه السلام در حال رکوع نماز نازل 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به آیه‌ولایت, ص:. : 21 
شده است» «<1» 2- مير سید شریف جرجانی (متوفای سال 816 ه) در 
شرح المواقف به این اجماع اعتراف کرده است «2». 
3- سعدالدین تفتازانی (متوفای سال 793 ه) در شرح المقاصد اجماع 
ففتتر ان با بو این که ایم.تریقه ور ان آمیر فخمنان علی. علید السلاج 
نازل شده, 0۳ کرده است «<«3». 

شرح المقاصد از کتاب‌های مهم اهل سئت در علم کلام است. این کتاب در 
مدارس اآن‌ها تدریس می‌شود و در محافل علمی ان‌ها از جایگاه ویژه‌ای 
برخوردار است.؛ به همین دلیل بسیاری از نزو کان اهل سئت بر این کتاب 
ِ و تعلیق نوشته‌اند. 

- علاء الذین قوشجی سمرقندی نیز از کسانی است که به اجماع 
1 پر این که آنه.ماز که در شان امیر فان علی غلبه السلام. با رل 
شده, اعتراف کرده است <«<4». ۱ 
بنا بر این تمامی مفشران اهل سئت معتقدند که این ایه مبارکه در 


(1) المواقف: فی علم الکلام/ 405. 
(2) شرح المواقف: 8/ 360. 

(3) شرح المقاصد: 5/ 170, برای آگاهی از اهمیت این کتاب ر. ک: کشف 
الظنون. 

(4) شرح التجرید: 368. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌آیه‌ولایت, ص: 22 

شّن امیر مقمنان علی علیه السلام, و زمانی ک آن حضرت در رکوع 
انگشترش را به مستمند بخشید. نازل شد. این اجماع و اتفاق نظر را 
بزرگان و دانشمندان اهل_ سئت نقل کرده و به آن اعتراف نموده‌اند, یعنی 
همان کسانی که سخنان آن‌ها مورد اعتماد است و به کتاب‌هایشان استناد 


می‌شود. 

ای در وین ون یه وا 

«اکثر راویان اخبار معتقدند که اين آیه در شأن علی کرم ال وجهه نازل 
شده است» <1». 

ابن کثیر در تفسیر خود برخی از این روایات را در ذیل ایه مبارکه نقل 
نموده و حکم به صحخّت بعضی از ان‌ها داده است <«2». 

ابن کثیر کسی است که در تفسیر و تاریخ خود. تا آن‌جا که می‌توانسته. بر 
شیعیان خُرده گرفته و سعی کرده است تا اعتقاد آن‌ها را باطل جلوه دهد. 
اعتراف چنین شخصی به صخت این روایات. ارزش علمی فراوانی دارد و 
راه فرار را بر خصم ما می‌بندد. 

هنگامی که به کلمات بزرگان اهل سئت در علم رجال مراجعه شد 


)1( متیر رو المعانی: 6 1689. 

سل بر هن های اعادیر تکا دارم لاش یت دز 

و سخنان آن‌ها در مورد راویان و ناقلان این احادیث بررسی کو دنه این 
نتیجه به دست آمد که تعدادی از اين احادیث بنا بر نظر آن‌ها- که از ناقدان 
معروف اهل سئت در سند روایات هستند- صحیح بوده و قابل اعتماد است. 
واه از آن روایات؛ حدیتی است که آبن انی حاتّم در تفسیر خود آورده 
است. وی از ابی سعید اشبح از فضل بن دکین از موسی بن قیس 
علی درحال رکوع انگشترش را به فقیر بخشید و این ایه نازل شد: «انما 
ولیکم الله ورسوله ...» <1». 

تا این‌جا به خوبی روشن شد که صحت این حدیت مورد اتفاق مفسْران 
بوده و بنا بر گفته الوسی بیشتر محذتان ان را نقل کرده‌اند که به نام 
برخی از آن‌ها اشاره شد و کلام آبن کثیر در صخّت بعضی از ان‌ها نیز نقل 
9 

علمای علم کلام نیز- که در مورد دلایل امامت بحت کرده و دلیل‌های هر 
طرف را برای اثبات نظر خود ذکر کرده‌اند- می‌گویند که اين آیه در همان 
جریان خاص نازل شده است. 


(1) تفسیر اين ابی حایم: 4/ 1162. .. 
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آیة ولایت در سخن محدئان ۰ ص: 24 


بزرگان از پیشوایان محدثان نیز در قرن‌های مختلف. این حدیث را در 
کتاب‌های خود نقل کرده‌اند. اکنون به اسامی برخی از کسانی که این 
حدبت را فز انا خود آورده‌اند اشاره می کنیم: 

1- حافظ عبدالژزاق صنعانی 

وی نویسنده کتاب المصتف, و استاد بخاری (مولف کتاب صحیح بخاری) 
است. 

2 حافظ عبد بن حمید نویسنده کتاب المسند 

3- حافظ رزین بن معاوية عبدری اندلسی 

وی کتاب الجمع بین الصحاح السه را تالیف کرده است. 

4 حافظ تسایی 

وی نویسنده کتاب صحیح است و این حدیث را در صحیح خود نقل کرده 
است. 

5- حافظ ابو جعفر محقد بن جریر طبری 

وی موّلف دو کتاب مشهور و معروف تاریخ و تفسیر طبری است. 

6- حافظ ابن ابی حاتم رازی 

وی محدّث و مفسر پراوازه‌ای است, و ابن تیمیه در منهاح السته 
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معتقد است که تفسیر او از هر روایت جعلی و ساختگی خالی است. 

7- حافظ ابو الشیخ اصفهانی 

8- حافظ ابن عساکر دمشقی 

0- حافظ ابو القاسم طبرانی 

1- حافظ خطیب بفغدادی 

2- حافظ ابو بکر هیثمی 

3- حافظ ابو الفرج ابن جوزی حنبلی 

4- حافظ محب طبری 

وی استاد حرم فک است: 

5- حافظ جلال الدّین سیوطی 

اهل سئّت معتقدند که وی پایه‌گذار نوین و احیاکننده ست در قرن دهم به 
شمار می‌رود. 

6- حافظ شیخ علی متثقی هندی 

وی نویسنده کتاب کنز العمٌال است. 

با معرفی این بزرگان که از علمای زمان بخاری تا قرن یازدهم 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به آیه ولایت, ص 26 

ترش یرم ونافلین اضان یز آن تصریح کرده‌اند. 

با فراجشه بزرسی سو آن رواات رت ار ارفهاه اعتار سا 
نیز بنا بر مبانی ایشان به وضو آشکار می‌گردد. 


آیه ولایت در سروده شاعر شهیر انصاری ... ص: 26 


آوازه خوش این حدیت به گونه‌ای است که شاعر شهیر انصاری, حسان بن 
تا که اس من یا شیاه ان ماله دم اس اس 
طقک آمیز طوهتان علی علبه السلام را به نظم کشیده است. 

آلونتی بغذادی: نز کناب روخ الفعانی می‌نویسنده حسان بن. تابت ذر این 
زمینه, خطاب به امیر مومنان علی علیه السلام چنین سروده است: 

ِ الذی آعطیت اذ کنت راکم زکاة قدتک النفس یا خیر راکع 

بهترین ِ کننده! ۱ 

از این رو, خداوند بهترین ولایت را در مورد تو فرو فرستاد و ان را در کتاب 
شرایع (قرآن) ثبت فرمود «1». 


(1) تفسیر روح المعانی: 6/ 168 - 
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آیة ولایت از دیدگاه ابن تیمیه ۰ص 27 


با توجّه به آن‌چه بیان شد نه راهی برای خدشه‌دار کردن در سند این اخبار 
وجود دارد. نه جایی برای تکذیب ان باقی مانده, و نه تضعیف روایاتش 
ممکن است. 

ابن تیمیه نیز در این مورد و درباره این استدلال اظهار نظر کرده است. او 
می نویسد. 

«بعضی از دروغ پردازان,. حدیثی دروعینر ساخته‌اند و گفته‌اند که‌این آیه 
هنگامی نازل شد که علی در حال نماز انگشترش را به فقیر بخشید. این 
خبر به اثفاق و اجماع دانشمندان حدیت, دروغ است و دروغ آن آشکار 
است». 

۳ 0 درایت و حدیت شناس اتفاق نظر دارند که این آیه در 
شان‌علی. بازل تدم موعلی هه کاه ارشعرش را جر حال مار جط ففیر 
نداده است. 

از طرف دیگر همه محدثان اتفاق نظر دارند که آن قضصه‌ای که در این مورد 
نقل شده, دروغین و جعلی است و جمهور امّتِ پیامبر چنین 
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حدیثی را نشنیده‌اند» <1». 

چه قدر قابل توجه است!! ما به همه کسانی که در بحث‌های علمي خود 
چشم و گوش بسته از ابن تیمیّه پیروی می‌کنند و نظرات او را می‌پذیرند 
می‌گوییم که متنبه شوند و ببینند که از چه شخصی عقاید, احکام. سنن و 
آداب‌شان را ی آضور ند 

را فاص نیهوت سای مس نتشون 
کلام- که به نام آن‌ها اشاره شد- هیچ یک عالم به حدیث نیستند, و لذا از 
زمره اقت محمد خارجند. آن‌ها تنصریع کرده‌اند که تمامی مفسران, اجماع 
و اثفاق نظر دارند که این آیه در شان امير مقمنان علی علیه السلام نازل 
شده است, ولی ابن تیمیه می‌گوید: «اين حدیت دروغین را بعضی 
دروغ‌گویان جعل کرده‌اند و تمامی عالمان حدیث معتقدند که علی 
انگشترش را به فقیر نداده است». 

گویا مراد او از اهل علم- که اذعا می‌کند بر کذب این حدیث اجماع 
کرده‌اند- تنها خود او یا بعضی از کسانی است که گرد او جمع شده‌اند؛ و 
چون دو- سه نفر از اطرافیانش چنین نظری داده‌اند, ادذعا می‌کند که نه تنها 
یاس اقا ارس یی ایا 


(1) منهاج السنه: 2/ 30. ۱ 
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و اثفاق نظر دارند بلکه تمامی امّت بر آن اجماع 

گوبا اجماع در جیب اوست., و هر گاه بخواهد آن را از جیب خود بیرون 
آورده و به مردم عرضه می‌کند, و از طرفی بر مردم نیز لازم دانسته است 
که هر چه او ادعا کرده بیذيرند. 


از آن‌چه بیان شد می‌توان این کوته نتیجه گرفت. که این قضیه معزوت و 
مشهور است, هم در کتاب‌های شیعیان و هم در کتاب‌های اهل سنت 

ما در این نوشتار به برعحی از آن‌ها اشاره کردیم, ولی راویان 0 که 
برخی با سند و برخی دیگر به صورت مرسل این حدیت را نقل کرده‌اند 
بیش از این‌ها هستند «1». آیا هیچ یک از آن‌ها عضوی از امت محمّدی 
محسوب نمی‌شود؟ 


(1) بزای آحاهی بیشتز ر. ک .به. تفسیر طبر .7/6 1806 تففتیر این آین 
جایم: ۸ 162 1, تفشسیر الععانی: 2 ۸7 اسساب النزون: 113, تفسیر العز 
الدمشفی: 1/ 393, تفسیر ابن کثیر: 2 64, کشاف: 1/ 649, الدر 
المنثور: 3 و همچنین تفسیر فخر رازی. تفسیر بغوی, تفسیر نسفی, 
تفتیر. کی یر ای السعود, تفسیر شوکانی, تفسیر آلوسی و از 
کات‌های خدتی نز ی اه الاضول* ۵/ 476 لمعخم اامسط 7 129 
تاریخ دمشق: 42/ 356. ۲ 
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بنا , بر اين هیچ شک و شبهه, و جای هیچ گونه مناقشه‌ای- چه از نظر سند. و 
چه از نظر شأن نزول ایه شریفه و چه از نظر دلالت آن- در مورد ‌ 
حدیت وجود تذارده و این آبه. در شان‌آمیز. مقمنان علی علیه السلام و در 
زمانی که آن حضرت در حال رکوع انگشترش را به فقیر بخشیده, نازل 
شده است. 


اشارة 


پیش‌تر بیان شد که آیه ولایت, از جمله آیه‌هایی است که بیانگر امامت امیر 
مقمنان علی» علنه. السلام است. برای رون نون وین اسان بر 
این آیه مبارکه در آغاز باید معنای برخی از واژگان آیه توضیح] داده شود و 
یک بار دیگر آیه شریفه بررسی گردد. در قرآن کریم می‌خوانیم 

«اتما ولکم اللهور تقو والدیش آعتها الن سین اسلا رون اد 
وهم راکعون» 

«تنها ولی و صاحب اختیار شما خدا, فرستاده او و کسانی هستند که ایمان 
ا سا ان سای هار وا سا ها ی اب 
می‌د هند »؟. 

سلساه پروهش های اععانم: نگا هی یه آزه ولایت ی * 34 

در نگاه ار نز دو واژه قابل بررسی است؛ واژه «انما» و واژه «ولیکم». 
بی‌تردید واژه «اثما» در زبان عربی به معنای «حصر» است و حصر یعنی 
منحصر کردن حکمی به مورد خاصی, به طوری که آن حکم تنها اختصاص به 
همان مورد داشته باشد و هیچ کس با هیچ چیز دیگری ان حعم را نداشته 
باشد. 

این معنا درباره واژه «ائما» مورد قبول همه بوده, و کسی آن را انکار 
نکرده است. 


«ولایت» چیست؟ ... ص: 34 


دومین واژه مورد بررسی, واژه «ولیکم» یعنی «ولی شما» است. 

اکنون این پرسش مطرح است که معنای «ولایت» چیست؟ 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله در حدیثی که به نام «حدیت ولایت» معروف 
شده است می‌فرماید: 

ییوت و من علیْ وهو ولیکم بعدی» «1» 

«علی از من و من از علی هستم, و او بعد از من ولی شماست». 


( شتر ان ماه 1 89 مد آحموس حفل: 1715 کنر لها 

1 603, حدیت 32913. 
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بنا بر اين, واژه ولایت, هم در اين ایه مبارکه و هم در این حدیث, با تعبیر 

«ولیکم» امده است. 

واژه ولایت از نظر لفوی دارای معانی مختلفی است؛ این معانی مختلف با 

در یک معنا مشترک هستند و یا خیر. اگر مشترک باشند هر کدام از آن‌ها 

مورد و مصداقی از آن معنا خواهند بود که به آن مشترک معنوی گفته 

می‌شود, و اگر هیچ اشتراکی با هم نداشته باشند, تنها در لفظ مشتر کند که 
نب ان مشترک لفظی کته می‌ شود. 

معنای اول ولایت؛ مشترک معنوی است؛ یعنی ولایت هميشه به یک معنا 

می‌آید و معانی دیگر هر کدام مصداقی از آن معنای واقعی خواهد بود 

یعنی: 0 شدن کار دیگری. 

1 کارهای فرد دوم است, و 8 وقتی گفته می‌شود: این شخص ولیث 

سوسیا وا ره 

است. 

باشد. به همین علت است که به سلطان و پادشاه «ولین» گفته می‌ شود 

زیرا تصافف امور مملکت به عهده اوست و این مسئولیت کشورداری را 

به عهده گرفته است. 

سلساه وف ها اادیکا هت رولیت رد ند 

این معنا همان معنای واقعی ولایت است. از این رو در هر مورد که واژه 

ولایت به کار رفته باشد. این معنا در ان لحاظ شده است. 

به عنوان نمونه به دوست و رفیق و همسایه ولیخ گفته می‌شود. به شخصی 

که با شما هم‌پیمان بوده و قسم خورده که شما را یاری کند. ولی 


می‌گویند. پدر ولی است, خداوند متعال ولیث است و پیامبر او نیز ولی 
است و موارد دیگری در همین معنا وجود دارد که به آن‌ها ولویت گفته 
می‌ شود. 

این معنا در تمامی موارد کاربرد واژه ولایت وجود دارد. وقتی که به 
همسایه ولیث گفته می‌ شود بعلی او سزاوارترین کسی است که کارهای 
همسایه اش را انجام داده و عهده‌دار امور او گردد. 

اگر برای کسی مشکلی پیش آید نزدیک‌ترین کسی که به یاری او می‌شتابد 
و در برطرف کردن آن مشکل او را کمک می‌کند و کارهای آن شخص را به 
عهده می‌گیرد همسایه اوست, که به آن حق؛ همسایگی نیز گفته می‌شود. 
کسی که هم‌پیمان کسی می‌شود. پا کسی که به پاری دیگری مف آ ره و با 
برادر انسان, هر کدام دارای نوعی ولایت هستند, اما یک معنای واحد در 
تمامی این موارد موجود است که همان معنای قیام به امر و عهده‌دار 
شدن کارهای دیگری است. 
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با بررسی کتاب‌های لغت و سخن بزرگان اين فنْ, به خوبی روشن می‌شود 
که همه آن‌ها همین معنای اساسی را برای واژه ولایت بیان کرده‌اند. 

اگر گفتیم: واژه ولایت مشترک لفظی است؛ یعنی لفظ ولایت معانی و 
مصادیق مختلفی دارد. بدون این‌که بین ان معانی وجه اشتراکی وجود 
داشته باشد؛ مانند واژه «عین» که در زبان عربی به ان مشترک لفظی 
می‌گویند, چرا که در معانی مختلفی , به کار می‌رود از جمله: 

چلتیمه ۳۳ جچشم انسان, خورشید و . 

می‌بینید که این معانی گوناگون تاراه ما مشترک نیستند, بلکه هر کدام 
معنای خاص خود را دارند. این مطلب در کتاب‌های علم اصول به تفصیل 
مطرح شده است. ۲ 

نا بر این واژه ولایت, بر فرض این‌که از آن‌چه گفتیم صرف نظر کنیم و 
بگوییم: مشترک لفظی است, دارای معانی گوناگونی خواهد بود که یکی از 
امری. 

قن مک رس او کف یی اهاط بر دامن سای امه 
کار برده شده است, باید به قرائن و شواهدی که مراد عضو کوننژه را 
مشخص می‌کند, توجه کنیم.  .‏ ‌ 

له مه ای یمام هت ود 

بنا بر این بایستی در یی قرینه‌هایی باشیم که در این آیه مبا رکه وجود دارد, 
تا روشن شود که واژه ولایت در این ایه, به چه معنایی به کار رفته است. 


معنای ولایت دز آية شریفه ... ص: 38 


بنا بر آن‌چه که بیان شد قرائن و شواهد متعذدی در این آیه وجود دارد که 
اثبات می کند ولایت به همان معنایی است که شیعیان هق کویند؛ بعنی: 
اولویّت, برتری و سزاوارتر بودن برای به عهده گرفتن امور مسلمانان. 
قرینه‌ها بر دو گونه‌اند: قرائن مقامیه و قرائن لفظیه. قرائن مقامیه همان 
دقت در مقام و زمانی استتت: کض امد نازل شده است, و با آن قرائن روشن 
می‌شود که واژه ولایت در معنای اولویْت و برتری در سرپرستی امور 
مسلمانان است. 

برخی دیگر از قرائن تصریحات خود پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله است 
که قرائن «لفظیه» خوانده می‌شوند. پاره‌ای از این قرائن لفظی, روایاتی 
است که در این مورد آمده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌آیه‌ولایت, ص: 39 


دیدگاه فضل بن روزبهان در مورد معنای ولایت ین جیار که برض 39 


فضل بن روزبهان نیز در این مورد اظهار نظر کرده است. وی در رد نظر 
«قرائن و شواهد دلالت دارتد که مراد از ولایت در این‌جا, بصرت و ِ 
است. بنا بر این منظور 7 آیه # ولیکم له ورسوله والّذین آمنوا .. 

در حال 1 صدقه می‌دهند» <1». 


ود کید گام این تور تهان ببه ص: 39 


درست است که نصرت و یاری یکی از معانی ولایت است. هم‌چنان که در 
کتاب‌های لفت نیز امده است., اما روایاتی که در این مورد رسیده بیانگر 
ایض ات که هس انشا هرادا ولا رت ار تست 

به نمونه‌ای از این روایات که در تفسیر فخر رازی,؛ تفسیر تعلبی ۱ 
کتاب‌ها امتح توجه کنید: 

«أَْ اللبوج لا علم بأنْ علیاً تصلاق بخانمه للساتل تض؟ع الی 


(1) احقاق الحق: 2/ 408. 

سیلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌آیه‌ولایت, ص:. : 40 

اللّه وقال: اللهم ان آخی موسی سالک قال: «رب اشرح لی مور 
ویشرلی آمری واحل عقدة من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیر من 
آهلی هارون_ اخین انندد به آزری وانتتر که فی امری کی نسبحک کیرا| 
وتذکرک کثیرا انی کت با بضیر [»: 

فافخیت [لیه: «قد اوتبت شولی با موسی»*:«1». 

اللهم دای عیاک وک فاشرج لی,صدری وسرلی آهری وال لی,وزیرا 
من اهلی: ۳۱ اشدد به ظهری . 

قال ابوذر: فواللّه, ما استتم 9 ال صلی ال علیه وآله الکلمة حتّی 
هبط علیه الأمین جبرائیل بهذه الایة: «انئما ولیکم اللّه ورسوله ...» الی آخر 
الایة» <2» 

«وقتی پیامبر فهمید که علی انگشتر خود را به فقیر داده. دست به دعا 
برداشت و با تضرع به درگاه خداوند چنین عرضه داشت: 

«پروردگارا! برادرم موسی از تو درخواست نمود و گفت: 

«خداوندا! سینه‌آم را گشاده و پرتحقل کن و کارم را آسان نما و گره را از 
زبانم بگشا تا سخن مرا بفهمند. و برای من از خانواده‌ام 


(1) سوره طه: 25- 306. 

(2) تفسیر فخر رازی ِ بق یبور ۳ 

وزبری قرار ده, هارون برادرم را؛ پشت مرا ح کن و او را در امر 
مق شا ردان سا نار کف کم سار ناه سم ما 
تو به ما بینا هستی». 

پس تو به او وحی کرای: «ای موسی! آن‌چه را می‌خواستی قطعاً به نو 
داده شد». 


پروردگارا, من هم بنده و پیامبر تو هستم, پس سینه‌ام را گشاده و پرتحمّل 
کن و کار مرا اسان نما و برای من از خانواده‌ام وزیری قرار ده, علی را, و 
به وسیله او پشت مرا محکم کن . 

اور که باس دا ور ییامغی تن 
تا ود کت ایا روا را 

«تنها ولی شما خداست و پیامبرش..» تا پایان ایه». ۳ 

ایا هیچ انسان عاقل و فهمیده‌ای, که کمترین توجّه به لغت و روش قران و 
ار ان با مت ضلی اه علیه رال‌واند ش داسه ده ی رن که 
ولایت در اين ایه, با اين قرائن, به معنای نصرت و یاری باشد؟ 


(1) علو رغم این که در منایع اهل سنت درود و صلوات 1 پس از نام 
مبارک‌پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله به صورت ناقص (ابتر)ٍ آمده 0 ما 
طبق فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به آیه‌ولایت, ص:. : 42 

آنا غفل: انتسان چتین کار را فی‌بدیرد که.رسول حدا ضلی ال علیه واله 
به درگاه خداوند تضرع و زاری کند تا خداوند به مردم اعلام کند که علی 
پاور شماست ؟۱ 

پيامین ضلی الله غلیه واله با چنین حالی: ودز ین ای خستت :یه تدغا 
برداشته است تا خواسته او آن باشد که خداوند آیه‌ای را نازل کند و به 
مردم بفهماند که علی علیه السلام یاور مومنان است؟ 

ایا کسي شک داشته که علی علیه السلام یاور مومنین است تا پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله ناگزیر شود که دست به دعا بردارد و این‌گونه به راز و 
نیاز بپردازد. و پیش از ان‌که دعای حضرتش تمام شود, این ایه نازل شود: 
«انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا..» 

«تنها ناصر و یاور شما خدا و رسول او و موّمنین هستند, ...». 

با وجود این همه قرائن و شواهد, آیا صحیح است که بگوییم 

منظور از «ولیکم» ناصر و یاور است؟ _ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به آیه‌ولایت, ص: 43 


حاصل بررسی ... ص: 43 


سخن پایانی در زمینه بررسی معنای واژه ولایت این است که اگر ولایت 
مشترک لفظی باشد و ما برای تعیین آن معنا که خداوند اراده نموده است, 
نیاز به قرینه داشته باشیم, قرائن لفظیه و مقامیه, معنی کلمه ولایت را 
واضح و آشکار می‌سازد. 

در این صورت معنای واژه ولایت اولویت و سزاوارتر بودن در به عهده 
گرفتن امور مسلمان‌ها خواهد بود و اين اولویّت برای خدا, رسولش و برای 
مومنانی که نماز می‌خوانند و در حال رکوع صدقه می‌دهند, ثابت خواهد 
بود. 

پس از بررسی واژه «اٍتما» و واژه «ولایت» در این آیه شریفه می‌توان 
گفت که به راستی ۳ «و» در «والذین آمنوا» برای عطف است؛ یعنی 
ته‌سکز کندا وسامتز ضلی الله غلبه واله این ده بر بر شما ولایت دارزند. 
ولی واوی که در «و هم راکعون» آمده واو حالیه است, یعنی در حال رکوع 
زکات می‌پردازند. 

با توجه به تمامی این نکات می‌توان گفت که «ائما ولیکم» یعنی تنها خدا, 
پیامبرش و موّمنانی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به آیه‌ولایت ص:. : 44 

زکات می‌دهند. بر شما اولویت دارند. 

تا کنون این نتیجه را به دست آوردیم که هم قرآن و هم روایات این معنا را 
روشن کردند که چه کسی در حال رکوع نماز صدقه داده, و اين آیه در 
مورد چه کسی نازل شده است. ِ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به آیه‌ولایت ص: 7 





چند شبهه در مورد ایه ولایت ۰ ص. 7 


اشارة 


با توجّه به استدلال متقنی که در مورد آیه ولایت انجام پذیرفت معنای آن 
روشن شد. در این بین_ اعتراض‌ ها و اشکال‌هایی نیز بر این استدلال وارد 
ات 
ند 

ما در ضمن بیان مطالب گذشته به اعتراض شیخ الاسلام «ابن تیمیه» 
اقا کر رک اراس ات ان 
تهمتی است که بر شیعیان روا داشته است. در واقع این اعتراض نه تنها 
افترا بر شیعه بلکه افترا| و تهمت بر بیشتر مفسران, محذثان. 
بزرگان علما فتکلمان اهل شنه ند بف شقار میهد تا آن‌ها که تمافن 
آن‌ها را دروغگو دانسته است. ۱ 

البته روش ابن تیمیّه در کتابش همین‌گونه است. من از آغاز تا 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به آیه‌ولایت ص: 48 

پایان کتاب او را با دقت بررسی کردم و به نکاتی دست یافتم که اگر کسی 
از آن‌ها آامسد قه سا ام را کافر «انسعه تام یلار ار آندهر کسن که 
او را «شیخ الاسلام» نامیده است نیز کافر خواهد دانست. 


نخستین شبهه. در معنای ولایت است که پیش تر به ان اشاره شد و به طور 
مختصر به آن پاسخ دادیم. این شبهه را فضل بن روزیهان در کتاب ابطال 
الباطل. فظرح کرده اشت. او این کتاب را در رد کتاب علامه حلی. رحفه 
الله نوشته است. ۲ 

پس از او سید قاضی نورالله تستری در کتاب احقاق الحق و شیخ محمّد 
کسم مار در کنات ال الشوی ات اما نهد کردم یه اسکال‌های آو 
پاسخ داده‌اند. 


دومین شبهه: «واو» حالیه يا عاطفه؟ ... ص: 48 


شبهه دیگری که در این زمینه مطرح شده است این است که برخی 
احتمال داده‌اند که «واو» در «و هم راکعون»؛ عاطفه است نه 
«واو» حالیه «1». بنا بر این آیه را این گونه می‌خوانيم 


(1) پیش‌تر گفتیم که مراد از «واو» عاطفه آن است که جمله بعدی را به 
وسیله عطف به جمله قبلی مرتبط سازد و ان‌را در حکم جمله قبلی شریک 
می‌سازد؛ اما «واو» حالیه حالت وقوع کار را بیان می‌کند. به عنوان مثال 
وقتی می‌گوییم: جاء زید وعَمرو یعنی زید و عمرو آمدند, حرف «واو» 
عاطفه است اما وقتی هجو بیم : جاء زید وهو قائم یعنی زید آهد. دز حالی 
که ایستاده بود؛ حرف «واو» در این مثال حالیه است و با این دو نظر 
معنای ایه با هم متفاوت خواهد نود 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به آبه ولایت, ص: 49 

«انثما ولیکم الله ورسوله و آمنوا آلذننه یقیمون الطلاة ویوتون الزکاة 
وهم راکعون» 

«تنها ولی و صاحب اختیار شما خداست و پیامبرش و کسانی که ایمان 
اورده‌اند؛ همان کسانی که نماز بریا می‌دارند و زکات می‌دهند و رکوع 
می‌کنند». 

نه این که در حال رکوع زکات می‌دهند, بلکه آن‌ها سه کار جدا از هم انجام 
می‌دهند: هم نماز می‌خوانند. هم زکات می‌دهند و هم در مقابل خدا به 
رکوع می‌روند. 

از این رو این آیه شریفه هیچ ارتباطی با قضیه بخشیدن انگشتر نخواهد 
داشت. 

حقیقت آن است که اگر این احتمال وارد باشد و احتمال صحیحی هم باشد, 
دیگر نمی‌توانيم به این آیه استدلال کنیم؛ زیرا معروف است که اگر 
احتمالی بر خلاف استدلال باشد, آن استدلال مخدوش خواهد شد و از بین 
خواهد رفت. ٍ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌آیه‌ولایت. ص: 50 


این احتمال با نگاه اجمالی به روایاتی که در مورد این قضیه وارد شده, 
خیلی زود از بین می‌رود و جایی برای ان باقی نمی‌ماند. 

اگر به تفتتیز لد المنثور مراجعه نماییم ان روایات را ملاحظه کنیم به 
این نتیجه خواهیم رسید که این «واو», واو حالیه است نه «واو» عاطفه. 

در این کتاب و همچنین در سایر کتاب‌ها در ذیل ابه ولایت این گونه روایت 
شده است : 

«تصداق علین وهو راکع» <«1» 

«علی علیه السلام در حال رکوع صدقه داد». 

همچنین در روایت دپگری که در الدرٌ المنثور آمده است چنین می‌خوانیم: 
«أنْ النتت. صلی. اه علیه وآله سال السائل, سأل دلک المسکین الذی 
اعطاه الامام خا تفت نا اد قائلا: «علی آو" حال آعطاکه» - آی الخاتم-؟ 
قال: آعطانی وهو راکع» <2» 


(2) ۱ الدثٌ * المنتور قی و بالمًئور: 3 10. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به آیه‌ولایت ص:. : 51 

«پیامبر از فقیری که امام انگشترش را : به او بخشیده بود. پرسید: 

«در چه حالی انگشت را به تو داد؟» 

گفت: «در حال رکوع آن را به من داد». آری, شخص پیامیر صلی اللّه علیه 
وال از فقیر فی‌پرسة که در چه عالی: غلی غعلية. السلام انکشتر رابه نو 
داد. بنا بر این «واو» حالیه است و هیچ جایی برای این اشکال و احتمال 
باقی نمی‌ماند. 


سومین شبهه‌ای که درباره استدلال , نخ. آنة ولایت مطرح شده از سه جهت 
بیان شده است: 

1 عی تیم السلام این انکتتر را از کعا آدردمسنت مجم صاعت این 
انگشتر شده بود؟ ۲ ۲ 

2- ارزش این انگشتر چقدر بوده؟ در آن زمان قیمت آن چقدر بوده است؟ 
بدیهی است که این‌گونه اعتراض‌ها شایسته بحث و استدلال نیستند و 
همان بهتر که با بزرگواری از کنار آن بگذریم. 

3- امیر مومنان علی علیه السلام کسی بود که در حال نماز تمام توجّه او 
به خدای سبحان بود, و هیچ توجهی به غیر آن نداشته است تا آن‌جا که در 
توش ان روانات آمده استدن یکی از خی‌ها کبری با آن 

سسلم روش های اعتادق اهب یواست ره 

حضرت فرو رفت. می‌خواستند آن تير را بیرون بکشند, کسی گفت: 

صبر کنید ۳ آن بزر گوار به نماز بایستد, آن‌گاه تیر را از پایش نیرز ور آ هر ند 
زیرا او در حال نماز درد را احساس نمی کند. 

با توچه به این روایت ت چگونه آن حضرت صدای آن مستمند را شنید و به او 
توچّه کرد؟ چگونه به او اشاره کرد که نزدیک بیاء و بعد دستش را دراز کرد 
تا او انگشتر را از انگشت او خارج کند؟ 

همه اين کارها مشغول شدن به امور دنیا است. و شایسته نیست انسان 
در هنگام راز و نیاز با خدا به امور این دنیا توجه کند. 

اشکال. قیلی. که مم‌کهاستند حوای» را غاطصقه بدانتة نه الیم. اشکالن 
نحوی بود, و اشعال اول. که در معنای واژه ولایت بحث کرده بودند. اشکال 
لغوی بود. اما اين اشکال, اشکالی عرفانی است؛ زیرا وقتی امیر مژّمنان 
علی علیه السلام با خدای خود صحبت می‌کند. و با یکدیگر نجوا می‌نمایند. 
او غرق در توجّه به خدا و مشغول خواندن نماز است. در چنین شرایطی 
چگونه آن حضرت به این دنبا توجه می‌کند؟ 


این شبهه را از چند جهت می‌توان پاسخ داد: 

شخست : خداند. غعال. ایم. ماقعه,را از عناقب آغیر. خقمان: علی. غاره 
السلام 
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دانسته و آن حضرت را در قرآن مدح کرده است. 

بناهتن اکزم صای الله علید واله تین خانم خی اش ممتان کی خاید 
السلام در حال رکوع را از فضایل او برشمرده است. 

مومنان و مسلمانان از زمان نزول این آیه تا به امروز, آن را از فضیلت‌ها 
و ویژگی‌های متجصر به فرد نت امام همام دانسته‌اند. 

بدیهی است اگر اين کار امام کوچک‌ترین اشکالی داشت. هیچ‌گاه اين عمل 
از مناقب و فضایل امیر مقمنان علی علیه السلام به شمار نمی‌امد. ِ 
امیر مژمنان صلفه علیه السلام در نماز به امور دنیوی توجه نکرده, بلکه / 
تمام توجه او به خدا| و انجام وظایف رت بوده است. در واقع صد قه 
دادن به فقیر عبادتی در ضمن عبادت دیگر بوده و کاری است که خدا آن را 
دوست دارد. 

شاید بهتر باشد در پاسخ به این شبهه به بزرگان اهل سّت که دارای ذوق 
الوسی در اين مورد می‌نوبسد: همین سوال را از ابن جوزی «1» 


(1) گفتنی است که ابن جوزی, جدٌ سبط بن جوزی است, توجّه به این نکته 
لا زم است, چرا که گاهی بین ابن جوزی و سبط بن جوزی اشتباه می‌ شود. 
مراد در این‌جا ابو الفرج ابن جوزی حنبلی است که حافظ حدیث بوده و 
ضاخت تالیفات زیادی است و در سال 7 ه درگذشته است. 
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پرسیدند, او در پاسخ, این دو بیت شعر را خواند: 

یسقی و یشرب ولا تلهیه سکرته عن الندیم وا یلهو عن التاس 

اطاعه سُکرٌه حّی تمکن من فعل الصحاخ فهذا واحد الناس 

می‌نوشد و می‌نوشاند و مسبی اوء او را از توجه به ساقی باز نمی‌دارد و 
ارحص اف نمیا 

مستی او در اختیار اوست تا جاپی که توانسته همانند انسان‌های هوشیار 
عمل کند؛ پس او یگانه و منحصر به فرد از این مردم است «1». 

این شعر از ابن جوزی حنبلی متعضب است, همان فردی که امثال ابن 
تیمیّه و فضل بن روزیهان برآی ردٌ کردن فضایل امیر مومنان علی علیه 


شبهه ساکت نمی‌ماند و با اين شعر شبهه را پاسخ می‌دهد. 

از طرفی امیر مقمنان ی علیه السلام در ویژگی‌های خود «جامع 
الاضداد» بوده, یعنی خصوصیّت‌های متضادٌ را در خود جمع کرده است. اگر 
چنین نبود بحانه دوران نمی‌شد, و این همه فضایل و مناقب به او اختصاص 
ای ار و ریا فاص را 


(1) تفسیر روح المعانی: 6/ 169. ۲ 
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و کفو و هم شان فاطمه زهرا علیها السلام نمی‌شد. 

بنا بر اين. هیچ کس این اشکال را در مورد امیر مومنان علی علیه السلام 
نمی‌پذیرد که علی علیه السلام در نماز به کارهای دنیوی توجه کرده باشد و 
از انس و توجه یه خدا| غافل شده باشد. 

آری, در روایات ما آمده است که عمر بن خظان می‌گوید: من چهل بار 
انگشترم را به فقیر بخشیدم. قفاب آبه: هم در ان مس بات نشد! <1» 
ظا نر» اراجه. بیان کرخید توش تن که این. اشکال ثیز:فانند اشکال‌های 
پیشین بی‌مورد بوده و قابل پذیرش نیست. 


اعتراض مهمّی که صورت طلفی دارد و بر آیه ولایت مطرح کرده‌اند این 
است که معترضین گفته‌اند: علی علیه السلام یک نفر است, اما در اين آیه 
آیه پیش ۳ یک نفر بوده‌اند. خداوند متعال موه و5 

«والذین آمنوا الذین یقیمون الطلاة ویو‌تون الزکاة و هم راکعون» 

«آن کسانی که ایمان آورده‌اند. نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات 


می‌دهند ». 


(1) البتّه این روایت را تا کنون در کتاب‌های اهل سّت ندیده‌ام. 
تسه هش های اغفانی: اهین مومت دض 50 


اشارة 


این اشکال ظاهر زیبایی دارد و در موارد دیگری نیز وارد شده است؛ زیرا 
آیات دیگری نیز وجود دارند که در آن‌ها لفظ جمع به کار رفته, ولی مراد 
یک نفر است, مانند آیه مباهله که خداوند در آن‌جا می‌فرماید: 

«وانفسنا وانفسکم ...» «و بیاوریم جان‌های خود و جان‌های شما را». 
ای اساسا 
را با خود برد. همختین پیامیر ضلی, الله علیه واله از ین وتان نها تخصرت 
فاطمه علیها السلام را با خود برد در حالی که در آیه شریفه می‌فرماید: 
«ونسائنا ونسائکم» 

«زن‌هایمان و زنهایتان». 

این اعتراض ممکن است در ساير مباحث علمی نیز مطرح شود لذا ممکن 
است در برخی از آیات لفظ جمع آمده باشد اما مراد یک نفر باشد. 
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پاسخ زمخشری ... ص: 57 


پرواضح است که دانشمندان زیادی به این اعتراض پاسخ داده‌اند از جمله 
زمخشری که از بزرگان علمای اهل سئت است و در علوم مختلف تألیفاتی 
2 

او کتاب معروفی به نام کشاف در تفسیر قرآن دارد, و اقتیاز آن از سایر 
تفسیرها به این است که قرآن را از لحاظ ادبی و بلاغی تفسیر می‌نماید و 
این در نزد اهل فن و خبره مبرهن و واضح است. وی در آن کتاب به اين 
سوال این گونه پاسخ می‌د هد . 

«اين که در چنین مواردی لفظ جمع آورده می‌شود به این جهت است که 
بقیه مردم به انجام دادن این کار تشویق شوند و توجه مردم را به این نکته 
او ای کم ین با ایو بر احسا ‏ ترا و سا ان 
خرص‌ساشد و خی ور خال هار از ست رسانیه احسا زره مسفت آن 
غافل نشود, و این چیزی است که از تمامی مومنان خواسته شده است. به 
همین جهت این [۳ به صورت لفظ جمع ادخ است». 

این پاسخ زمخشری را بسیاری دیگر از دانشمندان پسندیده‌اند. 

۳ این وجه برای ایجادکنندگان شبهه قانع کننده نباشد خواهیم گفت 
فاص مهس هام ا شعاد تکا هه دولاست: ی 5 

که باید بر بسیاری از آیات و روایات و سخنان فصحای عرب این ایراد وارد 
باشد. 

همه ما می‌د انیم که در قرآن کریم و در احادیث صحیحه‌ای که از پیامبر 
اکرم صلی ال علیه وآله روایت شده, و همچنین در زبان عربی فصیح, 
موارد متعذدی دیده شده است که لفظ به صورت جمع به کار رفته, اما 
مقصود از آن یک نفر است. 


گروهی از علمای ما و بعضی از دانشمندان اهل سئت در پاسخ این اشکال 
جن کفته ان 

در چنین مواردی خداوند متعال. می‌خواهد این فضیلت و منقبت امیر 
سرمتان غلی. علیه الشاه زا بررک:شان کهد. از این رود آز بکه تقو به 
صیغه جمع حکایت می‌کند تا از علی علیه السلام و آن‌چه انجام داده به 
بززکی.یاد کند؛ هم‌چنان که مرسوم است که گاهی برای بزرگداشت یک نفر 
لفظ جمع به کار می‌رود. 


دیدگاه ات سید عبدالحسین شرف الدین رحمه ال ص 2 ۳ 


علامه سید عبدالحسین شریف الدین رحمه اللّه در این زمینه دیدگاه دیگری 
دارد. وی می‌نویسد. 
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اگر این آیه با صیغه مفرد می‌آمد منافقان_ و دشمنان امیر مقمنان علی 
علیه السلام در صدد تصرف در قرآن برمی‌آمدند و به خاطر دشمنی با آن 
خضرت: دست. به تخریف قرآن می‌زدنده زرا آیات ذیگری نیز به. صورت 
صیغه جمع به کار رفته است ولی مقصود از آن تنها علی علیه السلام 
است؛ ۳ در تمام این موارد صیغه مفرد به کار می‌رفت آن‌ها به فکر 
در چنین شرایطی بیان مطلب با کنایه و صیغه جمع بسیار شیواتر و رساتر 
اور و هه ال و ای 
که در حال نماز صدقه دادند, ول شما هستند, آن‌گاه روایات موجود معین 
شیواتر است چرا که به اسم شخص معینی تصریح نشده و به قول 
معروف: کنایه رساتر از تصریح است <1». 


روایتی از امام صادق علیه السلام و خن 9 2 


در اين زمینه روایتی معتبر از لمام صادق علیه السلام نقل شده که نظر 
راوی از امام علیه السلام پرسید. چرا نام علی علیه السلام به همین 


(1) المراجعات: 263. 

شاه تمه ها ایکا میب اه لاس60 

صراحت که من مق وم در قرآن ذکر نشده است؟ 

امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید: اگر نام ان حضرت با صراحت و 
وضوح در .قرآن. می آمند, منافقان نام او را حذف می‌کردند و دست تحریف 
در قرآن باز می‌ شد, در حالی که خداوند سبحان خواسته است که قرآن را 
از هر دخل و تصرّفی محافظت نماید. آن‌جا که می‌فرماید: 

«تا له لحافظون» 

«به راستی که ما حافظان قرآنیم». 


پاسخی مورد پسند ... ص: 60 


به نظر می‌رسد که بهترین پاسخی که وجود دارد همین است که بگوییم: 
نظایر فراوانی در قران, حدیث و سخنان فصیح عرب وجود دارد که چنین 
به کار رفته است. از طرفی در تمام روایات صحیح و معتبر آمده است که 
این آیه تنها در شأن علی علیه السلام نازل شده است. 

اما پاسخ اين سوال را که چرا به جای لفظ مفرد صیغه جمع به کار رفته 
است, زمخشری به گونه‌ای, طبرسی به گونه دیگر و سیّد شرف الدین به 
گونه دیگر مطرح نموده‌اند. 
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۹9 دید که این پر زکوار آیات فزاوائن, را کر مق کند. که در #۹ ۳1 
صیغه جمع استفاده شده اما مراد و مقصود آن‌ها تنها یک نفر است. او 
تضا من آ آیات را با استناد به روایات و مصادری که مورد قبول و اعتماد 
است بیان می کند. 

قاس ان هه جایش کفتن, پیشت که آیهبا لقظ جفه آمومر اما سادات ان 
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بحمد اللّه شأن نزول و کیقیّت استدلال به آیه ولایت را به اختصار بیان 
نمودیم و در این بین به مهم‌ترین اعتراض‌ها و اشکال‌هایی که در مورد این 
ایه مبارکه بیان شده بود پاسخ دادیم. 

چنانچه پیش‌تر نیز اشاره نمودیم. روایات دیگری مانند حدیث غدیر, حدیث 
ولایت و ... در اسناد و مدارک وجود دارند که هر کدام بیانگر امامت امیر 
مففتاق خلی عابه الاام هشته ون امتدل لها به این ار ایند فی کته 
البته کمان نمی‌کنيم که هیچ انسان ازاداندیشی: که در جست و جوی حق 
باشد و از مسیر انصاف منحرف نباشد, در صحت و پذیرش استدلال 
شیعیان به این آیه تردیدی به خود راه دهد و در امامت ت امیر مقمنان علی 
علیه السلام شک کرده و متحیر بماند؛ زیرا اين آیه یکی از دلیل‌های اثبات 
امامت آن حضرت و اولویّت او بر مقمنان است؛ و 
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همان اولویتی که برای یا ثابت است برای 
علی علیه السلام نیز ثابت خواهد بود. بنا بر این علی علیه السلام, ولی و 
صاحب اختیار مقمنان است همان 97 ۳ خدا صلی اللّه علیه واله 
بر مقمنان ولایت دارد. 

بدیهی است که چنین منقبت و فضیلتی برای فرد دیگری جز امیر موّمنان 
علی. علبهة السلام ثابت نشده است و ما در همه پژوهش‌های خود تاکید 
داثر باشد, چنان منقبت و فضیلت اختصاص به حضرت علی علیه السلام 
دارد و ابوبکر هیچ گاه چنین فضیلت و منقبتی ندارد. بنا بر این امامت و 
ولایت در حضرت علی علیه السلام تعین خواهد داشت. 
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1 قرآن کریم. 

ِ «الف » 
2 احقاق الحق: قاضی نور اللّه مرعشی شوشتری؛ کتابفروشی اسلامیه, 
تهران 

3 ۳90 النزول: امام واحدی نیشابوری, عالم الکتب, بیروت. 

حرف «ن »> 


4 تاریخ دمشق الکبیر: ابن عساکر, دار الفکر, بیروت. سال 1421. 

5 تفسیر ابن ابی حاتم: (تفسیر القران العظیم) امام عبدالرحمان بن 
محمّد بن ادریس رازی بن ابی حاتم, مکتبة نزار مصطفی لباز مکه 
مکرمه, چاپ دوم » سال 1019+ 

6 تفسیر ابن کثیر: امام ابن کثیر, دار المعرفه. بیروت. چاپ سوم, سال 
09( 1. 

7 تفنستر ایی, السعود قاضی. القضاخ امام این سعوه. دار اخیاء. التر ات 
العربی, بیروت. 

8 تفسیر العز الدمشقی: امام عزالدین دمشقی شافعی, دار ابن حزم, 
بیروت, چاپ اول. سال 1416. 
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9 تفسیر بغوی: (معالم التنزیل فی التفسیر ۷۳ ابی محمّد حسین بن 
مسعود فراء بغوی, دارالفکر. سال 1405. 

0 تفسیر تعلبی: (الکشف والبیان) امام ثعلبی, دار احیاء التراث العربی. 
بیروت, چاپ اول. سال 1422. 

1 تفسیر روح المعاتی: شهاب. الدین سید محمود آلوسی. دار اجیاء 
2. تفسیر شوکانی: (فتح القدیر) محمد بن علی بن محمّد شوکانی, دار 
المعرفه, بیروت. ٍ 

3 تفسیر طبری: (جامع البیان فی تفسیر القران) محمد بن جریر طبری. 
دارالمعرفه, بیروت, سال 1412. 

4. تفسیر فخر رازی: امام فخر رازی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
چاپ سوم. ۱ 

5 تفسیر فْرطبی: (الجامع لاحکام القران) محمد بن احمد انصاری 
قرطبی, دار احیاء التراث العربی, افست از چاپ دوم. 

6. تفسیر نسفی: (مدارک التنزیل) امام عبدالله بن احمد بن محمود 
نسفی, دار المعرفه, بیروت. 


حرف «ج> و 

7 خاهم الاضولخ این اندان الفکر پیرفت :جات اول: شال: ۱1۸17 
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8. الدر المنثور فی التفسیر بالمائور: دار الکتب العلمیه. بیروت. چاپ 
اول. سال 1421. 

حرف «ش» 

9. شرح التجرید: قوشجی, تبری, سال 1307. 
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1 شرح المواقف: سید شریف جرجانی, منشورات شریف رضی, قم. 
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3 کشف الظنون: حاجی خلیفه, دار احیاء التراث العربی و دار الفکر, 
بیروت. سال 1414. 

حرف «م »> 

4. المراجعات: سید عبدالحسین شرف الدین, چاپ دوم. سال 1402. 
5. المعجم الاوسط: الطبرانی, دار الحرمین. سال 1415. 

6 منهاج السته النبویة: ابن تیمیه. مکتبة ابن تیمیه. مصر, چاپ دوم. سال 
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شااقت آیشگر خر غراویی نهد (5) 


سرآغاز ۰ص 7 


بسم الله الرْحمن الژحیم 

ی یا ۳ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبقت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی اللّه علیه واله و خضعی از بازان باه فاییشن: 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحجه, در غدیر خم و به صورت علنی؛ 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اسلام پس از پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 8 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین ی و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

دیری نیایید که برخی اطرافیان رصان ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از بیقر رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
صلی الله علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
مایب ای او ای ات ی حل ناس الا 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا .صلی: ۱اه غلیه والفر. توستظ. امیر مومان. علی علیه: السلام: 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین 
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وافقانه بی اکن رمک غلیم اسلا وان ومد تغرشی و 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است, پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیاء آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له, آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسلء پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 13 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد له رت العللمین والصلاة والسلام علی محشد واله 

الطاهرین ولعنة اللّه علی اغتانعم اجمعین.من الاذلین والاخزین. 


با توجه به سلسله پژوهش‌هایی که ارائه شد, برگزیده دلیل‌های امامت 

امیر موهنان علی علیه السلام را از دیدگاه قرآن کریم. سئت پیامبر اکرم 

صلی الله علیه وآله و عقل بیان کردیم. ما در تمام این موارد از روش 

دانشمندان علم کلام اهل سئثت خارج نشدیم و شرطهایی را که آن‌ها 

درباره امامت معتبر و لازم می‌دانند, رعایت کردیم. 

اهل سئت امامت را به اختیار و انتخاب مردم می‌دانند و بر همین اساس 

برای امام تن ورگ و شرطهایی را لا زم می‌دانند تا سب دار بودن 

آن‌ها برای امامت صلاحیت پیدا کند. 
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ما این نوشتار را طبق همان شروط معتبر و لازم و بر اساس گفتار بزرگان 

و علمای اهل سئّت تحقیق و بررسی کرده و امامت امیر مومنان علی علیه 

السلام را ثابت نمودیم. 

اکنون برای تکمیل ان مطالب, در مورد دلایل اهل سئّت بر امامت ابوبکر 

بحث می کنیم, زیرا ان سان که ما بر امامت امیر مقمنان علیه السلام 

دلیل‌های متعددی داریم. اهل سئت نیز به نظر خودشان برای امامت ابوبکر 

دلایلی دارند, لذ| به بررسی آن‌ها می‌پردازیم ۳ ارزش آن‌ها بر حلسب 
معیارهای علمی آشکار گردد. 

ما در این نوشتار نیز به اداب و روش بحث و مناظره ملتزم خواهیم بود و 

بدیهی است که اساس مناظره این گونه است که يا دلیل‌های ارائه شده 

بایستی مورد قبول هر دو طرف باشد. و يا دلیل هر گروه مورد قبول طرف 

مقابل باشد, تا به این وسیله بتواند با طرف مقابل مناظره نموده و او را به 

پذیرش وادارد. 

و مناظره می‌نشینم و به اداب بحثت و مناظره. متأنت در کلام و عدم 

تعصب ملتزم هستیم تا روشن شود که دلایل ایشان در خلافت ابوبکر, طبق 

گفتار علهای. آنان. نیز تمام و کامل تینست: و اگر چنین باشد پس چگونه 

می‌توانند ما را به پذیرش دلیل‌هایی وادار وت 
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وان خودشان آن‌ ها را قبول نداشته و به آن دک نمی کنند ؟! 

در این بحث بر مهم‌ترین و مشهورترین کتاب‌های علم عقاید اهل سئثت 

اين کتاب‌ها در قرن هشتم و بنهم هجری تالیف شده و در حوزه‌های علمیه 


تدریس می‌شده‌اند. اساتید فن از اهل سنت شرح‌ها و حاشیه‌های زیادی بر 
این کتاب‌ها نوشته‌اند. 

اگر , به کتاب کشف الظنون مراجعه کنید خواهید دید که صاحب کتاب درباره 
از فته کیات حه کته آرست: و می‌یابید که حاشیه‌ها و شرح‌های بسیاری بر 
این کتاب‌ها نوشته شده است. 

از طرفی این کتاب‌ها از لحاظ اعتباری محوریت دارند و بقیه کتاب‌ها بر 
اساس آن‌ها گرد آمده‌اند و همچنین مورد قبول همگان هستند و اهل سئّت 
به آن‌ها استناد و اعتماد می‌کنند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌آابوبکردرتر .... ص: 19 


بخش یکم مهم‌ترین دلایل‌های خلافت ابویکر ... ص: 19 





مهم‌ترین استدلال‌های اهل سئت بر امامت ابوبکر ... ص: 19 


اکن مشم‌ترین دلیل‌هانی زا که آمل شست بر آماست ابعیکر ارات کرخه‌انه 
بررسی می کنيم. متن شرح مواقف این گونه است: ۳ 

ها یا ار ها و ار بصتوا آم ی عا رال 
1 

است. امامت ت طبق اعتقاد ما محصوص ابوبکر است ولی به اعتقاد شیعه 
ها با مس اس صلی ااص یس اه اشت: 

ما در این موضوع دو راه ارائه می‌نماییم : 

1- راه تعیین امام سخن صریح پیامبر است. 

2- راه تعیین امام اجماع مردم است. 


)1( 
علی رغم این که در _منایع اهل سئت درود و صلوات پس از نام 
مبارک‌پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله به صورت ناقص (ابتر) آمده است, ما 

طبق فرمایش حضرتش. , درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم. 
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اما درباره امامت بعد از پیامبر سخنی از خدا و رسولش دیده نشده است 
«» و اما اجماع نیز بر غیر ابوبکر- که امّت اتفاق کرده‌اند- نداریم 

فقط , بر حقانت امامت سه نفر اجماع تحقق می‌یابد: ابوبکر, 7 
»2 سپس آن دو نفر [کلی و عباس ] به جهت اين که مخالفتی با ابوبکر 
نکردند؛ پس اگر ابوبکر بر حق نبود به طور حتم آن‌ها با او منازعه 
می‌کردند. 

بنا بر این دلیل امامت ابوبکر از طریق اجماع, کامل و تمام می‌شود «3». 
در این استدلال اعتراف شد که کلام صریحی ات شامیر صلی الله علیه و اله 
در مورد امامت ابوبکر یافت نشده است. از این رو نخستین دلیل پر 
امامت ابوبکر, همان اجماع و نبودن سخن صریح از رسول خدا صلی الله 
علیه واله است. 


(1) 
نویسنده شرح مواقف در این فراز اعتراف می‌کند که هیچ روایتی درباره 
امامت ابوبکروجود ندارد؛ گرچه اذعا می‌کنند که برای امامت علی علیه 

السلام نیز هیچ روایتی وجود ندارد. 
(3) شرح المواقف: 8/ 54د3. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 21 

نویسنده شرح مقاصد در بحث سوم در راه‌های ثبوت امامت می‌گوید: 

راه تعیین امام يا سخن صریح است. يا اختیار ات «1». اما سخن صریح 
در حق ابوبکر موجود نیست. ولی او با اثفاق و اجماع مردم به امامت نصب 
شده است «<2». 

پس آشکار شد که درباره امامت ابوبکر کلام صریحی از پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله نرسیده و تنها دلیل بر امامت او همان اجماع و اتفاق امّت است. 

راه سومی که اهل سنت در این زمینه مطرح می‌کنند راه افضلیت است. 
لذ| همان گونه که ما از افضلیت بحت می کنیم آن‌ها نیز بحت می کنند, ولی 
در این ففزد آن‌ها اختلاف نظر دارند. بعضی افضلیت را برای دارنده قسند 
امامت شرط می‌دانند و بعضی هم منکر ان هستند. 

بنا بر این کسی که اعتبار افضلیت را در امام انکار می‌کند. اصراری بر 
افضل و برتر بودن ابوبکر ندارد, مثل فضل بن روزبهان؛ ولی کسی 


(1) جالب توکه. این که نویسنده کتاب مواقف می‌گوید: اجماغ. و شارج 
کتاب مقاصدمی‌گوید اختیار. و معنای این دو واژه متفاوت است که در جای 
خود توضیح داده خواهد شد. 

(2) شرح المقاصد: 5/ 255 

تلسله ترهش ,های فاد مهافت اور درو نحص 22 

که افضلیت را در امام معتبر می‌داند ناگزیر است که بر افضلیت و برتر 
بودن ابوبکر اصرار ورزد, چرا که چنین کسی به امامت ابوبکر معتقد است. 
از کسانی که افضلیت را در اماق فعتیر فی‌دانة انن تیمیه است,وبه خاظز 
همین مطلب اصرار دارد که ابوبکر از همه اصحاب برتر است و آزن‌خه را 
کم اساهضیر افضلتو برجزی علی:عليه السلام اتندلال کرجه‌اند. بکذیت 
می کند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 25 





بخش دوم مهمترین دلیل‌های فضیلت و برتری برتری ابوبکر ... ص: 25 


اشارة 


در کتاب مواقف و شرح مواقف چنین آمده است: 

مقصد پنجم: درباره برترین مردم بعد از رسول خذاصلی الله عنم واه 
است. ما و بیشتر علمای پیشین معتزله ابوبکر را برتر می‌دانیم و به اعتقاد 
شیعه و بیشتر علمای متاخر معتزله, علی برترین فرد پس از رسول خدا 
صلی الله علیه واله است <1». 

بنا بر آن‌چه که پیش‌تر گفتیم. روشن شد که دلایل اهل ستّت بر امامت 
ابوبکر اجماع و افضلیت است. البئه اگر افضلیت او را معتبر بدانند و هیچ 
حدیث و سفارشی از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله بر امامت ابوبکر 
نداشته باشند. 


فا انا انار ان غلی عم ال ه والمام ان ونج 


(1) شرح المواقف: 8/ 365. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 26 

طریق (نص صریح تیاختر صلی اللة-علیه والخ: اما ات | می‌توانیم 
به نتیجه برسیم اما این‌جا ارحص آزها رای نظر می کسی 

آنان اعتراف می‌کنند که هیچ حدیت و کلام صریحی از پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه وآله بر امامت ابوبکر وجود ندارد. 

بنا بر این بر امامت ابوبکر فقط دو طریق ادعای افضلیت و اجماع باقی 
اینک دلیل‌هایی را که در مورد افضلیت ابوبکر ارائه کرده‌اند بررسی 


فلیل اون بخ 26 


اولین دلیلی که برای برتری ابوبکر استدلال شده آیه‌ای از قرآن است. 
آن‌جا که خداوند متعلل می‌فرماید: 

«وسَیجتها الائقی* الّذی بُوّتی مالَه یتری* وما لاعد علدَغ من نَقمة مجزی» 
«ِ ۲ ۲ 

«به زودی باتقواترین مردم از ان [اتش سوزان] دور داشته می‌شود. همان 
کسی که مال خود را می‌بخشد تا پاک شود و هیچ کس را نزد او حق نعمتی 
نیست تا بخواهد او را جزا دهد». 


(1) سوره لیل: ایه‌های 17- 19. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌آبوبکردرتر .... ص: 27 

نویسنده شرح مواقف می‌گوید: 

بیشتر مفسُران گفته‌اند- و دانشمندان نیز به این سخن تکیه کرده‌اند- که 
ان ابة در شا نآ نیگن تازل. شده است. او باتقواترین مردم است و کسی 
۰ 0 بیشتر باشد در نزد خدا گرامی‌تر است, زیرا خداوند عز 
وجل می 

«انَ ۳ ند اللّه القَاکم» »1 

«همأنا 0 شما (دن نزد خداوند, باتقواترین شماست». 

از اين رو ابوبکر در پیشگاه خداوند سبحان بافضیلت‌ترین مردم است. 

از ظرفیء-شکی فیسته کصیه که ذر تفوتها رامین با فضات تن آنتیت: 
چنین فردی باید بعد از رسول خدا امام و پیشوای مردم باشد و این مطلبی 
است که اشکالی دز آن تیست: یس ابوبکر از همه اصحاب برتر است و 
کسی که بر همه اِمّت فضیلت و برتری دارد, همان برای خلافت بعد از 
رسول خواخ نی اااد علیه وآله معین شده است «2». 


(1) سوره حجرات: ایه 13. 
(2) شرح المواقف: 8/ 365. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 28 


دلنل تهض بخ 2۳ 


دومین دلیل بر افضلیّت و برتری نکر خن اضر انوم صلی آلاه عاره 
«[قتدوا| باللذین من بعدی ۳ وعمر» <1». 

«پس از من به دو نفر اقتدا کنید: ابوبکر و عمر». 

واژه «اقتدوا» فعل امر است از سویی تمام مسلمانان مورد خطاب پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه واله هستند و اين خطاب شامل علی هم می‌شود. پس 
علی ات ایبت که آن ه ادا کنر کی که بان هآ 
می‌کنند همان امام و پیشواست. 

اهل سئت این حدیث نبوی را در کتاب‌هایشان روایت کرده‌اند. 

از اين رو, این سخن یامیردلیل بر امامت ابوبکر خواهد بود و خلافت عمر 


(1) مسند احمد: 5/ 382, 385, صحیح ترمذی: 5/ 572: مستدرک حاکم: 
75/3 
تسش له توهش ها فا وی ضاا فت انم کر دوشن چم ۳ 29 


ولیل سوم ... ص: 29 


شومتن دلیل فزای فزتری انویکر: خدفی است که از سامیر آکرم صلی |۱1 
علیه واله نقل شده است که حضرتش به ابی الدرداء فرمود: 

«والله ما ظاعت شمش ولا غزیت بعد التببین والموسلین علی رجل آفضل 
من آبی بکر». 

«به خدا سوگند! بعد از پیامبران, خورشید بر مردی بهتر از ابوبکر طلوع و 
غروب نکرده است» <«1». 

در حقیقت این حدیث صلاحیت دارد که بر امامت آیونگر ضر اختت و تاکیه 
داشته باشد و با این حدبت؛ ابوبکر از علی علیه السلام افضل و برتر 
ای را تا و پا 
می‌دأند. بس نها کسی که بای بعد از رسول خدا صلی له له واه ب 


(1) کنز العمال: 11/ 557, تاریخ بغداد: 12/ 433 تاریخ مدینة دمشق: 
0 208 
ماه تمه ها اعتفادی: خلاقت ایویکودرتر موض 50۶ 


دلیل چهارم ۰ ص. 30 


خفارسنن یل رعاتی. ات یناسر ام.صای اه کته بواتم جزاره 
ایویکر و عمر بیان کرد, آن‌جا که فرمود: 

«هما سیدا کهول اهل الجئة ما خلا النبیین والمرسلین» «1». 

«ابوبکر و عمر غیر از پیامبران و رسولان. اقای پیرمردان اهل بهشت 
می‌باشند»_ ۲ 

قوم بوده, باید از ابوبکر و عمر تبعت کند, چرا که انان اقای پیرمردان اهل 


دلیل پفجم ب ض: 30 


پنجمین دلیل سخن پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله است که فرمود: 

«ما ینبغی لقوم فیهم ابوبکر آن یتقذم علیه غیره» <2». 

«گروهی که ابوبکر در میان آن‌هاست., شایسته نیست کسی , بر او مقدذم 
شود». 


(1) تاریخ مدينة دمشق: 7/3 171, سنن ترمذی: 272/5 و 273, المصئف: 
7 473 

(2) سنن ترمذی: 5/ 276, الکامل: 5/ 240. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 31 

بنا بر اين, جایز نیست کسی خود را بر ابوبکر مقذم کند و این شامل علی 
نیز می‌شود. 

9 ی ی ات 
خدا صلی الله 9 واله است. 


دلنل. ششتم مب ض: 31 


شین یل تفای انیت که ام آکروم خی الله غلبم .واه چزباره 
ابوبکر انجام داد. آن حضرت در نماز جماعت- که بهترین عبادت‌هاست- 
ابوبکر را مقذم فرمود, از اين رو ابوبکر در زمان بیماری پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله در محراب آن حضرت با مردم نماز خواند و نمازی که ابوبکر در 
آن تفت ابظ خواند بت بر آنچه روانت کرده‌اتوتنه سور بیامیر آکرم صلی 
الله علیه وآله بود. 

شا یس انا سا صلی امه نی اه ای وان ده مر 
انشا امام جماعت مسلمانان شود صلاحیت دارد که بعد از پیامبر صلی 
اللهلیه واله ور اسام هجو ای مساهابان باشد. 


ففتفین دنل ستشتی است که ساشیر اکرضضلی الله غیت وال در مود 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 32 

شیخین بیان نمود, ان‌جا که فرمود: 

«خیر امّتی ابوبکر ثم عمر» <«1». 

«بهترین امّت من, ابوبکر و پس از او عمر می‌باشند». 

این حدیثی است که اهل سئت در کتاب‌هایشان ان را روایت کرده‌اند. 


هتتمیه دنل ستنین است. که سامیر اکرم خی آللت فلیه عالة ازج 
دوستبی با ابوبکر بیان کردیٍ آن‌جا که ِ 

«لو کنت متخذاً خلیلا دون ربی لاتخذت آبوبکر خلیلا» «<2». 

«اگر بعد از پروردگارم دوستی برای خود برمی‌گزیدم, البتّه ابوبکر را به 
عنوان دوست برمی‌گزیدم». 


دلیل نهم ... ص: 32 


تقمجن طللن یکت ازست. که رسول کدا بصلی الم کاید واله فر حضور 
ابوبکر ابراز کرده, ان‌جا که فرمود: 


(1) تاریخ مدينة دمشق: 30/ 376. 

(2) مسند احمد: 1/ 412, 432, 439 و 4/4 و 5. صحیح بخاری: 4/ 191, 
صحیح مسلم: 108/7 و 109. 

سلسله پژوهش های ۰ خلافت |بوبکردرتر .. ص: 33 

«وآین مثل آبی بکر کژّبنی الناس وصدّقنی 0 بی وزوّجنی ابنته وجهّزنی 
با واسانی بنفسه وجاهر معی ساعة الخوف» «<1». 

«کجاست همانند ابوبکر آن‌گاه که مردم مرا تکذیب می کردند, او مرا 
تضدیق کردم به من آیمان آور در دختزش را به ازدواج من درآورده با جان و 
مالش مرا یاری کرد و با من در ساعت تنهایی و ترس در جبهه جنگ جهاد 


کرد». 


دنل دض بت قن 233 


دهمین دلیل گفتار علی علیه السلام است, آن‌جا که فرمود: 

«خیر الناس بعد النبیّین آبوبکر ثم عمر ثم الله آعلم» «2». ۱ 
«بعد از پیامبران ابوبکر و پس از او عمر بهترین مردم هستند و پس از ان 
دو نفر, خدا داناتر است» (!1) «3». 

اورده‌اند. این دلیل‌ها در مدارک معتبری از جمله کتاب‌های فخر 


(1) تاریخ مدينة دمشق: 30/ 110, 55 1. 

(2) کنز العمال: 13/ 8, تاریخ مدينة دمشق: 30/ 391. 

(3) شایان یادآپوری است که ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع 
آن‌ها که مخل تامل ود فت نظر می‌باشند: غلامت:(۱۱) را نهاده‌ایم: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 34 ۱ 
رازی, و کتاب‌های الصواعق المحرقه. شرح 9 شرح مقاصد امده 
البثه دلیل‌های مذکور در بیشتر کتاب‌های علمای اهل ست چه در گذشته و 
چه در عصر حاضر وجود دارد. معتزله نیز در استدلال به این دلایل, با 
اشاعره مشارکت دارند. مگر علمای معتزله‌ای که در دوران اخیر هستند 
که آن‌ها معتقد به افضلیّت و برتری ابویکر نیستند, آنان علی علیه السلام 
را از دیگر تِ برتر می‌دانند ولی می‌گویند: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 37 


بخش سوم نارسانایی دلایل های ارائه شده در برتری ابوبکر انتفیگن تن کی 327 





تاتای ین ال فاق امن ات بر اقصا اه انوگر ید هد 


اشارة 


آن‌چه بیان شد دلیل‌های اهل سئت بر افضلیت ابوبکر بود حال اکز کفتنین 
بپرسد که از میان دلیل‌های یاد شده. مهم‌ترین دلیل آن‌ها چیست, در پاسخ 
او می‌گوییم: از میان ده دلیل ذکر شده. ماجرای نماز خواندن ابوبکر بر 
مردم, و حدیث: 

«افندوا باللدین من دی ای کر مق 0 

«بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 

از همه آن‌ها مهم‌ترند,. ولی ما یکایک این دلیل‌ها را بر اساس روایات و 
نظریات دانشمندان اهل سئت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. 


تقد و بررسی. دلیل اول .:+ ص: 37 


نخستین دلیلی که ارائه شد گفتار خداوند متعال بود, آن‌جا که می‌فرماید: 

سلسله پژوهش ها اعتقادی, خلافت آپوبکردرتر . ص: : 38 

«وسیجتبها الائقی* الذی یوتی ماله زک وما اعد علْده من نِعمة تجزی» 

«» د«به زودی باتقواترین مردم از آن (آتش جهیم) دور داشته می شود 

همان کسی که مال خود را می‌بخشد تا پاک شود و هیچ کس را نزد او حق 

نعمتی نیست تا بخواهد او را جزا دهد». 

این یک آیه قرآنی است. ما در بحث‌های ره درباره اتاتفت که مربوط به 

امامت امیر مومنان علی علیه السلام بود این گونه یادآور شدیم: 

دلالت این آیه بر امامت امیر مومنان علی علیه السلام به این بستگی دارد 

که با دلیل معتبر ثابت کنیم که اين آیه در شأن و منزلت علی علیه السلام 
نازل شده است, وگرنه این ۳ نیز» آیه‌ای از ابا فزآنف است که هی 

تاقف از حضرت علی علیه السلام و غیر ایشان در آن برده نشده است. 

بثا بر اين؛ اسفدلال به این آیه بستکی به مقدماتی دارد تا بر امامت ابوبکر 

دلالت نماید: 

الف- استدلال به اين آیه برای امامت ابوبکر منوط بر این است که تمام 

دلیل‌هایی که بر معصوم بودن امیر مومنان علی ۲ السلام اقامه شده 

است از اعتبار ساقط شوند. زیرا شخص معصوم در نزد خدای سبحان 


(1) سوره لیل: ایات 17- 19. 
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گرامی‌تر از کسی است که مالش را در راه خدا می‌بخشد. 

بنا بر اين. اگر اين آیه درباره ابوبکر نازل شده باشد. استدلال به آن 
بستگی دارد بر باطل کردن ادله‌ای که امامیه بر عصمت امیر مومنان علی 
عليه الشلام اخاعه کرک اند و کرعه اعریگی ان آن ادله تابت شوه سقام .و 
منزلت علی علیه السلام نزد خدا بالاتر و گرامی‌تر خواهد بود و استدلال به 
ب"- استدلال به این 7 تشر ای بودن کر نزد خداوند, آن‌گاه تمام 
خواهد بود که ادلّه‌ای که بر افضلیّت امیر موّمنان علی علیه السلام اقامه 
شده است تمام نباشد, وگرنه آن ادله صحیح و تمام, با احادیثی که در 
تفسیر این آیه. و دلالت. آن بر گرامی‌تر بودن ابوبکر وجود دارد: فعارض 
خواهند بود و هر دو حجّت خواهند بود و پس از تعارض هر دو ساقط 
خواهند شد و لدا این ابه دلالتی بر امافت انویکر تخواهة. کرد آلبته. به 
تشرط آن که استدلال. به این دلایل صحیه باشد و احاخت هه بوظ بة آیة 


حجیت داشته باشد. 

اما که ار ات رل وا اه 

علی علیه السلام هرگز بر هیچ بّتی سجده نکرده, ولی ابوبکر بر بت سجده 
کرده است. و به همین دلیل است که اهل سئّت هنگامی که نام علی علیه 
السلام را ذکر می‌کنند, می‌گویند: «کزم الله وجهه» یعنی خداوند 
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روی او را کرامی دارد؛ و همین اقتضا می کند ی لین علیه السلام در 
پیشگاه خداوند سبحان حرامت‌فر ان دیخران با شد: 

نت استدلال به این آیه مبا رکه به این تس ی دارد که آیه قطعاً در شا 
ی نازل شده باشد و حال آن‌ که مفشران در تفستین اجه اختلاف نظر 
دارند و سه نظریه دزبازم ان دکر کرده‌اند 

نظربه یکم: ایه برای عموم مقمنان است و اختصاص به یک موّمن ندارد. 
نظریه دوم: ایه درباره قَصّه ابودحداح و مردی که صاحب درخت خرما بود 
تاش انم کم کی تشر کر ی میم ات مس سای ره 
امامت ابوبکر ندارد. 

نظربه سوم: آیه در شأن ابوبکر نازل شده است. 

بنا بر اين. امکان نزول آیه درباره ابویکر, یکی از نظریات سه‌گانه است, و 
همین نظریه نیز بستگی دارد به این که سند این روایت صحیح باشد. و اگر 
سند آن تمام نباشد, استدلال به این آیه درباره ابوبکر باطل خواهد شند. 
خال:شما را باستد این روایت:ه تصریخی که.به. ضعف: ان شندم آنتنت: آشنا 
می‌سازیم: 

این روایت را طبرانی نقل کرده است 1 
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مجمع الزوائد پس از نقل طبرانی می‌گوید: 

که این روایت؛ مصعب بن ثابت است و او از نظر نقل حدیثت ضعیف 
است «1». 

پس نظریّه سوم که یکی از نظریات سه‌گانه بود, به این روایت ت استناد دارد 
مد اس مات یی اش آن ره نس ار برد اقتاد سافطا 
می 927: ۳ 

از طرفی مصعب و فرزندان زبیر همان ‌گونه که در کتاب‌های مفصل بیان 
شده است, از اهل بیت علیهم السلام منحرف بودند. یحیی بن مَعین, احمد 
بن حنبل و ابوحاتم, مصعب را ضعیف شمرده‌اند. 
تسایی در مورد او می‌گوید: مصعب از نظر نقل حدیث قوی نیست. البته 
دیگر دانشمندان نیز درباره او سخنانی گفته‌اند «2. 

استدلال کرد که وت رن | ولا سه با ِ دازور انب نظری 


که مین کوید ام در شأّن ابوبکر است به روایتی ضعیف استدلال کرده 
است؟ 


(1) مجمع الزوائد: 9/ 50. 

(2) تهذیب التهذیب: ۸10 144. 

اس ی او لاه ی و ور 

افزون بر اين, باز هم تکرار می کنیم که اقامه این استدلال لیکو دارد به 
ایک اهامای بر اصات یرو انز مویتان کی یه السلام و 
امامت ان حضرت., تمام نباشد. 


تقد و بررنستی: دلیل دوم ب ص: 2 


خومین دلیل آن‌ها دی از پیاغیر خدا صلی الله غاي وال است آن‌سا که 
می‌فر ماید: 

«امتدها ساللخین من دی گر ععمر 1 

«بعد از من ؛ به ی ۳ ی 

# به ۳ استناد ۱( و ۳ کتاب‌های کلام و 1 ۳ استدلال 
می‌نمایند. آن‌ها با استناد به این حدیت اتفاق نظر ون ۱ در هر 
امری حجّت می‌دانند و با تکیه , بر این حدیث, حجت بودن سیره و روش 
ابوبکر و عمر را ثابت می‌کنند. 

نا بر این حدبت از اهمیت خاصی برخوردار است به خصوص که احمد بن 
حنبل در مُسند, ترمذی در صحیح و حاکم در مستدری ان را نقل کرده‌اند 
«1». از اين رو, این حدیث در کتاب‌های معتبر و مشهور 


(1) مسند احمد: 5/ 382, 385, صحیح ترمذی: 5/ 72<, مستدرک حاکم: 
53 75. 
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آمده است و آن‌ها در بحث‌های مختلف به آن استدلال می‌کنند. 

یادآوری می‌کنیم که اگر پژوهشگری منصف سندهای این حدیث را بررسی 
کند و با دقت و ژرف‌نگری نظریات دانشمندان اهل سئت را درباره حالات 
کسانی که این حدیث را روایت کرده‌اند کاوش نماید ملاحظه خواهد کرد 
که تمام کسانی که این حدیت را روایت کرده‌اند, افرادی ضعیف هستند؛ 
این مطلب آن قدر آشکار است که بزرگان علمای اهل سئثت نیز بسیاری 
از راویان این حدبت را ضعیف شمرده و با انواع جرج و تعدیل‌های 
رجال‌شناسی کاستی‌های ان‌ها را بیان کرده‌اند. 

ما برای هموار کردن اين راه, و دسترسی آسان پژوهشگران به نظریات 
انان خلاصه‌ای از سخنان دانشمندان اهل سئت را درباره راویان این حدیت 
بیان می‌کنیم. 

مناوی در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصفغیر <1» 

در شرح این حدیث می‌گوید: 


(1) ما پیش تر یادآور شدیم که برای آگاهی و بررسی سندهای این حدبت 
ناگزیریم ی با ری 
احادیث نگاشته شده است- از قبیل: المرقات, فیض القدیر. شروح الشفاء 
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بژار همانند ابن حزم این حدیث را صحیح نمی‌داند <1». 

طبق این نقل, سه تن از بزرگان اهل سئثت یعنی ابوحاتم, ابوبکر بژار و ابن 
حزم اندلسی این حدیث را رد کرده‌اند. ۱ 

از طرفی ترهذی که این حدیث را در کتابش به بهترین طریق ان نقل کرده 
است با صراحت راویان, ان را ضعیف می‌شمارد <2». 

از سوی دیگر اگر به کتاب الضعفاء الکبیر ابی جعفر عقیلی مراجعه کنید 
خواهید دید که او این گونه اظهار نظر کرده است: 

این حدیث انکار شده است و هیچ اصل و اساسی ندارد «<3». 

نگارنده میزان الاعتدال به نقل از ابوبکر نقاش می‌گوید: این حدبت 
بی‌ارزش است <4». 

دارقطنی که در نقل احادیث لقب امیرالمومنین را در قرن چهاردهم هجری 
به خود اختصاص داده است درباره این حدیث می‌گوید: اين حدیث ثابت 
نیست *<5». 


(1) فیض القدیر: ۸2 6ظ. 

(2) صحیح ترمذی: 5/ 5372. 

(3) الضعفاء الکبیر: 4/ 95. 

(4) میزان الاعتدال: 1/ 142. 

(5) لسان المیزان: 5/ 237. 
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و عبری فرغانی- درگذشته سال 743- نم بر کتاب منهاج 
بیضاوی نگاشته است می‌گوید: این حدیث, جعلی است <«1». 

حافظ ذهبی در میزان الاعتدال در موارد مختلفی این حدیث را نقل می‌کند, 
آن‌گاه آن را تکذیب و باطل می‌سازد «<2». 

پس از نقل این حدیث می‌گوید: به طور جدٌ سند این حدیث بی‌ارزش است 
»> 

هیثمی در مجمع الزوائد این حدیث را از طریق طبرانی نقل می‌کند و 
می‌نویسد: در سند این حدیث کسانی هستند که ان‌ها را نمی‌شناسم <4». 
ابن حجر عسقلانی حافظ و شیخ الاسلام نیز در لسان المیزان در موارد 
متعذدی این حدیث را ذکر کرده و در هر بار به سقوط ان حکم کرده است 
«5». همچنین علمای قرن دهم هجری همانند شیخ الاسلام هروی در کتاب 
الدر النضید من مجموعة الحفید- که در دسترس است- 


(1) شرح المنهاج: مخطوط. 

(2) میزان الاعتدال: 1/ 105, 141 و 43/ 610. 

(3) تلخیص المستدرک: 3/ 5 7. 

(4) مجمع الزوائد: ۸9 3د. 

(5) لسان المیزان: 1/ 188, 272 و </ 237. 
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می‌گوید: این حدیث, جعلی است «1». 

آبن درویش حوت نیز در کتاب تین المطالب فی احادیث مختلفة المراتب 
این حدیث را آوزده اش ها مسا کواها سارت فم ه مظان ای 
روایت ابراز داشته‌اند ذکر کرده است «<2». 

جالب این است که حافظ ابن ۴ اندلسی در استدلال به این حدیت سخن 
مهمّی را بیان می‌کند, وی می‌گوید: 

اکز تدلنن وبا بان اهری وا که احر دشمان ماه ان دنت یفتنم از 
خوشحالی پرواز می‌کردند يا از ناراحتی ساکت و مبهوت می‌شدند جایز 
می‌دانستیم, به طور قطع به این روایتی که نقل شده است احتجاج 
می‌کردیم که حضرتش فرموده باشد: «پس از من به آن دو- یعنی ابوبکر و 
عمر- اقتدا کنید»؛ ولی این حدیث صحیح نیست و خداوند ما را از احتجاح و 
استدلال به آن‌چه صحیح نیست در امان دارد «3». 

بنا نز آن‌چهه: گفتة شید شایسته نیست برای مباحت امامت به این حدیت 
استدلال شود. خواه از جانب امامیه باشد يا از اهل سئت؛ حتی 


(1) الدرر النضید من مجموعة الحفید: 97. 

(2) اسنی المطالب فی آحادیث مختلفة المراتب: 48. 

(3) فصلی در ملل و نحل: 4/ 88. 
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اگر ما نیز بخواهیم برای امامت خ 
اخادیتی: که عمهم. دانشمتندان. ان را رد کونمه ناظل می‌دانشد. استدلال 
کنیم هرگز نمی‌توانيم بر اهل سئت احتجاج کرده و برای اثبات امامت دلیل 
یو بو و ی ات و ی 

برخی از اهل سئت اگر چه می‌دانند که این حدیت از درجه اعتبار ساقط 
اسنت: و اررشی درد آماوفتی. ان را از لحاظ دلالت و معنا برای اثبات 
امامت ابوبکر مفید می‌بینند از روی ناچاری و به دروغ, آن را به شیخین و یا 
به دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری نسبت می‌دهند. 

به عنوان نمونه قاری در کتاب شرح الفقه الاکبر الی صحیحی البخاری 
والمسلم این حدبت را به کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری نسبت 


می‌د هد با این که این حدیت در آن دو کتاب موجود نیست؛ و اگر جه آن‌ها 
اعتراف کرده‌اند که این حدیت باطل است ولی این گروه غافلند از این که 
روزی مردم به کتاب‌های ان‌ها مراجعه می‌کنند و مطالب ان را تحقیق و 
بررسی خواهند کرد. 

طرفم کشت کم رش دا سای آلات کته ال سیم 
امن کند: که به انویکر.وعضن افتدا کنیژ با این که ان ده تفر در شیاین از 
موارد با هم اختلاف نظر داشتند. 

به راستی مسلمانان باید به چه کسی اقتدا کنند؟ 
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منم سول | له ال خی واله امر می‌کند که به آن دو اقتدا کنید با 
آن که ضبابه ساخندضلی اللو له والهدر بسارق ار کف‌ها و غماکرههای 
ابوبکر و عمر با آن‌ ها مخالفت می‌کردند؟ 


1 وه همه کسانی که که با ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند 
سق هسنند 


نقد و بررسی دلیل سوم ... ص: 48 


ننومین. دلیل خدیتی اشت که. رسول خدا صلی اللم .غليه: وله بت آبن 
الدرداء فرمود: «افتاب بعد از پیامبران و رسولان بر هیچ مردی بهتر از 
ابوبکر طلوع و غروب نکرده است». 

این حدیث نزد اهل سئت به شذت ضعیف است. طبرانی آن را در اوسط با 
سندی روایت: کردم است که هیتمی, درباره آن. می‌کوید: در سند حدیت: 
اسماعیل بن یحیی تیمی است و او مردی دروغگوست. 

هیثمی همین حدیث را در مجمع الزوائد با سند دیگری از طبرانی روایت 
کرده و می‌گوید: یکی از راویان این حدیت بقية بن الولید 2 
ضعیف و حیله گر است «<1». 


(1) مجمع الزوائد: ۸9 44. 
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از این رو, این حدیت در نزد علمای علم رجال اعتبار و ارزشی ندارد. 


نقد و بررسی دلیل چهارم ... ص: 19 


1 ید وله اننست که فرمته: ِِِ و هر اقا ال خی 
هستند؟» . 

ان عونت وا از و طظترانی او آنی سعنه روایت کردهانة و آن‌گاه که 
هیتمی این حدبت را از آن دو در مجمع الزوائد روایت اکن هن کویذ: 
سکب راهان اس حفت ای معا اشت که او درل عذفت صسعصت 
است. 

هیثمی در مورد دیگر این حدیث را از بژاز از یداه بن عمر نقل کرده و 
درباره یکی از راویان آن به نام عبدالرحمان ملی نی کوید: 

به قول او عمل نمی‌شود <1». 

ناگفته نماند که برای این حدیث غیر از این دو سند. سند دیگری نزد هیئمی 
وجود ندارد. 


(1) مجمع الزوائد: 9/ 53 
ساسله ز وه ها اعها ذهم خلافت آنونگر ررض 50 


نقد و بررسی دلیل پنجم ... ص: 50 


اهل سئت به عنوان پنجمین دلیل به این حدیت استدلال کرده‌اند که 
حضر تش فرموده است: «در اجتماعی که ابوبکر در میان آن‌هاست سزاوار 
در رد این دلیل بهره خوبی که نصیب ما شده این است که حافظ ابن جوزی 
این حدبت را در کتاب الموضوعات_ آورده و بعد چنین گفته است: این 
حدیث از رسول خدا صلی الله علیه وله جعل شده است «<1». 

از آن‌جا که فتواهای ابن جوزی برای کسانی مثل ابن تیمیّه و امثال او معتبر 
است. بایستی این گفتار او نیز درباره این حدبث حجخت و معتبر باشد. 
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ششمین دلیل اهل سئت نماز ابوبکر است. این دلیل به دو جهت. مهم 
است: 

اول: روایت نماز ابوبکر در صحیح مسلم و صحیم بخاری به سندهای 
مختلف امده است و در مسندها, سنن‌ها و بیشتر کتاب‌های معتبر و مشهور 
انان ذکر شده است. 


(1) کتاب الموضوعات: 1/ 318. 
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دوم: نماز بافضیلت‌ترین عبادات است. حال اگر 1 خدا صلی ال علیه 
وله در حال بیماری خویش و در واپسین لحظه‌ها ی زندگیشان ابوبکر را 
برای اقامه نماز جماعت بفرستد., دلیلی است که ان حضرت می‌خواست او 
را به عنوان نامزد خلافت پس از خود معرفی کند. 

بنا, بر این سدیت عورد نظر درباره نماز ابوبکر در جایگاه رسول خدا صلی 
کرد. هار تسار به کتاب‌های احل نت مر اخعه. کنید, خواهید دید که آن‌ها 
برای این حدیث افح ات بسیاری قائل ی و ی 
آن‌ها این حدیت ۳ از عده‌ای از ایات 1 ها صای. ۱۱ علیه ۳۲ 
روایت کرده‌اند, نخستین راوي آن. عايشه دختر ابوبکر است ولی اکر شنما 
در ستدهایی که آورده‌اند: ء کنید خواهید دید که این حدیث را از 
اشخاصی مجهول و ۳ روایت ت کرده‌اند, يا خبر را از عايشه شنیده‌اند 
و او واسطه نقل این روایت است , 

بنا بر اين تمام سندهای این 7 به عایشه برمی‌گردد و او نیز در نقل 
این روایت به دو سبب مورد ائهام است: 

1- مخالفت او با علی علیه السلام. 
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با چشم‌پوشی از مخالفت او با علی علیه السلام, اگر به خصوصیات این 
واقعه و شواهدی که در متن روایت وجود دارد,. و همچنین شواهدی که 
مربوط به اين قضیّه است با دقت بنگریم. به خوبي خواهیم دید که 
فرستادن ابوبکر برای نماز, از طرف رسول خدا صلی الله علیه واله نبوده, 
بلکه عايشه از طرف خود پدرش را برای نماز فرستاده است. 


کزسان رشول خدا ضلی الله قلقه والم برای :روج استایتن از مجییه به 
همراه آسامه اشت: سامتن اکرش ضلی الله علبه وال لحطه ابانی کی 
خوسی اضرا کات که آن‌ها ایام اسا هارمه یرون بروند: 

در مورد تأکید پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله بر فرستادن اسامه تا لحظه 
آخر زندگانیشان هی اختلافی بیست و کسی در این مورد مخالفت نکرده 
است و این موضوع در کتاب‌های ما و کتاب‌های اهل سئت بیان شده است. 
۱۹ ۹ او 7 
اصحاب مثل ابوبکر و عمر در لشکر در اسامه نیز اختلافی نیست و در 
کتاب‌های معتبری که این روایت را نقل کرده‌اند ثابت است. حال چگونه 
سول ها ی اللم عم واه بان عفر سر اک اهر 
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می‌کند که در لشکر اسامه حاضر شود ۳/۹ بیرون برود و از طرف 
دیگر به او دستور می‌دهد در مکان خودش نماز بخواند؟ 

به همین جهت افرادی مثل ابن تیمیه تاکن شده‌اند که وجود ابوبکر را در 
تشک امناسه انکار کته مس کچ امری ات ات و مه آنته 
که وجود ابوبکر در لشکر اسامه به معنای دروغ بودن خبر فرستادن او 
برای نماز جماعت است. ۲ 

ولی از ان‌جایی که مسئله نماز ابوبکر از مهم‌ترین دلیل‌های انان بر امامت 
ایفت سای ین اه وی ماو سیر اسان اه کت معا 
ار کفخود اکن ده لشکر اشافه انکارتاینز است. 

اکنون به عنوان نمونه فقط یک عبارت را در این مورد نقل می‌کنیم: ۱ 
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری بشرح البخاری می‌گوید: 
روایت حضور ابوبکر تست لشکر اسامه را واقدی, ابن سعد؛ ابن اسحاق. ابن 
جوزی, آبن کر هد راز نقل کرده‌اند «1». 

پس زمانی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از دنیا رفتند اسامه در 
بیرون مدینه در لشکر گاه خود به سر می‌برد و آن کام که انوبکن بر اوضاع 


(1) فتح الباری: 8/ 124. 
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مدینه ۳۳ ۳ به او کک ؟ کند. 

شوا هخا هار این است که هرادن آ ناماد 
دروعغ و خلاف واقع است. ولی ما به همین مقدار بشسنده نمی کنیم, بلکه 
ه‌افزایتم. که علی علیه. السلام-همچتین, اهل ببت علبمم السلام. اععاد 
داشتند که امد نوک راخ فاد نع امسر فصو دا سین الله له واه 


نیست, بلکه عايشه او را فرستاده است. 
ِ الحدید معتزلی در این مورد هی گوید: از استادم درباره این واقعه 
تشخال روش که ابا تما می ند که غایته برش را برات نار من کرده 
و رسول خدا صلی اللّه علیه وأله او را تعیین نکرده است؟ 
گفت: من چنین سخنی را نمی‌گویم ولی علی اعتقادش چنین بود و تکلیف 
اه غیر از تکلیف من است. چرا که او در آن‌جا خاضر بود, ولی من حضور 
نداشتم. 
ما در این بررسی به همین مقدار نیز بسنده نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم: 
اکن مریم کستی. کهجه آنگر جین«ستون دازه رسول دا صلی الاه‌عانه 
فالم وی ات او هر ها ای را ترا که 
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رسول حدا فان الم یه واله ی اه سار از 
اصحاب خود امر می‌کرد که در مسجد و محل عبادت ایشان با مردم نماز 
بوانند و هیچ کس با نماز خواندن آن صحابی در محراب رسول خدا صلی 
اللی لت بارعا مات ها ره است 
شاید کسی پگوید که خواندن نماز در پایانی‌ترین لحظات زتدکانیت پیامبر 
و اه اهل سّت نیز 
در پایان عمر شریف ان حضرت بوده است.؛ نوعی اعلام به 
منصوب بودن ابوبکر برای امامت بعد از ایشان می‌باشد. 
در پاسخ این مطلب., واقع قضیه را برای حق‌جویان بازگو می‌کنیم و 
می خوییم : 
اک ی پاش کفرسدل عه اتصی لام یی اس تا ار کر اس 
ما روایات زیادی داریم که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآلّه خود با آن حال 
بیماری از منزل خارج شد و در حالی که زیر بغفل‌های ایشان را گرفته بودند 
و پاهای مبارکش روی زمین کشیده می‌شد, به محراب امد و ابوبکر را کنار 
زد و خود با مردم نماز خواند. 
اهل سئّت در پاسخ می‌گویند: ابوبکر مذّتی بود که در مکان 
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تاش ای ال مادعا وا مس لا لاله اش رالد 
فقط یک مرتبه او را کنار زد و خود نماز خواند. 
ما این موضوع را از دو جهت پاسخ می‌دهیم و می‌گوبیم 
ان نکر فقظ یک مزنه ی محرات 1 
گرفت و آن هم در نماز صبح روز دوشنبه بود. پس همین یک نماز بیشتر 
نبوده است. 


2 بر فرض این که ابوبکر نمازهای زیادی در مکان پیامبر اکرم صلی ال 


علیه وآله خوانده باشد این عمل رسول خدا صلی الله علیه وآله در آخرین 
روز عمرش و بیرون آمدنش با چنین حالی که پاهای مبارکش روی زمین 
کشیده می‌شد. دلیل محکمی است که اگر در گذشته او را به امامت نصب 
کرده بود و اين امر صخت داشت اکنون او را عژل و برکنار کرده است. 
بنا بر این اگر بپذيريم که رسول خدا صلی الله علیه وله چنین دستوری 
داده است. پس رسول خدا ضلی الله علیه واله می‌دانست که آن‌ها بعد از 
وقاتش به همین نماز استدلال خواهند کرد و آن را دلیل محکمی برای 
خلافت و امامت ابوبکر خواهند دانست., لذا در حال بیماری از خانه بیرون 
آمد تا اين توهم را از ذهن‌های مرٍدم پاک سازد. 
فلت روج نسول خوا صلی الم علنه واله از تشر مار و کار 
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زدن ابوبکر, در همه روایاتی که- به پندار آن‌ها- ان به امر رسول خدا 
صلی الله علیه وآله برای نماز رفته است وجود دارد. 


در بررسی این روایات نکته‌های قابل توجهی وجود دارد که اینک بیان 
می‌نماییم : 

نکته اول: آن سان که گفته شد راوی همه این روایات عايشه است. طبق 
شان آن‌ها رل کدا لین الله‌عایه واله در عالی از فد ل رم امد که 
به دو تن تکیه کرده بود و پاهای مبارکش به زمین کشیده می‌شد. 
حضرتش با اين حال وارد مسجد شد و ابوبکر را از محراب کنار زد و خود 
با مردم نماز خواند. 

خارج شدن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله با حال بیماری دلیل محکمی 
است که اگر در گذشته مقامی به ابوبکر داده بود اینک او را از آن مقام 
برکنار نموده است. 

در این روایات عايشه نام یکی از آن دو نفری که پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه واله به کمی آن‌ها به. مسنجد آمدند: دکر کردم است.: و از نفر دوم 
نامی به میان نیاورده است. 

بدیهی است که نفر دوم همان علی علیه السلام بوده و همین انکار 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 58 
اه ره ان ها ارت 
بوده است. 

ابن عباس به راوی کفزت: آپا عاپشه نام نفر دوم را برای تو ذکر کرد؟ 
گفت: نه. 

آنن کاس فت ۶ آان:شخص غلی بون ولی عايشه دوست ندارد علی را به 
خیر و خوبی یاد کند. 

نکته دوم: وقتی برخی اهل سئّت متوجه شدند که خارج شدن رسول خدا 
صلی الله علیه وله در شرایط بیماری و کسالت., و کنار زدن ابوبکر و نماز 
خواندن آن حضرت با مردم, اساس استدلال به امامت ابوبکر را مخدوش 
خواهد کرد. حدیثی را جعل کردند که ۳ اکرم صلی الله علیه واله 
اتوبکر را کنار ترخر بلکه ان.حضرت با خین حالی وارد مسنجد شد و بشت 
سر ابوبکر به نماز ایستاد. 

آنان با این حدیث ساختگی قصیّم خلافت ایوبکر را ثابت و تقویت کردند. به 
عبارت دیگر: رصول دا ضلی الله علبه عاله همان کوته که با زیان: ایک 
را به نماز خواندن امر کرد. در مقام عمل نیز او را به عنوان امام بعد از 
نماز خواند. 

حال با این حدیث چه کسی می‌تواند در امامت ابوبکر و خلافت او 
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بعد از رسول خدا لت الله اوه وآله مناقشه کند که پیامبر اکرم صلی 
اللعلیه والد به او اقتدا کرده است؟ آیا این کافی نیست که دلیل محکمی 
امامت یوب گرا نت ؟ 

آری, آنان با چعل احادیث دروغین و ساختگی می‌توانند بگویند که پیامبر 
اکرم ی اه عليه .وال در آخرزین نمازش بة ابویکن ,افتدا کردم استت: 
ولی این بخش از حدیث در صحیح مسلم و صحیح بخاری وجود ندارد,و 
ان‌چه که در این دو کتاب امده است این است که رسول خدا صلی الله 
علیه وآله ابوبکر را کنار زد- پا خود ابوبکر کنار رفت و پشت سر ایستاد- و 
شخص پیامبر گرامی صلی اللّه علیه وأله با مردم نماز خواند. 

این حدیث ساختگی در مسند احمد وجود دارد و به طور قطع دروغ است و 
بسیاری از بزرگان و حافظان اهل سئت نیز آن را تکذیب کرده‌اند, تا جایی 
که برخی از آن‌ها همچون, حافظ ابی الفرج ابن جوزی در بطلان حدیتِ 
افندا کردن بپیامند ضلی الله. غلیه واله نه آنهیکر کتاب: مستقلی. نوشته‌آند 


.»[ « 


(1) حافظ ابوالفرج ابن جوزی حنبلی (درگذشته سال 597) در رد معاصر 
خود حافظ عبدالمغیث حنبلی رساله‌ای نگاشته و آن را به نام «آفة اصحاب 
الحدیث فی الرد علی عبدالمفیث» نام نهاده است. این کتاب در حدود 20 
سال پیش توسط نگارنده تحقیق و برای نخستین با ر چاپ و منتشر شد. 
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به راستی رم 0 به یکی از 
افراد امقتش اقتدا کند 1 او امام بر پیامبر ایند وا باشد؟! 
بدیهی است که عقل هرگز ا؛ بنر مطلب را نمی‌پذیرد. 

نکته سوم: اه ال 
خارج شد و ابوبکر را کنار زد و خود با مردم نماز خواند به این مقدار اکتفا 
نکرد بلکه بعد از نماز بر فراز منبر قرار گرفت و خطبه‌ای برای مردم ایراد 
مود قرو این خی فران و املبت علیع السام را مرف کر و 
مردم امر نمود که از ان‌ها پیروی کنند و در کارهای خود به انان اقتدا 
نمایند. 9 

با نی ان امد ول اهنا تین الم علیه والم نواعه تهای گناد رن 
ابوبکر از محراب نماز برای این بود که در اين لحظات پایانی عمر خویش 
نیز با ایراد سخنرانی در مورد اهل بیت خود به مردم وصیت کند و مجددا 
امام بعد از خود را معرفی نماید. 

حضرتش پس از پایان خطبه به همه مسلمانان امر فرمود که همراه اسامه 
از مدینه بیرون روند و تأکید زیادی داشت که مردم به لشکر اسامه 


بپیوندند و در این امر شتاب کنند. 

به راستی پس از این دلایلی که گفته شد باز هم راهی برای استدلال به 
حدیث مقذم شدن آبوبکر برای نماز باقی می‌ماند. 
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نقد و بررسی دلیل هفتم ... ص: 61 


ففتمین خلیل آن‌ها فرهایش رفتول دا صلی الله علیه. وال آزتنت کم 
۱ 

این حدیت را با همین عبارت قاضی ایجی و شارح ان و دیگران روایت 
کرده‌اند, ولی, این خدیت چنين. نیشت. بلکه ادامه‌ای دارد» ولی آن‌ها 1۳ 
آن را ذکر نکرده‌اند تا بتوانند استدلالشان را تمام کنند. متن کامل حدیت 
این گونه است: 

«عن عائشة قلت: يا رسول اللّه! من خیر الناس بعدک؟ 

قال: ابوبکر. 

قلت: ثم من؟ 

قال: عمر». 

«عايشه می‌گوید: به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله گفتم: ای رسول خدا! 
بعد از شما بهترین مردم چه کسی است؟ 

فرمود: ابوبکر. 

گفتم: پس از او چه کسی بهترین امقّت شماست؟ 

فرمود: عمر». 

این همان بخش از حدیث است که اهل سئت به آن استدلال 
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کرده‌اند. ولی در ان مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها نیز حضور داشت 
و ایشان از پدر بزرگوارش سوال کرد: ای رسول خدا! چرا درباره علی 
چیزی نفرمودید؟ , 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله فرمود: 

«یا فاطمة! علی نفسی, فهتن واه معول قی: تقسته: شتا 45 

«ای فاطمه! غلی به منزله جان من است, نو چه کفییی را دیده‌ای که 
درباره خودش سخنی بگوید». 

پس اهل سئت به بخش اول این حدیث به خاطر این‌که نام ابوبکر و عمر 
آمده است. استدلال می‌کنند و آن را دلیل بر امامت آن‌ها می‌دانند, ِ 
دنباله حدیث را ساقط کرده و گویا نمی‌دانستند که روزی کسی به 

حدبت نگاه خواهد کرد و تمام روایت را 1 
خواهد یافت. 

با همه این سخنان, این حدیت از جهت سند ضعیف است, برای آگاهی از 
ان موضوع می‌توانید به کتاب تنزیه الشریعة المرفوعة عن الاحادیث 
الشنيعة الموضوعة «1» 


(1) تنزیه الشریيعة المرفوعة عن الاحادیث الشنيعة الموضوعة: 1/ 367. 
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نقد و بررسی دلیل هشتم ... ص: 63 


دلیل. خشتتم. آن‌ها خذشی. از رصتول خدا .صلی. اللخ علیه وال انست. که 
فرمود: 

«لو کنت متخذاً خلیلا دون ربی لاتخذت ابابکر». 

«اگر من غیر از بزهزد کارم کسی را به عنوان دوست انتخاب می‌کردم, 
البئه ابوبکر را دوست خود قرار می‌دادم». 

در جواب این حدبت کافی است ربگوییم که اگر این حدبت درباره ابوبکر 
آمته ات و پیامبر اکرم صلی اللّه 7 وآله او را دوست خور قرار ِ 
است, ینس درباره حدبت عثمان جچه بگوییم که خود اهل سئت روایت 
کرده‌اند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در حق عثمان نیز چنین فرموده 
است, و او را به عنوان دوست خود برگزیده است, در واقع در حدیت 
مربوط به ابوبکر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
می‌فرماید: «اگر», ولی در حق ۲ عثمان اه است که پیامبر صلی ال علیه 
وله او را دوست خود قرار داده است واشنن.آن خنیرخ: آنندت ‏ 

«ان لکل نی ۳ خلیلا من اهته وان خلیلی عثمان نن عفان». 

«هر پیامبری از میان امقتش یک نفر را به عنوان دوست خود قرار می‌داد و 
همانا دوست من عثمان بن عفان است». 

بنا بر این طبق این حدیث, عثمان برتر از ابوبکر می‌شود. 
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آری, اعتقاد نگارنده نیز بر این است که بر اساس مدارک اهل سئت عثمان 
از ابوبکر و عمر برتر است, چون در کتاب‌های خودشان احادیثی در مناقب 
عثمان آورده‌اند که گویای این مطلب است از جمله همین حدیئی که بیان 
ی اه ای او سا وی ره ال سا ین 
هستند <1». 


نقد و بررسی دلیل نهّم ... ص: 64 


شفنن دلیل اقا سشختان: رشول دا خی اللم. لیم الم چرارم: اتونکر 
است که فر مود: 

«وأین 2 تنل ابی بکز کدیتف الناس وصدقنی فاص بی و ... و واسانی بننفسه 
1 معی ساعة الخوف». 

«کجا همانند ابوبکر پیدا می‌شود در زمانی که مردم مرا تکذیب می‌کردند 
او مرا تصدیق کرد و به من ایمان اورد و ... و با جان و مالش مرا یاری 
کرد و در ساعت تنهایی و ترس در جبهه جنگ در کنار من می‌جنگید». 
سیوطی در کتاب اللالی المصنوعه بالاحادیث الموضوعه <2» 

و حافظ 


(1) تنزیه الشريعة المرفوعة عن الاحادیث الشنيعة الموضوعة: 1/ 392. 
(2) اللالی المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه: 1/ 295. 
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ابن عژاق نویسنده کتاب تنزیه الشریعه «1» 

در کتابشان این حدیث را از حدیث‌های ساختگی و دروغین شمرده‌اند. 

این حدیث از جهت دلالت هم گویای این مطلب است که ابوبکر از اموالش 
ند رشتول, دا لور اللهعليم واله :می‌بخشید بو از افوال شحصی, خود جه 
پام ام ای اه یداه سول ای اه ها 
مال ابوبکر و بخشش او نیازمند بود. 

بدیهی است که این هم از قضایای دروغین است به گونه‌ای که ساختگی 
بودن آن به حذی است که افرادی همانند ابن تیمیه را ولدار کرده است که 
به دروغ بودن آن تصریح کته < سل دا سلی اه ایهماله ای 
آری. جعل کسرکان اخافیت لبن‌چنن تسایل و سافب میتر‌اشند تا آن‌ها که 
حاضر فی‌شتوند به سول خدا صلی الله لیم والة امانت کنند. 

بنا بر آن‌چه بیان شد, دروغ بودن این حدیث از نظر سند و دلالت ثابت شد. 


1( 

تنزیه الشریعه المرفوعه: 1/ 344. 

(2) منهاج السنه: 4/ 289 
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نقد و بررسی دلیل دهم ... ص: 66 


دلیل دهم آن‌ها روایتی ۹ از علی علیه السلام در فضیلت ابوبکر و 
عمر نقل کرده‌اند. در آن روایت آمده است: 

«خیر الناس بعد النبیین ابوبکر ثم عمر ثم اللّه آعلم». ۱ 
«بعد از پیامبران بهترین مردم ابوبکر و پس از او عمر هستند و بعد از ان 
دو, خداوند اگاه‌تر است». 

این روایت تنها به این متن نقل نشده است. بلکه آن‌ها اين روایت را به 
متن‌های دیگری هم ِِ ابوبکر و عمر نقل کرده‌اند. 

ما به این روایت دو گونه پاسخ می‌دهیم: 

[- ابوبکر خود اعتراف ی رت که تور مردم نیست آیا او نمی‌گفت: ۰ من 
بر شما ولایت پید | کردم ولی بهتر از شما نیستم ؟ 1« پا جنین تخه و 
«اقیلونی فلست بخیر کم». 

«در آامر خلافت از من صرف نظر کنید. چون من بهترین شما نیستم». 


1( 

الطبقات الکبری: 3/ 139. 
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این روایت نیز در منابع بسیاری نقل شده است «1» 

تسده کنات ارسعات ور سره عال آغیر اسان علی لام 
علیه, ابن حزم در کتاب الفصل فی الملل والتحل و افراد دیگری از بزرگان 
خا او اه رو و ای رس ای ۱ 
با و برتری می‌دآدند «2». 

0 پس 7 اصحاب, علی را , ِِ ق بر 
می‌دادزد؟ 

ار اد مس از سای را تر اند کی کی ی اه 
السلام برتر است؛ ابوذر, سلمان, مقداد, عفار و ... از ان گروهند. با این 
حال اه سا ارات ی که کم اهر مارا ی ۱۱ 
اه ای وت هه ری توا ع ها یم سامت 
داده شده است. 

باند ها اسان اتعطال‌های احل مت دلطی که اد طعص ی اشکا[. 
خالی باشده هیچ شبهه و ایز ادی دز آن نباشد, بیدا تکردیم. هفه 


(1) مجمع الزوائد: 5/ 183, سیره ابن هٌشام: 2/ 661, تاریخ الخلفاء: 71. 


(2) الاستیعاب: 3/ 1090, الفصل فی الملل والنحل: 4/ 181. 
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دلیل‌هایی که اورده‌اند طبق منابع ان‌ها و بر اساس سخنان 
دانشمندانشان- يا از جهت سند ضعف دارد و يا از جهت دلالت. تمام و 
کامل نیست. 

از این رو, این احادیث از حدیث‌های ساختگی و جعلی است که به اعتراف 
خودشان اساس و بنیانی ندارند. به ویژه حدیثی که می‌گوید: 

«بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 

کوتاه سخن این که مهم‌نرین دلیل آن‌ها؛, قضیه نماز اپوبکر است که 
می‌گویند: نماز ابوبکر در حال حیات رسول خدا صلی ال علیه .واله: یی 
امامت او دلالت می‌کند؛ ولی بر اساس مطالبی که گفته شد رسول خدا 
صان |( علیه واله او زا از .فحر اب کنار زذ و خودشن با مزدم. نماز خواند: 
صحت این مطلب در صورتی قابل استناد است که خبر فرستادن ابوبکر 
برای تماز نیز صعیح بآشد. ۱ 

افرونح ایک دراره ات یکی ور باین اه ور گر و نید 
شود و آن این‌که در امامت ان دو جریان‌هایی وجود دارد که مانع امامت 
ان‌ها بر مسلمانان می‌شود. این جریان‌ها بسیارند و در کتاب‌های بسیاری 
ذکر شده‌اند. ولی روش ما چنین نیست که متعژض این روایات شویم. 
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اشارة 


نقد و بررسی ایمن مانده است اجماع پبعنی اتفاق اصحاب بر خلافت ابوبکر 
ست. 

دانش‌پژوهان حق‌جو از چگونگی اين دلیل نیز به خوبی آگاهند, که اجماع بر 
خلافت ابوبکر چگونه اتفاقی بوده است, و مناسب نیست که ادن این بحت 
وارد شویم. چون به ناچار به بیان جریان‌هایی کشیده می‌شود که این 
توتتار کتچایسش بیان آن‌ها را تذارد: ولی بد مق ازی که این بوسر اقتعا 
می‌کند به بررسی و نقد آن می‌پردازيم, و با اين پرسش آغاز می‌کنیم: 

تشر ای آن‌ها سه اعفاع با امس وا اماست ایوکر ار مم کند؟ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافتآبوبکردرتر ۰ ص72۰ 

اینان می‌گویند: قضایایی در سقیفه رخ داد که گروهی در آن‌جا جمع شدند 
و با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت کردند و او را روی کار آوردند «1». 

درباره این دلیل. سخن صاحب شرح المقاصد از ژر کان علم کلام کافی 
است که درک 

اثفاق داشتند. و چنین نیست که همه مردم راضی به امامت ابوبکر بودند, 
بلکه امامت او در حقیقت بعد از اختلاف بین مهاجرین و انصار و القای 
کشمکش بین انصار اوس و خزرج, و تنها با بیعت عمر در سقیفه اغاز شد 
«». و اشاره به این مطلب کافی است. 

ولی اهل سئت با این که هقف دانشد گروه زیادی با خلافت ابوبکر موافق 
نبودند در مراجعه به کتاب‌هایشان می‌گویند: بهتر است که از سخن 

کر ی ای و ی را ی ای ان واه ور 
مورد مسائلی که بین اصحاب رخ خواهد داد به سکوت امر فرموده است 
لذا نیازی به مطرح کردن این گونه امور نیست. 


(1) البته ما در این تِِ در پژوهشی به نام «نقش شوری در امامت» 
درباره شوری سخن بم. 

(2) رجوع شود به: شرح المقاصد: 5/ 254- 267. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 73 

در این‌جا مناسب است که متن کلام سعد تفتازانی را در کتاب شرح 
المقاصد نقل کنیم تا ببینید که چگونه به اضطراب افتاده‌اند و به کجا پناه 


برده‌اند. 


سعد تفتازانی چنین می‌گوید: 1 
تمامی دانشمندان مسلمان بر امامت ابوبکر اتفاق نظر دارند و با گمان 
نیکو به آنان, چنین استفاده می‌شود که اگر : به این امر با دلیل‌های روشن 
مغرفت: انیدا. نقی کردتدی هر کر همه آن‌ها بن.-امافت انهیکر انفاق.نظر 
نداشتند «<1». 

ما در پاسخ او چنین می‌گوییم 

اگر در امامت ابوبکر چنین ۳ ناچار باید به خاطر گمان نیکو به اصحاب 
زسول دا صلی له عل واله از انشان له کم واکی بت تقد به 
میان ای دیحرخه قبازی است که خود را به زحمت انداخته و با بررسی 
آیات قرآن و روایات اين مسئله را مورد بحث و گفت و گو قرار دهیم, بلکه 
از همان ابتدا می گوییم: در این امر از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه 
واله تقلید من کنيم: و آن‌ها خنین کردند. ما هم به بیروی. از انان راه ایشان 
را ادامه می‌دهیم. 


(1) شرح المقاصد: 2/ 298. 
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تفتازانی در ادامه می‌گوید: 

باید احترام اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله حفظ شود و از طعن و 
تنقیص آن‌ها خودداری گردد و باید حدیث‌هایی که به گونه‌ای نقصی را برای 
آنان ثابت می کند توجیه کرد, و آن‌ها را به یر ظا هر ناویل نموذ و آن حدیث 
0 ویژه مواردی که به مهاجران و انصار مربوط می‌شود توجیه کنیم 
1 


ی تفتازانی درباره دلایل امامیه ۰ص 74 


سعد تفتازانی در کتاب خود سخن امامیه را نقل می‌کند و می‌گوید: آن‌ها 
می‌گویتد که بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله امامی جز علی نیست, 
زیرا| امام دارای شرایطی از قبیل معصوم بودن از گناه, سفارش رسول 
خدا صلی الله علیه وآله و برتر بودن نسبت به همگان است. و در هیچ 
کدام از اصحاب چنین شرایطی دیده نشده است. 

وی پس از نقل اين گفتار, به بزرگ امامیّه شیخ محقق خواجه نصیرالدین 
طوسی و دانشمندان دیگر امامیه هجوم برده و به ساحت آن‌ها بی‌ادبی و 
ار سا و ی ای ی ی 


(1) شرح المقاصد: 2/ 303. 
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حقیقت‌جویان از میزان فهم و درک و ادب آن‌ها آگاه شوند, و سیس این 
کارا با اما نت معا شت کنند. 

سعد تفتازانی چنین هی گوید: 

«احتجت الشيعة بوجوه لهم فی [ثبات امامةر علی بعد النبی من العقل 
والنقل, ۱ 7 

وی عون کی کنیر من ار الذاردة فیهد آلباب التواتر: باه علی هه 
فیما بینهم, وکثرة دورانه علی السنتهم, وجریانه فی انديتهم. وموافقته 
لطباعهم, فضارعته: لاسما گه 

ولا یتائّلون کیف خفی علی الکبار من الأتصار والمهاجرین, والثقات من 
1 والمحذئین. ولم يحتع البعض علی البعض, ولم یبرموا علیه الابرام 
و 

وخ نهر نع انقضاء ویر امامت وطیل: اعد ماعر الزسباله» وظهور 
التعضبات الباردة. والتعشفات الفاسدة. وافضاء آمر الدین الی علماء 
السوء, والملک الی آمراء الجور, ومن العجائب ان بعضٍ المتأخرین من 
التشکسن: الدنن لمترها احدا من المحدتن وا زوا حدنتا فی آمر. آلدین: 
ملوا کتبهم من آمثال هذه الأخبار والمطاعن فی الصحاية الأخیار, وان 
سلسله پژوهش های خلافت|بوبکردرتر .. ص: 76 

الحکیم نصیر الدین الطوسی, کیف نصر الأباطیل وقتر الأکاذیب ...» <1». 
شیعه در اثبات امامت علی با دلیل‌های عقلی و روایی به چند وجه اقامه 
کر ات متام سای و را ای 9 
وآله امر افّت را به دست گرفتند طعنه وارد کرده و دربانه آنان عیب‌ها و 


نقص‌های زیادی گرفته‌اند, حثّی در بسیاری از حدیث‌هایی که در این زمینه 
وارد شده اذعای تواتر می‌کنند. 

چرا که این احادیث در میان آن‌ها شهرت پیدا کرده و در همه زمان‌ها این 
روایات بر سر زبان‌هایشان بوده و با غیت درونی آن‌ها هماهنگی داشته 
و همواره این طعن‌ها و ایرادها را می‌شنیدند, ولی هرگز فکر نمی‌کردند که 
چگونه این عیب‌ها از بزرگان مهاجر و انصار و روایت کنندگانی که مورد 
اطمینان همه بوده‌اند مخفی مانده, و هیچ کدام از آن‌ها بر دیگری دلیل 
نیاورده و چیزی که دلالت بر درست با نادرست بودن ان روایات باشد را 
بیان نکرده‌اند. 


(1) شرح المقاصد: 2/ 87 2. 
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این طعنه‌ها و عیب‌ها از زمانی اغاز شد که دوران امامت انان گذشت و 
سرسختی‌های بی‌ارزش و کج‌روی‌های باطل اشکار شد و امر دین به 
دانشمندان بدکردار, و ریاست بر مردم به پادشاهان ستم‌کار کشیده شد. 
خیلی عجیب است که یکی از دانشمندان آن‌ها- که اهل فتنه و آشوب بوده 
و از کسانی است که گویا هیچ یک از گویندگان حدیث را ندیده و هیچ 
حدیتی در دین روایت ت نکرده است- کتاب‌هایش را از این گونه روایت‌ها و 
خبرهایی که به اصحاب خوب رسول خدا ضای الل یه له ظعه و ابواد 
وارد کرده پر نموده است. حال اگر می‌خواهی به کتاب التجرید- که نوشته 
نصیرالدین طوسی است- نگاه کن ببین چگونه از اباطیلی حمایت کرده و 
دروغ‌هایی را مقرر نموده است ...». 


در پاسخ تفتازانی می‌گوییم: ِ 

ما آن تفتازانین شتباسگزاريم که ند همین تقذار ناسا چتایوا گفتن. ید 
خا را ی و اه را اس ار 
انن‌که ان داشست امین ور کنات التجرند از کاب‌های ال سلت بر 
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امامت امیر مومنان علی علیه السلام دلیل اورده. نسبت‌هایی به او داده 
است که هیچ مسلمانی در حقّ پست‌ترین مردم آن گونه سخن نمی‌گوید, و 
گناهان بزرگی به او نسبت داده که گفتنی نیست «1». 


اصل. این مهم از این فران استه که ماه فر روخن از مجادات» سلسد 
پژوهش‌های اعتقادی- بر امامت علی علیه السلام از کتاب‌های اهل سشثت 
دلیل اقامه کرده‌ايم و از کتاب‌های خودشان صحیح بودن ان دلیل‌ها را بیان 
نموده‌ایم و تمام استدلال خود را با کمال ادب و متانت مطرح کرده و به 
هی یک از دانشمندان اهل سئت ناسز| و تا رنه نکرده‌ایم. امامت امیر 
مومنان.علی,غانه السلامبزا با شفارسش و حدمت معتین از رصول دا ضلی 
الله علیه وآله و معصوم بودن ایشان؛ و برتری آنحخضرت ز | نسبت: یه تصام 
اضخات نات کرته ایدم 

تمام این استدلال ها | از کتاب‌های خود اهل سئت و نظریات دانشمندان 
آن‌ها و معروف‌ترین کتاب‌های ایشان بازگو کردیم و هرگز ناسزا و 
سرسختی بی‌جا و کج روی نداشتیم. 


(1) یادآوری می‌شود که ما تحقیقی در این موضوع به نام «از افترائات ابن 
تیمیه» انجام داده‌ایم. 
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آن‌گاه در کتاب حاضر دلیل‌های خود اهل سئّت در امامت ابوبکر را مورد 
بررسی قرار دادیم که گفته بودند: سفارش و حدیث جداگانه‌ای از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله در اين باره نداریم؛ درباره اجماع و اثفاق هم- با 
سختی و ناچاری- اعتراف کردند که چنین اثفاقی واقع نشده است. 

مهم‌ترین دلیل آن‌ها را نیز که برتر بودن ابوبکر از همه اصحاب بود بررسی 
نمودیم و ازر یکایک کتاب‌های خودشان ناتمام بودن آن را بیان کردیم. 

به راستی گناه ما چیست که دلیل آن‌ها بر امامت ابوبکر ناتمام, و دلیل 
امامت امیر مومنان علی علیه السلام بر امامتش از کتاب‌های آن‌ها تمام 
است؟ 

چرا آنان از حقیقت بحث نمی ‌کنند؟ 

برای چه به ناسزاگویی پناه می‌برند؟ 

چرا علمای شیعه را مورد هجوم سخنان خود قرار می‌دهند؟ 

آیا دشتتام‌ها و شماتت‌هاء کشتارها و زنداتی کردن دانشمندان شیعه از آغاز 
تا کنون با آن‌ها کافی نیست؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, خلافت‌ابوبکردرتر .... ص: 80 
تا کی می‌خواهند به این گونه رفتار ادامه دهند؟ 

چرا چنین رفتار می‌کنند؟ 


ما می‌خواهیم از حقیقت بحث کنیم و بدانیم بعد از رسول خدا صلی اللّه 
وا لهس که کی اهیدا کی با اور دی اعفاداته مشتکلانت علفی ده 
اخا و وه ات مشاه ست وه حرا ص اند 

ما می‌خواهیم واقعیت امر را برای خود روشن کنیم تا به پروردگار خود 


بیم . 
خدایا! ما در دلیل‌ها دقت کردیم و جویای حقیقت شدیم و به این نتیجه 
رسیدیم که این شخص امام و پیشوای ما بعد از رسول خدا صلی الله علیه 
وله است و به وسیله این پیشوای معصوم می‌توانیم به تو نزدیک شویم و 
ارتباط برقرار کنیم. اميدواريم همین تحقیق ما عذر پذیرفته شده‌ای در 
پیشگاه خداوند سبحان باشد. 
نا تن این آن‌خه. نقدر.ه پررسی نشتد: براق دوستی و دشمنی نبود, هیچ 
غرضی از مطرح کردن این سخنان نداریم و نیازی هم به ناسزا گفتن و 
دشنام دادن نمی‌بینیم. 
راستی با این حال, تا کی حقیقت تلخ خواهد بود؟ 
تا کی حق را نخواهند پذیرفت و از آن پیروی ِِ کرد؟ 
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برای چه. نانتزا می‌گویند؟ ابا خجز آفراد پست و نادان: این گونه. سخن 
۱۵ 
از خداوند سبحان می‌خواهيم به ما توفیق دهد تا خشنودی او را فراهم 
اوریم. از حضرت باری تعالی می‌خواهیم ما را هدایت کند تا حقیقت‌ها را 
درک کرده و به آن عمل کنیم و پیرو حق و حقیقت باشیم. 
از او می‌خواهیم در روز ملاقات با او و به هنگام دق ب* رو شدن با رسول 
خدا صلی الله علیه وآله صورت‌هایمان را نورانی و سفید گرداند. 
صلوات و درود خدا بر حضرت مد صلض له علیه وآله و خاندان پاک آن 
حضرت باد. 
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دستبردی‌درحدیث‌ثقلین (6) 


سرآغاز ۰ص 7 


بسم الله الرْحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اقا هی ار سا کوا خا. 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دین ِ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین ۰۹۰« و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

دیری نیایید که برخی اطرافیان ی ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
وهای مان با سم کات اعایت نرعر کل آناستر آلبا.. 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلیه والفر. توستظ. امیر مومان. علی علیه: السلام: 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 و می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین, ص: 9 


خاققات کی اک پیت قلیهم اسان ماکان هی نم بشید 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 13 

بسم ال الحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محشّد واله الطاهرین 
المعصومین ولعنة اللّه علی اعذانمم آجمعین من الالین والأآخرین 


آن را نقل کرده‌اند. این حدبت را صدها پیشو| سا حدیت از قرون 
مختلف. ای سا 
به طرق زیادی نقل کرده‌اند. 

از آن جا که در ثبوت سند این حدیث و محتوای آن تردیدی نیست؛ برخی از 
مغرضان به جعل روایت وصیت به کتاب و سنت پزداخته و آن را به عتوان 
حدیت ثقلین مطرح کرده‌اند. در اين راستا روایتی از اهل تسئن نقل شده 
کف ما هه وا ای الا وا مره 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث ثقلین» , ص: 14 

«من در میان شما دو چیز گران‌بها را باقی می‌گذارم: کتاب خدا و سنتم», 

گفتنی است که در برخی از کتاب‌ها آمده است که پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه وله این سخن را در سخنرانیش در حچّْة الوداع گفته است. 

نوشتاری که پیش رو دارید پژوهشی در مورد اصل روایت و راویان آن 
است که ما آن را بررسی و نقد نموده و حقیقت امر را برای حقیقت 
جویان روشن ساخته‌ایم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 17 


بررسی راویان خبز و رحایات آنان اه 17 


اشارة 


7 سا ۰ 
تردیدی نیست که روایت تقلین به صورت . «کتاب الله وسنتی»؟ ننها 2 
کانه خست. ۶ سره ال نی استه اون عا اه ری ن 


بر اساس تحقیقات انجام شده قدیمی‌ترین راوی این خبر ر مالک بن انس 
(متوفای سال 179 هجری قمری) است. او در کتاب القوطاً اب نقل 
کرده است که رسول خوا ضلی ا1اد علیه واله «<1» 

فرمود: 


(1) علی رغم این ,که در منایع اهل سئت درود و صلوات پس از نام مبارک 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله به صورت ناقص (ابتر)ٌ_ آمده است, ما طبق 
فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث ثقلین» ص: 18 , 

«من در بین شما دو امر را باقی می‌گذارم, مادامی که به ان دو چنگ زنید, 


روایت ابن هشام ۰ص 18 


یکی دیگر از افرادی که این روایت را نقل کرده است ابن هشام (متوفای 
سال 218) است. وی در کتاب السيرة النبویه که تهذیب کتاب سیره محمد 
ان 

سا ات کم سوه ام عم وا اناد ویر 
آن خطبه فرمود: ۲ 

«.. و در بین شما چیزی را باقی گذاشتم که اگر بر آن چنگ زنید هرگز 


روایت حاکم ... ص: 18 


حاکم نیشابوری (متوفای سال 405) نیز در نقل این روایت نقش داشته 
اشت. وی این خویت را ور المشتتور ی نف کرده‌است هدر مهرد ان ایا 
نظر می‌کند. او می‌گوید: 

این امد بر اسان فیه از اش نت فص استاظی ار فان رن 
سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص 

ابن آبی اویس از پدرش از ثور بن زید دیلیي از ِ این عباس 
این کوتهشفل کروه ات کف رصول:خد صلین الله علبه له در ند الوداع 
سخنانی ایراد کرد و فرمود: 

«شیطان از این که در سرزمین شما پرستیده شود, مأیوس شده است, 
ولی او راضی شده که در اعمالی غیر از عبادت که آن‌ها را کوچک و کم 
می‌شمارید, مورد اطاعت شما قرار گیرد. پس بر حذر باشید. ۲ 

ای مردم! من در بین شما دو چیز را به یادگار گذاردم که اگر به آن‌ها چنگ 
بزنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سنّت پیامبرش. 

به راستی که هر مسلمانی برادر مسلمان است, و مسلمانان با هم 
بزادر نت بر کیت فا دادرش حلال. تست هر آنرا با وضایت خاطر 
و ستم نکنید و مبادا بعد از من به حالت کفر برگردید و به کشتن یکدیگر 
بیردازید». ۳ 

حاکم نیشابوری پس از نقل این روایت به سند آن می‌پردازد و می‌نویسد: 
تخانین در حمل اخادست. به اخادیته عکرمه احتهاع کرده است, مصام پیز یه 
ابن ابی اویس احتجاج کرده است. البته در مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 20 

راویان دیگر همه علما اثفاق نظر دارند. _ 

حاکم پس از بررسی سند حدیت به مین آن می‌پردازد و ین گاید 

این حدیت که ار خطیه‌پیامو صلی آلاه عله واله است: همه دن تقل ارو در 
صحیح اثفاق نظر دارند که آن حضرت فرمود: ای مردم! ! من در میان شما 
چیزی را باقی گذاردم که بعد از من در صورتی که به آن چنگ زنید, هرگز 
گمراه نخواهید شد؛ کتاب خدا که شما 0 مورد آن از من بازخواست 
خواهید شند؛ پس [در آن موقع] چه خواهید گفت؟ 

البته ذکر «اعتصام به ستت » (تمسک و چنگ زدن به سئت) در این خطبه 
یت اس ای را 

حاکم پس از اين می‌گوید: 


البته من بر این موضوع شاهدی از حدیث ابو هریره یافتم که ابوبکر بن 
اسحاق فقیه از محقد بن عیسی بن سکن واسطی از داوود بن عمرو ضبی 
از صالح بن موسی طلحی از عبدللعزیز بن رفیع از ابی صالح از ابو هریره 
نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: _ 

«من در میان شما دو چیز را باقی می‌گذارم که بعد از آن‌ها هرگز گمراه 
تا دز کنار خوض نزد من ایتد» «1». 


(1) المستدرک: 1/ 93. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 21 


ابوبکر بیهقی (متوفای سال 458) نیز با دو سند به نقل این حدیث پرداخته 
ست : 

سند یکم 

ابوعبدالله حافظ از اسماعیل بن محمّد بن فضل شعرانی از جدش از اپن 
ابی اویس از پدرش از ثور بن زید دیلی از عکرمه از ابن عباس رضی له 
عنهما نقل می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه واله در حچْة الوداع 
خطبه‌ای خواند و در آن خطبه فرمود: ۱ 
سند دوم 

ابوالحسین بن بشران العدل در بغداد, از ابو احمد عمزة بن محمّد بن 
عباس از عبدالکريم بن هیثم از عباس بن هیثم از صالح بن موسی طلحی 
از عبدالعزیز بن رفیع از ابی صالح از ابو هریره نقل می‌کند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه واله فرمود: 

«بی‌تردید من در میان شما پس از خود چیزی را به جا گذاشتم که مادامی 
که آن دور بگیریدا بت ان وه عفل کنو هرکر کمراه 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 22 

نخواهید شد: کتاب خدا و سنتم. این دو از نکویحر جدا نخواهند شد تا کنار 
حوض بر من وارد شوند» «1». 


ای کی بس 22 


یکی دیگر از افرادی که این روایت را نقل کرده است ابن عبدالبژ قرطبی 
رفته‌های سال. ۱40۰ است که انم ند اس مات دا کقل کوده است 
<2». 

در این سند ابن عبدالبژ اين روایت را از داوود بن عمرو ضبی از صالح بن 
موسی طلحی از عبدالعزیز بن رفیع از ابی صالح از ابو هریره ... نقل 
می‌کند. 

این روایت ت همان روایتی است که حاکم ِِِ در کتابش آورده است و 
ما در ادامه بررسی درباره آن سخن خواهیم ؟ 


(1) الستن الکبری: 10/ 114. 
(2) گفتنی است که این عبدالبژ, در مورد احادیث کتاب الموطاً و سندهای 
ه دو کتاب نحاشته است. نویسنده کشف الظنون هر دو کتاب را متذکر 
شده است. رجوع شود به کشف الظنون: ۸ 1907. ففت از رز دو کتاب 
العشت ما کی اقا هن الععاتی سالاساند است, خی کهدر اس 
نقل کردیم. سی و دومین حدیث از احادیثی است که تحت عنوان «بلفنی» 
از نسخه‌ای خطی نقل شده است. البته برای ضا انکان تذاشت که زنتد ان 
داش وس کامل رات ماسم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 23 

سند دوم 

در این سند ند این عبدالبرژ روایتی را به این الموط پیوند داده و اين‌گونه 
از علی بر بن زید عرایضی از حنینی از کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف از 
پدرش از جدّش نقل می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 
*من در میان شما دو امر را یاف داردم کف:حادافی به‌به: آن حنی؛ بر نیز 
هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سئّت پیامبرش». 


توت قانفی اف ی ی ۲ 29 


قاضی عیاض یحصبی (متوفای سال 544) نیز اين روایت را این‌گونه نقل 


کرده است: 
من این روایت را در حضور قاضی ابو علی حسین بن محقّد رجمه ال 
بت کردم اه کفت ی این رفایت را ار شین ایام ات الفظل اخمد تن 


ص اصفهانی از ابو احمد بن عبدالله حافظ از عبدالله بن محمّد بن 
جعفر از بنان بن احمد قطان از عبدالله بن عمر بن ابان از شعیب بن 
ابراهیم از سیف بن عمر از ابان بن اسحاق اسدی از صباح بن محقّد از ابو 
حازم از ابو سعید جدری نقلٍ می‌کنم که وی می‌گوید: 

ول خدا ضلی, اه عاية والة فرمود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث ثقلین؛ ص: 24 

«ای مردم! من در میان شما دو چیز گران‌بها را به جا می‌گذارم: 

کتاب خدا و سنتم بشن آن:ر۱ تباه نسازید. چرا که مادامی که آن دو را نگه 
دارید هرگز دیدگانتان نابینا نخواهد شد, گام‌هایتان نخواهد لغزید و 
دست‌هایتان کوتاه نخواهد شد» «<1». 


روایت سیوطی ۰ ص: 24 


جلال الدین سیوطی (متوفای سال 911) نیز اين روایت را نقل کرده 
اشت:. نی جر کاب الحام الضفیی خویش. آنن کوه می‌ کار کهد در 
المستدرک حاکم به نقل از ابوهریره آمده است که حضرتش فرمود: 

«من در میان یا دو جیز را باقی می‌گذارم که بعد از آن دو گمراه 
نخواهید شد؛ کتاب خدا و سئتم. اين دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا 
کنار حوض بر من وارد شوند» «2». 


روایت ملّقی هندی ... ص: 24 


شیخ علی مثقی هندی (متوفای سال 975) بخش دوم از جلد نخست کتاب 
کنز العمّال را به عنوان «چنگ زدن به کتاب و سئت» 


(2) فیض القدیر. شرح الجامع الصفغیر: 3/ 240. 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, دستبردی‌درحدیث ثقلین. ص 

اتصاص داهن ان اس ماس را ار ند طر ری ِ 0 

الف- ابوبکر شافعی در کتاب غیلانیات می‌نویسد که ابوهریره هی کوند: 
اهر خدا صلی الله‌غایه والد قرو 

«من در میان شما دو چیز را پس از خودم به جا گذاردم که هرگز بعد از آن 
دو گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سنتم. این دو هرگز از یکدیگر جدا 
نخواهند شد تا کنار حوض بر من وارد شوند»" 

ب- حاکم نیشابوری در المستدرک می‌نویسد که ابو هریره می‌گوید: پیامبر 
ححاضای: اه عایه وال نود 

«من در میان شما دو چیز را باقی گذاردم که بعد ات ان دوه هرگز گمراه 
نخواهید شد: کتاب خدا و ستتم. آن دو هرگز از بکدیجز جدا نخواهند شد تا 
کنار حوض بر من وارد شوند». ۳ 

ج- حاکم نیشابوری در المستدرک می‌نویسد: ابن عباس می‌گوید: 

حضرتش فرمود: 

«شیطان از این که در سرز مین شما پر ستیده شود مأیوس گشته . 
یا ۳ ۵3۳ ۳ 
فرمود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث ثقلین, ص 

«ای مردم! من در میان شما چیزهایی را ۳ به آن‌ها 
چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سئّت پیامبرش». 

0- ابو نصر بسجزی در کتاب الابانه می نو بسد که ابوهریره می‌گوید: پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: 

«کتاب خدا و سئت من هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا کنار حوض بر 
من وارد شوند». 

وی پس از نقل این روایت می‌گوید: این روایت جا غریب است <1». 


(1) کنز العمال: 1/ 173 حدیث 875 و 876 و 184 حدیث 941 و 187 


حدیث 954 و 5ظ9. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 29 


در بخش اول. مهم‌ترین سندهای روایت ساختگی «نقلین» را از کتاب‌های 
اهل سئت نقل کردیم. پیش از آن که به بررسی سندهای این روایت 
بپردازيم اشاره به چند مورد, ضروری به نظر می‌رسد. ۱ 

1- این روایت, از روایت‌هایی است که بخاری و مسلم. از ان اعراض 
کرده‌اند و در دو کتاب‌شان که به صحیحین معروف هستند آن را نیاورده‌اند. 
این در حالی است که اهل سئت احادیث صحیح السند بسیاری را فقط به 
تهاند. این که این ده شیح بر تری: ان اتفاق: تظر دارند مهرد استناد .قرار. 
نداده‌اند. 

2- این روایت در هیچ یک از کتاب‌های دیگری که نزد اهل سئت به صحاح 
معروف هستند, آورده نشده و در واقع این روایتی است که نویسندگان 
صحاح شش گانه و نویسندگان دیگر بر ترک آن اتفاق نظر دارند. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 30 

3- این روایت, در هیچ یک از مسانید معتبری همچون مسند احمد بن حنبل 
نیامده است. از طرفی از احمد نقل کرده‌اند که گفته است: روایاتی که در 
مسند نیامده‌اند, صحیح نیستند. 

4- بیشتر راویان این روایت, به غرابت ت آن تصریح کرده‌اند. 

حاکم نیشابوری در این مورد می‌نویسد. «بیان اعتصام به سئت در این 
خطبه, غریب است». 

آن گاه حاکم نیشابوری بر صخّت سند خطبه مشتمل بر اعتصام به 
«عترت» تصریح می‌کند. ۱ 

سجزی- همان طور که در کنز العمال آمده است- می‌گوید: اين روایت به 
طور جدذ غریب است. 

اکنون بایستی به بررسی اسناد این روایت در کتاب‌های مذکور بیردازیم. 


سند روایت در کتاب ۰ص 30 


اشارة 


الموط 
جایگاه اصلی این روایت, همان روایت مالک در کتاب الموطاً است. در این 


مورد از سه محور به بررسی و پژوهش می‌پرد ازیم. 


لت تزرشنن کاب الحطا بر ی 30 


نویسنده کشف الظنون در مورد این کتاب چنین بت اوتسیتا 

سلسله پژوهش های اعتقادی. دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص 

همان‌گونه که در کتاب النکت الوفیه آمده است: الموس ِ کهن و پر 
خیر و برکت است که نویسنده آن قصد داشت که احادیث صحیح را در آن 
گرد آورد. ولی آن‌چه در کتابش گرد آورده است از نظر خود مالک صحیح 
است نه طبق اصطلاح اهل حدیت؛ چرا که مالک؛ مراسیل و بلاغات «1» را 
صحیح می‌داند <2». 

جلال الدین سیوطی نیز در مورد کتاب الموطاً این گونه اظهار نظر می‌کند: 
خطیب بفدادی و دانشمندان دیگر تصریح کرده‌اند که الموطا بر همه 
کتاب‌های جوامع و مسانید تقذم دارد. 

وی سپس می‌گوید: بنا ند این کانه الموطا ار کر رتیه ی تا ری هد 
از صحیح حاکم رت ۰ «3». 

سیوطی در کتاب تنویر الحوالک در این زمینه می‌نویسد: 

ابن حزم در کتاب مراتب دیانت می‌نویسد که روایاتی را که در کتاب 


(1) مراسیل: جمع مرسل است و به روایتی می‌گویند که در سلسله سند 
ان یک يا چند راوی حذف شده باشد. 

بلاغات: به روایات‌هایی اطلاق می‌شود که به عنوان «بلغنی» آمده باشند. 
(2) کشف الظنون: 2/ 1907. 

(3) تدریب الراوی: 1/ 93. 
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ا لوط مالک آمده است شمردم, در آن 500 و اندی حدیث مسند و 300 
و اندی حدیت مرسل یافتم و 70 و اندی حدیت در 1 است که مالک 
خودش به اآن‌ها عمل نکرده است. البته در آن, احادیث ضعیفی وجود دارد 
که بیشتر علما ان‌ها را تضعیف کرده‌اند <1». 


ب- نگاهی به شرح حال مالک ... ص: 32 


محور دوم در مورد شرح حال مالک بن انس است. وی از جهاتی مورد 
نگاهی کوتاه به شرح حال مالک 
1- مالک از خوارج بوده است 

ابو العباس المباژد در بحثی در مورد خوارج می‌گوید: ۱ 

عده‌ای از فقها به خوارج منتسب هستند, از جمله عکرمه غلام ازاد شده 
ابن عباس. همین سخن درباره مالک بن انس نیز گفته می‌شود. 

زبیریون معتقدند که مالک بن انس از عثمان, علی علیه السلام. طلحه و 
زبیر بدگویی می کرد و به خدا| سوگند! آنان جز بر نتتر. آبگوشت 
خاک آلود با هم نجنگیدند «<2». 


(1) تنویر الحوالک: 1/ 9. 

(2) الکامل فی الادب: 1/ 1<9. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 33 

2- مالک از مدلسین «1» بوده است 

خطیب بغدادی در شرح حال برخی هر گفته است که مالک بن انس 
از مدلسین بوده است «<2». 

3- پیوستن مالک به به امرای حکومت و سکوت او در برابر منکرات آنان 
عبدالله بن احمد عی نض کف ار رم شنیدم که گفت: ابن ابی ذئب و مالک 
همواره نزد امرا حاضر می‌شدند. ابن اج دب با آنان سخن تین گفنت و به 
آنان امر و نهی می‌کرد, در حالی که مالک ساکت بود. 

پدرم گفت: ابن ابی ذئب از مالک بهتر و از او برتر است «3»>. 


(1) مدلس: یعنی کسی که تدلیس می‌کند وعیب را می‌پوشاند. تدلیس در 
اصطلاح علم حدیث در یک تقسیم بندی کلی دو نوع است: 

الف) تدلیس در اسناد. به این معنا است که راوی, حدیث را از کسی نقل 
می کند که او را ندیده پا حدبت را از او نشنیده باشد, پا یک راوی ضعیف را 
اسقاط کند, تا حدیث «حسن» يا «صحیح» تلقی شود. در مورد تدلیس 
گفته شده است: تدلیس برادر دروغ است. 

ب) تدلیس در صفات راوی توسط ناقلین, به این معنا است که به قصد 
مخفی داشتن حقیقت راوی را با صفاتی يا کنیه‌ای غیر واقعی وصف کند با 
بنامد. 

(2) الکفاية فی علم الروایه: 365. 


(3) العلل و معرفة الرجال: 1/ 179. 
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4- غنا با آلات موسیقی_ ۱ 

و 1 

5- سخن پیشوایان در نقد و طعن او 

خطیب بغدادی در این زمینه می‌گوید: گروهی از دانشمندان در زمان مالک 
از او انتقاد کرده و به او خرده گرفته‌اند. 

وی در اين زمینه از ابن ابی ذئب, عبدالعزیز ماجشون, ابن ابی حازم و 
محمّد بن اسحاق نام می‌برد <2». 

آبن عبدالبرژ در مورد مالک می‌گوید: 

ابن ابی ذئب درباره مالک به بدی و با تندی و خشونت سخنانی گفته است 
که از ذکر آن کراهت دارم «3». 

افراد دیگری نیز درباره مالک سخن گفته‌اند؛ ابراهیم بن سعد مالک را 
نفرین می‌کرد. 

البتّه عبدالرحمان بن زید بن اسلم و ابن ابی یحیی نیز در مورد 


(1) الاغانی: ۸2 5 7. 

(2) تاریخ بغداد: 10/ 224. 

(3) جامع بیان العلم وفضله: 2/ 1<7. 
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مالک سخنانی دارند <1». 


ج- بررسی سند روایت مالی . عضو 2 


سومین محور بررسی روایت مالک از نظر سند است. این روایت در 
الموطا سندی ندارد. سیوطی در شرح الموطا می‌نویسد: 

اه ات استاه ان ایا اور یت کر بن لاهن مره 
بن عوف از پدرش از جذش مثصل کرده است «2». 

و تن ده ت ابن عبدالبژ در کتاب التمهید سخن 


این روایت در السيرة النبویه ابن هشام نیز بدون سند نقل شده است. 

در آن کتاب عنوانی با عبارت «خطابه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در 
حجة الوداع» ۹ است. آن گاه نگارنده در ذیل اپن عنوان می‌نوبسد. 

آبن - می‌گوید: سیس رسول خدا| صلی الله علیه وآله به سفر حح 
رفت ... و [در پایان مراسم حج] برای مردم خطبه خواند «3». 


(1) جامع بیان العلم وفضله: 2/ 1<8. 

(2) تنویر الحوالک: 2/ 208. 

(3) السيرة النبویه: 4/ 603. 
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راوی این خطابه ابن اسحاق است. به نظر اکثر علمای بزرگ و 
رجال‌شناسانر ابن اسحاق فرد مقدوج و مجروحی بوده که مورد نقد و 
تضعیف قرار گرفته است. وی به تدلیس (فریبکاری در حدیث) و به قدّری 
بودن و تشیع مهم است. تعداد بسیاری از علما از جمله: سلیمان تیمی, 
بحیی قطان, وهب بن خالد و مالک بن انس در مورد آبن اسحاق گفته اند 
که او فرد بسیار دروغگویی بت هك 


سند روایت در المستدرک ۰ ص: 36 


همان گونه که پیش‌تر گفته شد, این روایت در المستدرک حاکم تیش ادخ 
است. در این کتاب روایت ت از دو طریق نقل شده است: 

1- طریق ابن عباس 

مدار روای یت حاکم از ابن عباس بر «اسماعیل بن ابی اویس» است. 

بنا بر اين ما فقط به بررسی ابن ابی اویس؛ اکتفا می کنیم. او پسر خواهر 
مالک و خویشاوند اوست. گروهی از پیشوایان «جرح و تعدیل» <2» 


(1)ع خاش را ور کقات‌های رحالی کسن هو دای آکاهی تشر 
از شرح حال این اسحاق می‌توانید به مطالبی مراجعه کنید که حافظ ابن 
سید الناس (متوفای سال 34( در مقدمه سیره خود به نام عیون الاثر در 
مورد او نگاشته است. 

(2 ره فص شاته‌ان. استد ار شام ال وید ماه خی 
کردن و تعدیل‌به معنای عادل دانستن. 
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ورنار آنن مرد ساسا اظمار کرده‌اند که آننی این ِِ با تن 
ابن حجر عسقلانی می‌آوریم «1»: 

معاوبة بن صالح درباره ابن ابی اویس می‌گوید که ابن معین در مورد او 
گفته است: او و پدرش از نظر نقل حدیث ضعیف هستند. 

همچنین از ابن معین نقل می‌کند: آبن ابی اویس و پدرش حدیث می‌دزدند. 
و نیز از او نقل می‌کند که ابن ابی اویس احادیث را بلقت اعیر در دروع 
قی کواند و مورد اعتنا بیست . 

نسایی در مورد ابن ابی اویس اظهار نظر می‌کند و می‌گوید که او از نظر 
نقل حدیث ضعیف است. 

وی در جای دیگری می‌گوید: ابن ابی اویس ثقه و مورد اعتماد نیست. 
لالکعائی به نظرات ت نسایی اشاره می‌کند و می‌گوید: نسایی در سخن گفتن 
علیه اسماعیل بن ای اویس کوتاه نیامده است و به شدّت در مورد او 
سخن گفته تا آن‌جا که منجر به ترک حدیث او شده است. شاید مطلبی 
برای نسایی روشن شده که برای غیر او معلوم نشده است, چرا که سخن 
همه رجال‌شناسان به اين ختم می‌شود که او از نظر نقل حدیت ضعیف 


است. 


(1) تهذیب التهذیب: 1/ 271. 
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ابن عدی در مورد ابن ابی اویس می‌گوید که از دایی خودش احادیثی 
غریب نقل کرده که هیچ کس دیگری در نقل آن احادیث از او پیروی نکرده 
است. 

دولابی نیز در کتاب الضعفاء یادی از او کرده و می‌نویسد: از نصر بن سلمه 
مروزی شنیدم که رون وه ابن ابی اویس دروغگو است. 

او از مالک مسائل ابن وهب را نقل می‌کرد. 

عقیلی نیز در کتاب الضعفاء او را توصیف می‌کند و می‌گوید که اسامه 
زفاف تضری به هاتیل. کرد که از بختی بر مین ایدم که هی کفت :اب 
ابی اویس به اندازه دو پول ارزش ندارد. 

دارقطنی نیز در مورد او این گونه اظهار نظر می‌کند: او را در نقل سلسله 
سند حدیث صحیح انتخاب نمی کنم. 

ابن حزم در کتاب المحلی می‌نویسد که ابوالفتح ازدی ی کوباد: 

سیف بن محمّد به من حدیث کرد که آبن آبی اویس حدیث جعل می‌کرد. 
سلمة بن شبیب نیز در مورد او چنین مق کوید: از اسماعیل بن ائی اویس 
شنیدم که می‌ گفت: هنگامی که مردم مدینه در مورد مسئله‌ای اختلاف نظر 
داشتند, من احادیث بسیاری را برای آن‌ها جعل می‌کردم. 

2- طریق ابو هریره 

در سند روایت ت از ابو هریره شخصی به نام «صالح بن موسی 
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طلحی کوفی» وجود دارد. پیشوایان جرح و تعدیل اهل سئت درباره او 
سخنانی گفته‌اند که اآن‌ها را- مثل ابن ابی اویس- به نقل از ابن حجر 
عسقلانی می‌اوریم «1»: 

همچنین در مورد دیگری می‌گوید: صالح و اسحاق دو پسر موسی قابل 
اعتنا نیستند و حدیث ان دو, نوشته نمی‌شود. 

هاشم بن مرئد از ابن معین نقل می‌کند که صالح بن موسی از نظر نقل 
حدیث ثقه و مورد اعتماد نیست. 

جوزجانی نیز در مورد او این‌گونه اظهار نظر می‌کند: وی با وجود خوب 
بودن» از نظر نقل حدیت ضعیف است. 

از ابن حاتم نقل شده که گفته است: یدرم درباره صالح بن موسی 
گفت: او به طور جد از نظر نقل حدیث ضعیف است. او از افراد مورد 
اعتماد و ثقه, احادیث منگر نقل می‌کند. 

گفتم: می‌توان حدبیت او را نوشت؟ 

گفت: . من حدبت او را نمی‌پسندم. 

بخاری در مورد او می‌گوید: احادیث صالح از طریق سهیل بن 


(1) تهذیب التهذیب: 4/ 4دد. 
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ابی صالح, منکر است. 

نسایی صالح را این گونه توصیف می‌کند: حدیث او نوشته نمی‌شود. ضعیف 
است. 

در جای دیگری می‌گوید: او متروک الحدیث است. 

ابن عدی از صالح یاد کرده و در مورد او می‌نویسد: هیچ کسی روایاتی را 
که صالح نقل کرده است نقل نمی‌کند . او نزد من از کسانی است که به 
عمد دروغ می‌گوید, این گونه نیست که چیزی بر او مشتبه شود و دچار خطا 
و اشتباه گردد. بیشتر روایاتی را که در فضایل جذش نقل می‌کند. کسی 
نقل نکرده است. 

ترمذی نیز در مورد صالح می‌گوید: برخی از دانشمندان علیه او سخن 
گفته‌اند. 

عبدالله بن احمد می‌گوید: از پدرم در مورد صالح بن موسی پرسیدم؛ او 
گفت: من چیزی درباره او نمی‌دانم؛ گویی او را نمی پسندید. 

عقیلی نیز در مورد او اظهار نظر کرده و می‌گوید: در چیزی از احادیثش 
پیروی نمی‌شود. ۲ 

ابن حبان در مورد صالح می‌گوید: او از افراد ثقه روایت‌هایی را نقل 
ف ‏ که به حدیث 1 مورد ار شبیه نبود, به گونه‌ای که شنونده 
ای اد پژوهش های اعتقادی, [ , ص: + 41 

هی ان رسای رف 

ابو نعیم نیز درباره او این گونه سخن گفته است: صالح از نظر نقل حدیت 
متروک است و احادیث منکری را روایت می‌کند. 


این روایت در السنن الکبری بیهقی نیز با دو سند نقل شده است. 

یکی از طریق ابن عباس و دیگری از طریق ابو هریره. در سلسله سند 
نخستین ابن ابی اویس است و در دومی صالح بن موسی طلحی. . وضعیت 
هر دو راوی نیز در بررسی سند روایت المستدرک حاکم روشن شد. 


سند روایت در التمهید ۰ ص: 1 


ابن عبدالبژ نیز این روایت را در التمهید آورده است؛ در سند آن افراد 
بسیاری که لازم است مورد جرح و نقد قرار گيرند وجود دارد ولی بررسی 
شرح حال کثیر بن عبدالله کافی است. همو که آبن عبدالبژ روایت مرسل 
را از طریق او به صورت متصل نقل کرده است. 

اکنون شرح حال او را به نقل از این حجر عسقلانی بپرسی می‌کنيم «1»: 
اتف ظالت هی ند و آکمد ره مود کب لاد فی ره 


(1) تهذیب التهذیب: 8/ 377. 
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او منر الحدیت است, قابل اعتنا نینست. 

عبدالله بن احمد می‌گوید: پدرم از حدیث کلیر بن عبداللّه در مسند 
قها نعت نموه .و از او جیری تزاقها نع بکزد: 

ید الم جوز ۳۳ نکن. 

دوری از ابن معین نقل می‌کند: جذش مصاحبتی با رسول خدا صلی اللّه 
علیه واله داشته, ولی خودش از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

مدز شورق کبیر وید او قابل اعتنا نیست. 

دارمی نیز درباره او همین اظهار نظر را دارد. 

آچری در اين زمینه می‌گوید: از ابو داوود درباره او پرسیدند. 

پاسخ داد: او یکی از بسیار دروغگویان است. 

ابن ابی حاتم نیز می‌گوید: از ابو زرعه در مورد او پرسیدم. 

گفت: حدیئشش سست و بی‌ارزش است. 

ابو حاتم در جای دیگر می‌گوید: او فرد استواری نیست. 

نسایی هی گوید او ثقه مور هد اعتماد نیست. 

ابن عدیٌ در مورد کثیر این‌گونه اظهار نظر می‌کند: عموم روایت او قابل 
تبعیت نیست. 

ابو نعیم اصفهانی در مورد کثیر می‌گوید: علی بن مدینی او را 
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تضعیف کرده است. 

ابن سعد درباره او هی گویده کثیر بن ۳ قلیل الحدیث بود و ضعیف 
شمرده می‌ شد. 

ابن حجر او را این گونه توصیف می‌کند: ساجی کثیر را تضعیف کرده است. 
ابن عبدالبژ اژعای اجماع بر ضعفش می‌کند و می‌گوید: کثیر در نقل حدیث 


ضعیف است, بلکه گفته شده که ضعف او در نقل حدیث مورد اثفاق نظر 
علما است. 

کثیر از پدرش و از جدّش روایت نقل می‌کند!! و اين حبان در اين مورد 
می‌ گوید: او از پدرش و از جذش نسخه‌ای ساختگی را نقل می‌کند, که 
ذکرش در کتاب‌ها جایز نیست و جز به جهت تعجب نباید از او نقل حدیث 
کرد. 

ابن سکن در این زمینه می‌گوید: کثیر از پدرش از جدّش احادیثی را روایت 
مت کند کم‌حاخ نان مر زار 

حاکم نیز در مورد وی می‌ گوید: کثیر از پدرش از جذاش نسخه‌ای نقل کرده 
که در آن احادیث منکر وجود دارد. 

ان‌چه بیان شد سخنان علما و رجال‌شناسان در جرج و تضعیف کثیر بن 
عبدالله بود. از میان این سخنان, سخن ابن عبدالبرژ کفایت می کند که 
هی کوند: ضعف او در نقل حدیت مورد اتفاق نظر علما است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیت‌ثقلین, ص: 44 


سند روایت در کتاب الالماع ... ص: 44 


این روایت در کتاب الالماع نیز نقل شده است. در سند آن, بیش از یک 
فرد ضعیف و موزد انتقاد وجخود دارد, چرا که یکی از راویان آن شعیب بن 
ابراهیم است. وی راوی کتاب‌های «سیف بن عمر» است., ابن عدی او را 
جرج و تضعیف می کند و هی گوند: 

او فردی معروف و شناخته شده نیست <1». 

راوی دیگر این سند ابان بن اسحاق اسدی است؛ ازدی درباره او می‌گوید: 
وی متروک الحدیث است «<«2». 

راوی دیگر این سند, «صباح بن محقّد احمسی» است که جز ترمذی کسی 
از او روایت نکرده است. البثه ترمذی یکبار از او از ابن مسعود حدیثی را 
نقل کرده و ان را غریب خوانده است. او از کسانی است که از راویان ثقه 
و مورد اعتماد, احادیث ساختگی نقل می‌کردند. 

عقیلی در مورد صباح می‌گوید: حدیث او غلط و نادرست است. 

او روایات موقوف را به صورت مرفوعه نقل می‌کند «3». 

از طرفی در نقد این سند همین بس که «سیف بن عمر» یکی از 


(1 لسان المیران 125/5 
(3) تهذیب التهذیب: 4/ 358. 
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راویان ان است. ابن حجر عسقلانی درباره او این گونه اظهار نظر می‌کند: 
ابن معین در مورد سیف می‌گوید که او از نظر نقل حدیث ضعیف است. 
ابو حاتم او را این گونه توصیف قف گنه حدیتش متروک است. 

ابو داوود درباره سیف غی ود حدبت او قابل اعتنا نیست.. 

نسایی درباره او می‌گوید: از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

دارقطنی نیز او را همین گونه توصیف می‌کند. 

ابن عدی در مورد او می‌گوید: بعضی از احادیش مشهور است و عموم 
احادیث او منکر است که قابل پیروی نیست. 

ابن حبان در مورد سیف بن عمر می‌گوید: وی احادیث ساختگی را از افراد 
نقه و مورد اعتماد نقل می کند. 

ابن حبان در جای دیگر می‌گوید: گفته شده که او حدیث می‌سازد. 

ابن حجر در ادامه می‌نویسد: بقیه کلام آبن حبان در مورد سیف این گونه 
است: وی به زندیق بودن متهم شده است. 


حاکم نیشابوری نیز در مورد او اظهار نظر کرده و می‌گوید: سیف به زندقه 
بودن متّهم شده است و در نقل روایت بی‌ارزش است <1». 
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: 46 
سند روایت در کتاب الجامع الصغیر ۰ ص‌ 


نیش ی آمده 
لته ما به ۱ در | ین مور 
و سخن 


سند روایت در کنز العمال ۰ ص: 46 


0 0 و 

بدیهی است که با توجّه به آن‌چه بیان شد وضعیّت حدیث ابی هریره روشن 
شد. مثقی هندی این روایت را از حاکم نیشابوری به نقل از ابن عباس 
و ی ی نیز این روایت را از ابن 
عبّاس نقل کرده که وضعیّت آن را نیز روشن 0 

هقی هندی این مات رای کناب الابانه ار آنه هویم تغل کرکه آاست. بت 
پس از نقل حدیث می‌نویسد: 

نویسنده کتاب الابانه به غرابت حدیثت تصریح کرده, چرا که این روایت از 
ابو هریره نقل شده است <1». 
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بخش سوم اندیشه‌های در متن روایت به معنای آن ... ص: 49 





با توجّه به آن‌چه گذشت روشن شد که این روایت با واژه «ثقلین» و موارد 
سئت» با واژه «ثقلین» و مانند آن وجود ندارد, نه در کتاب‌های صحیح و نه 
درا ای و ری رای هد این ای 
مها و المستدرک حاکم است- آفنگه: هی اساس صحیحی ندارد, یه 


خصوض ارو با بری اه کاب‌ها کقدر آن‌ها آمدم: ات تسایر لیام 
علیه واله این سخن را در سخنرانی خود در حجّة الوداع فرموده است. 


انگیزه و هدف جاعلان ... ص: 49 


بوده است که به وسیله ان با حدبث واقعی «ثقلین» مقابله و 

سلسله پژوهش های اعتقادی, دستبردی‌درحدیث‌ثقلین. ص: 50 

معارضه شود حدیئی که مورد پذیرش و اتفاق نظر مسلمانان است و 
تتنیبت: به دور آن از پیامبر پروردگار جهانیان یقین وجود دارد. 


حدیث واقعی «ثقلین» ... ص: 50 


ار یفن کدا ضلیه للم له واه یت ین زا ور توارد ها نت ان 
فرموده است و مشهورترین جایگاه, در حجة الوداع در خطبه معروف غدیر 
است. همان جا که امّت را به کتاب و عترت سفارش فرمود و آنان را به 
پتروی از آن کم خیز خطیر اهر تمود و ان فحالقت با آن دور نز کور رآ زتنت. 
ای رت ی وی ی اه 

. و قد ترکت فیکم ما ٍن آخذتم بهما لن تضلوا بعدی: 
ِ اللّه ۳۹1 بیتی» <«1». 
«من پس از خود برای شما چیزی را باقی گذاشتم که مادامی که پس از 
من به آن‌ها چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و اهل بیتم». 
حضرتش در آن خطابه تاکید فرمود که مادامی که امّت به قرآن و عترت 
چنگ زنند گمراه نخواهند شد, و آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا کنار 
حوض ترا عیر صلی ال علنه واله وردنت ید. 


(1) کنز العمال: 13/ 140 حدیث 36441. 
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حدیت ثقلین و راویان آن ۰ص 51 


راویان بسیاری حدیث ثقلین را نقل کرده‌اند, این حدیث را صدها پیشوا و 
حافظ حدیت از قرون مختلف, از حدود چهل زن و مرد صحابی از رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله به طرق زیادی نقل کرده‌اند تا آن‌جا که برخی از 
علما و دانشمندان بر کتابی را برای گرد آوردن طرق این حدبت 
نگاشته‌اند. به عنوان نمونه افراد ذیل این حدبت را نقل کرده‌اند: 

مسلم بن حجاج, احمد بن حنبل, ترمذی, ابو داوود, ابن ماجه, نسایی, حاکم 
نیشابوری. طبری, طبرانی و .. 


حدیث ثقلین و دلالت آن ... ص: 51 


حدیت ثقلین به روشنی بر وجوب پیروی امّت از ائمّه عترت از اهل بیت 
علیهم السلام در همه شئون دینی و دنیوی, دلالت میک ۳ 

از انا کجن توت ند این حفیت. و ,روش محتوابی.(فتتی)؛ ان بر 
امامت اهل بیت علیهم السلام تردیدی نیست برخی متعصبین بیهوده تلاش 
کرده‌اند که در سند یا دلالت آن خدشه وارد کنند, و یا لفظ و متن آن را 
تحریف نمایند. | 
به عنوان ثقلین معرفی کرده‌اند و بدان پناه برده‌اند, به به این خیال که این 
حدیث با حدیث ثقلین که مقطوع الصدور است.؛ 
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معارضه خواهد کرد ۱۱۱ 

ما به حمد و سپاس خدا- پس از پژوهش و بررسی روشن کردیم که روایت 
وصیت به کتاب و سئت. ساختگی و جعلی است. 


پگ اسان ار ضی ز ی 5۶ 


روایت ۳ اصل و 0 ناشن ال از هم سنج تاماتی: ین 
وصیت به کتاب و سئت.؛ با وصیت به کتاب و عترت وجود ندارد, زیرا بین 
مسلمانان در وجوب التزام و عمل 4 ۷ 
اختلافی نیست. جز این که ها و عونت (کتاب و عترت), وجوب گرفتن سّت 
از عترت نبوی است- و نه غیر از ایشان- و این همان چیزی است که 
علمای حدیت و شارحان ان فهمیده‌اند. به 5 نمونه ملّقی هندی هر دو 
حدبت را تحت عنوان باب دوم . «در چنگ زدن به کتاب و ستت » عف ورد و 
اين موضوع بر مراجعه کننده پنهان نخواهد بود. , 

درود خدا بر محمّد و خاندان پاکش باد. والحمد لله رب العالمین. 
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حرف «الف» 

حرف «ن »> 

2 تاریخ بغداد: خطیب بفدادی, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان, چاپ اول. 
سال 1417. 

اراس کل ال نمی کات مریم شرع اسان 
چاپ اول. سال 1414. ,. 

4 التمهید لها قف الموطا من المعانن والامانیده ابن. غیدالیر قرطیی, دار 
آلقاووی الحتیته: عاهرم, مراب امل: سا 14020 

و مایت ال لسن سیر ااکنت عم شروک نات 

6 دی میت ام حصر عسفلای. دار ااکت مر مروت نان 
اب اول:سال 5 121 
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حرف «ح»> 

7 جامع بیان العلم وفضله: ابن عبدالبر, دار اين الجوزی, عربستان, چاپ 
دوف ال 1416 

اه اف ال ان سین کای‌الیی فا روت انا 
ساب اول.سال 1410 

حرف «س» 

9. السنن الکبری: بیهقی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان؛ چاپ دوم سال 
14«( 

0 ره لته این فشام فافر خضر ال 1382 

حرف «ع» 

1 العال و ععرفة الرحال: امد ین فل: الفکتت. ااسلامی: داز الغاری: 
حرف «ف» 

2ص لقن شره آلخامم الصفی یرای آلکت فاههر رفن 
لبنان, چاپ اول, سال 1415. 
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حرف «ک» 

3 الکامل فی الادب: مب ده دار التضر, ریاض: غربشا رال 1380 

4 کش الظنون*حاخی خليفه, دار الفکر بزهت: لنانسال 1414 


انم فقو ی لاه کیت فد هی سای لکشت مه ره 
لبنان, سال 1409. 

حرف «ل» 

ها ال ان این رواد الک ی مر سای اب یا 
سال 1416. 

حرف «م »> 

7 الم کت اک شفا ی یالتعا شرو کم اسان نات 
الصا 1211 
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سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اقا هی ار سا کوا خا. 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌در فرازونشیب. ص: 10 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

دیری نیایید که برخی اطرافیان ۱ ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
مایب ای اه کاب ات ی حل ناس اه 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلیه والفر. توستظ. امیر مومان. علی علیه: السلام: 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌در فرازونشیب. ص: 11 


وافقانه بی اکن رمک غلیم اسلا وان ومد تغرشی و 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسلء پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 15 

بسم الله الحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محشّد واله الطاهرین 
المعصومین ولعنة اللّه علی آعذانهم. آجمعین فن الاذلین والاخرین 


چندی پیش. از طریق اینترنت نامه‌ای از یک دانشور اهل سئت را دریافت 
کردم که در ضمن آن نامه از این جانب درباره ماجرای فدک درخواست 
گفت و گو کرده بود. وی در بخشی از نامه خود چنین نوشته بود: 

.۰ به شرط آن که ماجرای فدک را تنها از منظری که شایسته آن است 
بنگریم و آن را با معیار احساس و عاطفه- که شایستگی قضاوت بین دو 
مدعی را ندارد- نسنجیم, بلکه نگرشی اندیشمندانه 
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بر ان داشته باشیم و با دیده انسان با انصافی که بر احساس خود گردن 
نمی نهد آن را نظاره کنیم و نگاه خویش را سوی حق بداربم, و آن را 
بپذیریم» در نزد هر که باشد. البتّه بایستی این نگرش در پرتو منابع موثق و 
اخبار معتبر اهل سئت باشد. 

اک( 

پایسته است که در این ؟ گفت و گو بی‌طرف و آزاداندیش باشیم و حقایق را 
آن‌گونه که هست و با بی‌طرفی تمام بیان کنیم؛ مانند هر مشکل دیگری که 
تین .دو- شخص. به. وجود می‌آید و نکاهی بر انبناس. معیازهای.:ضحیه را 
می‌طلبد, تا به واقعیت و حقیقت دست يازیده شود. 


پرسش‌های مطرح شده ... ص: 16 


اين دانشور سنی در بخشی از نامه خود پرسش‌هایی را مطرح نموده بود 
که چکیده آن‌ها چنین است: 

1- چرا ماجرای فدک این همه مورد توجّه علمای شیعه قرار گرفته و حال 
آن که در تاریخ اسلام موضوعات شبیه به آن به فراوانی یافت می‌شود؟ . ۱ 
آنان در پس این همه تلاش و توجّه در پی یافتن چه چیزی هستند؟ 
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2- ادعای زهرا در این ماجرا چند گونه است: گاهی مدذعی شده که فدک 
بخشیده پیامبر صلی الله علیه واله 1 

است و گاه ادعا نموده که فدک ارت است. علت ان گونه اذعاها چیست؟ 
و چگونه می‌توان همه آن‌ها را با هم توجیه نمود؟ 

3- با ان که علی [علیه السلام] را محترم می‌شماریم. ولی او همسر زهرا 
[علیها السلام] است و گواهی او در این ماجرا- که شهادت یک نفر به 
تنهایی است- دلیل کافی نخواهد بود. 

4- بی‌تردید ابوبکر به گوش خود شنیده ویک متسر ایا فان وال 
فرموده است: 

(ثا معاشر الأنبیاء لا نورث وما ترکناه صدقة. 

ما گروه پیامبران ارت تفن دون و ان جه از ما بر جا می‌ماند صد قه 
است. 

از این رو بر او لازم بوده که به فرموده سافتر ای ماه المع 
کند, و لذا فرق نمی‌کند که مذعی ارث پیامبر, دختر او باشد یا 


(1 ۹ رغم این که در منایع اهل سنت درود و صلوات 1 پس از نام 
مبارک‌پیامبر خدا ای ۱1 غلیم. وا لة به صورت ناقص (ابتر) آمده 0 ما 
طبق فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم. 
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شخصی دیگر؟ 

5- حقیقت آن است که زهرز [علیها السلام] زنی همانند دیگر زنان و بشری 
مانند دیگران بوده است که گاه خوشنود می‌شود و گاه خشم می‌گیرد؛ حال 
چه می‌شود اگر به سبب واگذار نشدن فدی , به او, بر ابوبکر خشم گرفته 
باشد؟ 

نماز خوانده, ابوبکر بوده و این موضوع نشانه خوشنودی او از ابوبکر است. 
7- شیعیان چیزی از ملک به عنوان ارث به زن نمی‌دهند, چنان که این 


ِِ در روایات آنان نیز مطرح شده است. 
6 کلیتی در کاب کافی از اه عصالله [امامرضادق:علنه الشلام)تقل کرده 

است که رسول خدا صلی الله علیه وآله فرموده‌اند: 
وان العلماء مرتفا الاتتاء ان الاشاع لم بفرنها مارا لکد رما 
به راستی که علما و دانشمندان از پیامبران ارت می بر ند ها پیامبران 
دیتا و نمی تب ارت :نمی کداز ند 
تِِ. پژوهش های اعتقادی, فدی‌درفرازونشیب. ص: 19 

- اگر در اين ماجرا حق با زهرا [علیها السلام] بوده است. پس چرا 
4 بت کیت سید کرک رآار شرفت ؟ 


2 پاسخ به موارد مطرح شده, این گونه نوشتم: بر هر پژوهشگر 
آزاداندیش و قتصف؛, روشن و اشکار است که علهای شیعه دوازده امامی 
همواره با شرح صدر از هر پرسش و پژوهشی در مورد اندیشه و اعتقاد 
شیعه, که در ورای آن دست پازیدن به حق و پرده افکندن از چهره حقیقت 
بوده است, استقبال ۰ 

آنان پیو سته در گفت و گوها و مناظره‌ها خود را به حفظ شوّون و آداب 
بحت ۳ و جز با استناد نم شآ فد روشن و استوار, 
و برگرفته از دلایل مورد اثفاق دو طرف و يا اخبار موجود در مصادر و منابع 
قرون نخست و مورد اعتماد طرف مقابل سخن نرانده‌اند. 

بدیهی است که در این بحت نیز با وجود حساسیت و اهمیت بسیارش. 
همین شیوه و سیره, آشکار و هویدا خواهد بود. به.ظور کلب پاسخ ما در 
چهار بخش بیان می‌گردد: 
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بخش یکم: نگاهی کوتاه به ماجرای فدک 

بخش دوم: نقد و بررسی حدیت انحصاری 

بخش سوم: نگاه فاطمه زهرا علیها السلام به غاصبین فدک 

بخش چهارم: بررسی سه مورد مهم 

از خداوند می‌خواهم که به حق محمّد و خاندان مطهرش علیهم السلام 
مقمنان را با این بحت سود بخشد و ان را وسیله‌ای برای کسانی که 
شایسته هدایت هستند قرار دهد. 
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علت تم خانی یه شابوا بم ری فا علیوا اسلا زره 29 


بررسی مسائل صدر اسلام به طور عام, و مسائل مربوط به پاره تن 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله, حضرت زهرا علیها السلام به طور خاص 
همواوه مهوی اهمام تور کان علفای امامت بوکه و هنست» و الته ماخرای 
فدی از حساس‌ترین ان‌هاست. 

حساسیت و اهتمام ویژه ما به قضایا و مسائل مربوط به حضرت زهرا 
علیها السلام به دو علت است: 

نخست: به سبب یقینی بودن عصمت آن حضرت به استناد کتاب خدا و 
سئت رسول او, و نیز جایگاه و منزلت آن بانوی بزرگوار در پیشگاه خدا, 
پيامبر صلی اللّه علیه وآله و مومنان. 

دوم . : ارتباط جدّی و تیگاتنگ قضایای ایشان با مسئله امامت و خلافت پس 
از رتتعول خدا صلی. الم عليه وال 

سار ماه است مها او امن اه اد الست انیم السااه 
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و شیعیان ایشان از همان روز نخست به این ماجراء از آن رو نبوده که 
سرزمین فدک در آن زمان باغ و بستانی بوده و ایزش اقتصادی در خور 
توجّه و محصولات زراعی بسیار از آن به دست و بلکه هدف از این 
اهتمام, آشکار نمودن موضوع دیگری است که با اصل و اساس دین و 
رویکرد مسلمانان تا روز رستاخیز بستگی دارد. ۳ ۱ 

ولی خواسته شما در اين پژوهش ان است که گفت و گو با قطع نظر از 
حالگاه‌ مس لت ها سول ها ااسلام دام شود و فقدای که 
بایستی در این موضوع بی‌طرفانه عمل نماییم و فراموش کنیم که مدذُعی 
اين ماجرا زنی است که چون دختر پیامبر ماست. ما او را دوست می‌داریم 
و بزرگش می‌شماریم و نزد ما و خدای متعال جایگاه و شانی خاص دارد؛ 
است و تا هنگامی که دشمن به شمار آید تمام بدی‌ها در او و تمام خطاها 
در اندیشه و نظر اوست؛ بلکه فقط بایسته است بگوییم : کلام و کردار 
محمّد صلی اللّه علیه وآله برتر از گفتار و رفتار همگان است و بس . 

آری باید به این مسئله «بی‌طرفانه» نگاه کنیم و «باید فراموش ۳ که 
هد کون این ماجرا زنی است که ما او را دوست می‌داریم و بزرگش 
می‌شماریم» و او جایگاهی خاص دارد. همچنین باید موقعیت 
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جغرافیایی, مساحت. عایدات و دیگر خصوصیات «فدک» را نیز فراموش 


ای اه ا ار اس ات را و سس دم 


ارتباط ماجرای فدک با امامت ... ص: 25 


همان گونه که اشاره شد, قضیّه فدک ارتباط تنگاتنگی با مسئله امامت 
دارد. از این رو دانشمندان اسلامی در طول تاریخ به این موضوع عنایت 
داشتند. به عنوان نمونه چند مورد را می‌اوریم: 

1- نویسنده کتاب شرح المواقف در این زمینه چنین می‌نگارد: 

فصل چهارم درباره امام به حق پس از رسول خدا ضلی الله لیم اه 
است. از نظر ما امام بة حق‌ یس از بیامیز خدا ضلی الله. علیة والة آنوبکر 
انفت ود ان قظر تشیعه علی, وضی الله عنه: ما بر عقیده خود دو دلیل داریم: 
نخست آن که راه اثبات لمامت یا کلام خدا و سخن صریحی است که از 
جانب پیامبر خدا صلی الله علیه وآله باشد و یا اجماع و اثفاق نظر بر 
بیعت. سخن صریحی از پیامبز خدا ضلی الله علیه. واله [در مورد امامت 
ابوبکر ] وجود ندارد, چنان که خواهد آمد, ولی هی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدی‌درفرازونشیب. ص: 26 

اثفاق نظری نیز از جانب امّت پیامبر جز بر ابوبکر یافت نمی‌شود ... «1». 
بسیار واضح است که شریف جرجانی در این استدلال. بو نبود هر گونه 
سخن صریح و بیان آشکا ز ای کدا و مامر کها صلی الله عله ,رالد بو 
امامت ابوبکر اعتراف دارد. وی تنها دلیل بر امامت ابوبکر را اجماع و 
اتفاق نظر امت می‌داند. 

2- همچنین وی در جای دیگری از شرح المواقف چنین می‌نوبسد: 

فصل دوم درباره شروط امامت است. 

عموم علمای ما بر این باورند که کسی اهلیت و استحقاق امامت را دارد 
که در اصول و فروع دین مجتهد باشد تا بتواند امور دین را برپا دارد و قادر 
باشد که اقامه حجّت نموده و شبهات وارده بر عقاید دینی را حل کند ... 
همچنین بایستی شجاع باشد تا قدرت بر دفاع و حمایت از حوزه دین و 
حفظ حریم اسلام را با ثبات قدم در نبردها داشته باشد ... 

همچنین امام باید عادل باشد تا بر کسی ستم روا ندارد. چرا که گاهی 
فاسق, اموال مردم را برای اهداف شخصی به کار مف دنر < و حقوق 
دیگران را تباه می‌سازد؛ و نیز امام باید عاقل باشد تا 


(1) شرح المواقف: 8/ 34. 
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صلاحیت تصرف در امور شرعی و کشورداری را داشته باشد؛ و نیز امام 
ای که ی ی ای بر 

اين صفات هشتگانه يا پنجگانه. شروط معتبر امامت هستند که از طریق 


اجماع و اثفاق نظر علما به اثبات رسیده است <«1». 

آن رفن است وی در این سخن نیز تصریح کرده است که شرط 
۳ توا مر ابیت سس طظ سای وا ام ما 
ثبات قدم در نبردها بودن» را از شرایط امامت- که شریف جرجانی بدان 
اشاره نموده است- به فراموشی بسپاریم و حال و روز ابوبکر در جنگ احد 
«», خیبر «3» و ... را نادور نشویم (!۱) «<4». 


(1) شرح المواقف: 8 349- 0ظ3. 

(2) برای آگاهی از ماجرای ابوبکر در این جنگ مي‌توانید روایت ابو داوود 
طیالسی, ابن سعد؛, طبرانی, ابن حجبان. دارقطنی, ابن عساکر. ضیاء 
(3) برای آگاهی )۳ ماجرای اب در جنگ خیبر به روایت اخفد: ۳ ابی 
شیبه, بژار, طبری, حاکم.؛ بیهقی, , ضیاء مَفدٍسی, , هیئمی و دیگران در کنز 
العمال: 10/ 461 حدیث‌های 30117- 30135 مراجعه کنید که روایات 
متعددی نقل کرده است. 

)4( شایان یادآوری است که ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منایع 
اهل تسئن که محل تاش و دقت نظر می‌باشند, علامت (!!) را نهاده‌ایم. 
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بخشتین ففگ به قاطلمم علیها السلاغ به وستله پیامتر صلی الله علیه واه رن م» 28 


آن. خه یه روشتی از روایات فرمه اید این انضت که رصول خدا صلی لد 
علیه وآله فدک را در حالی به فاطمه علیها السلام بخشیده که ملک 
شخصی خودش بوده است؛ زیرا فدی زمینی نبوده که با تازاندن اسب و 
نثنتر و.با جنگ و تبرد به دست اآمده باشد. 

در این جا دو اذعا وجود دارد: 

ادعای نخست 

هر چیزی که این گونه به دست آمده باشد, ملک شخص پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله خواهد بود. 

یر وی و بیان کرده‌اند که 
الجامع لأحکلم ۳ بسنده یم در سوره حشر آمده تخت 

«وما افاعر ال علی رسوله مهم مٌ قما أَوَجمتم عَلیّه غلیه من حَیل ولا کاب وَلكِنَ 


_- 


اللة اظ را علی من یشاء وال علی کل شیهء قدیژ» «1». 


(1 سوره حشر: آیه 6. 
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و آن چه را خدا از آنان به رسم غنیمت عاید پیامبر خود گردانید, [ شما برای 
ای | سا ی خر ار تا موی تا تسار اس ماس هر که 
بخواهد چیره می‌گرداند, و خدا بر هر کاری تواناست. 

ری در تفس ام آیه می‌گوید: 7 ٍ 

خدای تعالی می‌فرماید: «وما أَفاءّ ال غلی شوه مِلْهم» یعنی: آن چه را 
خداوند از اموال_بنی نضیير به رسولش برگرداند «فما أَوجفتَم عَلیه» یعلی: 
و شما چهارپا بر آن نراندید. 

واژه «ایجاف» مترادف «ایضاع» به معنای شتاب نمودن در حرکت و 
دار با خهایبانان استتنو مراه از خارباء شتر است. 

می‌فرماید: شما برای به دست آوردن ۳ هیچ سختی و ژزحمنی را تحمل 
نکرده‌اید, و به خاطر آن با جنگ و مشقت مواجه نشده‌اید مگر پیامبر صلی 
الله مداد که. بر شتری«بعفضی کفعداند بر آلاکی پوشیده ار لت خریا: 
سوار شده و آن جا را بدون درگیری فتح کرده, آنان را پراکنده نموده و 
اموالشان را گرفته است. 

او این رو حساحانان: ان پباهیر ضلی الله علیه والة خآ نرچند که آن اموال را 
بین آتان تقسیم کنند. ما اين آیه نازل شد که: «وما فاء لد . 


_ ۱ اللّه علیه وله وه رای ۳ ۳ 0 آن که خواسته بود 
کزان داد و شین او این تاه امین خلی اللهعلیه داله ان امهال نا 
میان مهاجران تقسیم نمود. _ 

در صحیح مسلم از عمر این گونه نقل شده است: 

اموال بنی نضیر از جمله اموالی بود که خداوند به پیامبرش برگرداند و از 
1 ن‌هایی بود که مسلمانان بر آن اسب و شتر نرانده بودند و به پیامبر 

ال علیه واله. اختصاض داشت. 

انم روایت سا زارت که آناغذال تض رن وی ازات علیه 
وله تعلق داشته و اصحاب نصیبی از آن نداشته‌اند <1». 

نکته مهم در اين جا این است که آیه مبارکه ادعای نخست ما را که همان 
کبرای قضیّه است تأیید می‌کند, اگر چه بین مفشران این سخن به میان 
آمده که ایا اموال تن نضتر این کوته بووه است: یا زه؟ 

در نکن فخر رانتی در فش آنن آیه همین مله آفده. آن جا که رد این 
فطلت سا ادص ان تفل: کرو و فقط میب اامضدای اه از که فرار 
داده است. در این صورت اذعای دوم به اثبات می‌ر سد. 


(1) تفسیر قوطبی, الجامع لاحکام القران: 9, الجزء 18, ص 9- 10. 
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ادعای دوم 

اکنون برای اثبات اذعای دوم متن عبارت فخر رازی را نقل می‌نمايیم؛ وی 
می‌نویسد. 

در تفسیر آیه مورد بحث این پرسش مطرح است که: اموال بنی نضیر بعد 
از جنگ و نبرد به دست آمده است؛ زیرا آنان مدتی را ذر فحاضره به شستر 
برده و جنگیده‌اند و کشته داده‌اند آن گاه بر ترک سرزمین خود مصالحه 
کرده‌اند. از اين رو لازم است که آن اموال غنیمت به شمار آید نه جزء 
او و وی بیان نموده‌اند: 

1- این آیه درباره آبادی‌های بنی نضیر نازل نشده است. چرا که به وسیله 
مسلمانان بر آن‌هار اسب و شتر تازانده شد و آنان مذتی را در محاصره 
رسول خدا ای الاه غلیه واله. و-مملضانان:نودنده لذا شاید این ابه ذریاره 
فدک نازل شده است, زیرا ساکنان فدی سرزمین خود را ترک نمودند و 
آبادی‌ها و دیگر اموال آن‌ها بدون جنگ و نبرد در اختیار رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله قرار گرفت ۰ > 
کوتاه سخن آن که هر آن چه بدون نبرد و ستیز و به صورت 


(1) التفسیر الکبیر: 15/ 284. 
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مصالحه در اختیار رسول خدا صلی الله علیه وال قرار گرفته. ملک 
شخصی ایشان بوده و فدک : نیز از این قبیل است؛ همچنان که رازی به نقل 
از مفسشران بدان تصریح کدف است. 

البئه به اين مطلب در سخنان بسیاری دیگر از بزرگان اهل تسنن از جمله 
حدیث نگاران و مغازی نویسانی مانند ژهری و ابن اسحاق- چنان که از 
جوهری نقل شده است- «1» و مورخان و جغرافی نویسان مانند یاقوت 
حموی تصریح شده است. 

یاقوت حموی درباره فدک چنین می‌نویسد: 

در منطقه حجاز روستایی است که از ان جا تا مدینه دو يا سه روز راه 
است. خداوند این روستا را در سال هفتم بدون نبرد و به صورت فیء در 
اختیار پیامبرش قرار داد. این ماجرا هنگامی بود که پیامبر خدا ی لاه 
علیه واله به خیبر رفته و قلعه‌های آن را فتح نمود. فقط سه قلعه باقی 
ماند تا آن که حضرتش با محاصره کار را بر آنان سخت کرد. 

انان پیکی نزد رسول خدا صلی الله علیه واله فرستادند و درخواست 
شم دید هافر یرالیه ال آن‌ها را به حال خودشان واگذارد تا 
سرزمین خود را ترک کنند. فان ید الله مهم الم یا ان سین رود 
د. 

کر 


1) 

سلسله مهن ۳ اعتقادی, 0( ظر 9 5 

این خر به اقالی فد فهسد آنان بب یی به ات باه تا لین اه 

علبه‌تواله فرستادته و زرخواشت. کردند. که با د ترفنن: تضیه امحصولاتا نو 

اتوالشات بایان فضالخه کته یار خدا ضلی اللهسله ماله این مصالخه 

را پذیرفت. از اين رو بر آن جا هیچ اسب و شتری تازانده نشد و فدک به 

شخص رتسول خدا صلی الله علیه والة تعلق گرفت: 

در آن جا چشمه‌ای جوشان و درختان نخل بسیاری است. این همان جا 

است که فاطمه رضی اللّه عنها در مورد آن به ابوبکر گفت که رسول خدا 

ضای: االق عاه ونان باه سکس ات اانسکر ری لاه عزی رار* 

داد: بر اين مطلب شاهد می‌خواهم. 

البته این ماجرا| خود قصه جداگانه‌ای دارد, ت آن کهتن از ابوبکر عمر بن 
خطاب حکومت را به دست گرفت و سرزمین‌هایی فتح شد و مسلمانان 

گشایشی یافتند و توانگر شدند, و عمر به اجتهاد خود تصمیم گرفت که آن 

تاد رصسول خواحليم الله لیم لاه یروانف وت کیش ایو 


طالب رضی اللّه عنه و عبّاس بن عبدالمطلب بر سر آن اختلاف پیدا کردند. 
علوه غی کفت: فرافیر صلی اللهسيه وال انا در بان یات رآ 
فاطمه علیها السلام قرار داده است, اما _عباس این سخن را نمی‌پذیرفت و 
۰ ای فلت ول ها صلی. الله له الم ود عفن وارت: اه 
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آنان اختلاف حود: را نزد عمر بردند و او از حکم و داوری بین آن دو 
خودداری کرد و گفت: شما دو نفر خودتان شان صخوفع نت وق را ره 
می‌دانید. . من | به خود شما واگذار می‌کنم. 

سرانجام هنگامی که عمر بن عبدالعزیز حکومت را به دست گرفت نامه‌ای 
به فرماندار خود در مدینه نوشت و به او دستور داد که فدک را به فرزندان 
فاطمه علیها السلام باز گرداند ... «1». 

همچنین در مراصد الاطلاع آمده است: 

فدک روستایی است در حجاز ز که از آن جا تا مدینه دو یا سه روز راه است 
و خداوند آن را بدون نبرد به پیامبرش واگذار نموده است و در آن 
چشمه‌ای جوشان و ... است <2». 

آری, همان کر سا ما نمودید در سخن یاقوت حموی در مورد فدک 
آمده است که امیر مقمنان علهی علیه السلام فرمود: «پیأمبر در زمان 
حیاتش فدک را برای فاطمه علیها السلام قرار داده است». 

همین آر خاس تب ثقل کر کصان سا ملک رون ها لیا ام مه 
وآله بوده و من وارث او هستم. 


(1) معجم البلدان: 4/ 270- 271 شماره 9053. 
(2) مراصد الاطلاع علی الأمكنة والبقاع: ۸3 1020. 
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این دو مطلب به حدیثی که مسلم در صحیح اورده اشاره دارد که در ادامه 
ان را نقل خواهیم کرد. 
واضح است که نقل کننده قصد داشته است که به سخن امیر مقمنان علی 
علیه الصلام و عیاش اشتدلال کند, که‌فدی هلک سصی رسول حدا صلن 
ال علیه وآله بوده است, زیرا در غیر این صورت عباس نمی‌توانسته 
مذعی شود که از باب ارت بردن مستحق آن است. 

به ان تست باران عه پیان داشتیم روشن شد که به دلالت کتاب خدا و 
یت سل اضلی الله علم وال فدی ماک سخصی ناسحا صلی 
الله علیه والف بوده اشتن و اهر هوهنان. فجصرت هرا علیها السلام از آن 
رم ۱ ای که اه علیه وآله «در زمان 
حیاتش آن را برای فاطمه علیها السلام قرار داده بود»> و بدین گونه جای 


هیچ شک و تردیدی در این موضوع نمی‌ماند, نه در کبرای قضیه و نه در 
صغرای ان. 

افزون بر این در روایات آمده است: 

دک ار وا ای مدای وه 
کبری علیها السلام به فرمان خدای متعال بوده است ... ۱ 
شهرستانی در کتاب ملل و نحل به این مطلب اشاره نموده است ان جا که 
می‌نویسد. 
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اختلاف ششم درباره فدک و ارث بردن زار ی له ده 
اذعای ارث بردن فاطمه 1 الشلام و خملیک شدن: آن دز ادعای دیکر 
اوست <1». 

بنا بر این حضرت زهرا علیها السلام مدعی بود که پیامبر صلی اللّه علیه 
وآله فدک را به او بخشیده است. این مطلب در منابع دیگر نیز مانند تفسیر 
رازی؛ آلضه‌اعه المحرقه, الریاض النضره, وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی 
و ... آمده است. 

البئه ادعای آن بانوی گرامی با دلایلی که حتّی از طریق اهل تسنن نیز 
ق و ان زر نت ارائه کرد به یقین صحیح است. زیرا هنگامی که از سوی 
خدای متعال اين آیه شریفه نازل شد که: 

«وَأتِ د الفرانتی حَفهْ» <2». 

حق ذوی القربی رام بپرداز. 

پیاهتر خدا ضلی الله علیه واه فد را به فاطمه علیها السلام عطا نمود 


اس موضوع را پیشوایان و حافظان نامدار حدیت اهل تسنن روایت 
نموده‌اند که از جمله انان می‌توان افرادی را نام برد: 


(1) الملل والنحل: 1/ 13. 
(2) سوره اسراء: ایه 26 
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ابوبکر بزار (متوفای 291) 

ابویعلی موصلی (متوفای 307) 

ابن ابی حاتم رازی (متوفای 327) 

ابن مردویه اصفهانی (متوفای 410( 

حاکم نیشابوری (متوفای 405) 

ابوالقاسم طبرانی (متوفای 360) 

ابن نچار بغدادی (متوفای 6043 

تورالدین هیتمی, (متوهای 807) 


ی ی فا و 

جلال الدین سیوطی (متوفای 911) 

علی متقی هندی (متوفای 975) و جمعی دیگر «1». 

بنا بر آن چه بیان شد پا این جا سه موضوع ثابت شد: 

1- رسول خدا صلی له صلیه واه فدی را به فاطمه علیها السلام بخشیده 


ست . 


(1) الدر المنثور: 5/ 273, مجمع الزوائد: 7/ 49, میزان الاعتدال: 2/ 

8 نز العمال: 3/ 767. 
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2- این بخشش به فرمان خدای متعال بوده است. 

3- ابوبکر فدک را به زور و اکراه از فاطمه علیها السلام گرفته است. 

اری, از این روست که افرادی مانند نویسنده کتاب الصواعق المحرقه این 

ماجرا را قطعی دانسته و نوشته است: 

ان آبا بکر انتزع من فاطمة فدکا. 

به راستی ۱ ۱ 
تفتازانی کات که موضوع ۳ فدی را به فرزندان 

فاد علیها السلام توشط عمر بن عبدالعزیز نقل می‌کند- که در ادامه 

روایتش را نقل خواهیم کرد- می‌نویسد: 

رها عمر بن عبدالعزیز آیّام خلافته الی ما کانت علیه. ۱ ۳ 

آن گاه عمر بن عبدالعزیز در روز کاف حکومتش فدی را به انان که تعلق 

داشت باز گرداند <2». 

تا این جا روشن شد که: 

حضرت زهرا علیها السلام مالک و صاحب ید بر فدک بوده و در این موضوع 

هیچ معترضی نداشته است. بلکه تنها ابوبکر شاکی این ماجرا 


(1) الصواعق المحرقه: 31. 

(2) شرح المقاصد: 5/ 279. 
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بوده و او نیز این ملک شخصی را از دست مالک ان به ستم ستانده, و باید 
بر این کردار خود دلیل اقامه کند. 


مطاالیه ها که از انم فازل ی هه 9اه 


نویسنده نامه در فرازی دیگر می‌نو یسد: 

ها هن نمی ام هلت وا اس رس وه ایا 
السلام) | عدالت بین فرزندان است. 

در پاسخ به اين بخیش از نامه کافی است بگوییم که این سخن اعتراض به 
رس ل عوا ضلی الله غایه واله الست در آن اجه فرصت و انجام داده" جرا 
که روایات ۵ اضاز بارخ دالت دارند بر این که ان.حضرت خلی ال 
علیه واله اين کار را به پیروی از ز کلام خدای متعال که می‌فرماید: «وآت زا 
الَفْربی حفه» <1» 

انجام داده است. چنان که دانستید. 

را حل نمی‌کند, زیرا به هر حال تصرف در ملک غير است و همین موضوع 
بحث کنونی ماست: یعنی مطالبه فدک و ارائه دلیل. 


(1) سوره اسراء: آیه 26. 
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بر این رفتار اعتراض کرد و ملک خویش را طلب نمود. ابوبکر در پاسخ, از 
ایشان شاهد و دلیل خواست تا ثابت شود که فدک ملک شخصی و عطای 
پدر بزرگوار ایشان است (!!). 7 

بدیهی است که در احکام اسلام- در فقه تمام فرق و مذاهب ان- بیان شده 
است که از کسی که ملکی در اختیار اوست دلیل و شاهد طلب نمی‌شود, 
بلکه ارائه دلیل بر آن کسی لازم است که خلاف آن ملکیّت را ااعا می‌کند. 
اين موضوع چنان روشن است که حتثی کسانی که اندکی از تعالیم شریعت 
اسلام را آموخته‌اند نیز آن .را می‌دانید. از این ره اگر ابوبکر اين حکم را 
می‌دانسته و خلاف آن عمل کرده است «ظالم» و اگر نمی‌دانسته «جاهل» 
است ... 

البئّه پیش از این بیان شد که به اثفاق همه دانشمندان کسی که الم و یا 
جاهل بااشد هرگز یکین امامت را ندارد. پس با کمال بی‌طرفی 
ملاحظه می‌کنید که چگونه مسئله فدک به امامت مسلمین ارتباط دارد! 

با این حال. آن بانو به عنوان شاهد امن موّمنان علی, امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام و ام ایمن را نزد ابوبکر آورد تا آنان گواهی دهند که 
ی خها لت الله علیه وال فد کر به آن گرامی بنخشیده: است .. 
البئّه این قضیه در روایت اه یت ره قآ او چنان که 
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در مصادر عامه آمده- نیز نقل شده است «1». 

ای فقط آنان‌رپووتد که چم چتيم خود دیدنه کم رش ل فا لیام ان 
وله فدک را به حضرت زهرا علیها السلام بخشیده است. زیرا| آن حضرت 
این بخشش را در منزل آن بانو و در حضور این گرامیان انجام داده بود, نه 
در مسجد و در میان مر دم . 


جایگاه شاهدان مسئله فدک ... ص: 41 


ایحا تفای کصور اون اسان قی وراسام رش 
ات مصل ای ات رات خسواست: 

ی ماه ی 

ای ای اروت ۱ 
این حدیثت از روایات قطعی است که بیش از بیست تن از صحابه ان را 
0 7 

امیر مقمنان علی علیه السلام. ابوبکر, ابوذر, عقار, عبدالّه بن عبّاس, ابو 
سعید خٌدری, سلمان, ابو 2 انصاری, جابر بن عبدالله, سعد بن آبی 
فاص عايشه, ام فق امه و . 


(1) الدر المنثور: 273/5 و 274. 
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این حدیث را بیش از یکصد نفر از حافظان, عالمان و محذئان اهل تسنن 
آورده‌اند که برخی از نامداران و موتّقین آن‌ها در نظر اهل تسش عبارتند 
۱ 

ز. 

[- ترمدی با سند خود از امیر مقمنان قلی علیه السلام. این گونه نقل ره 
پآ" می‌فرماید: رسول خدا ضلن اللهعلیه وال تذر 


سخنی فر 
رجم الّه علب. الله آدر الحق معه حیت دار , 
رحمت خداوند بر علی باد, خداوندا! حق را بر گرد علی قرار ده هر جا که 


هست <1». 

2- حاکم نیشابوری این حدیث را با سند خود روایت نموده است. وی پس 
از تقل آن.قت جویده 

این حدیث با شرط مسلم صحیح است ولی مسلم و بخاری آن را نقل 
نکرده‌اند <2». 


همچنین با سند خود نقل می‌کند که عمره دختر عبدالرحمان می‌گوید: 


(1) صحیح ترمذی: 5/ 592 حدیث 3714. 
(2) المستدرک علی الصحیحین: 3/ 134 و 135 حدیث 4629. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. فدی‌درفرازونشیب. ص: 43 

هنگامی که علی علیه السلام قصد عزیمت به بصره را داشت به منزل ام 
سلمه, همسر پیامبر صلی اللّه علیه واله آمد تا با او وداع کند. 

ام زا نت به او گفت: در سایه حفظ و حمایت خداوند به سفر برو. 


سوگند به خدا! که پقیناً تو بر حق هستی و حق با توست؛ و اگر [فرموده 
رسول خدا صلی ال علیه وآله] نبود و دوست نمی‌دارم فرمان خدا و 
رسولش را سرپیچی کنم- ی را یا وال ها با 
امر فرموده در خانه‌هایمان بمانیم- به طور حتم همراه نو می‌آمدم, اما به 
خدا سوگند! کسی را که برتر و عزیزتر از جان من است. پسرم عمر را 
همراه تو خواهم فرستاد. 

حاکم پس از نقل این حدیت- که سومین حدیت در این مورد است- 
می‌نویسد. 

همه این احادیث با شرط مسلم و بخاری صحیح هستند, گرچه هیچ یک این 
احادیث را نقل نکرده‌اند <1». 

البئّه ذهبی نیز در این مورد با حاکم هم‌نظر است. 

3- ابویعلی اين حدیث را از ابوسعید خدری این گونه نقل کرده است: 


(1) المستدرک علی الصحیحین: 3/ 129 حدیث 4611. 
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هفراه ها ی ار مها رای اهاز در خانه رال هخا صلی له کلیه وال 
و در نزد ایشان بودیم که فرمود: 

الا اخبرکم بخیارکم؟ 

آیا به شما خبر بدهم که بهترین شما چه کسانی هستید؟ 

پاسخ دادند: اری. 

فرمود: 

الموفون, او ام نمی هی 

وفا کنندکان به. عهد و پاکترکان. مایا خداوندتقوا پیته ان بکته سته بر 
دوست می‌دارد. 

انهتبنعید می کوید ور انز هام علی ین این طالب علیه السلام از انا 
عون ردو یاخیصلی اه علیه واله فر مود 

الاح مدا الخی مرا 

حق با این شخص است, حق با این شخص است «1». 

4 بزژار نیز اين حدیث را نقل کرده است. وی می‌گوید که سعد بن اپی 
وا .در ضمن ضحبت-با معاوبه بد. وی کفت* از رسول خد ضلی الاه 
علیه وآله شنیدم که می‌فر مود: 
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یا حضرتش فرمود: 

الحق مع علي حیث کان. 

ها و و ۱ از پیامبر شنیده است؟ 

سعد پاسخ داد: پیاسیو ال اللم صلیه وال ای سک را و شاه او امد 
فرموده است. ۳ 

پس معاویه شخصی را نزد ام سلمه فرستاد و این موضوع را از وی 
پر لننید. ٍ ۳ 

اه در بانسخ گفته بود؛ اری, این سخن را بیافیر :خدا صلی الله علیه واله:در 
خانه من فرمود ... «1». 

5- طبرانی نیز نقل کرده که ام سَلمه همواره می‌گفت: 

علی بر حق است, هر که از او پیروی کرد از حق پیروی کرده و هر که او 
را رها نموده حق را ترک کرده است, این پیمانی است که پیش از این 
گرفته شده است «<2». 


(1) مجمع الزوائد: 7/ 235. 

(2) مجمع الزوائد: 9/ 134 بخش «الحق مع علی علیه السلام». 
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6- خطیب بغدادی نیز با سند خود این حدیث را این گونه نقل کرده است: 

ابو ثابت مولا ابی‌ذر می‌گوید: 

روزی به نزد ام سَلمه رفتم و او را دیدم که علی علیه السلام را یاد می‌کند 

و مت کرد .ی می کویدد از رشتولن خذا ضلی. الاة علیه وآله شنیدم که 

می‌فرمود: 

مع الحق والحق مع علی ولن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض یوم 
مة. 

علی با حق است و حق با علی است و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا 

ان که روز رستاخیز کنار حوض بر من وارد شوند «1». 

7- آابن عساکر نیز با سند خویش مانند همین ماجرا را از ابو ثابت نقل کرده 

است *<2». 

8- زمخشری نیز همین حدیت را همراه با عبارات مهمی افزون بر نقل 

خطیب بغدادی روایت نموده است. وی چنین می‌نگارد: 

ابو ثابت از ام سَلمه اجازه ورود خواست. ام سَلمه اجازه داد و 


(1) تاریخ بغداد: 714 320 شماره 7643 
(2) تاریخ دمشق: 42 449. 
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گفت: خوش آمدی ابو ثابت! 
خود رو کرد دل تو به کدام سو متمایل شد؟ 
ابو ثابت پاسخ داد: در پی علی بود. 
ام سَلمه گفت: توفیق یافته‌لی. سوگند , به آن که. خانم در دست قدرت 
اوست! از رسول خدا ضا لاه اند وت شنیدم که می‌فرمود: 
مع الحق والقرآن. والحق والقرآن مع علی, ولن یفترقا حّی یردا علیَ 
ض. 
علی با حق و با قران است, و حق و قران با علی هستند و این دو از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند تا کنار حوض بر من وارد شوند «1». 
با توجه به حدیث اخیر می‌توان گفت که این دو حدیث یکی است: 
«علی مع الحق والحق مع علی». 
و «علی مع القرآن والقرآن مع علی». 
هر ی 
۱ 


(1) ربیع الابرار: 1/ 828 و 829. 
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اهل تسئن نقل نموده‌اند که از جمله ایشان حاکم نیشابوری و ذهبی هستند 
که هر دو آن را صحیح دانسته‌اند <1». 


ختیتن و حسین اغلیه‌ما السلام دو آفا و شرور خوانان ال متفبت ‏ ی 18 


درباره (مام حسن و امام حسین علیهما السلام همین بس که از رسول خدا 
صلی الله علیه واله روایت شده است: 


آلکسن والخسی دا نفات اهل الحد. 


حسن و حسین دو آقا و سرور جوانان اهل بهشت هستند <2». 


فر وید ات هن یی که کافی اعت کور سلن وا صلی الا غاعت واه 
بهشتی بودن او را گواهی داده است, چنان که ابن سعد با اسناد خود از 


(1) المستدرک علی الصحیحین: 3/ 124 ح 4628. 

(2) سنن ترمذی: 5/ 614 حدیث 3768 الخصائص, تسایی: 99 حدیث 
4 مسند احمد: 3/ 3, مستدرک حاکم: 3/ 182 حدیت‌های 4778, 
9 و 4780, المعجم الکبیر طبرانی: 3/ 35 حدیث 2605, المعجم 
الاوسط طبرانی: 1/ 173 حدیث 368, مسند ابو یعلی: 2/ 359 حدیث 
9 المصئف: 7/ 512 حدیث 2, سنن ابن ماجه: 1/ 44 حدیت 118, 
حلية الاولیاء: 4/ 139 حدیت 206, الاحسان: 9/ 55 حدیت 118, مشکل 
الثار طحاوی: 2 269 حدیث 2103, شرح السنه بغوی: 8/ 104 حدیث 
335 و. 

پژوهش دک اعتقادی قدک‌درفرازونشیب, ص : 49 

ای سا را اه مسا موس 
کارهای اشان فسد نی می کر ای وسول خدا ضلی. اللم. عاید. دا 
درباره او فرمود: 

من ستژه آن یتزقج امرأة من آهل الجثة فلیتزقج ام آیمن. 

هر که خوش داد که زنی از بهشتیان را به همسری برگزیند با ام ایمن 
ازدواج کند. 

پس زید بن حارثه با او ازدواج کرد و او اسامه را به دنیا آورد «1». 

این روایت را ابن حجر نیز به هنگام معرفی ام ایمن, از همین راوی نقل 
کرده است <2». 

التم ناد ام آین‌ها را هقرفت مارم مس ان که سیم تایه 
خواسته است ... 

کی ات کم فاد شادی ان خامداران آهل نت مه شام مظالنه 
حضرت زهرا علیها السلام سپس شهادت دادن امام علیه السلام و دیگران. 
حضور ام ايمن را نزد ابوبکر گزارش کرده‌اند, از جمله: فخر 


(1) الطبقات الکبری: 10/ 213 حدیث 11699 

(2) الاصابه: 8/ 172 شماره 11899. 
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رازی «1», ابن حجر ۹ «» حلبی شافعی «3», یاقوت حموی <«4», 


ستهم‌ودی قدنی 2 فاضی: انعی وخرخانی و»سو. برخی دعر آنان ند 
ان را رد کرد. 


اکنون بار دیگر ماجرا را با دقت مورد توجه قرار می‌دهیم. البئه «باید 
بی‌طرف باشیم». می‌پرسیم: چرا ابوبکر شهادت آن‌ها را رد کرد؟ 

پاسخ این پرسش را در سخنان علما جست و جو می‌نمایيم. 

سعدالدین تفتازانی به هنگام بیان ایرادهای وارده بر امامت ابوبکر 
یکی دیگر از ایرادهای وارده این است که ابوبکر مانع تصرف فاطمه علیها 
السلام در فدک شد. فدک روستایی در نزدیک خیبر بود که 


(1) التفسیر الکبیر: 29/ 284- 86 2. 

(2) الصواعق المحرقه: 25. 

(3) السيرة الحلبیه: 3/ 486- 489 

(4) معجم البلدان 4/ 270- 273 شماره 9053. 

(5) وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی: 3/ 995 شماره 1001. 

(6) شرح المواقف: 8/ 356. 
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ای ای ار ی 
وآله آن را به او بخشیده و واگذار نموده است علی علیه السلام و ام ایمن 
نیز بر این موضوع گواهي دادند؛ ابوبکر سخن آنان را نیذیرفت.؛ , اما ادعای 
همسران پیامبر صلی الله علیه وله درباره مالکیت خانه را بدون شاهد 
قبول کرد. , ۲ 

بدیهی است که این گونه ستم و روی گردانی از حق, شایسته امام و رهبر 
نیست. از همین رو عمر بن عبدالعزیز در دوران خلافتش فدک را از 
مروانیان ستانده و به فرزندان فاطمه علیها السلام باز کرداند. 

آن گاه تفتازانی این اشکال را چنین پاسخ می‌دهد: 

پاسخ این است که بر فرض که صخت و درستی ماجرا را بپذیریم, باز هم 
بر حاکم لازم نیست که شهادت یک مرد و یک زن را بپذیرد. گرچه فرض 
کنیم که اذعاکننده و شاهد. عصمت داشته باشند <1». 

شریف جرجانی نیز در این مورد می‌گوید: ۱ 

شاید ابوبکر معتقد بود که برای حکم در این موضوع. شاهد و سوگند لازم 


نیست <«2». 


(1) شرح المقاصد: 5/ 278 و 279. 
(2) شرح المواقف: 8/ 356. 
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ما در پاسخ این دو نفر و کسانی که این گونه می‌آندیشند می‌گوییم: 

ما از عصمت ثابت شده و یقینی امیر مقومنان علی علیه السلام و حضرت 
زهرا علیها السلام نیز صرف نظر می‌کنیم. زیرا برخی از کسانی که به 
امامت ابوبکر معتقدند, در این موضوع تردید دارند, با این حال می‌گوییم: 
ابوبکر می‌توانست تنها با شهادت امیر مومنان علی علیه السلام در این 
قضیه حکم کند. همچنان که پیامبر خدا صلی الله علیه واله فقط با گواهی 
خزيمة بن ثابت حکم فرمود و او به «ذو الشهادتين» ملقب شد «1». 

در مورد دیگر آن گرامی فقط با گواهی عبدالله بن عمر قضاوت نمود 
2 

آباهفای ای سفا نیع تساه ای و یرالاس مسق 
کمتر بود؟! 

ار ان کر اس هه ان سول ها لیا سر[ پیروی 


اه 306/9۵ :3607 

(2) جامع الاصول: 10/ 187 حدیث 7686. در این منبع آمده است: بخاری 
روایت می‌کند که مروان بن حکم همان فردی است که در داوری فقط 
ات للع عر را صفت ‏ نب ساضر صای اه عنم ال 
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می‌کرد چه 1 می‌دید؟ 

دیگر این که بر طبق احکام قضاوت؛ ابوبکر می‌تواننست علاوم بر شهادت 
امیر مقمنان علی علیه السلام از فاطمه علیها السلام نیز سوگند بخواهد, 
فان که ان ر سول خدا هل لاه له رالع در ماجرات کم نصا 
یک شاهد داشت. جبرئیل به نزد آن گرامی فرود آمد «1» و حکم آورد که 
به همان یک شاهد و با سوگند دادن مدذعی قضاوت نماید و ایشان نیز 
همان گونه حکم کرد «2». پس چرا ابوبکر این گونه عمل نکرد؟ 


آری, آنان شهادت و گواهی امیر مقمنان علی علیه السلام را نپذیرفتند, در 
حالی که خداوند سبحان شهادت و گواهی آن حضرت را به تنهایی پذیرفت. 
جلال الدین سیوطی در تفسیر آند شریفه‌ای که خدا| ق هار 


(1) کنز العمال: 5/ 585 حدیث 14040. 

(2) جامع الاصول: 10/ 184 و 185 حدیث‌های 7681- 7685. این حدیت 
را مالک. مسلم, ابو داوود و ترمذی نقل کرده‌اند. 
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«أقمَنَ کان علی بیتَة من رَبه ولو شاهذ مِنَهٌ» <1». 

آیا کسی که بیّنه‌ای ی از پروردگارش دارد و تخد در پی دارد. 
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ابن ابی حاتم, ابن مردویه و ابو نعیم نقل کرده‌اند که علی ابن ابی طالب 
علیهما السلام فرمود: 

ما من رجل من قریش الانزل فیه طائفة من القرآن. 

هیچ مردی ۶ فرننن یست مر ار که سیدی از قران خزباره ان نازل شده 
ست . 

شخصی پرسید: درباره خودت چه نازل شده است؟ فرمود: 

ایا ۳ سوره هود؟ 

آیا سوره هود را نخوانده ار [که می‌فرماید]: 

«أقمَنْ کات کل تبنه فن رَبه 9 شاهذ منَة». 

آیا کنسی که بینه‌ای از پروردگارش دارد و شاهدی در پی دارد؟ 

به.زرآننتی که زسول خدا صلی الله علیه واله بر ببتة پروردحازش بود و من 
شاهد او هستم. 


(1) سوره هود: ایه 17. 
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ابن مردویه این روایت ۷۱۳ 

علی علیه السلام فرمود: 

رسول اللهضلن اللّه علیه وآله «عَلی بيِتَة من ربه» وآنا «شاهد مِئْ». 
رسول خدا ضلی لاه قلیه واله جبییدای از پرورد کارش دارد» ورمن «اشا هد 
آن هستم». 

رسول خدا صلی اه علیه آله فرمود: 

«اَقَمَنْ کان علی بيتَة من رَبه» من هستم و شاهد مِئْة» علی است 


.»[ « 


آری, ابوبکر اين گونه فاطمه زهرا و امیر مومنان علی علیهما السلام و 
دیگر شاهدان را تکذیب نمود .. 


جرا تکیت خی نافرع | لا الا مر تسه این یی مت 55 


به نگارنده نامه هی ونیم که اکنون پرسش دیگری مطرح می‌شود: 

وس لس هن ها شا ما کته می نو انا سار نون 
عبدالله انصاری را تصدیق می‌نماید!؟, 

بخاری در صحیح خود از زار بت ناه سارت اين گونه 


(1) الدر المنثور: 4/ 409- 412. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. فدک‌درفرازونشیب. ص: 56 

آورده است: 

1 قال: 

سم ۱ ار 
ای که سا سا اس تست اب ان 
رت 

ابوبکر به او گفت: جلو بیا و هر مقدار به تو وعده داده‌اند بردار. 

جابر بدون 9 و فقط با ادعا از بیت المال ۰ برداشت ِ 
اژعای فاطمه علیها السلام ۱9 خدا صلی. الم لد وال کم 
گواهی آیه تطهیر و دیگر شواهد کتاب و سئت.: معصوم است و فدک نیز در 
دست اوست و شاهدانی مانند امیر مومنان. حسن و حسین علیهم السلام 
نیز دارد, پذیرفته نمی شود؟! 


اگر از تمام این موارد نیز صرف نظر کنیم این اشکال مطرح 
۱ ضخیع تخارق؛ 5 57 98 کاب الاجارن باب ض تکمل غن مت دیا 


۳ پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 37 

خواهد شد که جابر یک نفر از صحابه ۱ بوده و 
فاطمه علیها السلام نیز فرد دیگری از صحابه بوده است؛ در این صورت آیا 
برای برخورد دوگانه ابوبکر, پاسخی عاقلانه و قابل قبول در پیشگاه خدا| و 
رسولش یافت می‌شود؟ 


بزر کان. خدیت به باری ابویکر پر می‌خیرند بر ضی* 57 


حال؛ ببینیم که بزرگان محققین اهل حدیت در دفاع از ابوبکر چه گفته‌اند؛ 
ما ان ای ای رت سای کرو ات 

اقا این که آپویکر ادعای انز را تصفیق نموه از ان حفت بووم که سیامتر 
ضلی الله غلیه واله فرفوده بود؛ 

فش کیب ۳6 فد ما | مشوخ مرن آلنان. ۳ 5 

هر کس به عمد سخن دروعی به من نسبت دهد, جایگاهش اتش خواهد 
بود. 

جابر سوی ان برود «1». 


(1) شرح کرمانی بر صحیح بخاری: 10/ 125. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. فدک‌درفرازونشیب. ص: 58 

ابن حجر عسقلانی نیز در اين مورد می‌نویسد: 

وجه این مسئله, در جواز پذیرش خبر واحد از یک صحابی عادل است. 
گرچه این خبر به نفع او بوده باشد, زیرا ابوبکر از جابر شاهدی بر اذعایش 
نخواست <«1». 

عینی نیز پس از نقل سخن ابن حجر می‌نویسد: 

است. خدا در قرآن فرموده ی 

و22۳6 جه- حَیر أمَة أَحرجَت لتاس» <2». 

شا میرن 9 بودید که به نفع انسان‌ها آفریده شده‌اید. 

ودز آية دیگر می‌فرماید: 

«وکذلک ِِ أقةَ وسطا» «3», 

و همین گونه شما را ات میانه‌ای قرار دادیم. 


(1) فتح الباری: 4/ 559 حدیت 2296. 

(2) سوره آل عمران: آیه 110. 

(3) سور ه بقره: : ایه 143. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 39 

در سئت.؛ به سبب کلام ری ۱ رو 

هر که از روی عمد به من دروغ نسبت دهد جایگاه او در آتش است. 

و چنین کاری از یک مسلمان عادی نیز گمان نمی‌رود تا چه رسد به یک 


صحابی. اما اگر امروزه چنین مسئله‌ای پیش آید جز با دلیل و شاهد 
پذیرفتنی نیست <1». 

پس «بی‌طرف و منصف باشیم» و بگوییم: اگر این دو آیه نشانگر عدالت 
جابر باشد, به این دلیل که او از صحابه است. پس به یقین نسبت به 
فاطمه زهرا علیها السلام نیز چنین خواهد بود. 

و هر گاه وی باتوی و 
علیها السلام نیز یج خواهد بود. 

و هر گاه که در آن حدیت «وعده عذابی است که گمان نمی‌رود شخصی 
مانند جابر سوی آن برود»> به یقین از شخصیتی مانند فاطمه زهر| علیها 
السلام نیز گمان نمی‌رود که سوی آن گام نهد. 

و هر گاه که «چنین کاری حثی از یک مسلمان عادی نیز احتمال 


(1) عمدة القاری: 6/ 120 حدیث 5. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدی‌درفرازونشیب. ص: 60 

نمی‌رود تا چه رسد به بک صحابی» پس فاطمه زهر| علیها السلام و جابر 
هر دو از ان منزه و دور هستند. 

سر انجام, چگونه است که نسبت دادن سخنی دروع به پیامبر از جابر- بلکه 
از یک مسلمان عادی نیز- گمان نمی ر ود اما درباره فاطمه زهرا علیها 
السلامکنین تست ؟ ۱ 

پس «باید بی‌طرف باشیم» و اقرار کنیم که حق با ان بانوی مطیر علیها 
السلام بوده وق کفان و شده است. از این رو بایسته است که 
بدانیم در ورای ماجرای فدک, مسائل دیگری مطرح بوده که از خود فدک و 
قضایای آن با اهمیت‌تر و بزرگ‌تر بوده است (۱۱). 


مطالبه فدک به عنوان ارث رد ص: 60 


آری, سخن صذیقه طاهره علیها السلام پذیرفته نمی‌ شود و شاهدان او نیز 
رد می‌شوند ... و این برخورد بدان معناست که فدک از جمله آن 9 
ی ی ی تا و 

پس اگر آن دلایل پذیرفته نشد, اکنون ين حق فاطمه علیها السلام است 
یار ار ایا هن 
از فوت جزء ماترک ایشان بوده است. و بی ندید آن اجه از تتتخض 
سلسله پژوهش های اعتقادی, فدی‌درفرازونشیب. ص: 61 
فقوت شده بر جا می‌ماند- از مملوکات و حقوق- وارت او خواهد بود 
هه ی سای اف سا ای الم 
ست. 
پس چرا باید از ارث پدرش محروم گردد؟ 
را مورا ار کند: 
- نه می‌توانست بگوید که فدک از آن آبادی‌هایی نیست که بدون نبرد ملک 
تا ای اه یت رف ارس 
ها جی تواستت کر جنود که وهرا علیها التای نها فرزند‌امیز انمت.: 
اه اک و و ی یه رال 


انکار کند . 

با 5 حال, بر منع فدک از آن بانو مصقّم بود. پس برای این کار چه باید 
می‌کرد؟ ٍ 

عبت رش | فلا سای مه تنم اه کر ام فر خالی ان ال سر 
بود: 


تو اقرار داری که فدک ملک پدرم بوده؟ اقرار داری که من تنها وارت او 
هستم ؟ پس چرا بو از دنت حداشتن . ان که هیفاق آن جا اکنون به 
عنوان ارث. ملک من است؟ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, فدی‌درفرازونشیب. ص: 62 
حضرت زهرا علیها السلام رو به ابوبکر کرد و فرمود: 
یابن ابی قحافة! اترت اباک ولا ارث آبی؟ 
ای پسر ابو قحافه! آیا تو از پدر خویش ارث می‌بری, امّا من از پدر خود 
این سخن در روایات شیعه و اهل تسنن در ضمن فرمایشات طولانی 
ها 


تشه اشوا زیم او را یی وش ی ار ی کل 
طبیفی: اسنت کمتروان ایویکی اضالن این موابات را تعلکنته دز غین خال 
ما آن را نزد عده‌ای از دانشمندان یافته‌ایم. 

آن‌حخطنه را اد یبن انیت طاهر بقدادی. همه ره ان فقو رتفا 
0 م) «1» در کتاب بلاغات النساء آورده است <2». 

همچنین ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری (متوفای 3 ه) در کتاب 
السقیفه و فدک آن را نقل کرده, آن‌ گونه که ابن ا هت الحدید در شرح نهج 
البلاغه آورده و درباره وی گفنه است: 

ابوبکر جوهری دانشمند و محذثی ادیب. موثق و پارسا است که 


(1) شرح حال او را خطیب بغدادی در تاریخ بغداد: 4/ 211 و 212 شماره 

1900 آورده و از او تمجید کرده است. شرح حال نویسان دیگر نیز از ابن 
ر تمجید نموده‌اند. 

(2) ر. ک بلاغات النساء: 8د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 63 

محدئین او را ستود6:و انازش را روایت کرده‌اند: ۲۳ 

ایو عبدالله فحند. بن غمران مرزبانی (متوفای 94ده) بر ان -خظیه را با 

اسناد خویش از عروه و او از عايشه نقل کرده است. چنان که در الشافی 

فی الامامه و شرح نهج البلاعه آمده است «<2». 

احمد بن حنبل نیز حدیت یاد شده را با این عبارت نقل نموده است: 

آن بانو خطاب به ابوبکر گفت نز 

آنت ورئت رسول الله صلی اللّه علیه وله آم آهله؟! 

توا رس لک ارضلی الله هو اد ارث می‌بری يا اهل او؟! 

او پاسخ داد: البئه اهلش «<3». 

حلبی نیز با این عبارت حدیث را نقل کرده است: در نتقلی آمده است: 

فاطمه رضی الله تعالی عنها به ابوبکر گفت: 

ابوبکر گفت: خانواده و فرزندانم. 


(1) شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید: 16/ 210. 

(2) الشافی: 4/ 69 و 70, شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: 16/ 249. 
(3) مسند احمد؛: 1/ 4. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدی‌درفرازونشیب. ص: 64 

فاطمه علیها السلام گفت: 

ففالف لا ارت این ؟ 


پس چرا من از بدرم ارث نمی‌برم ؟ ۳ 

9 ات 

ابوبکر پاسخ داد؛ نامه‌ای برای فاطمه درباره ارث پدرش نوشته‌ام ؟ 

عمر گفت: برای مسلمانان چه خواهی داد؟ مگر نمی‌دانی که عرب علیه تو 
قیام کرده است؟ «1» آن گاه عمر نامه را گرفت و آن را پاره کرد (!۱) 
اب قصیه زا وت و کی ستنت عبارت بخاری چنین 
فا یا سامت ین ریب مات ی ای گر 
تساه سرانها مر سول اللمصلی الا له والمه فا افاء اللش علید 
تایه متدیومایعی عنم سر فقال آسکی ان رون الم فان 
«لا نورث ما ترکناه صدقة», ائما یاکل آل محشد فی هذا المال, 


(1) سیره حلبیه: 3/ 488. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 65 

وتی واه أقثر تا من صدفه رسول له عن جالا ای کان علیه فی 
عهد رسول اللّه, ولأأعلمنْ فیها بما عمل به رسول الله 

فابی آبو بکر آن یدفع اٍلی فاطمة منها شینا, فوجدت فاطمة علی آبی بکر 
فهجرته, فلم تکلمه حثّی توقیت, وعاشت بعد النبی سثّة آشهر, فلقّا توقیت 
دفنها زوجها علی لیا ولم یوْذن بها آبا بکر وصلی علیها > 

فاطمه علیها السلام دختر پیامبر صلی اللم علیه واله برای ابوبکر 3 
قفا و و ارت شفی را اسان خدا ضلت الله علیت رال ار آن»عی‌هایی. که 
خداوند در مدینه به ایشان بخشیده بود و نیز باقی مانده خمس خیبر, 
ابوبکر به او گفت: رسول کی یا امن که امه «ما چیزی 
به ارت آن چه از ما می‌ماند صدقه است». 

آل محشد فقط می‌توانند, از ان مال استفاده کنند. به خدا سوگند! من 
سل خن لیا یا با ان را را 
بوده هیچ تغپیر نخواهم داد و درباره آن همان کاری را خواهم کرد که رسول 
خدا صلی الله علیه واله انجام می‌داد. 


(1) صحیح بخاری: 5/ 82, کتاب المغازی, باب غزوه خیبر. صحیح مسلم: 
11535 کتاب الجهاد والسیر. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 66 

بدین وسیله ابوبکر از دادن حتی بخشی از ان‌ها به فاطمه علیها السلام 
خودداری کرد, و فاطمه علیها السلام نیز بر ابوبکر خشم گرفت و او را 


طرد کرد و با وی سخن نگفت تا از دنیا رفت. 

فاطمه علیها السلام بعد از وفات تیار خلت ای له وال نف باه 
زندگی کرد و هنگامی که فوت نمود. همسرش علی علیه السلام او را 
کر ار راو و اور ویو وقتی 
فاطمه علیها السلام در قید حیات بود علی علیه السلام در بین مردم 
وجهه‌ای داشت., و چون از دنیا رفت مردم از او روی برگرداندند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدی‌درفرازونشیب. ص: 69 


در این بخش نظر نویسنده نامه را به این نکته معطوف می‌داریم که حدیث 
«لا نورث» تنها از سوی ابوبکر نقل شده است و نه هیچ صحابی دیگر: 

فقط ابوبکر گفته است که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

اا معاشر الأنبیاء لا توت وما ترکناه صد قة. 

ماش صران ارتسمی تاره ان که ار سا می‌ماند صدقه است. 

و تنها بودن ابوبکر را در نسبت دادن اين کلام به رسول الاة صلی الات طایم 
وآله حافظان و محذثان بزرگ اهل سئت تصریح نموده‌اند. کسانی ِ 

ابو القاسم بغوی (متوفای 317), ابوبکر شافعی (متوفای 354), ابن 
عساکر (متوفای 1 بجلال الدین سیوطی (متوفای 11 ابن 09ص 
(متوفای 973) و متقی هندی (متوفای 675). 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 70 


دیدگاه حدیث شناسان ... ص: 70 


حافظ جلال الدین سیوطی (متوفای 911) چنین می‌گوید: 

ابو القاسم بعوی و ابوبکر شافعی در کتاب فوائد خود و همچنین ابن 
عساکر این گونه 1 کرده‌اند: عایشه هی گوند" ششکامی که پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه وله از دنیا رفت مسلمانان درباره میراث پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله به اختلاف افتادند و هیچ کدام سخنی در این باره نمی‌دانستند. 
ابوبکر گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم که فرمود: 

انا معاشر انیا لا نورث ما ترکناه صدقة. 

به شمار می‌آید <1». 

ابن حجر مکی نیز در الصواعق می‌نویسد: 

مسلمانان درباره میرات بباسر ضلی اللة غلیه وال یه اخلا ق افتادند و نزد 
هیچ کدام سخنی در اين باره یافت نشد. 

ابوبکر گفت: من از رسول کدرا صلی االم‌غلیه واه شنیده‌ام که فرمود: 


(1) تاریخ الخلفاء: 86 و ر. ک تاریخ دمشق: 30/ 311, در این منبع آمده 
است: «ما تر کنا». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌درفرازونشیب. ص: 71 

(ثا معاشر الاأنبیاء لا نورث <1». 

مثقی هندی بیز پس از نقل این روایت می‌گوید: این روایت را احمد, 
مسلم., ابی داوود, آبن جریر و بیهقی نقل کرده‌اند <2». 


دیدگاه اصولیون ۰ص 71 


از طرفی دانشمندان بزرگ اصولی اهل تسنن نیز در مبحث خبر واحد, بر 
انفراد ابوبکر در نقل این سخن تصریح کرده‌اند و ان را از مهم‌ترین و 
مشهور ترین روایاتی شمرده‌آند که صحابه به طور انفراد نقل کرده‌اند. 
اکنون متن عبارت برخی از ان‌ها را ملاحظه نمایید. 

یر عبارت این حاچب که گفته است: و 
خبر واحد عادل واجب است بر خلاف گفته کاشانی و . 

می‌گوید: 

از نظر ما بسیاری از صحابه و تابعین بارها به چنین خبری عمل کرده‌اند و 
این کار مشهور و اشکار بوده و مخالفی نداشته است. 


(1) الصواعق المحرقه: 19. 
(2) ر. ک کنز العمال: 5/ 604 حدیت 1409 به نقل از آبن سعد, احمد بن 
حنبل, بخاری, مسلم, ابی داوود, ابن الجارود, ابوعوانه, ابن حبان و بیهقی و 
1 0 حدیت 30458 به نقل از احمد بن حنبل و بیهقی. 
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وی می‌افزاید: جواز پذیرفتن و معتقد شدن به خبر واحد, ثابت و واقع شده 
است .. 
از جمله این موارد می‌توان موارد ذیل را برشمرد: 
[- عمل کردن ابوبکر به خبری که مغیره درباره میراث جده (مادربزرگ) 
نقل کرد که عمر نیز بدان عمل کرد و ... ِ 
2 عمل کردن صحابه به روایاتی که ابوبکر نقل کرد و گفت: 

- الئمّة من قریش. 

- الأنبیاء یدفنون, حیت یموتون. 

- لحن معاشر الأْنبیاء لا نورت. 
و روایات و موارد دیگری که نقل آن‌ها موجب طولانی شدن کلام خواهد 
ود ند »1 
فخر رازی نیز در بحث حجّیت خبر واحد به اجماع صحابه استدلال نموده, و 
قسن از کلاعی‌ رای که اروت 
اه ای هاگ از باس ضلی اه ی ها ال وی که 
«الانبیاء یدفنون حیت یموتون» و به روایت «الائثة من قریش» و به روایت 


(1] رح اسر 92 
سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌در فرازونشیب, ص: 73 


«نحن معاشر الاأنبیاء لا نورث» عمل کرده‌اند ... «<1». 

غزالی نیز در اين باره اظهار نظر کرده است. وی می‌گوید: 

ا(عای کسی که منکر خبر واحد است و ان را حجّت نمی‌داند در نهایت 
سستی است. به همین جهت ارث بردن فاطمه به دلیل نقل ابوبکر حدیت 
«نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ...» رد شد «2». 

امدی نیز در این مورد سخنی دارد, وی در بحت حجیت خبر واحد 
می نویسد. 

دلیل این مطلب. خبرهایی است که در وقایع مختلف بی‌شماری از صحابه 
نقل شده, که همگی به اثفاق به خبر واحد عمل می‌کردند و وجوب را در 
آن لازماقید ا تسین ارام این موارد همان است که از ابوبکر نقل شده 
که وی به حدیثی که مغیره نقل نمود, عمل کرد؛ همچنین همه صحابه به 
روایت ابوبکر که: «الاأئمّة من قریش» و «الأنبیاء یدفنون حیث یموتون» و 
«نحن معاشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة» عمل کرده‌اند «3». 

علاء الدین بخاری در این باره فت کوید 


(1) المحصول فی علم الاصول: 2/ 180 و 181. 

(2) المستصفی فی علم الاصول: 2/ 121 و 122. 

(3) الاحکام فی اصول الاحکام: 2/ 297 و 298. 
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اصحاب پیامبر به خبرهای واحد عمل می‌کردند و در موارد بی‌شماری به 
آن‌ها احتجاج می‌کرده‌اند و هیچ کس منکر این عمل نمی‌شده ... از جمله 
این موارد عمل ضحابه .به. آن حدیثی است که ابوبکر از پیامبر صلی اللّه 
علیه وله نقل کرد که حضر تش فرمود: «نجن معاشر الأنبیاء / نورت ما 
ترکناه صدقة» <1». 

عبدالعلی انصاری نیز در این زمینه سخن گفته است. وی می‌گوید: 

م ‏ حای و یه 3 
نظر داشته‌اند. از جمله موارد از عمل کردن صحابه به حدیثی است که 
خلییه: رسول خدا صلن..اللم علية: ,واله ایوبکر کقل کرد که «الانمه. هن 
قریش» و «نحن معاشر الاأنبیاء لا نورث ...» <2». 

نظام الدین انصاری در بحث وجوب بدترش خبر واحد در شرح المنار فی 
علم الاصول می‌نویسد: 

دلیل دیگر قائلین به حجّیت خبر واحد اجماع و اثفاق نظر علما است. 
تفصیل این موضوع- آن سان. که در کتاب تخریر آمده است- بدین 


(1) کشف الاسرار فی شرح اصول البزدوی: 2/ 688. 
(2) فوانح الرخموت- شرع مسام التبمعت- هام التمضفن* 2 132 
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ی و ی رت 

بی‌شماری آبه خبر واحد عمل می‌کرده‌اند که مجموع این موارد, اجماع و 

عمل کرد. 

همچنین اتفاق نظر بر پذیرش حدیث ابوبکر که گفت: «الانَقْة من قریش» 
و «نجن معاشر الأنبیاء لا نورت» ثابت شده است. 

ولی لازمه پذیرش چنین خبر واحدی (حدیث «لا نورث») ۳ است که احکام 

فرایها خر وا موه سا یی کر بش ان آن که اما بر 

آن حاصل شود- صرفاً یک خبر واحد بوده و حال آن که حکم ارث بردن دختر 

در قرآن, اطلاق دارد. 

ار اه رشن تسیل فرص اه خی ره 

هیچ بردیدی برای او نمانده, به طوری که حجیت آن از تواتر تمام‌تر بوده 

پس این حدیت را مخضص با ناسخ قرآن قرار داد .. 


فد کاخ هلان رت فضی: 75 


دانشمندان کلام نیز در کتاب‌های کلامی خود- مثل علهای فقه و حدیت- 
اقرار نموده‌اند که نقل این حدیث از رسول خدا صلی اللّه علیه وله 
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منحصر به ابوبکر بوده است. اینی به نقل عبارت برخی از ان‌ها اکتفا 
می 

۳۹۳ جات 1 ات که ۳3 و ۳9 ۳۵ 0 1 بوده است و 
کتاب‌های تاریخ و سبره گواه این مطلب است. ما نمی‌پذیریم که ابوبکر 
تن و ستمگر بوده است .. . که با حکم قرآن در مورد ان 
7 مرتکب ۱ از او ساقط گردد و توبه نکند و خود را 
اصلاح ننماید: ولی. کسی که یس از بعنت بيامبر ضلی الله علیه واله ایمان 
اورده و خود را اصلاح نموده, ظالم نیست. 

ای انامه م‌دهد اف خی دود ایراد دیگری که درباره ابوبکر گفته‌اند این 
است که او ب( ممانعت از ارث, با آیه قرآن مخالفت نموده است. 

در پاسخ می‌گوییم: این عمل وی به سبب معارض شدن کلام رسول خدا 
صلی الله علیه وآله با ار بوده است؛ چر| که آن حضرت فرموده بود. 
«نحن معاشر الأنبیاء لانورث ما ترکناه صدقة». 

ها وی یت مت رانک وا اد 
حدیث از جمله احادیث احاد است. و همچنین باید وجه 

سلسله پژوهش های اعتقادی. فدک‌درفرآزونشیب. ص: 77 

ترجیح آن بر آیه قرآن روشن شود. 

در پاسخ می‌گوییم: ما در این مورد به حجّیت خبر واحد و وجه ترجیع آن نیاز 
تذاریم. ژیرا ابوبکر به مفتضای آن چه. از پیامبر ضلی: الله علیه واله شتیده 
بود عمل کرد و هیچ تقتتیه آ در آن چه شنیده بود, نداشت <1». 

سعدالدین تفتازانی ِ اور از سای کرو ومو ۳/9 

خدا در رورا ِ از ارت تام ای اللّه ِ واله فخالفت کرده 
است. اینان می‌گویند که او به سبب حدیت «نجن معاشر الأنبیاء» که تنها 
خودش نقل کرده است به این کار دست یازیده است., در حالی که تخصیص 
کتاب فقط با خبر متواتر جایز است, نه با خبرهای آحاد. 

در پاسخ این اشکال می‌گوییم: خبر واحد- گرچه متنش ظلّی است- ولی 
کاهی دلالت آن قطعی است. در این صورت عموم کتاب خدا , رن خبر 


2 بحصیص تخصیص می‌خورد, زیرا که دلالت عموم کتاب ظنّی است. گرچه صدور متن 
0 این عمل به هنگام جمع بین دو دلیل صورت می‌پذیرد. 
تدشب ات کم ی آ ضوع و ال مه آموه اس بر 


(1) شرح المواقف: 8/ 5ظد. 
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این اساس که خبری که از دهان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله شنیده 
شود (!!) اگر آن را فوق متواتر ندانیم به منزله متواتر خواهد بود. بنا بر 
این برای شنونده‌ای که مجتهد است جایز خواهد بود که عموم کتاب را به 
وسیله آن خبر تخصیص زند «<1». 

آری- چنان که نوشته‌آید- «باید آزاداندیش باشیم» و در این سخنان 
پيتذيشتيم تا خوشه‌ای از .واققفیت برایمان اشکار کر ده 


موضوعات محوری حدیث «لانورت» ... ص: 78 


با توجّه به آن چه درباره حدیث مذکور بیان شد و رفتاری که طبق این 


محور اول: چه کسی بیشتر به این حدیت نیاز داشت؟ ... ص: 78 


اشارة 


محدثان, متکلّمان و اصولیان همگی اثفاق نظر دارند که اين حدیث را فقط 
اف ار ایا ال ری یت 
ار اه ای رم 
علی علیه السلام, نه عمویش عباس, نه دخترش 


(1) سره الصفاضد: 5/ 278 
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فاطمه هرا لا الساام. مه هماع وه ی اش یر ایو نکر 
بلکه تا آن لحظه هیچ فردی حلّی عايشه نیز چنین حدیثی را از ابوبکر 
نشنیده بود ... با ان که انان به این موضوع و این حدیت بیشتر از هر کسی 
نیاز داشتند, و ابوبکر هیچ احتیاجی به دانستن آن حکم نداشت. 

فخر رازی در این مورد می‌گوید: 

به راستی کسانی که به دانستن این حکم نیاز داشتند تنها علی, فاطمه 
علیهما السلام و عباس بودند. اینان از زاهدان, عالمان و دینداران بزرگ 
بودند. ولی به طور حتم ابوبکر هیچ نیازی به شناخت این حکم نداشت؛ زیرا 
ابوبکر در زمره کسانی نبوده است که حتّی احتمال ارت بردن وی از 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وجود داشته باشد, و اين مطلب هرگز بر 
دل او چطور نمی کرد. یس چگونه می‌توان شایسته دانست که رسول خدا| 
صلی اللّه علیه وآله اين حکم را به کسی که هیچ نیازی به آن نداشته است 
رسانده, و به کسانی که کاملا به آن نیاز داشته‌اند نرسانده باشد <1». 

به این ترتیب, هام که در اضال صدور این خبر شک و تردید وجود دارد, 
چونه: فی‌توان بةه: ان جه در فرن‌هاق بعدی نقل شده و 


(1) التفسیر الکبیر: 5/ 218. 
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تلاش‌هایی که برای متواتر جلوه ۳ این خبر از رسول خدا صلی ال علیه 
وآله انجام گرفته اطمینان کرد ...؟ 


سه حدیت انحصاری ۰ ص: 80 


در کتاب‌های اصولی سه حدیث نقل شده است که تنها ابوبکر آن‌ها را 
مس 

- حجدیت ك۳ حدبت 0 ی این 
همان حدیثی است که ابوبکر در ماجرای سقیفه گفت و انصار را بدان 
مجاب نمود. 

- حدیث سوم, حدیث «الأنبیاء یدفنون حیث یموتون» است. 

حدیث اول موضوع اصلی بحث است و ان را تکمیل خواهیم کرد اما این 
جا به اختصار در مورد دو حدیث دیگر نیز مطالبی را مطرح می‌نماییم. 
درباره حدیث دوم جای بحث مهمی وجود دارد. زیرا ظاهر کلمات اهل 
تسئن نشان می‌دهد که اين حدیث را فقط ابوبکر از پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه وآله شنیده, و هیچ فرد دیگری نشنیده است, و این موضوعی شگفت 
ات ییا ومع است سول کدا ای اه عانه 2 
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تنها ابوبکر را از اين مطلب- که به سرنوشت اسلام و مسلمانان تا روز 
رستاخیز بستگی دارد- آگاه کرده باشد و به دیگر مسلمانان خبر نداده 
باشد؟ از طرفی, چگونه ممکن است این مطلب را هیچ کس تا آن زمان و 
تا تشکیل سقیفه از ابوبکر نشنیده باشد؟ 

مگر گفته شود: دانشمندانی که این حدیث را جزء احادیث آحاد شمرده‌اند 
بع خطا رفته‌اند. چرا که اين حدیث همان حدیثی است که پیامبر خدا صلی 
له علیه وآله فرموده: ۲ 

بربیبب ب۳] 

و همین حدیث منظور ابوبکر بوده است. اما در این صورت پرسش دیگری 
مطرح خواهد شد, که اگر انصار اين سخن را از رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله شنیده بودند, چگونه در سقیفه جمع شدند تا برای آن حضرت جانشین 
تعیین کنند, آن گونه که نقل شده است. 

از طرفی, اگر چنین حدیثی را از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله شنیده‌اند و 
مخالفت کرده‌اند پس فاسق و غير عادل خواهند بود, و اگر تا آن زمان 
ای 
چنین حدیثی دست کم در میان عده‌ای از اصحابی که در مدینه بودند از 
توت وس لخد | ضای الا ی وا لها فده اش ۳ 
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آن که در توجیه آن بگوییم: بخشی از حدیث- که عبارت «کلهم من قریش» 
است- قطعي نیست, زیرا راوی به سبب هیاهوی حاضران, آن را از رسول 
خدا صلی الله علیه وآله نشنیده بوده, بلکه دیگران به او رسانده‌اند. 

چنان که در کتاب‌های صحاح اهل سئت و منابع وبکر آمده افشت: تفن ای 
حدبت بدون آن عبارت در دیگر کتاب‌ها گواه این مطلب است. 

هیا ان که ونیم گرد هم آمدن انصار در سقیفه برای تعیین جانشین برای 
رل دا ی اناد عنم والهنوون اه اه خی ابرم حوصوع مود 
و خطیر فرصتی دیگر می‌طلبد. 

گفتیم که سومین حدیث انحصاری ابوبکر این روایت ت است 

الأْنبیاء پدفنون حیث یموتون. 

پیامبران هر جا از دنیا روند همان جا دفن می‌شوند. 

بع نظر می‌رسد که ابوبکر این روایت را به مناسبت وفات رسول خدا صلی 
اللم‌غایه عااص وه ای مس معل ی یی تم است اه ما 
این حدیث را نیز به چند دلیل نمی‌توانیم بپذیریم: 

- نخست ان که ابوبکر بیش از علی و اهل بیتِ پیامبر علیهم السلام به این 
قطلب نار فذاشته است. 

کی اه کی اس ره مرا صاف ام مارا مس ره 
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کرد و به سقیفه رفت تا بر سر ریاست نزاع کند, و از اين ماجرا بیرون 
نامه کوب ادص یام صای الم عاید والت ۳ صورت چه کسی 
از او درباره محل دفن پیامبر صلی اللّه علیه وآله پرسیده؟ و کجا چنین 
پرسشی از او شده تا او چنین پاسخی گفته باشد؟ , 

- سوم آن که کسی که کارهای رسول خدا صلی اللّه علیه وآله را بر طبق 
وصیت آن حضرت بر عهده داشت امیر مقمنان علی علیه السلام بود, او 
نیز غسل و کفن و دفن آن گرامی را انجام داد و محل دفن پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله را هنگامی که بر سر آن اختلاف افتاده بود, تعیین کرد. چنان که 
در روایتی اين گونه آمده است: 

«برخی از آنان گفتند: در بقیع دفن شود. 

بعضی دیگر گفتند: در صحن مسجد دفن گردد. 

از للم لم ی شم ای اما ر الا تفن اه هی فن ازشه ان 
قبض فیها. 

خداوند هیچ پیامبری را قبض روح نمی‌کند مگر در پاکیزه‌ترین بقعه‌ها. پس 
شایسته است در همان بقعه‌ای که قبض روح گردیده دفن شود. 
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از اين رو همه آن گروه بر سخن آن حضرت هم نظر شدند و پیامبر صلی 
الله علیه واله در خانه خودش دفن گردید» «1». 


محور دوم: قرآن حدیث «لا نورث» را تکذیب می‌کند ... ص: 84 


دومین محور قابل بررسی در مورد حدیث ابوبکر اين است که قرآن کریم 
آن جفیته را تکذیت می‌کند.. ابویکر. ار یام صلی اللق غلیه. راله سقل 
می‌کند که حضرتش فرمود: «ا معاشر الأنبیاء لا نورث». 

۵ الیت هراق اند 

«وورت سْلَیمان داوود» «2». 

و سلیمان وارث داوود شد. 

همچنین قرآن از زبان زکریا علیه السلام این گونه نقل می‌نماید: 

«واٍئی حَفَت الْمَوالت من ورائی وکایتِ امْراتی عاقرّا فهّب من ۳ دنک 
و برتنی وبرتٌ من آل یَعْفُو ث واجعله رب َضیا» «3». 

و من پس از خود 0 بیمناکم و در حالی که زنم نازا و عقیم است. 
پس تو از جانب خود ولی و جانشینی به من ببخش, 


(1) تهذیب الاحکام: 6/ 2 و د3. 

(2) سوره نمل: ایه 16. 

(3) سوره مریم ۶ نت41 و 3. 
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که از من ارت برد و از خاندان یعقوب نیز ارث برده و او را ای پروردگار 
7 

بدیهی است که هر چه بر خلاف کتاب خدا باشد به طور حتم و ضرورت 
مردود است. زیرا حقيقتِ معنای میراث در لغت و در شرع عبارت است از 
انتقال آن چه که از ارث گذارنده بر جای مانده است به وارثان او بعد از 
فوتش- چه هلک باشد چه حق- آن هم مطابق با حکم الهی که در فقه بیان 
شده است. 

روشن است که حمل کردن این موضوع بر نبّت و علم خلاف ظاهر است. 
چرا که نبوت از اموری نیست که بتوان آن را از خداوند طلب کرد زیرا| 
نبوّت به انتخاب و گزینش الهی است و هیچ فردی در آن نقشی ندارد و 
درخواست و طلب هیچ فردی نیز در آن اثری نخواهد گذاشت. 

فراتر این که در آیات قرآن قرینه‌های متعددی وجود دارد که تأکید می‌کند 
سا ما ور ی 

در آیه‌ای از قرآن درباره داوود و سلیمان علیهما السلام نم است: 

«و کلا اتینا خکعَ]ا وَعلمَا» <1». 

و به هر یی از آنان داوری و دانش فراوان دادیم. 


(1) سوره انبیاء: آیه 79. 
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قرآن کریم درباره یحیی علیه السلام می‌فرماید: 

«واتیناه الحکم صَبیا» << 

و ما در کودکی حکم (پیامبری) ؛ به او دادیم. 

در آیه دیگر زکریا علیه السلام در دعای خود از خداوند فرزندی خواست تا 
ولیْ او باشد و موالی او را از میراث وی محروم نماید و اين جز در مال و 
دارایی محقق نمی‌گردد. همچنین زکریا از خداوند فرزندی خواست که 
مهرد رابت باشته. در حالی که هیچ سامبرق: یت: .هر آن. که مووز 
رضایت است «<«2». 

این جا نظر نگارنده نامه را به اين نکته جلب می‌نماييم که از چیزهایی که 
سخن ما را تأکید می کند بیان صریح عده‌ای از مفشران زر اهل تسنن 
استت.. آن‌ها قی کهیتد: خقصو در در این ایات» ارت هال هذارایت 0 نه 
علم و نبت. , ۲ 

این نکته برای پژوهشگری که در ذیل این ایات به تفسیر طبری, رازی و 
دیگر تفاسیر نامدار مراجعه کند هویداست. از این رو, تلاش برخی از افراد 
برای منصرف کردن ایات از ظواهرشان در راه دفاع از ابوبکر ساقط شده 


و بی‌ثمر می‌گردد. 


(1) سوره مریم: آیه 12. _ 
(2) اشاره به سوره مریم . ایات 4 و 3. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌در فرازونشیب, ص: 97 


مجور سوم. تکذیب حدیث به وسیله علی علیه السلام و عباس ... ص: 97 


اشارة 


سومین محور بررسی این روایت اين است که به طور مسلم امیر موّمنان 

علی علیه السلام و عباس 1 را نپذیرفته و تکذیبش کرده‌اند, چنان که در 

حدیثی که مسلم نقل کرده. آمده است: 

عن مالک , بن آوس قال: قال عمر لهما: قلفما قدکت ول آلله هلت انله 

۱ قال آبو یک نا ولی رسول الّه صلّی اه علبه وآله فجئتما 

فقال آبو یکر: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه واله: لا تورث ما ترکناه 

یادف فرآیتماه ‏ کاذباً آئماً غادراً خائناء والله یعلم له لصادق با راشد تابع 

اه ی اج گرا یم ها اه فایه واه ول .ابو 

بکزه ۰ آنماً غاد خائنر 

ها 0 ال علیه واله از تا رفت ی ۳ 

ملظ رمیدل شد | صلی الله ع یه والم هس شعضا دو تفر آهذید, تو ارثِ پسر 

برادرت را می‌خولستی و او ارث همسرش از پدرش راء ابوبکر گفت: 

رسصول خدا صلی امه دا فرجو دی 

« لا نورت وم ترکناه صد قة » . 

بسم او را دروفگو, قظاکارد یمان شکن و خاتن دید ]۶ 
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به خدا سوگند که او صادق, درستکار و در راه راست و پیرو حق بود (۱۱( 
۰ «<1[». 

همختین دز ردایکت ذیگری- که احمد و بژار نقل کرده‌اند و بژار ان را حسن 

الاسناد <2» دانسته- این گونه آمده است: 

عن اين,عاسن. فال؛ لها فیضن, رسفل الله ضلی الله غلبه واله دارستخان 

انهنکرر خاصم العاسن ها فی اشیاء ترکها وشول الله صلی, الم + 

۱ ۹ 

فعال ابو بکر شین خر که رسول الب ضلی الم عبت وال قلم بح کم فلا 

احژکه, فلقّا استخلف عمر رضی اللّه عنه اختصما الیه, فقال: شیء لم 

یحرٌکه فلا َحژکه, فلمّا استخلف عثمان اختصما الیه, فاسحت مان نکن 

#ِ 

قال ابن عباس: فخشیت آن باخذه: فضربت بیدی بین کتفی العباس,: فقلت: 

یا آبت اقسمت غلیک الا اه لعلیت. 

ای اس کسف ای که سول عوا ضلی ام عانه الب ارفا وتو 

ابوبکر در جای او قرار گرفت, عبّاس با علی علیه السلام بر سر چیزهایی 


کسام ای ات هلب اند با دا شیور 


1۱ صیحی متام 5 کتاب جهاد باب حکم فیء. 

(2) خسن الاسناد در اصطلاح اهل تسئن روایتی است که سند آن حسن 
باشد, 7 حسن نباشد. 
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اختلاف کردند. 

ابوبکر گفت: مرا که زسمول هو صلی الم غیت به جا گذاشته و 
اقدافی سنیت. بم ان نکرده, من تین سح اخدامی "نیت به آن نمی کنم. 
هنگامی که عمر جانشین او شد. آن‌ها اختلاف خود را نزد عمر بردند. او 
گفت: چیزی را که ابوبکر تغییر نداده, من هم تغییر نمی‌دهم. 

و آن گاه که عتمان جانشین او شد آن‌ها اختلاف خود را نزد عثمان بردند» 
اما عنمان سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. 

ابن عبّاس می‌گوید: من ترسیدم که پدرم مال را بردارد. پس با دست به 
پشت عبّاس زدم و گفتم: او پدر! تو را سوگند می‌دهم که مال را به علی 
علیه السلام واگذاری «1». 


توچّه به تحریف بخاری ... ص: 899 


بُخاری حدیث سابق را چند مرتبه نقل کرده, ولی عبارت: «پس شما او را 
دروغگو, خطاکار و خائن دانستید» را حذف نموده و يا به شکل‌های مختلف 
در آن تصرف کرده است. وی در باب وجوب 


(1) کنز العمال: 5/ 586, حدیت 14044. 
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خمس آن را چنین روایت می‌کندن 

قال هنن وی الله نت صلی لاه غلبه والم: قعال. اب نکر آنا.ولن 
رسول الله صلی الله علیه واله فقبضها ابو بکر فعمل فیها بما عمل رسول 
اه صلی اللّه علیه وآله, وله بعلمآئه فها لصادق باژ راشد تیع لح , ثم 
ال 
واللّه بعلم ی فیها لصادق با راشد تابع للحق. 

عمر بن خطات» کرت آن گاه که خداوند پیامبرش را قبض روج نمود. 
ابوبکر گفت: من ولي رسول خدا صلی الله علیه واله هستم؛ پس اموال را 
در اختیار گرفت وان وه ورهار کرو کشا مد خدا ضلب الله غلیه واه 
در آنان عمل می‌کرد و خدا می‌دانست که او در ااعایش صادق و درستکار 
و در راه راست و پیرو حق بود (!!) ... «1». 

وی در این جا آن عبارت را اصلا نیاورده, اما در کتاب مفازی, باب حدیث 
بنی نضیر و در کتاب نفقات و در کتاب الفرائض و در کتاب الاعتصام به 
طور گوناگون تحریف کرده است «<2». 


(1 صحیح بخاری: ۵4 109. 
(2) صحیح تخاری: 5/ 207, 7/ 114, 8/ 267 و 9/ 187. 
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محور چهارم: تکفیی ای حور فورظ سر بی خصاان ی سر 91 


اشارة 


عمر بن خطاب با باز گرداندن قدک به علی علیه السلام و عبّاس, در عمل 
این حدیت را تکذیب نموده است. 

در صحیح بخاری و مسلم, در ذیل حدیثی که ما با عنوان «تکذیب حدیث به 
وسیله علی علیه السلام و عباس» بیان کردیم, اين گونه آمده است: 

عمر در زمان حکومت خود فدک را به علی علیه السلام و عباس باز 
گرداند. 

در آن روایت اضلاه است: 

ان را ات وان و سپس تو و 
این همراهت با هم, نزد من آمدید در حالی که کار شما یکی بود و گفتید: 
فدک را به ما بده و من گفتم: اگر بخواهید به شما می‌دهم. امّا با این 
شرط که با خدا عهد کنید که درباره فدک همان کاری را انجام دهید که 
و شما نیز ان را به این شرط 
گفتند؛ آری 1 


(1) صحیح مسلم: 5/ 152 و 153, کتاب الجهاد والسیر, باب حکم فیء. 
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اندیشه‌ای در روایت ۰ ص. 92 


حال که این روایت را به گونه‌های متفاوت از بخاری و مقسلم نقل کردیم و 
از چگونگی تصافات و تخزیفات بقاری آگاه شذیم, چا دارد که اه 
باهه.نر ای نقل‌ها سنديشيم و به کات ان خوخه نها بیم 

نکات جالبی در آن‌ها دیده می‌شود: 

اه اهر رفایت تن است که علی شانه الشام و اس فک وا مطاله 
کرده بودند, بنا بر این. مرجع ضمیر «ها» فدک است. 

2 سر واه اس که مطالیه اسر مان علی -علبه الصا مره غتوان ارت 
از طرف حضرت زهرا علیها السلام, و مطالبه عباس از باب ارث خودش 
بوده است. ٍ ۳ 

این موضوع اشکار | در سخن یاقوت حموی در معجم البلدان- ان سان که 
نقل کردیم- دیده می‌شود و نمی‌توان گفت: شاید آنان اموال دیگر رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله غیر از فدک را خواسته بودند. 

3 9 را به انا با کرداند ه کفته ها این فرظ کم با خدا فد 
کنید که . 

این رفتار : وی دروغ شمردن عملی حدیت «ا معاشر الانبیاء ...» 

همچنین این نکته را به ذهن می‌آورد که چرا خود ابوبکر با گرفتن 
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تعقد فدک را به زهرا علیها السلام باز تگرداند؟ 

4- در این حدیت از اختلاف میان علی علیه السلام و عباس درباره فدک. 
رفتن آن‌ها به نزد ابوبکر و عمر برای داوری و توهین عبّاس به علی علیه 
السلام سخن به میان آمده است. این موضوعی است که هرگز نمی‌توان 
آن را تصدیق کرد و پذیرفت. 

5- عمر بن خطاب در جریان گرفتن فد و باز نگرداندن آن به حضرت 
علین و ۳ زهرا علیهما السلام فشتخضاً همکار اصلی ابوبکر بود, با این 
حال چگونه ممکن است در زمان حکومتش آن را باز گردانده باشد؟ 

البّه باید گفت: این مطلب از جمله قراين و شواهدی است که نشان 
می د هد که مقصود آنان از گرفتن فدی در آن زمان. خود فدک نبوده, 1 
غرض دیگری در میان بوده است, چنان که مطالبه آن از ز جانب حضرت علی 
غلیة آلهنام.ه سدح الساء فاطمه زهرا ,علیها آلسام نید هدق دیکری 


داشته است. 


وال کردم ه اظ رای غاضا بیس 93 


با توجّه به نکات مطرح شده, دانشمندان اهل تستن در مقابل این حدیث به 
اضطراب افتاده‌اند, زیرا این روایت نقض ماجرارا. هم 
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توسط عمر و هم توسشٌط علی علیه السلام و عباس در خود دارد, چرا که 
هم اقرار و پذیرش روایت «ا معاشر الأنبیاء ...» را توشط آن دوء و هم 
مطالبه فدی را در همان زان (!!) در بر دارد. علاوه بر اين‌ها ناسزاگویی 
عباس به علی علیه السلام (!!) را نیز در بر دارد. 

توی می‌نویسد که قاضی عیاض از مازری اين گونه نقل می‌کند: 

افضاف. در علی علیه السلام باشد. . 

وی می‌افزاید: اگر راهی برای اویل آن بانیم نا کزبريم که راهیان ان .را 
دروغگو بدانیم. 5 

در ادامه می‌گوید: و این باعث شده که برخی از محذئین ان الفاظ حدیت 
را از نسخه خود حذف کرده است <«<1». 

و ابن ابی الحدید در این مورد می‌نویسد. 

این حدیث آشکارا نشان می‌دهد که علی علیه السلام و عباس آمده‌اند تا 
ارشان را طلب کنند. نه ولایت و حکومت را.؛ و این موضوع از مشکلات 
است. چرا که ابوبکر در همان بتدای کار موضوع را از ريشه برید و نزد 
این و علی غلیه السلام و دیکران. تا نید کرد که بیامسر ضلق, الا عایه 
وآله هیچ 


ره صحنم ماه 99/12 حدوت: 17 بات سکم فیع آن. گاید 
الجهاد والسیر. 
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ارثی ند و عمر نیز او را در این پس چگونه ممکن 
اس ای اه ی فا ات سا و 
موضوعی که تمام شده و امیدی به دست‌یابی آن نیست, تلاش کنند؟! 
بان که عای کت امه اس ان کروهانه که تاه مر 
حکم ابوبکر را در اين ماجرا نقض کند که این نیز بعید است., زیرا علی علیه 
السلام و عباس در ماجرای گرفتن فدی, عمر را به همدستی با ابوبکر 
مثهم می‌کردند. 

مگر نمی‌بینید که عمر می‌گوید: «من و ابوبکر را به ظلم و خیانت مثهم 


کردید», بنا بر این چطور ممکن است که آن دو گمان کرده باشند که شاید 
عمر حکم ابوبکر را نقض کند و ارث ان دو را بدهد؟! <1». 


و 


ظبق, نقل‌هایی, تانت شده: است: که هفسران پیامتر صلی الله :علیه وال 
عثمان را نزد ابوبکر فرستادند و ارث خودشان از رسول خذا صلت. | 
علیه وآله را مطالبه کردند. این ماجرا را عذه‌ای از بزرگان با سندهایشان 
نقل کرده‌اند: 


1 تم باه این آنی الحدیه: 50229716 250 

سلسله پژوهش های اعتقادی, 0 ص. : 96 

عبدالرژاق از معمر از ژهری نقل می کند که عروه و عمره می گویند: 
یساس هی ار اه ی ها و ار را 
ارثشان را درخواست کردند. 

عايشه کسی را نزد آنان فرستاد و گفت: چرا تقوای خدا پیشه نمی‌کنید؟ 
مگر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله نگفت که ما ارث نمی‌گذاريم و آن چه 
بر جای می‌گذاریم صد قه است ؟! 

تایه هه سس رای سای ها ی لاه طلنع له آنی سکم 
عايشه راضی شده و درخواست خود را رها کردند «1». 

ابن راهویه نیز این گونه نقل می‌کند: عبدالرژاق از معمر از ژُهُری نقل 
خانت و سس ی سا قس تام ای ام که واه 
شخصی را نزد ابوبکر فرستاده و ارث خود را طلب نمودند ... «2». 

این روایت را رافعی تب آور وم است. وی می‌گوید که از عبدالرژاق از 
معمر از ری نقل شده که عروه و عمره گفته‌اند: > 

البئه در این روایات نامی از شخص فرستاده شده نیامده است, ولی ابن 
شبه با سند خود از ژهری از عروه از عايشه نقل می‌کند که 


(1) المصئف: 5/ 471 حدیث 9773. 

(2) مسند این راهویه: ِ كِ 
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همسران پیامبر عثمان را فرستادند ... <1». 

بلاذری «2», یاقوت حموی «3» و برخی دیگر نیز اين چنین نقل کرده‌اند, 
پس پنهان نگه داشتن نام «عثمان» نکته‌ای ناینهان دارد! 

نکته دیگر این که در تمام اين روایات واژه «فرستادند» آمده است. ولی 
بخاری. مسلم, احمد, تسایی و عده‌ای دیگر با همین سند چنین نقل 
کرده‌اند: «آن‌ها قصد داشتند که 71 را بفرستند» «<4»؛ و البئه راز تغییر 


عبارت واضح ۵ تاه است. ۲ 

تکته دنک این که در تمام این زوابات کسی که‌مانع فده و آن‌ها را از این 
مطالبه منصرف کرده «عایشه» است؛ بلکه در عبارت طبرانی امده است 
که عاپشه گفت: ومن بودم که ان‌ها را از این درخواست منصرف کردم 
«5». 


و در روایت تابن شبه آمده است که عايشه گفت: تصمیم همسران رسول 
خیارصی الاه. له واه در ار کف هی بانان بات و9 


(1) تاریخ المدينة المنورة: 1/ 207. 

(2) فتوح البلدان: 1/ 43. 

(3) معجم البلدان: 4/ 272. 

)4( صحیحم بخاری: 8 2689 حدبت 7 صحیحم مسلم: 5 3 , مسند احمد: 
6 62, سنن‌تسایی: 4/ 66 حدیث 6311. 

(5) آلمعخم الاوط: 270/4 271 

(6) تاریخ المدينة المنورة: 1/ 205. 
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و در روایت رافعی آمدخ است: پس آنان به سخن او رضایت داده و تصمیم 
خود را رها کردند «<1». 

انس تر‌حالی اس که مان ری راهان کرویم که ان 
می‌داد عايشه نیز مانندر سایر همسران پیامبر از آن چه پدرش ابوبکر به 
پیامبر اه ال علیه وله سبت داده بود. بی‌خبر بود؛ و این موضوع جای 
تأقل دارد. 


ما به نگارنده نامه قول داده‌ایم که «بی‌طرف باشیم» و از خودمان چیزی 
۱۳ اما ابوبکر خودش با گفتار و کردارش این حدیت را تکذیب نمود. 
تکذیب رفتاری: تکزیت عملی, او آن: کته بود که هنگامی که صذّیقه طاهره 
قاطمه زهراٍعلیهاالسلام از ابویکر پرسیدخ 

آبا در کتاب خدا آمده افندت که. دخترت 0 می‌برد و من از پدرم ارت 
نمی‌برم؟ 

یر اس انس کی وک 


(1) التدوین فی اخبار قزوین: 4/ 27. 
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کتاب سیره نقل کردیم ابوبکر در پاسخ, نامه فدک را برای ان بانو نوشت. 
در همان زمان عمر وارد شد و پرسید: این چیست؟ پاسخ داد: نوشته‌ای 
است برای فاطمه درباره ارث پدرش. 

عمر گفت: ی ‏ ق ی ات ی 
۱ 0 ۳ ۱ کرد <1». 

همچنین ابوپکر خود با احکامی که درباره اشیای بر جای مانده از رسول 
خدا صلی اه علیه وله صادر کرده. حدیث خود را تکذیب نموده است؛ از 
جمله آن‌ها عبارت است از: حکم ابوبکر- و همچنین عمر- در مورد مرکب, 
تففشیر و کمامه بنامبر خدا ضلی الله علبه و اله. 

احمد بن حنبل روایتی نقل کرده که با صراحت بیان می‌دارد که پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله چیزهایی را نزد امیرالمومنین علیه السلام گذاشته بود. 
احمد می‌گوید: یحیی بن حماد برای من نقل کرد که ابو عوانه از اعمش از 
۵ 39 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله قبض روح شد و ابوبکر 


(1) سیره حلبیه: 3/ 488. 
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جانشین وعم گشت عباس با علی علیه السلام بر سر چیزهایی که رسول 
خدا صلی الله علیه واله از خود بر جا گذاشته بود اختلاف کرد. 

ابوبکر گفت: هر خه زا.رسول خدا صلی. الله. علیه وال : بر جای گذاشته و 
افدامی شنت بان نکرده من نیز هیچ اقدامی نمی کنم. 


هنگامی که عمر جانشین وی شد علی علیه السلام و عباس اختلاف خود را 
نزد وی بردند. 

عمر گفت: چیزی را که ابوبکر تغییر نداده. من نیز تغییر نمی‌دهم. 

و هنگامی که عثمان جانشین او شد آنان اختلاف خود نزد وی بردند. عثمان 
سکوت کرد و سر خود را پایین افکند. 

ابن عباس می‌گوید: من ترسیدم که عباس آن‌ها را تکنرق از اين رو با 
دست به پشت او زدم و گفتم: پدرجان! تزا نش کند هی دهم که آن‌ها را یه 
علی علیه السلام واگذاری. او نیز چنین کرد «1». 

در اين حدیث به آن چه پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآلهو نزد امیر مومنان 
علی علیه السلام گذاشته بود. تصریح نکرده‌اند, اما در دیگر روایات و گفتار 
علما به برخی از این اموال بر جای مانده تصریح شده است. 


(1) مسند احمد: 1/ 13. این روایت پیشتر نقل گردید. 
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فاضی عیآدا رهفو لیوصر نک خدیت یی آن, مرا بنار ات ۱۱ 
خا رای امسر مان ایب اه ای وه موی ار 
علی جیایی نقل کرده که سید مرتضی رحمه له نیز آن را پاسق داده است 
«». و این گفت و گو را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده است 
<2». 

همچنین قاضی فقیه ابویعلی ابن قرّاء حنبلی (درگذشته 458)- که در 
مواردعر مورد اعتماد ابن تیمیه قرار گرفته- در مبحث صدقات رسول خدا 
ضلی الله علبه وله توننته ارست: 

صدا رل با صلی لاه عم وهی اش سا اسان کر فده 
و مشخص شده است و آن‌ها هشت مورد بوده است. سپس آن‌ها را 
می‌شمارد و هی کوید: ۳ اموالی که غیر از این هشت صدقه بوده‌آند, 
عبارتند از 

از اه 1 مي‌برد تا آن که می‌گوید: اما خانه‌های همسران رسول خدا 
صلی الله.علیه واله دز مذیثه؛ آن حضرت به هر کدامشان همان خانه‌ای را 
که نبا کن ود بشید و تب آن را رشان نت کرد: 


(1) 

المغنی فی الامامه: 20, ق 1, 331, والشافی فی الامامه: 4/ 82. 

(2) شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید: 16/ 261. 
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نش 


بوده, از صدقات پیامبر صلی اللّه علیه وآله بیرون است. و اگر این بخشش 
برای سکونت و برای مدارای با آن‌ها بوده از صدقات به شمار می‌آید. 
امروزه آن‌ها بخشی از مسجد پیامبر صلی الله علیه وله شده و گمان 
ی نم ی اب آن‌ها ون از عسو بات 

وی در ادامه می‌نویسد. رهشام کلبی از عوانة بن الحکم در مورد اسباب 
سفر رسول خدا صوا ۱1 علیه وله این گونه نقل کرده است: ابوبکر از 
اسباب سفر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله, بیرق و کفش ایشان را به 
علی علیه السلام داد و گفت: غیر از این‌ها صدقه است. 

اسود نیز نقل کرده است که عايشه می‌گوید: ول دا بای لام ماه 
واله,کن حالی: از ذنیا ففت کمبررم» هه زان وضو صاع جو ند ریک 
بهودی به امانت گذاشته بود. 

اگر زرهش همان بوده باشد که به «بتراء» معروف است, نقل شده که این 
ا 0 بوده ... و 
اما رد8 ( 0 

الله ایو وال ۰ اه اعلر ده 


(1) الاحکام السلطانیه: 221- 226. 
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در شرح نهج البلاغه- به نقل از ابوبکر جوهری در کتاب سقیفه- آمندم: اس : 
فا بر من انصای ال له وال مقر که ک من ی اه 
شد ... «1». 

فضل بن روزبهان نیز به این روایت ت اعتراف کرده و منکر آن نشده, اما 
سعی کرده است به اشکال وارد شده پاسخ دهد. البئه سخن وی از ابن 
تیمیه که اصل این خبر را منکر شده, , به انصاف نزدیک‌تر است. 

در این مورد ابن کثیر نیز در تاریخ خودش در بخش «آن چه از لباس, سلاح 
و مرکب از پیامبر صلی اللّه علیه واله بر جا مانده و در دوران حیاتش به 
وی اختصاص داشته است» سخن به ان آورده و از انگشتر, شیمشیر» 
کفش, ظرف.؛ سرمه‌دان, لباس,: اسب ها و مرکب‌های پیامبر صلی الله علیه 
واله اض نوی اشته 

ولی این کثیر کلامش را بسیار مجمل بیان کرده و نخواسته است که هیچ 
نی دز موود فصعت آن‌ها بش از مات مخ ضلی الم لش واله به 
هیان آووسا ات حال وع‌ار بهعی نع کروه هدر توایات آمده است: 
شامتن صلن الله غلعه واله مقات کرو از اصالش ی لا خر قماعد اه 


(1) شرح نهح البلاغه این انی الخدید: 16/ 214 
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زمین, لباس و انگشتر بر جا ماند. 

آری, البثه گفته است: وا ام ی که همان شهباء 
باشد- سال‌ها پس از وی زنده بود, تا اين که در دوران حکومت علی بن 
ابی طالب علیه السلام آنزد وی بود «<1». 

تکذیب گفتاری: همان گونه که اشاره شد ابوبکر با گفتار خود حدیثی را که 
خودش به پیامبر خدا بل الاه عار وله نسبت داده بود تکذیب کرد. 

در روایتی: آضته است که هر حافی که مرگ ابوبکر نزدیک شد گفت: 

من برای هیچ چیز از دنیا اندوهگین نیستم جز برای سه کاری که انجام 
دادم, و ای کاش آن‌ها را ترک می‌کردم. و سه کاری که ترک کردم و ای 
کاش آن‌ها را انجام می‌دادم. و سه چیزی که ای کاش اد با هی الله 
غلیه والة هی بر دض میس ادامه او 

دوست می‌داشتم که با خانه فاطمه کاری نداشتم و آن را نمی‌گشودم اگر 
چه‌با اعلا جنی ان را من می‌ستتند: 

ام کهرا لا صی ات یهن او موی که ار 


(1) البدایه والنهایه: ۸6 2. 
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0 از آن کیست تا هیچ کس بر نت آن نراع نکند (؟) »1 

ل الله علیه واله و دارد, دود به خود اجازه هی دهد ۳ کاره 
تصرف کند, هو ۵ در آن ره به هیر ات»زسول .وا یلاق و لد 
تعلق دارد؟ 

این روایت در کتاب اموال نیز ذکر شده, اما دست‌خوش تحریف قرار 
گرفته است. و به جای جمله: «ای کاش خانه فاطمه را نمی گشودم» چنین 
آمده است: 

«ای کاش فلان کار و فلان کار را انجام نمی‌دادم». البتّه محقق کتاب 
متوجّه تحریف شده و در پاورقی این موضوع را تذکر داده است. 


قی هقی تکتیف قملی نمی بو یاون ع فیطران سضی ولا 


هفتمین محور مورد بررسی درباره اين حدیث, تکذیب عملی برخی 
زمامداران است. عمر بن عبدالعزیز با باز گرداندن فدک به فرزندان زهرا 
علیها السلام و به همان صورت اولش, به طور عملی این حدیث را دروغ 
شمرد؛ و البته ماجرای عمر بن عبدالعزیز از قضایای 


(1) تاریخ طبری: 2/ 353 و 354, الامامه والسیاسه: 1/ 36 و 37, الاموال 
تالیف ابی عبید: 174 و 175 حدیث‌های 353 و 354, العقد الفرید: 3/ 
9 و 280 و دیگر منابع. 
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ثابت شده تاریخ است. همچنین رفتار برخی دیگر ِا زمامداران که در 
کتاب‌های مفصّل نقل شده. گویای این مطلب است. 


محور پایانی بحث و بررسی این حدیت؛ کاوش در راویان این حدیث است. 
همان گونه که در محور چهارم گفتیم: برخی از حافظان زر ن: راویان 


حدبت 0 معاشر الأنبیاء» را به دروغگویی مثهم کرده‌اند, و یکی از راویا ن 
اک نبا ات 


فراتر ۱ اين خراش که یکی از حافظان بزرگ از دانشمندان 
هل تستن در قرن سوم است بر بطلان حدیث «تا مغاشر الاتبیاغ لا توزیت 


۰» و بر مهم بودن مالک بن اوس به دروغگویی به طور خاص, تصریح 
نموده است. 


در این جا بهتر است که سخن حافظ ذهبی را در شرح حال حافظ 
عبدالرحمان بن یوسف بن خراش مرور کنیم. ذهبی در شرح حال این 
حافظ بزرگ می‌نویسد: 

ابن خراش ابو محقد عبدالرحمان بن یوسف بن سعید بن خراش 
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مَرّوّزی بغدادی, حافظ, فاضل و ناقد از فلان و فلان حدیت نقل کرده 
است. ابو سهل قطان ابو العبّاس ابن عقده, بکر بن محمّد صیرفی و 
برخی دیگر نیز از او حدیث نقل کرده‌اند. 

اخذ حدیث و به دست اوردن ان (متحمل رنج‌ها شدم تا جایی که) پنج بار 
ادرار خود را نوشیده‌آم ! 

ابو نعیم در مورد ابن خراش می‌گوید: در قدرت حافظه. کسی را تواناتر از 
ابن خراش ندیدم. 

ابن دی جرجانی نیز درباره او اظهار نظر کرده و می‌گوید: 

او چیزهایی درباره تشیع بیان کرده که امیدوارم تعمدی بر دروغ نداشته 
باشد. از ابن عُقده شنیدم که می‌گفت: ابن خراش با ما چنان بود که وقتی 
چیزی درباره شیعه می‌نوشت, مین کف این پیش من و تو بماند. 

از عبدان شنیدم که می‌گفت: ابن خراش دو جلد کتابی را که در عیوب و 
مثالب شیخین تالیف کرده بود, نزد تاجری که پیش ما بود برد تا به دو هزار 
درهم مکانی برای او بسازد, و هنگامی که تمام شد از دنیا رفت. 

ابو ژرعه محقّد بن یوسف در مورد ابن خراش می‌گوید: عیوب و 
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مثالب شیخین را نقل کرده و رافضی بوده است. 

ابن دی نیز درباره او اظهار نظر می‌کند و می‌گوید: از عبدان شنیدم که 
قنف کوک :۶ به آبن خراش گفتم: حدبت «ما ترکناه صد قة »> چگونه است ؟ 
گفت: باطل است. مالک بن اوس به جعل این حدیث مهم است. 

ذهبی در ادامه خطاب به ۷ خراش می ‌نویسد. 

از جاهلان رافضی که نه حدیث می‌فهمند و نه سیره (!!) عجیب نیست.؛ اما 
تو ای حافظ فاضل- که اگر راست گفته باشی در سفر برای اخذ حدیث 
ادرار نیز نوشیده‌ای- چه عذری در پیشگاه خدا داری؟ با اين که به مسائل 
آگاه بوده‌ای؟ پس تو یک زندیق و دشمن حق هستی که خدا از تو راضی 
نباشد (!!) 

آن گاه ذهبی در پایان شرح حال ابن خراش این گونه مق کار 


ابن خراش در سال 283 مرد و به غیر رحمت خدا پیوست (!!) <1». 

ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء نیز به نگارش شرح حال ابن خراش 
می‌پردازد و پس از بیان آن چه که نقل کردیم این گونه می‌نویسد: 

این شخص لغزیده و خوار شده است. علم و اگاهی او موجب 


(1) تذکرة الحفاظ: ۸2 684. 
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پناه می‌بریم (۱!) <1». 

وی در میزان الاعتدال نیز نامی از ابن خراش به میان آوزده و این گونه 
فی اوه 

به خدا سوگند! این مرد شیخی است که لغزیده و تلاشش به گمراهی رفته 
است. او حافظ روزگار خود بوده, (برای اخذ علم و دانش) سفرهای 
بسیاری نموده و آگاهی و احاطه زیادی داشته است., و با این حال از دانش 
خود نفعی نبرده است ... <2». 


بااقوکه به شیر حالی که اد حافظ این خرانشن آورخنیمد اکتون نظر کار نوخ 
نامه, و همچنین خوانندگان را در مورد او به دو نکته جلب می‌نماییم: 

نکته یکم: عدم اعتماد مصلحتی 

حافظ خطیب بفغدادی نیز به شرح حال آبن خراش می‌پردازد. وی پس از 
ذکر مشایخ و راویان در توصیف وی چنین می‌نویسد: 


(2) میزان الاعتدال: 2/ 330. 
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ابن خراش از کسانی است که برای اخذ حدیث سفرهای زیادی را به 
عراق. شام. مصر و خراسان رفته است. او به قدرت حافظه و شناخت 
حدیث وصف شده است. 

گفتنی است که خطیب بغدادی سخن ابن خراش را درباره حدیث ما 
معاشر الاأنبیاء» نقل نکرده است. فقط همان را که ذهبی از ابن عدی و او 
از عبدان روایت ت کرده نقل نموده است. البئه همان روایت را نیز تحریف 
کرده و متن آن را تغییر داده و چنین نوشته است: 

ابو سعد مالینی ته ها خبر خان که عبدالله ین کف باه کفت: از غیدان 
تتش که ای ات تاجری دو هزار درهم به ابن خراش بخشید تا در 
بغداد مکانی بسازد و در آن جا حدیت بگوید. اما ابن خراش از آن استفاده 
نکرد. هنگامی که تمام شد از دنیا رفت <«1». 

این در حالی است که ابن جوزی هیچ یک از این دو سخن را نیاورده است. 
وی در شرح حال ابن خراش این گونه گفته است: 

او از کسانی است که برای اخذ حدیتث سفرهای زیادی را به شهرهای 
مختلف رفته, و به قدرت حافظه و شناخت حدیث وصف شده است. تنها 
ی 


(1) تاریخ بغداد: 10/ 280. 
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متهم است <1». 

ما ۱ است, ولی ۱ تحریف موه و 
عبدان مین کو بان که به ابن خراش گفتم: حدیت «ما ترکناه صد قة» چگونه 


است؟ 


پاسخ داد: باطل است. 

عبدان گوید: او احادیث مرسل را نقل می‌کرد و ... «2». 

سیوطی این عبارت را که ابن خراش مالک بن اوس را مثهم به دروغگویی 
می‌نمود, حذف کرده است. 

نکته دوم . اعتماد مصلحتی 

دانشمندان اهل تسئن به ابن خراش در موارد دیگر اعتماد کرده‌اند. 

با وجود تمام این سخنان, این عالم و حافظ مورد بی‌اعتمادی علمای اهل 
تستن قرار نگرفته است. بلکه در موضوعات دیگر. نظرات 


(1) المنتظم: 7/ 291. 

(2) طبقات الحفاظ: 3)01. 
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وی در احادیثت و جرح و تعدیل راویان آن‌ها از درجه اعتبار ساقط نگردیده 
و همواره آراء و دیدگاه‌های او نقل شده و مورد توجه قرار گرفته است. 
برای اطمینان بیشتر می‌توانید به کتاب‌های آنان مانند: تهذیب التهذیب و 
هدی الساری- مقدمه فتح الباری فی شرح صحیح البخاری- نوشته حافظ 
ابن حجر عسقلانی که متاخر از ذهبی نیز می‌باشد, مراجعه کنید. 

به راستی: با این. وضق ایا یک انسان متضف. و مخقق. می‌تواند با این 
خطاب ذهبی نسبت به ابن خراش موافق باشد که گفت: «پس تو یک 
زندیق و دشمن حق هستی که خدا از تو راضی نگردد»؟! 
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روص بر کراتوش ترا سای الم لیا از آتویکی ب ی ۱15 


۳ این جا در بخش‌های گذشته نگارنده تن ۳ ۳ دو موضیع مهم بعنی 
کرديم. و در ارائه اين مطالب بی‌طرفي و انصاف را با نقل مدارک معتبر 
اهل سئت همراه کردیم. اینک بخش دیگری از نامه را توضیح می‌دهیم که 
در مورد غضب فاطمه علیها السلام پس از غصب فدک است. 

آری, ابوبکر با حدیث ساختگی, فدک, را از فاطمه زهرا علیها السلام, آن 
مار و بان گم رصفل دا صلی الا علیه الم وتو ان نوی تور وا 
مارا ری تا ای ری وس سا ان هو نی سا 
همچنان که کمی پیش‌تر به نقل از کتاب بخاری و مسلم بیان کردیم- در 
مر اک ی راو 
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برمی‌گرداند. آن حمصر بت وصیت نمود که شبانه دقن گردد و هی یک آث ان 
گروه بر او نماز نگزارند. 

اه ای بر ارات ما ار اس اش کی ترعی تراسا 
آن عبارتند از: 

- بخاری در باب فرض الخمس «1» - مسلم در کتاب الجهاد والسیر «2» - 
ابن سعد در الطبقات الکبری «3» - ابو جعفر طحاوی «4» - محشّد بن 
جریر طبری «5» - حاکم نیشابوری «6» - ابوبکر بیهقی <7» 


(1) صحیح بخاری: 4/ 177 و 178 حدیث 2. 

(2) صحیم مسلم: 5 15 و 134. 

(3) الطبقات الکبری: 10/ 8 2. 

(4) شرح معانی الاثار: 4/2 و 3/ 308. 

(5) تاریخ طبری: ۸2 2360. 

(6) مستدرک حاکم: 3/ 178 حدیث 64 47. 

(7) السنن الکبری: 6/ 300 و 396. 
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- آبو نعیم اصفهانی «1» - ابن عبدالبر قَطبی ۰ - محی الدین توّوی 
«» - ابوبکر هیثمی «4» - اآبن اثیر جرّری «5» - ابن حجر عسقلانی «<6» 


خوفیت تاختکی خیکی چب ی 117 


ماجرای عصب فدی به طور ی پیامدهای ویژه‌ای در بپی داشت از آن 
ره برای آن کروه سح بو کسیاره تن تسا صلی الله یه واله این 
ی 
و ابوبکر- که به گمانشان جانشین پدرش بود- و اصحابش حثّی نتوانند بر 
جنازه او حاضر شوند و بر او نماز بخوانند. از این رو, برخی 


(1) حلية الاولیاء: 2/ 43. 

(2) الاستیعاب: 4/ 1897. 

(3) تهذیب الاسماء واللفات: 2/ 3ظ3. 

(4) چجمع الزوائد: 9/ 311. 

(5) اسد الغابه: ۸6 226. 

(6) الاصابه: 8/ 60. 
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از آنان حدیثی را از زبان فرزندان آن بانو ۳ و ار مار 
گزاردن او را بر آن بانوی بزرگوار و حلّی گفتن چهار تکبیر را از سوی او 
نشان دهد . ۱ 

۳ اه 9۳ 
ربیعه بن قدامه قدامی مصیصی می‌نویسد: 

ویک از ضعفاء است.: ار مالک احادمت باظلی زا خقل کرونر و آوجنلم 
آن‌ها اين حدیث است که از جعفر بن محقد از پدرش از جدش آورده: 
فاطمه شبانگاه از دنیا رفت: پس ابوبکر, عمر و عذه بسیاری آمدند. ابوبکز 
به علی گفت: جلو بایست و نماز بخوان. 

علی پاسخ داد: به خدا سوگند! چنین نمی‌کنم و نمی‌توانم بر تو مقدّم شوم 
تو خلیفه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله هستی (!!). 

پس نماز جنازه به امامت ابوبکر تر کر از شد و او چهار تکبیر گفت 1 


(1) لسان المیزان: 3/ 34د. 
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خشم فاطمه علیها السلام همان خشم خداوند است ... ص: 119 


با توجّه په آن چه بیان شد که فاطمه زهرا علیها السلام. پاره تن پیامبر خدا 
لین ۱۱۱ علیه وآله, همواره تا وایسین لحظه‌های زندگی خود خواهان حق 
خویش بود, و در حالی از دنیا رفت که بر ابوبکر خشمناک بود و از او روی 
برگرداند. 

نگارنده نامه گفته است: زهرا زنی مانند دیگر زنان است ... حال چه 
گرفته باشد؟ 

در این جا برای روشن شدن ذهن ایشان جا دارد که به این حدیثِ صحیح 
نوجه 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله- آن‌گونه که تمام دانشمندان مسلمان 
روایت نموده‌اندد فرموده بود: 

پا فاطمة! اراه صالی‌سعکست ری ری ارظا ی 

ای فاطمه! خداوند به غضب تو غضبناک و به خوشنودی 0 ق کرو 


و بت ری از زر کان اهل تسئن این حدیث را نقل کرده‌اند. برخی از راویان 
بزرگ این حدیث عبارتند از: 
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- حافظ ابو موسی ابن مثثی بصری (252) <1». 

- حافظ ابوبکر ابن ابی عاصم (287) «<2». 

- حافظ ابو یعلی موصلی (307) «3». 

- حافظ ابو القاسم طبرانی (360) در <4». 

- حافظ حاکم نیشابوری (405) <ظ». 

- حافظ ابو سعد خرکوشی (406) «<6». 

- حافظ ابو نعیم اصفهانی (430) <7». 

- حافظ ابو الحسن ابن اثیر (630) «<8». 

- حافظ محت الدین ابن نچار بغدادی (643) «9». 


(1) ذخاثر العقبی: 82 و 83. 

(2) الاصابه: 8/ 57, شرح المواهب الدنیه: 4/ 330. 

(3) کنز العقال: 12/ 111 حدیث 34238. 

(4)مقجم الکیر 1 108 جدیت. 182 .401/22 خدیت. 1001 
(5) مستدرک حاکم: 3/ 167 حدیث 4730. 

(6) ذخاثر العقبی: 82 و 83. 


(7) فضاعل الختفای آين کی 1924 و 125 پحوی 120 کت العقال ۰ 12 
1 حدیت 38 42د. 

(8) اسد الغابة: 6/ 224. 

(9) کنز العمال: 13/ 674 حدیث 37725. 
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- حافظ ابو المظفر سبط ابن جوزی (654) <1». 

- حافظ محب الدین طبری (694) «<2». 

- حافظ ابو حجاج مژی (742) «3». 

- حافظ ابن حجر عسقلانی (852) <4». 

- حافظ ابن حجر مکی (954) «5». 

- حافظ علی متّقي هندی (975) «6». 

- حافظ ابو عبدالله زرقانی مالکی (1122) <7». 


(1) تذکرة خواص الامَة: 279. 

(2) ذخاثر العقبی: 82 و 93. 

(3) تهذیب الکمال: 22/ 379. 

(4) الاصابه: 8/ 56, تهذیب التهذیب: ۸/12 442. 

(5) الصواعق المحرقه: 105. 

(6) کنز العمال: 12/ 111 حدیت 34238 و 674/13 حدیت 37725. 
(7) شرح مواهب الدنیه: 4/ 3030. 
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اشارة 


مطالبی در مورد فدی بررسی و حق مطلب آشکار شد امّا از اشکالات و 
پرسش‌های نگارنده نامه سه مورد بی‌پاسخ باقی مانده است که در این 
بخش به آن‌ها می‌پردازيم. 


شیعه از زمین به زنان ارث نمی‌دهد ... ص: 125 


نگارنده در فراز دیگری از نامه خویش می‌نویسد: 

۳ از همه اين‌ها نکته‌ای است که , بر بسیاری پنهان مانده و آن نکته 
هن ی | بر این چگونه 
شیعیان امامی ارت بری فاطمه رضوان اللّه علیها را از فدک روا می‌دانند 
در حالی که آنان طبق مذهبشان به زنان از زمین ارت نمی‌دهند ؟ 

کلینی در کتاب کافی بخش جداگانه‌ای با این عنوان باز کرده است: 
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«زنان از زمین هیچ ارثی نمی‌برند». وی در آن بخش روایت می‌کند که ابو 
جعفر (امام بافر سلام الله علیه) فرمود: «زنان از زمین و ملک هیچ ارثئی 
نمی‌برند» <«1». 

همچنین طوسی در تهذیب «2» 

و مجلسی در را «3>* 

دو (امام باقر یا اما م صادق سا ال لیم این ۳ 0 0 که 
برای زنان هیچ سهمی از خانه‌ها و زمین نیست. 


توضیح اشتباه دا زد 126 


در پاسخ به اين فراز از نامه می‌گوییم: شگفتا از بی‌توجهي اين محقق و 
پژوهشگر حقیقت- اگر نگوییم تظاهر به نادانی- زیرا در مذهب شیعه 
امامیه زن فقط از همسرش از زمین و ملک ارث نمی‌برد, نه از طرف 
پدرش و دیگران. پس چگونه این محقق و پژوهشگری که مدذعی است 
«باید آزاداندیش و بی‌طرف باشیم» چنین نسبتی را بر مذهب شیعه امامیه 
روا فی‌داود که آنان قانل یه آننبستند ؟ 

ره ان یا اد رم معایر ارت می دهم مکی ان که 


(1) کافی: 7/ 127- 130 حدیث‌های 1- 11. 

(2) تهذیب الاحکام: 9/ 298 و 299 حدیث‌های 26- 31. 

(3) بحار الانوار: 104/ 351 و 352 حدیث‌های 4, 6 و 7. 
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شخص فوت شده شوهرش باشد., و کتاب‌های فقه و حدیث شیعیان- که 

نزد همگان یافت می‌ شود- شاهد این سخن است. 

موضوعی که در کتاب کافی و دیگر کتاب‌ها نیز آمده از همین موارد است.؛ 
زیرا موضوع ارت نبردن زنان. پس از این عنوان مطرح شده است که: 
«مردی که بمیرد و بازمانده‌ای جز همسرش نداشته 9 همچنین در 
ذیل عنوان «زنان از زمین هیچ ارث نمی‌برند» يازده روایت آمده است که 
متن روایت دوم آن چنین است. 

زراره گوید: ابی جعفر (امام باقر علیه السلام) فرمود: 

ان المرأة لا ترت مشّا ترک زوجها من القری. 

به زن از آن که از ننتو‌هرش بر جا مانده از زمین‌ها (ری ابا شده) ارت داده 
نمی‌ شود. 

متن روایت سوم نیز اين گونه است: زراره, بکیر, موی مسج 
عید الم غلته لام و بعضی: آرنکی از آن و رواست ِ فرمود: 

ِنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من ترية دار آو آرض 

رن از آن چه شوهرش بر جا گذاشته, از زمین و از زمین ارت داده 
نمی‌ شود <1». 


([1) ر.ک کافی: 7/ 126- 130 
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ری یت ان الییاه لق نیوا کار ولا درهما» جه کر 2 128 


اشارة 


یکی دیگر از مواردی که نگارنده نامه اشاره کرده است حدیثت: 
«اِنْ الاتیباع ‏ تور توا دسادا ولا درهماً» است. وی می‌نویسد: 
«کلینی در کافی از ابی عبذالله علیه الساام‌تعل کرده است که رسول خدا 
ضلی لاه علیه واله فرمود: 
وان العلماء ورثة الأْنبیاء, ان الأنبیاء لهبو وا کارا علا فرهما ولکزن | 
العلم, فمن أخذ منه آخذ بحظ وافر. 
همانا علما از پیامبران ارث می‌برند؛ به راستی که پیامبران دینار و درهم به 
ارث نگذاشته‌اند, بلکه علم به ارث گذاشته‌اند. 
تن کستی. که از ان برگیرد سهم بسیار برده است «1». 
وی ادامه می‌دهد که مجلسی در مرآة العقول «<2» 
از ز کلینی نقل می‌کند و می‌گوید: ٍ 5 
ی 
به این ترتیب, این حدیث در یکی از سندهایش موثق است 


(2) مرآة العقول: 1/ 111 حدیث 1. 
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و می‌توان به ان احتجاج کرد. پس چرا علمای شیعه علی‌رغم شهرت این 
حدبت از ار چشم پوشی فقوت کنید ٩‏ 

و شگفت‌تر آن که این حدیت در نزد شیعه به حذی از صحّت رسیده که 
خمینی در کتاب خود حکومت اسلامی برای جواز ولایت فقیه بدان استناد 
کرده است. 

پس چرا به حدیثی که انتساب آن یه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله صحیح 
است توچه نمی‌شود با آن که ما اثفاق نظر داریم که با وجود نص, اجتهاد 
این ندارد؟ 

و چرا از این حدیث در بحث ولایت فقیه بهره گرفته می‌شود, اما در مسئله 
فدک واگذاشته می‌شود ؟ 

پس آیا در اين قضیّه خوش آمدن دل (مزاج) قضاوت نمی‌کند؟». 


تشه تال 199 


ما در پاسخ این پرسش می‌گوییم: 

ما به این حدیث عمل می‌نماييم و با بودن نص, اجتهاد نمی‌کنیم و در قضیه 
فدی ان را وا نمی گذاریم, ولی نگارنده نامه به معنای روایت نرسیده و به 
کلمات علمای شیعه درباره ان توجه نکرده است. 

وی گمان کرده که معنای این حدیث مضمون همان حدیثی است 
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که به پیامبر صطلی اد علیه وآله نسبت داده‌اند: «ایّا معاشر الاأنبیاء لا 
توا 

البثّه اين جا یک خطای بزرگ است؛ چرا که در روایت ۶ ای رنه ۱۱ 
آمده است: «لم پوژئوا»؛ «به ارث نگذاشتند». در حالی که در روایتی که 
آنان نقل کرده‌اند آمده است: «لا نورت»؛ «ارث نمی‌گذاریم». 

چقدر بین این دو عبارت تفاوت وجود دارد؟ 

این روایت- با توجّه به ظاهر عبارت «لم یوژئوا»؛ «به ارث نگذاشتند» - 
خود دلیلی است بر این که فدک هدیه و بخششی از رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله به پاره تنلش فاطمه زهر| علیها السلام بوده است. و این دلیلی 
است بر این که فدک در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه واله از ملکیت 
ایشان خارج شده بود. به اين, ترتیب, این روایت با روایاتی که اهل تسئن 
در ذیل آیه شریفه: «وآت دا القربی حَقَهْ» «1» 

نقل کرده‌اند. یکدیگر را تصدیق می‌کنند. 

با این حال. آن: گونه کو در روایات و کلمات علمای هر دو طایفه آمده 
است, پیامبر ما صلی الله علیه وآله چیزهایی مثل شمشیر, عمامه و ... را 
از خود بر جای گذاشته و دیگران آن‌ها را از او به ارت برده‌اند و این 
موضوع نیز از جمله دلایل بطلان سخنی است که به آن حضرت 


(1) سوره اسراء: آیه 26. 
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نسبت داده‌اند .. 

ی ی ی 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه واله از دنیا رفت و ابوبکر جا 

وی شد: عبایتن و غلی. غلیه السلام درباره: ان جه رسول خدا ضلی ال 
علیه وآله از خود به جا گذاشته بود اختلاف پیدا کردند و ... «1». 

چنان که ملاحظه می‌کنید در این نقل تصریح شده است که آن حضرت 
چیزهایی از خود به جا گذاشته بود. گرچه ما درباره اختلافات مطرح شده 


بین امیر مومنان علی علیه السلام و عباس و روایات و نظریه‌هایی از این 
دست- که کمی پیش‌تر نیز نقل کردیم- تردید داپیم. 

به این ترتیب معنای روایت شیخ کلینی رحمه الله- به ویژه به قرینه عبارت 
نخست که فرمود: <«الِن العلماء ورئثة اانبیاء»: «همانا علملٍ وارثان 
پیامبرانند» و عبارت پایانی آن که فرمود: «فمن أخذ منه آخذ بحظ وافر»؛ 
«پس هو کننن کار ان برگیرد سهم فراوانی برده است» - چنین می‌شود: 

پیامبران نیامده‌اند که مال جمع کنند و دینار و درهم ذخیره نمایند و آن‌ها را 


یس از خود برای وارثان خویش بگذارند, بلکه آنان با دانش و 


(1) مسند احمد: 1/ 13. 
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حکمت به سوی افت‌هایشان امده‌اند, و همواره همتشان ت زکیه جان‌ها و 
تعلیم دانش بوده است «پس کسی که از ان برگیرد سهم فراوانی برده 
است». 

البثّه اين منافاتی ندارد با اين که پیامبران چیزهایی را که همچون دیگر 
مردمان در ژد ح دنیایی خویش خی در واپسین لحظات آن بدان‌ها نیاز 
داشته‌اند, مانند شمشیر, مرکب و موارد دیگر بر جا کته باشند و یس 
از آن‌ها وارثان شرعیشان آن‌ها را به ارث برده باشند. 

به به این ترتیب هویداست که استناد نگارنده نامه به این روایت؛ برای دفاع 
از ابوبکر در ماجرای فدک. هیچ ثمری ندارد, بلکه- چنان که پنهان نیست- 
زیان این روایت برای ان چه او قصد نموده بیشتر است. 

چه بسا این روایت و مانند آن اشاره‌ای بااشد به این که بایستی اصحاب و 
باران-بامیر صلت الله علیه واله بر دز علمن اخلاق: و کزدار هعجون 
پیامبران باشند تا عالمانی در افت باشند که نقش ایشان را پس از ان 
حضرت در تزکیه افت و تعلم کتاب و ستت ایفا کنند. نه آن که صحابه 
پیامبر بودن را فرصتی برای دستیابی به اهداف دنیایی خویش قرار دهند. 
همچنین این رٍوایت ت اشاره دارد به احوال نایسند برخی ازسیر ان صحابه 
پیامتر ضلی الله علیه واله که پر اف یی وه اهونه‌های اسلا 
سلسله پژوهش های اعتقادی, فدک‌در فرازونشیب, ص: : 133 ۱ 

اموال بسیار و هزاران قطعه طلا و نقره از خود به ارث گذاردند. ان چنان 
که در شرح حال کسانی همچون طلحه, زبیر» عبدالرحمان بن عوف و 
امثال ایشان سخنان تأشف‌باری آمده است. 

حافظ ذهبی می‌نویسد: ابن سعد به سند خود این گونه نقل می‌کند: 
هتحامیت که طلحه کشته شد یک میلیون و دویست هزار درهم نزد 
خزانه‌دارش بود و درختان و املاکش به سی میلیون درهم قیمت گذاری 


شند. 


آن حاه هنن هی تویشید:؛ 

عجیب‌تر از این نقل. سخنی است که ابن جوزی در ذیل حدیثی درباره او 
آورده که طلحه سیصد بار شتر طلا از خود به ارث گذاشت <1». 

0 ذهبی می‌افزاید: 

ابن و قتیبه گفته است که محشّد بن عتبه از ابو اسامه, از هشام از پدرش 
۳ کت تس تام میلیون درهم املاک و پنجاه فیلیون تذرهم آعیان 
از خود به ارت گذاشت. 

و نیز ابن عَییْته از هشام از پدرش نقل نموده که اموال زبیر به 


(1) سیر اعلام النبلاء: 1/ 39 و 40. 
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چهل میلیون درهم تقسیم شد 1». . . 

احمد بن حنبل نیز با سندی که راویان آن ثقه و مورد اعتماد هستند از 
شقیق چنین نقل می‌کند: ۰ , 

تور الصا وا رف ی یشان ات ای 
می‌ترسم که از دنیا بروم در حالی که اموالم از اکثر قریش بیشتر است. 
زمینی برای خود خریده‌ام به چهل هزار دینار. 

ام سَلمه گفت: فرزندم! انفاق کن که من از رسول خدا صلی اللّه علیه 
وله شنیدم که می‌فر مود: 

ان من اضحانن من لن براتت ند آن افارفه 2 

از میان اصحاب من کسانی هستند که بعد از آن که از آنان جدا شوم هرگز 
مرا نخواهند دید. 

آری, اینان همان کسانی هستند که هرگز رسول خدا صلی اللّه علیه وآله را 
نخواهند دید, و هرگز در چهان آخرت با او نخواهند بود, بلکه از کنار حوض 
کوثر رانده می‌شوند آن سان که چهارپایان راندم می‌ شوند ...؛ 

آن گونه که در خدیت ضحیح نزد عموم مسلمین آمده است: 


(2) مسند احمد: 6/ 298, 312, 317. 
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ان سخالی اس که اسان ود اناد از شمان ففسایی ند کشه وی 
نداشتند. به عنوان نمونه می‌توانید وضعیت زبیر را ببینید. 

ی ی آن گونه که در روایت ت بخاری و مسلم آمده 
ما کر تیوقت , هیچ چیز.- جز اسبش- نداشت, 
من آن را نگه‌داری می‌کردم و علوفه می‌دادم ...؛ تا این که ابوبکر 


خدمتکاری برایم فرستاد رید کی اسب از دوشم برداشته شد. گویا مرا 
آزاد نمود «<1». 

ما آن دسته از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله که خود را از دنیا 
فارغ کرده بودند و هیچ سیم و زری از خود به ارت نگذاردند, تنها آنان پس 
دایص ااص وال اش کم ام و اک وت رای 
ات را دافتتهو اضان امیر جومتان علی.علیه: السلام بو شععیان, او ماند 
ابوذر. سلمان؛ مقداد, عمار و امثال ان‌ها هستند. 

شیعه و سنی نقل کرده‌اند که امام حسن علیه السلام فردای خاکسیاری 
پدرش حضرت اميیر علیه السلام خطبه‌ای خواند و فر مود: 

اد اوه اس رح ها سس الا اونسلم وروی 


(1) سیر اعلام النبلاء: 2 290. 
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کان رسول اللّه صلی الله علیه وآله یعطیه الراية رآ 
ما ترکٍ بیضاء ولا صفراء, الاسعمانه درهم فص من قطا که کار پرصدها 
لخادم لأهله <1». 

دیروز مردی شما را ترک کرد که گذشتگان در علم و دانش بر او پیشی 
اه 3 

آن گاه که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله پرچم خویش را به او می‌داد, او 
باز نمی‌گشت تا آن که فاتح و پیروز گردد. او هیچ زر و سیمی از خود بر 
جای نگذاشت جز هفتصد درهم که از فزونی حقوق خود (از بیت المال) 
پس انداز کرده بود تا برای خانواده‌اش خدمتکاری خریداری کند. 


چرا علی علیه السلام در دوران حکومتش فدک را پس نگرفت؟ ... ص: 136 


السلام 0 فدک 1 پس 9 
در پاسخ می‌گوییم که امیر مومنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به سهل 
بن حنیف نوشته فرموده‌اند: 


(1) سنن تسایی: 5/ 112 حدیت 8418, معجم الکبیر 3/ 80 حدیث‌های 
22 2725, حلية الأولیاء: 1/ 65 و دیگر منابع. 
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بلی؛ کانت فی آیدینا فدک من کل ما آظلته السیماء, فشخت علیها نفوس 
قوم وسخت عنها نفوس آخرین, ونعم الحکم اللّه, وما آصنع بفدک وغیر 
فدک والنفس مظائها فی غد جدث ... «1». 

آری, از تمام آن چه اسضان نش ار سایه افکنده بود تنهز فدک در دست ما 
بود. پس عذه‌ای به همان نیز حرص ورزیدند و عذه‌ای دیگر سخاوتمندانه از 
آن کدشتند. البئّه خداوند بهترین حکم کننده است. هرن با فدی واغیز آن.جه 
کاری دارم که جایگاه فردای هر کس قبر است .. 

همچنین محشّد بن بابویه معروف به شیخ صدوق رحمه اللّه با سند خود 
روایت نموده که ابو نضیر امی گوید" به امام صادق علیه السلام گفتم: 

چرا امير مومنان علی علیه السلام هنگامی که حکومت بر مردم را در 
دست داشت فدک را باز پس نگرفت؟ برای چه ان را رها کرد؟ 

آن حضرت فر مود: 

الظالم والمظلوم کانا قدما علي ال عژوچل واثاب ال المظلوم 
وعاقب الظالم, فکره ان بسترجع شیناً قد عاقب اللّه 


(1) نهح البلاغة: 417. 
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علیه غاضیه و ناب یه المعضب 1 : 

زیرا ظالم و مظلوم هر دو در پیشگاه خداوند عژوجل قرار گرفتند و خداوند 
به مظلوم پاداش داد و الم ۲ عقاب نمود. او خوش نداشت چیزی را باز 
تضاند که خدآوند غاضشن دا به شیب ان. کیقر کوق.و انا که عفن غصت 
شده جزا داد. 


راز مطالبه فدک در دو عبارت ... ص: 138 


با توجه به پژوهشی که در مورد مسئله فدی انجام یافت باید گفت: حقیقت 
هدف چیز دیگری بود. 

به همین جهت وقتی حکمران عباسی از امام کاظم علیه السلام می‌خواهد 
که محدوده فدی را مشخص کنند, اما م علیه السلام می‌فرمایند: 

آما الح؟ الأوّل: فعریش مصر, والثانی: دومة الجندل, والثالث: آحد, والرابع: 
سیف البحر <2». 

حد نخست آن صحرای مصر و حد دیگرش دومة الجندل, حد سوم آن کوه 
احد و حدذ چهارم آن. کرانه ذر نا است. 


(1) علل الشرایع: 1/ 185 حدیث 1. 
(2) بحار الانوار: 48/ 144. 
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امام کاظم علیه السلام از راز مطالبه فدک این گونه پرده برمی‌دارند, و 
می‌توان ان را در دو عبارت خلاصه کرد: 

1- اعلام حق امیر مومنان علی علیه السلام بر امامت و خلافت پس از 
سصول خ‌صلی امه مالس این کم فر ه ات ریات رو 
و انصا ر او را وانهادند. 

2 اعلام ناشایستگی ابوبکر برای خلافت و امامت پس از رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله به سب نداشتن شرطهای لازم آن و محقق نشدن اجماع بر 
او. اگر محقق شدن امامت را به غیر نص بپذیریم 

این همان راز طلب کردن فدک است, ولی منافقان و دورویان این نکته را 
نمی‌فهمند و يا خود را به نادانی می‌زنند, البته «خداوند بهترین حکم کننده 
است». آن سان که امير مومنان علی علیه السلام نیز فرمودند «1». 

«ئا له وائا الیه راجعون, وسیعلم الذین ظلموا آحّ منقلب ینقلیون, 

6 اقافية سفن فالحعه لله رت الفالمن 
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1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

حرف «الف» 

3. الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان. 

ام الساظا یه اه اه لیم ار آلکنسه هر روت سا 
1403. 

5 الاحکام في, اضول. الاحکام: غلی بن محتند آمذی: دار الکتاب غربی: 
بیروت؛ چاپ دوم» سال 16( 

و لمات ای ال دار الکت له فرمت: تفای اب او تال 
115 (1. 

7 ایو الغایهه ایه الا یداد آلکتب عای سیر فت: لینان. 

الصا امسر سا سس ی کی مس سید تا معا او 
سال 1415. 

ات اس بیرض سای ره ال 
135 
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را ام انیت احلت ‏ یی را مرو سا 
حرف «ب» 

2 داي مالهانهه این کفرر خار احباع الترانت الغربی مهم الارت 
العربی, بیروت, لبنان. 

حرف «نت » 

ی تا موی تعرس وی نم اسان اب ول 
سال 1411. 

4. تاریخ الطبری: محمد بن جریر طبری, از منشورات کتابفروشی 
او تم اه 

5. تاریخ بغداد: خطیب بفدادی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. چاپ 
افلسال 1117 

اری حت ی الرت انم سا روا اتکی مر ان 122 
انم فی اصار فرص ایو التاسم عبدالکستم س سحتد ,رآففی 
قزوینی, دار الکتب علمیه. بیروت. سال 1408. 

8 کر الجفا ظه ذشیردار ااء اتترات العرش ‌سرمت, ان 
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و اسر الکیی تفه وراه وان امک روت لاو سا ورن 
احیاء التراث العریی, بیروت, چاپ سوم. _ 

0 تفسیر قوطبی: (الجامع لاحکام القرآن) محشد بن احمد انصاری 
قرطبی, دار احیاء التراث العربی, افست از چاپ دوم. 

1 میب الاگاهد یه الظانته. فعند بن خسن «ظوسنیه: داز الکتت 
اسلامیه, تهران, چاپ سوم. سال 1364 ش. 

2. تهذیب الاسماء واللغات: تووی, دار الفکر, بیروت, لبنان. چاپ اول. 
سال 1416. 

حرف «ج> و 

امه لاصو ای ان دان الفکر :هراب آوزسسال 17 12 
حرف «ح» 

4 خلیه: الا ولباع؟ اتوتعیم اضفهاتیه دار الکتت: علمیه: پیروت, لبان: سای 
اول::سال 1418 

حرف «خ» 

25 الخضاتضن: ‏ تسایی: حجمع اخياغ: التقافة: الاسلامیهه قمر ایرا نخان 
اول‌سال 14109 
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حرف «ر >> ۱ 

ال امد دفی. الفیی الما رف علال الفین وی رد وان الکتت 
حرف «ر»> 

7 ربیع الابرار ونصوص الاخبار: ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری, از 


حرف «س» 

ات ان صاخ تیان ازخل سس لفا تسا این فتال 
19( 

لش دافم بان الکنت امه وی سا کات اسان 
116 

سال 1414. 

سال 1413. 
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حرف «سش » 


1410 

.1403 

.1 60 

کر یا تاره یا رش ی مقسشعای ی 
109 

6 شرح المواقف: سید شریف جرجانی. منشورات شریف رضی. قم. 
حیاول ال م12 

37. شرح کرمانی بر صحیح بخاری: دار احیاء التراث, بیروت؛ چاپ دوم» 
سال 1401. 

اه ان ای نوت وا اسنای را اهر سر 
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حرف «ص » 

(«14 

40 الصحیح: (سنن ترمذی), دار الفکر, بیروت, چاپ دوم» سال 1403. 
اول, 1407 ۱ 

2 اصواعم. اه ان سر و سک ی العاهیمه قاهیه 
حرف «ط» 

دا اسان ال ای الک ها وه مر سا 
چاپ دوم» سال 114( 

یا الک کی ای ی یاو ام وس 
سال 1418. 

حرف «ع »> 

له ان و وا ی الاب ال تا 

لبنان. 
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حرف «« ق » 

7 فنتح الباری فی شرح صحیح البخاری: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب 
العله رتسا مان آو لس سالن 1110 

8 ری وین علی بو مد و یی ال لت 


9 فواتح الرحموت: محب الله بن عبدالشکور. مطبوع در حاشیه 


حرف «ک» 

0 الکافی: محمد بن یعقوب کلینی, دار صعب, دار التعارف. بیروت؛ 
لبنان, چاپ سوم, سال 1401. 

1 کشف الاسرار فی شرح اصول البزدوی: عبدالعزیز بخاری. 

2 کنر العمال: متقی هندی, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان. چاپ اول. 
سال 1419. 

حرف «ل» 

3 لسان المیزان: ابن حجر, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان. چاپ اول. 
سال 1416. 
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حرف «م »> 

4 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: هیثمی, دار الفکر, بیروت, لبنان. سال 
112 

5 المحصول فی علم الاصول: محمد بن عمر بن حسین رازی, دار الکتب 
6 مراصد الاطلاع علی اسماء الأمکنة والبقاع: عبدالمومن بن عبدالحق 
بغدادی, دار احیاء الکتب. چاپ اول. سال 1373. 

7 مرا العقول: علامه محمّد باقر مجلسی, دار الکتب اسلامیه, تهران 
چاپ دوم» سال 104( 

8 المستدری علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب العلمیه. 
بیروت, لبنان؛ چاپ اول, سال 1( 

دی ای لاصو ال ای ار ور 
چاپ اول. سال 1413. 

مس سای ره 

1 المسند: حافظ ابو یعلی احمد بن علی بن مثنی تمیمی موصلی, دار 
المافون رات مش 

2. المسند: احمد بن حنبل, دار احیاء التراث العربی, بیروت. لبنان. چاپ 
سوم, سال 1415. 
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3 مشکل الأثار: ابو جعفر طحاوی مصری حنفی, حیدرآباد. سال 1333. 
ال فد ای ان شیم ار الفکه موته ‏ وم سال 1۳11 

کو السفتم الا سلهان مساحیه ای تم روا هرس واه 
15 1. 

6. معجم البلدان: یاقوت حموی, دار الکتب علميیه, بیروت., لبنان, چاپ 


اول. سال 1410. 

7. المعجم الکبیر: سلیمان بن احمد لخمی طبرانی, دار احیاء التراث؛ 
چاپ دوم» سال 1004( 

98. المغنی فی الامامه: قاضی عبدالجبار بن احمد معتزلی. 

9. الملل والنحل: شهرستانی, دار السرور. بیروت., لبنان. چاپ اول. سال 
1369 

0. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم: ابن جوزی, دار الکتب علمیه. چاپ 
اول. سال 1413. 

1. میزان الاعتدال: ذهبی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ اول. 
سال 1416. 
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حدیث‌اقتدابه شیخین (8) 


سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی یا ۳ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبقت آن حضرت پایان پذیرفت. 

ان ام در شم که فکوفا بد وس ار توس سا مات 
صافت فر سای رصول کدا ضلی الله عایه اه و حمعی‌از اراستاه‌خافن 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحجه, در غدیر خم و به صورت علنی؛ 
ارجاب کاخ مان تسس رادمرد علخ اسام بش از پاش حدا لین 
ایا یی امس مسا ی اه اس مین 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص:. : 10 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار سا میا رال ات ناس 
ازت مات یر حدایت وراه را بش ار رحلت یار 
صلی الله علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
ای او و کات ات سس سل باس ال 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
تتاهر کدا ضلن اه .عنم دالفر یط ار عتضان.لی یه الا مه 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 تن می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اخار تور جر دهاع از عقانق اساامی ده 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتدابه‌شیخین. ص: 11 


وافات شکتی, کل شه غلییم السلام: با وان مر نمپرشت و 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
سس ای انا وی مس امش قیاع عالسا هار خر امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

ظر کر شتا یه اشاامیه آفهان واره کم احیای ار اد و رای 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
کفانه استاعی فران دوجو 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی از آثار معظَمْ له است که اینک" 
فار نس نان رانا اه اشامن اس ما 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
مت عضرراعام رما عسل الله ای فرحه ارف قرای کی 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسلء پژوهش های اعتقادی, حدیت‌اقتدابه‌فیخین. ص: 15 

بسم الم الرَحمن الرحیم 

الخمدتنلهرت العالمیی: والضاق والشاام عای خن خافت شرف برش 
هت الم ال الطاهون هید اللت علی ای اخمعین م مرا لین 
والأخرین. 


بر کسی پوشیده نیست که سئت نبوی, دومین منبع از منابع احکام اسلامی 
نزد مسلمانان است- گرچه بین آن‌ها در نحوه رسیدن به سثت آن حضرت 
اختلاف نظر وجود دارد- از این رو پس از قرآن کریم, احکام الهی و اصول 
استخراج می‌گردد. ۱ 

فراتر اين که سّت نبوی بیانگر مطالبی است که در قران به صورت اجمال 
بیان شده‌است و همان مفسر ابهامات موجود در قران؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیثت اقتدابه شیخین, ص:. : 16 

مقیّد مطلق‌های آن و توضیح مطالب سربسته آن است. 

بنا بر این. ما وظیفه داریم از سئت- از بخشی که ثابت شده و به ما رسیده 
است- تبعیت کرده و به ان عمل کنیم. ما در تمام شئون و مراحل زد کیت 
فردی و اجتماعی به آن نیازمندیم, اما دست‌های کنهکار بر اساس هوی و 
هوس و اهداف خود. سئت شریف نبوی را به بازی گرفته‌اند جع 8 ان 
مطلبی است که حقیقت ان به ثبوت رسیده است و همه به ان اعتراف 
دارند. 

بنا بر این دلایل و موارد دیگر, علما و دانشمندان حدیث‌شناس به احادیثی 
که به دستشان رسیده پرداخته‌اند و به تشخیص درست از نادرست و حق 
از باطل اقدام کرده‌اند. و بدین ترتیب کتاب‌های صحاح (که حاوی احادیث 
صحیحند) و کتاب‌های موضوعات (که حاوی احادیت جعلی هستند) به وجود 
امد. 

ولی حقیقت این است که اغراض و انگیزه‌های جعل و تحریف, در 
معیارهایی که برای جداسازی و پیرایش اتخاذ شده نیز رخنه کرده است ... 
از این رو کتاب‌های «صحاح» نیز از احادیث جعلی و اباطیل خالی نیستند. 
از طرفی حقایق و احادیث صحیحی در کتاب‌های «موضوعات» نیز یافت 
می‌ شود ... و همین موضوع عذه‌ای را به تالیف کتاب‌هایی واداشته است 
که در آن‌ها, درباره اشکالاتی که در کتاب‌های 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین, ص:. 1۳7 

«صحاح» آمده است سخن گویند, و علذّه دیگر را واداشته است تا در 
کتاب‌های «موضوعات» به کنکاش پرداخته و آن‌ها را بررسی نمایند .. 

البتّه ما در برخی از سلسله پژوهش‌های اعتقادی منتشر شده, به این 
موضوع پرداخته‌ایم. 

اینک موضوع دیگری را در این زمینه بررسی می‌نماییم. 

عده‌ای از نویسندگان کتاب‌های صحاح اهل سئت. حدیثی را از پیامبر خدا 


ِ- 
1 


صلی اه علیه وأله نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمود: 
پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید. 

و افراد. دیگری نیز به تبعیت از آن‌ها این را صحیح دانسته‌اند ... از این رو 
سا آن‌ها در مباحث علمی به این حدیث استناد کرده‌اند. 
آنان در کتاب‌های عقاید. و در بحث امامت این را از قوی‌ترین دلایل بر 
امامت ابوبکر و عمر پس از رسول خدا صلی ال علیه وآله قرار داده‌اند. 
در فقه نیز با استدلال به این حدیث فتوای شیخین را در موارد اختلافی, بر 
نظر دیگر صحابه ترجیح داده‌اند. 
همچنین در اصول, در بحث اجماع ... به این حدیث احتجاج واستدلال 
می‌کنند* چرا که اتفاق نظر آن دو زا حخت می‌دانند 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیثت اقتدابه شیخین؛ ص:. : 18 
و مخالفت با آن دو را در موردی که بر آن ائفاق نظر دارند, جایز نمی‌دانند. 
اینک این پرسش مطرح است: آیا به راستی این حدیث صحیح است؟ 
ما در پاسخ به این پرسش. به بررسی و نقد این حدیت پرداختیم و در 
کتاب‌های عامه در اسانية آن تیم حضودیم و در پرتو کلام.غلمای بزرگشان 
در این اسانید دقّت نظر کردیم و در این راستاء به تصریحاتی از گروهی از 
بزرگان و پیشوایان آن‌ها در مورد آن حدیت دست یافتیم. 
آن گاه در متن و معنای آن اندیشیدیم و نظریاتی را در این زمینه ارائه 
دادیم. 
کتابی که فراروی شما است در بردارنده تحقیقی درباره این حدیت است 
که 2 سه بخش تنظیم شده و به دانشمندان و پژوهشگران تقدیم 
مق کزدد: 
از خدای سبحان می‌خواهیم که ما را به صراط مستقیم خود راهنمایی کند 
و اعمال ما را برای خودش خالص گرداند. به راستی که او بهترین 
درخواست شونده است. 
علی حسینی میلانی 
سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 21 


تشن پگ دقت‌ها و تاطلاتی در انسناد خدیت اققدا .:. ض: 21 


تالاتی ور تاو خفن اقتوا رن مرن 21 


اشارة 


ی از احادیث مشهوری که در فضایل ابوبکر و عمر نقل شده, حدیت 
اقتدا است. اهل تسئن این حدیث را از تعدادی از صحابه, و با سندهای 
گوناگون نقل کرهده‌اند؛ ولی بخاری و مسلم آن را در صحیح خود نقل 
نکرده‌اند. 

ين حدیث در هیچ یک از صحاح چز از حذیفه و عبدالّه بن مسعود نقل 
نشده است. . بیشتر بزر گا ن اهل سئت به پذیرش مناقبی که بخاری و مسلم 
آن را نقل نکرده‌اند اعتقاد ندارند و بیشتر آن‌ها معتقدند که آن چه صاحبان 
صحاح از ان اعراض کرده‌اند صحیم نیست. 

بنا بر این. حدیث اقتدا يا به لور کلین از درجه اعتبار ساقط است., و با 
حداقل روایاتی که از غیر از حذیفه و ابن مسعود نقل شده است بی‌اعتبار 
خواهد بود. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 22 

ما در اين مجموعه, تمام سندهایی را که از صحابه نقل شده است به دقت 
بررسی می‌کنيم. البّه بیشتر به سندهایی که از حذیفه و ابن مسعود نقل 
شده است اهتمام خواهیم ورزید, و در مورد دیگران به قدر ضرورت اکتفا 
حدیثت اقتدا از اين افراد نقل شده است: 

1- حذيفة بن یمان؛ 

2- عبدالله بن مسعود؛ 

3- ابو الذرداء؛ 

4- انس رین مالک؛ 

5- عبدالله بن عمر؛, 

6- مادر بزرگ ۱ هذیل. 

در این بخش ضمن معرفی اسناد مختلف این حدیت؛ راویان آن را به دقت 
مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


روایت حذیفه ... ص؛: 22 


ند امد بزن بل بن صز 22 


سفیان بن عَییْتّه, از زائده, از عبدالملک بن عمیر. از ربعی بن 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیثاقتدابه‌شیخین. ص 23 ۱ 

خراش, از حذیفه برای ما نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: 
جمن از من زرا نو کرو قمر بیروی کنید» 1۳ 

وی هم چنین می‌گوید: 

وکیع از سفیان, از عبدالملک بن عمیر, از فردی که مولای «2» ربعی بن 
خراش بود از ربعی. بن خراش؛ از حذیفه برای ما نقل می‌کند که ما در 
حضور پیامبر صلی ال علیه وله «3 »> 

نشسته بودیم که حضرتش فرمود: ۱ 

«نمی‌دانم چه قدر در میان شما هستم. به آن دو فردی که پس از من 
هستند اقتدا کنید- و به ابوبکر و عمر اشاره کرد- و به پیمان عمّار تمسشک 
کنید و آن چه را که ابن مسعود برای شما نقل کرد. تصدیق کنید» <4». 


(1) مسند احمد: 6/ 28<, حدیت 34 27 2. 

ِ کلمه «مولی» در سلسله اسانید, به معنای «برده آزاد شده» با «کسی 
که توسط فرددیگری- یعنی فردی که نامش بعد از کلمه مولی قرار 

می‌گیرد- مسلمان شده» و گاهی به معنای «هم پیمان» آمده است. 

(3) غله: رغم این که در منابع اهل سئت درود و صلوات پس از نام 

مبارک‌پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله به صورت ناقص (ابتر) آضده اشت: ها 

طبق فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم. 

(4) مسند احمد: 6/ 33 د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 24 


سند ترمذی ... ص: 24 


ترمذی نیز این حدیث را روایت می‌کند, آزن‌خا که هی کوند 

حسن بن صباح بژاز از شفیان بن عیِیْته از زائده از عبدالملک, بن عمیر از 
سفی: ار خدیه تناها لیر می کند کن لها صلی اه عليم اه 
فرمود: 

«پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 

وی این حدیت را در همان بخش از ابن مشنعود تقل می‌کنده: آن گام در ذیل 
آنم ی و یی : ابوعیسی گوید: این حدیث, «حدیث خسن» «1» است. 
ترمذی در ادامه می‌گوید: سُفیان بن ثوری نیز این حدیث را از عبدالملک 
بن عمیر از فردی که مولای ربعی بود, از ربعی, از حذیفه از پیامبر صلی 
الله علیه واله روا یت کرده است. 

هم چنین می‌گوید: احمد بن منیع و عذّه دیگری برای ما نقل کردند که نظیر 
این روایت را شفیان بن عَییْتّه از عبدالملک بن عمیر, روایت ت کرده است. 
سُفیان بن عَییْتّه در اين حدیث تدلیس می‌کرد. گاهی حدیث را از زائده. از 
عبدالملک بن عمیر نقل کرده است و گاهی نیز از 


(1) حدیث حسن به اصطلاح اهل تستن, خبر مسندی است که راویان آن, 
نزدیک به درجه وثاقت باشند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 25 

زائده نقل نکرده است. از طرفی, این حدیث را ابراهیم بن سعد. از سفیان 
توری؛ از عبد[لملک بنر عمیر» از هلال مولای ربعی, , از ربعی از حذیفه از 
پیامبر صلی اللّه علیه وآله نقل کرده است <1». 

ترمذی ادامه می‌دهد که محمود بن غیلان. از وکیع, از شفیان. از عبدالملک 
بن عمیر, از مولای ربعی, از ربعی بن خراش, از حذیفه برای ما نقل کرد و 
گفت: «نشسته بودیم ...» <2». 

سوت را اس اند اس و این گس کو‌آت 

از عبدالملک بن عمیر, از مولای ربعی بن خراش, از ربعی بن خراش نقل 
شده که حذيفة بن یمان فی کوند: رضول خدا ضلی الله: علیهواله. فرمود: 
انی لا آدری ما قدر بقائی فیکم ... «<3». 

نمی‌دانم چه قدر در میان شما هستم . 


ای اش یفن 5 


حاکم نیز با اسناد خود چنین نقل کرده است: 


(1) سنن ترمذی: 5/ 374- 375, کتاب مناقب. باب مناقب ابی بکر و عمر. 
(2) سنن ترمذی: 4395 کتاب مناقب. باب مناقب عقار بن یاسر, حدیت 
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سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتدابه‌ شیخین. ص : 26 

ای را رال ی تسه رضی ال 

یی تا دنا ی لاه یا تم کم تراد 

«بعد از من به آن دو؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید, و از روش عقّار 

ی ات و ار سر ساب 

هم چنین وی از ریعی پیز نقل کرد است که حذیفه رضی اللّه عنه می‌گوید 
کول ات ان اس مس 

«پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید, و از روش عمار پیروی نمایید و 

0 تصدیقش کنید». 

او هم چنان از هلال مولای ربعی, از ربعی بن خراش از حذیفه نقل می‌کند 

سا تا اس و 

«بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 

وی با سند خود از عبدالملک بن عمیر, از ربعي بن خراش نقل می‌کند که 

ماقم ند که تلاصا اس درالم فسوی 

«بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید, و از روش عقار پیروی نمایید و راه 

یایید, و به دستور و سفارش ابن ام عبد تمشک کنید». 

حاکم پس از نقل این حدیث می‌گوید: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 27 

اس کیت ات را ری خی ات کر جر ما ی 

روایت شده است. این سند را یحیی حمّانی از ثوری و مسعر تقویت کرده 

است. و وکیع و حفص بن عمر الابلی «1» نیز از مسعر تقویت کرده‌اند. آن 

گاه حمیدی و دیگران فقط به روایتش از ابن عَیِیتّه اکتفا کرده‌اند. و 

هم‌چنین اسحاق بن عیسی بن طباع نیز این اسناد را از ابن عَییْته تقویت 

کرده است. با توجّه به آن چه ذکر کردیم. صحت این حدیث بر ما ثابت 

می‌شود. گرچه آن دو (بخاری و مسلم) اين حدیث را ذکر نکرده باشند 


.»2 


)1( 
در نقد سند., تنها به عبدالملک بن عمیر اکتفا می‌کنیم که محور این حدیت 
است؛ همان حدیثی که حاکم سعی بسیار کرده است که آن را صحیح جلوه 
دهد؛ زیرا که حرص حاکم در به کار بردن تعابیر اغراق امیز پیرامون 
روایاتی که در مدح شیخین امده است از بخاری و مسلم ان وه ۱۳ 
در حالی که ابن عدی, نام «حفص تن. کم رایلی را که جر روانت. آمیم 
است. در الکامل فی الضعفاء آورده و پس از نقل حدیث «اقتدا» می‌گوید: 
«احادیث او يا همه منکر المتن هستند و يا منکر الاسناد, و او به ضعف 

نزدیک‌تر است»؛ الکامل: 3 989 2 

و حافظ هیثمی در مورد «یحیی حمانی» - پس از نقل حدیث از ترمذی و 
طبرانی- در. الاوسنظ می‌ وید ضدر. آن [شند | فخیی. بن: غیالخمید خمانی 
آمده است و او ضعیف است»؛ مجمع الزوائد: 9/ 484- 485, کتاب 
مناقب. باب فل عمّار بن یاسر واهل بیته. 

(2) مستدرک: 3/ 79- 80, کتاب معرفت صحابه. باب ابوبکر بن ابی 
قحافه, حدیث 4451 و 4455. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 28 


نقد نشتد .دض 25 


اکنون که حدیت اقتدا از طریق حذيفة بن یمان و از منابع متفاوت نقل شد. 
می‌ شود : 

1- مشهور ترین طریق این حدیبت از حذيفة بن یمان است. و خواننده 
گرامی ملاحظه می‌نماید که همه سندها به: «عبدالملک بن عمیر» منتهی 
می‌شود. ۱ 

عالمان رجالی او را فردی مدلس <1», رت مضطرب الحدیت «2» و 
بسیار ضعیف دانسته‌اند. احمد می‌گوید: با وجود نقل 


(1) مدلس: یعنی کسی که تدلیس می‌کند وعیب را می‌پوشاند. تدلیس در 
اصطلاح علم‌الحدیث در یک تقسیم بندی کلی دو نوع است: 

الف) تدلیس در اسناد, به این معنا است که راوی حدیت را از کسی نقل 
می‌کند که او را ندیده يا حدیث را از او نشنیده باشد, يا یک راوی ضعیف را 
اسقاط کند. تا حدیت «حسن» يا «صحیح» تلقی شود. در مورد تدلیس 
گفته شده است: «التدلیس اخو الکذب». 

ب) تدلیس در صفات راوی توسط ناقلین. بدین معنا است که به قصد 
مخفی داشتن حقیقت., راوی را با صفاتی يا کنیه‌ای غیر واقعی وصف کند یا 
بنامد. 

حدیث ۳ پا تدش به گونه‌های ۳ 1 
شده باشد, به گونه ای که شکل اصلی و واقعی آن مشخص نشود. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص:. : 209 

روایات اندک, مضطرب الحدیث است. از او بیش از پانصد حدیت ندیدم که 
در بسیاری از ان‌ها خطا و اشتباه کرده است <1». 

اسحاق بن منصور, عبدالملک را این گونه توصیف می‌کند و می‌گوید: احمد 
او را واقعا ضعیف می‌داند <2». 

احمد بن حنبل در مورد دیگری نیز گفته است: او ضعیف است و خطا 
می کند <«3». 

به راستی عجیب است که احمد بن حنبل در مسند؛ خود حدیث اقتدا و 
احادیث دیگری را از عبدالملک که خودش او را به «ضعف؟ و «اشتباه و 
خطا داشتن در نقل حدیت» وصف کرده است نقل می‌کند وبا این حال این 
کتاب را بین خود و خدا حجت قرار داده است!. 

ابن معین در مورد او می‌گوید: مخلط <4» ات «5». 


اتفخاتم هی کویده دا لعلی سافظه قوی تدا شش حفظ و 


(1) تهذیب التهذیب: 6/ 360 و منابع دیگر. 

(2) تهذیب التهذیب: 6/ 360, میزان الاعندال: 4/ 406. 

(3) میزان الاعتدال: 4/ 406. ۲ 

(4) در اصطلاح حدیث‌شناسی, مخلط به کسی گویند که اهمیت نمی‌دهد از 
چه کسی نقل کند و صحیح و ناصحیح را با هم مخلوط می‌کند و نقل 
می‌نماید. 

(5) میزان الاعتدال: 4/ 06 تهذیب التهذیب: 6/ 360. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه شیخین ص: 30 

دستخوش تغییر شد <1». 

وی در مورد دیگری می‌گوید: او را به داشتن حافظه قوی وصف نکرده‌اند 
<2»>. 

ابن خراش می‌گوید: شعبه او را نمی‌پسندید «3». 

ذهبی می‌گوید: ابن جوزی نام او را ذکر کرده و در موردش از دیگران جرح 
«» را حکایت کرده است؛ ولی درباره توثیق «ظ» او چیزی ذکر نکرده 
است <06». 

ابن ح عسقلانی در وصف دا لعلی: می‌گوید: او مدلس ۹/3 
٩ (7‏ کر فرستاده امام حسین علیه اتفلام 99 ود سر 
برید. 


(1) میزان الاعتدال: 4/ 406. 

(2) تهذیب التهذیب: 6/ 360. 

(3) میزان الاعتدال: 4/ 406. 

(4) جرح: ذکر کردن عیوب و موارد منفی یک راوی. 

(5) توثیق: موثق دانستن. 

(6) میزان الاعتدال: 4/ 406. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیثت اقتدابه‌شیخین,. ص: 31 

در تاریخ اورده‌اند که وقتی به فرمان ابن زیاد. فرستاده و سفیر امام 
خی عم السا ما ار بای فص ای ادا موی ی ان 
او بود؛ عبدالملک بن عمیر کنار بدن او حاضر شد و سر او را برید. 

وقتی به او ایراد گرفتند. گفت: من فقط می‌خواستم او را راحت و آسوده 
نمایم !۱ <1. 

2 عبدالملک بن عمیر این حدیت را از ربعی بن خراش نشنیده است و 


ربعی نیز از حذيفة بن یمان نشنیده است. 

این مطلب را مناوی ذکر کرده و گفته است که ابن حجر می‌گوید: 
به.خاظار عدالهلی: و این: دیف الا است. مایم آن سا دار اف 
اشکال دانسته است و بژار نیز مانند ابن حزم می‌گوید: این حدبیت صحیح 
نیست. ؛ زیرا| عبدالملک آن را از ربعی و ربعی از حذیفه نشنیده است؛ اما 
برای حدیث شاهدی وجود دارد «2». 

آری, اگر شاهد حدیت ابن مسعود است- همان طور که حاکم نیشابوری و 
مناوی بر آن تصریح کردند- به زودی اشکال آن را مطرح خواهیم کرد؛ و 
اگر شاهد حدیث, طبق سند دیگری از ربعی, حذیفه 


(1) تلخیص الشافی: 3/ 33- 35, روضة الواعظین: 1/ 177 و 178, مقتل 
(2) فیض القدیر: 2/ 72 و 3 7. 

سلسله پژوهش های 8 حدیث اقتدابه شیخین» , ص: 32 

استته ان جذیت سا برهدی این گنه نقلرفی کنده 

سعید بن یحیی بن سعید اموی, از وکیع. از سالم بن علاء مرادی, از عمرو 
بن هرم. از ربعی بن_خراش. از حذیفه نقل می‌کند که می‌گوید: 

حضور پیامبر صلی الله علیه واله نشسته بودیم حضرتش فرمود: 

«نمی‌دانم چقدر در میان شما خواهم بود». 

آن گاه در حالی که اشاره به ابوبکر و عمر می‌کرد فر مود: «#پس از من به 
آ دو اقتدا کنید» <1». 

این روایت را ابن حزم این گونه نقل می‌کند: 

این حدیت را از یکی از اصحابمان. از قاضی ابی ولید بن فرضی. از ابن 
دخیل, از عقیلی, از محمّد بن اسماعیل بن فضیل, از وکیع, از سالم مرادی, 
از عمرو بن هرم, از ربعی بن خراش و ابی عبدالله- مردی است از 
اصحاب حذیفه- از حذیفه اخذ کرده‌ايم <2». 


در ند این خدیت نام مه تن از زاویان وجوددارد که قابل پررنستی وه وفت 


نظر است. اکنون آن‌ها را طبق نظر رجال‌شناسان 


(1) سنن ترمذی: 5/ 375, کتاب مناقب, باب مناقب ابی بکر و عمر, 
حدیث 3683. 

(2) الاحکام فی اصول الأحکام: 6/ 809. 
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بررسی می‌نماییم: 

1- سالم بن علاء مرادی ۱ 

اين راوی محور حدیث است. ابن حزم پس از نقل ان روایت- همان طور 
که پیش از این امد- می‌گوید: سالم از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

ذهبی در میزان الاعتدال درباره وی می‌گوید: ابن معین و تسایی او را 
ضعیف دانسته‌اند <1». 

در کتاب الکاشف در شرح حال او آمده است: سالم ضعیف شمرده شده 
است <2». 

صاحب کتاب تهذیب التهذیب نیز درباره او این گونه گفته است: 

دوری از ابن مَعین نقل می‌کند که سالم ضعیف الحدیث است «3». 

در کتاب لسان المیزان امده است: عقیلی او را ذکر کرده و ابن جارود وی 


را ضعیف دانسته است <4». 


(1) میزان الاعتدال: 3/ 166. 

(2) الکاشف: 1/ 297. 

(4) لسان المیزان: 3/ 8. 
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2- عمرو بن هرم ۲ 

یکی دیگر از راویان حدیث مزبور عمرو بن هرم است که قطان او را 
ضعیف دانسته است *<1». 

3- وکیع بن جاح 

سومین راوی وکیع بن جاح است که رجال‌شناسان او را مورد طعن و 
عیب قرار داده‌اند <2». 

غیر از این سه راوی, در بیشتر طرق سند حدیثی که از حذیفه نقل شده 
است, فردی با عنوان «مولای ربعی بن خراش» وجود دارد که طبق تصریح 


اين حزم فرد مجهولی است. 

البئه در بعضی از طرق از این مولی با نام «هلال» اسم برده شده که او 
نیز مجهول است. ابن حزم در این مورد می‌گوید: 

برخی این فرد را با نام هلال. ی ربعی ذکر کرده‌اند در حالی که این 
شخص مجهول و ناشناخته است و | صلا معلوم نیست که او کیست «3». 


(1) میزان الاعتدال: 5/ 349. 

(2) همان: 7/ 127. 

(3) الاحکام فی اصول الأحکام: 6/ 809. 
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روایت خه ان مسعود ... ص: و 3 


ترمذی روایت ت ابن مسعود را این گونه نقل می‌کند: 

ی ای ی را ت کرد: 
پدرم, از پدرش, از سلمة بن کهیل, از آبی الْرعراء. از ابن مسعود نقل کرد 
که ابن مسعود می‌گوید: وتو دا صای اه انم وله مرجم 

«پس از من به آن دو صحابی من؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید و از روش 
عمّار پیروی نمایید و بو تور و سفارش ابن م و تمسشک کنید» «1». 
شاهدی برای 0 یافتیم که 
ابوبکر بن اسحاق, از عبدالله بن احمد بن حنبل, از ابراهیم بن اسماعیل بن 
یحیی بن سلمة بن کهیل برای ما روایت کرد که گفت: برای ما پدرم. از 
پدرش» از انیا غراعر از عبدااله بن منتقود رضی ال له فته روا یت کرد که 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

«پس از من به آن دو؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید و از روش عمّار پیروی 
نمایید و به دستور و سفارش ابن مسعود تمشک کنید» «<2». 


(1) سنن ترمذی: 5/ 442, کتاب مناقب, باب مناقب عبدالله بن مسعود, 
حدیث 3831. 

(2) مستدرک حاکم: 3/ 80, کتاب معرفت صحابه. باب ابوبکر بن ابی 
قحافه, حدیث 4456. 
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نقد و بررسی این سند ... ص: 36 


این روایت نیز مانند روایت حذيفه, از چند جهت قابل نقد و برزلسی است: 
1 ترمدی این لاله سند را ناشناخته قی‌داند و می‌گوید: این سند را 
ترمدی پس از 0 این سخن. یحیی ۳ با این تعبیر ضعیف می‌شمرد و 
می‌گوید: 

این حدیث از طریق ابن مسعود «غریب» «1» است. ما آن حدیث را تنها 
از طریق یحیی بن سلمة بن کهیل می‌شناسیم و یحیی بن سّلمه در حدیث 
تضعیف شده است *<2». 

2 طبق نظر رجال شناسان. یحیی بن سلمة بن کهیل در این اسناد. فردی 
ضعیف, متروک, منکر الحدیث «3» و بی‌اهمیت است. 

ترمدذی درباره او می‌گوید: یحیی در حدیت تضعیف شده است. 


(1) 

روایت غریب روایتی است که از عده‌ای از صحابه نقل شده و مشهور 
شود ولی‌راوی, ان را با سندی که به آن عدذه منتهی نمی‌ شود نقل می کند. 

(2) سنن ترمذی: 5/ 442, کتاب مناقب, باب مناقب عبدالله بن مسعود, 
حدیث 3831. 

(3) منکر الحدیث: کسی که حدیث منکر نقل می‌کند. حدیث منکر حدیثی 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 37 

مَمدسی نظر دیگران را در مورد او اين گونه بیان می‌کند: , 

ابن معین, یحیی را ضعیف می‌داند. ابو حاتّم در مورد او می‌گوید: قوی 
نیست. بخاری می‌گوید: در احادیث او احادیث منکر وجود دارد. 

تسایی فی گوند: یحیی ثقه نیست. ترمذی می‌گوید: او در نقل حدیت 
ضعیف است *<1». 

ذهبی نیز از او سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: یحیی از نظر نقل حدیث 
ضعیف است *<2». 

ابن حجر سخنان رجال شناسان را در مورد یحیی مطرح کرده و می‌گوید: 
ابن چجبان نیز او را در میان ضعفا ذکر کرده و گفته است: وی بسیار منکر 
الحدیث است و به احادیث او ات نمی‌شود. تسایی در الکنی در مورد 
او می‌گوید: یحیی متروک الحدیث ت است. ابن ثمیر درباره او اين گونه ابراز 

نظر می‌کند: یحیی از کسانی نیست که حدیئش نوشته شود. دار فطنی در 
دو مورد از او سخن می‌آورد و می‌گوید: یحیی متروک است؛ و در مورد 


دیگر می‌گوید: ضعیف است. عجلی نیز درباره او می‌گوید: او از نظر نقل 


حدیث ضعیف است ... <«3». 


کال فی ها الرحاله که خی ماس کال 2۵۱ 
03د3. 

(2) الکاشف: 3/ 244. 

(3) تهذیب التهذیب: 11/ 196. 
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3- در اين سلسله سند, نام اسماعیل بن یحیی بن سلمه نیز به چشم 
می‌خورد که او فردی ضعیف و متروک <«1» است. دارفطنی, ازدی و 
دیگران ۳ مورد او می‌گویند: روایات اسماعیل مترو کند 2 

4 فرد دیگری که در اين سند قابل بررسی است, ابراهیم بن, اسماعیل بن 
یحیی است. او در نقل حدیث سهل‌انگار, متروک, ضعیف و مدلس است. 
ذهبی او را این گونه معرفی کرده و می‌گوید: ابو ُرعه او را در نقل حدیث 
سهل‌انگار دانسته و ابو حاتّم او را متروک دانسته است <«3». 

آبن حجر درباره ابراهیم می‌گوید: ابن ات حاتّم گفت: پدرم حدیت او را 
نوشت. و چون علاقه‌ای به او نداشت.؛ به نزد او نمی‌رفت و مرا نیز به 
نزد او نمی‌برد. من از ابو ُرعه درباره او سوال کردم. او پاسخ داد: گفته 
می‌شود که او احادیث را از پدرش نقل می‌کرد: سپس پدرش را رها کرد و 
ان احادیث را به عمویش نسبت داد؛ زیرا عمویش نزد مردم مشهورتر بود. 


)1( 

راوی متروک کسی را گویند که محدئین از عمل به حدیثت او روی 
بر‌گردانند. 

(2) میزان الاعتدال: 1/ 17 المفنی فی الضعفاء: 1/ 134, تهذیب 
التهذیب: 1/ 303. 


(3) میزان الاعتدال: 1/ 136, المغنی فی الضعفاء: 1/ 7 1. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 39 

این حجر به نقل از عَقیلی در مورد او می‌گوید: از مطین نقل شده ست 
که ابن زر نمير او را نمی‌پسندید و ضعیف می‌شمرد. و نیز می‌ گفت: 

اه آخادتت: منکر روایت می‌کرد. 

غقیلی در مورد ابراهیم می‌گوید: احادیثی که او نقل می‌کرد ارزشمند نبود 
«1». حافظ ابن عدی به همین دلیل یحیی بن سلمة بن کهیل را در کتاب 
الضعفاء الکبیر اورده است و سخنان عده‌ای از بزرگان را همانند بخاری, 
یحیی بن معین و نسایی در جرج و تضعیف او ذکر کرده است. سپس ان 
حدیث را از او با همان سندی که در صحیح ترمذی امده است ذکر می‌کند. 


متنی که او نقل کرده چنین است: 

علی بن احمد بسطام, از سهل بن عثمان, از یحیی بن زکریا, از ابن آبی 
زاندم: ارت بن سلعة بن کهیل: آن‌ندوسشبسار ام ال غراء ان‌عیدا نله ین 
موق نعل کردم اسات که ماس ضلی الم له واله ترمم افت ا ست. 
2 

حافظ ذهبی با اشاره به حدیثی که حاکم آن را صحیح دانسته است 
می‌گوید: سند آن واهی و بی‌ارزش است <«3». 

حافظ سیوطی به نقل از ترمذی, حاکم نیشابوری و طبرانی از 


(2) الکامل فی الضعفاء 9/ 20- 21. 

(3) تلخیص المستدرک: 3/ 76. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتدابه شیخین؛ ص:. : 40 

ابن مسعود این گونه نقل می‌کند: 

«پس از من به دو صحابی من- ابوبکر و عمر- اقتدا 2 عقّار 
تفر و این ی دسر شا رن ان :و سک کنید». 

ترمذی در ذیل این حدیث می‌نویسد: این حدیث غریب و ضعیف است. البثه 
طبرانی و حاکم نیشابوری ان را از ابن مسعود نقل کرده‌اند. این تذکر لازم 
است که این حدیث مورد اشکال قرار گرفته است. ۲ 
جای شگفتی است که حاکم و مَناوی این حدیث را صحیح دانسته و به آن 
استشهاد کرده‌اند <1». ۱ 

شگفت‌تر این که حاکم گفته است: ترمذی آن را از طریق ابن مسعود نقل 
کرده و روایت را حسن دانسته است <2». 

البثه می‌توان اين گونه اشکال کرد که فایده نقل ترمذی چه سودی دارد, با 
آن که در کتابش- که به صخّت وصف شده است- پر ضفف: آن رنه گرم 
است ؟۱ 

به نظر نگارنده, شاید ترمذی تنها بدین جهت آن را نقل کرده و به ضعفش 
تصریح کرده که هیچ کس فریب نخورد و توهم صحّت ان را 


(2) فیض القدیر: ۸2 73. 
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نکند. با وجود این که کتابش- به خصوص در بخش مناقب- مشتمل بر 


احادیث جعلی است. ان سان که ذهبی در شرح حال او در سیر اعلام النبلاء 
و دانشمندان بزرگ اهل تسئن تصریح می‌کنند «<1». 


روایت ان الذرداء .. ۰ ص: 11 


بکن .دبک از زامیان خدیت افنداه ای الیرداع. استت.. امسر سکن این 

توایتترا از طیرانت اش کته تنعل مب کند: 

حدیث هفتاد و دوم: طبرانی از ابی الذرداء نقل می‌کند که پیامبر خدا صلی 

آلله علبه واله فرمدو: 

«پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید؛ زیرا| آن دو ریسمانی الهی هستند 
به سمت اهل زمین کشیده شده‌اند. هر کس به آن دو چنگ زند, در 


واقع به دستگیره محکمی تمشک کرده است که گسستن برای آن نیست» 


.»2« 


تالی در سند روایت افو الذر داء ۰ ص. 1 


سند این روایتی که از طریق ابی الدُرداء نقل شده از سه جهت قابل نقد و 
بررسی است: 


)1( رجوع شود به سیر اعلام النبلاء : 13/ 74 2. 

(2) الضواعق المجرقه: 77 
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[- - حافظ هیثمی این حدیث را 1 در سند 
آن افرادی هستند که من آن‌ها را نمی‌شناسم 

عبارت ماه و تا ی 
وله فرمود: 

«پس از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید. آن دو ریسمانی الهی هستند که به 
سمت اهل زمین کشیده شده‌اند, هر کس به آن دو چنگ زند, در واقع به 
دت کیره محمی تک کرده اش که کسستن برای آن کسته: ٍ 
اين روایت را طبرانی نقل کرده است و در آن افرادی هستند که من آن‌ها 
را نمی‌شناسم <1». 

2- معاجم طبرانی از کتاب‌هایی نیستند که به صحخت وصف شده باشند, 
حتّی از کتاب‌هایی هم به شمار نمی‌آیند که نویسندگان آن‌ها بر خود لازم 
کرده باشند که فقط احادیث صحیح را نقل کنند. 

بنا بر این. به مجژد این که حدیثی در یکی از معاجم سه گانه طبرانی 
(معجم الکبیر, الاوسط والصغیر) وجود دارد, نمی‌توان به آن حدیث استناد 
کرد. 


عمر و غیر این دو از خلفاء و دیگران وارد شده است, حدیت 16( 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین, ص: 43 

هدن فد آنی, الدرداع دز حدیت صخیخی خنین آمندم. ارت" 

آم الذرداء ی کوید" روزی ابو الذرداء در حالی که خشمگین بود. نزد من 
ات گفتم: از چه چیز به خشم آمده‌ای؟ 

هه دا سود تفع ار کاهای فحفه صلی. لام قلیم الم نمی وان 
جز این که به صورت دسته جمعی نماز می‌خوانند. 

ار ای الا کلام سول هی ام یی اش نا نب 
«به ابوبکر و عمر اقتدا کنید . ۰ شنیده بود؛ قطعاً این سخن را بیان 
نمی کرد. 


روایت انس بن مالک ۰ص 43 


جلال الدین سیوطی این روایت را این گونه نقل می‌کند که پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله فرمود: 

«پس از من به دو صحابی من؛ ابوبکر و عمر اقتدا کنید و از روش عقار 
پیروی نمایید و به دستور و سفارش ابن مسعود تمشک کنید». 

سیوطی پس از نقل این روایت می‌گوید: این روایت را ترمذی از ابن 
مسعود, و رویانی از حذیفه نقل کرده‌اند. ابن عّدی نیز ان را در الکامل از 
انس نقل کرده است <«<1». 


() الخامم ترا ۱2 حرف مر ور حویت 19 13 
شاه مهم هاع. اعععادعی عویت وید اه یوس 22 


تام رز ه روا ایب 1 


همان گونه که روشن شد. سندهای روایاتی که حدیث اقتدا را با زگو 

می‌کردند. قابل نقد و بررسی بودند؛ چرا که ترمذی بعد از نقل حدیث ابن 

مسعود ان را ضعیف می‌داند. 

از طرفی ضعف حدیت حذیفه با تمام طرق آن ثابت شده است. 

این حد بت انس را 9 ترازوی نقد قرار می‌د هیم . این حدبت در کتاب 

الکامل ابن عّدی این گونه آمده است: 

اتود حماد بن دلیل_ (قاضی مدائن), از علی بن حسن بن سلیمان, از احمد 

بن محقّد بن مُعَلّی آدمی, از ابورجاء مسلم بن صالح, از حمّاد بن دلیل, از 

عمر بن نافع نقل می‌کند که عمرو بن هرم گوید: ,من و جابر بن زید نزد 

انس بن مالک رفتیم. انس گفت: اهر خدا صلی الله علیه والم فرعود: 

«به آن دو که بعد از من هستند؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید و به دستور 

و سفارش ابن ام عبد تمسک کنید و از روش عقار پیروی نمایید». 

نظیر همین روایت را با همان اسناد. محمد بن عبدالحمید فرغانی, از صالح 
بن حکیم بصری, از ابو رجاء مسلم بن صالح, از ابو زید خماد بن دلیل 

(قاضی مدائن), از عمر بن نافع برای ما نقل کرده است. 

محمد بن سعید حژانی, از جعفر بن محقد بن صباح, از مسلم بن 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین, ص: 45 

صالح بصری نیز نظیر همین روایت را با همان اسناد برای ما نقل کرده 

همچنین علی بن حسن بن سلیمان, از احمد بن محمد بن مَعلی ادمی, از 

مسلم بن صالح, از خقاد بن دلیل, از عمر بن نافع, از عمرو بن هرم, از 

زبعی, از جذیفه, از پیامتر صلی الله. علبه واله همین روایت را براق ها تقل 
د. 

کر 

ابن عقدی می‌گوید: خشاد بن دلیل که یکی از راویان اين حدیث است, 

روایات کمتری نقل کرده است. وی برای این حدیث دو سند ذکر کرده 

است که آن دو را جز او کسی ذکر نکرده است «1». 


نقد سند ... ص: 45 


اکنفن که اس تاه را فصل عل کنصی دنه کم اسان ان ار 
نقد و بررسی نماییم. ۱ 

در همه این اسانید این عبارت امده است: مسلم بن صالح, از خماد بن 
دلیل, از عمر بن نافع, از عمرو بن هرم. 

این راوبان از نظر رجال شناسان قابل قبول نیستند. در مورد عمرو بن 
هرم دانستید که او مورد طعن و قدح واقع شده است. 


(1) الکامل فی الضعفاء: 3/ 29- 30. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین, ص: 46 

از طرفی یحیی بن معین درباره عمر بن نافع می‌گوید: حدیث عمر اهمیّت 
ندارد <1». 

از ابن سعد نقل شده که در مورد او گفته است: به حدیث او احتجاج 
نمی‌ شود <2». 

در مورد خَماد بن دلیل نیز رجال شناسان این گونه اظهار نظر کرده‌اند: ابن 
دی نام او را در کتاب الکامل فی الصْعفاء آورده است. 

ذهبی نیز او را در المغنی فی الصعفاء «<3» 

و در میزان الاعتدال فی نقد الاجال آورده و می‌افزاید: ابوالفتح ازدی و 
دیگران او را ضعیف دانسته‌اند «4». 

ابن جوزی نیز نام او را در الضعفاء آورده است <5». 


(1) الکامل فی الضعفاء: 6/ 93. 

(3) المغنی فی الضعفاء: 1/ 286. 

(4) میزان الاعتدال: 2/ 359. 

(5) کتاب الضعفاء والمتروکین: 1/ 233, رک: حاشیه تهذیب العمال: 7/ 
236 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین, ص: 47 


روایت عبداللّه بن عمر ... ص: 47 


عبداللّه بن عمر نیز از راویان حدبت اقندا , بة نار هی آیند: ذهبی روایت ت آو 
را اين گونه نقل می‌کند 

احمد بن صلیح, و مصری, از مالک, از نافع نقل می‌کند که ابن 
عفر ی وید پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: «پس از من به آن دو 
اقتدا کنید». 

ذهبی پس از نقل این روایت می‌گوید: این روایت اشتباهی است که از 
احمد سر زده و قابل اعتماد نیست <1». 

ذهبی در موردي دیگر, این روایت را نقل می‌کند که غقیلی, پس از ذکر نام 
محمّد بن عبدالله بن عمر بن قاسم بن عبداللّه بن عبیدالله بن عاصم بن 
اند دصر شب زو حدیث او صحیح نیست و این راوی 
به نقل حدیث شناخته نشده است. 

ذهبی در طریق دیگری می‌گوید: ت 4 مه بو با 
عمر در ووایت و می‌گوید: ی 1 علیه واله فرمود؛ 
«بعد از من به آن دو اقتدا کنید». 


(1) میزان الاعتدال: 1/ 242- 243. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیثت‌اقتدابه‌شیخین, ص: 48 

چنین جدیثی ارتباطی به روایات مالک ندارد. 

دار خی در این زمینه می‌گوید: همین عُمّری از مالک. اباطیلی را نقل 
می‌کند. ابن منده می‌گوید: او احادیث منکری دارد «1». 

این روایت را ابن حجر نقل می‌کند و می‌گوید که عقّیلی بعد از نقل این 
حدیث می‌گوید: این حدیث منکر است و اصلی ندارد. 

اين روایت را دارفطنی نیز از احمد بن خلیل بصری با سندش نقل می‌کند و 
سند او را همان گونه ذکر کرده. سپس می‌گوید: این ند نام تست :5 
همین عْمری از نظر نقل حدیث ضعیف است ... «<2». 

همچنین ذهبی و ابن حجر اين حدیث را در شرح حال احمد بن محمد بن 
غالب باهلی اورده‌اند و پس از نقل گفتار علما در سرزنش و جرح او 
می‌گویند: 

از جمله روایات مصیبت بار او این است که می‌گوید: دب ال 
عمری, از مالک, از نافع, از این :عمر تقل ضی کند. که سول دا صلن ۱ ه 
علیه وآله فرمود: «پس از من به آن دو نفر یعنی ابوبکر و عمر اقتدا 
کنید». 


(1) میزان الاعتدال: 6/ 218- 219. 

(2) لسان المیزان: 5/ 240. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین, ص: 49 

ان‌ها پس از این سخن می‌گویند: این حدیث به دروغ به مالک نسبت داده 
شده است. 


ابوبکر نقاش می‌گوید: این حدیث بی‌ارزش و واهی است <1». 


تا این در سند حدیث ی ی در 49 


از سخنان ذهبی, ابن حجر و دیگران معلوم شد که حدیت عبدالله بن عمر 
از همه طرق ان باطل است. به همین جهت و برای رعایت اختصار, از 
اوردن سخنان دیگران در ِِ رجال این اسانید خودداری می کنیم و به 
همین مقدار بسنده می رز 

2( 0 عساکز 3*02 آشال آو کتاب‌هایشان رانا 
اين احادیث منکر و نظایر آن پر کرده و صفحات آن‌ها را سیاه کرده‌اند!! 


رد-۳ تن 
راوی دیگری که به بح حدبت اس به شیخین جدذه عبدالله بن 
ان 7 از 


(1) میزان الاعتدال: 1/ 286, لسان المیزان: 1/ 378. 

(2) تاریخ دمشق: 32/ 191. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 50 

محقد بن جریر, از عبدالرحمان بن اسود طفاوی. از محمّد ۱ 
از مفضصل ضبی, از ضرار بن مژه, از عبدالله بن آابی هذیل عنزی نقل 
می‌کند که جدّه‌اش می‌گوید که پیامبر صلی اللّه ۳ واله فرمود: 

«پس از من به آن دو نفر؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید و از روش عمار 
پیروی نمایید و به دستور و سفارش ابن ام عبد تمسٌک کنید» «1». 


ای بر اس تم ام نس ای تفن و5 


در نقد این حدیث با این سند. به سخن خود حافظ ابن حزم بسنده می‌کنیم. 
متن کلام او اين گونه است: 

به عنوان مولای ربعی نام برده شده, نقل شده است. از طرفی این حدیت 
از مفصّل, از ضبی نقل شده که او نیز حجّت نیست. ان سان که احمد بن 
محمّد بن جسور ... برای ما نقل کرد (2). 


(1) (و 2) الاحکام فی اصول الاحکام: 6/ 809. 


بخش دوم دیدگاه علمای بزرگ اهل سّت «1» ... ص: 53 


سند حدیت اقتدا در سخنان علمای بزرگ اهل سئّت «1» ... ص: 53 


اشارة 


با توجه به آن چه بیان شد, دانستیم که سندهای حدیث اقتدا در کتاب‌هایی 

کو به نام صحیح معروفند از اعتبار ساقط است چه برسد به کتاب‌های 

در 

در این مخت ین ارات پیشوایان رجال شناس اهل سئّت را در طعن و 

فاد ان ات کر مش کم حه ه ور هام ها ای تون 

موضوع, باطل, غیر صحیح و منکر؛ و چه بر اساس برخی از وجوهی که در 

سخنان آن‌ ها به آن موارد اطلاع یافتیم و در آنتده به آن‌ ها اشاره خواهیم 
3 

"1 


می‌شود, ۳ ۳ دادن اهمیت ب و هایگاه آنان 3 
تکذیب روایت ساختگی اقتدا به شیخین است وگرنه این تأییدات مورد 
قبول شیعیان نیست. 


سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 54 


1- کلام ابوحاتم رازی ۰ ص. 54 


اشارة 


یکی از پیشوایان اهل سنت که حدیث اقتدا را مورد نقد و بررسی قرار 
داده است., ابوحاتم محمّد بن ادریس رازی است. او این حدیث را مورد 
طعن و ایراد قرار داده است. مناوی در شرحش به نقل از ابن حجر 
می‌نویسد. 

ابوحایّم آن حدیث را دارای اشکال دانسته است. بژار نیز همچون ابن حزم 
است و ربعی نیز سخنی از حذیفه نشنیده است؛ ولی برای حدیث شاهدی 
وجود دارد ... <1». 


نکاهی به شرح حال ابوحاتم رازی وی گرد 54 


ابوحاتم رازی (درگذشته سال 217 ) از پیشوایان بزرگ و حفاظی به 
شمار مت اد که دانشمندان اهل سنت بر وثاقت و جلالت ۳۳ اتفاق نظر 
دارند؛ بلکه او را از هم ردیفان بخاری و مسلم قرار داده‌اند. 

سمعانی در مورد ابوحایم می‌گوید: او پیشوای بزرگ عصر خود بود و در 
مشکلات حدیث به او رجوع می‌شد ... وی از علمای 


(1) فیض القدیر. شرح جامع الصفیر: ۸2 72 و 73 گفتنی است که عبارت 
کامل او بیان خواهد شد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 55 

مشهوری است که به فضل, حفظ و رحل سفر برای کسب دانش و اخذ 
حدیث وصف شده است ... «<1». 

ابن اثیر در اين زمینه می‌گوید: ابوحایم از هم ردیفان بخاری و مسلم است 
<2»>. 

منذر حنظلی, امام, حافظ ۳ و یکی از اعلام ویزاز کان دانش است .. 
«3»>, 

ذهبی در جایی دیگر می‌گوید: ابوحاتم رازی, امام. حافظ, ناقد حدیث و 
شیخ محدئین است. او از هم ردیفان بخاری است ... «4». 

و بالاخره شهرت او تا ان جاست که شرح حال وی در کتاب‌های متعدد و 
معتبر اهل سئت آمده است «5». 


(1) الانساب: 2/ 79 2. 

(2) الکامل فی التاریخ: 7/ 439. 

(3) تذکرة الحفاظ: 2/ 567. 

(5) رک: تاریخ بغداد: 2/ ۰73 تهذیب التهذیب: 9/ 31. البداية والنهایة: 11/ 
9 الوافی بالوفیات: 2/ 183 و طبقات الحقاظ: 255. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص: 56 


2 کلام ابو عیسی ترمذی ۰ ص! 56 


اشارة 


یکین فیک از بزرگانی که حدیث اقتدا را مورد طعن قرار داده است., ابو 
عیسی ترمذی صاحب الجامع الصحیح است. وی درباره این حدیث این گونه 
ق کید 
ابراهیم بن اسماعیل بن یحیی بن سلمة بن کهیل, از پدرش, و او از پدر 
سلمه, از ابو زعراءٍ نقل می‌کند که ابن مسعود می‌گوید: 
رف وا ضلی اه نو اد فر سید 
«پس از من به دو صحابی من؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید و از روش 
عقار پیروی نمایید و به دستور و سفارش آابن مسعود تمشک کنید». 
این حدیث با این سند از ابن مسعود غریب است. ما آن را فقط از طریق 
یحیی بن سلمة بن کهیل می‌شناسیم. یحیی بن سلمه در حدیت ضعیف 
دانسته شده است. 
از طرفی نام ابو زعراء عیدااله من خانی است؛ و ابو زعراتی که شعبه, 
ثوری و ابن عَیِیتّه از او روایت نقل می‌کنند, نامش عمرو بن عمرو است. 
او پسر برادر ابی الاحوص از اطرافیان ابن مسعود است <1». 


(1) تن دی 5 102 کاب صافت اب متاقت الا من منود 
حدیث 3831. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 57 


ابو عیسی محمد بن عیسی ترمدذی (در گذشته سال 9 ۵), نویسنده فحفم 
از صحاح شش گانه‌ای است که نیازی به معرفی, توضیح و شرح حال 
ندارد؛ زیرا که در بین اهل سئت هیچ اختلافی در جلالت, عظمت و اعتبار 
کتابش نیست. کتاب‌های معتبری شرح حال او را نگاشته‌اند «<1». 


3- کلام ابوبکر بزآن بمء ص: 57 


اشارة 


نکن چنگر آن بزرکان.غلهای اهل مت که این کذیت را باطل دانیته 
است, حافظ شهیر, ابوبکر احمد بن عبدالخالق بژار (درگذشته سال 292 
) و نویسنده کتاب المسند است. البثه پیش‌تر بطلان این حدیث را از نظر 
او در کلام مناوی بررسی کردیم. 


ذهبی درپاره ابوبکر بژار اين گونه می‌گوید: 


(1) رک: وفیات الاعیان: 4/ 278, تذکرة الحفاظ: 2/ 633, سیر اعلام 
النبلاء: 13/ 270, تهذیب التهذیب: 9/ 387, البداية والنهایة: 11/ 6۵6 
الوافی بالوفیات: 4/ 294 و طبقات الحفاظ: 278. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تم ص: 58 

نویسنده کتاب‌های المسند [الکبیر] و المعلل و ... «1». 

همچنین ذهبی در مورد دیگر, وی را با واژه شیخ, امام, حافظ کبیر و 
وصف می کند <2». 

ابوبکر بزار در کتاب‌های تاریخی و رجالی وصف و مدح شده است <«3». 


اشارة 


حافظ زو ی ابو جعفر اف (درگذشته سال 2 ۰) نیز در کتاب 
الضعفاء این حبپت را نقد کرده است. او می‌گوید: 

محمّد بن عبدالله بن عمر بن قاسم عمری, از مالک- که احادیث او صحیح 
و 2 از احمد بن خلیل خریبی, باز 
ی ار ی و 


(1) تذکرة الحفاظ: 2/ 653- 654. 
(2) سیر اعلام النبلاء: 13/ 54د. 
(3) رک: تاریخ بغداد: 4/ 334, النجوم الژاهره: 3/ 157, المنتظم: ۸6 0ظ, 
تذکرة الحفاظ: 2/ 653, الوافی بالوفیات: 7/ ۰,268 طبقات الحفاظ: 285, 
تاریخ اصفهان: 1/ 104 و شذرات الذهب: 2/ 209. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 59 
«به دو امیری که پس از من هستند؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 
عْقَیلی در ادامه می‌گوید: این حدیثِ منکری است و در روایت مالک این 
خبر وجود ندارد <1». 
البّه حافظ ذهبی و حافظ ابن حجر نیز طعن و خدشه عقیلی را نسبت به 
این حدیث ذکر کرده‌اند و- همان طور که خواهید دانست- بر آن تکیه 
کرده‌اند. 

همچنین عْقَیلّی. شرح حال یحیی بن سلمة بن کهیل را در الضعفاء آورده و 
۰ را از او از ابن مسعود با همان سندی که در صحیح ترمذی آمده, 
نقل کرده است و عین عبارت او در بخش یکم بیان شد. 


شرح حال عُقَیلی را همه سیره‌نویسان و شرح حال نگاران نگاشته و او را 
ستوده‌اند. ذهبی در شرح حال او می‌گوید: 

مسلمة بن قاسم در مورد عقّیلی عفیلی: .من کوید که عقیلی جلیل القدر و 
شر‌افتمند بود و من مانند او را ندیدم ... و حافظ ابوالحسن ابن سهل 
قطان می‌گوید که ابو جعفر, ثقه, جلیل القدر, عالم به حدیث و در حفظ 


(1) الضعفاء الکبیر: 4/ 94 و 95. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌ شیخین. ص: 60 

احادیت بر همه مقذم بود. وی در سال 322 ه وفات یافت 1 

اطلاعات بیشتر از شرح حال عقیلی در کتاب‌های معتبر اهل سئت وجود 


دارد <2». 


اشارة 


حافظ بزرگ, ابوبکر نقاش (درگذشته سال 354 ه) نیز این حدیث را مورد 
طعن قرار داده است. حافظ ذهبی پس از آن که شرح حال احمد بن محمد 
واهی و بی‌ارزش است «3». 


شرح حال ابوبکر نقاش در منابع سیره‌نویسان نگاشته شده است. 
ذهبی در سیر اعلام النبلاء او را اين گونه توصیف می‌کند: و 
شیخ قاریان است <4». 


(1) تذکرة الحفاظ: 3/ 833- 834. 

(2) رک: سیر اعلام النبلاء: 15/ 236, الوافی بالوفیات: 4/ 291, طبقات 
الحفاظ: 346 و منابع دیگر. 

(3) میزان الاعتدال: 1/ 286. 

(4) سیر اعلام النبلاء: 15/ 573. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 61 

البئه بزرگان دیگر نیز او را با اوصاف بسیار ارزشمندی وصف کرده‌اند 


.»[« 


6- کلام ابن دی جرجانی ۰ص 601 


اشارة 


یکی دیگر از بزرگانی که از حدیث اقتدا اراد گرفته است, حافظ ابواحمد 
ابن عّدی (درگذشته سال 365 ه) است. او اين حدیث را از انس بن مالک 
و در ضمن شرح حال حماد بن دلیل در کتاب الضعفاء آورده است. 

سیوطی نیز در الجامع الصغیر از او نقل می‌کند و همان جا تصریح می‌کند 
که این حدیث را ماد بن دلیل برای او با دو سند روایت ت کرده و این دو 
سند را جز حفاد بن دلیل شخص دیگری نیاورده است «<2». 


حافظ ابواحمد ابن عدی, از تشر کان پیشوایان جرج و تعدیل در بین اهل 
سنت است. سمعانی در شرح حال ابن عغدی می‌نویسد: 


(1) تذکرة الحفاظ: 3/ 908, تاریخ بغداد: 2/ 201, المنتظم: 7/ 14, 
وفیات الاعیان: 4/ 298, الوافی بالوفیات: 2/ 345, مراة الجنان: ۸2 247, 
طبقات الحفاظ: 371. 

(2) البه ما در بخشن یکم متن این ده تتد. را بیان کردیم: و اشکال ان ده 
را از نظر ابن عدی و دیگر علما نقل نمودیم. ر. ک صفحه 43- 45 از همین 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 62 

او حافظ دوران خود بود و برای کسب علم و دانش, به اسکندربه و 
سمرقند بار سفر بست و بدین منظور به شهرهای مختلف وارد شد و 
محضر اساتیدی را درک کرد ... وی حافظی با اتقان بود که در عصر خود 
نظیری نداشت 2 7 

حمزة بن یوسف سهمی در این زمینه می‌گوید: از دارفطنی خواستم کتابی 
در ضعفاء محدذئان بنگارد. 

گفت: آیا کتاب ابن عدی را نداری؟ 

گفتم: اری. ۱ 

گفت: همان کافی است. چیزی بر ان نمی‌توان افزود «<1». 

شرح حال حافظ ابو احمد ابن عدی در کتاب‌های متعدّدی آمده است «2». 


لاش انا احتین داز فا رز ع 62 


اشارة 


حافظ تامی: اتوالخشن کار فطتی در کخفتف شال و ده فد مد صووت 
اقتدا پرداخته است. وی پس از نقل این حدیث با سند خود از 


(1) الانساب: 2/ 41. 

(2) ر. ک تذکرة الحفاظ: 3/ 161, شذرات الذهب: 3/ 51, مراة الجنان: 
2 381 و منابع دیگر. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص: 03 

عمری می‌گوید: نقل این حدیث ثابت نشده است و این عمری در نقل 


حدیث ضعیف است *<1». 


ات بخ شور حال یرالیه دار فقس بب ید 63 


کتاب‌های رجالی و تاریخی مملو از تخانش دار قطنی آنیت. 

ذهبی باو را این گونه توصیف 2 

دارقطنی, ابوالحسن علی بن عمر بن احمد بفدادی, حافظ مشهور و 
ویو کتاب‌هایی است ّ .. حاکم از او نام بر 93 و ی انا 

دارفصاتی در حفظ, فهم. ورع و پارسایی یگانه زمان خود شد. و در میان 
قاریان و نحویون امام شد. او را فراتر از آن چه برایم وصف شده بود 
یافتم. وی دارای مصئفاتی است که ذکر ۱ آن‌ها , به طول می‌انجامد. 

ذهبی ادامه می‌دهد که خطیب بفغدادی در مورد او می‌گوید: 

وی یگانه عصر خود و فرد بی‌نظیری بود که پناهگاه روزگارش بود و امام 
زمان خود به شمار خن اه ۰ 

قاضی ابوطیّب طبری در مورد او اين گونه ابراز می‌دارد: دارقطنی د 
حدیث امیرالمومنین!! بود <2». 


(1) ر. ک لسان المیزان: 5/ 240. 

(2) العبر: 2/ 167. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 64 

ابن کثیر در وصف او می‌گوید: 

او حافظ بزرگ و از مدّت‌ها قبل تا زمان حاضر استاد این رشته بود ... وی 
ِ بی‌ نظیر ۲ پیشوای روز گار خود بود .. 5 دارای آن کتاب مشهور 
ست . 

ابن کثیر می‌گوید که ابن جوزی به وصف او پرداخته و می‌گوید: 

او ویژگی‌هایی از قبیل: معرفت حدیث, علم به قراءات. نحو, فقه و شعر 
را در خود جمع کرده بود. پیشوایی در علوم, عدالت و صحت عقیده نیز در 
او جمع بود <1». 

شرح حال او نیز در کتاب‌های معتبر اهل سئت وجود دارد «<2». 


8- کلام ابن حزم اندلسی ۰ص 604 


اشارة 


1 تکی تیک از عالمانی که با صراحت بر بطلان این حدبت و عدم جواز 
احتجاج به آن حکم کرده است. حافظ این حزم اندلسی (درگذشته سال 
4175 0( است. او در مورد حدیت اقتدا این گونه عق وید 


(1) البداية والنهایه: 11/ 362. 

(2) ر. ک وفیات الاعیان: 2/ 459 تاریخ بغداد: 12/ 34, النجوم الژاهره: 
4 ۰172 طبقات الشافعیه: 3/ 462 طبقات القراء: 1/ 558 و منابعی 
دیگر. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 65 

روایت «پس از من نج ار دو اقتدا کنید» حدیث صحیحی نیست؛ زیرا از 
فردی مجهول به نام مولای ربعی و همچنین از مفصّل ضبی نیز نقل شده 
است که روایت ت او حجّت نیست. 

همچنین می‌گوید: احمد بن محمّد بن جسور, از احمد بن فضل دينوري, از 
محمد بن جریر, از عبدالرحمان بن اسود طغاوی, از محمّد بو که سا نفد 
از مفصّل ضبی, از ضرار بن مره از عبدالله بن نف هذیل عنزی» از 
جده‌اش نیز این روایت را برای ما نقل کرده است که پیامبر صلی الله علیه 
وآله فرمود: ‏ _ 

«پس از من به آن دو نفر؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید, و از روش عقار 
پیروی نمایید و به دستور و سفارش ابن مسعود تمسک کنید» 

آبن حزم ادامه می‌دهد: این حدبت را احمد بن قاسم از پدرش قاسم بن 
محقد بن قاسم بن اصبغ, از قاسم بن اصبغ, از اسماعیل بن اسحاق 
قاضی, از محمّد بن کثیر, از سفیان وری. از عبدالملک بن عمیر, از مولای 
ربعی» , از ربعی, از حذیفه برای ما نقل می‌کند. همچنین این حدیث را از 
یکی از اصحابمان, از قاضی ابوالولید ابن فرضی, از ابن الدخیل, از عقَیلی, 
از محمّد بن اسماعیل. از محمّد بن فضیل, از وکیع. از سالم مرادی. از 
عمرو بن هرم, از ربعی بن خراش و ابی عبدالله- یکی از اصحاب حذیفه- 
از حذیفه نیز اخذ کرده‌ایم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 66 

وی پیرامون سند حدیت می‌گوید: در مورد سند این حدیث برخی خدشه 
وارد کرده‌اند. ابو محشد می‌گوید: سالم از نظر نقل حدیث ضعیف است. 
بعضی ها مولای ربعی را هلال نامیده‌اند در حالی که او مجهول بوده و اضلا 
شناخته نشده است. و آکر ختيرن. ادعایی. ضحیه باشند, به ضرر. آن‌هاست نهد 


به نفعشان؛ زیرا ان‌ها (مالکی‌ها, حنفی‌ها و شافعی‌ها) بیش از هر کس 
ابوبکر و عمر را ترک کرده و کنار گذاشته بودند. 

ابن حزم اندلسی در ادامه می‌افزاید: ما پیش‌تر توضیح دادیم که اصحاب 
مالک در پنج مورد با ابوبکر, و در سي مورد با عمر مخالفت کرده‌اند. البثه 
اين‌ها مواردی است که فقط در مفطا روایت کرده‌اند. 

همچنین گفتیم که ابوبکر و عمر با هم اختلاف داشتند. البثّه تبعیّت از آن دو 
در مواردی که اختلاف عقیده دارند, متعذر و غیر ممکن است و به خاطر آن 
کسی معذور نیست <1». 

ابن حزم در کتاب الفصل می‌گوید: ۳ 

ابو محمد می‌گوید: اگر ما تدلیس و نیز بیان امری را- که اگر دشمنان ما به 
ان دست می‌یافتند از خوشحالی پرواز می‌کردند. يا از ناراحتی ساکت و 
مبهوت می‌شدند- جایز می‌دانستیم, به طور قطع به 


(1) الاحکام فی اصول الاحکام: 6/ 809. 

سلسله بذء‌خش های اعتفادی, خدیت اقتدابه شیخین: ص * 67 

این روایت ت نقل شده که حضرتش فرموده باشد: ری ات ان وی 
بعنلی ابوبکر و عمر اقتدا کنید» احتجاج می‌ کردیم. 

ابو محمد می‌گوید: ولی این حدیت صحیح نیست و خداوند ما را از احتجاج 
و استدلال به آن چه صحیح نیست در امان دارد «1». 


شرح حال نگاران, حافظ ابو محشد علی بن احمد بن حزم اندلسی را فقیه, 
مورد اعتماد و ثقه می‌دانند و با شرح حال نیکویی در کتاب‌هایشان از او یاد 
کرده‌اند. گرچه صراحت و تندی کلامش را مورد انتقاد قرار داده‌اند. 

حافظ ابن حجر در مورد ابن حزم می‌گوید: 

او فقیه, حافظ, ظاهری مذهب «2» و نویسنده کتاب‌های فراوانی است. 
وی جةا از قدرت حفظ بالایی برخوردار بود؛ ولی به دلیل اطمینانی که به 
حافظه اش داشت, در سخن گفتن بی‌پروا بود؛ نظیر اظهار نظر در جرح و 
تعدیل افراد و تبیین نام راویان. از این رو 


(1) الفصل فی الاهواء والملل والنحل: 3 27. 

(2) این مذهب فرقه‌ای از اهل تستئن است که به ظواهر الفاظ روایات 
عمل می‌کنند وهیچ گونه تأویل و توجیهی را قبول ندارند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 68 

تصوّرات زشتی نسبت به او ایجاد می‌شد. 

صاعد بن احمد ربعی درباره او می‌گوید: در میان همه اندلسی‌هاء ابن حزم 
در علوم جامع‌تر و از معارف سرشارتر بود. با وجود اين ابن حزم در دانش 
نان ماوت داشته از میلعت رو موجه هم سره آسشاب نا آردتا 
بود. 

خمیدی او را این گونه وصف می کند: 

وی حافظ حدیث بود و قدرت استنباط احکام را از کتاب و سنت داشت. در 
علوم بسیاری متخصص بود. عامل به علمش بود. در ذکاوت؛ سرعت 
حافظه, تدین و کرامت نفس همانند او را ندیدم. وی در روایات و 
حدیث شناسی بسیار توانمند بود. 

تاریغ نویس اندلسی, ۹ بن حبان نیز به توصیف او پرداخته و او را 
ات حزم در حدیت, فقه, نلسب و ادبیات متخصص بود؛ افزون بر این که از 
انواع دانش‌های قدیمي نیز آگاهی داشت. البتّه تخصص‌های او به دور از 
اشتباه نبود؛ زیر با جرات در پی تمام فنون رفته بود «<1». 

شرح حال ابن حزم در کتاب‌های اهل سئّت آمده است «<2». 


(1) لسان المیزان: 4/ 239- 241. 
(2) ر. ک وفیات الاعیان: 3/ 13, نفح الطیب: 1/ 364, العبر فی خبر من 


غبر: 3/ 239. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص: 609 


09 کلام شمس الذین ذهبی ... ص؛: 69 


اشارة 


حافظ بزرگ. شمس الذین ذهبی (درگذشته سال 748 ه) نیز در موارد 
متعددی این حدیت را باطل اعلام کرده و به سخنان ور کات فن حدیت و 
رجال‌شناسی استشهاد کرده است. به نظرات او و مطالبی را که از 
دیگران نقل کرده است توجه کنید. وی می‌گوید: 

اخمد نی صلیم: از دوالنون مضری. ار مالی: از نافقع: از این غم‌این وی 
دا کیک ساشر صلی الم یه باه مان اسان ی 
اقتدا کنید» و این حدیث درست نبوده و نزد احمد نیز مورد اعتماد نیست 
<< 

ذهبی در مورد دیگری می‌گوید: احمد بن محمّد بن غالب باهلی. (غلام 
خلیل), از اسماعیل بن ابی اویس, شیبان و قزة بن حبیب؛ و از او ابن 
کامل, ابن سماک و گروهی دیگر نقل حدیث می کنند. وی از زاهدان وی 
در بغداد بود. 

ان کدی گوید: از ابو عبداللّه نهاوندی ِِ که می‌ گفت: به غلام خلیل 
و وی 

ابو داوود می‌کهید: بیم ان.دارم که این فزد.دعال (مدعی دروعین ) 


(1) میزان الاعتدال: 1/ 242- 243. 
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بغداد باشد. 

دارفطتی خرمارم آهنمی کورده وی متروک است .. ۳ 
ذهبی می‌افزاید: از جمله روایت‌های مصیبت‌بار او اين است که می‌گوید: 
مجتورزین غبد الم عمره از مالک, از تافع: آن این عفر مراق ما تقل می کید 
که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: «پس از من به ان دو؛ یعنی 
ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 

این روایت به دروعغ به مالک نسبت داده شده است و ابوبکر نقاش 
می‌گوید: این حدیث بی‌ارزش و واهی است ... <1». 

1 ی اين حدیت را محمّد بن عبدالّه بن عمر بن 
غقیلی از او یاد کرده و گفته است: حدیتث او صحیح نیست و به نقل حدیتث 
شناخته نشده است. احمد بن خلیل, از ابراهیم بن محمد حلبی, از محمد 


| له علیه وله ۱2۹ 
ته آن دو [ابوبکر و عمر] اقتدا کنید». 


(1) میزان الاعتدال: 1/ 285- 286. 
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در روایات مالک خبری از این حدیث نیست؛ بلکه این حدیث از طریق 
حدذ بفة ء بن یمان معروف است. 

دارقطنی می‌گوید: اين عمری سخنان اباطیلی را از قول مالک نقل 
می‌کند 

ابن منده در مورد عمری می‌گوید: او حدیث‌های منکر دارد «1». 

ذهبی در جای دیگری می‌گوید: یحیی بن سلمة بن کهیل از پدرش از ابی 
ژعراء نقل مي کند که ابن مسعود در روایت مرفوعه‌ای نقل قف کت که 
پیاهیراصلی اللهعلیه وال فرمود: 

«پس از من به آن دو؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید. از روش عمّار پیروی 
نمایید و به دستور و سفارش ابن مسعود تمسک کنٍ 

ذهبی پس از نقل این حدیث می‌گوید: سند آن بی‌ارزش و واهی است 
2 


ذهبی معروف‌تر اژ ان است که ضغرفی شود آه در خاویخ هیده توشنتی: 
پیشوای متاخرین از مورخان و سیره‌نویسان است و 


(1) میزان الاعتدال: 6/ 218 و 219. 

(2) تلخیص المستدری: 3/ 75 و 76. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیتاقتدابه شیخین» ص : 72 

نظر او در «جرح و تعدیل» نزد آن‌ها حجت است. برای آگاهی بیشتر از 
شرح حال شمس الذین ذهبی می‌توانید به برخی از منابعی که حاوی شرح 
حال او هستند مراجعه نمایید «1». 


اشارة 


یکی دیگر از علمایی که به صراحت حدیث اقتدا را باطل دانسته است, 
و این حدیث ۳ از ِ# النوداء این کونته تعل هن کنو ای ال رداء می‌گوید 
که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

«پس از من به آن دو؛ بعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید, زیرا| آن دو ریسمان 
الهی هستند [که به سمت اهل زمین] کشیده شد‌اند. هر که به آن دو 
تمسک کند, در واقع به دستگیره محکمی تمشک کرده است که گسستن 
برای از تففنتت ۷ 

طبر انی این.روایت: را تقل کردم اشت, در ستد آن.ر اهیاتن هتشند 


(1) ر. ک الذرر الکامنه: 3/ 336, الوافی بالوفیات: ۸2 163, طبقات 
الشافعیه: 5/ 216, فوات الوفیات: 2/ 370, البدر الطالع: 2/ 110, 
شذرات الذُهب: 6/ 153, التجوم الژاهره: 10/ 182 و طبقات القراء: 2/ 
71 
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که من آن‌ها را نمی‌شناسم <1». 

این روایت از ابن مسعود نیز نقل شده است که پیش‌تر روایت او ذکر شد. 


حافظ نورالدین هیثمی. از حافظان بزرگ عامه و از پیشوایان بزرگ 
آن‌هاست: 

حافظ سخاوی أن گاه که هیتمی را به حافظ وصف هی کند درباره وی 
می‌نویسد: او در دین, تقواء زهد, روی اوری به علم, عبادت. دعا و خدمت 
به استاد عجیب بود .. 

استاد ما در معجم خود, هیثمی را این گونه توصیف می‌کند: 

او فردی خیر, ارام, نرم خو و سلیم النفس بود. به شدّت نهی از منکر 
می‌کرد و نسبت به استادمان و فرزندانش- به خاطر دوست داشتن حدیت 
و اهل ان- بسیار پرتحمّل بود ... 

برهان حلبی درباره او می‌گوید: وی از نیکان قاهره بود. ‏ . 

تقی فاسی درباره او این گونه اظهار نظر می‌کند: متون و آثار 


عمر و خلفای دیگر و دیگران وارد شده است, حدیث 14356. 
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بسیاری را از حفظ بود. فردی صالح و خیر بود. 

افقهسی می‌گوید: او امامی عالم, حافظ و زاهد بود. ۱ 

ستایش او نسبت به دین, زهدورزی, ورع و پارسایی و امثال آن بسیار 
است ... <1». 


شرح حال او در کتاب‌های مختلفی آذه است <2». 


11- کلام ابن حجر عسقلانی ۰ص" 74 


اشارة 


یکی دیگر از بزرگانی که حدیث اقتدا را باطل نموده, حافظ ابن حجر 
عسقلانی (دررگذشته سال 852 ه) است. وی به پیروی از حافظ ذهبی در 
موارد متعذدی این حدیث را باطل ساخته است. 

عسقلانی در شرح حال احمد بن صلیح این گونه می‌گوید: 

احمد بن صلیح. از ذوالنون مصری, از مالک, از نافع, از ابن عمر این حدیت 
را نقل کرده که پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: «به ان دو که بعد از 
من هستند؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید». این حدیث درست نبود و نزد 
احمد نیز مورد اعتماد نیست «3». 


(1) الضوء اللامع: 5/ 200- 202. 

(2) ر. ک حسن المحاضرة: 1/ 362, طبقات الحفاظ: 541, البدر الطالع: 
1 44. 

(3) لسان المیزان: 1/ 294. 
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عسقلانی در شرح حال غلام خلیل, بعد از کلام ذهبی و به نقل از حاکم 
ی وا از شیخ ابوبکر بن اسحاق شنیدم که می‌گفت: احمد بن محمد بن 
غالب از راویانی است که تردیدی در دروغگویی او ندارم. 

ابو احمد حاکم در مورد او می‌گوید: احادیث بی‌شماری نقل کرده است؛ 
ولی ضعف او در نقل حدیث آشکار است. 

ابو داوود درباره او می‌گوید: احادیث وی بر من عرضه شد. 

چهارصد حدیبت را به دقت بررسی کردم که اسناد و متون آن‌ها همه دروع 
بودند. 

حاکم. نیز من ‌کوید: بنا بر آن جه قاضی. اخمد بن کامل, تقل. کردم وق: با 
وجود زهد و ورعی که داشت از گروهی از راویان مورد اعتماد, احادیث 
ساختگی و جعلی نقل کرده است. به خدا پناه می‌بریم از ورع و پارسایی 
که صاحبش را در این جایگاه قرار دهد <1». 

عسقلانی در شرح حال محمّد عمری این مطلب را به سخن ذهبی افزود: 
عقیلی پس از نقل حدیت اقتدا می‌گوید: این حدیث منکری است و اصلی 
ندارد. دارقطنی نیز این حدیث را از احمد خلیلی بصری 


(1) لسان المیزان: 1/ 379. 
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با سندش نقل کرده. و پس از بیان سلسله سند می‌گوید: این حدیث مسلم 
نیست و این عمری از نظر نقل حدیث ضعیف است <1». 


نگاهی به شرح حال اين حجر عسقلانی ... ص: 76 


ان خر عسفلاتی فر خرد ال مت :اف عای الاطلاق وش لاسام ور 
تمام دنیاست؛ او در علوم تاریخ. حدیث و رجال صاحب نظر و مرجع عالمان 
است و در تمام علوم بر کتاب‌های او تکیه می‌شود. ر 

حاقظ حال لین میم اسحیر تام را این که وش ی که 
او امام و حافظ بود و در عصر خود مقام قاضی القضاتی داشت. تشنگان 
علم و حدیث از سراسر دنیا برای اخذ حدیث به نزد او بار سفر می‌بستند و 
تا 

در عصر او حافظی جز او نبود. کتاب‌های بسیاری را همچون. 

شرح: حارفه نی لیر شش الیدی. رت السیه اسان 
ال ان اه ی ای اش ااصاص فان ارت کی 
شرح آن و الالقاب و به رزشته تحریر در آورد <2»: 

اس اه هر ان ی را ان 


(1) لسان المیزان: 5/ 240 
(2) حسن المحاضره: 1 10 د. 
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توصیف کرده است. بنا بر اين نظر او در بین اهل سنّت بسیار مهم و قابل 
قبول است. شرح , ت ا و او را در کتاب‌های معتبر اهل سئت می‌توان 
یافت <1». 


12 کلام شیخ | لاسلام هروی ... ص: 77 


اشارة 


شیخ احمد بن یحیی هروی شافعی (درگذشته سال 906 ه) نیز حدیث اقتدا 
را نقد و بررسی کرده است. وی در سخنی این گونه می‌گوید: 

از جمله احادیث جعلی احمد جرجانی احادیث ذیل‌اند: 

- هر که بگوید قرآن مخلوق است کافر است. 

- ایمان اضافه و کم می‌شود. 

- شنیدن مانند دیدن نیست. 

- بادمجان شفای هر دردی است. 

- برگرداندن یک دانق «2» از حرام نزد خدا برتر از هفتاد حج مبرور است. 
این حدیث جعلی است. 


(1) ر ک البدر الطالع: 1/ 87, الضوء اللامع: 2/ 36, شذرات الاهب: 8/ 
0 نذیل رفع الاصر: 89 و ذیل تذكرة الحفاظ: 380. 

(2) یک ششم درهم. 
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باطلی انست: ۱ 

- خدا روز قیامت برای مخلوقات به طور عام تجلی می‌کند؛ ولی برای 
ابوبکر به طور خاص. این حدیثت نیز باطل است <1». 


شیخ الاسلام هروی از فقیهان شافعی و شیخ الاسلام شهر هرات بود. او 
نوه سعد تفتازانی است. 

زرکلی او را اين گونه توصیف می‌نماید: 

احمد بن یحیی بن محمد بن سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی هروی, 
شیخ الاسلام و از فقهای شافعی است. کنیه او سیف الدین, و به «حفید 
سعد» تفتازانی معروف است. مذت سی سال قاضی شهر هرات بود. 
هنگامی که شاه اسماعیل بن حیدر صفوی وارد هرات شد. وی از کسانی 
بود که در دار الاماره به استقبال شاه نشسته بود؛ ولی بدگویان او را نزد 
شاه به تعضب متهم کردند و شاه دستور قتل او را همراه با جمعی از 
علمای هرات صادر کرد. در حالی که گناهی نداشت. وی به «شهید» ملقب 
شد. او کتاب‌های بسیاری دارد از جمله مجموعه آثاری که به الدژ 


(1) الدر النضید: 97. 
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النضید فی مجموعة الحفید معروف است. این مجموعه در علوم شرعی 


اس 
نگاشته شده است ... <1». 


13- کلام عبدالرووف مناوی جک ۳ 7 


اشارة 


غلامه عبدالرووف بن تاج العارفین مناوی مصری (درگذشته سال 1029) 
حذیفه را مورد طعن قرار داده است. او با استناد به سخن ذهبی همین 
حدیث را به روایت ت آبن مسعود تضعیف کرده است. 

مناوی پس از نقل حدیت اقتدا و توضیع آن این گونه می‌گوید: 

این که پیامبر صلی الله علیه واله به اطاعت ان دو (ابوبکر و عمر) امر 
در اوامر و نواهی از آنان اطاعت شود. این ستایش اعلام کننده حسن 
سیرت و پاکی درون آن‌هاست, و اشاره دارد که این دو بعد از او خلیفه 
هستند!! از طرفی علت ترغیب به اقتدا از اصحاب و مسلمانان صدر 
اسلام, همان اخلاق پسندیده و سرشت مسنتعد و نیکی‌های ارزشمندی 
است که با آن آفریده شده‌اند. ۲ 

گویا آنان پیش از اسلام همانند زمینی پاک بوده‌اند؛ ولی آن زمین 


(1) الاعلام: 1/ 270 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیثت اقتدابه شیخین, ص: 60 

بی‌آن که کشت شود رها شده و در آن گیاه خولان و درختان خاردار بزرگی 

زوبیده است؛ آن گاه با ظهور دولت هدایت. این حالت برطرف شد و 

گیاهان خوبی رويانید. بدین جهت آن‌ها برترین افراد بعد از پیامبر شدند و 

هر کس به خوبی از آن‌ها تبعیّت کند تا روز قیامت بهترین مردم بعد از 

آن‌ها خواهد بود. 

ممکن است کسی بگوید: 

پیروی شود, پس چگونه علی رضی اللّه عنه از بیعت سرپیچی کرد؟ 

در پاسخ می‌گویم: عدم بیعت او به خاطر عذری بود, و پس از مدّتی بیعت 

کرد!! فرمانبرداری او از اوامر و نواهی ان‌ها, شرکت در نمازهای جمعه و 

عید و تمجید و ستایش از ان‌ها- چه در حیات و چه در مماتشان- در تاریخ 

ثبت شده است !۱ 

ممکن, است کسی بگوید: این حدیت با نظره صاحبان اضول و کتاب‌های 

فعتیر معارض اشنت: جرا که آن‌ها عفتفدند که پیامیر خدا ضلی الم 

وآله بر خلافت هیچ فردی تصریح نکرد. 

در پاسخ می‌گویم: منظور آن‌ها این است که پیامبر به طور صریح و علنی 
به اين امر تصریح نفرمود؛ از اين رو اين حدیث همان گونه که احتمال 


خلافت را دز ین دارد: اختمال افتدا به آن‌ها را خرررای: خشورت:تماز رو 
مهرد دیکره نیو در بو دار 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 81 

احمد بن حنبل این حدیت را در مسند خود در بخش «المناقب» و ترمذی 
نیز در همان بخش اورده‌اند و ابن ماجه نیز آن را از طریق عبدالملک بن 
عمیر از ربعی (از حذیفة) بن یمان حسن دانسته است. 

ابن حجر در اين مورد می‌گوید: بین علما و رجال شناسان در سند این 
حدیث به خاطر وجود عبدالملک اختلاف شده است. ابوحاتم ان را دارای 
اشکال دانسته است. بزار همچون ابن حزم اظهار نظر کرده که این سند 
صحیح نیست؛ زیرا عبدالملک چیزی از ربعی نشنیده و ربعی نیز از حذیفه 
نشنیده است. در عین حال برای حدیث شاهدی وجود دارد و مصتف خوب 
عمل کرده است. آن جا که در پی آن شاهدی را ذکر کرده و گفته است: 
«بعد از من به دو نفر از اصحابم؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید و از روش 
عمّار پسر پاسر پیروی نمایید»؛ یعنی طبق سیره و روش او عمل کنید و از 
ارشادات او استفاده نمایید؛ زیرا عمّار هیچ گاه با دو امر مواجه نشد مگر 
اين که بهترین آن‌ها را تور رن همچنان این سخن در حدیت «به دستور و 
سفارش عبدالله بن مسعور تمسک کنید» خواهد آمد. 

تورتشتی در این زمینه می‌گوید: نزدیک‌ترین چیزی که می‌توان از دستور و 
سفارش ابن مسعود فهمید همان امر خلافت است؛ چرا که 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 82 ۱ 

او نخستین کسی بود که به درستی آن گواهی داد و به صحّت آن اشاره 
کرد و گفت: آیا ما از میان خودمان کسی را برای دنیای‌مان نیسندیم که او 
برای دین ما پسندید؟ همان طور که مناسبت بین آغاز و انجام حدیث نیز به 
ان اشاره دارد. ۱ 

این حدیث را ترمذی نقل کرده و ان را از طریق ابن مسعود حسن دانسته 
است. رویانی از چذیفه نقل کرده است که حذیفه می‌گوید: ما در حضور 
تخل اضف ازلهع یه اه بودیم؛ ناگاه حضرتش فرمود: 

«نمی‌دانم چه قدر در میان شما هستم» و آن گاه این سخن را بیان فر مود. 
این حدیث را ابن عدی در کامل از انس نقل کرده است. 

حاکم نیز حدیت اقتدا را با همان عبارت مذکور از ابن مسعود نقل کرده 
اتف افیف رد ور تست ارم وید تیا ریت دیس ارت واه 
است «1». 


حار ات اس محفی سر ات ماب ماک ادات ها 
سودمند و ارزشمند است. 
علامه ضصی سرخ خال عتاوی. را نگاشته و او را مورد ستایش 


(1) فیض القدیر. شرح جامع الصغیر: 2/ 72- 3 7. 
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قرار داده است و از او به عنوان پیشوای بزرگ و حجّت توصیف کرده و 
اين گونه می‌گوید: 

عبدالرژوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین, ملقب به زین الدّین, 
حدادی مَناوی قاهری شافعی ... پیشوای بزرگ, حچّت. مورد وثوق. اسوه. 
صاحب کتاب‌هایی که در بین مردم رایج است و بی‌شک برترین فرد زمان 
خویش بود. 

وی امامی فاضل, زاهد, عابد. مطیع و فروتن در پیشگاه خدا بود. 

اهل خیر بود و با کارهای نیک به خدا تقزرب می‌جست. او بر ذکر و تسبیح 
مداومت داشت. صابر و صادق بود و در شبانه روز به یک وعده غذا اکتفا 
م‌کرد. , 

و بالاخره می‌گوید: علی رغم اختلاف انواع علوم, وی علوم و معارفی را 
جمع اوری کرده بود که در احدی از معاصرینش جمع نشده بود <1». 


4- کلام ابن درويش حوت ... ص: 83 


«ابن درویش حوت» (درگذشته سال 1097 ه) نیز درباره حدیث اقتدا 


اظهار نظر کرده است. وی می‌گوید: 


(1) خلاصة الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر: 2/ 412- 416. 
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احمد بن حنبل حدیتِ «پس از من به دو نفر؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا 
کنید» را نقل کرده است. البثه ترمذی نیز آن را نقل کرده و حسن دانسته 
است؛ ولی ایوحایّم آن را دارای اشکال می‌داند. و برّار نیز همچون ابن 
حزم در مورد آن می‌گوید: حدیث صحیحی نیست. _ 

ترمذی در روایت دیگری آن حدیث را نقل کرده و آن را حسن می‌داند. در 
ان نقل امده است: «و از روش عمار پیروی نمایید و به دستور و سفارش 
ابن مسعود تمشک کنید». 

هیتمی در مورد این جدیت می کوید: نتتد آن بی‌ارزش و واهی است 1 


(1) اسنی المطالب: 48. 
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تاصلی در فشمع وال حدیت اققوا نم : 87 


اشارة 


پیش‌تر اشاره کردیم که علمای اهل سئت به حدیث اقتدا در بخش‌های 

خلافت. امامت. فقه, اصول و مسائل مهم استدلال می‌کنند. 

به عنوان نمونه می‌توان مواردی را نیز نام برد. 

ِِ بیضاوی در کتاب مشهور طوالع الانوار فی علم الکلام, آبن حجر 
مکی در الصواعق المحرقه, ابن تیمیه در منهاح الستة, ولی اللّه دهلوی, 

نویسنده کتاب حمّْة اللّه البالغه در کتاب قرّة العینین فی تفضیل الشیخین 

به این حدیث استدلال کرده‌اند و بسیار جالب است که دهلوی همین حدیث 

را به خاري و مسلم نسبت می‌دهد و آن را از دو طریق نقل می‌کند که 

۳ آو- آن سان که در کتاب, عبقات الأنوار از او نقل شده- چنین است: 

حذیفه می‌گوید: پیامبر صلی اللّه غلیه واله- فر مود «بعد از .من به آن ججه 

بعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید». این حدیت مورد اتفاق است. 
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این حدیث را نیز ترمذی از ابن مسیعود این گونه روایت ت کرده است: | 

مسعود می‌گوید: زشنول. خدا صلی الله عانه واه فرمود: 

«بعد از من به آن دو؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید, از روش عثشار پیروی 

نمایید و به سفارش و دستور ابن مسعود تمشک کنید» <1». 

دهلوی با تعبیر «مورد اتفاق» این حدیت را به ُخاری و مسلم نسبت داده 

اه ی تست که ارت در آنسات: مگر آن که تعبیر «مورد 

اتفاق» اصطلاح خاص دهلوی باشد؛ پبعنی منظور او این باشد ان دو بر عدم 

نقل آن اثفاق نظر دارند!! 

شیخ علی قاری نیز به آن روایت ت استدلال کرده است و در همان اشتباهی 

افتاده که دهلوی افتاده است. وی در شرح الفقه الاکبر آورده است: 

مذهب عثمان و عبدالرحمان بن عوف چنین است: مجتهد زمانی که فرد 

دیگری در امور دین اعلم از او باشد. می‌تواند از او تقلید کند. او می‌تواند 

اجتهاد خود را رها نماید و از اجتهاد دیگری تبعیّت کند. اين همان مطلبی 

است که از ابوحنیفه روایت شده است. بخصوص که در کتاب‌های صحیح 

وا ی و ای نا 

فرفونه: «بقد از من به آن-دو یعتی آبویکر و.عضر افتدا کتید»*: غقمان .و 


(1) قرة العینین: 19 و 20 با این حال دست امانت!! واژه «مثفق علیه» 
را حذف نموده تا پوششی برای رسوایی کر 
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عبدالرحمان نیز عموم و ظاهر حدیث را گرفته‌اند. 


شاید منظور شیخ علی قاری کتابی غیر از ز کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح 
فسلم. باشندا! وگرنه- آن. ستان که بیش از این ترزسی. کردیم» خاکم 
نیشابوری تصریح کرده که بخاری و مسلم این حدیث را نقل نکرده‌اند!! 
آری, وضعیّت حدیث اقتدا این گونه است. در کتاب‌های اصول مورد اعتماد 
ذکر شعده وابه: آن, استدلال .می کردد و . 

در کتاب المختصر آمده است: 

وق ی ات ی ی و و 
اعد و با ایو کر و عفر عفد نمی مور 1 
می‌دهند, می‌گویند که روایت شده است: «بر شما باد که بعد از من به 
تست من و سنت خلفای راشدین عمل کنید». و در روایت دیگر احتم 
است: «بعد از من به آن دو اقتدا کنید». 

در پاسخ این استدلال می‌گوییم: این روایات دلالت بر لزوم پیروی از 9 
است, و با روایات دیگری تعارض دارند. روایاتی همچون: «اصحاب من 
مانند ستارگان هستند؛ به هر کدام اقتدا کنید هدایت می‌شوید»» و روایت 
«نیمی از دینتان را از اين عايشه بگیرید»!! 

شارح المختصر عضدی در ذیل این سخن می‌گوید: 
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بر خلاف عقیده شیعه, اجماع فقط با اهل بیت در صورت مخالفت دیگران 
با انان یا در صورت عدم موافقت و مخالفت. منعقد نمی‌شود. همچنین با 
ائمه چهار گانه نیز طبق نظر بیشتر علما- بر خلاف احمد- و با ابوبکر و عمر- 
بر خلاف نظر برخی علماء- منعقد نمی شود. 

دلیل ما (شارح المختصر)/ بر این نظر چنین ا تست وله بیان شده آن‌ها را 
دشر نمی کیرد دی کر کار له تکرار شده؛ ولی اجماع تکرار نشده است. 
علمای شیعه در این مورد بنا را بر اصلشان در عصمت می‌گذارند. 

این بحث در علم کلام بیان شده است و به آن پرداخته نمی‌ شود. 
دلیل"لهای. دیحر این اشت: کهمی ویند: ماهید. ضلن الله. علیه: وال 
فرمود: «بر شما باد که به سئت من و سنت خلفای راشدین بعد از من 
عمل کنید». 

همچنین فرمود: : «بعد از من به آن دو؛ یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 
پاسخ این دلیل این گونه است: این دو حدیث بر شایستگی تقلید مقلّدان از 
ائمه چهار گانه پا ابوبکر و عمر دلالت دارد, نه بر حجّیت قول آن‌ها برای 
ی 7 
افزون بر این که: این دو حدیث معارض با دیگر سخن پیامبر صلی الله 
علیه واله است که فرمود: «اصحاب من مانند 
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ستار گانند ...» <1». 

ذر این زمیته در کتاب الابهاخ خنیرن آهده اسشت: 

بعضی معتقدند که اجماع شیخین به تنهایی حجّت است., به جهت این که 
پیامبر علیه السلام فرموده است: «بعد از من به آن دو؛ ابویکر و عمر اقتدا 
کنید». 

اين حدیث را احمد بن حنبل, ابن ماجه و ترمذی روا یت کرده‌اند. ترمذی در 
مورد این حدیت گوید: حدبت حسن و معتبر است. ابن جبان نیز در صحیم 
خود این حدیث را ذکر کرده است. 

امام احمد بن حنبل و دیگران در مورد آن دو روایت این گونه پاسخ داده‌اند: 
دو روایتی که استدلال شید با روانت* دی معارض است, ان جا که پيامتد. 
خدا صلی. اه علیه واله می‌فرماید: «اصحاب من مانند. ستار کانند. به هرز 
کدام اقتدا کنید, هداپت می‌شوید»» و این حدبت ضعیف است. 

شیخ ابو اسحاق نیز در مورد استدلال مزبور, در کتاب شرح اللمع اين گونه 
پاسخ داده است: ۱ 

ابن عباس با همه صحابه در مورد پنج مسئله- که به تنهایی اآن‌ها را پذیرفته 
بود- مخالفت کرد و ابن مسعود در مورد چهار مسئله- که نظربه شخصی 
وی بود- با آنان مخالفت کرد و هیچ کس به آن‌ها به 


(1) شرح المختضر فی الاصول: 72 36. 
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وسیله اجماع خلفای چهارگانه اعتراض نکرد «1». 

در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن فواتح الرحموت آمده است: 

طبق نظر بیشتر علما- بر خلاف برخی- با سخن دو شیخ [یعنی] امیر 
مومنان ابوبکر و عمر اجماع منعقد نمی‌شود. و بر خلاف نظر احمد و برخی 
از حنفی‌ها؛ اجماع به خلفای چهارگانه منعقد نمی‌شود ۰۰ 

معتقدین به انعقاد اجماع به مذعای خود این گونه دلیل اقامه کرده, و 
گفته‌اند: طبق روایتی که احمد نقل 7 
علیه وله فرمود: «بعد از من به آن دو؛ بعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید» 
مخالفت با آن دو حرام است. 

در پاسخ این استدلال می‌گوییم: در این حدیث خطاب متوچه به مقادیه 
است نه مجتهدین. پس این حدیث در مورد مجتهدین حجّت نیست. 

از طرفی؛ این حدیت بیان گر شایستگی پیروی است نه ان که تبعیت و 
پیروی را فقط در آن‌ها حصر نماید. بنا بر اين, امر «اقتدا کنید» يا برای 
استحباب است و يا برای اباحه و یکی از این دو تاویل ضروری است؛ زیرا| 
که مجتهدین مخالف آن‌ها بودند و مقلدین نیز گاهی از دیگران تقلید 
مت کردننه کنستی. بق آن‌ها اعتر اش کی کر یه حون لها و نم ویک ار از 


این رو اعتقاد آن‌ها این بود که گفتارشان حجّت نیست. 


(1) الابهاج فی شرح المنهاج: 2/ 410- 411. 
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بفتز نم همین متیت. آن ضه مه شوه که امجات ‏ اینخاویل: اقا وارد 
دفع می‌شود ۰ > 

آن چه گذشت نمونه‌ای از استدلال‌های اهل سئت به حدیث اقتدا در 
مسائل فقهی و اصولی بود؛ ولی از مجموع این سخنان روشن می‌شود که 
بیشتر علمای اهل سّت معتقدند که اجماع آن دو تن حجّت نیست. 

با این حال اگر بر همین سخن (عدم حجیْت) این مطلب را ضمیمه کنیم که 
بیشتر علما پر این تا قرنه که‌بیاسر ضلی الله, عیه واه بر خلافت هیچ کس 
رود ون رو آن سا ن که در المواقف و شرح آن آمده است 
اه یس رای ی ای و اهر ات امامت او با 
اجماع ثابت می‌شود. گرچه برخی از علما نیز در این .فورد توفف. کرده‌اند 
که پيامیر: ذا ضلی الله. غلیه, وله بر خلاف نظر بکریه- بر خلافت هیچ 
فردی تصریح نکرده است؛ زیرا آن‌ها می‌پندارند که نطی بر خلافت 
0 

وجهه نضّی وجود 1 ا 1 اما سخن حق در نزد 
عموم علما نفی این دو نظریه (بکریه و شیعه) است «2». 


(1) فواتح ال[حموت بشرح مسلم الثبوت: 2/ 231. 

(2) الشیخ محشّد عبده بین القلاسفه والکلامئین: 2/ 643 و 644. 
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مناوی نیز در شرحش در این زمینه می‌گوید: اکز کته بگوید که این حدیث 
معارض است با آن جه که نویسندگان کتاب‌های معتبر بر آن اعتقاد دارند 
که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بر خلافت احدی تصریح نکرده است, در 
بانشتخ هی کونم ی آلهبه 7 
طور آشکار تصریح نکرده است. از طرفی این حدیث. همان طور که 7 

خلافت را در بر دارد, افدابه آن‌ها را در را مرت مار ههار د دک 
نیز در بر مي‌گیرد 1 

با توجه به آن چه گذشت, دانستیم که استدلال کنندگان به این حدیث- در 
همه زمینه‌ها ابتدا در بخش خلافت و امامت و سرانجام در بخش بخش اجتهاد و 
اجماع- همان بکربه و پیروان آن‌ها هستند. 

بنا بر این اکثریت از مدلول و مفاد این حدیث اعراض می‌کنند . 

و استدلال کنندگان به آن ۱ هستند که نسبت به 0 و امامتش 


حافظ ابن جوزی در این زمینه مق گوید: جماعتی که بهره‌ای از علم ندارند, 
از روی تعصب اذعای تمشک به سئت می‌کنند و برای ابوبکر فضایلی را 
جعل می‌کنند ... <2». 


(1) فیض القدیر: ۱2 72. 

(2) الموضوعات: 1/ 225. 
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اکنون این پر تن مظره انتنت که بف راستی آن‌ها خه. کسانی هستند؟ 

آری, آن‌ ها همان بکربه هستند!! 

علامه معتزلی درباره این موضوع کون 

هنگامی که بکریه متوجّه کارهایی که شیعه انجام داده بود شدند «1» برای 

مقابله با آن احادیث. احاديئي را برای ابوبکر جعل کردند, به عنوان نمونه. 

آن‌ها روایتِ «لو کنت مثخذا خلیلا . ,۰ «اگر مي‌خواستم دوستی برگزینم 
,۰ را در مقابل حدیث |خاء (اخوّت رسول الله صلی: الله علیه وله با 

امیرالمومتین علیه السلا م) جعل کردند. 

و در مقابل حدیث سد 3 الابواب (بستن درها), حدیث دیگری به سود ابوبکر 

ساختند؛ زیرا آن حدیث در فضیلت علی علیه السلام بود. 

حدیث دیگری نیز از زبان پیامبر خدا ضلت اد غلبه. واله شتیدند. و انا 

این گونه واژگون کردند: 

ایتوتن بندهاة ونیا اکتب قیه لابن بکر کتاباً لا یختلف علیه اثنان؛ 

دوات و کاغذی برای من بیاورید تا نوشته‌ای در مورد ابوبکر بنویسم که 

دیگر دو نفر در مورد او اختلاف نکنند. 


)1( 
نویسنده شرح المواقف و دیگران نوشته‌اند: «شیعه در مورد امامت امیر 
مومنان علی علیه السلام‌به احادیثی که اهل سئّت در فضیلت و برتری ان 
حضرت به صورت- نص جلی يا خفی- روایت شده است. استدلال 
می‌نمایند». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌آقتدابه‌شیخین. ص: 96 

سپس این سخن را از زیان حضرتش چنین تکمیل نمودند که فرمود: 
بان اللّه والمسلمون الاابابکر. 

خدا و مسلمانان جز ابوبکر را قبول ندارند. ۲ 
این حدیث را در مقابل حدیثی که از پیامبر خدا صلی اللت علیش ها 
هنگام بیماریش روایت شده است., جعل کردند. رسول خدا صلی الله علیه 
وله در آن حدبیت فر مود: 


[یتونی بدواة وبیاض اکتب لکم ما لا تضلون بعده آیدا. 
فاختلفوه عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع وحسبنا کتاب اللّه. 
دوات و کاغذی بیاورید تا برای شما چیزی بتخشتم تاد ان ان در کت کید ام 
نشوید. 
حاضرین در حضور حضرتش به اختلاف افتادند و گروهی گفتند: 
درد بر او غالب شده!! کتاب خدا برای ما کافیي است 
حدیث ذیل را : ان اس ای را ی اه تم مور ان کر 
ساختند که فرمود؛ 
انا زاض نکر فهل آنت‌عنی راض 19 
من از تو راضی هستم آیا تو هم از من راضی هستی؟ 
0 از اين قبیل. 


(1) شرح نهح البلاغه: 11/ 49. 
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به راستی مدلول حدبت اقتدا به شیخین چیست؟ 

اینک به جاست که ما بدون در نظر گرفتن سند. در این موضوع گفت و گو 
۳ 

مناوی هی وید 

ان که باه تفا ای له کین والت: به اطاعت از آن دو نفر امر کرده 
است., همین در بردارنده ستایش آن دوست تا شایسته اطاعت در اوامر و 
نواهی شوند ... <1». 

ولی نخستین اعتراضی که به این دلیل می‌شود این است که چرا امیر 
مقمنان علی علیه السلام و تابعان اوء با وجود این امر از بیعت با آن دو 
سرپیچی کردند؟ از این رو قناوی در ادامه این استدلال می‌گوید: 

اگر کسی بگوید: وکتی: امر نشد که از آن-ذو تبعیت شود بسن چکوته غلی 
دوه لته اه ترش ی کرو 

در پاسخ این پرسش می‌گویم: سرپیچی از بیعت به جهت عذری بود, و 
علی رضی ال هبار آن ست موه رو و فرها مرداری له 
رضی الله عنه از اوامر و نواهی ان دو ثابت شده است ... <2». 

نگارنده می‌گوید: به راستی علمای اهل سئت. پس از انکار نص و 


(1) فیض القدیر: ۱2 72. 

(2) همان: ۱2 72. 
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منحصر کردن دلیل خلافت در اجماع, در تنگنایی بزرگ قرار گرفته و به 
اشکالی شدید گرفتار شده‌اند. به این دلیل که ان‌ها در علم اصول مقزر 


کرده‌اند که هر گاه یک يا دو نفر از امّت در امری مخالف باشند, اجماع 
منعقد نمی شود. 

غزالی در این زمینه می‌گوید: 

مسئله: هر گاه یک يا دو نفر از امّت فو آفری مخالت باشت. بدفن آن‌ها 
اجماع منعقد نمی‌شود. اگر بمیرد مسئله اجماعی نمی‌گردد. بر خلاف برخی 
دیگر از علما که در این مورد قائل به اجماع هستند. دلیل ما این است که 
آن چه حرام شده, مخالفت همه امّت است ... «1». 

این مورد در کتاب مسلم الّبوت و شرح آن نیز چنین بیان شده است: 
مسئله: گفته شده است که اجماع اکثریّت با مخالفت افراد کمتر- یک یا دو 
نفر- اجماع است؛ اما به نظر ما این اجماع نیست؛ چرا که ملاک اجماع تأیید 
تمام افراد است. اما همه افراد در این اجماع شرکت ندارند. 

البّه علما در این مورد اختلاف نظر دارند. برخی گفته‌اند: چنین اجماعی 
اصلا حجّت نیست, آن سان که اجماع هم نیست. 

برخی دیگر گویند: بلکه چنین اجماعی حجت ظنی است. نه اجماع؛ زیرا 


(1) المستصفی: 1/ 202. 
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اجماعی تحقق نیافته است. 

برخی دیگر گفته‌اند: چه بسا که حق با اقلیْت است و چنین امری بعید 
نیست 

ان علمایی که به اجماع اکثریت اکتفا کرده‌اند, چنین گفته‌اند: خلافت 
ابوبکر با وجود مخالفت علی کرم اللّه وجهه و بزرگان آل باکرامت ايشان, 
سعد بن عباده, سلمان و ... صحیح است. 

به سخن آن‌ها چنین پاسخ داده می‌ شود که اجماع بر خلافتِ ابوبکر پس از 
بیعت آن‌ها با ابوبکر است و این امر در مورد امیر مقمنان علی [علیه 
السلام ] واضح است «<1». 

بنا بر اين اگر مطالبی را که در مورد بیعت امیر موّمنان علی علیه السلام 
۳ بیذیریم. پاسخ درباره تخلف سعد بن عباده چه خواهد بود؟ 

یادآوری اين نکته لازم است که مناوی به این هکل نپرداخته است؛ ولی 
شارح کتاب مسلم الّبوت این اشکال را مطرح کرده و- بعد از آن چه که 
بیان شد- می‌گوید: 

رجوع سعد بن غباده به بیعت مبهم است و قطعی نیست؛ چرا که او از 
بپعت سرپیچی کرد و بیعت نکرد و از مدینه خارج شد و دیگر به مدینه باز 
نگشت تا آن که دو سال و نیم بعد از خلافت امیرالمومنین عمر 


(1) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: ۸2 222. 
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در حوران شام از دنیا رفت. _ 
در الاستیعاب و منبع دیگری امده است که وی در سال یازدهم و در دوران 
خلافت امیرالمومتین الصویق الاکنر ففات یافت, 
از این رو پاسخ درست در مورد تخلف او اين گونه است: 
سرییجی سعد بن عباده از بیعت با ابوبکر از روی اجتهاد نبود. " زیرا که 
بیشتر خزرجی‌ها می‌گفتند: باپستی امیری از ما و امیری از شما باشد, 
برای اين که ریاست آن‌ها از بین نرود ۳ 02 
چون حب اقایی و ریاست داشت. بنا بر این اگر مخالفت او از روی اجتهاد 
نباشد, ضرری به اجماع نمی‌رساند. 

پس اگر کسی بگوید: ارم ی کت ی ون 
حالی از دنیز رفته است که وحدت مسلمانان را بر هم زده و از چماعت 
آن‌ها کناره گرفته است, و طبق نقل بخاری از رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله که فرمود: «هر کس از جماعت مسلمانان جدا| شود در واقع به مرگ 
تورات خاهی افسا مم امه فا سکع راهان 
مرده است]؛: اما پرواضح است که صحابه- بخصوص فردی همچون سعد- 
از مرگ دوران جاهلی به دور هستند. 
در تام او ی میم با مر این که افت با هام این کوه اش ۳ 
مطابق ان چه در صحیح مسلم امده است, سعد از افرادی بود که 
سلسله پژوهش های اعتقادی, "حدیث اقتدابه شیخین, ص:. : 1001 
در جنگ بدر حاضر نود و بدریون به کنانفی مواخذه نمی‌ شوند. متّل آن‌ها 
فتل هیکت اشت. گرجه اه ری باس شرا بان صاحت ات 
رفیعی هستند که خداوند به رحمت خاصه‌اش به ان‌ها داده است. 
همچنین سعد از کسانی است که در بیعت عقبه شرکت جست و پیامبر خدا 
صلی الله علیه وله به آنان وعده بهشت و مغفرت دادند. پس از سوء ظن 
به این عمل بر حذر باش و ادب را حفظ کن ... «1». 1 
به راستی اگر در قضیّه سعد بن عباده کوتاه بیاییم. جواب تخلف صدیقه 
زهرا.علیها السلام چه خواهد بود؟! با ان که او از ضحابه نود بلکه؛فراتر 
اين که او پاره تن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بود. 
بنا بر این هر گاه صحابه- بخصوص امثال سبعد- از مرگ جاهلی به دور 
باشند, پس نظر تو درباره حضرتم زهر| علیها السلام چگونه خواهد بود 
همان بانوتی کفرمنول حدا صلی الله علیه: واله وو فوردش. مت فرهاید: 
فاطمة بضعة مثی خذ ففن: اعضیها تین <2». 
0 هر که او را به خشم آورد, فا یه خنشم: آوزدة 


است. 


حضرتش در مورد دیگری فرمود: 


(1) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: 2/ 222- 224. 

(2) الجامع الصفیر: ۸2 360, حرف فاء, حدیث 833د. 
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فاطمة بضعة مثی, یقبضنی ما یقبضها وییسطنی ما یبسطها <1». 

فاطمه پاره تن من است. هر چه او را ناراحت کند. مرا ناراحت کرده است 
و هر چه او را مسرور سازد مرا مسرور ساخته است. 

آن حضرت در سخن دیگری فرمود: 

فاطمة سيدخ نساء اهل الجئة <2». 

فاطمه سرور زنان بهشت است. 1 7 
استدلال کرده‌اند که حضرت فاطمه علیها السلام برتر از شیخین است., چه 
رسد به دیگران «3». 

از سوی دیگر, همانا از بدیهیات تاریخ است که حضرت زهرا علیها السلام 
مومنان علی علیه السلام به او دستور نداد که به بیعت مبادرت ورزد. در 
حالی که ان حضرت می‌دانست که «#هر کس از جماعت مسلمانان 
مفارقت کند به مرگ جاهلی از دنیا رفته است»!۱! 


(1) الجامع الصفغیر: ۸2 360, حرف فاء, حدیث 834 د. 

(2) همان: حدیث 835 د. 

(3) فیض القدیر: 4/ 554 
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نگارنده ق وید 

این حدیث به چیزی که آن‌ها می‌پندارند, یا می‌خواستند نف آن اسلا کین 
دلالت نقف کند. پس واقعیت چیست؟ 

ما پاسخ این پرسش را به زودی در پایان این نوشتار از باب احتمال ارائه 
خواهیم کرد. 


بطلان حدیث اقتدا از نظر دلالت و معنا ... ص: 103 


اشارة 


اکنون به مواردی می‌پردازيم که این حدیث را از جهت دلالت و معنا باطل 
می‌کند. در این زمینه مواردی بیان می‌شود: 


ابوبکر و عمر در بیشتر احکام و افعال اختلاف نظر داشتند و پیروی از دو 
ری کر آا یف روا که سکن مصال اس ان رس 

یا رم مد ترسالی که سر را هم 

- عمر از ارث غیر عرب منع می‌کرد, به جز یک نفر که در میان عرب‌ها 
تولد یافت. 

بنا بر این, به کدام یک باید اقتدا کرد؟! 

بتتن از این ده سعر,.عمانبه خلافت رشید, آو در بشظر آقوال. اقبال و 
احکامش با شیخین مخالفت کرد. با ان که عثمان طبق عقیده 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتدابه شیخین؛ ص:. : 1004 

اهل سئت سومین خلیفه راشدین به شمار می‌رود. ٍ 

از طرفی در میان صحابه افرادی بودند که در احکام شرعی و اداب دینی؛ 
با شیخین- یا با هر سه تن از خلفا- مخالفت کردند. 

بدیهی است که هر یک از اين موارد در جایگاه خودش در موارد فقهی یا 
اصولی ذکر شده است. 

با توته نه این اضل: اکو معتای ايی حویت بان باشد که افش اقعتا 
هت که ام عا ره ضا لت عداهی مد آن‌ها حاعت شوانه 


شد!! 


وا بالیس یف 18 


معروف است که شیخین نسبت به بسیاری از مسائل اسلامی- در اصول و 
فروع و حثّی در معانی بعچی الفاظ عربی در قرآن کریم!- جاهل بودند. بنا 

بز این ایا پیاهبر ضلی اللّه علیه وله در مورد کسی که این گونه باشد, 
تلو می‌دهد که از او به طور مطلق اقتدا شود؟ آیا دستور می‌دهد به 
چنین فردی رجوع شود و در تمام اوامر و نواهی از او اطاعت شود؟! 


3- جواز عصمت ... ص: 104 


ک ایا اه ری 

بدیهی است که هیچ یک از مسلمانان در مورد شیخین چنین 
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تا ره ای اش نی ان یم ی پر مه 
ایجاب به چیزی است که از قبیح ون ایمنی نیست. 


4 روز سقیفه به چنین حدیثی استدلال نشده است ... ص: 105 


گت اک کیت اعتط ار بامیر کف ضلب ۱۱ مه بات ویو طور 
قطع ابوبکر در روز سفیعفه به ان استدلال می‌کرد؛ ولی در هی یک از 
کتاب‌های حدیثی و تاربخی نقل نشده است که ابوبکر به آن حدیث بر مردم 
استدلال کرده باشد؛ یعنی اگر چنین حدیثی وجود خارجی می‌داشت, قطعا 
نقل شده و شهرت می‌یافت, همان گونه که قضیه سقیفه و نزاع و 
ستیزه‌ای که در ان روز رخ داده در کتاب‌ها نقل شده است. 

کار اس گم سس سوت ی سای ار سم امسر اسر 
کرده باشد. 


5 بیعت در سقیفه ... ص: 105 


فر ان تر از آن چه بیان شد این است که ابوبکر در سقیفه به ابوعبیده و عمر 
نم اب اشارن کرد و حاضرین را مورد خطاب قرار داد و گفت: «با هر 
یک از این دو فرد که می‌خواهید بیعت کنید» <1». 


(1) بنگرید به: صحیم بخاری: 6 6 2, کتاب محاربین از اهل رده ۲ 
حدیث 6442, مسند احمد: 1/ 90, مسند عمر بن خطاب., حدیث 393, 
تاریخ طبری: 2/ 446, السيرة الحلبیه: 3/ 395 و منابع دیگر. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه‌شیخین, ص: 106 

آن گاه آنان خلافت رسول خدا صلی اللّه علیه واله را بين خود به تعارف 
گذاشته و یکی به دیگری گفت: «دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم» 


.»[ « 


6- فسخ بیعت ... ص: 106 


بعد از ان که با آنهیکر به-عتوان: خلیفه سیفت شنت رو به. حاضريین. کرد ه 


«بیعت با مرا فسخ کنید. فسخ کنید؛ زیرا که من بهترین شما نیستم ...» 


.»2< 


و سرانجام آن گاه که زمان مرگ ابوبکر فرا رسید گفت: دوست داشتم از 
رسول خدا صلی الله علیه واله بپرسم این امر از ان کیست تا کسی در 
صدد آن بر نیاید. دوست داشتم پرسیده بودم آیا در اين امر برای انصار 
بهره‌ای است؟ «3» 


(1) الطفات. الکیری: 13/3 هستد احفد: :59/1 ففرتد عم ین خطای: 
حدیث 235, السيرة الحلبیه: 3/ 395. 

(2) الاضاهة +الساسته: 20/1 الصه‌اغق المخر قمء 11 التیاض التظره: ۸1 
1- 253, کنز العمال: 5/ 252, حدیث 14108. 

(3) تاریخ الطبری: 2/ 620, العقد الفرید: 2/ 250, الامامة والسیاسه: 1/ 
4 مروج الذهب: ۱2 309. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 107 


8- بیعت ناگهانی ... ص: 107 


ناگهانی و بی‌انديشه بود که مسلمانان از شش در امان ماندند. پس اگر 
کسی به همچو بیعتی بازگشت او را بکشید <«1». 


کاوشی در متن حدیث اقتدا ... ص: 107 


به راستی بعد از این همه دلیل و استدلال, متن حدیت و مدلول آن 
چیست؟ 

با وه به م آن چه بیان شد, سِ اقتدا- با فرض صدور آن- از 
ملتزم شویم: 

الف- وقوع تحریف در لفظ حدیت. 

در حدیت اقتدا, دو واژه «ابابکر و عمر».- به شکل منصوب- به جای 
وا ان «ابی‌بکر و عمر» - به شکر مجرور- آخشکه است. بنا بر این طبق 
صورت تحریف نشده این حدیت, ابوبکر و عمر مخاطب هستند و به اقتدا 
کردن امر شده‌اند, نه اقتدا شدن <«2». 

اای سا کداضای لاله علیهه اه خصاها ان ان او قام 


(1) صحیح بخاری: 6/ 2505, الصواعق المحرقة: 10, تاریخ الخلفاء: 67. 
(2) تلخیص الشافی: 3/ 35 و 36. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص: : 1008 

در دستور فعل «اقتدا کنید» مورد امر و فرمان خود قرار می‌دهد و ابی‌بکر 
و عمر به به طور خاص مورد خطاب قرار می‌گیرند؛ و منظور از عبارت 
«یاللا ی من بعده»؛ «آن دو که پس از من هستند» کتاب و عترت است؛ 
همان دو چپز گرانبهایی که حضرتش از دیرزمان همواره به اقتداء تمشک و 
اعتصام به آن دو امر کرده بود <1». 

ب- صدور حدیت در قضیه خاص. 

صدور این حدیث در قضیه خاصی بوده است. در این مورد گفته شده است 
که روزی پیامبر صلی له علیه وآله از راهی عبور می‌کرد, ابوبکر و عمر 
پشت سر آن حضرت قآ نگ 

افرادی از آن حضرت درباره مسیر راه و رسیدن به او در راهی که 
می‌پیمود سوال کردند. 

کنید. و منظور حضرت از اقتدا, پیمودن راه بود نه چیز دیگر <2». 

بنا بر این اطلاق حدیث مراد نیست؛ بلکه حدیث در بردارنده 


(1) برای آگاهی بیشتر در اين زمینه و الفاظ و طرق دلالت حدیث ثقلین به 
سه جلد نخست از کتاب شرت ها «نفحات الازهار فی خلاصة عبقات 
اما قی‌امانه الا ااطا عله السام» مزاحعه سایید. 


(2) تلخیص الشافی: 3/ 38. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص: 109 

از زیر با شمه حرف روم است وس ان اشاس«طاهن حرنت افیدا. 
به شکل یک دستور مطلق و بی‌چون و چرا در مورد اقتدا به ان دو مرد 
امده است. 

بسیاری دارد. به عنوان نمونه در برخی از مطالب حدیت اقتدا امده است- 
و ما در این مورد به اختصار سخن می گوییم تا برای خواننده روشن شود- 
که اگر این حدیتث هم صادر شده باشد, یک حدیث نخواهد بود؛ بلکه احادیث 
متعددی خواهند بود که هر کدام در مورد خاص صادر شده‌اند و ارتباطی با 


تکمیل کاوش در متن حدیث اقتدا ... ص: 109 


پیش‌تر بیان شد که حدیت اقتدا از طریق‌هایی نقل شده است. در برخی از 

طرق حدیث این گونه آمده است: 

- «ره آن دو اقتدا کنید». 

- «از روش عقّار پیروی کنید». 

- «به سفارش و دستور ابن ام عبد تمشک کنید». 

- «هر گاه ابن ام عبد برای شما حدیثی گفت, تصدیقش کنید». 

- «هر حدیثی را که ابن مسعود گفت, تصدیقش نمایید». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیت اقتدابه شیخیر» ص؛!: 110 

از این رو این حدیث- ار از پیامبر خدا صلی الله علیه واله صادر شده 

باشد- شامل سه فراز است: 

- فراز نخست به شیخین اختصاص دارد. 

- فراز دوم در مورد عمّارٍ بن یاسر است. 

- فراز سوم درباره عبدالله بن مسعود است. 

آن چه موضوع بحث ما است همان فراز نخست است؛ زیرا در سند و 

دلالت آن به تفصیل سخن گفتیم و با پژوهشی که انجام شد, عدم جواز 

استدلال تم ان و اخذ ظاهر آن روشن شد. 

از طرفی روشن شد که به احتمال قوی تحریفی در لفظ آن, یا هنگام نقل 

آن رخ داده است, آن گونه که با حذف قراینی که حدیت را در برداشته, 

موجب خروح لفظ حدیت از تقیید به اطلاق شده است. و در واقع چنین 

خروجی نوعی از انواع تحریف ی می‌شود؛ بلکه از زشت‌ترین و 

شنیع‌ترین تحریف‌هاست, همان طور که نزد دانشمندان معلوم است. 

اکتون: به. تررمنی. ده فراز .ذیکر از حدیت. افتدا می‌بردازيم. و برای. آن که 

سخن به درازا نکشد, بحث و بررسی را فقط از ناحیه مدلول و مفاد حدیت 

بزرسی می‌نمایيم. گرچه این دو فراز در فضایل آن دو مرد ذکر شده است 

و گاهی برخی از علمای اهل سئت برای مقابله با برخی از فضایل 

امیرالمومنین علیه الصلاة والسلام به این دو فراز استدلال کروه‌اند. _ 

روی این اس می‌گوییم: معنای این سخن که پیامبر صلی الله علیه وأله 
پژوهش های اعتقادی. حدیثت‌اقتدابه‌شیخین. ص: 111 

مي‌فرماید: هار روش ععار یروق کنید»چنین است: 

سیره و روش عمار را در پیش گیرید و از ارشادات او بهره‌مند شوید. 

اما سیره و روش عمار چگونه است؟ و ارشادات او چیست؟ ایا اهل سئت 

سیره و روش او رفتار کرده‌اند و از ارشادات او بهره گرفته‌اند؟! 
پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان از کتاب‌های سیره‌نگاری و تاریخ دریافت 


2 
عمار از بیعت با ابویکر سرپیچی کرد؛ «1» و هنگامی که عبدالرحمان بن 
9 در قصّه شورا| به مردم گفت: راهنمایی‌ام کنید. عمّار به او چنین 


«اگر اس مسلمانان به اختلاف نیفتند, با علی بیعت کن» <«2». 

و آن گاه که:باعتهان یفت شند: عمان به. فردم زو کرد و کفت" 

«ای گروه قریش! از زمانی که این امر (خلافت) را از اهل بیت پیامبرتان 
قوی کر ار اد ای ساره آن ات مط نس سا آن 
را از میان شما بردارد و در میان غیر شما قرار دهد؛ همان طور که شما 
آنرا از میان اهلتنن برداشته وردر میان غیر اهلنتن قرار :دادید» «3». 


(1) 

المختصر فی اخبار البشر: 1/ 156, تتمة المختصر: 1/ 215. 

(2) تاریخ الطبری: 3/ 297, العامل: 70/3 العقد الفرید: 4/ 259. 

(3) مروج الذهب: 2/ 3<2. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث اقتدابه شیخین؛ ص: : 112 

عمّار همواره و از روز نخست با علی علیه السلام بود تا وقتی که در رکاب 
حضرتش در جنگ صفین به شهادت رسید. به راستی که پیامبر خدا صلی 
اللم له واه در مورد عمّار فرمود: 

عمّار تقتله الفئّة الباغية. 

گروه ستمکار عمار را ی کنژی 1 

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله در سخن دیگری فر مود: 

من عادی عفارا عاداه الله. 

هر که با عمّار دشمنی کند, خدا با او دشمنی می‌کند «2». 

افزون بر این‌ها چرا پیامبر خدا 7 علیه واله دستور داد که از روش 
عمّار پیروی شود و مردم طبق سیره او حرکت کنند؟ زیرا پیش‌تر حضرتش 

به عفّار فرموده بود: 


() و امه 2 250 مسته وله بن بعموه وت ۱6502 اوه 
طبری: 4/ 27 و 29, طبقات ابن سعد: 3/ 190- 192, الخصائص: 221- 
2 حدیث 158- 168, المستدرک: 3/ 435- 442, کتاب معرفت 
صحابه, باب ذکر مناقب عشّار بن یاسر, حدیث 5657 5659 5660 و 
6 عمدة القاری: 24/ 192, کنز العقال: 11/ 332- 333, کتاب 
فضائل, باب ذکر صحابه و فضائلشان, احادیث: 33543, 33547, 33551 
3552 33553, 33558 و 33560 


(2) الاستیعاب: 3/ 229, الاصابة: 4/ 74 کنز العمال: 11/ 332, کتاب 
فضائل, باب ذکر صحابه و فضائلشان. حدیت 33548, انسان العیون: 2/ 
78 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیت‌اقتدابه‌شیخین. ص: 113 

با ان بن ماسرا ان ات علیا فد سلی عادبا 1 الثاس وادیاً غیره 
فاسلک مع علی, فاثه لن یدلیک فی ردی. ولن یچرجک من هدی ... يا عمّار! 
ان طاعة علی من طاعتی. وطاعتی من طاعة الله عز وجل 0 

ای عقار! اگر دیدی علی در یک وادی سیر می‌کند و همه مردم در وادی 
دیگر, پس تو با علی همراه باش؛ زیرا تو را در هلاکت فرو نمی‌برد و از 
هدایت خارج نمی‌سازد ... ای عمّار! همانا اطاعت علی, اطاعت من است 
و اطاعت من» اطاعت خداوند عز وجل است. 

اکنون به بررسی بخش دیگر اين حدیث می‌پردازيم که حضرتش فرمود: 
«به سفارش و دستور ابن ام عبد تمسٌک کنید». یا فرمود: «وقتی ابن ام 
عبد برایتان حدیث نقل کرد, تصدیقش کنید». 

به راستی معنای این سخن چیست؟ 

اگر سفارش او در مورد «حدیت و سخن» باشد, آپا بایستی هر چه وی 
هی هنت ی تا 


(1) تاریخ بغداد: 13/ 188- 189, کنز العمال: 11/ 282, کتاب فضائل. 
باب ذکر صحابه و فضائلشان. حدیت 32969, فرائد السمطین: 1/ 178, 
مناقب خوارزمی: 7<ظ و 124. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیثت‌اقتدابه‌شیخین. ص: 114 

یافتیم؛ زیرا گاهی او را از نقل حدیث منع کرده‌اند و گاهی نه تنها او را از 
حدیث منع نموده‌اند؛ بلکه تکذیبش هم کرده‌اند و بالاتر از ان, کتکش هم 
زده‌اند. در این زمینه به آن چه اهل سئت روایت کرده‌اند مراجعه کنید .. 
«ِ 

- ان منظور سفارش و دستور باشد., اين سفارش و دستور چه بوده 
ناگزیر باید اشاره به دستور خاضی باشد که در مورد خاضی صادر شده 
است؛ شا راویان در این زمینه هیچ موردی را نقل نکرده‌اند. 

اهل سئّت در مورد ابن مسعود حدیث دیگری نقل کرده‌اند و آن را از 
فضایل او قرار داده‌اند. در ان حدیث امده است: 

رضیت لکم ما رضی به ابن ام عبد «2». 

برای نها ان چه اآبن ام عبد پسندید, پسندیدم. 

به راستی مورد رضایت چیست؟ و ناگزیر این حدیت بایستی در مورد 


تا ی وا اوه ای عم خاص سس ات 


(1) سنن الذارمی: 1/ 61, طبقات ابن سعد: 2/ 256, تذكرة الحفاظ: 1/ 
7 اسد الغابه: 390/3 و 97د. 

(2) در کتب حدیت این طور نقل شده است ...؛ بنگرید به: جامع الصفغیر: 
۸ رف راء, حدیث 4458. 

سلسله پژوهبش های اعتقادی, حدیث‌اقتدابه شیخین, ص:. : 115 

پیامبر صلی اللّه علیه وله به ید الم بن مسعود فرمود: بخوان. 

ابن مسعود گفت: من بخوانم. در حالی که بر تو نازل شده است ؟! 

پیامبر صلی اللّه علیه وله فرمود: دوست دارم از دیگران بشنوم. 

راوی گوید: این مسعود پسوره تساء را آغاز کرد تا به اين آیه رسید که: 
«قکیف |ذا جتّنا من کل أمَة بشهید وجتّنا یک علی هوّلاء شهیدّا» «1». 

ی حال آنان-جوته است: امین که اد هر اهنت شاهد. هه خواهن را 
می‌آوریم و تو را نیز بر آنان گوام خواهیم آورد. 

در این هنگام تاش خ ای االه يم واه رت یم لاه ان فرانت 
خودداری کرد. 

فا خدانصی ال لته وال به او فرمود: سخن بگو. 

اين ععود. در آغاز:سخن جمد ق فنای الهی .را کقت و او را ستود و بر 
پیامبر صلی الله علیه واله درود فرستاد 1 9 
گفت: خدا| را به عنوان پروردگار و اسلام را به عنوان دین پسندیديم, و بر 
شما آن چه را که خدا و رسولش پسندیده است پسندیدم. 

پشنهار آن یاه دا صلی الله لاله فرص متیر ها آن اخم. 
که ابن ام عبد پسندید. پسندیدم. 


(1) سوره نساء: آیه 41. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیثت اقتدابه شیخین؛ ص:. : 116 

ان هار ی هه استهها ان کم سای سم ان ان 
نکرده‌اند <1». 

ملاحظه کنید! چگونه ات انش شا یازا علیه وآله را به بازی 
گرفته‌اند و در سثت شریف نبوی تصلاف کرده‌اند؟ پس هم گمراه شدند و 
هم دیگران را گمراه کردند. 

در برابر این حرکت می‌گوییم: 

به راستی که سنت کریمه و از ی ناخالصی‌ها دارد. 
به خصوص در قضایایی که پیوند محکمی با اساس دین حنیف دارد که 
اصول عقاید از نات ارت و احکام ری ان شاخه می‌گیرد. 


در پایان از خداوند متعال می‌خواهیم که اساتید و بزرگان ما را در رحمتِ 
فراگیر خود قرار دهد, همان‌هایی که در مکتب آنان راه تحقیق را آمو نوی 
در راه بحت و استدلال ورزیده شدیم؛ به خصوص نویسنده کتاب عبقات 
الانوار. 

از باری تعالی می‌خواهیم که به ما توفیق دهد تا در راه حق به تحقیق و 
تر وی دار نو آن.خه شایستتته در حام: آوست از ما یره وه همانا ۳ 
و اجابت کننده است و بر هر چیز تواناست. 


(1 المستدرک تاج الصحیحین: 3 361, کتاب معرفت صحابه, باب ذکر 
مناقب عبدالله بن مسعود, حدیث 394 د. 
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«الف» 

1 الابهاج فی شرح المنهاج: علی بن عبدالکافی سبکی, مکتبة الکلیات 
2 الاحکام فی اصول الأحکام: علی بن محشّد آمدی, دار الکتاب عربی, 
بیروت؛ چاپ دوم» سال 16( 

ای ساکع میت مهاب املسال 
د1(. 

4 اسدالغایه: این آنیو دار الکتب لته شروت. لبان. 

5. اسنی المطالب قی آحادیت متفه الفر انب این دونش آلحنت: حکنه 
6 الااند: ایت‌ححر ِِِ ی روا 
سال 1415. 

7. الاعلام: زرکلی, دار العلم للملايین, بیروت, لینان, سال 1997 م. 

9. الامامه والسیاسه: ابومحمد عبدالله بن مسلم بن فد دینوری» موّسسه 
نشر و پخش حلبی و شر کاء. 

9. الأنساب: سمعانی, دار الفکر, بیروت؛ لبنان: چاپ اول, سال 409( 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیث آقتدابه شیخین, ص:. : 118 

0 اسان اون مور به الصیره لح علی ن مان لس خایی: 
ای را سا ای ان ان 1 

««ن > 

1 اجان حالتایفه حافظ این قواع. اسحاعیل نم کیرد داز احیاء رازه 
عربی, بیروت؛ لبنان, چاپ اول, سال 409( 

2 النیر الظاله ان م نهد اافرن الساهت ش انیم دای المعد فد 
پر و ۳۳ 

««ن >> 


3. تاریخ اصفهان: ابی نعیم اصفهانی, چاپ لیدن. سال 1934. 

4. تاریخ الخلفاء: جلال الدین سیوطی, از منشورات الشریف الرضی, قم. 
ایران. چاپ اول. سال 1411. 

5. تاریخ الطبری: سلمان بن احمد بن ایوب لخمی طبری, از منشورات 
کتابفروشی ارومیه, قم, ایران. 

6. تاریخ بغداد: خطیب بفدادی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. چاپ 
اول. سال 1417. 

7. تاریخ دمشق: حافظ ابی القاسم علی بن حسن معروف به ابن 


عساکر, دار الفکر, بیروت., لبنان. سال 1421. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 119 

8. تتمة المختصر فی اخبار البشر: عمر بن وردی, نجف, عراق. 

9. تذکرة الحفاظ: ذهبی, دار احیاء التراث العربی. بیروت. لبنان. 

0 تقریب التهذیب: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. 
چاپ دوم» سال 15( 

1 تلخیص الشافی: شیخ الطائفة محمد بن حسن طوسی, دار الکتب, قم. 
22 تلخیص المستدرک: ذدهبی؛, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 

3. تهذیب التهذیب: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. 
چاپ اول. سال 1415. 

4 تهذیب الکمال فی اسماء الرجال: جمال الدین ابی الحجاج یوسف 
مزی, موسسه الرساله, بیروت؛ لبنان: چاپ پنجم ؛ سال 1415. 

«ج» 

متیر ان لوق ی سای ال ان اون شا 
1 ([. 

«ح» 

6 حسن المحاضره: جلال الدین سیوطی, دار الکتب علمیه. بیروت. 
نوات ایلتسال 1316 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 120 

«خ» 

7 الخصائص: تسایی. مجمع احیاء الثقافة الاسلامية. قم., ایران. چاپ 
اول, سال 1419. . , 

8. خلاصة الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر: محمُد امین بن فضل الله 
محبی حنفی, دار الکتب علمیه., چاپ اول. سال 1427. 

«ر» 

9 الدر النضید فی مجموعة الحفید: شیخ الاسلام احمد بن یحیی هروی. 
چاپ افغانستان. 

0. الدرر العامنة فی اعیان المائة الثامنة: ابن حجر عسقلانی, دار احیاء 
التراث. 

«ر» 

1. روضة الواعظین: محمد بن فتال نیشابوری, منشورات رضی, قم. 

2. الریاض اللضره: محت الدین الطبری, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. 

3 رفع الاصر: ابن حجر عسقلانی. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 121 

«س» 

4 سنن ابن ماجه: ابن ماجه قزوینی, دار الجیل, بیروت. لبنان, چاپ اول. 


سال 1418. 

دد. سیر اعلام النبلاء : ذهبی, موّسسه الرساله, بیروت؛ لبنان, چاپ نبهم» 
سال 1413. 

«ش» 

6. شذرات الذهب: ابن عماد, دار الکتب علمیه, بیروت. لبنان. 

7. شرح المختصر فی الاصول: ابن حاجب, چاپ اول. سال 1316, مکتبه 
8 شرح المنهاج: شمس الدین عبدالرحمان اصفهانی. مکتبه رشید. 
ریاض, عربستان, چاپ اول. سال 1420. 

9 شرح المواقف: سید شریف جرجانی, از منشورات شریف رضی, قم. 
ایران. چاپ اول. سال 1412. 

0 شرح جامع الصغیر (سراج المنیر): عزیزی شافعی, دار الفکر, بیروت. 
بنان. 

1 لت محتی وه ی اقلا شفم ها مرت یه مت یدهم ان 
احیاء الکتب العربیه, چاپ اول. سال 1377. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حدیثت‌اقتدابه‌شیخین. ص: 122 

«ص» ِ 

2 صحیح بخاری: ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن 
3 صحیح ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
لبنان, چاپ دوم. سال 1403. ۱ 

4 الصواعق المحرقة: ابن حجر هیتمی مکی مکتبة القاهرة, قاهره, 
مصر. 

«ض » 

45. الضعفاء الکبیر: عقیلی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. 

6. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدین محشّد بن عبدالرحمان 
سخاوی, از منشورات دار مکتبه الحياة, بیروت., لبنان. 

«ط »> 

7 طبقات الحفاظ: جلال الدین سیوطی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, 
چاپ دوم» سال 114( 

8 طبقات الشافعيیة: اسنوی, دار العلوم, عربستان سعودی, ریاض. سال 
1 1. 

9 طبقات القزاء: حافظ شمس الدین محمد بن جزری, قاهره. مصر, 
سال 135<1. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 123 

0. الطبقات الکبری: ابن سعد. دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ دوم. 


سال 1418. 

«ع» 

1 العبر فی خبر من غبر: شمس الدین محمّد بن احمد بن عثمان ذهبی, 
دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. 

2 العقد الفرید: ابن عبد ربه, دار الکتاب عربی, بیروت, لبنان. 

3 عمدة القاری: بدر الدین عینی, دار الفکر, بیروت, لبنان. 

«ف» 

4. فرائد السشمطین: ابراهیم بن محمد حموئی جوینی خراسانی, موّسسه 
محمودی, بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1398. 

5 فوات الوفیات: محمد بن شاکر کتبی, دار الکتب علمیه, بیروت., لبنان؛ 
چاپ اول. سال 2000 م. 

6 فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت: نظام الدین انصاری. مطبوع 
در حاشیه مستصفی. 

7. فیض القدیر: محمد بن عبدالرژوف مناوی, دار الکتب علمیه, بیروت. 
نان اب اول,سال 1415 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیثت‌اقتدابه‌شیخین. ص: 124 

«ق» 

8 قرة العینین فی تفصیل الشیخین: ولی اللّه دهلوی, نورانی. پیشاور, 
پاکستان. سال 1310. 

«ی» 

9. الکاشف: شمس الدین ابی عبداللّه محمد بن احمد ذهبی, دار الفکر, 
بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1418. 

0. الکعامل فی التاریخ: ابن اثیر, دار الفکر, بیروت., لبنان. سال 1399. 

1 کتاب الضعفاء الکبیر: ابن حماد عقیلی, دار الکتب علمیه, بیروت. 
لبنان: چاپ دوم » سال 019«( 

2 الکمال فی آسماء الرجال: (مخطوط) حافظ عبدالغنی مقدسی. 

03 کنز العمال : مثقی هندی؛ دار الکتب علمیه, بیروت» لبنان, چاپ اول, 


سال 1419. 

«ل» 

4. لسان المیزان: ابن حجر, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان. چاپ اول. 
سال 1416. 
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«م» 


مهم ال ان اف از فان ان رم 
ور ال روت ان سال 12 12 
06 المختصر فی آخبار البشر: عمادالدین اسماعیل بن ابی الفداء, دار 


67 رام اسان ساففی نا الکت تقافر مضی حایه ذوس 
سال 1413. 

8 مروج الذهب: مسعودی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 

ام امس رک خاک انعر دار الک مسر فتوتی سای سای 
اول تال 1111 

امن کی له لاله انامه مه انیبان الک ای ره 
بیروت, لبنان. سال 1417. 

1 7 شسد آعمی امش سل شابوا ایا ارات ار سوت 
تقارم جات تمه سا ۱۸1 

ری ض مرام لته 
سال 1349. ۱ 

3 الفعارق اتوصحتد عنبدالله بن: مشتلم یبن فسبه داز الکقب علميه: 
بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1407. 

سلسله پژوهش, های اعتقادی, حدیث اقتد ابه شیخین؛ ص:. : 126 
راتس الا شناد نما ره امد و ات ار یازا 
الحرمین, سال  .1415‏ , 

5 المغنی: ابومحمد عبدالله بن احمد بن محفد ابن قدامه, دار الکتاب 
العربی, بیروت, لبنان. 

6. المغنی فی الضعفاء: ذهبی, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان. چاپ اول. 


سال 1418. 
مقتل علیه السلام : ابومخنف ازدی, قم. 

. المناقب: مغازلی, دار الأضواء, بیروت, لبنان, چاپ دوم. سال 
ِ 
9. المناقب للخوارزمی: خوارزمی. موسسه نشر اسلامی, قم, چاپ دوم. 
سال 1414. 
0. المنتظم: آبن جوزی, دار الکتب علميیه. بیروت., لبنان, چاپ اول. سال 
1413. 
1. الموضوعات: ابن جوزی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان, چاپ اول. 
سال 1415. 


2 میزان الاعتدال فی نقد الرجال: ذهبی, دار المعرفه و دار الکتب 
سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیثت‌اقتدابه‌شیخین. ص: 127 

«ن» 

3. النجوم الژاهره فی ملوک مصر والقاهره: یوسف بن تغری اتابکی, دار 


4 نفحات الاأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار: آية اللّه سید علی حسینی 
میلانی؛ قم نشر الحقایق, چاپ دوم» سال 126( 

5 نفح الطیب مع غصن الأندلس الرطیب: حافظ شیخ احمد بن محمد 
مقزی تلمسانی, دار صادر, بیروت,؛ لبنان. 

«و>»> 

96 الوافی بالوفیات: صفدی؛ بیروت؛ شرکت متحجد پخش» ب,سال 120 
7 وفیات الأعبان: شمس الدین احمد بن محشد بن خلکان, دار صادر, 
بیروت, لبنان. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حدیث‌اقتدابه‌شیخین. ص: 128 
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نگاهی‌به‌حدیث‌ولایت(9) 


سرآغاز ۰ص 7 


بسم الله الرْحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شور که ها سید وسو از سوه تال تا 
طافت ق سای سول شدا صلی الم ایض الم و جفعی از ار ا اس 
ات رانا رس: 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب دای مان تسین رادمرد عالم اسلام بش از بنافیر خدا ضلی 
االت یه واله تین آمتر مسا ینعی له الضا هر سیروهننیه: 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت لین علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 8 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار ریا رال ات ناس 
از تن میا شدهء خستر مدایت و راهتری را مس از رحلت: پرامتر حدا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
روزهای حکومتشان. با منع کتأبت احادیت نبوی. جعل احادیت. القای 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
اجه دا صای ال عنه دا عمط امیر فان ی له شام 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان. به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اتارتص مت فا ۱ خقانی الا موه 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 9 


قاقانع میم امن سشه لیم اسلا با زان همه نف‌پویشت ج 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
ای تفای ایا وه یا مها لاه خرس امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

فوکر حفايم. اشلایی افشان دارد کم اه آبار ار کر رن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
خفای اس گرا سوه 

کتابی که در پیش رو دارید. ترجمه یکی از آثار معظَمْ له است که اینک" 
فارشسن بایان را با حفانم اشامن اس مارد 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
عضو اهام رسای سل اللهعالی ره اسف فا کی 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله ءٍ پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت, ص: 13 

بسم ال الرَحمن الرحیم 

الخمت للمرت العالمین, الظلاخ والتلام. علی: مدا ونشا محمه وال 
الطعین الطامنر تفه الله‌غلی اعدا عم آخمعصمی ادا هار ره 


«حدیث ولایت» که از احادیث پذیرفته شده در نزد شیعه و سئی به شمار 
می‌رود. نم نف از سل حداصلی الله قایه والة صادر شده است. 

ی رت ی سای را اس ان 
السلام دلالت دارد: 

1 ثبوت ولایت و حق سرپرستی و اولویْت برای امیر مومنان علی علیه 
السلام. 

3. بعض امیر مومنان علی علیه السلام موجب خروج مبغض 
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از اسلام می‌شود و برای ورود دوباره به جرگه مسلمانان بعد از دست 
کشیدن از بغض و انحرافش, باید تجدید اسلام نماید و از نو شهادتین را 
بگوید. 

با وجود هر کدام از این سه دلالت به طور جداگانه برای اثبات امامت امیر 
مقمنان علی علیه السلام می‌توان استدلال کرد. 

این نوشتار, به پژوهش در مورد «حدیث ولایت». بررسی دقیق و اثبات 
صد ور قطعی ان می‌پر دازد. ۳ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ولایت. ص: 17 


اشارة 


دورد هه مایق دواد کل تسام ارم لین ام له واه 
آنت ولی کل مومن بعدی. «1» 

تو پس از من ولی هر موّمن هستی. 

افرادی ار -ضعابه ۵ یار از ما هیر متضواراق ال تس این خدرت 
تشریف را تقل کرنده اند 


اهل تسئن: حدبیت ولایت را از برخی صحابه نقل کرده‌اند. برخی از این 
اصحاب از مشاهیر و بزرگان اصحاب به شمار می‌روند. برای نمونه, امیر 
مقمنان علی علیه السلام در رس آنان قرار دارد. آنان عبارتند از: 

مار ان علی خی شم 


(1) ر. ک صفحه 21 از همین کتاب. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌ولایت» ص : 18 
۱ 
عدالله نزن : 

ابو ذ# غفاری؛ 

ابو سعید خذری؛ 

: عمران بن حصین: 

رای لیا انصاره؛ 

۰ بریده بن حصیب: 

0 عبدالله بن عمر؛ 

1 عمرو بن عاص؛ 

2 وهب بن حمزه. 


7 7 


راویان حدبت ولایت ۰ ص: 18 


مشهورترین پیشوایان و حافظان و رز کان حدبت که در طول ادوار 
حدبت ولایت را از اصحاب نام‌برده, روایت کرده‌اند و در 

کتاب‌هایشان: آفرده‌اندم غبارنند از 

1 ابو داوود طیالسی, نویسنده المسند؛ 

2 ابوبکر بن ابی شیبه, نویسنده المصتّف؛ 
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3. احمد بن حنبل, پیشوای حنابله, نویسنده المسند؛ 

4. ابوعیسی ترمذی, نگارنده الطحیم؛ 

5. تاه نگارنده السٌنن؛ 

7 ابوجعفر طبری, نگارنده دو کتاب معروف تاریخ طبری و تفسیر طبری؛ 

9. ابوحاتم آبن حجبان. نویسنده ۱ ۳ 

9 ابوالقاسم طبرانی, نویسنده اه الکبیر و الاوسط و الطغیر؛ 

0. حاکم نیشابوری, نویسنده المستدرک؛ 

11 ابوبکر آبن مردویه, نویسنده التفسیر؛ 

3. خطیب بغدادی, نویسنده تاریخ بغداد؛ 

4. ابن عبدالبژ, نگارنده الاستیعاب؛ 

5. ابن عساکر, نگارنده تاریخ مدينة دمشق؛ 

16 ابن اثیر جزری, نگارنده اسد الغابه؛ 

7. ضیاء مَفّدسی, نگارنده المختاره؛ 

8. بغوی, نگارنده مصابیح السئه و تفسیر معروف به معالم الثنزیل؛ 

9. حافظ شمس الذدین ذهبی, نویسنده کتاب‌های معروف: 
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20 ابن حجر عسقلانی, نگارنده فتح الباری فی شرح صحیح البخاری, 

الاصابه و کتاب‌های معروف دیگر؛ 

1 حافظ جلال الذین سیوطی, نگارنده کتاب‌های معروف و بسیار؛ 

2 قسطلانی, نویسنده ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری؛ 

3 مثّقی هندی, نویسنده کنز العمّال؛ 

4 حافظ محفمد بن یوسف صالحی, , نویسنده السیرة الشامیه؛ 

5. ابن حجر هیثمی مکی, نگارنده الصّواعق المحرقه؛ 

6 ملا علی: قاری هرویه بکارتوه مرفان لخفام: قیه فرح مشاه 

المصابیح؛ 


7 عبدالژئوف متاوی,ٍ نویسنده فیض القدیر فی شرح الجامع الصفغیر؛ 

298 علامه هند و محدّث راز شاه ولی اللّه دهلوی, نگارنده کتاب‌های 
بسیار و نیز صاحب مد رتیه معروف در دهلی هندوستان. 

اینان و نیز . کرو دیگری حدیت شریف ولایت را از آن دوازده نفر صحابی 
روایت کرده‌اند که نام آنان گذشت. 
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بررسی متن حدیت ولایت و تصحیح اسناد آن ... ص: 21 


در بین دوازده صحابی که نام آنان گذشت. بیشتر نقل‌های حدیث ولایت به 
نب نقر می‌انجامد: بعتی: سلستلة اساه راوبان و تاقلان حدیت ولایت پزشت: 
به اين سه نفر ختم می‌شود که عبارتند از 

1 عبدالله بن عباس؛ 

2 بريدة بن حصیب؛ 


حدیت ولایت به روایت ابن عباس .. . ص: 21 


همان گونه که پیش ‌تر اشاره اد یوار بن عباس از راویان حدبت 
شریف ولایت است. علمای اهل سئت لا از حدیثت ولایت 
را آن هم به سه گونه نقل کرده‌اند که خوش بختانه همان اندازه نیز برای 
ِِ و استدلال بسن است: 

. آبو داوود طیالسی در کتاب ملسند خود می نویسد. ابن عباس و 
با ار فرمود: 
انت ول کل مَوْمنِ بتعدی. <1» 
(یا علی!) تو پس آز من سرپرست و کارگزار هر موّمن هستی. 


(1) ملسند یف داوود طیالسی: (0د, شماره 2 2. 
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2 بنا بر روایت حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک و ابن عباس پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

انت ول کل مَوّمنِ بعدی ومَوّمتة. «1» 

(یا علی!) تو پس آز من سرپرست و کارگزار هر مرد و زن مومن هستی. 

3. احمد بن حنبل در کتاب مسند از ابن عباس روایت می‌کند که پیامبر 
اکرم صلی ال علیه وآله فرمود: 

انت ولیی فی موم بتعدی. <2» 

(يا علی!) تو پس از من سرپریست و کارگزار هر مومن هستی. 

اس ساسا ی ام اس رت ی اه اسلا اه 
سه 0 کرد. مخفی نماند که در هر سه نقل واژه «بعدی» وجود 
دارد. 

این سه عبارت از «ابن عباس» در ضمن حدیثی است که ده منقبت را 
صحابه با ان بزرگوار در هیچ یک از این ده منقبت شریک نیست. 


(1) المستدرک: 3/ 134. 
(2) مسند احمد: 1/ ۱45, ذیل حدیث 3092. 
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حدیث ولایت به روایت عمران بن حصین و بريدة بن حصیب ... ص: 23 


عمران بن حصین و بریدة بن حصیب, از راویان حدیت ولایت_ به شمار 
مت‌روتی آنان در معا شین از پیامیر خدا .صلن الله لیم وال جدرف 
ولایت را چنین روایت می‌کنند که آن حضرت فرمود: 
عَلیّ مثی وّاتا من عَلیٌ وعلیٌ وَلِنْ کل مَوّمن بَعدی. 
علی, از من است و من از علی هستم و علی سرپرست وکارگزار هر 


خکیده فررسنی مب ضی: 23 


تا کنون چند مطلب روشن شد: 

ای از صحام میت ولا ات صول ضها سای مایت ره 
تفن کروم‌اند کم.در مان ان مان ام اون دامام فحمی علیما 
السلام به چشم می‌آیند. 

2 راویان حدیث ولایت از اين دوازده نفر, مشهورترین پیشوایان و بزرگان 
حدیث شناس و حافظان اهل تسئن هستند. 

3 متن «حدیث ولایت» و الفاظی که ما بدان استدلال خواهیم کرد. 
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بررسی روایت عبدالله بن عبّاس ... ص: 24 


هعات کته که یز امض خیدالله تن اش از راونان این تفت ریت 
است. این سند در مسندهای اخمند: چا طیالسی. المستدرک حاکم 
نیشابوری و کتاب‌ها و منابع مهم دیگری وجود دارد. بدیهی است که این 
سند به طور قطع صحیح و خدشه‌ناپذیر است؛ چرا که بزرگان از پیشوایان 
اهل تستن, مانند ابن عبدالبرٌ در کتاب الاستیعاب, حافظ مزی نگارندم کتاب 
تهذیب الکمال, جلال الدین سیوطی. مثقی هندی و دانشمندان دیگر, به 
صخت آن تصریح کرده‌اند. «1» برای مثال. حافظ مس الذین ذهبی در 
رساله‌ای درباره حدیث غدیر, «<2» «حدیت ولایت» را نیز از بریده نقل 
می‌کند و چنین می‌نویسد: 

«صدور این حدیث از بریده ثابت و قطعی است». 

بدیهی است که عبارت حافظ ذهبی در ثبوت «حدیث ولایت» تصریح دارد. 


(1) الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: 3/ 1092, تحفة الاشراف: 5/ 191, 
شماره 6316 تهذیب الکمال: 20/ 481, القول الجلیت فی مناقب علو 
علیه السلام: 60, کنز العقال: 11/ 608. 

2 تا بت ری تا اسر سای اسف ۱ 
بدان دست یافته‌و تحفیق کرده است. 
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اسانید و تحقیق درباره حال راویان سند این حدیت. نشان می‌دهد که 
پیشوایان بزرگ علم رجال از اهل سئت. همگی به صخت حدیث ولایت 
اعتراف نموده‌اند. 


قفران نن خضین. یکی دبحر از رامیان حدیت ولایت است. 

ابن ابی شیبه, استاد بخاری از جمله افرادی است که حدیث او را نقل 
کرده و به صحّت آن تصریح نموده است, آن سان که در کنز العمال «1» 
نقل شده, ابن ابی شیبه این حدیث شریف را در کتاب المصتّف آورده و به 
صحّت آن تصریح نموده است. «2» محشّد بن جریر طبری از جمله ناقلان 
حدیتث عمران به شمار می‌رود که از اعلام عاقّه و مورد اعتماد آنان در 
جلال الدین سیوطی و متقی هندی نیز از جمله کسانی هستند که بر صخت 
طریق نقل از عمران بن حصین تصریح نموده‌اند. «3» 


)1( 

کنز العمال: 11/ 608. 

(2) المصتّف: 7/ 504. 

(3) القول الجلن فی مناقب علی علیه السلام: 60. 
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البته حدیث ولایت به نقل از عمران, از دیگر نقل‌ها مفّل‌تر است. متن 
روایت عمران بن حصین به نقل از مثقی هندی در کنز العمّال «<1» 

در زیر می‌آید: 

ابن ابی شیبه و ابوجعفر طبری از عمران بن حصین نقل می‌کنند که رسول 
خدا صلی الله علیه واله سشریه‌ای «<2» را به ناحیه‌ای فرستاد و علی علیه 
السلام را فرمانده آنان قرار داد. آن سیاه در حالی که غنایمی به دست 
آورده بودند, پیروز شدند. امیر مومنان ۳۹ علیه السلام در مورد غنایم 
جنگی تصمیمی گرفت که خوش آیند عده‌ای از آنان نبود. 

در برخی از نقل‌ها آمده است که امیر مقمنان علیه السلام از میان غنایم, 
کنیزی را برای خود برگزید. 

چهار نفر از لشکرپان تصمیم گرفتند که هر گاه به مدینه رسیدند و با 
رسول خدا صلی الله علیه واله دیدار کردند, قضیه را به سمع مباری ان 
تناها ا ای با بر رسم, ,. هنگام باز گشت به مدینه, ابتدا به محضر 
رسول خدا| صلی اللّه علیه وآله شرف‌یاب می‌شدند و به آن حضرت سلام 
می‌کردند. به رخ‌ساره مبارک ایشان نظر می‌نمودند سپس به 


(1) کنز العمال: 13/ 142, حدیثت 36444. 


(2) سَریه, قطعه‌ای از لشکر است که تعداد آنان از پنج نفر تا سیصد با 
چهارصد نفر باشد. 
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خانه‌هایشان برمی‌ گشتند. 

زمانی که سپاهیان به مدینه رسیدند و برای عرضر سلام به محضر رسول 
خفا ی لاه واه وی بات شیم یکی ان آنتمار هن حاست .د 
شیون قرد کا ان رتیل تا ابا نظر من ماد کععلی از انم 
کنیزی برداشته است»؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از او روی برگرداند. پس از آن دومین نفر 
اان‌ هار ننههان حامشجمی برحاست: و هعان: وه گفت. حضرت در هر 
باری, روی مبارک خویش را از اعتراض کننده برمی‌گرداند تا لپن که نوبت 
شخ حمارم ند بسن از مار مرول خدا صلی | له ای وال 
در حالی که آثار خشم از چهره نازئینش هویدا نود فرمود: 

ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ علی منّی وآنا من علی, وعلث 
ولی کل موّمن بعدی. 

از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ علی از من است و من از 
علی هستم, علی سرپرست هر موّمنی است بعد از من. 

این روایت به سان کنز العمّال در کتاب المصنف نیز امده و به همین سان؛ 
طبری نیز از عمران بن حصین روایت کرده است. 7 

البته این روایت با همین منثن در مسند احمد بن حنبل نیز امده است. وی 
ناش اسان ول ره ات 
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ول یالتعا اه نم رتسا ره 0 ی که و 
رخ‌ساره مبارکش تغییر یافته ء بود» فرمود: 

دعو| علا, دعوّ| علیا, ان عل ۷ وآنا منه وهو ولیث کل موّمن بعدی. 1« 
دست از علی بردارید. دست از علی بردارید. به راستی که علی از من 
است و من از او هستم. او سرپرست هر مومنی بعد از من است. 

ترمذی نیز در صحیح خود ذیل روایت را این گونه نقل می‌کند: 

هنگامی که چهارمین فرد برخاست و اعتراض خود را بیان کرد رسول خدا 
ضلی الاه له واله در خالی که ارم اه جفرم ار کشره مدا نموه 
فرمود: 2 
ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ ان علیا 
مثّی وأنا منه وهو ولی کل موّمن بعدی. «2» 

از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ به 
راستی که علی از من است و من از او هستم و او سرپرست هر مومنی 


(1) مسند احمد: 4/ 438. 

(2) سنن ترمذی: 6/ 78, حدیث 3712. 
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اری! حدیث ولایت به روایت عمران بن حصین در کتاب صحیح ابن جبان. 
«» خصائص تسایی «2» و المستدرک حاکم نیشابوری «3» نیز نقل شده 
است. حاکم نیشابوری پس از نقل حدیت؛ این حدبت را دارای شرایط 
ی ری مد کسام آن‌ها را مر دا نم تولی سا ود ات تا رخ 
و مسلم آن را نقل نکرده‌اند. ِ 
گفتنی است که حدیت ولایت به روایت عمران در منایع دیگر نیز امده 


است. 


فرحتق پیت تن از راضان آنن.عویت ات عفر این ربا ناوت 
حضور داشته است؛ همان شخص چهارمي که به اعتراض بر امیر مومنان 
علی علیه السلام نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله آمد و آن حضرت در 
مقام دفاع از امیر مومنان و رد بر اعتراض وی, به گونه عتاب‌آمیز پاسخ 
فرمود د. گفتنی است که در آن نقل‌ها به نام شخص 


(1) صحیح ابن حبان: 15/ 373, شماره 6929. 

(2) خصائص علی علیه السلام: 143, فضائل الصحابه: 14, حدیث 43, 
سنن الکبری: 5/ 132. 

(3) المستدری: 110/3 و 111. 
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چهارم (بریده) اشاره نکرده‌اند. وی داستان این حدیث را به گونه کامل 
برای فرزندش عبدالله این گونه نقل کرده است: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله دو سپاه به سوی یمن فرستاد؛ بر یکی از 
آن‌ها علی بن ابی‌طالب علیه السلام و بر دیگری خالد بن ولید را فرمانده 
قرار داد و فرمود: 

اذا کان قتال فعلی علی الناس کلهم. 

اگر جنگ سرگرفت. علی فرمانده هر دو لشکر خواهد بود. 

سپاهیان اسلام با سپاه یمن درگیر و رو به رو شدند. علی علیه السلام بنا 
بر فرمان رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرماندهی هر دو سپاه اسلام را 
بر عهده گرفت و خالد بن ولید از آن حضرت فرمان پذیرفت. علی علیه 
السلام در اين جنگ قلعه‌ای فتح کرد. 

بریده می‌گوید: «سپاهیان اسلام به غنایمی دست یافتند. علی یک پنجم آن 
را جدا کرد و در ضمن؛ , کنیزی نیکو صورت را به خود اختصاص داد. او از 
خیمه خود در حالی بیرون آمد که آب غسل از سرش جاری بود» (!) 

بریده می‌گوید: «من همواره بغض و کینه علی را در سینه نهان کردم و 
هرگز کینه کسی را چون او به دل نداشتم. از سویی, خالد را 
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خیلی دوست داشتم و مهرورزی من به او فقط به دلیل کینه و دشمنی او با 
علی بود؛ چرا که خالد همواره کینه علی را در دل داشت. 

وقتی علی کنیز را از سهم خمس به خود اختصاص داد, خالد بن ولید مرا به 
نزد خود خواند و گفت: اين کار را از علی غتیمت بدان و خبر آن را ۳۳ 
تنل کدا ضلم الله غلته واله کر ار کرد 6 


متن این حدیث بدین گونه در کتاب المعجم الاوسط «1» 

طبری امده است. اما ابن عساکر این حدیث را در کتاب تاریخ دمشق چنین 
ادامه می‌دهد: 

خالد بن ولید به بریده گفت: «ای بریده! این عمل علی را در خاطر داشته 
باش»! 

بریده می‌گوید: «خالد بن ولید درباره این ماجرا به رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله نامه‌ای نوشت به من نیز سفارش کرد که از علی نزد پیامبر 
بدگویی کنم». 

البته عبارت تسایی نیز به همین مضمون است. 

ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشق می‌افزاید: 

بریده می‌گوید: «خالد نامه‌ای نوشت که شواشتر ان بدگویی درباره 


10 المعجم الاوسط: 165/0 
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علی بود و آن را به من داد تا نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله ببرم. او 
تفن دی داد که برد وان دا صلی الله غلیه ماله ان ند فبی دراوه 
علی کوتاهی نکنم و برای انجام اين مأموریت, سه نفر را به همراه من 
فرستاد. «1» گویی می‌خواست با اين کار در مقابل عصلی که از حضرت 
علی اه لام ی ره ره ی رخا صلی لاه له الم هه 
شهود لازم اقامه کند». 

ادامه این واقعه بنا به نقل طبرانی در کتاب المعجم الاوسط <2» 

و دیگر مصادر معتبر اهل تستن اين گونه است: 

ترندة می گوید: «وارد مدینه شدم و به مسجد رفتم. 

رسول خدا صلی الله علیه واله در منزل بود و گروهی از پارانش بر در 
خانه. بیافیر. بودندد آن‌ها. خندة جرا خفدر از دیحر ان خون را نم. هدبته 
رسانده‌ای؟ 

گفتم: به دلیل کنیزکی است که علی از خمس غنایم جنگی برداشته است. 
آمده‌ام این خبر را به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله گزارش دهم. 

آن‌ها کفتندء اری این خبر واربه بیافتر برشان؛ زیدا با این خبر»غلی 


(1) تاریخ مدينة دمشق ترجمة الامام علی علیه السلام: 1/ 400, حدیت 
66 

(2) المعجم الاوسط: 5/ 217, شماره 4842. 

سلسله پژوهش های اعتقاری, نگاهی به‌حدیث ولایت, ص. 3 

از چشم پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله می‌افتد» (!) 

رتسول جرا -ضای اه له وال ای کته وه شن من صان‌ها را نو 


منزلش می‌شنید. 

ترا اهر سول ها ای الم انیت ال از اتاق بیرون اتکی از 
چهار نفر برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا نظر نمی‌کنی که علی 
چه کرده است؟ و قصیه کنیز را خبر داد. 

رسول خدا ضی تالم غلیه: فاله رفی مباری: از او بر کرداند او جوابی 
نفرمود. دومین و سومین نفری که همراه پریده بودند نیز به همین گونه 
اظهار نظر کردند. ولی رسول خدا صلی الله علیه تواله ان انار تیر رو 
گرداند. 

بریده می کوند: «من نامه خالد را به پیامبر تقدیم کردم. او با دست چپ 
نامه را از من گرفت. من سرم را پایین انداختم و شروع به بدگویی از علی 
کردم تا اين که سخنانم به پایان رسید و سرم را بلند کردم». 

در برخی از متون آمده است: بریده گوید: «من از کسانی بودم که بغض و 
کینه زیادی از علی داشتم. از این رو, از علی بد گفتم و کلامم که به پایان 
رسید, , سرم را بالا گرفتم. ناگاه آن چنان خشمی در چهره رسول خدا صلی 
الله یه وال تاه مودم کمهاینه ار تاه یبا عودیتی فظه 
و بنی نضیر ندیده بودم. سپس پیامبر فرمود: 

ماذا تریدون من علی؟ ماذا تریدون من علی؟ ماذا تریدون 
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من علی؟ اِنْ علیّا مثّی وأنا منه وهو ولی کل موّمن بعدی. 

از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ به 
راستی که علی از من است و من از علی هستم و او سرپرست هر مومنی 
بعد از من است». 

و شنیدنی است که بنا بر نقل سنن الکبری تألیف بیهقی, معرفة الطحابه 
تالیف ابوتعیم اصفهانی, تاریخ مدينة دمشق نگارش ابن عساکر, سیل 
القّدی ۳ دیگر, بریده می‌گوید: سپس رسول خدا هلت 2۱۱۱ 
علیه وله به آنان فرمود: 

ار هقی الشم سس اکتر من دلک: 1 

به راستی که بهره علی ازخمس بیش ازاین است. 

از طرفی طبق نقل حاکم نیشابوری در کتاب المستدری. ضیاء مَفّدسی در 
کتاب المختاره. طبرانی در المعجم الاوسط و منابع معتبر دیگر, پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

اه [آی علی!] لا یفعل لاما یقمر. <2» 

به واستن کععلی جر اه را مان هاهوی است. انشا تم وه 


(1) سنن الکبری: 6/ 342, معرفة الصحابه: 1/ 374, حدیث 257 تاريخ 
مدينة دمشق: 42/ 194, سبل الهدی والرشاد: 6/ 236. 


(2) المعجم الاوسط: 6/ 162, تاریخ مدينة دمشق: 42/ 191, سبل الهدی 

والرشاد: 11/ 295, کنز العمال: 11/ ۵12, حدیث 32963. 
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دز رم دیکر ی آهدم ات :خر تیش قو‌هود: 

ال حاورا متیر 

علخ به آن چه که مأمور است عمل می‌کند. 

شسود ر سول حدا لین اه علیمتواله بط ریدم ره موه قرو 

آنافقت من بعدی با بریدة؟! 

ای بریده! آیا بعد از جدا شدن از من, منافق شدی؟! 

ترنده عرص کرد::داف سول خداا آبا-ذشت: ود را تمقی کشایید خا از نو با 

شما بر اسلامم بیعت کنم»؟ 

ِِ می‌افزاید: «از پیامبر خدا صلی ال علیه وله جدا نشدم, مگر این 
که بر اسلام با او بیعت نمودم. آن گاه از میان جمعیت در حالی برخاستم 

که کسی از مردم در نزد من محبوب‌تر از علی نبود». 

بدیهی است که راویان از عمران بن حصین و بريدة بن حصیب این واقعه 

را بسیار متفاوت نقل کرده‌اند. 

چنان که پیداست این واقعه را تحریف کرده‌اند؛ یکی از خودشن چیری به آن 

افزوده, دیگری به دل‌خواه مقداری از آن را حذف کرده, سومی بخشی را 

نقل نموده و از نقل بخش دیگر خودداری ورزیده (!!) و برخی هم واقعه را 

به طور ناقص و بدون ذیل ذکر کرده‌اند! 
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متون حدیث ولایت به نقل از راویان گوناگون به ویژه متنی که بريدة بن 

حصیب که خود سبب صدور «حدیت ولایت» از رسول خدا صلی الله علیه 

واله بوده. نقل گردید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 39 





حدیث ولایت بیان‌گر عصمت ... ص: 39 


همان که که مسر سان تک وان دا سای اه ات رالد درل 
قضیه بریده ۰ متفاوتی را درباره مل علیه السلام فر موده است, 

چنان که فر 

ان علبا ی الاها مد رف 

به راستی که علی انجام نمی‌دهد مگر آن چه را بدان امر شده ست . 

در سخن دیگری فرمود: 

الما تععل ها امه 

علی فقط آن چه را بدان امر شده ۰ نف تیا 

0 
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در واقع, این تعبیر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله صغرای کبرای کلّی و یا 
تعیین یکی ,از مصادیق آیه قرآن ایست؛ آن جا که خداوند متعال می‌فرماید: 
«بل عبَادٌ مکرَمَونَ* لا یَسیقُوتة بالْقَوّلِ وم بأمره یَعْمَلون». «1» (اين گونه 
بیست که فرشتگان فرزندان خداوند باشیند آن سان که مشرکان 
پنداشته‌اند) بلکه آنان ند کار شایسته خداوند هستند که هی گاه در سخن 
نز او بففتتی ققی کیورانز و همواره فرمان او را انجام می‌د هند. 

اور ام ی سا اس صت مت ره آآاوود 

کناب مضیاخ اند ار امیر عفضان.علی خلیه .اسلا تفل. کردم بیان 
1 

شیخ طوسی رحمه الله می‌گوید: امیر مومنان علی علیه السلام در روز 

غدیر خطبه‌ای ایراد کرد و در بخشی از آن فرمود: 

وأنْ اللّه اختصٌ لنفسه بعد نییّه صلی اللَوٍ علیه وآله من برئُته خاضّة؛ اختص 
منهم- آی‌من الخلائق بعد النبی صلی اللّه علیه وآله- خاضَة علاهم بتعلیته 
ونستا بفم الی رتم وخغامم الفغاه الق الیهوال اع با رشاو خليه. هد 


قرن وزمن زمن. 


(1) سوره انبیاء : : آیه 26 و 27. 

سلسله پژوهش های ۹ نگاهی‌به‌حدیث‌ولایت, ص : 41 

آنشآهم فی القدم قبل کل مدر ومیر, وآنوارا آنطقها ی والمشها شکرنن 
وتمجیده. وجعلهم الحجج علی کل معترف له بملكة لربویية وسلطان 
العتودیه: مامستطم. بها. الخراشات سوام االغات» بخوعا له بات فاظر 


وأشهدهم و خلقه, وولاهم ما شاء ارت جعلهم تراجمة مشیته 
و اند ارادته, عبیدا [مع ذلک ۳ لا یسبفونه بالقول وهم بامره 
۱ ۱ را ان و 
خشیته مشفقون. <1» 

و به راستی که خدای تعالی بعد از رسولش صلی اللّه علیه وله ان 
بندگانش: عده‌ای را مخصوص به خود گردانید؛ کز وج که آن‌ها را رفعت 
مقام و علوٌ درجه عطا فرمود و آنان را در قرون متمادی فراخوانان حقیقی 
به سوی خود ودلالت کنندگان بر خویش قرار داد. 

انوار آن‌ها را پیش از آفرینش جمیع موجودات آفرید و آن انوار مقدّس را 
به حمد خود ناطق فرمود, مقام شکر و بزرگداشتش را ,: به آنان الهام نمود 
و آن‌ها را بر هر بنده‌ای که سر تعظیم در مقابل 


()حضاح مه 752 
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سلطان حو" تبارک و تعالی فرود آورده باشد, حجّت قرار داد. ر 

به وسیله این انوا با موجوداتی که به خودی خود قادر به تکلم نبودند, به 
انواع لغت‌ها سخن گفت تا همه در مقابل این حقیقت که «او تبارک و تعالی 
آفریننده زمین‌ها و آسمان‌هاست» معترف و مقر باشند. 

آن بندگان خاص را شاهد بر مخلوقاتش قرار داد و از تصوّفاتش آن چه را 
می‌خواست به آنان واگذار نمود. 

آنازه را بیان گر مرادهای خودش و زبان گویای خواسته‌هایش از خلق قرار 
دادم تن حالی. که. اینان, با همه این خفامات, ند بان اه هستند. و در 
گفتارشان از خدا پیشی نمی‌گیرند و فقط بر طبق امر حقّ تبارک و تعالی 
عمل ففتن کنو : خداوند متعال همه چیز پیش و پس روی انان را ات و 
انان شفیع نمی‌شوند. مگر به کسانی که خدای تعالی راضی است. و انان 
به جهت ترس عالمانه‌ای که از حق تعالی دارند. در مقام خائفان هستند. 
اری, این‌ها مقامات کسانی است که جز به فرمان حوٌ تبارک و تعالی به 
کاری اقدام نمی‌نمایند؛ بندگانی که مورد اکرام و عنایت 
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و تفصّل خاصٌ خدای مان هستند, پعنی مقرّب درگاه الهی هستند و انان در 
مقام گفتار بر حضرت حق پیشی نی کته تا گفتاری از خدای متعال به 
آنان ترش بدان تخل ی تین در عفام عم تین خر ا رکه آمرتبه ان 
شده‌آند, اقدام نمی‌نمایند. 


رک را ول ها ی للم ام الوم وت 


ولایت با همین مضامین تطبیق کرده و همه این ها عصمت صاحب این 


اشارة 


همان طور که پیش تر اشاره شد, ِِِ دوم در بررسی حدبت ولایت این 
ات ها ات اه وا 0 
اه ره 

علی مبّی وأنا من علی وهو ولیْکم من بعدی. 

علی از من است و من از علی هستم و او ولی و سرپرست شما پس از 
ار 

ام ای مس ار تنایص قایم ای نت 
موز و ان بن ای 
محور پی می 

سلسله پژوهش ۳۹ اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ولایت. ص : 44 


الق اتحصان فاازت بيس هه 


نخست آن که رسول خدا صلی اللّه علیه وله فرمود: 

وَهو وَلیکمْ من بِعدی. 

او ولی و سرپرست شما پس از من است. 

ان حضرت با این سخن, ولایت و اولوبت تصرف را منحصر در امیر مومنان 
علی علیه السلام فرمود؛ زیرا پرواضح است که معانی دیگر ولایت مانند 
نصرت, محبت و موارد دیگر از امور مختص به حضرت علی علیه السلام 


ب) بعدیت زمانی ... ص: 44 


دوم آن که در تمام يا دست کم در بیشتر متون حدیت ولایت واژه «بعدی» 
وجود دارد و 1۹ ِ واژه صریح در مذعای ماست؛ چرا که «بعدی» با 
زمانی است ور 

1۱ چنین به نظر آید که «بَعّدی» موجود در 
حدبت ولایت رتبی است, نه زمانی که نتیجه فرمایش رسول خدا ضلی اه 
علیه وآله اين خواهد بود: مقام ولایت علی علیه السلام, پایین‌تر از مقام 
ولایت من است و کسی که در مرتبه پس از مقام من بر شما ولایت دارد, 
علی علیه السلام است. 
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ولی باید گفت که مراد رسول خدا صلی 5 علیه واله «بَعّدی» زمانی 
است. از این رو بنا بر «حدیت ولایت» امیر مومنان علیه السلام ولیث 
بلافصل مومنان بعد از رسول خدا صلی لاد علیه وآله است و اگر «بعدی» 
در این حدیت. زمانی نبود. وجهی نداشت که برخی به تحریف این حدیت 
بپردازند و واژه «بعدی»؟ را حذف نمایند. اشاره به این مطلب در پی خواهد 
امد. 


ج) متون دیگری از حدیث ولایت ... ص: 45 


و ی این زر ار کت ۱ الا رای خر و 
گردیده است. آن الفاظ بدون هیچ گونه تردیدی بر امامت و اولویت امیر 
مقمنان علی علیه السلام دلالت می‌نمایند. برای نمونه, احمد بن حنبل در 
کتاب المسند, حاکم نیشابوری در المستدرک, ابن عساکر در تاریخ مدينة 
دمشق و افراد دیگری در کتاب‌های دیگر, همگی در قضیه بریده از خود او 
چین نقل می‌کنند که بریده گوید: هنگامی که به حضور رسول خدا صلی 
اللّه فلیه. واله زنسيدم: از غلی: سخن. به..میان. آوردم و به. بدکوبی. و 
عپب گویی درباره او پرداختم. اما دیدم که ری رخ‌ساره پیامبر خدا| ۳ 
الله علیه وله تغپیر یافت و فرمود: 

پا بریدة! الستت ۳ بالمومنین من ا تمد 

ای بریده! آپا من بر مقمنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ 
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گفتم: آری, ای رسول خدا! 

فرمود: 

فمن کنت مولاه فعلییٌ مولاه. 1« 

پس هر که من مولای او هستم, علی مولای اوست 

این سخن همان گونه اففت. که رصول خدا ضلی. الله له واله در روزهای 
پایانی زندگی خود در روز غدیر به مسلمانان فر مود. 

مسند احمد بن حنبل, تاریخ مدينة مشق و منابع دیگر به چندین سند, چنین 
نقل می‌کنند که رسول خدا صلی اه علیه وآله بعد از اين عبارات فرمود: 
پا بریدة! من کنت ولیه فعلینٌ ولیه. 2 

ای بریده! هر کس من ولی او هستم پس علی ولی اوست. 


ضمن متن حدیت ولایت. مناقب دیگری برای امیر مومنان علی علیه السلام 
بیان شده که به ان بزرگوار اختصاص دارد و صحابه 


(1) مسند احمد: 5/ 347, المستدری: 110/3, تاریخ مدينة دمشق: 42/ 
197. 

(2) تاریخ مدينة دمشق: 42/ 188, 192, 193 و 194. 
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دیگری با آن حضرت در آن مناقب شریک نیلستند. برای پمونه؛ در کتاب 
المعجم الاوسط طبرانی آمده است که رسول خدا صلی اللّه علیه واله. در 
ضمن این حکایت می‌فرمود: 

ما بال آقوام ینتقصون علیّا؟ من ینتقص علیاً فقد تنقصنی, ومن فارق علّ 
فقد فارقتی, ان علیّ منّی وآنا منه, خلق من طینتی وچلقت م من طينة 
ابراهیم وانا افضل من ابراهیم «درْبْة بعصها من بتعض وَاللهٌ سَمیع عَليم ». 
«1» چه خیالی دز سر می‌پزورانند.انان که در مقام ند وین .۵ ز من 
ذرباره علی بز آمده‌اند؟ هز کس غلی را خرده بینگارد. مرا خرده انگاشته و 
کسی که از علی کناره بچوید. از من کناره گرفته است. به راستی که علی 
از من است و من از او هستم. ۳1 

او از طینت من افریده شده و من من از طینت ابراهیم افریده شده‌آم ومن از 
ابراهیم برترم. . «نسلی که بعضی ادانان از دیگری است و خداوند شنوا و 
داناست». «2» با نگاه به اين مناقب و فضایل که رسول خدا صلی ال 
علیه وله درباره امیر موّمنان علی علیه السلام فرموده. وجود چنین 
تضایلی بزای آن 


(1) سوره آل عمران: آیه 34. 

(2) المعجم الاوسط: 6/ 163. 
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حضرت اثبات می‌شود. 

افرون یر انم رستول خدانصلی للم غلیه وله فرنوژه است؛ 

الا فلا مر ند 

به راستی آم فعی کاری را انجام می‌دهد که به او دستور داده شده است. 
این حدیث با چندین تعبیر, فضایل دیگری را نیز برای امیر مومنان علی 
علبت تسام ناد می کید 


0( تنصریح ابن عبّاس ۰ص 8 


این عتّاس همین فضیلت و منقبت ولایت را در ضمن فضایل امیر مومنان 
علی علیه السلام ذکر می‌کند و تصریح می‌نماید که اين مناقب ویژه آن 
المستدی ام نقل کرد ِِِ ۳ کتاب‌ها و کتاب‌های دیگر به 
صحت سند حدبت ابن عباس تصریح نموده‌اند. 


و( حدیت ولایت ذر ان دعوت ... ص: 18 


حدبت ولایت با همین الفاظی که بدان استدلال می‌ شود از جمله 
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فرماخش‌های سول خدا صلی:الله علبه,واله در «حدیت بوم الذار». در آغاز 
دا یت ی صای .اه یه اه ات اس 
فرمود: 

من یبایعنی کل و یکون آخی وصاحبی وولیکم بعدی؟ 

چه کسی با من بیعت می‌کند که برادر, همراه من و «ولیت» شما بعد از من 
باشد؟ 

کوتاه سخن این که ظاهر يا صریح حدیث ولایت بر اولویت امیر مومنان 
و علیه السلام دلالت دارد و مراد از کلمه «ولیت» کاملا واضح و روشن 
است. 

افزون بر اين, قراین متصل و منفصل دیگری در درون و بیرون حدیث وجود 
دارد که بنا بر آن‌ها واژه «ولیت» در حدیت ولایت بر عصمت و اولویت 
دلالت و ارد. 

این حدیث و حکایت فواید بسیاری در بر دارد که شایسته است 
پژوهش گران درباره آن‌ها بينديشند. 


وکا و نی تا فتازن س. یرف تیال غوا سای ام یی یف 


بتکم نها خویت قلایت ۵ موی که از این واقفه اراک تنم ورمی‌بانم که 
سا خووساسر خدا صلی اه قایه وال نیو قفا ماه رت سردا 
بر سر عده‌ای اژ سران صحایه, بلکه قرمان داران لشکرهای اعزامی آن 
حضرت افکنده بود و منافقان تنها عبدالله بن ابی 
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ویر ان نبوده‌اند؛ همان افرادی که به نفاق و دورویی معروف و مشهور و 
در بین مردم انگشت‌نما بودند. 

حدیث ولایت پر ده ابهام را از رازها و حالات پنهانی مقربان و نزدیکان از 
اس سا تا 

موی و ار هم رآ کب اف واه هفر ام ری وان که 
امیر مومنان علی علیه السلام متوجّه شوند- به مدینه فرستاد نیز 
می‌توانستیم شناسایی کنیم, گرچه به نام یکی دو نفر از آنان دست‌رس پیدا 
کرده‌ایم. 

و چه جالب بود اگر , به مشخصات کسانی که در مدینه, جلوی خانه رسول 
خدااصای اه ات وت ها کومص ‏ نم تا 
همان افرادی که از بریده و همراهانش استقبال نمودند. به نظر می‌رسد 
بین خالد بن ولید و یارانش و بین صحابه‌ای که بر در سرای پیامبر خدا 
صلی الله علیه وآله اجتماع کرده بودند» تناسب و سنخیت تام بوده است و 
برای انجام منویات خود, برنامه‌ریزی‌هایی از پیش داشته‌اند. 


نکاشی به ذشفنی خالة با امتر فومتان غلی م.ض: 50 


علیه السلام 

فترن عافع ضراعت دارد کب‌خاله چم ملید ‏ غلی فلیه. اسلام دمتی و 
کینه داشته است. بریده نیز به این نکته اعتراف می‌نماید و جالب اين که 
خود او نیز به دشمنی با حضرت علی علیه السلام اعتراف می‌کند. 
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هم چنین از این واقعه به خوبی درمي‌يابيم که خالد بن ولید در تمام مدت 
یات سا لیام لت واه رام یه امه مسان علی عایه 
السلام را می‌پیموده است. 

آری, خالد همان فردی است که ابوبکر بعد از دست یازیدن به منصب 
خلا فته آه راهن صایلی فرستاه که ار پیت با ار امتا ع نفد و 
از پرداخت زکات به عاملان ابوبکر خودداری نمودند و عقیده خود را درباره 
ابوبکر , به خالد دستور داد که حضرت علی علیه السلام را در میان نماز به 
قتل ان اما ینس از پشیمانی از این تنصمیم پیش از این که سلام 
نمازش را بدهد, گفت: 

باخالدا لا تفعل ما آمز نک به 1« 

ای خالد! دسنوری را که به تو داده‌ام, انجام نده. 

این خالد از همان مهاجمانی بود که در ماجرای سقیفه به خانه حضرت علی 
و فاطمه زهرا علیهما السلام هجوم آوردند. 

اری, ابوبکر نیک می‌دانست که چه کسی را برای کشتن یاران امیر مومنان 
علیه السلام بفرستد و به چه کسی ماموریت کشتن آن حضرت 


(1) علل الشرائع: 1/ 192, الاحتجاح: 1/ 1186. 
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ونر فیان تهاز»ها نداز تماند: 

السلام در نماز ابوبکر يا غیر او از دیگر صحابه حاضر شده باشد. ولی در 
کتاب الانساب سمعانی نکته‌ای نقل شده که در این‌باره بسیار مفید است؛ 
حضرت علی علیه السلام در نماز ابوبکر حضور داشت که ابوبکر به خالد 
فرمان داده بود که در میان نماز که در مسجد رسول الله صلی الله علیه 
واله اقامه می‌شود, حضرت علی علیه السلام را به قتل برساند و پس از 
ندامت. پیش از ز سلام نماز گفت: 

یا خالد! لا تفعل ما اضر کر 1« 


خالد! فرمانی که به تو داده‌ام انجام نده. 

چه بسا کسی هرگز بر اين موضوع دست نیابد؛ چرا که کتاب الانساب 
سمعانی, کتاب روایی و حدیثی نیست. شاید فردی بگوید: 

همانند این حدیث در کتاب‌های صحاح, مسانید. سنن و معجم‌های حدیثی 
موجود نیست,؛ ولی خداوند متعال چنین اراده فرمود که این حدیت توسط 
اين کتاب رجالی به ما برسد, گرچه راوی آن, عباد بن یعقوب رواجنی را به 
ار 


(1) الانساب سمعانی: 3/ 95. 
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امیر موّمنان علی علیه السلام و بدگویی از دیگران است, به تشیع مثهم 
می‌نمایند. 

در هر صورت خالد بن ولید چنین اوصافی دارد و هم چنان که گذشت. وی 
در قضیه کنیز, فرصت را غنیمت شمرد و افرادی را به همراه نامه‌ای به 
مدینه فرستاد تا آنان هم‌نوا با عده‌ای بات خود در خلی عخوه و دشمنی و 
کینه‌توزی با علی علیه السلام, به هر گونه ممکنی موجبات تنژل مقام امیر 
مومنان علیه السلام را نزد رسول خدا صلی ال علیه وآله فراهم آورند و 
مدینه؛ ماهر دقیق قیلی بوده ۰ 

البته رسول خدا صلی ال علیه وآله از تمام اين امور باخبر بوده و از 
سراثئر و بواطن و نیات یبوء این گروه آگاهی داشته, ولی آنان که کنار 
خانه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله نشسته بودند و مشغول گفت و گو 
بودند, حتّی نمی‌دانستند که صدایشان از پشت دیوار به گوش پیامبر صلی 
الله علیه وله رسیده و در همان هنگام, بزرگوار خشمگین خارج شد و 
فرمود: 

ما تریدون من علی؟! ما تریدون من علی؟! ما تریدون من علی؟ 

از قای: جچه می‌خواهید؟ ز ز علی جچه می‌خواهید؟ از ز علی جچه می‌خواهید. 
سلسله پژوهش های ی 9 ص. : 54 

خالد که بنا بر نقلم روایت بدان عیب‌جویی درباره علی علیه السلام نزد 
تس لا صلی اه لت مورا سفت اس که نکمم مالک 
بن نویره تاخت, بر خلاف موازین شرع کارهایی کرد که فریاد همه 
فلها بان رات صویت به اسان بات عصوی اه بهفیل .عالی ار ور 
مالک به همسر خود گفت: تو مرا به کشتن دادی! «1» خالد بن ولید دل به 
هوای همسر مالک بسته بود که از زنان زیبای عرب به شمار می‌رفت. 

او به هر وسیله‌ای به مقصد شوم خود می‌خواست دست پابد. از این روه 
پس از قتل مالک در همان شب. با همسر او زنا کرد و همین فضیحت 


موجب شد که فریاد مها ها و تمه | رشسان رود. ۱ 

با وجود چنین جنایتی که دل هر صاحب غیرتی را به درد می‌اورد. کسی بر 
خالد خرده‌ای نگرفت. ولی حضرت علی علیه السلام که از حق خمس 
کنیزی برداشت., با اعتراض آنان رو به رو شد که رسول خدا سین لاد 
علیه واله فز مود: 

ان له اکثر من ذلک. ۱ 

حق علی از خمس بیش از ان است. 

اری, نقشه‌های شوم. دست‌یاری‌های منافقانه بر ضد علی بن ابی طالب 
علیهما السلام چیز تازه‌ای نیست و همواره تا امروز بوده و ان 


(1) تاریخ مدينة دمشق: 16/ 258, سیر اعلام النبلاء: 11 377. 
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حضرت هميشه مظلوم بوده و هميشه دشمنانش در کمینش بوده‌اند, اما تا 
کی این مظلومیت (دامه خواهچ داشت؟ 

این خان ول الله ضای لاه یه وال ای ارت مت تصویان 
خویشان هم در امان نبود. ساقی شراب طهور گویا از خم مظلومیت هر چه 
در میان بوده, در پیمانه علی علیه السلام و فرزندان پاکش ريخته است. 
اری, خدای عالم حکیم چنین خواسته و مصلحت هدایت خلق چنین ایجاب 
می‌کند که موقعیت امیر مومنان علی علیه السلام در این امت مانند 
موقعیت هارون علیه السلام در امت موسی علیه السلام باشد. <1» 
ماجرای حدیث ولایت. دست‌ياری‌ها و نقشه‌های زیر کانه خالد و هم‌فکر انش 
و منافقان مدینه بر ضذ امیرالمومنین علیه السلام در آن زمان را نشان 
می د هد. ٍ 

ول جرخ هه ناتسا ها ما و و اف اه اور 
مافقان سم نف آمید مسا کی انم سایق شا فد هموح 
صدور حدیت ولایت؛ اعلان رسمی امامت؛ ولایت و عصمت آن حضرت از 
تقد رت دا یه لته والم کردیی تا انم که هر کش با علی که 
اسلا تفتن مانراشتن اقا کی هن ار اه رنه 


پژوهشی را انجام داده‌ایم که- ان شاء الله- در ضمن سلسله پژوهش‌های 
اعتقادی چاپ خواهد شد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 56 

اسلامش را تجدید نماید. 

انان می‌خواستند از این فرصت بر ضد علی علیه السلام استفاده کنند, ولی 


ِ- 
1 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله از این فرصت به مصلحت علی علیه السلام 
و اسلام استفاده کرد. 


با توجه به نقل‌هاي مختلف حدیث ولایت, به روایت بريدة بن حصیب, 
رسول خدا صلی الله علیه واله به وضوح به کفر و ارتداد دشمن و مبغعض 
اس ات اه او سح وهی ار رم سس اک 
وسا سم اظهار اسلام کرد. 

وی می کمید: از رسول خدا صلی لاه غلیه واه شرا گتشه مر ای که اد 
نو بر اسلامم با آن خضرت بیعت: کردم و از آن بفن. کشی: در تزد: من 
محبوب‌تر از علی علیه السلام نبود. 

البته این مطلب که: «محبّت و دوستی علی علیه السلام جثّت رضوان, و 
بعض و کینه , به آو, نار نیران است», در روایات بی‌شماری و فوق حجد د تواتر 
در کتاب‌های شیعه و سثّی مذکور است و حثّی کتاب‌های جداگانه‌ای نیز در 
اپن زمینه به قلم بزرگان اهل تسئن در مصر, شامات و سایر کشورها 
تألیف گردیده که بحث از آن خارج از موضوع این کتاب است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص. : 59 





نقد مخالفان درباره استدلال به حدیت ولایت در 59 


اشارة 


در این بخش اشکالات مخالفان در مقام رد حدیت ولایت بیان می‌ شود. 
البته نقدها وارد و گفتنی نیستند و مهم‌ترین اشکالی که بر استدلال حدیث 
شریف ولایت دارند, مناقشه در معنای «ولتکم» است؛ چرا که احتمال 
می‌رود؛ مراد از «ولایت» نصرت پا محبت بااشد که مفاد حدیت شریف این 
گونه خواهد بود. 
علی بعد از من ناصر و یاور شماست. 
علی بعد از من دوست‌دار شماست. 
ولی قراین بسیاری چه در خود «حدیث ولایت» و چه در موارد خارج از 
حدیت و نیز شأن صدور خود قضیه «حدبت ولایت», همه این تردیدها را از 
میان برمی‌دارند, گرچه خود اشکال کنندگان نیز بر این امر آگاهند؛ زیرا| 
وجود این قراین متصل و يا منفصل انکارناپذیر است. 
از اين رو آنان ناگزیر راه دیگری را پیموده‌اند و به روش دیگری 
پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث ولایت؛ ص: 60 
پناه آورده‌اند. 
تنها راهی که بر خود گشوده دیده‌اند, تحریف حدیث شریف به گونه‌های 
بوده است. بعضی از موارد تحریف‌ها چنین است: 


الف) تخر بفت: خاست ولایت: دنل : . ص۰. : 60 


صحیح بخاری 

بخاری در کتاب صحیح خود حدیث ولایت را از عبدالله پسر بریده نقل 
می‌کند. در این نقل به روشنی معلوم می‌شود که حدیث تقطیع شده است. 
کسی که با دقت متن اين حدیث را بررسی کند, به بریده و مقطوع بودن 
حدیث پی خواهد برد. طبق این نقل بريدة بن حصیب می‌گوید: رسول خدا 
صلی الله علیه واله علی علیه السلام را برای گرفتن خمس به جانب خالد 
۱ 

ی ری وی ی ی 
السلام غسل کرده بود (!) 

ای ی آیا به این شخص (یعنی علی علیه السلام) نظر نمی‌کنی؟ 
پس زمانی که رم تا دا ای اه ای اه فیس عطلت ۱ برای 
آن حضرت بازگو کردم». 

جالب این که بریده نمی‌گوید: نزد پیامبر صلی اللّه علیه وآله علی را تنقیص 
کردم, يا خالد به من دستور داد ... بلکه می‌گوید: این جریان را 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی. نگاهی به حدیث ولایت, ص. : 61 

برای پیامبر صلی الله علیه وآله بازگو کردم. گویی قضیّه طبیعی را با زگو 
می‌کند. 

سول خدا صلی الله غلیه واله فرمود: 

يا بریدة! َتبعّض علیّا؟ 

ای بریده! آیا کینه علی را در دل داری؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: ۲ 

لا تبغصه. فان له فی الخمس اکثر من ذلک. 

او را دشمن مدار. حول علی از خمس بیش از آن است. «1» بخاری در 
کتاب صحیح تنها همین اندازه به واقعه اشاره مي‌کند, و هرگز چنین سخنی 
به میان نمي‌آورد که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

علی مبّی وأنا من علی وهو ولیّکم من بعدی. 

علی از من است و من از علی هستم, او ولیْ و سرپرست شما پس از من 
خواهد بود. 


ب) بیهقی و تحریف حدیث ولایت ... ص: 61 
بیهقی شاگرد حاکم نیشابوری نیز در کتاب سنن به نقل حدیث 


(1) صحیح بخاری: 5/ 207. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: : 62 

ولایت پرداخته است. پیش‌تر متن «حدیت ولایت» به نقل از حاکم 
نیشابوری در المستدرک ذکر گردید. بیهقی در کتاب سنن, حدیث شریف را 
با سند خود از استادش حاکم نیشابوری نقل می‌کند, «1» ولی پایان حدیث 
را حذف می‌کند؛ همان سکتتی که.ز سس ان خدا صای الله له الم مر موی 
ان علّاً منّی وآنا من علی وهو ولیُکم بعدی. 

به راستی که علی از من است و من از علی هستم و او بعد از من ولی و 


بعوی نیز در کتاب مصابیح السنه که از مهم ترین کتاب‌های حدیتی اهل 
تستن است. «حدیت ولایت» را نقل می‌کند., در آن: کتاب واژه «بعدی» 
حا ی رده ات هس صامتر را ای اللت اه ناه این مت امه 
است: ۱ 

علی, مبی وانا من غلی وهو وله کل فوفن: 42 

علی از من است و من از علی هستم, و او ولی و سرپرست شماست. 


1 

سنن الکبری: 6/ 342. 
(2) 2 السثه: 4/ 172, حدیث 4766. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به حدیث ولایت, ص: 63 
روشن است که با حذف واژه «بعدی» دیگر 9 به مقأم ولایت برای 
امیر مومنان علی علیه السلام ضر زج اه آنان نمی ز ند.؛ چون می‌گویند: 
رسول خدا ضلی الله غلیه واله اضصل مفام .ولایت را برای علف غلیه النستلام 
جعل فرموده, اما زمان ولایت بر امت را تعیین نفرموده است و ناگزیر به 
نظر آنان منصب ولایت و خلافت آن حضرت؛ بعد از عثمان خواهد بود. 


د) خطیب تبریزی و تحریف حدیث ولایت ... ص: 63 


خطیب تبریزی نیز در مشکاة المصابیح <1» 

حدیت ولایت را از ترمذی نقل می‌کند و کلمه «بقدی» را از آن اسقاط 
می‌کند, یعنی حدیث ولایت را بدون کلمه «بعدی» و به گونه تحریف شده 
به ترمذی نسبت می‌دهد و حال آن که حدیت شریف در کتاب ترمذی 
موجود و دارای کلمه «بعدی» است. 


0( ابن تیمیه و حدیت ولایت ۰ص 63 


بر انتتتی: آیا اینان فکر نمی‌کنند که سرانجام کسانی خواهند آمد که به 
سنن ترمذی مراجعه می‌کنند و دو متن را تطبیق 


(1) مشکاة المصابیح: 2/ 504, حدیث 6۵090, 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 604 

می‌نمایند و اصحاب تحریف را رسوا می‌بینند؟ می‌دانند, ولی حیا و شرم 
نمی کنند! 

آری, این دومین راهی است که برای رد حدیث ولایت به کار گرفته‌اند. اما 
دیگر برای کسی که با خدا و رسولش می‌خواهد مخالفت کند و از ان‌ها 
روی گرداند. راهی باقی نمانده که با تمسک , 0 از 10 
از کار بیندازد. مگر طریقی که «ابن تیمیه» پیموده است. او اصل صدور 
جر بت ولایت را انکار ِ ۳ پا صراحت فی کوند: این حدبت دروعغ است. 
۳ که رسول ت ۳ اللّه وآله فرموده باشند: 

وهو ولی کل مومن بعدی. 

او (یعنی علی علیه السلام) ولی و سرپرست هر موّمنی است بعد از من 
ای ۱ 
از رسول خدا ضلی: الاة علیه وآله ممنوع است». «1» آری؛ این روش ابن 
تیمیه: آسان‌ترنن و بفترین راه برام. کسی اشت. که با کار خدا وررشول 
او می‌خواهد مخالفت نماید و با پیمودن 


(1) منهاح الستة النبویه: 4/ 164. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 05 

همین راه, به جای تحریف و اسقاط بعضی از الفاظ و خصوصیات حدیث, 
اصل حدیث را انکار می‌کند. 

آری خداوند متعال می‌فرماید: 

«قویل لَهْم ممّا کتبت آیديهم وَویْل لَهْمْ مقّا یَکُسبُون». «1» پس وای بر 
آنان از آن چه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آن چه (با اين نوشتن) 
بةه دست می‌آورند. 

در جای ذیحز. می‌فر ما ند 

«قلا وزبک لا بوْمتون چَنّی فقو ی ما شجر بیتقه يتهْمْ نم لا یَجدُوا فی أْفُسهم 
حرجا مشّا قَصَبت وَبسلضوا تسلیما». 0 ۳ 


آنان اتماه نخواهند اور تشر ایزه که در اضف مود منازعهر تو را حاکم قرار 
بدهند و در مقابل قضاوت نو بدون این که کوچک‌ترین تنکن در سینه خود 
(از ناحیه قضاوت تو) احساس کنند, تشر لیم فرود. آورند.ه نم طوی کاهل 


(1) سوره بقره: آبه 79 
(2) سوره نساء: ایه 05. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 67 


1 قران کریم. 

«الف» 

2 الاحتجاج: ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی. موّسسه 
اعلمی, بیروت؛ لبنان 

3. الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: ابن عبدالبژ, دار الکتب علمیه, بیروت؛ 
لبنان؛ چاپ | ول؛ سال 1415. 

4 ا تا الأشراف: سمعانی, دار الفکر, بیروت, لینان: چاپ اول, سال 
8 (. 

«ت »> 

د. تاریخ مدينة دمشق ترجمة الامام علی علیه السلام: حافظ ابی القاسم 
علی بن حسن معروف به ابن عساکر, موسسه محمودی, بیروت. 

6 تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف: جمال الدین ابی الحجاح یوسف مزی, 
مکتب اسلامی, بیروت, لبنان : 

7. تهذیب الکمال قی أسماء الرجال: جمال الدین ابی الحگّاج یوسف مژی, 
تاو ار رهش ان سس ال ۱۱ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 609 

«س» 

8 سبل الهدی والرشاد: محمّد بن یوسف صالحی شامی, دار الکتب علمیه, 
بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1414. 

9 سنن الکبری: بیهقی, دار الفکر, بیروت, لبنان, چاپ دوم. سال 1414. 
0 سنن ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
لبنان, چاپ دوم. سال 1403. 

11 سیر اعلام النبلاء : ذهبی, موّسسه الرساله, بیروت؛ لبنان, چاپ نهم» 
سال 1413. 

«ص» ۰ 

2 صحیح بخاری: ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن 
کثیر. دمشق, بیروت. یمامه, چاپ پنجم. سال 1414. 

«ع» 

سلسله : پژوهش ۷ اه ۳ ص: 609 

«ق» 

4. القول الجلی فی مناقب علی علیه السلام: جلال الدین سیوطی, 


موّسسه نادر, بیروت, لبنان. 

«ی» 

5 کنز العمال: متقی هندی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. چاپ اول. 
سال 1419. 

«م > 

6 المستدری: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. چاپ 
اول. سال 1411. 

7 مسند ابی داوود: حافظ سلیمان بن داوود طیالسی. دار المعرفه, 
بیروت, لبنان. 

8 مسند احمد: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
لبنان, چاپ سوم, سال 1415. 

9 مشکاة المصابیح: خطیب تبریزی, دار الفکر, بیروت, لبنان: چاپ اول, 
سال 1411. 

0 مصابیح السته: جسین بن مسعود بغوی, متوفای 516 ه. 

1 مصباح المتهجد: ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی معروف به شیخ 
طوسی,؛ موّسسه فقه الشیعه, بیروت؛ لبنان. سال 1411. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 70 

2 المعجم الاوسط: سلیمان بن احمد بن ایوب لخمی طبرانی, دار 
الحرمین. سال 1415. 

3 معرفة الصحابه: ابو نعیم اصفهانی, بیروت, لبنان. 

4 الفصف؛ این ابی.شیته:. دار الفکر: بپزوت: لینان, سا 14112 

5 منهاح السنة النبویه: ابن تیمیه حزژانی, مکتبه ابن تیمیه, قاهره. مصر, 
چاپ دوم» سال 109( 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ولایت ص: 72 

9( 
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نگاهی‌به‌حدیث ثقلین(10) 


سرآغاز ۰ص 7 


بسم الله الرْحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

کین ام تشم که ها ند ون از پیست وه سا مات 
طافت ق سای سول شدا صلی الم ایض الم و جفعی از ار ا اس 
ات رانا رس: 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب کداقهان ند کی رادمرد عالم اسام یس از سافیر حداهلی 
االت یه واله تین آمتر مسا ینعی له الضا هر سیروهننیه: 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت لین علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دين ی 
فاص 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین ب-. سآ«ِ و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار ریا رال ات ناس 
از بیش هیا شدمه عفر مدای و راخیری را من از وحلت اهر عدا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
روزهای حکومتشان. با منع کتأبت احادیت نبوی. جعل احادیت. القای 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
اجه دا صای ال عنه دا عمط امیر فان ی له شام 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان. به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اتار تس مر فا ۱ ای ای و ده 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: ٩9‏ 


باققانت کی اک بیکه خیم السلاه باسان مود نج مرش 2 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 13 

بسم اللّه م الرحمن الژحیم 

الحمد لله ,رب العا تن والطلاة والسّلام علی سیدنا ونبینا محشد واله 
الطیبین الطاهرین, ولفنة الله غلی آعداتهم آجمعین من الاتلین والاخرین. 


یکی از احادیث معروفی که شیعه و سنی نقل کرده‌اند «حدیث ثقلین» 

است. این حدیث در منابع بسیاری نقل شده است. , 

ترمذی در کتاب صحیح به سند خود, اجان بن دازا انصاری این گونه 
می کند: ای ما اه 1 ۶ دور ۳ 

یا با باس ی ترکثْ فیکم ما ان حدم به لن تضلوا: 

کتاب اللّه ِِِ ال نی 1 

او مردم! من در میان شما چیزی گذاشتم که اگر بدان تمشک 


(1) صحیح ترمذی: 6/ 124, حدیث 3786. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص : 4 

کنید, هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم که خاندان من هستند. 

همچنین ترمذی در صحیح خود با سند دیگری از زید بن ارقم نقل می‌کند که 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: ۲ 

ای تارک فیک ما ان تَمَسَكنَم به لن تضلوا دی أحدُهما أعْظَمْ من الأحر: 

کتاب ال حَبّلَ مَمَدود من السَماء ۳ الأضٍ, وعنرتی هل ینیم ور 
بفترقا حنی پردا عَلیت الحَوّْض, انوا کیّف تخْلَمُونی فیهما. «1» 

به راستی که من در میان شما چیزی را ؛ به جا می‌گذارم که اگر بدان چنگ 

بزنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شند. یکی. از ان .دو از دیبحری 

باعظمت‌تر است: کتاب خدا که ریسمانی آویخته از آسمان به زمین است. 

و عترت و خاندان من, و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا کنار 

حوض کوثر بر من وارد شوند. 

پس دقت نمایید که بعد از من در حخ" آن دو چگونه رفتار خواهید داشت. 

این دو روایت در زمره روایاتی است که از دو صحابی 


(1) صحیح ترمذی: 6/ 125, حدیث 3788. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص. : 15 

ایا ی اوه اضر کاب هر سا ده اشت. 

به راستی اگر ؛ ی ات 
آری فراخفانی, و 5 به رت اسلامی و کنا ر گذاشتن اختلافات موجود 
میان فرقه‌های اسلامی, از اموری است که مورد اهتمام اندیشمندان 
اصلاح گر مسلمان قرار گرفته است. 

کر ات با ان با ای هر ام یه ای تما 


نظریه‌هایی ارائه کرده‌اند؛ ولی حدیت شریف نقلین بهترین وسیله برای 
الفاق و گرد هم آمدن مسلمانان می‌باشد؛ چرا که این حدیث از طرفی 
معنای آن واضح و روشن است. 

این کتاب پژوهشی در این زمینه است که در چهار بخش به بررسی و 
تحفیق این حدیت شریف پرداخته است: 

1. پژوهشی در واژگان حدیث؛ 

2 نگاهی به راویان حدیث؛ 

3 بررسی دلالت‌های حدیث؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت‌ثقلین؛ ص: 19 








واژه «ثقل» از نظر لغوی ... ص: 19 


آین. خذیته تریت: جه اظذیست. کفلین»* .خشهور. است. .واژه. تفلین. تیه 

«تقل» است. و کلمه تقل در لغت به معنای متاعی است که مسافر با خود 

حمل می کند. ِ 

البتئّه عده‌ای از محذثان و لفغویان, این کلمه را «یْفْلیْن» - یعنی به کسر ناء 

و سکون قاف- قرائت ت کرده‌اند, که در این صورت تثنیه «یْفّل» خواهد بود, 

و یل در لغت به معنای بار سنگین و گنج آمده است. 

دلف هه ی می‌رسه که لین وی آن خوس رم و 

قاف باشد. 

فیروزآبادی در کتاب القاموس المحیط می‌نویسد. 

تقل (به حرکت قاف) به معنای متاع و کالای مسافر و نیز هر چیز نفیسی 

را که پنهان و محعوظنتشن می‌دارند ضف با شید و حدیثی ‏ که از پیامبر خدا 

صلی الله علیه واله نقل شده است که فرمود: «انّی تارک فِیْکَم 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص. : 20 

القَلیّن: کات اللم فعتی» از همین افت است. 61 این که. ما ضیط 

نخست را بر ضبط دوم ترجیح دادیم به این جهت است که تناسب ضبط 
اوه ی رن اس یت ار موان تا میم 

علیه وآله صادر گردیده بیشتر است؛ چرا که مسافری که از شهری به شهر 

دیگری کوچ می‌کند- به خصوص که هرگز قصد بازگشت بت آن. تثتهر را 

نداشته باشد- اسباب و اثائیه زندگی خود را می‌برد, و از آن جا که حمل و 

نقل در آن زمان به سختی و مشقّت انجام می‌گرفت و انسان نمی‌توانست 

تمام لوازم و اثاثیه زد کی را از جایی به جایی ببرد؛ ناگزیر در هنگام کوچ, 

به برداشتن گران‌بهاترین و نفیس‌ترین دارایی خود اکتفا می‌کرد. 

رسول خدا صلي الله علیه وآله در حدیث ثقلین می‌فرماید: 

ای قد دعیت فاجبت. 

به راستی که من فرا خوانده شده‌آم و به این فراخوانی پاسخ گفته‌ام. 

در نقل دیگری آمده است که فرمود: 

نوشک ان ادعی قایب: 

نزدیک است که فرا خوانده شده و به آن پاسخ مثبت دهم. 


(1) القاموس المحیط: 3/ 468, ماده «تقل». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص: 21 

آن حضرت با این سخنان. از نزدیکی رحلت جانگدازش خبر می‌دهد؛ از این 
رو فرمود: 


فا اک 

همان باقی گذاردم. 

آری, قرار گرفتن آن حضرت در موقعیت سفر آخرت, اقتضا می کند که 
عزیزترین و گران‌بهاترین اشیای خود را که قرآن و عترت است با خود ببرد؛ 
ولی به مقتضای رافت و لطفی که بر امّت دارد, و از ان جاپی که بر 
ماندگاری این دین حرص می‌ورزد, اين گران‌بهاترین اشیای خود را که در 
یل اه بر ری مات اف تم آن مادام ورس ات 
باقی گذاشت. بنا بر این آن چه را که به جهت مسافرت باید از این دار 
فانی با خود ببرد, به جهت رافت و محبت بی‌دریفی که به امّت دارد در بین 
آن‌ها باقی گذارده و می‌فرماید:, 

ی تارک فیکم النملیْن: کتاب اللّه وعترتی هل بیتی. 

من دو چیز گران‌بها در بین شما می‌گذارم: کتاب خدا و عترت و خاندانم. 

آن گاه حضرتش اين گونه نوصیه می‌فر ماید: 

ما ان تمشکتم بهما لن تضلوا. ۳ 

مادام که آن ها ی کحم هر نز کسرآن امد ید 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, , ص: 22 

از اين رو غرض این است که دو گوهر نفیس و گران‌بها در میان امّت باقی 
بماند تا اقّت پس از آن حضرت گمراه نشوند. 

بس با توجه به قراین و تناسب‌های موجود در حدیت واژه «تقلین» بر بر 

«ثفلین» ترجیح دارد. 


بررسی واژگان دیگر ... ص: 22 


همچنان که ملاحظه نمودید, در نقل نخست این گونه آمده است که پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 
و 

بنا بر نقلر دوم آن حضرت فرمود: 
ما ان تمس بهقا لن تصلوا 
اين دو متن در کتاب‌های دیگری نیز غیر از ترمذی موجود است. 
با توجه به تحقیقی که انجام شده است, عبارت «ما ان أَحَدَتْمٌ» و يا عبارتی 
که مشتمل بر واژه «آخد» باشد در مدازی زیر آمده است: 
مسند احمد بن حنبل, مسند ابن راهویه. طبقات ابن سعد. صحیح ترمذی. 
مسند ابی یعلی, المعجم الکبیر طبرانی,. مصابیح السئه بغوی, جامع الاصول 
ابن اثیر و مصادر دیگر. <1» 


(1) مسند احمد: 3/ 59, مسند ابن راهویه, به نقل از المطالب العالیه ابن 
حجر عسقلانی: حدیث 1873 الطبقات الکبری: 2/ 194, صحیح ترمذی: 
6 124, حدیت 3786, مسند ابی یعلی: 2/ 376, حدیت 1140, المعجم 
الکبیر: 3/ 62 و 603, حدیث 2678 و 2680 مصابیح السنه: 4/ 189, 
حدیث 4815, جامع الاصول: 1/ 277, حدیث 65. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 23 

و واژه «تمسک» در مسند عبد بن حمید. تفسیر الدژ المنثور, الجامع 
الصغیر و احیاء المَیّت موجود است. «1» با مراجعه به کتاب‌های لفت 
درمی‌یابیم که منظور از واژه «اخْذ» و يا کلمه «تمسشک» در چنین مواردی, 
تبعیت و پیروی است. علاوه بر آن کلمه «الاتباع» نیز که در متن روایات 
ابن ابی شیبه در کتاب المصئف آمده است. به معنای همان «تبعیت و 
پیروی» است. «2» در ادامه نقل واژگان حدیت قلین, با نقل دیگری رو به 
رو می‌شویم و آن وجود واژه «الاعتصام» به جای ۳ «الاعذ» و 
«التمسشک» است. خطیب بغدادی این حدیت را این گونه نقل می‌کند که 
يامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 


2 » 


(1) منتخب مسند عبد بن حمید: 114, حدیث 265, الدر المنثور: ۸2 85 2, 
احیاء المیت: 36, حدبث 7. 
(2) المصنف: 10/ ۱05, حدیت 10127. 


(3) کنز العمال: 1/ 187, حدیث 951. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت‌ثقلین؛ ص : 4 ۲ 

من در بین شما چیزی را باقی گذاردم که اگر پس از من به آن تمسٌک 
کردید. هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و خاندانم. 

واژه «اعتصام» در قران. حدیتث. لفت عربی و استعمالات فصیح همان 
معنای تمسٌک است. «1» شاهد بر اين که «اعتصام» در قرآن و حدیث به 
معنای «تمسک» است., روایتی است که در کتاب‌های شیعه و سنی آمده 
است که امام صادفق علیه السلامٍ در تفسیر ار مبارکه‌ای که می‌فرماید: 
«وَاعْتَصمُوا بحبل الله جمیعا ولا تَققوا». <2» 

ی تمشک کرده و پراکنده نشوید 


تخه حل ال 

ما همان ریسمان خداوند هستیم. 

ملاع سر ند ۳ التفسیر الکبیر 
فخر رازی در ذیل این [ مبار که, و نیز به تفسیر الخازن و تفاسیر دیگر 


(1) الصحاح: 4/ 1608, ماده «مسک». لسان العرب: 10/ 488, ماده 
«مسک ». 

(2) سوره آل عمران: آیه 103. 

(3) الصواعق المحرقه: 233, شواهد التنزیل: 1/ 169 و 170. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص: 25 

مشاهده خواهیم کرد که انان در هنگام تفسیر این یه, حدبت ثقلین را 
مد کف می‌شوند. «1» البته حاکم نیشابوری نیز در المستدرک به سندی 
صحیح همین گونه نقل کرده است. «2» بنا بر این, «اعتصام» همان 
«تمشک», و «تمسشک» به معنای «اثباع و نود 8 > 8 و با وجوب تبعیت 
و پیروی که مفاد «حدبت تقلین» است. بدون هی تال و نزاعی امامت و 
خلافت ثابت خواهد شد.؛ در نتیجه علی و اهل بیت علیهم السلام خلفای 
دول شرا این الاف علنه ,و الم تغددان آن حظرنت می‌ناشند. 


تام الب مرخ 25 


نکته جالب این که در بعضی از متون حدیت ثقلین. به جای «ثقلین». 
«خلیفتین» امده است. این واژه «خلیفه». صریح در مذعای شیعه امامیه 


السئه و طبرانی در المعجم الکبیر اورده‌اند. «3» 


(1) تفسیر الکبیر: 8/ 173, تفسیر الخازن: 1 277. 

(2) المستدری: 10/3 1. 

(3) مسند احمد: 5/ 181, حدیث 21068 و ص 189, حدیت 21145, 
کتاب السته: 336, حدیت 754 المعجم الکبیر: 5/ 3د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 26 

حافظ هیثمی. بعد از نقل این حدیث از کتاب المعجم الکبیر طبرانی 
قی وید همه رجال سند آن مورد وئوق و اعتماد هسند و جلال الذین 
سیوطی نیز بسن از تقل روایت. به ضحت. ستد آن تضریه می‌تماید. <1» 
نکته لطیف‌تر این که: عبدالرووف مناوی مصری, در کتاب فیض القدیر فی 
شرح الجامع الضغیر, در شرچ کلمه «عنرّتی» می‌گوید: 

«عترت رسول خدا صلی الله علیه واله همان اصحاب کسائی هستند که 
خداوند متعال هر گونه پلیدی را از آن‌ها دور کرده و آنان را به طور کامل 
پاک فرموده است». «2» ملاحظه می‌فرمایید که نتیجه الفاظ مختلف 
حدیث ثقلین, تفت آهام و خمه‌تهو ار سول و ای اانه علیه والهرن 
بیان گر منصب خلافت و امامت خواهد بود. 


نتیجه بحت ... ص: 26 


اوفت ِ ۴ آن‌ها ه مفید یک 0 بووخ و 0 و ۰ است؛ 
و در بین این متون؛ دلالت کلمه «خلیفتین» از همه صریح‌تر است 


(1) مجمع الزوائد: 9/ 165, الجامع الصغیر: 1/ 402, حدیث 263. 

(2) فیض القدیر: 3/ 14, شرح حدیت 2631. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 27 

که هیچ اختلافی در این مورد نیست. 

به راستی چه متنی در دلالت بر امامت و خلافت از این متن صریح‌تر است. 
آن جا که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمودز 

الت.تاری. فیکم خلفتین | الخلفنین ۱ : کاب الله وغتری. ها آن تم کتم 
بهما لن تضلْوا بعدی. 

به راستی که من در بین شما دو جانشین گذاردم: کتاب خدا| و خاندانم. 
مادامی که به آن دو تمشک کنید, هرگز گمراه نخواهید شد. 

آری از این جا درمی‌يابيم که قرآن کریم و روایأت صادره از رسول خدا 
صلی: الله علنه واله کته نکسکز را یی می‌تعایته. فران. کون 
می‌فر ماید: 

«وَاعْتَصمّوا بحبل ال ها ولا تا قوا». <1» 

و همگی به ریسمان خدا تمسک کنید و پراکنده نشوید. 

موشتل خدا صلی له علیه وله پیز در حدیت یی فرماند: 

ان ارت کم العلين: اب الم وعترتی اخل سنه ما ان تفت نم وتا 
ات عضو فنی ایو 

من دو چیز گران‌بها در بین شما می‌گذارم: کتاب خدا و عترت 


(1)سنوره ال عمران: آبة. 103: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ثقلین, ص: 86 

و خاندانم. مادامی که به آن‌ها تمشک کنید, هرگز گمراه نخواهید شند. 

آن که را که فران کریم به عنوان «حبل الله» به تمسشٌک نة .از آف. 
می‌فرماید, رسول خداصای الاه غلیه فاله به توآان <قت تین هل بیتی» به 
تمسک به: آن دستور می‌دهد. 

نآ پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 31 
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حدیث معروف و مشهور ثقلین, توسط راویان بسیاری نقل شده است. در 
ما ایا وا ی از یار رت 
تسا اد ان حضرت سل کرو اند که‌ها عوواهار آن‌ها را امس 
را ما و 

ی 

4- ابوذر غفاری؛ 

ای رات سای : 

6- ابوالهیثم بن تیهان؛ 

7- حذيفة بن الیمان؛ 

8- ابوشرحه- پا ابو سریحه- حذيفة بن اسید؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص: 32 

0- ابوسعید خذٍری؛ 

11- زید بن ثابت؛ 

2- عبدالژحمان بن عوف؛ 

3- طلحه؛ 

14- ابوهریره؛ 

17 عمرو ین ِِ 

ای ر هرا نا الا نمی رمنول گذا ی الا خانی اد 
9 هی اس له من 

0 هاتیز خهاهر امبرالفقمتن ات السلام 


حدیث ثقلین به روایت پیشوایان مشهور اهل تسئن ... ص: 32 


البثه در طول قرون متمادی, صدها نفر از مشاهیر. مفشران, محذئان. 
موژخان و راوی‌شناسان اهل تسئن, حدیت ثقلین را به به اسانید خود از 
اصحاب رسول خدا صلی آلله عایه واله تعل کرده‌اند چم یداه پنجاه نفر از 
آنان اکتفا هی‌شود: 

1- سعید بن مسروق ثوری؛  .‏ 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی به‌حدیث‌ثقلین. ص: 33 

2- سلیمان بن مهران اعمش؛ 

3- محمّد بن اسحاق, نویسنده سیره؛ 

4- محمّد بن سعد, نویسنده الطبقات الکبری؛ 

5- ابوبکر ابن نف شیبه, نویسنده ااتص ف 

6- ابن راهویه, نویسنده المسند؛ 

7- احمد بنٍ حنبل (پیشوای حنابله) نگارنده المسند؛ 

8- عبد بن خمید, نگارنده المسند؛ 

9 مسلم بن حجاج قشیری, نگارنده الصحیح؛ 

10- ابن ماجه قزوینی, نگارنده سنن المصطفی, یکی از صحاح نشکا فه 
11- ابوداوود سجستانی, نگارنده الشنن؛ تکفن از صحاح ششگانه؛ 

2- ترمذی, نگارنده الصحیح؛ 

3- ابن ابی عاصم, نگارنده کتاب السنه؛ 

4- ابوبکر بژار. نگارنده المسند؛ 

5- تسائی, نگارنده السنن؛ 

17 محمد بن جریر ۷ نویسنده ِ و تعسیر 

8- ابوالقاسم طبرانی نویسنده المعجم کی لعج الاوسط 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 34 

و المعجم الصفغیر؛ 

9- ابوالحسن دارقطنی بغدادی, پیشوای معروف؛ 

0- حاکم نیشابوری, نگارنده المستدرک؛ 

1 - ابو نعیم اصفهانی, نویسنده کتاب‌های معروف: 

2- ابوبکر بیهقی. نگارنده السنن الکبری؛ 

3- ابن عبدالب, نگارنده الاستیعاب؛ 

4- خطیب بغدادی, نگارنده تاریخ بغداد؛ 

5- بغوی, نویسنده مصابیح السته؛ 

6- رزین عبدری, نویسنده الجمع بین الصحاح السته؛ 


7- قاضی عیاض, نویسنده الشفاء؛ 

8- ابن عساکر دمشقی, نویسنده تاریخ مدينة دمشق؛ 

29- آبن اثیر جزری, نویسنده اسد الغابه؛ 

(30- فخر رازی, نویسنده التفسیر الکبیر؛ 

1- ضیاء خفدسشتی: نویسنده المختاره؛ 

32- ابو زکریا تووی, شارح صحیح مسلم" 

3- ابوالحجاج مزی, نگارنده تهذیب الکمال؛ 

34- شمس الذین دهبی؛, نگارنده کتاب‌های معروف: 

5- ابن کثیر دمشقی. نگارنده تفسیر و تاریخ؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 35 

36- نورالذین هیتمی, نگارنده مجمع الزوائد؛ 

7- جلال الاین سیوطی. نگارنده کتاب‌های مروت 

ود شمس لین صالحی دمشقی. شاگرد جلال الذین سیوطی, نویسنده 
سبل القّدی والرشاد؛ 

0- ابن‌حجر عسقلانی, نگارنده کتاب‌های معروف و معتبر نزد عامّه 

1- شمس الذین ابن طولون دمشقی: 

2- شهاب الذین ابن حجر معی. نویسنده الصواعق المحرقه؛ 

3- متقی هندی, نگارنده کنز العمّال؛ 

4 ملا علی قاری هروی, نویسنده مرقاة المفاتیح فی شرح مشکاة 
المصابیح؛ 

45- عبدالروف مناوی, نویسنده فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر؛ 
6- حلبی. نویسنده السيرة الحلبیه؛ 

7- زینی دجْلان, نگارنده السيرة الدحلانیه؛ 

8 منصور علی ناصف, نگارنده التاج الجامع للاصول؛ 

9- شیخ یوسف نبهانی. نویسنده کتاب‌های متعدد؛ 

0- مبارک پوری هندی, شارح صحیح ترمذی. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی به‌حدیث‌ثقلین. ص: 36 

گفتنی است که اینان پنجاه تن از مشاهیر اهل تسئن بودند که در قرون 
مختلف و متمادی حدیت ثقلین را روایت کرده‌اند و این تعداد, حدود 110 
راویان این حدیت شریف از بزرگان و مشاهیر آن‌هاست. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 39 





حدیث ثقلین بیان‌گر امامت و خلافت ... ص: 39 


ما پیش‌تر- به طور اجمال- متن‌های مختلف «حدیث ثقلین» را بررسی 

کردیم و روشن شد که این حدیث شریف. بیان‌گر خلافت و امامت امیر 

مومنان علی علیه السلام است. همچنین بیان شد که این حدیت شریف به 

جهت وجود واژه «خلیفتین»؛ به به امامت و خلافت تصریح دارد. 

کیفیت دلالت واژگانی مانند: «الأخذ», «التمسُک», «الاعتصام» و مواردی 

از این قبیل بدین گونه است: 

چون این الفاظ دلالت بر وجوب تبعیت. پیروی و اطاعت مطلق و بدون قید 

و شرط می‌نمایند, ناگزیر مفاد حدیث به دلالت التزامی بیان گر امامت و 

خلافت خواهد بود؛ زیرا شکی نیست که بین اطاعت مطلق و امامت و 

خلافت. تلازم و همبستگی تام و غیر قابل انکار وجود ۳۹ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت‌ثقلین: ص 

برای تثبیت آن چه بیان شد, می‌توان به بیانات 01 «حدیث ثقلین», از 

زر ان و مشاهیر اهل تستن مراجعه نمود؛ افرادي همچون: 

مناوی در فیض القدیر فی شرح جامع الصغیر, ملا علن قاری در المر قاة 

فی شرح المشکاخ, و قاضی عیاض در نسیم الریاض و کتاب‌هایی همچون: 
شرح المواهب اللخشه, السراج المنیر فی شرح الجامع الصفغیر. الصواعق 

ین جواهر العقدین و منابعی دیگر. 

گفتنی است که نگارندگان این آنازه پس از شرح حدیتث ثقلین تصر 

نموده‌اند که طبق این حدیث پیامبر خدا | صلی اللّه علیه وآله مردم_ ِ 

بهره بردن از هدایت‌های اهل بیت علیهم السلام, فراگیری از دانش آنان و و 

پیروی از آن‌ها برانگیخت و به ۳ امور دستور داد. 


دیدگاه پنذر کازن اهل سنت. در دلالت حدیث :.. ص: 40 


همان گونه که بیان شد, بزرگان اهل تسئن در کتاب‌های خود., دلالت حدیث 
ثقلین را بیان کرده‌اند. برای تضونه. کلام خند شم ان انان را عی‌آور یم" 

مناوی مق کوب ۳ 

حدیت تقلین به صراحت و بدون هی گونه ابهامی دلالت دارد بر این که 
قران و عترت علیهم السلام به سان دو فرزندی هستند که با یکدیگر زاده 
شده‌اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله انان را در بین افّت گذاشته و به 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ثقلین, ص: 41 ر 

آن‌ها توصیه فرموده که با آن دو به نیکی رفتار نمایند و حق آن دو را بر 
خودشان مفدم. کر دم.و در آمور چین‌شان به آن دو کمسی جویند: 1 ما 
علی قاری در شرح حدیث شریف چنین می‌نگارد: 

معنای تمشک به عترت علیهم السلام, همان دوستی آنان و هدایت یافتن به 
راه, روش و دستورات آنان است. «2» زرقانی مالکی (که یکی از محققین 
اهل تستن در حدیت است) چنین فی کید 

سول خدا صلی الله علیه واله در خدیت ثقلین, سفارش و وصیت خود را 
تاکید و تقویت کرد و فرمود: ۱ 
فانظروا بم تخلفونی فیهما بعد وفاتی؟ هل تثبعونهما فتسژونی او لا 
فتسیئونی ؟ «3» 

ببینید پس از من چگونه این دو را پاس می‌دارید؟ آيا از آن دو تبعیّت و 
پیروی می‌کنید و موجبات خشنودی مرا فراهم می‌اورید, يا از راه و روش 
اين دو گوهر گران‌بها روی برتافته و با اين عمل مرا اندوهناک می‌سازید؟ 


(1) فیض القدیر: 3/ <1. 

(2) مرقاة المفاتیح: 10/ 531. 

(3) شرح المواهب اللذنیة: 7/ 7. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص: 42 


حدیث ثقلین بیان‌گر اعلمیّت اهل بیت ... ص: 42 


علیهم السلام 
ا باه خن کی پیرامون مفاد «حدیت ثقلین» می‌نویسد: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله با اين فرمایش, مت را به اقتدا. تمشک و 
فراگیری از علم سرشار این دو منبع دانش فرمان می‌دهند. «1» از این 
رهگذر, کف از اموری را که حدیت تقلین افاده فی کندء وجوب ۳ از 
«عترت» علیهم السلام است؛ از این رو می‌توان نتیجه گرفت که حدیث 
تقلین. بر اعلمیت اهل بیت علیهم السلام دلالت می‌نماید, و اعلمیت نیز به 
وم ۲ 0 ۰ 
مستلزم امامت آنان خواهد بود. ؛ از این رو همه اصحاب پس از رسول خدا| 
ضلی اللت علیة وال ,هامورند. که در‌مسایل علمی: وی به‌حاندان تیات 
علیهم السلام رجوع نمایند؛ ففخاین که .ما ور مت بسروی فاطاعت:ا:: 
انان می‌باشند. 

از سوی دیگر در بعضی از متونی که بزرگان محذتان عامّه 


(1) الصواعق المحرقه: 231. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 43 

از جمله: طبرانی در المعجم الکبیر, «<1» 

هیثمی در مجمع الزوائد, «<2» 

ابن آثیر جزري در اسد الغابه «<3» 

و ابن حجر مکی در الصواعق المحرقه «4» 

نقل کرده‌اند, به به این موضوع تصریحم شده است که رسول خدا| ص ال 
علیه وآله پس از آن که فرمود: ۳ 

ای تارک فیکم الفلین: ای یه مان ترس 
لن تضلوا بعدی آبدا. 

چنین اضافه کرد: 

فلا تقدموهما فتهلکوا, ولا تقضٌروا عنهما فتهلکوا, ولا تعلموهم فائهم علم 


منکم. 

بنا بر این بر کتاب و عترت علیهم السلام پیشی نگیرید که هلاک خواهید 
شد؛ و در حق آن دو کوتاهی نکنید که هلاک خواهید شد؛ و به عترتم چیزی 
نیاموزید؛ زیرا که آنان از شما داناترند. 


بنا بر انش اه وا که تتیحه بر سیم: مورد تصریح بزرگان اهل سثّت و 


شارحان حدیث قرار گرفته است. به عنوان نمونه ما علی 


(1) المعجم الکبیر: 5/ 166 و 167. 
(2) مجمع الزوائد: 9/ 164. 
(3) اسد الغابه: 2/ 13. 
۱ الصواعی اسر یه ودره 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص : 44 
قاری در کتاب مرقاة المفاتیح می‌نویسد: 
روشن است که در غالب موارد عرفی, اد ۳ به صاحب خانه, از 
حالات و خصوصیات او بهتر اگاهی دارند ۳ دیگران؛ پس منظور از عترت» 
دانشمندان هِ عالمان از خاندان نبوت می‌باشند که بر راه و ِ رسول 
جوا ضلین الله علیه وله اظلاع کامل ارت ونداشش وحکمت آن: بر کوار 
نزد آنان می‌باشد. به همین جهت؛ , آن‌ها قرین و عدل کتاب خدای سبحان 
قراررداده شده‌اند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 
«وبعَلَمَهُمٌ الکتابِ وَالْجکَمَة». ۰1 

به آنان کتاب و حکمت را فت آمونن. 
این حجر مکی عبر و کات الصواع الستر فش جمی ازع نوی دقای 
ات ی حضرت که فرموده‌اند: « فلا تقذموهم فتهلکوا ولا تقصر وا 
عنهم فتهلکوا ولا تعموهم فاِّهم اعلم منکم؛ از آنان پیشی نگیرید که هلاک 
خواهید شد؛ و در حق آنان کوتاهی نکنید که هلاک خواهید شد؛ و چیزی به 
آنان شاهوزند زیرا که انان از ما داناتر ند دلیل 


(1) سوره بقره: 22 929 سوره آل عمران: آیه 04( ۱ ان 2 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص 

است بر این که در میان خانواده خاصّ رسول خدا ِِ در هن 
که اهلیت و شایستگی مراتب له و قدرت ناف خواسته‌های دینی مردم 
را 0 بر دیگری مقذدم است. 

نتیجه این که: «حدیت ثقلین» به اعتبار آن فراز که دلالت بر وجوب تعلّم از 
یس می‌نماید, بیان گر امامت خاندان نبوت علیهم السلام و تقذم آنان 
کیان ات که یرم ان اهترع اس کمن وان رات انبات ان ه 
«حدبت نقلین» تمسشک جست. 


ویس قفا بیان بو عصمت اهل بیت ... ص: 45 


علیهم السلام 
همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد, رسول دا ضلی ال علیه واله 
«عترت» را قرین ِ همدوش قرآن کریم قرار داده‌اند که از اين رهگذر, 
این حدیث بر دو نکته اساسی دلالت می‌کند: 
1- عصمت اهل بیت علیهم السلام؛ 
2- وجود امامی از اهل بیت علیهم السلام در تمام زمان‌ها؛ 

به این بیان که آن امام برای امامت و خلافت و جانشینی رسول 
خداضای الا هه الم تم نی و رهبر مردم باشد, که تمامی افراد 
اقت, بتوانند در اموری دینی و امور مورد نیاز خود را از او فرا گیرند و تا 
قرآن باقی و موجود است, ناگزیر چنین امامی از اهل بیت علیهم السلام 
نیز در کناز فر ان خواهد نود. , 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 46 
البتّه بحث از عصمت. و نیز بحث از امامت سایر ائمّه علیهم السلام- غیر از 
امیرالمژمنین علیه السلام- و این که بایدر همراه قران امامی باشد که 
اهلیت تصدّی منصب رسول خدا هنکن اااة علیه وآله را در میان امّت 
داشته باشد. هر یک پژوهش جداگانه و مبسوطی را می‌طلبد. 12 


اقتران حدیث ثقلین با احادیث دیگر ... ص: 46 


اکنون برای کامل شدن بحث پیرامون «حدیث ثقلین» به مطالبی اشاره 
می 

ما نخست: «حدیث ثقلین» در موانه ای اما آخاختی مارد نوم 
است که آن احادیث به طور جداگانه از نظر سند متواتر بوده و دلالتشان بر 
امامت امیرالمومنین علیه السلام بسیار واضح 3 روشن است؛ بلکه در 
بعضی از متون, بر امامت و خلافت بلافصل آن بزرگوار تصریح دارد و ورود 
«حدیت ثقلین» در ضمن این احادیث- به قرینه وحدت سیاق- نشان‌گر این 
است که مدلول «حدبت تقلین», در بیان اثبات امامت و خلافت است, و در 
جای خود (در مباحث اصول فقه) اثبات گردیده است که وحدت سیاق در 


(1) گفتنی است که این دو عنوان نیز در سلسله پژوهش‌های اعتقادی, 
جداگانه از همین نگارنده. نگارش افته‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص : 47 

برخلاف ان نبااشد, حجخت بوده و مورد قبول عقلاست. 

از موارد اقتران می‌توان به اقتران این حدبت با حدیث غدیر اشاره کرد که 
کر ال ال ای تشر همان آم اصم و اس 
«1» چنین نقل می‌کند: 

سا اصای اه فاص ری ور خالت سینت ای اه 
السلام در دستش بود فر مود: 

اما الینا الستی هدیمن الم فرسوله آخلی نکم هن آ شم جات لاه 
ورسوله مولاکم؟ ‏ _ 

ای مردم! ایا شما گواهی نمی‌دهید که به راستی خدا و پیامبرش از شما 
شماست؟ 

گفتند: چرا. 

فرمود: 

فمن کان له ورسوله مولاه, فان هذا] مولاه, وقد ترکت فیکم ما ان اخوتج 
بهما لن تضاوا بعدی: کتاب اللّه وال بنتی: 2 


(1) وی محدثی بزرگ از محذئان اهل ست است که این حدیث را در 
کتاب امالی خود صحیح دانسته است. 
(2) کنز العمال: 13/ 140, حدیث 36441. 
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پس کسی که خداوند و رسولش مولای او هستند, پس به راستی که این 
شخص (علی علیه السلام) مولاي اوست. همانا من در میان شما دو چیز 
فرار دادم که اک چتش ار مق از آن دو یروق ای هر کر کیواه ناهن 
البته اقتران حدیث ثقلین به حدیت غدیر, در مصادر بسیار دیگری نیز آمده 
است. «1» ابن حجر در کتاب الفتاوی الفقهیه, <2» 

سه حدیث ثقلین, غدیر و منزلت را در یک سیاق نقل کرده است که هریک 
از این سه حدیث شریف به طور جداگانه, دلالت بر امامت امیرالمومنین 
علیه السلام می‌کند. 


و بت به. قرآن گریم و عتر یرت در موارد مختلف دک 48 


تم سل حدا تاعاس مه ان مت امه 
السلام را در موارد مختلف و جاهای متفاوت تکرار فر موده‌اند که به چهار 
مورد ان اشاره می‌ شود. 


(1) ر. ک المعجم الکبیر: 5/ 166 و 167, حدیث 5070, کنز العّال: 13/ 
0۵ به نقل از مسند ابن راهویه, المستدری: 3/ 109, نوادر الاصول: 1/ 
8 اللاصابه: 4/ 80, اسد الغابه: 3/ 28, السيرة الحلبیه: 7/3 274. 

(2) الفتاوی الفقهیه: 2/ 95. 
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این مورد را ابن ابی شیبه ذکر کرده است و ابن حجر مکی نیز در کتاب 
الصواعق المحرقه <1» 

از او نقل می‌کند. 

مورد دوم: در حجّة الوداع و به طور مستقل در روز عرفه. 

این مورد را متقی هندی در کنز العمال <2» 

از آبن ابی شیبه نقل می‌کند. همچنین ترمذی در صحیح, «3» 

طبرانی در کتاب المعجم الکبیر, «<4» 

ابن اثیر جرری در کتاب جامع الاصول «5» 

و افراد دیگری آورده‌اند. 

مورد سوم: هنگام بازگشت از حجّة الوداع. در روز غدیر خم و در ضمن 
خطبه طولانی و مفصّل غدیر. 

این مورد را احمد بن حنبل در المسند, «<6» 

دارمی در الشنن, <7» 

بیهقی در السنن الکبری, «<8» 

ابن کثیر در البداية واللهایه «<9» 

کر ان 


(1) الصواعق المحرقه: 231. 

(2) کنز العمال: 1/ 188, حدیث 944. 
(3) صحیح ترمذی: 6/ 124, حدیث 3786. 
(4) المعجم العبیر: 3/ 63, حدیث 2679. 
(5) جامع الاصول: 1/ 277. 

(6) مسند احمد: 3/ 7 1. 


(7) سنن دارمی: 2/ 342. 

(8) السنن الکبری: 2/ 148. 

(9) البداية والنهایه: 5/ 209. 
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نقل کرده‌اند. 

و چهارم: هنگام رحلت جانگدازشان, در حالی که حجره شریف مملو از 
جمعیت بود. 


ی ۰ اس ._ 
وقایع مربوط به این مورد را ابن ابی شیبه, بژار, ابن حجر مکی و دیگران 


نقل کرده‌اند. «<1» 


دعوت به اثحاد در پرتو تعلیمات حدیث ثقلین ... ص: 50 


مطلب سوم: جد بزرگوار ما فقیه اهل بیت علیهم السلام. سید محمّد هادی 
میلانی رحمه اللّه نقل می‌فر مودند 7 فک از بزرگان علمای شیعه در 
نجف اشرف, «2» برای ایجاد اتحاد بین فرقه‌های اسلام پیش قدم شدند. 

جذ ما می‌فرمود: ما , به ایشان و امثال ایشان اصرار داشتیم که راه درست 
اتحاد بین فرقه‌های ی و تقارب بین مذاهب, منحصر در التز ام به 
تبعیت, پیروی و به کار بستن مفاد «حدیث ثقلین» است: زیرا فرض این 
است که این حدیثت شریف نزد شیعه و سئی از نظر صدور 


(1) سمط التجوم العوالی: 3/ 63, حدیث 136, به نقل از ابن ابی شیبه, 
کشف الاستار عن زوائد البژار: 3/ 221, حدیث 2612, الصواعق المحرقه: 
99 

(2) علامه شیخ محمّد حسین کاشف الفطاء رحمه ال (1373 ۵). 
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و صحّت مورد اثفاق است. گرچه قائل به تواتر آن نباشیم, در حالی که این 
حدیث شریف به یقین متواأتر 9 مورد قبول در نزد طرفین بوده و از نظر 
دلالت هم هیچ نکته ابهامی در ان نیست. 

بنا بر این امری که صدورش از رسول خدا صلی ال علیه وآله قطعی 
است و دلالتش نیز بر مذعای یکی از طرفین- که شیعه باشد- تام و بدون 
ابهام و اشکال است؛ چنین وجهی جامع و محوری اساسی برای اتحاد بین 
فرقه‌ها کافی است. از اين رو چرا ان را رها کرده و به اراء پيشنهادها و 
راه‌های دیگری, رو آوریم که نه بهره‌ای دارند و نه ما را به هدف می‌رسانند. 
جد ما رحمه الله همواره می‌فرمودند: 

ما بر این معنا اصرار فوق العاده داشتیم و در قبال ماء. بزرگواری که 
رهبری انديشه تقریب را به عهده داشت. پيشنهاد دیگری را در نظر داشت. 
تا اين که وی برای ی ی ی 
بازگشت, به طور صریح اعتراف کرد که راه درست اتحاد بین فرقه‌های 
مسلمان فقط همین راه است و برای علاج این مشکل چاره‌ای جز رجوع 
به «حدیث ثقلین» و امثال ان نیست. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 52 


چکیده سخن ... ص: 52 


چکیده آن چه بیان شد چنین است: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از فرا رسیدن وفات و نزدیک شدن رحلت 
جانگدازش خبر داد و گران‌بهاترین و پرارزش‌ترین اشیا (قرآن کریم و 
عترت و خاندانش) را در میان اقت باقی گذارد و این دو یادگار گران‌بها, 
ضامن هدایت ابدی ات خواهند بود که در اثر پیروی و تبعیت از این دو 
شاهد بر عدم ضلالت ابدی, به کار بردن حرف «ل» است که بیان‌ گر نفی 
ابد می‌باشد. این حرف در متون مختلف «حدیث ثقلین» موجود است. آن 
ِِ 0 

[۱ 1 

آن که چامیر کر اخلی اللمعایه له ات با رای برس از آنن زد 
قرار داد 0 فرمود که کنار حوض کوئر, از شما خواهم پرسید که با اين 
دو چگونه ار که ای ای سرا ساسا ص یت که ۲ 


ی یا 
سقایت آب کوثر توسط امیرالمومنین علیه السلام اشاره فرموده که 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌قلین, ص: 53 

علی علیه السلام منافقان را از نوشیدن آن آب منع خواهد فرمود. 
هفختین. به: نظر ممزشنند. که. آن بزرگوار با این فرمایش. به حدیت 
مشهوری اشاره فرموده که مورد پذیرش شیعه و اهل سئت است و در 
صحاح نیز آمده است که رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: 


سیرد علی. اضتحاین وا نم پذادون عن الحوض واقول: یا رب! هةلاء 
اضحابی فعول ایک لا بدر فا آحدتوا من بعدی: 

به زودی اصحاب من در روز قیامت بر من وارد خواهند شد که آن‌ها را از 
جوصن می‌رانند و دور می‌کنند. من می‌گویم: 

پروردگارا! اینان اصحاب من هستند؟ 

خداوند متعال می‌فرماید: نمی‌دانی بعد از تو چه کارهایی انجام دادند. <1» 


(1) صحیح بخاری: 6/ 96, 8/ 136 و 148, 9/ 538 صحیح مسلم: 4/ 
3 مسند احمد: 1/ 453, 3/ 28, 5/ 50. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص: 57 





پنج طریق خواسته‌اند استدلال‌های شیعه به «حدیث ثقلین» را باطل کنند. 
ما اکنون به ذکر اآن‌ها پرداخته و در پایان هر طریق, جواب ان را نیز بیان 
خواهیم کرد. 


تضعیف حدیث ... ص: 37ظ 


نخستین طریق, طریق ابوالفرج ابن جوزی است. وی کتابی به نام العلل 
العتامع‌فی ااحادیت الواهه بارد که در آي. حاورا که بت‌خیال خود 
ضعیف بوده و از نظر سند مخدوش است آورده است. او حدیثت ثقلین را 
از جمله آن احادیث قرار داده است. وی این حدیت شریف را با یک سند 
نقل کرده و پس از آن در سلسله سند حدیث خدشه نموده است. «1» 


(1) العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه: 1/ 268, حدیث 432. 
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ما تاکنون غیر از ابن جوزی, فرد دیگری را سراغ نداریم که حدیث ثقلین را 
از نظر سند تضعیف کند؛ از اين رو جای هیچ گونه شگفتی نیست که 
تصعییت ‏ وی مردود است.؛ به گونه‌ای که شمار بسیاری از نژ کان و محققان 
اهل تس هد ار انم حففقر اه بای این کا. خطته کردم لش ۱ 
مردود دانسته‌اند. 

اکنون فقط به ذکر اسامی معدودی از کسانی که ابن جوزی را به جهت 
تضعیف سند حدیث ثقلین تخطئه کرده‌اند اشاره می کنیم: 

1- سبط ابن جوزی- نواده دختری او- در کتاب تذكرة الخواص 

2«حافه سخاوی در کناب الاب ارتفاة الفرف؛ 

3- حافظ سقهودی در کتاب جواهر العقدین؛ 

0« ین خی میور کنات الصه‌اعم اتمه مد 

5- عبدال[ووف مناوی در کتاب فیض القدیر؛ <1» 

همه اینان گفته‌اند که ابن جوزی در تضعیف این حدیث خطا کرده است؛ آن 
گاه او را در اين رفتار تخطثه کرده ك دیگران ر از پیروی از روش او بر 
حذر داشته‌اند, تا جایی که تکین از زر ان اهل تسئن 


(1) ر. ک استجلاب ارتقاء الفرف: 83, جواهر العقدین: ق 2, 1/ 3 7 
الصواعق المحرقه: 231. 
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گوید: «بیپرهیز از کاری که ابن جوزی انجام داده فریب بخوری». 

افزون بر این که ابوالفرج ابن جوزی شخصی است که در نزد بو کان اهل 
تستن. به تعضب و عنادورزی نسبت به حقّ, معروف و مشهور است و 
همگان نیز مثفقند که این شخص در تضعیف احادیث يا جعلی شمردن آن‌ها 
بی‌پروایی خاصضی داشته است. از این رو تمام آناث: ابن جوزی را در این 
رقتار تخطنه نمودة و دیگران را از پیزوی از روش او خدا بر حدر داشته‌اند. 


البته ما پیش‌تر مصادر معتبر «حدیث ثقلین» را ذکر کردیم, و گفتیم که این 
حدیث در منایع بسیاری امده است. از جمله افرادی که به صحت این 
حدیث اشاره کرده‌اند می‌توان به افراد ذیل اشاره کرد: 

1- مسلم بن حجّاح در کتاب صحیح مسلم, که البتّه- همان طور که بیان 
شد- حدیث را نافص نقل کرده است؛ 

2- ترمذی در صحیح؛ 

3- این خززیمه (که در نزد اهل تسئن به امام ائقه حدیث مشهور است) در 
کتاب صحیح: 

4- ابو عوانه در کتاب المسند؛ 

5- خمیدی در کتاب الجمع بین الطحیحین؛ 

6- رزین بن معاویه عبدری در کتاب تجرید الطحاح؛ 
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7- حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک؛ 

8- ابن اسحاق در کتاب سیره؛ 

9- ضیاء مفدسی در کتاب المختاره؛ 

0- بغوی در مصابیح السته؛ 

1- محاملی؛ 

2- ابن النجار؛ 

13- نووی: 

4- حافظ مزی؛ 

5- شمس الذین ذهبی؛ 

7- حافظ هیئمی؛ 

8- جلال الذّین سیوطی؛ 

0 ابن حجر مکی؛ 

1 2- عبدالژقوف مناوی؛ 

2- زرقاني مالکی؛ 

3- ولی الله دهلوی. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 61 


ناشناخته بودن متن حدیت ... ص: 61 


ظرنق و را اعدا ار صووه نت قمع به تاه عون تن 
حدیث حکم کرده و در کتاب التاریخ الطغیر «<1» 

چنین "می نویسد. 

قلل آحمد فی حدیث عبدالملک عن عطیّة عن آبی سعید: قال النبی صلی 
الله علیه وآله: «ترکت فیکم الثقلین». 

قال: آحادیث الکوفیین هذه مناکیر. 

درباره پروایتی که عبدالملک, از عطیه, از ابی سعید خدری, از رسول خدا 
صلی الله علیه واله نقل شده که فرمود: «من دو چیز گران‌بها برای شما 
به جای گذاردم»؛ احمد بن حنبل قف وید این گونه احادیث که از کوفیان 
نقل شده است. از نظر متن منکر و ناشناخته است. 

پاسخ از این اشکال 

1 نسبت این کلام- یعنی منکر شمردن «حدیث ثقلین» - به احمد بن حنبل 
دروغ محض است؛ زیرا که خود احمد این حدیت 


(1) التاریخ الصغیر: 1/ 302. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 62 

شریف را در کتاب المسند <1» 

و نیز در کتاب فضائل الصحابه, با اسانید بسیاری و از عده زیادی از صحابه 
نقل می‌کند. پس چگونه ممکن است که شخصی مانند احمد بن حنبل, با 
این گستردگی حدیث را روایت ت نماید و در عین حال این حدیثت را از جهت 
متن منکر وناشناخته بشمارد؟ ان ۱ 
انکار کرده است؟ 

2- آری متن حدیث ثقلین در نزدر بخاری منکر و ناشناخته است؛ زیرا حدیثی 
است که بدون هیچ ابهامی بیان گر امامت ت امیرالمومنین و اهل بیتش علیهم 
السلام ها ننن: حدیتی است که بر اعلمیت, افضلیت, همتای قرآن بودن» 
وچ نس و مواردی از این قبیل- که در حدیثت موجود 


تخرزیف. جدیتا مب صی: 62 


سومین راهی که برای بی‌اعتبار کردن «حدیث ثقلین» به کار برده‌اند, 
تحریف حدیث شریف است. البثه تحریف به معنای نقصان؛ به این معنا که 
قسمتی از حدیث را که دلالت «حدیث ثقلین» مبتنی بر ان است, حذف 
کرده و نقل ننموده‌آند. از کسانی که این راه را پیموده‌اند 


(1) مسند احمد: 3/ 17 و 59, 5/ 181. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 63 

مسلم بن حجاح در کتاب صحیح <1» 

و خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد است. 

خطیب بغدادی در کتاب تاریخ می‌نویسد: 

مطیّن, از نصر بن عبدالرحمان, از زید بن - حسن, از معروف از ابوطفیل 
ص ی فرمود: 

یا آیُها الّاس! ای فرط لکم وأنتم واردون علی الحوض, واتّی سائلکم حین 
تردون علی عن الفلین. فانظروا کیف تخلفونی فیهما: ال الأکبر کتاب 
الله, سبب طرفه بید الله وطرفه بایدیکم, فاستمسکوا به ولا تضلوا ولا 
تبدلوا. ِِ 

ای مردم! به راستی که من پیش از شما از دنیا می‌روم و شما کنار حوض 
کوثر بر من وارد می‌شوید, و من هنگام ورودتان از دو گوهر گران‌بها که در 
میان شما به ودیعت گذاشته بودم خواهم پرسید. نیک دقت کنید که چگونه 
حق مرا درباره آن دو رعایت کرده‌اید؟! یکی از آن دو کتاب خداوند متعال 
(قران کریم) 


(1) صحیح مسلم: 7/ 122. 

(2) تاریخ بغداد: 8/ 442. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص 

است؛ ریسمانی که یک طرفش به دست خداوند ۳۳۳ 
قمانمت: به: آن تمسی کنید و کمر ام تشوند.و آن-را دکر کون تسازید. 

همان طور که ملاحظه می‌شود, با این که در صدر حدیث از «ثقلین» نام 
برده شده؛ ولي دز. دیل, ان از این دو گوهر گران‌بها, فقط یک مورد آن 
یعنی «کتاب الله» اشاره و از ذکر دیگری خودداری شده است. 

جالب این که این حدبت؛ پا همین سندی که خطیب در کتابش آورده است, 
بدون کوچکترین تفاوتی در تمامی سند, در سایر مصادر اهل تستن موجود 


است و در ذیل آن, از «ثقل» دیگر نیز نام برده شده است که ما فقط به 
تک اکتا مار 

ات در نوادر الاصول, حدیث شریف را با همین سند چنین نقل 
می 

۱ ۳ 
وطرفه بایدیکم, ۰ فاستمسکوا به ولا تضَلوا ولا تبدلوا؛ وعترتی اهل بیتی: 
فایی قتذ سانی:اللطیف الخر اقا لن یفترها خی بردا علض الخوضه: «1» 


(1) نوادر الاصول: 1/ 258. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ثقلین, ص‌ 

بط به راستی که من پیش از شما از دنیا می‌روم و شما کنار حوض کوثر بر 

من وارد خواهید شد. من هنگام ورودتان از دو گوهر گران‌بها که میان شما 

به ودیعت نهاده بودم, خواهم پرسید. نیک دقت کنید که چگونه حق/ مرا 

درباره آن دو رعایت کرده‌اید؟ 

یکی از آن دو, کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) است؛ ریسمانی که یک 

طرفش به دست خداوند متعال و طرف دیگرش در دست شماست. پس 
از تمسی یداو کمزاه: نشوید و اراد کر کون نسازید و یگرق: ترا تم 

۳ اهل بیت من هستند. پس به راستی که خداوند آگاه و داناي رازها به 

من خبر داد که این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا اين که در کنار حوض 

کوثر بر من وارد شوند. 

خوانندگان گرامی! داوری کنید و به این دو نقل توجه نموده و با یکدیگر 

مقایسه نمایید. آیا خود خطیب بغدادی در حدیث شریف تصرف کرده است 

یا ناسخان و يا ناشران؟ خداوند داناتر است. 

البثه ذکر جمیع موارد تحریف نیاز به مجالی وسیع‌تر و تألیف جداگانه‌ای 


است. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص: 66 


معارضه با احادیث دیگر ... ص: 66 


چهارمین راهی که اهل سئت برای بی‌اعتبار کردن «حدیث ثقلین» به کار 
گرفته‌اند. معارضه است؛ معارضه با احادیثی که خود در کتاب‌هایشان 
روایت می‌کنند. 

البئه از اعتبار | افتادن حدیثی در آثر وجود معارضی که از نظر سند و دلالت. 
همتا و همسنگ با آن حدیت باشد امری مطابق قاعده و صناعت بوده و 
موز د قبول همه محققین است؛ ولی- همچنان که پیش‌تر اشاره شد- 
هی کونیم: معارضه, فرع حجیت است. به این معنا که دو‌حدیت مت رن 
اه نظر .و دلالته باید ما اند وه خحت. هو یک عشساه بانتد تا توت 
به معارضه برسد در نتیجه یکی درست و دیگری نادرست باشد. وگرنه ۳ 
تب از احادیث نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد, و او مکف از احادیث 
صحیح باشد و دیگری غیر صحیح باشد, نوبت به معارضه نخواهد رسید. 
او وی اس نا سامت سح به ارا ور ال مت 
علیهم السلام با کدام حدیتی در تعارض است؟ 

مهم‌نرین حدیتی که به عنوان معارض برای حدبت تقلین مطرح شده است:, 
دو حدیت است : 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 67 

2- حدیث ثقلینی که در آن به جای کلمه «عترت و اهل بیت», کلمه 
«ستت » آفند است. 


مراب یت را امت کدا ی ام المع چم رک 
حضرت فرمود: 

اقتدوا تا رن هی معوت ابی تک مره < 1 

به دو نفری که پس از من هستند اقتدا کنید؛ ابوبکر و عمر. 

اين حدیث در برخی از منایع اهل تسئن نقل شده است. آنان این گونه 
مذعی هستند که این حدیث بر وجوب اقتدا به شیخین دلالت می‌کند, و 
«حدیث ثقلین» نیز بر وجوب تمسک به قرآن و عترت؛ پس ناگزیر بین 
دو حدیث تعارض برقرار است. , 
ما در پاسخ این ایراد به نقد و بررسی این حدبت پرداخته و گفتار 
جداگانه‌ای را نوشته‌ایم. «2» خلاصه بررسی ما پیرامون حدیث اقتدا به 
شیخین؛ ۱ 
قبول اهل سّت به ضعیف بودن تمامی راویان آن و به مجعول و دروغ 
بودن این حدیث 


(1) مسند احمد: 5/ 382, 385, 399 و 403. 

(2) این نوشتار طی سلسله پژوهش‌های اعتقادی, از همین نگارنده و با نام 
«حدیث اقتداء به شیخین در ترازوی نقد» چاپ شده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین, ص: 68 

تصریح نموده‌اند. «1» اما درباره حدیث ثقلینی که به جای کلمه «عترت», 
«سئت» به کار برده شده باشد. «<2» ما پژوهشی جداگانه انجام داده‌ایم 
که خو‌انند ان حرامین: هی نو آن هش مر اخعه مایت 49 


بعد از ابطال چهار طریق گذشته, تنها راهی که برای بی‌اعتبار نمودن 
«حدیث ثقلین» باقی مانده است, طریق شیخ الاسلام!! اهل سئت. جناب 
ابن تیمیه است. 

ابن تیمیّه می‌گوید: این حدیث (حدیث نقلین) دروغ است! «4» 


(1) برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به: فیض القدیر فی شرح الجامع 
الصغیر: 2/ 56, صحیح ترمذی: <5/ 72<, کتاب الضعفاء الکبیر: 4/ 95, 
میزان 7 1 105, 141, 142, لسان المیزان: 1/ 188, 272 و </ 
7 شرح المنهاج عبری فرغانی: مخطوط, تلخیص المستدرک: 3/ 7 

مجمع مجمع الزّواند: 9 3 الدر اللضید من مجموعة الحفید: 97, اسنی 
المطالب فی احادیثت 7 المراتب: 48, الفضل فی الملل والنحل: 4/ 
98 
(2) کنز العمال: 1/ 172. 
(3) این نوشتار نیز به عنوان ششمین اثر در سلسله پژوهش‌های اعتقادی 
و با نام «دستبردی در حدیث ثقلین» چاپ شده است. 
(4) منهاج السنة النبویه: 7/ 319. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث ثقلین, ص: 69 
چه راه اسان و خوبی! 
چرا اهل تسئن از این راه با همه سهولتی که دارد غافل بوده‌اند؟ 
چرا با وجود چنین راهی, خود را در ایجاد تحریف در این حدیت به زجمت 
انداخته‌اند تا موجبات بدنامی و خیانت را برای خودشان فراهم کنند؟ 
چرا «حدیث ثقلین» را طرف معارضه با عبارتی موهوم و ساختگی به نام 
«حدیث اقتدا به شیخین» قرار داده‌اند؟ 
چرا ابن جوزی خود را در تضعیف رجال سند «حدیت ثقلین» به زجمت 
می‌اندازد تا بزرگان طائفه او را رد کرده و تخطئه کنند؟ 
پس بهترین راه آن است که حدیث ثقلین را تصدیق نکنند و الاعا شود که 
تس مور ی برای گفتار پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله نیست, آن جا که 
فرمود: 

.. وعترتی هل بیتی ما ٍن تمشکتم بهما لن تصلوا _ 
۰ و خاندان و اهل. بیتم: مادامی که به آن دو تمسشک کنید. هر کز گمزراه 
چرا شیعه این قدر بر این حدیت پافشاری دارد و امامت امير مقمنان علی 
علیه السلام را به واسطه آن اثبات می‌کند؟ 


آری, شیوه ابن تیمیه با همان شیح الاسلام آنان | همواره در 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث نة قلین,. ص: 70 
قبال احادیث امامت امیرالمومنین علیه السلام و مناقب و فضایل اهل بیت 
علیهم السلام اين گونه بوده و میان ابن تیمیه و امثال اوء و میان اهل بیت 
پیامبر علیهم السلام خداوند متعال خوب داوری است., و او بهنرین داوران 


است. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث نة قلین, ص : 73 


1 قران کریم. 

«الف» 

2 احیاء المیت بفضائل آهل البیت: جلال الدین سیوطی, دار الثقلین 
الکتب اه , بیروت؛ با ل. 

ِ آسنی المطالب فی مختلفة المراتب: ابن درویش الحوت. مکتبه 
5 الاصابه: ابن حجر ٍِِ الکتب »۳ بیروت., لبنان. چاپ اول. 
سال 1415. 

6 امالی المحاملی: حسین بن اسماعیل محاملی, دار ابن القیم, اردن. 
«ن» 

7 البداية والنهایه: حافظ ابی الفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی, دار احیاء 
التراث ث العربی وموسسة التاریخ العربی, بیروت؛ لبنان. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ر ص: 74 

«ن » 

8 التاریخ الصغیر: اتشتو اه محمّد بن اسماعیل بخاری, دار المعرفه, 
بیروت, لبنان. 

9 تاریخ بغداد: خطیب بفدادی, دار الکتب علمیه., بیروت., لبنان. چاپ اول. 
سال 1417. 

0. تفسیر الخازن: علاء الدین خازن بغدادی, قاهره. مصر. سال 1329. 
1 التفسیر الکبیر: فخر رازی, دار احیاء الترات العربی. بیروت. چاپ 


لوم8: 

12 تلخیص المستدرک: ذدهبی؛, دار المعرفه, بیروت؛ لبنان. 

«۳ 

ای ا لصا ان مه ای ان شرا 
القکر, بیروت. چاپ اول, سال 1417. 

امه ال ال النن دی ار الک له مرت نان 
خاپ اس 121 

«ر >> ۲ 

5 الذر الفقور فی. تسین المانهرد ال الخین سدظی. دار الک 
علمبه, بیروت,؛ لبنان؛ چاپ اول, سال 1 (. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌ثقلین. ص: 75 


16 الدرز التضید من مجموعة الحفید: هروی شافعی, مطبعه التقدم, مصر, 
چاپ اول. سال 1322. 

«س» 

7 سمط النجوم العوالی: عبدالملک ی که 

8 سنن الدارمی: دارمی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. 

9. السيرة الحلبیه: علی بن برهان الدین حلبی. مکتبه التجارية الکبری. 
قاهره. مصرء سال 1382. 

«ش» 

0 شرح المنهاج: عبری فرقانی. مخطوط, کتابخانه آیت ال مرعشی 
نجفی به شماره 8 277. 

1 شرح المواهب اللدنیه: قسطلانی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. سال 
114 

2 شواهد التنزیل: حافظ عبید ال بن احمد, معروف به حاکم حسکانی, 
«ص» 

3. الصحاح: اسماعیل بن حماد جوهری, دار العلم ملایین, بیروت, لبنان؛ 
چاپ اول. سال 1376. 

سلسله پژوهش های اعتقادي, نگاهی‌به‌حدیث ثقلین, ص: 6 

4 صحیح بخاری: ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل بخاری, دار ابن کثیر, 
5 سنن ترمذی: محمد بن عیسی ترمذی, دار الفکر, بیروت. 

6 صحیح مسلم: مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری. موسسه عز الدین. 
بیروت, لبنان. چاپ اول. 1407. 

7 الصواعق المحرقه: ابن حجر هیتمی و مکتبة القاهره, قاهره, 
مصر. 

«ط »> 


8 الظیقانت کیره ابت نان الکتت عم هر رت بان بحانی وه 
سال 1418. 

«« 

9 العلل المتناهیّة فی الاحادیث الواهیه: ابن جوزی, دار الکتب علمیه, 
بیروت, لبنان: چاپ اول, سال 1403. 

« ق »> 

0. الفتاوی الفقهیْة: ابن حجر مکی هیتمی. 

1 الفصل-فی الاهواع والعال. مالیحل ان سزض اتکلشی:ء دار الکتت 
علمبه, بیروت,؛ لبنان؛ چاپ اول, سال 116( 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیت ثقلین؛ ص: 77 


2 فیض القدیر فی شرح الجامع الصفیر: مناوی, دار الکتب علمیه. 
بیروت, لبنان: چاپ اول, سال 15( 

«ق» 

3. القاموس المحیط: فیروزآبادی, دار احیاء التراث عربی, بیروت, لبنان, 
چاپ اول. سال 1412. 

«ی» 

4 کتاب السنة: ابن ابی عاصم. 

35 کتاب الضعفاء الکبیر: عقیلی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. 

6 کشف الاستار عن زوائد البزژار: حافظ هیئمی. 

7. کنز العمال: مثقی هندی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان,. چاپ اول. 
سال 1419. 

«ل» 

8. لسان العرب: ابن منظور افریقی, بیروت., لبنان. 

9 لسان المیزان: ابن حجر, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان. چاپ اول. 
سال 1416. 
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«م» 

0 مجمع الزوائد و منبع الفوائد: هیثمی, دار الفکر, بیروت. لبنان. سال 
112 

رهام المفاهملا علن قاری هرمع وان احباع لیر ان رش مروت 
لبنان. 

2. المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت. 
انان اب اول‌تهالن 1111 

3. المسند: اسحاق بن راهویه. ۱ 
4. المسند: حافظ ابو یعلی احمد بن علی تمیمی موصلی, دار المامون 
للترات, دمشق. 

5 مسند احمد: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
لبنان, چاپ سوم, سال 1415. 

16 مصابیح الستنه: بعوی, دار المعرفه, بیروت؛ لبنان؛ چاپ اول, سال 
7 (1. 

7. المصنف: ابن ابی شیبه, دار الفکر, بیروت, لبنان. سال 1414. 

8. المطالب العالیه: ابن حجر عسقلانی, دار المعرفه, بیروت., لبنان, سال 
14 (1. 
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9. المعجم الکبیر: سلیمان بن احمد لخمی طبرانی, دار احیاء التراث. 
چاپ دوم» سال 104( 


0. منتخب مسند عبد بن حمید: عبد بن حمید بن نصر کسی. 

1 منهاحج السئه النبویّه: ابن تیمیّه حژانی. مکتبة ابن تیمیّه, قاهره, مصر, 
چاپ دوم» سال 11109 

2 میزان الاعتدال: ذهبی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ اول. 
سال 1416. 

«ن» ِ 

3 نوادر الاصول: ابوعبدالله محمد بن علی حکیم ترمذی, دار نور 
اسلامی, بیروت. ۶ 
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ختونیت تما آیهیکر هخا ول داز ۱11 


سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 
یه ی از سست وه نیال فسات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
ار را فده 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای مان به نخستین رادمرد عالم اقا هی ار سا کوا خا. 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علیش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

تس اه ای ی ماس کر سح 10 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین نا و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

دیری نیایید که برخی اطرافیان ی اللّه علیه وآله, - با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
فا تب سا اه بت ات ی صل. آناس اد 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله, توسشط امیر مومنان علی علیه السلام, 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان. به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین 
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وافقانه بی اکن رمک غلیم اسلا وان ومد تغرشی و 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی ِ 
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بسم الله الحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محشّد واآله الطاهرین 
المعصومین ولعنة اللّه علی آغذانهم. آجمعنن فن الاذلین والاخرین 


محذثان اهل تسئن روایتی را بدین مضمون نقل کرده‌اند: 

که ماس یا سل اه مه ام هه سر ار ات کی ود 
سیب همان بیماری وفات یافت- به به ابوبکر دستور داد که به عنوان امام 
جماعت برای مسلمانان نماز بخواند. و شخص آن حضرت نیز به مسجد 
رفت و با مردم پشت سر ابوبکر نماز خواند ... 

ایمپروانت رای ان احل تسس نا مت سا گوفی فان کروه این 

نوشتاری که پیش رو دارید تحقیق و پژوهشی پیرامون این روایت است. 
در این راستا این روایت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است؛ 
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کرا که نم دای شا تم نع سفن اس 

ار فاصته یه اخواات مر شین ماری سای اکیم ی الاو ای واه 
است؛ 

۳ در احکام : شرعی 29 بهره 0 

و مواردی دیگر از اين قبیل. 

ما در اين پژوهش, روایت را از مهم نرین جوانب آن مورد تحقیق و بررسی 
قرار داده و مطالبی که درباره آن گفته شده رز کرو در ان زور۳ 
و در پرتو نورانی این پژوهش, , به واقعیت حال و حقیقت کلام رسیدیم. 
اکنون اين پژوهش نو و ابتکاری را که پیش‌تر مورد بررسی و نقد قرار 
نگرفته است. به پژوهشگران و اندیشمندان تقدیم می‌نماییم. امید آن که با 
دیبده انصاف و به دور از هر گونه تعضب و بی‌راهه زفتن: به: آن بنگرند. وما 
توفیقی لأابالله. 

علی حسینی میلانی ۳ 


اتفاق نظر محثثان ... ص: 19 


رخانعی که قل شور همه محتان بر آن اتقاق عظر ذارتد. هه کناب تم 
مسند و معجمی نیست که آن را نقل نکرده باشد. ما پیش از آن که به نقد 
و بررسی ان بپردازيم. ناگزيريم ان را از منابع نقل شده بیان کنیم؛ ولی در 
این موضوع فقط به آن چه صاحبان صحاح سّه و احمد بن حنبل در المسند 
نقل کرده‌آند اکتفا می‌کنیم؛ زیرا که آن : چه در اين کتاب‌ها آمده, از نظر 
در صحاح سته و المسند مشخص شود, جارگاه آن: ذر دیکر کتاب‌ها 
نیز مشخص خواهد شد و نیازی به طولانی کردن سخن نخواهد بود. 


این قضه در کنات الوا آنرن کته آمنده اننوت: 

مالک؛ از هشام بن عُرُّوّه نقل می‌کند که عروه گوید: 
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رسول خدا صلی اللّه علیه واله در حال بیماری از منزل خارج و وارد 
مسجد شد. دید ابوبکر ایستاده و مردم به او اقتدا کرده‌اند. وقتی ابوبکر 
متوجّه شد عقب رفت. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به او اشاره کرد که 
همان جا بمان؛ نوس ل ححااضلی آلاه علنفتدالن کر ر ابوبکر نشست. 
ابوبکر نمازش را با اقتدا به پیامبر خواند, در حالی که مردم به ابوبکر اقتدا 
کرده بودند. <1» 


به روایت تخارقر . . ص: 20 


بخاری این قضیه را در موارد بسیاری از صحیح خود نقل کرده است. وی در 
صحیح خود در کتاب نماز جماعت می‌نویسد. 

1 عمر بن حفص بن غیاث, از پدرش, از اعمش, از ابراهیم نقل می‌کند که 
اسود گوید: روزژی نزد عايشه بودیم و در مورد اهمیت نماز و بزرگداشت 
پل و م۲ 

عامتیة کفت: هحامی کترسفل خا صلی اه ليم وله بسا شفه‌ههان 
بیماری که منجر به وفات آن حضرت شد- وقت نماز فرا رسید و اذان گفته 
شد. فرمود: به ابوبکر بگویید نماز جماعت را برای مردم به پا دارد. 


(1). الموطا: 1/ 136, کتاب نماز جماعت, حدیث 18. 
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عرض شد: ابوبکر پیرمردی دل نازک است؛ وقتی در جایگاه شما بایستد 

نمی‌تواند پیش نماز شود. ۱ 

پیامبر تکرار کرد و ان‌ها دوباره همان مطلب را تکرار کردند. ان حضرت 

برای بار سوم تکرار کرد و فرمود: 

الک ضه اخب توشف ۱ مزوا آبایکر فلیضل بالناس: 

شم سورع بت زنان مصر در عصر یبوسف [دنبال خواسته‌های خودتان ] 

هستید! به ابوبکر بگویید پیش نماز شود. 

پس ابوبکر خارج شد و نماز خواند. در این هنگام پیامبر صلی اللّه علیه واله 

در خود احخساس. سبکی و ارامش: کرد و در حالی که در حال خمیده به دو 

نفر تکیه کرده بود, از منزل خارج شد. گویی می‌دیدم که از درد, پاهایش بر 

زهین کشیده می‌شد. آینن از .زسیدن آن خضرت به مسخد] ابوبکر 

خواست که عقب بایستد, پیامبر به او اشاره کرد که همان جا بایست. 

سپس حضرت را آوردند تا در کنا ر ابوبر نشست. 

به اعمش گفته شد: آبا تافین صضلی الله علیه والة تمار قی‌کوا ند ویک 
به او اقتدا کرده بود و مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودند؟ 

اعمش با سرش پاسخ داد: آری. 
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ابوداوود طیالسی بخشی از این روایت را از شعبه, از اعمش نقل کرده 

است. آبومعاو‌یه می‌افزاید: پیامتر صلی الله علیه واله سفت چپ ابوبکر 

نشست و ابوبکر ایستاده نماز می‌خواند. «» 2. بخاری در همان کتاب و 

در بخشی دیگر, این گونه نقل می‌کند: 

یحیی بن سلیمان, از ابن وهب, از یونس, از ابن شهاب, از حمزة بن 


ِ- 
1 


میدالات وی انب ی کید که کویده 

هنگامی که درد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله شدّت یافت. درباره نماز با 
ایشان گفت و گو شد. فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 
عايشه گفت: ابوبکر مردی دا نازک است. هر گاه مشغول قرائت شود 
کین اند مم کرد 

تام ی اه 7( 

عایشه دوباره همان پاسخ را تکرار کرد. 

پیامبر فرمود: به او بگویید نماز بخواند؛ همانا شما همچون زنان 


(1). صحیحم بخاری: 1 30 2, کتاب جماعت و امامت.؛ باب محدودیت حضور 
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مصر در زمان یوسف [به دنبال خواسته‌های خودتان] هستید. <1» د. 
بخاری سومین روایت را این گونه نقل می‌کند: 

زکریا بن یحیی, از ابن ز ثمیر, از هشام بن غَرّوّه, از پدرش نقل می‌کند که 
گوید: عايشه به ما گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه واآله در دوران 
بیماریش دستور داد که ابوبکر برای مردم نماز بخواند و او نیز برای مردم 
نماز می‌خواند. 

عروه گفت: در این حال رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در خود احساس 
سبکی و ارامش کرد و از خانه خارج شد, در حالی که مردم به ابوبکر اقتدا 
کرده بودند. وقتی ابوبکر پیامبر را دید. عقب رفت. پیامبر صلی الله علیه 
وله , به او اشاره کرد که همان جا بایست. 

سیس رسول خدا صلی اللّه علیه واله به موازات ابوبکر و در کنار او 
نشست. ابوبکر نمازش را با اقتدا به پیامبر صلی اللّه علیه واله خواند و 
مردم نیز به ابوبکر اقتدا کردند. «2» 4. بخاری در بخشی دیگر, روایت را 
این گونه نقل می‌کند: 

اسحاق بن نصر» 0 از زائده, از عبدالملک بن عمیر» از ابوبرده, نقل 


(1). صحیح بخاری: 1/ 241, باب اهل علم و فضل به امامت سزاوارترند. 
حدیث 6۵50. 

(2). همان: 241 و 242, باب کسی که در کنار امام جماعت بایستد. 
حدیث 1ظ0۵. 
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پیامبر صلی الله علیه وآله بیمار شد. بیماری آن حضرت شلدت یافت؛ از 
این رو فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 


عايشه گفت: ابوبکر مردی دل نازک است؛ وقتی در جایگاه شما بایستد, 
نمی‌تواند براي مردم نماز بخواند. 

پيامبر ضلی الله غلیة واله: فز مود به ابویکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 
عايشه دوباره همان پاسخ را تکرار کرد. 

ناهد نضلی الاه یه جواله فرمود: به ابوبکر بگو برای مردم نماز بخواند. 
چرا که شما همچون زنان مصر در زمان یوسف هستید. 

در این هنگام شخصی در پی ابوبکر رفت و او را آورد. او در دوران حیات 
پیامبر صلی الله علیه واله برای مردم نماز خواند. «1» د5. این قضیه را 
بخاری در بخش دیگری از کتاب نماز جماعت. این گونه نقل کرده و 
می نوپسد. 

عبدالله بن یوسف از مالک, از هشام بن عَوّوّه. از پدرش نقل می‌کند که 
عابشته: ام المومین»به.ها کفت: 

رسول خدا صلی الله علیه واله در دوران بیماری خود فرمود: به ابوبکر 


حدیث 46 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نمازابوبکر .... ص: 25 

بگویید برای مردم نماز بخواند. 

عایشه گوید: ۰ من گفتم: ابوبکر وقتی در جایگاه شما بایستد, مردم از شداّت 
گریه او [قرائت را] نمی‌شنوند [!] پس به عمر دستور دهید برای مردم 
نماز بخواند. 

عابشه در ادامه ی کواند: به حفصه گفتم: به پیامبر بگو که ابوبکر وقتی در 
تا ات ماس را ی 
عمر دستور دهید که برای مردم نماز بخواند. 

حفصه این کار را انجام داد. , 

در این حال تتو ی دا لین اه اس درالم زیم فص فرمود: ساکت شو! 
شما همچجون زنان مصر در زمان یوسف هستید. به ابوبکر بگویید برای 
مردم نماز بخواند. 

در اين هنگام بود که حفصه به عايشه گفت: نشد که از تو به من خیری 
برسد. «1» 6. بخاری در سند دیگری این گونه روایت می‌کندن 

احمد بن یونس؛ , از زائده, از موسی بن اتف عابشه, از عبیداللّه بن یوم 
بن عتبه نقل می‌کند که روزی نزد عايشه رفتم و گفتم: 


حدیث 7 
سلسله پژوهش های اعتقادی. چگونگی‌نماز ابوبکر .... ص: 26 


آیا از دوران بیماری رسول خدا صلی الله علیه وله به من خبر نمی‌دهی؟ 

گفت: آری. [هنگامی که بیماری] 1 وآله شدّت یافت؛ 

فرمود: آپا مردم نماز خوانده‌اند؟ 

عرض کردیم: نه. آن‌ها منتظر شما هستند. 

فرمود: برایم در تشت مقداری اب اماده کنید. 

عايشه گوید: ما این کار را انجام دادیم؛ سپس پیامبر شست و شو کرد و 

نزدیک بود که به زمین بیفتد. پس همان لحظه بی‌هوش شد. 

پس از به هوش آمدن فرمود: آیا مردم نماز خوانده‌اند؟ 

عرض کردیم: نه, آن‌ها منتظر شما هستند ای رسول خدا! 

فرمود: برایم در تشت مقداری آب آماده کنید. 

آن گاه پیامبر نشست و غسل کرد, و نزدیک بود به زمین بیفتد و بی‌هوش 

شد. 

تن از به هش آهدن فن‌مود: ابا مردم تمان خوانده‌آند؟ 

عرض کردیم: نه, منتظر شما هستند ای رسول خدا! مردم نیز برای 

خواندن نماز عشاء, در مسجد., در انتظار پیامبر صلی اللّه علیه. واله-به:ستر 

می‌بردند. 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله شخصی را به دتبال ابوبکر فرستاد تا براي مردم 

نماز بخواند. آن شخص دنبال او رفت و گفت: ول دا اصای: الاب عا 

واله 
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دستور داد که تو برای مردم نماز بخوانی. 

بخوان. 

عمر پاسخ داد: تو به این کا ر شایسته‌تری. 

در نتیجه آن روزها ابوبکر برلی هردم نماز می‌خواند. 

پس از مدتی پیامبر صلی اللّه علیه وله در خود احساس سبکی و آرامش 

کرد و.براق نفان طمر دز جالی که.-نین ده مرد که یکی از آن‌ها غبانس ود 

تکیه کرده بود از خانه خارج شد و ابوبکر برای مردم نماز می‌خواند. وقتی 

ابوبکر پیامبر را دید, خواست که عقب بایستد., پیامبر صلی اللّه علیه واله 
به او اشاره کرد که عقب نرود. 

سین به آن زدو هرد فرمود؛ مرا کنار او بنشانید. 

آن‌ها پیامبر را کنار ابوبکر نشاندند. 

راوی گوید: ابوبکر نمازش را با اقتدا به پیاهبر خواند و مردم نیز به ابوبکر 

اقتدا رده بودند, در حالی که تام ای اللّه علیه واله نشسته بود. 

عبیدالله گوید: هی رح وله بن عبّاس رفتم و به او گفتم: آیا مطالبی را 

ی ی ۱ 


شهب و ها ی تاه یکی ها وا کیش 20 

من ماجرا را به او عرضه داشتم. امصوی از آن طالتخا گروتز 
این که گفت: یا ات ام مرا سا اس ور هت 

گفتم؛ نه 

گفت: ون بود. «1» 7. بخاری روایت هفتم را از عايشه این گونه نقل 


مسدد از عبداللّه بن داوود, از اعمش. از ابراهیم. از اسود, نقل می‌کند که 
عايشه گوید: 

اوقت که امن ظلی ال لیف رال سار رفن همان بیماری که به سبب 
آن وفات یافت- بلال آمد تا ایشان را از وقت نماز آگاه سازد. 

پیامبر صلی اللّه غلیه: والم فر مود ند ابوبکر بگویید نماز بخواند. 

گفتم: ابوبکر مردی دل نازک است؛ اگر در جایگاه شما بایستد گریه‌اش 
می‌گیرد و قادر به قرائت نخواهد بود. 

فرمود: به ابوبکر بگویید نماز بخواند. 

من باز همان پاسخ را تعرار کردم. پیامبر صلی ال علیه وآله برای بار 
سوم و چهارم تکرار کرد و فرمود: شما همچون زنان مصر در زمان 


(1). صحیح بخاری: 1/ 243 و 244, حدیت 655. 
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یوسف [به دنبال خواسته خود] هستید. به ابوبکر بگویید نماز بخواند. 

در نلیجه ابوبکر نماز خواند. 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله با قامتی خمیده و در حالی که به دو نفر تکیه 
کرده بود از منزل خارج شد. گویی می‌دیدم که پاهایش بر زمین کشیده 
فی‌د. وفتی: آبویکن آو زا دیجم عفتدرفت. اضر صلی الله. له بو له یه 
اقاشایی کون که تمان تاره آنفنکن عقب اشیاه و رباج صلی الا ره 
وله کنارش نشست و ابوبکر صدای تکبیر را به مردم می‌رساند. 1 9. 
باوج در خی گر ارس نحل ی کف 

قتيبة بن سعد. از ابومعاویه, از اعمش, از ابراهیم, از اسود نقل می‌کند که 
عايشه گوید: 

هنگامی که بیماری رسول خدا صلی اللّه علیه وآله شدّت یافت, بلال آمد تا 
ایشان را از وقت نماز آگاه سازد. 

تبافتر ضلی الله: له و له فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 
عرض کردم: ای رسولر خد|! ابوبکر مردی دل نازک است؛ وقتی در جایگاه 
شما بایستد, [از شداّت گریه!] مردم صدای او را نخواهند 


(1). صحیح بخاری: 1/ 2<51, باب کسی که صدای تعبیر را , به گوش مردم 
می‌رساند, حدیث 6۵80, 
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شنید؛ ای کاش به عمر دستور می‌دادید. 

فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 

به حفصه گفتم: به: تیا مب بجو. که آتونکن پترمر دی دل-ناز یت ات ان نام که 
در جایگاه شما بایستد, مردم صدای قرائت ت آو را نمی شنوند. ؛ ای کاش به 
عمر دستور می‌دادید. 

فرمود: شما همجون زنان مصر در زمان یوسف [به دنبال خواسته خودتان ] 
هستید. به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 

هنگامی که ابوبکر مشغول خواندن نماز شد, رسول خدا صلی ال علیه 
وله در خود احساس سبکی کرد؛ سپس با قامتی خمیده که به دو نفر تکیه 
کرده بود و پاهایش روی زمین کشیده می‌شد., حرکت کرد و داخل مسجد 
شد. 

وقتی ابوبکر صدای حرکت او را شنید, رفت که عقب بایستد. 

سل جدا ضلی الله انم واه به او اشاره کرد و آمد و سمت چپ ابوبکر 
نشست. ابوبکر ایستاده نماز خو اند و رسول خدا هی الاه علیه واله 
نشسته. ابوبکر به رسول ححاتصاف اراد علیه وله اقتدا کرد, در حالی که 
مردم به آبوبکر اقتدا کرده بودند. <1» 


(1). صحیح بخاری: 1/ 251 و 252, حدیث 6۵81. 
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9. بخاری در بخش شایستگی اهل علم و فضل به پیش‌نمازی می‌نویسد: 
ابوالیمان, از شعیب, از ژهری, از انس بن مالک اتصاری- که خدمتگزار 
پیامبر و از اصحاب ایشان بود- این گونه نقل می‌کند: 

ابوبکر در دوران بیماری پیامبر ضای الا علیه واآله- که به سبب آن 
حضرتش وفات یافت- برای مردم نماز می‌خواند روز دوشنبه بود که مردم 
برای ادای نماز صف بسته بودند. پیامبر صلی اللّه علیه وآله پرده اتاق را 
کنار زد و در حالی که ایستاده بود به ما نگاه می‌کرد. گویی صورت آن 
خصرت زا می‌دندم. که: | دون ریبد کت ]| به رن کاغد وان نود او تبسم 
کرد و خندید. نزدیک بود ما از خوشحالی دیدن پیامبر مفتون شویم. 

ابوبکر به عقب برگشت تا به_صف بپیوندد و گمان کرد که پیامبر برای نماز 
بیرون می‌اید. پیامبر صلی الله علیه واله به ما اشاره کرد که نمازتان را 
تمام کنید؛ آن گاه پرده را انداخت و در همان روز وفات یافت. <1» 10. 
آخرین روایتی که بخاری در این زمینه نقل کرده چنین است: 


ابومعمر, از عپدالوارث, از عبدالعزیز نقل می‌کند که انس گوید: 
پیامبر صلی الله علیه واله سه روز از ز خانه بیرون نیامد. نماز برپا شد. 


(1): ضخیح بخاری: 1/ 240, خدیت 648. 

سلسله پروهتش های,اعتفادی: جگونکی تبازا پویکن هو سرد 

ان تا ی ی را را وا ی 
را کاز رنه وق که جهوم با سیر صلی اه یه واه بدیدان فنوتما با ان 
زمان منظره ای عجیب‌تر از چهره پیامبر ند بده بودیم. پیامبر صلی ال علیه 
واله با دستش به ابوبکر اشاره کرد که جلو بایستد. ان گاه حضرت پرده را 
انداخت و دیگر توان اقامه نماز جماعت را نداشت تا از دنیا رفت. <1» 


2 


مسلم بن حجاج نیشابوری نیز بارها این حدیث را در صحیح خود نقل کرده 
ِ که مواردی را می‌اوریم: 

. احمد بن عبدالله بن یوس . از زائده, از موسی بن ابی عايشه, نقل 
ی نزد عايشه رفتم و به او گفتم: آیا مرا 
از بیماری رسول خدا صلی اللّه علیه وآله آگاه می‌کنی؟ 

7 ازی. هنگامی که بیماری پیامبر صلی اللّه علیه واله شلدّت یافت؛ 
فرمود: آیا مردم نماز خوانده‌اند؟ 
عرض کردیم: نه, مردم منتظر شما هستند ای رسول خدا! _ 
فرمود: برایم در تشت مقداری اب اماده کنید ...» تا اخر ان چه پیش تر از 


بخاری نقل شد. 

(1 هه ار 2۵8۱ بان ال عم و فصام یه امامت اهر نو 
حدیث 649. 
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خویت از ان رانع تغل سشده است. ان رافع ار عیدالر ۶ اق و معمر 1 
ری از حمزة پن یداه ین یداهن عمر نقل می‌کند که عايشه گوید: 
مهن که سول کدرا صلی اله له دالوا حاند من تقو کر وود 

به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. ۱ 

گفتم: ای رسول خدا! ابوبکر مردی دل نازک است؛ وقتی قران می‌خواند 
نمی‌تواند جلوی اشکش را بگیرد! ای کاش به فرد دیگری جز از ابوبکر 
دستور می‌دادید. 

عايشه گوید: به خدا سوگند! تنها بدین جهت این را گفتم که دوست نداشتم 
ی من بسا رل حا هس اه خا با 
می‌ایستد شوم بدانند و فال بد بزنند. 

دو يا سه بار اين مطلب را تکرار کردم. 

پیامبر فرمود: باید ابوبکر برای مردم نماز بخواند. چرا که شما همچون 
زنان مصر در زمان یوسف [به دنبال خواسته خود] هستید. 

3. ابوبکر آبن ابی شیبه از ابومعاویه و وکیع؛ 

همچنین یحیی بن یحیی- متن حدیث از یحیی است- از 
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ابومعاویه, ره ۱۳ 
هنگامی که بیماری رسول خر صلی الله قلیه ماش ماه تال امد 


او را از وقت نماز مطلع سازد ... تا اخر ان چه که پیش‌تر از بخاری نقل 
شد. 

4 ابوبکر بن ابی شیبه و ابوکریب از ابن تمیر, از هشام؛ 

همچنین ابن تمیر- با همان متن مشابه- از ابوهشام, از پدرش نقل می کند 
که عايشه گوید: 

رسول خدا به ابوبکر دستور داد که در دوران بیماری برای مردم نماز 
بخواند, و او نیز برای مردم نماز می‌خواند. 

عروه گوید: رسول خدا در خود احساس سبکی کرد و از خانه خارج شد. در 
این هنگام مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودند. وقتی ابوبکر پیامبر را دید 
عقب رفت. آن حضرت به او اشاره کرد که همان جا بایست؛ سیس خود به 
موازات ابوبکر, کنار او نشست و ابوبکر نمازش را با اقتدا به رسول خدا 
صلی اللهعلی واه خواند و مردم به ابوبکر اقتدا کردند. 

5. عبد بن حمید, عمرو ناقد و حسن حلوانی از یعقوب (بن ابراهیم بن 


سعد)؛ 

همچنین پدرم از 8 از ابن شهاب, از انس بن مالک نقل می‌کنند که 
انس بن مالک گوید 

ساسله پزوهش های اققامی تک کی هار وگن نوت 35 


ابوبکر در دوران بیماری رسول خدا| الله ۳ وال که نك سب آن 
وفات بافت برای مردم پیش ‌نماز بود.. 

0 مه بن هی و ها رونونن عبدالله: از یه لیکو 
از پدرم شنیدم که می‌گفت: عبدالعزیز, از انس اين گونه نقل کرد: پیامبر 
خدا صلی: الله علبه والة تسه روز. از خانهخارج. نشند بب فا بایان .همان 
روایتی که پیش‌تر از بخاری نقل .۸ 

7 این روایت را مسلم, از سفیان بن عییته. از ژ[هری. از انس نیز نقل 
کرده است .. 


9. همچنین از عبدالرژاق: از معمر» از ژهری. از انس روایت نموده است 


ار 1 ۳ و 
ولا ییامغی وال صوتی سا بابان سواست کیش 
بخاری نقل شد. «<1» 


(1). صحیح مسلم: 1/ 393- 400 کتاب نماز, باب جانشین امام جماعت 
به هنگام معدور بودن او تا 


این قضیه را ترمذی نیز در صحیح خود نقل کرده است. وی می‌گوید: 
اسحاق بن موسی انصاری از معن (بن عیسی), از مالک بن انس. از هشام 
بن غَرَوّه, از پدرش نقل می‌کند که عايشه گوید: 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 
عایشه گفت: ای رسول خدا! اگر ابوبکر در جایگاه شما بایستد. مردم از 
ِِ گریه او [قرائت را] نمی‌شنوند. به عمر دستور دهید برای مردم نماز 
بخواند. 

عايشه گوید: به حفصه گفتم: به او بگو که ابوبکر وقتی در جایگاه شما 
بایستد, مردم از شذت گریه اه افرانت را نمی شنوند. : از آیزن رو به عمر 
دستور دهید برای مردم پیش‌نماز شود. حفصه این کار را انجام داد. 

رسول خدا| صلی الله علیه وآله فرمود: شما همجون زنان مصر در زمان 
یوسف [به دنبال خواسته خود] هستید. به ابوبکر بگویید برای مردم نماز 
بخواند. 

ابوعیسی گوید: این حدیث صحیح و معتبر است. 
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ترهذی این روایت را در همین بخش, از عبدالله بن مسعود, ابوموسی, ابن 
عباس, سالم بن عبید و عبدالله بن زمعه نقل می‌کند. <1» 


به روایت ت ابوداوود .. ۰ ص: 37 


ابوداوود در کتاب سنن خود به نقل این حدیث پرداخته است. وی این گونه 
نقل می‌کند: 

1 عبدالله بن محمّد نفیلی, از محمّد بن سلمه, از محمّد بن اسحاق, از 
ژهری, از عبدالملک بن آبي بکر بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام, از 
پدرش نقل می‌کند که عبداللّه بن زمعه به م نقل از عايشه گوید: 

گروهی از مسلمانان نزد ایشان بودم. 2 
پیامبر فرمود: به کسی بگویید برای مردم نماز بخواند. 

عبدالله بن زمعه از خانه خارج شد و متوجه شد که عمر در بین مردم 
ِ و ابوبکر حضور نداشت- گفتم: ای عمر! برخیز و برای مردم نماز 
بخوان. 


ِِ ایستاد و تکییر کف 

ار ای اه وا و سل و ی ام انم دام سوان. ار 
را شنید فر مود: ابوبکر کجاست؟ 

آن گام ده مزتبنة فرمود: خدا و مسلمانان چنین نمی‌پسندند. 

سبتن فردی را در بی ابوبکر فرستاد. ابوبکر امد و بسن از این که عفر ان 
نماز را خوانده بود. برای مردم نماز خواند. 

2. احمد بن صالح, از ابن ابی قدپک, از موسي بن یعقوب, از ۳ بن 
اسخاق: از این. شهاب: از عبيدالل بن. عبدالله, بن, عتبه نقل می‌کند که 
عبدالله بن زمعه گوید: 

دای سا خی اه علیه وآله صدای عمر را شنید, پیامبر سر خود 
را از اتاق بیرون آوز دا سپس با خشم فرمود: نه» نه, نه؛ باید ابن ابی‌قحافه 
برای مردم نماز بخواند. <1» 


یقن کی زب اس 35 


تسائی نیز در چند مورد از کتاب سنن خود این حدیث را نقل کرده است. 
وی در بخش امام جماعت کتاب نماز این گونه نقل می‌کند: 
1 عباس بن عبدالعظیم عنبری, از عبدالرحمان بن مهدی, از 


(1). سنن ابوداوود: 3/ 220- 221, کتاب سئت., باب خلافت ابوبکر, حدیت 
60 و 4661. 
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او ار کی نا اس وا سا بسن عواا عل ی کم کم 
روزی نزد عايشه رفتم و گفتم: آبا نة هن خبر تمی‌دهی, : .. تا اخر حدیثی که 
در گذشته به اشاره شد. «1» 2. محمد بن 1 از ابو معاویه, از 
اعمش, از اباهیم از اسنود تقل می کته کهعاشه کویو: 

هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بیمار شد. بلال آمد تا او را از 
وقت نماز آگاه سازد. 5 

فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند ... تا آخر حدیثی که در 
گذشته به آن اشاره شد. « د3. علیث بن حجر, از اسماعیل, از حمید نقل 
امس هه یل خدا صلی اللّه علیه وآله با مردم به جای آورد. 
نمازی بود که با یک لباس به صورت متوشح «3» پشت سر ابوبکر به جای 
آورد [1]. <«4» 


(1). سنن تسائی: 2/ 435- 4360, حدیت 33. 

(2). همان: 4 و 435۶ حدیث 832. 

(3). توشح: ۱ به گونه‌ای به دور تن پیچیده و 
روی شانه چپ می‌افکنند و از زیر دست وت بیرون آورده و روی سینه 
گره می ز نند. 

(4). سنن تسائی: 2/ 413, باب اقتدای امام به رعیت خود. حدیت 84 7. 
تاساه هه های اعادیر خق ی‌عا را کر ررض 10 

4. فعقد سل علیه از کین عسی صاحت ری گوید: از شعبه, از نعیم 
بن اواج هند؛ از ابووائل, از مسروق شنیدم که قق مره 

عايشه گوید: 

ابوبکر برای مردم نماز خواند. در حالی که رسول خدا در صف نماز بود. 
1 5. اسحاق بن ابراهیم و هنادیین سَژی, از حسین بن علی, از زائده, از 
او از رل می ید که عبداللّه گوید: 


هنگامی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وفات یافت, انصار گفتند: از ما 

امیری و از شما: نیز امیری باشد. 

خر تدارا اکتا ماه یس شا صلی الم غیت ال 
به ابوبکر دستور داد که برای مردم نماز بخواند؟ پس کدام یک از شما 

راضی می‌شود که بر ابوبکر مقذم شود؟ 

گفتند؛ پناه می‌بریم بر خدا که , بر ابوبکر مقذم شویم. <«2» 60. محمود بن 

غیلان, از ابوداوود, از شعبه, از موسنی بن نت عايشه نقل می کند که گوید: 

از عدالله‌سن لاه شم کممی کیت اه وی 


8 
( هار 09 باب اهاست اخل علد و فصل کت 776 
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رسول خدا به لبوبکر دستور داد تا برای مردم نماز بخواند. 

پیامبر صلی الله علیه واله پیش روی ابوبکر بود و در حال نشسته نماز 
می‌خواند, و ابوبکر نیز برای مردم, در حالی که مردم پشت سر ابوبکر 
بودند, نماز می‌خواند. <1» 


به روایت ت ابن ماجه . .۰ ص: 41 


ابن ماچه نیز به نقل این حدیث پرداخته است. وی در مواردی از سنن خود 
۲ ابویکر بر ۳ شیبه, از ابومعاویه و وکیع, از اعمش؛ 

همچنین علی بن محشد. از وم از اس اه ارآ اه آسوم عل 
خی کات سای له علیه وآله بیمار شد- همان بیماری که به 
سیب آن وفات یافت؛ ابومعاویه گوید: او که بیماری او شدّت یافت- 
بلال آمد تا حضرتش را از وقت نماز آگاه سازد. 

پیامبر فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند .. 

عايشه گوید: ما فردی را در پی ابوبکر فرستادیم. او نیز برای 


نی ساتی: 218۰/2 بات افتدا عه آماسی کم به کی افتدا کنروه 
است, حدیث 796. 
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سپس رسول خدا در خود احساس سبکی کرده و برای نماز خارج شد ... 
اک مار واه ادا ما سر وا نو در حالی کهشر هر ای کی نتدا 
کرده بودند. 

2 اين ابی شییه, از عبداللّه بن ثمیر, از هشام بن غرَوه. از پدرش نقل 
را هی اه و رانا سا رو ان 
برای مردم نماز بخواند ۰۰ 

3. نصر بن علی جهضمی گوید: عبداللّه بن داوود در خانه خود از روی 
تیه ی اه کل سح هه سا ار تم یبن امس سا 
4( ۳ از 1 

رل دا صلی اه عایه وال در قوران ساوشی اون رت وفنی ید 
هوش آمد فرمود: آیا وقت نماز فرا رسیده است؟ 

عرض کردند: آرکاز ۱ ۱ 

فرمود: به بلال بگویید اذان بگوید: و به ابوبکر بگویید برای مردم نماز 
بخواند. 

سپس از هوش رفت و دوباره به هوش آمد و همان سخن را تکرار فرمود 
و بار دیگر از هوش رفت. باز به هوش آمد ۰« 

سلسله هش های اقتفادی:عک نگی‌تماز انهیکر برس ت۸3 


را تکرار فرمود .. 

عايشه گفت: پدرم مردی دل نازک است. اگر در جایگاه نماز بایستد گریه 
می‌کند و نمی‌تواند نماز بخواند. ای کاش به فرد دیگری دستور می‌دادی. 
پیامبر صلی الله علیه وآله بی‌هوش شد., و بعد به هوش آمد و فرمود: به 
بلال بگویید اذان بگوید؛ و به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. 

شما همجون زنان من در زمان یوسف [به دنبال خواسته خود] هسید. 
راوی گوید: به بلال گفتند اذان بگوید. او اذان گفت و به ابوبکر امر شد که 
نماز بخواند. او نیز برای مردم نماز خواند. 

سپس رسول خدا در خود احساس سبکی کرد و فرمود: یکی را برایم 
بیاورید تأ به او تکیه کنم. ۲ 

بریره و مردی دیگر آمدند و پیامبر بر آن دو تکیه کرد. هنگامی که ابوبکر 


بمال. َ ید 

یشان سای |ام ره اف ای او تفت ۳ آنیر کر 
نمازش را به جا آورد. پس از این واقعه بود که رسول خدا وفات یافت. 
ابوعبدالله گوید: این حدبت غریب «1» است و غير از نصر بن 


(1). حدیت غریب: حدیثی است که در تمام طبقات. فقط یک راوی از 
راوی دیگر روایت‌کند. یر 

شل بر وهسشتهای اهاز یخی ها باون کر وی ۵ 

کت کست او رال رن اشتم 

4 علی بن محمّد, از وکیع. از اسرائیل, از ابواسحاق, از ارقم بن شرحبیل 
بقل شیک که ایو ار وی 

کاس کر رل دا صلی الما ان ها سای که 
نیت ار وفات پافت- در خانه عابشه بود فرمود: لین را برایم صد| کنید. 
عاممه تدای تسیل دا اکن وا اسان ها ی 

فرمود: صدایش کنید. 

حفصه گفت: ای رسول خدا! عمر را برایتان صدا بزنیم ؟ 

فرمود: صدایش کنید. 

ام فضل گفت: ای رسول خدا! عباس را برایتان صدا بزنیم ؟ 

فرمود: آری. 

هنگامی که همگی جمع شدند. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله سرش را 
بلند نمود, آن گاه تکاهی به آنان کرد و سکوت نمود. 

عضر گفت: رسول خدا را ترک کنید. 

سپس بلال 9 تا او را از وقت نماز آگاه سازد. پیامبر فر مود: به ابوبکر 
بگویید برای مردم نماز بخواند [!]. 


عايشه گفت: ای رسول خدا! ابوبکر مردی دل نازک است 

لاه هش ها احفادیر مکی ما راهم کر حرط 

ری و ی ای کاش به عمر 
دستور می‌دادی که برای مردم نماز بخواند؟! 

ابوبکر خارج شد و برای مردم نماز خواند. در این هنگام رسول خدا در خود 
احساس سبکی کرد. بعد در حالی که به صورت خمیده به دو مرد تکیه کرده 
بود و پاهايیش روی زمین کشیده می‌شد, از خانه خارج شد. وقتی مردم آن 
۰ دیدند» , ابویکر را با 1 آفدن خصر تشن 
یت ن. 

سم تسیل فا سل لاهن امه سس ات هقرت 
ان وت مارا تباصا موم 
ابوبکر اقتدا کرده بودند. 

این این گوید: سل ای ای ات را ان اس 2 
انویکر به: ان جا رسیده بود شروع کرد. 

وکیع در اين مورد گوید: و سئت نیز ز چنین است. 
رارسا 


رفت. « [» 


(1). سنن آبن ماجه: 1 99 باب روایاتی درباره نماز رسول خدا| رز 
اللّه علیه وله در دوران بیماريشٍ نقل با شده ۳ 


ینش ات رون 13 


اه صا را ان ناسا تخل مامت ۱ 

مور اس با ات رات ارعت که سس ار ام 
را ذکر مي‌کنیم: 

۳ مدا اه از پدرش» از یحیی بن زکریا بن آبی زائده, از پدرش» از 
بواسحاق از ارکم ی قیر کل عل هی کت که ۰ عبّاس گوید: 

هکاتن شیرسرل حاصلی للم له توالت سار شید یه ابوک اظرخود که 
برای مردم نماز بخواند. سپس آن حضرت ان فا ۳ 
خارج شد. وقتی ابوبکر متوجه آن حضرت شد, خواست که عقب برود. 
پناهر صلب اللمبغلیه واله به او آشاره کردو کار آنفیگز مت ین 
ار و را قق ان شوم یود << 2. 
عبداللّه, از پدرش, از وکیع, از اسرائیل, از ابواسحاق, از ارقم بن شرحبیل 
نقل می‌کند که این عتّاس گوید: 

تکام که یرل خدا صلی الم علیه الما ان سمانت_ که به 
سبب آن وفات یافت- در خانه عايشه بود. آن حضرت فرمود: علی را برایم 


0 مت افو ۱1 93 و رسد وال عناسن: عدشه 6 205 
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عایشه کفت» انمکر را فراسان صدا موم ؟ 

فرمود: صدایش کنید. 

حفصه گفت: ای رسول خدا! عمر را برایتان صدا بزنیم ؟ 

فرمود: صدایش کنید. 

ا فصل کته اک ول فیاا سای را نان هاش ؟ 

فرمود: صدایش کنید. 

آن گاه که همه جمع شدند, پیامبر سرش را بلند کرد و علی را ندید. 

عمر گفت: رسول خدا را تپرک کنید. سپس بلال آمد تا او را از وقت نماز 
آگاه سازد 2 ِِ 3. عبدالله, از پدرش, از عبدالله بن ولید. از سفیان, از 
ا سا 2 رسول ایا بای مسا 
بود که در حال نشسته, ی را هی ار کط و 
خواند. « 2 4. یه ان از پدرش» از پزبد» از سفیان (آبن حسین)؛ از 
۱ 


(1). مسند احمد: 1/ 558, مسند عبدالله عباس, حدیث 3345. 

(2). همان: 84, مسند انس بن مالی, حدیث 12848. 

سلسله ۰ های اعتقادی, چگونگی‌نمازابوبکر . : 48 

هنگامی که ول ای ال ی وال دمارد ره 
سب ان وفات یافت- بلال نزد حضرتش اد ۳ او را از وقت نماز آگاه 
سازد. پس از ان دو بار فرمود: ای بلال! تو پیامت را رساندی؛ پس هر 
کس خواست نماز بخواند, و هر کس خواست نماز را ترک کند. 

بلال به سوی حضرتش بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا! پدر و مادرم 
فدایت! چه کسی برای مردم نماز بخواند؟ 

فرمود: به ابوبکر بگو که برای مردم نماز بخواند. 

هنگامی که ابوبکر جلو ایستاد, پرده را از مقابل پیامبر کنار زدند. 

راوی گوید: کوب آن حضرت را دیدیم که چهره اش [از رنگ‌پریدگی] مانند 
کاغذی سفید است 9 بر دوش ایشان پارچه ای بود. 

وه ی ٩‏ 
و نماز بخواند. پس ابوبکر پرای مردم نماز خواند, و ما پس از آن حضرتش 
را ندیدیم. «1» د. عبدالله, از پدرش, از حسین بن علی, از زائده. از 


(1). مسند احمد: 1/ 60, مسند انس بن مالک حدیث 12680. 
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ابوموسی گوید: 

«رسول خدا صلی ال علیه وأله بیمار شد ...». هل» 6. عبد له از 
پدرش» از عبدالاعلی, ِا معمر. از ژهری, از ِا تن عبدالله نقل 
آن گاه ی در خانه میمونه بیمار شد. از 
همسرانشان اجازه خواست که در خانه من پرستاری شود. آن‌ها , به پیامبر 
صلی اللّه علیه واله اجازهم دادند. رسول خدا صلی الله علیه وآله در حالی 
که بر عبّاس و مردی دیگر تکیه کرده بود و پاهایش روی زمین کشیده 
می‌ شر از ز خانه خارج شد. 

عبیدالله تن عانر حفت: آبامن‌دانی. آن تفر که ده او علی‌تین اش 
طالب علیهما السلام بود؛ ولی عايشه از او دل خوشی نداشت [!]. 

ژهری گوید: پیامبر- در حالی که در خانه میمونه بود- به عبدالله بن زمعه 
فرمود: به مردم بگو که نماز بخوانند. 

آو عمر.ین خطاب:را دید و کفت: ای عمرا! برای مردم نماز بخوان. 

عمر خراق. آن‌ها تماز خواند. اف ضدایبلندی ذاشت؛ از این رو وقتی رتسول 


کوا له الله یلص اس را شتهای 


(1). مسند احمد: 5/ 565, ابوموسی اشعری, حدیث 19201. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جکونکی تماز ابوبکر بض :50 
را شناخت ... «1» 7. عبدالله, رز پدرش, از وکیع, از اعمش, از ابراهیم, از 
اسود نقل می‌کند که عايشه گوید 
هنگامی رس را ایب ای لش تفای هی سامت اسف مر 
کنار ابوبکر نشست, و ابوبکر نمازش را با اقتدا به پیامپر خواند, در حالی 
که مردم به ابوبکر آقتدا کرده بودند. <2» 8. عبدالله. از پدرش, از 
و از اعمیش, از ابراهیم, از اسود نقل می‌کند که عايشه گوید: 

بسا میر لیام قلیه وال امد نا نفخ باکر یت و در ال 
نشسته_نماز می‌خواند و ابوبکر ایستاده بود, در حالی که به رسول خدا 
یاه علیه وآله اقتدا کرده بود و مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودند. 
«3» و. عبدالله, از پدرش. از بکر بن عیسی از شعبة پن حجّاح از نعیم بن 
ان هند» از ابووائل, از مسروق نقل می‌کند که عایشه گوید 
ابوبکر برای مردم نماز خواند و رسول خدا| خر اللّه علیه 0 در 


(1). مسند احمد: 7/ 53, حدیت عايشه, حدیث 3541 2. 

(2). همان: 300, حدیث 25233. 

(3). همان: 319 و 320, حدیث 25348. 
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صف نمازگزاران بود [!]. «1» 10. عبدالله, از پدرش. ۱ شبابة بن سوار, 
از ابوشعبه, از نعیم بن ابی هند» از ابووائل, از مسروق نقل می‌کند که 
عايشه گوید: 

رسول خدا| صلی اللّه علیه وله در همان بیماری که به سب آن وفات 
بافت. , در حال نشسته, پشت سر ابوبکر نماز خواند [آ. << 11. غد ازان 
از پدرش, از شبابه, از شعبه, از سعد بن ابراهیم, از غَرَوَة بن زبیر نقل 
رسول خدا حنلی اراخ ۹ وآله در همان بیماری که به سبب آن وت 
یافت, فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند .,, و پیامبر پشت 

سر او به صورت نشسته نماز خواند [!]. «3» 12. عبدالله, از پدرش. 
عبدالصمد بن عبدالوارث, از زائده, از عبدالملک بن عمیر, از ابن بریده, از 
پدرش ِ نقل می کند: 

هنگامی که الا ی 2 بیمار شد فرمود: به ابوبکر 
بگویید برای مردم نماز بخواند. 


(1). مسند احمد: 7/ 228, حدیت 24728. 

(2). همان: 228, حدیت 24729. 

(3). همان: حدبث 30 247. 
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عايشه گفت: ای رسول خدا! پدرم مردی دل نازک است. 

فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند. شما همچون زنان مصر 
در زمان یوسف [به دنبال خواسته خود] هستید. , 

در نتیجه آبوبکر, در دوران حیات رسول خدا صلی الله علیة والة برای مردم 
امامت کرد. «1» 


(1). مسند احمد: 6 7 49, حدیت بریده اسلمی, حدبت 1 2. 


پژوهشی پیرامون سندهای روایت ... ص: 55 


اشارة 


همان گونه که ملاحظه شد, تم ی ات 
طرق, از صحاح و مسند احمد نقل کردیم. همان طور که پیش‌تر گفتیم, 
شناخت موقعیّت روایت با دقت نظر در سند آن و متونی که نقل شده 
است, ما را از دقت در روایاتی که از دیگر صحابه و در کتاب‌های غیر 
صتا ان یسیو اس سا ما 
موارد در ضمن پژوهش سندی اشاره خواهیم کرد. 

با توجّه به آن چه بیان شد, این روایت‌ها از نه نفر از صحابه نقل شده که 
عبارتند از: 

2 عبدالله بن مسعود. 

3 یداه بن اس 

4 عبدالله بن عمر؛ 
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9. انس بن مالک؛ 

9 سالم بن عبید. 

بنا بر اين ما این روایت را از ثُه نفر از صحابه نقل کردیم, گرچه ترمذی, 
پس از نقل حدیت از عايشه, فقط به شش نفر اشاره کرده است. 

وی می‌نویسد. 

«اين روایت در این باب از عبداللّه بن مسعود, ابوموسی اشعری, ابن 
عباس, سالم بن عبید و عبدالله بن زمعه نقل شده است». «1» پرواضح 
است که- آن سان که ملاحظه خواهیم کرد- اساس و پایه در همه روایات؛ 
عاشه است,. قراعر این که فرح از روایافی که از عبر فساه هل ده 
روایات مرسل هستند که به واسطه عایشه نقل شده‌اند؛ از این رو در 
ابتدا, سندهایی که از غیر عايشه نقل شده است به دقت بررسی 
ماه 


ری 5 379 کاب میات ساقت مر ک آگ ‏ 


روایت ت ابوموسی اشعری .. . ص: 7 


یکی از راویان این روایت. ابوموسی اشعری است. بخاری و مسلم بر نقل 
روایت از وی اثفاق نظر دارند و احمد نیز روایت را از وی نقل کرده است. 
ابوموسی اشعری و روایت ت او از چند نظر مورد اشکال واقع شده است: 

1 مرسل بودن روایت. اين حجر عسقلانی ضمن تصریح به مرسل بودن 
روایت بت آو می‌نویسد. احتمال دارد این روایت را از عايشه گرفته باشد. 
۳ 2 و که از آبوموسی روایت ت_ فرزندش 9 است. 

بان تن داشیت که ابوبرده, و فاسو و گناهکاری ات هورق سب 
بن عدی دست داشته است. وی در بین گروهی که علیه حجر بن عَدیٌ 
شهادت. باطل :و درو می‌دادنده شهادت. دروع.داد و آن کواهی: :دروغین 
منجر به شهادت حجر شد. «2» همچنین در روایتی آمده است: ابوبرده از 
ابوالعادیه- قاتل 


(1) و 2. فتح الباری: 2/ 210. 

(2). تاریخ الطبری: 4/ 199 و 200. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نماز ابوبکر قطن 9 

رو ار ی اه این سا ار اش راهن 
رساندی؟ 

پاسخ داد: آری. 

گفت : پس دستت را به من بده؛ سپس آن را بوسید و گفت: هرک آتتتنن با 
تو تماس نخواهد گرفت [!]. «1» 3. "1 دیگری که از ابوموسی اشعری 
نقل کرده. «عبدالملک بن عمیر» است 

رجال شناسان عبدالملک را ۱ «مدلس», «مضطرب الحدیت», 
«ضعیف» و «کثیر الفلط» قلمداد کرده‌اند. 

احمد بن حنبل در مورد عبدالملک گوید: او با اين که روایات اندکی دارد؛ 
ولی بسیار مضطرب الحدیت است. از او فقط پانصد حدیت دیدم که در 
بیشتر ان‌ها اشتباه کرده است. «2» اسحاق بن منصور پیرامون عبدالملک 
گوید: احمد بن حنبل به طور جدی او را تضعیف کرده است. «<3» 


(1). شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: 4/ 99. 

(2). تهذیب التهذیب: 6/ 360 و دیگر منابع. 

(3). تهذیب التهذیب: 6/ 360, میزان الاعتدال: 4/ 406. 
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احمد بن حنبل در جای دیگر نیز پیرامون وی می‌گوید: از نظر نقل حدیث 
ضعیف است و اشتباه هق کند: 1« و آبن معین نیز پیرامون وی گوید: 
مخلط «2» است. «3» ابوحاتم نیز درباره عبدالملک اظهار نظر کرده و 
می‌نویسد: او حافظه خوبی ندارد. حافظه‌اش دگرگون شده است. <«<4» 
ابوحاتم در جای دیگری می نویسد. : او به حافظه خوب داشتن توصیف نشده 
است. «ظ5» ابن خراش در مورد عبدالملک گوید: او مورد رضایت و پسند 
شعبه نبود. «6» ذهبی نیز می‌گوید: ابن جوزی از او یاد کرده و نقل نموده 
است که او مورد جرح قرار گرفته و سخنی از توثیق او به میان نیاورده 
است. <7» 


(1). میزان الاعتدال: 4/ 406. 

(2). مخلط در اصطلاح حدیث‌شناسی به کسی گویند که به علّت اختلال 
حواس احادیث معتبر را پانغیر :فعتیر می آمنزد. 

(3). میزان الاعتدال: 4/ 406 تهذیب التهذیب: 6/ 360. 

(4). میزان الاعتدال: 4/ 406. 

(6). میزان الاعتدال: 4/ 406. 

(7). همان. 
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سمعانی نیز او را نقد کرده و گوید: او مدلس بود. «1» ابن حجر نیز به 
مانند سمعانی اظهار نظر کرده است. «2» آری, عبدالملک کسی است که 
فرستاده امام حسین علیه السلام به سوی اهل کوفه را سر برید. تحافی 
السلام به دستور اآبن زیاد از بالاای قصر به زمین پرتاب شد, هنوز اندک 
رمقی داشت و تقس‌های پایانی را می‌کشید؛ عبدالملک بن عمیر بالای سر 
او- امد رش را از شن جدا کرد مفتین که‌از کان وی خروم سر ون 
پاسخ گفت: من فقط خواستم او را راحت کنم! «3» 


نگاهی به شخصیّت ابوموسی اشعری ... ص: 60 


4. اکنون نگاه کوتاهی به شخصیت ابوموسی اشعری داریم. 

به راستی ابوموسی اشعری از معروف‌ترین دشمنان مولایمان امیر مقمنان 
علی علیه السلام است. او در جنگ جمل اهل کوفه را از جهاد در رکاب 
افاق بان فی‌داشت: هفو نود که در حسی.ضیین اماخ علی. علية السلام زا 


(1). الانساب: 4/ 444. 

(3). تلخیص الشافی: 33/3- 35, روضة الواعظین: 1/ 177 و 178, مقتل 
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از خلافت عزل کرد و کار به جایی رسید که امام علیه السلام در قنوت 
نمازش او را همراه معاویه و گروهی از پیروانش لعن می‌کرد! 

گفتنی است که احمد بن حنبل در بخش فضایل ابوبکر اين روایت را با 
همین ترتیب به سند خود از زائده, از عبدالملی بن عمیر, از ابوبردة بن ابی 
موسی, از پدرش نقل کرده است. <1» 


روایت یاه بن عمر ... ص: 61 


آن سان که ملاحظه شد, یکی از راویان روایت مذکور «عبداللّه بن عمر» 
بود. به نظر می‌رسد این روایت نیز از عايشه نقل شده است. همان گونه 
که مسلم آن را از عبدالرژاق, از معمر, از رُهُری, ان کمزق تن عید اه ین 
عمر, از عایشه روایت ت کرده است؛ ولی بخاری آن را به سندش از رُهُری, 
از تس پدرش روایت کرده که گوید: 

«صامی که‌بمار ی رسولم خدا صلی الاه علیه الم شنت رافت:. 


حا ۰ س‌ و ۶ هه ۱ ۳ 
در هر ل, محور هر دو سند محمّد بن شهاب ژهری ست.. 
دانشمندان رجال, محمّد بن شهاب رهری را مورد بررسی و نقد قرار 
داده‌اند که به دیدگاه برخی از انان اشاره می کنیم: 


(1). فضائل الصحابه: 1/ 106. 
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یحیی بن معین «1» و عبدالحق دهلوی او را مورد جرح قرار داده‌اند. 

رُهُری از مشهورترین کسانی است که از امیر مقمنان علی علیه السلام 
روی‌گردان شد, و از راویان عمر بن سعد ملعون بوده است. 

ابن ابی الحدید معتزلی در مورد رُفُری اين گونه می‌نگارد: 

او از ز کسانی بود که از حضرت علی علیه السلام روی‌گردان شد. 

جریر بن عبدالحمید, از محقّد بن شیبه نقل می‌کند که گوید: در مسجد 
مدینه حضور داشتم. ژُهری و عَرْوَةَ بن زبیر نشسته بودند و در مورد علی 
علیه السلام گفت و گو می‌کردند و از آن حضرت بدگویی می‌نمودند. 

آن گفت و گو به گوش علی بن حسین علیهما السلام رسید. حضرت 
تشریف ای ای رن دو ایستاد و فرمود: اما تو ای عروه! پدرم» 
ی ی ادا و ی ی 
تو حکم کرد. و امّا تو ای رُهُری! اگر در مکه بودم» ذم آهنگری پدرت را به 
تو نشان می‌دادم <2». 


(1) 

. او از اساتید بخاری و مسلم و از پیشوایان جرح و تعدیل است. همه 
علمای اهل سنت‌اتفاق نظر دارند که او داناترین عالم به حدیث صحیح و 
ناصحیح می‌باشد. وی در سال 302 وفات یافت. شرح حال او در تذکرة 
الحفاظ: 2/ 429 و کتاب‌های دیگر بیان شده است. 

(2). شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید: 4/ 102. 
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ابن ابی الحدید می‌افزاید: 

عاصم بن ابی عامر بجلی, از یحیی بن عروه نقل می‌کند که گوید: 

آن گاه که پدرم از علی یاد می‌کرد. درباره او بد می‌گفت. «1» محشّد بن 
شهاب ژُهُری همواره با تمام توان می‌کوشید تا مناقب امیر مومنان علی 
علیه السلام- از جمله فضیلت سبقت او در اسلام- را انکار کند. 

در این زمینه ابن عبدالبر گوید: 


مقطرخی کتان حان شوه ار تفر آنن گویه لقل یو زهری کید 
کسی را نمی‌شناسیم که پیش از زید بن حارثه اسلام اورده باشد. 
بر و دحا هن شکور 

ژُهُری و قتاده به صورت مرسل, از عمر بن سعد روایت کرده‌اند. 

ابن معین گوید: چگونه می‌تواند فردی که حسین علیه السلام را کشته 
مورد اعتماد باشد؟! «3» در نتیجه ژهری از کسانی مثل عمر بن 


(1). شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید: 4/ 102. 

(2). الاستیعاب: 2/ 117, شرح حال زید بن حارثه. 

(3). الکاشف: 2/ 301. 
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سعد که مورد اعتماد نیستند به طور مرسل روایت کرده است. 

علامه شیخ عبدالحق دهلوی نیز در کتاب رجال المشکاة به شرح حال 
ژهری پرداخته است. وی می‌گوید: 

او به همنشینی امیران و اندکي دیانت و دینداری دچار شده بود. 

دانشفتدان و راهدان فعاضر اه این امر را , بر او خرده می‌گرفتند و او را 
سرزنش می کردند. 

او در پاسخ آن‌ها می‌گفت: هرن یر آن‌ها. رین هتم با اش آن‌قا 
کاری ندارم! 

به او ی ایا هس بان به چه کار مشغول هستند؟ 

او ساکت می‌صا ند و پاسخ نقه دا 

ابن حجر در شرح حال اعمش گوید: حاکم نیشابوری از ابن معین حکایت 
می‌کند که او گوید: بهترین سندها, سند اعمش, از ابراهیم, از علقمه, از 
عبدالله است. 

کسی به او گفت: آیا اعمش مانند ژهری است؟ 

پاسخ داد: می‌خواهی اعمش مثل ژهری باشد؟ ژهری به العرض والاجازة 
1 


معتقد بود و برای امویان کار می‌کرد؛ در حالی که اعمش. 
(1). «العرض والاجازه» دو اصطلاح حدیثی است در کیفیت و چگونگی اخذ 


فقیری صبور بود که از امرا و سلاطین دوری می‌گزید و باتقوا, اگاه و عالم 
به قران بود. «1» از طرفی ژهری از کارگزاران بنی امیه و از 
تقویت کنندگان و تأییدکنندگان پایه‌های سلطنت آن‌ها بود. ان این رو امام 


تیاو ات الا اهامای تست مس سای شاه ها ان 
کار او را بر حذر داشت و فرجام بد کار او را در دنیا و آخرت به او تذکر 
داد. در بخسشی از ان نامه آمده است: 

ان ورین ما کتمت اف ما احتملت آن آ توت وحلشة الظالم, 0 له 
طریق الغت ... جعلوک قطباً آداروا بک رحی مظالمهم, وجسراً بعبرون 
علیک الی 1 وشّلماً الی ضلالتهم, داعیاً (لی غنهم, سالکا سبیلهم. احدَر 
فقد تین وبادژ فقد ا ات 

کمترین چیزی که پنهان داشتی و سبک‌ترین چیزی که از آن چشم پوشیدی, 
اش ات ها ای ی رات هه ماه ام کارا ان 
هموار کرده‌ای 1 5 

آن‌ها تو را محوری قرار داده‌اند که سنگ آسیای ستمگریشان را 
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به دور تو بچرخانند و پلی که از روی آن به سوی گر تاره ماشان عبور 
کنند. آنان تو را نردبانی به سویر گمراهیشان, دعوت کننده‌ای به 
سرکشی‌هایشان و پیماینده راهشان برگزیده‌اند ۰۰ 

من اکنون به تو هشدار دادم؛ پس ترتیب اثر بده و تا مهلتی که [از خدا] 
داری تمام نشده, شتاب کن! ... «1» اآری, با همه این مواعظ, ژهری از 
گمراهی نجات نیافت و این اندرزهای حعیمانه او را از همکاری با 
ستمگران در باطل گرایی و ظلمشان باز نداشت؛ بلکه به این شیوه ادامه 
داد, به گونه‌ای که به تعبیر بزرگان اهل سئت. از محافظان و مدافعان 
امویان شد. 


سخنی کوتاه کض س ع لا موز ی ی ی 66 


طبق نقل تاريخ. وی از کسانی بود که پس از عثمان از بیعت با امیر 
۱ ۱ ۲ رک ۳ ۳۳1 


(1). تحف العقول عن آل الرسول: 274- 277, نوشته ابن شعبه حرژانی, از 
علمای امامیه در قرن چهارم هجری است. غزالی این نامه را در کتاب 
احیاء علوم الدین (2/ 143) آورده؛ ولی گفته است: «هنگامی که ژُهری با 
امرا همنشین شده بود. یکی از برادران دینی او نامه‌ای برای وی نوشت 
۳۹۹ و در برخی از مصادر دیگر این مطلب به ابوخازم نسبت داده شده 
است 
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ورزنید. و در جنی‌ها با ان پزر کوار هفراهی نکره؛ ۲" 1 گاه که حجٌاج بن 
یوسف از طرف عبدالملک والی حجاز شد؛ عبدالله بن عمر شبانه برای 
بیعت به ۳ حجاج آمد. 

حجٌاج به او گفت: برای چه با شتاب آمده‌ای؟ 

باس دانه از رصهل خدا لیم الله یه واه یدش که خی قو یه 

من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. 

فر کته منود در عالی که امام تهانتم را تاه بانشد به مرن عوران 
حاطلیت مرده اعت 

حجٌاج که مشغول نوشتن بود به او گفت: دستم مشغول است. پایم را بگیر 
و بیعت کن [!] 

عبدالله بن عمر پای حجاج را مسح کرد و بیرون رفت [!] «1» 


روایت عبدالله بن زمعه ... ص: 607 


ن‌ 
فحی از راویان این حدبت,؛ «عبدالله بن زمعه» است. ابوداوود به دو سند 
این حدبت را از او روایت کرده است که محور هر دو روایت ژهری است 


(1). الفصول المختاره: 245. 


قاس یز یی اه ین 58 


زر راویان این حفیت: عبدالله بن عانسی. است. که این ماحه:ع 
احمد از او روایت کرده‌اند. ابن ماجه این حدیث را از اسرائیل, از 
ابواسحاق, از ارقم بن شرحبیل, از ابن عباس نقل می‌کند. 
احمد بن حنبل نیز آن را از یحیی بن زکرپا بن ابی زائده, از پدرش, از 
ابواسحاق, از ارقم, از ابن عباس نقل می‌کند. 
محور نقل در اين دو طریق. اتوامتجان از ارقم است. اکنون این دو تن را 
شارت #۳ مورد ۳ در خانم. ذکر نشده ۳ ابواسحاق از ارقم بن 
شرحبیل حدیتی را شنیده باشد. «1» گفتنی است که گروهی از اهل علم 
در مورد ابواسحاق سبیعی این گونه اظهار نظر کرده‌اند: 
او اختلال حواس پیدا کرده بود, بدین جهت مردم او را با اين عییْته رها 
کردند و کنار گذاشتند. <2» 


(1). تاریخ الکبیر: 2/ 46, بوصیری این مطلب را در زوائد آورده است. ر. 
کی حاشیه سنن ابن ماجه: 2/ 379. 

(2). میزان الاعتدال: 3/ 326. 
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در مورد دیگری آمده است: او مدلس بود. «1» قابل ذدکرٍ است که او از 
عمر بن سعد ملعون, قاتل حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین علیه 
السلام روایت می‌کرد. «2» از طرفی او از شمر بن ذی الجوشن ملعون 
نیز روایت ت نقل می‌کرد. «3» از سوی دیگر در سند احمد بن حنبل افزون بر 
آن چه ذکر شد, این اشکالات وجود دارد: 

1 شنیدن «زکریا» از «ابواسحاق» پس از اختلال حواس وی است. همان 
گونه که ملاحظه خواهی کرد. 

2 نقد زکریا بن آبی زائده. 

رجال شناسان. زکریا بن آبی زائده را اين گونه نقد کرده‌اند: 

ابوحاتم در مورد او گوید: در نقل حدیث سهل انگار بود و همواره تدلیس 
می‌کرد. 

همچنین ابوژرعه, ابوداوود و ابن حجر او را به تدلیس متهم کرده‌اند .. 


(1). تهذیب التهذیب: 8/ 55. 
(2). الکاشف: 3/ 385, میزان الاعتدال: 5/ 239, تهذیب التهذیب: 7/ 
31 


(3). میزان الاعتدال: 3/ 385, تهذیب التهذیب: 8/ 3د. 
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در نقل دیگری از احمد نقل شده که گوید: 

اگر در مورد زکریا و اسرائیل اختلاف نظر باشد, به نظر من زکریا از 
ابواسحاق بهتر است. 

وی در ادامه می‌افزاید: روایت این دو از نظر اعتبار به هم نزدیک است و 
حدیت هر دو از ابواسحاق ضعیف است که اخذ حدیت آن دو از ابواسحاق 
در پایان عمر او بوده است. <1» به راستی که من از احمد در شگفتم که 
این گونه اظهار نظر می‌کند, در عین حال- آن سان که ملاحظه کردی- در 
المسند حدیث را از زکریاء, از ابواسحاق نقل می‌کند. فراتر اين که وی در 
الفضائل نیز به نقل آن پرداخته است. «2» آری, احمد بن حنبل, این حدیث 
ساختگی را نه از اين طریق؛ بلکه از آبن عباس و او نیز از عباس نقل کرده 
است. ویر یک بار می‌گوید: 

یحیی بن ِ برای ما نقل کرده؛ بار دیگر اظهار می‌دارد: ابوسعید (مولای 
سم از فیس بن ربیع. از عبدالّه ‏ بن ابی سفر, 2 
وتو دا صلی لاه لته وال در دوران تتفار خود 9 به ابوبکر 


(1). تهذیب التهذیب: 3/ 293, الجرح والتعدیل: 3/ 30د. 

(2). فضائل الصحابه: 1/ 106. 
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بگویید برای مردم نماز بخواند. 

ابوبکر خارج شد و تکبیر گفت. اتف کل نمی ال اشماش یی 
کرد, در حالی که به صورت خمیده بین دو مرد تکیه کرده بود خارج شد. 
شتحافن که اتویکر آن حضرت را دید عقب ایستاد. پیامبر به او اشاره کرد 
که همان جا بایست. سپس رسول خدا صلی اللّه علیه وآله کنار ابوبکر 
نشست و از همان قسمت از سوره که ابوبکر به آن قشمت زشیده: بود, 
قرائت فرمود. «1» ولی ان سان که ملاحظه می‌کنید. محور این سند 
«قیس بن ربیع» است. همو که بخاری آن را در کتاب الضعفاء <2» 

آورده است. 

همچنین تسائی «3» و ابن چبان او را در کتاب المجروحین «4» 

آورده‌اند. 

افراد دیگری او را از نظر نقل حدیث ضعیف دانسته‌اند. فراتر این که از 
احمد نقل شده است که مردم او را رها کردند؛ بلکه از یحیی بن معین نقل 
شده است که مردم وی را تکذیب کردند. «5» 


(1). فضائل الصحابه: 1/ 108- 109. 

(2). الضعفاء الکبیر: 195. 

(3). همان: 202. 

(4). کتاب المجروحین: 2/ 216. 

(5). تهذیب التهذیب: 8/ 340- 342, میزان الاعتدال: ۸5 477. لسان 
المیزان: 4/ 70 د. 
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روایت عبدالله بن مسعود ... ص: 12 


تسائی این حدیت را از ابن مسعود نقل کرده است. همچنین هی | را 
روایت کرده و می‌گوید: احمد و ابویعلی آن را روایت کرده‌اند. اين در حالی 
است که در تمام اسناد «عاصم بن ابی النجود» وجود دارد. 

تفن ذر .موزد عاضم کوید: او از نظر نقل حدیث ضعیف است. «1» ابن 
حجر ِِ عاصم از ابن سعد این گونه نقل می‌کند: او در نقل حدیت 
بسیار < خطا می‌کرد. 5 

وی از یعقوب بن شفیان نیز درباره او اين گونه نقل می‌کند: 

حفت اهاط اواست. 

از ابوحاتم نیز چنین نقل شده است: جایگاه عاصم به گونه‌ای نیست که 
بتوان گفت او نقه است. او حافظ نبوده است. 

آبن علیه نیز راجع به او سخن به میان آورده وهی کید همواره هر که 
نامش عاصم بوده بدحافظه بوده است. 

از ابن خراش نیز در مورد او نقل شده که در احادیث او مطالب 


(1). مجمع الزوائد: 5/ 333, کتاب خلافت. باب خلفای چهارگانه. حدیث 
6 9. 

از عقیلی نیز در مورد او این گونه نقل شده است: تنها اشکال او حافظه بد 
او 

دار خطتی در مورد عاصم اظهار نظر کرده و می‌گوید: در مورد حافظه او 
اشکالی وجود دارد. 

بژار در مورد او گوید: حافظه خوبی نداشته است. 

حمّاد بن سَلمه درباره اه کویت دز آخر غمرش اختلال خواس بیدا کردم نود 

عجلی در توصیف او گوید: عاصم عثمانی بود. «<1» 


روایت بریده اسلمی ۰ ص.: 73 


پدرش روایت کرده اسیت. در نقد این حدیث نکته‌ای قابل ذکر است که ایا 
ابن بریده. همان عبدالله بن بریده است که از پدرش نقل کرده است و پا 
سلیمان بن بریده؟ پس با چشم‌پوشی از اين اختلاف, همین بس که یکی از 
راویان ان «عبدالملک بن عمیر» است که در گذشته به بررسی رجالی وی 
پرداختیم و عدم اعتماد به وی ثابت شد. 


۱۳۹ 


روایت ت سالم بن عبید . .. ص: 74 


عوت سا سس رآان اعصسل مات 

اين حدیث را از سه محور می‌توان مورد بررسی و نقد قرار داد: 

1 ابن ماجه پس از نقل آن می‌گوید: این حدیثی غریب است. 

2 سندش جای تال داد چرار که نعیم بن آبی هنت که بکی: از عافیان ان 

است, همواره از علی رضی امه انز کو و می‌کرد و از این رو یکی از 

پیشوایان اهل تسنن از او حدیتی استماع نکرده است. <1» بخاری و مسلم 
نیز از سلمة بن نبیط روایت نکرده‌اند. بخاری در مورد سلمه گوید: وی در 

1 عمرش سا اختلال حواس شد. «2» 3. افزون بر همه این‌ها, هیچ 

روایتی در صحاح از سالم بن عبید نقل نشده است., و از طرفی اصحاب 

سنن نیز, جز دو حدیث از او روایت ۳ 

اختلاف وجود دارد! 

ابن حجر درباره وی گوید: 

سالم بن عبید اشجعی, از اهل صفه بود؛ سپس به کوفه آمد. 

اصحاب سنن از او دو حدیث صحیح پیرامون عطسه نقل کرده‌اند. وی 

روایت دیگری از عمر دارد که در گفتار عمر و عملکرد او در زمان 


(1). تهذیب التهذیب: 10/ 418. 

(2). همان: 4/ 143. 
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وفات تس ی له اه اه رس ای در ام مورد مطرح شده 
است. این روایت را پونس بن بکیر در زیادات خود نقل کرده است. 

البثه هلال بن یساف., نبیط بن شریط و خالد بن عرفطه نیز از سالم بن 
عبید روایت نقل کرده‌اند. «1» ابن حجر در ادامه می‌افزاید: ۱ فرد, 
سالم بن عبید اشجعی است. وی مدّتی با پیامبر صلی اللّه علیه واله 
مصاحبت داشته است. وی از اهل ضهه بوده و از کوفیین به شمار | بذ: 
اه اد بیاشز صلی الله علي والد در مورد تشمیت عاطس «2» روایت نقل 
کرده است. همچنین اک عفر رف ارت روایتی نقل کرده است. خالد بن 
عرفجه- و گفته می‌ شود : 

ابن عرفطه- هلال بن یساف و نبیط بن شریط از سالم روایت ت کرده‌اند و 
در سند حدیثش اختلاف است. «3» با توجّه به عبارت ابن حجر در این دو 
کتاب, و با مراجعه به روایتی که هیثمی نقل کرده است., «4» روشن 
می‌شود که حدیث سالم بن عبید پیرامون نماز ابوبکر. همان حدیثی است 
که از عمر (درباره آن چه 


(1). الاصابه: 3/ 8. 

( ,شمیت عاطس: گفتاری که هنگام عطسه, به عطسه کننده می‌گویند. 
(3). تهذیب التهذیب: 3/ 383 و 384. 

رف محم: الردانده کر افو و دور کان اف یات ضلها هیا کاس 
حدیث "935 
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که هام رات باعو خی ال له وله کفه بو یل کروماستل 
ات ان اس وس ار ار سا تا وا سا 
هیثمی به این مطلب تصریح کرده است. 

از طرفی ظاهر عبارت اپن حجر در الاصابه نادرستی سند آن را می‌رساند, 
و شاید مقصود او از گفته‌ اش در تهذیب التهذیب همین مطلب باشد, آن جا 
که می‌گوید: «در سند حدیتش اختلاف است»؛ زیرا| قدر متیقن از روایات 
نیز از همین قبیل است. 


راتکه این نو سالگ 76 


حدیث انس بن مالک در زمره احادیئی است که ژهری از او نقل کرده 
است. البته بخاری. مسلم و احمد نیز ان را نقل کرده‌اند. 

ما پیش‌تر در مورد رُمری مطالبی را ارائه کردیم و از حال وی آگاهی 
افزون بر اين, راوی از انس در نزد بخاری. شعیب بن حمزه می‌باشد که 
همان کاتب رُهْری و روایت‌گر از اوست. «1» 


(1). تهذیب التهذیب: 4/ 319. 
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ابوالیمان (حکم بن نافع) نیز از شعیب روایت می‌کند. 
از طرفی علما و دانشمندان رجالی نیز پیرامون روایت ت ابوالیمان از شعیب 
سخن به میان آورده و آن را نقد کرده‌اند. تا جایی که گفته شده است که 
ابوالیمان. حتی یک کلمه هم از شعیب نشنیده است. «1» اما راوی از 
حال آن که عالمان رجالی بر عدم اطمینان به روایات او از ژهری اثفاق 
نظر دارند. این مطلب را ابن حجر از ابن معین, احمد بن حنبل. تسائی, ابن 
عدی و اين حبان نقل کرده است. 
از سوی دیگر از یعقوب بن شیبه نقل شده است که درباره سفیان بن 
حسین گوید: در احادیث او ضعف وجود دارد. 

و از عثمان بن ابی شیبه نقل شده که درباره سفیان گوید: او در نقل 
حدبت کی مضطرب بوده است. 
از ابن خراش نیز نقل شده که سفیان لین الحدیث بوده است. 
از ابوحاتم نیز نقل شده است که درباره سفیان گوید: به حدیث او 
نمی‌توان استدلال و احتجاج کرد. 
از ابن سعد نیز در مورد او مطلبی نقل شده است که گوید: سفیان 


(1). تهذیب التهذیب: 2/ 396 و 397. 
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در احادیث خود زیاد اشتباه می‌کرد. «1» افزون بر این مطالب. هیثمی نیز 
این حدیث را نقل کرده است. 

وی گوید: احمد این حدیث را نقل کرده که در سند آن سُفیان بن حسین 
آمده است؛ در حالی که سفیان- با توجه به رُهُری- از نظر نقل حدیث 
ضعیف است و این حدیث نیز از احادیثی است که وی از ژهری روایت 


کرده است. «2» از جمله روایات او روایتی است که از حمید. از انس نقل 
شده است و تسائی و احمد بن حنبل ان را نقل کرده‌اند و حمید, همان 
حمید بن ابی حمید الطویل است که علمای رجالی به مدلس بودن وی 
تصریح کرده‌اند. 

همچنین تصریح کرده‌اند که احادیت حمید از انس تدلیس شده است. «<3» 
روشن است که این حدیت نیز از ان احادیث است. علاوه بر این که راوی 
ان- نزد احمد بن حنبل- همان سفیان بن حسین است که پیش‌تر از 
شخصیت او اطلاع یافتیم. 


(1). تهذیب النهذیب: 4/ 97 و 98. 

(2). مجمع الزوائد: 5/ 331, کتاب خلافت, باب خلفای چهارگانه. حدیث 
8933 

(3). تهذیب التهذیب: 3/ 35 و 36. 
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رب سا ار ها ای ای سا دص ون 
سخن در مورد خود انس است. 

بنا بر این نخستین مشکل وی دروغ‌گویی اوست. به عنوان مثال دروغ وی 
در ِ حدیث «طیر مشوی»؛ (مرغ بریان) رخداد. 
ی مر 
بریانی هدبه شد. آن حضرت از خداوند سبحان خواست که علی علیه 
السلام زا بزشاته سامیر متنطر بوذ که علی علیة السلام حاضر نقود: 

فوباز که ان جصرت می اهتنا خدمت یام لیم الله علیه اه رنه 
انس می‌ گفت: رسول خدا| کار دارند! 

اس ار اش سا که رو ایض 
شد و به او فرمود: 

باس هاعهای ی ۱ 

ای انس! چه چیز تو را بر بازگرداندن او واداشت؟! «<1» دومین مشکل 
انس, کتمان شهادت به حق بود. این موضوع نیز در 


(1). بیشتر پیشوایان اهل تسنن» این روایت را د‌ ر کتاب‌های خود نقل 
کرده‌اند؛ از جمله مراجعه کنید به المستدرک: 1 1 و 142. کتاب 
معرفة الصحابه بخش مناقب امیرالمقمنین علی بن ابی طالب علیهما 
السلام, حدیث 4650. برای آگاهی بیشتر ر. ک نفحات الازهار از همین 
نگارنده. 
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جریان درخواست حضرت علی علیه السلام از مردم پیرامون حدیث غدیر و 


طلب شهادت بر این واقعه رخداد. امیر مومنان علی علیه السلام از مردم 
خواست که پیرامون حدیت غدیر شهادت بدهند. برخی گواهی دادند و گروه 
دیگری- از جمله انس- خودداری کردنی خصرتش. آن‌ها زا تغرین کرد 
تفوین ان حخضرت ابان .را ذرتر کرفت: «1» بدیهی است که 
مورد پذیرش واقع نمی شود, و کتمان شهادت؛ گناه کبیره بوده و به عدالت 
زیان می‌رساند. 


ولتت فایضه یه 20 


ها ک ستگرسان شم اه اساسا اسان کلام رنه 
است؛ زیرا که او در این قضّه حضور داشت و صاحب این قضه است. 

از طرفی حدیث دیگران نیز يا به او می‌رسد و يا حکایتی از گفتار و رفتار 
اوست. ۳ 

از سوی دیگر روایت عايشه نسبت به دیگر روایات. بیشترین طرق را 
داشته و دارای صحیح‌ترین سندها در مقایسه با دیگر سندها است و روایت 
وی کامل‌ترین متن را نیز دارا می‌باشد که به طور مفصّل 


(1). ر. ک الغدیر: 1/ 192. 
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قصضه را بیان نموده است. 

آن سان که ملاحظه کردید. ما مهم‌ترین سندهای آن را ژد کر کرذیضن و آن ر 
با کامل‌ترین متن نقل نمودیم. ما در فصل آینده, با دفقت به متن این روایت 

با متن‌های گوناگونش خواهیم پرداخت. 

اکنون سند این حدیث را از دو محور بررسی می‌نماییم: 

1 راویان سندها؛ 

یک بار سخن درباره رجال سندها؛ و بار دیگر سخن پیرامون خود عايشه 


است. 


راویان سندها ۰ ص: 91 


طرق احادیت سل ده از قانکه یه آفرآددنل متعی می نود 

1 اسود بن یزید نخعی؛ 

ِ عَروة سب زبیر بن عوام؛ 

3 عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود؛ 

4 مسروق بن اجدع. ِ ۱ 

همه این طرق مورد طعن, قدح و تضعیف قرار گرفته است, به گونه‌ای که 
روایت آن‌ها از اعتبار و احتجاج ساقط شده است. 


روایت ت اسود از عايشه ۰ص : 82 


یکی از راویان از عايشه «اسود» است. وی از کسانی است که از امیر 
مومنان علی علیه و روی‌گردان شد. «<1» راویی که از اسود حدیت را 
است. ۰ وی از بزرکان انم است. 

هافر وس اس ار دای رت احادیثی را 
تدلیس می کنند که از مجروحین (افرادی که تضعیف شده‌اند) روایت 
کرده‌اند؛ از اين رو اسامی ورکنیه‌های آنان را تغییر دادند تا شناخته نشوند 

وی در ادامه می‌گوید: عیداللّهبن مجقد بن حقوئّه دقیقی به من بر داد و 
0 از ۱ از تزر کان آ شنیدم که پیرامون کثرت تدلیس و 
مدلسین گفت و گو می‌کردند. ری 9۲ 
خداسادی اضار آن‌ها پردا تس ولیبتد اش شش ات لخن ۵ دراه 
نون نید قضفی ترامسا مشنه سک زرا که سر افراد تاساخه‌ای را :۱ 
ضحابه خر دی کت مک سا اد آفر اد 


(1). شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید: 4/ 97 و 98. 
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همچون: عتی بن ضمره, حنیف بن منتجب., دغفل بن حنظله و افرادی مانند 
آن‌ها تدلیس کرده است. 

البئه ابراهیم نیز بین خود و اصحاب عبداللّه افرادی همچون: 

هنی بن نویره, سهم بن منجاب و خزامه طائی را داخل می‌کند و چه بسا از 
آن‌ها تدلیس می‌نماید. <1» از سوی دیگر راویی که از ابراهیم رواینت را 
نقل کرده است. همان سلیمان بن مهران اعمش است که وی نیز معروف 
به تدلیس است؛ «2» همان تدلیسی که قبیح و مضر به عدالت است. 
سیوطی در بیان «تدلیس تسویه» می‌نویسد: خطیب گوید: اعمش و 
علائی در این زمینه گوید: این نوع تدلیس از فاحش‌ترین و بدترین انواع 
تدلیس است. 

عراقی : نیز این گونه اظهار نظر می‌کند: این کار در مورد کسی که از روی 
عمد آن را انجام دهد قادح و مضَرّ است و باعث تضعیف او می‌شود. 

شیخ الاسلام نیز در این بارم گوید: بدون تردید آن عمل نوعی جرح است 
که باعث ضعف می‌باشد, و ار تووقه اغهش به آنتوصت 


(1). معرفت علوم الحدیث: 107 و 108. 

(2). تقریب التهذیب: 1/ 392. 
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شوند جای عذری نیست. <«1» خطیب بغدادی در این مورد گوید: تدلیس در 
حدیث نزد بیشتر دانشمندان ناپسند است. و بعضی از علما تدلیس را 
بسیار مذمّت و نکوهش کرده‌اند, و برخی از دانشمندان در دوری از تدلیس 
افتخار نموده‌آند. «» سیوطی از شعبة بن حجاج نقل می‌کند که او در 
مورد تدلیس گوید: تدلیس برادر دروغ است. 

همچنین از 4 نقل شده ت- _- تدلیس در جویت از زنا بدتر است._ 

۲ 0 در ِِ مورد چنین 5 شده ات خدا خانه‌های قدلن را 
خراب کند. به به نظر من آن‌ها فقط دروغگویان هستند. 

ابن مبارک نیز در این باره می‌گوید: اگر از اسمان بیفتیم , برای من 
محبوب‌تر است از ان که حدیثی را تدلیس کنیم. 

از وکیع نقل شده است که گوید: ما تدلیس در لباس را حلال نمی‌شماریم 


چه برسد به تدلیس در حدیت. 


(1). تدریب الراوی: 1/ 188. 

(2). الکفاية فی علم الروایه: ددد. 
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از اين رو اين حدیث با همین سند که همه علما در نقل آن اثفاق نظر 
دارند از درجه اعتبار ساقط می‌شود. پس نیازی به بررسی وضعیت 
راویانی که پیش از اعمش هستند, نیست. 

ولی با این وجود ملاحظه می‌کنيم که راویی که از اعمش نقل می‌کند, در 
نزد بخاری و احمد- 9 همان 
ابومعاویه است که او : نیز از مدلسین | ست . 

در این زمینه جلال آلوین سیوطی در کتاب تدریب الراوی, در تحت عنوان 
فائده چنین می‌نویسد: 

بخاری و مسلم و يا یکی از ان‌ها روایتی را از آن‌ها نقل کرده‌اند ذکر کنم. 
آنان عبارتند از: 

ابراهیم بن طهمان؛ ایوب بن عائذ طائی: ذر بن ۳ مر هبی, , شيبابة بن 
سوار, عبدالحمید بن عبدالرحمان, محمّد بن حازم. ابومعاویه ضریر, و 
ورقاء بن عمر پشکری. اینان متهم به اعتقاد به ارجاء هستند؛ یعنی معتقدند 
که کسانی که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند. درباره جهئمی بودن يا نبودن 


آن‌ها نمی‌توان نظر قطعی داد. «1» 


(1). تدریب الراوی: 1/ 278- 80 2. 
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ابن حجر نیز از چندین نفر نقل می‌کند که ابومعاویه فردی خبیث و قائل به 
ارجاء بوده و مردم را به همین عقیده دعوت می‌کرده است. <1» از طرفی 
راوی از اعمش در نزد ابن ماجه و احمد- در طریق دیگر او- وکیع بن جژاح 
است که درباره او امده است : وی شراب‌خوار بوده و همواره به ان 
مداومت داشته است. <2» یکی تک کر از راویانی که از ابومعاویه- در یکی 
از سندهای بخاری- نقل کرده است. حفص بن غیات است که او نیز از 
مد بوده است. <3» افزون بر آن؛ حفص از طرف هارون قاضی کوفه 
بوده است. از احمد بن حنبل نیز نقل کرده‌اند که گوید: وکیع, دوست حفص 
بن غیاث بود و آن گاه که او قاضی شد, وکیع از او کناره گرفت. <4» 


روایت عَرَوَة بن زبیر ... ص: 86 


آن سان که گذشت. این حدبت به روایت عَووة بن زبیر نیز نقل شده 
است. با توجه به این که عروه در زمان خلافت عمر به دنیا امده؛ 


(1). تهذیب التهذیب: 9/ 7 11. 

(2). تذکرة الحفاظ: 1/ 307 و 308, میزان الاعتدال: 7/ 127. 

(4). همان: 11/ 111. 
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ی را یا یت کرده است. 
عروه از افرادی است که در کینه و دشمنی علیه امیر مومنان علی علیه 
السلام معروف بوده است- همان طور که از این عمل , به هنگام نقل خبرش 
با ژهری, و مطالبی درباره پسرش در گذشته آگاه شدیم- دشمنی او به 
گونه‌ای بود که در جنگ جمل با وجود کمی سثش حاضر شد. «1» او و 
ژهری در تنقیص و تحقیر امام امیر مومنان علی علیه السلام 0 
زهرای طاهره علیها السلام حدیث جعل می‌کردند. 

هیثمی از او حدیثی را در فضل زینب دختر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
نقل کرده و آن را صحیح دانسته است. در آن حدیتث ساختگی آمده که 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله همواره می‌فرمود: زینب بهترین دختران من 
است. 

راوی گوید: اين حدیث ساختگی به گوش علی بن حسین علیهما السلام 
رسید. حضرتش به نزد ژهُری رفت و فرمود: این چه حدیثی است که از تو 
به من رسیده که در آن حق فاطمه سلام الله علیها را کوچک شمرده‌ای؟ 
وی گفت: هرگز این حدیث را نقل نخواهم کرد. <2» 


(1). تهذیب التهذیب: 7/ 161. 

(2). مجمع الزوائد: ,9/ 342, کتاب مناقب, باب آن چه که پیرامون فضایل 
زینب دختر رسول اللّه صلی اللّه علیه واله زنسیده است, حدیث 15231. 
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از سوی دیگر رواء 0 از گروه 3 روایت بخاری. مسلم, ترمذی و ابن 
عالتان #حا لین در مورد هر چه ۳ ۳ می‌شنید به پدرش 
نسبت می‌داد. و ذکر کرده‌اند که مالک از او خوشش نمی‌آمد. 

ابن خراش گفت: به من خبر رسیده است که مالک از او به جهت نقل 


خفی رای اه غراف رای رفس 
هشام سه بار به کوفه رفت. یک بار می‌گفت: پدرم برایم نقل کرده که 
گفت: از عایشه شنیدم. بار دوم می‌ گفت: پدرم از عايشه به من خبر داد؛ ۰ و 


بار سوم _ ی پدرم از عابشه روایت ت کرده است. <1» این حدیت نیز 
از جمله آن احادیث است. 


ایس تیدا که مین صیوا ره کر کانشه ی 36 


اکنون این حدیث را به روایت عبیدالله بن عبدالله بررسی می‌نمایيم. 

راویی که این روایت را از عبیدالله نقل می‌کند- طبق نقل بخاری, مسلم و 
تسائی- «موسی بن نع عایشه» است. ابن ابی حاتم در مورد او و 
روایتش گوید: از پدرم «<2» شنیدم که ون یت روایتی را که موسی بن 


(1). تهذیب التهذیب: 11/ 46. 

(2). پدر ابی حاتم, همان محمّد بن ادریس رازی, یکی از بزرگان, پیشوایان 
و حافظان‌مورد اعتماد در جرح و تعدیل است. وی در حدود سال 277 ه 
وفات یافته است. شرح حال او در: تذکرة الحفاظ: 2/ 567, تاریخ بغداد: 
2 و منابع دیگر از مصادر رجالی امده است. 
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ابی عایشه. از عبیداللّه بن عبدالله درباره ۳ پیامبر صلی اللّه علیه 
وآله نقل صف ‌تصاید, مرا ناراحت می‌کند. 1 اما راوی روایتی که ابوداوود 
و احمد بن حنبل نقل کرده‌اند. رهُری است که اين روایت را از یداه ین 
عبذالله نقل می کند- ولی ابوداوود از ی الم از عبداللّه بن زمعه روایت 
می‌کند- و ما پیش‌تر ژهُری را معرفی کردیم. , 

افزون بر این مطالبی پیرامون ی عبید ال بن عیداللّه مطرح شده 
روز علی بن حسین بن علي بن آبی طالب علیهم السلام نزدعبدالّه ین 
عبدالله بن عتبة بن مسعود امد که از او درباره برخی مسائل سوال کند! 
او در حال نماز بود و اصحابش دور او را گرفته بودند. 

حضرتیش نشست تا نماز او تمام شد. 

عبیدالله پس از پایان فاد تب آن تحص رنه کر 

اصحابش گفتند: خدا سلامتت بدارد! این شخص که نزد تو آمده 
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پسر دختر رسول خداست و جایگاه و منزلتش روشن است. از تو در مورد 
برخی مسائل سوّال می‌کند. پس ای کاش نخست به او رو می‌کردی و 
حاجتش را برآورده می‌ساختی؛ سپس به آن چه در آن هستی می‌پرداختی! 
عبیدالله در پاسخ آن‌ها گفت: هرگز! کسی که در چست و جوی طلب علم 
است., بایستی متحمّل زحمت و سختی باشد. <1» 


در بررسی حدیث از طریق مسروق بن اجدع از عايشه با اشکالات ذیل 
می‌شویم 

1 این حدیت را ابووائل (شقیق بن سلمه), از مسروق روایت قف کند: 
عاصم نن بهدله در مورد شخصیت ابووائل گوید: 

به ابووائل گفته شد: : کدامیک از آن دو نزد تو محبوب‌نر است: 
علت با عنهان ؟ 
گفت: علی نزد من محبوب‌تر بود. بعد عثمان محبوب‌تر شد [!] «<2» 2. 
طبق نقل تسائی و احمد بن حنبل, نعیم بن ابی هند از ابووائل روایت 
هی ند کر کده مر آشین ش صت سم ناهن با وی 


(1). الطبقات الکبری: 5/ 166. 

(2). تهذیب التهذیب: 4/ 275. 

اين دو طریق راویی که از نعیم روایت را نقل می‌کند «شبابة بن سوار» 
استهء وخال شاسا رتور شرعحال امن کفیند تایه یب ارجاغ معتقد بوه 
و مردم را به سوی آن دعوت می‌کرد. به همین جهت احمد بن حنبل او را 
کرک کرو انا سم اهر ای ات ات 

ها یت در سای ام هد کنر آم رانا رود 
است. 

این جر یز در شرح‌حال او فطالبی زا ایرد که بان کر وشمتی آوبا ال 
بیت پیامبر صلی الله علیه واله است. <2» 


اکنون پس از مطالبی که پیرامون راویان این حدیث بیان داشتیم, لازم 
است مطالبی را درباره شخصیت عایشه ارائه نماییم. 

طبق تحقیقی که انجام یافته است. عايشه هر شان و فضیلتی را برای خود, 
پدر و دوستدارانش- از نزدیکان و خویشان- 


(1). تهذیب التهذیب: 4/ 274, تاریخ بغداد: 9/ 298. 
مانب ینت۸ 275 
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می‌خواست. هر گاه می‌دید که 7 مورد محبت یکی 
از همسرانش قرار می‌گرفت و آن حضرت نزد او قعی‌فانده بر بر او 


می‌شورید: : همان گونه که با زینب دختر جحش این گونه رفتار کرد. آن گاه 
با حفصه تبانی کردند که هر گاه پیامبر صلی اللّه علیه وآله نزد هر کدام از 
آن‌ها وارد شود بگوید: من از شما بوی مغافیر [نوعی صمغ ] استشمام 
می‌کنم تا ایشان از ماندن و عسل خوردن نزد زینب 1 
هر گاه عايشه می‌دید که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله از حضرت خدیجه 
علیها السلام به خوبی یاد کرده و او را می‌ستاید با جسارت می‌گفت: چه 
قدر از این پیرزن بی‌دندان یاد می‌کنی؟! خداوند عز وجل بهتر از او را یه 

تو داده است ... [!] «<2» آن گاه که متوجّه هی ند کسام کا ای ام 

علیه وآله در حال اقدام برای ازدواج با زنی است, با دروغ و خیانت مانع 
آن می‌شد! 

به عنوان نمونه نقل کرده‌اند که روزی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله زنی 
را از قوم کلب خواستگاری کرده بود. از اين رو عايشه را برای کسب 
اطلاعاتی نزد خانواده او فرستاد. پیامبر به عابشه فرمود: او را چگونه 
دیدی؟ 


(1). این قضیه از قضایای معروف است. به کتاب‌های حدیثی و تفسیری در 
تفسیر سوره تحریم مراجعه کنید. 

(2). مسند احمد: 7/7 170, حدیت عايشه, حدیت 24343. 
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پاسخ داد: چیز قابل ذکری ندیدم! 

پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: تو چیز قابل ذکری دیدی! تو خالی روی 
گونه او دیدی که تک‌تک موهای تو بر تنت راست شد. 

عايشه گفت: ای رسول خدا! هیچ رازی از شما پنهان نیست. «1» عايشه 


خی به صرف توهم اين که پیامبر می‌خواهد ازدواح کند این گونه رفتار 
می‌کرد. به عنوان نمونه گوید: روزی عثمان هنگام ظهر نزد پیامبر آمد. من 
فکر کردم که او برای گفت و گو درباره زنان تزد بيامیر آهدم انست: از این 
رو غیرت و رشک زنانگی مرا وادار کرد که استراق سمع کنم [!] < > 
موض بر ادن مور کسانی, که آز آن‌ها بش میامن سر ابا خن و 
ستیز بود. به عنوان نمونه یکی از موضع‌گیری‌های او در برابر امیر مومنان 
علی علیه السلام این گونه بیان شده است: 

روزی مردی در حضور عايشه از علی و عمّار رضی له عنهما بدگویی کرد. 
خانیه کمنت؛ من درباره علی چیزی ندارم که به تو بگویم؛ ولی 


(1). الطبقات الکبری: 8/ 127, کنز العمال: 12/ 188, کتاب فضایل, باب 
فضایل پیامبر صلی ال علیه واله, حدیث 35455. 

(2). مسند احمد: 7/ 165, حدیت عايشه, حدیثت 16 243. 
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درباره عمار, همانا اتتصا راهان الا ید رال شنیدم که می‌فرمود: 
«هر گاه عمار بین دو امر مخیر شود, راه یافته‌ترین و کامل‌ترین آن دو را 
انتخاب می‌کند». «1» فراتر این که عايشه به خاطر تایید و تقویت دشمنان 
علی ۷ السلام حدیث جعل می‌کرد. نعمان بن بشیر گوید: روزی معاویه 
ر‌ 29 دم. 

۳ به من گفت: فرزندم! آنا مطلبین. را که. از -رضول دا صلی اللّه 
علیه وآله شنیده‌آم به نو بگویم؟ 

گفتم: آری. 

گفت: روزی از روزها من و حفصه نزد رسول خدا صلی ال علیه واله 
بودیم. فرمود: ای کاش نزد ما مردی بود که با ما گفت و گو می‌کرد. 

عرض کردم: ای رسول خدا! ایا کسی را در پی ابوبکر بفرستم؟ 

او ساکت ماند. پیامبر دوباره همان سخن را تکرار فر مود. 

حفصه عرض کرد: ایا کسی را در پی عمر بفرستم؟ 


(1). مسند احمد: 7/ 163, حدیت 24299. 
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او ساکت ماند. سپس فرمود: نه. 

آن گاه مردی را صدا| زد و با او در گوشی سخن گفت. چیزی نگذشت که 

عثمان آمد. او به عثمان رو کرد و با او سخن گفت. شنیدم که به او سه 

مرتبم فرمود: ای عثمان! شاید خداوند عرٌ وجل پیراهنی را بر تنت بيوشاند. 
پس اگر از تو خواستند که آن را درآوری, تو آن را بیرون نیاور. 


گفتم: ای ام المومنین! ۰ پس پیش از این این حدیث کجا بود؟ 

گفت: فرزندم ا! به خدا| سوگند! این حدیت را از یادم برده بودند به گونه‌ای 
که گمان نمی کردم که آن را شنیده‌آم [!] 1 نعمان بن بشیر گوید: : من 
اين حدیث را به معاوية بن ابی سفیان رساندم. او.ية کزارتشن.من»راضخه 
و آن برایاور نکرد ها این که‌خود ی خامه‌ای بخ ام الموستین توشت 
که برای من درباره آن حدیث بنویس. 

عايشه درباره آن حدیث نامه‌ای برای معاویه نوشت. «2» بنگر که چگونه 
عايشه در آن دوران؛ معاویه را بر ِ_ دروغینش از عثمان تأیید 
می‌کرد و چگونه بر تحریک مردم به قتل عثمان, عذر و بهانه می‌آورد و از 
پنهان کردن نام مردی که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وی را صدا زد 
خاحلی ی وگ ار این که با مب« صلی الله‌عله ال اد 


(1). مسند احمد: 7/ 214 و 215, حدیت 26436. 

(2). همان: 127, حدیث 24045. 
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فرستادن در پی ابوبکر و عمر خودداری کرد!؟ 

ای ان مرس جر امیز موضان. غلی علبة: ا لام تبود ولن آنستان که این 
عباس گفته است., عايیشه از علی علیه السلام دل خوشی نداشت که ما در 
بخش‌های اینده در این زمینه سخنانی بیان خواهیم کرد. 

بنا بر این هر گاه حال عاپشه و وضعیت روایات او در دوران عادی زندگیش 
ات گونه بوده است, طبيعي است که این حال او در دوران و ساعات پایان 
ژند کین رمول خدا ضلی الله غلیم ماه به بالاترین درجه رسیده باشد, و به 
طور طبیعی اخبار او پیرامون حالات پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله در آن 
شرایط, حساس‌تر باشد. 

اکنون به نمونه‌هایی از سخنان او توچه کنید. وی هی وه 

هنگامی که حال رسول خدا صلی اه علية واله وخیم شده به عبدالرخمان 
بن آبی بکر فرمود: 

کتف <«1» يا لوحی به من بده تا برای ابوبکر نوشته‌ای بنویسم که با او 
مخالفت نشود [!] 

هنگامی که عبدالرحمان خواست بلند شود فرمود: خدا و موّمنان 


(1). کتف: استخوان شانه‌ای که در زمان‌های قدیم روی آن می‌نوشتند. 
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ابا دارند از این که با تو- ای ابوبکر!- مخالفت شود [!] «1» وی در مورد 
دیگری مق که ند" 

سای کسام ول وا اف ارام تام اوه شد, بلال آمد تا او را 


از وقت نماز مطلع سازد. او فرمود: به ابوبکر بگویید برای مردم نماز 
بخواند ... «2» در چای دیگری می‌گوید: 

رسول خدا صص اه او ات باق ای وی ی 
گردن من بود [۲۱ «3 »> این ها نمونه‌هایی از سخیان عايشه است. 

از صفی: کی هکانی که باس «عدا هی الله کایه هاله تشر وان که 
علی علیه السلام به حضورش فرا خوانده شود فرمان حضرتش اطاعت 
نشد. بلکه , نف .ان پر ر کوار -بیتننها د-می‌ شون که آنوبکر .و. قصر فرا خو‌اندن 
شوند! 

ابن ِ_ در این زمینه می‌گوید: 

و ۳ 


(1). مسند احمد: 7/ 71, حدیث 3679 2. 

(2). همان: 319, حدیت 25348. 

(3). همان: 175, حدیت 24384. 
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به سبب ان وفات یافت, ان حضرت در خانه عابشه بود. حضرتش فر مود: 

علی را برایم صدا کنید. 

عايشه گفت: برایتان ابوبکر را صدا بزنیم؟ [!] 

فرمود: صدایش کنید. 

حفصه گفت: ای رسول خدا! برایتان عمر را صدا بزنیم؟ [!] 

فرمود: صدایش کنید. 

ام فضل گفت: ای رسول خدا! عباس را برایتان صدا بزنیم؟ [!] 

فرمود: صدایش کنید. ۳ 

هنگامی که همه آن‌ها جمع شدند, پیامبر خدا صلی الله علیه واله سر 
ارس را لد رو ی غله اسام را ندید در نتیجه ساکت ماند. در 

این گام عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیم واله را ترک کنید [!] . 

«» از سوی دیگر آن گاه که پیامبر خدا ضلی: لاد علیه وآله, ۰ در حالی ی 

به دو مرد تکیه کرده برای نماز از خانه بیرون می‌رود, عايشه می‌گوید: 

پیامبر در حالی از خانه خارخ- ند کیره ری ود وف آن‌ها تکبه. کرژم 


مد امه ده اه بر ان یت 3315 
اش ار رای و 


آن مرد علی علیه السلام بود؛ ولی عايشه نمی‌تواند از آن حضرت به : 
ِ بو 9 پسه بمی بواند از ان حصرت نه کون 
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بنا بر اين, با توجه به شناختی که از شخصیت عايشه به دست آوردیم که 
ام هو با 
به نیکی اد کرده و دل خوشی از آن حضرت ندارد, و می‌کوشد که آن 
سا ار و و 
پذرس سیر را ارعا می‌کند که شه رسد وراصلی ند ارد. 

فراتر اين که ام سلمه رضی الله عنها از یک امر حقیقی خبر داده و 
هه ان ما رن راوس کف تایه اسآ عرین 
کت ی کی با باس ی ای دا واشت. 

او سا اهر ان رسد یاس ال 
عیادت می‌ کردیم. حضرتش بارها می‌فر مود: ابا علن امد؟ ٍ 

گمان می‌کنم که او را در پی کاری فرستاده بود. علی علیه السلام آمد. 
کیان که ها ای انا ساسا تم 


(1). عمدة القاری: 5/ 192. 
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و نزدیک در خانه نشستیم. و و دیدم علی 
علیه السلام روی ها او ی ی 
آن کاهترشول خها صلی الله غلیه جاله,در همان روز قیض. روج شند و علی 
علیه السلام آخرین فردی بود که با آن حضرت وداع نمود. «1» آن چه بیان 
شد, روایات اندکی از انبوه روایاتی بود که عايشه در بعضی از ان‌ها دست 
برده و برخی وقایع واقعی, مهم و تاریخی را تحریف کرده است. پس از 
بررسی و شناخت این گونه روایات. یقین می‌کنیم که خبر عايشه پیرامون 
نماز بدزش, نه امز بیامبر ضلی اللهعلبه واله.و این که آن خطرنت از خانه 
خارج شد و پشت سر او نماز خواند!- آن سان که در برخی اخبار از او نقل 
شده- از همین قبیل است. 

ِِ از چیزهایی که عدم ی به کلام عايشه را تأکید موی ۱3 وجود 
شده است؛ چنانچه به زودی 9۹ خواهیم کرد. 


(1). عمدة القاری: 7/ 426, حدیث ام سلمه. حدیث 26025, المستدرک: 
3 149, کتاب شناخت صحابه, مناقب امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
علیهما السلام, حدیت 4671 تاریخ مدينة دمشق: 45 301, الخصائص: 


6 حدیث 5 1. 
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اشارة 


با توجه به مطالبی که در بخش‌های پیشین گذشت., ملاحظه کردیم که این 
حدیث با همه طرق و اسنادش مردود و بی‌اعتبار است. 

اکنون به نظر می‌رسد که این پرسش مطرح شود که با توجه به این که 
این حدیث, از احادیثی است که صاحبان صحاح, مسانید, معجم‌ها و علمای 
دیگر بر آن افاق نظر دارند | 
ات مه کته متها شم آن را با همع رفن سس اغشان ند اند ۱ 

ما این پرسش را از دو محور پاسخ می‌دهیم: 

1 شما در بخش «بررسی سندهای روایت» ملاحظه کردید که راویان 
سندهای این حدیت مثهم به انواع طعن و عیب بوده‌اند. ما در ان بخش و 
در هنگام بررسی؛ فقط بر مشهورترین کتاب‌های اهل سئت در جرج و 
تعدیل تکیه کردیم و طبق سخنان بزرگان و عالمان انان, اسانید 

این حدیث را نقد نمودیم. 

,۳ نظریه پژوهشگران و محققان علوم حدبت,؛ رجال و کلام این است که 
در کتاب‌های شش گانه (صحاح سته), احادیث صحیح, ضعیف و جعلی وجود 
دارد. از طرفی دیگر, در میان صحابه نیز افرادی عادل, منافق و فاسق 
وجود دارد. البثّه ما اين موضوع را در برخی از پژوهش‌های خود ثابت 
کرده‌ایم. «1» اری, ان چه در نزد اهل تسئن مشهور است دو امر است: 

1 قول به اصالت عدالت صحابه 

2 نت امن کان انم و هل ی اس 

ندارد. 

اما پیرامون حدیث «نماز ابوبکر». کسی را نیافتم که به این حدیث اراد 
گرفته باشد. البثه نه بدین جهت که آن در کتاب‌های صحاح امده است؛ بلکه 
| 
دلیل‌های خلافت ابوبکر قرار داده‌اند, و به همین دلیل 


(1). برای آگاهی از این موضوع به کتاب آصحابی کالنجوم و محاضرات فی 
الاعتقادات: ۱2 ج ما جلا رساله الصحابه از همین نگارنده مراجعه شود. 
سلساه پژوهش هاق اعتفادی» چگونگی‌تماز آنونگر ::,» ض: 105 

ملاحظه می‌کنید که آنان در کتاب‌های کلامی بر ار به این حدبت 


همات کوفه کت آای ور ها ار لمات اه شست اه پم جووه 
تما ز ابوبکر», به امامت او استدلال 1 قاضی عضدالدین ایجی در 
2 پیامبر صلی اللّه علیه وآله ابوبکر را در نماز جانشین 9 
داد و او را عزل نکرد. پس او در این امر و موارد دیگر , به عنوان امام باقی 
می‌ماند؛ زیرا هیچ کس قائل به چدایی بین این دو موضوع از یکدیگر 
پیست.. به همین جهت علی رضی الله عنه فرمود: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وله تو را در امر دین ما مقذم دانست [!], پس 


1 


آیا ما تو را در امر دنیایمان مقثم ندانیم؟ «<1» 


(1). المواقف: 3/ 605. گفتنی است که به طور قطع این سخنی جعلی 
است که به امیر مقمنان علی علیه السلام نسبت داده شده است. کسی 
که این حدبت را به صورت مرسل اورده- همان طور که در الاستیعاب: 3/ 
7 امده است- همان حسن بصری است که در نقل روایات به صورت 
ارسال و تدلیس, و در انحراف از امیر مومنان علی علیه السلام معروف و 
سلسله پژوهش های اعتقادی. چگونگی‌نمازابوبکر .... ص: 106 

فخر رازی نیز در این مورد اظهار نظر کرده است. وی در دلایل خلافت 
ابوبکر می‌نویسد: 

دلیل نهم . : این که پیامبر صلی اللّه علیه وأله در دوران بیماری منجر به 
رحلتش؛ ابوبکر را جانشین خود برای نماز قرار داد و از آن امر عزلش 
نکرد؛ پس واجب است که بعد از وفاتش نیز جانشین ان حضرت در نماز 
باقی بماند و هر گاه جانشینی ابوبکر در نماز ثابت شود, جانشینی او در 
ساير امور نیز اثبات می‌شود؛ زیرا که ضرورتا کسی قائل به فرق و جدایی 
این دو امر از یکدیگر نیست. «1» ابونعیم اصفهانی نیز در مطالع الانظار از 
اين موضوع سخن به میان آورده و می‌نویسد: 

دلیل سوم سافید لیر اه یه ماه در تسان تحار وی آنگ زا در 
نماز جانشین خود قرار داد, در نتیجه جانشيني او در نماز به نقل صحیح 
ثابت است: از طرفی بیاهتر صلی. الله علیه: واله ابویکر با از خاتشتیتی اش 
در نماز عزل نکرد؛ پس بعد از وفات ایشان نیز ابوبکر جانشین او در نماز 
باقی می‌ماند. در نتیجه هر گاه جانشینی 


(1). الأربعین فی اصول الذین: 2/ 292. 
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در غير نماز هم اثبات خواهد شد. ؛ زیرا کسی قائل به جدایی اين دو موضوع 
از هم نیست. «» یکی از علمای اهل تسئن که به این روایت ده استدلال 
کرده. نیشابوری صاحب تفستر اشت. وی در شیر آبه:غار هی تویروند: 
اهل تسئن با این ایه, به برتری ابوبکر و نهایت اتحاد. مصاحبت و موافقت 
باطنی - او با پیامبر استدلال مق کننن: و گرنه پیامبر در چنین موردی 
به او تکیه نمی‌کرد. از طرفی ابوبکر بعد از ایشان در علم و دانش 9 
نفر بود, چرا که پیامبر فرمود: «در سینه من چیزی ریخته نشد, مگر اين که 
آن را در سینه ابوبکر هم ریختم». 2 او در دعوت به سوی خدا| پس از 
سیون خدا بر دوم قرو سرا کهمیاسر ها صلی الله له وله اسان 
را ابتدا , به ابوبکر عرضه داشت و او ایمان آورد؛ سپس ابوبکر ایمان را به 
طلحه, زبیر» عثمان بن عفان و جمعی دیگر از بر کان صحابه ۳ 


داشت. 


(1). مطالع الانظار فی شرح طوالع الانوار فی علم الکلام: 233. 

(2). این حدیث از جمله احادیث ساختگی است. برای آگاهی بیشتر ر. ک: 
احادیث واژ گونه در فضابل صحابه از همین نگارنده. 
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ابوبکر در جنگ‌ها, , در ادای نماز جماعت و در ما و محافل از رسول 
دا صلی لاه عليه واله حدا تمی‌شد مار او زاین دوران تساریسن به 
جای خود امام جماعت قرار داد ... «1» کرمانی نیز در شرح صحیح بخاری 
به شرح این حدیث ساختگی پرداخته و می‌نویسد: 

در آن حدیث فضیلتی است برای ابوبکر, و ترجیح او بر همه صحابه, و 
هشداری است که او برای جانشینی رسول خدا ضلی الله علیم:.والة از 
دیگران شایسته‌تر است. «2» عینی نیز در عمدة القاری در شرح صحیح 
بخاری, به شرح و توضیح این حدیت پرداخته و می‌نویسد: 

چند از این حدیث یی 5و می‌ شود: 

دوم: ۳۳ که اتکی دز زمان حت پیامبر صلی اللّه غلیه والهبزای: مروم 
نماز خوانده, و در همین امامت صعغری دلالتی بر امامت کبری است. 

سوم : این که شایسته‌ترین فرد به امامت. آگاه‌ترین فرد است. <3» 


(1). غرائب خالغران ورغائب الفرقان: 3/ 471. 
(2). الکواکب الذراری: 5/ 2ظ. 
(3). عمدة القاری: 5/ 203. 
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همچنین تووی در شرحج صحیح مسلم, فائده‌هایی را از این حدیت مطرح 
کرده و می‌نویسد: 

از اه ناه ات تیا این اد آنقان نی 

فضیلت و برتری ابوبکر, ترجیح دادنش بر همه صحابه, برتر دانستن او و 
تا ان کم و ار تما له الا فا واه ار 
سزاوارتر است. 

مورد دیگر این که هر گاه امام برای حضور در نماز جماعت عذری دارد, 
کسی را جانشین خود می‌کند تا برای مردم نماز بخواند و او جز برترین فرد 
را جانشین خود نمی‌کند. فوائد دیگر این حدیت برتری عمر «1» بعد از 
ابوبکر است؛ زیرا که ابوبکر به سراغ غیر عمر نرفت. «2 مناوی نیز در 
شرح جامع الصغیر تذکری را عنوان ضی‌کند و ی گوند: 

احای هار لاوز می مس ها است کم اشاشحصات ااع 
حاصل شود نظیر امامت ابوبکر که صورت گرفت؛ زیرا که 


(1). این برتری بدین جهت است که ابویکر به عمر گفت: برای مردم نماز 
بخوان ... گویی‌گفته‌ها و اعمال ابوبکر حجّت است؟؟! البثه اهل تسئن از 
این جهت دچار اشکال شده‌اند که به زودی به ان اشاره خواهد شد. 

(2). المنهاج. شرح صحیح مسلم: 4/ 116. 
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همه صحابه بر خلافت او- که همان امامت عظمی است- اثفاق نظر 
داشتند و استناد آن‌ها قیاس بر امامت صغری است که همان نماز برای 
مردم به انتخاب پیامبر خصطفوه ضلی. اراد علیه واله است. <1» آخرین 
استدلال به این حدیث مطلبی است که در فواتح الُحموت در شرح تیا 
الثبوت در مبحت اجماع منم است. نگارنده این کتاب در شرح فالتا 
این گونه فی‌نکار ده 

جایز است که دلیل اجماع قیاس باشد, به خلاف نظر ظاهری مذهبان و ابن 
جریر طبری که برخی از ان‌ها گفته‌اند که چنین استنادی از نظر عقلی 
امکان ندارد. عذه دیگر معتقدند که این امر از نظر عقلی امکان دارد؛ ولی 
تا کنون واقع نشده است. در مورد اخبار آحاد نیز گفته شده است که مانند 
قباس است., گرچه در این باره اختلاف وجود دارد. 

دلیل ما بر این موضوع این است که چنین استنادی مانعی ندارد؛ زیرا که 
(در قضیه خلافت ابوبکر) امامت کبری- که همان خلافت است- بر امامت 


(1). فیض القدیر: 5/ 665. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نمازابوبکر . : 111 
حق این است که دستور پیامبر خدا صلی الله 0 وال به امامت نماز, 
اشاره‌ای به مقذم بودن ابوبکر بر امامت کبری بود ... «<1» 


تشن فر ادامش‌ای لفات مستته بت ۲۱۱ 


آن چه بیان شد. نمونه‌ای از سخنان علمای اهل تسئن در استدلال به 
حدیث ساختگی بود؛ ولی برای 0 
این حدیث, سند معتبری در صحاح ندارد, چه برسد در منابع دیگر. 

از طرفی دیگر صرف وجود آن در آن کتاب‌ها- حثّی در دو کتاب بخاری و 
مسلم- ما را از دقت در سندش بی‌نیاز نمی‌کند. بنا ‏ بر این, مطالبی را که 
عالمان اهل تسئن پیرامون این حدبت بیان کرده‌اند هی اصل و ریشه‌ای 
نداشته و مطالبی که به عنوان پایه و اساس عقاید. فقه و علم اصول قرار 
داده‌اند هیچ اساسی ندارد. 

در این راستا مت ویس جانشینی در امامت نماز دلیلی بر خلافت نیست؛ ۰ و 
ی ان با خی که با او 
برای نماز در جایگاه ایشان این حدیت, دلیل پر امامت کبری و خلافت 
عظمی نمی‌باشد؛ درا شکامی کمنا سضلی اه لته ماله از 


(1). فواتح الژ[حموت بشرح مسلم الثبوت: 2/ 239 و 240. 
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مدینه خارج می‌شد. کسی را برای امامت نماز برای مردم منصوب 

می‌کرد؛ از جمله این که- همان گونه که روایت می کنند- روزی پیامبر خدا 

صلی اللّه غلیه: واله می‌خواشت از. مذیته خارج. شود ام. مکتوم نابینا را 

برای امامت جانشین خود ساخت. 

در این مورد ابوداوود در سنن خود, فصلی را با این عنوان گشوده و این 

روایت را در ان نقل کرده است. وی در عنوان «باب امامت نابینا» 

می‌نویسید: 

ابوعبداللّه محمد بن عبدالرحمان عنبری, از ابن مهدی, از عمران قطان, از 

قتاده نقل می‌کند که انس گوید: پیامبر صلی اللّه علیه وآله ابن ام مکتوم 

نابینا را برای امامت مردم جانشین خود کرد. «1» بنا بر این آیا تا کنون 

کسی قائل به امامت ابن ام مکتوم شده به دلیل این که پیامبر صلی الله 

علی والت اور برای نماز جانشین کرد؟! 

این سخن به قدری بدیهی است که ابن تیمیه- ملقب به «شیح الاسلام» 
به ان اعتراف کرده و در منهاج السته ی ور 

جانشین کردن در زمان حیات, یک نوع نیابت محسوب می‌شود که برای هر 

ولو اهزی گریژی از آن نیست. این کونه نیست که 
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هر کس در حیات ولیْ امر صلاحیت جانشینی بر بعضی از امور امّت را 
داشته باشد. پس از مرگ او نیز صلاحیت داشته باشد که جانشین باقی 
بماند؛ زیرا که پیامبر صلی الله علیه واله در دوران زندگی خویش بیش از 
یک نفر را جانشین خود قرار داد و از میان آن‌ها هیچ کس صلاحیّت 
جانشینی بعد از وفاتش را نداشت؛ که آن حضرت ابن ام مکتوم 
نابینا را در دوران حیاتش جانشین خود کرد. در حالی که او صلاحیت خلافت 
بعد از وفاتش را نداشت؛ همین طور بشیر بن عبدالمنذر و غیر او. «1» 
فراتر اين که راویان آنان روایت کرده‌اند که پیامبر خدا صلی ال علیه وآله 
پشت سر عبدالرحمان بن عوف نماز خواند! اگر این روایت به فرض محال 
نیز صحیح باشد؛ دلیلی بر شایستگی خلافت بعد از ایشان نخواهد شد و به 
هو خاطر سنج ک آن را عا رنه است. 

روشن است که آن حدیث باطل, است؛ زیرا که با یک امر ضروری و قطعی 
مخالف ات که پیامیه ای لاه علبه رامیت سر اجه ار اس نما 
بو هو اند و هه یا مب تن ی ند آن تست 

کوتاه سخن این که نه حدیت دستور دادن به ابوبکر برای نماز 


(1). منهاج السنه: 7/ 339. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نماز ابوبکر . ۰ 114 
ی 
کامل باشد- هیچ دلالتی بر خلافت ندارند. 

بدیهی است که در مورد سایر نکات اعتقادی. فقهی و اصولی که علمای 
اهل تسئن با استفاده از حدیث امر به نماز در شروح و پاورقی‌ها ذکر 
فی کشد: همه آن‌ها به اثبات: اضل قضیه:و تحامیت شندهابی که جاعی این 
اخاونتته تسکت در ۱ 

در نتیجه روشن شد که هیچ یک از آن سندها صحیح نمی‌باشد, بنا بر این 
فرمان پیامبر خدا صلی الله علیه واله به ابوبکر در دوران بیماری برای 
اقامه نماز به جای آن حضرت ثابت نشد. 


وجوه دروغ بودن اصل قضیه ۰ ص 114 


اشارة 


بنا بر تحقیقی که انجام یافت. روشن شد که نه تنها اصل قضیه فرمان 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله : به ابوبکر در دوران بیماری برای اقامه نماز 
تایت: تننند بلکه دض آن نابت شنه: است. در آین: زمینه جوم بی‌شتهاری 
است که اگر پژوهشگر و جستجوگر حقایق در اين قضیّه بنگرد و آن را 
بررسی نماید, عدم ثبوت آن را از خلال کتاب‌های حدیثی, تاریخی و سیره 
به درست می‌آورد. وجوهی قوی و مورد اعتماد است که مجموع این وجوه 
می‌رساند که آن جریان از ريشه ساختگی 
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بوده است. 

بع عبارت دپگر, کسی که به ابوبکر امر کرد که در جایگاه پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه: وال دز دفران بیماریتتن تماز بخو اند بیامیر تبوت بلکه فرد دبحری 
بوده است. 


به طور تحقیق, همه منابع اتفاق نظرن دارند که در ان ایام سپاه اسامة بن 
با در اين راستا پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله به 
ی 17۳ 
عنوان «فرستادن پیامبر صلی الله علیه واله اسامة بن زید رضی الله 
عتهها ر ار دفران تیماریش که نه شتبت: ان وفات یافت» مهد تاکید فر ار 
می د هد. 

وی می‌نویسد. ٍ 

روز شنبه. دو روز پیش از وفات پیامبر. روز تجهیز لشکر و اماده‌سازی 
سیاه اسامه بود. روز سوم درد رسول خدا صلی الله علیه واله اغاز 

شد که آن حضرت پرچمی را به دست خود پیچید و به دست اسامه داد. 
اسامه آن را گرفت و به بریده داد و در منطقه جرب اردو زد. 

از کسانی که به سرعت به لشکر اسامه فرا| خوانده شدند نز کان 
مهاجرین و انصار بودند که از جمله آنان ابوبک عمر, ابوعبیده, سعد, 
سعید, قتادة بن نعمان و سلمة بن اسلم بودند گروهی در این باره به 
مخالفت پرداختند. سپس درد تس فا شلات گرفت 
و فرمود: 

انفذوا بعث اسامة. 

لشکر اسامه را حرکت دهید. 

این روایت ت از طریق واقدی, ابن سعد, ابن اسحاق, ابن جوزی, ابن عساکر 
و دیحران نقل شده است. <1» ما این مطلب را از چند مجور بررسی 


می‌نماییم: 
1. طبق این روایت؛ پيامبر اکرم صلی ال علیه وآله ب ه بویکر قرمان داده 
خویش فرمود: 


(1). فتح الباری: 8/ 192. 

سلسله پروهی ها اعتعادیم کون کی تما نا گر بیط 117 
| رن ام جهّز وا- بعت اسامة. 

لشکر اسامه را آماده سازید و حرکت دهید. 


بلکه در بعضی از منابع آمده است که حضرتش فرمود: 

خدا لعنت کند کسی را که از سپاه اسامه جا بماند و به ان نپیوندد. <1» 2. 
در بعضی از روایات به صراحت امده است که ابوبکر در مدینه حضور 
نداشت. در سنن آبوداوود می‌نویسد: : ابن زمعه گوید: 

ابوبکر غایب بود؛ از اين رو گفتم: ای عمر! بلند شو و برای مردم نماز 
بخوان. 

3. در بسیاری از منون حدیت,؛ تعابیری همچون: «به دنبال ابوبکر 
فرستادیم» و مانند آن؛ آمده است که همین عبارات ظهور دارند که او 


غایب بود و در مدینه نبوده است. 


در هر حال, پیامبری که اسامه را فرمانده لشکر کرد و حرکت داد 


(1). شرح المواقف: 8/ 376 الملل والتحل: 1/ 141, تألیف ابوالفتح 
0 متوقای سال 458 ه. برای آگاهی از شرح حال اسامه و مدح 
وی ر. وفیات الأعیان؛ 1 100 06, تذکرة الحفاظ : 4 1313 طبقات 
الشافعیه سبکی: 6/ 128, شذرات الذُهب: 4/ 149, مراة الجنان: 3/ 289 
20۵ و نایم ریگ 

سلشله پتوهسص های آعتها دی جکونگی مارا تون کز سسصن :118 
و کی ای را ۱ 13 و دیهان 
بعضی از همراهان اسامه که فرمان خروح داده, دوباره دستور نمی‌د هد که 
برای مردم نماز بخواند! 

با توخه به پوزسی که مهافت را هش روش اش کر گام 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله در مدینه حضور نداشت و يا امکان حضور 
برای ایشان در نماز نبود. یکی از مسلمانان را جانشین خود می‌نمود. گرچه 
او ابن ام مکتوم نابینا باشد. 


۳ در صورت امکان, پیامبر به حضور در نماز پای بند بود ... ص: 119 


هن ی سر خر سای گرم طلب زا له راتفر 
کال کر هه با وو‌عالی ان سار تدای کسی را 
به جای خود برای اقامه نماز منصوب می‌کرد و در غیر این دو صورت پیامبر 
صلی اللّه علیه وآله ملتزم و پای‌بند به حضور در نماز بود. 

یا تا ای را لت است ان ام شیم دار 
سخت شد فر مود: 

ای 

آیا مردم نماز خوانده‌اند؟ 

عرض کردیم: نه, آن‌ها منتظر شما هستند. 

فرمود؛ برایم آیی آماده کنید. .. 
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پس برای حضرتش ان آشاود کردند ۱۷ نزدیک بود به زمین 
کی ات ار ان مسر ا تال 
بود که ابوبکر برای مردم نماز 0 آپا به راستی این نماز به دستور 
پیامبر بود؟! 

فرایر این که در ترخی احاویت اجه اس هی کام‌باسیر آکرم ضلی اه 
1 وآله به جهت مسئله‌ای بیرون نمی‌رفت, مسلمانان در خانه آن 
حضرت حاضر می‌شدند و پشت: سر آن بزر گوا ر نماز می‌خواندند. 

و این که ام رواتیوا افاسه عم کم ایس مب 

سول حدا ضلی الله علیه راله مار شد. کروهی از اضحاین وارذخاند 
شدند که از حضرتش عیادت کنند. رسول خدا صلی اللّه علیه واله نشسته 
نماز می‌خواند و آن‌ها, در حالی که ایستاده بودند به آن حضرت اقتدا 
کردند. «2» وی روایت دیگری را از جابر نقل می‌کند. جابر گوید: 


(1). گفتنی است که از نظر اعتقادی مورد بحث است که آیا پیامبر اکرم 
ای اه علیه وآله- به معنای واقعی کلمه- بی‌هوش می‌شود يا نه؟ در این 
رابطه بین علما و دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد که ما به آن 
نمی‌پردازيم و آن ۳ که بحث عقیدتی است به جای خود موکول می‌نماییم. 
(2). صحیح مسلم: 1 391, کتاب نماز, باب اقتداء ماموم به امام, حدیت 
12 
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رسول خدا صلی الله علیه وله بیمار شد. ای نا 


خواندیم, در حالی که نشسته بود و آبوبکر نیز صدای تکبیر او را به مردم 
می‌رساند. «1» احمد نیز در این زمینه روایتی را از عایشه نقل کرده 
اسر اه ی و ای ات والم فان ان 
حالی که نشسته بودر نماز می‌خواند و گروهي پشت سرش ایستاده نماز 
می‌خواندند ... <2» آری پیامبر خدا صلی الله علیه واله برای حضور در 
مسجد و نماز برای مسلمانان پای‌بند بوده‌اند. شاهد این موضوع, 

است که در بیشتر احادیث این قضیه آمده است؛ اد ما اکن 
حضرت را از وقت نماز آگاه می‌ساخت, و یا حضرتش را برای نماز فرا 
می‌خواند, جه اين که هر گاه وقت نماز فرا می ر سید بلال ب به سوی پیامبر 
ی لامعا رام می‌آمد فرآن رت را اد ففت سار آ کاخ میساست: 
سپس آن بزرگوار- که پدر و مادرم فدایشان باد- خودش- در هر حالی از 
احوال- برای نماز خارج می‌شد و برای مردم نماز می‌خواند. 


(1). صحیح مسلم: 1 391, کتاب نماز, باب اقتداء ماموم به امام, حدیت 
413 
(2). مسند احمد: 7/ 86, حدیث عايشه, حدیت 3782 2. 


ک تفت غا فلی لاه له والی قلی یه اتسلام زا واه ی 1 


طبق آن چه که در تاریخ آمدم است, ابوبکر و دیگران در منطقه جرف 
بودند. «1» پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وله برای مسلمانان نماز می‌خواند 
و.علی, غاب السلام نرد ار خضریی: ده زیرا که هیچ کس ذکر نکرده است 
که آن بزرگوار به او فرمان حرکت با اسامه را داده باشد. 

تا این که بیماری آن حضرت شذّت یافت و قادر به خارج شدن از خانه نبود. 
از این رو بلال عرض کرد: ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدایت! چه 
کسی برای مردم نماز بخواند؟ «2» در اين موقع بود که پیامبر اکرم صلی 
الله عله واله غلی له السام را خداست. و این گونه قرمود: 

ابعئوا الی علی فادعوه. 

کسی را نزد علی بفرستید و او را فرا خوانید. 

عايشه گفت: 0 ۲ 

۳ )۳۳ ۳ | 
کردند [!] پس همگی نزد آن حضرت جمع شدند. 


(1) 

. جرف: مکانی در بیرون مدینه که سپاه اسامه در آن جا اردو زده بودند. 
(2). مسند احمد؛ 4/ 60, مسند انس بن مالک, حدیتث 680 12. 
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رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

انصرفوا, فان تک لی حاجة ابعث الیکم. 

بروید, اگر حاجتی داشتم در پی شما می‌فر 

آن‌ها رفتند. ی الا ی له 
السلام را می‌خواست نه شخص دیگزی از مردم. را. و چگهنه آنان را 
می‌خواست در حالی که به آن‌ها ۰ داده بود که همراه اسامه حرکت 
کنند و حضرتش از دستور خود باز نگشته بود؟ 


ک سای اتسور او کب هی از ماش تام اقها فا فاعم ری 192 


بتآتیر آنچمرببان شی چون.غلی علیه السلام خضور تاش وشوو ببآسیر 
خدا صلی اللّه علیه وآله نیز توانایی حضور برای نماز را نداشت, و فرض 
این اسبت هر ان مصیران با شک اسامهر قفه پاش ار این زو ار 
اکرم صلی ال علیه وآله فرمان داد که یکی از آن‌ها برای مردم نماز 
بخواند. ابوداوود از ابن زمعه در این باره چنین نقل می‌کند. ابن زمعه گوید: 
هنگامی که بیماری رسول خدا صلی الله علیه واله شذّت یافت و من با 


(1). تاریخ الطبری: 2/ 439. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نمازابوبکر . ص: > و 12 

گروهی از مسلمانان نزد آن حضرت بودیم. ؛ بلال آ بزرگوار را برای نماز 
صدا زد 

تاغیر حبلی ا 2 غایه وال خروم 

من صلی اس ۰1 

کسی را دستور دهید که برای مردم نماز بخواند. 

در حدیث دیگری که ابن سعد آن را از ابنٍ زمعه نقل کرده اين گونه آمده 
است: ابن زمعه گوید: رسول خدا صلی الله علیه واله را در همان بیماری 
که نق. سست. آ رخ وفات یافت. عیادت کردم. بلال آن حضرت را برای نماز 
صدا زد. 

رسول خدا صلي اللّه علیه وآله فرمود: 

مر اللاس فلیصلوا. 

به مردم دستور بده که نماز بخوانند. 

عبدالله گوید: من خارج شدم. گروهی را دیدم که نمی‌خواهم درباره آن‌ها 
سخنی بگویم [!]. وقتی عمر بن خطاب را دیدم, دنبال شخص دیگری نرفتم 

و ابوبکر غاپب بود. به او گفتم: ای عمر! برای مردم نماز بخوان. 

عمر در جایگاه پیامبر ایستاد ... عمر گفت: فکر نمی‌کردم آن هنگام 


(1). . سنن اف داوود: ۱2 405 
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مر و را 
تو را به آن امر کرده باشد و اگر چنین نبود برای مردم نماز نمی‌خواندم. 
عبدالله پاسخ داد: وقتی ابوبکر را ندیدم», تو را از دیگران به نماز شایسته‌تر 
دانستم [!] «1» این قضیه در روایت سالم بن عبید اشجعی این گونه آمده 


است 

سل ۳ 

هنگامی که بیماری رسول خدا صلی ال علیه وآله شذات یافت, بی‌هوش 

شد. هر وقت به هوش می‌آمد می‌فرمود: 

مروا بلالا فلیدن» ومروا بلالا فلیصل بالناس. <2» 

به ِ دستور دهید اذان بگوید, و به بلال دستور دهید برای مردم نماز 
ند 

| , موْذُن خود 

ابن ام مکتوم را برای نماز بر مردم جانشین خود کرده بود. 


(1). الطبقات الکبری: 2/ 170. 

(2): تغبة الطلت فی تاره لب 2:9 ۸1۱ لیف کمال الوین ان قویم 
حنفی, متوفای سال 660 ه. شرح حال او را ذهبی, یافعی و ابن عماد در 
کتاب‌های تاریخی خود اورده‌اند و او را تمجید کرده‌اند. و ابن شاکر کتبی در 
مورد او می‌نویسد: «او محذثی فاضل و حافظ و موژخی صادق و فقیه و 
فتوادهنده‌ای نواور, بلیغ و نویسنده‌ای توانا بود»؛ فوات الوفیات: 3/ 126. 
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ور آخاذشی کذ این .عافتان اهدم اضر خدا صلی آلله: غلیه وال ذر.بی 
نکن لصویحبات یوسف. 

شما همچون زنان مصر در زمان یوسف. در پی خواسته‌های خودتان 
هستید! 

این موضوع بیان‌گر این است که از این دو زن- با اصرار شدید و کوشش 
بیش از حد- عملی سر زده که پیامبر آن را نمی‌پسندید. به راستی چه 
عملی از آنان سر زده بوده؟ و چه وقت چنین کاری اتفاق افتاده است؟ 
این روایت را ملاحظه کنید. ۲ 

ای اضر ام صلی الم غایه اه از حضور برای نماز ناتوان شد 
و علی علیه السلام را خواست, خواسته حضرتش عملی نشد؛ بلکه آن دو 
زن پافشاری و اصرار کردند که ابوبکر و عمر را صدا بزنند؛ حضرتش 
دستور داد که شخصی برای مردم نماز بخواند- البئه فرض این است که ان 
بزرگان در سیاه اسامه بودند- در این حال پیامبر بی‌هوش شد- همان طور 
که در حدیث آمده است- و به هوش نیامد, مگر وقتی که مردم در مسجد 
بودند و ابوبکر برای آن‌ها نماز می‌خواند. 
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وقتی 1 بزرگوار فهمید که آن دو زن بر ارت ده اصرار داشتند اقدام 
کرده‌اند, خطاب به آن‌ها فرمود: 

نکن لصویحبات پوسف! 

شما همچون زنان مصر در زمان یوسف در پی خواسته‌های خودتان هستید. 
ان گاه با شتاب به خروج از خانه, در حالی که به دو مرد تکیه کرده بود 
مبادرت کرد و پاهای مبارکش روی زمین کشیده می‌شد. 

گفتنی است که این روایت به طور ٍ مفصل بیان خواهد شد. 

در این روایت ی ای حال ان ده زن را به حال 
زنان مصر در زمان یوسف علیه السلام تشبیه کرده است. از این تشبیه 
معلوم می‌شود که در باطن آن‌ها جه بودو است. همچنین از این روایت 
استفاده می‌شود که پیامبر اکرم ضلی: الله علیه وآله از عمل آن نب 
راضی نبوده است. کل 0 


بخواند, نباید ان دو زن را سرزنش می‌کرد و نباید به خروج از خانه با ان 


حال مبادرت می‌ورزید. 

اعتراف کنند- در شرح این سخن و مناسبت ان با این مقام, 

مضطرب شده و سخنان گوناگون گفته‌اند. 

آبن حجر عسقلانی این حقیقت را این گونه توجیه می کند و می‌گوید: 

عایشه اظهار می‌داشت که علت این که می‌خواست امامت نماز را از 
پدرش دور کند این بود که او به خاطر گریه نمی‌توانست صدایش را به 
گوش مأمومین برساند [!] 

افزون بر این. هدف عایشه این 0 که مردم او را شوم و بدقدم ندانند. 
چرا که وی بعدها به صراحت این مطلب را مطرح کرده است. با این بیان 
اشکال کسید کمهی مت دار وان ی ان چری که سای باطا 
باشد, سر نزد و آشکار نشد» دفع می‌ شود. «1» بدیهی است که سخن ابن 
خر شیور سم آه تاسع اش رای ظلان آنن ه فع یل با 
دلیل یکم: ۲ 

طبق این روایت؛ عایشه گفت: «ابوبکر مردی دل نازک است؛ ۰ پس به عمر 
دستور دهید که برای مردم نماز بخواند» وبا اين گفتار, به مخالفت با پیامبر 
صلی اه غیت امن کین ماس ار تحصرت اعبرافه 


(1). فتح الباری: 2/ 195. 

ماه هس های ها وا چگونگی تمازبویکر . 12 
کشاست ی مها که بای ی الم تفه وله ار سوه 
در برابر او این سخن را فرمود. 

دلیل دوم: 

ادن توح قضاخت: کته بیان ی الا عل واه خاسی شا 
زرا نا صلی نله ی واله ش وفت: شرا نب اف اه 
نمی‌کرد و چیزی را به ضدش مانند نمی‌نمود؛ بلکه حضرتش همواره تشبیه 
را فقط در جای خودش قرار می‌داد. بنا بر این تردیدی نیست که زنان 
مصر در زمان یوسف خدا| را عصیان کردند؛ چرا که هر کدام از انان از 
یوسف آن چیزی را می‌خواست که دیگری هم می‌خواست., و هر کدام از 
آنان که مجذوب او شد, دیگری نیز مجذوب وی شد. 

فش و ای امس ای ی ی وا از ماس فا واه 
۱0۱۹( 1 ۳ 
زاست ب مقاه وال فرشهته ی قاعا بای ی الاهد اس با ون 
تشبیه او به زنان مصر در زمان یوسفٍ, مَتل و تشبیه را در غیر جای خودش 


قرار داده بود: در«خالن که مفام وشان بیامیز صلی الله. غلبه واله:والاتر از 
این است؛ زیرا که چنین امری یک نقص به شمار می‌آید. 
نس دق این حاثات می‌شود کم آن چه‌ویتایر صلی الله»علنه وا له گنود 
فقط به خاطر مخالفت عايشه بود که بی‌اجازه آن حضرت به پدر خود 
سا وهی های اعقاحق ,مس کف ریما راویر مسر 12۵ 
دستور داده بود؛ زیرا که- همان گونه که نز در بیان گوشه‌ای از 
اختصاص دادن مناقب به خود و خانواده اش بود. 
دلیل سوم: 
در برخی از اخبار اضوة است: فتحافی که عايشه گفت: «ابوبکر مردی 
وفیق القلت, آفت :ببس به. عمر دستون بده*: پیاهین صلی الله. علیه, واله به 
آن سخن پاسخ نداد؛ بلکه فرمود: «به عمر دستور دهید». <1» از این 
روایت روشن موی کم علت اش ات سخن عايشه نبوده که گفت: 
تب مردی دل نازک است». 

یکی دیگر از شارحان اين حدیث توّوی است. وی در شرح این سخن و 
توجیه آن چنین می‌نویسد. 
تفت ار اکری ی ۱۱ علیه وآله از تشبیه آنان به زنان مصر در 
زمان نوشت ان اشت که شها زنان وی کم کردن بل کیک و اضوار 
زیاد نز آن خن ‌به. آن تمایل دارید, همانند زنان مصر هستید. 
اش ال مات را عاسه باه صلی امه وال دای 
است بر این که اعتراض و سوّال و جواب با ولی امر به عنوان 


(1). تاریخ الطبری: 2/ 439. 
0 پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نماز ابوبکر . : 130 

1 به نظر می‌رسد با 
ارت ای ات نات 
لبّه نظیر اين اعتراض, اعتراض عمر به پیامبر صلی اللّه علیه وآله است 
[1] که به آن حخضرت گفت: به مردم. مزدة و بشارت نده که بر این مژده تو 
تکیه کنند و دل‌خوش شوند [!] نظیر این اعتراض‌ها در تاریخ زیاد و مشهور 
است. «1» همان گونه که ملاحظه می کنید, این توجیه از توجیه ابن حجر 
عسقلانی سبک‌تر و بی‌ارزش‌تر است.؛ و پاسخ آن از آن چه که در توجیه 
پیشین ذکر کردیم ظاهر می‌شود. عجیب این که تقّوی در توجیه کار عايشه 
به عمل عمر و مخالفت او با رسول خدا صلی الله علیه واله در مواردی 
بسیار استشهاد کرده است [!] 
فان بر کم وان کم با هم مت ور بای وعه اتف 
پیامبر درباره عایشه) ذکر کرده‌اند, کامل و تمام نیست. 


این مطلب را عملکرد بعضی از اهل تسین تأکید می‌کند که افرادی 
همچون: ابن عربی مالعی برای رهایی از ان به تحریف حدیث متوسُل 
می‌شوند تا اين مناسبت تحقق یابد؛ زیرا با تحریف او این مناسبت به 


(1). المنهاج. شرح صحیح مسلم: 4/ 118. 
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روشنی محقق می‌گردد؛ ولی سخن در تحریفی ات که او انجام داده 
است. البّه ما به زودی عین عبارت او را ذکر خواهیم کرد. پس منتظر 


از مواردی که کذب این قضیه را می‌رساند این است که در بعضی از آن 
احادیث آمده است: ابوبکر, عمر را برای نماز بر خود مقدم داشت؛ بلکه 
ابن حجر می‌نویسد. اصرار عايشه, به درخواست پدرش ابوبکر بود «» و 
این سخن ابوبکر- که به عمر گفت: «برای مردم نماز و 
اشکال واقع شده است؛ زیرا اگر امر کننده به نماز ابوبکر پیامبر صلی الله 
علیه وآله است؛ پس چگونه ابوبکر به عمر می‌گوید: برای مردم نماز 
بخوان؟ به همین رو علمای اهل تستن برای توجیه آن وجوهی را ذکر 
ین 

1 که 
دومین توجیه را تّوی- پس از رد توجیه نخست- این گونه ارائه 


(1). فتح الباری: 2/ 195. 

شلساه پزوهسش های اععاخی, جکونکی تفازا توتکر برض 192 

می‌نماید: آری ابوبکر آن سخن را ون 

دل نازک که ای کر ام وو: ترسید که نتواند صدایش را به مردم 

برساند! 

توجیه سوم . احتمالی است که ابن حجر داده است که ابوبکر از امامت 

صعری» 2۷ به امامت عظمی پی برد و ان را فهمید. و دانست که به عهده 

گرفتن آن چه خطری دارد و متوجّه شد که عمر توانایی بر آن را دارد از 

این رو او را برگزید [!] «1» کرمانی پس از نقل این توجیهات می‌نویسد: 
بپرسد. 

خه را کی شا وت کب اهر رفص الب ات وال 

مخالفت کند و دیگری را برای امامت نصب نماید؟! 

در پاسخ می‌گویم: گویی ابوبکر فهمیده بود که دستور پیامبر واجب نبوده 

است, يا اين که ابوبکر, به خاطر عذری که ذکر شد آن سخن را گفته و 

عذرش این بود که او مردی دل نازک بود اد کوبت. می‌ کرو بو 

نمی‌توانست جلوی اشکش را بگیرد. برخی دیگر از علما سفن ابویگر را 

این کته تآونلن کرده‌اند که او به خاطر تواضعی که داشته این گونه گفته 1 


است. *«2» 


(1). فتح الباری: 2/ 195. 


(2). الکواکب الثراری: 5/ 70. 

شاه سس .های اعا مرج ی تا اک 93 1 

ان پاسخ این توجیهات شون کوبیم : توجیه نخست, 1 1 است و همین 

گونه اهل ستّت سخن ابوبکر را تأویل کرده‌اند. آن جا که به هنگام پذیرش 

خلافت و بیعت مردم گفت: «ره ولایت شما گمارده شده‌ام؛ ولی از شما 

بهتر نیستم». ؛ «1» ولی همان گونه که ملاحظه قت کل این نوجبه, ۳ تاویلی 

است که هیچ آدم عاقلی , بآ با یهد تم زو از این ره تقوی انیا رد 

کرده و می‌گوید: «چنین نیست». 

کر ی ای ی سای ی سار 

انز ماه مت ویو 

توجیه سوم, ظریف‌ترین و بهترین توجیهات است؛ چرا که احتمال دارد که 

ابوبکر امامت عظمی ! را فهمیده! ! و از آن خطری که در به عهده گرفتن آن 

وجود داشته آگاهی داشته! و توانایی عمر را می‌دانسته و او را انتخاب 

کرده است؛ ولی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله توانایی عمر را 

تاش پم سم یمسا اسای که استا ال ای آنکی جفن 

توانایی ر در عمر سراغ داشت؛ در نلیجه عمر از او برتر و برای امامت 
پسبه نر بود. 

ولی بهترین و مناسب‌ترین وجه این است که ابوبکر خوب 


(1). الطبقات الکبری: 3/ 136. 

سای روش ای ای کی کر ای کر تلو 

می‌دانست که این فرمان از رف پیامیر صلی ال علیه وله نبوده و عمر 
نیز از این موضوع به خوبی آگاه بود؛ به همین جهت عمر در پاسخ ابوبکر 

9 ون ان ات مان و ابوبکر نیز به عمر گفت: «تو برای 

مردم نماز بخوان». این کت کر وت مات متخ ایتت که ابر 

در سقیفه رو به حاضران کرد و گفت: با هر یک از دو مرد که می‌خواهید- 


7 و ی حور آ از ار یف بیس 3۵۸ 


با توجه به متونی که در این داستان آمده, گرچه در برخي از الفاظ حدیت 
درباره خروج پیامبز صلی الله غلیه واله برای نماز اصلا سخنی به میان 
نيامده: و در بعضی از آن‌هاء بدون ذکر چگونگی خروج فقط به آن اشاره 
شده است., ولی در روایت ت مفصْلی که عبیدالله از عایشه نقل کرده که از 
عايیشه خواست که از بیماری رسول خدا او را باخبر سازد. چنین امده 
است: 

با رای له خن الم ور عو احساس ی کرد ور ال هن و 
مرد که یکی از آن‌ها عباس بود تکیه کرده بود خارج شد. 

در حدیت دیگری از عايشه آمده است: 

پیامبر در حالی که به دو مرد تکیه داده بود از خانه خارج شد. گویی 
می‌دیدم که پاهای آن حضرت به زمین کشیده می‌شود. 

و در حدیث سوم این گونه آمده است: 

سلسله پژوهش های اعتقادی. چگونگی‌نمازابوبکر . ۱۳-۳ 

وقتی ابوبکر نماز را شروع کرد. رسول خدا اد در خود 
احساس سبکی کرد. در حالی که به دو مرد تکیه داده بود برخاست و 
پاهایش روی زمین کشیده می‌شد تا این که وارد مسجد شد. 

و در حدیت چهارم آمده است: 

وتو لها صلی: ام غلیه باه زر خود افاس یکی که سپس از خانه 
خارج شد, در حالی که ابوبکر برای مردم امامت مي‌کرد. 

و در حدیث پنجم می‌خوانیم 

ار اه سا ی 
در خود احساس سبکی کرد و در حالی که به دو مرد تکیه کرده بود و 
پاهایش روی زمین کشیده می‌شد. از خانه خارج شد. 

با عنایت به این روایات, توجّه محققین را به نکاتی جلب کرده و 
پرسش‌هایی را می‌پرسیم: 

۳ چه وقت ابوبکر برای نماز ز خارج شد؟ 

ابوبکر هنگامی برای نماز خارج شد که پیامبر در حال بی‌هوشی بود. ؛ زیر| 
وقتی شافبر صلت الله خایه واه دون تخود احساس سبکی کرد., در حالی که 
بر دو مرد تکیه کرده بود, از خانه خارج شد. 

2 چه موقع رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از ز خانه خارج شد؟ 

طبق اين روایات بیامبر صلی اللّه علیه وآله هنگامی | ز خانه خارج شد 
سلسله پژوهش های اعتقادی. چگونگی‌نمازابوبکر .... ص: 136 


که آپویکر عون تمات تدم مود یشن: ایا کت که: آنخضرت: در ان 

لحظات در خود احساس کرد تصادفی بود, به این که خود را برای خارح 

شدن توانا دید و بر اساس عادت خارج شد؟ يا اين که پیامبر صلی الله 

این امر اگاه ساخت. يا صدای ابوبکر را شنید؟ 

البئّه از لحاظ نتیجه هیچ فرقی بین این دو وجه نیست؛ زیرا که اگر پیامبر 

طلم را علیه واله ابوبکر را به نماز در جای خودش فرمان داده بود, دیگر 

برای چه- نامک دخالی که رمیات آن را مت کروها ی به خروج مبادرت 
درسلضوا صلی لاله قایی آلمر کته ارم 

بنا بر آن خه. در این رهایات: امدم.: تست بيامیر خدا ضلین ال علیه واله 

توان راه رفتن به تنهایی و بدون کمک کسی را نداشت, حتّی یک نفر برای 

کمک به آن حضرت کافی نبود؛ بلکه آن بزر کوان در حالن که بردو هزد سکیه 

کرده بود خارج شد؛ نلکه. آن دنق تیز. کاقی نبودند زرا خه بای مبار کنشن 

روی زمین کشیده می‌شد. بدیهی است که چنین خروجی فقط به خاطر امر 

مهمی است که برای اسلام و مسلمانان اهمیّت دارد. وگرنه آن حضرت از 

خارج شدن برای نماز جماعت عذر داشته, همان گونه که روشن است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نمازابوبکر .... ص: 137 

بنا وی ار اه ره رای آن رت را ای 

ادا او زا راک آن سان که در قضیّه ابلاغ سوره توبه اثفاق افتاد که 

پیامبر خدا لیا علیه وال نم ابوبکر. دشستور ابلاغ آن شوره را داد 

سپس به عزلش فرمان داد. اين قضیّه از جریاناتی است که همه به آن 

اثفاق نظر دارند؛ ولي امر به نماز- به خاطر وجوهی که ذکر کردیم- به 

فرمان پیامبر صلی اللّه علیه وآله نبوده است. 

4 بتامیر ضلی الله علیه والهدیر که ساب تکیه کردم ود ؟ 

ی ی و ای 

صلی الله علیه واله بر آن‌ها تکیه کرده بود, با وجود اثفاق نظر بر دو نفر 

بودن آن‌ها؛ مختلف است. در روایتی آمده است: تیاختش خ | ضله الم اه 

وله بر دو مرد تکیه کرده بود که یکی از آن‌ها عبّاس بود. 

در روایت دیگری می‌خوانیم : آن حضرت به دو هرد تکیه کرده بود. 

0 پیامبر صلی اللّه علیه واله فرمود: 

کسی را برایم بیاورید تا بر او تکیه کنم. در اين هنگام بریره آمد. و مرد 

ذیگری که پیامتر به آن ده تکية.: کرد. 

البثّه در این باره روایاتی وجود دارد که در آن‌ها اسامی اشخاص دیگری 

آمده است و با توجّه به این اختلافات. سخنان شارحان نیز 
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مضطرب و مختلف شده است. 
تووی در شرح این فراز رها شتهلی للع رال ا راتسا وم ور 
در حالی که بین دو مرد بود که یکی از آن دو عبّاس بود» می‌نویسد: 
ابن عبّاس آن فرد دیگر را به علی بن آبی طالب تفسیر کرده است. 
در روایت دیگر ده انیت پیامبر خداخاوه لاد علیه واله از خانه خارج 
شد در حالی که دستش روی مردی دیگر بود. و در روایتی که جز مسلم 
نقل کرده‌اند آمده است: پیامتر صلی: الله علیه واله در حالی خارج شد که 
بین دو مرد بود که یکی از آن دو اسامة بن زید بود. 
البئه راه هماهنگ کردن و جمع نمودن این روایت‌ها با پکدیگر این گونه 
است: آن‌ها به نوبت دست مبارک پیامبر خوا تصلی 2۱ علیه واله را 
می‌گرفتند. یک بار اين و بار دیگر آن و آن دیگری, و در اين کار با یکدیگر 
رقابت می‌کردند. اینان همان مردان بزرگی از خاضان اهل بیت آن حضرت 
بودند و عبّاس بیشتر ملازم آن حضرت بود و دست مبارکش را می‌گرفت. 
و يا اين که یک دست مبارک حضرتش را می‌گرفت و دیگران به نوبت 
دست دیگر آن حضرت را می‌گرفتند و به جهت سن عباس و این که عموی 
ان حضرت بود و علت‌های دیگر, او را ی 7 9 داشتند که دائم 
دست پیامبر صلی اللّه علیه وآله در دست او بود. به همین خاطر عايشه او 
را با اسم یاد کرده و مرد دیگر را 
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ارت ات رورا هی ار مر ام راو ی 0 
۱ همرام نبودند, بر خلاف عباس. موالله اعلم. «<1» 
اين قضیّه را شارح بخاری نیز به گونه دیگر نقل کرده است. وی می‌نویسد: 
در خبر دیگری که نزد ابن خُرّیمه از سالم بن عبید نقل شده آمده است: در 
ان هگا بویره موی یر وا امنفن ماش صلی ال اف اب به آن 
دو تکیه کرد و برای نماز خارج شد. ۱ 
سندها «مرد دیگر» ذکر نشده است. از اين رو توّوی ناگزیر شده که 
توجیهی برای آن ذکر کند. وی راه جمع بین روایات را بیان کرده تا هیچ یک 
از آن‌ها از اعتبار ساقط نشود! بعد از این که معلوم است که این قضیه. 
یک قضیه بیش نبوده است. 
ابوحاتم این قضیه را چنین روایت کرده است: 
اک اک 


آ 0 انوخانق آنن ده روایت را این کونهاجمم کرده ارت 
پیامبر صلی الله علیه واله در حالی که بین دو زن تکیه کرده بود تا در خانه 


امتها ن بر خیم مساه :117/1 


(2). عمدة القاری: 5/ 188. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نماز ابوبکر ۰ ص110 

آمد. و از دم در علی علیه السلام و عباس آن حضرت را گرفتند و به داخل 
مسجد بردند. «1» ما روایت خروح پیامبر بین دو زن» خطابی است که از 
ذهبی نیز صادر شده است. «2» عینی (شارج بخاری) با تعبیر «و بعضی از 
مردم گمان کردند» به جمعی که توّوی برگزیده اشاره کرده و پس از 
اشکال بر ان می‌گوید: بین مسجد و خانه پیامبر فاصله‌ای نبود که نیازی به 
توبت‌بندی باشد. 

آن گاه اشکال را این گونه پاسخ مي‌دهد: احتمال دارد که نوبت‌بندی به 
جهت زیادی اختراض شرا عته خلی الا یمه اد و پا برای تبژک جستن از 
دست مبارکش باشد. «3» از عبارت عینی (و بعضی از مردم گمان 
کردند)؛ همچنین از اشکال و جواب وی, احساس می‌کنيم که او توجیه توّوی 
را نیسندیده است. ابن حجر نیز سخن توّوی را نپسندیده و همان گونه که 
به زودی بیان خواهیم کرد, ابن حجر سخن تووی را رد می‌کند, ان جا که از 
معمّر روایت 


(1). عمدة القاری: 5/ 188. 

(2/). همان: 190. 

(3). همان: 189. 
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می‌کند که «عايشه از او (امیرالمومنین علیه السلام) دل خوشی نداشت». 
و آن جا که از رُهُری روایت می‌کند که می‌گوید: «ولی عايشه نمی‌توانست 
از او (امیرالمقمنین علیه السلام) به خوبی یاد کند». 

حقیقت مطلب 

بعد از نقل توجیهات گوناگون از شارحان روایت؛ روشن می‌شود که حقیقت 
امر این است که این قضیه, یک قضیه بیش نیست, و منظور از «مرد 
دیگر» همان علی علیه السلام است «ولی عايشه نمی‌توانست از او به 
خوبی یاد کند». ینا بر اين اشکال توجیه تَوّوی روشن شد. 

عینی نیز روایت معقر و رُهُری را ذکر کرده و می‌گوید: 

«یکی از علما گوید: اين روایت در رد کسانی است که پنداشتند عايشه 
فرد دوم را مبهم بیان کرده؛ زیرا که دستگیری آن فرد در تمام راه و در 
بخش زیادی از ان معین نبوده است». 

عینی در ادامه گوید: او با این کلام به رد بر توجیه نوی اشاره کرده, ولی 
به خاطر توجه به او و دفاع از او, نامش را به صراحت بیان نکرده است. 
»1« 


(1). عمدة القاری: 5/ 192. 
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در پاسخ این توجیه می‌گوییم: عینی نیز نه اسم گوینده مطلب را ذکر کرده, 
در حالی که او همان ابن حجر است. و نه عین عبارتش را؛ چرا که ان جمله 
شذت و چدذّت داشت. البثه ما آن را به طور کامل ذکر خواهیم کرد. 

از طرفی عینی, علاوه بر اين که به نام توّوی تصریح نکرده. به نام کرمانی 
نیز تصریح سموده است, و فقط در این جا به این مطلب اکتفا کرده و 
گوید: «تحقیر و عداوتی در کار نبود و عايشه مبژای از اين است» <1». 
اکنون عبارت عینی را بعد از دو روایت معقر و رُهُری نقل می‌نماييم. وی 
می ‌نویسد. 

«اين مطلب در رد کسی است که با زیرکی می‌گوید: جایز نیست که در 
مورد عايشه این گونه گمان شود. همچنین در رد کسی است که گمان 
می‌کند که عاپشه فرد دوم را مبهم اورده؛ چرا که در تمام مسیر یک فرد 
معینی نبوده, بلکه یه نوبت عوض می‌شدند و در همه آن مسیر نیز مرد 
دیگر همان عبّاس بود, و این ویژگی نیز به خاطر تکریم و بزرگداشت او 
بود. 2 زیرا عباس 
در همه روایاتِ صحیح اعتراف کرده که فرد 


(1). الکواکب الگراری: 5/ 52. 
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نامعین,؛ همان علی علیه السلام است؛ پس سخن او مورد قبول است و 
خدا داناتر است». «1» روشن است که تعضب گروهیٍ از اهل تسئن به 
عايشه, وادارشان می‌کند که آن چه در روایت معمر و ژهری آمده است 
منکر شوند. 

اين حجر با صحیح دانستن آن انکار, در پاسخ آنان می‌گوید: کرمانی از اين 
مطلب اضافه آگاهی نداشته است, به همین جهت اند ان با عبارت زشتی 
تقبیر کردة. است: :42 


8 حدیث نماز پیامبر پشت سر ابوبکر! ... ص: 143 


تک دیکر از موه کذب دانشان تماز اتونکر به فرمان مار خدا ی ۱۱۱+ 
علیه واله, حدیثی است که در این راستا ساخته شده است. در این حدیث 
آمده است که پیامبر به ابوبکر اقتدا کرد! این حدیت علاوه بر این که از 
ريشه کذب و دروغ است- همان طور که خواهد آمد- دلیل دیگری است که 
اصل قضیه- یعنی دستور پیامبر به ابوبکر برای نماز- دروغی بیش نیست. 
البتّه ما در مراحل بعدی ان را توضیح خواهیم داد. 


(1). فتح الباری: 2/ 198 
(2). همان. رد 


9 فردی که قرائت بهتری دارد واجب است مقذم شود ... ص: 144 


با توجه به این که در فقه بیان شده که اگر دو فرد امام جماعت باشند, باید 
فردی که قرائت بهتری دارد مقذم شود؛ بنا بر اين حدیث امر به نماز از 
طرف پیامبر صلی الله علیه واله, با ان چه که از ان حضرت ثابت شده که 
اگر همه در قرائت مساوی باشند, باید کسی که قرائت بهتری دارد مقذم 
شود, منافات دارد. در این زمینه در کتاب‌های صحیح, احادیث زیادی نقل 
شده که بیان‌گر اين معنا هستند. بخاری بخشی را با عنوان «باب آن گاه که 
تعاز کر ازان در قرائت ده مساوی باشند, باید مسن‌نرین آن‌ها امامت کند» 
«» مطرح کرده است. 
منافات بدین جهت است که به اتفاق علما؛ قرائت ت آبوبکر از همه بهتر نبوده 
است و همین مورد نیز از موارد مشکلی است که گفتا ر علما و دانشمندان 
دز موزد آن مضطرتبه ود کر کون: انست:. 
عینی, شارح بخاری در این زمینه می‌نویسد: علما و دانشمندان درباره این 
که چه کسی به امامت شایسته‌تر است اختلاف نظر دارند 
کز هت گفته‌اند: «فقیه‌ترین آن‌ها». ابوحنيفه, مالک مر عا : بر این 
باورند. 


(1). صحیح بخاری: 1/ 242. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نمازابوبکر ..., ص: 145 

گروهی دیگر همچون: ابویوسف. احمد بن حنبل و اسحاق گفته‌اند: «آن که 
قرائتش از همه بهتر است». 

اک کت زر ات ال ان ترا موف اس مطای ۳ ود 
متعارض نیستند؛ زیرا به زحمت می‌توان یک قاری پیدا کرد که فقیه نباشد. 

وی در ادامه می‌گوید: "برخی از ت آين گونه پاسخ ِِ 

#ِ است. <1» ین حجر عسقلانی نیز در ان زمینه ار و 
است. وی در شرح صحیح بخاری می‌گوید: 

این کتوا زیر کر فته,ا یی است که مسلم از روانت ان نو اتضارهه 
که به صورت مرفوعه نقل کرده است- آورده است. 

ابن ابی حاتم در کتاب علل از پدرش نقل می‌کند که شعبه در صحت این 
حدبت توقف می‌کرد؛ ولی این حدیت به طور خلاصه- طبق نظر بخاری- 
شایستگی استدلال دارد. از طرفی در این حدیت. برخی کلمه «اقرء» را به 

«افقه» تفسیر کرده‌اند. یعنی کسی که فقاهت او بهتر است 


(1). عمدة القاری: 5/ 203. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نمازابوبکر .... ص: 146 

و برخی دیگر این کلمه را : بر ظاهر آن- که همان مه هون رت است- 

باقی گذاشته‌اند. 

تک اختلافات, فقها نیز در این مورد اختلاف نظر دارند. تووی 

گوید: اصحاب ما گویند: فقیه‌ترین فرد بر کسی که قرائت بهتری دارد 

مقدم می‌شود و به همین جهت پیامبر صلی اللّه علیه وآله ابوبکر را برای 

نماز از دیگران مقدم داشت. با اين که پیامبر تصریح کرد که دیگران از او 

قرائت بهتری دارند. 

ابن حجر می‌افزاید: گویی منظور تَوّوی از این تصتر یج : حدیت «آقروکم َبی؛ 

بهترین قاری شما ابو بن کعب است », می‌باشد. آن گاه تووی گوید: از این 

حدیت به این صورت پاسخ داده‌اند که بهترین قاری از صحابه همان 

فقیه‌ترین بوده است. 

ابن حجر در (د امه می‌نوبسد. از این جواب لووی لا زم ۵ کییتین که 

پیاخیر صلی الاه علیه واه مریم کرد که ون قراس ت از ابوبکر بهتر است. 

در فقه نیز از ابوبکر فقیه‌تر باشد؛ در نتیجه استدلال به مقدم داشتن ابوبکر 

به جهت افقه بودنلش؛ , فاسد و باطل می‌ شود. 

آبن حجر در ادامه می‌افزاید: آن گاه نووی پس از این مطلب ال که ند : این 

ِ پیامبر خوا ضلی. اه علیه واه در حدیث ابومسعود فرموده که «اگر 
نمازگزاران در قرائت مساوی بودند؛ پس عالم‌ترین ِِ به 
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سئت امام شود. و اگر در سئت نیز مساوی بودند, "۷ گیرنده‌ترین آن‌ها 

در هجرت امام شود» بیان‌گر این است که به طور مطلق باید کسی که 

قرائت بهتری دارد. مقذم شود. 

ابن حجر پس از نقل سخن تَوّوی می‌گوید: اين مطلب واضح است؛ چرا که 

دو سخن مفغایرت دارند. <1» 


بررسی اقوال دگر گون ۰ص 147 


ارائه داده‌اند خوب ملاحظه کنید. همه این چاره‌جویی‌ها بهترین دلیل بر 
ناتوانی آن‌ها در حل اشکال است., وگرنه چه وجهی وجود دارد که حدیث 
«پیش نماز کردن بهترین قاری» فقط بر صدر اسلام حمل شود؟! يا برای 
اما وجه دیگری را توّوی به اصحابش نسبت داده است که ابن حجر آن را 
رد کرده است و در نتیجه خواهیم دید که همان اصحاب. یا به وجوب تقدیم 
بهترین قاری اعتراف می کنند با ساکت می‌مانند! 

به تحقیق آن چه که در دو کتاب بخاری و مسلم در آن اثفاق نظر 


(1). فتح الباری: 2/ 217 و 218. 
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شده این است که پیامبر صلی اللّه علیه وآله در ان ك امام جماعت بود. 
در دیگر منایو نیز این گونه آهدخ است ۰ 

این نخستین گروه از روایاتی است که به این مطلب تصریح کرده‌اند. 

در گروه دیگری از روایات امام جماعت بودن رسول خد|ءضلی. الله. عاره 
واله به صورت اجمال نقل شده است؛ مانند حدیث تسائی که در آن آمده 
است: 

پیامبر صلی ال علیه واله جلوی ابویکر بود و نشسته نماز خواند, و ابوبکر 
برای مردم نماز می‌خواند و مردم پشت سر ابوبکر بودند. 

در روایت دیگری که ابن ماجه نقل می‌کند چنین است: 

سپس رسول حدا ضلی الله علرد وآله آمد و کنار ابوبکر نشست تا ابوبکر 
نمازش را تمام کرد. 

گروه سوم روایاتی هستند که پیرامون نماز خواندن پیامبر پشت سر ابوبکر 
ظاهر يا صریح هستند؛ مانند حدیث تسائی و احمد که چنین نقل می‌کنند: 
همانا ابوبکر برای مردم نماز خواند. در حالی که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله در صف نما گزاران بود [!] 

در حدیث احمد بن حنبل آمده است: 
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مت سای ام یس اه سک ار وال فش شناد 
خواند [1] 

و همچنین از او چنین آمده است: مامیز یاهع وان در حال 


نشسته پشت سر ابوبکر نماز خواند [!] 

و همین جهت‌های متفاوت برای شارحان مشکل ایجاد کرده است. به 
گونه‌ای که گفتارشان مضطرب و دگرگون و اقوالشان مختلف و متفاوت 
شده است. آبن حجر به این روایات اشاره کرده و می‌گوید: 

اختلاف در این روایات شدید است. «1» در این راستا, ابن جوزی و گروهی 
دیگر: روایاتی را که نشان می‌دهد پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله پشت سر 
ابوبکر نماز خوانده است- با توجه به ضعف سندشان: و اعراض بخاری و 
فسلم از قل. آن‌هاد بی‌افیبار ان ی که 
روایات صحیح پیامبر صلی اللّه علیه وآله در نماز امام جماعت بود. «3» 


(1). فتح الباری: 2/ 197. ۱ 

(2). آبن جوزی رساله‌ای در این باب دارد که آن را «آفت اصحاب حدبت» 
نام نهاده. ما ان را برای نخستین بار با مقدمه و پاورقی‌هایی مهم در سال 
8 ه منتشر کردیم. 

(3). عمدة القاری: 5/ 191. 
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توّوی شارح صحیح مسلم می‌نویسد: 

گرچه بنا بر پندار برخی از علما, تک ی فا وی سل ۱۱ 
علیه وآله به او اقتدا کرد؛ ولی درست این است که پیامبر پیش‌نماز بود. 
این مطلب را مسلم نیز ذکر کرده است. «1» ما این قول را از دو محور 
ِ اشکال قرار می‌د هیم . 

. اگر دلیل رد این روایت ضعف سند باشد؛ یس پس روشن شد که همه 
ِ کیان که رما تناس کدا سای الله علبه خالسی آهتگه ترا 
نماز ‏ هستند ضعیفند. 

2 ادلی ود ان روی گردانی بخاری و مسلم است؛ پس نزد محفقان 
ثابت شده که روی کرداتن آن دو از حدیت, موجب ضعف آن نمی‌ شود هم 
چنان که نقل کردن حدیثت توشنط آن تونی صوحت پذیرش آن نخواهد بود. 
آری, هم مخالفان ابن جوزی و هم طرفدارانش اين مطلب را قبول دارند. 
دس مقابل قول نخست, عبدالمفیت بن زهیر و گروهی دیگر می‌گویند: با 
توجّه به احادیث صریح در این مطلب, ابوبکر 


(1). المنهاج, شرح صحیح مسلم: 4/ 113. 
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امام جماعت بود. 

ضیاء مفدسی, و ابن ناصر می‌گویند: هم صحیح است و هم ثابت شده که 
باس ضلی الله یت الم رورا بیماریش- که ریت | و وفات یافت- 


سه بار پشت سر ابوبکر نماز خواند. در حالی که به او اقتدا کرده بود [!] 
این فا را جز نادانی که هیچ علمی به روایت ندارد انکار نمی‌کند. <1» 
اشکال این قول این است که جذا اين احادیت, احادیث بسیار ضعیفی 
هستند و مهم‌ترین حدیثی که در این زمینه نقل شده. حدیثی است که 
شبابه تن -شنوار آنسرا زوایت ت کرده است. همو که فردی مدلس است و 
محققان او را مورد طعن قرار داده‌اند. افزون بر این که گفتار آن دو (ضیاء 
مقدسی و ابن ناصر) که گفتند «پیامبر سه مرتبه پشت سر ابوبکر نماز 
خواند», با سخن بعضی دیگر که گفتند «خواندن نماز دو مرتبه بوده» 
تعارض دارد و ابن جبان این مطلب را قاطعانه بیان کرده است. «2» از 
طرفی مثّهم ساختن منکرین اين قول به جهل و نادانی نیز تعصّبی بیش 


(1). عمدة القاری: 5/ 191. عبدالمفیث در این باب رساله‌ای دارد که ابن 
خو رما رسادافه اضعاب الحفگ رکه ارت 

(2). همان. 
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قول سوم از آنِ عینی و گروهی دیگر است. نان معتقدند که طریق جمع 
این اختلاف عبارات به این است که بگوییم: واقعه متعدد بوده است. عینی 
در این مورد چنین می‌نگارد: 

حدیث عایشه به طرّق زیادی در صحیحین و دیگر کتاب‌ها روایت شده 
است. در این حدبت اضطراب و اختلافی دیده می‌ شود که باعث عیب آن 
نمی‌گردد. 

بیهقی گوید: در احادیث عایشه تعارضی وجود ندارد؛ زیرا نمازی که پیامبر 
صلی الله غلیه وله در آن امام بوده تما طمق رون شببه‌با یکشقه بودر.و 
نمازی که پیامبر صلی الله علیه وآله در ان ماموم بود نماز صبح روز 
دوشنبه و آخرین نمازی بود که ان حضرت خواند و بعد از آن از دار دنیا 
رفت. 

نعیم بن آبی هند نیز در اين باره اظهار نظر کرده و می‌گوید: 

اخباری که پیرامون این جریان وارد شده, همگی صحیح است و در آن‌ها 
هیچ عارضی سس ریرا این صلی الم یه رال در آن ساره کی بر 
سب آن, وفات یافت, دو نماز در مسجد خواند که در یکی امام بود و در 
دیگری مامهم [۱] <1» 


(1). عمدة القاری: 5/ 191. 
ما اين قول را از سه محور بررسی و نقد می‌نماییم: 


نخست. کلام بیهقی در جمع بین روایات نیز مضطرب و دگرگون است. به 
تایه انا اه یدنه سای کم تافو ای الله انم الم در ان آحام 
نود نماز ظهر روز شنبه بود یا روز یکشنبه؟ 

وتف رای اه ععط آننشیم است کی سر لاعف الا فا 
آخر- روز دوشنبه- فاهوم قرار دهد تا از امامت صعغری, امامت کبری را 
برای ابوبکر ثابت نماید! 

دوم. نعیم بن آبی هند- کسی که به صخت همه اخبار حکم کرد و به خاطر 
جاهل بودنش به واقعه. بدون این که یکی را تعیین کند, (مانند بیهقی) بین 
روایات را با تعدد واقعه جمع کرده است- مردی است که عالمان رجالی او 
را تضعیف کرده و مورد طعن و عیب قرار داده‌اند و نمی‌توان به کلامش 
تکیه کرد؛ چنانچه در جای خود اشاره شد. 

سوم. عینی به وجود اضطراب و دگرگونی در حدیت عاپشه اعتراف کرده 
است. آبنحکز بیز ته ان اعتراف نموده و پس ان ِ را ذکر کرده 
اه ای کان ور اه انب این است: کم ام مت را ال مد رها 
کرده و وجه خاضٌی را اختیار نکرده است. 

عینی پس از ان افزوده است: در این مورد, روایاتی که به نقل از صحابه- 
جز عایشه- نقل شده گوناگون و مختلف است؛ 1 
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حدبت ابن عباس آمده است: ابوبکر عاضوا بود: و در حدبت انس آمده 
است: ابوبکر امام بود. این حدیث را ترمذی و دیگران نقل کرده‌اند. <1» 
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با توجه به تحقیقی که انجام یافته همانا اين_ قضیه. یک قضیه بیش نبوده 

است و متعدّد نیست؛ زبرا که پیامبر صلی اللّه علیه واله در آن واقعه از 

ام ات مرا ای و ین هه نام صلی الا علبت رال 

امام نود ۵ آبهیکر مامه‌ پیش‌تر نیز خود ایشان در مدینه با مسلمانان نماز 

قق کزارد و ذر.ضورت توا نستن:. گرد دیگری با آنان تماز می‌خواند: 

این همان صورت حقیقی مطلب است که با تحقیق در وجوه ذکر شده. متن 

اخباوه قاقضات علهای اهل مت ی توگه به خربانانی .که بیرآمون فد نود 
به آن دست یافتیم. ما در بررسی‌های بعدی یافتیم که امام شافعی نیز به 

این ما ایی کت ها : به آن رسیده‌ایم تصریح می‌کند. 

ابن حجر در این مورد گوید: 

ای ند ضراعت ان اند کسام صلی :2 علیه وآله برای مردم 

در دوران بیماریش- که سم :| رخ وفات یافت- نماز نخواند 


(1). فتح الباری: 2/ 197 و 198. 

ماه بژو هش نماض و[ 

یک بار, و آن همان نمازی بود که در حال هگ ی و ابویکر در آن 
نماز, ابتدا امام بود. ولی پس از ان ماموم شد که صدای تکبیر را به گوش 
مردم می‌رساند. «1» در این صورت ابوبکر در جایگاه پیامبر ضان اللّه 
علیه: واله. جز بی:تماز تحوانده که همان آخرین نماز پیامتر ضلی الله عاید 
وله بود که در آن عاموض شده است. 

بنا ‏ بر اين, مطلبی که شافعی به آن تصریح کرده است که ابوبکر «مأموم 
شد به طوری که صدای تکبیر را به گوش مردم می‌رساند». برای بسیاری 
از اهل تسئن سخت و دشوار آمده است. از این رو در روایت و بیان 
واقعیت حال. از هوای نفسشان پیروی کردند. اکنون به تفاوتِ بین عبارت 
شافعی و عباراتی شبیه به آن که در بعضی اخبار آمده بنگریم. 

کف اس مه فد یک مدا صای الله له الم اففطا کرد 
در حالی که ایشان نشسته بود و مردم به آبوبکر اقتدا کردند. 

دیگری گوید: ابوبکر ایستاده نماز می‌خواند, و رسول خدا نشسته بود در 
خات که امک مه ول یا صلی ای وه هااه ارسی کرت و مر ف ند 
ابوبکر. 


(1). فتح الباری: 2/ 222 و 223. 
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آن دیگری گوید: پیامبر نشسته نماز خواند. در حالی که ابویکر برای مردم 
نماز خواند و مردم پشت سر ابوبکر بودند. 

آن یکی گوید: آنونگر با پیامبر اقتدا کرد و مردم به ابوبکر. 

آخوین فرد کفید: رسول دا امه کار آپویکز نشست تا آبویکر تفارش را 
تمام کرد. 

افرادی که این قضیه را چنین نقل می‌کنند. هدفشان این است که نوعی 
امامت را برای ابوبکر- به پندار خود- به اثبات برسانند! در این صورت. 
سخنان اآن‌ها به طور طبیعی و عملا مضطرب و مشوّش خواهد شد! و به 
طور قطع این توم ایجاد خواهد شد. 

از طرفی آن سان که اشاره شد, شارحان نیز درباره اين جریان اختلاف 
کرده‌اند و گروهی از آن‌ها به غلط برخی از فروع فقهی- مانند صحیح بودن 
اقتدا به دو امام- را مطرح کرده و آن را پذیرفته‌اند! 

در این زمینه بخاری بابی را تحت عنوان: «باب اقتدای شخص به امام و 
اقتدا کردن مردم به آن شخ » گشوده و آن حدیت را از عايشه ذکر 
تفوده که در آن .امد است:: رسو لخد تسشسته تما می‌خواند و آنویک به 
رسول خدا اقتدا کرده بود و مردم به ابوبکر. <1» 


(1). صحیح بخاری: 1/ 252, کتاب جماعت و امامت. باب اقتدای شخص به 
امام و اقتندای مردم به آن شخص, حدیث 6۵81. 
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عپنی پس از نقل اين حدیث می‌گوید: به اعمش گفته شد: آیا پیامبر صلی 
اعمش با سر پاسخ داد: آری! 

عنی دن آدامه. کدی هتشر رازن واه سانش فوزن افتداه 
ماموهن سر اشدان کی اس اس لت رادرس ار 
کرده است و بخاری نیز به آن اشاره کرده است, که- ان شاء الله- بیان 
خواهد شد. البته این مطلب رد شده است؛ چرا که ابوبکر مکبر و رساننده 
صدا بوده و در این صورت. معنای اقتدا, اقتدای ابوبکر به صدای پیامبر 
بوده است. به دلیل اين که آن حضرت نشسته بود و ابوبکر ایستاده؛ در 
نبجه بعضی از افعال آن بزرگوار بر بعضی از با پوشیده بوده است. 
به همین جهت ابوبکر در حق " آن‌ها مانند 2 بود. «[» از این رو می‌بینیم 
جلال لین سبوطی, اين حدیث را در شرح الموطاً اين گونه شرح کرده 
است 

مور نم ات که رو تمه تفن اعال اه بای ید زا 


ال را نی اه سا که دا امس هم ای شاه ره 


گوش 


(1). عمدة القاری: 5/ 190. 
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مردم نمی‌رسید؛ پس ابوبکر آن را به گوش مردم ی «1» گواه بر 
این مطلب, حدیثی است که پیش از اين از جابر نقل شد. 

خای کم سل صا ای اه له واه سار سا تن 
مر نماز خواندیم, در حالی که نشسته بود ابوبکر تکبیر ایشان را به به 
گوش مردم می‌رساند. 

بخاری نیز بابی را تحت عنوان «باب کسی که تکبیر امام را به گوش مردم 
می‌رشاند» کشنوده ور این خدیت :را ذیل آن شقن کرده است!! «2» 


آن چه 7 کنون در وجوه دروغ بودن این دامت 3 بیان شد, همه با 
له علیه واله مقدم شود؛ 9 از 
نظر کتاب و سئت- همه احادیثِ این جریان باطل می‌شود. 

به:راستی بزر کان ققها بر این قاعده تا کید دارند؛ از جمله آنان امام 


(1). تنویر الحوالک, شرح الموطاً مالک: 1/ 156. 
(2). صحیح بخاری: 1/ 251, کتاب جماعت و امامت, باب کسی که تکبیر 
امام را به گوش مردم می‌رساندر حدیث 6۵80. 
سلسله بوهش های اعتفادی: جکهیتکی‌تها رز ابویکر برض 159 
از مالک و گروهی از اصحابش معروف است. همچنین وی گوید: این سخن 
شایسته‌ترین سخنان است. «1» حلبی بعد از نقل حدیث (عقب رفتن 
ابویکز از جایگاه خود) می‌گوید: قاضی عیاض با استناد به این حدیث 
استدلال کرده است که بر کسی جایز نیست که تا ان له ان 
وآله امامت کند؛ زیرا مقدذم بودن ی وا 
خه. در غیر از نه با عذر و نه بدون عذر؛ چرا که خداوند, مومنان را ات ان 
نهی فرموده است و کسی نمی‌تواند شفیع پیامبر باشد؛ چرا که ان حضرت 
فرمود: 
آئفتکم شفاو‌کم. 
امامان شما.؛ شفیعان شما هستند. 

ین رتیت بارهم که دزاره نا خی هیر دبعم ر ۳ تعارز > بر 
یر الرخمان بن عوف نیز پاسخ دهیم که پاسخ آن خواهد آمد. «2» در 
توضیح سخن قاضی می‌گوییم: او با این سخنش که می‌گوید: 


(1). نیل الاوطار: 3/ 182. 

(2). السيرة الحلبیه: 3/ 365. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نماز ابوبکر ۰ص 160 
«خداوند. مومنان را از مقذم شدن بر پیامبر صلی الله علیه واله نهی 
فرموده» باشاره فف کند به فرمایش خداوند عز وجل که می‌فر ماید: 

«یا آیها الذین منوا لائقَدَمّوا بِیْنَ ید الله وَرَسْوله». «1» ای کسانی که 
آیمان آورده‌اید! نز خدا و رسولش بینتی تگیرید: 


البته قاضی عیاض- آن سان که در فتح الباری آمده است- در اين مورد, از 
امامش مالک بن انس پیروی کرده است. <2» 


دیدگاه ابن عربی فالکهه ۰ ص: 160 


ای سار ی مس اس ی خاک نت انس ات مش 

در صمن مسائلی می‌نویسد. 

مسأله : پنچم. گفتار خداوند متعال است, که می‌فرماید: 

«با ما ان امتوا لاعدفها بين وی الا اوتسصوله *: 

ای کسانی که امان آفرته‌ایدا بر خدا 9 پیشی نگیرید. 

اين آیه در بیان اصلی در عدم اعتراض به سخنان پیامبر صلی اللّه علیه 
واله, وجوب پپروی از ایشان و اقتدا به آن حضرت است. به همین جهت 

ار ال اه ای اامسا مش سم اب ای وس با 


(1). سوره حجرات: 49: 10. 

(2). فتح الباری: 2/ 223. 
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مردم نماز بخواند. 

عايشه به حفصه گفت: به او بگو: ابوبکر مردی دل نازک است؛ اکز دور 
خایگاه شما بابستد: مردم ی رتیه قآ ما نمی شوند. 

پس به علی بگو «1» برای مردم نماز بخواند. 

پیامبر فرمود: شما همجون زنان مصر در زمان یوسف به دنبال خواسته 
خود هستید. به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند [!] 


(1). این حدیث به سه لفظ بیان شده است: 

1 «به دیگری بگو»؛ 

2 «به عمر بگو»؛ 

3 «به علی بگو». 

و این از جمله تعارضات زیاد موجود بین متون این جربان واحد است! ولی 
ما به خاطر بیم از طولانی شدن بحث. از پرداختن به آن چشم‌پوشی 
می کنيم. در عین حال گریزی نیست که امر عجیب‌تری از اين مرد- بعلی 
ابن عربی‌مالکی- را بیان کنیم و آن تعارضی است بین این نقل از کتاب 
احکام القرآن, و کتاب دیگرش العواصم من القواصم: 192. وی در آن جا 
که در سیاق ردٌ و طعن بر شیعه امامیه است می‌گوید: 

«از این وفتهة شیعه تعجّب نکنید. آن‌ها می‌گویند: پیامبر با آن‌ ها مدارا| 
هی کرد .و آن‌ها را در نفاق و تقیه کمک می‌کرد. مگر فراموش کرده‌ای این 
تس سر صا. اه ی اه شام وس ها ی ۶ 


هی کوید: یه عمر بکویید بزآی:فزدم نماز بخواند, فرمود: شما همچون زنان 
مصر در زمان یوسف هستید., به ابوبکر بگویید برای مردم نماز بخواند». 
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منظور ان حضرت از اين که «شما همجون ۳ مصر در زمان یوسف 
ی ای 
می‌کنید. «» اری, ابن عربی به خوبی می‌داند که پیامبر خدا صلی الله 
علیه وآله با این سخن خود که «شما زنان همجون زنان مصر در زمان 
یوسف هستید» آرردو ون را فقط به خاطر فتنه‌گری که داشتند به زنان 
زمان یوسف تشبیه کرده‌اند؛ ک که آو وت را از عبارت «به عمر بگو» 
به عبارت «به علی بگو» تحریف کرده است تا از نظر او, تشبیه شدن آن 
دو زن به زنان زمان یوسف کامل شود. سر | کف ان دو می‌خواستند امر 
جایز را «که همان نماز ابوبکر است» به امر غیر جایز «که همان نماز علی 
است» بر گردانند. بنا بر این, همه احادیث اين_مسئله باطل است. 
لحاوس کم‌سان بر هاو مان صلی اب وان وس مر 
هستند, خیلی واضح و روشن است. 

ات طلان اخاوی کم ات ای کاس ایلع انش ماه 
نیز واضح است؛ زیرا| طبق این احادیث, ابوبکر پیوسته در نماز بوده است و 
بنا بر روایت صحیحی- پیرامون نماز خواندن او برای 


(1). احکام القران: 4/ 145. 
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مسلمانان- هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله تدای انیت دادن به 
نزد قبیله بنی عمرو بن عوف رفتند, هنحامن: که خص رف در هیان آن-فبناه 
حاضر شد ابوبکر مشغول نماز بود, در این موقع ابوبکر «عقب رفت» و 
گفت: بر این ابی قحافه روا نیست که پیش روی رسول خدا نماز بخواند. 
اکنون متن این حدیث را از سهل بن سعد ساعدی ملاحظه کنید. 

سهل ساعدی گوید: 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به نزد قبیله بنی عمرو بن عوف 
رفت تا بین آن‌ها آنتی دهد وقت نماز فرا رسید. موذن نزد اتونکر آمد 3 
گفت: آپا برای مردم نماز می‌خوانی که اقامه را بخوانم 

گفت: آری. 

سپس ابوبکر نماز خواند. 

در این هنگام رسول خدا صلی له علیه وآله آمدند, در حالی که مردم 
مشغول نماز بودند. پیامبر صلی اللّه علیه واله از صف‌ها عبور کرد تا در 
صف نخست ایستاد. مردم دست زدند تا آمدن پیامبر را : فا 
ولی ابوبکر همچنان مشغول نماز بود و رو برنگرداند. 


وقتی مردم زیاد دست زدند, و رسول خدا صلی الله 
علیه وآله را دید. رسول خدا به او اشاره کرد که 

سلسله پژوهش های اعتقادی, چگونگی‌نمازابویکر 7 : 164 

جایت بمان. ابوبکر دستانش را بلند کرد و خدا را ۹ 
رسول خدا صلی الله علیه وله به او داد ستایش کرد [!]. سپس ابوبکر 
عقب رفت تا در صف نمازگزاران قرار گرفت و رسول خدا جلو ایستاد و 
نماز خواند. 

هنگامی که نماز تمام شد؛ پیامبر خدا صضلن ال علیه وآله فرمود: ای 
ابوبکر, زمانی که به تو دستور دادم, چه چیز مانع تو شد که در همان حال 
بمانی؟ 

ابوبکر عرض کرد: برای ابن آبی قحافه جایز نیست که جلوتر از رسول خدا 
صلی الله علیه واله نماز بخواند. 

ابن حجر به این تعارض توجّه کرده است؛ از این رو در شرح حدیث این 
گونه می‌نویسد: 

ابوبکر نماز خواند؛ یعنی: نماز را شروع کرد. 

در عبارت عبدالعزیز مذکور این گونه امده است: ابوبکر جلو ایستاد و تکبیر 


و در روایت مسعودی از ابن حازم این گونه نقل شده است: 

ابوبکر نماز را شروع کرد. 

ظیرانی زر این خونه آوردم انستت: 

با این بیان, به فرق بین دو جایگاه پاسخ داده می‌شود, به گونه‌ای 
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که: ذز .آن جا ابوبکر از ادامه امامت جماعت امتناع ورزید؛ ولی در ایام 
بیماری پیامبر صلی اللّه غلیه واله امافت: زا ادامه داد به. این بان که در 
آن روز پیامبر رکعت دوم از نماز صبح را پشت سر او خواند [!], - چنانچه 
موسی بن عُّبّه در المغازی به این مطلب تصریح کرده است- کویت وقتی 
که بخش بیشتری از نماز خوانده شود, خوب است که امام, امامت جماعت 
زا انامه نهد. وان ای که خر مقداری. اندیاز مار تحدشتهر مات ۱ 
ادامه ندهد. «1» به راستی این اذعا از ابن حجر خیلی عجیب است؛ زیرا 
در احادیت پیشین آمده است: «ابوبکر نماز خواند»؛ همان طور که در این 
حدیت نیز چنین امده است؛ همان حدیثی که ان را به «یعنی ابوبکر نماز را 
شروع کرد» تفسیر نمود. برای آگاهی بیشتر می‌توان به حدیث یکم و هفتم 
از احادیثی که در صحیح بخاری نقل شده مراجعه کرد. 

فراتر اين که در بعضی از آن احادیث آمده است: 

«هنگامی که ابوبکر مشغول نماز شد, رسول خدا صلی ال علیه وآله در 
خود احساس راحتی و سبکی کرد». به حدیث هشتم از احادیث بخاری 


(1). فتح الباری: 2 214. 
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ولی برخی از دروغ‌گویان نیز درباره این حدیت چنین روایت د کرده‌اند: 
رل دا ی لاد ماه نت سر ان مار ای 

هیتمی در ذیل این روایت می‌نویسد. 

اين روایت را طبرانی نقل کرده و در سندش عبدالله بن جعفر بن نجیع 
وجود دارد که او از نظر نقل حدیت جدذا ضعیف است. «1» بنا بر این 
روشن شد که نه برای ابوبکر؛ تا ی ار اه سای بت 
کد سر از من فا صلی اه یه واه امه و مان و رو 
بقیه امور. 


سفن ات پبا. آگرش اب لاه لت بل ند از ات ورس 188 


آن گاه که این جریان اثفاق افتاد, پیامبر خدا ضلی. اااد علیه وآله, در حالی 
که به علی علیه السلام و فضل بن عباس تکیه کرده بود, برخاست تا بر 
فراز منبر قرار گرفت و در حالی که دستاری بر سر بسته بود بر روی منبر 
نشست. سپس حمد خدا گفته, او را ستایش کرد و مردم را ,: به کتاب و 
عترتش؛ اهل بیتش سفارش نمود و آن‌ها را از رقابت و نزاع و بغفض و 
نفرت داشتن از یکدیگر باز داشت و با آن‌ها خداحافظی کرد. «<2» 


(1). مجمع الزوائد: 5/ 330, کتاب خلافت. باب خلفای چهارگانه. حدیث 
9933 

(2). جواهر العقدین: 234. 
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2 دیدگاه امیر مقمنان علی وت السلام درباره این قضیه بو کی وا 


آن گاه که متن اخبار و دلالت آن‌ها را ملاحظه کردیم, دیدیم که بین اخبار 

تعارض و اختلاف وجود دارد و به نوعی دروغ‌پردازی شده است, و با توجه 
به این که یک قضیه بیش نبوده, در عین حال هیچ راه صحیحی برای جمع 
بین آن‌ها وجود ندارد. پس از پژوهش و بررسی به این نتيجه رسیدیم که 

۳( رت ماو امه ی ای یه الم پم و مها 

دستور آن مرت نبوده است. 

اکنون برمي‌گرديم به مولایمان امیر موّمنان علی علیه السلام تا از طرفی 

از دیدگاه آن بزرگوار در اصل قضیه آگاه شویم و حضرتش شاهدی بر ان 

چه ما نتیجه گرفتیم باشند؛ و از طرف دیگر بفهمیم که نماز ابوبکر به 

دستور چه کسی بوده است؟! 

در ین ز زمینه اين یی الحدید معتزلی از استادش ابویعقوب بن اسماعیل 

افتاده خنیرن حکایت ات 

ای تا روا خدا صلی اللّه علیه وآله شلات یافت, حضرتش 

لشکر اسامه را حرکت داد و ابوبکر و دیگر بزرگان مهاجران و انصار را در 

آن لشکر قراز <ادر و اطمینان داشت که در آن هنگام علی علیه السلام- در 

ای هرآ ات صای اه واه امن .ی 

ملسله, ی وهش, ها اعتقاوخ: چگونکی تما زابویگر بیرض 168 

ات اه مسا سر ها را ها سم ها کاس ند 

تخواهند با لیر عایه شام فر اضر آعامت هام ری نو حالی. خواهد 

393 و علی علیه السلام به راحتی ۵ آهی ان امر را به دست خواهد 

گرفت و برای ای ام را وان شند. 4 ره رو اگر یکی از 

مخالفان بخواهد خلافت را از او بگیرد. به این راحتی امکان فسخ آن 

نخواهد بود. 

ن این تر مب عاسته: کسی را حریت اتکی فرشتاه بخ اه اغام کرد که 

مسر دا ضای اه ین ار رف مر 

ابوبکر از جیش اسامه جدا شد و خود را به مدینه رساند و شد آن چه شد و 

قصیه قمار خواندن. انیکر با مردم پیز ان افاد. همان عظالبی. که 

معروف است. 

بنا بر این حضرت علی علیه السلام به عايشه نسبت داد که او به بلال- آزاد 

شده پدرش- دستور داده که به ابوبکر بگوید برای مردم نماز بخواند؛ زیرا 

وقته ‌کنا صلی الله له الم حراه رات فا کرو 


فرمود: «باید یکی از مردم برای آن‌ها تماز بخواند»: 

آن سان که در خبر وارد شده است.؛ رسولر خدا| ۱ علیه وآله در 
خالی که.آخرین لخطات ز ند کی خهیش رامین خذرانتد مه حط رت علی یه 
السلام و فضل بن عباس تکیه کرده بود, برای خواندن 

له ره های اعفادم وی مارا نکر مس 169 

نماز صبح از خانه خارج شد تا این که در محراب ایستاد و پس از خواندن 
نماز وارد خانه شد و به هنگام بالا آمدن آفتاب رحلت کرد. 

از اين رو پیامبر روز نماز خواندنش را دلیلی برای برگرداندن امر خلافت 
په خودش قرار داد و فرمود: 

انکم بطیتب تفس آن تقوم قذفين ق میا تشون اللد قی الضلا؟ 

کدام یک از شما راضی می‌شود که در نماز بر قدم‌های رسول خدا| مقدذم 
شود؟ 

احل ات ره رش ااصای الا لیف ال رای مات را به کنار زدن 
ابوبکر حمل نکرده‌اند؛ بلکه به اهمیّت دادن آن حضرت بر نماز- تا انا که 
ممکن باشد- حمل کرده‌اند. 

بر اساس همین نکته با ابوبکر بیعت شد. همان نکته‌ای که علی علیه 
السلام آن را مورد اتهام قرار داد که سرآغازش از عايشه بود. 

از طرفی حضرت علی علیه السلام همواره اين مطلب را پر خلوت به 
اصحایش بسیار می‌داد ۵ ی کرو پیامبر ۲ صلی اللّه علیه وآله 
و( 

سه هی عفادم ی مارا کی سر 10 

راک ار ی یا هار و هر 
این کار را با خروج از خانه و کنار زدن ابوبکر از محراب تدارک نمود؛ ولی 
از طرفی به جهت جایگاه قوی عايشه که مردم را به ابوبکر فرا می‌خواند و 
زمینه خلافت را برای او فراهم می‌کرد؛ از تفت ورکه رید وت ه 
جایگاه ابوبکر در نفوس مردم, بزرگان مهاران و انصار که از ابوبکر پیروی 
کردند؛ این عفل.ر سول خدا .ضلی اللة علیه واله 9 نداشت: و تاتبر 


کرد 

ابن 1 در اداهه می‌گوید: به استتادم گفتم: ایا تو می‌گویی عايشه 
ترا ای هار سم کر در ی سول حا ای ما 
او را انتخاب نکرده بود؟! 

کته ای من این را یلعای غلیی | شاه آبیه ماب« 
می‌گفت و تکلیف و وظیفه من غیر از تکلیف و وظیفه اوست. او در آن 
صحنه حاضر بود؛ ولی من حاضر نبوده‌ام. «<1» 


چکیده پژوهش ... ص: 170 


این مورد نقل شده بود ارائه نمودیم. ان گاه در اغاز, آن‌ها را از 


(1). شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید: 9/ 196- 198. 
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نظر سندی بررسی کردیم؛ در نتیجه هیچ حدیثی را نيافتیم که مورد پذیرش 

باشد و بتوان در چنین قضیه ای قطعی بدان تکیه کرد؛ زیرا که راویان ان 

احادیت يا «ضعیف». يا «مدلس», يا «ناصبی», يا «عثمانی» و يا «خارجی» 

هستند. با اين حال بودن این حدیث در صحاح سودی نمی‌بخشد و پذیرش 

همه این احادیث فایده‌ای ندارد. ۱ 

ان ام موی ار نفد ان تست دلاتت نها مهرد تررسی قرار 

دادیم و با توجه به این که این قضیه یک قضیه بیش نبوده و تکرار نشده 

است- آن سان که شافعی و دیگر بزرگان فقه و حدیث که پیرو سخن او 

هستند به آن تنصریح کرده‌اند- ما آن احادیث را متناقض و گوناگون یافتیم 

که یکدیگر را تکذیب می‌کردند, به گونه‌ای که هیچ وجه جمعی برای آن‌ها 

ممکن نبود. 

اء طرفن مااخظه کرژیم که دلایل و قواهه عارحی مکی تا کند من کند که 

محال است پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به ابوبکر دستور دهد که در 

جایگاه آن حضرت نماز بخواند. بنا بر این خلاصه امر اتفاق افتاده چنین 

است: 

هنگامی که پیامبر صلی اللّه علیه وآله بیمار شد, ابوبکر به فرمان آن 

حضرت غایب بود. وی به همراه اسامة بن زید در سپاه او بود. پیامبر خود 

برای مسلمانان نماز می‌خواند تا آن زمان که در آخرین نماز, 
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ضعف و ناتوانی بر آن بزرگوار غلبه کرد ار تس 

علیه السلام را خواست؛ ولی آن حضرت را فرا نخواندند! 

پیامبر دستور داد که یکی از افرادی که در مدینه بود برای مردم نماز 
بخواند. 

هنگامن که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله متوجّه شد که ابوبکر برای 

مردم نماز می‌خواند- در حالی که به امیر مومنان قلفی علیه السلام و فرد 

دیگری تکیه کرده بود- در واپسین لحظات زندگی خویش از خانه خارج شد 

تا ابوبکر را از محراب کنار بزند و خود برای مسلمانان نماز بخواند- نه به 

خاطر این که به ابوبکر اقتدا کند!- و به اين ترتیب برای همگان اعلام کند 


که نماز ابوبکر به امر او نبوده؛ بلکه به دستور دیگری بوده است! ۱ 
در پایان از دیدگاه امیر مومنان علی علیه السلام آگاهی یافتیم که آن 
حضرت معتقد بودند که دستور نماز آبوبکر از طرف عايشه بوده است و 
«علییا حو است میا ی ان ان که ریت یا را 
حقیقت بین مسلمانان اتفاق نظر شده است. <1» 


تن خرعفت : 98 ور کناب صافیم پات مامت علن دن انی.طا ان 
علیهها السلام: جدیت 3734 آلمستذرک: 3 135 کناب معرفت صحابه: 
باب افت امن الم هن علی نبن آنی طالست. علهما آلا هجوت 4029 
جامع الاصول: 7/ 176, کتاب فضائل و مناقب, باب فضائل اجمالی صحابه, 


حدیث 6382 مجمع الزوائد: 7/ 476- 477, کتاب فتن, باب اتفاقات جنگ 
جمل و صفین و غیر این دو مورد, حدیت 1 1, تاریخ بغداد: ۱4 292 و 
منابعی دیگر. 
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درود خداوند متعال بر رسول و فرستاده امین او, و بر امیر مومنان علی 
علیه,الضلام و پشوایان فعصوم او باد.و نمام خندها: وسپاس‌ها از آن 
پروردگار جهانیان است. سس 
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1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

«الف» 

3.. احکام القران: این العزب: مالکی: دار الکتب:غلميه, بجزوتر لشان: سال 
116 

4 احیاء علوم الذین: ابوحامد غزالی, دار المعرفه. بیروت. لبنان. 

5 الاربعین فی اصول الذین: فخرالدین رازی, مکتبه کلیات الازهر, قاهره, 
مصرء چاپ اول. سال 1406. 

6 الاستیعاب: ابن عبدالبر, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ اول. سال 
115 

7 الاصابه فی تمییز الصحابه: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه, 
بیروت,؛ لبنان: چاپ اول, سال 415( 

8 الأنساب: سمعانی, دار الفکر, بیروت., لبنان, چاپ اول. سال 1408. 
«#ن > 

9 بفية الطلب فی تاریخ حلب: ابن عدیم, دار الفکر, بیروت. لبنان. 
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«ت >> 

0. تاریخ بغداد: خطیب بفدادی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. چاپ 
اول. سال 1417. 

1. تاریخ الطبری: طبری, از منشورات کتابفروشی ارومیه, قم, ایران. 
2. تاریخ الکبیر: بخاری, دار الفکر. بیروت. لبنان. 

3. تاریخ مدينة دمشق: حافظ ابوالقاسم علی بن حسن معروف به ابن 
عساکر, دار احیاء التراث العربی, بیروت, لبنان, چاپ اول. سال 1421. 
4. تحف العقول: ابن شعبه حزژانی. موسسه نشر الاسلامی, قم, ایران. 
چاپ چهارم. سال 1416. 

5 تدریب الراوی: جلال الذین سیوطی, دار الکتاب عربی, بیروت., لبنان؛ 
چاپ اول. سال 1414. 

6. تذکرة الحفاظ: ذهبی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. لبنان. 

7. تقریب التهذیب: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. 
چاپ دوم» سال 1415 

8. تلخیص الشافی: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی. معروف به شیخ 
طوسی, دار الکتب اسلامیه, قم, ایران, چاپ سوم, سال 1394. 
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9. تنویر الحوالک: جلال الذین سیوطی, دار الکتب علمیه., بیروت, لبنان. 
0. تهذیب التهذیب: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان؛ 
چاپ اول. سال 1415. 

«ج» ۳ 

21 جاهم: الاضولن ابن شم ان الفکره تبیرفوته اند خا اون سال 
117( 

2 الجرح والتعدیل: ابن ابی حاتم رازی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان؛ 
چاپ اول. سال 1422. 

3 جواهر العقدین: سمهودی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ اول. 
سال 1415. 

«خ» 

4. الخصائص: تسائی. مجمع احیاء الثقافة اسلامیه. قم, ایران, چاپ اول. 
سال 1419. 

«ر» 

5 روضة الواعظین: فثال نیشابوری. منشورات شریف رضی, قم, ایران. 
چاپ اول. سال 1368. 
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«س» 

6 سنن ابن ماجه: ابن ماجه قزوینی, دار الجیل, بیروت. لبنان, چاپ اول. 
سال 1418. 

27 سنن افهن داود: ابوداوود, دار الکتب علمیه, بیروت؛ لبنان, چاپ اول, 
سال 1416. 

8 سنن ترمذی: محمد بن عیسی ترمذی, دار الفکر, بیروت. 

909 سنن النسائی: تسائی, دار المعرفه, بیروت, لبنان,. چاپ سوم. سال 
14( 

0. السيرة الحلبیة: علی بن برهان الدین حلبی. مکتبة التجارية الکبری. 
قاهره. مصرء سال 1382. 

«ش» 

1. شذرات الذهب: ابن عماد, دار الکتب علمیه, بیروت., لبنان. 

2 شرح المواقف: سید شریف جرجانی, منشورات شریف رضی, قم, 
ایران, چاپ‌اول. سال 1412. 

3 شرح نهح البلاغه: ابن ابی الحدید معتزلی, دار احیاء التراث العربی. 
بیروت, لبنان, چاپ دوم, سال 1387. 
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«ص » ۱ 

4 صحیح بخاری: ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن 


5 صحیح مسلم: مسلم نیشابوری. موّسسه عز الدین, بیروت, لبنان. چاپ 
اول, 1407. 

«ض »> 

30. الطصعفاء الکبیر: ۶ / عقیلی, دار الکتب علمبه, , بیروت؛ لبنان. 

«ط »> 

7 طبقات الشافعیه الکبری: سبکی, دار احیاء الکتب العربیه. 

8. الطبقات الکبری: ابن سعد. دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ دوم. 
سال 1418. 

«« 

لبنان. 

0. العواصم من القواصم: ابن عربی مالکی, دار الکتب السلفیه, چاپ 
اول, سال 1406. 

«ع »> 

1 الق فااه ‏ تسین امد آمتیه هر که القتی ق اترانرای 
اول: سال 1416. 

قمی نیشابوری, الباب حلبی, مصر. 

««ق » 

الا ترتع سوت تا ات او سا 
10«( 

4 الفصول المختاره: ابوالقاسم علی بن حسین موسوی معروف به سید 
1413. 

رال ااشتا بت ادن ای جامفه ات ]ار ام کی سا (وام 
ِ در حاشیه 


سلساف ی ‌های ا سای ی کی اه کی بش 101 
9 فیض القدیر: مناوی, دار الکتب علمبه, بیروت» 0 چاپ اول, سال 
1415 

«ی» 


0 الکفاية فی علم الروایة: خطیب بفدادی, دار الکتب علمیه. بیروت. 
لبنان, سال 1409. 

1 کنر العمال: متقی هندی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. چاپ اول. 
سال 1419. 

2. الکواکب الدراری: کرمانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت, لبنان؛ 
چاپ دوم 1401. 

3. الکواکب الدرية فی تراجم السادة الصوفیة: مناوی, چاپ اول. 

«ل» 

4 لسان المیزان: ابن حجر, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان. چاپ اول. 
سال 1416. 

«م» 

5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: هیثمی, دار الفکر. بیروت, لبنان. سال 
112 
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6 مراة الجنان: یافعی, دار الکتب الاسلامیه, قاهره, مصر, چاپ دوم, 
سال 1413. 

7 المستدری: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. چاپ 
اول. سال 1411. 

8 مسند احمد: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
لبنان, چاپ سوم. سال 1415. 

کرد مطالع الاأنظار فی شرح طوالع الأنوار: عبدالرزاق بن رزق اللّه. 

0 معرفة علوم الحدیث: حاکم نیشابوری. دار الافاق الجدیده. بیروت. 
لبنان, چاپ چهارم. سال 1400. 

1. معرفة الصحابه: ابونعيم اصفهانی, بیروت, لبنان. 

2. مقتل الحسین علیه السلام: مقژم, دار الکتاب الاسلامی, بیروت., لبنان؛ 
چاپ پنجم, سال 1399. 

3. الملل والنحل: شهرستانی, دار السرور, بیروت. لبنان. چاپ اول. سال 
138 

04. المنهاج: نووی, دار الکتب علمیه, بیروت؛ لبنان, چاپ اول, سال 
15 1. 

5 منهاح السنة النبویه: ابن تیمیه حزژانی, مکتبه ابن تیمیه, قاهره. مصر, 
چاپ دوم» سال 11109 
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6. الموطا: مالک بن انس, دار احیاء التراث العربی, بیروت. لبنان. سال 
6 (. 

7 میزان الاعتدال: ذهبی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. چاپ اول. 


سال 1416. 

«ن» ۳ ِ 

8. نفحات الازهار: اية الله سید علی حسینی میلانی. نشر الحقایق, قم. 
چاپ دوم» سال 11126 

یل الاو‌طار؛ نتنو کاتی::دار الکتب علمیهه: بیروت: لبنان, سال 12420 
«و> ۳ 

0. وفیات الاعیان: ابن خَلکان, دار صادر. بیروت, لبنان. 
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نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت(12) 


سرآغاز ۰ص 11 


بسم الله الرْحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

تم ام یی هه راز مس سم مان مات 
طاتفر سای تخل ها ای لاه له ال - تحضفی ار باران اد وا 
ما رم ات وا ات 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از کانب ک ای مان خی اسرد عالم اساام بش از بافر خداضلی 
اا تما کی اه مان ی الا رس ده 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت طلی علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 
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پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار ریا رال ات ناس 
اما نی مسر جات صراهیی رای ار رت اسر 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
ای یا و کات ات اسر 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
تیاحه شا ضای. الله.عاه دالفن توط امه عععتان. لین یه انار 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان. به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

ماه و ها ای یه ان 13 


خاققات کی اک پیت قلیهم اسان ماکان هی نم بشید 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
فا ی ای ان منامام فا اه ار خر امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

فرک اي اشاانی فان ورد که اخیای ار و وک 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
خی ای فا رنف 

کتابی که در پیش رو دارید. ترجمه یکی از آثار معط له است که اینک" 
قاس ای راب ای اساسا مسا 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
و رام ان سل الم تعالی ره ار ار ی 

مرکز حقایق اسلامی ۱ 
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بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد له رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وله الظاهر بر 

الا ی اعد اف ای 


از احادیث معروفی که در منابع شیعی و اهل تسئي نقل شده حدبت 
منزلت است. 2 به امیر 
مومنان علي علیه السلام فرمود: 

آما ترضی آن تکون مثّی بمنزلة هارون من موسی؟ 

آیا راضی نیستی که برای من همانند هارون نسبت به موسی باشی؟ 

بنا بر نقل‌های دیگر, ان حضرت فر مود: 

تو برای من همانند هارون نسبت به موسی هستی. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 18 

در تعبیر دیگری حضرتش فرمود: 

علی مثی بمنزلة هارون من موسی؛ 

علی برای من همانند هارون است به موسی. _ ٍ 
ار رسای ای ره تاره 
و مسلم در کنار سایر محدثان نقل نموده‌اند. به اصطلاح اهل تسنن این 
حدیث, حدیثی است که بخاری و مسلم هر دو بر نقل ان اتفاق کرده‌اند. 

از طرف تیک همین حدیث از چند جهت بر امامت امیر مومنان علی علیه 
السلام دلالت دارد. از اين رو از جهات گوناگونی به این حدیث استدلال 
می‌ شود. 

به همین جهت علمای ما از دیرباز به این حدیت عنایت ویژه‌ای داشته‌اند؛ 
همان طور که دیگران نیز به نقل آن با سندهای خود و هم چنین به پاسخ 
دادن از این حدیث از راه‌های گوناگون اهتمام ورزیده‌اند. 

ما در این نوشتار این حدیث شریف را از نظر سند و دلالت بررسی نموده 
و در اختیار پژوهشگران و فرهیختگان قرار می‌دهیم. 

سید علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 21 


بخش یکم نگاهی به راویان حدیث منزلت ... ص: 21 


راویان حدیث منزلت ... ص: 21 


اشارة 


پیش از ن که به بررسی منن حدبت منزلت بپردازیم, اسامی برخی از 
افو که ات تاره بت کر نموت ورن 

هم چنین به نام مشهورترین راویان پرآوازه از محدٌثان. مفشران و تاریخ 
نگاران در قرن‌های مختلف اشاره می‌نماییم. 

ار ها نی له آاسام. 

ترا رها اس ای ایاس اس ص ان 
امیر مقمنان علی علیه السلام می‌درخشد. 

هم چنین این حدبت را این عذه‌ای از صحابه نقل کرده‌اند که عبارتند از: 
2 

3. جابر پن ۶ عبداللّه انصاری؛ 

۷۳ پژوهش های اعتفادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 22 

۳ ۱۳ سعید 0 

9. جابر بن سمره: 

2. زید بن ارقم؛ 

اشانع 

دً1. انس پن مالک؛ 

6 یداه بن ات ادفی؛ 

8 عقیل بن ابی طالب؛ 

9. خبشی بن جناده؛ 

0 ون ایو ان 

از راویان این حدیت, زنان اصحاب نیز هستند که عبارتند از: 

کم امه ار هه ستصوان اس اما 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 23 


حدیث منزلت و تواتر آن ... ص: 23 


بیش از سی نفر از صحابه این حدیثت را روایت ت کرده‌اند. شاید مجموع 
راویان مرد و زن از صحابه, تا چهل نفر نیز برسند. 

ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب درباره حدیث منزلت می‌نویسد: 

این حدیث از معتبرترین و صحیح‌ترین روایات است. 

وی در ادامه می‌افزاید: حدیث سعد بن ابی وفاص با سندهای بسیاری نقل 
شده است. 

أنّ گاه ابن عبدالبرژ عده‌ای از اصحابی که این حدبت را روای یت کرده‌اند ‌ 
برده و در پایان می‌گوید: البّه گروه دیگری نیز این حدیث را روایت 
کرده‌اند که ذکر اسامی ان‌ها به درازا می‌کشد. «1» مژی نیز در تهذیب 
الکمال به اين حدیث اشاره کرده و در شرح حال امیر مومنان علی علیه 
السلام همین گونه اظهار نظر می‌کند. «2» حافظ ابن عساکر نیز در موارد 
بسیاری از تاریخ مدينة دمشق؛ , به هنگام شرح حال امیر مومنان علی علیه 
السلام, طرق و سندهای این حدیت را از حدود بیست صحابی ذکر می کند. 


>» 3 


(1). الاستیعاب: 3/ 1097. 

(2). تهذیب الکمال: 2/ 483. 

(3). تاریخ مدينة دمشق: 1/ 306- 393, شرح حال امام علی علیه السلام. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, , ص: 24 

هم چنین حافظ ابن حجر عسقلانی در فتح الباری» پس از آن که عدّه‌ای از 
صحابه‌ای که این حدبت را نقل کرده‌اند نام می برد متن روایات گروهی از 
آن‌ها را نقل می‌کند و می‌گوید: ابن عساکر در ضمن شرح حال علی علیه 
السلام, تمامی طرّق حدیث منزلت را ذکر کرده است. «1» بنا بر این 
حدیث منزلت افزون بر این که نزد اندیشمندان شیعه امامیه متواتر است. 
در نزد اهل سئت نیز از احادیث صحیح, معروف و مشهور است؛ بلکه نزد 
آنان نیز از احادیث متواتر به شمار تن 

حاکم نیشابوری در این زمینه گوید: حدیث منزلت یه حذ تواتر رسیده است. 
«2» هم چنان که حافظ جلال الدین سیوطی نیز این حدیث را در کتاب 
قطف الازهار المتناثره فی الأخبار المتواتره و 

- که در بیان احادیث متواتر است- نقل می‌کند. ۱ 

از طرفی شیخ علی متقی هندی نیز در کتاب قطف الازهار المتناثره فی 
الاخبار المتواتره در نقل این حدیت از سیوطی پیروی کرده است. و از 


(1). فتح الباری: 7/ 60. 

(2). كفاية الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام: 283. 

(3). قطف الاأزهار المتناثره فی الاخبار المتواتره: حرف الف. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 25 

کات که بهتمار این حویت ار اف کرو شاحولی اللهوهاون: من 
دیار هند است. او این مطلب را در کتاب ازالة الخفاء فی سيرة الخلفاء 


اورده است. 


راویان حدیث منزلت در قرون متفاوت ... ص: 25 


ما به نام عده‌ای از مشهورترین مشاهیر اهل تسئن که در قرن‌های مختلف 
این حدیثت را روایت کرده‌اند اشاره می کنیم. 
1 محمد بن اسحاق. نویسنده کتاب السیره؛ 
2 ابوداوود سلیمان بن داوود طیالسی در مسند؛ 
3. محمد 7 نگارنده کتاب 1 الکبری؛ 
۳ احمد بن حنبل شیبانی, نگارنده ااِ< 
6 محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح؛ 
7 مسلم نیشابوری در صحیح؛ 
8 آبن ماجه قزوینی در صحیح؛ 
9 ابوحایم بن حبان در صحیح؛ 
0. محمد بن عیسی ترمذی در صحیح؛ 
1. عبدالله بن احمد بن حنبل؛ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت, ص‌ 6 
او فرزند احمد بن حنبل شیبانی یکی از پیشوایان بزرگ اهل تستّن است که 
گاهی برخی از علما او را بر پدرش ترجیح می‌دهند. 
وی این حدیت را در بخش زیادات مسند احمد و زیادات مناقب احمد ذکر 
ِ است. 
۱ 1 ابوبکر بزار, نگارنده المسند؛ 
ِ تسائی, نگارنده الصحیح؛ 
15 محمّد بن جریر طبری, نگارنده تاریخ و تفسیر: 
6. ابوغوانه, نگارنده الصحیح؛ 
17 ابوشیخ اصفهانی, نگارنده طبقات المحدئین؛ 
8. ابوالقاسم طبرانی, نویسنده معجم‌های سه‌گانه؛ 
9ِ1. ابوعبدالله حاکم نیشابوری, نگارنده المستدرک علی الصحیحین؛ 
20 ابوبکر شیرازی, نگارنده کتاب الألقاب؛ 
21 ابوبکر بن مر د ویه اصفهانی, نگارنده تفسیر؛ 
2. ابونعیم اصفهانی, نویسنده حلية الاولیاء؛ 
3 ابوالقاسم تنوخی؛ وی کتابی جداگانه در ذکر اسناد حدیث منزلت 
4. ابوبکر خطیب بغدادی. نگارنده تاریخ بغداد؛ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 27 


5. ابن عبدالبز, نویسنده الاستیعاب؛ 

6. بغوی؛ وی در نزد اهل تسئن به محی السثه معروف است. 

کتاب مصابیح السنه را او نگاشته است. 

27 رزین عبدری, نویسنده الجمع بین الصحاح؛ 

8. ابن عساکر, نویسنده تاریخ مدينة دمشق؛ 

29 رد نویسنده التفسیر الکبیر؛ 

0 مجدالدین بن اثیر جَرُری» نویسنده جامع الأصول؛ 

1د3. عزالدین بن ۳7 نویسنده آسند الغابه؛ 

2. ابن نجار بغدادی» نویسنده تاریخ بغداد؛ 

دد. نوی نویسنده شرح صحیح مسلم؛ 

7 محب الدین طبری. نویسنده الریاض النضره فی مناقب 
د3. ۳ سید 0 نگارنده سیره؛ 

36. ابن قیم جوزبه, نگارنده سیره. 

7 پافعی. , نویسنده مرآة الجنان؛ 

39. ابن کثیر دمشقی, نویسنده تاریخ و تفسیر: 

9. خطیب تبریزی, نویسنده مشکاة المصابیح؛ 

0. جمال الدین مژی, نویسنده تهذیب الکمال؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 28 

1. ابن شحنه, نویسنده تاریخ معروف؛ 

2. زین الذین عراقی محدذث معروف. مولف کتاب‌های مختلف, از جمله 
الألفیه فی علوم الحدیث؛ 

3. ابن حجر عسقلانی, مولف کتاب‌های گوناگون؛ ۲ 
د45. ۱۹ نگارنده تاریخ ا لخن 

6. ابن حجر مکی, نگارنده الصواعق المحرقه؛ 

7 متقی هندی, نگارنده کنز العمّال؛ 

4 مناوی, پگارنده فیضر القدیر فی شرح الجامع الصغیر؛ 

9 ولی اللّه دهلوی, نگارنده کتاب هایی مانند کتاب حجة ال البالغه 
وازالة الخفاء؛ 

0 احمد زینی دحلان. نویسنده السيرة الدحلانیه. 

البته این حدیت شریف را جز این افراد. محذثان. مورخان و مفسران 
بسیاری در قرن‌ها و طبقات مختلف در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 31 


بخش دوم نگاهی به متن حدیث منزلت ... ص: 31 


من جدیت مفتز لت و تصنحیع آن :+ ض : 31 


به روایت بخاری ت ص: 31 


این حدیث در صحیح بخاری در دو مورد نقل شده است. 

محقّد بن بشار, از غندر, از شعبه, از سعد نقل می‌کند که گوید: از ابراهیم 
بن سعد, از پدرش سعد بن آبی وقاص شنیدم که می‌گفت: 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله : به علی علیه السلام فرمود: 

اما ترضی آن‌تکون هی پمنرلة هارون.من هوسن ۱ ۰1۶ 

آیا راضی نمی‌شوی که برای من همانند هارون برای موسی باشی؟ 
پُخاری اين حدیث را در جای دیگری این گونه نقل می‌کند: 

مسدد, از یحیی, از شعبه, از حکم, از مصعب- قضفب: بن: اس یم ین 


وقاص- از پدرش نقل می‌کند که گوید: 


(1) ضحم بحاری :75 24 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 32 

ای سا اک ایح ما مت سروت 
می‌رفتبغلی: یه الساام را عون وهای خوو قران داد 

علی عرضه داشت: آیا بار زنان و کودکان را بر دوش من می‌گذاری؟ 
پیامبر فر مود: 

لا ترضی ان تکون اه بمنزلة هارون من موسی لاه لیس بعدی رود ؟ 
1 

ایا خشنود نمی‌شوی که برای من همانند هارون برای موسی باشی مگر 
این که بعد از من پیامبری نیست؟ 


به روایت مسلم ۰ص 322 


مسلم بن حجاج قشیری این حدیث را با سندهای متعددی روایت می‌کند. 
به عنوان نمونه به مواردی اشاره می ‌کنيم. 

یکی از آن‌ها روایتی است که با سند خود از سعید بن مسیّب, از عامر بن 
قاس آی ار ا وی تن مس ید کم اف اص ص اه 
وآله به علی علیه السلام فرمود: 


ای مها رو من مس لاه لا تین تقو 


(1). صحیح بخاری: 6/ د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: ت 

تو برای من همانند هارون برای موسی هستی, جز ان که بعد از من 
پیامبری نخواهد بود. 

سعید گوید: دوست داشتم این حدیث را رو در رو از خود سعد بشنوم, به 
ی 
سعد باز گفة ۱ ۲ 

او گفت: من این جدیت را از پیامبر ضلی. الله علبه. واله را شنیده‌ام. 

گفتم: به 0 جودت شنیده‌ای ؟ 

او در پاسخ من انگشتانش را بر گوش‌هایش نهاد و گفت: آری, اگر دروغ 
بگویم گوش‌هایم_ کر شوند. «» گفتنی است که این متن دارای نکته‌هایی 
است که باید به آن‌ها توجه شود. 

مسلم در مورد دیگر به سند دیگری در صحیح چنین نقل می‌کند: 

تکیر بن فتسمار؛ از عامر بن. شعد ابی وفاض: از بدرنتن تقل. می کتد که 
گوید: معاوية بن ابی سُفیان به سعد گفت: چه چیزی تو را از دشنام دادن 


به ابوتراب باز می‌دارد؟ 
بر ام ایکا کاس رسای اه عم لفووا اه 


(1). صحیح مسلم: 4/ 1870, حدیت 2404. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, , ص: 34 


فرمود به یاد صی آوز ضر هرگز به او دشنام نمی‌دهم ... سپس سعد سه 
ویژگی را نقل کرد که یکی از آن‌ها حذیت منزلت بود. «<1» 


دو کتاب صحیح از دید گاه اهل تسئن ۰ ص: 34 


آن. خه.: گذشتت: احادیثی بود که در دو کتاب صحیح اهل سنئت نقل شده 
است. شما می‌دانید در میان آنان مشهور و معروف است که احادیث ت این 
ده کنای, نه ابر قصاع ضج و کرت است. وه خر آنها ند کر 
خدشه در سندهای هیچ کدام از آن روایات وجود ندارد. 
برای اطمینان و تاکید بیشتر می‌توانید به کتاب‌هایی که در علوم حدیثت 
نوشته‌اند مراجعه, نمایید. به عنوان نمونه به کتاب تدریب الراوی فی شرح 
تقریب الثواوی, تالیفت حافظ جلال الدین سیوطی؛ هم چنین به شرح‌هایی 
که , بر کتاب الفية الحدیث نوشته شده است؛ مانند شرح ابن کثیر, شرح 
زین الدین عراقی و شرح‌های دیگر مراجعه کنید. 

حتی اگر به کتاب علوم الحدیث ابوالصلاح مراجعه کنید, این مطلب را 
دید. 
از طرفی شاه یور تسه ۱ البالغه که کتابی 


(1). صحیح مسلم: 4/ 1871. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت, , ص: 35 

معتبر و مورد اعتماد نزد اهل تستن است. بر این موضوع تأکید می کند. 

وی پس از آن که اتفاق و اجماع تضاهین علما را بر آن نقل می کند می‌گوید: 
همه علما اثفاق نظر دارند که هر کس به اين دو کتاب اعتنا نکند و آن‌ها را 
بی‌ارزش بداند, بدعت گذارده و راه مومنان را نپیموده است. 

بنا بر اين و با توجّه به سخن شاه ولی اللّه دهلوی- که بر آن ادعای اجماع 
تب کردم است- هر کس در سند حدیث منزلت مناقشه کند. بدعت‌گذار در 
دین خواهد بود که از طربقه مقمنان عدول کرده و به راهی دیگر می‌رود. 
از سوی دیگر اگر به کتاب‌های رجال نگاه کنید, خواهید دید که بخاری و 
مسلم از هر راوی که روایتی نقل کرده 39 تصافی راوی شناسان به او 
اعتماد کرده و حدیئشش را می‌پذیرند. به گونه‌ای که برخی از ان‌ها گفته‌اند: 
هر کس از این دو نفر روایت کند, از پل عبور کرده است. ۳ 

بنا بر این شیعیان همواره برای اثبات حقشان و یا ابطال نظریات آنان به 
احادیث معتبری اتدلال .مق کنو ار گاه که اهل سئت از پاسخ آنان ناتوان 
می‌شوند و راه گریزی نمی‌یابند به اين سخن که شیخین (بخاری و مسلم) 
این حدیث را در کتاب خود نیاورده‌اند متوشل شده و از این رهگذر حدیثی 
را که به مصلحتشان نیست رد می‌کنند! 
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به عنوان نمونه این حدیت شریف را ملاحظه کنید. 

مار خداصی | اصعله وال مر مه 

ستفترق امٌّتی علی ثلاث وسبعین فرقة. 

پس از من اقتم به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهند شد. 

این حدیث با این تعبیر در صحیح بُخاری و صحیح مسلم نیامده است؛ ولی 
در سنن چهارگانه «1» موجود است. ابن تیمیه در رد این حدیث می‌گوید: 
این حدیت در صحیحین نیامده است ! «2» با این وجود که نویسندگان سنن 
و مسانید؛ مانند امام احمد بن حنبل و علمای دیگر این حدیت را در 
کتاب‌های خود نقل کرده‌اند؛ ولی ابن تیمیه به بهانه اين که در صحیح بخاری 
ان چه بیش از همه نظر هر انسان منصفی را به خود جلب می‌کند این 
است که اهل سئت بر قطعی الصدور بودن احادیث صحیحین تاکید و نقل 
آن‌ها توسط بخاری و مسلم را دلیل بر قبول روایت و نقل نکردنشان را 
دلیل بر رد احادیث می‌دانند؛ با وجود این هر گاه ببینند در 


(1). چهار کتاب دیگر معتبر اهل سنت: سنن ترمذی. سنن ابن ماجه. سنن 
تسائی و سنن‌ابی داوود. 

(2). منهاج السته: 3/ 456. 

تسه مه ها ای اه ی 2 

این دو کتاب حدیثی وجود دارد که شیعیان در مقام. استدلال. بر ضد آنان 
تمره هی تا ما رات اشوس ایرد کرنهه طض هم کید 

از همین رو در صحیح بخاری و مسلم نقل شده که حضرت فاطمه زهرا 
عها ال مسر اه کر سم را دم هت با او هت 
نویسنده کتاب تحفة الاثنا عشریه این حدیث را باطل دانسته و رد می‌کند. 
«1» هم چنین قسطلانی در کتاب ارشاد الساری که شرحی بر صحیح 
رتاش وا جع کی فر اه اس از یل ی که 
که او حدیت زهری را که حضرت علی علیه السلام به مذت شش ماه با 
ابوبکر بیعت نکرد. ضعیف شمرده است. بنا بر این بیهقی این حدیث را 
تضعیف می‌کند و این تضعیف را قسطلانی و ابن حجر نقل کرده‌اند, با این 
که این حدیث در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم موجود است. 

از اين رو حافظ ابوالفرج اين جوزی حنبلی, حدیث ثقلین را در کتاب العلل 
المتناهیه فی الأحادیث الواهیه- که برای جمع آوری احادیث ضعیف و وهی 
تالیف:شده- آوردخ است, با این که حدیت ثقلین در صحیح متام تین اخدخ 
است و به همین جهت بسیاری از علما , بر او خرده گرفته‌اند. 


(1). تحفة الاثنا عشربه: 278. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, بر ص: 38 

روشن شد که موضوع پذیرش حدیث یا رد آن: دائزفدار خضالح اهل :تسین 
است. اس 
آن اعتماد کرده و به جهت وجود آن در صحیحین؛ بر صحتش استدلال 
قف کنند. اما اگر حدیتی به ضرر آن‌ها بوده و پایه‌ای از پایه‌های مدهب و 
مکتب عقیدتی آن‌ها را فرو می‌ریزد, آن حدیث را ضعیف شمرده و با باطل 
می‌دانند, گرچه در هر دو کتاب صحیح و پا یکی از آن‌ها نقل شود. 

بدیهی است که این روش در بررسی احادیث, روش پسندیده‌ای نیست, و 
اندیشمندان و ارباب فضیلت چنین روشی ندارند و هرگز آنان و کسانی که 
عقیده خود را بر پایه‌های محکم استوار می‌نمایند و به ان ملتزم می شوند؛ 
چنین کاری نمی کنند. 

ان گاه که نوبت به حدیث منزلت می‌رسد, می‌بينيم برخی از علمای اصول 
فلت کلام سا سر ات ام هداعا ی ک ها ان رات 
نموده و صحيیم نمی‌دانند, با این که حدیت در هر دو کتاب صحیح موجود 
است. 

ما از آنان می‌پرسیم: پس قطعی الصدور بودن احادیثت صحیحین چه شد؟ 
و هدف شما از اصرار بر این مطلب چیست؟ 

البته ما نیز اعتقادی به قطعی الصدور بودن احادیث صضصعیحین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 39 ۲ 
نداریم و بر اين باوریم که غیر از قرآن کریم هیچ کتابی نیست که از آغاز تا 
پایانش صحیح باشد. 

ما سخن ما با کسانی است که این دو کتاب را صحیح می‌داتند و بر اساس 
تصریحات خودشان با آن‌ها سخن می‌گوییم. 

بنا بر آن چه گذشت, معلوم شد که برخی از اهل تسئن قاعده ثابتی ندارند 
که همیشه به آن پایبند بوده و لوازم آن را بپذیرند. آن چه هست 
خواسته‌های نفسانی آن‌هاست که به عنوان قواعد مرتب کرده و آن‌ها را 
اصل و ی قرار داده‌اند. هر گاه خوانستد آن قواعد را مه کار می‌نندندو 
هر زمانی که موافق میلشان نبود آن‌ها را به بوته فراموشی می‌سپارند. 


متون دیگری از حدیث منزلت ... ص: 39 


حدیث منزلت به جز در دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم به کیفیت‌های 
دیگری نیز در کتاب‌های مشهور و معروف اهل سّت نقل شده است. ما 
این متون را می‌اوریم؛ چرا که هر نقل و هر متنی خصوصیت ویژه‌ای دارد 
که باید به خوبی در ان تامقل شود. 

به روایت ت آبن سعد 

ابن سعد در الطبقات الکبری این حدیث را به چند سند ذکر می‌کند. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت. ص: 40 

1 از طریق سعید بن مسیب 

این حدیث همان حدیثی است که از صحیح مسلم نقل کردیم. جا دارد بین 
این نقل و نقلی که مسلم از سعید بن مسیب کرده بود, مقایسه کنید. 
سعید می‌گوید: به سعد بن مالک- همان سعد ین ابی و5قاص- گفتم: 
می‌خواهم از تو درباره حدیثی بپرسم: ولی می‌ترسم که چنین پرسشی را 
قرع نایم 

, 4 

گفتم: هنگامی که پیامبر صلی اللّه علیه وآله در جنگ تبوک علی علیه 
السلام را در مدینه به جای خود قرار داد به او چه گفت؟ 

نویسنده طبقات گوید: سعد تمام حدیث را برای او نقل کرد. «1» اکنون 
و اهل بیت علیهم السلام است, از صحابی پیامبر صلی الله علیه واله 
بپرسند واهمه دارند و می‌ترسند و اگر حدیث درباره دیگران باشد, با آزادی 
تمام و در کمال اسایش و راحتی پرسش خود را مطرح می‌نمایند؟ 


(1). الطبقات الکبری: ۸3 24. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت. ص: 41 

2 از طریق براء بن عازب و زید بن ارقم 

دیگر بار محقّد بن سعد در الطبقات الکبری «<1» 

با سندش, از براء بن عازب و زید بن ارقم چنین نقل می‌کند. آن‌ها گفتند: 
هنگامی که جنک تبوی فرا زسید. پیامبر خدا صلی الله علیه واله به-علی: بن 
ابی طالب علیه السلام فرمود: 

اه لابد آن آقیم آو تقیم؛ 

ناگزیر یا من باید در مدینه بمانم یا تو 

از این سخن رسول خدا صلی ال علیه واله روشن می‌شود که در آن 


شرایط, در مدینه حوادئی در حال انجام و يا دسیسه‌هایی در حال 
شکل گیری بوده است- که در احادیث بعدی به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم 
کرد- که آن شرایط حساس اقتضا می‌کرد که یا شخص پیامبر صلی الله 
علیه وآله و یا علی علیه السلام در مدینه بمانند؛ زیرا اين کار از عهده 
(تتخص بو هی بو ی | هه ۳ 

از طرفی پیامتر خدا.صلی‌الله علبه ماله نا کرت آن تشر کت در نی روز 
ان خرایظ مافته خی الا ع یه رده به امیر مومنان علی علیه السلام 
می‌فرماید: 


(1). الطبقات الکبری: ۸3 24. 
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انه لابد ان اقیم او تقیم. 

ناگزیر یا من باید در مدینه بمانم یا تو 

آن گاه که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله حضرت علی علیه السلام را در 
مدینه جانشین خود قرار داد و رهسپار تبوک شد, گروهی- در بعضی نقل‌ها 
آمده: گروهی از قریش؛ و در برخی دیگر عذه‌ای از منافقان- چنین گفتند: 
پیامبر خدا صلی الله علیه وله علی را در مدینه به جای خود نگذاشت مگر 
به-خاطر این که از آو‌خوشتش تمی‌اهد. 

این سخن به گوش امیر موّمنان علی علیه السلام رسید؛ از این رو در پی 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله رفت و پس از رسیدن به ایشان, پیامبر به 
او فرمود: «ای علی! برای چه به این جا امده‌ای؟». ۱ 
پاسخ داد: ای رسول خدا! قصد مخالفت با شما را نداشتم مگر آن که 
گروهی گمان می‌کنند که به خاطر ناخشنودی شما از من, مرا در مدینه به 
جای خود قرار داده‌اید. 

پیامبر خدا لیخندی زد و فقو 

تال ی تا سول 1 
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قال: فائه کذلک. 

ِِِ ایا ِ بمی وق که برای من به مانند هارون برای موسی 
گفت ‏ ۳ ای گ#« خدا! 

فرمود: پس تو همان گونه هستی. 

به روایت تسائی 5 

تسائی این روایت را در خصائص این گونه نقل می‌کند: 

مردم گفتند: پیامبر از علی خسته شده و از همراهی او متنفر است. 


در روایت دیگری آمده که علی علیه السلام به پیامبر عرض کرد: 
قربش گمان کرده که چون همراهی من بر شما سخت و گران است و از 
حضور من در کنار خود ناخرسندی, مرا در مد ینه گذاشتی. 
سیس حضرتش گریه کرد. چون پیامبر خدا ضان: 21 علیه وآله چنین دید, 
در بین مردم ندا داد؛ 
ما منکم احد الاوله خاضة. تاتوات ظاا رصی نکن ی سر اه 
هارون من موسی لاه ۱ نبی بعدی؟ 
هیچ کدام از شما بست, کر آن که کدرا برای خود اختصاص می‌دهد. 
ای پسر ابوطالب! ایا تو راضی نمی‌شوی که برای من 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 44 
همچون هارون برای موسی باشی, جز ان که بعد از من پیامبری نیست؟ 
امیر مومنان علی علیه السلام عرضه داشت: 
رضیت عن الله عز وجل وعن رسوله. <1» 
از جانب خداوند عز وجل و پیامبرش راضی شدم. 
طبق نقل منابعی هم چون سیره آبن سیدالناس, سیره ابن قیم جوزبه, 
سیره ابن اسحاق و برخی از منابع دیگر اعتراض کنندگان به حضرت علی 
علیه السلام از منافقان بودند. «2» در برخی متون دیگر امده است که 
منظور از مردم, قریش و يا منافقان بوده‌اند, از اين رو روشن می‌شود که 
در میان قریش نیز منافقانی وجود داشتند که این مطلب بسیار مهمی 
ست. 
به روایت طبرانی 
در معجم الاوسط طبرانی از علی علیه السلام نقل شده است که پیامبر 
9 علیه وآله به او فرمود: 

ن, تکون خلیفتی. 
0 عنک یا رسول الله؟ 


(1). خصائص نسائی: 67, احادیت 44, 61 و 77. 

(2). عیون الاثر: 2/ 294, زاد المعاد: 3/ 559 و 560, سیره ابن هشام: 2/ 
9 و 20د. 

فا پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, , ص 45 

قال: آلا ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی الاآثه لا نبی بعدی؟ 
1« 

تو را به جای خود می‌گذارم تا جانشین و خلیفه من باشی. 

گفتم: آیا همراه شما نباشم ای رسول خدا؟ 

فرمود: ایا راضی نمی‌شوی که برای من همانند هارون برای موسی باشی, 
جز آن که بعد از من پیامبری نیست؟ 


ده این ِِ آمده است: 

من تو را ای هک اش مت ای 

به روایت سیوطی 

لا الدنم نمی ا امه ای شترا ای ام کت 
از جمله: 

این تسار مقدا ده 

ابوبکر شیرازی در کتاب الالفات: 

حاکم نیشابوری در الکنی و 

حسن بن بدر از بزرگان حافظان حدیت در کتاب ما رواه الخلفاء. 


(1). معجم الاوسط: 4/ 484, حدیت 4248. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت» ص 

تمامی این راویان از ابن ۰ نقل می‌کنند که او 9 روزی عمر بن 
خظطای گفت: دیگر از علی بن ابی طالب سخن نگویید؛ «1» زیر( من از 
ال ال ی اس ما ی ی 
ات ان‌ها برای فرن نف ار اه اقبات ین آنفستناند دایمن بمتر ود ۳ 

من؛ ابوبکر, ابوعبيدة بن جزاح <«2»* و یک نفر از اصحاب پیامبر نزد ان 
حضرت بودیم. سل خا لیم ال و علی سن آنی‌ ال که 
کرده بود, تا این که دستش را بر شانه‌های علی زد و گفت: 

باعل ۱ ات ال المومنین ایمان واولهم اسلاماء وانت منی بمنزلة هارون 
من موسی, با ها ره آ هی دص ۳ 

ای علی! تو نخستین مومنی هستی که ایمان اوردی و نخستین فردی 
هستی که اسلام اوردی. تو برای من همانند هارون برای 


(1). قابل توجّه اين که چرا آن‌ها از علی علیه السلام سخن می‌گفتند؟ و 
جه خبری دربره اومی کفتند ۱ جرا عس آن‌ها واانباه اممان جی‌دارد؟ ابا آو 
را ِ خوبی یاد می‌کردند و عمر آن‌ها را از اين کار نهی می‌کرده و 
ی کته یفن کمن مر ورد علی. بان طالی وا رم کننده آیها 
پرسش‌هایی است که پاسخ به آن؛ با حقایق نهفته‌ای است. 
(2ار-شایان بادآمری اشت که اسان همان سه. تفر ار.مماخران دنو که 
سقیفه را به راه‌انداختند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص ۰ 7 

موسی هستی. دروعغ می‌گوید هر کس عفان و کنر که مرا دوست می‌دارد 
در حالی که با تو دشمنی می‌ورزد. 


به روایت ت آبن کثیر 


ابن کثیر نیز اين حدیث را در تاريخ خود چنین آورده است که حضرتش 
فرمود: 

آو ما ترضی آن تکون منی بمنزلة قارو ره هی لا ای 0182 

آپا خشنود نمی‌شوی که برای من به منزله هارون برای موسی باشی مگر 
در پیامبری؟ ۳ 

شأبپا ن ذکر است که در این روایات سه تعبیر امده است: 

1 دا النبوة»؛ مگر در پیامبری. 

2 «لا آتک لست بنبیت»؛ جز آن که : نو پیامبر نیستی. 

3. «لا آثه لا نبیث بعدی»؛ قحر از که من از.من سامتری تفت 

بدیهی است که بین این تعابیر تفاوت بسیاری وجود دارد. 

ابن کثیر بعد از نقل این حدیث می‌گوید: سند این حدیث صحیح است؛ ولی 
کتاب‌هایی که به احادیث صحیح پرداخته‌اند این حدیث را 


(1). البداية والئهایه: 7/ 340. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 48 

نقل نکرده‌اند. 

هم چنین ابن کثیر در تاریخ خود. در ضمن حدیث معاویه و سعد نقل می‌کند 
که روزی معاوبه در نزد جمعی بر علی دشنام میداد ! 

سعد به او گفت: به خدا سوگند! اگر من دارای یکی از سه خصوصیتی که 
او دارد بودم» برای من از آن چه آفتاب بر آن می‌تابد دوست داشتنی‌تر بود 


تور کذبت -شتر کر اابه عنوان یکی ار آن شتهخصوضیت دک کرخن 6 
زرندی از حافظان اهل سئت. همین حدیث را نقل می‌کند؛ ایّا نامی از 
معاویه نمی‌برد و می‌گوید: یکی از فرمان‌روایان به سعد گفت: 

چه چیز نو را از دشنام به ابوتراب باز می‌دارد؟ 2 روشن است که او 
خواسنته نام معاوية مخفی بماند تا آبروی او و دیگران حفظ شود. 

این قضیه در تاریخ مدينة دمشق, الطواعق المحرقه و منابع دیگر چنین 


امده است : 


(1). البداية والئهایه: 7/ 340. 

(2). نظم درر السشمطین: 107. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص : 49 

شخصیر مسأله‌ای از معاویه پرسید. 

ان مرد گفت؛ اگر تو پاسخ مرا ِ بیشتر دوست می‌دارم تا او جوابم را 
بد هد. 


معاویه گفت: حرف بدی زدی؟! به راستی از مردی ناخرسندی که پیامبر 
صضلی الله لیف وال امسر به طور کامل از علم سیراب کرده! و به او گفته 
است: 1 

انت مثّی بمنزلة هارون من موسی |لائه لا نبی بعدی. 

تو برای من همانند هارون برای موسی هستی, جز ان که پیامبری پس از 
من نیست. 

هر گاه عمر در حل مشکلی ناتوان می‌شد از او استفاده می‌کرد. 1 
متنی را که ما از میان منون گوناگون, این حدیت برگزیدیم دارای 
خصوصیتی است که شایسته است با دیده دقت و عبرت در آن نظر شود. 


0 ال باض اضر در 162 ضنافت. اهام. علی علید. الشسلامه اب 
مفازلی: 34, حدیث 5<2. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 53 





دلالت‌های حدیث منزلت ... ص: 53 


اشارة 


دومین محوری که از آن سخن من کوز دلالت‌های حد بت منزلت است. 
چنان چه پیش‌تر اشاره شٌ شد, حدیثت منزلت ؛ بر امور متعددی ِِ می‌کند 
عله ااسلام ات 


اشارة 


پیش از آن که به بررسی دلالت‌های حدیث منزلت بپردازيم, لازم است به 
مقامات حضرت هارون علیه السلام نگاهی بنماییم و بدانیم آن حضرت چه 
مقام‌ها و منزلت‌هایی نسبت به موسی علیه السلام داشته, تا معلوم شود 
که علیي علیه السلام چه منزلت‌ها و مقام‌هایی در رابطه با پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله دارد. 

برای آگاهی از این مطلب باید به قرآن کریم مراجعه کنیم تا از 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت. ص : 54 

مقامات حضرت هارون آگاه شویم؛ چزا که.با فرزشتی. ابات فر آن: به-خوبی 
استفاده می‌شود که جناب هارون دارای این مقام‌ها بوده است: 


ات نفخ 53 


نخستین مقام حضرت هارون مقام پیامبری بود. خداوند متعال می‌فرماید: 
«ووهبنا له من رخمتنا اخاة هاژون تبیا». «<1» 

و ما از رحمت خویش به او (موسی علیه السلام), برادرش هارون را- که 
پیامبر بود- عطا کردیم. 


دومین مقام حضرت هارون مقام وزارت بود. وزیر کسی است که بار 
سنگین مسئولیت امیر را بر دوش کشیده و متصذی انجام آن شود. 

این مقام را خداوند متعال از زبان موسی علیه السلام این گونه بیان 
می‌فرماید که موسی علیه السلام به خداوند متعال عرضه داشت: 

«واجعَل لی وزیا من ء آمّلی* هاژون آخی». «<2» 


و برای من از خاندانم وزیری قرار بده, برادرم هارون را. 


(2). سوره طه: ایات 29 و 30. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 55 

هم چنین خداوند متعال در سوره فرقان پیرامون این مقام می‌فرماید: 
«وَلقَدٌ نا مُوسی الکتات وَجَقَلنا مَعَه آخاخ هاژون وزیرا». «1» 

و هر آینه ما به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را وزیرش قرار دادیم. 
در سوره قصص نیز سخن از وزارت هارون به میان امده است؛ ان جا که 
از زبان موسی علیه السلام نقل می‌کند و می‌فرماید: 

«وآخی هایون هو أَفضَخ مئی لسائّا قَأوسلة معی رذءا بَصَدّقفنی». <2» 

و برادرم هارون, زبانش از من گویاتر است. پس او را همراه من بفرست 
تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند. 


3 خلافت و جانشینی ... ص: 55 


تکین دبکن از مقام‌های حضرت هارون, مقام خلافت و جانشینی او از موسی 
علیه السلام است. خداوند این مقام را چنین بیان می‌فرماید: 
«وقال مّوسی لأخیه هاژون اجلفنی فی قومی وأَصَلخ ولا تنیع ِ 


(1). سوره فرقان: آیه دد. 

(2). . سوره قصص: ایه 4د. 

سلسلم پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت» ص: 56 

شبیل العنسدین»: «1» 

و موسی به برادرش هارون گفت: در میان قومم جانشین من باش و (امور 
ان‌ها را) اصلاح کن و از راه مفسدان پیروی نکن. 


4 5 و 6. اخوت. فتثبار کت در زسالت, تکیه گام محکم بر ص؛ 56 


چهارمین, پنجمین و ششمین مقام حضرت هارون از منظر قران؛ مقام 
خویشاوندی او پا حضرت موسی علیه السلام است و این که هارون در 
رسالت حضرت موسی شریک بوده و تکیه گاه او بوده است. 

و ی ات ی بر از خداوند چنین درخواست کرد: ِ 9 
«وَاجْعَل لی وزیا من آهّلی* هاژون آخ ی * اشْذدٌ به آرُری* واش رکه فی 
آقری». > 

و برای من وزیری از خاندانم قرار بده, برادرم هارون را. و او را تکیه‌گاه 
محکمی برای من قرار داده و در کار من شریک گردان. 


نگاهی به مقام‌ها و منزلت‌های علی ۰ ص: 56 


علیه السلام 
طیق آن جه کمدر حفیت مقزلت آمده استه جتامیر دا صلی ۱اه عید 
دما اسان ام ام ها مس تفا یط رون رات که فران سا آز 
اثبات کرده 


(1). سوره اعراف: آیه 142. 

( نوتاه بات 1 3 

سلسله پژوهش ها نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 57 

و موارد دیگری که به زودی خواهیم گفت- برای امیر مقمنان فلی علیه 
السلام اثبات نمودم, است؛ مگر منصب نبوت و پیامبری. 

تایه ک | ی ناوات فر ام ی اد صتاتی ها رواد سرد 
نبقّت و پیامبری- را سای تا بان ی ولی این منصب را استتنا 
نمود. رت ایجاب می‌کند که پیامبری بعد از او نخواهد بود. 

بنا بر این هر منزلتی جز منصب نبوّت که برای هارون ثابت شده, برای 
حضرت علی علیه السلام نیز ثابت خواهد شد. در توضیح این موضوع 


تنها تفاوت میان مقامات و منازل معنوی بین علی علیه السلام و هارون این 
است که علی علیه السلام پیامبر نیست: ولی ان حضرت برخی از 
خصوصیات و اوصافش را در خطبه قاصعه این گونه بیان کرده و 
می‌فر ماید: 

ولع انیم وی من وشول: الم ضلی, آلله علیه وال بالغرابه الغربه 
والمنزلة الخصيصة, , وضعبی 0 1 ولد, بضمنی الی صدره ویکنفنی 
فی فراشه ویمسنی جسده ویشمنی عرفه, وکان بمضغ الشیء نم یلقمنیه, 
وما وجد لی کذبة بقول ولا خطلة فی فعل, ولقد قرن اللّه به صلی اللّه 
عنم وان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, و ی و 

من لدن ٍن کان فطیماً عظم ملک من ملائکته, و ثِ المکارم 
ومحاسن آخلاق العالم. لیله ونهاره. 

وق کنت اتبعه اباع الفضیل ار انهبرفع لی فی کل من اخلاقه عما. 
ویأمرنی بالاقتداء به. 

ولقد کان یجاور فی کل سنة بحراء, فأراه ولا براه غیری, ولم یجمع بیت 
واکد ست فیااساام فقس سل الم صلی ام له وال وی .۱۱۱ 
تالثهما؛ 


ِ- 
11 


شما از موقعیت من نسبت به رسول خدا صلی الله علیه واله در 
خویشاوندی نزدیک آگاهید و مقام و منزلت ویژه مرا می‌دانید. 

پیامبر مرا در اتاق خویش می‌نشاند در حالی که کودک بودم. 

مرا در آغوش خود می‌گرفت و در بستر مخصوص خود می‌خوابانید و مرا از 
خود جدا نمی کرد. 7 

و بوی خوش خویش را به من می‌بویانید. و لقمه را می‌جوید آن گاه در 
دهان من می‌نهاد. 

هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردارم نیافت. از همان لحظه‌ای 
که پیافر ضلق اللت‌عایت وال را از شیر حرفنت دامته برر رین فوشته 
خود را ممور تربیت پیامبر صلی الله علیه وآله کرد تا شب و روز او را به 
راه‌های بزرگواری, راستی و اخلاق 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت, , ص: ۵9 

یکی آهمایف که مهار سا امسر لین الاععانه لسن 

پیامبر هر روز نشانه تازه‌ای از اخلاقش برایم اشکاد می‌نمود و به من 
فرمان می‌داد که به او اقتدا کنم. هر سال دا را در غار حراء می کذر اند 
تنها من او را مشاهده می‌کردم و غیر من او را نمی‌دید. 

در آن روزها, , در هی خانه‌ای اسلام راه نیافت مگر خانه رسول خدا| صلی 
الله علیه وآله که خدیجه علیها السلام هم در آن بود و من سومین آن‌ها 
بودم. 

این فراز را به دقت بنگر که حضرتش می‌فرماید: 

اری تور الوخن, والوصالة واشم رنه النوه: وله شفتت ر نغ: |لشتطان ین 
نزل الوخی علیه, فقلت: با رسول اللّه! ما هذه الرئة؟ 

فقال: هذا الشیطان قد ایس من عبادته؛ 

من نور 9 و رسالت را می‌دیدم و بوی نبوّت را استشمام می‌کردم. 
شتکاهیت کر آنخحضرت وخی تال شدر من تاله شیطان را شنیدم. کوی؛ 
ای رسول خدا! این ناله چیست؟ 

فرمود: این شیطان است که از عبادت خویش شا تن گردیده است. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت, ص: 60 

اکنون به دقت سخن پیامبر به علی علیهما السلام را ملاحظه کنید که 
فرمود: 

انک تسمع ما اتنمع وتری ما آری الاک لشت نت لک وزیر وائک لعلی 
خیر؛ «1» 

به راستی آن چه را من می‌شنوم تو می‌شنوی و آن چه را می‌بینم تو 
می‌بینی, جز این که تو پیامبر نیستی؛ بلکه وزیر من بوده و به راه خیر 
می‌روی. 

با ال وش اش ات وه ره موه که نابات هر ان 


هماهنگ است. هر چند حضرت علی علیه السلام پیامبر نیست؛ ولی نور 
وحی و رسالت را دیده و بوی نبوّت را استشمام کرده است. 

اکنون می‌پرسیم: آیا فکر می‌کنید اين مقام و رتبه امير مومنان علی علیه 
ال ام مت سای رل رای المع وا سا 
مقایسه است؟ 

آیا اگر تام سا و تمالات اشاس امس ی اراس ی اش ور 
یک کفه ترازو قرار دهیم و این مقام و منزلت امیر مومنان علی علیه 
السلام ر 


(1). نهح البلاغه: 2/ 182, خطبه 193. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 61 

در کفه دیگر. گمان می‌کنید با هم برابری کنند؟_ 

بنا بر این چگونه برخی می‌خواهند پاره‌ای از ان فضایل خیالی را بر 
مقام و منقبت والا برتری دهند؟ 

حضرت علی علیه السلام پیامبر نبود؛ اما بوی نبوات را استشمام کرده بود. 
نهر استی اک با دفت: بنکر یم این عبارت+چه مفتاین دارو؟ ۱ 

معنایی بس ژرف و دقیق دارد که عقل‌ها و فهم‌های ما از درک ان ناتوان 
است .. 

شخصیتی ؟ 

برای پیامبری که شریف‌ترین و والاترین پیامبران, اشرف مرسلین, 
بو وا رس رها من دی ی نها نت اون شحای ات 

بنا بر این وزارت چنین شخصیتی با وزارت حضرت موسی علیه السلام 
بسیار متفاوت است؛ از اين رو کجا هارون به اين مقام و مرتبه می‌تواند 
برسد؟ 

اکنون سخن ما در برتری امیر مقمنان علق علیه السلام بر هارون نیست: 
بلکه سخن در آن است که بین او و ابوبکر کدام سزاوار خلافت رسول خدا| 
صلی اللّه علیه واله هستند؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 02 


علیه السلام 

۱ یکی دیگر از احادیثی که بر وزارت علی علیه السلام برای پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله دلالت می‌کند, حدیثی است که پیش‌تر از آن سخن 
گفته‌ایم؛ حدیث یوم الدار و روز هشدار, همان روزی که پیامبر در آغاز 
بعثت نزدیکان خود را جمع کرد و فرمود: 

فایکم یوازرنی علی آمری هذا؟؛ 

0 تا 

نا یا تیی الله) اکن هدرک خ اد 

من ای رسول خدا! وزیر و یاور شما در این مسئولیت خواهم بود. 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

ان هذا خی ووصیی وخلیفتی فیکم فاسمعوا له واظیعوا »1« 

به راستی اين, برادر, وصی و جانشین من در بین شما است. پس به سخن 
او گوش فرا دهید و از او فرمان ببرید. 

حلبی در سیره خود اين قضیه را چنین نقل می‌کند: ۳ 
در این هنگام علی علیه السلام اعلام امادگی کرد و پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله 


۳۳۹ ۳ ۱۳ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 63 
به او فرمود: 
اج فأنت آخی ووزیری ووصیی ووارثی وخلیفتی من بعدی. 1 
بنشین که تو برادر, وزی. وصی, وارث و جانشین من, بعد از من خواهی 
بود. 


اس ای لیب سای ماش اس خا طالی الاب عم واه یره 3 


نگارندگان تاريخ مدينة دمشق, المرقاة, الدر المنثور و الریاض النضره ین 
روایت را از ابن مردویه. ابن عساکر خطیب بفغدادی و دیگران نقل زة 
کات که اسا تیصو دا لت اوه 
شنیدم که به درگاه الهی چنین عرضه ود تست : 

اللی این اقول کما کال اخب موسی ال اخعل لی, فرب من اخلن اخی 
علا شود مه ارت واشرکه کی آمری کب سک را رت کر 
انک کنت نبنا تضتیر آ < > 

خداوندا! من همانی را به تو قق گویم که برادرم موسی گفت: 

دا توا ها امه ری را و 


(1). السيرة الحلبیه: 1/ 461. 

(2). تاریخ مدينة دمشق: ترجمه امام علی علیه السلام, 1/ 120 و 121, 
حدیث 147, الدژ المنثور: 5/ 566, الریاض النضره: 3/ ِِ 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت» ص 

وسیله او پشت مرا محکم دار, او را در کار من نت تا تو را بسیار 
تسبیح کنیم و زیاد به یاد تو باشیم که تو به ما بینا هستی. 


جایگاه ویژه ... ص؛: 64 


حضرت علی علیه السلام جایگاه ویژه‌ای نسبت به پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه وآله دارد که در زر خطابه شیوا می‌فرماید رز 

شما از جایگاه من نسبت به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله آگاه هستید که 
خویشاوندی نزدیک با آن حضرت دارم. 

اين خویشاوندی نزدیک همان است که در جریان موسی و هارون علیهما 
السلام, حضرت موسی از خدا طلب کرد و عرضه داشت: 

«واجْعَل لی وزیا من أمْلی* هاژون آخی». 

برای من از خاندان خودم وزیری قرار ده, هاپون برادرم را. 

به همین جهت است که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله- چنان چه خواهیم 
گفت- در جریان اعلام برادری بین خود و علی علیهما السلام حدیث منزلت 
را ذکر فرموده است. 


اولویت ویژه ... ص؛: 64 


ویژگی‌های امير مومنان علی علیه السلام فراتر از این گفتار است. 

افزون بر این که خدای متعال در ایه دیگری می‌فرماید: 

سلیله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به حدیث منزلت, ص: 65 ۱ 
«وآولوا آلأحام بَعْضُهمٌ آولی یِبعض فی کتاب اللّهٍ من الْموّمنینَ 
والمهاجرین». «1» 

و در کتاب خدا؛ ارحام و خویشاوندان از مقمنان و مهاجران به یکدیگر 
سزاوارترند. 

این ویژگی‌های سه گانه- بعنلی ایمان, هجرت و خویشاوندی- بر هی کسی 
جز حضرت علی علیه السلام قابل انطباق نیست. بنا بر این روشن می‌شود 
که خویشاوندی نزدیک بک پایه از پایه‌های استوار خلافت و ولایت پس از 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله است. 

فخر رازی در تفسیر این آیه به 0 محقد بن عبدالّه بن حسن 
به قرآن کریم بود- پر واه و ی محفد, 0 عبدالله بن 
حسن مثنی پسر امام حسن مجتبی علیه السلام. در نامه‌ای که به منصور 
خلیفه عباسی نوشت به این آیه استدلال کرد. 

مور در باس وت اس باعل سرا مات استة ویر 
عباس عموی پیامبر بوده و علی پسرعموی ان حضرت. 

و ات اک ار اسان تا ای اسان راسرنه 
است؛ ولی نه به خاطر دوستی با بنی العباس؛ بلکه به خاطر ... 


(1). سوره احزاب: آیه 6. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص‌ 6 

البته خود فخر رازی می‌داند که عباس گرچه عموی پیامبر است؛ اما او از 
مهاجران نیست؛ زیرا عباس بعد از فتح مکه به مدینه امده بود و پیامبر 
فرموده بود که بعد از فتح مکه, دیگر هجرتی نیست. بنا , بر این تنها کسی 
که از مهاجران قرابت و خویشاوندی با پیامبر دارد حضرت علی علیه 
ااشاام اسست. 

از طرفی اتصاف آنن است که در مبان. صحانة پیامبز: خن خضرت: علن 
علیه السلام. موّمنان و مهاجران بسیاری هستند؛ اما هیچ کدام از آن‌ها با 
رسول خدا صلی له علیه وله خویشاوندی ندارند تتها. عناس. باقن 
غلی عانه السلام قابل انطباق ۳ ۷ 


گفتنی است که فخر رازی در اين جا با عباسیان و منصور عباسی موافقت 
می‌نماید و با هاشمیان و علویان مخالفت می‌کند تا- به گمان آو- نتوان به 
این آبه بر امامت امیر مقّمنان علی علیه السلام استدلال نمود. 

بنا بر این آیه شریفه «واولوا آلأرحام» دلیل دیگری بر امامت امیر مومنان 
علی علیه السلام خواهد بود و از همین جا اشکار می‌شود که استدلال امیر 
فقضنان علن علیه: السلام به ابر آنه و مطرح کردن خویشاوندی نزدیک, 
اشاره‌ای. به این کته ان آبه مر تفه -داشته انتفت. که این آبه در میا اه 
امامت و ولایت دخالت دارد. 

افزون بر اين که عبّاس با امیر مومنان علی علیه السلام در غدیر خم 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 607 

بیعت کرد و بر بیعت خود پابرجا ماند و با غیر ان حضرت بیعت ننمود و در 
ماجرای سفیفه خدمت امیر مقمنان له علیه السلام امد و از او خواست 
که تجدید بیعت نماید. 

از اين رو عباس, استحقاق امامت و خلافت بعد از رسول خدا صلی اللّه 
علیه وآله را نخواهد داشت. اگر , به خاطر بیاورید, ما در آغاز پژوهش گفتیم 
که طبق نظری, امامت از آن است؛ اما این دیدگاه قابل ذکر نیست 
و پژوهش درباره ان بی‌فایده است. 


شرکت در امور ... ص: 0 


مقامی که در آیه‌ای دیگر آمده, این است که موسی علیه السلام از خدا 
می‌خواهد که هارون را شریک او در کارهایش گرداند. آن جا که می‌فرماید: 
«وأش رکه فی آقری». 1 

او را در کار من شریک ساز. 

یعنی هارون در تمام مسئولیت‌هایی که به عهده جناب موسی علیه السلام 
نهاده شده بود. شریک بوده و در تمام مناصب و مقام‌هایی که به او داده 
شده است شریک خواهد بود. 

به مقتضای این حدیت. این مقام برای امير مومنان علی علیه السلام 


(1). سوره طه: آیه 32. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 68 

وان فاص وه حور بای باه سای ات 
واله خواهد بود هر در منضتب: تبات: بنا بر این امیر موّمنان علي علیه 
الشلاخ به غیر از توت در هر حتضب و مفامی با بیاختز خدا صلی اللهعایه 
وله شریک خواهد بود. 

کی آن‌مشخولت‌هاي پنامن خذا صلی له عانه واله یم و کسیر فران 
بود آن جا که مي‌فر ماید: 

«وانرّلنا الیک الذکر لین لاس ما رل ایهم ولَعلَهم بِتمَکَرون». 1 

و ما بر تو قرآن را نازل کردیم تا آن چه را که به سوی مردم نازل شده 
است برای آنان روشن سازی, شاید که بينديشند. 

هم چنین به آن حضرت حکمت عطا شده است. آن جا که می‌خوانیم 

«وانرّل اللة علیک الکتاب وَالْحکُمَة . <2» 

تا تکیت را پر ۵ لت موه 

هم چنین از شئون آن حضرت این است که در اختلافات. مرجع مردم بوده 
است. ان جا که می‌فرماید: 


(1). سوره نحل: آیه 44. 

(2): تور تقساء: آبه 13 1. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت, ص: 69 
«لیبین لَمْم النه یَحتَلفون فیه». <1» 

تا آن چه زا کهدر آن . اختلاف می‌کردند برای آنان روشن سازد. 
همین طور طبق اين آیه آن حضرت حاکم بر مردم بود: 

«انا انرّلنا ایک الکتات بالحت اتعکم ‏ ی الاس بما آراک الل». <2» 


به راستی که ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آن چه خداوند 
به تو آموخته است در میان مردم قضاوت لی. 

از,طرفی شامین خدا صلی الله علبه دالم بر مردم از وان ستاآدازتره 
حکمش نافذ است, آن جاأ که می‌فرماید: 

قالنبی اولی بالغزهنین من اننسهم. > «3>» 

پیامبر نسبت به مقمنان از خودشان و سزاوارتر است ۰ 

امیر مومنان_ بط علیه السلام, در تمامی اين مقام‌ها؛ مناصب و موارد 
کیک کت فرات رای سامت کی املع واه ابا موی کید ویو 
همیار پیامبر است و او نیز چنین مقام‌ها و مناصب را داپا خواهد بود. 

در یی جمله کوتاه آن خصرت, تفش بامین خذا صلی الله علیه‌واله آزینتهه 
در تمامی کمالات و مقامات آن جناب: به غیر از نبوت, شریک 


(1). سوره نحل: آیه 39. 

(2). سوره نساء: آیه 105. 

(3). سوره احزاب: ایه 6. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌منزلت, ص: ۲ 0 
تک ان ها ی فطلفی. است. کب ماد تا .لت اللی عایه اضف اند 
مباهله, خضروت جاو: *ایه اسام را وان تفن ی راز سوه معر ی 
نمود. آن جا که می‌فرماید: «قل ععالوا تَذغ آبناعتا وَاَبْناءکُمْ قنساغنا 
وَنساء کم وَنفُسَنا وألَفَسَکم». «<1» 

بنا بر اين امیر مومنان علی علیه السلام بر مومنان از خودشان سزاوارتر و 
حکمش نافذتر است. همو مبین متفر آن: بیان گر احکام و حاکم علی 
آپا با مد یی و کت پیامبر شود؟ 
آپا عقل می‌پذیرد چنین انسانی کنار زده شود و کسی که ذژه‌ای از این 
مقامات را ندارد و بویی از ان هم نبرده خلیفه شود؟ 

گویی با بودن امیر موّمنان علی علیه السلام.پس از پیامبر, خود پیامبر زنده 
شترا که مهن سل را هی للم له الم مر ام ان 
حضرت بود. 


(1).ضنوره ال عفران: ابه :61 
سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت» ص: 71 


تتوافی سول خدا خن الم علیم وله بح 73 


از موارد درخواست حضرت موسی علیه السلام از خدا| درباره هارون, 
درخواست پشتیبانی وی از موسی علیه السلام بود از جاأ که به درگاه خدا| 
زب داشیت: 

«اشد به آزری». 1« 

به قت اه او پشت مرا محکم کن. 

خداوند نیز دعای چهوسی علیه السلام را مستجاب کرد و فرمود: 

9 بأخیک». <2>* 

به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم چی‌کنيم. 

بنا بر این, مقام پشتیبانی پیامبر خاتم صلی اللّه علیه وآله مخصوص امیر 
مومنان علی علیه السلام خواهد بود. گذشته از روایاتی که در این خصوص 
ر سبده است. 

شکی نیست که بار ختم رسالت که بر دوش پیامبر خاتم نهاده شده, از 
تمام مسئولیت‌ها بزرگ‌تر و سنگین‌تر بوده و به جز پیامبر گرامی اسلام 
صلی اللّه علیه وآله کسی تحل آن بار را ندارد. 

همان طور که در احادیث پیشین گذشت پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله 


(1). سوره طه: آیه 31. 

(2). سوره قصص: ایه 35. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت» ص: 72 

عون که ارس سای یی سا و اس من نت ار رشان 
او بوده و بازوی توانای او باشد. 

روا است که بتصانی باستر کات صللی, اه یه وال از سای 
حضرت قوس علیه. الملامسیاز متقاوت است و الاک بین این دق مفام 
بخ فدات ات رهام ام الموضایم صلی الم لاله نا حظرت وی 
ان تام است: 


اصلاح و ساماندهی امور ... ص: 72 


خداوند متعال از زبان موسی علیه السلام می‌فرماید که به خداوند عرضه 
داشت : 

«وقال مّوسی لأخیه هاژون اجْلَمْنی فی قوّمی وأَصلخ». «1» 

موسی به برادرش هارون گفت: در قوم من جانشین من باش و امور 
آنان را اصلاح کن. 

هم چنان که هارون مصلح امّت موسی علیه السلام بود و به جای او امور 
امقتش را اصلاح و ساماندهی می‌کرد, در این امّت نیز این مقام و منزلت به 
علی بن ابی طالب علیه السلام واگذار شده است. اوست که باید امور 
ات پیامبر را اصلاح و ساماندهی کند و جلوی فتنه‌ها را بگیرد 


(1). سوره اعراف: آیه 142. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص : 73 

و مردم را از کژی‌ها و انحرافات حفظ نماید. 

پرواضح است کسی که به طور مطلق و در همه امور مصلح باشد, به طور 
حتم باید خود در هر حالی صالح باشد؛ هم چنین کسی که در همه شئون 
مصلح است, باید از صلاح و فساد هر چیز آگاه باشد تا مبادا به اسم اصلاح, 
فساد را ترویح نماید. 

از اين رو, اين مقام و منزلت امیر موّمنان علی علیه السلام. عصمت و 
علم لدئی ان حضرت را در پی دارد. 


علم و آگاهی ۰ ص. 73 


ٍ دا کنر از منزلت‌های هارون آن بود 9 پس از موسی علیه السلام 
داناترین و آگاه‌ترین بنی اسرائیل بود. و با در نظر گرفتن این که حضرت 
یی ۳ و مقام برای آن 
0 به این فضیلت گونه, با 

ی بالاقتداء به. 

من هميیشه همراه پیامبر بودم. هر روز نشانه تازه‌ای از اخلاقش برایم 
آشکار می‌ساخت و به من فرمان می‌داد که به او اقتدا کنم. 

حضرتش در خطبه دیگری چون سخن از علم غیب آمده 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, , ص : 74 

تام لت نی ای اعد ا متا سی شام علیت اه 
نت قعامتیه ودعا لن‌بان بعیه ضندری متصطم عایه جوا تحت 

این همان علم غیبی است که کسی جز خدا ۳ نمی‌داند؛ هن آن ان 
(بعنی غیر از 9 چه که خدا به خود اختصاص دادم) هو است که خداوند 
به پیامبرش آموخته. پس آن حضرت نیز به من تعلیم داد و برایم دعا کرد 
که سینه‌ام گنجایش آن را داشته باشد و اعضا و جوارح من از آن پر گردد. 
ازز طرفی اعلمیت .و آکاهی. آن حضرته از همین. خطبه. قاصعه ژونشین 
می‌قنود. آن‌ضا که از بیامیز اکزم قل کروه است که نة او فرموو؛ 

انک تسمع ما اسمع ونری ما اری. 

به راستی آن چه را من می‌شنوم تو نیز می‌شنوی, و هر چه را من می‌بینم 
نو نیز می‌بینی. 

در مورد دیگر پیامیر اکرم ی ام فم ان وا امس متام فلی 
ابا مدنند العلموعلی اف خن آرای لته قیا ها من سا 

من شهر علم هستم و علی دروازه آن شهر است؛ پس هر که می‌خواهد 
وارد این شهر شود باید از دروازه آن وارد شود. 

ساشاه بدم‌هش ها اععایی. تکاهینه مت مرت رت 75 

ات خفیت بر از اخادت است که امامت ای مان علی غایه لاسرا 
ثابت من ند شایسته است بحت جداگانه‌ای را به این حدیت شریف 
اختصاص دهیم تا اسناد و دلالت‌های ان را بررسی کنیم و از تلاش‌های 
ای انا سرا مظان انح ره انوا عرت ها 


اما این مطلب که هارون پس از موسی از همه داناتر بوده ثابت شده 
است.ٍ به عنوان و ۶ به 3۵ تفسیر در ذیل اين ایه بر تفه مراجعه 
«قال نما ارت مه علی علم عنّدی». ۰1 

گفت: من این ثروت را به وسیله علمی که نزد من است فراهم آورده‌ام. 
ی در ذیل این آیه تصریح کرده‌اند که هارون از همه بلی اسرائیل- 
جز از حضرت موسی علیه السلام- داناتر بود. <2» 


نبهمین موردی که می‌توان از حدیت شریف منزلت به دست آوز ده عصمت 
است. به راستی ایا کسی در عصمت حضرت هارون 


(1). ۰« قصص: آیه 78 

(2). ر. ک: تفسیر بغوی: 4/ 357, تفسیر الجلالین: 2/ 201 و تفسیرهای 
دیگر. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 76 

تردیدی دارد؟ 

در این حدیثت پیامبر اکرم صلی ال عليه واله: امیر. مقمتان علی علیه 
السلام را همانند هارون و در منزلت او قرار داده است. از طرفی هی 
کدام از صحابه اذعای عصمت نکرده‌اند. همان طور که هیچ کسی مقام 
عصمت را برای احدی از صحابه- جز امیر مومنان علی علیه السلام- ادعا 
نکرده است. 

اين خود در همه امور صالح باشد. اکنون در توضیح این مقام چند پرسش 
مطرح است. 

آیا عاقلی روا می‌دارد که بعد از رسول خدا صلی ال علیه وآله, با وجود 
شخص معصوم, غير معصوم امام باشد؟ 

آیا عقل انسان روا می‌داند که با وجود معصوم. غیر معصومی واسطه بین 
خلق و خالق باشد؟ 

ایا از نظر عقلی جایز است و خردمندان اجازه می‌دهند که با وجود معصوم, 
ای ره سوه ۱ 

اری, امیر مقمنان علی علیه السلام در خطبه قاصعه, به همان مقام 
عصمت اشاره می‌کند و می‌فرماید که من نور وحی و رسالت را می‌بینم و 
بوی نبوّت و پیامبری را استشمام می‌کنم. , 

به راستی ایا معقول است که چنین انسانی کنار گذاشته شود و به کسی 
اقتدا شود که حتی اندک بهره‌ای از اين منزلت نبرده است ؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث مپزلت, , ص: : 77 

روشن است آن هرا کم ساضز اکرم ضلی. الله علیة واه می‌شنیده و آن 
چه. را که فی‌دیدم بسیار بالاترر والاتر: بااهمیت‌تر و فراتر از آن است که 
پیامبران گذشته می‌دیدند و می‌شنيدند. پس امیر مومنان 0 علیه السلام 
آن چه را که پیامبر می‌دیده و می‌شنیده او نیز می‌دیده و می‌شنیده است. 
این نکته‌ای است که انديشه بیشتری می‌طلبد. 


اه و کر یم ص77 


دهمین مقام و منزلت؛ مقام طهارت و با کنر که است. خداوند متعال- 
درباره مسجد الاقصی- برای هارون چیزی را حلال کرد که برای غیر او 
حلال نبود, و به حکم حدیث منزلت این فضیلت و خصوصیت نیز باید برای 
ویژگی‌های امیر مومنان علی علیه السلام و اهل بیت طاهرینش خواهد بود 
که آن‌ها را از دیگران ممتاز می‌کند و همان بزرگواران از این جهت نیز از 
دیگران برتر خواهند بود. 

شواهد زیادی در احادیث وجود دارد که چنین فضیلتی را برای امیر مومنان 
علی علیه السلام اثبات می‌کند, هم چنان که برای هارون ثابت بوده است. 
شیعه و ستّی با متن‌های گوناگون امده است. اکنون به برخی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 78 

احادیث از کتاب‌های معتبر اهل تسنن اشاره می‌کنیم: 

ابن عقاکر در تاریخ خود این گونه نقل می‌کند: 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله خطبه‌ای خواند و چنین فرمود: 

ان الله امر موسی وهارون ان یتبقء] لقومهما بیوتا, وامرها آن / یبیت فی 
مسجدهما جنب؛ ولا یقر بوا| فیه النساء الاهارون ,وذریته. ول یحل لأحد ان 
یقرب النساء فی مسجدی هذا ولا یبیت فیه جنب الاعلوخ وذریته. <1» 
خداوند به موسی و هارون فرمان داد که برای قومشان خانه‌هایی بر گزینند 
و به آن‌ها دستور داد که هیچ کس در حالت جنابت در مسجد موسی و 
هارون شب را سبرق نکند و تباید مردم در آن جا با زنان آمیزش کنند. مگر 
هارون و فرزندان او. از اين رو برای احدی جایز نیست که در مسجد من با 
زنان نزدیکی, کند و. با خالت. جنابت دز آن. بیتمته. نماید مر علی و 
فرزندانش. 

این حدیث را جلال الدین سیوطی نیز در الدر المنثور از تاریخ ابن عساکر 
نقل کرده است. «<2» در مجمع الزوائد امده است: علی علیه السلام 
می‌فر ماید: 


( ره مدیته دمسی : ترحفه آهام علی علبه الساامن ۱1 296 

(2). الدر المنثور: 4/ 384. 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص :79 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه واله دست مرا گرفت و فرمو 

ان موسی سال ربه آن یطیر مسجده بهارون وائی سالت ربی آن یطر 


مسجدی بک وبذریتک. 

موسی از پروردگارش خواست که مسجدش را برای هارون پاک و مطهّر 
گرداند و من از پروردگارم خواسته‌ام که مسجدم را برای تو و فرزندانت 
پاک و مطهّر گرداند. 

ان ام با و ار ای وات کرسی ۱ نزد ابوبکر فرستاد که دری 
را که از خانه‌ات به پپمت مسجد قرار داده‌ای ببند. 

ابوبکر گفت: 1۳ له ون الیّهٍ راجعون». سپس گفت: شنیدم و اطاعت 
کردم. آن گاه در خانه‌اش را مسدود کرد. 

ششن. آزن ان امن اکرم صلی, آلله علیه واه یی زا قره عفر ان 
فرستاد و همین فرمان را, به آن‌ها داد. 

آن گاه پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

ما آنا سددت هانگ وفتحت باب علیث 1 علیث. ولکن ال فتح باب ۳ وسد 
نکن 1 

من در خانه‌های شما را نبستم و در خانه علی را باز نگذاشتم؛ بلکه خدا در 
خانه علی را باز گذاشت و در خانه‌های شما را بست. 


(1). مجمع الزوائد: 9/ 114. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 0 
این قضیه بار دیگر در مجمع الزوائد. کنز العقال و منابع دیگر به گونه‌ای 
دیگر نقل شده است. در مجمع الزوائد امده است: 
هام کمساسو ام لیم الله لته هالها منز امن سر را رت 
ی 
به حال خود گذاشت, مردم شروع به سخن پراکنی و اعتراض کردند. 
با آن حضرت فرمود: 
ما انا آحرختکم من فیل ی ول انا رفولین الم آخوشکم وس کش نا 
انا یفام و فا ارت فعلت اد اه ما تم ی ات 
من از جانب خودم شما را از مسجد بیرون نکردم, و علی علیه السلام را 
7 
را به حال خود گذاشت. فقط بنده‌ای هستم که به من دستور داده شده 
است. هر چه به من فرمان دهند همان را انجام می‌دهم. تنها از ان چه به 
من وحی شود پیروی می‌کنم. «1» البثه منابع دیگری نیز به نقل این قضیه 
وان در کاب اسافت تانق اجمد نحل دا امد ی 
حاکم نیشابوری, 


(1). مجمع الزوائد: 9/ 115, کنز العمال: 11/ 600, حدیت 32887. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 81 


مجمع الزوائد. تاریخ مدينة دمشق و موارد دیگر «1» از زید بن ارقم این 
گوه قل فده انیت 
زید گوید: در خانه‌های گروهی از اصحاپ رسول فو ی از هلت و 
مسجد باز می‌شد وی سا مر صلف ال یه واه فرموز: 
سذوا هذا الأبواب الاباب علیت. 
همه این درها- خویدر غانه علی: را ببندید. 
عذه‌ای درباره این دستور پیامبر سچنانی گفته و اعتراض کردند. 
در تکام امه اک رصلی اللت ع له برخا سساو مس از وخ 
ثنای آلهی چنین فرمود: 
آما بعد, فائی آمرت سل هذه الأبواب غیر باب علی. فقال فیه قائلکم. 
واللّه, ما سددت شیثاً ولا فتحته, ولکن آفیت تیه انبعته. 
من دستور دادم که اين درها- جز در خانه علی- بسته شود. برخی از شما 
سخنانی گفتند و اعتراض کردند! به .خدا سوگند من دری را نبسته و باز 
نکردم؛ بلکه به من فرمان دادند و من اطاعت کردم. 


)1( 

. المناقب: 72 حدیت 109, مسند احمد: 5/ 496, حدیث 18801, 
المستدری: 3/ 125, مجمع الزوائد: 9/ 114, تاریخ مدينة دمشق: ترجمه 
امام علی علیه السلام, 1/ 279 و 280, حدیث 324, الریاض النضره: 3/ 
19 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص : 2 ۲ 

این حدیث در سنن ترمذی. خصاثص تساثی و دیگر مصادر نیز آمده است. 
1« بنا بر این ماجرای بستن در خانه‌هایی که به مسجد باز می‌شد به جز 
در خانه 2 علیه السلام, کین از خه‌ازد حدبت منزلت خواهد بود که پیامبر 
اکرخ ضلی الم علته واله فرموو: 

ات مین رم ها رن ها یی را لت وی 5 

تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی, مگر آن که بعد از من 
پیامبری نیست. 

با توجه به آ چه بیان شد, دلالت حدیث منزلت بر امامت امیر مقمنان 
علی علیه السلام از چند جهت روشن شد. 

1 از ناحیه ثبوت عصمت آن حضرت؛ 

2 از ناحیه تبوت افضلیت و برتری آن حضرت بر دیگران؛ 

3 از ناحیه تبوت بعضی از خصوصیات و ویژگی‌ها دیگری که برای هارون 


ثابت بوده است. 


(1). ر. ک سنن ترمذی: 305/5, خصائص تسائی: 59, حدیث 38. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌منزلت, ص: 95 


بخش چهارم دلالت حدیث منزلت بر خلافت امیر مومنان علی علیه السلام ... ص: 85 





اشارة 


بعد از آن که معلوم شد حدیث منزلت مقام‌ها و منزلت‌های متعدژدی را 
بزای امتر مفضان. علی. علبه السلام. اقات می‌کد که رمع هر کرام از 
آن‌ها امامت و خلافت آن حضرت است؛ اکنون سخن در این است که این 
حدیث به طور مستقیم و با صراحت نیز مقام خلافت و جانشینی پیامبر 
اکرم صلی اللْه علیه وال را برای امیر مومنان علی علیه السلام اثبات 
دلالت "« کرد 

تردیدی نیست که یکی از مقام‌های حضرت هارون. جانشینی او از حضرت 
موسی علیه السلام بوده است. خداوند متعال از زبان موسی علیه السلام 
نقل می‌کند که به هارون چنین فرمود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌ حدیث منزلت, , ص: 86 

«اجْلَفنی فی قَوّمی أَصلخ لا ِ تثیع سبیل امد ۰1 

در میان قومم جانشین من باش و و امور آنان اصلاح کن و از روش مفسدان 
پیروی ۱ 


بدون ۲ جانشینی و خلافت پیامبر خدا, نیاز به قابلیت ها و صلاحیت‌هایی 
دارد, به گونه‌ای که جانشین بتواند جایگزین آن حضرت شود و در نبود او 
تمامی کارها و مسئولیت‌های او را به خوبی انجام دهد؛ زیرا| او به جای 
رتاش با اه ات ده ار عفد ان کار مرا 

جانشین پیامبر باید 1 اندازه در فضایل و کمالات اوج بگیرد ۳ چنین مقام 
والایی زیینده او شود, و باید چنان صلاحیت و قابلیتی را دارا باشد که 
جایگزین کردن او به جای پیامبر دور از خرد جلوه ننماید؛ زیرا واضح است 
کار کت وا شبات ار سا تایه و 
نمی‌تواند به درستی کارهای او را انجام دهد و هیچ تناسبی با او ندارد. 
چنین کاری به دور از خرد و حکمت است. 


(1). سوره اعراف: آیه 142. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 687 


اکنون می‌پرسیم: آیا جناب موسی علیه السلام این صلاحیت را در برادرش 
هارون احراز کرده بود و او را قابل می‌دانست تا در نبود او جانشینش شود 
یا نه؟ 

آیا او اهلیّت چنین مقامی را داشت يا نه؟ 

حال که خداوند اين خلافت را تأیید نموده و در قرآن به آن اشاره کرده 
است, قطعاً چنین صلاحیتی را در هارون احراز نموده است. 

نکته جالب توجه این که در این آبه, حضرت موسی برادرش هارون را به 
طور مطلق خلیفه خود قرار می‌دهد؛ یعنی بدون هیچ قید و شرطی, ۳ 
که فرمود: 

دای هی وهی 

در میان قومم جانشین من باش. 

یعنی جناب هارون در تمام آن چه که حضرت موسی بر عهده داشته, 
جانشین و قائم مقام او خواهد بود. 

بنا بر این حضرت موسی برادرش را- گرچه برای مدتی که به کوه طور 
رفته- به طور مطلق جانشین خود قرار داد؛ یعنی هارون در تمام شئون؛ 
خلیفه و جانشین حضرت موسی است او آن چنان همسان حضرت موسی 
مقامات معنوی و کمالات روحانی را طی کرده است 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 88 

که می‌تواند چنین مقامی را داشته باشد. و در یک جمله, , حضرت هارون 
ف ی سود الم است. کی اشت کهحها ماع ارس 
پستی اختیار کرده است. 

اگر او چنین مقامی را دارد. پس هر گاه موسی غایب شد. همو باید خلیفه 
و جانشین باشد, چه در دوران حیات او و چه در زمان پس از وفات او. 

مهم این نیست که هارون چند روز خلافت کرده: مهم آن است که این 
شاد نی سای ام ات شه رت وس عاس تام 
برای مناجات با خدا به کوه طور برود. ی 
به طول بینجامد؛ ده روز تنیز باه ان افزوده شد. می‌پر سیم . او 
خضرت: فونی: غلبه الساام. ار آشدا براوزش زا براق نی زور خلیفه گرا 
داده بود؛ پس چگونه او در آن ده روز اضافه بر این مقام باقی ماند؟ 

این بدان معناست که خلافت هارون محدود به سی روز نبوده است؛ بلکه 
هر زمانی که موسی غایب باشد. او خلیفه خواهد بود؛ حر حتی اگر غیبت 
حضرت موسی بیشتر از این نیز طول میک 


از این رو به حکم حدیث منزلت؛ امير موّمنان علی علیه السلام نیز چنین 
مقام و مرتبه‌ای را نسبت به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله خواهد 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 809 

دایت یخی مفام.خلافقتت الهیه ماش ان رسول دا صلی اللب عنم[ 
برای آن حضرت ثابت می‌ شود و در نبود آن + حضرت ما او باید جانشین آن 
آری, از این حدیث به خوبی استفاده می‌شود که خداوند آن حضرت را برای 
این مقام برگزیده و او را شایسته احراز چنین پیستی می‌داند. 

کوتاه سخن این که مقام خلافت. از مقام‌های روحانی و درجات فرب الهی 
است که نیاز به داشتن صلاحیت‌های لازم و ارتضای خدا دارد, نه این که 
مقام خلافت امر اعتباری زودگذر است. 


فرمان برداری بی‌قید و شرط ... ص: 89 


از آناز و پیامدهای خلافت آن است که واجب است مردم در تمام کارها 
بدون هیچ قید و شرطی از امیر مومنان علی علیه السلام اطاعت کنند و 
ممکن است کی گمان کند که وجوب اطاعت از هارون و لزوم پیروی 
بی‌چون و چرا از او بدین جهت بود که هارون پیامبر بود و اين از اثار نبوت 
اوست., نه به جهت این که جانشین موسی بوده است. بنا بر 
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این وجوب اطاعت مطلق از اثار خلافت نخواهد بود و چون امیر مقمنان 
علی علیه السلام پیامبر نیست نمی‌توان آن اثر را برایش اثبات کرد. 

در پاسخ هن کونیم ‏ اين گمان, توهم باطل و نادرست است. گرچه برخی از 
دانشمتدان اهل خستن آن را در کتاب‌های خود نوشته‌اند. . 

توضیح مطلب اين که اگر وجوب اطاعت بی‌قید و شرط از آثار نبوّت باشد, 
نه از. آناز خلافت! بنا بر این: اطاغت: از سة. خلیفه تخستین بن واجب 
تخوا هن بو زیرا آنان پتامیر وتو و اطاعت از امیز جوهان علی علیه 
التلامه همه که او راهم ارم مداد انم تجواند بد را که ان 
بنا بر این وجوب اطاعت از هارون به جهت جانشینی او از حضرت موسی 
علیه السلام بوده, نه به خاطر پیامبری او؛ از این رو اطاعت مطلق و 
تی‌عون.ه جرا ان خضوت علی علیه السلاغ. ند کم سفیت:سرلت: ۶ 
خاش مار اکوم صلی الم علیه باه عاعت واه ون در سحه 
مناقشه و اشکال مردود و باطل است. 


حدیث منزلت و دیدگاه علمای اهل تسئ ... ص: 90 


در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده علما و دانشمندان اهل تسئن 
تصریح کرده‌اند که این حدیت, بر امامت و خلافت حضرت علی علیه 
الفتا سل ری 9 
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به عنوان نمونه کتاب تحفة الائنا عشریه در رد شیعیان امامیه اثنا عشری 
نوشته است. نگارنده این کتاب اعتراف می‌کند که حدیث منزلت خلافت 
حضرت علی علیه السلام را اثبات می‌کند؛ بلکه سخن را فراتر برده و 
فی وید هیچ کس دلالت حدیث را انکار نمی‌کند, مکر اناضبی و دشمن اهل 
نیت و هر کر اهل ستت بهه: آن زاضی: تیسستند:. «1» سخن ما در اثبات خلافت 
باافصل امهر مومتان:علی علبه السطلام استت یی نهد آز‌رضول خد صلن 
اه مهو اهب خاصاهنا ارحضرت خاش ان اسههاها اغاتاصل 
خلافت امیر موّمنان علی علیه السلام بعد از پیامبر از اين حدیت, 
ا سیر ات خر اراس مین اس ان ای اس 
هم چنان که نگارنده تحفة الاثنا عشریه به این مطلب تصریح کرده و دلالت 
این حدیثت را به این اندازه پذیرفته است. 

با وجود این؛ با مراجعه و بررسی کتاب‌های حدیتی اهل تسئن و شرح‌های 
آن‌ها جمستيم آن‌ها ی اصل ولالت حفنت مترلت .را بر حلاقت: و ولاته 
نمی‌پذیرند و در آن مناقشه ی کننت: همان کاری که نویسنده تحفة الاتنا 
عشریه به ناصبی‌ها و دشمنان اهل بیت علیهم السلام نسبت داده است. 


(1): تضفة الاتا کر به: 210 
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به عنوان نمونه اگر به شرح حدیت منزلت در منابعی از جمله: فتح الباری, 
نگارش حافظ ابن حجر عسقلانی, شرح صحیح مسلم از حافظ تَوّوی و 
المر قاة فی شرح المشکاة مراجعه کنیم, می بینیم که اینان در شرح و 
ی 

اکنون به گفتار توّوی در شرح صحیح مسلم دقت کنید. عین عبارت او یا 
نزدیک نف آن: را سایر نگارندگان اهل تسنن نیز در کتاب‌هایی که نام برده 
شده آفر وا نف 

تووی گوید: این حدیث هیچ گونه دلالتی بر اين که علی پس از پیامبر 
جانسین آوباشد قدازد را صاهیر آین ,عمله را هنحامنبه کلن کفت که به 


جنگ تبوک می‌رفت و او را در مدینه به جای خود گذاشت. 

منظور توّوی این است که این حدیث در مورد خاصی بیان شده است. 

وی در ادامه سخن می‌گوید: مویْد این مطلب همین است که هارون- که 
علی به او تشبیه شده- پس از موسی خلیفه نبود؛ بلک در تدقران زند دی 
فوستی آز: دتبا رفت: بیادیر اجه زو صاخیان اخبان هبارتم فنهوز اسنت: 
او چهل سال پیش از وفات جناب موسی فوت 
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کرد. ان ها گفته‌اند؛ هنگامی که حضرت موسی می‌خواست برای مناجات به 
میقات پروردگارش برود, هارون را خلیفه و جانشین خود قرار داد. پس این 
خلافت و جانشینی خلافتی موقت و در یک جریان خاصْ و محدودی است و 
هیچ دلالتی بر آن خلافت و جانشینی که مورد بحث و نزاع است ندارد. ۰1 
به راستی شما قضاوت کنید! ایا جز ناصبی چنین سخنی می‌راند؟ 

سخنی که حتّی فردی چون صاحب تحفة الائنا عشریه نیز راضی نمی‌شود 
ان را به خود نسبت دهد. از همین رو ان را به ناصبی‌ها نسبت داده است. 
البته ما سخنان ابن تیمیّه و افراد دیگری را که عقاید شیعیان را رد می‌کنند 
بیان خواهیم کرد و فرازهایی از عبارات آن‌ها را خواهیم نوشت تا روشن 
آشنا خواهید شد. 

تا کنون بیان شد که چگونه حدیث منزلت, به صراحت بر خلافت, امامت و 
ولایت بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه واله دلالت دارد که نگارنده تحفة 
الائنا عشریه نیز منکر این دلالت نیست؛ اما در نهایت می‌گوید: تمام نزاع و 
دعوای ما با طرف مقابل درباره امامت بلافصل بعد از رسول الله صلی 
الله له داله رید 


(1). شرح صحیح مسلم, تَوّوی: 15 17۵4 
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بخش پنجم تلاش‌هایی علمی برای رد حدیث منزلت ... ص: 97 





اشارة 


در بخش‌های پیشین حدیث شریف منزلت را اک 
کردیم, در این بخش 1 #لمی و تلاش‌هایی که برای و رد 
اعتراض‌ها و اشکال‌ها را ی 


ما آمادگی. پذیرزش هر ایراد و اشکالی زا پیزامون خدیت شریف منزلت 
داریم. مشروط بر این که ایرادی فتّی و مبتنی بر پایه‌های علمی و بر 
اساس قواعدی باشد که در کیفیت مناظره و گفت و گو بیان شده است. 
چکیده ایرادهایی که بر دلالت حدیث منزلت شده است در سه اشکال 
خلاصه می‌شود: 
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اشکال یکم: عدم دلالت حدیث ... ص: 98 


نخستین اشکال علمی که از جانب مخالفان حدیثت منزلت وارد شده چنین 
است : 

آن‌ها می‌گویند: نمی‌توان از این حدیث به طور عموم استفاده کرد که علی 
علیه السلام در همه جهات شبیه هارون است و با این بیان مشابهت بین 
این دو فقط با یک شباهت نیز تمام و این حدیث صحیح خواهد بود؛ با این 
وجود ما نمی‌پذيريم که علی علیه السلام در همه مقامات و منازل نسبت 
تج سامت آکرم صلی مان هه مانن هام ون سرا مقس باننمد. 


اشگال نوف خلافت: مدوخ بر :96 


اثیات 0 ۳ و کت و در ۲ ۳3 9 کون - 
است, ای که مار هام وا نو دق اس 
آن سان که خلافت هارون برای موسی علیه السلام مربوط به زمانی بوده 
که او به مناجات پروردگارش رفته بود. 

فد اين مطلب وقوع مرگ هارون در دوران زندگی حضرت موسی است. 
۳۳ پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت؛ 99 


اشکال سوم: خلافت فقط در زمان جنگ تبوک ... ص: 99 


مرف ِ شده 2 آن گاه که پیامیر اکرم 
صلی ال علیه وآله از مدینه خارج می‌شد و به سمت تبوک می‌رفت علی 
علیه السلام را در مدینه باقی گذاشت تا به کارهای شخصی و خانوادگی 
حضرت رسیدگی کند, و امور کسانی را که در مدینه مانده‌اند تدبیر نماید. 
بنا بر این حدیث منزلت در خصوص قضیه معینی امده و مخصوص به همان 
مورد خواهد بود. 


اکنون به این سه ایراد پاسخ می‌د هیم : 

خلاه اسشکال تست ان ود که ان آمتر مان قلی غلیه الستلاین: 
جناب هارون در همه منزلت‌ها و مقام‌ها نیست, و این تشابه عمومیت ندارد 
تا جمیع منزلت‌ها و مقام‌های هارون را شامل شود. 

رن پاسخ می‌گوییم: در این حدیث شریف دو عبارت وجود دارد که روشن‌گر 
ضعتای ان است: 

1 عبارت «انت مثی بمنزلة هارون». 
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در این عبارت اسم جنس یعنی «منزلة» به عَلم که همان «هارون» است 
اضافه شده است. 

2 عبارت استثنا؛ یعنی « لا [ لا رنب بعدی». 

با این اتضا ساهیر اکرخ صات اه عایه واله با قفا وم لت تفت را آد 
ساير مقام‌هایی که امیر مومنان علی علیه السلام دارد, خارج کرده است. 
همین استئنا نشان گر ۷ است که مقام‌های هارون متعذد بوده و فقط یکی 
از آن مقام‌ها در مورد امیر مقمنان علی علیه السلام استثنا شده است. 

بات امه کاتسا اس اضول مرا یو اد نت ی هس دید کم رود 
صراحت بیان شده که استثنا معیار و ملاک عموم است؛ یعنی هر گاه در 
جمله‌ای استئنا آمده باشد, دلیل بر آن است که آن جمله عمومیت دارد و 
کش فراکس انست ایک موردار ان ععوم اشسا شوم است: 

هم چنین در این کتاب‌ها تصریح شده که اسم جنس مضاف از الفاظ عموم 
انس با وحوراین ابا خانی بران اشکالنانن عی‌ماند؟ 

بنا بر این, در این حدیث «بمنزلة هارون» اسم جنس مضاف و از صیغه‌های 
عموم است. هم چنین این حدیت با داشتن جمله استثنا که آن هم معیار 
عموم است تصریح در عموم خواهد داشت؛ یعنی امیر مومنان علی علیه 
السلام در تقافی مقام‌ها و منزلت‌های 
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حضرت هارون همانند او خواهد بود مگر منصب پیامبری 

ات رای ات بای وت بر اس ام مت بای 
نقل شده است؛ یعنی این دو قرینه در تمامی متون حدیث وجود دارد که 
«آنت هی بمنزلة هارون من موسی الاائه لا نب بعدی , 

شاوی قاطا سر ان سا سار ایا ام ای ین 
حدیث عموم نبوده باقی نخواهد ماند و حدیث تصریح در مطلب داشته و از 


این رو بنای این اشکال و ایراد از اساس فرو می‌ر بزد و به کلف مردود 
می‌ شود. 


دیدگاه دانشمندان فن ... ص: 101 


ابن حاجب از بزرگان و پیشوایان علم اصول و ادبیات عرب, در کتاب 
مختصر الاصول- که شرح و تعلیق‌های بسیاری بر ان نوشته شده و یکی از 
کتاب‌های درسی حوزه‌های علمیه بوده است- چنین می‌نویسد. 

صیفغه‌ ها پی که نزد محققان برای عموم وضع شده است عبارتند از اسم 
شرط, اسم استفهام, موصول‌ها؛ جمع‌هایی که دارای الف و لام جنس 
هستند نه عهد و اسم جنس معرفه شده به الف و لام يا به اضافه. <1» 


(1). المختصر (بیان المختصر 2): 111. 

اه فص های افا وه ای عونت مقر لت خر 102 
پژوهشگرانی که در یی مدارک و مستندات بیشتری هستند می‌توانند به 
کتاب‌هاق. ادبن فظیر کاب الاشیاه والنظافر نگارش حلال الذین سبوطی. و 
الخافت کی عم لت با شرع صه جامی. کم بش ام الب اند الصا 
مس تایه فراعت ی ام ایس اس اراشر در سس اه 
ندرپس می‌ شده است. 

از کتاب‌های اصولی نیز به کتاب المنهاج ِ قاضی بیضاوی و شرح‌هایی 
که بر آن ۰ شده می‌توان مراجعه کره: 

و ۳ ز 9 ۳ تسئن ِِ اصول فقه است. 
و کاب ها علم بلاغت المطوّل فی شرح التلخیص و مختصر المعانی فی 
شرح التلخیص نگارش تفتازانی را می‌توان دید این دو کتاب در حوزه‌های 
علمیه تدریس می‌شود. هم چنین کتاب‌های دیگری که در موضوع علم 
اصول فقه, نجو و بلاغت نگاشته شده‌اند. 

در مورد استئنا هم پیشگامان علم اصول فقه هعکی تصریح کرده‌اند که 
معیار عموم وجود استثنا است. 

اه ات در کتاب ماج لول ال غلم الاو لیف ای سای و 
نیز در شرح‌هایی که بر این کتاب نوشته شده. مانند 
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شرح آبن امام الکاملیه بو شرح‌ها امده است. 

شا بش این هر عم ک استا ار ان صعنه ماد هضور ور افراو عای 
نباشد, عام خواهد بود و در حدیث شریف منزلت نیز استثنا وجود دارد. 
ممکن است گفته شود: : چون این حدیث اب۳۵ و0 و ۱37۱3۵ باید 
باشد, کیک اقظ بر عموم دلالت با کز 3 


بنا بر اين. حدیث منزلت فقط بیان‌گر جانشینی امیر موّمنان علی علیه 
السلام برای باقی هاند ان در مدینه خواهد بود؛ ۳ به امور کودکان, زنان و 
تاتانان ان ات کم اش مهم و رش کی تور ی ان 
روشن است که این اشکال و این ادعا صحیح بنیست. ؛ زیر|- همان طور که 
خواهیم گفت* جدیت:میزلت در,غیر جنگ تبوی تبز از شافبز اکزم ضلی الله 
علیه واله روایت شده است. 

هم چنین گفته شده که آن گاه استئنا بر عمومیت جمله سابق خود دلالت 
می‌کند که استثنای مثصل باشد, در حالی که این استثنای منقطع است؛ 
زیرا| ان چه در این حدیت استثنا شده یک جمله خبری است و امکان ندارد 
استثنای جمله خبری استثنای متصل باشد. 
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که شاید پژوهشگران حقایق کم و بیش از آن‌ها آگاهند. این اشکال صورت 
زیبایی دارد که اگر کلام صحیحی باشد, دیگر نمی‌توان به وجود استثنا در 
حدیت بر عمومیت آن استدلال کرد. این اشکال را نویسنده تحفة آننا 
عشریه ذکر کرده است. «1» اما زمانی که به متن‌های حدیت مراجعه 
می کنیم, می‌بينيم در بعضی از آن‌ها 7 چه که پس از حرف «الا» استتنا 
شده, واژه «النبوة» است نه جمله خبر 

از طزفی شتها بر یت با این ِا تو هل و 
است. این کثیر دمشقی از کسانی است که در کتاب تاریخی البدایه 
والثهایه بر صخّت سند این حدیث تصریح کرده است. «2» افزون بر اين در 
نزو اهل تسین مسلم است. که در علم اضول ونبلاغت اضل اولی در استتا: 
متصل بودن آن است. 

بدیهی است که دست برداشتن از این اصل. صحیح نیست. کر رضانت که 
دلیل و قرینه‌ای بر ان باشد. 

صاحب تحفه خواسته استثنایی را که به صورت جمله خبری است قرینه‌ای 
بر چشم‌پوشی از ان اصل اولی بداند, که ما در پاسخ 


(1). تحفه اثنا عشریه: 211. 

(2). البدایه والنهایه: 7/ 340. 

سلسله پروهسش های اعتفادی: نکاهی به‌ دیف ند لت 0 : 105 

گفتیم که مستثنا به صورت اسم آمده است نه جمله خبر 

برای آکاهی از تعبیرها و تضریحات. ال تسیر 7 وم که اصا 1 
در استئنا متصل بودن آن است نه منقطع بودن- می‌توانید به کتاب مطوّل 
مراجعه کنید؛ همان کتابی که در دست‌رس و کتابی درسی در حوزه علمیه 
است. «1» هم چنین می‌توانید به کتاب کشف للاسرار در شرح اصول 


بزدوی. نگارش شیخ عبدالعزیز بُخاری نیز مراجعه کنید که یکی از منابع 
اهل سئت در علم اصول است. <«2» همین طور ابن حاجب در کتاب 
مختصر الاصول بر این مطلب تصریح کرده است, «3» حتئی اک به 
شرح‌های حدیث مراجعه کنید خواهید دید که شارحان محذث این حدیث نیز 
تصریح می‌کنند که این استثنا متصل است نه منقطع. 

به عنوان نمونه به آن چه که قسطلانی در ارشاد الساری <«4» 

آورده است و نیز به فیض القدیر فی شرح الجامع الصفیر می‌توان مراجعه 
نمود. 


(1). المطول: 204- 224. 

(ه) کش اضر از 179/3 

(3). مختصر (بیان مختصر 2): 246. 

(4). ارشاد الساری: 6/ 117 و 1186. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌منزلت, ص: 106 

باه ها اس اه ارات اس اه سس توالت 
الثه آنچه در انن‌جایان شو: مات فتن و تحطصی وه که ور شون توه 
و دقت بیشتری است و نیاز به تسلط بر قواعد و اصطلاحات علمی ویژه‌ای 
0 


پاسخ بة. اشکال دوم .+ ض: 106 


چکیده اشکال دوم چنین بود: 

بر ام ای اه فا ای رن مت مر ی و سا 

یات ور عصرس ی عاند اساسا اس کید فرا دام است 

جانشین خویش قرار داد. هارون پیش از حضرت موسی علیه السلام از دنی 

رفس ار این رصح یت مفزلت هج وه انیس آن افامتو لا فتی که 

ما بر سر آن نزاع داریم ندارد. 

انق اسال وا سای اوس انیت لسن سطرع کروهانه ار سره 

ابن حجر عسقلانی. قسطلانی و قاری؛ هر 

اشکال را طرح نموده و در کتاب‌های خود نوشته‌اند. 

این اشکال را از دو محور می‌توان پاسخ داد: 

سلسله دز وهی های آععاوی: نگاهی به‌حدیت منزلت, ص + 107 

نخست. منزلت‌ها و مقام‌هایی که برای جناب هارون 3 کردیم متعدد بود 

ی اه و میا ی ار ان ی ره 

سس استفاده می‌شد. ؛ مانند مقام شرکت در امر اصلاح مردم و یا عصمت 
.. و هیچ گاه آن مقام‌ها و منزلت‌ها محدود به زمان خاضّی نبوده است. 

پیش‌تر گفتیم که مقام خلافت. مقامی روحانی و معنوی است. وقتی 

می‌گوییم: فلان شخص خلیفه است؛ یعنی او به درجه‌ای از صلاحیّت و 

تزاتضنی رسیده که اهلیت احراز آن مقام را کسب کرده است. خلافت 

پیامبر دنِ واقع خلافت خدا| است, جانشینی مقام الهی, نیاز به داشتن اهلیت 

و شایستگی در شخص خلیفه دارد. 

خلنته. یاخیر سایق از نظر علمی فتیای ام تشد تا اند دای آند یر 

کرسی تعلیم مردم بنشیند. باید عالم به بطون و تأویل قرآن باشد تا قرآن 

را فصت سا دای مسا سا انا ما ان پرده بردارد. 

کوتاه سخن این که خلیفه پیامبر کسی است که به جای پیامبر واسطه بین 

مخلوقات و آفریدگارشان است؛ زیرا گرچه با رحلت پیامبر صلی اللّه علیه 

وآله نبوت به پایان می‌ر سد. : اما ارتباط با آسمان هیح گاه قطع نخواهد شد 

باید کسی باشد تا هر سال و در شب قدر, فرشتگان 

شاساه هن هاه اعفاو هد کاهیهعرت لته 108 

الهی و روح بر او نازل شوند و همه امورات را به محضرش برسانند. 

چنین شخصیتی باید از شایستگی‌های لازم برخوردار باشد تا خدا او را 

برگزیند ِ 

مار کید اد خعت اه ای ات کم ات فان اتعارت .و 


ظاهری است که وقت محدودی دارد و با شروع آن وقت. زمان خلافت 
ی 
ندارد. 

اگر خداوند کسی را شایسته خلافت دانست و او را برگزید, اگر پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله در شخصی چنین شایستگی را احراز کرد که به طور 
مطلق او را خلیفه خود دانست و با فرمان «اجْلْفْنی فی قومی» <«1» 

آن را به همگان فهماند, باید بفهمیم که چنین انسانی دارای تمامی شرایط 
خلیفه پیامبر بوده است؛ زیرا خداوند نااهل را به جای پیامبرش قرار 
نمی‌دهد. 

این به آن معنا است که آن حضرت دارای علم الهی, عصمت الهی, قدرت 
الهی‌توتی اتیت که من ‌تواند خلا قمدان با میر راس کند: 

وقتی خدا و رسول او کسی را در تمامی شئون پیامبر به جای او 


(1),شوره اعرافت: آبه: ۰142 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 109 
قرار می‌دهند- حتی اگر مجال بروز و ظهور آن نباشد- بدان معنا است که 
او برگزیده الهی است و صلاحیت و شایستگی او به گونه‌ای است که 
می‌تواند در همه جهات؛ نبود جایگاه ۳ را پر کند؛ هم مرجع اختلافات 
باشد, هم حاکم بر مردم, هم بیان کننده احکام الهی, هم مفسر کلمات 
الهی, هم اولی بر مردم از خودشان و هم حکمش بر آن‌ها نافذتر از حکم 
خودشان باشد. 
گواه این مطلب همان است که حضرت موسی علیه السلام برای خلافت 
هارون, زمان معین نکرد؛ بلکه فرمود: «اجلفنی فی قوّمی»؛ بعلی هر گاه 
من نبودم, تو به جای من خلاً نبودٍ مرا پر کن. به همین جهت حضرت هارون 
در آن ده روزی که به مدذّت مناجات حضرت موسی علیه السلام افزوده 
شد؛ رن مقام خود باقی ماند. 
آن گاه که چنین موقعیت و منزلت والایی برای جناب هارون ثابت شد, 
برای امیر مقمنان لو علیه السلام نیز ثابت خواهد بود. 
نکته در خور توجه بیشتر این است که در حدیث منزلت, پیامبر اکرم صلی 
الله یه واله امین مسا یساس را دی معاهها هش لها ی 
به سان هارون قرار دادند, نه در آن جه که در خارج اتفاق افتاده است؛ به 
اين بیان که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله نفرموده چون هارون چهل روز 
خلافت کرده, تو نیز همانند او چهل روز بر اين منصب خواهی بود؛ 
سلسله پزوهشن .های اعتعادی؛ نکاهی به خدیت متزلت: .ی : 110 

سخن از منزلت‌ها و مقام‌هاست.؛ , رت چه در خارج روی داده است. 
هارون دارای مقام خلافت حضرت موسی علیه السلام بود و این مقام حتی 


حدیت منزلت از دیدگاه ابن تیمیه ... ص: 110 


ابن تیمیه نیز چنین اشکالی را به این حدیث دارد. از اين رو به بررسی 
نظریه وی می‌پرد ازیم. 

با مراجعه به کتاب منهاج السئه ابن تیمیّه خواهیم دید جای جای این کتاب 
از بغض و دشمنی به امیر مقمنان علی علیه السلام و عیب‌جویی و طعنه 
بر ایشان مملو است. وی در فرازی از کتابش چنین می‌نویسد: 

هر گاه پیامبر به سفری می‌رفت- به چنگ, یا عمره و يا حج- یکی از 
اضحایش را در مدیته به جای خود قرار میداد تا آن جا که نوشته‌اند در 
یکی از سفرها,؛ ابن ام مکتوم را جانشین خود در مدینه قرار داد. هیچ کس 
این جانشینی ابن ام مکتوم را شأّن و رتبه‌ای برای او نمی‌شمارد. 

آن گاه اين تیمیّه به حدیث مت آشاره می‌کند و می‌گوید: 

اجازه سرپیچی و تخلف از سپاه را نداد. مردم در هیچ جنگی , ار ره 
جنگ با پیامبر همراه نشدند. فقط زنان؛ کودکان آن‌هایی که 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 111 

به خاطر ناتوانی نمی‌توانستند پیامبر را همراهی کنند و منافقان در مدینه 
ماندند. 

در مدینه موّمنان دلاوری نبودند تا همانند گذشته پیاهنز کننتی زا بر آنان.بة 
عنوان جانشین خود قرار دهد. از طرفی انان که در مدینه مانده بودند, جز 
ناتوانان, کودکان و زنان نبودند, از این رو نیازی نبود که پیامبر برای این‌ها 
شخص مهم و سرشناسی از اصحابش را جانشین قرار دهد؛ بلکه این 
عاتی ار تسامی ساتی‌های که سم با یر اسام راو ارو 
بود؛ یعنی جانشینی علی در جریان تبوک حتی از جانشینی ابن ام مکتوم نیز 
بی‌آارزش‌تر و کم اهمیت‌تر است [!!]. ۱ 
اين تیمیه می‌افزاید: ِِ جانشینی علی در مدینه این بود که چون در ان 
به 2 خود در مدینه ۳3 نو برتر از جانشینی_ ۳ خواهد : 33 

از همین رو علی با گریه نزد پیامبر آمد و گفت: آبا هرا با زتان.و کهدکان 
می‌گذاری؟ 

پیامبر به او گفت: به خاطر امانت‌داری تو را جانشین خود قرار دادم و هیچ 
گاه جانشینی پیامبر عیب و نقص نیست, همان طور که 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 112 

موسی هارون را برای قوم خود جانشین قرار داد. 


از طرفی پادشاهان و دیگران هر گاه به جنگ می‌روند. کسی را همراه خود 
می‌برند که بهره زیادی از او برده و به کمکش نیاز دارند و از مشورت‌ها و 
پیشنهادهای وی استفاده کرده و از زبان. دست و شمشیر او سود 
می‌جویند. از اين رو پیامبر در این نبرد نیازی به علی نداشت تا با او 
مشورت کند, یا از زبان, دست و شمشیر او استفاده کند [!] به همین جهت 
دیگران را همراه خود برد؛ زیرا آن‌ها در اين امور به کارش می‌آمدند. 

او در ادامه می‌گوید: تشبیه کردن دو چیز به یکدیگر مستلزم آن: تینت: که 
دماح جهات. آن.دوصتل,هم باشند بلکه باید دید کلام,در نچه معامی: استت. 
انا شوانی باه کر ده نا سح رای و هسام ال هه مایت 
است- ملاحظه نمی‌کنی؟ که در این روایت وقتی پیامبر درباره اسیران با 
ایویگر مشورت کود اه کقت ور مفایل آن‌ها ول و فده بکیره ان ها و۱ 
زاد 

سپس با عمر مشورت کرد او گفت: آن‌ها را به قتل برسان. ۳ 

پس از آن پیامبر فرمود: اکنون جایگاه اين دو رفیق را به شما می‌گویم. تو 
ای ابوبکر! به مانند ابراهیمی [!] و تو ای عمر! به مانند نوح [!] 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 113 

بنا بر اين, اگر پیامبر به کسی بفرماید: تو مانند ابراهیم و عیسی هستی؛ و 
به دیگری بفرماید: تو مانند نوح و موسی هستی, مهم‌تر و برتر از آن است 
که بفرماید: تو برای من همانند هارون برای موسی هستی. 

ان چه بیان شد., بخشی از سخن ابن تیمیه بود. از خداوند سبحان 
مخ واه با ان مور لس ار کیوه در آنای هی مه ار هرا که 
سزاوار آن است جزایش دهد. 


و ید گام این تیميه .ب.صی: 113 


اکنون به اختصار دیدگاه ابن تیمیه را از چند محور بررسی می‌کنیم: 
نخست. در احادیثی که پیش‌تر نقل کردیم- و آن چه خواهد آمد- در این 
زهینه تعبیرهای کوناگونی امده اسنت. در نقلی امد که پیاهیز اکرم صلی 
الاسی امه ار ی وا عرده 
اثه ای آن آقیم آو تقیم. 

یا من باید در مدینه بمانم و يا تو. 
پیامبر در تعبیری دیگر فرمود: 
فان المدينة لا تصلح الابی أو بک. 
امور مدینه جز به وسیله من و یا تو سامان نمی‌يابد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 114 
در سخن دیگری می‌خوانیم که حضرتش فرمود: 
ائه لا ینبغعی آن آذهب الاو نت خلیفتی. 
به هیچ وجه سزاوار نیست که من بروم مگر آن که تو جانشین من باشی. 
از این عبارات به خوبی استفاده می‌شود که هیچ کس نمی‌توانسته در آن 
موقعیت جانشین پیامبر خدا صلی اه علیه وآله در مدینه باشد, و تنها 
۱ 
روشن است که در آن زمان شر ایط خاطی بر مدینه حکمفرما بوده و 
منافقان دسیسه‌هایی داشته و نقشه‌هایی در سر می‌پرورآندند که هیچ یک 
از ضحانه توانمو صلاحیت قابله و نی کردن آن‌ها را نراشتند واین کار 
هه مر تا ان ای تعاس و 
ار ان ای یه الوا 
به راستی اگر این جانشینی برای علی علیه السلام هیچ فضل و مقامی را 
اثبات نمی کند؛ بلکه از جانشینان پیشین پیامبر بی‌ارزش‌تر است؛ پس چرا 
عمر آرزو می‌کرد که اين مقام و جانشینی برای او باشد؟ 
چرا سعد بن ابی وقاص آرزو داشت که او به چنین مقامی می‌رسید؟ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 115 
دوم. ابن تیمیّه گفت: «علی در حالی که اشک از دیدگانش جاری بود به نزد 
پیامیر آمد». 
جهت بود که در آن نبرد حضور نداشته و هم چنین به جهت نکوهش‌هایی که 
از منافقان می‌ شنیده است, نه به این جهت که پیامبر او را در میان زنان و 
کودکان به جای خود گمارده است. 


به سخن دیگر, امیر مقمنان علی علیه السلام که به پیامبر عرضه داشت: 
آتخلفنی فی النساء والصبیان؟ 

آیا مرا در میان کودکان و زنان به جای خود قرار می‌دهی؟ 

این سخن پیش از خروج رسول خدا برای جنگ از مدینه بود؛ اما گریه کردن 
امیر مقمنان علی علیه السلام وربیرون آمدن از مدینه و ملاقات با پیامبر 
ای سب ار سرت ال 
خ ای ۲ تودی. آن حضرت هی کرنستة ارست. زاین ره شد 
که سخن ابن تیمیّه «هنگامی که علی دید برای زنان و کودکان خلیفه شده, 
از روی اعتراض گریست». تهمت و ناروایی بزرگ در حق امیر موّمنان 
علی علیه السلام است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت. ص: 116 

سوم. ابن تیمیه حدیثی را ایا ای اه اه 
در آن-خدمت خص تیش آیویکن را نه.ایشاهیم علیه السلام فرعم رابه ف 
علیه السلام تشبیه نموده است. وی پس از نقل این حدیث چنین اظهار 
نظر نمود. «اين حدیت در صحیم بخاری و صحیم مسلم امده است». 
روشن است که چنین سخنی دروغی بیش نیست؛ چرا که صحیح بخاری و 
مسلم در دست‌رس شماست؛ ببینید ایا چنین حدیثی در ان دو کتاب موجود 
است ؟! 

گواه این مطلب. چاپ جدید منهاج السثه است که توسط دکتر محمد رشاد 
سالم تحقیق شده و در ثه جلد در عربستان سعودی به چاپ رسیده است. 
فی‌توانید. متن. آن را ملاخظه کنید. و استشهاد. ان تیمیه به: این عدیت و 
نسبت آن را به صحیحین مشاهده کنید. محقق این کتاب در ذیل سخن ابن 
تیمیه در پاورقی می‌نویسد: ۲ ۲ 

به راستی این حدیث فقط در مسند احمد امده است و محقق ان- یعنی 
شیخ احمد شاکر که در چاپ جدید. مسند احمد را تحقیق کرده است- 
می‌گوید: اين حدیتث ضعیف است. ۱ 

این حدیث در کتاب مناقب الصحابه احمد بن حنبل نیز امده است. 

این کتاب به تازگی در دو جلد در کشور عربستان سعودی چاپ شده 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 117 

است. محقق آن کتاب نیز پس از نقل این حدیت در پاورقی می‌نویسد: 
سند این حدیث ضعیف است. 

در نتیجه این حدیث در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم نیامده تا بتواند در 
مقابل حدیث منزلتی که در هر دو کتاب صحیح آمده است معارضه کند. این 
حدیت در پاره‌ای از کتاب‌ها آمده و پژوهشگران آن کتاب‌ها بیز در 
پاورقی‌هایی که بر این کتاب نوشته‌آند, به ضعف این حدیت تصریم 


کرده‌اند. 

گویی ابن تیمیه گمان نمی‌کرده که کسی کتابش را خواهد دید و به صحیح 
بخاری و مسلم مراجعه خواهد کرد و دروغ‌پردازی و فریب کاری او را 
اشکار خواهد ساخت. 

ما در مورد طعنه‌هایی که ابن تیمیه در این عبارت به امیر مقمنان علی 
علیه السلام 0 و ناروایی‌های که به آن حصر ۲۳ روا داشت, سکوت می‌ کنیم 


و- چنان چه گفتیم- پاسخش را به خدای بزرگ حواله می‌دهیم که او برترین 
حاکمان است. 


ید کاخ اغوّر واسطی ۰ ص: 117 


اعور واسطی نیز همگام با این تیمیّه شده و سخنانی را در رد شیعه نوشته 
است. وی در میان اهل تسئن به نام یوسف اعور واسطی معروف است. 
این ناصبی پلید در رساله‌ای که در رد شیعه نگاشته است می‌گوید: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت, , ص: 118 

فساد چیزی در آن نخواهد بود؛ چرا که در دوران خلافت هارون از موسی 
جز فتنه, فساد و ارتداد مومنان نبود و در ان زمان بنی اسرائیل 
گوساله‌پرست شدند. هم چنین در دوران خلافت علی نیز جز فساد, فتنه و 
کشتار مسلمانان در جنگ جمل و صفین اتفاق نیفتاد [!] 

به راستی آیا او نمی‌داند که گوساله‌پرستی بنی اسرائیل در زمان خلافت 
هارون, هیچ ارتباطی با جانشینی او ندارد؟ _ 

با فرض این کلام ایا اين همه کفر, ظلم و ادم‌کشی که در زمان پیامبری 
پیامبران رخ می‌داده نقصی در نبوّت ان‌هاست؟ 

آیا صحیح است که مصلحان, انبیا و خلفای الهی, گناه متمژدان, سرکشان و 
ایا او نمی‌داند که بنای خدا بر ازمایش کسانی است که اذعای اسلام و 
یمان می‌کنند؟ «تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد». 

+ ات الناسن آن بر روا آن یِفولُوا آبا وم لایفتلْون»؟ «1» 

آیا مردم گمان کرده‌آند که تأ به ِ ۳3 ایمان منم رها شده و 
ازمایش نمی‌شوند؟ 


(1). سوره عنکبوت: آنة 2 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 119 

باید حضرت موسی علیه السلام به کوه طور برود و هارون خلیفه شود تا 
معلوم گردد که چه کسانی به واقع به موسی علیه السلام و خدای او ایمان 
داشته‌اند و چه کسانی فقط به زبان اظهار ایمان می‌کرده‌اند؛ ولی در 
باطن عقیده‌ای نداشته‌اند. 

اما ابا می‌توان گفت که کفر دورویان و ستم ستمگران, خلل و ضعفی در 
خلافت هارون پدید می‌آورد؟ 

ات بای ات من سای لاه اه واه ره دای در 
رقم خورد که شرایط آزمون مردم فرآهم آمد تا هر که در باطن, اعتقادی 
به پیامبر و خدای او نداشته آن را آشکار نماید, و آن که در سر هوای 


ریاست داشت و با خیال سلطنت. مسلمان شده بود. درونش هویدا شود و 
شالت ما خایفه دشول را صلی الله علیه وال رد ی ها 
رابه راه انداخته و خون‌های مسلمانان را بریزد. 

بدیهی است که در هی منطقی, سنم زور گویان و نافرماني متمژدان به 
پای مصلحان گذاشته نمی‌شود. ؛ اما اعوز واسطی با کمال بی‌ شرمی به 
جهت ستم ستمگران,: فتنه آنش‌نگر ان و نافرمانی اخلال گران؛ خلافت امیر 
مومنان علی علیه السلام را زیر سوال برده و تضعیف می کند. 

افزون بو این که اگر جاشیس امز موسان علی غلیه السلام دز جریا 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت ص: 120 

تبوک ارزش و قیمتی نداشته و هیچ مقامی را برای او اثبات نمی‌کند, و 
حتی از جانشینی فردی مانند ابن ام مکتوم کم‌بهاتر است؛ پس چرا علما و 
دانشمندان شیعه و سنی این همه به این حدیث اهمیت داده‌اند؛ سندها و 
طرق گوناگونش را در زمان‌های مختلف نقل کرده, راویان آن را تحقیق 
کرده‌اند, و دلالت‌ها و معانی آن را بررسی کرده‌اند؟ 

اگر این موضوع بی‌ارزش و از همه جانشینی‌ها پست‌تر بود, به گونه‌ای که 
شایسته بررسی نبود؛ پس چرا تا این اندازه به این حدیت اهتمام 
ورزیده‌اند؟ ۳ 

چرا عمر می‌گوید: اگر یکی از این خصوصیات را داشتم., از ان چه که 
خورشید بر آن می‌تابد برای من بهتر بود؟ 

چرا سعد می‌گوید: به خدا سوگند! اگر یکی از این مقام‌ها را دارا بودم, 
ترای هر ار ان<جمعو شید بر ان می‌ناند دوسشت: دا سیر بوز؟ 

چا ضهامنهه هگان بیان هام وفصئلت ام فوسان علی علیه: لام ید 
این حدیث استشهاد می‌کند؟ 

ی ی ی ی ای ۱ 
فضل بن روزبهان از افرادی لست که همواره می‌خواهد استدلال‌های 
شیعیان به احادیث پیامبر صلی اللّه علیه وآله را رد کند. با 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, , ص: 121 

وجود این وی درباره حدیت منزلت چنین می‌گوید: «با این حدیث: برادری, 
وزارت رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در تبلیغ رسالت و فضایل دیگری 
برای امیر موّمنان تقلی علیه السلام ثابت می‌ شود». 

با توجه به آن چه بیان شد, جایگاهی برای اشکال دوم نمی‌ماند. 


اشکال سوم این بود که حدیث منزلت اختصاص به غزوه تبوک دارد, 

آری, اگر این حدیث فقط در جنگ تبوک بیان شده باشد و ما اين شأن نزول 
را بیذیریم و این شّن نزول سیب شود که آن حدیث به همان مورد 
اختصاص پابد- با فرض پذیرش این دو مقدمه- جایگاهی برای اشکال سوم 
خواهد بود. 

وی راکسا وا یاهع را وت سا 
به سان حدبت ثقلین و حدیت کت در مکان‌ها و موقعیت‌های بسیاری 
تکرار فرموده است. کتاب‌های اهل سئت در دست‌رس است. 

پژوهشگر آزاداندیش و منصف به راحتی این روایات را می‌تواند ملاحظه 
کدرا مر تس فد نم ری از اه اسام واه کر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 125 





اشارة 


تباشد قرافی اسام صلی اه گنه ال در خواره سار ور حهشت‌های 
گوناگون, حدیث منزلت را در شان مولای مثقیان امیر مومنان علی علیه 
السلام فرموده‌اند. اینک به اختصار به چند مورد ان اشاره می کنيم. 


نخستین مورد بیان حدیت منزلت, در جریان پیمان برادری بین اصحاب 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله است. 

ای ای ات کش ای که سا سای اه ات رات اخصا ی 
از جمله ابوبکر و عمر"- پیمان برادری بست,: علیه السلام عرضه 
داشت: 

با رشول لها هب نکن دام ظهری خین,رافی فعلت, با لت 
اسشا ری کان ها مرس 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 126 

العتنیه, وا کر ات 

ای رسول خدا! قالب تهی کردم و کمرم شکست آن گاه که دیدم شما بین 
اصحاب خود جز من پیمان برادری بستی. پس اگر خشم شما از من باعث 
شده که مورد توجه قرار نگیرم. شایسته سرزنشم و بزرگواری از آنِ 
شماست. 

در اين هنگام پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

والذی بعتني بالحق! ما اخرتک الالنفسی, وأنت فف بمنزلة هارون من 
هه‌شنی یو انم لا تیم بعدجم وان ت آخی ووارثتی. 

به خدایی که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرد! تو را فقط برای خود 
برگزیدم و تو برای من همانند هارون برای موسی هستی, جز این که 
پیامبری پس از من نیست, و تو برادر و وارث من هستی. 

حضرت علی علیه السلام عرضه داشت: 

فا ارت فک نا رو ۱2۱ 

چه چیزی از شما به ارت می‌برم ای رسول خدا؟ 

پیامیو صلن الاه ید بالق فرمود: 

ما وژت الاتیتاخمن فیلی: 

هر آن چه پیامبران پیش از من به ارث گذاشته‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ۱[ ر ص: 127 

ما وت الانبیاء من قبلک؟ 

پیامبران قبل از شما چه چیزی به ارث گذاشته‌اند؟ 

فرمود: 

کتاب ریهم وسّة نبیهم وأنت معی فی قصری فی الجثة مع فاطمة ابنتی 
وآنت آخی ورفیقی. 

کتاب پروردگارشان و راه و روش پیامبرشان. و تو در قصر من در بهشت, 


همراه دخترم فاطمه پا من خواهی بود و تو برادر و رفیق من هستی. 

آن گاه پیامبر صلی اللّه علیه واله اين آیه را تلاوت فرمود: 

«اخوائا علی سرر مُتفابلینَ». «1» 

4 ۷ 7 
این حدبت را حافظ جلال الدین سیوطی در الدژ المنثور در ذیل تفسیر ابه 
شریفه نقل کرده است. آن جا که خداوند متعال مي‌فرماید: 

«اللةٌ بحطفی من المَلایكَة ژسلا ومن الاس ان اللة سمیيع بصیر». <2» 


(1). سوره حجر: آیه 47. 

(2). سوره حج. ابه 75 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ی : 128 

خداوند از فرشتگان رسولانی ترمیت کر بند و ۱ نیز از 0 که خدا| شنوا و 
اتیب اين آیه شریفه با آن حدیث در خور توجه است. وی این حدیث را از 
بغوی. باوردی, ابن قانع, طبرانی و ابن عساکر «1» نقل نموده است. این 
حدیت در این منابع نیز امده است: مناقب علی علیه السلام تالیف احمد بن 
حنبل, «2» الریاض النضره فی مناقب العشرة المبشره. «<3» 

مثقی هندی نیز در کنز العمّال این حدیث را از مناقب علی علیه السلام 
ذکر کرده است. «4» 


2 به هنگام ولادت امام حسن و امام حسین ... ص: 128 


علیهما السلام , 

دومین مورد بیان این حدیت به هنگام ولادت امام حسن و امام حسین 
علمها لام آنمت. 

ملا علي قاری و ای می نو یسد. شاتر بسن داز[ 1 در صمن 
۹۵ 3۳ 1۱ 0 


(1). الدرژ المنثور: 6/ 76 و 77. 

(2). المناقب: 142, حدیت 207. 

(3). الریاض النضره: 3/ 182. 

(4). کنز العمال: 9/ 176, حدیت 25554 و 3/ 105, حدیث 306345 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 129 

ان علیّاً منک بمنزلة هارون من موسی. «1» 


سومین جایگاه بیان این حدیت شریف؛ خطبه عدیر خم است. 


کرده‌ایم. 


4 در ماجرای بستن در خانه‌های اصحاب به مسجد ... ص: 129 


چهارمین مورد بیان این حدیث در ماجرای بستن درهاست. ما در پژوهشی 
که درباره این ماجرا| انجام داده‌آیم, به این حدیت اشاره کرده‌ایم. در روایت 
چنین آمده است که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

وان علیاً منّی بمنزلة هارون من موسی. 

این روایت را فقیه ابن مغازلی در مناقب امام علی علیه السلام «<2» 

نقل کرده است. 


اه المتم ناهد الم تیه وا دور 
(2):ضنافت اما قلی له السلامه انت از لی. وم 257 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 130 


تقخمین ورد قطان است: که.غمر بو خطات کفت قه ۶ نیوا عم دک غلن 
ما پیش‌تر این جریان را از منابع بسیاری نقل کردیم. 


6 در ماجرای دختر حمزه سیدالشهداء ... ص: 130 


ششمین مورد بیان حدیث شریف منزلت در ماجرای دختر حضرت حمزه 
سیّدالشهداء است. ماجرا از اين قرار است: 

هنگامی که دختر حضرت حمزه از مکه نه مدینه. متاره آمده آهیر .مومنان 
علی علیه السلام. جعفر و زید برای کفالت و سرپرستی او اختلاف نظر 
بدا کر ند و قصه وا تسام خدا صلی الله عانه وال بووند تا آن.حضوت 
داوری نماید. پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله : به علی علیه السلام فرمود: 
ابا اسباعلیا امن بت لو هار ون مه وس ۱ ۳ 

اما تو یا علی! تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی, مگر در 


مقام نبوت. 

این روایت را ابن عساکر در تاریخ مدينة دمشق <1» 

۲ احمد تن حنبل در 

(1). تایخ مدينة دمشق: 1 69د, ترجمه امام عل. .۲اه السلام, حدیت 
09 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 131 
مسند, <1» 

بیهقی در السنن الکبری <2» 

و دیگران نیز نقل کرده‌اند. 


7 ون خویتی از جایز ده نف 131 


هفتمین مورد. حدیثی از جابر بن عبدالله انصاری است. وی گوید: ما در 
مسجد خوابیده پوتیم. کف تیا میر خدا صلی اللة علیه مالة امد و چنین فرمود: 
آترقدون بالمسجد؟ ائه لا پرقد فیه. 

آیا در مسجد امه مسجد جای خوابیدن نیست. 

علی علیه السلام یت بود, ترا ایام اد به آن 
حضرت رو کرد و فر 

تعال يا علی! أثه بحل لک ی المسجد ما یل لی اما ترتیر آن کون من 
بمنزلة هارون من موسی [لالنبوّة؟! 

علی جان! نزدیک بیا, ۷ برای من حلال است برای تو نیز روا 
است. ایا راضی نیستی که برای من همانند هارون برای موسی باشی, 


این حدیث نیز در تاریخ مدينة دمشق امده است. <3» 


(1). مسند احمد: 1/ 185, حدیت 933. 

(2 آلشتن الکری: ۵ 6: 

(3). تاریخ مدينة دمشق: ترجمه امام علن. علیه السلام, 1 290, حدیث 
9 
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هشتمین مورد بیان حدیت منزلت حدیت ام سلمه است. 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله به همسرش ام سلمه فرمود: 

سلمة! ان علیّاً لحمه من لحمی ودمه من دمی وهو متّی بمنزلة هارون 
ای ام سلمه! گوشت علی از گوشت من, ِ او خون من و او برای 
من همانند هارون برای موسی است, مگر آن که پس از من پیامبری 
نیست. 

این حدیت نیز در تاریخ مدینة دمشق موجود است. «1» موارد فراوان 
دیگری نیز وجود.ذارد که پیامبر اکزم صلی الله علیه واله در آن موقعیت‌ها, 
خذیت منزلت را در شان ابر عفمتان علی.علیة: الشلام فرموده‌اند: البته.ها 
تساه آن شهازد را پیرسی کرددايم ولی بل حفت رغایت اخستان به همین 
مقدار بسنده نموده و از ذکر ان‌ها خودداری می کنيم. 


چکیته دلالت جدیت: منز لت بر خلافت ..: ضی: 132 


ضراعت وت بر اس ور خا نی مه احامت ام سقصیان غلی غاه ار 
در این نکات خلاصه می‌ شود : 


(1). تاریخ مدينة دمشق: ترجمه امام علی. علیه السلام, 1 365, حدیث 
106 
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تک یک بزخی از اضخاب رن رل خدا.صای اه علية وال آزژهق 
چنین مقامی را می نمود ند. 

نکته دوم . پیامبر اکرم ضلی ال علیه وله در موقعیت‌های گوناگون این 
حدیث را تکرار فرموده است. ٍ 

نکته سوم: قراینی که در متن حدیث و نقل‌های مختلف ان وجود دارد. 


گر ایتی از خذیعهه :دض 133 


پیرامون این واقعه شواهد و قراین بسیاری است که ما پاره‌ای از این 
قراین را بیان می‌نماییم. 

نخستین شاهد: سای اکرس تاعاس الم ور نحص ین ص ی 
لاب آن آقیم اه یم 

ها اند هن خر نتم مانم وبا کم سادین: 

از این جمله استفاده می‌شود که در هیچ کاری کسی جز علی علیه السلام 
نمی‌تواند به جای پیامبر خدا صلی الله علیه واله بنشیند و نایب ان حضرت 
باشد, کارهای او را انجام دهد شریک و همیار او باشد و مسئولیت‌های او 
را به انجام رساند. 

ات امر نمونه‌های دیگری نیز دارد که از جمله می‌توان به جریان 
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رساندن سوره برائت به اهل مکه توسط امير مومنان علی علیه السلام 
0 0 

و ای 

این عبارت نیز شاهد دیگری بر مطلب است که شرح آن گذشت. 

آنت متّی #9 هارون من موسی . 

تو پرای من به منزله هارون برای کی 

تا آن جا که فرمود: 

فان المدیتة! فصلخ الاتی ایک 

زیرا که امور مدینه به غیر من با تو سامان نخواهد یافت. 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث در المستدرک می‌گوید: 

سند این حدیث صحیح است؛ ولی بخاری و مسلم آن را نقل نکرده‌اند. 
چهارمین شاهد: پیامبر اکرم به امير مومنان علی علیه السلام فرمود: 

لک من الأجر مثل مالی ومالک من المغنم مثلما لی. 

هر آن چه به من اجر و پاداش دهند, به تو نیز خواهند داد و هر چه غنیمت 
نصیب من شود برای تو نیز همانند ان خواهد بود. 
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این حدبت را نویسنده کتاب الریاض النضره فی مناقب العشرة المبشره 
آورده است. «1» پنجمین شاهد: در یکی از نقل‌های حدیث منزلت آمده 
ات کم بیانند ام صلی الله علیه وال به امیر مومنان علی علیه السلام 


چنین فرمود: 

انه لا شقی آن آذهت الاو نت خلیفتی. 

دراخان بش سر ان که مان سای 

به طور قطع این حدبت» حدیت صحیحی است و در منابع بسیاری نقل شده 
است؛ از جمله در مسند احمد, «2» مسند ابی یعلی, المستدرک, <«3» 
تاریخ مدينة دمشق, <4» تاریخ ابن کثیر, «5» الاصابه «<6» 

و دیگر منایع. 

ششمین شاهد: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

آنت خلیفتی فی کل موّمن بعدی. اف اه فار منم یت وا من 
خلیفتی فی کل موّمن بعدی. 


پس از من, تو جانشین من برای هر موّمنی خواهی بود. تو برای 


(1). الریاض النضره: 3/ 119. 

(2). مسند احمد: 1/ 545, حدیث 3052. 

(3). المستدرک: 3/ 133 و 134. 

(4). تاریخ مدينة دمشق: ترجمه امام علی علیه السلام, 1/ 209, حدیت 
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(5). البداية والنهایه: 7/ 338. 

(6). الاصابه: 4/ 270. 
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من همانند هارون برای موسی هستی و تو پس از من جانشین من بر هر 
موّمنی خواهی بود. 

این حدیت نیز با سند صحیح در خصائص تسائی موجود است. <1» 


شواهدی که خارج از متن حدیت برای این معنا گواهی می‌دهد بسیار زیاد 
است. ما حدیث منزلت را از نظر سندی و دلالتی بررسی کردیم و روشن 
شد که حدیت منزلت. به صراحت بر خلافت و جانشینی رسول خدا صلی 
الله علیه واله دلالت می‌کند. 

اگر کسی بکوشد امامت و جانشینی پس از پیامبر را در رتبه چهارم قرار 
دهد, بایستی ابتدا با دلیل‌های قطعی, حقانیتِ خلافت سه شیخ پیشین را 
در غیر این صورت چنین کاری صحیح نخواهد بود. 

از طرفی این حدیت عصمت امیر مومنان علی علیه السلام را ثابت 
می‌کند. همین طور برتری آن حضرت از جهات اعلمیت و افضلیت را بر 
۳ 


(1). خصائص تسائی: 49 و 0د. 
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داستان اروی با معاوبه ۰ص ۱۳4 


اکنون جا دارد روایتی را در این جا نقل کنیم, گرچه سخن به درازا کشیده 
است. در روایتی آمده است: 


اروی دختر حارت بن غلاب بن هاشم که پیرزن کهن‌سالی بود نزد 


معاویه آمد. ٍ 
معاویه به او گفت: آفرین بر تو ای خاله! حالت چطور است؟ 
اروی پاس داد 


بغیر اسمک, ِِ غیر حتک: و آهل البیت ۳ الناس فی هذا ال 
پلاءا: نی قبض, اللّه نبیه مشکو را سیعیه, هر قوعا منزلته, , فوثبت علینا بعده 
بنو تیم وعدي وأَمیْة, فایتژونا حقّنا, ولیتم علینا تحتجون بقرابتکم من رسول 
الله صلی الله علیه وآله, ونحن اکوتب النت کم وأولي بهذا الامر, وکا 
فیکم.مترلهتی اسزانیل قی ال قرعون وکان قلی, بن این طالفب: نهد ترا 
بمنزلة هارن من موسی. 

پسرعمویت بدرفتاری نمودی, نام دیگری را بر خود نهادی و حقّ دیگری را 
گرفتی. امتحان و ابتلای ما خانواده در این 
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دین از همه سخت‌تر بود تا این که خدا پیامبرش را به سوی خود برد, در 
حالی که از تلاشش سپاسگزاری نمود و جایگاهش را بالا برد. پس از او 
اه ات رح ناسا بر 
هجوم بردند و حق ما را غصب نمودند, شما بر ما مسلط شد‌اید و به 
خویشاوندی خود با رسول عفا یله ای وآله استدلال می‌کنید, در 
حالی که ما از شما به پیامبر نزدیک‌تر و به اين امر سزاوارتریم. ما در میان 
شما همانند بنی اسرائیل در فرعونیان هستیم و علی بن ابی طالب علیه 
السلام بعد از پیامبرمان همچون هارون برای موسی بود. 

در این هنگام عمرو عاص به او گفت: بس کن ای پیرزن گمراه! سخنت را 
کوتاه کن که عقلت را از دست داده‌ای. 

اروی گفت: ای لش نابغه! نو سخن هی یی در حالی که مادرت 
مشهورترین فاحشه مکه بود و مزدش از همه ارزان‌تر بود. پنج نفر از 
قریشیان تو را از آن خود می‌دانستند. از مادرت پرسیدند که تو از کدام یک 
ایشان هستی. _ ۱ 

او گفت: همه آن‌ها نزد من می‌آمدند. ببینید بیشتر به کدام یک شباهت 
دارد, بچه را از آن او بدانید. دیدند از همه بیشتر به عاص بن 
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وائل می‌مانی. پس تو را فرزند او شمردند. ۱ 

به ناگاه مروان گفت: پیرزن بس کن! و فقط به کاری که به جهت ان به 
اين جا آمده‌ای بیرداز. 

اروی گفت: تو نیز ای پسر زن سبزچشم! سخن می‌گویی؟ 

سپس به معاویه رو کرد و گفت: به خدا سوگند! جز تو کسی به آین‌ها 
جرئت اهانت به مرا نداده و به راستی کم کی ی کی ماوت در 
هنگام کشته شدن حمزه این گونه سر ود: 

نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 

ما کان لی فی عتبة من صبر وشکر وحشی عَلیْ دهری 

حتّی ترمٌّ اعظمی فی قبری 

ماباسه زوزمدر زایتما دادیم حنیی ههد از یبا شد اتشیرن خ اهر 
بود. 

من نمی‌توانستم در فراق عتبه صبر کنم. تمام زندگیم سپاسگزار وحشی 
هستم. تا آن هنگام که استخوان‌هایم در قبر پنهان شود. 

دخترعموی من در پاسخ او گفت: 

خزيتِ فی بدرٍ وبعدّ بدر يا بنت جبار عظیم الکفر 

دز خی بذر .و نعد از بدر الیل وان شدی: ای خر مرن که کفرنش 
بسیار عظیم است. 
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در این هنگام معاوبه گفت: ای خاله! آن چه گذشته خداوند بخشیده است 
[!] نیازت را بگو. 

اروی گفت: من به تو نیازی ندارم؛ آن گاه از نزد معاوبه بیرون رفت. 

در روانتی. امتم. اشت: . ارفی. دو. باشخ ضعاویه. کفت. ده هزای ینار 
می‌خواهم تا چشمه‌ای جوشان در زمینی سرسبز بخرم که برای فرزندان 
مستمند حارت بن عبدالمطلب باشد, دو هزار دینار دیگر برای ازدواج 
فقیران بنی حارث و دو هزار دینار دیگر تا از سختی روزگار آسوده شوم. 
معاویه دستور داد آن چه می‌خواهد به او بپردازید. 

شاهد ما از نقل این جریان آن است که اروی دختر عموی پیامبر اکرم 
ضلی الای عله فاله مخت رات استتسا: کرده و به این وسیله بر 
امامت امیر مومنان علی علیه السلام استدلال می‌نماید و علی علیه السلام 
را به هارون تشبیه کرده و هم چنین اهل بیت علیهم السلام را همانند بنی 
اراک در فرعونیان قرار داده است. 

این روایت با اندک تفاوت در این منابع موجود است: ِ 

العقد الفرید, المختصر فی اخبار بنی البشر, روضة المناظر نگارش 
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ابن شحنه حنفی که از کتاب‌های تاریخی معتبر است. «1» آری, این گونه 
دلالت حدیتث شریف منزلت پایان یافت و به تمامی اشکال‌های علمی پاسخ 
داده شد که همه سیاس‌ها از ان خداوند یکتاست. 


(1). العقد الفرید: 2/ 119, المختصر فی اخبار بنی البشر: 1/ 188, روضة 
المناظر, حاشية تاریخ آبن کثیر, وقایع سال 60 ه. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت, ص: 145 





ال ای یر غی بیس 145 


اشارة 


اکنون به اشکالاتی که از روش‌های غیر علمی برای رد حدیت منزلت پناه 
برده‌اند به اختصار اشاره می کنیم. برخی از مغرضان اهل تسئن: ان گاه که 
از راه علمی نتوانسته‌اند اشکالی بر حدیث منزلت وارد کنند. از روش‌های 


1 تحریف حدیث ... ص: 145 


نخستین راهی که پس از اشکال‌های واهی و شکست خورده برمی‌گزینند, 
همان تحریف حدیث است. 

آنان پنین از ان که ملاحظه کردند که اشکال‌های بی‌موردشان در سندهای 
حدیت و دلالت‌های آن بی‌فایده است. به تحریف حدیث روی آوردند؛ از 
جمله یکی از ناصبی‌ها که چاره‌ای جز تحریف حدیث ندیده؛ به این کار 
دست زده است؛ ولی چه کار زشتی و چه تحریف بدی کرده است. او به 
گونه‌ای این حدیث را تحریف کرده که کافران 
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به لیر جال خرین بر ۳ در تاریخ بغداد. خطیب بقدادی و هم چنین به 
آن‌ه از حریز چنین نقل می‌کنند. حریر می‌گوید: ۳ را که مردم از 
پیامبر ضلی الله علیه واله تقل می‌کنند که به علی گفته: ی تاه 
هارون من موسی»: این سخن درست است. اما شنونده اشتباه شنیده 
ست . 

راویٍ پرسید: : مگر چطور است؟ 

ای و فارون من موسی [!!] 

بر سید ۴ : : از چه کسی این طور نقل می‌کنی؟ 

گفت: شنیدم که ولید بن عبدالملیک بر قراز متبر آن را تقل می کرد. 1۶» به 
راستی نظر شما در مورد این شخص و راویان این روایت چیست؟ 

ولی با تاسشأف بسیار. همین حریز از کسانی است که بخاری در 


(1). تاریخ بفداد: 8/ 268, حدیث 4365 تهذیب التهذیب: 2/ 209. 
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صحیح خود بر او اعتماد نموده و احادیثش را نقل کرده است. از طرفی 
تمامی نگارندگان کتاب‌های صحیح اهل تسنن- جز صحیح مسلم- او را 
پذیرفته و روایتش را تحص و۶۰ و از او نقل کرده‌اند! 

در نقلی آمذدخ است: فتحافت. که از احمد بن حنبل درباره این شخص 
پرسیدند گفت: مورد اعتماد است. مورد اعتماد است. مورد اعتماد است! 
این در حالی است که در شرح حال حریز این گونه نوشته‌اند: او هميشه به 
علی علیه. السلام فحخش می‌داد و با تمام قوان: به ان خضرت. می‌تاخت .و 
۱ 


عالمان اهل سنت تنصریح کرده‌اند که حربز ناصبی بوده و همواره 2 
من علی را دوست ندارم, چون پدران مرا کشته است. 

وروی ص ‏ اما ما ماه اما اسان( غات از برا 
خودتان. او در هر صبح و شام هفتاد مرتبه علی را لعن می‌کرده است [!] 

و موارد دیگری از آين قبیل که از او نقل شده است؛ امّا با تمام اين 
تفاصیل, اهل سئت روایت ه او را صحیح می‌دانند, احمد بن حنبل سه بار 
می‌گوید که او مورد اعتماد است و بخاری و همه نکارندگان کتاب‌های 
صحیح - جز مسلم- از او روایت می‌کنند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت» ص: 148 

از ای این وه وه یآ ادا ی ی یمد که ۳ بر مها را 
ضوابطی در تصحیح حدیت و اثبات وثاقت راوی اعتماد می کنند, و با لین 
علیه السلام و خانداس. غلیمم السلام جکوته رفتار ,مه کنند: 


2 جعل حدیث منزلت برای شیخین ... ص: 148 


عله‌ای دیگر در قبال حدیث منزلت روش دیگری را برگزیدند. 

آنان حدیث _منزلت دیگری را هم برای شیخین درست کردند! و از رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله چنین نقل نمودند که فرمود: 

آبوبکر و عمر متّی بمنزلة هارون من موسی. 

ابوبکر و عمر برای من به منزله هارون برای موسی است [!] 

این حدیث را خطیب بغدادی به سند خود نقل کرده و پس از او مَثاوی در 
کتاب کنوز الحقائق من حدیث خیر الخلائق, این حدیث را از خطیب بغدادی 
نقل می کند. «» اما از نیک بختی این است که ابن جوزی این حدیت 
ساختکی را آورده است., البتثّه نه در کتاب الموضوعات؛ بلکه در کتاب العلل 
اه وا نا و 


(1). تاریخ بغداد: 11/ 385, حدیث 6258, کنوز الحقائق من حدیث خیر 
الخلائق- چاپ شده در حاشیه الجامع الصفیر-: حرف الف 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 149 

صحیح نیست. «1» هم چنین ذهبی در میزان الاعتدال می‌گوید: این حدیت 
منکر و ناشناخته است. «2» وی بار دیگر این حدیث را در همین کتاب 
آورده و می‌گوید: 

خبری دروغ است. «3» ابن حجر عسقلانی نیز در لسان المیزان, | 
حدیث را دروغ دانسته و پر ساختگی بودن ان تصریح می‌کند. <4» ۹ بر 
1 اهل تسنن بر ضعف, یا دروغ بودن و مجعول بودنش تصریح 
می کنند و علاوه بر بن. آن این حدبت تاختعی: در هی کدام از کتاب‌های 
صحاح, ۳9 و سنن وجود ندارد. 


سومین و آخرین روشی که برای آنان مانده, همان رد کردن حدیث منزلت 
و نپذیرفتن صحّت آن است؛ با این که- آن شان که رم شین 


(1). العلل المتناهیه: 1/ 199, حدیت 312. 

(2). میزان الاعتدال: 5/ 473, حدیث 6900. 

(3). همان: 5/ 207, حدیث 6015. 

(4). لسان المیزان: 5/ 9, حدیت 5828. در این منبع فقط نام ابوبکر آمده 
است. 
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شد- این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم و منابع دیگر آمده است. 
بسیاری از علمای اهل تسئن همین راه را پیموده‌اند و همین بهنرین گواه 
است که ان‌ها در راه‌های دیگر شکست خورده و با روش‌های علمی 
نتوانسته‌اند در این حدیت اشکالی وارد نمایند. 

ابوالحسن سیف الدین آمدی گوید: این حدیت صحیح نیست. 

این خجر .مکی تسخن او را و ود نقل کرده است. ِ_ِِ 
چنین شریف جرجانی در شرح المواقف. نظر آمدی را پذیرفته و بر آن 
اعتماد کرده است. <2» قاضی ایجی نیز در پاسخ حدیث منزلت 9 
از ناحیه سند نمی‌توان به این حدیث استدلال کرد. «3» هم چنین افراد 
دیگری نیز این حدیث را رد می‌کنند و می‌گویند: 

سند آن صحیح نیست و افراد بسیاری از آنان نیز بر سخن آمدی اعتماد 
می‌نمایند. 

جالب این که ذهبی در میزان الاعتدال و در شرح حال آمدی چنین 


(1). الصواعق المحرقه: 73. 

(2). شرح مواقف: 8/ 362. 

(3). همان. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, بر ص: 151 

فی کوید: به جهت غفیده بدی. که آمدی داشت. از دمشق بیرون واتده شد: 
و این که نقل شده است که او نماز نمی‌خوانده, صحیحم است. «<1» ما 

سبب می‌شود که سخن و نظرش در مسایل علمی بی‌اعتبار شود؛ پس چرا 

به این شخص اعتماد نموده و سخنش را نقل می‌کنند؟ 

علاوه بر آن بنا بر تحقیق انجام یافته, در شرح حال بسیاری از حافظان 


حدیث و پیشوایان بزرگ اهل سنت؛ همان محدّثان و راویان سثت پیامبر و 
اس ی ده است که سا ریخ اند اند ۱۱ 
اگر این نوشتار فرصتی می‌داد, به برخی از عبارت‌هایی که در مدح و ثنای 
آن‌ها و توئیق و تعظیمشان آمده است اشاره می‌کردیم که این عبارت‌ها 
گواه این است که ترک نماز, همان که در نزد مسلمانان پایه و عمود دین 
است. مایه هیچ نقص و عیبی در این افراد نیست [!] 


آن چه بررسی و بیان شد, تلاش‌ها و اشکالاتی بود که اهل تست پیرامون 
حدیث منزلت داشتند. اشکال کنندگان, علما و حافظان آن‌ها و کسانی 
0 0۳ ۶ 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 358, حدیت 3652. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌منزلت. ص: 152 

طایفه مظلومی که به گفته اروی حالشان همچون بنی اسرائیل در چنکال 
فرعونیان است- تقدیر نکرده بود, دين مبین از بین می‌رفت و آثار سید 
المرسلین نابود می‌گشت. 

ولی خداوند سبحان به وسیله این عالمان حجت را بر فیکران تمام کرده 
است. 

اکنون بر پژوهشگران با انصافی که در پی بحث و تحقیقند و می‌خواهند 
حق را در هر جا که باشد بيابند و از آن پیروی نمایند. شایسته است که 
واقعیت قضابا را بفهمند. 

از خداوند بزرگ می‌خواهیم که ما را بر این اعتفاد که بر بابه فر آن.و تین 
که نزد همه مقبول و معتبر است. اتسار ره وتات یبد رس ی 
توفیق دهد تا وظایف و مسئولیّتمان را در آشکار کردن حقایق و توضیح 
امور- همان گونه که وجود دارد- به خوبی انجام داده و آن‌هایی را که در پی 
خق و وافعیتند به آن جیر ی که خدا وورسولشن راضی. هستند بازی. تهاییم: 
صلوات و رحمت خدا بر حضرت محمد و خاندان پاکش باد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث منزلت, ص: 153 


1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه: (محمد عبده) چایخانه استقامت. مصر. 

«الف» 

3. |رشاد الساری: احمد بن محمّد بن ابو بکر قسطلانی, دار احیاء تراث 
عربی, بیروت. 

4 الاستیعاب: ابن عبدالبژ. دار الجیل, بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 
112 

5 الاصانهد ام خر عسفقلاتی, از الک غلیه: سرفت, اساه. 

«ب» 

اه تایه این کیان آلفگز سره اتات. 

«ت» 

7 الخختضر قی. اخبار ستی. الشی: ماد الفين اسماغیل بن. انت القداع؛ 
حسینیه مصربه, قاهره, مصر. 

8 تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب عربی, بیروت. لبنان. چاپ اول. 
سال 1417. 

9 تاریخ مدينة دمشق: ابن عساکر, دار الفکر, بیروت. سال 1415. 

شاه وهی هام ام اس سس رم ۱۳ 

0 حقه انا عصره شام عندالعر بر دحلوی: نهر انی. کتایخاندر اوه 
پاکستان. 

ی الم ترا کی تفص وا مدع مس نت 
مسعود فراء بغوی, دارالفکر. سال 1405. 

2. تفسیر الجلالین: ال ات محبد نش احفو آلصی ای مر علال 


مضر: تسال 1368 

.1( 4 

تست اس سرت ی رال 111 
‌« 

تا اسلا انوس یوار اتید سر ‌رسال تقد 
«خ>»> 


7 التصاصی مایم سکیم تاه العافه امه فص آنرا کاب 
اول» سال 1419. 
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«ر» 
و الفر التفن اف سس بالما تون لا الحیر سنوی تن الفکن 
«ر» 
مر تا یقت الدمه الط شدای الکتت عم رو سای 
«ز» 
مالفا اف یم هه لاله سم رال 1202 
«س» 
سال 1418. 
3 سنن ابی داود: ابی داوود, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان, چاپ اول. 
سال 1416. 
کی الم اک وی ای الک اه سس لا سا و شا 
14«( 
25 سنن ترمذی: محمّد بن عیسی یرمذی, دار الفکر, بیروت. 
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14«( 
هت ها هه اه هام اد ارام ارات آزعین یت اسان 
چاپ اول, سال 1415. 
26 السیرة ا لح لیر رهان ال نی کت لاله 
«ش» 
9 شرح صحیح مسلم: محی الدین یحیی بن شرف توّوی. 
ارات اوه شا 1212 
«ص» 
1 صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری, دار احیاء التراث عربی, 
تس سال 1398. ۱ 

+ الصواعی المختفه ان کر یی فک فکنیق. القاهرم: خاهره: 


7 پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت, ص: : 157 


«ط »> 

4. الطبقات الکبری: ابن سعد. دار صادر, بیروت., لبنان. سال 1405. 

«ع» 

دافم القد اه سا الکتات نی مت اسان 
1403. 

6. العلل المتناهیه: ابن جوزی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان, چاپ اول, 
سال 1403. 

ای اس شید الا مک ان ارات یهن مسا 
1413. 

« ف » 

8. فتح الباری فی شرح البخاری: ابن حجر, دار احیاء التراث عربی, 
بیروت, لبنان. 

ییاور دار الک ای موس ناتسا ار شا 
15 1. 

«ق» 

0 قطف الاأزهار المتناثرة فی الأخبار المتواترة: جلال الدین سیوطی. 
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«ی» ِ 

1 کشف اأسرار فی شرح آصول البزدوی: شیخ عبدالعزیز بخاری, دار 
الکتب علمیه, بیروت. لبنان. سال 1418. 

2 کفاية الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام: حافظ 
کر اد ی هو ار اه اف ریم متس انا 

4 کنو الحفانق من حفصتخو العلا نی ماوی, مطیوع دراه الخا ره 
الصفغیر. 

«ل» 

و تسا اوه اش رسای ااهااتر ات ریپ سرور اسات ات 
اول. سال 1416. 

«م » 

6 مم ال واه هت فان هی دای الشگرن سر تانق سا 
112 

7 المختصر (بیان المختصر): ابن حاجب, مرکز احیاء التراث اسلامی, 
مکه مکرمه, عربستان سعودی. 

5 ری علی: ای شا کم تا مها انس هر و 
لبنان. چاپ اول, سال 1411. 
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9 مسند احمد بن حنبل: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث عربی, 
0 المطوّل: سعدالدین تفتازانی, انتشارات داوری. قم. ایران. سال 
1416 

1 المعجم الاوسط: سلیمان بن احمد لخمی طبرانی, دار الحرمین, سال 
115 

2. المناقب: احمد بن حنبل شیبانی. ۱ 

3 مناقب امام علی علیه السلام: ابن مغازلی, دار الاضواء, بیروت. سال 
1403. 

4 منهاج السنه النبویه: ابن تیمیه حزانی, مکتبه ابن تیمیه, قاهره, مصر, 
چاپ دوم» سال 11109 

5 میزان الاعتدال: ذهبی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. چاپ اول. 
سال 1416. 

«ن»> 

6. نظم درر السشمطین: جمال الدین محمّد بن یوسف زرندی حنفی. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث منزلت؛ ص: 160 
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نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر(13) 


سرآغاز ۰ص 7 


بسم الله الرْحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

ات ون و جک فک بت ری از پیستو چیه ال ات 
ها متفر سای رل تا ضلی الله علیم الم و عصعی ۱ را هام 
ما رن یت راتسا رت 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب دای مان بهتخشی رادمرد عالم اسلام پس از پیافو خدااصلی 
الاایه اه آمیر مدسان علی, له اللام سیووم ین 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت طلی علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: 86 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار ریا رال ات ناس 
ات اه یر ات رای را وا رت اسر تا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
هی مار با عم کات اامیت سر عصل. آخاستر الما 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیاسه خدا ضات ال عنم دالفی عبط امن محضان.علی یه السا مه 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر ص: 9 


قاقانع میم امن سشه لیم اسلا با زان همه نف‌پویشت ج 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
ای تفای ایا وه یا مها لاه خرس امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

فوکر حفايم. اشلایی افشان دارد کم اه آبار ار کر رن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
خفای اس گرا سوه 

کتابی که در پیش رو دارید. ترجمه یکی از آثار معظَمْ له است که اینک" 
فارشسن بایان را با حفانم اشامن اس مارد 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
طضساهام رسای سل اللهعالی مره اسف فبار کی 

مرکز حقایق اسلامی ۱ 

سلسله ءٍ پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 13 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

الحمد له رت العالمین, والظلان والقلام علی,ستدنا ونضا مخقد وله 
الظیی الط هر همه الله‌غلی اعدا امس من ال دس وال ترس 


از حدیث‌هایی که همواره مورد توجه اندیشمندان بوده «حدیث غدیر» 
است. حدیت شریفی که در سایه اهتمام خدای سبحان. پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه وآله, امه اطهار علیهم السلام و بزرگان صحابه دارای جایگاه 
ویژه‌ای بوده است. از این رو اندیشمندان اسلامی در قرون متمادی به آن 


پرداخته‌اند. در قران کریم می‌خوانیم 
«یا ۳ الرَسْوّل بلع ما اتزل الیک من و ونک»؛ 1« 


ای پیامبر ! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ست., به مردم ابلاغ 


کن. 


(1). سوره مائده: آیه 67. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 14 
این آیه کریمه از ایات مربوط به «روز غدیر» است. خداوند متعال پیش از 
«ولو آنّ هل الکتاب مَنُوا الق م2 لکَفوتا عم سيَاتهمٌ ولحلتاهم جات 
لتعیم" ولو هم اما لَراة الاتجبل وما آلزل التهم ین رتهق کلوا من 
فوّقهم من تخت أرَجُلهمٌ م منم آأنَه ففتصده وکنیز منَْمْ ساء ما بغملون» 
«1» 

و اگر اهل کتاب. ایمان می‌آوردند و تقوا بيشه می‌کردند: کناهان آنان را 
می‌بخشیدیم و آنان را در بهشت پرنعمت وارد می‌ساختیم. و آکر آنان به 
تفزر ات و انخیل. ه. ان اجه اد پروردگارشان بر آن‌ها نازل شده برپا 
می‌داشتند, به طور حتم از نعمت‌های آسمانی و زمینی برخوردار می‌شدند. 
ِِِ از آنان مردمانی معتدل و میانه‌رو و بسیاری از آنان بدکردارند. 

در آبه بعد از آیه عدیر می‌فرماید: ۳ 

«ف یا هل الکتاب لثم عَلي شمء حبّی ثقیفوا الا والاتجیل وما أ 
لک من ربق ولتنیدن کتبرا متهم ما آزل ایک من ریک طفتا وکثرا لا 
تاس علی الوم الکافرین»؛ < 2 


(1). سوره مائده: آیات 65 و 66. 

(2). سوره مائده: ایه 68. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: 15 

(ای پیامبر!) به اهل کتاب بگو: شما هیچ جایگاهی (نزد خدا) ندارید مگر اين 
که تورات؛ انجیل و آن چه را که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده 
برپا دارید. ولی به یقین آن چه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده بر 


رل 


که 


طغیان و 9 بسیاری از آنان می‌افزاید. بنا بر اين بر حال قوم کافر 

افسوس مخور! 

گرچه آیه عدیر در سیاق آیه‌هایی است که خداوند اهل کتاب را مورد 

خطاب قرار داده است؛ ولی به_طور کامل و بدون کم و کاست قابل 

تطبیق بر أمّت رقتوا عدا صلی الله علیه واله بر می‌بانن. به اين بیان که 

اکر. ات اسلام. ایمان آفزده: و-تقوا پیشته می‌کردند. ههانا کناهانشانرا 

می‌بخشیدیم و9 نان را در بهشت پرنعمت ولرد می‌کردیم. اگر آنان به 

دستووات فران ۵ نار رسول,شدا ضلی الله علیه واله به طور کامل 
می‌نمودند و آن جه را که در قرآن درباره امیر مقمنان علی علیه 

السلام و اهل شنت با هر نود علیهم السلام نازل شده است بر دیده نهاده و 

با جان و دل می‌پذیرفتند. به طور حتم از نعمت‌های آسمانی و زمینی 

بهره‌مند می‌ شدند, و از افقت اسلام نیز برخی معتدل و میانه‌رو و بسیاری 

بدکردارند. 

به تعبیر دیگر, خداوند فتغال:شتشن. از اب غذیر هی فرمایده 

«ولو هم أَقَامُوا لوا والائجیل»؛ 

ات تورات و انجیل را اقامه می‌ کردند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 16 

وت از آیه غدیر می‌فرماید: ۲ ِ 

ت هل 0 ما ینعی ها الر اه لاس ل وا ار 

بگو ای اهل کباب شما هیچ جایگاهی (نزد خدا) ندارید مگر این که تورات. 

انجیل و آن چه را که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده برپا دارید. 

با این وجود می‌فرماید: 

«لیریدن کتیرا مم‌ها اترل ‌هب طفیانا ویر فلا تآسن عَّی القوّم 

الکافرین»؛ 

ولی به یقین آن چه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده بر طغیان و کفر 

بسیاری- از ابش است- میا نیسای این بر کال انش فوم کافر افش 

مخورا! 

با تطبیقی که کذشته فرحمه این قراز از آبه کین خواهد بود: 

آن سان که اهل کتاب پیش از نزول قرآن مأمور به عمل کردن به 

کتاب‌هایشان بودند- بهودیان رنه به تورات عمل کنند و نصرانی‌ها به 

اتصات مشاهایا نی فمای‌اند که کات رارسا ناد 

باشتد که با الترآام عملی که کات ورشست برکات اشمان هزم بر آنان 

خواهد بارید؛ ولی افسوس که ان چه از جانب 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهیبه‌حدیث‌غدیر, ص: 17 

او معا بو سول عداضای: اللص لاله با زر ای اش کر 


در کفل.به :دستورات: قران: و.ست: بایبند شو‌نده بر طغیان: و کفر. آنان 
افز ود! 7 ۳ ۳ 
ار احصفی‌صان ای که اش ال ما ها لن ای اه 
0 فرستاده, واقعه عغدیر از جلوه خاطی برخوردار است؛ چرا که خداوند 
متعال در آیه ابلاغ (واقعه غدیر) با بیانی قاطع و خطابی توا با نهدید» 
رسهلی بر زیر موی دا مخاطب قرار می‌دهد و می‌فرماید: ۲ 

«یا آیا الرَسْوّل بلعْ ما ائزل الیف نیک وان لم بقل قفا رات 
رسالتهة»؛ «1» 

ای پیامبر ! ان چه از پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و 
اگر چنین نکنی, رسالت او را انجام نداده‌ای. 

شاهد دیگر بر مسأله نصب امپرالموّمتین علیه السلام به جانشینی پس از 
تقو ناکم صای اتمه الم سس وی رل دا ات کم اه 
حضرت ابوطالب علیه السلام مطالبی در این باره فرمود که به «حدیت بوم 
الائذار» و يا «حدیث الذار» معروف شد. «2» پیامبر در آن روز 


(1). سوره مائده: آیه 67. 

(2). این واقعه, در اوایل بعثت پیامبر اکرم صلی ال علیه واله در مکه و 
در خانه ابوطالب علیه السلام که بزرگ بنی هاشم بود رخ داد و ماموریت 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله در ان وم اندان یکاش سس بان تدای 
دیگران بود. و انذار نیز در برابر بشارت است. 

تدای احاهی بیشتتر ذر این ز مبته. به توهشی کم یه تام .خدیت. الدار اتجام 
داده‌آیم, مراجعه کنید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: 18 


چنین فرمود:. .. ر ۱ 

امرنی ربی بأن ابلغ القوم ما امزت به, فضقت بذلک ذرعاً حلی تزل جبرئیل 
وقال: آن لم تفعل لم تبلغ ما ارسلت به؛ 1 

پروردگارم به من امر فرموده انست که.ان جوا کف‌ماهدن به ان شده و 
برای آن فرستاده شده‌آم به مردم برسانم (و از این که مبادا مردم انکار 
کنند) از اين فرمان دلتنگ شدم, تا اين که جبرئیل نازل شد و از جانب 
خداوند چنین فرمان آورد که اگر آن چه را مأمور به تبلیغ آن شده‌ای انجام 
ندهی؛ ماموریت و رسالتی را که بدان برانگیخته شده‌ای انجام نداده‌ای. 

بنا بر آن چه بیان شد. شواهد بالا به ویژه داستان خانه ابوطالب علیه 
السلام و نیز شواهد بسیار دیگری که در جای خود آمده, بیان‌گر این است 
که ابلاغ امامت امیرالمومنین علیه السلام و خچلافت نخستین آمام شیعیان, 
از مهم‌ترین اموری بود کف سول خدا صای لاه الم از آغار دعمتس 
وایسین لحظات زندگی خویش, از طرف 


(1). معالم التنزیل: 4/ 378 و 279. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 19 

خداوند متعال به ان مامور بوده است؛ چرا که ایه تبلیغ در سوره مائده 
است و این سوره به اتفاق نظر همه مسلمانان آخرین سوره از قرآن 
است که نازل شده است. 

ف ریز در تفسیر خود, به صراحت ادذعای اجماع می‌کند که سوره مائده, 
ان وهای است که بای شوه مرموعی اد ایاتان فد در عته المراع 
نازل شده است. <1» همان طور که در روایات شیعه نیز به این مطلب 
تصریح شده است. 

با مومن احسا ی تس اه یازا اور اس رای 
رسالت مبارک و خجسته خود. در کنار فراخوانی مردم به ایمان به ِِ 
تعالی هه تالف مهافت لا فصن اش الم مر 

اللام داز هدن میت هه اف اف المس را 1 
می‌نمود. 

حدیث غدیر, از جهات متعددی دارای عظمت و جلالت است که به برخی از 
آن‌ها اشارم هی تهاررد: 

اس ایط خای که تاش ها صلی الا ده ال ی و دعر 
شرایط ایراد فرموده است. 


(1) 

. الجامع لاحکام القرآن: 6/ 30. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: : 20 " 

2 سخنانی که در ضمن این خطبه از زبان پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله 
جاری شده اب بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای وت زبان عرب 
3. آیاتی از قرآن کرنه کصر اف واه کنر تانل شوه اروت 
گفتنی است که عدّه بسیاری از اندیشمندان در ماندگاری و نقل و نشر این 
حدیث شریف متحمل زحمات طاقت فرسایی شده‌اند؛ همان گونه که 
منکران ان نیز در رد. کتمان و بی‌اهمیت جلوه دادن این حدیث از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده‌اند. 

ما در اين پژوهش به طور گذرا حدیث غدیر را در سه بخش بررسی 
خواهیم کرد: 
1 نگاهی به متن حدیث غدیر؛ 
2 کوشش‌هایی در اثبات حدیت غدیر؛ 


سیّد علی حسینی میلانی 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر ص: 23 


صقرم جذیتا عفر زره ی و 2 


اشارة 


پیش از آن که به بررسی سند «حدیث غدیر» بپردازيم و دلالت آن را بر 
نت وی تایی ر ‏ نا 
۷ 

روا ایح 

احمد بن حنبل در کتاب مسند خود, به سند صحیح از زید بن ارقم چنین نقل 


می‌کند: 
همراه رسول خدا| خبلع له علیه وآله در سرزمینی به نام «خم» فرود 
آقذیم: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله به نماز امر فرمود و در شدّت گرما 
تفاز را به .با داشت و بسن از ان ۳ ما خطبه‌ای ایراد فرمود. برای آن 
سرور- با پارچه‌ای که بر درخت تنومندی انداخته بودند- سایبانی آماده شد. 
آن بزرگوار در ضمن خطبه‌اش چنین فرمود: 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به حدیث‌غدیر, ص: 24 
آلستم تعلمون؟ |افنتتم تشهدون ی ادلی بکل موّمن من نفسه ؟؛ 
آیا تضی‌ذانید! آبا تقهادت تمی دهید که مر به هر هومتی اتود روز خفام 
امور) سزاوارترم؟ ۳ ۳ 
همه مخاطبان در جواب گفتند: اری. 
حضرت فرمود: , 
فمن کنت مولاه فان علیا مولاه. اللهمّ عاد من عاداه ووال من والاه؛ «<1» 
هر که من مولا و سرپرست او هستم, پس علی مولا و سرپرست اوست. 
خدایا! دشمن بدار هر که با علی دشمنی ورزد؛ و دوست بدار آن که با او 
از در دوسنی دزآند: 
به روایت ت تسائی 
این روایت را تسائی. نویسنده کتاب سنن» به سند صحیم از انا لاخ از 
رید تن وج چنین نقل می‌کند: , 
هنگامی که رسول خدا صلی اللّه غلیه ها از حجة الوداع مراجعت 
می‌فر مود در غدیز خم فرود آفت: آمر فرمود که:. زیر درخقان آن جا را 


(1). مسند احمد بن حنبل: 5/ 501, حدیث 18838 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 25 

جاروب کردند. سپس فرمود: 

انب قح دعیت فاعبت وی تارک فیکم لین ادها ار مت الا 
کتاب اللّه وعترتی هل بیتی, فانظروا کیف تخلفونی فیهما, دهم لن 


یفترقا حتّی پردا علیٌّ الحوض؛ 

گویا به سوی حق تعالی فرا| خوانده شده‌ام؛ از اين رو دعوت او را اجابت 
کردم. به راستی که من در میان شما دو گوهر گرانبها به جای می‌گذارم که 
یکت ان ان دو بزرگ‌تر از دیگری است: قرآن کتاب خدا و عترتم که اهل 
بیت من هستند. پس توجّه داشته باشید که پس از من با آن دو چگونه 
زفتار خواهید کرد: همانا آننده هر کز از یک‌دیکر جدا نمی‌شوند: تا این که در 
کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 


۱ 
ان الله مولای وانا ولی کل موّمن؛ 
به راستی که خداوند مولا و سرپرست من است و من ولیث و سرپرست هر 


مقمنی هستم. : 

ان کاه تایه یه تاش رت مرن 

من کنت ولیه فهذ| ولیه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی به‌حدیث‌غدیر. ص: 26 

خدایا! دوست بدار کسی که او را دوست دارد. و دشمن باش با کسی که 
با او د«شمنی ورزد. 

ابوالصصلی کت یه بش انم کی ایا یوت ام کلام را از رل 
خر خی 2۱۱ علیه وآله شنیدی؟ 

زید گفت: به راستی که «<1» ۳ سرزمین در زیر آن درختان کسی نبود 
مگر این که با چشمانش آن حضرت را دید و با گوش‌هایش این کلام را از 
اه سید: 2۶ اه اند وورمتن از خدیست شیف عذیر ود کهبه شلد 
معتبر از زید بن ارقم نقل شد. 


نکاتی ارزنده ۰ ص: 26 


اکنون توجّه به چند نکته ضروری است که به آن‌ها اشاره می‌ شود : 

نکته یکم. حدیث غدیر در صحیح مسلم. مسند احمد و در بسیاری از منابع 
حدیثی اهل تسین چنین آمدهم است که راوی گوید: 

رسول قدا صاعم الله علیه وال برای ما خطبه خواند. «<3» 


(1) 

. در برخی از منابع آمده است: به خدا| سو گند! 

(2). فضائل الصحابة: 15, حدیث شماره 45, خصائص امیرالمومنین علیه 

السلام: 96, حدیث 79. 

(3). ر. ۹ صحیم مسلم: ۱4 1973 حدبت 6 مسند احمد بن خنیل؛ 5/ 

58 حدیث <189815. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیثغديرر ص : 27 

در تعبیر دیگر. راوی می‌گوید: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله برخاست و 
پراخ‌جا ضلیه وان دلی,بر المشررک آمده آست* بسن مانتر حدا اعلن 
الله علیه وآله برخاست و خطبه خواند و در آن خطبه حمد و ثنای الهی را 
به چجای آورد و مردم را به آن چه که خدا می‌خواست موعظه کرد. «1» 

حافظ ابوبکر هیثمی در مجمع الژوائد می‌نویسد: راویان گویند: به خدا 
سوگند! پیامبر تمام اموری را که تا روز رستاخیز واقع می‌گردد برای ِ 
بازگو کرد. <2» اکنون حق ما نیست که از راویان, محذثان و کسانی که 

خود را امین بر سئت رسول خدا صلی اللّه علیه وأله قلمداد می‌کنند 
پپرستنم. که.به راسن. اس حصبه‌ای. که ماهر خدا.ضلته اللم غلیة-واله کر 
روز غدیر ایراد فرموده و تمام اموری را که تا روز رستاخیز رخ خواهد داد 

بیان نموده کجاست؟ 

چرا از نقل این خطبه خودداری کرده‌اند؟ 

آیا این پرسش؛ پرسشی بی‌جاأ و بی‌مورد است؟ 

آیا تاریت انح ملم زا به نسل‌های آینده نمی‌دهد که درباره 


زا مدرک ۳5 110 
(2). مجمع الوائد: ۸9 105. 
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کف سل ی رات یا مان ی بر حل شمه ال اند یی 
مشتمل بر جمیع وقایع آینده ۵ آهفر هر موبوط. به. سر توشتتی این اقت 
بود) گذشتگان را مورد مواخذه قرار بدهند؟ چرا| و به چه دلیل از نقل این 


اتر کزان قیمت خودداری ورزیدند؟ 

یامیر خدا ضلن الله-علیه واله-در آن-خطیه حمد وتنای: الیی: را به 

آوود. هخروم به آن چه که خدا می‌خواست موعظه کرد. 

بن مواعط سول خدااضای الا لیم وال دیرف عدیر چه شد؟ 

تذکرات آن سرور در آن روز چه شد؟ 

چرا خطبه را ترک کرده و نقل نکردند؟ 

مگر اینان حافظان ستت رسول خدا صلی ال علیه واله نبودند؟ 

مگر وظیفه مسلم آنان نقل فرمایشات ذزربار آن سرور عالمیان برای 
امقت نبود؟ 

چه شد که با خودداری از نقل چنین میراث پربهایی خسارتی جبران ناپذیر 
خطای گذشت نایذیر می‌توانند ارائه دهند؟ 

نکته دوم. در علم حدیت, قانونی وجود دارد که می‌گویند: 

الحدیث سر بَعَصُهٌ بعضا؛ 

برخی از حدیث‌ها,؛ برخی دیگر را تفسیر و بیان می‌نمایند. 
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یعنی حدیث به سان قرآن است, آن سان که برخی از آیات قرآن مفسْر و 
مبین آیات دیگری است و پرده اجمال و ابهام را از آیات دیگر برمی‌دارد؛ 
در روایات نیز همین گونه است. 

با توجه به دو متن حدیثی که با سند صحیح ارائه شد؛ متن یکی, متن دیگری 
را تفسیر می‌کند؛ به اين بیان که در یک نقل ان می‌فرماید: 

من کنت مولاه فان علیا مولاه؛ 

و در نقل دیگری می‌فرماید: 

من کنت ولیه فهذا ولیه؛ 

به عبارت دیگر, در یک نقل واژه «مَوّلی» و در نقل دیگر واژه «ولی» به 
کار برده شده است. بنا بر اين اگر کسی در معنای واژه «مَوّلی» تشکیک 
نماید و بگوید: مولي در ۳8 حدیث شریف به معنای «ولی» يا «اولی» 
نیست. به طور مسلم وجود «ولیْ» در نقل دوم. جایی برای این تشکیک 
باقی نمی گذارد. 

البئه در جای خود. شاهدهای بسیاری در نقل‌های مختلف- که از نظر سندی 
صحیح هستند- متن حدیث غدیر وجود دارد که تمام آن‌ها مفسٌر و مبیّن 
کلمه «ه مَوّلی» هستند. همان گونه که اشاره شد این ها بر فرض آن است 
که ما در فهم معنای کلمه «مَوّلی» در حدیث غدیر دچار تردید و ابهام شده 
و محتاج به تفسیر» بیان و اقامه شاهد باشیم که در این 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر. ص: 30 ۱ 
صورت از این قرائن به اصطلاح «منفصله» استفاده خواهیم کرد و حال ان 


که در خود نقلی که کلمه «مَوّلی» موجود است. قرائن مثصله بسیاری 
است که جایی برای ابهام این لفظ باقی نمی‌گذارد. 

نکته سوم. مسلم بن حجاج قشّیری نیشابوری نیز در صحیح خود به نقل 
حدیث شریف غدیر پرداخته بی‌ان که آن را نقل نماید؛ یعنی فقط به نقل 
ابتدای حدیث که همان مضمون حدیت پقلین است بسنده کرده. در صورتی 
که بنا بر نقل تسائی پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

کانین ق دعیت فاجبت وائی تارک فیکم 1 آحدهما کب من الاخر: 
کتاب اللّه وعترتی آهل بیتی, فانظروا کیف تخلفونی فیهماء فاتهما لن 
یفترقا حلّی پردا علی الحوض؛ 

گویا به سوی حق " تعالی فرا خوانده شده‌ام؛ از این رو دعوت او را اجابت 
کردم. به راستی که من در میان شما دو گوهر گرانبها به جای می‌گذارم, 
بکین از ان دو بزز کنر از دیگری است: قرآن کتاب خدا و عترتم که اهل 
بیت من هستند. پس توجّه داشته باشید که پس از من با آن دو چگونه 
رفتاری خواهید کزد. همانا آن دون هر کر از بی‌دیکر خدا تمی‌شوند تا این که 
در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 
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آن گله حضرتش فرمود: 

ان اللّه مَوّلای وان ولیهٌ کل مَوّمنِ ,۰ («1» 

به راستی که خداوند مولا و سرپرست من است ومن ولی و سرپرست هر 
مومنی هستم. 

به دیگر سخن؛ مسلم نیشابوری, فقط بخشی از حدیثت غدیر را که همان 
مضمون حدیث ثقلین است با اندک تغییری در الفاظ نقل کرده است؛ ولی 
بخشی را که با خطبه غدیر و نصب امیرالمومنین علیه السلام به خلافت 
بلافصل ارتباط مستقیم دارد, نقل نکرده است. آن جا که می‌فرماید: 

من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛ 

هر که من مولا و سرپرست او هستم. پس علی مولا و سرپرست اوست. 
ولی با این حال ما از مسلم بن حجاج سیاسگزاریم؛ چرا که دست کم همین 
مقدار از حدیثت را په عنوان حدیث غدیر نقل کرده است تا معلوم باشد که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله خطبه‌ای به نام خطبه غدیر ایراد فرموده 
است؛ زیرا بخاری حتی کلمه‌ای از خطبه مفصل 


()حصاتص امتر اه وین ها اس ۱9 
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غدیر را نقل نکرده است (!!) از اين رو جا دارد که از مسلم بن اج برای 
هس انداومار اصا تدای اسر کرو 

شاید کسی از مسلم بن حجاج در عدم نقل بخش پایانی حدیثت غدیر دفاع 


کند و بگوید: اساتید مسلم و راویان حدیث, بیش از این مقدار برای او نقل 
نکرده‌اند. با بگوید: مسلم بر مبنای شروط و ضوابطی که در کتاب صحیح 
دارد. سند دیگری از اسانید حدیث غدیر جز این حدیث ناقص دارای آن 
شرایط نیافته که مشتمل بر همین مقدار از الفاظ است و او در نقل آن 
مقدار نیز کوتاهی نکرده است. 

در پاسخ این دفاع باید گفت: این مطالب. فرضیه‌ای بیش نبوده و پذیرفتنی 
نیست؛ ولی با این وجود ما از مسلم بن خَجاج برای نقل همین مقدار از 
حدیت به عنوان «حدیت عغدیر» تشکر می‌نماییم. 

کوتاه سخن این که بررسی «حدیت عغدیر» به فرصت بیشتری نیاز دارد که 
در این مختصر نمی‌گنجد؛ از این رو ما به ذکر سرفصل‌ها و نکات مهم آن 
اکتفا می کنیم. 
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بخش دوم کوشش‌های در اثبات حدیث غدیر ... ص: 35 


اشارة 


1 غدیر از دید کاخ قرآن ۰ ص. و3 


درباره واقعه غدیر و اهمیّت این روز, آیاتی از قرآن نازل شده است. . پیش 
از خطبه غدیر این آیه ِِ 

«یا یا اللَسُول بلغْ ما أئرِلَ الیک من زک وان لَم تفقل قما بلَفْت 
رسالتَة»؛ <<« 

آی پیامبر ! ن چه از جانب تزور کارت بر تو نازل شده است, (به مردم) 
ری کی برسالت اس اسام وا 


(1). سوره مائده: آیه 67. 
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آن گاه که پیامبر خدا صلیالام تایه واه مایم را تم بایان رساند: آین. ایه 
کریمه فرو فرستاده شد: 0 ۲ 
«الََم اکقلث لک دینک وائعقث کم یقعبی ورصبث لک الرشلام دین»؛ 
1 

امروز دین شما را به حد کمال رسانده و نعمت را بر شما تمام کردم و 
آیین اسلام را برایتان برگزیدم. 

هنگامی که خطبه غدیر پایان یاقت و مسأله بیعت با امیر مومنان علی علیه 
السلام به طور چذی مطرح شد, عربی درخواست عذاب نمود و این آیه 
درباره او نازل شد: 

«ل سایل بعذاب واقع»؛ «<« 2 

0 کننده ای تقاضای وقوع ۰ ۹ 

پس از آن که واقعه غدیر 31 7۳1 شخصی به نام «حارت بن تعمان 
فهری» نزد رسول خدا ۳ 5 علیه وله آمد و با حالی آشفته به 
حضرتش چنین خطاب کرد: ما را به ۱3 
دستور به پرداخت زکات 9 اطاعت کردیم و ... و اکنون 


(1). سوره مائده: آیه 3. 

(2). سوره معارج: ابه 1 
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بازوی پسر عمویت را گرفته و او را به عنوان ولیْ و سرپرست بر ما نصب 
نمودی! آپا اين دسچتور از پیش خود توست يا از خدا؟ 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله در پاسخ فر مود: 

والّذی لا اله الاهو, هذا من اللّه؛ 


به خدایی که جز او معبودی نیست سوگند! اين فرمانی از جانب خداوند 
است. 

حارث پشت کرد و به طرف مرکب خود حرکت کرد و می‌گفت: 

خدایا! اگر آن چه محشد می‌گوید حق است. بارانی از سنگ‌های آسمانی بر 
ما ببار و يا عذاب دردناکی بر ما فرو فرست! 

هنوز به مرکبش نرسیده بود که خداوند سنگی فرو فرستاد که بر فرقش 
خورد. از داشنتن نون کشت .ور این هام خداوند این: ابة زا ال 
فرمود: 

«سأل سایّل بعذاب واقع* للکافرین لیس له دافغ»؛ «1» 

درخواست کننده‌ای تقاضای وقوع عذابی کرد. این عذاب برای کافران 
اسنت و هن کسیر .نمی وان آانسا دقع کنن. هم این آیه ه.ابانی حییر: 
درباره واقعه غدیر خم است و هر یک از 


(1). سوره معارج: آیات 1 و 2. 

(2). تفسیر ثعلبی: 10/ 35, شواهد التنزیل: 2/ 381. 
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این ایه‌ها بحث مستقل و جداگانه‌ای را می‌طلبد که به فرصتی بیش از این 
تبازسند اننتت: از این ره فد کان واه متام هر بوظ به این ایات ارخاع 
می‌د هیم . 


ظ شمار راویان حدیت غدیر از صحابه ۰ ص!- 39 


طارص تست مد ون 
صحابی به نقل حدیث غدیر پرداخته‌اند و محدثان اهل سنت در 
کتاب‌هایشان با سلسله سندهای خود حدیت غدیر را از اين‌ها نقل کرده‌اند 
که این روایت‌ها در کتاب‌هایی که به طور مستقل در زمینه حدیث غدیر 
نوشته شده آمده‌اند. 

در میان موژخان و سیره‌نویسان. نسبت به شمار حاضران در روز غدیر و 
شنوندگان خطبه رسول کف لین لا علیه وآله اختلاف نظر است که نبنا 
بر برخی از اقوال, شمار حاضران در آن اجتماع, یک‌صد و بیست هزار نفر 
بوده است و واضح است که با توجه به این نقل. حدبت عغدیر فقط از 
0 حاضران, به ما رسیده است. 


راهیان میت غدیر ار عفن م۶ 38 


نکته دیگر این که تعداد راویان حدیث غدیر از تابعین, چند برابر صحابه 
است. البثه اين امری روشن است؛ زیرا افراد بسیاری از تابعین 
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این حدیت شریف را از یک صحابی شنیده‌اند و این حدیت را برای تعداد 
زیادی از شاگردان خود نقل کرده‌اند. از این رو شمار علمای اهل تستن در 
قرون متمادی که در زمره راویان حدیث غدیر به شمار می‌ایند به صدها 
نفر می‌ر سد. 


4 اسناد حدیث غدیر ... ص: 39 


حدیث غدیر با ات بسیاری نقل شده و فراتر از حد تواتر است. از این 
۳ 

نخست. کتاب‌هایی که درباره سندهای حدیث غدیر تألیف شده به حدی زیاد 
است که اگر بخواهیم به نام آن‌ها اشاره کرده و نگارندگان آن‌ها را- از 
علمای بزرگ گذشته- معرفی کنیم, سخن به درازا می کشد و در این 
نوشتار نمی؟ ٍ 

دوم. عده‌ای از نگارندگان رو اهل تستن؛ با جمع‌اوری احادیث متواتر, 
کتاب‌هایی در این زمینه تالیف کرده‌اند که «حدیت غدیر» نیز در بسیاری از 
آن تألیفات: به عنوان حدیتی متواتر ذکر شده است. برای نمونه به ذکر چند 
مورد اکتفا می‌شود: 

1 جلال الدین عبد الرجمان سبوطق که یکی از بزرگ‌ترین 
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علمای اهل تسنن در قرن نهم و دهم و دارای تألیفات بسیاری است., چند 
کتاب جداگانه در احادیث متواتر تألیف نموده و «حدیت غدیر» را در آن‌ها 
آورده است. «1» 2. مرتضی زبیدی. نویسنده کتاب تاج العروس که از 
معتبر نرین کتاب‌های لغوی است: یکی از تألیفاتش را به احادیث متواتر 
اختصاص داده و «حدیث غدیر» زا تر ان -دکز کردم ات 0 3 کتانی نیز 
کتاتفن را در احادیث متواتره تاه و «#حدیت عدیر» را در آن آورده است. 
«3» 4. شیخ علی متقی هندی, نگارنده کتاب کنز العمّال. کتاب ویژه‌ای در 
احادیث متواتر نگاشته و «حدیث غدیر» را در آن آورده است. 

3 ملا قای قاری هروی نیز کتابی در خصوص احادیث متواتر تألیف نموده 
است و «حدیت غدیر» را در آن ذکر کرده است. 

بنا بر این, «حدیث غدیر» در کتاب‌هایی که به احادیث متواتر اختصاص دارد 
موجود است. 

سوم. عذه زیادی از محذئان و حافظان رز اهل تسنن به تواتر 


(1). ر. ک: نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: 195 النصائح الکافیه: 92 
نفحات الأزهار: 8/ 319. 

(2). ر. ک: ملحقات احقاق الحق: 23/ 10. 

(3). نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: 194 حدیت 232. 
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حدیث غدیر تصریح نموده‌اند که برای نمونه به ذکر نام سه نفر از اتاض 


ِ" شمس الدین ذهبی, با تعضب شدیدی که به عقاید اهل تسئن دارد 
مي‌گوید: حدبت عغدیر متواتر است و من یقین که رسول خدا| صلی 
الله لته اه این سخن را فرموده است. «1» 2. ابن کثیر دمشقی نیز در 
کتاب البداية و النهایه به تواتر «حدیتث غدیر» اعتراف می‌کند. <2» د3. 
حافظ کبیر شمس الدین جرّری نیز در کتاب اسنی المطالب فی مناقب 
علی بن ابی‌طالب علیهما السلام, به تواتر «حدیث غدیر» اعتراف می‌نماید. 
«3>* البته ما در این جا فقط به چهار نکته اساسی اشاره کردیم که هر 
کدام از آن‌ها به تألیف جداگانه‌ای نیاز دارد و از حوصله این نوشتار بیرون 


است. 


(1). سیر اعلام النبلاء: 8/ 35د. 

(2). البداية والنهایه: 5/ 213. 

(3). آسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیهما السلام: 3 و 4. 
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نکاهی به راویان حدبت غدیر ۰ص 2 


همان طور که بیان شد. حدیث غدیر در اصطلاح «دراية الحدیث» فراتر از 
حد تواتر است و شکی در صدور ان از رسول خدا صلی الله علیه واله 
نیست, 7 سان که شمس الذین ذهبی به این مطلب تصریح کرده است؛ 
ولی اکنون اسامی مشهورترین راویان این حدیت را از پیشوایان و حافظان 
اهل سئت در قرون مختلف ذکر می‌نماییم : 
محمّد بن اسحاق, نویسنده کتاب سیره ابن اسحاق؛ 
معمر بن راشد؛ 
محمّد بن ادریس شافعی, پیشوای شافعی‌ها؛ 
. عبدالرژاق بن هشام صنعانی, استاد بخاری و نگارنده کتاب المصتّف؛ 
سعید بن منصور, نویسنده کتاب المستد؛ 
احمد بن حنبل شیبانی, پیشوای حنبلی‌ها و نگارنده کتاب المسند؛ 
. ابن ماجه قزوینی» نویسنده یکی از صحاح ششگانه؛ 
. ابوعیسی ترمذی. نویسنده یکی دیگر از صحاح ششگانه؛ 
. ابوبکر بژار. نگارنده المسند؛ 
0. ابوعبدالرحمان تسائی. نویسنده کتاب سنن, یکی از صحاح ششگانه؛ 
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1. ابویعلی موصلی. نگارنده کتاب المسند؛ 
2. ابوجعفر محمد بن جریر طبری, موّلف دو کتاب مشهور و معروف 
3. ابوحاتم ابن حبان, نویسنده کتاب الطحیح؛ 
14 ابوالقاسم طبرانی,؛ تویستندم کتاب‌های معجم صعیر» اوسط و کبیر؛ 
5 حافظ ابوالحسن دار فص 
وی در زمان خود پیشوای بغداد بوده است و در میان مشایخ حدیث عامه, 
به «امیرالمقمنین در حدیث» لقب يافته است؛ 
6 حاکم نیشابوری, نگارنده کتاب المستدرک علی الضحیحین؛ 
19 خطیب بغدادی, نویسنده کتاب تاریخ بغداد؛ 
9. ابونعيم اصفهانی. نگارنده کتاب‌های حلية الاولیاء. دلائل الثبوة و 
کتاب‌های دیگر؛ 
20 ابوبکر بیهقی, , نویسنده کتاب السنن الکبری؛ 
ِ بعوی, نگارنده کتاب مصابیح السنة؛ 
2 جاراللّه زمخشری, مولف کتاب الکشاف؛ 
ِ ابن عساکر دمشقی, نویسنده کتاب تاریخ مدينة دمشق؛ 


تب( نچ بناج من و نب وج ها 
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24 فخر رازی, نویسنده کتاب مفاتیح الغیب, معروف به تفسیر کبیر؛ 

5 صیاء ود نویسنده کتاب المختاره؛ 

26 ابن اثیر جزری, نویسنده کتاب اسد الغابه؛ 

8 حافظ مرژی از حافظان بزرگ اهل تستن, نویسنده کتاب تهذیب 
الکمال؛ 

9 حافظ ذهبی. نویسنده کتاب تلخیص المستدرک و کتاب‌های دیگر؛ 

0. حافظ خطیب تنبریزی, نویسنده کتاب مشکاة المصابیح؛ 

1. نظام الدین نیشابوری, نویسنده کتاب غرائب ب القرآن در تفسیر؛ 

7 ابن کثیر دمشقی, نگارنده کتاب تفسیر القران العظیم معروف به 
تفسیر ابن کثیر و کتاب البداية والثهایه در تاریخ؛ 

2 حافط اس کر عشفلانی. 

اهل تسئن او را به به «شیح الاسلام» ملقب ساخته و یکی از علمای بزرگ 
آن‌ها به شمار ت 3 که در نقل روایات و استدلال‌هایش مورد اعتماد 
است. او کتاب‌های زیادی نوشته که مهم‌ترین ان‌ها فتح الباری فی شرح 
صحیح البخاری است. 

4 عینی حنفی, نویسنده کتاب عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری؛ 
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دسا حلال امن سبوطی مسنی کات‌ها ی سار و جوز 

30. ابن حجر هی نویسنده کتاب الطواعق المحرقه؛ 

2:7 شیخ علی مسق هندی, نویسنده کتاب کنز العمال؛ 

39 ۷۳ ولیث اللّه 39 

وی نویسنده کتاب‌های بسیاری است. اهل سنت او را «علامه هند >> نامیده, 
بر کتاب‌هاششن اعتفاد کرده و از آن‌ها تقل می تمابند؛ 

0 شهاب الدین خفاجی. 

وی شخصیتی محفق ادیب و محدذت است. او کتاب نسیم الزیاض 1 در 
شرح شفاء قاضی عیاض نوشته و تعلیقه مفضلی بر تفسیر بیضاوی نگاشته 
است که هر دو از کتاب‌های معتبر در نزد اهل سئثت هستند. 

1. مرتضی زبیدی, نویسنده کتاب تاج العروس فی شرح القاموس؛ 

2. احمد زینی دحلان. نویسنده کتاب السيرة الدحلانیه؛ 

3. شیخ محمّد عبده مصری, نویسنده کتاب‌های تفسیر و شرح نهج البلاغه 


اری, اینان از مشهورترین و معروف‌ترین راویان «حدیث غدیر» در 
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کر اقا شاه حون یی وا اف روا بیس 6 


ِِِ ۱ سا و 0 به سندها ۳ 09 ورن غدیر» توجه 
نماید, به قراین . بسیاری دست می‌یابد که انگیزه‌های عدم نقل و یا موانع 
نقل «حدیث غدیر» را به وضوح روشن می‌سازد. ما برای نمونه با ارائه 
یکی از راویان چنین ی ده ابن ابی اوفی بینایی خود را از دست داده 
بود. او را ی بت دیدم و درباره حدیثی از او پرسیدم. 

: : به راستی که شما مردم کوفه حالاتی دارید که نمی‌توانیم برایتان 
اسا تراسج 
گفتم: خداوند کارهایت را به سامان برساند! واقعیت 1 است که من از 
آن گروه نیستم و از طرف من مشکلی برای تو ایجاد نخواهد شد. 

دی ای ابو اسر ام را کی 
برای تو نقل کنم؟ 
راوی گوید: گفتم: حدیث علی علیه السلام در غدیر خم را ... «<1» 


(1). مناقب علیْ بن آبی‌طالب علیه السلام, ابن مغازلی: 16. 
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راوی دیگری می‌گوید: نزد زید بن ارقم رفتم و به او گفتم: دامادم از تو 
حدیثی در شأن علی علیه السلام در روز غدیر خم برای من نقل کرده 
است. من دوست دارم آن حدبیت را از خودت بشنوم. 
زید بن ارقم در پاسخ گفت: شما مردم عراق حالاتی دارید که مانع از نقل 
حدیث برای شما می‌شود. 
به او گفتم: از طرف من مشکلی برای تو ایجاد نخواهد شد. 
وقتی از جانب من مطمتئن شد, درخواست مرا پذیرفت و گفت: 
آری, ما در جُحْفه بودیم . . سپس واقعه را تا آخر نقل نمود. 

به او گفتم: ااسول تا ای اه ار 
اللهمٌ وال من والاة وعاد من عاداه؟؛ 
خدایا! دوست بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن باش با کسی که با 
او دشمنی ورزد. 
زید بن ارقم گفت: مق اجه را که ایدم یه توباز کو کرو «» اکنون 
اگر این حدیث را که در مسند احمد از زید بن ارقم نقل شده است., با 
حدیثی که در بخش پیشین از زید بن ارقم اوردیم- که ان نیز در مسند 
احمد آمده بود- بسنجید, به خوبی درمی‌يابید که در این نقل. از بیان ذیل 


ِ- 
1 


حویت که از حتاف اف رت اس ای الم فان واه 


(1). مسند احمد: 4/ 368. 
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در حقّ دوستان و نفرین آن بزرگوار بر دشمنان امیرالمومنین علیه السلام 
است خودداری شده است. آن جا که فرمود: 

فمن کنت مولاه, فان علیا مولاه, اللهِمٌ عاد من عاداه ووال من والاه؛ 

هر که من مولا و سرپرست او هستم. پس علی مولا و سرپرست اوست. 
خدایا! دشمن بدار هر که با علی دشمنی ورزد؛ و دوست بدار آن که با او 
از در دوستی دراید. ۱ 
در حالی که همین جمله توسشط خود زید بن ارقم در کتاب مسند احمد- آن 
سان که گذشت- موجود است. 

جالب توجّه این که احمد بن حنبل این دو حدیث را با فاصله چند صفچه 
آوردم؛ استت» ولن یدب ارقم در بی خدیبت. کلاش. رستول خدا صلی اللّه 
علیه. .هلف را :یه ظوز. کامل بان نمی کند داز تعل .دعای ایا خدبت 
خودداری هو مان و در حدیث دیگر, که برای شخص دیگری بوده. حدیث را 
بادغای باباتی ان تفل. می‌تضایه: 

البثّه ما به زودی متن دیگری را از معجم کبیر طبرانی, خواهیم آورد که زید 
ی ار یا تا 
سومی بیان می کند. 

پیش از نقل روایت زید بن ارقم از معجم کبیر طبرانی, به کیفیّت نقل 
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زیر نیز توجه نمایید! 

راوی ند به سعد بن مه فاص- که بک از راویان حدیت غدیر و از 
بزرگان صحابه به شمار می‌رود, و به پندار اهل تستن یکی از ده نفری 
است که رسول خدا صلی الله علیه واله مژده بهشت به آنان داده است!- 
گفتم: می‌خواهم درباره مطلبی از تو سوّال نمایم؛ ولی از تو تقیه می‌کنم! 
«1» سعد گفت: هر چه می‌خواهی بپرس؛ زیرا من عموی تو هستم. 

راوی گوید: گفتم: جایگاه رسول خدا صلی الله علیه واله در میان شما در 
روز عدیر چگونم بود؟ ... 

سعدس ایف تا رو به نقل حدیث نمود. رضحم یز 
شتض ار ناکرا تیا 0 
سختی‌هایی این حدیث را از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وآله که در 
آن واقعه حضور داشتند اخذ می‌کردند. 

تا آن جا که راوی می‌گوید: می‌خواهم مطلبی از تو بپرسم؛ ولی از تو تقیّه 


ی کر 


در نقل دیگری که طبرانی در معجم کبیر نقل کرده است این گونه 


(1). توجه دارید که چگونه حتّی خودشان از یک‌دیگر تقیه می‌کردند. 
(2: کفایة الصالب فی:عناقب غلی,بن ابی طالب:علیه السلام: 62 
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می‌خوانيم. راوی می‌گوید: عذه‌ای در اطراف زید بن ارقم حلقه زده بودند. 
شخصي در بین آنان ایستاد و گفت: آبا زند دز.فیان شتماشت؟ 
ند آریر این شخص زید بن ارقم است. 
آن شخص گفت: ای زید! تو را به خدایی که معبودی جز او نیست سوگند 
می‌دهم! آبا از رسول خدا شنیدی که درباره علی فرمود: 

هر کیت مَولاة فعلث مولاخ, اللهم وال من والاه وعاد من 8 عاداه؟ 
1 آری. 
از رد امامت دور وه 
قضیه را دریابد, چاره‌ای ندارد جز این که پرسش خود را با سو گند همراه 
نماید تا اين که زید بن ارقم به احترام _سوگندی که او را داده است ! واقعه 
تانهمان وه کضار پیاضیر دا ضلی الله علیه واله ده استت: بان کرد 


تواتر لفظی حدیث غدیر ... ص: 50 


با توجه به آن چه بیان شد, سند ومتن «حدیث غدیر» بررسی شد و 
دانستیم که این حدیث از احادیث متواتر است؛ بلکه به مراتب فراتر از حد 
تواتر است. اکنون می‌خواهیم اين تواتر را اثبات کنیم. تواتر- آن 
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سان که در مباحث مربوط , به آن آمده اببت- بر سه قسم است: 

1 تواتر لفظی؛ 

2 تواتر اجمالی؛ 

3. تواتر معنوی. 

با توچه به اين که گروهی از دانشمندان اهل سّت حدیث غدیر را در 
کتاب‌هایی که به احادیث متواتر تعلق دارد. نقل کرده‌اند. روشن می‌شود 
که این حدیث- با همان متنی که گذشت- دارای تواتر لفظی است که خود 
نکته مهمی است؛ زیر| دانشمندان علم حدیت و درایه اهل سئّت می‌گویند 
که تواتر لفظی در احادیث نبوی جذا اندک است, به گونه‌ای رکه گفته‌اند: 
فقط یک حدیث متواتر لفظی داریم و آن گفتار پیامبر صلی اللّه علیه وله 
اما الأاعمال بالنیّات 

[0 

گاهی به این حدیث, حدیث دیگری نیز می‌افزایند, 

آنان می‌کویند: آحادیتی که از بیامتر خدا ضلی اللّه علیه واله رسیده گرچه 
متواترند؛ ولی تواتر معنوی يا اجمالی دارند. البته این سخن در بیشتر 
اخادتن که انم به باس اکرم صلیم لاه قنه ماه : به طور قطع و یقین 
نسبت دهیم جاری است؛ ولی- هم چنان که مشاهده می‌ شود و با 
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قراینی که ذکر شد- «حدیت غدیر» از احادیث متواتر لفظی است و این 
مطلب به خاطر اهمیتش قابل دقت است. 

شیخ ید العزیز. دهلوی در کتاب تحفه اثنا عشریه, «1» می‌گوید: 

اگر حدیثی به حد تواتر رسید و صدورش از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
قطعی شد, در حکم آیه قرآن خواهد بود. : پس همان گونه که قرآن کریم 
قطعو* الصدور و از جانب خداوند متعال است و جایز نیست واژه‌ای از آن 
رد و يا باطل شود و هر که چنین کند کافر خواهد بود و تردیدی در این 
مطلب نیست؛ چرا که با تواتر قطعی به دست ما رسیده است؛ همان طور 
هر حدیثی که با سندهای قطعی و یقینی و در حد تواتر از رسول خدا صلی 
الله علیه واله به ما برسد, به منزله ایه‌ای از آیات قرآن خواهد بود. 


نتیجه کلام دهلوی پیرامون حدیت غدیر این می‌شود که فرمایش رسول خدا| 
صلی الله علیه واله که فززمود: من کت مولاخ قهذا عَلِیٌ مولاه؛ از این 
هت که بت ضدون, آن: ان پیاهین اکرم. صلی ال علیه واله: فطع و بفین 
داریم؛ همانند آیه‌ ای از آیات قرآن بوده و تکذیب و رد آن حرام است. 


(1). این کتاب به صورت اختصار, به زبان عربی و به قلم الوسی بغدادی و 
با پاورقی‌های یکی از دشمنان دین چاپ و منتشر شده است. وی در این 
پاورقی‌ها با دشنام و کلمات نامربوط, بغض و کینه خود را , به اهل بیت 
علیهم السلام و شیعیان آن بزرگواران ابراز داشته است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر ص: 53 


علیه السلام 

اکنون پس از اثبات تواتر «حدیث غدیر». می‌خواهیم چگونگی دلالت این 

بررسی کنیم. 

خلاصه اند لیر امامت انب آلفستی له السلام این کونة آزیست؛ 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله در واقعه غدیر ابتدا با اشاره به آیه کریمه: 

«التّبٌ ا ای تالم من 5 أفسهم»؛ «1>» 

یا مر سبت بو مقمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است» از حاضران 

۹ که آن بزرگوار نسبت به مومنان از خودشان اوّلی و سزاوارتر 

ست . 

آن چه از این آیه کریمه استفاده می‌شود این است که در تمام اموری که 

مردم از طرف شارع نسبت به ان امور ولایت وحق تصرف دارند, پیامبر 

نسبت به مردم در آن امور, اولی و سزاوارتر است؛ از این رو آن یر 
نیز از مردم بر همین معنا اقرار گرفت. آن گاه از اين اقرار نتیجه گرفت و 

فرمود: 

فمن کنت مولاه فعلی مولاه؛ 


۲ (1) 

. سوره احزاب : یه 6. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص : 54 

در متن دیگری آمده است که فرمود: 

فمن کنت ولیه فعلی ولیه؛ 

پس هر که من ولي و سرپرست او هستم. علی ولی و سرپرست اوست. 
در متنی دیگر نیز آمده است که فرمود: 

9 

بنا بر این رسول خدا صلی اللّه علیه واله اولوتی را که بر مردم به حکم 
فا ی ها ات 
فرمود. 

آن کات مه مردمر با آتیرالمفمنین عیه امه فرمان رسول دا سل 
اللت شانه. ال و هشن ام بفت. کرحت مر سر آن. حضرت: نا لب 
«امیرالمومنین» سلام دادند و به او تهنیت گفتند و اشعاری نیز در این 


زمینه از شاعران مشهور ان زمان در همان مجمع سروده شد. 
باید دانست که محور استدلال به «حدیت غدیر» واژه «مَوّلی» است و این 
واژه در زبان عرب به معنای «اولی» استعمال شده است که هم در قران 
کریم به کار رفته است, آن جا که هی‌فر ماید: 9 
«قَا ليم لايوْحَدٌ منم فده ولا من الذین کَقَروا مَواکمْ الا هی 
سلسله بژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص؛: یات 

مولاکم وبتس المصیرٌ»؛ «<1» 
پبس امروز نه از شما فدیه‌ای پذیرفته می‌شود و نه از کفرورزان؛ 
جایگاهتان آتش است و همان شایسته شماست و چه بد سرانجامی است. 
ود قزر اخاویت مر سسول دا -صلی الله عله دس به خصوص در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم و در اشعار و کاربردهای ادبی زبان عربی 
فصیح امده است. 
اکنون با در نظر گرفتن اين شواهد. استدلال به «حدیت غدیر» بر اساس 
قرآن کریم, احادیث رسول خدا صلی اللّه علنه والو ارپودها ی ادن بان 
عربی فصیح تمام خواهد بود. 
بنا بر مقتضای «حدیت غدیر», امیر مومنان علی علیه السلام نسبت به هر 
مومنی- جز رسول خدا صلی الله علیه وآله- از خود مومن اولی و 
شایسته‌تر است؛ چه ایمان آن موّمن واقعی باشد پا ادذعایی و چه او از 
بزرگان صحابه و رسای قبایل عرب باشد و يا از دیگر مردم. 
ناگفته نماند که در مقابل این استدلال. دیدگاه علمی مخالفان را نیز باید در 
نظر گرفت که ما این مطلب را در بخش سوم بررسی خواهیم کرد. 


(1). سوره حدید: آیه 15. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 56 


خکفته مد ضن: 0ظ 


تاکنون بیان شد که برای «حدیث غدیر» ریشه‌هایی اساسی ذر قران کزیم: 
زوایات ملع الضذور از سول خدا صلی,الله کلب والته که‌ورد اعتراف 
فریقین است- و اخباز و انار وجود دارد. 

مناظرات و احتجاجات بسیاری به «حدبت عدیر» از جانب امیر مقمنان علن 
علیه السلام, پاره تن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فاطمه زهراء. ائمّه 
اطهار علیهم السلام, پر کان صحابه و دانشمندان صورت گرفته است. 

هم چنین «حدیث غدیر» را شعرای بزرگ صحابه و حتی شعرای قرون 
مختلف سروده و در اشعارشان اورده‌اند. 

اری. حدیث غدیر دارای جایگاه قابل توجهی است و از چنین اصول و 
ریشه‌هایی مستحکم و غیر قابل تردید برخوردار است. ما اگر بخواهیم 
عنان قلم را در این نوشتار رها سازیم, نیازمند مجالی بسیار وسیع‌تر 1 این 
نوشتار است؛ چرا که مناظره‌هایی که درباره «حدیث غدیر» صورت گرفته, 
خود به تنهایی نیازمند نوشتاری جداگانه است. 

به گونه‌ای که مطالب گفتنی و شنیدنی پیرامون احتجاج حضرت صدبقه 
طاهره, فاطمه زهرا علیها السلام به «حدیث غدیر», بیش از محتوای این 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: 537 9 

تفر است: فاطمه هرایس که باره کی رشتفال شرا صلی. آلله خانه وال 
است., و این خصوصیت موضوعی نیست که به سادگی بتوان از ان جشم 
پوشید و اهمیتش را نادیده گرفت. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در ضمن حدیثی فرمود: 

فاطمة بضعة منئی؛ 

فاطمه پاره تن من است. 

این حدیث در کتاب‌های صحیح شش گانه و منابع معتبر دیگر اهل سئّت 
ات ازیرت؛ حدیتی که در نزد آنان ثابت شد و معتبر است. 

به خاطر همین سخن رسول خدا صلی الّه علیه وآله, عدّه بسیاری از 
بزرگان اهل تستّن تصریح کرده‌اند که حضرت فاطمه زهراء علیها السلام از 
همه افراد ات خی اتکی و من سر آشتت؛ دی عالی که آنان صقام 
امیرالموّمنین علیه السلام را بعد از عثمان بن عقّان. و عثمان را پس از 
شیخین می‌دانند و افضلیت و برتری را بدان گونه که خلافت صورت گرفته 
است می‌پندارند. ۱ 

الته: این مطلب:هیان آهل تست مغهور استة ولی فهه‌ای: از آنان: یه 
خاظر .سخنی, که رسول حذا ضلی: الله علیه واله در فضیلت. و, ترتزی 
حضرت فاطمه زهرا علیها السلام بیان فرموده. ان انسیه حوراء را بر 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 58 

شیخین نیز برتری داده‌اند. «1» مطالبی که درباره اثبات سند, متن و دلالت 
«حدیت غدیر» مطرح شد. با چشم پوشی از شواهد بسیاری است که در 
متن حدیت غدیر وجود دارد؛ شواهد بسیاری که در روایات قطعی الصدور 
از رسول دا لین علیه واله آمده است که از آن جمله می‌توان به 
«حدیت ولایت» اشاره کرد که خود بحث مفصْل و مستقلی می‌طلبد. <2» 


(1). ما در این مورد و به لحاظ اهمیت خاصی که دارد, کتاب جداگانه‌ای 
تحت عنوان مظلومیت برترین بانو نگاشته‌ايم و این کتاب چندین بار تجدید 
چاپ شده است. 

(2). در این مورد نیز کتابی نبحجت عنوان نگاهی به حدبت ولایت از سلسله 
پژوهش‌های اعتقادی چاپ شده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 61 


بخش سوم تلاش‌های ناکارآمد برای بی اعتبار کردن حدیث قدیر ... ص: 61 





تلاش‌های ناکارآمد ... ص: 61 


اشارة 


در این بخش, به گوشه‌ای از تلاش‌های عالمان اهل تسین در توجیه واقعه 
تاریخی عدیر می‌پردازیم. 

بزرکان اهل سئت راه‌هایی را برای توجیه این واقعه به کار برده‌اند تا مفاد 
این حدیث شریف با اتفاقات پس ان زحلت و سول خدا ضای الله علیه واه 
منافات نداشته باشد؛ ولی آن‌ها , با انکار تک از قطعی‌ترین سئت‌های 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله قوذ را انز مصاخیی. این آنه. شریقه گرا 
داده‌اند و به دوران جاهلی باز ز گشته‌اند. آن سان که خداوند متعال در قرآن 
کریم می‌فرماید: 

«وما_مُحَذ الا رشول قدٌ خلت و من قَبّله الرْسَل آَقاِن_مات َو فْتلّ القلئم 
9 أَعقَایکمٌ وَمن تفت اه عف 2 یه قلن بط م22 الله شنا»؛ ۰1 


(1). سوره آل عمران: آیه 144. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: 62 

محمّد صلی الله علیه وآله فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان 
دیگری نیز بودند آیا اگر او بمیرد و يا کشته شود. شما به عقب باز 
می‌گردید (و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیت برمی‌گردید)؟ و هر کس 
به جاهلیت باز گردد هرگز به خدا ضرر نمی‌زند. 

اینک به بخشی از تلاش‌های ناکارآمد آنان در برابر حدیت عغدیر اشاره 
می‌نماييم. 


بر لین علیه السلام در حجة الوداع نبوده است! ۰ص 602 


یش از طرح این مسال, جای شگفتی و خنده است که اهل ستّت به چنین 
الوداع در یمن بوده و به هنگام حضور رسول خدا صلی اللّه علیه وله در 
شتا شک + خر اصعت آن مکه: در کنار آن حضرت نبوده است. بنا ۷۳ 
عماق آخادنی به ارم ماه یر این که نآفیر 7 
دالع,خشست علی اي اسلام را عرفت وراه ان خاته و تفن 
خود به مردم معرفی کرد و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه») 
دروغ محض است!: چرا که علی در یمن بود. 

تعجّب نکنید آگر بگوییم که گوینده اين سخن سخیف و بی‌اساس فخر رازی 
۳۳۳ پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر. ص: 63 

اين حجر مکی نویسنده کتاب الصواعق المحرقه, اين ادعا پا مردود دانسته 
است. «1» هم چنین شرح کنندگان احادیث نبوی صلی الله علیه واله که 
اهر رحس اه ها صحفت ی اه آ. تس ما 
کرده‌اند. 

روش ما در پژوهش‌های الط : این است که به کتاب‌های عالمانی هم 
چون: : مناوی (نگارنده فیض القدیر), شیخ علی قاری (شارح شفاء قاضی 
عیاض و نگارنده مرقاة در شرح مشکات) و از شرح‌هایی که نوشته شده 
است نیز به شرح مواهب لدنیه (نگارش زرقانی مالکی) مراجعه کنیم؛ چرا 
که اینان شارحان و عالمان رگ در علم حدیث هستند و سخنان و 
نظریه‌های آنان در شرح و بیان معانی احادیث در نزد اهل سئثت حچجّت 
ات ها با مد اه تاره سا اه تا عدمی کم م ال ۱ 
به وسیله سخنان علمای خودشان ملزم می‌نماییم. 

به عنوان نمونه ملا علی قاری در کتاب المرقاة می‌نویسد. 

تصودعلی علیه سای در چکه کلاتی باطل است مرا کر کار تایت ده 
اشت که ی له الا ام به بر کته هه ور تاه الوا هصراه 


(1). الصواعق المحرقه: 25. 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص : 64 

رسول خدا ضلی, لاه علیه وله حضور داشت. «1» از طرفی در کتاب‌های 
صحیح ششگانه, مسندهای اهل سئت و منابع دیگر- آن جا که واقعه خروج 
از احرام در حح را ذکر کرده‌اند- به این مطلب تصریح کرده‌اند که علی 
علیه السلام در حجِّة الوداع همراه رسول خدا خی اه علیه وله بوده 


است. 

از این رو سخن فخر رازی که علی علیه السلام در ان زمان در یمن بوده 
است.؛ از جهت دیگری نشان گر صحت حدیث غدیر بوده و بر امامت و 
خلافت امیرالمة‌منین علیه السلام دلالت کامل دارد. 


راه دیگری که اهل سئت برای بی‌اعتبار کردن «حدیث غدیر» پیموده‌اند, 
اشکال کردن در صحّت حدیث غدیر است. برخی از آنان از جمله فخر 
در باسخ به این منافشه: در خذشته یاداوز شدیم که غدم:بمباری از بزر کان 
اهل تسئن به تواتر «حدیت غدیر» تصریح نموده و این حدیث شربف را در 
کتاب‌هایی که فقط به نقل احادیث متواتر پرداخته و به همین علت تالیف 
شده است, ذکر کرده‌اند. 


(1). مرقاة المفاتیح فی شرح مشکاة المصابیح: 5/ 74 د. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 65 


3. ادعای عدم تواتر «حدیت غدیر» ... ص: 65 


از راه کارهای ناکارآمد دیگری که برای بی‌اعتبار کردن حدیث غدیر صورت 
گرفته, اعا شده است که حدیث غدیر متواتر نیست. 

ابن حزم اندلسی و بعضی از پیروانش قائل به عدم تواتر «حدیت غدیر» 
هستند و از معاصران نیز شیخ سلیم بشری مالکی مصری, در نامه‌ای که به 
سید شرف الذین رحجمه ال می‌نویسد», چنین مق‌نکاود: 

شما شیعیان قائلید که امامت. اضلی. از اصول دنن است مکی کیست که 
اصول دین جز با خبرهای متواتر و یا دلیل‌های قطعی ثابت نمی‌شود و ما در 
تواتر «حدیت غدیر» با شما موافق نیستیم. در نتیجه امامت علی با حدیت 
غدیر ثابت نمی‌شود. 

به عبارت دیگر, اینان صحخت حدیث غدیر را پذیرفته‌اند؛ ولی در تواتر آن 
اشکال کرده‌اند. پس اگر تواتر حدیث غدیر تمام نشود, استدلال به امامت 
علی علیه السلام نیز تمام نخواهد شد؛ زیرا حدیثِ ظنی, گرچه صحیح و 
معتبر باشد؛ ولی نمی‌تواند اصلی از اصول دین را ثابت کند؛ زیرا اصول 
دین ناگزیر باید با قطع و یقین ثابت شود و حدیث ظلی, مفید قطع نبوده و 
نخواهد توانست امر قطعی را ثابت کند. 

در پاسخ این اشکال می‌گوییم: در صورتی این ایراد وارد است که تواتر 
«حدیث غدیر» ثابت نشود؛ ولی ما اهل سئت را ملزم می‌کنیم که 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر. ص: 66 

پیشوایان بزرگ آن‌ها افرادی چون: ذهبی, ابن کثیر, ابن جَرّری. سیوطی, 
کثانی, زبیدی, مثقی هندی و شیخ علی قاری بر تواتر «حدیث غدیر» تصریح 
کرده‌اند. 

از طرفی در شرح حال ابن حزم اندلسی نوشته‌اند که وی از نواصب بوده 
و با اهل بیت علیهم السلام دشمنی داشته است. در احوالات او می‌نویسند . 
شیر خسن فش عنی, زور وت با ظلی قلیه سای بایان 
ابن حزم دو برادرند که از یک مادر زاده شده‌اند. شقی‌تر از ابن حزم 
کسانی هستند که از او پیروی کرده و سخنان باطل این شخص ناصبی را 
مستند ارای خود قرار داده‌اند. 

البثّه کمبود فرصت از قلم فرسایی بیشتر در اين باره جلوگیری می‌کند؛ 
وگرنه به برخی از سخنان باطل این مرد اشاره می‌کردیم که بنا بر این 
گفته‌هایش می‌توان به کفر او حکم کرد. 

با بزراین با اعترات بزرگان و بایان الفل تست به توآثر نیت قویز: 
این اشکال نیز از کار افتاد 


4 آبا کلمه «موّلی» در کلام عرب به معنای «اولی» ادخ ازییت ؟ کل 66 


اساسی‌ترین اشکال اهل سئت بر دلالت «حدیث غدیر» این است که دلالت 

این حدیث بر مذعای شیعه وقتی تمام است که کلمه «مَوّلی» 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: 67 

- که در حدیت شریف آمده است- در استعمالات فصیح عرب به معنای 

«اولی» آمده باشد. 

پیرامون این اشکال شیخ عبدالعزیز دهلوی. صاحب کتاب تحفه اثنا عشربه 

می‌نویسد: به اثفاق اهل لفت, واژه «مَوّلی» به معنای «اولی» استعمال 

نشده است. وی با این ادذعا, «حدیث غدیر» را از دلالتش بر مذعای شیعه 

ساقط کرده و ادعا می‌کند که هیچ یک از اهل لفت واژه «مولی» را به 

معنای «اولی» به کار نبرده‌اند. 

ما با سه روش به عبدالعزیز دهلوی و همفکرانش پاسخ می‌دهیم: 

1 حدیت شریت. غدیر. قها با وازم مولی» نفل نشنده است* بلکه را 

واژگانی هم چون: «ولوع»؛ «امیر» و مانند این دو تیز آمده است که پیش تر 
به آن‌ها اشاره شد. 

7 . پیش‌تر تذکر دادیم که. 

الحدیثْ یَفَسَر بَعضْة بعضا؛ 

برخی از حدیث‌ها, بزعی فیبی زا تفسیر و بیان می‌نمایند. 

بنا بر این بر فرض این که واژه «مَوّلی» در «حدیث غدیر» مبهم باشد, با 

استفاده از نقل‌های دیگر ابهامی که آنان مدذعی هستند برطرف شده و در 

نتیجه, اشکال وارد بر حدیث شریف منتفی خواهد شد. 

3. آن چه که اساس و بنیان اشکال اهل سّت را فرو می‌ریزد این 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر. ص: 68 

است که در قرآن کریم «1» و احادیث صحیحی که در کتاب‌های اهل 

نسئن؛ از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم موجود است واژه «مَوّلی», 

به معنای «اولی» به کار رفته است. 

گفتنی است که ورود در اين بحث به طور تفصیلی و در پرتو استدلال به 

قران؛ روایات؛ اشعار فصیح عرب و کاربردهای ادبی زبان عرب به مجال 

وسیع‌تری نیاز دارد که ما در این مجال فقط به ذکر اسامی عده‌ای از 

بزرگان تفسیر, لغت و ادب اهل تسئن بسنده می‌کنيم که اینان تصریح 

کرده‌اند که واژه «مَوّلی». در لغت عرب, به معنای «اولی» آمده است: 

1 ابوزید انصاری, لغوی معروف: 

2 ابوعبیده بصری (معمر بن مثنی)؛ 

3. ابوالحسن اخفش؛ 


5 ابوالعباس مبرد؛ 
6 ابواسحاق زجاج؛ 
7 ابوبکر بن انباری؛ 
8 ابونصر جوهری, نویسنده کتاب معروف صحاح اللْة؛ 


(1). ر. ک صفحه 56 همین کتاب. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 69 

9. جار الله زمخشری» نویسنده تفسیر معروف کشاف؛ 

10 سین بتغوی, نویسنده کتاب تفسیر مصابیح الستة؛ 

1. ابوالفرج ابن جوزی حنبلی؛ 

2. ناصرالدین بیضاوی, نگارنده کتاب معروف تفسیر بیضاوی؛ 

3 تسفی, نویسنده کتاب معروف تفسیر تسفی: 

4. ابوالشعود عمادی, نویسنده تفسیر معروف ابوالشعود؛ 

15 شهاب الذین خفاجی. صاحب حاشیه مفصّل بر تفسیر بیضاوی؛ 

هم چنین برخی از بزرگان لغت و ادب در توضیحاتی که بر تفسیر بیضاوی 
نوشته‌اند بر این مطلب تصریع نموده‌آند. به نظر می‌رسد که تنصریح همین 
مقدار از «انشمتدان بزرک اهل تسین در پاسخ به این اشکال کافی است: 
کوتاه سخن اين که: واژه «مولی» در قرآن کریم به کار رفته و به «أولی» 
تفسیر شده است, 1 نٍ جا که خداوند متعال می‌فرماید: 

«هی مَوّلاکمْ ویس ی ۳ 

و و ی ی ی 


(1). سوره حدید: ایه 15. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص. : 70 

هی اولی بکم وبئس المضیر ۱ 

البته در زمینه اخادیت بسیاری رسبده است و این مطلب در اشعار 
عربی فصیح نیز اضده و در وازگان لغویان نیز بیان شده است. <1» 


5 «حدیث غدیر» بر امامت بلا فصل, دلالت نمی‌کند! ... ص: 70 


آن گاه که اهل سئت نتوانستند با روش‌های علمی «حدیت عدیر» را 
بی‌اغتبار. ساز ند دلالت. آن را زیر سنوال بردندم. کفتنده ما دلالت «حدیت 
غدیر» را بر امامت علی علیه السلام و این که او به سان پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله به مقمنان از خودشان شایسته‌تر است, می‌پذیریم. ولی این 
حدیث به خلافت بلافصل او دلالت ندارد؛ بلکه , بر خلافت آن حضرت پس از 
عثمان بن عفان- همان طوری که در ات واقع گردیده است- دلالت 
هی کید و متیر امس خدا صلی, لاه علنه واله از ان -کنستر حلافت:. 
امامت امیرالمومنین علیه السلام بعد از عثمان و در مرتبه چهارم است! 
می‌دهند؛ ولی در این که ایا علی علیه السلام افضل است با 


(1). برای آگاهی بیشتر از موارد استعمال واژه «مَولی» به معنای «اولی», 
می‌توانید به کتاب: نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار- بخش «حدیت 
غدیر» - مراجعه نمایید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص : 71 

عثمان, اختلاف دارند! و برخی از انان. علی علیه السلام را بر عثمان 
برتری می‌دهند. 

البثه ما با استناد به کتاب‌های اهل تسئن. می‌توانیم اثبات کنیم که طبق 
احادیثی که در فضایل خلفای سه گانه آمده عثمان برتر از شیخین است. 
در این صورت اگر عثمان بر شیخین برتری داده شود و علی علیه السلام 
هم از عنمان افضل باشد- ان سان که عدذه زیادی از بزرگان اهل تسئن بر 
این عقیده‌اند- به طور قطع و بقین امیرالمومنین علیه السلام از همه اقت 
افضل خواهد بود و این خود اتف از ادله امامت و خلافت بلافصل آن 
بزرگوار خواهد بود. 

در هر صورت, اهل تستن با اين اشکال, دلالت «حدیث غدیر» را بر خلافت 
بلا فصل نفی کرده و می‌گویند «حدیت غدیر» فقط خلافت نت علیه 
السلام را بعد از عثمان بن عفان ثابت می‌کند. 


پاش از کال بمصع 21 


ما اين اشکال را از سه جهت پاسخ می‌دهیم و می‌گوییم: 

نخست. ادذعای انان که «حدیث غدیر» بر خلافت علی علیه السلام بعد از 

عثمان دلالت می‌کند, به دلیل‌های قطعی و مقبول در نزد شیعه و سبی نیاز 

دارد که امامت ابوبکر, عمر و عثمان زان از سول خداخلی الله علیه 

وآله ثابت کند و تا چنین امری ثابت نشود, این 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 72 

اشکال وارد نخواهد بود. بدیهی است که اگر طبق اعتقاد آنان یک حدیث 

و یقینی و مورد اتفاق طرفین بود. با 

تدارد 11 بر ان اش ۳ اشکال, به تعبیر علمی ی به سوت 

«» و بطلان چنین استدلالی روشن است. 

دوم. بنا بر مضمون «حدیث غدیر». علی علیه السلام از این سه نفر نیز 

نسبت به خودشان ۳ زیرا با توجه به آن خه. بیان 
, همان اولویتی که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بر اقت داشت؛ 

بدون کم و کاست و بر طبق مفاد «حدیث غدیر». برای امیرالموّمنین علیه 

السلام ثابت است. 

سوم. طبق روایات صحیحی که وارد شده است ابوبکر, عمر و عثمان در 

روز عید غدیر و به هنگام بیعت با امیرالمومنین ي علیه السلام.ر امامت و 

خلافت آن حضرت را تبریک و تهنیت گفتند. عفر بق ایور ار وک ند 

امیر مومنان علیه السلام این گونه خطاب کرد: 

بخ يح لک یا علمّ! اصبحت مولای ومولی کل مومن وموّمنة؛ 

0 بر تو ای علی! مولای من و هر مرد و زن مومن گردیدی. 

اين تبریک و تهنیت عمر یکی از مشهورترین عبارات و ورد 


(1). مصادره به مطلوب به معنای مدّعی را عین دلیل قرار دادن است. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: ۳0-8 
ِ است؛ هم جنان که ععر من خطات. در فصاه مدرد اعتراف کرد 


لو عل لهلک عمر؛ 

اگر علی نبود, عمر هلاک شده بود. 

ِ اعتراف عمر نیز هر عالم و جاهل و هر بزرگ و کوچکی حتی کودکان 
باخبرند. 

حال آنان این روایات را چگونه توجیه می‌کنند؟ و با وجود چنین شواهدی 


چگونه «حدیث غدیر» را نشان‌گر بر امامت علی علیه السلام بعد از عثمان 
می‌دانند؟ 

به راستی آیا بیعت سه خلیفه نخست در روز غدیر با امير مومنان علی 
علیه السلام به خلافت بعد از عثمان مقید بوده است؟! 

در هر صورت این اشکال نیز فایده‌ای ندارد و انان متوجّه این موضوع 
هستند. 


6 آیا «تجدیت. غدیر # بر اماست باظنی دلالنت ضی‌کند؟ مب ضی: 73 


تن امامت را به دو پخش تقسیم کرده‌اند: 

2 امامت هقرو 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر ص: 74 

امامت باطنی- که امامت در نزد متصوّفه نیز همین است- همان امامت در 
معنا و قضایای معنوی و امور باطنی است و به پندار برخی از اهل تسثن. 
علی علیه السلام امام مسلمانان و خلیفه بلا فصل رسول خدا صلی الله 
علیه واله ور آمهر تاطتی اس و.سه خایعه نکست: همان خاهای خا هر 
بر مسلمانان هستند و حقّ حکومت و امر و نهی دارند که امّت باید مطیع 
آنان بوده و از اوامر و نواهی آنان اطاعت کنند. 

اینان چنین می‌گویند. گویی امر امامت و ریاست عامه بر اقت امری است 
که به نظر آنان موکول شده است تا به اختیار خود, آن را به دو قسم 
نمایند؛ سپس هر بخشی را به هرکه می‌پسندند و هوای نفسشان به آن 
طرف مایل است عطا کنند؛ به گونه‌ای که بخشی را به حضرت علی علیه 
السلام و فرزندانش علیهم السلام عطا نمایند و بخش دیگری را به خلفای 
سه گانه, آن گاه به معاویه؛ تقی چه یو سا ان قه و کل رف . تا 
امروز ارزانی دارند. گویی امر امامت در اختیار آنها و روی هوا ۳ 
آن‌هاست که به علی علیه السلام بگویند: تو امام به این معنا هستی و تو 
فلانی امام به معنای دیگر. 

گوبا اینان سخن خداوند متعال را نشنیده‌اند ویا شنیده‌اند؛ ولی خود را به 
ناشنوایی می‌زنند که می‌فر ماید: 

«وربک یخْلْقَ ما شاء ویَختاژ ما ان لَهمْ الحِيَرة رازم 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 7 

وتعالی عَمّا سر کون»؛ 1 

پروردگارت هر چه را بخواهد می‌آفریند و اختیار می‌کند و آنان [در برابر او] 
اختیاری ندارند. خدا از شرک آنان منژه و برتر است.. 

خن حق اختیار قائلند, 9ِ جلوگیری از خودکا مکی 0 ِ كِِ 
اعتقاد به قرآن هستند کافی نیست؟ 

الیتم به طور کامل, روشتن.شد که این اشکال. جه عضحکه. شبنه‌تر. است, ۶ 
سخن علمی, و نهایت چیزی که از این اشکال استفاده می‌شود, این است 
که اهل تسئن از هر گونه مناقشه قابل قبولی در دلالت «حدیث غدیر» 


عاجز گشته‌اند که به ین مطالب واهی پناه آورده‌اند. 

«قلا ی ۱ ۶ ُوْنُون چَنّی 0 فیما جر بيتَهْمْ تم لایجذوا فی هم 
حرجا متا قَصَیّت ویْسَلَمّوا ‏ تیزل ها < »> 

به پروردگارت سوگند که آنان مومن نخواهند بود, کر این که در اختلافات 
خود, تو را به داوری برگزینند و پس از داوری تو, 


(1). سوره قصص: آیه 09 

(2). سوره نساء: آیه 05. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌غدیر, ص: 76 
در دل خود احساس ناراحتی نکرده و کاملا تسسلیم باشند. 
این پژوهش را با دعای قرآنی به پایان می‌بریم که: 


بر مج 2 


«رتتا آتا فی التبا حسَتة وفی الاحرن حستة وقتا عَدَابِ الثار»؛ «<1» 
یا هرادا یکی عطا کنو ور ارت بریی طا فوا وتا 
ات اش حسا رها 


و هی گوییم: 7 ۳0 2 7 

«الحمَذ لله الذی هدانا لهذا وما کنا لتَهْتدٍی لو لاان هداتا الل»؛ <2» 

ستایش ویژه خداوندی است که ما را به اين (هدایت‌ها) رهنمون شد و اگر 
خدا ما را هدایت نکرده بود, ما از راه یافته‌گان نبودیم. 

آری,. خدای سبحان را سپاسگزاريم که ما را از پیروان ولایت امیر مومنان 
علی علیه السلام و فرزندان معصوم او قرار داد و پایانی‌ترین فراخوانی ما 
همان سپاس بی‌پایان از پروردگار جهانیان است و درود خدا بر محمّد و 
خاندان پای ان حضرت باد. 


(1). سوره بقره: آیه 201. 
(2). سوره اعراف: ایه 43. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌غدیر, ص: 77 


1 قران کریم. 

«الف» 

2 استی. المطالب.فی: سناقب: قلی بن ان ظالب:.عایه الشلام: سا قضا 
شمس الدین جزری. 

«ب »> 

3 البداية والنهایه: حافظ ابی فداء اسماعیل بن کنیر. دار احیاء التراث 
«#ت >> 

4 تحفه آثنا عشریه: شاه عبدالعزیز دهلوی, نورانی, کتابخانه. پیشاور, 
یچ« ٍ ۲ ۲ 

5 الجامع لاحکام القران (تفسیر قرطبی): محمد بن احمد انصاری قرطبی, 
دار احیاء الترات عربی, افست از چاپ دوم. 

«ج»> 

6 خضاتض آمیرالم‌متین علی, غلیه المبلام» عبدالرخمان اخمد: بن ستغیتن 
تسائی, دار الثقلین, قم, چاپ نخست. سال 1419. 
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«ص »* 

7 صحیح: مسلم بن حجاج نیشابوری. موسسه عز الدین, بیروت, لبنان, 
چاپ نخست. سال 1407. ۱ 

8 الطواعق المَحرقه: آابن حجر هیتمی مکی. مکتبة القاهره. قاهره. مصر. 
« ق » 

9 فضائل الصحابه: احمد بن حنبل شیبانی. جامعة ام القری. مرکز البحت 
العلم واحیاء التراث الاسلامی, مکه. عربستان سعودی, چاپ اول. سال 
1403 

«ی» ۱ 

0 کفاية الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام: محمّد بن 
یوسفی گنجی شافعی. 

«م > 

1 مجمع الزوائد و منبع الفوائد: نورالدین علی بن ابی‌بکر هیثمی, دار 
الفکر, بیروت, لبنان. سال 1412. 

2. مرقاة المفاتیحم فی شرح مشکاة المصابیح: ملا علی قاری هروی 
حنفی. 
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3. المستدرک: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت., لبنان,. چاپ 
اول. سال 1411. 

4 مسند احمد: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
لبنان, چاپ سوم, سال 1415. 

اه الضافت ,این مار لی, ان ااواعی روت اسان ساب نوف تال 
19214 

«ن» ۲ 

6. نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار: آية اللّه سید علی حسینی 
میلانی, قم, نشر الحقایق, چاپ دوم. سال 1426. 
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سرآغاز ۰ص 7 


بسم الله الرْحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

کین اسام دش مه شکها ند ورس از بو سه سنا وحناث 
طافته فر سای رسل دا ضای الله عایه الم و عهفی از ارآ باه اس 
یر مت راما نت 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جاتب خدآق مان به تسین رادفرد عالم اسلام یس از سافیر خدا صلی 
الامایه واه عفن امتر موسان علی, علیه لاخ سیردهسید: 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علش علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

ساسله ب مایا اوه ور اه امامت ره 8 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

ی ار ریا رال ات ناس 
از پیش مها شده هشیر هدایت و راهیی را نس از وحلت باختر دا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
زورهای سهان با سم کایت اخامیت توعه ععل. آخاست: آلفای 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
بنا خوا ضای هه والفی متط ام موفان. ی علنه الشسام. 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 ی می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
و را یماسا مین نم 
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باققانت کی اک بیکه خیم السلاه باسان مود نج مرش 2 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 
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بسم اللّه و الرحمن الژحیم 

الحمد لله رب العالمین والطْلاة والسلام علي خیر خلقه وآشرف بربته 
محشد وآله الطیبین الطاهرین, ولعنة اللّه علی: اعدا تهج اجمعین مر الا لین 
والأخرین. 


در پژوهش‌های اعتقادی در بخش امامت پیان شده است که امامت.؛ نیابتی 
از نبوت و امام, نایب رسول خدا| صلی الله علیه وآله در تمام شوّون دینی 
و دنیوی او- جز مقام نبوّت- است. از این رو همان گونه که نبوّت و رسالت 
از كِِ_ ۱ سبحان 9 پیامبر و رسول, تعیین و تثبیت می‌گردد؛ 
رسالت است. 

ای سر ارات گرا مان سس وا 
سوی او با متنی روشن و اشکار نیاز داریم تا ان شخص, پیامبر 
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یا رسول شود یا بعد از رسول, امام گردد. 

روشن است که این متن صریح و اشکار یا باید از کتاب خدا باشد و یا از 
اگر به عقل سلیم رجوع کنیم. ضابطه‌ای را با عنوان قبح تقدّم مفضول بر 
فاص می‌ياپيم که از این راه نیز می‌توانیم بر امامت و ولایت بعد از رسول 
خدا صلی ال علیه واله استدلال کنیم. 

بنا بر این همان گونه که در مباحث امامت به اثبات رسیده است بیعتِ یک 
یا چند نفر و راه‌هایی مانند ان نمی‌تواند امامت را برای کسی که با او 
بیعت شده به اثبات برساند. 

ما امامت امیرالموهنین و دیگر امامان طاهرین علیهم السلام را پس از 
رسول خدا صلی الله علیه واله, از طریق متن صریح و آشکار و افضلیّت 
آنان از دیکران بة اتیات رسانده‌ایم. 

در اين راستا نظریه دیگری نیز وجود دارد که گاهی در برخی کتاب‌ها و 
محافل علمی و فکری مطرح می‌گردد. این نظریه همان نظریه شورا است 
که اعا شده بر طبق آن می‌توان امامت را برای یک نفر از طریق شورا 
تثبیت کرد. 

ما در این نوشتار به موضوع شورا پرداخته و می‌خواهیم بررسی کنیم که 
دلیل و مدرک این نظریه از ز کتاب خدا و سنئت و سیره 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, نقش‌شورادرامامت. ص: 15 

وا ی ناس 


دارد يا نه؟ 
البته شورا,؛ ی و و مسایل خاص و عام و 
در فعالیت‌های اجتماعی و در حل مشکلات. از دیدگاه شرع. عقل و 


خردمندان کرداری نیکو و پسندیده است؛ چرا که هر کس با دیگران 


فتنورت. کند در خرد آبان شیک خوا هد نود: 

پس در این گونه کارها شایسته است انسان با دیگران مشورت کند که 
اين. روش و سیره صاحبان عقل و درایت است. امّا آن چه در اين نوشتار 
مورد نظر ماست «نقش شورا در امر امامت» است. ۲ 

از خداوند سبحان می‌خواهیم ما را با احسان و کرمش بر آن چه مورد 
رضایت و خشنودی اوست موفق بدارد. 

سید علی حسینی میلانی 
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بخش یکم تعیین امام به دست خدای سبحان ... ص: 19 


اراده خدای سبحان در تعیین امام ۰ ص"- 19 


اشارة 


هر ند که رنتول غدا صلین اللم علیة واله از امامت اسر موضان غلی 
علیه السلام پیش از این عالم خبر داده است؛ هم‌چنین ان حضرت برای ما 
فرموده که یه خواست و مشیت پروردگار سبحان, امامت. وصایت و 
خلافت پس از او برای علی بن ابی طالب علیهما السلام معیّن و مشخص 
گردیدهم است. این تعیین در جهانی پیش از این جهان صورت گرفته است؛ 
همان گونه که تعیین نبوت و رسالت شدای سول عدا صلی: اه ها 
نیز پیش از این جهان به انجام رسیده است. 

این موضوع در حدیثی که به «حدیث نور» نامیده شده وردر میان شیعه و 
اهل سئت مشهور و معروف است ال ۱ 
شده است. . متن این روایت نورانی ره بنا بر یکی از نقل‌های از چنین است: 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

کنت انا هغلی ندرا ببن ند الله عالی فل ان شای ارم 
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نارق سیر | لت عام, فلما خلق الله ادم, قشم ذلک النور جزئین؛ فجزء آن 
وجزء علی؛ 

چهارده هزار سال پیش از آفربنش آدم. من و علی نوری در پیشگاه خداوند 
متعال بودیم. هنحاهی که خداوند متعال آدم را آفرید, آن نور را به دو بخش 
تقسیم فرمود؛ بخشی من بودم و بخشی علی بود. 

7 بزرگان اهل تستن از جمله: 

, ابو حاتم 9 

۱ ابن مردویه اصفهانی؛ 

۱ ابو نعیم ۲ 

۳۳ رش ر نت : 

ابن عساکر دمشقی؛ 

۰ عبدالکزيم 9 فزوینی. پیشوای بزرگ اهل تستن؛ 

ون دیگر ۳ ۳ از آ سا رسول خدا صلی ال علیه وآله از 
آن حضرت نقل کرده‌اند که برخی از سندهای این روایت 
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صحیح است. «1» البثه در برخی از متن‌های این حدیث شریف این گونه 
آفتدة است که حضرتش فر مود: 


وس نابحم بط 


فجعل فی النبوة وفی علی الخلافة؛ «<2» 

خداوند نبوت را در من و خلافت را در علی قرار داد. 

دز بعخن :.دیکر. آفده آنتتت؟" 

فجعل فی الرسالة وفی علیٌ الوصایة؛ «3» 

خداوند رسالت را در من و وصایت را در علی قرار داد. ۲ 

بنا بر این شکی نمی‌ماند که به تصریح این روایت و مانند ان. امامت امیر 
مقمنان طلی سلام الله علیه از همان زمان تعیین شده و ثابت بوده است. 


(1). مناقب علی علیه السلام: 178 و 179, حدیث 251, محتٌ طبری نیز 
این حدیث را در الریاض النضره: 3/ 103 و سبط ابن جوزی در تذکرة 
الخواص: 50 و 51 از احمد بن حنبل نقل کرده‌اند. حافظ گنجی نیز این 
حدیث را در کفاية الطالب: 314 از ابن عساکر و خطیب بغدادی نقل 
می‌نماید. این حدیث در نظم درر السمطین: 78/7 و 79 فرائد السمطین: 
1 39 و 40, المناقب خوارزمی: 145. المناقب مغازلی: 87 و 89 و 
شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید: 9/ 171 نیز امده است. 

(2). المناقب ابن مغازلی: 87 و 89. 

(3). این روایت را گروهی از عالمان اهل سئّت از جمله: ابن مغازلی در 
المناقب. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهح البلاغه و ابن عساکر در 
تاریخ مدينة دمشق: 42/ 67 نقل کرده‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 22 


طرح امامت در آغاز بعئت هر کف 


اما بحت کنونی ما نسبت به همین جهان است؛ به اين گونه که رسول خدا 

صلی اللّه علیه وآله از همان روز نخستِ بعثت اعلام فرمود که امامت و 

تعیین امام تنها به دست خداوند سبحان است و به همگان خبر داد که 

امامت هم‌چون رسالت و نبوّت است و تمام شرایط و ویژگی‌های آن را نیز 

دارد, چنان که پیش از این متذگر آن شدیم. 

بنا بر این پیامبر خدا .ضلی اللد عایه والة در سخت‌ترین شرایط و 

و زمان‌ها؛ در ابتدای دوران رسالت بر این سخن پافشاری 

می‌فر مود. هنگامی که خداوند متعال به ان حضرت امر نمود: 

«قَاصْدع بما توْمَُ»؛ 1« 

آن چه را مأموریت داری آشکار ساز. 

ی 
بر قبایل عرب عرضه می‌کرد و آن‌ها را به اسلام دعوت می‌فرمود. در 

9 آن حضرت نبوت خویش را به فبلما عرضه کرد و آن‌ها را یه 

اسلام فرا خواند, آنان درخواست کردند که بیعت با پیامبر خدا صلی ال 

غلیه واله ۵ تیفیت:ه بازي آن خضرت. را به شنز طی 


(1). سوره حجر: آیه 94. 
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بیذیرند که جانشینی رسول خدا را ما ۰ باشد. 

اطا رس لوا صای الک یه واه هی هس مان سا ان که سفن از هر 

زمانی به یار و یاور- حثّی به یک نفر تا چه رسد به یک قبیله و عشیره با 

مردان و دلوران. بسیار- نیاز داشت. در پاسخ آن‌ها فرمود: 

الامد ال ان 

این کار- یعنی بای پس از من- تنها به دست خداست. ۲ 

با این که آن حضرت می‌توانست وعده‌هایی مختصر به ان‌ها بدهد و به 

گونه‌ای آن‌ها را جذب نماید و با آنان کنار بیاید. 

برای نمونه این روایت را ملاحظه کنید! 

ارم اشحاوه کی از ند نان تامدار قاب‌های ارنظ و سرم: در کنات 

سیره « 1 

خود می نویسد. 

روزی پیامبر صلی اللّه علیه وآله نزد قبیله عامر بن صعصعه آمد و آنان را 
به ایمان به خداوند عرٌ وجل فرا خواند و نوت خویش را بر آنان عرضه 

فرمود. 


مردی از آنان به نام بحيرة بن فراس عرضه داشت: به خدا سو گند! اگر 
این جوان قریشی در اختیار من بود. تمام عرب را به چنگ خود 


(1). این روایت در سیره ابن هشام نیز که خلاصه‌ای از سیره ابن اسحاق 

است, امده است. 
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درمی‌آوردم. 

آن گام به پیاطتر روف کرد و کفت: اگر ما با تو بر آن چه می‌خواهی بیعت 

کنیم. سپس خدا تو را, بر.مخالفا نت پیروز کردانده ایا نس از تو .حکومت در 

دست ما خواهد بود؟ 

پیامبر فرمود: 

الامز الی الله تضعه خبنق. رزتراع؛ 

این کار به دست خداست و برای هر که بخواهد قرار می‌دهد. ۱ 

آن مرد پاسخ داد: می‌خواهی ما را دم تیغ دیگر قبایل عرب قرار دهی و آن 

گاه که پیروز شدی این کار در دست دیگران باشد؟ ما به کار تو نیازی 

نداریم. 

ار این و از ری وت ول شا صلی. الم یه بان رت 

۰1 هم‌چنین در سبره حلبیه چنین آمده است : روزی پیامبر خدا صلی الله 

علیه وآله دعوت خود را ,: بر قبیله بنوحنیفه و بنوعامر بن صعصعه عرضه 
د. 

3 

یکی از آنان گفت: فکر می‌کنی اگر ما با تو بر آن چه که می‌خواهی بیعت 

کنیم. سپس خدا تو را بر مخالفانت پیروز گرداند. ایا اين 


(1). سیره آبن هشام : ۳1 2990 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نقش‌شورادرامامت. ص: 25 

حکومت پس از تو در دست ما خواهد بود؟ 

پیامبر فر مود: 

الأمر الی اللّه یضعه حیث یشاء؛ 

این کار به دست خداست برای هر که بخواهد قرار می‌دهد. 

ان پاسخ داد: پس می‌خواهی ما با دیگر قبایل عرب بجنگیم؟ 

در روایتی دیکر آقده است: آن مرد گفت: . یس می‌خواهی گردن‌های ما را 
هدف تیرهای عرب قرار دهی و آن گاه که پیروز شدی این کار در دست 
دیگران باشد؟ ما یت نداریم. 

بدین ترتیب ی از پذیرش دعوت رسول خدا صلی له علیه وآله سر 
باز زدند. «1» ملاحظه می‌کنید که رسول وا هی ااا2 لیف وال دی 
سخت‌ترین موقعیت‌ها و حساس‌ترین زمان‌ها نیز که تمام قبایل عرب و در 


رآس آن‌ها قریش به جنگ با آن حضرت برخاسته بودند و او را به گونه‌های 
1 می[زردند, می‌فر مود: 
الامز الی الله بضعه جیت بشاع؛ 


این کار به دست خداست برای هر که بخواهد قرار می‌د هد . 


(1). السيرة الحلبیه: 2/ 4. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نقش‌شورادرامامت. ص: 26 
این ههان معنای کلام خداست که می‌فرماید: 

«اللة مأَعلَم حَیْث یِجْعل رسالتَة»؛ ۰1« 

خدا| آکاهتو است به دسا را در کجا قرار دهد. 


نتا بر آن جخه: مطرح شد. اکر به: ایاتی. که درباره تضصب بیامیر ان تازل شدح 
است مراجعه شود, روشن خواهد شد که در این موارد از واژه «جعل» به 
معنای قرار دادن و مانند آن استفاده شده است. برای نمونه خداوند 
سبحان به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود: 

«انی جاعلَک لاس امامّا»؛ <2» 

من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. 

و پا خطاب به حضرت داوود علیه السلام فر مود: 

«یّا جعلناک خلیفة فی لا زض قاحکم بیه ی التاس»؛ «3» 

ما تو را خلیفه خود در زمین قرار ۳ پس در میان مردم به حق داوری 


(1). سوره انعام: آیه 124. 

(2). سوره بقره: آیه 124. 

(3). سوره ص: ایه 26 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 27 

از این ابه شریفه می‌قوان برداشت کرد که حکم کردن حضرت دآوود غلیه 
السلام در میان مردم», وظیفه‌ای از وظایف نبوت و رسالت ایشان بوده 
است. پس حکم کردن, از جمله شتئون خلافت و خلیفه است, نه آن که 
خلافت به معنای حکومت باشد. 

آلیته ما این نکته را دز فبضتی, دیکر یاد اور شده و بیان نموده‌ایم که خلافت 
۱۳9 شانی از شئون خلیفه است. چه 
موقعیت حکومت بر مردم برای وی مهیا نباشد و دست او باز نبوده و 
کلامش مورد پذیرش آنان نباشد. با این حال خلافت وی در جای خود 
محفوظ است. . هم‌چنان که در نبوت بیز چنین است. 

از اين رو با آن که بسیاری از پیامبران الهی در اّت‌هایشان پیروی و 
اطاعت نمی شد ند. ؛ بلکه مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و حثّی به دست 
انا به شهادت می ر سید ند. ؛ اما این موضوع هبح ات به نبوت و رسالت 
الم ان مرا اه سا ای کم ,ده رن ره م وتا 
مردم فراهم می‌شد به خوبی به وظایف خود عمل می‌کردند و مسئولت 
خویش را به انجام می‌رسأندند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 28 


نبقت و امامت به دست مردم نیست ... ص: 28 


و ۱ ۰ 
دسته‌ای دیگر از آیات قران اختیار مردم را نیز در این زمینه تقی کرده‌اند 
که از آن جمله اين آیه شریفه است که می‌فرماید: 

«وزیک یحُلقْ ما یضاء ویحْتاژ ما کان هم الْحترهُ سُبُحان ال وتعالی عّا 
یش رِکون»؛ 1« 

و پروردگارت هر چه بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند و آنان هیچ اختیاری در 
۱ خداوند منرّه است و از آن چه شرک می‌ورزند برتر است. 
امکان شر کت 9 ق تعنین- نبوت تخاب امام ۳ از انواع شرک 
است. از این و که لا صلی اه الم تا ات 
اعلام می‌کند که این کار به دست خداست؛ یعنی حتی به دست پیامبر خدا 
نیز نیست تا چه رسد به این که در دست فردی يا گروهی از مردم باشد. 


(1). . سوره قصص: : آیه 08 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نقش‌شورادرامامت. ص : 29 

در این راستا رسول خدا صلی الله علیه 0 فرمان می‌یابد که 

خویشاوندان خود ۳1 نیز هشدار دهد, آن جا که خداوند می‌فرماید؛ 

«وأَنذر عشیرتک الافربین»؛ 1 

خویشاوندان نزدیک خود را بیم ده. 

و بزرگان خاندانش را در منزل خود جمع کرد و به آنان فرمود که 
کار تنها به دست خداست و به آنان خبر داد که کسی را که خدا پس از 

مرج 0 ر گمارده ین 2 آری؛ رسول خدا صلی له ِ وآله 

حفشارعلی ع لیر الیولام تنصریح ۳9 ۳۳ ۳ خر 

و سنّت هیچ بیان صریح و حتی هیچ اشاره و کنایه‌ای بر اختیار مردم در امر 

امامت نمی‌توان یافت که اجازه داشته باشند از طریق شورا. بیعت و یا 

انتخاب, امامی را برگزینند؛ چرا که هیچ دلیلی بر تعیین امام جز نص الهی 

یافت نمی‌شود. 


(1). سوره شعراء: آیه 214. 
(2). این ایه به حدیث «یوم الدار» در «یوم انذار» اشاره دارد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نقش‌شورادرامامت؛ ص: 33 


در اواخر ماه صفر سال یازدهم هجری رسول خدا صلی اللّه علیه وله 
سوق داده شد. مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه واله گروه گروه 
شده و اختلاف و جداپی میان اقّت سر باز کرد. 

رسول خدا غنلی الم عنم ,واه از دنیا رفت و در حالی که هنوز بدن 
شریفش بر زمین بود؛ عده‌ای از مهاجران و انصار متحیر در منزل‌های خود 
بودند, عده‌ای نیز همراه امیر مقمنان علی علیه السلام در کنار ان پیکر 
مطر بودند و گروهی از انصار در سقیفه دور هم جمع شدند و در اندک 
زمانی تغدادق از مهار آن یز به آنان پیوستد و شید آن خه تشند.و ماجرا بر 
بیعت با ابوبکر پایان یافت؛ اما هیچ کس مذعی ۳ 
طریق شورا حاصل گشته است؛ زیرا که در سقیفه هیچ خبری از شورا و 
سخنی از آن در میان نبود؛ بلکه تنها فریاد بود و دشنام و شتم و مرافعه و 
کش مکش تا ان جا که نزدیک بود سعد بن عباده- که دراز 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 34 

کشیده بود- در زیر دست و پا بمیرد و يا کشته شود. 

از این زمان عنوان بیعت در کنار عنوان نص و تصریح الهی جای گرفت. از 
اين رو هنگامی که به کتاب‌های کلامی و تا 7 روشن 
هی اه آ هخا 4 ۳۱ 
نیز- مانند نص و تصریح الهی- رات رای خعیین اماض قر ار دادید. 

ی ی وم 
که اذعا کند آن انتخاب از طریق شورا بوده است و امامت ابوبکر به 

ات اس وت ای ور 
برای آن نمی‌تواند بیاورد. 

بنا بر تحقیقات انجام يافته. هنگامی که اهل ست در ماجرای ابوبکر 
کنند و پس از ادعای اجماع بر امامتش. آن را نیز نمی‌توانند به اثبات 
۱ اصل اساسی نص و تصریح الهی باز می‌گردند و با طرح 
ها را هر نی 
اشاره نموده و پاسخ آن را بیان کرده‌ایم. <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر در اين زمینه ر. ک: کتاب خلافت ابوبکر در ترازوی 


تق تین اش از لاه فهش‌فای ا فاد از همین نکارنده. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 35 
گردد و راهی برای تعیین امام باشد. 


آن گاه که ابوبکر تصمیم گرفت پس از خود عمر ین خطات را به. ختوآن 
خلیفه نصب کند؛ حثّی آخرین لحظه عمرش ۷ به میان 
نیامد؛ نه در نزد ابوبکر و نه در جایی دیگر. سرانجام ابوبکر به عمر بن 
2 ب وصیت کرد و او را جانشین خود قرار داد و همان شد که قاضی و 
ف ی وی می‌گوید: 
سای که زمان وفات ابوبکر فرا " رسید. وی شخصی را در یی عمر 
فرستاد تا او را به جانشینی خویش برگزیند 

اما موقق رنه آون کقتد: آپا می‌خواهی مردی ي تندخو و سخت‌گیر را جانشین 
خود بر ما قرار دهی؟! اگر او اختیار ما را به دست گیرد تندخوتر و 
سخت‌گیرتر خواهد بود؛ در این صورت وقتی به دیدار پروردگارت بروی به 
او چه جوابی خواهی داد که عمر را بر جانشینی خود برای ما قرار داده‌ای؟ 
ابوبکر پاسخ داد: آیا مرا از ی 
خداوندا! من بهترین آفریدگان تو را به امیری نصب کردم. «1» 


(1). کتاب الخراج: 11. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 360 


و کف موق ری 5 36 


از این تقل فول اشکار دو کته می‌توان استفاوم مود 

نخست آن که خلافت عمر پس از ابوبکر نه به سخنی صریح و آشکار از 
مدا صلی ان عایم ماس نه به شورا و نه به انتخاب مردم بوده 
است؛ بلکه به انتخاب ابوبکر بوده؛ از این رو مردم به این کار ابوبکر 
اعتراض کرده‌اند. 

دوم آن: کة بنا : بر نکته نخست, خلافت عمر به سخن صریح و آشکار رسول 
خدا| و شورای مسلمانان نبوده است؛ بلکه فقط ابوبکر مذعی افضلیت 
عمر بوده و گفته است که به خدا می‌گویم: ایا | مت نمتب آفزندکان که 
را به امیری نصب کردم. 

نا : بر اين در این گفته #ِ و روشن که ملاحظه نمودید, نه تنها هیچ 
اشاره‌ای بر وجود شور | نشده؛ بلکه مخالفت مردم و اعتراض انان را بر 
کاری که ابوبکر انجام داده نیز به همراه دارد. 

این مطلب به طور صریح در المصئّف ابن ابی شیبه, الطبقات الکبری و 
منابع دیگر نیز آمده است. «1» البته در برخی از این مصادر به جای کلمه 
«مردم» عبارت «گروهی از مهاجران» آمده است. 


(1). المصثف: 7/ 485, الطبقات الکبری: 3/ 199 و 274, تاریخ طبری: 2/ 
7- 621, الریاض النضره: 1/ 223, الفائق فی غریب الحدیث: 1/ 89. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نقش‌شورادرامامت. ص: 37 


خلافت عمر به روایت او ور ص! 37 


باقلانی در کتاب اعجاز القرآن, زمخشری در کتاب الفائق فی غریب 
الحدیث و برخی علمای دیگر در کتاب‌های خود چنین نقل کرده‌اند: 
عبدالرحمان بن عوف گفت: روزی که ابوبکر بیمار بود و در اثر همان 
بیماری فوت کرد؛ نزد او رفتم و به او گفتم: به نظر می‌رسد که بهبود 
یافته‌ای, ای خلیفه رسول خدا! ۱ 

پاسخ داد: درد و رنج زیادی از این بیماری می‌کشم؛ اما ان چه که از شما 
گروه مهاجران به من رسیده از درد و رنجم سخت‌تر است. من کارهای 
شما را به کسی واگذار کرده‌ام که از نظر خودم بهترین شماست؛ اما همه 
شما از اين که کار در دست او باشد نه در اختیار دیگری روترش کرده‌اید. 
به خدا سوگند که لطیف‌ترین و ارزشمندترین پارچه‌های دیبا و پرده‌های 
حریر را به دست می‌آورید ۰.۰ 

عبدالرحمان در پاسخ گفت: ای خلیفه رسول خدا! همان که تو خواستی 
خواهد شد, گرچه تو به تنهایی بر این کار تصمیم گرفته‌ای؛ اما قصدی جز 
خیر نداشته‌ای. «1» منظور ابوبکر این است که شما ای گروه مهاجران! 
همگی در پی 


(1). اعجاز القرآن: 156. الفائثق فی غریب الحدیث: 1/ ۰89 اساس 
البلاغه: 497 النهاية فی غریب الحدیث: 1/ 77 و 5/ 177 لسان العرب: 
9 15 و 12/ 634 ماده «ورم». 

"« پژوهش های اعتقادی, نقش‌شورادرامامت. ص: 38 

گرفتن خلافت هستید و همه شما آن را به 9 برای خودتان 
می‌خواهید. در این روایت به جای «مردم», «مهاجران» مورد خطاب ابوبکر 
قرار گرفته‌اند. 

از پاسخ عبدالرحمان نیز دو نکته دانسته می‌شود: 

نخست آن که این کار فقط از جانب ابوبکر بوده و او به تنهایی برای این 
دوم آن که عبدالرحمان بن عوف به اعتراف خودش, با این کار ابوبکر 
موافق بوده است. 


تآناکن یگیب رت 38 


در رواباتی قبکرء تام ات و طلحه نیز ذکر شده 
است. به این روایت دقت 

عايشه می‌گوید: آن گاه که فوت ی شد. عمر را به جانشینی 
خود تعیین کرد. در اين هنگام علی و طاحه ردمی امد که کسی 
را به جانشینی خود قرار داده‌ای؟ 

پاسخ داد: عمر را. 

هد جواب پروردگارت را چه خواهی داد؟ 

پاسخ داد: خواهم گفت: بهترین آفریدگان تو را جانشین خود بر آن‌ها قرار 
داده‌ام. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 29 

چنانچه ملاحظه می‌کنيد, در یک روایت واژه «مردم» آمده, در دیگری 
«گروه مهاجران» و در این نقل که از الطبقات الکبری است نام علی علیه 
السلام و طلحه نیز آمده است. «1» البته برخی نیز اين روایت را با حذف 
هر دو اسم نقل کرده‌اند و به جای آن, کلمه «فلانی» و «فلانی» را 
آورده‌اند که این روایت نیز با سندی دیگر در الطبقات الکبری نقل شده 
است. 2 

در نقلی دیگر چنین آمده است: برخی از اصحاب رسول خدا صلی ال 
علیه ِ شنیدند که عبدالرحمان و عثمان نزد ابوبکر رفتند و در تنهایی با 
او گفت و گو کردند. آن‌ها نیز نزد ابوبکر آمده و یکی از آنان گفت: ... «2» 
از این روایت نیز دو نکته استفاده می‌ شود. 

1. ابوبکر در اين کار با هیچ کس جز عبدالرحمان و عنمان مشورت نکرده و 
از کس دیگری جز این دو نفر کمک نگرفته و کسی دیگر با او هم عقیده 
نبوده است. 

2 برخی از صحابه که نامشان برده نشده در هنگام ملاقات خصوصی 
عبدالرحمان و عثمان با ابوبکر, نزد ابوبکر امده و به او گفتند: جواب 
پروردگارت را چه خواهی داد؟ 


1) 

و 2. الطبقات الکبری: 3/ 274, تاریخ مدینة دمشق: 44/ 251, کنز 
العمال: 5/ 677. 

(2). الطبقات الکبری: 3/ 199. 
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جمع بندی روایات ... ص: 40 


روایات گوناگونی را در این زمینه بیان کردیم. از جمع اين روایات نکاتی به 
دست می‌اید که مهم‌نرین ان‌ها این دو نکته است: 
1 آشکار است که در تعیین عمر پس از ابوبکر, عبدالرحمان بن عوف و 
عثمان نقش داشته‌اند که این ماجرا| در تاریخ طبری به صورت گسترده 
آمده است. «<1» در این کتاب مطرح شده که چگونه عبدالرحمان و عثمان 
به ابوبکر خط داده‌اند و چگونه عتمان؛ وصیت ابوبکر را برای خلافت عمر 
بن خطاب نوشت. 
2 نکته مهم‌تر این که خلافت عمر پس از ابوبکر از سوی رسول خدا نبوده 
یا رات اف تاج سر انامه اس با آا مات و 
استنعاف خود را از این کار اظهار نموده‌اند و در نتیجه خلافت او فقط به 
وصیّت ابوبکر بوده و بس. , 
از اين رو تا کنون نيافتیم که چگونه شورا در تعیین امام و امامت نقش 
دارد, با این حال فتحاضی که یه برخی کتاب‌های تازه تاره شده اهل 
سئت مراجعه می‌کنيم که به قلم افرادی نوشته شده که خود را اندیشمند, 
عالم و محقق می‌پندارند و برخی از مردم نیز به اشتباه چنین تصوّری در 
مورد ان‌ها دارند ملاحظه می‌کنیم که چنین اذعایی را سر می‌دهند. یکی از 
این افراد در کتابی به نام فقه السیره می‌نویسد: 


(1). تاریخ طبری: 2/ 6۵17. 
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«ابوبکر پیش از وفاتش با زو هه از پیشکسوتان اصحاب رسول خدا که 
صاحب نظر و مشاور در کارها بودند مشورت کرد و همه آن‌ها هم‌نظر بودند 
که ابوبکر جانشینی و خلافت پس از خودش را به عمر بن خطاب واگذارد». 
«» این در حالی است که ما به مهم‌ترین منابع اهل سئت- مانند الطبقات 
الکبری, تاریخ طبری و دیگر کتاب‌ها- اشاره کردیم که هیچ کس در این کار 
نقش و نظری نداشته است؛ بلکه همه با این موضوع مخالف بودند. بنا بر 
برخی روایات فقط عبدالرحمان و عثمان در این کار دخالت داشته‌اند. 

ما به زودی در ضمن روایت‌ها و جریان‌های تاریخی این واقعه, بیان خواهیم 
کرد که این گونه حمایت‌ها پیش‌تر در این زمینه تبا تون شده بود و آنان به 
تفاهم رسیده بودند که پس از عمر, عثمان کار را به دست بگیرد و بعد از 
عثمان نیز عبدالرحمان به خلافت برسد. این مطلب را روایت بعدی تایی و 
ابن سعد در الطبقات الکبری چنین می‌نویسد: روزی سعید بن عاص «2» 


نزد عمر آمد که از او بخواهد زمینی در اختیار او قرار دهد تا خانه‌اش را 
وسعت دهد. 


(1)ففه الشره العونه :15 5 

(2). سعید بن عاص از بنی امیه و از خویشاوندان نزدیک عثمان بود و 
عثمان نیز او را دربرخی کارها مسئولیت داد و کارهایی از او سر زد. 
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عمر به او گفت: شب را سپری کن و نماز صبح را با من بخوان؛ سیس 
خواسته‌ات را به من یادآوری کن. 

سعید می‌گوید: این کار را کردم, هنگامی که عمر از نماز فارغ شد گفتم: 
ام ارات ها کی کر اساسا بت ها بادآ ی 

عمر پاسخ داد: با من بیا. 

سپس گفت: به خانه‌ات برگرد تا این حاجت خودش به خانه‌ات آید. آن گاه 
توشه‌ای به من داد و با پایش خطی برایم 

گفتم: ای امیرالموّمنین ! بیشتر بده که اهل و فرزند زیادی دارم, 

پاسخ داد: تو را همین بس است و این جریان را پیش خودت نگهدار که به 
زودی پس از من این کار به کسی می‌رسد که از خویشاوندان نوست و 
حاجتت برآورده 0 شد. 

سعید گفت: من, مدّت خلافت عمر را صبر کردم تا آن که عثمان خلیفه شد 
و او خوب صله رحم کرد و حاجتم را برآورد و مرا در حکومتش شریک نمود 
,۰ «1» آری, این گونه است که عمر به سعید بن عاص می‌گوید: سم 
باش که به زودی کسی این کار را پس از من به دست می‌گیرد که 
خواسته‌ات را می‌دهد و این خبر رازی است که در نزد خود نگهدار. 


(1). الطبقات العبری: 5/ 31, کنز العمال: 12/ 580, تاریخ مدينة دمشق: 
1 19 1. 
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اکنون باید دید سخن از شورا از چه زمانی پیدا شده و فکر آن از چه 
تاریخی و چرا مطرح گردیده است؟ زیرا| در ابتدا حتی عمر نیز به این 
موضوع فکر نمی‌کرده است. او نه تنها مخالف این سخن؛ بلکه به انتخاب 
خایفه ,وش اه ی هن من است ما ند این مهن ار 
است. 

از جمله این شواهد, سخن خود اوست که مت و خر «اگر ابوعبیده زنده 
بود به پقین او را سرپرست مردم قرار می‌دادم». «1» يا در سخن دیگری 
گفت: «اگر سالم مولی ابوحذیفه زنده بود حتف او را سریرست مردم 
می‌کردم». <2» 


(1). مسند احمد: 1/ 18, سیر اعلام النبلاء: 1/ 9, تاریخ مدينة دمشق: 58/ 
4, شرح نهح البلاغه: 1/ 190. 

(2). الطبقات الکبری: 3/ 43د. 
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و يا در سخن دیگرش گفت: «اگر معاذ بن جبل زنده بود به طور حتم او را 
سرپرست مردم می‌کردم». «1» پس باید دید چه اثفاقی رخ داده و چه 
شده که فکر شور تممیان آمده:ه مطر شوه است؟ 

پرواضح آنست که مطراح نید شورا علت و سببی داشته است. 

این علت و سبب را در روایتی که از صحیح بخاری «2» نقل خواهیم کرد 
می‌توان یافت. 

البثه این روایت در سیره ابن هشام «3», تاریخ طبری <4» 

و برخی مصادر دیگر «5» نیز با اختلاف در متن, آمده که به روشنی نشان 
می‌دهد که امر خلافت به بازی گرفته شده است. 

بپردازيم و آن چه را که در عبارات این روایت دست برده شده بررسی 
کنیم؛ بلکه فقط روایت صحیح بخاری را نقل می‌کنیم تا اشکار 


(1). مسند احمد: 1/ 18, الطبقات الکبری: 3/ 590, سیر اعلام النبلاء: 1/ 
0 و 446. 

(2). صحیح بخاری: 8/ 25 و 132. 

(3). سیره ابن هشام: 4/ 10071. 

(4). تاریخ الطبری: 2/ 445. 

(5). مسند احمد: 1/ 54, صحیح ابن حبان: 2/ 146, تاریخ مدينة دمشق: 


20 0 

اه توهش ای ها و ایا یه را 

شود که چرا و چگونه سخن از شورا, در سال 23 توسط عمر مطرح 
گردید. این روا؛ بصولاری اتیت مد دق وا تنل ری فا دار 
بخاری چنین می‌گوید: 

عبدالعزیز بن عبدالله برای ها از ابراهیم بن سعد, از صالح, از ابن شهاب 
زهری, از عبید ال بن عبدالله بن عتبة بن مسعود, روایت می‌کند که ابن 
عباس گوید: من به گروهی از مهاجران که عبدالرحمان بن عوف نیز در 
میان ان‌ها بود قران می‌آموختم. آن زمان در منا و در خانه عبدالرحمان 
شاک ود دنتفای مس ام خسن خطات برد و اسساعر در ال 
3 هجری و در ایام آخرین حج عمر اتفاق افتاد. 

هنگامی که عبدالرحمان به و من 0 امروز هر به نزد 
او 9 
سوگند که بیعت با ابوبکر به صورت ناگهانی انجام شد که فرصت (بیعت با 
امیر مومنان علی علیه السلام) را از ما گرفت. پس اگر عمر بمیرد (از 
فرصت استفاده می‌کنیم) و با فلانی (علی علیه السلام) بیعت می‌نماییم». 
«» عمر از این سخن خشمناک شد و گفت: ایشا للع امس 
برای مردم سخنرانی خواهم کرد و آن‌ها را از کسانی که قصد دارند حق 


(1). گفتنی است که در متن عربی این روایت واژه «قلته» پا فلته» آمده 
است. 2 آگاهی بیشتر 0 معنای این واژه به کتاب شرح منهاج 
تناس اه. پژوهش 7 اعتقادی, نقش‌شورادرامامت. ص 418 

حکومتی آن‌ها را غصب کنند بر حذر خواهم داشت. 

[دقت کنید! عبدالرحمان در منا و در نزد عمر است. قراخ می آبذ و به عمر 
خبر می‌دهد که عده‌ای از مردم گردهم آمده و با یک‌دیگر گفت و گو 
می کر ده‌اند. بح از آن‌ها گفته است که «اگر عمر بمیرد به یقین با فلانی 
بیعت می‌کند. به خدا سوگند! بیعت با ابوبکر به صورت ناگهانی انجام شد 
که فرصت (یعت:با امیر موهتان:علی علبه السلام ا را ازها گرفت»: 
چنانچه ملاحظه می کنید در نقل بخاری واژه «فلانی» آمده است. 
السه‌هاسام آنن فرد را.خواهيم فت: انا اين رفتتن اهل-ست: اش که 
واژه «فلانی» را به جای اسم کسانی که نمی‌خواهند نام ببرند قف اه ند 

اما دز این عبارت کهشخصی کفت: «اگر عمر بمیرد به یقین با فلانی بیعت 
می‌کنم» گوینده کیست؟ و ان کسی که می‌خواهند با او بیعت کنند کیست؟ 
همین گوینده ادامه داده که «بیعت با ابوبکر به صورت ناگهانی انجام شد 


کرت تیا اس اه ی ی اس اد ان ها کر هپس 
منتظر مرگ عمر می‌مانیم تا با فلانی بیعت کنیم». هنگامی که عمر این 
سخن را می‌شنود عصبانی می‌شود و تصمیم می‌گیرد برای مردم سخنرانی 
کند ]. 

عبدالرحمان می‌گوید: به عمر گفتم: ای امیرالمومنین! اين کار را نکن, در 
مراسم جح عده‌ای از مردم عوام نیز حضور دارند و آماده غوغا و هیاهو 
هستند و اگر مردم تحریک بشوند و برخیزند آن‌ها بر تو ۶ 

شلساه ووهش های اعتعامیر نقم وراد رآمافت: ره و1 

می‌کنند. من می‌ترسم که تو سخنرانی کنی و حرف‌هایی بگویی که 
هوادارانت نیز از گرد تو دور شوند و ِ تو را نپذیرند و در جایی که لازم 
است به کار نگیرند. کمی صبر کن تا به مدینه برسی, آن حا فتزاز مین 
هجرت و سئّت است و با افراد فهمیده. اشراف و بزرگان سر و کار داری. 
آن جا هر چه در توان داری بگو که اهل علم سخنانت را می‌پذیرند و در 
جای خود به کار می‌برند. 

عمر گفت: به خدا سوگند! در نخستین فرصتی که در مدینه به دٍست آورم 
سخنرانی خواهم کرد و این سخن را بیان خواهم نمود, ان شاء الله. 

[به این ترتیب عمر و عبدالرحمان بن عوف هم‌نظر شدند که سکوت کنند و 
ماجرا را بروز ندهند تا همگی به مدینه باز گردند]. 

ابن عباس مق کوید: با پایان یافتن مراسم حح وارد مدینه شدیم. 

روز جمعه فرا رسید, هبوز آفتاب به وسط اشضان نرسیده بود که به 
سرعت به طرف مسجد به راه افتادیم تا این که من. سعید بن زید بن 
ی ات اب را و ید 
وارد مسجد شد. وقلی اور دیجم که نش هی یدب شفید تن رید کیع 
امشب عمر مطلبی خواهد گفت که از آغاز به دست گرفتن خلافت نگفته 
است. 
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سعید بن زید سخن مرا رد کرد و گفت: ۳ 
عمر بر فراز منبر ننشست و هنگامی که موذن‌ها اذان خود را تمام کردند. 
برخاست و حمد و ثنای نیکویی گفت, آن گاه این گونه ارامه داد: 

آن را بیان کنم. نمی‌دانم, شاید اجلم پیش رویم رسیده ات 7 
آن را فهمید و حفظ کرد باید تا زمان مرگش آن را برای دیگران بازگو کند 
و هر کس نیز نگران است که فهمیده یا نه, روا نیست که بر من دروغ 
ببندد. 


ام مت ای الهام پالس را اسف کی و کات نا 


خواندیم و فهمیدیم و حفظ کردیم. از اين رو رسول خدا حکم رجم را اجرا 
کرد, ما نیز پس از او حکم رجم را اجرا کردیم. اما من نگران هستم که اگر 
مدت زمانی بگذرد شخصی پیدا شود و بگوید: «به خدا سوگند! ما آیه رجم 
را در کتاب خدا نمی‌يابیم» و به سبب رها کردن حکمی که خدا نازل نموده 
گمراه شود؛ در حالی که حکم رجم در کتاب خدا- بر هر مرد و زنی که زنای 
محصنه انجام دهد و شاهدی بر این امر گواهی دهد, پا باردار باشد و يا خود 
اعتراف کند- حکم حقی انست. 

هم‌جنین ما در ضمن ان چه از ز کتاب خدا| می‌خوانیم چنین می‌خوانیم: 
سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت, ص: 51 

الا تزعیها عن اباتکم فائه کفر بکم آن ترغیها عن آبانکم* 1 

از پدران خود روی برمگردانید که برای شما کفر است که از پدران خود 
روی برگردانید. 

آن گاه عمر بن خطاب ادامه داد: سپس رسول خدا فرمود: 

لا تطرونی کما آطری عیسی بن مریم وقولوا: عبداللّه ورسوله؛ 

درباره من زیاده‌گویی نکنید, وت 
و این گونه بگویید: عبدالله و رسول ال ۱ 
یا ی فد 
نکند که بگوید: «همأنا بیعت با ابوبکر به صورت ناگهانی انجام شد که 
فرصت (بیعت با امیر ممنان علی علیه السلام) را از ما گرفت». هان که 
به راستی این گونه بود. ؛ اما خداوند اد سوء آن جلوگیری کرد و هی 
کس از شما نیست که مانند ابوبکر سرها برایش فرود امده باشد. . پس 


(1). گفتنی است که این آیه را تنها عمر بن خطاب خوانده است و در حال 
حاضر در قران مجید وجود ندارد. این خود دلیلی بر تحریف و نقصان قران 
از دیدگاه اهل سنت است؛ مگر ان که به گونه‌ای توجیه شود. شایسته 
است که در این زمینه به کتاب التحقیق فی نفی التحریف از همین نگارنده 
سلسله پژوهش های اعتقادی. نقش‌شورادرامامت. ص: 52 

هر کس بدون مشورت با مسلمانان با کسی بیعت کند [به اين جمله دقت 
کنید ] نه کسی حق دارد بیعت دیگری را بیذیرد و نه حق دارد کسی با 
دیگری بیعت کند وگرنه هر دو نفر کشته می‌شوند. 

هنگامی که خداوند پیامبرش را از دنیا برد به ما خبر رسید که انصار سر 
مخالفت با ما گذاشته‌اند و همگی در سقیفه بنی ساعده جمع شده‌اند و 
هم‌چنین علی, زبیر و همراهانشان نیز به مخالفت با ما برخاسته‌اند و این 


در حالی بود که مهاجران گرد ابوبکر جمع شده بودند. من به ابوبکر گفتم: 
ای ابوبکر! همراه ما باش تا به نزد برادران انصار خود برویم. 

او همراه ما شد و به طرف آنان:به.راه افتادیم, هنگامی که خواستیم به 
جمع آن‌ها نزدیک شویم. ؛ به دو نفر از مردان صالح آنان برخورد کردیم و 
گفتیم: قصد داریم به نزد برادران انصار خود برویم. 

اما آن‌ها گفتند: اين کار را نکنید و به انصار نزدیکی نشوید که خلافت را از 
شما خواهند گرفت. 

من گفتم: به خدا سوگند که باید به نزد انصار برویم. 

ما به راه افتادیم و در سقیفه بنی ساعده به آن‌ها رسیدیم. در میان آن‌ها 
مردی را دیدیم که بر خود عبا پیچیده بود. گفتیم: او کیست؟ 

گفتند: سعد بن عباده است. 
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گفتیم: برای او چه اثفاقی رخ داده است؟ 

گفتند: بیمار است. 

هنگامی که اندکی نشستیم سخنرانشان پس از شهادت به یگانگی خدا و 
رسالت پیامبرش حمد و ثنای نیکویی خواند. سپس گفت: ما انصار خدا و 
سپاهیان اسلام. هشتیم و"شما مهاجران. گروهی هستید که برخی از آشما 
آرام آرام در صدد کندن ريشه ما بودند تا ما را از خلافت محروم کنند. 
هنگامی که سخن این مرد تمام شد, تصمیم گرفتم سخن بگویم و مطلب 
مناسبی را در ذهن خود آماده کرده بودم که می‌خواستم پیش روی ابوبکر 
آن را بیان کنم و به سبب برخی مسائل نرمش به خرج می‌دادم. در آن 
هنگام که خواستم سخن بگویم, ابوبکر گفت: آرام باش! من نیز دوست 
نداشتم او را ناراحت کنم. بنا بر این خود اتفیکر سخن اغاد کرد که اه از 
من بردبارتر و متین‌تر بود. به خدا سوگند! هرچه را در ذهن خود داشتم و 
می‌خواستم بگویم آنویکن همان با.هتر از انشا رنه اراهی مان موه « 
او چنین گفت: ۳ از خیر و خوبی برای خودتان گفتید شاپسته آن 
هستید؛ ولی امر خلافت هرگز برای هیچ گروهی نخواهد بود مگر برای 
همین گروه از قریش؛ چرا که اینان اصیل‌ترین عرب در 
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نسب و عشیره هستند و من یکی از این دو مرد (ابوعبیده بن جژاح و عمر) 
را برای شما شایسته می‌دانم. پس با هر کدام که می‌خواهید بیعت کنید». 
سپس ابوبکر دست من و ابوعبیده بن جاح را که بین ما دو نفر نشسته 
بود بالا گرفت. آم له هی بر رای س تسایر از این مت جرد 
[!!] به خدا سوگند! اگر مرا به جلو می‌بردند تا گردنم را بزنند بازهم حاضر 
نبودم به این گناه [!] نزدیک شوم که امیر شدن را بر مردمی که ابویکر نیز 


در میان آن‌ها بود دوست بدارم, جز آن که هنگام مرگ تقس من چیز 
دیگری را در نظرم زیبا جلوه دهد که اکنون آن را چنین نمی‌یابم [!] 

در این هنگام یکی از انصار گفت: من اندیشه‌ای صائب و استوار دارم. ای 
هه ار ی 
حاضران گروه گروه شدند. من از فرصت استفاده کردم و به ابوبکر گفتم: 
ای ابوبکر! دستت را دراز کن. 

ابوبکر دستش را جلو اورد. من با او بیعت کردم. مهاجران نیز با او بیعت 
کردند, سپس انصار به او دست بیعت دادند و حاضران ازدحام کردند, به 
که ای که در توه سس اوه آاویم نکن آن ان‌ها کشت 

شرا کی ام کم تا ام اک ۱۱ 
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ان گاه عمر سخن خود را چنین ادامه داد: به خدا سوگند! در ان موقعیتی 
که ما قرار داشتیم هیچ کاری بهتر از بیعت با ابوبکر نبود؛ زیرا تیق ار 
۱ ۳ ۳ ۱۳۱۳ 
با فرد دیگری از خودشان بیعت خواهند کرد و ما مجبور خواهیم شد با 
کسی که نمی‌پسندیم بیعت کنیم و يا با ان‌ها مخالفت کنیم و فسادی به پا 
خواهد شد. 

بنا بر این هر کس بدون مشورت با دیگر مسلمانان با شخصی بیعت کند, 
نه بیعت او پذیرفته می‌شود و نه کسی می‌تواند با او بیعت کند و هر دو 
کشت هی شوت > آن که آورنم. اسختار. مر ات بود که 
می‌خواست این سخنرانی را در منا برای مردم اراد اما عبدالرحمان 
بن عوف مانع او شد و او نیز پس از رسیدن به مدینه در نخستین جمعه 
یه خواند سین مرا ان رهام کرو 

اد ات هرا متیر آعار شا ماه رخ را مرت کرو آع ها 
دلیلش روشن نیست؛ ولی. ان دج دربارمق ایت بت مطرح اشت این که 
تهدید به کشتن بیعت کننده و کسی که با او بیعت شده دو بار تکرار شده 
که ور اعا کش مهم ررسایان آن‌اص ات اشکار 


(1). صحیح بخاری: 8/ 25, 132. 
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آمده است: «هر کس بدون مشورت با دیگر مسلمانان. با کسی بیعت کند 
او و کسی که با او بیعت شده هر دو کشته می‌شوند». ۲ 
اکنون این پرسش مطرح است که «فلانی» که می‌خواست بیعت کند و ان 
«فلانی» که می‌خواستند با او بیعت کنند چه کسانی بودند؟ 

کح باعت ی کب من ره ها با مر کت با ای که هه 


را به عنوان خلیفه پس از خود تعیین کرده بود؟ چنانچه روایتش را ملاحظه 
دید. 
گر 
حقیقت این است که امير مومنان علی علیه السلام. طلحه, زبیر, عمار و 
گروهی که همراهشان بودند در منا حضور داشتند و گاه دور هم 
| 
آن‌ها در ادامه 0 ناگهانی انجام شد. 
منظور آنان این بود که دیگر آن فرصت گذشت و ما آن را ضایع نمودیم و 
کا ما ات 320 پس پاید منتظر فرصت بعدی باشیم که آن نیز با 
ای ان مس ی کی و کید هی نت 
سخنان را شنید و این موضوع را به عمر منتقل کرد. عمر 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نقش‌شورادرامامت, ص: 7 

نیز از این موضوع خشمگین شد و تصمیم گرفت همان جا برای مردم 
مخرانی که که عذال مان بن عوف ماع انن کار شد. 
البته عمر در مدینه ناگزیر بود که برخی از وقایع سقیفه را برای ما بازگو 
کند وگرنه چگونه ما می‌توانستیم از حوادثی که در آن جا به وقوع پیو سته 
بود آگاه شویم. در حالی که فقط عده‌ای از انصار و سه یا چهار نفر از 
مهاجران در آن جا حضور داشته‌اند رت ناچار تنها تفن از همین گروه 
بایستی رخ‌دادهای سقیفه را برای ما بازگو می‌کرد که خداوند سبحان آن را 
بر زبان عمر جاری ساخت. 
ارق: کی از . آن حوادث در صحیح بخاری آمده است که اگر چنین 
نمی‌شد معلوم نبود چه کسی آن را برای ما روایت می‌کرد. 
عمر در ضمن سخنانش گفت: سر و صدا زیاد شد, صداها بالا گرفت .. آن 
چنان که ما بر روی سعد بن عباده افتادیم. 
اين گزارش به اندازه‌ای است که عمر دهان گشوده و در اختیار ما گذاشته, 
اقا سر از آنترا فقط خدا می‌دان‌ها راهن برای: اطلاع یافتن از تمام 
حوادث ان جا نداریم که این داستان قرن‌ها پیش به وقوع پیوسته و فقط 
برخی از آن خبر اورده و برای ما روایتش را نقل کرده‌اند. 
البته همین مقدار نیز اگر در صحیح , بخاری نقل نشده بود به طور حتم اهل 
ست: آن.ر | تکیت هی کردند: 
تسه مهن ها اعفامیه ق شور انا ناس هم سود 
آن گاه عمر این سخن را که «بیعت ابوبکر کاری ۳ و اشتباه بود» 
تا بید نمود. اما او خلافت را برای چه کسی می‌خواست؟ 
پرواضح است که او عثمان را برای بعد از خودش انتخاب کرده بود, در این 


ضورت. ابا می‌توانست به آنان اجازه دهد که با مرگش با شخص دیگری جز 
عثمان بیعت کنند؟ 

از این رو ناگزیر بود که به تهدید متوسّل شود و چنین نیز کرد و از همین رو 
ان سان که در روایات بسیار دیگری نیز تغییر داده شد و اسامی به طور 
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اشارة 


در ادامه بحث لازم است به برخی مصادر و منایع معتبر مراجعه کنیم- چنان 
که شیوه ما در تحقیق چنین آیست- تا شاید ِ میان شرح‌ها وا نید ها به 
به طور روشن و آشکار بازگو نمی‌کنند. تا پس 1 گذشت قرن‌ها از آن 
قضایا, محذثی با تاریخ‌نگاری از برخی از گوشه‌های ناپیدای آن پرده بردارد 
وترحی از حقانیرو اسران ان را برای‌ها اشکار ساند. 

روایتی را که نقل کردیم در صحیح بخاری امده است؛ اما نه در جای 
خودش؛ بلکه در بخشی نامناسب؛ یعنی در کتاب حدود, کتاب «کافرها و 
مرتدهایی که به جنگ برمی‌خیزند» در باب «رجم زن شوهرداری که از زنا 
باردار شده» آمده است. 

عجیب است که این روایت در چنین بابی قرار داده شده است. 

اگرچه عمر در بخش نخست این روایت. مسأله رجم زن باردار را مطرح 
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کروهوما نزن ۲ کنو علت حصتی مطرح کرون آنن مساله ورساره اقاف را 
که در قرآن وجود ندارد, ندانسته‌ایم؛ با این حال لا زم بود این روایت با یک 
عنوان مستقل و در بابی ویژه قرار داده شود تا حوادت مهمّی که در ضمن 
آن بیان شده ۳ تنوجچه بیشتری قرار گیرد. حال که در چنینر باتفن و با 
چنین نامی آمده, چگونه ممکن است محتَقان از آن واقعه مهم آگاه شوند؟ 
«» این روش نیز از روش‌های حدیث‌نگاران اهل سّت در نگارش روایاتی 
است که به نقل آن‌ها علاقه‌ای ندارند. «<2» 


(1). اری, این روش از روش‌های اهل سئت برای مخفهی نگه داشتن 
روایات خاص 0 این روش لا می‌کنند ۲ از اين گونه احادیث 
9 و با عنوان‌های مختلف نقل می‌کنند که این 
شیوه را بخاری در موضوعات خاصی به کار گرفته است که برای مثال به 
یک مورد اشاره می ‌کنیم. پزوهشن کران می‌توانند با مراجغه به آن: چگونگی 
تق ا وا ها طیهسعمت کل کرت صاسته نی ایرد سورد ما رام 
دروغین خواستگاری امير موّمنان علی علیه السلام از دختر ابوجهل است 
که با مقایسه آن یکی دیگر از گونه‌های ظلم به اهل بیت علیهم السلام و 
تحریف و تغییر در ستّت رسول خدا صلی الله علیه واله و حقایق دینی و 
تاریخی برای شما اشکار می‌گردد. برای اگاهی بیشتر در این زمینه 
می‌توانید به کتاب خواستگاری ساختگی از همین نگارنده مراجعه کنید. 


(2). این روایت را می‌توانید در صفحات 585 تا 588 جلد هشتم, از چاپی 
که با شرح و تحقیق شیح قاسم شماعی رفاعی به چاپ رسیده ملاحظه 
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در پاسخ این پرسش به برخی شرح‌های صحیح بخاری مراجعه می‌کنیم تا 
بیابیم چه چیزی سبب شد عمر نظریه شورا را به میان اورد. <1» در 
ضورتی. گهنه دز کناب دار نم در ی و میرن رصول کدا: تهکر فش 
آتویکر ۵ هی در مره خوی عصر .۲ آن تفان (سال. 23 مرخ .در شا 
هیچ آثری از نظریه شورا دیده نمی‌شود. هم‌چنین می‌خواهیم بدانیم مذعیان 
این نظریه چه کسانی هستند؟ 

برای یافتن پاسخ این دو پرسش, به مقدمه کتاب فتح الباری مراجعه 
شرح خود بر کتاب صحیح بخاری نکاشته است. این مقدمه از چندین باب و 
فصل تشکیل شده است که یکی از فصل‌های ان برای مشخص نمودن 
موارد مبهم در صحیح بخاری است. منظور او از موارد مبهم, مواردی است 
که واژه «فلانی» و «فلانی» امده است. 

ابن حجر عسقلانی در این فصل تلاش کرده تا نام افرادی را که در روایات 
بخاری نیامده و کلمه «فلانی» برایشان به کار رفته مشخص کند 

اکنون به عبارات ابن حجر در ذیل روایت مورد نظر- خطبه عمر- 


(1). البته هیچ بعید نیست که عبدالرحمان بن عوف در به وجود آمدن این 
فکر نقش‌اساسی داشته باشد؛ هم چنان که در چگونگی مطرح شدن آن 
نیز چنین نقشی را ایفا کرد که در متن روایت به خوبی دیده می‌شود. 
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توجه کنید. وی می‌نویسد: 

در این روایت نام گوینده نیامده است (عبارت روایت چنین است: پس یکی 
از آن‌ها گفت) و نام راوی این ؟ گفت و گو نیز نیامده است. بنا بر این من در 
کتاب: اتساپ ااشراف بلا در روایش ترا با استاه قفق‌یافتم که.هفام ن 
یوسف. از معمر, از ژهری با همان سندی که در صحیح بخاری امده نقل 
کرده و عبارت آن چنین است: 

عمر گفت: به من خبر رسیده که زبیر گفته است: «اگر عمر بمیرد با علی 
بیعت می‌کنیم». 

زبیر همان است که در حوادت سقیفه در منزل زهرای مرضیه علیها السلام 
تحظن کرده بود و وقتی آن‌ها به در خانه آن بانو آمدند وی با شمشمیر 
آخته از منزل بیرون آمد و آنان نیز او را محاصره کرده شمشیر را از 
دستش گرفتند. وی از همان زمان منتظر فرصت بود. ؛ چرا که در آن وقت 
توان انجام کاری را نداشت و همواره منتظر بود فرصت لازم فراهم آید. 


چنان که ملاحظه خواهید کرد در روایت مورد نظر, احتمالات متعددی درباره 
واژه «فلانی» می‌توان یافت. البته آن چه را که آبن حجر پذیرفته دارای 
سندی قوی است؛ اما اقوال دیگری نیز وجود دارد که ما آن‌ها را نفی 
نمی‌کنیم؛ زیرا در ماجرای منا, , زبیر و علی علیه السلام تنها نبوده‌اند؛ بلکه 
ان جا جلسه‌ای بوده که افراد دیگری نیز از بزرگان صحابه حضور داشته‌اند. 
بنابراین اقوال دیگر را نیز ملاحظه کنید! ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: 
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در این فصل حدیثی که اآبن عباس از عمر درباره داستان سقیفه نقل کرده 
تکرار شده و در آن مه انیت که یردان ین توت کت مردی به 
نزد امیرالمومنین (عمر) آمد و گفت: یا امیرالمژمنین! نظر تو درباره فلانی 
چیست که می‌گوید: «اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت می‌کنم؟!» 
با این متن موارد مبهم سه واژه شد: مردی» فلانی و فلانی. اما این‌ها چه 
نی هستند؟ 
ابن حجر عسقلانی ی کوند: در مسند بژار و در الجعدیات با سند ضعیف 
آمده پاست که منظور از «فلانی» که با او بیعت می‌شود. طلحة بن 
عبیدالله است. 
به این ترتیب طلحه : نیز از کسانی بوده که مرگ عمر و فرصت پس از او 
1 ۳ 
بار دیگر عبارت ابن حجر را ملاحظه کنید! وی می‌گوید: گوینده و راوی آن 
سخن نام برده نشده‌اند؛ اف من هی ن استاد نقل شده دا ام بخاری 
ور در ۳۳ مورد 0 نو و به 10 تیک شدیم,؛ 
با دو نفر از مردان صالح انان برخورد کردیم». این دو نفر عوین بن ساعده 
و معد بن عدی هستند. بخاری نام آن دو نفر را در ماجرای جنگ بدر آورده 
است. علاوخ بر این راز تین دز فستند عهر ان رافل کرده است: 
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سپس ابن حجر می‌نویسد: و اما گوینده این سخن که «سعد را کشتید. پس 
گفته شد و يا شخصی گفت که سعد را کشتید» نمی‌دانم کیست. «1» اما 
آن کسی که گفت: «اگر عمر بمیرد با علی بیعت می‌کنیم ...»؛ در برخی از 
منایع به جای زبیر, عمار امده است. <2» ار ای ی ای در 
شرح صحیح بخاری, در جلد 12 به هنگام شرح حدیث مورد بحث, به 
مطلبی که در مقدمه خود اورده هیچ اشاره‌ای نمی کند. 
البته برای ما روشن نیست که چرا به این مطلب اشاره‌ای نکرده است؟ و 
چرا بخاری در متن و در اصل کتاب نامی از او نبرده است؟ 
آن گاه ابن حجر عسقلانی این جمله را که «نظر تو درباره فلانی چیست» 


شرح مي‌دهد و می‌گوید: نام این شخص را نیافتم؛ اما در روایت ان 
ا ایا یا ار نان 
بای اس کارا اه توی از ای و ان ی کی 
نیست؛ زیرا آن‌ها عده‌ای بوده‌اند که دور هم نشسته بودند و این فکر و 
نظریه در بینشان مطرح شده است و به همین سبب نیز عمر خشمگین 


شد. 


(1). مقدمه فتح الباری: 337. 

(2). ر. ک شرح نهج البلاغه: ۸2 25. 
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ابن حجر عسقلانی در ادامه می‌گوید: ٍ منظور از ی در عبارتِ «با 
فلانی بیعت می‌کنم» طلحة بن عبیدالله است. حدیث او را بژار با سند 
ابومعشر, از زید بن اسلم, از پدرش نقل کرده است. «1» هم‌چنین ابن 
حجر عسقلانی در هنگام شرح خطبه عمر, به روایت ت بلاذری- که صحیح‌تر و 
با سندی قوی نقل شده- اشاره‌ای نکرده است. 

از طرفی قسطلانی در شرح این حدیت. مطلبی را که ابن حجر در مقذدمه 
کتاب خود در شرح حدیث اورده, نقل کرده است. وی در ارشاد الساری 
می‌نویسد. آبن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری درباره این جمله که 
«اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت می‌کنم» گوید: در مسند بزار و کتاب 
جدیات با سند ضعیف آمده که نطو از کات 

۳۹ ی و که تا 
سندهایی که در صحیح بان آمده, دست یافتم که عمر گفت: 

«به من خبر رسیده که زبیر گفته: اکن مر تفبرن با علین: فت: من کنیه 
>>> 

و این روایت صحیح‌تر است. «2» قسطلانی می‌افزاید: ابن حجر در شرح 
خود می‌نویسد:, منظور از «فلانی» در عبارت «با فلانی بیعت می‌کنم» 
طلحة بن عبیدالله است که 


(1). فتح الباری: 12/ 128 

(2). ارشاد الساری: 14/ 279. 
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رال کر اس 

البئه ما این مطلب را از شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی آوردیم. 
سیس قسطلانی چنین ادامه می‌د هد . بری از مردم کمن اگر 
امیرالمو‌منین (عمر) بمیرد, فلانی را جای او می‌گذاریم و منظورشان طلحة 


بن عبیدالله بودم است. 

هم چنین آبن بظاز: از مهلت تنل کرد که:«کسی, که آن‌ها می‌خواستند نا 
او بیعت کنند شخصی از انصار بوده است » و سند و مدرکی برای این 
مطلب نیاورده و این مطلب اضافی در شرح قسطلانی امده است. 

اما کرمانی در شرح خود بر صحیح بخاری به هیچ کدام از اين مطالب 
اشاره‌ای نکرده و تنها به همین نکته اکتفا نموده و می‌گوید: کلمه «لو» 
حرفی است که لازم است بر فعل داخل شود. پس چرا در این جا بر حرفی 
دیگر وارد شده که «ولو قد مات؟». «1» این تنها مطلبی است که کرمانی 
در شرح این حدیث آورده. گویا که هیچ مطلب دیگری در کار نبوده است. 
شارح دیگر صحیح بخاری, عینی است. شیوه عینی چنین است که هميشه 


(1). صحیح بخاری با شرح کرمانی: 23/ 212. 
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عسقلانی. شافعی و مذهب عینی حنفی است و بین شافعی‌ها و حنفی‌ها 
همواره به ویژه در مسائل فقهی اختلاف و درگیری شدید بوده است. با این 
حال درباره این روایت عینی هیچ پیگیری و تعقیبی انجام نمی‌دهد و حتی به 
حدیثی که ابن حجر عسقلانی نقل کرده اشاره‌ای نمی‌کند و تنها نظر 
دیگران را یادآور می‌شود و از ابن حجر هیچ سخنی به میان نقف اور تنها 
مطلبی که عینی آورده چنین است: 

در عبارت «اگر عمر بمیرد» کلمه «قد» حرف زاید است؛ زیرا «لو» بر 
فعل داخل می‌شود و گفته شده که «قد», فعلی در تقدیر دارد و معنای 
جمله چنین است که اگر مرگ عمر محقق شود. 

در مر تا قاس یعیمس کت مب کویو خظاون ان قاری 
اه بت عسوا اه ارت 

کرمانی نیز در اين باره گفته است: منظور از «فلانی» شخصی از انصار 
اس هم حس این لب دازا ال آن مولب: فل. کزووه اما ند و 
مدرکی برای آن نیاورده است. <1» آن چه آوردیم تمام آن مطلبی است 
که عینی حنفی در شرح صحیح بخاری نگاشته است. به این ترتیب تأکنون 
دانستیم که چرا و چگونه انديشه شورا با تهدید به قتل بیعت کننده و بیعت 


شده مطرح شده است. 


(1). عمدة القاری: 24/ 11. 
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عمر و اجرای انديشه شورا ۰ص 70 


آن گاه که عمر فکر شورا را به طور علنی مطرح کرد لازم بود آن را به 
اجرا درآورد. از نتوی ذیکر آه از آغا: ز خلافت خود, عثمان را ۳ 
خویش در نظر داشت و می‌خواست که خلافت پس از او در دست عثمان 
باشد. نه دیگری؛ از این رو فقط برای غلبه بر دیگران و جلوگیری از اجرای 
تصمیمات مشروع آن‌ها, فکر شورا| زا قطرع کرد.و آنان را در صورتی که 
بخواهند با فرد مورد نظر خودشان بیعت کنند؛ نه با کسی که عمر 
می‌خواهد به کشتن تهدید نمود. ۱ 

به این ترتیب ناچار بود در مقام عمل. شورا را به اجرا دراورد؛ اما به 
گونه‌ای که به خواسته خودش بینجامد و دست‌یابی به این هدف تنها با 
برپایی چنین شورایی ممکن بود. از اين رو شورایی مرکب از شش نفر 
تشکیل داد و خود آن‌ها را معین نمود. نه یک نفر بیشتر و نه یک نفر کمتر و 
آنان را موظف کرد که فقط یک نفر را از میان خودشان به عنوان خلیفه 
اگر در اين تصمیم‌گیری اکثریت بر یک نفر نظر داشته باشند و اقلیت با 
آن‌ها مخالفت کنند گردن گروه اقلیت زده شود؛ اما اگر سه نفر بر یک فرد 
ی ی 
چه کسی باشد؟ 

معلوم است این امتیاز برای عبدالرحمان بن عوف خواهد بود و هر کس نیز 
با او مخالفت کرد کشته شود. مات مشورت و تصمیم گیری 
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را نیز سه روز تعیین نمود که اگر اين مدّت گذشت و کسی را تعیین 
نکردند. همگی کشته شوند و صهیب رومی را نیز ناظر بر آن‌ها قرار داد و 
پنجاه نفر با شمشیر بر سر آن‌ها می‌ایستند و منتظر می‌مانند که اگر یکی 
از آن‌ها مخالفت کید به فرمان عنبدالرجفهان ین غوف کردنش را برنندا 

در کتاب‌های تاریخی و منابعی هم‌چون الطبقات الکبری «<1» 

و مصادر دیگر آمده است که عمر اداره شورا را در اختیار عبدالرحمان بن 
عوف قرار داد و لازم بود او به گونه‌ای کار را اداره کند که سرانجام کار 
همان شود که عمر بن خطاب می‌خواست. البثه خود عبدالرحمان نیز با 
عمر هم عقیده بود. 

این روت اسان سامت کق ی ای اه ام وراه 
ابوبکر و عمر چیست. هم‌چنین می‌دانست که آن حضرت با سیره و روش 
ان دو مخالف است و با اگاهی کامل از اين موضوع به شورا پا نهاد تا به 
اهبر مفضان قلین کلم الساام فشتفان که که عافترا مایرد آضا بخ 


شرط آن که با مردم بر اساس کتاب خدا, سنت پیامبر و سیره ابوبکر و 
عمر عمل کند. 

البته خوب می‌دانست که حضرت علیه السلام این پیشنهاد را 3 
پذیرفت. هم‌چنین خوب می‌دانست که عثمان به سرعت این پیشنهاد 


1 

. ر. ک: الطبقات الکبری: 3/ 6۵1. 

و ۲ 

ی ۱ | به امیر 
معسان کی عله السلام ارانه نمفوو آن حضرت تر همان باسح زا داد 
که عبدالرحمان توقع داشت و ان نیذیرفتن عمل به سیره ابوبکر و عمر 
بود. بنا بر اين. پیشنهاد خود را به عثمان ارائه کرد و او بی‌درنگ پذیرفت و 
اين کار را دو بار تکرار کرد و همان پاسخ نخست را از هر دو نفر گرفت. 
امیر مقمنان علی علیه السلام به عبدالرحمان فرمود: تو تلاش کردی این 
کار را از من باز داری. 

در نتیجه عبدالرحمان با عثمان بیعت کرد و امیر مومنان علی علیه السلام 
به عبدالرحمان فرمود: به خدا سوگند! تو عثمان را بر این کا ر نگماردی جز 
آن که اين کار را به سوی تو سوق دهد تا به تو واگذارد. 

او در پاسخ گفت: بیعت کن وگرنه گردنت را می‌زنم 

امير موّمنان علی علیه السلام نیز بدون پاسخ آمد؛ اما آنان 
دورش را گرفتند و آن حضرت را باز گرداند تا به بیعت وادارش کنند. «<1» 
ار این کویهبعت با مان ها بر میم فعران‌عیلی: انحام ده 

اما ایا عثمان بر سر قرارش با عبدالرحمان باقی ماند؟ در حقیقت عثمان 
ای کارا را بت امه تسش واست ا آنان لاف وه کت را هاته 
گوی بازی که به هم پاس می‌دهند برای یک‌دیگر بیندازند. 


(1). شرح نهح البلاغه: 12/ 265, تاریخ طبری: 3/ 297, تاریخ مدينة 
دمشق: 3/ 930. 

تسلساهور هش های اعتا وق شی رورا ما مسرت در 

از انن.زه تفام کسانی که درا جلنمه داشتتن هیر زاس آن‌ها هه 
زبیر بود؛ بر ضد عثمان برخاستند و این دو تن در ماجرای کشتن عثمان 
نقش اساسی و اصلی را داشتند؛ زیرا که خود آن دو نیز در پی تصاحب این 
کار بودند» هم‌چنان که در برخی منابع آهده است که برخی می گفته‌اند: اگر 
کمن بمیر دبا طلحه بیعت می کتیم ه ظاحه بیر در ی دستبانی به. ان نود 
آن شان. که غاشته یز در ی این اهر توق مه همین تمیت: دن فیام بن ضد 


عثمان سهیم گشت. 

از طرفی, عبدالرحمان, عثمان را رها کرد و هر دو در حالی مردند که 
یک‌ویکر را ری کردم‌بودت آن دق تا دم هر نبا یویر شخ نید ری 
عثمان به قرار خود عمل نکرد و عبدالرحمان نیز تا توانست او را در فشار 
قرار داد؛ اما کاری از پیش نبرد. 

ابن قتیبه دینوری در کتاب المعارف عنوانی دارد برای کسانی که با یک‌دیگر 
قطع رابطه کردند و بینشان کدورت به وجود آمد, در آن جا اشاره می‌کند 
که عبدالرحمان در حالی مرد که عثمان را رها کرده بود. «1» و این گونه 
فکر شورا| طرحی برای حذف امیر مومنان علی علیه السلام بود. از همین 
رو معاویه نیز هنگامی که امیر مقمنان علی علیه السلام به خلافت رسید, 
درخواست تشکیل شورا و بیعت مهاجران و انصار را 


(1). المعارف: 50د. 
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برای ان حضرت بمود. 

اری, درخواست تشکیل شورا, برای چه کسی؟ برای خود و علی علیه 
السلام. او می‌خواست از همان راهی که عمر وارد شد و به مقصود رسید 
عمل کند؛ ولی حضرت علی علیه السلام برای او چنین نوشت: 

وائما الشوری للمهاجرین والانصار ...؛ <1» 

شورا فقط برای مهاجران و انصار بود .. 

روشن است که تو (معاویه) از انصار نیستی و از مهاجران نیز نیستی؛ زیرا 
هجرت برای کسانی بود که پیش از فتح_مکه مهاجرت کرده بودند؛ بلکه 
معاویه از آزادشدگان رسول خدا صلی: اللد علیه واله در جریان فتح مکه 
بود و پس از فتح مکه هجرت معنایی نداشت. معاویه می‌خواست از همین 
شیوه شورا برای حذف امیر مومنان علی علیه السلام استفاده کند که 
و ی 
سرانجام آن که هر کس نظریه و اندیشه شورا را مطرح می‌کند و به آن 
دامن می‌زند قصد دارد که نص و تصریح الهی را حذف کند و هر کس سعی 
ی و ی ما و تنها 
هدفش حذف امیر مقمنان علی علیه السلام و مشروعیت بخشیدن به 


حذف آن بزرگوار است و بللا ی 
فصای الله.علی نوماه الطا وی 


(1). نهح البلاغه: 3/ 7, نامه 6. 
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1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

«الف» 

3. ارشاد الساری: احمد بن محمّد بن ابو بکر قسطلانی, دار احیاء التراث 
العربی, بیروت. ۱ 

4 اساس البلاغه: جارالله محمود بن عمر زمخشری, دار بیروت. سال 
04 1. 

3 اعجاز القرآن: ابوبکر محمد بن طیب باقلانی: چاپ شده همراه الاتقان 
فی علوم القران. 

«ت» 

6 تاریخ طبری: سلمان بن احمد بن ایوب لخمی طبری. از منشورات 
کتابفروشی ارومیه, قم, ایران. 

7 تاریخ مدينة دمشق: ابن عساکر, دار الفکر, بیروت. سال 1415. 

8 التحقیق فی نفی التحریف عن القران الشریف: سید علی حسینی 
میلانی. مرکز حقایق اسلامی, قم, چاپ سوم, سال 1426. 

9. تذکرة الخواص: سبط بن جوزی؛ موّسسه اهل البیت علیهم السلام, 
بیروت, لبنان. سال 1401. 
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«خ» 

0. خلافت ابوبکر در ترازوی نقد: سید علی حسینی میلانی. مرکز حقایق 
اسلامی, قم, چاپ یکم, سال 1386. 

1. خواستگاری ساختگی: سید علی حسینی میلانی. مرکز حقایق اسلامی, 
قم. چاپ یکم. سال 1386. 

«ر» 

2. الریاض اللضره: محبٍ الدین طبری, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان. 
«ش» 

3 شرح نهح البلاغه: ابن ابی الحدید معتزلی, دار احیاء التراث العربی. 
بیروت, لبنان, چاپ دوم, سال 1387. 

«ص» 

4. صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن کثیر. دمشق. 
«ط »> 

5. الطبقات الکبری: ابن سعد, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ دوم. 
سال 1418. 
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«ف » ِ 

اه کی وست الد سا الا ون مت تس و ات 
تلف درف شارس وال 1117 

7 فص انیا ی عسماا یار ا ای مر مرش فان ات 
اول. سال 1410. 

19 فرائد الشمطین: ابراهیم بن محمد حموتئی جوینی خراسانی, موّسسه 
اس اوه مس فد تحصضان وی تدای شک این 
«ی» 

20 کات اضر اه سوم دا وم ام سر 

1. کفاية الطالب قی مناقب علی بن ابی‌طالب علیهما السلام: ان 
«ل» 

2 لسان العرب: جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی مصری. 
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«م »> 


لبنان. 

.1( 4 

26 المناقب: خوارزمی, موسسه نشر اسلامی, قم, چاپ دوم سال 
14«( 

«ن» 


8. نظم درر السمطین: جمال الدین محمد بن یوسف زرندی. 
9. النهاية فی غریب الحدیث: ابن اثیر جزری. 
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احادیث‌واژگونه(15) 


سرآغاز ۰ص 9 


بسم الله الرَحمن الژحیم 

ی لیا ۲ ی ۳ ۳ 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اقا هی ار سا کوا خا. 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت لین علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 10" 

پیسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
اتود دین اسلام اون ۱ 

دیری نیایید که برخی اطرافیان ۱ ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
« ال علیه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و تخر در کت قرار دادند. آنان از همان آغازین 
ی ار اه ات باعل نات لا 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌ها؛ حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلیه والفر. توستظ. امیر مومان. علی علیه: السلام: 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در این راستاء ام سپیده باورانی 1 شیم مفید, سید مرتضی, شیخ 
0 ی و ... همچون 1 و می‌در خشد. ؛ جرا ِ" 
اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه. ص: 11 


باققانت کی اک بیکه خیم السلاه باسان مود نج مرش 2 
و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر مومنان علی علیه السلام پرداخته است., پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آثار پربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آناز معظغٌ له , آن‌ ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و تشنگان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی ان آان شتا له است که اینک" 
فازبین» زبایان را با حعايق اسلامت: آشتا فی‌ساز ذ, 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقية ال الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی ۱ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه. ص: 15 

بسم ال الحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محشّد واآله الطاهرین 
المعصومین ولعنة اللّه علی آعذانهم. آجمعنن فن الاذلین والاخرین 


آن گاه که به کتاب‌های حدبتی رو به باب‌های فضائل و مناقب اهل بیت 

ی الوم اتسور اد ین للم اش واه ر ام احل‌صت 

مراجعه می کنیم, احادیئی را می‌يابيم که با توجه به این که درباره اهل بیت 

علیهم السلام وارد شده؛ به طور دقیق با همان متن و یا نزدیک به آن در 

شأن برخی صحابه نیز وارد شده است. 

از این رو هنگامی که پژوهش گر به اين روایات برخورد می‌کند, این پرسش 

ام هو مک ام اس اس ای اه ار ار 

این کلام را درباره هر دو گروه فرموده است و یا اين که برای یکی از این 

دو گروه فر موده: : ولی دست خیانتکار تحریف و جعل, به جعل 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 106 

و تحریف آن, پیرامون گروه دیگر پرداخته است. 

کتابی که پیش رو دارید با بررسی این متون دوگانه, به اين پرسش پاسخ 

داده و برای نمونه به نقد و بررسی چند حدیت در این زميینه پرداخته است 
و یس از کاوش‌های علمن به این ننیجه رسیبده که این احادیث در شأّن و 

ِِ- اهل بت علیهم التنلام وارد شده‌اند؛ ولی دست خیانت‌پیشان از 

روی غرض‌های سیاسی و هدف‌های دیگر این احادیث را به نفع صحابه 

0 

اک از ات اس ات مان هصرع ور تال 

مناقب صحابه سرایت داد. 

شا ان سنصت حط سرا ال ترا اس اه نام 

بزرگ اهل سئت در حدیث بهره برده‌ایم. 

از خداوند متعال می‌خواهیم ما را در رسیدن به حقایق کتاب و سئت یاری 

فرماید. 

سید علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه. ص: 19 


نگاهی به حدیث منزلت ... ص: 19 


اشارة 


حدیث منزلت از احادیثی است که در شأن و مقام امیر موّمنان علی علیه 
السلام وارد شده است و همه مسلمانان در ورود آن درباره حضرت علی 
علیه السلام اتفاق نظر دارند. 

محدثان بزرگ متقدم و متأخر, علما و دانشمندان اهل تسئن : نیز اين حدیث 
را تقل کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به بُخاری, مسلم تیشابوری و دیگر 
نویسندگان صحاح اشاره نمود. نگکارندگان مسند همچون احمد بن حد 
شیبانی در مسند و معجم نگاران مانند طبرانی در المعجم الکبیر نیز به این 
حدیث اشاره کرده‌اند. <1» 


(1). گفتنی است که ما به طور مبسوط در نوشتاری جداگانه تحت عنوان 
نگاهی ده کیت مقرلت این صویت را بررسی کرده‌ایم و این کتاب در ضمن 
سلسله پژوهش‌های اعتقادی شماره 12 چاپ شده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اخادتت‌وار کو ص: 20 


یه اراد 
به روایت بخاری 

بُخاری این حدیث را این گونه نقل می‌کند: 

محمّد بن بشار, از غندر, از شعبه, از سعد نقل می‌کند که می‌گوید: از 
ابراهیم بن سعد, از پدرش شنیدم که این گونه هی کت : تاه اصات 2 
علیه واله «1» 

به علی علیه السلام فرمود: 

آما ترضی آن تکون مثی بمنزلة هارون من موسی؟ «2» 

آیا راضی نیستی که برای من همانند هارون برای موسی باشی؟ 

بخاری در بخش دیگری از صحیح, حدیت منزلت را این گونه نقل می کند: 
مسدد, از یحیی از شعبه, از خکم, از مصعب بن سعد. از پدرش نقل 
ای اه که سل خی صلی اه له رال ین مووفتم علی ع 
السلام را جانشین خود قرار داد. 


)1( 
. به رغم این که در منایع اهل سئت درود و صلوات پس از نام مبارک پیامبر 
دا ای اه اه اه رت ای ای ای با ی 
فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم. 
(2). صحیح بخاری: 3/ 1359, کتاب فضایل صحابه, باب مناقب علی بن 
ای طالب غلیه الا سوت 0۵ در 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 21 

علیه السلام عرض کرد: 
آتخلفنی فی الصبیان والنساء؛ 
ابا صرا درستان کووکان و رنان باقن می‌گذاری؟ 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 
لا نرضی آن تکون منو بمنزلة هارون من موسی لاه لیس نبی بعدی؟ 
1 
ایا راضی نیستی که برای من, همانند هارون برای موسی باشی جز این که 
بعد از من پیامبری نخواهد بود؟ 
به روایت مسلم 
مسلم بن حجاح نیشابوری نیز به نقل این حدیث پرداخته است. 
خر رت از مس سا تا متسد 


یحیی بن تمیمی, ابو جعفر محقد بن صباح, عبیدالله قواریری و سریج بن 
یونس- متن حدیث به نقل از محمّد بن صباح است- از یوسف بن ماجشون 
نقل می‌کنند که وی از ابو سلمه ماجشون, از محمّد بن منکدر, از سعید بن 
مسیب, از عامر بن سعد بن ابی فاص از پدرش نقل می‌کند که رسول 
خوا ضلت الله‌علیه وال به علی علیه السلام فرمود: 


را که ساره ۸ ۱21602 کات »ازع بات رین سکن وش 

114 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث واژگونه, ص: 22 

ای مر ها ون هه ی هس رت 

تو برای من مانند هارون برای موسی هستی جز این که بعد از من 

پیامبری نخواهد بود. 

سعید می‌گوید: دوست داشتم که این حدیث را از زبان سعد بشنوم؛ وقتی 

سعد را ملاقات کردم و گفته عامر را برای او نقل کردم, سعد گفت: آری, 
من این حدیث را شنیده‌ام. 

0 خودت آن را شنیده‌ای؟ ۱ 

سعد انگشتانش را بر گوش‌هایش نهاد و گفت: اری,؛ وگرنه گوش‌هایم کر 

شوند. 

این حدیث را ابوبکر بن آبی شیبه نیز از غندر, از شعبه نقل کرده است. 

مسلم در سند دیگری حدیث منزلت را این گونه نقل می‌کند: 

محمّد بن مثثی و ابن بشار از محمّد بن جعفر نقل می‌کنند که وی, از 

شعبه, از حکم, از مصعب بن سعد, از سعد بن ابی وقاص نقل می‌کند: 

زسول وا صلی ال له ماه ور غروه یی عل نن لته ان 

الستلام را جانشین جود قرار دام علی خلیه السلام گفت؛ 

تارتتول للع حلفی‌فی التشاه والعسان ؟ ۱ 

ای رسول خدا! ایا مرا در میان زنان و کودکان باقی می‌گذاری؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه. ص: 23 

پتامیرکا ی لاله کرموه: 

نی ان کون ی بمرله مارونرقو شوت کین کم ا تسامفدی ۱ 

که بعد از من پیامبری نخواهد بود؟ 

مسلم در سند دیگر این حدیث را این گونه نقل می‌کند: 

غبیدالله بن.ففانه از بدرمن از تتتعیه برای: ما روایت کزده‌اند که فببة.بن 

و با دو متن نزدیک به هم- از حاتم (ابن اسماعیل) از 

ای ی سول 


دشنام دهی باز می‌دارد؟! 

سعد گفت: من مادامی که سه جمله از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 

درباره علی به خاطر دارم او را دشنام نخواهم داد که اکد یکن از اين سه 

جمله درباره من بودر برای من خوشایندتر از مال دنیا بود. 

ول حدا ضلی: الله علیه وال به ها خر کته مق همه لیس عایه 

السلام را جانشین خود قرار داد؛ علی علیه السلام به او عرض کرد: ای 

رسول خدا! مرا همراه زنان و کودکان باقی می‌گذاری؟ 

شنیدم که پیامبر صلی الله علیه واله به او فرمود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اخادت‌ها کون ص24 

آها ترضی ان تکون ,عیفر له ها رونصن موس را لا تسده ؟ 

آیا راضی نیستی که برای من, همانند هارون برای موسی باشی, جز این 

که بعد از من پیامبری نخواهد بود؟ _ 

پار دیگر از حضرتش شنیدم که در جنگ خیبر فرمود: 

لاعطین الراية رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله؛ 

پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و 

خدا و رسولش نیز او را وت می‌دارند. 

همه ما گردن کشیدیم و نگاه می‌کردیم که او چه کسی است. 

پیاستر ضلی الله علیه وله فر مود علی را برایم صدا بزنيد. 

علی علیه السلام را پیش رسول خدا صلین. الله علیه واله آوردند. او 

چشم‌درد داشت. پیامبر از آب دهان خود به چشم او مالید و پرچم را به او 

داد و خداوند به دست او, فتح و پیروزی را به په مسلمانان نصیب کرد. 

جمله سوم ان گاه بود که ایه «تدع ع آبْناء‌نا وبناء کم » نا نازل شد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام 

را فرا خواند و گفت: 

اللهم هولاء آهلی؛ 

1 بارالها! اینان خانواده من هستند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 25 

این حدیث را ابوبکر بن ابی شیبه نیز, از غندر. از شعبه نقل کرده است. 
نیشابوری, به سندی دیگر, این حدیثت را چنین نقل می‌کند: محمّد بن 

مثثی و ابن بشار از محقّد بن جعفر, از شعبه, از سعد بن ابراهیم, از 

ابراهیم بن سهد نقل می‌کنند که سعد می‌گوید: 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله به علی علیه السلام فرمود: 
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آیا زاضی تست که رای هن هفانید. هازون‌ رای موسی باشی ؟ 


با توجّه به آن چه بیان شد., تردیدی در صخّت سند و بلکه تواتر آن- حثّی از 
طرقی که نزد اهل تسنن معتبر است- وجود ندارد. از اين رو گروهی از 
آنان- در کتاب‌های حدیثی و کلامی- در دلالت این حدیث بر برتری امیر 
مومنان علی علیه السلام و جانشینی او از رسول رت العالمین تشکیک 
کرده‌اند. 


گروه دیگری وقتی متوجه بی‌ارزشی این تشکیک‌ها شده‌اند, 


(1). صحیح مسلم: 5/ 22- 24, کتاب فضایل صحابه. باب فضایل علی بن 
ابی طالب علیه السلام, حدیث 2404. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 26 

به ناچار سند ان را زیر سوال برده و ان را ضعیف شمرد‌اند, با اين که 
حدیث منزلت حدیثی است که بخاری و مسلم و دیگر صاحبان صحاح و 
بزرگان حدیث بر آن اثفاق نظر دارند و صدور چنین حدیثی نزد اهل سئت 
قطعی است, آن چنان که این موضوع برای هر پژوهش‌گری که به کتاب 
الصواعق المحرقه مراجعه کند پوشیده نیست. <«1» از طرفی, عده‌ای از 
مخالفان متوجه شدند که ضعیف شمردن سند و دلالت این حدیث هیچ 
سودی ندارد؛ از این رو متن حدیث را به گونه‌ای که هیچ مسلمانی به زبان 
نمی‌آورد تحریف کردند و گفتند: متن حدیث این گونه است: 

علیٌ منّی بمنزلة قارون من موسی . 

را ار موی اس 

پژوهش گری که به کتاب‌های رجال. , در ضمن شرح حال «حریز بن عثمان» 
مراجعه کند, از جعلی بودن این روایت آگاهی خواهد یافت. 


(1). ر. ک: الصواعق المحرقه: 1/ 31. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 27 


برخی دیگر, حدیث را قلب «1» کرده و نام ابوبکر و عمر را : به جای نام 
علی علیه السلام گذاشته‌اند. 

خطیب بفغدادی در تاریخ معروف خود چنین کار ۵" طاهری, از ابوالقاسم 
ی کت شاعر, از ابوجعفر محمّد بن جریر 
طبری, این گونه نقل می‌کند که بُشر بن دحیه, از قزعة بن سوید, از ابن 
ابی ملیکه این گونه نقل می کند: 

ابن عباس می‌گوید که پیامبر صلی الم لیم لد فرمود: نسبت ابوبکر و 
عمر به من, مانند نسبت هارون به موسی است. «2» این روایت را متثقی 
هندی در کنز العمال, از خطیب بغدادی و ابن جوزی در الواهیات, از ابن 
عباس نقل کرده‌اند. «3» مناوی نیز در کنوز الحقایق همین گونه آورده 


است. «4» 


(1) 

. قلب حدیت: جا به جا کردن نام یکی از راویان, يا پس و پیش کردن نامی 
و یا تعویض‌یک ام با نام دیگر در سند و يا جا به جا کردن و تغییر دادن 
مطلبی در منن. 
(2). تاریخ بغداد: 11/ 93د. 
(3). کنز العمال: 11/ 259, کتاب فضایل, باب ذکر صحابه و فضلهم. حد 
9 
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سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 28 


اندیشه‌ای در سند این حدیث ساختگی ... ص: 28 


بدیهی است که سند چنین وه فا کی در نهایت بی‌اعتباری است. ما 
راویان اين حدیث را با دقّت بررسی می‌نماییم. 

راات انشفت سای ار ان ار 

۷ ابن ابی قلیکة 

ما در مورد این فرد در کتاب خواستگاری ساختگی که پژوهشی در داستان 
خقلف اش ار لت یه لسام از فصو یله است. سفن 
گفته‌ایم. «1» 2. قزعة بن سوید 

وی ۳۱ وی است که می‌گوید: او از نظر نقل حدیت 
ضعیف است؛ آن گاه از پدرش ابوحاتم رازی درباره قزعه چنین نقل 
می کند: نمی‌توان به گفته‌هایش استناد و احتجاج کرد. 2 آبن حجر نیز در 
مورد قزعة بن سوید اظهار نظر کرده است. وی 


(1). ر. ک خواستگاری ساختگی: 72 و 73. 
(2). الجرح والتعدیل: 7/ 188. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه, ص: 29 
می‌نویسد که بخاری می‌گوید: قزعه در نقل حدیث فرد فوی نیست. 
وی هم‌چنین از ابوداوود. عنبری و تسائی نقل می‌کند که گویند: 
ابن حجر در ادامه می‌نویسد که ابن حبان, قزعه را اين گونه وصف 
می‌نماید: وی خطا و اشتباه‌های بسیار و اشکاری دارد. از ان جاأ که چنین 
مواردی در روایاتش بسیار است, نمی‌توان به روایاتش استناد کرد. 1« 
ذهبی نیز در میزان الاعتدال نامی از او برده و می‌نویسد: او حدیثی منگر و 
ناشتاخته از ایزخ ابی: ملیکه دارد :.. <2» البته سخمن این جوزی زا دز این 
باره بیان خواهیم کرد. 

, بشر بن دحیه 
ابن حجر می‌گوید: بُشر بن دحیه, از قزعة بن سوید, روایت نقل می‌کند؛ و 
محمّد بن جریر طبری نیز از او حدیث نقل کرده است. ۷3 4 
میزان الاعتدال, او را- ذیل شرح حال عقار بن هارون مستملی- اورده و 


ضعیف دانسته است. 


(1). تهذیب التهذیب: 8/ 326. 


(2). میزان الاعتدال: 5/ 472 و 473. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 30 

کر ادامه مطالب, غین غبارزت این خحر را خواهد تب یی ان بات ان 
ذهبی این گونه نقل شده است: این حدیث دروغ و جاعل آن بُشر است. 

ذر همان عبارت: سخن ابن خخر این گونه آمده است: من استاد طبرق 
(بشر) را نمی‌شناسم. ممکن است که همو جاعل حدیث باشد. <1» 4. 
علی بن حسن شاعر ۲ 

گروهی از رجال‌شناسان علی بن حسن شاعر دروغ گو دانسته‌اند. 

فراتر این که به عقیده گروهی. وی مثهم به جعل این حدیث است, چنان 
که خواهد امد. 


همان گونه که گفته شد, این حدیث جعلی و ساختگی است؛ به طوری که 
جمعی از بزرگان. رجال‌شناسان و علمای اهل سئت هم‌چون: ابن عّدی, 
ابن جوزی, ذهبی و ابن حجر عسقلانی ناچار شده‌اند به این حقیقت تصریح 
کنند. ما در ابتدا عبارت ابن جوزی» آن گاه عبارت ابن حجر را نقل کرده و 
به همین مقدار بسنده می‌کنیم: 

ابن جوزی درباره این حدیث چنین می‌نگارد: ابن منصور قژاز, 


(1). لسان المیزان: 4/ 259. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 31 

از ابوبکر بن ثابت, از علی بن عبدالعزیز طاهری, از ابوالقاسم علی بن 
حسن بن علی بن زکریای شاعر, از ابو جعفر محمّد بن جریر طبری, از 
بُشر بن دحیه, از قزعة بن سوید, از آین. انیت فلیکه تنعل می کند که ان 
عباس می‌گوید: پیامبر کزمود 

ابن جوزی پس از نقل این حدیت می‌گوید: این حدیت صحیح نیست و کسی 
که به جعل این حدیث متهم است علی بن حسن شاعر است. ابو حاتم 
رازی گوید: روایت‌های قزعة بن سوید قابل استناد نیستند. 

احمد بن حنبل نیز در مورد قزعه می‌گوید که او مضطرب الحدیث است. 
«1» ابن حجر عسقلانی نیز در شرح حال بُشر بن دحیه چنین می‌نویسد: 
بشر بن دحیه, از قزعة بن سوید روایت نقل می‌کند. 

هم‌چنین محمّد بن جریر طبری از او روایت نقل کرده است. ذهبی در اصل 
میزان الاعتدال, در شرح حال عمار بن هارون مستملی او را ضعیف 
شمرده است. آن گاه از ابن دی نقل می‌کند که محمد بن نوح, 


(1). العلل المتناهیه: 1/ 199. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 32 

از عقار بن هارون مستملی, 
۱ ها ان کر به ن ۱ تسم توا )1( 

در ضمن 11 حدیت أصخة ات حضر تسش فر مود: تسبت ابوبکر به من» 
مانند نسبت هارون به موسی است. 

ابن عدی گوید: نظیر این روایت را ابن جریر طبری, از بشر بن دحیه, از 
قزعة بن سوید نیز نقل کرده است. 


ذهبی گوید: این حدیث دروغ و بُشر جاعل آن است. 

سپس ابن عدی ی کوید؛ این حدیت را مسلم بن ابراهیم. از قزعه نقل 
کرده است. 

ذهبی درباره قزعه می‌گوید: او فرد معتبری نیست. 

ابن حجر در ادامه می‌نویسد: ذهبی در شرح حال علی بن حسن بن علی 
بن زکریای شاعر, او را به جعل این حدیث متهم کرده است. «1» سپس 
این حجر در شرح حال شاعر می‌گوید: 

علی بن حسن بن علی بن زکریای شاعر, از محمّد بن جریر 


(1). لسان المیزان: 2/ 30- 31. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 33 

طبری- در حدیثی که او متهم به جعل آن است- چنین نقل کرده است که 
پیامبر فرمود: «نسبت ابوبکر به من؛ مانند نسبت هارون به موسی است»؛ 
ولی نباید این مرد را مثهم به این گناه نمود. 

خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می‌نویسد: 

علی بن عبدالعزیز طاهری, از ابوالقاسم علی بن حسن بن علی بن زکریای 
شاعر, از ابو جعفر محمقد بن جریر طبری, از بشر بن دحیه, از قزعه بن 
سوید, از ابن ابی ملیکه همین حدیثی که از ابن عباس نقل شده. نقل 
می‌نماید. 

ابن حجر پس از نقل این حدیث می‌نویسد: من «بشر بن دحیه» را 
نمی‌شناسم؛ از این رو ممکن است همو جعل کننده این حدیت باشد . 


»[ 


(1). لسان المیزان: 4/ 259. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 37 


از برتری‌های اهل بیت علیهم السلام ... ص: 37 


اشارة 


از فضایل و برتری‌های اهل بیت علیهم السلام حدیث مباهله است. 

خداوند متعال می‌فر ماید: ِ ِ 
«قَمَن حاجّک فیه من بَعْد ما جاعک من العلم قَفْل تعالَوّا نع أبْنانا وبْناء کم 
ویساءنا وَیساءکم وألفسنا والْفسَکم نم تبتهل فتجعل لغْتت الله عَلی 
الکاذبین»؛ <1» 

کسانی که با تو به محاچه و ستیر برخیزند بگو: بیایید ما فرزندان خود و 
شما فرزندان خود, ما زنان خود و شما زنان خود و ما جان خود و شما نیز 
جان خود را فرا خوانیم. ان گاه مباهله نماییم و لعنت خدا را برای دروغ 
گویان قرار دهیم. 


(1). سوره آل عمران: آیه 61. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 38 

پس از نزول این ایه, رسول خدا صلی الله علیه واله به همراه علی, 
فاطمه و حسنین علیهم السلام برای مباهله در وعده‌گاه حضور یافتند. 


بسیاری از دانشمندان اهل تسئن این حدیث زیبا را نقل کرده‌اند. 

جلال الدین سیوطی در تفسیر الدر المنثور این گونه می‌نوبسد: 

ابن ابی شیبه, سعید پن منصور, عبد بن حمید, ابن جریر و ابونعیم نقل 
کرده‌اند که شَعبی می‌گوید: اعتقاد مسیحیان نجران درباره حضرت عیسی 
علیه السلام از ز گفته دیگر مسیحیان مبالغه‌آمیز تر بود. آنان همواره با پیامبر 
خدا ضلی الله 1 وله درباره او مجادله می‌کردند و از اين رو خداوند این 
آیات را در سوره ]۳ عمران نازل فرمود: «انَ ی ۱۱ 
قتَجْقل لغتت الله عَلی الکاذٍبین». 

پس از این رسول خدا صلی اللّه علیه وآله آن‌ها را به مباهله و ملاعنه فرا 
خواند. آنان پر اين کار فردای آن روز را وعده کردند. بامداد فردا پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه وآله به همراه علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم 
السلام به سوی وعده‌گاه رهسپار شدند. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

لقد آتانی البشیر بهلكة هل نجران حتّی الطیر علی الشجر 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 39 

لو تموا علی الملاعنة؛ <1» 

بشارت دهنده‌ای نزد من آمد و اعلام کرد: اگر نجرانیان به ملاعنه مبادرت 
مق کرنتد: همه آنان.حنی بر تدکان رزوی درختان نانود می‌شندند. 

سیوطی در ادامه می‌نویسد: مسلم, ترمذی, آبن منذر, حاکم نیشابوری و 
بیهقی- در السنن الکبری- نقل کرده‌اند که سعد بن ابی وقاص می‌گوید: 
هنگامی که آیه: «قّل تعالوا ند آبْناء‌نا وأبناة کم» نازل شد, پیامبر خدا صلی 
آلله: علیه واله علی: فاطمه, 1 
فرمود: 

اللهم هولاء آهلی؛ <2» 

بارالها! اینان خاندان من هستند. ۱ 
وی در ادامه می‌نویسد: در این باره حاکم نیشابوری حدیثی نقل کرده و ان 
را صحیمحم دانسته است. ابونعیم اصفهانی در دلائثل النبوه هم‌چنین ابن 
مردویه نقل کرده‌اند که جابر می‌گوید: 

قامت مسا سر ان سس قرو سار داصای الله قایهم له 


(1). الدژ المنثور: 2/ 69. 
(2). همان: 2/ 70. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث واژگونه, ص: 40 


توت سول خدا اصلی له عایة وآلو بامدادان در حالی که دست علی, 
فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را گرفته بود به وعدگاه روانه شد. ان 
گاه کسی را در پی عاقب و سید فرستاد؛ ولی آن‌ها از حضور در این محفل 
خودداری کرده و در مقابل ایشان تسلیم شدند. پیامبر خدا صلی الله علیه 
وآله فر فرمود: 

والذی بعثنی بالحق" لو فعلا لأْمطر الوادی علیهما زار 

سوگند به کسی که مرا به حقّ به پیامبری مبعوث کرد! اگر اين کار را 
انجام ی این سرزمین بر آن دو ۳ می‌بارید. 

جابر در ادامه می‌گوید: این آيه درباره اهل بیت علیهم السلام نازل شد که: 
«تعالوا تدَغ آیناء‌نا وأیْناء کم . 

جابر می‌گوید: منظور از مس سکم ». رسول خدا صلی ال علیه 
وآله و علی علیه السلام, منظور از «أَبْناء نا», حسن و حسین علیهما السلام 
و منظور از «یساءنا». فاطمه علیها السلام هستند. «1» جلال الدین 
سیوطی در ادامه می‌نویسد: این جریر, از علباء بن احمر پشکری این گونه 
نقل کرده است: 

وقتی این ایه نازل شد که «فْل تعالقا تاغ غ آئناءنا وَابناء کم . 

[۱ ۳1 0 ۱ 


(1). الدژ المنثور: 2/ 68. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 41 

و حسین علیهم السلام فرستاد و بهودیان را 199 و ملاعنه دعوت کرد. 
جوانی. از .بهود. کفت :ای ین شماا: آیا گذشته را به خاطر ندارید که 
برادرانتان به بوزینه و خوکی مسخ شدند! ملاعنه را رها کنید! آنان نیز از 
ملاعنه خودداری کردند. «<1» 


خده‌ای. ا۶ راهیان: مشعهزه این خدیت. زا خفل کرده‌اند. که برخی از انان 
عبارتند از: 

1 ابوبکر بن ابی شیبه؛ 

2 سعید بن منصور؛ 

5 ی 

0 ابوعبدالله حاکم نیشابوری؛ 

7. این مقر 

و ابوبکر بیهقی؛ 


(1). الدر المنثور: 2/ 70. گفتنی است برخی از ناصبی‌ها و دشمنان اهل 
بیت علیهم السلام نام «علی» را از برخی از متن‌های این حدیت حذف 
کرده‌اند. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 42 
0. ابونعیم اصفهانی؛ 
1 جلال الدین سیوطی. 
احمد بن حنبل این حدیث را در مسند چنین نقل می‌کند: 
قْتَْبْة بن سعید, از حایم بن اسماعیل, از بکیر بن مسمار,. از عامرٍ بن سعد, 
از پدرش نقل می‌کند که می‌گوید: رسول اکرم صلی الله علية واله در ین 
از جنگ‌ها (غززوه تبوک) علی علیه السلام را جانشین خود قرار داد. 
علی رضی الله عنه گفت: آیا مرا همراه زنان و کودکان باقی می‌گذاری؟ 
پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: 
با علی! اما ترضی ان کون فنی هراق عارون من تووسی: الا آتم لا روج 
بعدی؟ _ 
ای علی! ایا راضی نیستی که برای من همانند هارون برای موسی باشی, 
ی 

نیر چنین سعد می‌گوید: از چضرتش شنیدم که در جنگ خیبر می‌فرمود: 
لاعطیت الراية رجلا حث الّه ورسوله ویصه اللّه ورسوله؛ 
البثّه پرچم را به دست مردی خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست 
می‌دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند. ۳ 
همه ما گردن دراز کردیم تا ببينيم او چه کسی است. ناگاه 


سلسله پژوهش های اعتقادی,, احادیث وا ژگونه, ص: 43 

حضرتش فرمود: علی رضی الله عنه را برایم فرا خوانید. 

علی علیه السلام را آوردند. در حالی که چشم درد داشت. 

پیامین خی الله علیه وال از ات دهاتبه خسم ام مایت ررکم واه 
دست آن حضرت داد و خداوند به دست اوء فتح و پیروزی را نصیب 
مسلمانان کرد. 

و آن گاه که آیه: «تغٌ یناع نا انا کُم» نازل شد. رسول شا صی ارم 
علیه واله علی, فاطمه, و ح وان اللم لیم رنه هرا 
خواند و فرمود: 

اللهم هولاء آهلی؛ <1» 

بارخدایا! اینان خاندان من هستند. 

البثّه پوشیده نیست که این همان حدیثی است که مسلم آن را روایت کرده 
است و متن آن, در بخش یکم و در بررسی حدیث منزلت گذشت. 

اکنون متن این حدیث را با متن حدیث گذشته مقایسه کنید تا تحریف و 
تصرف در متن حدیثی را که احمد بن حنبل نقل کرده است روشن شود. 


(1) ند اخمد: 201/1 ۵ 202 مفشنند: تسد نی آنی‌هوفارن حور 
10211 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث واژگونه, ص: 44 

گفتنی است که مفسٌران قرآن, حدیث مباهله را ذیل همین آیه مبارکه ذکر 
کرده‌اند. برای آگاهی بیشتر می‌توان به کتاب‌های تفسیر دانشمندانی 
هم‌چون: زمخشری. فخر رازی. بیضاوی. خازن, جلالین, الوسی و 
تفسیرهای دیگر مراجعه نمود. 


حدیث مباهله و تحریف واژگان آن ... ص: 44 


با توجه به آن چه پیش‌تر بیان شد: این فضیلت. از فضیلت‌های اختصاصی 
به اهل بیت علیهم السلام است؛ از این رو تعضب‌ورزان پس از آگاهی از 
ات وخ به ویزه این که اين حدبت 9 آمیر مقمنان علی 
پسران رسول خدا ِ" ال علیه وله آن فان فحر وان و 
دیکران در تفستز آین. آبه.ندان تصریح کرده‌اند- بر آن شدند با جعل حدیثی 
به همین مضمون ولی برای دیگران, به مقابله با حدیث مباهله و مصادیق 
دهند. 
۳ ی در تاریخ مدینة دمشق, در شرح ِ 0 ببن عفان 
سا از لد دارفطنی, از احمد بن قاج؛ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 45 
و از محمّد بن جریر طبری- به روش املاء «1» - از سعید بن عنبسه رازی, 
از هیثم بن عدیْ, نقل می‌کند که وی می‌گوید: از جعفر بن محمّد شنیدم که 
از پدرش نقل می‌کرد که آن بزرگوار در مورد اين آبه که می‌فرماید: 
«فْل تعالوا تذغ ابْناء‌نا واتناء که ویساع‌نا ویساء کم وأئفسنا وأَلْفْسکمع» 
فرمود: 
در اين هنگام ابوبکر و فرزندانش, عمر و فرزندانش, عثمان و فرزندانش و 
علی و فرزندانش نزد رسول خدا صلی الله علیه واله امدند [!!]. «2» 
عساکر نقل کرده است. «3» 


دقت‌ها و تأْمْلاتی درباره سند این حدیث ساختگی ... ص: 45 


بدیهی است که این حدیث, دروعی بیش نیست که سند و متنش باطل 
است,ما به مروسی ند آن اکتما کرد و از بیی راوبان این بسن فقط؛به 
بررسی دو راوی بسنده می‌نمايیم تا روشن شود که چگونه اين دو فرد 
دروخ گو , به جعل این حدبت پرداخته‌اند. 


(1) 

. املاء روشی در نقل حدیت است که روایت گر روایت را به صورت | ملاء 
برای‌دیگران بیان می‌کند و انان نیز روایت را می‌نویسند. 

(2). تاریخ مدينة دمشق: 41/ 115. 

(3). الدر المنئور: 2/ 70. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 46 

1 سعید بن عنبسه رازی 

رجال شناسان سعید بن عنبسه را بررسی کرده‌اند؛ ابن ابی حاتم در مورد 
اه یت کواند: پدرم از سعید بن عنبسه (ابوعثمان خژاز رازی) حدیت شنیده؛ 
ولی از او روایت نکرده است و می‌گفت: درباره وی باید تأمل کرد. 

ابن ۳ حاتّم ادامه می‌د هد که عبدالرحمان یت کوب از 2 بن حسین بن 
جنید, از یحیی بن معین درباره سعید بن عنبسه رازی سوال شد. وی گفت: 
او را نمی‌شناسم. 

گفت: او بسیار دروغ‌گو است. 

دک تا ۳ 
شنیدم که همواره ی کت : او راست نمی‌گوید. «» 2. هیئم بن عدی 
همه رجال شناسان اهل تستّن درباره هیثم بن عدی اتفاق نظر دارند که 
بسیار دروغ گو بود. 


(1). الجرح والتعدیل: 4/ 1ظ. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 47 

ابن آبی حایّم در این مورد می‌نویسد. از یحیی بن معین درباره هیثم بن 
عدی سوال شد. ویر در پاسخ گفت: هیثم از اهل کوفه است. مورد 0 
نیست و بسیار دروغ‌گو است. 

وی می‌گوید: از پدرم درباره او پرسیدم. گفت: هیثم متروک الحدیث است؛ 
(یعنی علما, حدیث او را ترک کرده‌اند و بدان عمل نمی‌کنند). <1» ابن 


حجر نیز از او نام برده و سخنان علما را درباره او اين گونه نقل می‌کند: 
بنخاری در مورد هیثم می‌گوید: او مورد اعتماد نبود و همواره دروغ 
می‌گفت. 

یحیی بن معین؛ , هیثم را این گونه توصیف می‌کند: او مورد اعتماد نبود و 
دروعغ می‌گفت. 

ابوداوود می‌گوید: هیثم دروغگو بود. 

تسائی و دیگر دانشمندان درباره هیثم می‌گویند: او متروک الحدیث است. 
ابن قدینی در مورد هیثم این گونه اظهار نظر می‌کند: او را در هیچ موردی 


نمی‌پسندم. 


(1). الجرح والتعدیل: 9/ 106. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 48 

ابوژرعه نیز درباره هیثم می‌گوید: وی در میان ما هیچ جایگاه و ارزشی 
نداشت. 

عجلی با بیان صریح می‌گوید: هیثم بسیار دروغ‌گو بود. 

ساجی فراتر رفته و می‌گوید: هیثم همواره دروغ می‌گفت. 

احمد بن حنبل می‌گوید: هیثم همواره در نقل روایات خود تدلیس می کرد. 
حاکم نیشابوری و نقاش نیز در مورد او اين گونه اظهار نظر کرده‌اند: هیثم 
از افراد مورد اعتماد, احادیث منکر و ناشناخته‌ای نقل می‌کرد. 

محمود بن غیلان می‌گوید: احمد بن حنبل, یحیی بن معین و ابو خیثمه او را 
معتبر نمی‌دانند. 

علاوه بر آن برخی دیگر از عالمان هم‌چون: ابن سکن, ابن شاهین و ابن 
جارود وی را در زمره افراد ضعیف و غير قابل اعتماد شمرده‌اند. _ 

گروه دیگری نیز این حدیت را به دلیل وجود هیثم در سند ان دروغ 
شمرده‌اندء. که از جمله می‌توان به .طحاوی. در مشکل الحدیته هقی در 
جعلی نگاشته‌اند و دیگر عالمان رجالی اشاره نمود. <1» 


(1). لسان المیزان: 6/ 275 و 276. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 51 








دو سرور جوانان اهل بهشت ... ص؛: 51 


عالمان و محذثان اهل تستن. حدیث‌های بی‌شماری را در فضایل اهل بیت 
مه لاسام کل رای سا ضای الم ات اور نی ور 
فضیلت و برتری دو امام و دو سبط طاهر. حسن و حسین علیهما السلام- 
که در نزد مسلمانان ثابت و قطعی است- می‌فرماید: 

خی وال یاب ها 

حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت هستند. 

ترٍمذی به سند خود, از ابوسعید خدری نقل می‌کند که رسول خدا صلی 
و 

الحسن والحسین سیدا شباب آأهل الجه؛ «1» 

حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت هستند. 


(1). سنن ترمذی: 5 426 کتاب ِ باب مناقب ابومحمّد الحسن 
بن علی بن ابی‌طالب والحسین بن بن ابی‌طالب علیهما السلام, 
حدیث دورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 532 

ابن ماجه نیز به سند خود, این مر این کته روایت مس که ابن 
مزع وید رسول خدا صلي اللّه علیه وآله فرمود: 

الحسن والحسین سیدا شباب آهل الجئة, وآیوهما خیر منهما؛ «<1» 

و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت‌اند و پدرشان از آن دو بهتر 
ست 

احمد بن حنبل حدیث سیادت را با سندی دیگر نقل می‌کند. 

حذیفه می‌گوید که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

فرشته‌ای از فرشتگان که تا پیش از این شب به زمین فرود نیامده بود, از 
پروردگارش اجازه خواست تا بر من درود فرستد و مرا بشارت دهد به این 
که: 


ات الحسم لسن تا ساب اهل الم وان فاطمع :فده سا اخل 
الجئة؛ <2» 
حسن و حسین دو سالار جوانان اهل بهشت‌اند و فاطمه سرور زنان بهشت 


است. 


(1 ستن این ماجه ۱3۹/۲ و 15اب فصائل اضحاب: سول ال صلی 
اما ی ای و اس ات مه ی و ۱۱۱ 
(2). مسند احمد: 6/ 542, حدیث حذيفة بن یمان, حدیث 22818. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 53 
اه 
نقل کرده است که پیامبر خدا فرمود: 

آخا یه سیر ,له ا لاه فغال ان الت لخن دا شاب ال 
الجنة؛ 

جبرئیل علیه السلام نزد من امد و عرض کرد: حسن و حسین دو سرور 
خوانان انفل هنت زو 

هی اف رارصا وا ین رای | لسن مر یه 

ای حذیفه! خدا تو و مادرت را بیامرزد. «1» ذهبی در کتاب تل< 
المستدرک این حدیث را صحیح شمرده است. 

ر سان که روشن شد افراد بسیاری به نقل حدیتث سیادت پرداخته‌اند. از 
اه راهان اس ها ما ۱ 
ِ" آبن حبان در کتاب صحیح خود, همان گونه که در کتاب موارد الظمان 
اه اشت 9 تفای ره کایه خصا کی اش لهه س غله سار 

3 خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد؛ 


(1). المستدرک: 3/ 429, کتاب معرفة الصحابه, ذکر مناقب حذيفة بن 
یمان. حدیث 5630. 

(2). موارد الظمان: 551. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 54 

4. ابونعیم اصفهانی در کتاب حلية الاولیاء؛ 

د. ابن ححر فان در کتاب الاصابه؛ 

6 آبن اثیر جزری در کتاب اسد الغابه. <1» 

الشه این.خدیت سا زر کی یر در کنات الند گرم فی الاخاویشه العشتی ۸ 
جلال الدین سپوطی در کتاب الدرر المنتثرة فی الاحادیث المشتهره 
سخاوی در کتاب المقاصد الحسنة فی الأحادیث المشتهره علی الألسنه نقل 
کرده‌اند. فراتر این که زبیدی نیز در کتاب لقط اللالی المتناثرة فی 
الأحادیت 0 و است. 


وارونه کردن اين حدیت ... ص: 54 


همان گونه که ملاحظه شد, صخت این حدیت روشن است؛ به گونه‌ای که 
حتی در کتاب‌های اهل تسئن نیز به صحتش تصریح شده است؛ ولی برخی 
از دروغ پردازان آن را بدین صورت تغییر داده و وارونه کرده‌اند: 

ا را ال 

ابویکر و عمر دو سرور پیرمردان اهل بهشت‌ند!! 

این حدیث ساختگی را برخی از علمای اهل تسئن نقل کرده‌اند. 


(1). خصائثص امیرالمومنین: 6 تاریخ بفداد: ۸9 231, حلية الاولیاء: 4/ 
۱0 للاصابه: 1/ 226, آسد الغابه: 5/ 74<. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 55 

ترمدذی چنین روایت طقف کنو 

1 حهسن بن صباح بزار, از محمّد بن کثیر عبدی, از اوزاعی, از قتاده نقل 
می‌کند که انس هی کوبدا: تخل دا اضلی. اللم :لیم ای به ابوبکر و عمر 
فرمود: 

هذان سیّدا کهول آهل الجثّة من الأْلین والأخرین الاالنیئین والمرسلین؛ 

این دو سرور پیرمردان اهل بهشت‌اند- از اولین و آخرین- به جز انبیا و 
ترمذی پس از نقل این حدیث می‌نویسد: این, حدیث معتبری است؛ ولی با 
این سند غریب است. «1» 2. ترمذی در جای دیگری اين گونه نقل می‌کند: 
علی بن حجر, از ولید بن محمّد موقری, از رُفری, از علی بن الحسین 
اه ی هس و 
روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله تودم. که ابوبک ۵ .کهر آهذند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه وله فرمود: 

هذان سیدا کهول آهل الجثة من الاولین والاخرین ان 


(1). روایت غریب روایتی است که از عذه‌ای از صحابه نقل شده و مشهور 
شود؛ ولی راوی, ان را با سندی که به ان عذه منتهی نمی‌ شود نقل ی نفد 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 56 

والمرسلین؛ يا علی! لا تخبرهما؛ ۱ 

اين دو, سرور پیرمردان اهل بهشت‌اند- از اوّلین و اخرین- جز انبیا و 
مر سلین؛ آی غلی! به آن‌ها نکه. 

ترمذی در ذیل این حدیث ساختگی و مقلوب می‌نویسد: این حدیث با این 
سند حدیث غریبی است. از طرفی ولید بن محمّد موقری حدیث را تضعیف 


می‌کند و از طرف دیگر علی بن حسین نمی‌تواند بدون واسطه از علی بن 
ابی‌طالب حدیث نقل کند. 

وی در ادامه می‌نویسد که این حدیت. به غير این سند نیز, از علی علیه 
السلام نقل شده است و در همان بخش از انس و ابن عباس نیز روایت 
شده است. 

3. ترمذی در مورد دیگر این حدیث را چنین نقل می‌کند: 

یعقوب بن ابراهیم دورقی, از شُفیان بن عُییْته, از داوود از شعبی, ز ز حارثت 
نقل می‌کند که علی علیه السلام می‌گوید: پیاخ ضلی: ال علید واله 
فرمود: 

خااا  ِ‏ با علی! «1» 


عمر, حدیث 3684- 3686. 
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ابو بکر و عمر دو سرور پیرمردان اهل بهشت‌اند- از اولین و آخرین- جز 
انبیا و مرسلین. ای علی! , به آن‌ها خبر نده! 

ابن ماجه نیز به نقل این حدیث ساختگی پرداخته است. وی در سنن خود 
وی ی : از 0 بن عمّار. از سشفیان, از حسن برر من از فراس, از 
رل ای الا فرمود: 

انونکر. حعصر شتا کول .اف ال مر لاله والاخسن. ایا 
والمرسلین؛ لا تخبرهما يا علینْ! ماداما حیین؛ <1» ۱ 

ابوبکر و عمر دو سرور پیرمردان اهل بهشت‌اند- از اوّلین و آخرین- بجز 
انبیا و مرسلین. ای علی! مادامی که زنده هستند به آن‌ها خبر نده! 

وی در جای دیگری این گونه می‌گوید: از ابوشعیب صالح بن هیثم واسطی, 
از عبدالقدٌوس بن بکر بن خنیس, از مالک بن مفول, از عون بن ابی 
جحیفه, از پدرش نقل می‌کند که رسول خدا صلی اللّه علپه وآله فرمود: 
آبوبکر وعمر سیّدا کهول آهل الجنّة من الاْلین والآخرین الأاالنبیّین 


اه ان فهال اصتات رما ارام زار 
علیه وآله, فضیلت ابی‌بکر, حدیث 95. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 58 

والمرسلین؛ «<1» ۲ 

ابوبکر و عمر سرور پیرمردان اهل بهشت‌اند- از اوّلين و آخرین- جز انبیا و 
مر سییر 


عبدالله بن احمد نیز این حدیت وارونه را چنین نقل می‌کند: 

وهب بن بقیه واسطی, از عمر بن یونس یمامی از عپدالله بن عمر یمامی, 
از حسن بن زید بن حسن, از پدرش, از علی رضی الله عنه نقل می‌کند که 
روزی نزد پیامبر صلی الله علیه واله بودم که ابوبکر و عمر وارد شدند. 


حضرتش فرمود: ۱ 

با عل ا ان تا کفول اه ال مان دی لا ری 
اش تا اسر ردان ها باق هپس ان دار اسا ‏ 
مرسلین 


نگرشی کوتاه به سند اين حدیث ... ص: 58 


کردیم و روشن شد که ترمذی این حدیت را به سند خود از انس بن مالک 
نقل فت کنخ: هم‌چنین وی؛ آبن ماجه و عبدالله بن 


(1). همان: 1/ 119, حدیت 100. 

(2). مسند احمد: 1 129, مسند قلی بن ابی‌طالب علیهما السلام, حدبت 
603 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 59 

احمد با سندی دیگر, از امیر مومنان علی علیه السلام روایت کرده‌اند. 

ابن ماجه این حدبت را به سند دیگری از ابوجحیفه نقل کرده است. البثه 
این حدیث نیز در کتاب‌های غیر صحاح از برخی صحابه نقل شده است؛ 
ولی علمای اهل تسئن اعتراف کرده‌اند که سندهای ان‌ها معتبر نیست. 
« اینک ساختگی بودن این حدیث را بررسی می‌نمایييم. نخستین اشکالی 
که به این حدیث وارد است این که بخاری و مسلم آن را در کتاب‌هایشان 
نیاورده‌اند و بدیهی است که بسیاری از علمای اهل تسئن بر ترک چنین 
حدیثی اثفاق نظر دارند و بر مبنای نظر آنان باید ان را رد کرد. 

فراتر این که احمد بن حنبل نیز آن را در مسندش نقل نکرده است؛ بلکه 
پسرش عبدالله در زواقد مشتنند به نقل آن مبادرت ورزیده است. «2» این 
در حالی است که احمد بن حنبل تصریح کرده که آن چه را در مسند 
نیاورده است., حجیت ندارد. وی در وصف کتابش می‌نویسد: من این 


عمر و دیگر خلفا, احادیث 14359- 14361 و فیض القدیر: 1/ 118. 

21 تنها حدبتی که در کتلب معجم الفاظ حدیت نبوی, در واژه «کهل», 
آمده حدیبتی است که یود بن احمد نقل کرده است نه پدرش احمد بن 
حنبل. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیت‌واژگونه, ص: 60 

کتاب را از میان هفتصد و پنجاه هزار حدیث جمع‌آوری کرده و برگزیده‌ام؛ 
اژانق وواکر مشلمانان در خی از احادیت »رسول دا ضلی: الم عا ره 
وآله اختلاف کردند. برای رفع اختلاف به اين کتاب مراجعه کنید. اگر در آن 
کتاب بود حجّت است و در غیر این صورت. آن حدیث حجیت ندارد. «1» از 
این رو این خذیت: با تمامن. استاد:دکر شده از اعتبار ساقط است. اکتون 
این حدیت را با تمامی اسناد آن بررسی می کنیم. 


به روایت علی ت_ ص: 60 


علیه السلام 

ترمذي اين حدیث را به دو طریق از علی علیه السلام و به طریقی دیگر از 
عبدالله بن احمد نقل کرده است. 

سند یکم: ترمذی به ضعف این سند اشاره کرده است که ما به دو دلیل 
این سند را نمی‌پذیریم : 

نخست این که علی بن حسین علیهما السلام, از علی بن ابی طالب علیهما 
السلام بدون واسطه نمی‌تواند حدیث نقل کند؛ و واسطه بین این دو ذکر 
نشده است. بدیهی است که چنین مطلبی در مذهب 


(1). برای آگاهی از شرح حال احمد بن حنبل, ر. ک: به کتاب طبقات 
الشافعية الکبری, نوشته سبکی 2/ 31. 
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دوم این که ولید بن محمد موقری در حدیث تضعیف شده است. 

به گوشه‌ای از اظهار نظرهای رجال شناسان در مورد ولید بن محقّد توجه 
نمایید: 

ابن مدینی درباره او می‌گوید: وی در نقل حدیث ضعیف است و نباید 
جوزجانی می‌گوید: او ثقه و مورد اعتماد نیست و از ژهری تعدادی حدیت 
نقل کرده است که پایه و اساسی ندارند. 

ابو رُرعه در مورد ولید می‌گوید: او لین الحدیث «1» است. 

ابو حایم در مورد ولید این گونه اظهار نظر می‌کند: او در نقل حدیث ضعیف 
تسائی در توصیف ولید گوید: او ثقه و مورد اعتماد نیست و حدیث او 
ناشناخته است. 

اه ارت وت و تال تام بت یه توت از 


ابن حبّان درباره او می‌گوید: ولید از رُهُری احادیث جعلی 


(1). لین الحدیت: آن راوی که به آسانی از فرد غیر معتبر حدیت نقل 
می‌کند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 62 

و ساختگی نقل کرده است. 


یا ولید بسیار دروغ‌گو 


دیگز رجال‌شناسان نیز چنین مطالبی را در توصیف او گفته‌اند. <1» 
همان گونهٍ که اشاره شد, در این سند, ولید این حدیث را از رُهُری نقل 
می کند. بادا ون فی‌نتویم که ما شرح حال ژهری را در پژوهش‌های گذشته 
ذکر کرده‌ايم و تکرار نمی‌کنیم. «2» سند دوم: ترمذی در اين سند, این 
کدی ارو را از شعسی .ار خاش از عل له اللام عل کرنه است. 
این ماشم ببر.ان همین طریق به تنعل آنیرداخته است: 3 

جلیعی اسب که برایصت ومعمر ان دض رت واه کتراان ان 
پزرتی شوه سکن از راهان ان ی استه ها فرح ال او زرا در 
پژوهش‌های پیشین خود آورده‌ایم. 3 

راوی دیگر این حدیت وارونه حارثت بن 2 اعور است. 


(1). تهذیب التهذیب: 11/ 131 و 132. 

2 و 3. ترای اکاهی. از نتیر + 1۳ رُهُری و شعبی, ر. ک: خواستگاری 
ساختگی: 73- 83, و 59- 62, از همین نگارنده. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 603 

اینک به نظرات برخی از رجال‌شناسان پیرامون وی اشاره می‌کنیم: 
اتورزعة در 9 ارت می‌گوید: كِ_ِ او قابل ِ و 

توا فراع بت که خی 1 

تسائي می‌گوید: او در نقل حدیث قوی نیست. 

دارقطتی نیز اين گونه اظهار نظر می‌کند: حارث در نقل حدیث ضعیف 
است. 

ابن عدی در مورد حارثت می‌گوید: همه روایاتی را که او نقل قف کت شاذ 
بوده و مشهور نیستند. 

هم‌چنین برخی از علما او را به دروغ‌گویی وصف کرده‌اند. فراتر این که از 
شعبی- که از حارثت روایت می‌کند- نقل شده است که در مورد او 
می‌گوید: حارث بسیار دروغ‌گو بود! 

پس بسیار واضح است که همین مطلب در نزد اهل تسئن مورد اشکال 
است که چگونه شعبی او را تکذیب هفت حل: أن گاه از او روایت می‌نماید ؟! 
چرا که همین امر موجب بی‌اعتباری خود شعبی نیز خواهد بود. 

گفته شده که حارت در داستان‌هایش دروغ‌پردازی می‌کند, نه در حدیث. و 
تنها به دلیل افراط در دوستی علی علیه السلام بر او ایراد گرفته 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: : 64 

شده است! <1» با توجه به آن جه بیان شد, اگر این گونه باشد, در واقع 


بی‌اعتباری شعبی ثابت می‌شود؛ چرا که افراط در دوستی علی علیه 
السلام نه موجب بی‌اعتباری می‌شود و نه جایز است که وی را به کذب 
وصف کنند. از این رو است که می‌بینم بسیاری از علما به مناقت حارت 
تصریح کرده‌اند. 

در اين صورت. به بررسی وضعیّت دو راوی که از شغقبی نقل می‌کنند 
نیازی نیست؛ چرا که طبق نقل ابن ماجه, یکی از راویان حدیث, حسن بن 
کر ی اد مه ۱ 
طیالسی می‌گوید که شعبه گفت: نزد جریر بن حازم برو و به او بگو که 
برای تو روایت کردن از حسن بن عماره حلال نیست؛ زیرا که وی دروغ 
می دوبد. 

ابن مبارک نیز در اين زمینه می‌گوید: به نظرٍ من شعبه و سُفیان. حسن بن 
عماره را تضعیف کرده‌اند و با توجه به گفته آن‌ها, احادیث او را ترک کردم. 


(1). براق اگاهی از تمام موارد بیان شده در شرح حال حارث؛ ر. ی 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 65 

ابوبکر مروزی در مورد حسن بن عماره, از احمد بن حنبل این گونه نقل 
کرده است: او متروک الحدیت است. 

عبدالله بن مدینی از پدرش نقل می‌کند که حسن بن عماره حدیت جعل 
می‌کرد. 

ابو حاتم مسلم, تسائی و دارقطنی در مورد حسن بن عماره این گونه 
کفته اند او متروک الحدیث است. 

نسائی در جایی دیگر می‌گوید: وی ثقه و مورد اعتماد نبوده و حدیثش 
نوشته نمی‌شود. ۱ 

ساجی در مورد حسن می‌گوید: او ضعیف و متروک است. 

اهل حدیث بر ترک نقل حدیث از او اثفاق نظر دارند. 

جوزجانی می‌گوید: حدیث او بی‌اعتبار است. 

ابن مبارک از ابن عبت نقل می‌کند که هر گاه می‌شنوم حسن بن عماره از 
ژهُری حدیث نقل می‌کند, انگشتانم را بر گوش‌هایم می‌گذارم. 

ابن سعد در مورد حسن می‌گوید: او در نقل حدیث ضعیف بود. ۲ 
یعقوب بن شیبه گوید: او متروک الحدیت بود و ابن حبان می‌گفت: 
گرفتاری حسن این بود که احادیث راویان مورد اعتماد را تدلیس می‌کرد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 66 

سهیلی درباره حسن بن عماره ادذعای اتفاق نظر می کند و می‌گوید: به 
اجماع علما او در نقل حدیث ضعیف است. «1» با توجّه به این بررسی, 
وضعیت فردی که ابن ماجه از او روا یت کرده این گونه است! سفیان نیز با 


آگاهی از وضعیّت او از وی روایت ت نقل کرده است؛ اما وقتی که شفیان او 
را تضعیف :تا ینس چگونه از او روایت می‌نماید ؟! 

آبا این مطلب, موجب بی‌اعتمادی به سفیان و بی‌اعتبار شدن تمامی 
هناش که ار رن مار هل رنه تسوا اس یت خی از آن 
موارد است. 

سند سوم: سومین سند برای نقل این حدبت وارونه, همان روایت یو |[ 
ات ان یتست ال ترس ات 

نخست. این حدیث., از جمله مواردی است که احمد- بنا به دلایلی که 
کت ار رانعلم نکرنه اسخ: 

دوم. یکی از راویان این سند. حسن بن زید است. ابن معین می‌گوید که او 
در نقل حدیث ضعیف است. 

ابن عدي قی کید احادیثی را که حسن بن زید از پدرش نقل 


(1). برای آگاهی از تمام موارد بیان شده در شرح حال حسن بن عماره؛ ر 
تسکت 200-27172 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 07 

کردهه تا ار ان احانین است که از سل کرو اروش« 
روشن است که این حدیث نیز از همان احادیث است. 

سوم. متن این حدبت دارای عبارت «وشبابها» است که فقط , به این سند 
اختصاص دارد و به طور قطع دروغ است. 


حدیت وارونه به روایت الففزع: 4 . ص۰ 07 


ترمذی این حدیثت را به روایت انس نقل کرده است؛ اما در بررسی راویان 
آن اشکالاتی مشاهده می‌ شود. 

ی از راویان آن قتاده است. وی اهل تدلیس و مثهم به اعتقاد به قدر 
«2 بود. او پیشوای بدعتی بود که مردم را بدان فرا می‌خواند. وی سخنان 
حق و باطل را در هم می‌آمیخت. قتاده از سی نفر حدیث نقل کرده است 
که از آن‌ها تشنیدم بود و اشعالاتین دیکر که در موردش کفته فی‌ شود 3 
از طرفی خود انس بن مالی قابل اعتماد نیست., به ویژه در چنین حدیثی. 
البته دروغ‌گویی او در حدیث طاثر مشوی «<4» و کتمان شهادت به 


(1). تهذیب آلتهذیب: 2/ 256 
(2). ِ به قدر از اء ی باطل س اسلام است. 

(4). ۳ طائر ۹ تس بریان)" از مشهورترین احادیثی ۳ که 
حدیث 1 ده‌ها 2 ۳ از بزرگان حدیث و عالمان اهل ستّت در ها 
نقل کرده‌اند که ترمذی, حاکم نیشابوری, طبرانی, ابونعیم اصفهانی, 
خطیب بغدادی, ابن عساکر و ابن اثیر جزری از آن جمله‌اند: برای آگاهی 
بیشتر؛ ر. ک: المستدرک: 3/ 141- 143 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 68 

همواره همراه حق است- او را نفرین کرد. «1» 


حدیت وارونه به روایت ت ابوجحیفه .. ۰ص : 68 


این حدیت را ابن ماجه از ابو جحیفه نقل کرده است. این سند نیز دارای 
اشکال است. یکی از راویان آن عبدالقدوس بن بکر بن خنیس است. ابن 
حجر درباره عبدالقدذوس می‌نویسد: محمود بن غیلان می‌گوید که احمد بن 


حنبل, ابن معین و ابو خیثمه حدیثت او را مهر و موم و ممنوع اعلام کرده‌اند. 
«» 


(1). این موضوع مربوط به قضیه‌ای است که امیر مومنان علی علیه 
السلام مردم را در میدان شهر کوفه سوگند داد که هر کس واقعه غدیر خم 
را شاهد بوده است. بایستد و گواهی دهد. گروهی از حاضران شهادت 
دادند, گروهی از آنان از جمله انس خودداری کردند ... پس علی علیه 
السلام آن‌ها را تفرین کرد. این مطلب: را این فتيبه دیتوری: بلاذری: ابن 
عساکر و دیگران روایت کرده‌اند. ر. ک: الغدیر: 1/ 387. 

(2). تهذیب التهذیب: 6/ 324. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 69 


بررسی پایانی ... ص: 69 


پا توجه به بررسی‌هایی که در سندهای گوناگون این حدیت انجام پافت؛ 

اختلاف در عبارت پایانی حدیثی که از علی علیه السلام نقل شده بر کسی 

پوشیده نیست؛ ؛ زیرا که در آن حدیث آمده است: «ای علیآننه. آنرده کر 

نده». در متن دیگری آمده است: «ای علی! به آن دو فا داهن که زنده 

هستند خبر نده», در حالی که در پایان متن سوم چنین عبارتی نیامده است. 

البته در حدیثی که از انس روایت شده, این عبارات وجود ندارد. 

اکنون این پرسش‌ها مطرح‌اند: 

1 چرا علی علیه السلام از خبر دادن به آن دو نهی شده است؟! 

2 چرا انس از این کار نهی نشده است؛ بلکه به او دستور داده شده که به 

آن دو- و بنا بر نقلی که در گفتار عینی آمده است- به عثمان بشارت دهد؟! 

باید توجّه داشت. در منابعی که در اختیار نگارنده است. پاسخی برای این 

پرسنش تیافتم, مر در کلام اين عریی مالکی. او ممگوید: ب . 

پیامبر. این مطلب را به علی علیه السلام گفت تا او در هنگام تقذم آن دو 

بر خود به این 1 باشد (!) و این که علی علیه السلام را از 

خبر دادن به آن: دوه نهی: کزد. برای آن است. که آن‌ها از تزدیک. شدن 
مرگشان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 70 

در دوران کهولت و پیری باخبر نشوند. «1» به راستی ایا علی علیه السلام 

به اقرار نیاز داشت در حالی که تقذم آن دو بر علی علیه السلام- به پندار 

آنان- به حق بود؟! ۱ 

آیا آگاهی از نزدیک شدن مرگشان در دوران کهولت و پیری ضرری به آن 

دو می‌رساند؟( 

آپا آن دو از مرگ 1 

و اگر می‌ترسیدند چرا ترس؟ 


(1). عارضة الاحوذی: 13/ 132 و 133. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 73 


بخش چهارم بررسی حدیث «سد الابواب» ... ص: 73 





حدیث «سد الابواب» ... ص: 73 


اشارة 


از احادیث صحیم قطعی و مشهور. ؛ بلکه متواتر, حدیت «سد 5 الأبواب» است 
کهاز رهول خدا ضلی الله عابه وال در شان فولایمان امیر مومان لت 
علیه لسلام ورد ات تا ای ی ی نس 


سخنی فرمو 

تما فر ها ۱ را ببندید. 

این حدیث زیبا به متن‌های متفاوتی در مهم‌ترین و مشهورترین کتاب‌های 
اهل سئت نقل شده است که اکنون از نظر پژوهش‌گران قی درد 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 74 


نگاهی به خفیت: قاس الایواب» بر ض: 78 


علمای بسیاری به نقل این حدیثت پرداخته‌اند. ترمذی با سلسله سند خود 
می‌نویسد که ابن عناس می‌گوید: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله دستور بستن درها به جز در خانه علی علیه 
السلام را داد. «1» وی در سند دیگری می‌آورد که ابوسعید خُدری نقل 
می‌کند: 

رسول خدا صلی ال علیه وآله به علی علیه السلام فرمود: 

باغلی! لابخل لاخ آن نب قی هذا المسجد غیری بر ی 

ای علی! جز من و تو بر احدی حلال نیست که در این مسجد جنب شود. 
ترمذی در ذیل اين حدیث می‌نویسد: علی بن منذر می‌گوید که به ضرار بن 
صرد گفتم: معنای این حدیت چیست؟ 

گفت: منطور پیامیر خدا صلی. الله. علیه واله این اشت که:ترای: کسی جز 
من و تو حلال نیست که با حال جنابت به این مسجد رفت و آمد کند. 2 


(1). صحیح ترمذی: 5/ 410, کتاب مناقب. مناقب علی بن ابی‌طالب 
علیهما السلام, حدیت 53 37. 

(2). همان: 408- 409, حدیت 3748. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 75 

احمد بن حنبل نیز به نقل این حدیث پرداخته است. ها رضم 
کنانی چنین نقل می‌کند: در زمان جنگ جمل به مدینه رفتیم. ما در این شهر 
با سعد بن مالک ملاقات کردیم. سعد گفت: 

ی هر 
امر فرمود و در خانه علی را به حال خود واگذاشت. «» احمد بن حنبل 
این حدیث را در موارد ۳۷ ۳ سندهای گوناگون. از چند تن از صحابه 
روایت کرده است. «2» حاکم نیشابوری نیز به سند خود این حدیث را نقل 
کرده است. 

وی نقل می‌کند که زید بن ارقم می‌گوید: در خانه چند تن از اصحاب رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله به مسجد باز می‌شد. روزی رسول خدا فرمود: 
سذوا هده الأبواب الاباب قلی 

اين درها- جر در حاند علی- را ببندید. 

زید می‌گوید: مردم در اين مورد شروع به گفت و گو و اعتراض کردند. 
رسول خدا صلی الله علیه وآله برخاست و خدا را ستود و بر او ثنا 


(1). مسند احمد: 1/ 285, مسند سعد بن ابی‌وقاص, حدیث 1514. 


(2). ر. ک: مسند احمد: 1/ 545, مسند عبدالله بن عباس, حدیث 3052 و 
2 مد عبدالله بن عمر, جدیت. 4782و 5/ 496 حدیت زید بن 
ارقم, حدیث 18801. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 76 

گفت و فرمود: 

اقا بعده‌فانی اظرت نس هدم الاتوات غیو نات علن: فقال فیه :فا ناکم 
واللّه, ما سددت شیئاً ولا فتحته, ولکن اد یت نشی ۶ فاتبعته؛ 

من به بستن این درها جز در خانه علی امر نمودم. برخی از شما به این 
مسئله اعتراض کردید. به خدا سوگند! مق آیهرای سود هد مرکشتم و 
نه دری را گشودم؛ بلکه به کانی آمز‌شدم ور از ان-فرهان یرو کرد 
حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می‌نویسد: سند ِ حدیث صحیح 
است. «1» وی در سندی دیگر از ابو هریره اين گونه نقل می‌کند: روزی 
عمر ین خطَابٍ اظهار داشت که به علی بن ابی طالب سه ویژگی عطا شد 
نعمت‌های دنیوی بود. 

گفته شد: ای امیر مومنان (!) آن‌ها چیستند؟ 

کشا واه اه با عا امه خی رل کدرا ی ال نش له 


(1). المستدری: 3/ 135, کتاب معرفة الصحابه, ذکر مناقب امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب علیهما السلام. حدیث 4631. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 77 ۱ 

سکونت او در مسجد همراه رسول خدا صلی الله علیه واله- که هر چه 
برای آن حضرت در آن مسجد حلال بود برای او نیز حلال بود- و سپردن 
پرچم در جنگ خیبر به وی. 

حاکم نیشابوری پس از نقل این روایت می‌نویسد. سند این حدیت گرچه 
بخاری و مسلم آن را نیاورده‌اند صحیح است. «1» از ناقلان دیگر این 
حدیث تسائی است. وی به سند خود از جارث بن مالک اين گونه نقل 
می‌کند که حارث می‌گوید: روزی به شهر مه وارد شدم و با سعد بن ابی 
وقاص ملاقات کردم. به او گفتم: درباره علی فضیلتی شنیده‌ای؟ 

گفت: با رسول خدا ضلی. الله غلیه: و الخ در مسجد بودیم. شبانگاه پیامبر 
نداد داد که هر کس جز خانواده رسول خدا و خانواده علی از آن خارج 
شوند. 

سعد گفت: ما از مسجد خارج شدیم, وقتی صبح شد. عموی رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله به حضورش آمد و عرض کرد: اصحاب و عموهایت را 
از مسجد بیرون کردی و این جوان را باقی گذاشتی؟! 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 


(1). همان: 3/ 135, حدیثت 4632. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 78 

هیا ار با ترا خکم ول تاسکان هه الغلای نامب 

من به بیرون کردن شما و سکونت این ِ امر نکردم؛ این تت بود 
که به اين عمل امر فرمود. ‏ 

و ی ی ۱ 2۳ ق 
عرض کرد: در همه خانه‌های ما, جز در خانه علی را بستی؟ 

پیا مبر فر مود: 

ما آنا فتحتها ولا آنا تسددنها: 1 

من درفر را نگشودم و دری را نبستم. 

آن:نخه کدشت: برخی از متن‌های حدیث «ساد الابواب» بود که بزرگان و 
پیشوایان حدیث اهل تسش, آن رز با متن‌های مختلف نقل کرده‌اند. البته 
اکن موواش سندفا ومن‌های کوناکون آر وا که از اصعات رتسول دا 
صلی ال علیهوآله نقل شده ات سل ری کر ی ار 
آگاه ی شند. 

تور کای مات ام که اب وس ام فا فآ 


( حصات کت ب مات مها الا ۱7 ریت 20 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 79 

رفته و به حد درایت رسیده است. ما برخی از این متن‌ها را به عنوان 
مقذمه‌ای بر حدیث خوخه (دریچه)- که در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم 
امده است- و ارا و نظریه‌های شارحان و پیشوایان بزرگ علم حدیت را بر 
این روایت ذکر کردیم. 


حدیثت «سد الابواب» و تحریبف واژگان ار ۰ ص- 79 


زین شند. که پیامیر خدا صلی االهعایه وال جذیت «شسه الایواب» را 
درباره حضرت علی علیه السلام بیان فرموده و این حدیت به تواتر نقل 
شده است؛ ولی برخی معاندان, چون نتوانستند اصل حدیث را انکار کنند؛ 
از این رف شنت اآنترا از فعلی» به «ابویکر» تغییر دادتد.و دون این رات 
«حدیت الخوخة» (حدیت دریچه) را جعل کردند؛ یعنی هم, نام علی علیه 
السلام را تغییر دادند و هم کلمه «در» را با «دریچه» تعویض کردند. این 
حدبت داب را بخاری, مسلم, , ترمدذی؛ احمد بن حنبل و دید عالمان از 
متقدمین و متأخرین نقل کرده‌اند. 

البثّه اصل روایت همان است که در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم آمده 
است. بدیهی است وقتی این حدیثت وارونه را در اين دو کتاب بررسی کنیم 
[ به واقع مطلب برسیم. از بررسی آن, در دیگر منابع بی‌نیاز خواهیم شد؛ 
گرچه در ضمن بررسی به دیگر کتاب‌ها نیز خواهیم پرداخت. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث وا ژگونه, ص: 860 


حدیت وارونه به روایت 4 نارگن .:: . ص: 90 


بخاری این حدیث وارونه را در چند بخش از کتاب خود نقل کرده است. وی 
در بخش «دریچه و راهی برای عبور و مرور در مسجد» این گونه 
فن توی تن ؟ 

عیدالله بن محقد جعفی, از وهب بن جریر از پدرش, از یعلی بن حکیم, | 
عکرّمه نقل می‌کند که ابن عباس می‌گوید 

زشول دا صلی الله علیهواله دز دفران که مت اد توت آن 
حضرت: شیده در خالی, از خانة بیزون. امد که سر خود را با پارچه‌ای بسته 
بود. او پس از وارد شدن به مسجد, بر فراز منبر نشست. پس از ان که 
خدا را ستود و به او درود فرستاد فرمود: 

در میان مردم کسی بخشنده‌تر از ابوبکر ابن آ نش قحافه نیست که جان و 
مالش را برای من ارزانی داشته باشد. اگر می‌خواستم از میان مردم 
دوستی برای خود برگزینم, به یقین ابوبکر را برمی‌گزیدم [!] ولی دوستی 
اسلام برتر است. هر دریچه خانه‌ای را که به این مسجد باز می‌شود جز 
دریچه خانه ا نونک ببندید. «1» بخاری در بخش «هجرت كِِ و اصحابش 

به مدینه >> می‌گوید: 


(1). صحیح بخاری: 1/ 178, باب‌های مسجد, باب دریچه و محل عبور, 
حدیث 455. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه. ص: 81 _ 

غنی زاین جین ) تعل مش ند که آمه معید در زضن له ,تسین کوید؛ 
روزی رسول خدا صلی اللّه علیه واله بر فراز منبر نشست و فرمود: 

خداوند به بنده‌ای اختیار داد که یا از زر و زیور دنیا هر چه خواهد به او 
بدهد, و يا آن چه را که نزد خداست برگزیند. اه آن چه را که در بتشگام 
خدا بود برگزید. 

در این هنگام ابوبکر گریست و گفت: پدران و مادران ما به فدای تو باد! 

ما از | و در شگفت شدیم و مردم گفتند: به اين پیرمرد بنگرید؛ رسول خدا 
ح ال اس الم از بنده‌ای خبر می‌دهد که خداوند او را بین زر و زیور 
دنیا و آن‌چه نزد اوست مخیر ساخته است و او می‌گوید: پدران و مادران ما 
به فدای تو باد! 

رسول خدا همان بنده‌آی بود که خدا به او چنین اختیاری داد و ابوبکر از 
همه ما به اين مسئله آگاه‌تر بود. 

سول خدا صلی الله عله واه فر مود به راستی بخشنده‌ترین افراد برای 


من در جص بت و هو لش ابوبکر ۳ اگر می‌خواستم از میان اهتم 
است. و ی 7 خانه اه باون نماند. <1» 


اصحابش به مدینه, حدیث 30691. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 82 


حدیت وارونه به روایت ت مسلم .. . ص۰ : 82 


مسلم نیشابوری نیز این حدیث را در بخش «فضایل صحابه» روایت کرده 
۳۳۳ ِ اک 

حنین نقل مق کند که و می کوب 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بر فراز منبر نشست و فرمود: 

خداوند به بنده‌ای بین زر و زیور دنیا و آن چه نزد اوست اختیار داد. او آن 
چه را که در پیشگاه خداست برگزید. 

ی پدران و مادران ما فدای تو باد! 
راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وآله همان بنده برگزیده بود و 
ابوبکر از همه ما به این مسئله آگاه‌تر بود. 

رسول خدا| خی اللّه علیه وآله فرمود: بخشنده‌ترین مردم برای من در 
مال و همراهی با من, ابوبکر است. اگر می‌خواستم دوستی برگزینم به 
یقین ابوبکر را تزین ‏ رز اما دوستبی اسلام سزاوارتر است. در ملسجد 
دریچه‌ای جز دریچه خانه ابوبکر باقی نماند. 

وی در ادامه می‌نویسد: سعید بن منصور, از فلیح بن سلیمان, از سالم 
ابونضر, از عبید بن حنین و سر بن سعید نقل می‌کند که ابو سعید 

تساساه ند موهفم های اعهاری: احاست راز دص 2۱ 

خٌدری گفت: 

وه سل کوا صای ها لم‌سا رم سرانی کر 

و همین حدیث را بیان فرمود. 


تحریف حدیث وارونه توشط بخاری ... ص: 83 


جالب توجه این است که بخاری بعد از آن که این حدبت وارونه را در بخلش 
«دریچه و محل آمد و رفت در مسجد» از ابن عباس نقل می‌کند؛ در بخش 
«مناقب» آن را تحریف می‌نماید و با تغییر «دریچه» به «در» می‌نویسد: 
«بخش گفتار رسول خدا صلب الاه علیه وآله در اين که تمام درها را- جز 

در خانه ابوبکر- ببندید». 

این روایت را ابن عباس اسای‌ضای لاه اه ماه کرو است. این 
تحریف به اندازه‌ای روشن است که شارحان صحیح بخاری در توجیه آن 
سر در گم شده‌اند, از این رو به ناچار گفته‌اند: این حدیت نقل به معنا شده 
است. 

ابن حجر عسقلانی در توجیه این تحریف می‌گوید که بخاری این حدیث را 
نقل به معنا کرده, او می‌نویسد: بخاری نگارنده صحیح, این حدیث را در 
بخش نماز به لفظ «هر دریچه‌ای را ببندید» به سند متصل آورده و گویا که 
آن را نقل به معنا کرده است. «1» 


(1). فتح الباری: 1/ 442. 
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عینی نیز در کتاب عمدة القاری پس از نقل این حدیث می‌نویسد: 

بخاری این حدیت را در بخش نماز به لفظ «هر دریچه‌ای را در مسجد 
ببندید» با سند متضل آورده و آن را در این جا نقل به معنا کرده است». 
«» به راستی آیا تغییر «دریچه» به «در» از موارد نقل به معنا است؟! 
افزون بر آن که خود این حجر عسقلانی نیز در نقل به معنا بودن حدیث 
اطمینان ندارد و از این رو می‌گوید: «گویی ...»! 

فراتر این که همان طوری که بخاری حدیث ابن عبّاس را تحریف کرده 
است. حدیث ابوسعید را نیز که در بخش «هجرت پیامبر صلی الله علیه 
واله» آورده- آن سان که گذشت- تحریف کرده است. وی در بخش 
«مناقب» می‌نویسد: 

فبدالله. ین مد از ابوعامر, از فلیحء از سالم آبونضر, از پسر بن سعید 
نقل می‌کند که ابوسعید خٌدری رضی اه ی و 

روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله سخنانی را ایراد کرد و فرمود: 

همانا خداوند به بنده‌ای بین دنیا و آن چه نزد اوست اختیار داد. بنده, آن چه 
را که در پیشگاه خداست برگزید. 

راوی می‌گوید: در اين هنگام ابوبکر گریست. ما از گریه او در 


(1). عمدة القاری: 4/ 245. 
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شگفت شدیم که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از بنده‌ای که مخیر شده 
خبر می‌دهد و ابوبکر بر اين امر می‌گرید. . , 

راوی می‌افزاید: در واقع رسول خا ضایة اه علیه وآله همان بنده مخیّر 
شده بود و ابوبکر نیز از همه ما به اين مسئله آگاه‌تر بود [!] 

آن گاه رسول خدا .ضخان. الاه علبه. واله: فزهود: چه: راستی. بخشیده‌ترین 
مردم برای من در مصاحبت و آموالش ابوبکر است. اگر می‌خواستم 
دوستی غیر از پروردگارم برگزینم البتّه ابوبکر را به عنوان دوست 
برمی‌گزیدم؛ ولی برادری اسلامی و مودّت او سزاوارتر است. هیچ دری را 
در مسجد باقی نخواهم گذاشت و خواهم بست جز در خانه ابوبکر. 

در این 4 مورد نیز شارحان در توجیه این روایت سر در گم شده‌اند. 

برای آگاهی بیشتر می‌توانید به سخنان آن‌ها مراجعه کنید. 


بررسی سند حدیت «دریچه» در صحیحین ... ص: 85 


پیش‌تر خدیت «دریچه» را با سند و متن آن. از دو کتاب صحیح بخاری و 
3 3 ِ_ آ- 
صحیح مسلم مطرح کردیم و روشن شد که بخاری و مسلم ان را از ابن 
عباس و ابوسعید خدری روایت می کنند. در ان بررسی به این ننیجه 
رسیدیم که هر دو سند از درجه اعتبار ساقط است. این به تفصیل سند 
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این جففت با فقظ ال کرو ی ار است. اه مار وم 
اعتبار این حدیث., از برخی مطالبی که درباره «وهب بن جریر» «1» و 
پدرش جریر بن حازم گفته شده چشم پوشی می 

بُخاری درباره جریر می‌گوید: گاهی او در نقل حدیث آشتباه می کند. 

یحیی بن معین در این بازمنفی وید روایت جریر از قتاده ضعیف است. 
ذهبی نیز درباره جریر اظهار نظر کرده و می‌گوید: پیش از مرگش, سس و 
روزش دگرگون شد و در نتيجه پسرش وهب, مردم را از ملاقات با او منع 
کرد. «2» با این حال, در بی‌اعتباری این حدیث کافی است که راوی آن 1 
انن,خناس: «عکرهة. بوبری» آ راو شده این عناسن است که ویر کی‌هاق باروز 
عکرّمه را می‌توان در چند عنوان خلاصه کرد: 

اه 

2 از دین ایراد می‌گرفت و احکام را مسخره می‌ کرد؛ 


(1). تهذیب التهذیب: 11/ 142. 

(2). میزان الاعتدال: 2/ 117 و 118, المغنی فی الضعفاء: 1/ 203. 
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3 بسیار دروغ‌گو بود؛ ۲ 

4 او همواره به دربار امیران رفت و امد می‌نمود. «<1» 


به روایت ابوسعید خدری ۰ص 97 


ای یا تایعی از اسفال بسن ای اس از ات ار اکآ 
عبید بن جنین» از ابوسعید خدری روایت کردم است. 

۱ اوعاات تن خروم است. 

ترمذی نیز به نقل آن پرداخته و از احمد بن حسن, از عبداللّه , بن مسلمه, 
از مالک نقل کرده است. وی پس از نقل این حدیث می‌گوید: 

این حدیث, صحیح و معتبر است. «2» بنا بر این با توجّه به این سه سند, 
معلوم می‌شود که محور هر سه نقل «مالک بن انس» است. گرچه او یکی 
ای هس ات که یه 


(1 کفتتی. اشت. کم ها شرع عال او را در کناب التحتیق, این تفن 
ا ار 0 27۰2 آیوجو انم رفر این هر معا از ستانه مسر ۰۱ ال 
نت ههخون؟ کیت الکمال: 64:20 2 میت میت ۰ 25:7 2 طفات 
الکبری: 5/ 219, وفیات الاعیان: 3/ 265, میزان الاعتدال: 5/ 116, 
المغنی فی الضعفاء: 2/ 67, الضعفاء الکبیر: 3/ 373 و سیر اعلام النبلاء: 
5 استفاده شده است. 

تمه دا هر 3 کات اي اب‌ سصافی آس نکن 
حدیت 3680. 
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ششازی ار اهل نس از ویلبد موکسد صلی نان به زوا نان 
اعتماد کرد. به خصوص در چنین مواردی؛ زیرا او به خاطر عقیده‌ای که 
فقط او دزبار آمای علیه السلام بازده ان اماع اه ا لام خا ره ات۱ 


کین ان وس 8 


2 نظریه باطل او در برتری دادن سه خلیفه بر دیگر خلایق؛ 

3 ترک کروق تغل روایت از افتر موسان علی علیم السلاد: 

4 تدلیس‌گری او؛ ۱ 

دهم ی آوبا افتران و شگوتش درمرایو اعسال نایدا ان 

0. حاکمان, مردم را به عمل به کتاب موطا و فتاوای مالک وادار 
8 ناآگاهی او مات شرعی؛ 

9. او به فتواهایی که به رأی خود داد گریست؛ 

0 سخنان بزرگان در نقد او <1» 


نکارنده. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, ۳ : 80 
افزون بر آن چه در مورد مالک بیان شد, نکته دیگر آن که گروهی از 


بزر کان و پیشوایان علم و دانش اهل سنت.: او را نقد کرده و از او 
عیب‌جویی نموده‌اند. 

او عیب‌جویی کرده‌اند. 1 خطیب پس از نقل این سخن», به نام 
دانشمندانی هم‌چون: 

ان انس کت با هی ماعشمن/ ان آنن .ارم مد ی سا شاه 
می‌کند. <2» 


با توجه به روایتی که بخاری نقل کرده است., اسماعیل بن ابی اویس از 
مالک روایت می‌کند. او پسر خواهر مالک است. اینک سند این حدیث 
ساختگی را بررسی می‌نمایيم. دانشمندان رجالی درباره او چنین اظهار 
نظر کرده‌اند: 

تسائی درباره او می‌گوید: اسماعیل از نظر نقل حدیث ضعیف است. <3» 


(1). تاریخ بغداد: 1/ 239. 

(2). همان. 

(3). الضعفاء والمتروکون: 51. 
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یحیی بن معین درباره اسماعیل و پدرش می‌گوید: او و پدرش حدیث 
میدز دید ند. ۱ 

دولابی می‌گوید: از نضر بن سلمه مروزی شنیدم که مق کفت: 

اسماعیل بسیار دروغ‌گو است ... «<1» 


فیس سانمای شر. از افرادی است کم رال اسان آورا و فته‌انو. 
تسائی درباره فلیح گوید: وی در نقل حدیث قوی نیست. «2» این سخن را, 
ابوحاتم و یحیی بن معین نیز درباره او کفته‌آند: <3» درباره فلیح, بحیی از 
«» رملی نیز از ابوداوود نقل می‌کند که احادیث فلیح هیچ ارزشی ندارند. 


»۳5« 


(1). میزان الاعتدال: 1/ 222. 

(2). الضعفاء والمتروکون: 197. 

(3). میزان الاعتدال: 5/ 442 تهذیب التهذیب: 8/ 264. 

(4). میزان الاعتدال: 5/ 443, تهذیب التهذیب: 9/ 205. 
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حدیث «دریچه» را بخاری و علمای دیگر, از ابن عباس و ابوسعید خدری 
نقل کرده‌اند. با توجّه به مطالبی که گذشت, پژوهشگر حقایق درمی‌یابد که 
بُخاری آن را تحریف کرده است. وی هنگام تحریف حدیثی که از ابن عباس 
تقل. هت ند سند آزن .جرا دک تفی کت ولی. یت آیخشفید را خر تن 
«مناقب» با سند زیر تحریف کرده است: 

یه ی و از ابوعامر, از فلیح, از ابونضر سالم, از عبید بن حنین. 
از بسر بن سعید, از ابو سعید خدری .. 

بخاری این حدیت را در بخش ۳ و عبور از مسجد» با این سند 
تحریف کرده است: محمّد بن سنان. از فلیح. از ابونضر, از عبید بن حنین 
از سر بن سعید. از ابو سعید خدری . 

بدیهی است که محور این سند بن سلیمان» می‌چرخد که شرح 
حال کوتاهی از او را در بررسی سند دوم به روایت مسلم نیشابوری بیان 
کردیم. متن حدیث به سند مسلم با واه «دریچه» آمده است, نه «در»؛ 
پس معلوم می‌شود روایتی که به سند بخاری نقل شده, تحریف شده است 
و بیش‌تر بیان شد. که. تحریف: آن: کوته اشکار است. که تلاش. برخی 
شارحان در توجیه آن هیچ فایده‌ای نداشته است. 

سند بخاری در بخش «دریچه و محل عبور», مشکل دیگری نیز 
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دارد؛ زیرا در ستد آن <«عبید بن حنین؛ از بشر. بن. سعید» روایت: نقل 


می‌کند؛ در حالی که «عبید» نمی‌تواند از «بُسر» روایت کند و اهل تسئن 
در توجیه این موضوع نیز سر در گم شده‌اند. 
ابن دمن عسقلانی در توجیه ار می نویسد. 
زار قطن می‌گوید: اين سند در جای دیگری نیامده است. در این سند 
پیرامون «فلیح» بین علما اختلاف است که محشد بن سنان آن را این گونه 
روایت ت کرده و معافی بن سلیمان حزانی نیز از او تبعیت کرده است. البثه 
این روایت را سعید بن منصور. پونس بن محمد موّدن و ابوداوود طیالسی 
نیز از فلیح. از ابونضر, از عبید بن حنین و بُسر بن سعید, همگی از ابوسعید 
تعل کرو‌انه: 
ابن حجر در ادامه می‌گوید: اين روایت را مسلم نیشابوری, از سعید و 
ابوبکر بن ابی شیبه, از یونس و ابن حبان در کتاب صحیح خود, از قول 
طیالسی نقل کرده‌اند. 
ابوعامر عقدی نیز آن را از فلیح. از ابونضر, از بسر بن سعید, از ابوسعید 
روایت ت کرده است. البثئه او عبید بن حنین را در این روایت نیاورده است. 
بخاری نیز این روایت را در بخش «مناقب ابوبکر» نقل کرده است. 
بنا بر آن چه گفته شد سه سند مختلف در نقل این حدیث وجود دارد. 
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آبن حجر عسقلانی پس از نقل این سه سند به اشکال‌ها پاسخ داده و از 
بخاری دفاع کرده است. «1» وی هم‌چنین با شرح این حدیت. به این 
موضوع پرداخته و تلاش کرده است که آن را اين گونه تصحیح کند که 
حدیث از طریق ابونضر, از دو شیخ؛ یعنی بُسر و عبید نقل شده است و از 
طرفی, فلیح گاهی نام اين دو تن را با هم ذکر می‌کرده و گاهی به یکی از 
ان دو اکتفا می‌کرده است. 
با همه این پاسخ‌ها خود ابن حجر به این اشتباه اعتراف کرده و قی کون 
تنها ایرادی که در این حدیث باقی می‌ماند این است که محمد بن سنان در 
حذف واو عاطفه اشتباه کرده است, گرچه احتمال دارد که اشتباه از طرف 
فلیح باشد, آن گاه که برای فلیح این روایت را نقل می‌کرده است. <2» 


اعترافی در جعل این حدیث ... ص: 93 


اشارة 


اکنون شایسته است که ابن جوزی, به حق سخن گوید و حقیفقت را بیان 
نماید که چنین حدیثی درباره ابوبکر جعلی و ساختگی است؛ به 


(1). هدی الساری: 507, حدیث چهارم از احادیثی که در آن به بخاری 
اشکال شده است. 

(2). فتح الباری شرح صحیح بخاری: 1/ 735 و ر. ک: عمدة القاری: 4/ 
3 و 244. 
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دلیل این که اسناد این حدیث بسیار اندک است و همه راویان آن از نظر 
نقل حدیث ضعیف هستند و هرگز گواهی بر صحت این حدیث وجود ندارد. 
«1* 


اسانزت ساختکی در فان ایمیک ررض : 94 


طبق بررسی‌هایی که انجام بافت. ,. روشن شد که ابن جوزی و دیگران به 
جعل احادیثی در فضایل ابوبکر اعتراف می‌کنند. در حدیثی جعلی و 
ساختگی آمده است که پیامبر خدا صلي الله علیه وله فرمود: 

خداوند چیزی را در سینه‌ام نریخت جز آن‌که آن را در سینه ابوبکر ریختم. 
این حدیث. جعلی است که گاهی برخی از علمای اهل تستن در فضل 
ابوبکر بدان استدلال کرده‌اند. البئه برخی دیگر در مقابله با حدیئی در فضل 
علی علیه السلام که به طور متوا نر از شیعه و سنی روایت شده است, به 
آن حد بت ساختگي استدلال و احتجاج کرده‌اند؛ همان حد بت معروفی که 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: 


(1). گفتنی است که ما بحث حدیث «ساّ الابواب» را به همین مقدار 
بسنده می‌نماییم و نقد و بررسی تفصیلی ان را به پژوهشی جداگانه- که از 
سلسله پژوهش‌های اعتقادی است- موکول می‌نماييم. 
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آنا مذيتة العلم وعلین بابها: ۱ 

من شهر علم هستم و علی دروازه آن است. 

ابن جوزی پرده از اين احادیث ساختگی برمی‌دارد و می‌گوید: 

پیوسته می‌شنوم که مردم غوام از .رسول خدا صلی الله علیه واله. تقل 
می‌کنند که حضرتش فرمود: 

خداوند چیزی در سینه‌ام نریخت, جز آن که آن را در سینه ابوبکر ریختم [!] 
در سخن دیگری آمده است: هر گاه مشتاق بهشت می‌شوم موی سفید 
ابوبکر را می‌بوسم [!] 

در روایت دیگری جعل شده: 

من و ابوبکر مثل دو اسب مسابقه بودیم؛ اگر من از او سبقت می‌گرفتم 
در پی من می‌آمد, و اگر او از من پیشی می‌گرفت. من در پی او می‌رفتم 
[!] 

ابن جوزی در ذیل اين احادیث جعلی گوید: 

ما این مطالب را (که عوام ان‌ها را نقل می‌کنند) نه در احادیث صحیح و نه 
در احادیث جعلی و ساختگی نیافتیم؛ از این رو طول و تفصیل دادن در 
مسائلی از این قبیل فایده‌ای ندارد. <1» 


(1). الموضوعات: 11 237. 
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مجد فیروزابادی نیز به احادیثی که در مورد ابوبکر ساخته شده می‌پردازد و 

می‌گوید: 

مشهورترین احادیث جعلی در باب فضایل ابوبکر عبارتند از: 

- خداوند روز قیامت برای مردم به طور عموم و برای ابوبکر به طور خاص 

تخل هی کید ۱[ ِِ 

5 خداوند چیزی را در سینه‌ام نریخت» جز ان که آن را در سینه ابوبکر 

ربختم [!] 

هر که سل ای اه لاله ای وت ی سر 

ابوبکر را می‌بوسید [!] 

- خداوند تعالی زمانی که روح‌ها را برگزید, روح ابوبکر را انتخاب کرد [!] 
ق ای این بل اخاست که آن‌احادت رسد کسبه براهفت. له 

بطلان آن‌ها روشن است. <1» در این مه دانشمند دیگری به نام فتنی- 

به نقل از کتاب الخلاصة فی اصول الحدیث نگاشته طیبی- چنین می‌گوید: 


(1). سفر السعادة- خاتمه کتاب: 149. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌واژگونه, ص: 97 
در کتاب الخلاصه آمده است: حدیث «خداوند چیزی در سینه‌ام نریخت. جز 
آن که آن را در سینه ابوبکر ریختم» جعلی و ساختگی است. «1» ملا علی 
قاری دانشمند دیگری از اهل تسئن نیز به نقل از ابن قیم مات کوند: و از 
جمله احادیثی که جاهلان به اهل سئت منتسب نموده‌اند و در برتری صذیق 
جعل کرده‌اند این احادیتند: 
- خداوند روز قیامت برای همه مردم به طور عموم, و برای ابوبکر به طور 
خاص تجلّی می‌کند [1] 10 
- خداوند چیزی در سینه‌ام نریخت, جز ان که آن را در سینه ابوبکر ریختم 
[!] 
ر کا سا وا لین لام فیس وال تفای مش ی هه ففهه وش 
ابوبکر را می‌بوسید [!] 

- من و ابوبکر مانند دو اسب مسابقه‌ایم . .۱1 
- همانا زمانی که خداوند ارواح را ات ۱ 
- حدیث عمر که گفت: رسول خدا علیه السلام و ابوبکر با هم 


(1). تذكرة الموضوعات: 93. 
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۱10 


اگر بخواهم فضایل عُمَر را در زمانی به اندازه زندگی نوح در قومش بازگو 
کنم,؛ باز هم تمام نمی‌ شود و عمر حسنه‌ای از حسنات ابوبکر است. 

- حدیئی که از ابوبکر بن عیاش نقل شده که ابوبکر به خاطر کثرت نماز و 
روزه بر شما پیشی نگرفته؛ بلکه فقط به خاطر چیزی که در سینه‌اش 
سنگینی می‌کند بر شما پیشی گرفته است «<1» 

شوکانی نیز در این باره اظهار نظر می کند و می‌گوید: نگارنده کتاب 
الخلاصه حدیث «خداوند چیزی در سینه‌ام نریخت, جز آن که آن را در سینه 
اپفیکر ریختم زا کی کرجمنه کفته اس این حدیت خعلی و سا رگ 


است. *«2» 


جدیت سآخنگی در شان عمر ... ص: 98 


آبن جوزی در بخش «احادیئی که در فضیلت عمر جعل شده» می نویسد. 
اسماعیل بن احمد, از ابن ملسعد۵؛ از حمزه» از ابن عدک؛ از فقلم۳ بن حسن 
ب فنی از ۶ کربا بن یی وفای از بر کون از 


(1: الخدضوعات الکتره: 254 
(9 القاند الجموعه فی الاخادیت لوصو :300 
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ایویکر بن عبدالله بن ابی مریم ات از غضیف بن حرت 
تا ای ار 

لو لم ابعث فیکم لبعث عمر [!] 

اگر در میان ِ مبعوث تم تدم به یقین عمر مبعوث می‌شد [!] 

سعد. ‌ عبداللّه بن واقد. از حياة بن ِِ از بکر بن مرو از مشرح : بن 
۳9 7 0( ان تفه عقوت نمی خروم 
به یقین عمر مبعوت می‌شد [!] 

ابن جوزی پس از نقل این دو حدیت ساختگی می‌نویسد: این دو حدیث از 
رسول خدا صلی ال علیه وآله صحیح نیست. حدیث یکم به اين دلیل 
صحیح نیست که زکریا بن یحیی, از بزرگ‌ترین دروغ‌گویان بوده است. 

ابن عدی در مورد زکریا می‌گوید: او حدیث جعل می‌کرد. 

حدیث دوم نیز به این دلیل صحیح نیست که یکی از راوپان آن عبداللّه بن 
واقد است و احمد و یحیی در مورد او گفته‌اند؛ عیدا اه بن واقد مورد 
اعتماد نیست.. 

شاه رتمک های وی اعاوت هار کیت رخ 100 

تسائی درباره او می‌گوید: او متروک الحدیث است. 

ابن حبان ق کون به نظر من نوشته‌های حدیتی وی وارونه است؛ از این 
رو استدلال به احادیث او باطل است. «1» 


جعل کنندگان احادیت, در فضیلت عايشه نیز این حدیث را ساخته‌اند که 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: بخشی از دینتان را از عايشه فرا 
گیرید. 

این حدیث. حدیثِ مشهوری است؛ ولی عالمان اهل تسئن بر جعلی بودن 
آن اتقاق قظر .دار تخ: آین.امنر الحا در انز موزد هی کویده 

استاد ما حافظ [ابن حجر عسقلانی], در مورد این حدیث می‌گوید: سندی 
برای آن نمی‌شناسم و آن را در هیچ یک از کتاب‌های حدیثی ندیده‌ام. «<2» 
حافظ عمادالدین ابن کثیر نقل کرده است که از حافظ مژی و حافظ ذهبی 
در مورد این حدیث پرسید؛ ولی ان‌ها از وجود چنین حدیثی اظهار 


(1). الموضوعات: 1/ 238. 
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سخاوی نیز در این مورد از ان‌ها پیروی کرده است. «1» جلال الدین 
سیوطی درباره این حدیت می‌نویسد: من ان را جایی ندیده‌آم. حافظ 
عمادالدین ابن کثیر در تخریج «2» احادیث مختصر ابن حاجب می‌گوید: این 
حدبت جفا] حدیت غریبی است؛ بلکه حدبت منکر وناشناخته است ... «3» 
علمای دیگری به نام‌های هار کون قاری زرقانی, مالکی و تبکران نیز 
پیرامون این حدیث ساختگی. همین گونه اظهار نظر کرده‌اند. «4» 


فراخوان به تحقیق. پژوهش و حق‌گویی ... ص: 101 


آن: جه..در این توشتار بیان شید جهار -حخذیت سای بود که به. وفت 
بررسی کردیم و به لحاظ سند؛ دلالت و ... در پرتو شواهد 


(1). المقاصد الحسنه: 232. 

(2). تخریج: اگر موف احادیث کتابی را با اسانید خودش- و نه با اسانید 
ان ذکررکند و سلسله خود را به یکی از شیوخ صاحب کتاب اصلی 
برساند, به چنین کتابی «مستخرح» گفته می‌ شود. 

(3). الدرر المنتثره: 138. 

(4). الموضوعات الکبری: 198 و 199, مرقاة المفاتیح: 5/ 6۵16, شرح 
المواهب اللدنیه: 3/ 233 و 234. 
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و دلایل. مورد نقد قرار گرفت, و چه بسیارند امثال این روایات که در لا به 
لای کتاب‌ها و نوشته‌ها امده‌اند. 

نبوی فرا می‌خوانیم تا احادیثی را که متقذمین به صحت اآن‌ها نظر داده‌اند و 
در اصول و فروع, مطالبی بر پایه این احادیث بنا نهاده‌اند بازنگری نمایند؛ 
آن اه بة ی کویی:ز بان بکشایند و.عق ه حقیفت: را اعلان نمایند ... چرا 
دوران تعضب و پیروی از هوای نفس و تقلید کورکورانه سپری شده 
ست . 

باشد که چنین پژوهشی, خدمت به شریعت حنیف و سئّت شریف و تحقق 
وحدت و همبستگی بین همه مسلمانان را در بر داشته باشد. توفیق به 
دست خداست. و درود خدا بر محشد و همه خاندان آن حضرت باد. 
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1 قران کریم. 

«الف» 

ند انغانهه ای آنین شرع دان الکتب: عام تم یروس لبنان: 

3 الاصابه: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ یکم. 
سال 1415. 

«#ت >> 

4 تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1417. 

5. تاریخ مدينة دمشق: علی بن حسن معروف به ابن عساکر, دار احیاء 
التراث العربی, بیروت, لبنان, چاپ یکم» سال 1421. 

6 التحقیق فی نفی التحریف: سید علی حسینی میلانی, مرکز حقایق 
اسلامی, قم, چاپ سوم, سال 1426. 

7 تذکرة الموضوعات: محمّد طاهر بن علی هندی, مکتبة القیمه, چاپ 
یکم», سال 1343. 


آمیر الحاج, دار الفکر. 
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میب میت این سر عستلای‌یدار الکتت: علممو برفتن نان 
چاپ یکم. سال 1415. , 

خی الکمال عی اسفاء الرخال ۶ ممال الوین آیوا لاه پوس مزری: 
یچ« 

1 جر دااعدیل: این اب خاتم رانی: دار آلکتب عاميم شروت, لینان: 
جابیکمءسال ۰1422 

عَ« 

2 خاية الاولیاخ» ابوتفیم اضفهانی: دار الکتب غلميه: بیروت. لبنان: تخاب 
یکم, سال 1418. 

«ج»> 

3 تضاتص آمیر المومیی‌علی غلبه الساام: یه لرجمان اجمد بن تعیب 
تضانی:وار تفه قم عات‌تیکمم سا 1419 

>> 

2 الدر المتتفن فق التخسیر بالغاتفر؛ حلال الدین شیوظی: ذار الفکر: 
پیروت: لبنان:بسال 12403 
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13 الدرر المنتثرة فی الأحادیث المشتهره: جلال الدین سیوطی, مطبعه 
مصر. 

«س» 

6. سفر السعادة: محشمّد بن یعقوب فیروزآبادی شیرازی, دار القلم. 

7 سنن ابن ماجه: ابن ماجه قزوینی, دار الجیل, بیروت., لبنان. چاپ یکم. 

سال 1418. 

8. سنن ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 

لبنان, چاپ دوم. سال 1403. 

19 سیر اعلام النبلاء : ذهبی, موسسه الرساله, بیروت» لبنان, چاپ بهم » 

سال 1413. 

«ش» 

0 شرح المواهب اللدنیه: قسطلانی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. سال 

114 

«ص» 

1 صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن کثیر. دمشق. 
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2 صحیح مسلم: مسلم بن حجاج نیشابوری, موّسسه عز الدین و دار 

الفکر, بیروت., لبنان, چاپ یکم. سال 1407. 

3 الصواعق المحرقة: احمد بن محمد بن محمّد بن علی بن حجر هیتمی 

مکی, تحقیق عبدالرحمان بن عبدالله ترکی و کامل محمد خژاط, موسسه 

رسالت؛ بیروت؛ لبنان؛ چاپ یکم, سال 117( 

«ض » 

4 الضعفاء الکبیر: ابوجعفر ابن حماد عقیلی, دار الکتب علمیه, بیروت. 

لبنان. 

5. الضعفاء والمتروکون: احمد بن شعیب نسائی, دار القلم بیروت. 

«ط » 

6 طبقات الشافعیه: اسنوی, دار العلوم, عربستان سعودی, ریاض. سال 

.1 1 

7. الطبقات الکبری: ابن سعد. دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ دوم 

سال 1418. 

«ع» ۱ 

8 عارضة الأحوذی: صدقی جمیل عطار, دار الفکر, بیروت. سال 1415. 
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9 العلل المتناهية فی الاحادیث الواهیه: ابن جوزی, دار الکتب علمیه. 


0 عمدة القاری: بدر الدین عینی, دار الفکر, بیروت, لبنان. 

«غ» 

«ق » 

32 فتح الباری فی شرح صحیع البخاری: آبن حجر عسقلانی, دار الکتب 

علمیه, بیروت. لبنان, چاپ یکم. سال 1410. 

3. الفوائد المجموعه فی الاحادیث الموضوعة: محمّد بن علی شوکانی 
نی. 

4 فیض القدیر: محمّد بن عبدالرژوف مناوی, دار الکتب علمیه, بیروت. 

لبنان, چاپ یکم, سال 1415. 

«ی» 

5. کنز العمال: متقی هندی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ یکم. 

سال 1419. 

6. کنوز الحقایق من حدیث خیر الخلائق: عبدالرووف مناوی. مطبوع در 

حاشیه الجامع الصفیر. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌واژگونه. ص: 110 

«ل» 

7 لسان المیزان: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان؛ 

چاپ یکم, سال 1416. 

«م» 

8 مجمع الزوائد و منبع الفوائد: نورالدین علی بن ابی‌بکر هیثمی, دار 
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رسانان الهی با نبوّت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچجه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم انا مرن از ماخیر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 9 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اس وه ین و مشرکان از 
نابودی دین اسلام شانون کشند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه وآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 

۱ یر فلز تا اد 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید,. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و نبیینر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص 9 

ال و وم وا با کی ده بررسی و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
اه ون فا ای ی مس اشاام ه ها قالمانه ار خر امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

ظرک تانق اسامت سار ایض که اجیای انار ای ها ام 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
ام اشامن قاری 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی از آثار معط له است که اینک" 
ات ای را هی اساس یساس 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ل عض ماه تخل الاه ای فرح ارت وان که 

مرکز حقایق اسلامی 
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آلحهد للترت علاط لاه وانساام علی شا نیا سم از 
الطیین الطاهیی مولع الله‌علی آعدانيم آحشفین هن الادلین والاحریاه 


در سال 1410 هجری قمری برابر با 1369 هجری شمسی, به مناسبت 

هزار و چهارصدمین سال برپایی واقعه غدیر به همّت برخی موشسات 

شیعی خارج از ایران. همایش بین المللی بزرگی در لندن برگزار شد. در 

ان همایش اندیشمندان و صاحب نظران نامور بسیاری از کشورهای جهان 

حضور داشتند. نوشتاری که اکنون پیش روی شماست؛ یعنی غدیر اخرین 

جایگاه ی 0 به ای مناسبت و به منظور قرائت در این همایش 

البته متن حاضر به ۹ پیتش کفتار ان پس از برگزاری همایش و خطاب 

به شرکت کنندگان و دست اندرکاران برپایی آن نگاشته شده است: 

توفیقی حاصل شد که ما نیز در همایش بزرگ‌داشت غدیر حضور 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدی رآخرین‌جایگاه ..., ص: 12 

یابیم و پای سخن برخی از نزن حان دانش و انديشه نشسته و بهره‌ای گیریم 

و استفاده ببریم؛ از اين رو لازم می‌دانم پیش از هر سکن از تمام زحمات 

و تلاش‌های مادی و معنوی به عمل آمده در رام برگزاری این محفل 

ِِ" و از استقبال و پذیرایی نیکوی برگزار کنندگان آن تقدیر و تشکر 
بم 

ان ان سای مت صیا بر ان میدن کت یهن زار 

تیوا حم ای وا 

امید ان دارم که به این وسیله, باری را که بر دوش خود احساس می‌کنم به 

مقصد رسانده و وظیفه خویش را , به انجام رسانم. 

چنان که نیک می‌دانیم این همایش به نام «همایش امام علی علیه السلام و 

بزرگ‌داشت چهاردهمین قرن برپایی غدیر» و به همین مناسبت فرخنده 

بر گزار شد. ما نیز به این محفل دعوت شده بودیم و مقالات و سخنان 

خویش را نیز به همین مناسبت اماده کرده بودیم. 

پرواضح است که مقصد و مقصود نهایی از بریایی چنین گفتمانی بیان و 

تبیین حقایق و واقعیت‌هایی مرتبط با واقعه عظیم غدیر خم خواهد 39 

اما متأسفانه تریبون همایش به صحنه طرح آرا و نظریاتی که جایگاه طرح 

آن‌ها زمان و مکان دیگری بود تبدیل گشت., گرچه این نظرات نیز از حس 

دینی برخاسته بود. ؛ آن چنان که جناب مستطاب آقای سید مرتضی عسگری 

نیز بدان اشاره نمودند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 13 

نما اگر برگزار کنندگان این همایش بین المللی از تحول موضوع گفتمان از 

«غدیر خم» به «وحدت بین فرق اسلامی» آگاهی داشته‌اند, چگونه است 


که به اطلاع میهمانان و دعوت شدگان نرسانده‌اند تا وی موضوع سخن 
و توتای و۵ از این ان طیم دیب ای که معط رن 
کنند و اگر برگزار کنندگان تین آی این تین گام نبوده‌آند, چگونه و چرا چنین 
تغییری صورت گرفته است؟ 

اینک نکاتی را پیرامون سخنان برخی فضلا و اساتید گرامی بیان می‌کنیم., 
در این همایش. جمعی از اقایان محترم که در سخنان خویش به مساله 
وحدت بین فرقه‌های اسلامی پرداختند. برخی فقط به دعوت دیگران به این 
امر اکتفا نموده و راهکاری برای ارائه نداشتند و برخی نیز راهکارهایی را 
مطرح فرمودند که البته آن چه را که هر یک از اين آقایان ارائه نمود- آقای 
سید مرتضی عسگری, شیخ محمّد مهدی شمس الدین و شیخ بوطی- با 
دیگری تفاوت اساسی و مبنایی داشت. 

در این میان طرح دیگری نیز وجود دارد که ای کاش قبلا آماده کرده و 
اجازه قرائت در همایش را می‌پافت. این طرح را نگارنده, از جد عظیم 
الشآن مرجع بزرگ شیعه, آیت الله العظمی سید محشّد هادی میلانی رحمه 
له فك کرده‌ام و اکنون در متطن دنه و انديشه شما قرار می‌دهم و بر 
سلسله پژوهش "۳ اعتقادی, و ۰ ص. : 14 

بدا خی ها زیر ات و 

«قیَسْر عباد الذین یس بستمفون ال بو قَبَبعْون أَمْسَتَة»؛ «1» 

پس بندگان ۳ مه ده؛ همان 9 که سخنان را می‌ شنوند و از 
نیکوترین آن‌ها پیروی می‌کنند. 

همگی نیک می‌دانیم که قران کریم مسلمانان را به وحدت فراخوانده و از 
اختلاف و جدایی بر حذر داشته است. آن جا که خدای متعال فرموده است: 
«وَاعْتَصمُوا بحبل ال ِِِ ِِ تَقلّقَو|»؛ <2» 

همگی به ریسمآن الهی چنگ زنپد و از تفرقه بپرهيزید. 

و پیامبر گرامی اشاان ی اه عله وال که به تعبیز قران خبالغرمتیح 
روف رحيمُ» «3» 

بر مراعات حال موّمنان حریص و شفقت مهربانیش بر نان زبانزد و اشکار 
بود و به خوبی می‌دانست پس از وفاتش چه خواهد شد- فرموده: 

ستفترق اأمّتی علی ثلاث وسبعین فرقة ...؛ «4» 

پس از من به زودی امتم 73 گروه خواهند شد .. 


(1) ورزر ضره آنه ۵17 18 

(2). . سوره آل عمران: 1 03 1. 

اد تور توب آیه ۱12 ۱ 

(4). ر. ک: فیض القدیر: 5/ 490, مناقب آل ابی طالب: 2/ 270. 
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گان را به وحدت و یکپارچگی ایا اه رش بر حذر 
داشته‌اند. 
حالما تا که مرت هی کرو و ره یی 
نسبت به امت کمال شفقت را داشتند و همگان را از تفرقه و جدایی بر 
خدر داسشته‌انده ادا می‌شه‌دباور کرد که‌خهدشسان »راهکاری پیش روی امت 
قرار نداده و آنان را برای رسیدن به مقصد که همانا هدایت و رستگاری و 
نجات در آخرت است. راهنمایی نکرده باشند؟ 
آبا می‌شود اور کرد که آبه با که:«عاعتصعوا بختل ال جسعا ولا مر نوا» 
«1» 
را تفسیر نکرده و مصداق «حبل اللّه» را که مراد خداوند متعال است 
معین نکرده باشند؟ 
اکر ان.خضرت: واه را ارات فر‌موده و آية یار که را تفشیر نمودم-ناشتد که 
تفسیر ایشان نیز وحی الهی است که فرمود: 
«وما بطق عَن القّوی* ان هو الا وَحَیِ پوحی». <2» 
آیا ذرشت است: که به گفته دیگران گوش دهیم و یا دور خوذ جمع شده:و 
برای اسلام و مسلمانان از خودمان فکر کنیم؟ ۲ 


(1). سوره ال عمران: ایه 103. 
(2). سوره نجم: آیات 3 و 4. ۱ 
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درباره حدیت عغدیر و دلالت ان بر امامت و از برتر می‌انگاریم و 
معتقدیم که علم کلام موجب تفرقه بین مسلمانان است- آن گونه که آقای 
شیخ محشد مهدی شمس الدین بیان کرد- و گویا که بزرگان شیعه و اهل 
سئت. زندگی خود را در مباحثی که هیچ ثمری نداشته گذرانده و هم‌چنان 
می گذرانند؛ چرا به خدا و رسولش مراجعه نمی کنیم تا راه وحدت میان 
مسلمانان را از کتاب و سنت اخذ کنیم با آن که خدای سبحان در هر امر 
مورد اختلافی به رجوع به این دو فرمان داده و فرموده است که: 

«فاِن تنارَعَم فی شَیء فرذوة ال اللّه و الرَسْول»؛ «<1» 

پس هر گاه در امری نزاع داشتید, آن را به خدا و پیامبر او باز گردانید. 

و آن گاه درباره آن چه از آن حضرت رسیده فرموده: 

«وما آتاکم الرْسُول قَحْدُوةٌ وما تهاکم عَنَة قانتهوا»» <2» 

و آن چه را پیامبر. جزای-شمها آورده | باز داشته, 
خودداری کنید, 

آری, رسول اللْه راه را نشان داده‌اند و به امت وصیت فرموده‌اند. 


(1). سوره زرزراء آبه 59 

(2). سوره حشر: ابه 7. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ص. : 17 

بياییم همگی به آن عمل کنیم! رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند:؛ 
ان تارک فیکم النعلین؛ کتاب الله وعترتی اهل بیتی ما ان تمسشکتم بهما لن 
تضلوا بعدی وقد تا اللطیف. الخبیر آنهما لن یفترفا ی بردا. علیم 
الحوض, فانظروا کیف تخلفونی فبهما؛ 

من دو چیز گران بها در میان شما می‌گذارم: کتاب خدا و عترت و خاندانم؛ 
مادامی که به آن‌ها تمسک کنید, هرگز پس از من گمراه نخواهید شد. به 
راستی که خداوند آگاه و دانای رازها به من خبر داد که اين دو از یک‌دیگر 
جدا نمی‌شوند تا این که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. پس بنگرید که 
پل از هو جوته با آن‌ها رفبار می کنید: , 
حدیت ثقلین را مسلم نیشابوری. احمد بن حنبل, ترمذی, و بسیاری دیگر 
نقل کرده‌اند. «» با کمی تامل می‌يابيم که این حدیت به روشنی تفسیر 
«حبل اللّه» را برای ما بیان می‌دارد. به خصوص که در برخی از عبارت‌های 
دیگر اين روایت ت آمده است که حضرت فرمودند: 

مادامی که به ان ی کنید. 


1( 

. صحیح مسلم: 7/ 122 و 123, مسند احمد: 3/ 14, 5/ 182 و 189, 
سنن ترمذی: 5/ 329, المستدرک علی الصحیحین: 110/3 و 148, مجمع 
الزوائد: ۸9 162 و 163, المصتف ابن ابی شیبه: 7/ 76 1. 

سلسله پژوهش 0 اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 18 ۲ 
افزون بر این از پیشوای ششم امام صادق علیه اس نیز در ذیل این ابه 
روایت شدم که فرمودند: 

نحن حبل الله؛ <1» 

ما همان حبل الهی هستیم 

۱ بهترین نقطه اشتراک و فدر 
جامع تمام امت اسلام است و از این روست که به پیروان فرقه‌های ۳ 
می‌گوییم- چنان که آقای سیّد مصطفی جمال الدین در قصیده خود گفتند- 
قدم در طرف نزدیکی شدن با ما بگذارید, شوه شما نزدیک خواهیم شد. 
اینک نکاتی درباره طرح وحدت شیخ بوطی لازم است به عرض برسانم: 
ایشان در سخنان خود. بر حدیث غدیر هیچ اشعالی نداشت, نه در سند و نه 


در دلالت ان؛ ما بدین جهت از او متشکریم؛ زیرا برخی از علمای فرقه او 
حاضر نشده‌اند حدیث را روایت ت کنند و بعضی نیز عبارات آن را تحریف 
نموده و جمعی دلالت آن را انکار کرده‌اند؛ بلکه یکی از آنان حتی حضور 
حضرت امیر علیه السلام را روز غدیر خم منکر شده است! 

هم‌چنین جناب شیخ بوطی بر وجوب محبت اهل بیت علیهم السلام 


(1). المحتضر: 327, تفسیر فرات: 90, حدیت 73, تفسیر تثعلبی: 3/ 163, 
شواهد التنزیل: 1 169. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 19 

تأکید نمود که البته اين موضوع به دلیل و برهان ۳ ندارد و نشانه اسلام 
یه شمار آند. 

هم‌چنین جناب شیخ بوطی اقتدا به اهل بیت علیهم السلام را لازم و 
ضروری دانست و گفت لاز مه هر محبتی اطاعت از محبوب است که «ان 
المحب لمن يحب مطیع». 

سپس معلوم شد که این فص لب حون راعبه جمت رفیته سازی برای کلام 
بعدری خود مطرح نموده, وی 

والله و خالف علی آ بکر لتیعتاه ولکثه بیع آبا بکر 

می‌کردیم, ۳ او با ابوبکر بیعت کرد. 

وحدات . 

پاسخ ما این است که درست است که امیر مقومنان علی علیه السلام در 
تقایل آر مه از امسانه تیار کی ایا مان مس برنه 
سکوت آن حضرت به معنای بیعت و رضایت اوست؟ 

خان که یداه مر حتفم ناب ره سک یز 
رضایت و عدم رضایت است, جز در یک یا دو مورد خاص. 

جناب شیخ بوطی در ادامه تلاش نمود بر تئوری سکوت امیرالمومنین علیه 
السلام در قبال ماجرای سقیفه. شواهدی نیز ارائه نماید 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ ص! 20 

و در اين راستا به موضع خیرخواهانه حضرت علی علیه السلام به هنگام 
اقدام ابوبکر و عمر برای جنگ و خیرخواهی آن بزرگوار برای عثمان 
هنگامی که در محاصره مسلمانان قرار گرفته بود اشاره نمود. 

اماجناب شت وی ار این تکته عافل وان که حیرخواهیبی تسیدان 
کسی که مشورت در کاری را می‌طلبد شان هر مسلمان؛ بلکه هر انسان 
انان نیست. 


العف ات شنم ان خودان اسان علی هیبعت ر 
ابویکر که تاریخ‌نگاران بر آن هم‌نظرند, هیچ سخنی به میان نیاورد. همان 
گونه که در خطبه شقشقیه گوشه‌هایی از این ماجرا به روشنی توسط خود 
اسرالعین یه الفاام بان ی ارت 

عاوه سر ان ما وارد که جات شید وه و زار قاط مه وش ۱ 
الساه هی ی و را ای الا هه 
تن خویش معرفی کرد- که به سبب صحت این روایت و متفق بودن راویان 
بر آن؛ برخی بزرگان حدیت هم‌چون سهیلی و قرطبی با استناد به این 
خی انا و را از عافی اضعای‌ساس بر افص ناه با آن 
عری رل دا صلی اه یه واه به لا نکر رهایت را 
ست؟ 

مگر در حدیث صحیحی نیامده که ۲ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه بای صر 21 

من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية؛ <1» 

هر که بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته 
است. 

پس امام آن بانو که بوده است؟ 

رای یت هگ ی ی ی زا 
فایلا السام مجیمه اک قاط مه ییا السااه ان کی یف هه 
وی در تکمیل طرح خویش گفت: 

وان علیا حارب معاوية ونحن مع علی فی حربه مع معاوية؛ ۲ 

و به راستی علی با معاویه جنگید و ما نیز با علی هستیم در جنگ او با 
ی 

پس اختلاف در کجا است که نیاز به وحدت و ترک اختلاف داریم؟ 


لور ۱۳۷۲ 
ی هی یازع ها 


(1). الملل والنحل: 1/ 192, شرح المقاصد: 2 275. 
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الاختلاف اجتهادی؛ 

محل خلاف بین ما و شما از حسن مجتبی تا حسن عسکری است و این 
اختلاف اجتهادی است و نباید باعث تفرقه مسلمانان شود. 

عجب (!۱) انفّه ما باعث اختلاف هستند؟! 


باید گفت که حدیث «ائی تارک فیکم الثقلین ...» به همراه حدیث «الاَنمة 
من بعدی اثناعشر . ,۰ «1» 

ان کی رت موه اه رت نس 
ازسنفل: ان:.خود. زا به.ز جفت. اند اخته: و. شعی, نموده‌آند:فعنای: اجه 
تحریف بکشانند- دلیلی_ است روشن و استوار بر امامت دوازده امام " 
ذریه رسول خدا صلی الله علیه واله. 

البته احادیث بسیار دیگری نیز وجود دارد که جناب مستطاب آقای عسگری 
در سخنانشان به برخی از ان‌ها اشاره فرمودند. 

پیروی از دوازده امام و اقتدای به. ایشان در تمام امور دینی و دنیوی 
وصیت و سفارش رسول خدا صلی اللّه علیه وآله است و یگانه راهی است 
که رسول خدا| برای رستگاری و نجات امت ارائه فرموده و این سخن که 
«امامت اینان مساله‌ای اجتهادی است و به همین سبب مورد اختلاف قرار 
گرفته» سخنی به دور از انصاف و عدل است. 

آقای بوطی در ادامه طرح وحجدت خود کفتت: 


(1). حدیث «الائمة من بعدی» يا «الخلفاء من بعدی اثنا عشر» از احادیثت 
قطعی است. 
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ولو آن المهدی الذدی تقولون به ظهر وان الدولة الاسلامية لبایعناه 


اگر آن مهدی که ؛ به او عقیده دارید آشکار شود و دولت اسلامی تاستیشن 
جاأ دار گفته شود که امام 9 علیه التتلام ی امام از امامان 
اهل بیت علیهم السلام است که رسول خدا صلی اللّه علیه وله آنان را 
قرین قرآن قرار داده و تصریح فرموده که آنان و کتاب خدا| از یک‌دیگر 
جدایی ندارند تا روز حشر که این موضوع نیز از جمع بین دو حدیث فوق- 
حدیث «انّی تارک _فیکم الثقلین ...» و حدیت «الاْنْمَْ من بعدی اثناعشر 
و د زیت مت | رو 

البته حضرت مهدی, امام دوازدهم ما عجل اللّه تعالی فرجه الشریف زنده 
است و هم اکنون بر روی زمین زندگی می‌کند که اعتقاد به زنده بودن او 
نیز به شیعیان امامی اختصاص ندارد و گروه بسیاری از بزرگان اهل سئثت 
به این موضوع اعتراف نموده و درباره از بزرگوار کتاب‌ها نگاشته‌اند. 
اکنون‌عایه ار شن توطی سال‌سضتوی که ایر امامت انفه ارحسن من 
بعش کی علست السلام ول دار ایا اه نیا مردان با 
بنی العباس را به امامت می‌پذیرد؟ 

آا اه ره وی از ارس سول ای ار مه ۱ 


به خاک و خون کشید و دیگز ذشفنان هل نیت علبهم تسام که ,ین از 
ق سر سوت اسان مد او و ان هر سکس شوت 
محبت اهل بیت و اقتدا نف ابا روا ماه هت کند؟ه 

در بایان اه بان کی تشه ای ها از ایس 
صفحه, راهکاری برای وحدت بود که خدمت برادران فاضل و دانشمند 
تقدیم گردید تا کسی نگوید در حالی که مسلمانان در مواجهه با دشمن و 
در خطر هستند, نگارنده سخن از تفرقه و اختلاف به میان نت اور بلکه 
معتقدم وحدت میان مسلمانان امری لازم و صضروری است؛ اما باید 
چگونگی آن مورد بحت و بررسی قرار گیرد و نمی‌توان در چنین ام 
ممی سا | اه ات عیر علصی نوا تفت سای آر ید 
در تاریخ می‌بینیم- به ویژه تاریخ معاصر- مسلمانان در همه جوانب و در 
برابر هر دشمن مشترکی, اتحاد و یکانگی خود را حفظ می‌کنند- بلکه باید 
این موضوع به طور دقیق و علمی مورد کنکاش قرار گیرد و تمام جوانب 
از کف هگ ات شوت راعاری که ار آن تست موسر 
اساس مبانی همگان. مورد قبول واقع شود و پس از مطرح شدن در 
خافغه باند از مان 

در پایان برای بر گزارکنندگان این همایش موفقیت و برای شرکت کنندگان 
ان توفیق خدمت را امید دارم. 

2 زذی حجه 1410 ه 

علی حسینی میلانی 7 ۳ 
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امامت حضرت امیر مومنان علی (ع) ... ص: 27 


اشارة 


الخمذ له رت العالیین. والصلام. مالسلام. علی -خیر اوه سم وال 
الطاهرین واللعنة والعذاب علی آعدائهم آعداء الله, من الاأوّلين والاخرین. 
روز غدبر, یادآور امامت یت امیرالمومنین علیه السلام وانتصاب آن 
اما 1 کدامیر گاه امام نبوده تا از انتصابش , بر این جایگاه رفیع, در عدیر پا 
دیگر زمان سخن گوییم؟ 

عم شا اس سر ری ان امه وه ش ار ای ها انا 
اضل امامت او را طلب می کنیم و خواهان دلیل , بر جانشینی بی‌واسطه وی 
اه ول فا سای ال اه اس ی الم نع هت آر 
کدامین زمان امام نبوده است؟ ۳ 

معنای چنین ادعای فلز کی چیست؟ و راه اثبات ان کدام است؟ 

به بیانی روشن‌تر آن چه را ما مدّعی آنیم, این سخن است که از 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه .پ, ص: 28 
اور اس اه متا رسای له تا ام سس و 
مولای ما علی مرتضی علیه السلام نیز امام و وصی او بوده است و خدای 
متعالر تِ همان گاه که ار و مشیتش ۳ و پیامبری آن بر نوا 
چه بسا آیزن. کلام برگوش برخی رگن آضته از آن 
رح برتابند؛ ولی سزد پیش از آن که کلام هد کین را شنوی به شتاب داوری 
نکن" پس نیک بنگر که راه این است. 


امامت به دست خداوند است ... ص: 28 


پیش از ورود به اصل بحت,؛ بیان این نکته ضروری به نظر می‌رسد که 
امامت عهد و پیمانی به سان نبوت است. پس به دست خدای متعال بوده 
و هیچ کس بدان مقام رفیع نائل نمی‌گردد, مگر آن را که او اراده فرموده 
باشد و خداوند سبحان نیز تعیین این امر را حتی به پیامبر خود صلی الله 
و ی و 

بر این نکن نکته برهان‌های محکم و دلیل‌های متقن بسیاری از کتاب الهی و 
دا در روایتی نقل شده, نبی اکرم صلی اللّه علیه وآله 
حتی در سخت‌ترین اوضاع و احوال و در هنگامه‌ای که بیش از هر زمان به 
یاری ور ۳۲ نیاز داشت, باز هم براین امر تصریح می‌فرمود. 
تاریخ نگاران و سیر ه نویسان آورده‌اند: 

پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 209 

هنگامی که پیامبر خدا شریعت خود را 1۱۳ 
ان آنان کفنند ها کر ها بر آن هم ویص با که صعت. کردم دافم مان 
شویم و خدا تو را بر مخالفانت پیروز کند, آیا پس از تو رهبری این امر به 
1 
آن حضرت پاسخ داد: 
آلاهد ال لیدعت اه ۰1 
این امر به دست خداست و او به هر که بخواهد واگذار می‌کند. 
پس چه کسی است که خداوند خواست امر امامت برای او باشد؟ 
و چه وقت درخواست کرد؟ 


از عالم نور تا روز انذار ... ص: 29 


خداوند متعال در همان گاه که نبی اکرم صلي اللّه علیه وآله را آفرید, انز 
مومنان علی علیه السلام را نیز خلق فرمود. آن دو بزرگوار در عالم نور یک 
نور و با هم آفریده _شدند. سپس پروردگار سبحان اراده فرمود که محمد 
بن عبدالله صلی اللّه علیه وآله پیامبر باشد و علی بن ابی‌طالب علیهما 
السلام جانشین او و این امر از همان ابتدای آفرینش آن دو بدز وا بود. 

از این رو جانشینی و خلافت امیر مقمنان علی علیه السلام در همان زمان 


(1). انسان العیون: 2/ 1<4. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ب..» ص. : 30 

تثبیت شد که نبوت و پیامبری خاتم الانبیاء صلی اللّه علیه وآله تعیین گشت. 
این موضوع را : یاک ای ات ام همان راستگوی امین برای ما 
چنین بیان فرموده‌اند: 

کنت آنا وعلینٍ_ نورأ بین یدی الله وج یسیّح اللّه لک النور ویقدسه, 
قبل آن یْخلق آدم بآلف عام, فلَقّا خلق الله آدم رکب ذلک النور فی صلبه, 
قلم قزل ی شیع: واخد حتی. آفتر فا فین. لب عندااخمالی: ففتٌ النبوة 
وفی علی الخلافة؛ 

هزار سال پیش از آفرینش آدم, من و علی در نزد خدای عرٌ وجل یک تور 
بودیم. آن نور خداوند را تسبیح و تقدیس می‌کرد تا هنگامی که پروردگار 
سبحان آدم را آفرید. آن گاه این نور را در صلب وی قرار داد. پس از آن 
نیز پیوسته این نور یکی بود تا سرانجام ما را در صلب عبدالمطلب به دو 
ی 
ست 

هم‌چنپن پیامیر خدا صلی اللّه علیه وآله می‌فرماید: 

اٍنْ الله عرٌ وجل آنزل قطعءّ من نور, فأسکنها فی صلب آدم, فساقها حتی 
قسشمها جزءین, جزء فی صلب عبدالله, وجزء فی صلب آبی طالب. 
فاخزحتی نبا واخر ‏ قلا وضصا: ۰1« 


(1). این حدیث را که به «حدیث نور» معروف است احمد بن حنبل 
ور اه و ی رارصا ورام اس من 
الانوار که از نظر سند و دلالت بحث شده, مراجعه شود. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 31 

خداوند رو نوری فرو فرستاده مد لته انم جای داد و آن را به 
همان شکل سیر داده تا سرانجام به دو بخش تقسیم نمود. ۳9 

صلب عبدالله و بخش دیگر را در صلب ابوطالب به ودیعت نهاد. 

سپس مرا نبی و علی را وصی من از صلب پدرانمان خارج نمود. 

و بدین گونه همان زمان که سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه وله 

به نیوت برگزیده شد, مولای ما علی مرتضی علیه السلام نیز به جانشینی و 

سپس آن بزرگوار, پيامبر, زاده شد و این بزرگوار امام پس از او .. 

و چون آن حضرت مبعوث گشت این عزیز اول مسلمان شد. "ِ 


(1). پیامبر خدا صلی ال علیه واله و اصحاب به این امر شهادت داده‌اند, و 
شخص امیر مومنان علی علیه السلام در موارد متعددی ان را بیان 
فرموده‌اند. ر. ک: المستدرک علی الصحیحین: 3/ 136, سنن ابن ماجه: 1/ 
7 الخصائص نسائی: 3, الاستیعاب: 2/ 457, اسد الغابه: 4/ 18, حلية 
الاولیاء: 1/ 66, تاریخ طبری: 2/ 213, مجمع الزوائد: ۸9 02, تاریخ 
بغداد: 4/ 233, سنن ترمذی: 2/ 214 و دیگر منایع. البته اگر کسی بحث 
ما را ملاحظه کند خواهد دید که منظور از تسیر مسلهان همان ما 
گفتار خداوند متعال است که می‌فرماید: «قل ای آموث آن اکون اال قن 
اش یی مها رم تسین مسلمان باسم ۰ رسوزن ا هام 11 
14). 

سلسله پزوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ص - 32 

و هنگامی که آن حضرت خویشان و نزدیکان خود را هشدار داده و به یاری 
دعوت نمود, «1» فقط این گرامی با او بیعت کرده و هم‌پیمان شد؛ همان 
زمان که فرمود: 

یا بني عبدالمطلب! ای بعثت لکم خاضّة والی الناس عامٌة فأبکم پبایعنی 
غلن آن ,کون خلفتی و 

ای فرزندان عبدالمطلب! من برای شما به طور خاص و برای همه مردم 
به طور عمومی مبعوث شده‌ام؛ تفه کدام با ها با میمعت ی کت ۲ 
جانشین من گردد؟ 

والبتهم تنها کسی که هن حضرت پاسخ داد امیرالمومنین علیه السلام بود. 
2 گوبا آن نز کواو: که این گونه پر سید و اعلام فر مود, ۱۳ شده 


(1). سوره شعراء: آیه 214. 
(2). این حدیت را که به «حدیث الدار» معروف است محدئان تاریخ 
نگاران و سیره نویسان نقل کرده‌اند: از جمله احمد بن حنبل در مسند؛: 1/ 


1 نسائی در الخصائص: 18, طبری در تاریخ: 2/ 216, ابن اثیر جزری: 
2 24 متقی هندی در کنز العمال: 6/ 392, 397, حلبی در سیره: 1/ 
4, هیثمی و دیگر عالمان. ۱ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ ص! 33 

بود تا از اراده الهی و تقدیر وی در عالم ذر پرده افکند و بدین طریق سنگ 
زیرین امامت این عالم را در ان روز بنا نهد. 


از روز انذار قا غفیر ری 33 


از آن روز به بعد, نبی اکرم صلی اللّه علیه وآله در هر فرصت و موقعیت و 
در میان هر گروه و جماعت و در هر جنگ و نبرد از اين حقیقت پرده 
برمی‌داشت و با عبارات و کلمات مختلف آن را به دیگران می‌رساند .. 
گاه او را به پیامبران تشبیه می‌کرد و می‌فرمود: 

فین آراد اشسظر الی انم قوه امه والی نوح فی فهمه, والی موسی فی 
9 والی عیسی فی سمته, والی محمّد فی تمامه وکماله وجماأله, 
فلینظر الی هذا الرجل المقبل؛ 
هر که می‌خواهد به علم ادم و فهم و درایت نوح و راز و نیاز موسی و 
سکینه و وقار عیسی و کمال و جمال محقّد بنگرد, به اين مرد که نزد من 
صغ امد ناه کید 
هنگامی که حاضران سرهایشان را بلند کردند وبرای دیدن این شخص 
گردن‌هایشان را کشیدند, تنها علی علیه السلام را دیدند. «1» 


(1). این حدیث را که به «حدیثت الاشباه» معروف است., عبدالرژاق بن 
شاخ هد ننه حفل: اوخاتم رازی. اين شاهین, حاکم نیشابوری, ابن 
مر دوه ابونعیم اصفهانی, بیهقی, ابن مغازلی, دیلمی, محت طبری, و 
حروم تیحری تقل: کرده‌انة وضا خربارم شتد و.متن. آن .در موه 
الازهار فی خلاصة عبقات الانوار بحت کرده‌ایم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه .. ۰ص : 34 

در جای دیگر مقام ومنزلت او را نسبت به خویش مانند منزلت هارون 
نسبت به موسی بر می‌شمرد و می‌فرمود: 

انت مه بمنزلة هارون من موسی الاائه لا نبی بعدی. ؛ «1» 

تو برای من مانند هارون برای موسی هستی جز آن که پس از من پیامبری 
در زمانی دیگر برتری وی را به سبب ِ مهم‌ترین صفت و خصوصیت 
امام- یعنی اعلمیت- اعلام نمودم, و می‌فر مو 

انا مدیته الفلم وغل مانباء قمن آراذ ۳ فليتها من بابها؛ <2» 


(1). حدیت مترلت را عده‌ای از دانشمندان اهل ستت از جمله بخاری: 
مسلم نیشابوری, احمد بن حنبل, ابوداوود طیالسی, ابن سعد؛ ابن ماجه, 
ابن حبان, ترمذی, طبری, حاکم نیشابوری, ابن مردویه, ابونعیم اصفهانی, 
خطیب بغدادی, ابن عبدالبز, ابن حجر عسقلانی ۵ یحران نقل کرده‌اند. ما 
دز معضوغه تفعات: الا رها قی علاضة عیمات الانوان ار نظر سند و ات 


درباره آن بحت کرده‌ایم. 

اصفهانی, ماوردی, خطیب بغدادی, ابن عبدالبز, بیهقی, دیلمی, ابن عساکر, 
اس ور ی امس ما ات ال ار ی ار 
عات از بان‌ ده اس 

من شهر علم هستم و علی دروازه ان است. هر کس که می‌خواهد وارد 
این شهر شود باید از دروازه ان وارد شود. 

در مرتبه چهارم به محبوب‌ترین فرد در نزد خود و پروردگارش اشاره 
می‌فر مود؛ : همان خصوصیتی که بی‌تردید برتری وی را از همگان و در نلیجه 
امامت او را بر دیگران به اثبات می‌رساند. ۳ 

تا که و ان سای مه رد ناویا انهان ای 
فرماید, آن عزیز فرمود: 

الم ائتنی بأحتٌ خلقک الیک والی یأکل معی من هذا الطائر؛ 

پروردگارا! محبوب‌ترین فرد در نزد تو و من را به نزد من آور تا از اين غذا 
میل کند. ۳ 

فرمودند. 

عحز امد و سر > او را نیز نپذیرفتند. 

تفر آن ۳ دعوت فده وبه هم اه وی غذا 1 1 فرمود. «1 


ان او ی انم سر موی را سل ردان هه 
جیگ نیز یکی از ِِِ سس شده از نظر سندی و دلالتی در جلد 
اه پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه . ۰ ص. : 30 

در بار پنجم و در هنگامه نبرد خیبر». پس ار ان هن دو نفر- ابوبکر و عمر- 
شکست خوردند و باز گشتند, پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: ‏ . 
یراع ها سا شنم اللم علی یه تال سوت مد لاه 
ورسوله؛ 

فر دا برجم سیاه مسلمانان را به مردی می‌دهم که خداوند پیروزی را به 


دست او قرار خواهد داد. او خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبر 
نیز او را دوست دارند. 

9 0 ر گذرانده و امید گرفتن پرچم را از دستان پیامبر 

خدا| صلی ال علیه وآله در دل می‌پروراندند؛ ولی صبح دمان حضرت 

فرمود: 

ار 

علی کجاست؟ 

گفتند: چشم درد دارد. 

با این حال حضرت او را طلبیدند و از آب دهان مبارک خویش بر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 37 

چشم او نهادند و برایش دعا فرمودند ان دک یا تور 

میان نبوده است. سپس برجم را , به او دادند تا آن که پیروزی و فتح به 

دست او جاری شند. «1» دوه ششم که ابوبکر را برای ابلاغ سوره 

برائت به اهل مکه مامور کرده بودند, از میانه راه وی را عزل نموده و 

ریت علی علیه الشتلای یرای این آحر ی فده مفو ری 

ایا ان باه ها اارجل ی الب بر 

شایسته نیست کسی تبلیغ اين امر را به دست گرفته و پیام الهی را به 

دا را ی با او 


این موارد یکی پس از دیگری ادامه یافت تا آن که روز غدیر 


(1). «حدیت رایت» را بخاری و مسلم در موارد متعددی در صحیح خود از 
جمله در بخش فضائل امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده‌اند و احمد بن 
حنبل در مسند: 5/ 322, تسا در الخصائص: 6, ابن سعد در الطبقات 
الکبری: 2/ 80, ابن عبدالبة در الاستیعاب: 2/ 450, بیهقی در السنن 
الکبری: 6/ 362, مثقی هندی در کنز العمال: 5/ 284, خطیب بغدادی در 
تاریخ بغداد: 8/ 5, ابن ماجه, حاکم نیشابوری. هیثمی و دیگران نقل 
کرده‌اند. ما در این باره نوشتار جداگانه‌ای داریم که در سلسله نوشتارهای 
اعتقادی چاپ شده است. 

(2). این حدیت را ترمذی در سنن: 2/ 183, نسائی در الخصائص: 20, 
حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین: 3/ 51, احمد بن حنبل در 
مسند: 3/1 و 151, هیثمی در مجمع الزوائد: 9/ 119, متّقی هندی در کنز 
العمال: 1/ 20 جلال الدین سیوطی در الدژ المنثور: 3/ 209 و عده‌ای از 
حافظان اهل سئت نقل کرده‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ ص. : 39 

فرا رسید. آن هنگام که پیامبر خدا ای اه علیه وآله وایسین روزهای 
عمر شریف خود را سپری می‌نمود, فرمان یافت آن چه را از ابتدای 


دعوتش بارها و بارها فرموده بود بار دیگر بر همگان اعلام نماید. بدین 
سان ماجرای عغدیر و حدیت ان واقع شد: همان واقعه عظیمی که 


سیسات | مسلمان بر تبوتش اذعان, بر تواترش وت و پیرآمونش 


9( 2 
الله علنهروالور نوت آن مر توا هی ان سره 


پس از آن که آوای برپایی نماز جماعت به امامت خاتم پیامبران حضرت 
محمّد مصطفی صلی اللّه علیه وآله در صحرای جحفه طنین افکند و تمام 
آن جمع بسیار صف بستند؛ حضرت نماز ظهر را با آنان اقامه فر مود. 
سپس آز جا برخاسته و در مقابل آنان ایستاد و فرمود: 

انا الناش فد ات الامی‌الکیش انم تم بعتر ی الانست غمر ان 
قبله, وائی آمشی آن آدعی فاأجیب. وائی مسوول وا نتم مسوولون. فماذا 
نتم فانلون؟ , 

ای مردم . ! پروردگار لطیف و دانا مرا اگاه نموده که هر پیامبری نصف عمر 
پیامبر پیش از خودش زندگی خواهد کرد. ۰ پس زمان دعوت من 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدی رآخرین‌جایگاه .. ۰ص : 39 

نیز نزدیک گشته و من به زودی آن را خواهم 9 پس بدانید- درباره 
۳1 جه انجام داده‌ام- از من سوال خواهند کرد و شم نیز بازخواست 
ی 9 آن هنگام ها جه خواهید گفت؟ 

1 دادند: همگی 79 می‌د هیم ک 0 الهی 0 بر 0 و ما 
را نصیحت نمودی و در این راه تلاش ها خدا تو را جزای نیک 
د هد. 

حضرت فرمود: ۲ 

۳۳۰ 0 آن / اله ال وأنٌ تخمد| عبده ورسوله, وان جنته حق,؛ 
وناره حق,؛ 1 ی حق, وان الساعة آنی / ریب فیها, وان اللْه یبعت 
من فی القبور؟ 

آیا شهادت می‌دهید که هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد بنده و پیامبر 
اوست و بهشت و دوزخ و مرگ حق است و شکی در قیامت نیست و خدا 
اشمه ا را هدا ت ۱ 

پاسخ دادند: بر همه این‌ها شهادت می‌دهیم. 

حضرت فرمود: 

اللهم! اشهد؛ 

خدابا! تو بر سخن اینان گواه بااش. ۳ ِ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه رز 40 

سر د: 

ها الناس! آلا تسمعون؟ 

ای مردم! آپا ِِ مرا خوب می‌شنوید 

پاسخ گفتند: آری 


فرمود. ۱ ۲ ۱ 
فائی فرط علی الحوض, وانتم واردون عَلیّ الحوض, وان عرضه ما بین 
صتعا مس مر کهآ هرا قرو النجوم من فص هه فا نظر وا سفن ی 
الثقلین؛ 
بدانید که من در کنار حوض خواهم بود که شما بر من وارد می‌شوید. 
وسعت این حوض هم‌جون فاصله شهر صنعای یمن تا بصرای دمشق است 
و جام‌هایی از نقره به عدد ستارگان اتتمان بر آن شناور است. 
پس نیک بنگرید که پس از من چگونه از اين دو شیء گران‌بها (که پس از 
خود بر جای می‌گذارم) پیروی می‌کنید؟ 
برخي پر سیدند: کدام دو شیء ای رسول خدا؟! 

حضرت فرمود: 
التقل الاکیر کات الم تیه الم ول وظ رف یوکس فش که یه 
ا تضلوا, والاخر الاصفر عترتی, وان اللطیف الخبیر نی آهما لن یتفرقا 
حلی پر دا عَل الحوض. رات ذلک لهما ربی؛ فلا تقدموهما فتهلکوا, 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ص" 1 
ولا تقصروا عنهما فتهلکوا؛ ۱ , ۲ 
ثقل اکبر همان کتاب خدا که یک سوی ان در نزد پروردگار و سوی دیگرش 
در دست شماست؛ و ثقل کوچک : تر که عترت من است. به اين دو تمسشٌک 
کنید تا گمراه نگردید. خداوند لطیف خبیر مرا آگاه نموده که این دو هرگز 
از هم جدا نمی‌گردند تا آن که در کنار حوض بر من وارد آیند. من نیز همین 
را در مورد آن دو از پروردگارم مسئّلت نمودم. . پلس» راز آن دو پیشی نگیرید 
که هلاک غی کزدید و عقب نیز نمانید که نابود می‌شوبد. 
پیت رح رتوشت غلی علیه الساه را گرم نو تس تام ان 
جماعت ایشان 7 دیدند و ادامه داد و فرمود: 
ها این ! من اوّلی الناس بالمومنین من انفسهم؟ 
اه اه کسی بومسان ار وا حاعی ای ات 
پاسخ دادند: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. 
حضرت فرمود: , ۳ ۱ 
زر ای را ی امس فان اخلت مصنن آعسمی فش کیت 
مولاه فعلث مولاه؛ 
خدای متعال مولای من و من مولای مقمنان هستم و از خودشان بر ایشان 
اللهه وال من والاه, وعاد من عاداه, وحث من 2 وا تشظ من ی 
هار مر رواخ مت ولمم اور الست هکت دار 


لا فلیبلغ الشاهد الغائت؛ <1» و 

پروردگارا! بر هر کس ولایتش را پذیرفت ولی باش و با آن کس که با او 
عداوت نمود دشمن باش و هرکه او را دوست داشت دوست بدار و بر هر 
که به او بعض نمود خشم 

یاورش را یار باش محر کس ایو رها نمود رهایش کن. 

و حق را هرگونه که او بود به دورش قرار ده. 

آگاه باشید که شاهدان این سخن را باید به غائبان برسانند. 


(1). از جمله راویان «حدیت غدیر» عبارتند از: محمد بن اسحاق. 
عبدالرژاق, شافعی, احمد بن حنبل, بخاری در تاریخ خود, ترمذی, ابن 
ماجه. بژار. نسائی, ابویعلی, طبری, بغوی, ابن حبان. طبرانی, دارقطنی, 
حاکم نیشابوری, ابن مردویه, ابونعیم اصفهانی, بیهقی, ابن عبدالبرء خطیب 
بغدادی, زمخشری, ابن عساکر, ابن اثیر. ضیاء مقدسی, محب طبری, 
مرژی, ذهبی, ابن کثیر, ابن حجر عسقلانی, جلال الدین سیوطی و عالمانی 
دیگر. ما درباره این حدیت از نظر سند و دلالت در جلدهای 6- 9 در 
موه تا از هار فی ات اروار بخ مه ی 
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فد کی‌ها و افتاز ان غدیو رص : 49 


ردیر امه را که رل دا صان الله غلیه واله از ادا .ند 
صورت پراکنده درباره حضرت علی علیه السلام فرموده بود جمع کرده و 
یک جا بیان نمود. ٍ 
افزون بر آن, غدیر ویژگی‌هایی را درخود جای داد که پیش از آن در 
تبلیغ‌های دیگر پیامبر نبود. و بدین سان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار 
گردید که اهتمام و عنایتی خاص را در تمام جوانب می‌طلبید, 

- از جمله این ویژگی‌ها صراحت کلام تیاهتر اوه ضلی الام-خليم وله هد 
روشنی مقصود ایشان بود, تا آن جا که حضرت به کلام تنها اکتفا نفرموده و 
عملا نیز مقصود خود را معرفی نمودند. 

- ایشان در همان حال که سخن خود را می‌فرمودند. دست علی علیه 
السلام را که در جانب راستش ایستاده بود گرفته و بالا بردند و با اين عمل 
نیز شخص مورد نظر خود را به همگان نشان دادند. 

- از دیگر خصوصیات این تبلیغ نزدیک بودن زمان آن به وفات پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه وآله و اطلاع خود حضرت از اين امر بود. 

آن بزرگوار در ضمن خطبه اش فرمود: 

یوشک آن ادگی فاجیب 2 ۲ 

من به زودی به سوی پروردگارم دعوت می‌شوم که آن را خواهم پذیرفت 
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بقشییه سبت که این کیبه سن در عنم موفعیی: نانز خقیقی بر 
حاضران گذاشته و حجت را بز هصحان:تمام و هر در و بهانه‌ای را از آنان 
می‌ستاند. 

- هم‌چنین از دیگر امتیازات ماجرای غدير, وقوع آن در میان جمعیت 
بی‌نظیری از مسلمانان بود. پیامبر صلی الله علیه واله از مدتی قبل این 
حج را آخرین حجشان اعلام فرموده بودند؛ ؛ در نتیجه گروه‌های بسیاری از 
مسلمانان به مدینه آمده ۳ برای آخرین بار همراه پیامبرشان به حع 
مشرف شوند و عده زیادی نیز در هنگام مناسک به ایشان پیوستند تا از 
دای ال سای لاه اه رو و اد 
جمعیتی را رقم زدند که جز خدای متعال شمارشان را نمی‌دانست. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله به همراه اين خیل عظیم مناسک حج را به 
پایان رسانده و راه بازگشت پیش گرفتند و چون به منطقه غدیر خم که 
محل جدایی راه‌های اهل مدینه از مصریان و عراقیان بود رسیدند. توقف 
تمودم.۵ به انتظار نشستتد یا آنان که غقب مانده بودند برسند. 


هم چنین امر فرمودند ۳ آنان که جلو رفته‌اند تفت از کردند: 

پیامبر خدا لین الاه علیه وآله پس از اقامه نماز برخاستند و خطبه 
مفصلی خواندند تدین اسان سکن خود راب کوش عافی. انان.زشاندند 

- از دیگر ویژگی‌های تبلیغ غدیر. نزول کلام خداوند متعال است 
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که پیش از خطبه آن حضرت این آیه نازل شد: «1> «یا ی ال ال ۳ 
ائزل الیک من زبک وان لمٌ تفعل تفعل قما بت رسالتة وال یعَصِمْکَ من 
الَاس»؛ > 

ای پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم 
برسان و اگر چنین نکنی. رسالت او را انجام نداده‌ای و خداوند تو را از 
خطرات مردمر حفظ می کند. 

بهد از خطبه, آن بزرگوار این آیه نازل شد: «3» «الیَوَم أکمَلّت ۹ و2 
ایک عم ور ضیت اک الاسلام دیتا»؛ «4» 

امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را : بر شما تمام نمودم 
و اسلام را آيین شما پذیرفتم. 


(1). نزول این ایه را در عدیر: طبری, ابن ابی‌حاتم؛ آبن مردویه» تعلبی, 
ابونعیم اصفهانی, واحدی, ابوسعید سجستانی, حسکانی, آبن عساکر, فخر 
رازی» نیشابوری؛ عینی, جلال الدینٍ 9 و دیگران نقل کرده‌اند؛ ر. ک: 
ات مانفی آند. ۱67 

(3). نزول این آیه را در عدیر: طبری, ابن مر‌دوبه» ابونعیم اصفهانی, 
خطیب بغدادی, ابن مغازلی, خوارزمی, حموینی, ابن عساکر, ابن کثیر, 
لاله سم سرا مل وهای ری ات ای 
خلاصهرعات یوار 

(4). سوره مائده: ایه د. ۱ 
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- هم‌چنین از دیگر نکات ممتاز این تبلیغ تبریک و تهنیت گفتن آن جماعت بر 
اهر اه السلام ‏ استفت. 

ال اه ی سای مسا اس ی و یر 
بودند! ۰.۰ 0 که 0 

ومقامنة؛ 4 1 

خوشا به حال تو ای پسر ابوطالب که مولای ما و مولای هر مرد و زن 
مومن شدی. 

و رای کات سا اس اش امش شک لام انم وااش و ود کر 


حسان بن ثابت با اجازه چواستن از آن حضرت سرود. وی پس از اتمام 
سخنان ارت اضلی االم کات وآله گفت: ای رسول خد|! به من اجازه 
ی 

حضرت فرمودند. 

قل علی برکة اللّه؛ 

ی و بر کت دارکن 


(1). این روایت را ابوبکر بن ابی شیبه. احمد. ابوسعد خرگوشی. تعلبی, 
ابوسعد سمعانی, خطیب تبریزی, ابن کثیر, مقریزی, محتٌ طبری نقل 
کرده‌اند؛ ر. ک: نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار: 7/ 133. 

سلسله پژوهش های ِِِ غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص 47 

حسان برخاست و چنین سر 

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم بخم اه بالرسول منادیا 

وقد جاءه جبریل عن آمر ربه بانک معصوم فلا تک وانیا 

قیاع ها آنزل الله ربهم الیک ولا تخش هناک الأعادیا 

فقام به اٍذ ذاک رافع کفه بکف علیخ معلن الصوت عالیا 

فقال: فمن مولاکم وولیکم فقالوا ولم یبدوا هناک تعامیا 

الهک مولانا وانت ولینا ولن تجدن فینا لک الیوم عاصیا 

فقال له: قم يا علیث فائنی رضیتک مر من بعدی ماما وهادیا 

فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونوا له وا موالیا 

هناک دعا ال وال وله وکن للذی عادی علیا معادیا 

فیانت انضر تاضربه لنصرهم |مام هدی کالبدر یجلوا الدیاجیا/ «1» 
پیامبرشان در روز غدیر در کنار غدیر خم به آنان خطاب نمود. پس تو نیز بر 
سخن پیامبر گوش فرا ده. 

جبرئیل نیز از جانب پروردگارش به نزد او آمده و پیغام آورده بود که 


(1). اين اشعار را حافظان اهل سّت از جمله: ابوسعد خرگوشی, این 
مردویه, ابونعيم اصفهانی, ابوسعید سجستانی. موقق بن احمد :مکی 
خوارزمی, ابوالفتح نطنزی. سبط ابن جوزی, حافظ گنجی, , صدر حموئی, 
ال ری حلل الدن وی سریگر ان ال کرت ان رای آکا ی 
بر در ای خی ند که سحات لاهن فیس اه یناه الوا و و 
جلد دوم الغدیر. ۳ 
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تو از گزند دیگران در امان هستی. 

پس آن چه را خدا؛ پروردگار آن‌ها بر تو نازل نموده به اینان ابلاغ کن و از 
دشمنی‌ها نهراس. 


ٍ پس او نیز برخاست و در حالی که دست علی را بالا برده بود با صدایی 
9 اعلام ۹ و گفت: 

کوری تظاهر کنند, 1 

خدای تو مولای ما و تو نیز ولیٌ ما هستی و امروز هیچ کدام از ما را از اين 
امر روی گردان نمی‌یابی. 

و پیامبرشان فرمود: ای علی! برخیز که من خشنودم که تو امام و 
هدایت گر پس از من هستی. 

پس هر که من مولای او هستم این علی مولای اوست. ای مردم موالی و 
پاران راستین او باشید. 

سپس پیامبرشان دست به دعا برداشت و گفت: خداپا! بر هر کس ولاینتش 
را پذیرفت تو ولی باش و با ان که به او دشمنی نمود دشمن باش. 
پروردگارا! یاورش را بر یاریش يار باش. یار همان امام هدایت‌گری که به 
سان ماه شب چهارده تاریکی‌ها را می‌زداید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 409 

پر واضح است که سراینده این شعر از نامداران احات پیامبر بوده و این 
ابیات را در حضور آنان و با اجازه آن حضرت سروده است و در پایان نیز 
تیامتر انتزا تاد نموده و نیکو شمردند. 


به سبب نکاتی که پادآور شدیم؛ عدیر و حدیت 1 از اهمیت و برتری 
خاصی نسبت به دیگر روزها و احادیثی که پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله 
دز آن‌ها ایزن خبر عظیم را بیان کرده‌اند برخوردار گردید. از این رو اهل بیت 
علیهم السلام و پیروانشان در راه اثبات و نشر آن در میان امت پیامبر از 
هر فرصتی بهره جسته و برای باقی نگه داشتن آن در اذهان و بر سر 
زبان‌ها در طول تاریخ ۳ برای حفاظت وصیانت از شأن نبی اکرم و دور 
نمودن هر نصببی به آن بزر گوار هشفتن والا بکار بسته‌اند. 

ایا موی ی ساسا باس ایا مها رالد 
اختلاف و نزاع برخیزد نیز همین امر بود؛ یعنی اعلام حق اهل بیت در 
اه ایس ای اه ها و 
که هی سخنی از جانب خداوند و پیامبرش بر خلافت آنان که بر مسندش 
تکیه زدند یافت نمی‌شد. 

به همین سبب نیز امير موّمنان علی علیه السلام بارها و بارها اصحاب 
پیامبر را در مناسبت‌های مختلف بر این حدیث سو گند می‌دادند که 
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تاریخ نیز برخی از آن‌ها را برای ما نقل نموده است: 

1 در روز شو را از آن جماعت خواست تا بر سخنانش شهادت دهند و9 
همگی آنان بدان اقرار نمودند؛ «1» 2. در جنگ جمل؛ «2» 3. در جنگ 
صفین؛ «3» 4. در کوفه. حاضران را بر این موضوع سوگند داد که عده‌ای 
اقرار کرده و برخی هم ار را ی تجودند که :ان اشاره‌ای خواهیم 
داشت؛ «<4» د. هم‌چنین حضرت صدیقه کبری علیها السلام در سخنان خود 
به غدیر احتجاج نمود؛ «5» 6. دیگر امامان اهل بیت علیهم السلام و 
بزرگان خاندان پیامبر صلی اللّه علیه وآله نیز در سخنان خود به عدیر 
احتجاج کردند. «6» هم‌چنین جمعی از انصار که در میان آن‌ها ابوایوب 
اتضار 


(1). الغدیر: 1/ 159. 
(2). همان: 1/ 18606. 

(3). همان: 1/ 195. 

(4) رک تفحات اهاز 9/9 7 

(5). اسنی المطالب: 49. 

(6). الغدیر: 1/ 197- 200. ۲ 
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خزيمة بن ثابت؛ عمار بن یاسر و پسر تیهان بودند, آن هنگام که در کوفه به 
برد ات الم مه الم اس من کفننهه سار ای سای با 
حضرت فرمود: چگونه من مولای شما هستم در حالی که شما از عرب‌های 
آزاد هستید و بنده کسی نیستید؟ 

آنان‌ساشخ دادنه:ها خودهان در رون غدیر از امین خدا لیف ال علیه وله 
شنیدیم که فرمود: 

من کنت مولا فعلی مولاه؛ «<1» 

هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. 

فراتر این که برخی از صحابه نیز در مقابل مخالفان خود به این حدبت 
احتجاج نموده‌اند. هنگامی که معاویه از سعد بن ابی‌وقاص خواست تا 
امیرالمومنین علیه السلام را سب نموده و دشنام دهد. سعد در پاسخ او به 
همین حدیث شریف احتجاج کرد. «<2» 


(1). اين روایت را احمد بن حنبل, طبرانی, ابن مردویه, اين آثیر, اين کثیر, 
محبٌ طبری, هیثمی, قاری و دیگران نقل کرده‌اند: ر. ک: نفحات الازهار 
فی خلاصة عبقات الانوار: 9/ 139. 

(2). این روایت را بخاری, مسلم, احمد بن حنبل, ترمذی, ابن ماجه و 
دیگران نقل کرده‌اند. البته آنان برای کاستن از شناعت آن سخنان و 
پوشاندن ننگ‌های پیشوایشان معاویه با وازگان گوناگون در آن دخل و 
تصرف کرده‌اند؛ چرا که در حدیث آمده است: 

«روزی معاوية بن ابوسفیان به سعد گفت: چرا به ابوتراب (علی علیه 
السلام) دشنام نمی‌دهی؟ 

سعد گفت: وقتی سه فضیلت از او را که پیامبر درباره او گفته به باد 
می‌آورم نمی‌توانم به او دشنام دهم ...». _ 

ا بان رن ی ان کاب‌ها کین اشهم ات مفاونه ور یکی از 
سفرهای خود به حج, نزد سعد رفت و سخن از علی علیه السلام به میان 
آمد. معاویه از آن حضرت بدگویی کرد. سعد از این امر خشمگین شد؛ آن 
گاه ویژگی‌های چندی از علی علیه السلام را یادآور شد که حدیت غدیر از 
آن جمله بود. 

در البداية والنهایه ابن کثیر جمله «معاویه از آن حضرت بدگویی کرد و 
سعد خشمگین شد» حذف شده است. 

احمد بن حنبل نیز این جریان را چنین نقل کرده است: در نزد شخصی 
سخن از علی علیه السلام به میان امد. سعد بن ابی وقاص نیز که در ان 
جاأ حضور داشت گفت: ابا درباره عون بدگویی می‌کنید 

و در کتاب الخصائص از سعد چنین نقل شده که گوید: روزی در جایی 
نشسته بودم که از علی بن ابی طالب ند کمفون کر دانن: 


فن گفتم: به راستی که از پیامیر خدا صلی الله علیه وال شنیده ام :. 
و برخی از نگارندگان جدیت, اصل داستان را جذف کرده و می‌نویسند: 
تم انس انم مسا شا صای للم رال دای عل شش 
ویژگی بیان فرمود: . 

بزای احاهی» یی ود این ره سر که نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات 
الأنوار: 6/ 34. ۱ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ص « 
عمروین عاص نیز در یکی از نامه‌هایش برای ۳۳ با همین حدیت به او 
پاسخ گفته است. <1» 


(1)اسانت ار 190 - 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه کر 53 


موارد بسیاری بر اثبات حدیث غدیر و دلالت آن بر امامت حضرت امیر علیه 
السلام گواه است که برخی از آن‌ها را به اختصار یادآور هی‌شویم: 

1 شخصی که مرتد شده بود به نزد پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله آمد و 
گفت: ای محقّد! از طرف خدا به ما دستور دادی که گواهی بدهیم خدایی 
چز او نیست و تو هم پیامبر او هستی و گفتی نماز و روزه و حج به جای 
آوریم و زکات بپردازیم ما هم همه را قبول کردیم. اما تو به این‌ها راضی 
نشدی تا اين که دست پسرعمویت را گرفتی و بالا بردی و او را بر ما برتر 
قرار دادی و گفتی: «هر که من مولای او هستم, غلی نیز مولای اوست». 
ایا اين مطلب از جانب خود توست با از طرف خدا؟ 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 

والله الذی لا اله الاهو! ان هذا من الله؛ 

سوگند به خدایی که معبودی جز او نیست. این مطلب از طرف خداوند 
است. 

آن مرد نیز به پیامبر پشت کرده و همان طور که به سوی مرکب خود 
می‌رفت گفت: خدایا! اگر آن چه محشد می‌گوید راست است. سنگی از 
آسمان بر ما فرود آور و یا به عذابی سخت ما را مبتلا کن. 

و پیش از آن که به مرکب خود برسد خداوند متعال سنگی بر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاو ۰ص 1 

نازل قرمود که بر سرش فرود آمده و آز نشیمنگاهش خارج شد و در همان 
لحظه هلاک گشت. 

سپس خداوند متعال این آیه‌های شریفه را بر پیامبرش وحی فرمود که 
اين‌ها آخرین آیه‌های نازل شده در مورد غدیر بودند: 

«سَأل سائئل یعذاب واقع* للکافرین لیس له دافغ* ی ذی الْمعارج»؛ 
1 

تقاضا کننده‌ای درخواست واقع شدن عذابی کرد که برای کافران فرود آید 
که هیچ دفع کننده‌ای بر آن نیست. از سوی خداوندی که صاحب معارج 
است. <2» 

2 هم‌چنین از جمله شواهد بر معنای حدیث غدیر, حدیثی است که با این 
عبارت نقل شده: 

رن کت وی مص من وه فعای و 

هر کس که من بر او از خودش اولویت دارم علی نیز بر او اولویت دارد. 


(1). سوره معارج: آیه 1- 3. 


(2). نزول این آیه در اين واقعه را ابوعبید هروی, ابوبکر نقاش, ثعلبی, 

قرطبی, سبط بن جوزی, حموینی, زرندی. سمهودی, ابوسعود. شربینی, 

حلبی, مثاوی و دیگران نقل کرده‌اند. ر. ک: نفحات الازهار فی خلاصة 

عبقات الأنوار: 8/ 340- 400 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدی رآخرین‌جایگاه ۰ص دا و 

3 هم‌چنین روایت دیگری که اهل سئت نقل ۳۹9 3 دیگری بر این 

معناست: 

برخی به عمر بن خطاب گفتند: تو با علی به گونه‌ای هستی که با هیچ یک 

از صحابه پیامبر نیستی ؟! 

او پاسخ داد؛ زیرا او مولای من است. «1» 4. از دیگر شواهد بر معنای 

حدیث غدیر, کلام دانشمند بزرگ اهل سئت ابن حمو سک است که در 

مقام جواب به این حدیثت 3 ی که رد 

«پذيرفتيم که او (امیرالمقمنین علیه السلام) اولی و پیش‌تر است؛ اما 

نمی‌پذیریم که در امامت اولورت داشته باشد؛ بلکه وی فقط در اطاعت و 

تفرب, اولویت دارد؛ مثل اپن آیه قرآن که می‌فرماید: 

«نْ ی الاس بابراهیم للذین ائَبَعَوخْ»؛ «<2» 

به راستی سزآوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی 
دند. 

کر 

بر این ادعا نه تنها پاسخ محکمی در رد آن وجود ندارد؛ بلکه پاسخ ظاهری 

نیز بر رد آن یافت نمی‌شود؛ فراتر این که همین معنا واقع 


(1). ر. ک: نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار: 9/ 141- 144. 

(2). سوره ال عمران: ایه 09 ۲ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ ص! 56 

شده؛ زیرا ابوبکر و عمر نیز همین معنا را فهمیده‌اند. به همین سبب وقتی 
ان مرا راتس ساسا ها و 
ابوطالب! مولای هر مرد و زن موّمن شدی. 

و این روایت را دانشمند اهل سنت.؛ دارقطنی نقل کرده و هم‌چنین روایت 
کرده که به عمر گفته شد: تو با علی به گونه‌ای هستی که با هیچ یک از 
صحابه پیامبر نیستی؟ و او پاسخ داد؛ زیرا او مولای من است. <1» در 
پاسخ ابن حجر #9 که اگر بپذیریم مقصود پیامبر از اولی بودن, اولی 
و شایستگی در بیروی است؛ با این وجود آپا کلستی جز امام, اولویت و 
شایستگی در پیروی و اطاعت دارد؟ 


موضع گیری‌های ضد و نقیض ... ص: 56 


موضع صحابه و تابعین آن‌ها در جریان غدیر و پس از آن و به هنگام روبه‌رو 
شدن با حدیث غدیر تناقضی آشکار دارد؛ به گونه‌ای که در ابتدا ابوبکر و 
عمر تبریک گفتند و حسان شعر سرود. پس از وفات رسول خدا صلی الله 
علیه وله گروهی بر آن شهادت دادند و جمع دیگری بر آن احتجاج کردند. 


(1). الصواعق المحرقه: 26. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه به.. ص: 27 

در مقابل نیز فهری به نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله شک و تردید 

وارد نمود. 

ابوطفیل چنان وانمود کرد که گوبا ماجرایی 7 کار نبوده و هی نمی‌داند, 

آن: جا. که. می‌کهید: از ترد او (امیر المو‌منین علیه السلام). در خالی که 

سخنانش برایم ناخوشایند بود, خارج شدم. با زید بن ارقم برخورد کردم و 
به او گفتم: از علی شنیدم که چنین و چنان ادعا می کند! 

زند. گفت: مگر تو نمی‌دانی؟ من خودم از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 

شنیدم که در مورد او چنین می‌فرمود. «1» گروهی نیز همه را کتمان 

کردند و امام علیه السلام انان را نفرین کرد که از جمله ان‌ها 1 

بن مدلج, جریر بن عبدالله بجلی, یزید بن ودیعه, زید بن ارقم, انس بن 

احمد بن حنبل از عبدالرحمان بن ابی‌لیلی نقل می‌کند که او در محل رحبه 

حضور داشت. امیر موّمنان علي علیه السلام فرمود: 

انشد متا سم سل اللهتضلی. الله غلیه واه وشهد یوم غدیر خم 

الاقام؛ 

هر کس را که در روز غدیر شاهد سخن پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله 

بوده سوگند می‌دهم که برخیزد. 

دوازده نفر برخاستند و گفتند: هنگامی که پیامبر دست او 


(1). مسند احمد: 4/ 370, الخصائص: 100 البداية والنهایه: 7/ 346, 
الریاض النضره: 2/ 223. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه .. ۰ص : 59 

(امیرالمومنین علیه السلام) را گرفته بود ما وی را دیدیم و شنیدیم که 
نونکا صای الله عایه الد فرمود: 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره واخذل من خذله؛ 
خدایا! بر هر که او را ولی خود می‌داند. ولی باش و هر کس را که با او 


دشمنی می‌کند دشمن بدار و یاورش را یار باش و آن کس که او را خوار 
کند ذلیل نما. 

اما سه نفر از جا برنخاستند. پس حضرت (امیرالمو‌منین علیه السلام) آن‌ها 
را نفرین کرد و هر سه به آن نفرین مبتلا شدند. «» و در روایتی که ابن 
اثیر نقل نموده این گونه آمده است: عذه‌ای این مطلب را کتمان کردند. 
پس هیچ یک از دنیا نرفتند مگر آن که کور شده يا به بلایی سخت مبتلا 
گشتند. «2» و در روایت متقی هندی نیز چنین آمده است: گروهی این 
مطلب را کتمان کردند و همگی پیش از مردن کور شده و پیسی گرفتند. 
«3» راوی دیگری می‌گوید: نزد زید بن ارقم رفتم و به او گفتم: 
خویشاوندی دارم که از تو حدیثی درباره علی علیه السلام در روز غدیر 


(1). مسند احمد: 1/ 19 1. 
(2). اسد الغابه: 4/ 321. 
(3). کنز العمال: 7/15 <11. ۲ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ ص!: 59 
برای من نقل کرده است. دوست دارم این حدیث را از خود تو بشنوم. 
زید گفت: شما اهل عراق هستید و مسائلی بین شما هست (که من 
نمی‌توانم مطلبی بگویم). 

ی کف وا از جانب من نگران 0 (و بگو). 
او بعد از آن که مطمئن شد. گفت: آری. درست است. ما در منطقه جحفه 
نوديم که 1۸ دیکزی تقل. هی کند که به: نشعد بن آنی‌وفاض. کفتم: 
می‌خواهم مطلبی بپرسم, اما از تو بیم دارم. 
سعد گفت: من که عموی تو هستم! ون 
راوی گوید: به او گفتم: تو موقعیت رسول خدا| صلی اللّه علیه واله را در 
روز غدیر و در میان خودتان گفتی که ,.. «2» شخص دیگری گوید که به 
زهری گفتم: از اين ماجرا- غدیر- در شام سخن مگو که دو گوش تو, از 
دشنام به لین پر خواهد شند. 
او در پاسخ گفت: سوگند به خدا! من فضایل و مناقبی از علی می‌دانم که 
اگر بازگو می‌کردم مرا می‌کشتند. «3» 


(1). مسند احمد: 4/ 368. 

(2). كفاية الطالب: 62. 

(3). آسد الغابه: 1/ 8. ۱ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ ص! 60 


غدیر و علما و دانشمندان کل 60 


بیشتر محذثان و مان ماجرای غدیر و حدیث آن را آن چنان که بوده 
نقل نموده‌اند «1» که به برخی از ماخذ و مدارک ان‌ها اشاره نمودیم. 

البته بعضی از انان نیز به پیروی از پیشینیان خود (صحابه) ان را کتمان 
نموده‌اند. 

بهضی دیگر بخش نخستین آن را نقل نکرده‌اند. آن جا که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وآله فرمود: 

الشفت اخلی الم اه فن. فرعم ؟ 

آیا من بر موّمنان از خودشان اولی و سزاوارتر نیستم؟ 

و برخی نیز بخش پایانی ان و دعای حضرت را نقل نکرده‌اند که فرمود: 


(1). بعنلی ابتدا و انتهای حدبت را ان سان که پیش‌تر اوردیم, نقل 
نموده‌اند؛ ولی برخی ازآن‌ها جریان را به طور کامل روایت نکرده‌اند و 
گفته‌اند: پیامبر صلی الله علیه واله خطبه خواند (مسند ۵4 372): 
برخی گفته‌اند: «آن چه خدا می‌خواست گفت» (المستدرک: 3/ 109) 
برخی دیگر گفته‌اند: در آن روز آن چه تا روز رستاخیز نیاز بود بیان کردند 
(مجمع الزوائد: 9/ 105) با این بیانات راویان. پس سخنان پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله که در روز غدیر بیان فرمود چه شد؟ و چرا آن خطبه تاریخی را 
نقل نکرده‌اند؟ ٍ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ص 601 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 

پروردگارا! بر آن کس که ولایتش را پذیرفت ولی باش و آن کس را که با 
او دشمنی کند دشمن باش. 

اگر چه هیچ کدام از اين موضع‌گیری‌ها سودی نبخشید؛ چرا که: 

اعتراض- ان چنان که فهری مرتکعب شد- کفری بود که عذاب الهی را به 
دنبال خود نازل کرد. 

کتمان حقیقت- چنان که برخی دیگر انجام دادند- عصیان بزرگی بود که 
نفرین و ذلت را در پی داشت. ِ 

و تحریف روایت. خیانتی بود که گذشتِ روزگار آن را برملا می‌نمود. ‏ ر 

با این حال تمامی این‌ها باید باشد, اما این بار با وجهه‌ای عالمانه و رنگ و 
لعابی علمی! یعنی خدشه در دلالت و معنای حدیث. 

این موضع گیری و اقدام نیز- ی ی ی 
نان تقل دی دود مهرد خی تواخفی: تدار تج این هیا اشار.می کند 
که بی‌تردید حدیت عغدیر امر عظیمی را بیان نموده که این چنین مورد 


اختلاف و نزاع قرار گرفته است. . 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ص" 02 


معنای حدیث غدیر ... ص: 62 


ص‌کمان.ض اسان متضفیص فضیه. یر معصت ان آندکی با للن. کید 
یقین می‌کند که واژه «مولی» در اين حدیث شریف بر امامت حضرت علی 
علیه السلام و جانشینی آن بزرگوار تصریح دارد؛ زیرا پیامبر گرامی صلی 
الله علیه واله پیش از این:عبارت فرموده‌اند: 

ا ص او 1 

آپا من بر مقمنان از خودشان اولی و صاحب اختیارتر نیستم ؟ 

صیرت پا این سخن خویش به این اه شریفه «التّبٌ ای مه من 
آلفسهم» <«2» 

اشاره فرموده و بر لزوم پیروی آنان و نافذ بودن فرمانش, از آنان اقرار 
گرفت؛ آن سان که که آیه شریفه نیز بر این امر دلالت دارد. «3» پس از این 
مقدمات بود که فر مود: ۰ من کنت مولاه فعلی مولاه؛ «4>* 

و این 


(1). این جمله در ابتدای حدیت., در روایت احمد بن حنبل, ابن ماجه, بزار, 
نسائی,ٍ ابویعلی, طبری, ابن حبان, 0 دارقطنی و دیگر محدثان بزرگ 
اهل منت آمثه انینیت: 

(2). سوره احزاب: آیه 0. 

(3). سوره حشر: ابه 7. 

(4). این فراز را با «فاء» تفریع احمد بن حنبل. نسائی, طبری, طبرانی, 
ضیاء مقدسی, محاملی, ابویعلی, ابن کثیر. سمهودی, متقی هندی و دیگران 
نقل کرده‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 03 

همان معنایی بود که تمام حاضران در آن ۳۷ و 2 زان آن‌ها امیر 
مومنان علی علیه السلام. حسْأانِ شاعر, آن دو تفر و دیگر ضحابه از سنخن 
آن. بر کوار برداشت کردند. ۱ 

هم چنین همان معنایی بود که فهری ان را انکار نمود, و بر ابوطفیل سنگین 
امد و فلان و فلان! هم ان را کتمان کردند. 

البته همان معنایی است که برخی دانشمندان با انصاف مانند تقی الدین 
مقریزی بدان اعتراف نموده ودر کتاب خود چنین اورده است: 

ابن زولاق چنین گفته است: در روز هجدهم ذی حجه- روز غدیر- گروهی از 
مردم مصر» مفرب و اطراف آن برای خواندن دعا جمع می‌شدند؛ زیرا آن 
روز را به مناسبت وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه واله به امیرالمقمنین 
علی بن ابی‌طالب در جانشینی پس از خود. فنق مود ا نستند «1» شواهد 


بسیار دیگری نیز بر این معنا گواه است که- به برخی از آن‌ها اشاره 
نمودیم- نهایت و چکیده همه ان‌ها این سخن است: 
واژه «مولی» در حدیث شریف نبوی؛ یعنی کسی که حق اولویت در 


(1). المواعظ والاعتبار: 2/ 220 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ار 604 


گنها وا آوها بر کی هفخ 


از جمله اشکالات سستی که , بر ی بن. قعبا وارد شده ان است که تفضتن 
گفته‌اند؛ 

«ولایت در این حدیت به معنای پاری رساندن و محبت است» و استدلال 
اتف نموده‌آند که وزن «مفعل» ِ که «مولی» بر بر این وزن است- به معنای 
داقعل» نمی ید یش اکزیز فغنان اولی بای «مولین» کرتوت: یتمه 
اینان يا نادانند و يا به نادانی تظاهر می‌کنند: زیرا مفسران. محدثان و اهل 
لغت بزرگ اهل سنت تصریح کرده‌اند, واژه «مولی> به معنای «ا ولیي» 
آمده و آیه شریفع «فالیوم لايوَحَذ رف فدبة 1 من الذین کقرّوا وا 
الا هی مولاکم وئس «1» 

و برخی آیات دیگر را به همین معنا تفسیر نموده‌اند. 

فزاء, آبوزید, ابوعبيده. اخفش, ابوالعباس ثعلب. مبژد. زجاج. ابن انباری, 
رقانی, جوهری, ثعلبی, واحدی. زمخشری, نیشابوری, بیضاوی, نسفی, 
ابوسعود. شهاب خفاجی و ... اشاره نمود. <2» 


۱ (1) 

. سوره حدید. ایه 1 

(2). ر. ک: نفحات الازهار: 8/ 15- 88. 

اینان چون دریافته‌اند که اين ادعا اعتباری ار امه ارات 
گشوده و سخن به حقیقت گفته‌اند. گرچه برخی از ایشان نپذیرفته‌اند که 
مراد از اين برتری, اولویت در تصرف و صاحب اختیاری است؛ بلکه آن را 
اولویت در محبت و دوستی و بعضی نیز اولویت در پیروی و تبعیت 
دانسته‌اند. 

البئه این سخن نیز مانند ادذعای نخست فارغ از دلیل بوده و بی‌بنیاد است و 
شاهدی بر آن یافت نمی‌شود. 

اگر هم بپذیریم که این اولویت در پیروی و محبت بی‌قید و شرط است. باز 
ها ایه آای صا تن ات 

اما برخی از مطرح کنندگان معنای سوم- یعنی اولویت در پیروی برای 
کلمه «مولی» - چون سستی سخن خود را دريافتند, ناگزیر به حق اعتراف 
کرده و گفته‌اند که «درست است که مقصود حدیت شریف اولویت در امر 
امامت فه راید ولی این اولویت فقط در دوران امامت خود امیرالمومنین 
بوده است؛ یعنی پس از اتمام دوره سه خلیفه نخست, نه بدون فاصله و 


بعد از پیامبر». 

این ادعا نیز به چند علت غیر قابل قبول است: 2 
1 در برخی روایات غدیر عبارت «بعد از من» از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله نقل شده است. چنان که تاریخ‌نگار بزرگ اهل سئت ابن کثیر در 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ ص! 606 

البداية والنهایه از عبدالرزاق همین گونه نقل کرده و در شعر معروف 
حسان نیز این چنین نقل شده است. 

2 شرط لازم برای آن که ولایت امیرالمومنین . علیه السلام پا به بعد از 
دوره عثمان اختصاص دهیم آن ات که از بامیر ارم صلی الا علیه ه ال 
عبارت صریح و آشکاری بر خلافت آن سه نفر نخست داشته باشیم و 
بتوانیم آن را با حدیث غدیر جمع کنیم که البته اهل سّت خود بر نبود چنین 
عبارت صریح و اشکاری اقرار دارند. 7 

3. عبارت «هر کس» - که در حدیت شریف غدیر امده- از عبارت‌های عام 
است که همه مخاطبان و از جمله ان سه نفر را نیز شامل می‌شود. 
بنابر ای و و ی و ی 
4 پذیرفتن این تاویل برای معنای «مولی» رد اشکار سخن ابوبکر و عمر 
است؛ زیرا آن دو نخستین کسانی بودند که یه نزد امیرالمومنین علیه 
السلام آمده و با اين عبارت به او تبریک گفتند: «خوشا به حال تو که مولای 
ما و مولای هر مرد و زن موّمن شدی». 

5. علاوه بر این محدثان اهل سئت نقل کرده‌اند که ابن مسعود گوید: در 
شبی که گروهی از جنیان به محضر پیامبر آمده بودند, من نیز در نزد 
ایشان بودم. پس از رفتن آنان حضرت آهف کشت به ایشان 

سای مه های ا ای ساره اه رم 

عرض کردم: چه شده ای رسول خدا؟ 

فرمود: 

نعیت الیْ نفسی یابن مسعود! 

خبر نزدیکی مرگم به من رسیده ای پسر مسعود! 

عرض کردم: پس کسی را به جانشینی خود برگزینید. 

ِ- پر لسسید . چه کسی را؟ 

5 0 

عرض کردم: پدر و مادرم قربانت شوند! ای رسول خدا! چه شده؟ 

ایشان دوباره فرمودند: 

عبت ال خی بای میا 

خبر نزدیکی مرگم به من رسیده ای پسر مسعود! 


عرض کردم: کسی را, به جانشینی انتخاب کنید! 

حضرت دوباره پرسید: : چه کسی را؟ 

این بار گفتم: عمر را. 

این بار نیز حضرت سکوت کرد و سخنی نگفت. 

زمانی دیگر گذشت دوباره ایشان آهی کشید و من پرسیدم: چه 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 69 
شده ای رسول خدا؟ حضرت همان پاسخ را فرموزن 


من بار دیگر گفتم: کسی را برای جانشینی خود برگزینید و ایشان نیز همان 
سوال را تکرار فرمودند. من این بار در پاسخ نام علی را بردم. 
حضرت فرمود: 


ات والّذی نفسی بیده: لته اطاعده لیدخلون الجثة آکتعین؛ «1» 

سوگند به آن که جانم به دست اوست؛ أکز مردم از او اطاعت کنند همگی 
واود هنت هی تور 

حال به رغم آن که تمامی تأویلات و توجیهات اینان یکی پس از دیگری فرو 
با و در نهایت چاره‌ای نمی‌یا بند جز آن که زبان به اعتراف گشوده و 
اکرم-ضلی الله علبه والة افزارفانید آمابار راه دیگری در پتش گرفنه و 
یکی از غلهای فضاخر آنان عی گوند: 

«چه دلیلی داریم که این امامت را به معنای حاکمیت و ریاست بدانیم؟ چه 


باشند» ! 


(1). این روایت را گروهی از علمای اهل پسّت از جمله احمد بن حنبل, 
ابونعیم اصفهانی. شبلی, خوارزمی, عمر ملاء عبدالقادر طبری و ... نقل 
کرده‌اند. ر. ک: نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار: 9 74 2- 279 
تساه مس ها اعتعا رای ارام دوم 
گوبا که تقسیم امامت به مذعیان این سخن واگذار شده و ایشان نیز نیر 
امامت باطنی را برای امیر مومنان علی علیه السلام قرار داده- چنان که 
صوفیه نیز مدعی آن هستند- و امامت ظاهری را برای دیگران در نظر 
7 و گویا اینان نمی‌دانند که «مولی» به معنای رئیس, حاکم. صاحب 
اختیار و معانی اين چنینی می‌آید؛ معانی که همگی بر حاکمیت و ریاست 
دلالت دارد. <1» 


بین غدیر و حوض کوئر ... ص: 69 


اه ان ها 99 تفاوت که در این مر نبه یام 
اکرم صلی اللّه علیه وآله با کنایه و اشاره سخن نگفت؛ بلکه با صراحت و 
آشکارا مطلب خویش را بیان فرمود و بی‌گمان آن چه فرمود در بیان 
مقصودی که داشت جامع و کامل بود که اگر چنین نبود آیه «اکمال دین» از 
جانب خداي متعال نازل نمي‌شد که _ , 

«الیَوَمَ اعمقلث لکم دیتکم وَأئقمث عَلیْکم نغمتی ...»؛ «2» 

امروز دين شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم 


(1). ر. ک: نفحات الازهار فی خلاصة عبقات الانوار: 8/ 89- 113. 
(2). سوره مائده: ایه د. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰ص : 70 
البته در همان روز پیش از خطابه پیامبر «آیه تبلیغ» نیز فرود آمده که در 
آن؛ تأکید خدای متعال بر تبلیغ این پیام به تهدید پایان پافته بود که: 
«وَاِنْ لم تفعل قما بت رسالَه»؛ «1» 

و اگر چنین نکنی. رسالت او را انجام نداده‌ای. 
و در اين هنگام نهدید و هشدار از سرکشی مخالفان و تحریف و تغییر در 
امر الهی صورت گرفت و چه زود و سریع تحریف و سرکشی به وقوع 
۱۳ رسول خدا صلی الله علیه واله آن چه را که بر عهده‌اش بود به 
طور کامل انجام داد؛ اما در واپسین روزهای عمر شریف خود. در حالی که 
بسن از آن هز کر. بشیارزی از آنان را نمی‌دید. ؛ ولی از تیم آنان بر ان نخه 
که می‌خواستند انجام دهند نیک آگاه بود .. 
و چه زود و سریع به _وقوع پیوست ...! ۱ ۱ 
گرچه پیامبر صلی الله علزم وله منزلگاه بعدی را به انان یاداور شده بود؛ 
همان وادی که دوباره مکی در ان حزد می‌آمدند و بر او وارد می‌شدند! و 
بی‌تردید آن بزرگوار با کلام خویش بین «آبگیر کوچک غدیر» و «دریای 
بهتاور کوتر بیوندی نا کسنتنی ایجاد کرد ان سکام, که فر مود 


(1). . سوره مائده: 7 آزة 7 
لها لاش الا تشون ؟ 


پاسخ دادند: آری می‌ شنویم. 

حضرت فرمود: 

فاثّی فرط علی الحوض وآنتم واردون علی الحوض؛ ‌ 

من در رسیدن به حوض کوثر بر شما پیشی می‌گیرم و شما در آن جا بر 
من وارد می‌شوید. 

البته اعتقاد به حوض کوثر امری ضروری است؛ زیرا که پنجاه نفر از 
اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وله خدیت: آن‌برا نقل: تضوده اند 19و 
حتی برخی از بزرگان منکر آن را کافر شمرده‌اند. 

آری, کوثر را ؛ به" آن‌ها. باداوری کرد تا آنان سخنی را که بیش از ان. گفته:نود 
به یاد آورند. حضرت فرموده بود: 

آنا فرطکم علی الحوض ولیرفعنٌْ رجال منکم. تم لیختلجنَّ دونی, فأقول: یا 
رت اصخایت۱ 

فیقال: انک: لاندری ما احدنا بعدک؛ 

من پیش از شما در کنار حوض کوثر خواهم بود و شما بر من وارد خواهید 
شد؛ اما برخی از شما کنار زده می‌شوید و از من دور 


(1). لقط اللالی المتناثره: 251. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدی رآخرین‌جایگاه ۰ص ۲ 

هت کر دید و من عرض خواهم کرد: پروردگارا! ۳ اصحاب من هستند! 
لیک ندا خواهد آمد؛ نو نی دا نف که این ها بعد از نو چه کارهایی انجام 
دادند! 

در روایتی دیگر ادامه این حدیت چنین آمده که حضرت فرمودند: 

فاقول: سحقا سحقا لمن غیر بعدی؛ «1» ۲ 

و من خواهم گفت: از رحمت خدا به دور باد ان که پس از من مرتد شده و 
یا دینم را تغییر داد. 

اهر ات ار ازفت کمن اس ها له له فلس والی هرا 
مردان نبوده, بلکه همه اصحاب از زن و مرد را در نظر داشته است و به 
یقین عايشه نیز در زمره انان بوده است؛ ِ روزی به او گفتند: ایا پس از 
وفات, تو را در نزد رسول خدا به خاک 

او ار کارا ام ههار 
دیگر همسران وی دفن کنید. 

از این رو او را در بقیع به خاک سیردند. «<2» 


(1). این حدیث در دو صحیح بخاری و مسلم و دیگر صحاح و منابع دیگر 
امده است. ر. ک: صحیح بخاری: 4/ 87, باب فی الحوض. 


(2). المستدرک علی الصحیحین: 4 0. وی این روایت را بنا بر نقل شیخین 
صحیمحم دانسته است؛ المعارف: 134 و منابع دیگر. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیرآخرین‌جایگاه ۰.۰ طار 73 

باه مان کت کدی سام ک اصار اه شاه فان 
تمام کسانی می‌شود که هم این واقعه تاریخی را تحریف کرده و تغیبر 
دادند و هم‌چنین همه آنان که تا روز رستاخیز چنین کنند. 

و سرانجام همگی در کنار حوض بر پیامبر گرامی اسلام صلی ال علیه 
وله وارد خواهند شد. ۳ 

پروردگارا! ما به آن چه تو نازل فرموده‌ای ایمان آورده و از رسول تو 
پیروی نموده‌ایم؛ ت ها با در زمره شاهدان قرار ده و آخرین سخن ما اين 
است که تمام حمدها و سپاس‌ها از آن خداوندی است که پروردگار جهانیان 
است و صلوات خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک او باد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ص" 75 

1 قران کریم. 

الف 


مات آیم فال دای الکسه اه مر رس بت تخاب الوا 
د1(. 

3 آسدالغابه. این اثیر‌حزری, دار الکتب علمبه: تیروت لبتان: 

4 استی المطالب فی مت فد لمراتب تن سامت سکره 
۳۳ به شیخ صدوق, موسسه بعتئت, قم, ۳۶ بکم 1۳ 1417 

6 ان العن فم ریخا +علی ان ال حایی: 
شک ای انش ح ی هش خان اولرسال 34 

7 دایم والهایه رارق ان یراد اشمال ین عفن فرش وی 
معروف به این کثیر, چاپ دار احیاء التراث العربی, بیروت, چاپ یکم, سال 
7 (1. 


8 تاریخ طبری (تاریخ الامم والملوی): سلمان بن احمد بن ایوب لخمی 
طبری, از منشورات کتابفروشی ارومیه, قم, ایران. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه .. ۰ص 76 

9 تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه, بیروت., لبنان, چاپ اول. 
سال 1417. 

0. تفسیر تعلبی (الکشف والبیان): امام ثعلبی. نشر مصطفی بابی حلبی. 
مصرء سال 1388. 


1. تفسیر فرات: فرات بن ابراهیم کوفی, تحقیق محمد کاظم., موسسه 
چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران؛ چاپ یکم,؛ 
سال 1410. 


0 : 
2اه لیام ای اصتا ی ای الکت ی ری اس ای 
اولخسال: 15 10 


9 
دا الصا دا لرمان اعفه و یی را سب سم احیام ا تفه 
الاسلامية, قم, ایران, چاپ اول, سال 1419. 


رد 
الم اون فی التفمیر بالعاشی؟ علال الدین نمی ردان الکتت 


۳ 
یامد مت ای ات اب وت را 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه ۰ص" 77 


سن‌ 

6 سنن ابن ماجه: ابن ماجه قزوینی, دار الجیل, بیروت. لبنان, چاپ اول. 
سال 1418. 

7 سنن ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
نان جات دوم سال 1103 

19 السنن الکبری: احمد بن حسین بیهفقی, دار الکتب العلمیه. بیروت, 
لبنان, چاپ دوم سال 1414. 


س‌‌ ۳ 

9 شواهد التنزیل: حافظ عبیدالله بن احمد. معروف به حاکم حسعانی. 
مجمع احیاء النقافة الاسلامیه, چاپ اول, سال 1411. 

ص‌ ۳ 
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ط‌ 

ال 111 ۱ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیر آخرین‌جایگاه هه ار 79 


2 
اولصمال 1416 


ف‌ 
25 الفضول الفهتة فن معرفة الانته: این .ضياغ مالکی: مکتتة:دار الکتب 
التجاریه. 

جار! 
6. فیض القدیر: محمد بن عبدالرژوف مناوی, دار الکتب علمیه, بیروت؛ 
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ک 
کفا یه اتظالیتفی صافت لین انم ‌ظالت اما تسام موه 
سال 1419. 


ل 
و اقظ اللالی: المتبا گر فی: الاحادیت المتماتره فخند مرن سیریتن 
ِِِ 
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سرآغاز ۰ص 9 


تصطفی صلّی الله علیه واله و ایا او 19 
رسانان الهی با نبقت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم انا مرن از ماخیر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب. ص: 10 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
از ها هل 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 11 
کاس وم ای ان 2 پوس و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فایسیتی ژیانان رانا حفايقی اسلا مین اشنا می‌نسار ن: 7 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب. ص: 15 


بخش یکم نگاهی به متن حدیث «سدالابواب» ... ص: 15 


من خذزت: ایآ یاب ری 15 


اشارة 


از احادیث صحیع قطعی بو مشهور. بلکه متواتر حدیت سد د الأبواب است 
کارا 1 عله وال در فان مولایهان. امتر مان هن 
ع ید كِِ وا و ات اسر ای ام یه ال و یر 


سخنی فرمو 

تمام درها- ۱ را ببندید. 

این ۹ زیبا با متن‌های متفاوتی در مهم‌ترین و مشهورترین کتاب‌های 
اهل‌ست‌صل شده است که اکنون از نظر توهش کران مت کیرد 


علمای بسیاری به نقل این حدیث پرداخته‌اند. ترمذی با سلسله 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص: 16 

سند خود می‌نویسد که ابن عباس هی کون 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله دستور بستن درها (یی که به مسجد باز 
می‌شد) به جز در خانه علی علیه السلام را داد. «1» وی در سند دیگری 
می‌آورد که ابوسعید خدری نقل می‌کند: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به علی علیه السلام فرمود: 

با غلی! لا بحل لاحد ان یجنب فی هذا المسخد غیری ویرک 

ای علی! جز من و تو بر احدی حلال نیست که در این مسجد جنب شود. 
ترمذی در ذیل این حدیث می‌نویسد: علن بزن. فندر من کوند کمن عراز ی 
صرد گفتم: معنای این حدیت چیست؟ 

گفت: متظور بیامیر خدا صلی الله علبه. والة این است که بنزای کسی جز 
من و تو حلال نیست که با حال جنابت به این مسجد رفت و آمد کند. 2 


(1). صحیح ترمذی: 5/ 4۸10 کتاب مناقب. مناقب علی بن ابی‌طالب 
علیهما السلام, حدیث 3753 

(2). همان: 408 و 409, حدیث 3748 

سلسله پژوهش اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 17 


بق داضت اخهد بسن یل ردص 17 


احمد بن حنبل نیز به نقل این حدیث پرداخته است. وی از عبداللّه بن رقیم 
کنانی چنین نقل می‌کند: در زمان جنگ جمل به مدینه رفتیم. ما در این شهر 
با سعد بن مالک ملاقات کردیم. سعد گفت: 

۱ ۱ 
امر فرمود و در خانه علی را به حال خود واگذاشت. «» احمد بن حنبل 
این حدیث را در موارد ۰ب« سندهای گوناگون. از چند تن از صحابه 
روایت کرده است. <2» 


حاکم نیشابوری نیز به سند خود این حدیث را نقل کرده است. 

وی نقل می‌کند که زید بن ارقم می‌گوید: در خانه چند تن از اصحاب رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله به مسجد باز می‌شد. روزی رسول خدا فرمود: 
سدوا هده الأبواب الاباب مت 


این درها- جر بر حانه غلی- را ببندید. 


(1). مسند احمد: 1/ 285, مسند سعد بن ابی‌وقاص, حدیث 1514 

(2), و ک۶ممند احبند؟ 1/ 545: مسند غبدالله بن غباش, حذتت 3052 و 
2 مسند عبدالله بن عمر, حدیت 4782 و 5/ 496, حدیث زید بن 
ارقم, حدیث 18801 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب. ص: 18 

زید می‌گوید: مردم در این مورد اعتراض کردند. 

رستهل دا ضلی: له لیم واه برخاست. هط را مهس ادا کفتهه 
فرمود: 

اقا بعد, فاٍئی مرت بسد هدذه الأبواب غیر باب علی, فقال فیه قائلکم. 
۳ ما سددت شتا ولا فتحته, ولکن ا مات نشی ۶ فاتبعته؛ 

من به بستن این درها جز در خانه علی امر نمودم. برخی از شما به این 
مسئله اعتراض کردید, به خدا سوگند! هن آ .رای ود هدر رابستم و 
نه دری را گشودم؛ بلکه به کاری امر شدم و از آن فرمان, پیروی کردم. 
حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می‌نویسد: سند ِ حدیث صحیح 
است. «1>, وی در سندی دیگر از ابو هریره اين گونه نقل می‌کند: روزی 
عمر بن خطاب اظهار داشت که به علی بن ابی طالب سه ویژگی عطا شد 
که اگر یکی از آن‌ها به من عطا می‌شد, برای من از همه نعمت‌های دنیوی 
محبوب‌تر بود. 


(1). المستدرک علی الصحیحین: 3/ 135, کتاب معرفة الصحابه, ذکر 
مناقب امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهما السلام, حدیث 4631 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص : 19 

گفته شد: ای امیر موّمنان! آن‌ها چیستند؟ 

گفت: ازدواج او با فاطمه فختر رسمل خدا صلین له عایه وا لب سکونت او 
در مسجد همراه رسول خدا صلی الله علیه واله- که هر چه برای پیامبر در 
آن مسجد حلال بود برای او نیز حلال بود- و سپردن پرچم به او در جنگ 


بخاری و مسلم آن را نیاورده‌اند- صحیح است. <1» 


به روایت نسائی ۰ص" 19 


از ناقلان ۳ این حدیت؛ تسائی است. وی به لسند خود از حارثت نن مالک 
این گونه نقل می‌کند که حارث می‌گوید: روزی به شهر مکه وارد شدم و با 
سعد بن ابی وقاص ملاقات کردم. به او گفتم: درباره علی فضیلتی 
شنیده‌ای ؟ 

با سل ای للم که لد ور مد سم فان اد اسر 
نداد داد؛ 

ایکر خسن هه ا رنه آلله مان هی 

هار کنترن حق حانج زد رصول خدا هساندان عم بای ار مشخ ار ند 


(1). همان: 3/ 135, حدیت 4632 

تساه تفه های اعتفاحکن. نکاهی تسالاب :ص20 

سعد گفت: ما از مسجد خارج شدیم, وقتی صبح شد. عموی رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله به حضورش آمد و عرض کرد: اصحاب و عموهایت را 
از مسجد بیرون کردی و این جوان را باقی گذاشتی؟! 

زسول عدا صلی الله علیه واله کرمود: 

ما انا افرت ناخ امک هل پاسکان ها القلاض ات الاه هه ام ی 

من به بیرون کردن شما و سکونت این ی امر نکردم؛ این دٍِِپِ« بود 
که به اين عمل امر فرمود. , 

٩ 
عرض کرد: در همه خانه‌های ما, جز در خانه علی را بستی؟‎ 

پیامبر فرمود: 

ما آنا فتحتها ولا سددتها؛ <1» 

من دری را نگشودم و دری رآ نبستم. 

آن چه رتیت برخی از متن‌های حدبت سد الابواب بود که تور ان و 
مس را ان اس بای ی ۱ 


(1). خصائص, علی بن ابی‌طالب علیهما السلام: 7- 71. بیان گفتار رسول 
اکرم صلی الله علیه واله: «ما انا آدخلته وآخرجتکم», حدیث 40 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به حدیث سدالابواب, ص: 21 

کرده‌اند. البته اگر سندها و متن‌های گوناگون آن را که از اصحاب رسول 
خدا ضای: الاة علیه: والة. تفل, شنده: است. می‌خواستيم. به. تفضیل بز رنف 
کنیم. سخن به درازا می‌کشید؛ اگر چه در ضمن این پژوهش, از برخی از 


این سندها و متن‌ها آگاه خواهیم شند. 

به طور کلی می‌توان گفت که اين حدیث از مرتبه روایت فراتر رفته و به 
حد درایت رسیده است. ما برخی از این متن‌ها را به عنوان مقذمه‌ای بر 
«حدیت خوخه»؛ (دریچه)- که در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم آمده 
است- و آرا و نظریه‌های شارحان و پیشوایان بزرگ علم حدیث بر این 
روایت, ذکر کردیم. 


سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب. ص: 25 


بخش دوم وارونه حدیث سدالابواب ... ص: 25 


وارونه کردن اين حدیت ... ص: 2 


اشارة 


موش نی کم بیافیز خدا.ضلی الله عله واه حویت شب الاتهاب را درباره 
حضرت علی علیه السلام بیان فرموده و این حدیثت به تواتر نقل شده 
است؛ ولی برخی معاندان. چون نتوانستند اصل حدیث را انکار کنند؛ از اين 
رو نسبتِ ان را از «علی» به «ابوبکر» تغییر دادند و در این راستا «حدیت 
الخوخة» (حدیث دریچه) را جعل کردند؛ یعنی هم, نام علی علیه السلام را 
تغییر دادند و هم کلمه «در» را با «دریچه» تعویض کردند. این حدیت 
۳ را بخاری, مسلم, , ترمدی, احمد بن حنبل و دیگر عالمان از متقذمین 
متاخرین نقل کرده‌اند. 

ات اصل ردایت ت همان است که در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم آمده 
است. بدیهی است وقتی این حدیثت وارونه را در این دو کتاب بررسی کنیم 
و به واقع مطلب برسیم , از بررسی آن در دیگر منابع بی‌نیاز خواهیم شد؛ 
گرچه در ضمن بررسی به دیگر کتاب‌ها نیز خواهیم پرداخت. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 26 


حدیت وارونه به روایت 4 نار گن.:: . ص: 26 


بخاری این حدیث وارونه را در چند بخش از کتاب خود نقل کرده است. وی 
در باپ «دریچه و راهی برای عبور و مرور در مسجد» این می‌نویسد . 
عیدالله بن محقد جعفی, از وهب بن چریر از پدرش, از یعلی بن حکیم, از 
عکرّمه نقل می‌کند که ابن عباس می‌گوید 

رسول خدا:.صلی: اه علیه وآله در ۳ بیماری خود که به فوت آن 
حضرت انجامید, در حالی از خانه بیرون آمد که سر خود را با پارچه‌ای 
که خدا را ستود و به او درود فرستاد فرمود: 

در میان مردم کسی بخشنده‌تر از ابوبکر ابن ابی قحافه نیست که جان و 
مالش را برای من ارزانی داشته باشد, اگر می‌خواستم از میان مردم 
دوستی برای خود برگزینم. به یقین ابوبکر را برمی‌گزیدم (!) ولی برادری و 
دوستی اسلامی برتر است. هر دریچه خانه‌ای را که به این مسجد باز 
می‌شود جز دریچه خانه ابوبکر ببندید. «1» وی در باب «هجرت پیامبر و 
اصحابش به مدینه >> هی گوید: 


(1). صحیح بخاری: 1/ 178, باب‌های مسجد, باب دریچه و محل عبور, 
حدیت 455 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص: 7 

اشخاعیل بن: عدالاه او فالی: از انوتضر مولای. عمر بن: نداهن از غید 
(ابن حنین) نقل می‌کند که ابو سعید خدری وی ات کمن ید 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بر فراز منبر نشست و فرمود: 

خداوند به بنده‌ای اختیار داد که یا از زر و زیور دنیا هر چه خواهد به او 
بدهد؛ و يا آن چه را که نزد خداست بر گزیند. او آن چه را که در پیشگاه 
خدا بود برگزید. 

در اين هنگام ابوبکر گریست و گفت: پدران و مادران ما به فدای تو باد! 

ما از | و در شگفت شدیم و مردم گفتند: به اين پیرمرد بنگرید؛ رسول خدا 
صلی ال علیه وآله از بنده‌ای خبر می‌دهد که خداوند او را بین زر و زیور 
دنپا و آن چه نزد اوست مخیر ساخته است و او فی گوند: پدران و مادران 
فابه: قداخ تو باد! 

رل سای اه علیه وآله همان بنده‌ای بود که خداوند به او چنین 
اخیایی داد انویکر از هفة ماه این صسئله اکاوتر نود: 

تیه ل خدااصلی الله عانه جاله فرمعد رات سین افراد بر ای 
من در مصاحبت و اموالش, ابوبکر است. اگر می‌خواستم از میان امّتم 


دوستی برگزینم» به یقین ابوبکر را برمی‌گزیدم؛ اما برادری 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص: 28 

و دوستبی اسلامی سزاوارتر است. هیچ دریچه‌ای را که به مسجد باز 
می‌شود- جز دریچه خانه ابوبکر- باز نگذارید. «<1» 


حدیث وارونه به روایت ت مسلم .. . ص۰: 29 


مسلم نیشابوری نیز این حدیثت را در بخش «فضایل صحابه» روایت کرده 
ات و3 قی ور 

۱ 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بر فراز منبر نشست و فرمود: 
خداوند به بنده‌ای بین زر و زیور دنیا و آن چه نزد اوست اختیار داد. او آن 
چه را که در پیشگاه خداست برگزید. 

در این هنگام ابوبکر گریست. سپس گفت: پدران و مادران ما به فدای تو 
باد! 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وله همان بنده برگزیده بود و 
ابوبکر از همه ما بع این مسئله آگاه‌تر بود. 

تنعل خدا صلی للم عابه وال فرضو: بخشنده‌ترین مردم برای من در 


اصحابش به مدینه, حدیث 3691 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 29 

مال و همراهی با من, ابوبکر است. اگر می‌خواستم دوستی برگزینم به 
یقین ابوبکر را برمی گزیدم؛ اما برادری و دوستی اسلامی سزاوارتر است. 
هیچ دریچه‌ای را که به مسجد باز می‌شود- جز دریچه خانه ابوبکر- باز 
نگذارید. 

وی در ادامه می‌نویسد: سعید بن منصور, از فلیح بن سلیمان. از سالم 
ونر از عبید بن حنین و سر بن سعید نقل می‌کند که ابو سعید خدری 


ری رسول خدا صلی له کلیه واله‌برای مر تم تخت ان کرد 6 
و همین حدیث را بیان فرمود. 


تحریف حدیث وارونه توشط بخاری ... ص: 29 


جالب توجه این که بخاری بعد از آن که این حدیث وارونه را در بخش 
«دریچه و محل آمد و رفت در مسجد» از ابن عباس نقل می‌کند؛ در بخش 
«مناقب» آن را تحریف می‌نماید و با تغییر «دریچه» به «در» می‌نویسد: 
«بخش گفتار رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در اين که تمام درها- جز در 
خانه ابوبکر- را ببندید». 

این روایت را ابن عباس یاس صلی اه اه مان کرد آعت: 

این تحریف به اندازه‌ای روشن است که شارحان صحیح بخاری در 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به حدیث سدالابواب, ص: 340 

توجیه: آن سر در کم شده‌اند, از این رو به ناچار گفته‌اند؛ این خدیث نقل به 
معنا شده است. 

ابن حجر عسقلانی در توجیه این تحریف می‌نویسد: بخاری, نگارنده صحیح؛ 
این حدیث را در باب نماز به لفظ «هر دریچه‌ای را ببندید» به سند متصل 
آورده و گویا که آن را نقل به معنا کرده است. «1» عینی نیز در کتاب 
عمدة القاری پس از نقل این حدیث می‌نویسد: 

بخاری این حدیت را در بخش نماز به لفظ «هر دریچه‌ای را در مسجد 
ببندید»؟ با سند فتصل. آوزژه و آن را در این جاأ نقل به معنا کرده است. 
«» به راستی آیا تغییر «دریچه» به «در» از موارد نقل به معنا است؟! 
افزون بر آن که خود این حجر عسقلانی نیز در نقل به معنا بودن حدیث 
اطمینان ندارد و از این رو می‌گوید: «گویی ...»! 

فراتر این که همان طوری که بخاری حدیث ابن عبّاس را تحریف کرده 
است. حدیت ابوسعید را نیز که در بخش «هجرت پیامبر صلی الله علیه 
واله» اورده- ان سان که گذشت- تحریف کرده است. وی در بخش 
«مناقب» می‌نویسد: 

عبدالله بن محشّد. از ابوعامر, از فلیح. از سالم ابونضر, از بُسر بن 


(1). فتح الباری: 1/ 442 

(2). عمدة القاری: 4/ 245 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 31 

سعید نقل می‌کند که ابوسعید خدری رضی اللّه عنه می‌گوید: 

زفزی رشول خدا صلن الله علبه ماله شخاتی, را ایراد کرد فرجود 

همانا خداوند به بنده‌ای بین دنیا و آن چه نزد اوست اختیار داد. بنده, آن چه 
را که در پیشگاه خداست برگزید. 


راوی می‌گوید: در اين هنگام ابوبکر گریست. ما از گریه او در شگفت 


شدیم که رسول خدا صلی الله علیه وآله از بنده‌ای که مخیر شده خبر 
می‌دهد و ابوبکر بر این امر می‌گرید. راوی می‌افزاید: در واقع رسول خدا 
صلی اللّه علیه واله همان بنده مخیّر شده بود و ابوبکر نیز از همه ما به 
این مسئله آگاه‌تر بود [!] ۳ 

آن گاه رسول خدا صلی اللّه علیه وله فرمود؛: به راستی بخشنده ترین 
دوستی غیر از پروردکارم 0 البئه ایویکر را به عنوان دوست 
برمی‌گزیدم؛ ولی برادری اسلامی و موذت او سزاوارتر است. هیچ دری را 
که به مسجد باز می‌شود باقی نخواهم گذاشت و خواهم بست جز در خانه 
ابوبکر. 

2 این مورد نیز شارحان؛ در نوجیه این روایت سر نش که شده‌اند. برای 
آگاهی بیشتر می‌توانید به سخنان آن‌ها مراجعه کنید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص: 32 


بررسی سند حدیث «دریچه» در صحیح بخاری و صحیح مسلم ... ص: 32 


پیش‌تر حدیث «دریچه» را با سند و متن آن از دو کتاب صحیح بخاری و 
صحیح مسلم مطرح کردیم و روشن شد که بخاری و مسلم ان را از ابن 
عباس و ابوسعید خدری روایت می‌کنند. در آن بررسی به این نتیجه 
رسیدیم که هر دو سند از درجه اعتبار ساقط است. اینک به طور تفصیل 


حدیث دریچه را فقط بخاری نقل کرده و بی‌اعتبار است. البثه ما در عدم 
اعتبار این حدیث, از برخی مطالبی که درباره «وهب بن جریر» «1» و 
پدرش جریر بن حازم گفته شده, چشم پوشی می‌کنیم. 

بخاری درباره جریر می‌گوید: گاهی او در نقل حدیث اشتباه می‌کند. 

یحیی بن معین در این باره می‌گوید: روایت جریر از قتاده ضعیف است. 
ذهبی نیز درباره جریر اظهار نظر کرده و می‌گوید: پیش از مرگش, حال و 
روزش دگرگون شد و در نتیجه پسرش وهب, مردم را از ملاقات 


(1). تهذیب التهذیب* 711 142 

تسلسله و مهس هاق,اععفادهه تگاهی و حدیت سبد انار رب و3 

با او منع کرد. «1» با اين حال, در بی‌اعتباری این حدیث کافی است که 
راوی آن از ابن عباس. «عکرّمه بربری» آزاد شده ابن عباس است. 


نخافن کوتاه به شرح حال وود آزاد شده ابن عباس ۰ ص- 33 


ویژگی‌های بارز عکَرّمه را می‌توان در چند عنوان خلاصه کرد: 

1 هم عقیده بودن او با خوارج ۱ 
وی علاوه بر اين که با خوارج هم عقیده بود, مردم را نیز به عقاید آن‌ها 
دعوت می‌کرد. بسیاری از مردم افریقا عقیده صفریه «2» را از عکرزمه 
فرا گرفته‌اند. 

ذهبی در این زمینه می‌نویسد: مردم درباره عکرّمه ایراداتی داشتند؛ زیرا 
که وی عقیده خوارح را باور داشت. 

2 ,از دین ایراد می‌گرفت و احکام را مسخره می‌کرد 

عکْرّمه همواره از دین ایراد می‌گرفت و احکام را مسخره می‌کرد. 

این مطلب را از او نقل کرده‌اند که می‌گفت: خداوند آیات متشابه را فقط 
برای گمراه کردن مردم نازل کرد. 


(1). میزان الاعتدال: 2/ 117 و 118, المغنی فی الضعفاء: 1/ 203 

(2). . صفریه: : گروهن 71 زیاد بن اصفر که به آنان زیادیه 

نیز می‌گویند 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب». ص: 34 

او در مراسم حح اظهار داشت: دوست داشتم که اکنون در این مراسم 
حی در دست داشتم تا از چپ و راست از کسانی که می‌خواستند در 

این مراسم حضور يابند. مانع می‌شدم 

روزی کنار در مسخه سامتو صضای ۷ لاله ایستاد ۵ کفته کسس سر 

کافر در آن نیست. 

3 ,بسیار دروغ‌گو بودن او 

ای ری هن بن عباس او را به 

در مستراح بست . 

به او گفته شده؛ چرا با آراد‌شنده خودنان این گونه: رفتان می کنید؟ 

علی بن عبدالله بن عبایس پاسخ داد: او بر پدرم دروغ می‌بندد. 

ای تا وتا توا نافع, مشهور است که به 

او گفت: از خدا ی مر ترا ی ری رم که وت بر انیا 

دروع می‌ تست . 

هم‌چنین از ابن سپیرین» یحیی بن معین؛ , مالک و گروه دیگری از عالمان نقل 

شده است که عکرّمه بسیار دروغ گو بود. 

4. _رفت و آمد دائمی او به دربار امیران 

عِکُرَّمه به خاطر دنیا در دربار امیران همواره در حال رفت و آمد بود و اين 


موضوع به گونه‌ای مشهور است که به او گفته شد: مکه 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 35 
7 

۳ آمده‌ام تا از دینارها و درهم‌های حاکمانتان بستانم. 
ره اه خاظن هفیرن. مشانله. فوارد ذیحر ود که: فردم اضر دنه در 
تشییع جنازه او شرکت کنند و هیچ کس جنازه او را حمل نکرد. از این رو 
چهار مرد سیاه پوست را اجیر کردند تا جنازه او را بردارند و دفن کنند. 


»[ 


حدیت وارونه به روایت ت ابوسعید خدری . . ص: و3 


انسیا ات اما اس ای از فاگ سح ار 
کبید بن عنین؛ از ابو سعید خدری روایت کردو است. 

از مقر آز مالکتعل کردم اشت: 

ترمدی نیز به تقل آن برداختهة و از احمد بن-خسن: ان یداه بر 


(1). گفتنی است که ما شرح حال او را در کتاب التحقیق فی نفی 
التحریف: 270- 274 آورده‌ايم. برای آگاهی از شرح حال وی ر. ک: تهذیب 
الکمال: 20/ 264, تهذیب التهذیب: 7/ 228, الطبقات الکبری: <5/ 19 2, 
وفیات الاعیان: 3/ 265, میزان الاعتدال: 5/ 116, المغفنی فی الضعفاء: 2/ 
7, الضعفاء الکبیر: 373/3 و سیر اعلام النبلاء: 5/ 12 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب. ص: 36 

مسلمه, از مالک نقل کرده است. وی پس از نقل این حدبت صی کیت 

این حدیث, صحیح و معتبر است. «1» بنابراین با توجّه به این سه سند 
معلوم می‌شود که محور هر سه نقل «مالک بن انس» است. گرچه او یکی 
از چهار امامی است که گروه کثیری از اهل تسئن از وی تقلید می‌کنند؛ 
ولی نمی‌توان به روایاتش اعتماد کرد, به خصوص در چنین مواردی؛ زیرا او 
به خاطر عقیده‌ای که به تنهایی درباره امام علیه السلام دارد, از اجماع 
اهل اسلام خارج است! 


اکنون در اين جا لازم است که شرح حال مالک را به تفصیل بیان کنیم تا 
تمه کزان مخ عضان با اتخشته هم افکار آه مر آشا شوند. 
اندیشه‌های مالک را از چند محور می‌توان بررسی کرد: 

1 او از خوارج بود 

نخستین مطلبی که می‌توان در مورد مالک گفت, این است که او با خوارج 
هم‌عقیده بود. مبرّد در بحثی درباره خوارج می‌نویسد: عده‌ای از فقها را به 
خوارج نسبت می‌دهند؛ از جمله عکرمه ازاد شده 


(1). صحیح ترمذی: 5/ 373 و 374, حدیث 3680 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 37 

ابن عباس. اين مطلب در مورد مالک ؛ بن انس نیز گفته می‌شود. 

زبیریان درباره وی می‌گویند: 

مالک بن انس همواره عتمان: علی: طلحه و زبیر را یاد می‌کرد و می‌گفت: 
ی ار ار 
(!) «1» 2. نظریه باطل او در برتری دادن سه خلیفه بر دیگر خلایق 

مالک امیر مومنان علی علیه السلام را با دیگر مردم مساوی می‌دانست. 
او همواره قف یت برترین مردم ابوبکر, عمر و عثمان هستند, آن گاه 
اندکی مکث می‌کرد و می‌گفت: در این جا بقیه مردم مساوی هستند (!) 
اه ار این آععاد فره ریم اه نن قوس نها کم 
می‌گوید: 

ما در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله می‌گفتیم: ابوبکر, سپس عمر» 
سپس عثشمان. آن. اه سکوت هی کر دزم؛ یعنی کسی را برتر نمی‌دانستيم. 
طالب ان اس که اما انن ره تا کر کی مس 


(1). الکامل, مبتد: 3/ 118 

(2). ترتیب المدارک: 1/ 175, شرح حال مالک 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص : 38 

آن را رد می‌کند و می‌گوید: اين فرد. کسی است که ابن معین او را رد 

کرده و با کلامی خشن درباره او سخن گفته است؛ زیرا که گوینده چنین 

1 از متفد میم و ها رین از اهل: فعة. و 
بت« سگن. کف که شم آن‌ها اقا نظه دارند که .علی, علنه السلام 

برترین مردم بعد از عثمان است و در اين موضوع هیچ اختلافی نیست. 

فقط الاک در رت غلی علبه السلام هو ععان استه: 


البئّه پیشینیان در مورد موی وه ی ی ی ی 
داشته‌اند. بنابراین, اتفاق نظر همگانی- که توضیح دادیم- دلیلی است بر 
این که حدیث ابن عمر غلط است؛ گرچه اسنادش صحیح باشد؛ ولی معنای 
صحیحی نمی‌تواند داشته باشد ... «1» 3. ترک کردن نقل روایت از امیر 

مطلب دیگر آن که چون مالک از راه امیر مومنان علی علیه السلام 
منحرف شده و از آن حضرت روی گردانده است؛ از این رو ی 
الموطاً هیچ حدیثی را از آن حضرت روایت ت نکرده و به همین جهت 
دیگران از جمله هارون الرشید را برانگیخته است. وقتی هارون از او 
می‌پرسد: چرا در این کتاب هیچ حدیثی از علی علیه السلام 


(1). الاستیعاب: 3/ 214 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص: 39 

نقل نکرده‌ای؟ 

وی بهانه می‌آورد و می‌گوید: او در شهر من نمی‌زیست و با راویان حدیث 
او ارتباطی نداشتم (!) «1» این در حالی است که در کتاب خود از معاویه 
و عبدالملک بن مروان روایت ت نقل می‌کند و به آرا و نظریه‌های آن‌ها استناد 
می‌نماید. 

از طرفی, مالک از هشام بن عروه, با اين که او را بسیار دروغ‌گو می‌داند؛ 
روایت نقل می‌کند (!) «2» جالب این که یکی از عالمان اهل سئّت گوید: 
مالک مرا از دو شیخ قریش نهی کرد در حالی که خودش در مواردی بسیار 
در کتاب الموطاً از آنان روایت نقل کرده است. «3» 4. تدلیس‌گری او ر, 
افزون بر مطالبی که گفته شد, مالک اهل تدلیس بود. در این مورد عبدالله 
بن احمد گوید: از پدرم شنیدم که می‌ گفت: مالک بن انس هیچ روایتی را از 
بکیر بن عزد |( نشنیده است. بی‌تردید و کیع, از مالک از 


(1). تنویر الحوالک: 1/ 7, شرح الموطا زرقانی: 1/ 43 

(2). تاریخ بغداد: 1/ 239, الکاشف عن اسماء الرجال الکتب السته: 3/ 
0 ۳ ط اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص : 40 

بکیر بن عبدالله برای ما حدیث نقل می‌نماید. پدرم که می گویند: 
این‌ها کتاب‌های پسر مالک است. «1» خطیب بغدادی در ضمن نقل اخبار 
برخی از اهل تدلیس, , می نویسد. و می‌ شود که به راستی روایاتی را که 
مالک بن انس, از ثور بن زید, از ابن عباس نقل کرده, به این ترتیب بوده 
است که ثور, از رهم از اتن: عباش نقل می کرده و از آن جاین که مالک 


نقل روایت ت از ءکرّمه را دوست نمی‌داشته, اسم عکرّمه را از سند حذف 
کرده وجذیت: را به ضورت مرشل آورده اشت: 

بدیهی است که چنین عملی جایز نیست, گرچه مالک مرسلات را معتبر 
کسی نقل شده که نزد او حجّت نیست., در صورتی که حدیث مرسل از این 
گونه حدیت,؛ بهتر است؛ چرا که عدم حجیت ارسال کننده ثابت نشده است. 
«2 د. هم نشینی او با امیران و سکوتش در برابر اعمال نابسند آنان 
مالک از نظر مالی در نهایت فقر و تنگدستی به سر می‌برد و این سختی به 
اندازه‌ای بود که کفته اند که .وق جوبت‌های سقف خا نه آبین. را 


(1). العلل ومعرفة الرجال: 1/ 219 

(2). الکفاية فی علم الروایه: 365 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 41 

فروخت؛ «1» ولی از زمانی که به طور رسمی به خدمت 9 و حکام 
درآمد وضعیت مادی او دگرگون شد. پس به وفور برایش دینار می‌رسید تا 
خابی که مالک از.هاروفن. هران دییاد. حرفت .و آن‌ها را میاق هار ناش باه 
ارث گذاشت. «2» در چنین شرایطی طبیعی است که او مطیع سلاطین, 
پشتیبان و موید 0 آنان باشد و در برابر اعمال نایسند و 
ستمگری‌های آنان:سکوت کند 

عبدالله بن احمد در این زمینه می‌گوید: از پدرم شنیدم که می‌گفت: ابن 
ابی ذِئب و مالک نزد حاکمان حاضر می‌شدند. 

ابن ابی ذئب به کارهای انان اعتراض می‌کرد و آن‌ها را امر و نهی 
قی تون ول صالی بر یزار کارهای انان: سوت 0 پدرم می‌گفت: 
ابن ابی ذِئب از مالک بهتر و بافضیلت‌تر است. «3» آری, مالک در این 
ویژگی همانند استادش رژّهری است؛ از این رو آن چه امام سچاد علیه 
السلام در نامه‌اش به ژهری فرموده است شامل 


(1). ترتیب المدارک: 1/ 119, شرح حال مالک, الدیباج المذهب: 63 

(2). العقد الفرید: 294/1 

(3). العلل و معرفة الرجال: 1/ 511 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 42 

حال او نیز می‌شود. «1» 6. حاکمان مردم را وادار می‌کردند که به 
دستورات کتاب الموطاً و فتاوای مالک عمل کنند 

با توچه به ویژگی‌هایی این چنینی مالک. طبیعی بود که حاکمان ستمگر نیز 
خوش خدمتی او را جبران کنند و از او تمجید نمایند. 

روزی منصور عباسی به مالک گفت: علوم پراکنده خود را به صورت علم 


واحدی درآور و برای مردم کتابی بنویس تا آن‌ها را برای عمل به آن وادار 
کنم به گونه‌ای که به ضرب شمشیر همه را بت اتحام اوادان شاه بر 
شلاق کمر متخلفان را بشکنيم. 2 منصور در تلافی خوش خدمتی مالک 
افزود: اگرر عمرم یاری نماید و زنده بمانم. به یقین گفته‌های تو را 
می نویسم آن گونه که مصاحف نوشته می‌شود. آن گاه آن ۳ به 
سرزمین‌های دوردست می‌فر ستم و مردم را بة تبعیت از آن وا می‌دارم 
«» که به مطالب ان عمل 


(1). برای آگاهی از شرح حال رُهْری و نامه زیبایی که امام سجّاد علیه 
السلام برای او نوشته است ر. ک: خواستگاری ی 3- 82, از همین 
نگارنده 

(2). الدیباج المذهب: ۰72 شرح زرقانی بر الموطاً: 1 43, الوافی 
بالوفیات شرح حال مالک: 25/ 41 

(3). تذکرة الحفاظ: 1/ 209 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص : 43 

کنند و با وجود آن به سراغ کتاب‌های دبک نروند. 1»* و 7 گاه که دوران 
هارون الرشید فرا رسید و هارون عباسی می‌خواست به عراق عزیمت 
کند, به مالک رو کرد و گفت: شایسته است که همراه من بیایی؛ چرا که 
می‌خواهم مردم را وادار کنم که به کتاب الموطاً عفل کنند. آنسان» که 
عثمان مردم را به عمل به قران واداشت. <2» هارون عباسی تصمیم 
گرفت که کتاب القت‌طا را به کعبه بیاویزد «3» و جارچی حکومتی ندا 
قی‌داد: | ماه باشیدا جر فالی ین اننن این آنی دب کی حق ندارد تر اق 
مردم فتوا دهد. «4» طبیعی که با کسی جز مالک نباید چنین رفتار 
شود. روزي ابن جریج نزد منصور غناست اند و به او گفت: من احادیث 
جدذت عبدالله بن عباس 2 جمع‌آوری کرده‌ام به‌گونه‌ای که هیچ فردی مانند 
من آن‌ها را جمع نکرده | ست . 


(: کسی الظهن 725/2۰ بل ار الظیعات الکری 

(2). مفتاح السعادخ: 2/ 87 

(3). کشف الظنون: 2/ 725 به نقل از حلية الاولیاء 

(4). وفیات الاعیان: 4/ 135, مرآة الجنان: 1/ 375 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص : 44 

منصور در برابر این کار هی پاداشي به این جریج نداد. «1» بنابراین, 
زمانی که به 0۳ مالک. کت الرآی» گفته شد که چطور مالک از تو 
بهره‌مند شد و تو از خود بهره نگرفتی؟ 

گفت: ایا نمی‌دانید که یک مثقال از حکومت., از دو محموله علم و دانش 


بهنر است! <2» 7. او با آلات موسیقی آواز می‌خواند 

از ویژگی‌های دبک مالک بن انس غنا ۵ وا خوانی او با آلات موسیقی بود 
تا جایی که به اين کار معروف و مشهور شده بود (!) که تعدادی از عالمان 
و رجال شناسان بدان تصریح کرهده‌اند. <«3» طبی در این زمینه 
می‌نویسد: شهادت آوازخوان و رقاص مورد قبول نیست. «4» ابوالفرج 
کی قفا بکی اتسار انشا اوه اهاط مامت 
شوکانی در این باره روایتی را از ابوهریره نقل می‌کند که 


(1) العلل و معرفة ارخال 72 312 

(2). طبقات الفقهاء: 54 

(3). نهاية الارب: ۵ 229 الأغانی: 2/ 231 

سلسله بر وش ای ایکا ند خویت وال نهر ها 

امد خداهلی لاه غاه وال رسد 

استماع الملاهی معصية, والجلوس علیها فسق, والتلدذ بها کفر؛ «1» 

گوش دادن به آلات موسیقی گناه, نشستن در محفل آن فسق و لذّت بردن 
از آن کفرورزی است. 

8 ناآگاهی او از مسائل شرعی 

از مطالب جالب توجه دش مورد مالک که شرح حال‌نویسان درباره او ذکر 
کرده‌اند آن است که هر گاه از او درباره مسأله‌ای سوال می‌شد. از پاسخ 
دادن می‌گریخت 9 پا وت نمی‌دانم. 2 شرح حال‌نویسان نوشته‌اند: 
در مورد 8 مسأله از مالک سوال شد و او در پاسخ به 32 مورد گفت: 
نمی‌دانم (!) «3» روزی یکی از مردم عراق 40 مساله از مالک پرسید. او 
فقط به 5 مسأله پاسخ داد. «4» در مورد دیگر فردی پرسش‌های زیادی از 
مالک 


(1). نیل الاوطار: 8/ 104 

(2). حلية الاولیاء: 6/ 353 ۳ 

(3). الدیباج المذهب: 69, شرح زرقانی بر الموطا: 1/ 35 

(4). الانتقاءء ابن عبدالبر: 38 

سلسله مه های تاه اه توت وال ای ۸ 

پرسید؛ ولی او به هیچ کدام پاسخ نداد. «1» مالک تصریح می‌کرد که 70 
شیخ و استاد را که از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله حدیث نقل می‌کردند. 
دیده است؛ اما از هیجي کدام از آن‌ها چیزی یاد نگرفته است. <2» 9. او به 
فتواهایی که به ری خود داد گریست 

تاریخ نگاران وایسین لحظات مالک را این گونه نگاشته‌اند: 


مالک در همان بیماری که به مرگش انجامید گریست و گفت: ای کاش به 
خاطر هر فتوایی که داده‌ام, تازیانه‌ای می‌خوردم. این موضوع را همه 
تاریخ‌نگاران به اتفاق نظر نقل کرده‌اند. «3>» اری, مالک چاره‌ای جز 
گریستن نداشت و همان طوری که خود گفته است چه کسی سزاوارتر از 
او بر گربستن بود؟ آیا به راستی گریه به حال او سودی داشت؟ 

لیث بن سعد در مورد فتواهای مالک می‌گوید: من 70 مسأله را شمردم که 
مالک در آن‌ها به رای خودش فتوا داده است و تمامی آن‌ ها با سئت پیامبر 
خوا ی للم اه وال محاافت تا 


(1). العقد الفرید: 2/ 199 

(2). حلية الاولیاء: 6/ 354, الدیباج المذهب: 64 

(3). وفیات الاعیان: 3/ 137- 138, جامع بیان العلم: 2/ 1072, شذرات 
الذهب: 1/ 212 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 47 

لیث در ادامه من کون من تصاخن این موارد را برای مالک نوشتم و 
فرستادم و در این باره او را موعظه نمودم. «1» 10. سخنان بزرگان در 
نقد او 

افزون بر ان چه درباره مالک بیان شد, نکته دیگر آن که گروهی از زر کان 
و پیشوا یان علم و دانش او را نقد کرده و از او عیب‌جویی نموده‌اند. 

خطیب بغدادی در این باره می نو بیسد. * رزوی از عالمان معاصر مالک, از 
او عیب‌جویی کرده‌اند. 2 خطیب پس از نقل این سخن». به نام 
دانشمندانی هم‌چون ابن ابی ذئب, عبدالعزیز ماجشون, ابن ابی حازم و 
محمّد ابن اسحاق اشاره می‌کند. «3» یحیی بن معین درباره مالک 
قن کوبد: به نظر من سفیان در همه امور از مالک محبوب‌تر است. 

سُفیان نیز در مورد مالک اظهار نظر کرده و می‌گوید: او حافظه 


(1). جامع بیان العلم: 2/ 1080 

(2). تاریخ بغداد: 1/ 239 

(3). همان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب ص: 48 

خوبی نداشت. <«1» ابن عبدالباٌ می‌گوید: ابن ابی ذئب در مورد مالک با 
تندی و خشونت سخن گفته است که کراهت دارم آن را بیان کنم. «<2» 
ابراهیم بن سعد نیز در نقد مالک سخن گفته و همواره او را لعنت می‌کرده 
ست. 

هم چنین عبدالرحمان بن زید بن اسلم, ابن ابی یحیی و ابن ابی زناد در نقد 
مالک سخنانی گفته‌اند. «3 »> فراتر اين که روزی عمر بن قیس در مورد 


یکی از مسائل حچ در حضور هارون با مالک مناظره کرد. او به مالک گفت: 
تو گاهی خطا می‌کنی و گاهی سخن درست نمی‌گویی. مالک گفت: همه 
مردم این گونه هستند. «4» 


تخافی کوتاه به شرح حال ابن توت اویس ۰ ص!- 18 


ی ای که کارت رن ات اسان وی اس از 


(1). همان: 9/ 164 

(2). جامع بیان العلم: 2/ 1115 

(3). همان 

(4). تهذیب التهذیب, شرح حال عمر بن قیس: 7 1196 

سلسله پژوهش های و نگاهی‌به حدیث سدالابواب, ص: 419 

ان رجالی دربارم او چنین اظهار نظر کرده‌اند: 

تسائّی درباره او می‌گوید: اسماعیل از نظر نقل حدیث ضعیف است. <1» 
یحیی بن معین درباره اسماعیل و پدر او می‌گوید: اسماعیل و پدرش 
حدیث می‌دزدیدند. , 

دولابی هی کوید: از نضر بن سلمه مروزی شنیدم که و کت 

اسماعیل بسیار دروغ گو است. 

ذهبی نیز پس از نقل این مطالب می‌نویسد: ابن عدیٌ سه حدیث از او نقل 
ی و ی و ی سا نآ اس ها ات یی سل 
می‌کند که هیچ کس درباره آن‌ها از او پیروی نمی‌کند. «2» ابراهیم بن جنید 
از یحیی نقل می‌کند: اسماعیل در نقل حدیت, حدیث‌های صحیح را با 
ناصحیح در هم می‌آمیزد. او در نقل حدیت دروغ گوست و احادیت او 
ارزشی ندارند. «3» ابن حزم اندلسی نیز در کتاب المحلی سخن از 
اسماعیل به میان 


(1). الضعفاء والمتروکون: 51 

(2). میزان الاعتدال: 1/ 379 و 380 
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آورده, آن جا که به نقل از ابوالفتح ازدی می‌گوید: 

سیف بن محمّد برای من این گونه نقل کرد که ابن ابی اویس حدیث جعل 
می‌کرد. «1» عینی در این موضوع اقرار اسماعیل را نقل می‌کند و 
می‌نویسد. 

خود اسماعیل به جعل حدیث اقرار دارد؛ آن سان که تسائی نقل کرده 


است. *«2» 


شرح حال فلیح بن سلیمان ... ص: 50 


همان گونه که بیان شد مسلم نیشابوری نیز این حدیث را به سند دیگری 
که مالک جزو راویان آن نیست نقل کرده است. سند این گونه است: از 
فلیح بن سلیمان, از ابونضر, از عبید بن حنین و بُسر بن سعید, از ابوسعید 
خدری. 

ما برای بررسی این سند نگاهی اجمالی به یکی از راویان آن به نام فلیح 
نن سلیمان داریم. 

فلیح بن سلیمان نیز از افرادی است که رجال‌شناسان او را نپذیرفته‌ان. 
تسائی درباره فلیح می‌گوید: او در نقل حدیت 


(2). عمدة القاری: 1/ 8, فائده هفتم 
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فوی نیست. «1» این سخن را ابوحاتم و یحیی بن معین نیز درباره او 
گفته‌اند. «<2» درباره فلیج. یحیی از ابوکامل مظفر بن مدرک این گونه نقل 
می‌کند: باید از حدیث سه نفر پرهیز شود: محقّد بن طلحة بن مصرف, 
ایوب بن عتبه و فلیح بن سلیمان. «3>* رملی : نیز از ابوداوود نقل می کند 
که احادیث فلیج هیچ ارزشی ندارند. «<4» ابن ابی شعبه می‌گوید که علی 
بن مدینی .صی کوید: فلیج و برادرش عبدالحمید از نظر نقل حدیث ضعیف 
هون ۱6۶ طرقی:-رخال‌شتاسان: دبحريی اد فبیل. عفیلت. داز فطنی: و 
ذهبی او را در ردیف راویانی قلمداد کرده‌اند که از نظر نقل حدیث ضعیف 
هستند و آبن حبان نیز او را در شمار راویان غیر معتبر ذکر کرده است. 


(1). الضعفاء والمتروکون: 197 

(2). میزان الاعتدال: 5/ 442 تهذیب التهذیب: 8/ 264 

(3). میزان الاعتدال: 5/ 443, تهذیب التهذیب: ۸/9 205 

(4). تهذیب التهذیب: 8/ 264 و 265 

(5). همان: 8/ 264 
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بررسی سند حدیث تحریف شده ... ص: 52 


حدیث «دریچه» را بخاری و علمای دیگر, از ابن عبّاس و ابوسعید نقل 
کرده‌اند. با توجه به مطالبی که گذشت, پژوهش‌گر حقایق درمی‌یابد که 
بخاری آن را تحریف کرده است. وی در تحریف حدیثی که از ابن عباس 
نقل می‌کند. سندی برای آن ذکر نکرده است؛ ولی حدیث ابوسعید را در 
بخش «مناقب» با سند زیر تحریف کرده است: 

عبدالله بن محمّد, از ابوعامر, از فلیح, از سالم ابونضر, از عبید بن حنین, 
از سر بن سعید. از ابو سعید خدری . 

بخاری این حدیث را در بخش «دریچه و محل عبور از مسجد» با این سند 
تحریف کرده است: محمّد بن سنان, از فلیح. از ابونضر, از عبید بن حنین؛ 
از سر بن سعید. از ابو سعید خدری . 

بدیهی است که محور ات ی بن سلیمان» می‌چرخد که شرح 
حال کوتاهی از او را در بررسی سند دوم به روایت مسلم نیشابوری بیان 
کردیم. متن حدیث به سند مسلم با واژه «دریچه» آمده است, نه «در»؛ 
پس معلوم می‌شود روایتی که به سند بخاری نقل شده تحریف شده است 
و پیش‌تر بیان شد که تجریف آن کونه اشکار است که تلاش برخی. شارحان 
در توجیه آن هیچ فایده‌ای نداشته است. 

سند بخاری در بخش «دریچه و محل عبور», مشکل دیگری نیز 
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دارد؛ زیرا در سند آن «عبید بن حنین» از «بسر بن سعید» روایت نقل 
می‌کند؛ در حالی که «عبید» نمی‌تواند از «بسر» روایت کند و علمای اهل 
تستّن در توجیه این موضوع نیز سر در گم شده‌اند. 

ابن حجر عسقلانی در توجیه. آن ی توننتد: را ضف کویند 

این سند در جای دیگری نیامده است. در این سند پیرامون فلیح بین علما 
اختلاف است که محشد بن سنان آن را این گونه روایت کرده. 

و معافی بن سلیمان حرّانی نیز از او تبعیت کرده است. البثه این روایت را 
سعید بن منصور, پونس بن محمّد موّذن و ابوداوود طیالسی نیز از فلیج. از 
ابونضر, از عبید بن حنین و سر بن سعید. همگی از ابوسعید نقل کرده‌اند. 
ابن حهجر در ادامه ی گوند: این روایت را مسلم نیشابوری, از سعید و 
ابوبکر بن ابی شیبه, از یونس و ابن حبان در کتاب صحیح خود, از قول 
طیالسی نقل کرده‌اند. 

ابوعامر عقدی نیز آن را از فلیح. از ابونضر, از بسر بن سعید, از ابوسعید 
روایت ت کرده است. البئّه او عبید بن حنین را در این روایت نیاورده است. 
بخاری نیز این روایت را در بخش «مناقب ابوبکر» نقل کرده است. 
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وجود دارد. 

ابن حجر عسقلانی پس از نقل این سه سند به اشکال‌ها پاسخ داده و از 
بخاری دفاع کرده است. «1» وی هم‌چنین با شرح این حدیث, به این 
موضوع پرداخته و تلاش کرده است که ان را این گونه تصحیح کند که 
حدبت از طریق ابونضر, از دو شیخح: یعنی بسر و عبید نقل شده است و از 
طرفی, فلیح گاهی نام اين دو تن را با هم ذکر می‌کرده و گاهی به یکی از 
ان دو اکتفا می‌کرده است. 

با همه این پاسخ‌ها خود ابن حجر به این اشتباه اعتراف کرده و می‌گوید: 
حذف «واو» عاطفه اشتباه کرده است. گرچه احتمال دارد که اشتباه از 
مشاه باه ان گام که اس مات را مرا شم بقل خی زره ات 


>» 


افزودن جمله باطل به حدبت وارونه ۰ص 54 


در بررسی این حدیث وارونه روشن شد برای ان که حدیث انس 


(1). هدی الساری: 507, حدیث چهارم از احادیثی که در آن به بخاری 
اشکال شده است 

(2). فتح الباری شرح صحیح بخاری: 1/ 735 و ر. ک: عمدة القاری: 4/ 
53 و 244 
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بر را را و ری اه 
باطلی را نیز به ان افزوده‌اند! از طرفی خطیب بغدادی, ابن جوزی و جلال 
الدین سیوطی تصریح کرده‌اند که این جمله افزوده شده, غلط و اصل 
حدیت نیز منقطع «1» است. متن و سند این حدیث در اللالی المصنوعه 
این گونه آمده است: 

محمّد بن عبدالباقی بژار, از ابومحمد جوهری, از عمر بن احمد واعظ, از 
حسن بن حبیب بن عبدالملک؛ از فهد بن سلیمان. از عبداللّه , بن صألح, از 
لیث بن سعد, از یحیی بن پسعید, نقل می‌کند که انس می‌گوید: 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله برای مردم سخترانی کرد و فرمود: 
جز در خانه ابوبکر, تمامی درهایی را که به مسجد باز می‌شوند, ببندید. 
مردم گفتند: پیامبر همه درها جز در خانه خلیلش را بست! 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: من بر در خانه‌های دیگران تاریکی و 
بر در خانه ابوبکر نوری دیدم (!), با این حال جهان آخرت بر آنان باشکوه‌تر 
از دنیا خواهد بود (!) 


(1). حدیث منقطع: به حدیثی اطلاق قین کر دز کف ناسا فد ان .متضل 
( 
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خطیب بغدادی پس از نقل این حدیث ساختگی می‌گوید: این حدیث غلطی 
است و لیث؛ بخش نخست این را از یحیی بن سعید به صورت منقطع نقل 
کرده و همه حدیث را باز به صورت منقطع از معاوية بن صالح نقل کرده 


است. <1» 


(1). اللالی المصنوعه: 1/ 322 
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استدلال با واژگانی آشفته ... ص: 59 


بنابر پندار علمای اهل تستن. حدیث «دریچه» بیان‌گر فضیلت و برتری 
ان 0/۳/60 ۱۳۰ این حدیث را از دو کتاب صحیح 
بخاری و مسلم نقل کرده‌اند؛ از این رو, این قضیه را ویژگی و خصیصه‌ای 
برای ابوبکر و فضیلتی که بر امامت و جانشینی او دلالت می‌کند قرار داده 
و بات استلال کردهانق اکنمن اظمار تظر ها برخیه اء.علمای اهل ستن 
را ملاحظه نمایید. 

نووی در ذیل این حدیث می‌گوید: در این حدیت فضیلت و ویژگی روشنی 
برای ابوبکر وجود دارد. «1» ابن حجر عسقلانی در این باره به طور مفصّل 
سخن گفته و می‌نویسد: ۱۳ ابن تطال. و دیگر ان درباره این حدبت 
گفته‌اند: در این حدیث ویژگی روشنی برای ابوبکر وجود دارد و اشاره 

در 


(1). المنهاج در شرح صحیح مسلم: 15/ 124 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 60 

استحقاق وی برای خلافت و جانشینی است؛ به خصوص آن که ثابت شده 
که این قضیه ذر وایسین لحظات زندگی پیامبر ضلی الله علیه واله رخ داده 
است؛ همان موقع که آن حضرت به مردم امر فرمود که کسی جز ابوبکر 
بیتشن تماز آتان. تشود! 

البئه برخی از علما ادعا کرده‌اند که واژه را کنایه از خلافت است و امر 
به بستن آن کنایه از طلب خلافت است؛ گویی آن حضرت فر موده است که 
هیچ فردی جز ابوبکر نباید خلافت را طلب کند؛ ولی برای ابوبکر در طلب 

ان باکی نیست (!) 

۳ 
انار کر ا اشت که اور ای ساصر یا زد 
است؛ چرا که پیامبر با سخن: : «هر دریچه‌ای را که به مسجد باز می‌شود 
ببندید» طمع مردم را از خلافت پس از خود. قطع کرده است. 

برخی از عالمان اهل سئت این اذعا را تقویت کرده و گفته‌اند؛ 

خانه ابوبکر در «سنح». از منطقه عوالی مدینه بوده- چنان چه به زودی در 
بخش بعدی این موضوع بیان خواهد شد- از اين رو خانه او دریچه‌ای در 
مسجد نداشت. 

آنن-خصر جن ادامه. اف ای این استناد یت اه تیرا ار ایوتکر 
خانه‌ای در منطقه «سنح» داشته باشد. مستلزم این نیست که 
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خانه‌ای در کنار مسجد نداشته باشد. از طرفی خانه او که در «سنح» بوده 
خانه دامادهای انصاری او بوده و طبق اتفاق نظر همه تاریخ‌نگاران, ابوبکر 
در آن موقع همسر دیگری به نام اسماء بنت عمیس و ام رومان- با فرض 
زنده ماندن او در آن زمان- داشته است. 

ابن حجر می‌گوید: محبٌ طبری نیز در پی سخن ابن حبان می‌نویسد: عمر 
بن شبه در کتاب تاریخ المدينة المنوره می‌نویسد. خانه ابوبکر که به _آو 
اجازه داده شد دریچه‌ای از آن به مسجد باز بماند, مجاور مسجد بود. ان 
خانه همواره در دست ابوبکر بود. وی پس از نیاز به پول خانه. ان را 
فروخت تا پولش را صرف برخی از افرادی که نزد او می‌امدند. بنماید. 
«1» عینی نیز در کتاب نماز به نقل این حدیث پرداخته و در ذیل ان 
می‌نویسد: نتایجی که از این خی یه 2 یتقو آ ید از اپن قرار است: 
۱ در این هورد فی کوند: این که بیاهیر-ضلی. الله؛ علبه واله تون 
داد که- غیر از در ورودی مسجد و جز در خانه ابوبکر- همه درها بسته شود 
نشان‌گر ویژگی ابوبکر و احترام اوست؛ چرا که آن دو از هم جدا 
نمی شد ند. 


ایند ان کر اسسا کس سس ای تور را 


(1). فتح الباری: 7/ 17 
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به موضوعی اختصاص داد که هیچ فرد دیگری در آن شریک نیست. 

بنابراین سزاوارترین و کم می‌توان آن را بدان تأویل کرد امر 
خلافت است. البته پیامبر طلمه اناد علیه: وال با دون دادن به: آنونکر 
درباره امامت در ۳ که به طور کلی مسجد برای همان نماز بنا شده 
است- مردم را بیشتر به امر خلافت راهنمایی کرد. 

خطایین در این مورد می‌گوید: گمان ندارم که اثبات قیاس قوی‌تر از اجماع 
و اتفاق نظر صحابه بر جانشینی ابوبکر باشد؛ خر که ضخابه در فشاله 
جانشینی ابوبکر به بزرگ‌ترین ن آامر دینی- یعنی نهاز- استدلال کردند و بقیه 
فان غاربر ان قیاشن نهودند: بشید صلی اللّه علیه وآله همواره از در 
خانه اش (دری که به مسجد باز می‌شد) برای نماز خارج می‌شد. پس بستن 
همه درها جز در خانه ابوبکر بیان گرٍ این است که ابوبکر از آن در برای 
نماز خارج شود. ای ی ی و ی وی بر 
کار ۳ به ۳۹۳ صورت انجام دهد. <1» ۱ ۳ بخش قه , سخن خطابی, 
آبن تظال و این حبان را- که این خجر نیز .ان رارذکر کرده- و 
می‌افزاید: 2۳ می‌گوید: روزی رسول خدا ضلی اللم.علیه واله وارد 


شد. فردی امد و در زد. 


(1). عمدة القاری: 4/ 245 
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پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: ای انس! در را باز کن و او را به بهشت 
و خلافت بعد از من بشارت بده. 

انس مي‌گوید که گفتم: ای رسول خدا! او را از این موضوع آگاه سازم؟ 
فرمود: آری, آگاه ساز. , 

وقتی در را گشودم ابوبکر پشت در بود. به او گفتم: تو را به بهشت و به 
خلافت بعد از پیامبر علیه الصلاة والسلام بشارت می‌دهم (!). 

انسن می کوید: سبتین فرد دیگری امده بیامیر ضلی الله علبه:واله فرفود" 

ای انس! در را برايش باز کن و او را به بهشت و به خلافت بعد از ابوبکر 
بشارت ند 

گفتم: او را از این موضوع آگاه سازم؟ 

فرمود: اری ِ 

۱ وقتی در را گشودم عمر پشت در بود. به او نیز بشارت 
دادم 

شین فرد دیگری آمد: 9 فرمود: ای انس! در را 
برایش باز کن و او را به بهشت و خلافت بعد از عمر مژده بده و اين که او 
کشته خواهد شد. 

انس می‌گوید: وقتی خارج شدم عثمان پشت در بود. 

انس می‌گوید: عثمان خدمت پیامبر صلی اللّه غلیه واله واردشد 
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و عرض کرد: به خدا سوگند! من بیعت با شما را فراموش نکردم و چنین 
آرزویی ننمودم و با دستی که با تو بیعت کردم آلتم را لمس نکرده‌ام (۱۱( 
پیامبر فرمود: تو همان گونه هستی. 

ابویعلی موصلی این حدیت را از مختار بن فلفل از انس نقل کرده و پس 
از نقل آن می‌گوید: این حدیت معتبری (ست (!) «1» عینی در کتاب عمدة 
القاری در بخش «هجرة النبی صلي اللّه علیه واله» در شرح این حدیث 
می‌نویسد: پیامبر ای 2 علیه وآله که شارع از جانب خداست., دستور 
داد که دریچه‌ها- جز دریچه خانه ابوبکر- بسته شود تا بدین وسیله برتری 
ابوبکر مشخص گردد و این حدیث اشاره‌ای به خلافت دارد. « کرمانی 
نیز به نقل این حدیث پرداخته و سخنان علمای اهل تسئن را در دلالت 
حدیث بر امامت نقل کرده و دیدگاه آن‌ها را پسندیده است. «3» 
قسطلانی در بخش مایت شرع این حدیت می‌بر دا رد هیوست یت 
خت بان گر کی اس رای ار اس که ۱ 


(1). عمدة القاری: 16/ 176 و 177 

(2). همان: 17/ 39 

(3). الکواکب الدراری: 4/ 129 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 65 

او دارای شایستگی خلافت و امامت بعد از زٍ پیامبر است و افراد دیگر چنین 
شایستگی ندارند. از این یام ری الا عله وال فیط ی اد و 
را باقی صف کذازد: نه دریچه خانه دیحرآن را و همین مطلب دلالت دارد که 
ابوبکر از همان جا برای نماز خارج می‌شد. ابن منیر نیز این حدیث را به 
همین صورت بیان کرده است. «1» این حدیث را قسطلانی در بخش 
«مناقب» به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کند و می‌نویسد: گفته شده است که 
این حدیت کنایه‌ای به خلافت ابوبکر دارد؛ چرا که اگر معنای حقیقی ان 
اراده شود که همان به؛ زیرا که صاحبان خانه‌های چسبیده به مسجد اجازه 
داشتند که از آن, دریچه‌ها به مسجد وارد شوند. پس اتید ی 1۱ علیه 
وآله به جهت توجه مردم به امر خلافت دستور داد که این «دریچه‌ها» جز 
«دریچه» خانه. ابویکر بسته: شوید :جرا که: اتویکر از آن-دریچه راک خنمار. 
و اگر معنای مجازی حدیث اراده شود, کنایه از خلافت و بستن دهان مردم 
خواهد بود که امر خلافت را طلب نکنند, نه این که ممانعت از عبور مردم و 
سرک کشیدن آن‌ها به مسجد باشد. 

توربشتی در این مورد می‌گوید: به نظر من اراده معنای مجازی حدیت 
قوی‌تر است؛ زیرا از دیدگاه ما اهل سئثت صحّت ندارد که 


(1). ارشاد الساری: 2/ 128 و 129 
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ابوبکر در کنار مسجد خانه‌ای داشته باشد, بلکه خانه او در منطقه «سنح» 
در بالاای شهر مدینه بود. 

قسطلانی می‌افزاید: ابن حجر نیز در فتح الباری این موضوع را پی گرفته و 
این استدلال را ضعیف می‌داند؛ زیرا بودن خانه ابوبکر در منطقه «سنح» 
مستلزم این نیست که خانه‌ای مجاور مسجد نداشته باشد و خانه‌ای که در 
سنح داشت., منزل دامادهای انصاری او بود. «1» قسطلانی در بخش 
«هجرت پیامبر ضلی:+ الله علیه واله» نیز به. این:.فوضوع می‌بردازد .و 
می‌نویسد. 

پس رسول خدا صلی ال علیه واله دستور داد که همه دریچه‌ها جز دریچه 
خانه ابوبکر بسته شود و این فرمان به جهت بزرگداشت او و توجّه دادن 
مردم به این نکته بود که ابوبکر خلیفه بعد از اوست.؛ پا منظور اراده معنای 


مجازی است که بستن درها کنابه از خلافت و بستن دهان مردم است., نه 
ممانعت از عبور. 

ابوبکر خانه‌ای مجاور مسجد نداشت., بلکه خانه ابوبکر در منطقه «سنح» 
بالای شهر مدینه بود. <2» 


(1). همان: 8/ 146 و 147 

(2). همان: 8/ 373 
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آن چه گذشت سخنان شارحان این حدیث بود. 

در کتاب‌های اعتقادی نیز در بخش فضایل ادعایی برای ابوبکر به این حدیث 
استدلال شده است. هم‌چنین در دلایل امامت و خلافت او بعد از رسول 
صلی الله علیه واله نیز به حدیت «دریچه» استدلال شده است. 

بدیهی است که ما به ب بیان غین غیادی‌هاق انان تیار ی ندازنم لین موه 
بررسی به برخی از آان‌ها اشاره خواهیم کرد. 


تشویش و پریشانی در بیان استدلال ... ص: 67 


در همان نگاه نخست به سخنانی که علمای اهل تسن و شارحان در مورد 
«حدیث دریچه» بیان داشته‌اند, پریشانی و اختلاف در بیان استدلال بر 
کسی پوشیده نیست. ؛ بلکه پژوهش‌گر و محقق درمی‌یابد که نظر برخی از 
آن‌ها در جایی, با نظر دیگرش در جای دیگر مغایرت دارد. ما در این مرحله 
گفته‌های آن‌ها را خلاصه می‌کنیم و به اختصار مطالبی ز بر ان خاشیه 
می‌زنیم تا مطلب به خوبی روشن گردد. 

توی در این باره فقط چنین گفته است: در این حدیث فضیلت و ویژگی 
روشنی برای ابوبکر وجود دارد. 

او متعژض مساله امامت و خلافت نشده است و اذعا نکرده که «حدیت 
دریچه» به طور صریح پا به کنابه, به مساله خلافت دلالت دارد. 
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ما در پاسخ او مت ینم واضح است که فضیلت وقتی ثابت می‌شود که 
قضیه مورد نظر ثابت گردد؛ از طرفی ویژگی داشتن- افزون بر تثبیت 
شدن- بستگی دارد به این که چنین قضیه‌ای در حق دیگری صادر نشده 
باشد. 

ای و دیگران نیز از این . حدیث این دو مطلب را پنداشته‌اند. 

یکی یز کف داشتن» و دیگری «اشاره‌ای محکم بر استحقاق ابوبکر برای 
خلافت» به ویژه این که ثابت شده است که این مطلب در واپسین لحظات 
زندگی پیامبر خبلی, اه علیه واله بوده است. آن گاه که به مردم امر 
فرمود که جز ابوبکر کسی پیش نمازشان نشود. 

فراتر این که برخی واژه «در» را کنایه از امر خلافت دانسته‌اند و امر به 
بستن آن را کتایه از طلب کردن خلافت. 

در پاسخ این دیدگاه می‌گوییم: اعای «ویژگی داشتن» را پیش‌تر بیان 
کردیم. اما در مورد «اشاره‌ای محکم ...» باید بگوییم که هیچ دلیلی بر آن 
نداریم, _جز آن چه از قرینه حالیه تدای ولی این که بگوییم پیامبر 
ضلی. الله علیه واله ابوبکر را به نماز امر کرده. دروغ است. «1» از 
طرفی دیگر. در مورد این ان که آیا اين «اشاره محکم ...» بر 


(1). برای آگاهی پیشتر در این زمینه ر. کی ختو‌نوی نماز ابوبکر , به جای 
سیسات له ام 2 از همین نگارنده 
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اراده حقیقی مبتنی است يا مجازی؟ دو نظریه وجود دارد. 

قسطلانی بعد از این که دلالت حدیت را در موردی می‌پذیرد و در مورد 


دیگری آن را به «قولی ضعیف» نسبت می‌دهد و دو قول را در جایی دیگر 
اراده معنای حقیقی با مجازی ذکر می‌کند و در ادامه به نقل مورد اختلاف 
اکتفا می کند, می نویسد. کفنه شده است که در این حدبت به صورت 
کاشای ش‌عا شم ایمیک آشارم شم است درا اکر ازد ا کیت ما 
حقیقی اراده شود که هیچ و اگر معنای مجازی اراده شود پس همان کنایه 
از جانشینی است. ۱ 

در مورد این نظریبه می کوریم اصل در گفتار آن است که بر حقیقت حمل 
شود؛ : ولی دلالت حدیث بر خلافت, بستگی دارد به اين که اصل قضیه ثابت 
شود, آن گاه ثابت شود که چنین قضیه‌ای در حق شخص دیگری- جز ابوبکر- 
وارد نشده ۳ 

0 ِ ۳ با ود ۰ که. ااعای از ۳ ی کی ٍِ ک 
گذشت- ورود مثل این حدیت را در حق علی علیه السلام اثبات می‌کند که 
در آرتخخ خواهد آخد: بنابر آن جه گذشت به راستی چگونه آبن حجر 
عسقلانی در مورد دلالت این حدیت بر امامت سکوت قف کنن: اگر چه به 
جرأت می‌توان گفت که وی خود به چنین دلالتی قائل است. 
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استدلال و استشهاد برخی به این حدیث ساختگی ... ص: 70 


تام رسای راهن اس کیت آسام افت ات ین 
ان روشن شد. برخی از دانشمندان اهل تسئن نیز از این حقیقت پرده 
برداشته‌اند. گویا عینی متوجّه شده است که این حدیت- با تمامی این 
مطالب- نه تنها بیان‌گر خلافت نیست؛ بلکه از اشاره به مسأله خلافت نیز 
قاصر است؛ از اين رو در اين باره می‌نویسد: 

برخی مدذعی شده‌اند که «در» کنایه از خلافت است و ابن حبان نیز به این 
برداشت متمایل شده است. 

آن گاه از قول اننتن می کوید: «روزی رسول خدا صلی ال علیه وله وارد 
بوستانی شد ...» تا پایان خاتی که گذاشتت: 

بدیهی است " ذکر این حدیت در چنین جایی بعد از عبارت «برخی ادعا 
کرده‌اند که «در» کنایه از خلافت است» ظهور دارد که این حدیث با 
موضوع اذعا شده موافقت ندارد؛ از اين رو عینی برای استدلال- یا 
استشهاد- به آن چه که اژعا شده به حدیث دیگری متوسٌل شده است. 
روشن است که این حدیثت نیز از نظر سند و متن باطل است و استدلال 
ار یس ایا ار اما اضطرار و 
قرار گرفتن در تنگناء گاهی انسان را در عجیب‌تر از آن موقعیت نیز قرار 
می د هد. 
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به راستی اگر نسبت به آن چه گفتیم تردید دارید, به گفتار اين حجر 
عسقلانی درباره حدیت ِِ و راویان آن توجه کنید. وی این حدیت 
ساختگی را این گونه نقل می‌کند 

صقر بن عبدالرحمان و۳ مالک بن مفول), از عبداللّه بن ادریس. 
از مختار بن فلفل, از انس حدیثی دروغین را چنین نقل می‌کند که انس 
می‌گوید: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله فرمود: «ای انس! برخیز و در را 
برای ابوبکر بگشا و او را به خلافت بعد از من بشارت بده»: هم‌چنین 
درباره عمر و عثمان" همین مطلب را فرمود. 

ابن حجر در ادامه, راویان این حدیت دروغین را بررسی می‌کند و 
می‌نویسد: ابن عدي درباره صقر می‌گوید: ان گاه که از او روایتی نقل 
می‌کردیم ابویعلی او را ضعیف می‌شمرد. 

ابوبکر بن شیبه نیز درباره صَقَر گوید: او حدیث جعل می‌کرد. 

ابوعلی جزره می‌گوید: او بسیار دروغ‌گو بود. 

عبداللّه بن علی بن قدینی نیز در مور صقر اظهار نظر کرده و می‌گوید: | 
پدرم درباره این حدیث پرسیدم. پدرم گفت: حدیثی دروغین 


آن گاه ابن حجر این حدیث را نقل می‌کند و در ذیل آن می‌نویسد: 

اگر این حدیث صحیح بود, عمر امر خلافت را به اهل شورا واگذار نمی‌کرد 
و بدون نزاع و ستیز خلافت را , هعشا رم وا کد ار اقین کرد 
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از خدا یاری می‌خواهیم. «1» بر این اساس. می‌توان چنین نتیجه گرفت: 

1 ندهن نودنن همه: احادتت که.در فصایل خلفا آفدم و اسافی: آن‌ها یه 
ترتیب ذکر شده است جعلی هستند. 

2 با نگرشی دیگر در اين حدیث متوجه می‌شویم که انس در هر مرتبه 
برمی‌خیزد و در را با سرعت باز می‌کند و هرگز با آان‌ها مقابله نمی‌کند؛ اما 
همین فرد در جریان طیر مشوی (مرغ بریان) با ورود امیر موّمنان علی 
علیه السلام مقابله کرد و آن حضرت را چندین بار از در خانه رسول خدا 
ضلی الله علية واله بز کرداند و آن: کاه کة پیامیر بر آوخشم گرفت: عذر و 
نهانه. آهرد که ارزو هی کرد فردقی. که شامبر حضورش. را از خدا می‌طلید 
مردی از انصار باشد! 

3 چرا در این حدیث نام علی علیه السلام تنافدم اشت ؟ آبا چهارمین خلیفه 
در نزد آنان تجود؟ 

4 عینی به ابویعلی نسبت داده که وی این حدیث را معتبر دانسته است. 
ولی ابن عدی پس از نقل این حدیث در شرح حال صقر از ابویعلی نقل 
می‌کند و می‌گوید: ابویعلی او را تضعیف کرده است (۱() و همین نکته‌ای 
قابل تامل است. 


(1). لسان المیزان: 3/ 227 و 228 
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زیاده‌روی در تعظب ... ص: 73 


استدلال به آن قانع نشده‌اند؛ بلکه به بی‌اعتبار کردن حدیث اصلی 
پرداخته‌اند. عینی در شرح حدیث «دریچه» می‌نویسد: 

اگر کسی اشکال کند و بگوید: در این زمینه روایت دیگری با عنوان دیگر از 
ابن عباس نقل شدهو است؛ آن گونه که ابن عباس گوید: 

رسول خدا صلي اللّه علیه وآله فرمود: 

سدوا الابواب |لاباب تقو 

تمامی درها جز در خانه علی را ببندید؛ 

در پاسخ می‌گویم: ترمذی در ذیل این حدیث می‌گوید: این حدیت, حدیثی 
۳ پس ۳ مقایسه حدیثت اصلی با حدیثت « لا ناه اتف نکن من کونو: 
حدبت « لا باب ۳۳ بکر» صحیح نر است. 

حاکم نیشابوری در این باره می‌گوید: این حدیث را فقط مسکین بن بکیر 
حژانی از شعبه نقل کرده است. 

ابن عساکر نیز اظهار نظر کرده و می‌گوید: این حدیث اشتباه است. 
نگارنده کتاب التوضیح می‌گوید: ابراهیم بن مختار نیز از 
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ابن عساکر تبعیت کرده است. «1» این نظریه افرار عینی در اصل 
حدیثی است که از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله صادر شده است. البته 
برخی از عالمان اهل تسئن پا را فراتر گذاشته‌اند تا جایی که پنداشته‌اند 
که حدیث اصلی «|لا باب علی علیه السااه را شیعیان جعل کرده‌اند. 

ابن جوزی بعد از ان که حدیث اصلی را با برخی از سندهایش نقل می‌کند, 
می‌نویسد: : همه اين احادیث را شیعیان جعل کرده‌اند تا با حدیثی که همه در 
صحتش اتفاق نظر دارند؛ یعنی حدیت. «سدوا الأبواب الاباب اس بکر» 
مقابله کنند. «2» ابن تیمیه نیز در این مورد اظهار تلو کرده و در ذیل 
خدیت. اضلی. فی‌نویسد: این جدیتی است.: که شیعیان: آن ,را برای مقابله 
جعل کرده‌اند. «3» ابن کثیر آن گاه که حدیث ساختگی « لا باب آبی بکر» 
را نقل می‌کند. می‌نویسد: هر کش حفیت الا باب علی »را رها ه کند- 
چنانچه در برخی از ز کتاب‌های سنن آمده است- به خطا رفته است. 

حدیث درست همان است که در صحیح ثبت شده است. <4» 


(1). عمدة القاری: 4/ 45 
(2). الموضوعات: 1/ 274 


(3). منهاج السئه: 5/ 35 
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تکرتقنی فقیکر کی یه ای مق 77 


با توجه به نتیجه بررسی‌هایی که درباره حدیث ساختگی به دست آمد, 
شکی نیست که امر به بستن در خانه‌های صحابه- له 
فلت و ونر کی. مخااو: عی له وا اد ان زره ان کاه که دشمنان امپر 
مومنان علی علیه السلام؛ همان‌هایی که منکر فضایل و ویژگی‌های آن 
حضرت هستند- افرادی چون مالک بن انس و دیگران- متوچّه شدند که 
حدیث صحیح ی رسیده که حضرتش فرمود: 
«همه درها جز در خانه علی را بیندید» و به دلیل صخت سندهایش 
نتوانستند آن را انکار کنند, تصمیم گرفتند که نخست این حدیث را به نفع 
ابوبکر برگردانند. سپس در این راستا حدیث «دریچه» را در حق ابوبکر 
جعل کنند. 

پس از ة ی 
قبال آن‌ها گرفتند و اختلافاتی. بدید. امد. از این .رو غا 
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اهل تستن در قبال حدیث اصلی و صحیح چند گروه شدند: 

1 برخی از آن‌ها اصل حدیت «سنوا الأبواب الاباب علی»؛ (همه درها جز 
در خانه علی را بندید) را دکو نکردنده وان را نه.نفی تمودتة وانه اثبات:: 
از اين گروه می‌توان تووی در شرح صحیح مسلم, کرمانی در شرح بخاری 
و آبن سیدالناس در سیره خود نام برد. 

2 برخی این حدیت را آوزده‌اند؛ ولی سخنانشان درباره آن تاهمگون است: 
ار میا را و کی و 
حدیث را رد کرده است, يا حدیث «دریچه» بر آن ترجیح داده است؛ و در 
جای دیگر- بر اساس گفته طحاوی و دیگران- خواسته است دو حدیت را 
3 برخی به ساختکین بودن این حدبت حکم کرده‌اند؛ از این گروه می‌توان 
ابن جوزی و پیروان او را نام برد. 

سم ی وی ای و ی ان ی 
آن: را رد کرده‌اند و در این راستا کوشیده‌اند که دو حدیت را جمع 

از اين گروه می‌توان طحاوی, ابن حجر عسقلانی و پیروان آن‌ها را نام برد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالایواب, ص: 9 

بدیهی است که جون برخی از آن‌ها جرآت رد حدبت « | باب بقل علیه 
السلام» را نداشتند و از طرفی تفت بت کمن کرک با فرض صحت 
حدیت «خوخه» به دلیل نقل در صحیحین- این دو حدیت را جمع کنند, 
ناگزیر در برابر آن سکوت کرده و آن را نقل نکرده‌اند. 


عدّه دیگر پس از فرض این که هیچ وجه صحیحی برای جمع بین دو حدیث 
وجود ندارد, در حدیث «الا باب علی علیه السلام» خدشه وارد کرده‌اند؛ 
جرا که.با رخهد این وت مفضانین باق آهنکر کات کمن‌شود. 


با تجه ند توضیحات کذشته: رشن نو که حذیت اصلن مان حذیت ب | ز 
باب علی علیه السلام» است؛ از این رو بزرگان و شارحان حدیث., نه تنها 
خدشه به این حدیثت را رد نموده‌اند؛ بلکه به صراحت چنین کاری را تعضبی 
قبیح و زشت دانسته‌اند. آبن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری در شرح 
صحیح بخاری می‌نویسد: 

«درباره بستن در خانه‌هایی که پیرامون مسجد بوده است. احادیثی وارد 
شده که ظاهرش با «حدیث الباب» منافات دارد. 
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نمونه آن‌ها حدیت سیعد بن آبی وقاص است. وی می‌گوید: 

رسول خذا ضلی: الاه علیه واله به ما دستور داد که در خانه‌هایی که به 
مسجد باز می‌شد ببندیم و در خانه علی علیه السلام را استثنا کرد. 

انن خدیت: :| اجهد بن حتبل. و تسانین روایت کرته‌آند هز آهیان آن: از تنظز 
نقل حدیث قوی هستند. 

طبرانی نیز در کتاب المعجم الاوسط از راویان_ مورد اعتماد. اين گونه نقل 
می‌کند: آن گاه که پیامبر خدا ضلی الاه علیه وله فرمان مسدود کردن در 
خانه‌ها را صادر فرمود. به حضرتش گفتند: ای رسول خدا! در خانه‌های ما 
را بستی ! 

فرمود: 

ها آنا سددتهاء ولک" اللّه سذها؛ «1» 

من آن‌ها را نبستم؛ بلکه خداوند آن‌ها را بلست . 

در روایت دیگری آمده است که زید بن ارقم می‌گوید: در خانه برخی از 
صحابه به مسجد باز می‌شد. رتتول دا عبلی الله قلیه وال فرهود: 

هذه الایواب الاباب علی؛ 


(1). المعجم الاوسط: بخش زیادات 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به حدیث سدالابواب. ص : 01 

گروهی در اين باره به حضرتش خُرده گرفتند؛ اما 1 خدا صلی اللّه 
علیه وله فرمود: 

ای هرا ما سددت شیئاً ولا فتحته, ولکن امرت بشی ۶ فاتبعته؛ 

به خدا سوگند! من نه در خانه‌ای را بستم و نه آن را گشودم؛ بلکه , به کاری 
امر شدم و از آن پیروی کردم. 

این حدبت را احمد بن حنبل, تسائی و حاکم نیشابوری نقل کرده‌اند و 


راویان این حدیث, مورد اعتماد هستند. 

در روایت دیگرق ابن عباس می‌کوید:. ز سول شدای ار ای ام 
بسته شدن در خانه‌هایی که به مسجد باز می‌شد امر فرمود و همه درها به 
جز در خانه علّی علیه السلام بسته شد. 

گر روانتی: دیکن آخذه اننت: اه هی ی و ی 
درهای مسجد جز در خانه علی علیه السلام امر فرمود؛ از اين رو علی 
علیه السلام در حال جثب داخل مسجد می‌شد و راه دیگری جز آن در 
نداشت. 

این دو روایت را احمد بن حنبل و تسائی نقل کرده‌اند و راویان هر دو 
روایت. مورد اعتماد هستند. 

روایت دیگری را طبرانی این گونه نة نقل می‌کند: جابر بن سمره می‌گوید: 
رستنول کدا صلی الله لد اله به ما دستور داد که درهای مسجد 
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جر ور خاه علی زاسمم. سوه سا علی عایه الساها ال جات 
مسجد عبور می‌کرد. 

احمد بن حنبل نیز روایتی را با راویان معتبر چنین نقل می‌کند: 

ابن عمر می‌گوید: ما همواره در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه واله 
می‌گفتیم: رسول خدا بهترین مردم است؛ سپس ابوبکر و پس از آن عمر. 
به راستی برای علی بن ایی طالب علیهما السلام سه فضیلت عطا شد که 
اگر یکی از آن‌ها براي من بود, از نعمت‌های دنیا دوست داشتنی‌تر بود؛ 

- رسول خدا صلی الله علیه واله دخترش را به ازدواج او درآورد و فاطمه 
علیها السلام برای او فرزند به دنیا آورد. 

- همه درهای مسجد جز در خانه علی علیه السلام را بست. 

- پرچم را در جنگ خیبر به دست علی علیه السلام داد. 

تسائی نیز از طریق علاء بن عرار- در بخش مهملات- این گونه نقل کرده 
است که به ابن عمر گفتم: برای من از علی و عثمان بگو. 

ابن عمر حدیثی شا نقل کزد. کهدر ان آهده است : درباره علی از کسی 
هه ایکا وق ی رو رو دانضای الله عله اه میک که ان 
حضرت در خانه‌های ما را که به مسجد باز می‌شد بست و در خانه او را به 
حال خود واگذاشت. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 03 

البته راویان این حدیث همگی همانند راویان حدیث صحیح هستند. جز علاء 
که او را یحیی بن معین و دیگران توثیق کرده و معتبر دانسته‌اند. 

روشن است که برخی از این احادیث برخی دیگر را تقویت می‌کنند و به هر 
یک از اين سندهای نقل شده می‌توان احتجاح و استدلال کرد چه رسد به 
همه ان‌ها. 


از طرفی ابن جوزی نیز حدیث «سذ الأبواب» را در کتاب الموضوعات از 
سعد بن ابی وقاص, زید بن ارقم و ابن عمر روایت کرده و به برخی 
سندهای نقل شده از آن‌ها اکتفا کرده است و راویان سندهای دیگر را 
مورد نقد قرار داده و ضعیف شمرده است. 

ابن جوزی در ادامه می‌گوید: البته به جهت کثرت سندهایی که از این 
حدیث نقل کردم, خدشه‌ای به حدیث وارد نمی‌شود. 

هم‌چنین وی این حدیثت را به جهت مخالفت با احادیث صحیح و ثابت شده 
درباره ابوبکر بی‌اعتبار نشان داده است. وی پنداشته که این حدیت از 
جعلیات شیعیان است که به وسیله آن با حدیث صحیحی که درباره ابوبکر 
وارد شده است, مقابله کرده‌اند. ۱ 

ابن حجر در ادامه می‌نویسد: ابن جوزی در این مساله مرتکب خطای 
قبیحی شده است؛ زیرا با توهم اين که حدیث مذکور با احادیث 
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صحیع تعارض دارد, آن را رد ذ کرده است, با این که جمع بین دو قضیه 
امکان دارد ...». «1» ابن حجر نظیر این سخن را در کتاب القول المسدد 
نیز بیان است. <2» جلال الدین سیوطی نیز با اشاره به کلام آبن 
حجر, در مقام رد د گفته ابن جوزی برآمده و می‌نویسد. 

حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب القول المسدد فی الذب عن مسند احمد 
ادعایی است که نمی‌توان برای آن دلیلی ارائه کرد مگر مخالفت ان با 
حدیثی که در دو کتاب صحیح آمده است که در این صورت چنین کاری 
همان رد احادیث صحیح به مجرد توهم خواهد بود. 

از طرفی اقدام و حکم بر جعلی بودن هیچ حدیثی شایسته نیست مگر 
زمانی که امکان جمع احادیث نباشد. 

اما این که در زمان حاضر, جمع احادیث امکان ندارد لازمه‌اش این نیست 
که بعدها نیز این جمع امکان نداشته باشد؛ چرا که مافوق هر دانشمندی. 
دانشمند دیگری است. 


(1). فتح الباری: 7/ 17 و 18 

(2). القول المسدد فی الذت عن فد آخمده رگد 5 

شسلم ی مه خی اعهاد یربکا هی یی ور لام ان هت 5 

آبن حجر عسقلانی ادامه می‌دهد. بنابراین, راه پارسایی در چنین احادیئی 
آن است که انسان به بطلان آن حکم نکند؛ بلکه در آن توقف نماید تا آن 
چه برای او مشخص نشده برای دیگری مشخص شود. این حدیث نیز از 
این قسم است؛ چرا که حدیث «سدوا الابواب الاباب علی» حدیت 
مشهوری است که به سندهای مختلف نقل شده و روشن است که هر سند 


آن به تنهایی از اعتبارش نمی‌کاهد و مجموع این سندها, بنابر روش 
بسیاری از حدیث‌شناسان, از مواردی است که به صحت حدیث می‌توان 
یقین پیدا کرد. 

اما اما ای که گفته شده حدیث «سدوا الأبواب الاباب علی» با احادیثی که در 
دو کتاب صحیح بخاری و مسلم آمده تعارض دارد؛ چنین تعارضی ثابت 
نیست؛ بلکه میان اين‌ها تعارضی وجود ندارد. 

اکنون پس از بیان دیگر سندهای این حدیتث. به چگونگی جمع میان این 
حدیت و حدیثی که در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم آمده است 
می‌پردازيم: 

پس این سندهای فراوانی که با راویان مورد اعتماد نقل شده‌اند. بیان گر 
و ی ارت 
ات پژوهش های اعتقادی, کح ص: 86 

صرف توهم, جعلی بودن احادیث صحیم اذعا می‌ شود ؟! 

اگر این گونه راه رد 3 احادیث باز شود به بطلان بسیاری از احادیث صحیح 
منجر خواهد شد؛ ولی خدا و مقمنان این را نمی‌خواهند <1». 

قسطلانی نیز به شرح حدیث «دریچه» پرداخته و می‌گوید: این حدیث با 
حدیثی که ترمذی از لبن عباس نقل کرده است تعارض دارد؛ همان حدیثی 
کی ای اه یه وله مود 

اد سر قای‌لی سا ببندبد. 

در پاسخ این تعارض گفته شده است که ترمذی پس از نقل حدیت 
می‌گوید: این حدیث غریب است. ابن عساکر نیز می‌گوید: این حدیت 
اشتباه است. 

قسطلانی در ادامه می‌گوید: برخی از سندها برخی دیگر را تقویت می‌کنند, 
تا جایی که حافظ ابن حجر در برخی از سندهایش گفته است: راویان آن از 
نظر نقل حدیث. قوی هستند و در مورد برخی دیگر می‌گوید: راویان آن, 
افراد مورد اعتماد هستند. <2» 


(1). اللالی المصنوعه: 1/ 318- 320 

(2). ارشاد الساری: 2/ 129 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 687 
قسطلانی بعد از ذکر اسناد حدیت «لا باب علی» می‌نویسد: 

اسان کم حافظ رای هر که سیر از اش ات یو را 
تقویت می‌کنند و به هر یک از این سندهای نقل شده می‌توان احتجاج و 
استدلال کرد چه رسد به همه ان‌ها. «1» ابن عراق کنانی نیز پس از نقل 


سخن ابن جوزی به بیان نظر خویش پرداخته و می‌گوید: 

در پیرو این سخن, حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی نیز در کتاب القول 
المسدد این مطلب را رد کرده و می‌گوید: در این صورت چنین کاری همان 
رد احادیث صحیح به مجرژد توهم خواهد بود, در صورتی که بین این حدیث و 
حدیثی که در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم امده است, منافاتی وجود 
ندارد؛ چرا که این, قضیه دیگری است. از اين رو, قضیه علی علیه السلام 
کة شافیر خدا.ضای الله:علیه وال به او اجازه داد که در حال جنب نیز در 
تخد امد ور فت: کین درباره درهایی است که به مسجد باز می‌شدند. 
اما داستان ابوبکر در هنگام بیماری پیامبر رخ داد؛ همان بیماری که به فوت 
آن حضرت منجر شد و «حدیث دریچه» درباره بستن دریچه‌هایی است که 
راه ورود به مسجد را نزدیک‌تر می‌کرد. 


(1). همان: 8/ 147 
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گفتنی است که قاضی اسماعیل در کتاب احکام, کلاباذی در کتاب معانی و 
طحاوی در کتاب مشکل الاثار, این دو حدیت را این گونه جمع کرده‌اند. 


»[ 


نی قزر کهی قن عل فنص 88 


با تب و با پافت. نتر دز کت عالمان اهل تسنن در 

حلٍ این مشکل روشن شد. بدیهی است که سکوت نسبت به وجود حدیت 

«|لا باب علی علیه السلام» ستمی ناروا است که خداوند از آن چه 

ستمگران انجام می‌دهند, غافل نیست. از طرفی باطل دانستن ان, امری 

است که خدا و مومنان ان را نمی‌خواهند. 

بنابراین دو راه پیش روی ماست: 

1 پذیرش و اعتراف به جعلی و ساختگی بودن حدیث «دریچه» که حقیقت 
ست . 

2 جمع بین دو حدیث به گونه‌ای که آزاداندیشان بیسندند! 

از این دو راه, ابن حجر عسقلانی و گروهی از متقدمین و متأْجرین راه دوم 

را برگزیده‌اند؛ ولی سخنان انا متناقض است و در این راه تلاش‌هایی 

نومیدانه انجام داده‌اند. 


(1). تنزیه الشريعة المرفوعه: 1/ 384 
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دیدگاه ابن روزبهان ۰ ص: 899 


ابن روزبهان در اين باره دیدگاه خاصی دارد. وی ضف که ند 

مسجد در ز غان.رسول خدا ضلی الله: غليه »اه به خانه رسول خدا متصل 

بود و علی ها هم و سیم تا ماه تا سس رد 

سا کی مه 

مردم از درهایی که به مسجد باز می‌شد رفت و [مد می‌کردند و مزاحم 
تفاز کزاران می‌شدندد از این زو رسول خدا ضلی الا علیه واله دستور داد 

که همه درها جز در خانه علی را ببندند. ۱ 

در دو کتاب صحیح _بخاری و صحیح مسلم حدیث صحیحی امده است که 

رسول خدا صلی الله علیه واله دستور بستن تمامی خوخه‌ها به جز خوخه 

ابوبکر را داد و خوخه همان دریچه است. پس این فضیلت و قربی است که 

برای ابوبکر و علی حاصل شده است. <1» 


بررسی دیدگاه ابن روزبهان ... ص: 89 


ما سخن و دیدگاه ابن روزبهان را از چند جهت بررسی می‌نماییم 
یکم. این ودرمان می کی کد علی در فاد سول دا صلی: یه وال 
ون کن:صی کرد و نز آنجا خانهای کذاست: 


(1). دلائل الصدق: 2/ 403 به نقل از ابطال نهح الباطل 

تسام مه ها اما هی انس السمات خر 90 

چنین سخنی انکار حقیقت ثابتی است که روایت‌های 9 (در) بر آن 

دلالت می‌کنند؛ از این رو تا کنون کسی چنین اد عاین نکر استت. 

ارق:» کسانی, از اهل تست هننید که مساله حانه داستن آبفیگر ور 

مجاورت مسجد را رد می‌کنند؛ اما درباره علی علیه السلام مسأله عکس 

است که در عبارت ابن کثیر به این مطلب تصریح شده است و ما در آیتده 

ان را بیان خواهیم کرد. 

دوم . آبن روزبهان هقی وید که مردم از در خانه‌هایشان که به مسجد باز 

می‌ شد رفت و آمد می‌کردند و مزاحم تمار کزاران می شد ند. ؛ از این رو 

ولد ارضلی الله علبه واله تون مستی درها حز در حاتفعلی را داد. 
نمازگزاران 24 

بدیهی است برای چنین مطلبی هیچ شاهدی در روایات وجود ندارد؛ بلکه 

مفاد روایات در این باب و ذیک: باب‌ها آن است که علّتی که پیامبر دستور 

داد ذرهاق مسجد بسته شود. همان پاک کردنمسجد از پلیدی‌ها نو,ذور 

کی تایه است سره اسر حدااضلی الله عاه واله خر 

علی,علیه الساام و افلستن وا از این امر:اشتا کرد ریا آنان‌ببای و 

پاکیزه هستند و خداوند رجس و پلیدی را از آن‌ها دور کرد و آن‌ها را به 

سلساه هی های اعصامی کا خی هد بت سدا ابص 91 

طور قطع پاکیزه ساخت. 

سوم. ابن روزبهان حدیث «باب علی» و «خوخة ابی بکر» را به گونه‌ای 

جمع کرده است که این. فضیلت و قربی برای هر دوی ان‌ها باشد. 

فص ت که یی آ اسعتم انار اخصاض ات فصات. به اند 

مومنان علی علیه السلام است. گرچه این نوع جمع کردن بین دو حدیث, 

ای وا که وا ار ها ال سس رای لت ان سرت و 

حلاست اک دای فوترنمی سم اه ها اشال ان مهم را اد سکم 

حلبی بیان خواهیم کرد. 


دیدگاه ابن تقو جرخ ص: 91 


این کیر کیت کر قرع کیت ها بای غلی6 حد اف را ازانه کردم اتست: 
وی می‌نویسد. 

این حدیث با حدیثی که در صحیح بخاری آمده است که پیامبر در هنگام 
بیماری که به رحلت حضرتش انجامید, دستور داد که تمامی درهایی که به 
مسجد باز می‌شود جز در ابوبکر صذیق بسته شود منافات ندارد؛ زیرا 
استثنایی که در حق علی صورت گرفت در زمان حیات پیامبر خدا بود که به 
خاطر نیاز فاطمه به رفتن از خانه اش به خانه پدرش بوده است. پس این 
استثنا برای رفاه حال فاطمه صورت گرفت؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب. ص : 92 
وا ا رای ی رس و شا 
۳ اين که وارد مسجد شود و با ِِ نماز گزارد؛ زیرا که او پس از 
خلا فت اه ی روا دارد: «1» 


بررسی و نقد دیدگاه انن کلیر ی 92 


دیدگاه ابن کثیر را از چند جهت می‌توان بررسی کرد: 
۷ وی تصریح مي‌کند که علی علیه السلام خانه‌ای به غير از خانه پیامبر 
صلی اللّه علیه وآله دارد (!) چنین مطلبی در واقع اعراض از سخنان همه 
متقد مینی است که در مقام جمع بین روایات برآمده‌اند )1( 
2 وی علت نبستن در خانه علی علیه السلام را در نیاز فاطمه علیها 
السلام به رفتن از خانه‌اش به خانه پدرش بیان کرده و علت بسته شدن 
دیگر درها را ذکر نکرده است. 

ز که ۳ باز گذاشته شدن در خانه فاطمه علیها السلام «رفتن از 
۱ پدرش» بوده است.: پس چرا در خانه ابوبکر به جهت رفاه 
حال عايشه باز نگه داشته نشده است تا عايشه «از خانه اش به خانه 


پدرش» برود؟! 


(1). البداية والنهایه: 7/ 379 
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4. در صورتی که «به باز شدن در خانه ابوبکر نیاز بوده است » آپا در همان 

زمان در خانه علی علیه السلام بسته شد يا نه؟! 

اگر ابن کثیر چنین ادعایی می‌کند دلیلش چیست؟! و چگونه می‌تواند چنین 

ادذعایی کند در حالی که خانه ابوبکر جز یک در بیش نداشته است؟! 

اما او چنین اذعایی نمی‌کند؛ بلکه ظاهر عبارت او چنین است که در خانه 

علی علیه السلام باز مانده است؛ هر چند که در خانه ابوبکر نیز باز شد. 

و ین کجای این مطلب:: یه خلافت 0 دارد؟1 

60 که اس کر ما 

می‌کند: پیامبر صلی الله علیه واله در دوران بیماری از خانه خارج و به 
ن مسجد وارد شد. آن گاه با صداي بسیار بلند ندا داد: 

لا تخل المسجد لجنب ولا الحائض لام واه وعلی وفاطمة بت 

محشد. آلا هل بینت لکم «1» الأسماء 


(1). این حدیث در منابع دیگری از جمله تاریخ مدینة دمشق, السنن 
الکبری, تاریخ اصفهان و ... بااندکی تفاوت چنین آمدهم است: : دا لرسول 
اللّه وعلی وفاطمة والحسین آلا قد بینت لکم آن لا تضلوا»؛ از این 
رو ما در ترجمه این متن, به منابع فوق توجه کرده‌ايم که از جهت معنا 


صحیح‌تر است؛ ر. ک: تاریخ مدينة دمشق: 14/ 166, السنن الکبری: 7/ 
5 تاریخ اصفهان: 1/ 291 
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آن تضلوا؟! «1» 

ورود به مسجد (پیامبر) برای جنب و حایض حلال نیست؛ مگر برای محمد, 
علی و فاطمه دختر محشد. آگاه باشید! همانا این نام‌ها را برای شما بیان 
کردم تا گمراه نشوید 

ین حدیث علّت بستن درها جز در خانه علي علیه السلام را روشن و تمام 
فظالیی را که این کتر مظرح. کریم استه باطل می ‌کنده با .این خال: 
طبیعی است که ابن کثیر در سند چنین حدیثی اشکال نماید. 


دیدگاه ابن حجر ... ص: 94 


ابن حجر عسقلانی نیز در این مورد اظهار نظر کرده است. وی هقی گویند؛ 
جمع بین دو قصّه ممکن است. بزار نیز در مسند خود به این مطلب اشاره 
کرده و می‌گوید: روایاتی از راویان اهل کوفه و با سندهای معتبر در فصه 
۹ و روایاتی از راویان اهل مدینه در قصه ابوبکر وارد شده است. اگر 
بوانات ال که ات هو مه مان این کته ۶ 


(1). البداية والنهایه: 7/ 379 
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روایات به همان روشی است که حدیث ابوسعید خدری- که ترمذی نقل 
کرده است- بر آن دلالت دارد, آن جا که پیامبر صلی الله علیه وآله به علی 
علیه السلام فرمود: 

لا یحل لأحد آن یطرق هذا المسجد جنباً غیری وغیرک؛ 

بر احدی غير از من و تو حلال نیست که در حال جنابت در اين مسجد رفت 
و امد کند. 

معنای حدیث این گونه است که در خانه علی علیه السلام به سمت مسجد 
باز می‌ شد و خانه‌اش جز این دره در دیگری نداشت. بنابراین, پیامبر دستور 
بسته شدن آن را نداد. 

موید اين جدیت, حدیثی است که قاضی اسماعیل در کتاب احکام القرآن از 
طربق مطالب ین عبد اناد بن حنطب روایت کرده است. وی می‌گوید: پیامبر 
خدا صلی الله علیه واله ی 
ب فتشته وا در حال نا بت داد زیرا که خانه او در مسجد بود. 

بنابراین, خلاصه جمع بین این وت از روایات این گونه می‌شود که امر 
به بستن درها دو بار صورت گرفته است. در مرحله نخست علی علیه 
السلام به خاطر آن چه ذکر شد استئنا شده است و در مرحله دوم ابوبکر 
استثنا شده است. ولی این جمع صورت نمی‌پذیرد مگر آن که در خانه علی 
علیه السلام به عنوان درٍ حقیقی و دریچه خانه 
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ابوبکر به عنوان در مجازی قلمداد شود. چنانچه در برخی 18 نیز به این 
معنا تصریح شده است. 

گویی مردم به هنگام فرمان بستن درها, درها را بستند و دریچه‌هایی ایجاد 
کردند که از طریق این دریچه‌ها, راه وارد شدن به مسجد را نزدیک کنند و 
پس از ان به بستن این دریچه‌ها نیز امر شدند. 

از اين رو اين روش جمع بین دو حدیث, مشکلی ندارد. 


ابوجعفر طحاوی نیز در کتاب مشکل الاثار (در ابتدای جلد سوم آن) این دو 
حدیث را به همین روش جمع کرده است. 

ابوبکر کلاباذی نیز در کتاب معانی الاخبار. دو حدیث مذکور را به همین 
روش جمع نموده و تصریح کرده است که خانه ابوبکر دری در خارح از 
مسجد داشت و خانه علی دری جز همان دری که به داخل مسجد باز 
می‌شد, نداشت و خدا داناتر است. «1» ابن حجر عسقلانی نیز در القول 
المسدّد چنین سخنی را گفته است. 

جلال الدین سیوطی آن را ذکر کرده و با آن موافقت نموده است «2» و 
قسطلانی نیز خلاصه آن را در مقام جمع بین دو حدیت بیان کرده 
«3» 


(1). فتح الباری: 7/ 18 

(2). اللالی المصنوعه: 1/ 318- 321 

(3). ارشاد الساری: 8/ 147 
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نقد دیدگاه ابن حجر عسقلانی ... ص: 97 


نظر ابن حجر عسقلانی را از چند محور می‌توان بررسی و نقد کرد: 

1 آن چه در این جمع ذکر شد مانند جمع‌های دیگر مبتنی بر این است که 
ابوبکر خانه‌ای مجاور مسجد داشته باشد. پیش‌تر روشن شد که چند تن از 
محققان اهل تسئن این موضوع را رد کرده‌اند. از این روست که برخی از 
آن‌ها حدیث را به عنوان کنایه از خلافت قلمداد کرده‌اند. 

از طرفی ابن حجر, گرچه قول یاد شده را ضعیف شمرده و گفته است که 
این استناد ضعیف است؛ اما برای ادعای خود سند قوی‌تری ذکر نکرده 
است. البته سندی که برای روایت ت آبن شبه نیز ذکر کرده ضعیف است. 
«» 2. این گونه جمعی که از طحاوی و دیگران نقل کرده, همان جمعی 
است که به طور قطع تووی و امثال او بدان واقف بوده‌اند و از عدم توجه 
آن‌ها به این جمع معلوم می‌شود که از آن اغراض کندم .بت ان که 
نکرده‌اند. 

مطلب صحیح همین است و به زودی بعضی از وجوهی را که 


(1). تاریخ المدينة المنوره, ابن شبه: 1/ 242 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی به حدیث سد الا بواب, ص: 98 

بیان گر بی‌اعتباری این جمع میان دو روایت است, بیان خواهیم کرد. 

3 در آن چه ابن حجر از بژار نقل کرده است., نکاتی وجود دارد: 

نخست آن که راویان قضیه علی علیه السلام کوفیان و راویان قضیه ابوبکر 
مدنی‌ها هستند و این مطلب در نزد ما ثابت نشده است. 

دوم این که گفته شده: روایت‌های قضیه علی علیه السلام با «سندهای 
خسن «1»» نقل شده‌اند, مخالف واقع‌اند؛ زیرا روایات صحیح می‌باشند و 
ابن حجر نیز بر این مطلب اقرار دارد و ما عبارت ابن حجر را, به هنگام رد 
کلام ابن جوزی بیان کردیم. 

سوم آن که ابن حجر در مورد روایات قضصّه علی علیه السلام تشکیک نموده 
و گفته است که «اگر ثابت شود»؛ این تشکیک در حقیقت واقعیتی است 
که ابن حجر نیز با آن موافق نیست. 

چهارم ار ات سس سار ترا سای لاه سای کی خی 
«غیر از من و تو بر احدی حلال نیست در حال جنابت در مسجد رفت و آمد 
کند»؛ این گونه بااشد که «در خانه علی علیه السلام به سمت مسجد باز 
می‌شد و خانه‌اش جز این در, در دیگری نداشت؛ بنابراین پیامبر دستور 
ششسته شیدن: ان ز | نداد»؛ چنین معنایی قطعاً از دو جهت باطل است: 

جهت یکم. حدیث مذکور فقط بیان‌گر اختصاص این حکم به 


(1). روایت خسن هر چند روایت معتبر است., اما به درجه روایت صحیح 
نمی ر سد 
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ناسر سای مالسا اشت من تحت سر معا مذنه. 
کجاست ؟! 

جهت دوم تاکز اعلت عنم دزسوی یه تن در شانه علن علیه: السلام این »یود 
که «خانه او دری جز این در نداشت», پس وجهی برای اعتراض و رنجیدن 
مردم از کار رسول خدا صلی ال علیه وآله وجود ندارد, به خصوص درباره 
عمویش حمزه که بنابر آن چه نقل می‌کنند. با چشمانی گریان آمد ...! 

از رف سود که رصول حدا صلی للم له اه ای کضه‌ ور 
بیاورد و بگوید: چون خانه علی دری جز این در نداشت؛ از اين رو در 
خانه‌اش را نبستم, در حالی که خانه‌های شما دو در دارد؛ دری از داخل 
مسجد و دری از خارج ان؛ نه این که بستن درها جز در خانه علی علیه 
السلام را به خدا استناد دهد و بفرماید: 

ما آنا رد دت شین ولا فنحته, ولکن امرت بشی ۶ فانبعته؛ 

من نه چیزی را بستم و نه گشودم؛ بلکه از کاری که به آن امر شده بودم 
پیروی کردم! 

با تمام این‌ها باز هم می‌بینیم که وقتی فردی از ابن عمر درباره علی علیه 
السلام سوال فی کتده آبن عمر پاسخ می‌دهد. درباره ۳۹ سوّال نکن؛ بلکه 
به.مترلت و جایکاهش در نزد وسول خدا .ضلی اللم علیه: واله پنگر به 
را خدا صلی اللّه علیه وآله در خانه‌های ما را که به 
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مسجد باز می‌شد بست و در خانه او را به حال خود واگذاشت. 

در این صورت جا داشت که پرسش‌گر بپرسد: «اگر خانه علی جز این دره 
در دیگری نداشت»؟! پس باز گذاشتن در خانه او چه منزلتی از جانب 
رسولٍ خدا صلی اا الله علیة وال می‌تواند باشد. 

شتران سرخ مو خوش‌تر است و آن را هم رونی 0 كِ علیه لام ب 
انم سول دا ی ای ال هی ی الم مار ید 
او در روز خیبر قرار می‌دهی, در حالی که طبیعی است که پیامبر در خانه 
علی علیه السلام را نبندد؛ چرا که «خانه او جز این در. در درحری 
نداشت» ؟! 

اگر این گونه بورر دیگر جایی برای گفته برخی مردم نمی‌ماند که پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه وآله به خاطر خویشاوندی در خانه علي, را باز گذاشت. 

ی ۱ ۱ 


نزدیک‌تر است. او برادر رضاعی و عموی آن حضرت است ! 

البئّه جایی برای گفته دیگران نیز باقی نمی‌ماند که گفتند: در خانه علی را 
به خاطر دخترش باز گذاشت! 

گفت و گوي مردم کار را به جایی رسانید که سخنانشان به گوش رسول 
خدا صلی الله علیه وآله رسید و حضرتش از خانه بیرون آمد. اکنون 
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متن آن حدیث را- به خاطر برخی از نکته‌هایش- به صورت کامل نقل 

ی کی 

آن گاه که مردم 7 رسول خدا صلی ال غلیه واله تشسنته: بودند؛ 
منادی ندا داد: ای مردم! در خانه‌هایتان را که به مسجد باز می‌شود. ببندید. 
در این هنگام مردم تکانی خوردندر ولی کسی از جایش بلند نشد. 
سپس برای 0 7 منادی همان گونه ندا داد. 
بت بار درگ ندا داد: 
آیها ای سدوا آبوابکم قیل آن: نز ل الغذاب؛ ‏ 

ای مردم! : پیش از آن که عذاب الهی فرود آید؛ درهای خانه‌هایتان را که به 
مسجد باز می‌شود. ببندید. 
در پی این گفته مردم از خانه‌ها خارح شدند و با شتاب به این کار اقدام 
کردند. 
در آن هنگام که منادی ندا می‌داد: درهای خانه‌هایتان را ببندید. حمزة بن 
عبدالمطلب با عجله در حالی که عبايش را بر زمین می‌کشید., خارج شد. 
راوی می‌گوید: هر فردی از اصحاب دری داشتند که به مسجد باز 
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می‌شد؛ ابوبکر, عمر, عثمان و دیگران. 
راوی می‌افزاید: علی علیه السلام آمد و بالای سر رسول خدا صلی ال 
علیه وآله ایستاد. پیامبر خدا ضلی. |11 علیه واله فرمود: برای چه این‌جا 
ایستاده‌ای؟ 
اینک به خانه‌ات با گرد. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله دستور بستن در خانه را به علی علیه السلام 
نداد. مردم گفتند: پیامبر در خانه‌های ما را بست؛ ولی در خانه علی را رها 
کرد, با این که او جوان‌ترین ماست ! 
برخی دیگر گفتند: به خاطر خویشاوندی در خانه علی را باز گذاشت. 
0 اب ۱ 
عموی اوست! 
برخی دیگر گفتند: در خانه او را به خاطرٍ دخترش نبست. 
این انب کوز ره ما رضاه لاه له الم زورید 


سسکا بل الم ی الهش ار ان کدی سای زاف 
درها ندا داده بود برای پاسخ به اعتراضات مردم از خانه خارج شد. چهره 
مبارک آن حضرت از خشم سرخ شده بود که معمولا صورت آن حضرت به 
هنگام خشم سرخ و رگ‌هایش برافروخته می‌ شد. حضرت با این حال به 
حمد وثنای الهی پرداخت, آن گاه خطاب به مردم فرمود: ِ 

فان اللّه آوحی اٍلی موسی علیه السلام آن اتّخذ مسجدا طاهرا 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به حدیث‌سدالابواب. ص: 103 

لا پسکنه الاهو وهارون وآّبناء هارون شبرا وشبیرا, وان الله او الوت آن 
آتخذ مسجدا طاهرا لا پسکنه الاانا وعلی وآّبناء علی جش وچسین وقد 
قدمت المدينة واتخذت بها تفت وما آردت التحوّل الیه حلی افزت: وما 
اعلم اما غلمت, وما اصنع الما آمرت. فخرجت علی ناقتی, فلقینی 
اانضار خولون با وتو الم رل لیا 

فقلت: خلوا الناقة, فانها مأمورة, حتّی نزلت حیث برکت. 

والله.عا آناشخدت الابوات وما آنا فتحنهار وما آنا اسکنت: یا «ولکق آلله 
آسکنه؛ «<1» 

خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که مسجدی پاک تر کرد که در آن 
جز خود, هارون و پسران هارون شبر و شبیر ساکن نشوند. 

و خداوند به من وحن کرد که سنستنجدی .با ی: بر کزیتم که در آن. جر فن غلی 
و پسران علی حسن و حسین ساکن نشوند. 

آن گاه که به مدینه آمدم, در این جا مسجدی انتخاب کردم. 

نمی‌خواستم برای سکونت به آن جا منتقل شوم تا اين که بدان امر شدم و 
هیچ چیز جز آن چه آموخته شده‌آم نمی‌دانم و هیچ کاری جز آن چه بدان 
امن شده‌آم انجام نمی دهم . 


(1). وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی: 2/ 478 و 479 
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سوار بر شتر بودم که وارد مدینه شدم. وقتی انصار مرا دیدند, هو 

ای رسول خدا! بر ما فرود آی. 

گفتم: شتر را رها کنید؛ چرا که او مأمور است تا اين که در جایی که شتر 
زانو زد فرود آمدم و منزل گرفتم. 

نم خدا نو کندا مرن ادها را نمض به آن‌ها را حشودم هت علی‌ترا در 
مسجد ساکن کردم؛ ۱ 2 

4 ابن حجر میان دو دسته از روایات را به روش خود جمع کرد و آن گاه از 
آن جمع نتیجه گرفت. با بررسی این سخن و نتیجه آن, برای ما روشن شد 
که نتیجه‌ای را که ابن حجر گرفته است با گفتار وی سازگار نیست و با 


البته در ضمن بررسی نیز متوجه شدیم که سمهودی نیز با نظر ما موافق 
است و به آن تصریح می‌کند. وین از تقل.آن عبارت.می کوید: 

به نظر من آن عبارت به اصلاح و تنقیح نیاز دارد؛ زیرا سخن ابن حجر با 
نتیجه‌ای. که از آن: گرفته نمی‌سارد و. این نتیجه‌کیری: روش دیکرق. برای 
جمع بوده و غیر از روش نخستین است: زیرا بنابر نتیجه روش نخست هر 
دو «در» باقی ماندند و کسانی که به بستن درهایشان امر شدند. 
همان‌هایی هستند که علاوه بر درهایی که در مسجد داشتند, درهایی نیز به 
خارج مسجد داشتند؛ ولی خانه علی جز دری که به سمت مسجد باز 
می‌شد, در دیگری نداشت. از این رو پیامبر صلی اللّه علیه وآله 
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علی را به اين مسأله اختصاص داد و راه آمد و شد به خانه‌اش را از طریق 
تشحد قرار داد به همان علتی که فوسنت: 

در نتيجه فقط در خانه ابوبکر به استثنا نیاز دارد. به این جهت بیشتر علما 
به نقل همین فرآز اکتفا کرده‌اند و هر کس سخنی از در خانه علی به میان 
آورده فقط می‌خواسته بیان کند که آن در نشته تدم است: و از جانب 
پیامبر نیز تصریح شده که آن در به حال خود بماند. 

روش دیگر در جمع, نظریه تعدد واقعه است که دو جریان مختلف اتفاق 
افتاده است و قضه علی مقدم بر قَصّه ابوبکر بوده است. 

موید این مطلب حدیثی است که یحیی, از ابن زباله و راوی دیگری, از 
غیدالل بن مسلم هلالی, از پدرش, از برادرش نقل کرده است. وی 
می‌گوید: 

آن گاه که پیامبر صلی اللّه علیه وآله دستور داد درهایی که به مسجد باز 
می‌شدند بسته شوند, حمزة بن عبدالمطلب با چشمانی گریان در حالی که 
عبای سرخش به زمین کشیده می‌شد بیرون آمد و گفت: ای رسول خدا! 
عمویت را از مسجد بیرون کردی و پسرعمویت را در ان جای دادی! 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فر‌مود: 

ما انا اخرجتک ولا اسکنته. ولکن الله اسکنه؛ 

من نه تو را از مسجد بیرون کردم و نه او را در مسجد ساکن نمودم؛ بلکه 
خدا او را در مسجد جای داد. 
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بنابراین, وجود حمزه رضی الله عنه در داستان بیان‌گر تقدم اين قصٌّه است 
۰ 1 د5. در جمع به روش دوم- که مسأله بسته شدن درها دو بار 
اتفاق افتاده است- دو نکته وجود دارد که خود آبن حجر به اآن‌ها توجه کرده 
است: 

نکته اتخست: این جمع ضورت نمی‌پذیرد مگر آن‌که. «دز» در داستان, غلی 
علیه السلام به در حقیقی و در داستان ابوبکر به در مجازی حمل شود و 


منظور از در خانه ابوبکر, «دریچه »> باشد, آن سان که در برخی سندها به 


آن تصریح شده است. 

نکته دوم. ابن حجر به این نکته این گونه اشاره کرده است : «و گوبا زمانی 
که به آن‌ها دستور داده شد که درها را ببندند, آن‌ها درها را بستند؛ اما برای 
خود دریچه‌هایی ساختند». 


نقد دیدگاه ... ص: 106 


ما هر دو نکته را نقد و رد می‌کنیم و درباره نکته نخست می‌گوییم 

همان گونه که پیش تر بیان شد. بخاری کسی است که حدیت «ال خوخة 
این بکرت را از حخوخع» (دریچه) به «باب» (در) تحریف کرده ات ما به 
توحنه این کر آشارم کزفیم ی کعتیز وی این سخن را توجیه کرد 


(1). وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی: ۱2 477 
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و گفت که بخاری حدیث را نقل به معنا کرده است. 

البته تناقضی که در مورد سخن ابن حجر وجود دارد بر کسی پوشیده 
و درباره نکته دوم نیز می‌گوییم: توجیه دیگر کلام ابن حجر چنین بود که 
داستان حدیث «الا باب علی» بر داستان «حدیث خوخة» تقذم زمانی 
بسیاری اس 

همان طوری که روشن شد, داستان حدیت « لا باب علی علیه السلام» 
پیش از جنگ احد رخ داده است؛ ولی بنابر آن چه که ذکر کرده‌اند, داستان 
ابوبکر در دوران بیماری پیامبر ات اه علیه واله رخ داده است؛ همان 
بیماری که به رحلت ان حضرت بینجامید. 

بنابراین در صورتی که پیامبر به بستن درها امر کرده بود, معنای امر او به 
بستن دریچه‌ها چیست؟! از, این رو چاره‌ای نیست جز آن‌که اذعا شود که 
مردم از امر پیامبر صلی الله علیه واله درباره بستن درها اطاعت کردند؛ 
ولی دریچه‌هایی را ساختند تا راه ورودشان را به مسجد نزدیک کنند! 

این توجیه ضعیف موجب شده است که ابن حجر با جمله «گویا آنان ی که 
تردید و عدم اطمینان خود را درباره این مسئله ابراز کند. 

اکنون این پژوهش و بررسی را از سه محور دیگر پي می‌گیریم: 

1 آیا به راستی عاقلانه است که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله به بستن 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب. ص ص‌ : 109 

درها امر فرماید؛ آن گاه به ایجاد دریچه‌هایی که از طریق آن‌ها راه ورود به 
مسجد نزدیک می‌شود, اجازه دهد؟! 

اگر از طریق دریچه‌های ساخته شده؛ می‌توان به مسجد راه بافت؛ پس 
دیگر بستن درها چه معنایی دارد؟! 

2 با توجه به مت هاق حدیث «سد د الأبواب الاباب علی» هیچ واژه‌ای نیست 
که نشان‌گر اجازه پیامبر خدا صلی اه علیه وآله برای ساختن دریچه باشد. 
3. احادیثی نقل شده که بر ممنوعیت ساختن دریچه‌ها بعد از امر به بستن 


درها تصریح می‌کنند, 1 است که رسول خدا صلی الله علیه 
وله فرمود: 

درهای مسجد جز در خانه علی را ببندید. 

مردی گفت: به من اجازه دهید به اندازه‌ای که داخل مسجد شده و از آن 
خارج شوم راه را باز بگذارم؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: قافن به انحاش صتیری کار یی 
گفت: ای رسول خدا! به اندازه‌ای که سینه‌ام را خارج کنم به من اجازه بده 
باز بگذارم؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: به چنین کاری امر نشده‌ام. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب. ص: 109 

او از خواسته خود منصرف شد و فرد دیگری گفت: ای رسول خدا! به 
اندازه‌ای که سرم را وارد مسجد کنم اجازه دهید باز بگذارم؟ 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: به چنین کاری ار تام 

او نیز آزرده‌خاطر, گریان و غمگین رفت. در این هنگام سارک | ]2۱۱ 
علیه وآله فرمود: ۱ 

لم اومر بذلک. سدوا الابواب الاباب علی؛ «<1» 

به این کا ر امر نشده‌ام. حت و ها جز در خانه علی را ببندید. 

در حدیث دیگری آمده است: , 

مردی از اصحاب باعتر خلت اه اش واه عرض کرد: ای رسول خدا! به 
من اجازه دهید از خانه‌ام به اندازه پنجره و نورگیر کوچکی به مسجد باز 
گذارم تا ضبح و شام از آن به تو بنگرم. 

حضرت فرمود: 

۳ ولا مثل ثقب الابرخ؛ <2» 

نه ! ! به خدا سو‌گند, , به اندازه سوراخ سوزن هم اجازه نمی‌دهم. 

از اين رو نموه می‌گوید: از همان ابتدا امر پیامبر خدا صلی ال علیه 
فاله میتی بر بسن زن‌ها متعن نود که شاه بسترن دزبخه‌ها: بلکه کوچک‌تر 


(1). وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی: 2/ 479 و 480 

(2). همان: 2/ 480 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 110 

از آن: نیز می‌شد. «1 با تزرشی. انجخام بافته روشن شد که خق: با کشانت 
است که از جمع میان دو دسته روایات دوری کرده‌اند. 


دیدگاه ابن عراق ... ص: 110 


را 0 را 
دسته از روایات ی ؟ ۱3:2 

این قصه, قصه دیگری است. بنابراین, قَضّه علی درباره درهایی است که 
به فشتخة باررمی‌شد کف‌پناسن‌صلی الم علیه واه به علی اجازه داد که در 
حال جنابت در مسجد آمد و رفت کند؛ و قضه انوبگز در. دوران بیماری 
پیامبر صلی الله علیه واله رخ داد؛ همان بیماری که به رحلت آن حضرت 
انجامید. پیامبر صلی اللّه علیه وآله دستور داد پنجره‌هایی که از طریق آن‌ها 
راه ورود به مسجد نزدیک می‌شده بسته شوند. قاضی اسماعیل در کتاب 
احکام, کلاباذی در کتاب معانی و طحاوی در کتاب مشکل الأثار نیز اين دو 
قصه را به این صورت جمع کرده‌اند. «2» همان گونه که پژوهش گر حقایق 
ملاحظه می‌کند. ابن عراق با 


(1). همان 

(2). تنزیه الشريعة المرفوعه: 1/ 384 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 111 

وجود اختلاف دو قصّه به دومین جمع, بسنده می‌کند و از ادعاهای مطرح 
شده- که در خانه علی از داخل مسجد بوده و یا موضوع در قصه نخست با 
واژه «ابواب» (درها) و در دومی با واژه «طاقات» (پنجره‌ها) امده است- 
دوری می‌کند. 

بنابراین ان چه در وجه جمع به متقذمین نسبت می‌دهند, فقط همین مقدار 


است! 


دیدگاه مبارکفوری ۰ ص: ۳۹ 


مبارکفوری نیز در این تشاد اظهار نظر کرده است. وی در این باره که 
برخی از احادیثِ «باب علی». برخی دیگر را تقویت می‌کند, با نظر ابن 
حجر موافق است. به نظر او هر کدام از سندهای حدبت؛ شایسته احتجاج 
و استدلال است چه رسد به مجموع ان‌ها. 

مبارکفوری بعد از اين اظهار نظر, از وارد شدن به بیان تفصیلی و گسترده 
مطلب خودداری کرده و چنین می‌گوید: اين احادیث با احادیث «باب» (در) 
مخالفت دارد. حافظ می‌گوید: امکان جمع بین دو دسته از احادیث وجود 
دارد و بژار نیز در مسند خود به این مطلب اشاره کرده است ... «<1» 


(1). تحفة الاحوذی: 10/ 112 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 112 


دیدگاه حلبی ۰ص 112 


حلبی نویسنده کتاب السیره نیز به این موضوع پرداخته است. وق به 
سستی پایه‌های این جمع توجّه کرده و با تفسیرها و تغییراتی آن را نقل 
کرده و می‌گوید: 
برخی از عالمان این دو قصه را,: به این صورت جمع کرده‌اند که قصّه علی 
کزژم اللّه وجهه پیش از زمانی بوده است که خانه‌های مردم دو در داشتند 

بو نت مت مس ود ری بش یروق آن از می‌شد اعا کته ای 
کژم الله وجهه بود که جز یک در نداشت که آن هم به مسجد باز می‌شد. 
خانه آوفر دیگزی بهخارم تواشت: 
ار یم الم له اه دسر اد نی که چه پشست تخد ار 
می‌شدند, بسته شوند؛ یعنی ورودی درها جز در خانه علی کژم اللّه وجهه 
باریک‌تر شده و به دریچه تبدیل گردند؛ زیرا خانه علی فقط یک در داشت و 
چنانچه _گذشت او جز از آن در راهی به بیرون نداشت؛ از این رو پیامبر 
صلی الله علیهو الم دسر داد که ور حانت علی درنخه سود 
بعد از این امر پیامبر دستور داد همه دریچه‌ها جز دریچه خانه ابوبکر بسته 
شوند. بعضی گفته‌اند: پیامبر به بسته شدن دریچه خانه علی کرژم الله 
وجهه دستور داد؛ ولی چنین ادعایی قابل انديشه تن است؛ زیرا که 
روشن شد که خانه علی کرّم اللّه وجهه فقط یک در داشت. یرم 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 113 

ر از واژه «در»» در قصضه ابوبکر در واقعی نیست؛ بلکه مراد دربچه 

است ۱ «در» در قَصّه علی کژم الله وجهه در حقیقی است. 
1 


نقد دیدگاه حلبی ... ص: 113 


آن گاه که حلبی متوجه بطلان نظریه ابن حجر عسقلانی شد ناگزیر به 
نوعی چاره‌اندیشی روی اورد. وی عبارت «و دریچه‌هایی ساختند ...» 

را به «باریک‌تر کردن ورودی درها و تبدیل آن‌ها به دریچه» تغییر داده 
است. بر این اساس که منظور از این که «درها جز در خانه علی را ببندید» 
آن است که درها را باریک کنید و آن‌ها زا به دریخه قبدیل تمایید. 

تو را به خدا سوکند! آیا چخنین معنابی از غبارت «درها را نبندید» برداشت 
می‌کنید ؟! 

حلبی سخن دیگر ابن حجر را که می‌گوید: «به وسیله آن دریچه‌ها به 
مسجد راه یابند و راهشان به مسجد نزدیی‌تر شود» رها هی کند؛ زیرا 
متوجه می‌شود که منظور از آن, «در» است., نه «دریچه»! اما با همه 
این‌ها حلبی سخن سمهودی را یادآور می‌شود که احادیثی که در این مورد 
وارد شده است. اذن به ساختن «دریچه‌ها» را بعد از «بستن درها» رد 
می‌کنند, آن گاه می‌گوید: بنابراین که منظور از «بستن درها». باریک 


(1). انسان العیون: 3/ 383 و 384 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 114 

کردن ورودی آن‌ها و تبدیل آن‌ها به دریچه‌ها باشد- با روایاتی که وارد شده 
است- مشکل و مبهم است ... «1» پس بر فرض صحت این مطلب. نیاز 
دارد که به آن پاسخ داده شود. ۱ 

روشن است که درباره اين مسئله پاسخی از ان‌ها در کار نیست., نه از 
حلبی و ته از دیگری (9!) ۱ 

حلبی در ادلمه می‌ گوید: لاز مه این گونه جمع کردن این است که در خانه 
علی کزژم اللّه وجهه همواره حتی با وجود دریچه خانه آنفنکد دن متتحد, باز 
باشد؛ زیرا که روشن شد که خانه علی در دیگری غیر از در مسجد نداشت. 
بنابراین, دیدگاه برخی قابل تأثل انتفت که ود ره 

«#بستن دریچه‌ها جز دریجه خانه ابوبکر» اشاره‌ای به جانشینی ابوبکر است؛ 
زیرا او- نه دیگری- به مسجد نیاز بسیاری داشت. <2» 


(1 
. گفتنی است که ذکر نام عباس در قضیه «بستن درها به جز در خانه علی 
علیه السلام» اشتباه است. بلکه منظور حمزه علیه السلام است؛ زیرا| 
ال سا رها اه ها 
تاداس ام ی و ۱ او 


سنت ند اشاره کرده‌اند. 

از این رو ابن سیدالناس نیز در عیون الاثر: ۱2 236 درخواست عباس و 
اعتراض او را در داستان دروغین «به جز در خانه ابوبکر» یادآور شده 
ات ما مکفت انیت کرد داشان اکن خیم اطمان ری کوده 
اس (۱۱) 

(2). انسان العیون: 3/ 461 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به حدیث سدالابواب, ص: 115 

البته این سخن در رد دیدگاه ی ابن بطال و پیروان آن‌هاست؛ هم‌چنین 
ری است بر خود ابن حجر که این گونه جمع را برگزیده و با وجود این, 
کلمات آنان را نقل می‌کند؛ مگر آن که گفته شود: خود ابن حجر این نظریه 
را نیسندیده است., چنانچه پیش‌تر در ِ آن مطالب به این دیدگاهش 
اشاره کردیم که گفت: «و اژعا کرده‌اند .. 


با توجه به آن چه بررسی شد, روشن شد که هیچ یک از مواردی که در 
جمع بین دو قصه ذکر کرده‌اند, تمام نیست. از طرفی سخنان عالمان اهل 
خودداری آنان از ارائه حق و اعتراف به واقعیت‌هاست. 
روزی رسول خدا صلی الله علیه واله دستور داد که تمام درهایی که به 
مسجد باز می‌شدند بسته شود و این به جهت منژه داشتن مسجد از 
پلیدی‌ها و دور نگهداشتن آن از آلودگی‌ها بود. حتی در خانه عمویش حمزه 
سیدالشهداء علیه السلام را با وجود برتری و خویشاوندی و مقام رفیعش 
احاویتی که بیان کن لت بسته درها نیو ها اها را ماداوی ندیه نود 
شیعه و سنی بسیار است. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص: 116 
در اين میان پیامبر خدا صلی الله علیه واله به بستن در خانه خود و خانه 
علی علیه السلام فرمان نداد و به علی علیه السلام و اهل بیتش اجازه داد 
که در حال جنابت در مسجد درنگ کنند و از ان یور نمانند؛ زیرا آنان به 
حکم آیه تطهیر- که از جانب رت العالمین نازل شده است- و ادله دیگری 
که درباره عصمت اهل بیت علیهم السلام بیان شده و به خاطر این ویژگی 
از همه مردم ممتاز بودند. هرگز در خانه آن‌ها پشته تشد زرا آن:دلیلی که 
برای بستن در خانه دیگران بود برآی آنان وجود نداشت. 

به این ترتیب ویژگی دیگری از ویژگی‌های ایشان روشن شد؛ «1» همان 
ویژگی و برتری که شگفتی گروهی و حسدورزی و یا خشم گروه دیگری را 
آن کان همین حسد همواره در دل پیروان این افراد مانند مالک و امثال او 
باقی ماند و همین حسدورزی نسبت به علی علیه السلام و مهرورزی 
نسبت به ابوبکر- که_به تصریح اخبار در خانه اش بسته شد- ان‌ها را 
واداشت که در برابر ان. حدیثی جعل کنند و آن فضیلت و برتری را به 
ابوبکر برگردانند (1( 


واقعیت ان است که جعل و ساختن چنیر احادیئی- در مت 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب. ص: 117 


موارد- از ساخته‌های دوران معاویه است؛ ولی سازنده حدیث, آن را از 
زبان پیامبر صلی اللّه علیه وآله در واپسین لحظات زندگی آن حضرت نقل 
کرده است. این احادیث ساختگی نظایر_متعددی دارد. 

آری, آنان پس از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله, ابوبکر را به خلافت 
منصوب کردند و با او بیعت نمودند, در حالی که می‌دانستند هیچ نص و 
تصریحی الهی درباره او وجود ندارد و هیچ گونه شایستگی لازم در او 
نیست, آن سان که با توجه به سخنانی که از او نقل می‌کنند, خود به این 
مساله اعتراف کردم است: 

از این رو تلاش کردند که احادیثی را جعل کنند و آن‌ها را به پیامبر صلی 
الله علیه وله نسبت دهند و بگویند که حضرتش این احادیث را در دوران 
بیماری خود بیان کرده, ات .و آن‌ها تن تایه که در ان سار 
اشاره‌ای محکم تمس اد خلافت است تا به ساخته و پرداخته خود رنگ 
شرعی دهند و آن چه را که اتفاق افتاده است به اراده الهی نسبت دهند! 
«1» از جمله احادیث جعلی و ساختگی این دوران می‌توان به موارد زیر 
اشاره نمود: یی کضیا مت خد ای اللم عایه, وال فرمود: «به ابوبکر 


(1). برای آگاهی بیشتر ر. ک: احادیت واژگونه: 94- 100 از همین نگارنده 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: :۰ 118 

بگویید تا پیش نماز مردم شود». «1» در حدیث ساختگی دیگری آمده 
است که پیامبر خدا ضلی: الله علیه واله فرمود: «... خدا و مقمنان جز 
کر وا سس راهب 

در حدیت ساختگی دیگری آمده که حضرتش فرمود: «تمام درها جز در 
خانه ابوبکر را ببندید». پا: «تمام دریچه‌ها جز دریچه خانه ابوبکر را ببندید». 
آن گونه که روشن شد ما موضوع این نوشتار را به بررسی و نقد این 
حدیث ساختگی قرار دادیم و از نظر سند, متن و دلالت اثبات کردیم که این 
حدیث ناتمام است تا جایی که عالمان اهل تسئن در معنای حدیث سر در 
گم شده‌اند و گفتارشان دچار آشفتگی شده و مواضعشان در قبال این 
حدبت متناقض است؛ ربه گونه‌ای که برخی از آن‌ها چاره‌ای ندیده‌اند جز این 
که اذعا کنند حدبیت « لا باب علی علیه السلام» جعلی و وارونه است !۱ 


(1). ما این حدبت را در پوشتاری جداگانه با عنوان چگونگی نماز ابوبکر به 
جای رسول خدا صلی اللّه عیه. وال ویو فد کوده اي هر شهان 
سلسله پژوهش‌های اعتقادی چاپ شده است 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب. ص: 119 


1 قرآن کریم. 
الف 


ای تا رها و ور سم ال سدق 
تم وا ۱ 

ها ما ی 
العربی, بیروت. 

4 الاستیعاب: ابن عبدالبژ. دار الجیل, بیروت, لبنان, چاپ یکم. سال 
12«( 

5 ااعانی: ابوالخرج اصقهانن, دار الفکوی ببریت: لبتان. 

6 الانتقاء فی فضائل الثلائة الانْشَة الفقهاء: ابن عبدالبر بیروت, دار الکتب 
ای السمی اسر اسان نمی ار اسان 


0 الندانت تمایق سافظ انی الفاع اسماعیل بن کقیر کار احا الی آرت 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 120 


9 تاریخ اصفهان (ذکر اخبار اصفهان): ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهانی. 
مطبعة بریل, سال 1934 م. 

0. تاریخ مدينة دمشق: ابن عساکر, دار الفکر, بیروت., لبنان. سال 1415. 
1 تاریخ المدينة المنورة: ابن شبه نمیری, منشورات دار الفکر. قم. 
ایران. سال 1410. 

2. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. چاپ یکم. 
سال 1417. 

3. تحفة الأحوذی: مبارکفوری, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ یکم, 
سال 1410. 

4. التحقیق فی نفی التحریف: ات اه ی ی لا ضر ۶ 
حقایق اسلامی, قم, ایران, چاپ پنجم. سال 1429. 

15 تذکرخ الحفاظ : ذهبی». داز اجیاء التزات العری: بیرزوت, لبنان. 

6. ترتیب المدارک: قاضی عیاض بن موسی یحصبی مالکی. 

7. تفسیر این کثیر: امام ابن کثیر, دار المعرفه, بیروت, چاپ سوم, سال 
109 


8. تفسیر قوطبی: (الجامع لاحکام القرآن) محشّد بن احمد انصاری 
قرطبی, دار احیاء التراث العربی, افست از چاپ دوم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص. 7 

9 تیه الشربعة المرفمقد.غن. الاحادیت:الشبعة الحعصوعه اب فغاق 
کتاتهنز دار الکتب علمیه, , بیروت؛ لبنان؛ چاپ دوم » سال 1 ([. 

0 نویر الحوالی*حلال الیین شموظی: دار الک له پیز وت یار 
او ریت الشصت امصر شا تسردان الکنت ای مر رت بان 
خابیکممسال ۰ 121 

2 الما نی اهاع تال فان الم یالتعا یور 
مزی» موسسه الرساله, , بیروت؛ لبنان, چاپ پنجم » , سال 14115 


0 
ورام ان الم له این داش یدای او الحتص وتان زان 
دوم, سال 1416. 


8 ر ‏ بسن 
4 چگونگی نماز ابوبکر به جای رسول خدا: ایت الله سید علی حسینی 
لام مر مایق لاه قفاب گمسال 387 اش 


5 حدیث اقتداء به شیخین: رت اللّه سید علی حسینی میلانی,. مرکز 
حقایق اسلامی, قم, چاپ یکم. سال 1387 ش. 

206 حلية الأولیاء: اب نفرم اصفهانی, دار الکتب علمیه, بیروت,؛ لبنان: چاپ 
یکم, سال 1418. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 122 


۱ 0 

7 تصا نی امش وشن علی اه ازس اه دا مان اد یت 
تسائی, دار الثقلین, قم, چاپ یکم,ٍ سال 1419. 

8 خواستگاری ساخنگی: آنت له یی ی رای سا نی ور که ارو 


‌ 
0 دلائل الصدق: شیخ محمد حسن مظفر, دار المعلم, قاهره. مصر. سال 
1392 

0. الدیباج المذهب: ابن فرحون المالکی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان؛ 
چاپ یکم, سال, 1417. 


ذ 
1. نخائر العقبی: محب الدین طبری, مکتبة الصحابه, جده, الشر قیه, 
س‌ 


هو السش الکرعه شیاه الک ها وت نا ال ۳12 
سال 1413. 


0 
4د. شذرات الذهب: ابن عماد, دار الکتب علمبه, , بیروت» لبنان. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث سدالابواب, ص: 123 


اواس ی‌اسطا رفا ار یا ا تفر مرس 
لبنان. چاپ یکم, 1417. 


ص‌ ۰ 
6 صحیح بخاری: ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن 
7 صحیح ترمذی: محمّد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 


و الضعفاء الکتتر ۶:۳ / عقیلی, دار الکتب علمیه, , بیروت؛ لبنان. 

9د. الضعفاء ۸ احمد بن شعیب نسائی. دار القلم. , بیروت؛ لبنان. 
ط‌ 

0ات الا ان انوس ی دار الکتی هی وت ان 
چاپ دوم» سال 114( 

ا ص ات ال که ای مدای ا لس ای در با سای عقوم 
سال 1418. 

2 ظتفات الففاع» انهاسعاق شافعی یر از یار الراند العرین سرت 
لبنان, سال 1970 م. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص : 124 


ح 

3. العقد الفرید: ابن عبد ربه, دار الکتاب عربی, بیروت, لبنان. 

4. العلل و معرفة الرجال: احمد بن حنبل, المکتب الاسلامی, دار الخانی. 
بیروت, ریاض, چاپ یکم. سال 1408. 

45 عمدة القاری فی شرح البخاری: بدر الدّین عینی, دار الفکر, بیروت. 
لبنان. 

6 عیون الأثر فی فنون المغازی والسیر: ابن سید الناس. مکتبة دار 
التراث, مدینه منوره. سال 1413. 


ف‌ 

7 قه ارت ام روا آلکت ع ی و اسان ایب یس وال 
10 

۲ 


8. القول المسدد فی الذب عن مسند آحمد: ابن حجر, اليمامة. دمشق, 
بیروت, چاپ یکم, سال <1405. 

ی 

9. الکاشف عن اسماء الرجال الکتب السته: ذهبی, دار الفکر, بیروت. 
لبنان. سال 1418. 

0. الکامل فی الأدب: مبژد, دار النصر, ریاض, عربستان. سال 1386. 

1 کشف الظنون: حاجی خليفه, دار الفکر, بیروت., لبنان. سال 1414. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌سدالابواب, ص: 125 

2 الکفاية فی علم الروایة: خطیب بفدادی, دار الکتب علمیه. بیروت. 
لبنان. سال 1409. 

3. الکواکب الدراری: کرمانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت, لبنان؛ 
چاپ دوم» سال 1 ([. 

ل‌ 


4 اللالی انمض فی الا وی اس هه از الفیی ای با 
الکتب علمبه, بیروت» لبنان؛ چاپ یکم, سال 7 م. 

دد ات الصرار اس ججری ار الک مه رم فان ایک 
سال 1416. 


مِ ۳ 

یراق الحارت اف ان الکنیه الاسا فا همه خی اب وه 
سال 1413. 

7 المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت, 
لبنان, چاپ یکم: سال 1411. 

نی اشنا ایو شم و تدای احنات ترا این ان 
صادر, بیروت, لبنان, چاپ سوم سال 1415. 

و لمخم اس سلسان سس احفد ام راشای الخر وال 
15( 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص: 126 

سال 1418. 

1 مفتاح السعادة ومصباح السیادة: طاش کبری زاده. مجلس دایئرة 
15( 

3 منهاح السنة النبویه: ابن تیمیه حرانی, مکتبه ابن تیمیه. قاهره,. مصر, 
چاپ دوم» سال 11109 

4 ضران. الا دا هتسار الکت هه ون تمارنی خاک 


سال 1416. 
در لمات اش تدای اک سل سوت بان انم کی 
سال 1415. 


۵ 
یت 5 
اک اس ی اش وال ور 


8 الوافی بالوفیات: صفدی, دار صادر, بیروت. لبنان. سال 1389. 

09 وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی: نور الدین سمهودی. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث سدالابواب, ص ص‌ 7 

0 ضفیات الاعیان: شم آلدین. اخمد ین محند بن. خلکانز-دار ضادر 
بیروت, لبنان. 

مه 71. هدی الساری (مقدمة فتح الباری): ابن حجر عسقلانی, دار ریان. 
مصر. سال 1417. 


سرآغاز ۰ص 9 


ی 19 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحچجه, در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم انا مرن از ماخیر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دین مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص. : 10 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین ند مرا و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه وآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 

۱ نت ار 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 11 

کار ی ما که بروسی و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فایسیتی ژیانان رانا حفايقی اسلا مین اشنا می‌نسار ن: 7 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 15 


دانشمندانی از شیعه و سنی از دیرباز در مورد ابن تیمیه, باورها و 
اندیشه‌های او کتاب‌هایی نوشته‌اند. برای شناخت ابن تیمیه. و آن چه در 
کات‌های آه اون سای اکافت ار آن چه ش کای اهل ستت ومارم. آد 
گفته‌اند, باید در سه فصل سخن گفت: 

فصل نخست : : باورها و اعتقادات وی: 

فصل دوم: علم و میزان دانش او؛ 

فصل سوم. تقوا و عدالت او. 

به طور کلی, هر گاه بخواهیم از هر شخصیِّتی بهره علمی بیریم و از او 
پیروی کنیم و معالم دین و معارف شریعت را از او بگیریم, ناگزیر بایستی 
در این سه جهت به تمام و کمال رسیده باشد: 

عقایدش منحرف نباشد, 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 16 

عالم و دانشمند راستین باشد, 

و در سلوک خویش یعنی در گفتار, نوشتار و اعمالش عادل باشد. ِ 
زیرا کسی که از جهات فکری و عقیدتی منحرف است نمی‌تواند هدایت گر 
باشد و انسان جاهل و نادان هیع گاه نمی‌تواند پیشو| باشد و سخن شخص 
فاسق پذیرفته نخواهد بود و بر گفتارش نباید ترتیب اثر داد. 

البته اگر بخواهیم درباره آبن تیمیه از همه ابعاد به تفصیل بحت نماییم, 
کی نم «دار | ماه کشدم از حوصلم این تعنص عایم هه شد, ار 
ات ری ور اس و ایض مس اه یه اسف سر 
باشیم و تنها آن طعنه‌هایی را که به مقام شامخ امیر مومنان علی و اهل 
بیت علیهم السلام زده بیان نموده و به ان بسنده کنیم. 

همین مطلب پس از عرضه کردن گ؟ گفتارهای او بر قرآن و حدیث به خصوص 
با توجچه به آن چه در کتاب‌های معتبر اهل سئت آمده: برای شناخت وی از 
اد ان اس تنم را سای که ار امسرت سا ها ان 
سید علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 19 


بخش یکم دشمنی ابن تیمیّه با امیر مومنان علی علیه السلام ... ص: 19 


دیدگاه برخی از علمای اهل سئت درباره ابن تیمیه ... ص: 19 


حافظ ابن حجر عسقلانی به تفصیل در شرح حال ابن تیمیّه سخن گفته که 
تمامی آن‌ها قابل توجه است و ما به ذکر اندکی از آن اکتفا می‌کنیم. 

ابن حجر می‌گوید: ابن تیمیه درباره حضرت علی علیه السلام چنین اظهار 
نظر می‌کند: 

وق دز هفده. مهرد آشتيام: کرده و در ان موارد با سخن. آشکار. قران: 
مخالفت نموده است. 

ابن حجر پس از نقل این سخن می‌نویسد: 

درباره ابن تیمیه بین علما اختلاف نظر وجود دارد. برخی او را از مجسمه 
«» می‌دانند, از این جهت که وی چنین اعتقادی را در دو کتاب عقیده 
حمویبه و واسطیه و دیگر کتاب‌هایش آورده است. 


1) 

. مجشمه گروهی هستند که می‌گویند: خدا جسم است و مانند انسان اعضا 
و جوارح دارد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 20 

برای مثال ضقن هید دست., پا, ساق و صورت از صفات حقیقی خدا هستند 
و ذات او بر عرش استیلا دارد (!!) 

ابن حجر در ادامه می‌گوید: برخی از علما او پا زندیق و بی‌دین می‌دانند؛ 
چرا که او می‌گوید: نیاید از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وله «1» 

کی ات و یی دود وا ی آن تست ی ایح یا ایس ول 
کاسته و مقام او را پایین می‌آورد .. 

اه 
می‌کرده است, خوار و زبون ی کته و و بارها خواست که به خلافت 
بر لنند. ؛ اما نتوانست. او برای ریاست 1 7 
او دوستدار ریاست بود. ٍ 

ابوبکر در بزرگسالی اسلام آورد و می‌فهمید که چه می‌گوید. اما علی در 
خردسالی مسلمان شد و اسلام کودک پذیرفته نیست. او در جریان 
خواستگاری دختر ابوجهل سخنی گفته که تا هنگام فر ی آن را فراموش 
نکرده بود. 


)1 
. به رغم این که در منابع اهل سئّت درود و صلوات پس از نام مبارک پیامبر 


خدا صلن: آلله. علنه. والهیه صهرت. سا فضر. (اتر) آمده است. ما طبق 
فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل اورده‌ایم 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص: 7 2 

آبق تا ان مان نی اه سامح رت موی ات به همین 
جهت علما او را منافق دانسته‌اند؛ زیرا رسول دا ای اه علیه وأله 
درباره علی علیه السلام فرمود: 

لا ببغضک الامنافق؛ <1» 

جز منافق کسی بغض و دشمنی تو را به دل ندارد. 

آن چه گذشت مطالبی است که حافظ ابن حجر عسقلانی در شرح حال 
ابن تیمیه در کتاب خود آورده است. 


اکنون نمونه‌های بیشتری بیان خواهیم کرد تا روشن شود که چرا ابن تیمیه 
را منافق می‌دانند. 

ابن تیمیه در اسلام امیر مومنان علی علیه السلام بحث می‌کند و گستاخی 
را به جایی هنز سانة که هن کوند" 

پیش از آن که خداوند (حضرت) محشد صلی اللّه غلیه واله را بة: رسالت 
مبعوث کند, هیچ کس از قریش موّمن نبود؛ نه مردی, نه کودکی, نه ژنی؛ 
نه سه نفر و نه علی. هیچ کدام ایمان نداشتند؛ زمانی که گفته می‌شود: 
مردان بت می‌پرستيدند. کودکان نیز همین گونه بودند؛ چه علی و چه 


دیگران. 


(1). الدرر الکامنة فی اعیان الائمة الثامنه: 154/1 و 155 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 22 

اگر بگویید: کفر خردسال همانند کفر انسان بالغ نیست. می‌گوییم: , 
ایمان کودک نیز مانند ایمان فرد بالغ نیست. همان طوری که برای دیگران 
ایمان و کفر پس از بلوغ ثابت می‌شود. برای علی نیز حکم ایمان و کفر 
قبل. از بلوغ تانت.می کردد. از آن گذشته. کودکی. که از پدر و مادر کافر 
متولد شور به اتفاق مسلمانان حکم کفر را دارد. «1» آبن تیمیه در جای 
دیگری می‌گوید: 

در حقیقت رافضیان نمی‌توانند ایمان علی و عدالتش را ثابت کنند .. 

اگر بگویند اسلام, هجرت و جهاد او در راه خدا به تواتر نقل شده است., در 
پاسخ ی هنم" اسلام معاویه, یزید» خلفای بلی امیه و ببی عباس.: هم‌چنین 
نماز, روزه و جهاد نار تشر بت وا نز نقل شده است. <2» در جای نکر 
هق کو‌ند: 

معلوم نیست که کفار و منافقان با علی دشمن بوده‌اند. «3>* آن گاه 
می‌گوید: 

تمام مطالبی که درباره رشادت‌ها و شهامت‌های او در جنگ‌ها و غزوه‌ها 
نقل شده, دروغ است ... <«4» 





(1). منهاج السته: 8/ 285 

(2). همان: 2/ 62 

(3). همان: 7/ 461 

(4). همان: 8/ 97 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 23 


علوم و معارف علی و دیدگاه ابن تیمیه ... ص: 23 


کوش هوشمند. قزا کیش یب ض :25 


درباره علوم و معارف امیرالمق‌منین علیه السلام روایات بسیاری نقل شده 
است. ابن تیمیه به بیشتر روایاتی که در این زمینه نقل شده اشکال کرده 
و آن‌ها با رد هی کزد؛ برای مثال در ایه شریفه‌ای آمده است: 

«وتعیها و واعَهُ»؛ «1» گوش‌های هوشمند فراگیر آن‌ها را درک می‌کند. 
که طبق روایات بسیاری در شأن حضرت علی علیه السلام نازل شده 
این حدیت به ه اتفاق و اجماع اهل علم, ساختگی است (!!) «2» در صورتی 
که این حدیث را علمای اهل سئّت در تفسیر در کتاب‌های ذیل اورده‌اند: 
تفسیر طبری, تفسیر ابن ابی حایتّم, تفسیر ابن منذر, تفسیر ابن مردویه, 
تفسیر فخر رازی, تفسیر زمخشری, تفسیر واحدی و تفسیر سیوطی 

و این حدیث را محذثانی نیز چون: 


(1). سوره الحاقه: آیه 12 

(2). منهاج السته: 7/ 522 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 24 

ابوبکر بژار. سعید بن منصور, ابونعیم اصفهانی, ضیاء مَفّدسی, ابن عساکر, 
ابوبکر هیثمی ... روایت کرده‌اند. «<1» 


دروازه دانش نبوی ... ص: 24 


ناس یا سای ام راو وروی فرمود 

ابا هدیته الغله وقلی‌باما: 

من شهر علم هستم و علی دروازه آن است. 

ابن تیمیه در این باره چنین می‌گوید: 

حدبت «آنا مدينة العلم وعلی بابها» ضعیف ‌تر و سست‌تر است؛ از همین 
روء در جرگه احادیث دروغین قرار گرفته است. «2» با این که بعضی از 
و اه 

یحیی بن معین, احمد بن حنبل, ترمذی, بژار, ابن جریر طبری, طبرانی, 
ابوالشیخ. اين بطه, حاکم نیشابوری, ابن مردویه, ابو نعیم اصفهانی, 
ای ی انا ی ی را نو 
سخاوی, سیوطی, سمهودی, آبن حجر 


(1). ر. ک تفسیرهای نام برده سوره الحاقه ذیل آیه ۰12 مجمع الزوائد: 1/ 
1 حلية الاأولیاء: 1/ 67, کنز العقال: 13/ 136, حدیث 36525 و ص 
5 و 226 

(2). منهاج السثه: 7/ 515 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 25 

قاری مناوی, زرقانی و گروهی از پیشوایان بزرگ اهل سئت این حدیث را 
صحیح می‌دانند. «<1» 


3 ترش داهن ببه ض : 2 


کر اضفیت. اعز‌دفن: آمده. امنت کم متیر آکرم خی الله غلیه وال 

فرمودند: 

اقضاکم علی؛ 

بهترین شما در امر قضاوت و داوری علی است. 

ابن تیمیه در این باره می‌گوید: ٍ 

این حدیت ثابت نیست و سند محکمی ندارد که بتوان به ان استدلال کرد 
۰ هیچ کس ان را در کتاب‌های حدیثی مشهور نقل نکرده است؛ نه در 

کتاب‌های سنن و نه در کتاب‌های مسند, نه پا سند صحیح و نه با سند 

ضعیف. فقط این حدیث از طریق کسی نقل شده که به دروغ گویی 

معروف است. «2» این در حالی است که بخاری اين,حدیث را در صحیح 

خود در تفسیر آیه شزیفه" «ما تلسخ من آَیَة و نسها تأت بخیر منها» «3» 

نقل کرده ۲ 


(1). ر. ک: دراسات فی منهاج السئه: 226 و 227 

(2). منهاج السنه: 7/ 312 

(3). سوره بقره: ایه 106 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 26 

است. «1» هم‌چنین تسائی, ابن انباری و بیهقی در دلائل النبوة. ابن سعد 
در الطبقات الکبری, احمد بن حنبل در مسند., ابن ماجه در شرح حال 
امیرالمومنین علیه السلام در سنن خود و سیوطی در تفسیر الدر المنثور 
0 

حاکم نیشابوری در المستدری علی الصحیحین آن را نقل کرده و تصحیح 
هی تصاند. هم‌چنین این حدبت در الاستیعاب, آسد الغابة, حلية الاولیاء 
الریاض النضره و کتاب‌های دی آمده است. <2» به راستی آپا ابن تیمیه 
این محذثان را دروغ‌گو می‌داند؟ 

آپا او بخاری را معروف به کذب می‌داند؟ ٍ 
منظور او از کتاب‌های سنن و مسندی که این حدیث به هیچ وجهی در ان‌ها 
نیامده چه کتاب‌هایی است؟ 


(1). ر. ک: صحیح بخاری: 5/ 149 ۱ 
(2). الطبقات الکبری: ۸2 209, مسند احمد: 6/ 131, مسند الانصار, 
حدیت آبی بن کعب: حدیت 20581, الاستیعاب: 3/ 38, حلية الاولیاء: 1/ 


5 الریاض النضره: 2/ 198, الدر المنثور: 1/ 104, ر. ک: دراسات فی 
منهاج السئه: 229 و 230 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 27 


مثاوی در فیض القدیر از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله نقل می‌کند که 
ان حضرت فرمود: 

علی مع الحق والحق مع علی؛ 

علی با حق است و حق با علی, 

آن گاه در شرح این حدیث می‌گوید: 

از همین روست که علی داتاترین افراد به تفسیر قرآن بوده است. 
می‌گوید: آن شم از علم تفستر در تردرمن اک از علی گرفته‌ام. «1» ام 
ابن تیمیه می‌گوید: این سخن که «ابن عباس شاگرد علی بوده», سخن 
باطل و نادرستی است. <2» 


اش یت تشز ره وی فا ویر و2 7 اش 


مس ای یه | رت یی 
پیامیر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 
آقضاکم علی؛ 


1 قیض القد قی, خر خ الجامع الصعی 357۰/0 ر. ک: دزاسات .فن 
تما السم 231 

(2). منهاج السثه: 7/ 536 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .. ص: 28 

آن کاخ هی کوند: 

قضاوت و داوری بر دو پایه , علم و تقوا استوار است. 

انق تح هنز تسایس با امه ی هی مه ۳ 

چنین حدیتی ثابت نیست و سند محکمی ندارد که بتوان به ان استدلال 
کرد؛ بلکه این حدیث از نظر سند قوی است که پیامبر فرمود: «داناترین 
شما به حلال و حرام معاذ بن جبل است». روشن است که علم به حلال و 
خر بیش از آن که حلال و حرام را سامان دهد قضاوت را سامان 
می‌دهد. <1» آن گاه قنی ک ود 

معروف است که علی, علم و دانش را از ابوبکر گرفته است (!۱) «2» او 
فتواهای زیادی بر خلاف صریح آیات و روایات دارد. (!!) «3» در آغاز ابن 
هدفه در هفده مورد نظریات علی با قران و سنّت مخالف است. اما 
در این جا می‌گوید: فتواهای بسیاری در مخالفت قرآن و سثت دارد. 

آن ای هید 


(1), متهاح الشته: 7/ 512 و 513 

(2). همان: 5/ 513 

(3). همان: 7/ 502 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکاراین تیمیه‌در .. ص. : 209 

محقد بن نصر مَروَزی کتاب بزرگی نوشته و در آن مواردی را جمع‌آوری 
کرده که مسلمانان نظر علی را نیذیرفته‌اند؛ زیرا نظر دیگر صحابه بیشتر 
تابع کتاب و سئت بوده است (۱۱( 1 ولی حقیقت آن است که کتاب 
مَروّزی پیرامون مسائلی است. که ابوحنیفه در فتاوا و نظریاتش با 
امیرالمومنین علیه السلام و عبدالله بن مسعود مخالفت کرده است. 

به راستی فیات ان چه که آبن تیمیه ادعا می‌کند و واقعیت چه میزان 


فاصله است ؟! 

ابن تیمیه در مورد دیگری می‌گوید: 

بدون شک عثمان تمامی قرآن را جمع آوری کرده و گاهی تمام آن را در 
بک رکعت می‌خواند, اما درباره علی اختلاف ارت که | تمام قرآن را 
حفظ کرده است پا نزم؟! «<2» آن گاه می‌نویسد. 

اگر کسی به دفاع از علی بگوید: آن‌هایی که به-ذست علی کته شدند 
کسانی بودند که بر امام زمان خود خروج کردند و از طرفی در حدیثی 
صحیح ثابت شده است که پیامبر صلی الله علیه واله به عمار بن 


(1). همان: 8/ 281 

(2). همان: 8/ 229 

سلسله پژوهیشن های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 30 

پاش دص ال وه فر وه 

تقتلک الفثة الباغية؛ 

«گروه باغیان و سرکشان تو را خواهند کشت» و آن‌ها نیز عمار را کشتند؛ 
ما می‌گوییم: در اين قضیه مردم نظریه‌های مختلفی دارند: برخی حدیث 
عمار را قبول ندارند. بعضی باغی را به معنای طالب می‌گیرند؛ اين توجیه 
دیگران برانند که شرایط کشتن گروه بغاة و سرکشان فراهم نبوده است. 
۰1 بنابراین, ابن تیمیه من کوید که به نظر ابوحنيفه, مالک احمد بن حنبل 
۵ دگران. علی حق تداشتم با اکن خاهطین و مارفین بخکد و این کار 
خلاف شرع بوده است؛ زیرا شرایط بغاة در نبوده تا علی با آن‌ها 
بچنگد. 


و حال آن که حضرت علی علیه السلام از جانب خدا و رسول مأمور به 
جنگ با ناکنین: قاسطین و مارقین بوده و حدیث وارد در این باره قطعی 


است. *«2» 


(1). همان: 4/ 390 

(2). مجمع الزوائد: 7/ 238 و 239, ر. ک: دراسات فی منهاج السنه: 
0 وود 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 31 

ابن تیمیّه در جای دیگری می‌افزاید: 

علم پیامبر به واسطه غیر علی به تمامی شهرهای اسلام رسید. «1» در 
اين صورت مولا امیرالمومنین علیه السلام هیچ نقشی در نشر تعالیم 
اسلام, احکام شرع و حقایق دینی نداشته است (!!) 

اين سخنان آن چنان سست و واهی است که ارزش نقد ندارد. مگر 


تفت کر ای اقلشت ل وی کش اس وا ی ارام ماه 
داله دربارمغلی له الس م فرمت 

آنا دی یی راما 

من شهر علم و دانش هستم و علي دروازه آن است؟ 

آیا علوم شهر نبوی از غیر دروازه آن منتشر می‌شود؟ 


(1). منهاج السئه: 7/ 516 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 35 


بخش دوم ابن تیمیه و انکار فضایل بی کران امیر مومنان علی علیه السلام ... ص: 35 


فانل بی‌گران نب یه 55 


آیات بسیاری در فضایل و مناقب امیر مومنان علی علیه السلام نازل شده 
است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌نماییم: 

1 علی و آنه لت 

خداوند متعال می‌فرماید: 7 

«اتما ولیک ال ورَسولة والّدین آمئوا الدین بُقیمون الصّلاة وبووت الرَكاة 
وم راکِعون»؛ هل ولی و صاحب اختیار شما تنها خدا, پیامبر او و کسانی 
هستند که ایمان اورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال 
رکوع زکات می‌د هند. ۲ 

بنابر دیدگاه عالمان اهل سئت این آیه شریفه درباره 


(1). سوره مانده: ابة رد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .. , ص: : 30 

امیر مقمنان علی علیه السلام نازل شده است. «1» اما ابن تیمیه در ذیل 
این انه می‌گوید: 

برخی از دروغ گویان خذیتی ذروغین جفل کردم و کفته‌انده این آبه. در مور 
علف. در آن. هنجام که انکشتزش را خر تماز به. ققیر بخشنید: نازل شده 
است. این مطلب به اتفاق دانشمندان حدیث دروغ است و دروغ بودن آن 
از راه‌های ای تین آشکار است. <«2» جالب است بدانیم که این حدیثی را 
که ابن تیمیه تکذیب کرده محدثان زیر از ابن عباس نقل کرده‌اند: 
عبدالرزاق, عبد بن حمید, با« ابوالشیخ, ابن مردوبه. 

عذه دیگری که این حدیث را از مسلمة بن کهَیْل نقل کرده‌اند. عبارتند از؛ 
ابن ابی حاتم., ابو الشیخ و ابن عساکر. 

از راویان دیگر این حدیث می‌توان افراد ذیل را نام برد: 

طبرانی, ثعلبی. واحدی. خطیب بغدادی, ابن جوزی, محب طبری, هیثمی و 


1 

. برای آگاهی بیشتر رک: ناف به 3 ولایت از همین نگارنده 

(2). منهاج السته: 2/ 30 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص. : 37 

از طرفی این حدیث در تفسیرهای: فخر با بغوی. تسفی, فرَطبی, 
بیضاوی, ابوالسعود عمادی و شوکانی نیز آمده است. 

ی ور ی و 


است. 

او می‌افزاید: حسان در این باره اشعاری را سروده است 0 گاه ان 
شعرها را ذکر می‌کند. «1» 2. علی و انفاق در راه خدا. 

آیه ویگری که ررتارمحضرت اسر موصان علیعی الا لش 
آیم است که می‌فرماید: 7 

«الذین تقفون آواله باللیّل والتهار سا و علانیِةٌ»؛ «<2» کسانی که 
اموالشان را شب و روزه مخفی و آشکار در راه خدا| انفاق می کنند. 

به اعتراف دانشمندان اهل ستئت این ایه درباره امیر مقمنان علی علیه 
الشام ار واه امم می و 


(1). روح المعانی: 3/ 334 

(2). سوره بقره: ایه 274 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 38 

نازل شدن این ایه در مورد علی ثابت نشده و دروغ است. «1» این مطلب 
ابن تیمیه در صورتی است که افراد ذیل نازل شدن این ایه را در مورد 
امیرالمومنین علیه السلام می‌دانند؛ افرادی هم‌چون: 

عبدالرزاق بن همام صنعانی. عبد بن خمید, ابن جریر, ابن منذر, ابن ابی 
حاتم. طبرانی. ابن عساکر. واحدی, ابونعيیم اصفهانی. فخر رازی. 
زمخشری, محب الدین طبری, اين آثیر, سیوطی و این حجر مکی. 

با وجود این تعداد از مفسران, ابن تیمیه می‌گوید: این مطلب دروغ بوده و 
ثابت نشده است و چنین تفسیرهای باطلی را بسیاری از نادانان گفته‌اند 
(1!) 

۳99 ۳ امتر مقمتان علی: غلیه التتلام. ناز ل شده اشت, آن.جا 
که خدلوند متعال می‌فرماید: 

فانفا ات ند کل قوّم هایٍ»؛ «2» (ای پیامبر!) تو فقط بیم دهنده 
مک هر گروهی. هدابت کرت اخوا هد بود: 


(1). منهاج السثه: 228/7 

(2). سوره رعد. ابه 7 

سلسلٍ پژوهش های اعتقادی, افکاراین‌تیمیه‌در ۰ ص 39 

نا به ۰ اتفاق دانشمندان: حدیث. "1 انم ای نی فورد علی دروغ و جعلی 


است. <1» با این که برخی از عالمان و اندیشمندان اهل سنت, نزول این 
اه ما اه سا سا ال ما 1 


غیداللهدین آخمد بن تین ظیو رها کم تشایور مر این آنی ان یاه 
حاکم نیشابوری بعد از نقل این حدیث می‌گوید: سند این حدیت صحیح 
است. 

هیتمی پس از نقل این حدیت در مجمع الزوائد می‌ گوید: تقفاضی رجال این 
سند از افراد مورد وتوق و اطمینان هستند. 

ضیاء مَفّدٍسی نیز این حدبت را در کتاب المختاره آورده است؛ همان کتابی 
که ملتزم به آوزدن احادیث صحیمح شده است. <2» 


(1). منهاج السئه: 7/ 139 
۱ 


نی اور الدر العتنوز جودیل اب و دیگر کتاب‌ها 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 40 


قفکافین علی.با عق سص* 40 


تاظیر دا لیم آلله علیه وا له در خی ی فر هار 

علیْ مع الحق والحق مع علی؛ 

علی با حق است و حقَ با علی. 

ايند سخن از بو قرو دروغ‌ها و نادانی‌هاست. زیرا که هیچ کس این 
خ و بر ی الصا بل رو ارت نه با سند صحیح و 
نه با سند ضعیف (!) پس چگونه بعضی می‌گویند: تمامی محدثان آن را 
نقل کرده‌اند؟ آیا دروغ‌گوتر از کضی که بگوید: صحابه و غلما, حدیثی را 
نقل کرده‌اند, در حالی که هی کدام از آنان این حدبت را نقل نکرده‌آند, 
وجود دارد؟ بلکه این آشکارترین دروغ است. «1» در صورتی که اصحاب 
شامتر ضلی: الله غلرد. وال این حدیث را نقل کرده و بزرگان اهل سئت در 
کتاب‌های خود آورده‌اند, از ز جمله: 

1 امیر مومنان علی 7 السلام. 

این حدیث را ترمذی در سنن و حاکم نیشابوری در المستدرک علی 
الصحیحین نقل کرده‌اند. <2» 


(1). منهاج السته: 4/ 238 

(2). ر. ک: سنن ترمذی: 5/ 297, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 19 1- 

125 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن تیمیه‌در... : 41 

2 ات وا مس ان 

این حدیث را طبرانی, ابوبشر دولابی, خطیب بفدادی و ابن عساکر نقل 

کرده‌اند. «1» 3. سعد بن ابی وقاص. 

این حدیث را بژار نقل کرده و هیثمی پس از نقل آن گوید: یکی از راویان 

آن: سعد بن شعیب است. من او را نمی‌شناسم" اما دیگر افراد این سند 

مورد اطمینان هستند. «2» 4. ابو سعید خدری. 

این حدیث را حافظ ابویعلی نقل کرده است. هیثمی پس از نقل آن در 
مجمع الزوائد می گوبد: این حدبت را ابویعلی نقل کرده و همه راویان آن 

ثقه و مورد اطمینان هستند. «3» 5. عایشه. 

آبن و دینوری در الامامة والسیاسه به نقل این حدیت از وی پرداخته 

است. <«4» 


(1). مجمع الزوائد: 7/ 235, 9/ 134, تاریخ بغداد: 14/ 322, ترجمه 


امیرالمقمنین علیه السلام تاریخ مدينة دمشق: 20/ 261, 42/ 419 و 449 
(2). مجمع الزوائد: 7/ 235 و 236 

(3). همان: 234/7 و 335 

(4). الامامة والسیاسه: 1/ 98 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 42 

6 کعب بن عجره. 

وی که از اصحاب پیامبر خدا صلی ال علیه وله می‌باشد این حدیت را 
نقل کرده است؛ آن سان که طبرانی در المعجم الکبیر آن را تقل کرده 
است. 

مثقی هندی در کتز العمال گوید: هر گاه بین مردم تفرقه و اختلاف شد, 
علی و یارانش بر حقّ هستند. «1» اینان برخی از صحابه و بزرگان علما و 
محدثان هستند که این حدیت را نقل کرده‌اند. در این میان روایت‌هایی با 
سند از صحابه نقل شده که برخی از آن‌ها صحیح است؛ پس چگونه ابن 
تیمیه به خود جرات داده و اف کوید این حدیت را کسی از پیامبر نقل 
نکرده؛ نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف ؟! 


راویان پسیاری نقل کرده‌اند که در روز مواخات و برادری, پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله, امیر مقمنان علی علیه السلام را برادر خود قرار 
دادند. 

ابن تیمیه در این زمینه می‌نویسد: 

اما حدیث برادری پیامبر با علی دروغ و باطل است ... پیامبر. نه علی و نه 
هیچ کس دیگر را برادر قرار نداد و حدیث برادریش با علی 


(1). کنز العمال: 11/ 621 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در.... ص: 43 

و نیز برادری ابوبکر با عمر از دروغ‌های مسلم است ... پیامبر هیچ گاه 
علی و غیر او را برادر خود قرار نداد و هر چه در این خصوص وارد شده 
بدون تردید دروع است. 

تمامی احادیئی که در برادری مهاجران و انصار با یک‌دیگر وارد شده. دروغ 
است و هی گاه پیامبر, ۳۹ را برادر خود قرار نداده است ۰ همه احادیث 
برادری پیامبر با علی؛ جعلی و دروغ است. 

آن چه گذشت عبارت‌هایی است که ابن تیمیّه در جاهای متعددی از منهاج 
له آورده و حدیت مواخات را تکذیب کرده است. <1» در حالی که 
حدیث برادری پیامبر اکرم ضلی. الله علیه واله.با امیر مومنان علی علیه 
السلام در کتاب‌های سنن ترمذی,. الطبقات الکبری, المستدرکی علی 
الصحیحین. مصابیح السنة. الاستیعاب. البداية والنهایه. الریاض النضره, 
مشکاة المصابیح, الصواعق المحرقه و تاریخ الخلفاء آمده است. «<2» 


(1). ر. ک منهاج السته: 4/ 32 و 71/5 و 7/ 117, 279 

(2). سنن ترمذی: 5/ 595, الطبقات الکبری: ۸2 60, المستدرک علی 
الصحیحین: 3/ 16, مصابیح السنة: ۸4۵ 173, الاستیعاب: 3/ 1089, البداية 
والنهایه: 7/ 371, الریاض النضره: 3/ 111, مشکاة المصابیح: 3/ 356, 
الصواعق المحرقه: 122, تاریخ الخلفاء: 159, مناقب الصحابه (احمد بن 
حنبل): ح 141, تاریخ مدينة دمشق (شرح حال امیرالمومنین علیه السلام): 
(شماره 148), کنز العمال: 13/ 106. 

در کتاب‌های سیره و تاریخ نیز این حدیت را نقل کرده‌اند. از جمله: در 
سیره آبن هشام: 2/ 109, عیون الاثر, ابن سید الناس: 1/ 264, سیره 
حلبی: 2/ 23 و السيرة الدحلانیة: 1/ 322 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص : 44 


از طرفی, برخی از صحابه نیز این حدیت را نقل کرده‌اند که عبارتند از: 
امپر مومنان علی علیه السلام. عبدالله بن عباس, ابوذر, جابر,. عمر بن 
خطات: انس بن مالک؛ فنداللد بر خر زید بن ارقم و . 

نکته قابل تنوجچه این که بسیاری از بژرکان اهل سئت و باره به ابن 
تیمیه اعتراض کرده‌اند. ۲ 

حافظ ابن حجر. پس از ان که این حدیث را از واقدی. ابن سعد. ابن 
اسحاق, ابن عبدالبژ. سهیلی, ابن کثیر و دیگران نقل می‌کند می‌گوید: 

ابن تیمیه در کتابی که در رد ابن مطهر رافضی (علامه حلی) نوشته است 
(یعنی منهاج السثه) جریان برادری بین مهاجران؛ به خصوص برادری پیامبر 
با علی را انکار کرده است. او می‌گوید: چون قرار دادن برادری با یک‌دیگر 
برای این است که انسان‌ها با یک‌دیگر مدارا کنند و دل‌ها به هم نزدیک 
شوند؛ بنابراین معنا ندارد که پیامبر با کسی برادر شود, يا یکی از مهاجران 
با دیگری برادر گردد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص. : 45 

ام ی و ها وا ای ار یت سار 
غافل شده است. 

حافظ ابن حجر گوید: ۲ 

این حدیت را ضیاء مَفّدسی- در آن چه که از احادیث المعجم الکبیر طبرانی 
انتخاب کرده- اورده است و آبن تیمیه تنصریح کرده است که احادیثت این 
کتاب: صحیح ‌تر و قوی‌تر از احادیث المستدرک لو الصحیحین ۳ 
نیشابوری است. «1» زرقانی مالکی در شرح المواهب اللدنیه, هنگامی که 
سخن از برادری بین صحابه به میان أ نت قی کهند: 

همان طور که ابن عبدالبرٌ و دیگران معتقدند این عهد برادری دو بار انجام 
شده است (از جمله یک بار در مکه پیش از آن که پیامبر به مدینه مهاجرت 
کنند) در آن جا پیامبر مهاجران را با یک‌دیگر برادر قرار داد تا در غم و 
سرور یک‌دیگر شریک و در راه حقّ, استوار باشند. 

در آن واقعه ابوبکر را برادر عمر قرار داد و همین طور میان هر دو نفر 
برادری ایجاد کرد تا اين که علی باقی ماند و او گفت: ای رسول خدا! میان 
تمام اصحابت برادری ایجاد کردی؛ چه کسی برادر من است؟ 


(1). فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: 7/ 217 

سلسله پژوهبش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .. , ص: 46 
ساضو حلی الله غلبم والد فوندد: 

آنا آخوک؛ 

من برادر تو هستم. 

احادیث بی‌شماری درباره برادری پیامبر با قلی وارد شده است. 


ترفدق بش از نقل. آن می‌گوید: این حدیث «حدیثِ حسن» است. «1» 
هرن آز حت را خانم اور آوردم وه ضحت آن سم کروم 
فاص نس رات مسا رشان اراس یالتعا 
علیهالساام فررموو: 
آماشضی رانا 5 
آبا خشنود نمی‌شوی که من برادر تو باشم؟ 
و گفت: 1۳ 
اه 
آخی فی الدنیا والأخرة؛ 
تو برادر من در دنیا ۵ آخرت نی 
زرقانی می‌افزاید: 7 
ابن تیمیّه, برادری بین مهاجران را انکار کرده و می‌گوید که میان 


(1). حديیتٍ حسن به اصطلاح اهل تستن؛ خبر مسندی است که راویان آن؛ 
نزدیک به درجه وثاقت باشند 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 47 

پیامبر و علی هیچ عهد برادری رخ نداده است. او گمان می‌کند که این 
حدیث از احادیث دروغ است؛ اما حافظ ابن حجر عسقلانی سخن ابن تیمیه 
را رد کرده و گفته است که به قیاس این حدیث را نپذیرفته است. «<1» 


یت نزن ص37 


پیامپر اکرم صلی له علیهواله در دیثی فرمودند 
من اراد ان ینظر الی ادم فی علمه, والی نوح فی تقواه. والی ابراهیم فی 
حلمه, والی موسی فی هیبته, ۱ ۳ ۳ 
انی‌ الب 
هر کس می‌خواهد به علم آدم, تقوای نوح, بردباری ابراهیم, هیبت موسی و 
عبادت عیسی بنگرد, به علیْ بن ابی طالب بنگرد. 
این حدیت به «حدیت الأشباه» معروف است ور ای مه وی 
یا متون گوناگون نقل شده و ما در کتابی مستقل پیرامون آن سخن 
ته ایم. 
ابن تیمیّه در مورد این حدیث چنین می‌گوید: 
اه سح اس و ار موی اسر یعس واه 
نسبت داده‌اند و هیچ کدام از اهل حدیث در این موضوع شک ندارند. <2» 


(1). شرح المواهب اللدنیه: 1/ 273 

(2). منهاج السته: 5/ 510 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 48 

ولی این حدیث را عبدالرژاق صنعانی, احمد بن حنبل شیبانی, ابوحاتم 
محمّد بن ادریس رازی, حاکم نیشابوری, ابوبکر بیهقی, ابوبکر بن مردویه 
اصفهانی, ابونعیم اصفهانی و ... نقل کرده‌اند. یکی از بهترین و صحيح ترین 
سندهای این حدیت, روایت الا از معمر. از ژهری, از سعید بن 
قتفیین ان آنوخریزی است که ون این عدیت: را از ماهر .لت اه غله 
واله روایت می‌کند. «1» 


ی لین ی بر سا 


دکرار در خففت آمخه ات که اسر افضرصلی اه لیم وال خرا ره 
امير مومنان علی علیه السلام فرمود: 

وهو ولی کل موّمن بعدی؛ 

او پس از من ولی و صاحب اختیار هر موّمن است. 

ابن تیمیه درباره این حدیت هن کوند: 

این خدیت: جدفی اشت کهبم درو به ساهیر صلی الم غلیم ر الم تزرست 
داروانه 62 معا ان که مسارم ار ام اقا رخ ونر ان وا از 


(1). معجم الادباء: 5/ 137. ر. ک: دراسات فی منهاج السته: 290- 292 
(2). منهاج السته: 7/ 391 

سلسله پژوهش هاي اعتقادي, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 49 

تاعز اصی ات وله ریات رصان 

خابهای که بقل ام را تیدا رنه ار 

امیرالموستن غلیه السام. امام.عسشن محی غلیه الشلام آنوذر خفاری, 
تاه باس آنوشعیه ور و وراعین. غارت: ایولیلی: اتضاری عمران 
بن حصین, بريدة بن حصیب, عبدالله بن عمر, عمرو بن عاص و وهب بن 
حمزه. 

اسامی ذیل نیز در زمره بزرگان حدیث و حفاظی هستند که اين حدیث را 
در کتاب‌های خود آورده‌اند: 

ابوداوود طیالسی, ابن ابی شیبه, احمد بن حنبل, ترمدذدی, تسائی, ابویعلی 
موصلی, محمّد بن جریر طبری, طبرانی. حاکم نیشابوری, ابویکر بن 
مردویه اصفهانی, ابونعیم اصفهانی, ابن عبدالبژ, ابن اثیر, ضیاء هعذسی: 
ابن حجر عسقلانی, جلال الدین سیوطی و . 

حافظ اين عبدالبرٌ درباره این یر 

سند اين حدیث به علت صحّت و مورد اعتماد بودن رجالش, جای هیچ گونه 
اشکال و ایرادی را برای کسی باقی تضی راو هم‌چنین آبن آبی شیبه سند 
این حدیث را صحیح می‌داند. «<1» 


(1). المصئف ابن ابی شیبه: 7/ 504, الاستیعاب: 3/ 1091 و 1092 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن تیمیه‌در ۰ ص: :200 

محمّد بن جریر طبری و سیوطی نیز آن را تصحیح کرده‌اند و احمد بن حنبل 
نیز هم در مسندش آن را به سند صحیح نقل کرده است. 

ترمذی پس از نقل, آن را «خدیت حسن»* <1» دانسته است. تسائی آن را 


به سند صحیح نقل کرده است و ابن حبان نیز این حدیث را در صحیح خود 
آورده است. هم‌چنین حاکم نیشابوری این حدبت را آورده و آن را طبق 
شرایط مسلم صحیح می‌داند. 

حافظ ابن حجر عسقلانی در شرح حال امیرالمقّمنین علیه السلام گوید: 
انش نیت ۱ هت سید فیی ار مرا سکس وان ۱ 
»> 


در حدیث معروف و متواتر غدیر خم پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وله پس 
از خطیه: پوراهون ولایت و صافت اضرا لهغمتین علی. فلیه السلام به خیدا 
چنین عرضه داشتند: 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ 


(2). مسند احمد: 1/ 331, 4/ 437, سنن ترمذی: 5/ 297, خصائص 
امیرالمومنین: حدیت 88. صحیح ابن حبان: 15/ 374, المستدرک علی 
الصحیحین: 3/ 119, الاصابه: 4/ 467 
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خدایا! با یاورانش يار و با دشمنانش دشمن 0 

ابن تیمیه درباره این حدبت هی گوند: 

این حدیت به اتفاق حدیت شناسان دروغ است. «1» با این حال این حدیثت 
را محدثان ذیل در منابع حدیثی خود اورده‌اند: 

احمد بن حنبل با سندهای صحیح, ابن ابی شیبه, ابن راهویه, ابن جریر, 
سعید بن منصور, طبرانی, ابونعیم اصفهانی, ابن چبان, حاکم نیشابوری, 
خطیب بغدادی, تسائی با سند صحیح, بژار با سندهای صحیح, ابویعلی با دو 
سند صحیم. ٍ 

هیثمی نیز در مجمع الزواد آن را نقل کرده و گوید: تمامی راویان سند این 
حدیث, ثقه و مورد اعتماد هستند. «<2» 


(1). منهاح السئه: 7/ 55 

(2). مسند احمد: 1/ 118, 4/ 281, 368, 5/ 370, المستدرک علی 
الصحیحین: 3/ 109, 116, 371, مجمع الزوائد: 7/ 17, 9/ 114, المعجم 
الکبیر: 2 357, 3/ 180, 4/ 17, 174, 5/ 166, 192, 12/ 95, المعجم 
الصغیر: 1/ 65, المعجم الأْوسط: 2/ 24, 369, 6/ 18, صحیح ابن حبان: 
5 376, مسند ابی یعلی: 1/ 429, 11/ 307, المصنف ابن آبی شیبه: 
7 499, السنن الکبری: 5/ 45, 130 155 
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قلی و حدیت بوم الدار ۰ص 52 


آن گاه که آیه «وأَنْذر عشیرتک لاأْفْرَبینَ» «1» نازل شد و پیامبر مأمور به 
اعلان رسمی دعوت شدند. خویشاوندان خود را در خانه حضرت ابوطالب 
علیه السلام جمع نموده. آنان را به اسلام دعوت کرده و فرمودند: 

فایکم سانعنی علی آن یکون آخی:,ووزبری؟ 

کدام یک از شما با من بیعت می‌کند تا برادر, وزیر و خلیفه و جانشین من 
بشود؟ 

هیچ کس به جز امیرالمومنین علی علیه السلام پاسخ نداد. 

تا این که پیامبر در حضور همه در خطاب به حضرت امیر فرمود: 

تو برادر. وزیر. وصی و جانشین من هستی. 

این واقعه در بین محدئان به حدیث «یوم الدار» معروف است و بسیاری 
از بذر حان خدیت آن. را تقل کرده‌اند آما ابن تیمبه :در این بازه می کوند: 

این حدیت در نزد حدیت شناسان دروعی بیش نیست و هیچ عالم 
حدیث‌شناسی نیست مگر این که می‌داند که آن دروغ و جعلی است. «<2» 


)1( ۱ 
. سوره شعراء: ایه 214 

(2). منهاج السته: 7/ 302 
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بنابراین, يا تمام علمای اهل سئت که می‌دانسته‌اند این حدیت دروغ و 
جعلی است و در عین حال ان را در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند فاسق 
می‌باشند و يا این کف صافت: انان عالم و حدیث شناس نبوده‌اند (!!) 

یکی از راویان آن احمد بن حنبل (پیشوای حنبلی‌ها) است که در مسند خود 
آن را روایت ت کرده است و علاوه بر وی, عالمان بسیاری این حدیث را در 
کتاب‌های خود آورده‌اند: <1» در این میان حافظ ابویکر هیثمی پس از تقل 
روایت می‌گوید: 

رجال روایتی که احمد بن حنبل نقل کرده. و یکی از دو روایتی که بژار نقل 
نموده همگی رجال صحیح هستند غیر از شریک که او ثقه می‌باشد. «2» 
ابن اسحاق. طبری, طحاوی, ابن ابی حاتم؛ ابوبکر بن مردویه اصفهانی, 
ابونعیم اصفهانی, ضیاء مَفدسی و مّقی هندی نیز از جمله راویان این 
حدبت هستند. 


نش ی اس کیت وا از کی شون سکن ی ور پل ا نع 


(1). مسند احمد: 1/ 159 


(2). مجمع الزوائد: 8/ 302 
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و ابونعيم اصفهانی نیز در دلائل النبة متن کامل ماجرا را اورده‌اند و در 
کتاب‌های زیادی تصریح شده که این حدیث صحیح است. <1» 


ابن تیمیّه با بغض و کینه‌ای که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دارد 
برای تکذیب فضایل و مناقب ان حضرت به راحتی دروعغ می‌گوید و احیانا 
در این میدان مبارز نیز می‌طلبد؛ به این نمونه توجّه کنید: 

ی و پیامبر اکرم صلی ال علیه 
هذا فاروق امتی؛ 

این (علی), جداکننده حق و باطل در میان امقّت من است. 

حدیت دوم . : این که بسیاری از صحابه پیرو فرمایش پیامبر می‌گفتند: 

ها کت تغر ف الصتاففين. الاستخمم علا 

ماء منافقان را جز با این علامت که با علی دشمن بودند, نمی‌شناختیم. 


(1). السنن الکبری: 5/ 126, تاریخ مدينة دمشق: 42 50, خصائص 
امیرالمومنین علیه السلام: 86, نظم درر السمطین: 83, کنز العمال: 13/ 
9 شواهد التنزیل: 1/ 545, تفسیر ابن کثیر: 3/ 363, تاریخ طبری: 2/ 
4, ر. ک: دراسات فی منهاج السته: 298- 303 
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ابن تیمیّه در مورد اين دو حدیث چنین می‌گوید: 

حدیث شناسان و کسانی که اندک آگاهی از حدیث دارند. شک ندارند که 
این دو حدیت جعلی است و به دروغ آن‌ها را ؛ هام ای اس اه 
نسبت داده‌اند. هیچ یک از این دو حدیث در هیچ کدام از کتاب‌های قابل 
اعتمادی نیامده است؛ بلکه هیچ کدام اصلا سند شناخته شده‌ای ندارد (۱) 
«1» شگفتا که در ادامه می‌افزاید: 

هر کس بتواند این دو حدیث را با سند صحیح از افرادی که معروف به 
ز اشوین هتیند ساورون‌ها فانه می‌شویم ه نها از خر طایته ف مد هن 
که بااشد می‌پذيريم. 

قعنای این سخر ان است که خی اخر شمفیان. هم ان را نقل کرده باشتد؛ 
او می‌پذیرد. 

ان گاه هن کون 

ما دلیل داریم که هر دو حدیث دروغ است و جایز نیست آن‌ها را : به پیامبر 
خضلی. الله علیه وآله نسبت دهیم. 

اکنون به سراغ راویان این دو حدیث می‌رویم. 


(1). منهاج السته: 4/ 286- 290 
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حدیث «هذا فاروق امّتی» را < نفر از صحابه نقل کرده‌اند: 

سلمان فارسی, آبن عباس, ابوذر, حدذیفه ۲ ابولیلی. 

محدّثان و حافظان اهل سنّت نیز به روایت آن پرداخته‌ان: 

طبرانی, بژار, بیهقی, ابونعیم اصفهانی, ابن عبدالبر, ابن عساکر, این اثیر, 
ابن 1 ۳ مناوی, مثقی هندی و ... 

ابن تیمیه اذعا کرد که این حدیث در هیچ یک از کتاب‌های مورد اعتماد 
نیامده است؛ در حالی که این حدیث در: مسند بژار, المعجم طبرانی, تاریخ 
ق مت الا سمابت تا نع ااعاس مه ال مان کر ا تال 
فاد بو الوا سره ار ااغقی ی اف دوم ااعویی «ر 
موجود است. 

ا صص را ی ای الک ی ان موه 
است. 

روایت دوم را که اصحاب پیامبر می‌گفتند: «ما,؛ منافقان را تنها با دشمنی و 
بعش کلی .اس این انراد نف کوره اند 

ابوذر, عبدالله نود تالا نی عیاش انوس الم اتضاره: 
ابوسعید خدری, انس بن مالک و عبدالله بن عمر. 


(1). المعجم الکبیر: 6/ 269, کنز العمال: 11/ 6۵11, فیض القدیر: 4/ 
8 مجمع الزوائد: ۸9 102, ر. ک: دراسات فی منهاج السته: 304- 
206 
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از جمله راویان این روایت عبارتند از: 

احمد بن حنبل, ترمذی, بزژار. طبرانی, حاکم نیشابوری. خطیب بغدادی, 
ابونعیم اصفهانی, ابن عساکر, ابن عبدالبژ, آبن اثیر, آتوّوی, هیئمی. محت 
طبری, ذهبی, جلال الدین سیوطی, ابن حجر مکی؛ متقی هندی و الوسی. 
1 از سندهای صحیح این روایت که در مسند احمد آمده این 0 

احمد بن حنبل گوید: اسود بن عامر, از اسرائیل, از اعمش, از ابوصالح, از 
ابوسعید خدری برای من نقل کرد که ابوسعید می‌گفت: 

کنا تغرق منافقی الانضار سفضهم غاا؛ 

ماء منافقان انصار را از دشمنی با علی می‌شناختیم. 

احمد بن حنبل این روایت در مناقب الصحابه نیز اورده است. <2» 


(1). مناقب علیٌ بن ابی طالب از کتاب مناقب الصحابه: شماره 979, 
سنن ترمذی: 5/ 593, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 129, الاستیعاب: 3/ 
0 نخاثر العقبی: 92, مجمع الزوائد: ۸9 132, المعجم الاوسط: 2/ 


8 4/ 264, تاریخ مدينة دمشق: 42/ 285, 374 

(2). این کتاب با تحقیقات تازه در این اواخر از انتشارات دانشگاه ام 
القری مکه منتشر شده است. محقق آن- که خود از اهل سئثت است- بعد 
از ذکر این حدیثت می‌گوید:. سند حدیت جع است؛ مناقب الصحابه: 
سلسله ان - اعتقادی, 0 ۰ص 29< 


ال نیت کشتی تجات اصبت»,. ض: 5 


آن گاه که سخن از فضایل و مناقب امیرالمومنین علیه السلام به میان 
می‌آید, آبن تیمیه با تمام توان می‌کوشد تا شاید بتواند ان فضیلت و منقبت 
را انکار نماید, هر چند به قیمت بستن چشم خود به روی واقعیات؛ بی‌اعتبار 
کردن کتاب‌های معتبر حدیتی اهل سنت, گشودن زبان ناسز| به نز کان و 
رسای مذهب اهل سئت و انگشت اتهام به ِ آن‌ها 8 باشد؛ 
السلام بیید. به این نمونه توجّه کنید! 

در حدیت معروف و مشهور: بلکه متواتر بین فریقین آمده که پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

اقا فاحل نی کم کل فد نع مرکا تسا وف تقلقی: زا 
غرق؛ 

اهل بیت من همانند کشتی نوح هستند, هر کس بر آن سوار شود نجات 
می‌یابد و هر که از آن روی گردان شود, غرق خواهد شد. 

ابن تیمیه درباره آن می‌گوید: 

این حدیت هیچ سندی ندارد؛ نه سند صحیحی دارد و نه در هیچ کدام از 
کتاب‌های معتبر حدیتی آمذه است. اگر هیزم کشان شب- که نمی ‌فهمند در 
توبره خود چه چیزی می‌ریزند به نقل روایات جعلی 
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می‌پر داز ند آن را تقل فی‌کنتد. این کار بر نتستی ان مق‌افزآید. 1 »به 
راستی منظور ابن تیمیه از هیزم کشان شب که نمی‌فهمند چه چیزی جمع 
می‌کنند چه کسانی هستند؟ 

به گمان شما چه کسانی این حدیث را نقل کرده‌اند که ابن تیمیّه این گونه 
بر آن‌ها می‌تازد؟ 

گویا نقل فضایل امیر موّمنان علی علیه السلام نزد او چنان گناه بزرگی 
است که اگر روسای مذهب و بزرگان هم کیش خود نیز به چنین گناه 
نابخشودنی گرفتار شوند! از اعتبار ساقط شده و نقل آن‌ها نه ننها اعتباری 
به حدیث نمی‌دهد؛ بلکه حدیث را بی‌اعتبارتر می‌کند. 

اکتون تم ری از رافبان و نافلان آین یت شا رهتفن کنیه؛ 

از اضحاب یامیر صلی الله علیة وله . 

امیرالمومنین علیه السلام. بوذ عبداللّه ابوسعید ور 
علمایی ۳ تخر وگو به نقل آن 7 

احمد بن حنبل, بژار, ابویعلی موصلی, ابن جریر طبری, تسائی, طبرانی, 


(1). منهاج السته: 7/ 395 
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ابونعیم اصفهانی, خطیب بغدادی. ابوالمظفر 0 مجدالدین بن. الاتیر: 

محب ب طبری. ذهبی, ابن حجر عسقلانی, سخاوی, جلال الدین سیوطی, ابن 
و مثقی هندی, قاری, مناوی و دیگران. 

ار اینان هیزم کشان شب هستند. بسیار خوب, برای ما مهم نیست که 

این‌ها جزء دروغ نویسان و هیزم کشان کور باشند؛ امّا ایا روشنفکران اهل 

سئت با این ادعای ابن تیمیه موافقند؟ 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می‌گوید: شرایطی که مسلم برای 

صحّت یک حدیت گذارده. در این حدیث موجود است و از نظر او, حدیتِ 

صحیحی است. ۲ 

هم چنین خطیب تبریزی این حدیت را در مشکاة المصابیح اورده است. 

کتابی که در آن به پیروی از کتاب مصابیح السّه, فقط به احادیث صحیح و 

حسن پرداخته و هیچ حدیث جعلی را در آن دک کردم آ سک 

البته این حدیث به جز این سند. سندهای صحیح دیگری نیز دارد. «<1» 


(1). المعجم الصفیر: 2/ 22, مشکاة المصابیح: 3/ 1742, المستدرک علی 
الصحیحین: 2/ 343, مجمع الزوائد: 9/ 168, تاریخ بفداد: 12/ 91, 
المطالب العالیه: 4/ 75, فیض القدیر: 2/ 519 و <5/ 517. کنز العمال: 
3 2 <8: الصواعق المحرقه: 152, جواهر العقدین: 2/ 120, مرقاة 
المفاتیح: 5/ 610 
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علی و حدیث طیر ... ص: 61 


یکی دیگر از احادیث مناقب و فضایل امیرالمومنین علیه السلام حدیث طیر 
ی بتاتران. حدیت. روزی براق بیامتر خدا صلی. الاه علیه واله مرغ 
بریانی آوردند. آن حضرت به خدا عرضه داشت: 
اللهم ائتنی باحب خلقک لیک والی یاکل معی من هذا الطائر؛ 
پارالها! آن کسی را که از همه بیشتر دوست می‌داری بفرست تا با من از 
رخا این وا امیر.موشتان علی علیم الشلام آمچنهه 1 پیامبر اکرم صلی 
الله علید ,الم از آن غذا خوردند. 
ابن تیمیه در این باره چنین اظهار نظر می‌کند: 
اهل علم و معرفت می‌دانند که حدیث طير از احادیث دروغ بوده و جعلی 
است. «1» اکنون باید دید که آیا همان گونه که او ادعا می‌کند اهل علم و 
معرفت این حدیث را دروغ می‌دانند؟! 
بنابر تحقیقات انجام يافته, دوازده نفر از اصحاب پیامبر صلی ال علیه واله 


(1). منهاج السته: 7/ 371 
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این حدیث را نقل کرده‌اند: 
1 امیرالمقمنین علیه السلام. حاکم نیشابوری این حدیت را از آن حضرت 
نقل کرده اندوت: 
72 یلام بن عباس. ابن سعد و جماعتی از او نقل کرده‌اند. 
3. حاکم نیشابوری حدیث او را آورده است. 
4. سفینه. حاکم نیشابوری و احمد بن حنبل حدیث او را نقل کرده‌اند. 
5 ابوالطفیل. حاکم نیشابوری از او نقل کرده است. 
6 انس بن مالک. ترمذی, بژار, تسائی, حاکم نیشابوری, بیهقی و ابن حجر 
حدیث او را آورده‌اند. 
7. سعد بن ۳ وقاص. ابونعیم اصفهانی حدبت او را آورده است. 
9. عمرو بن عاص. حدبت او در نامه‌ای که به معاویه نوشته موجود است. 
این نامه را خوارزمی در المناقب آورده است. 
9. یعلی بن مرّة. عدذه‌ای حدیث او را آورده‌اند؛ از جمله حافظ اتیوه 


اس سای وا ی تساو ال کی ازست, 
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1 اهر اف صدیت آوترا این کتر عل .می کند. 


2 حبشی بن جناده. حدیث او را نیز ابن کثیر آورده است. 

و اسامی حجمعی از تترکان و پیشوایان اهل سنت که این حدیت را در 
کتاب‌های خود روایت کرده‌اند به شرح زیر می‌باشد: 

ابوحنیفه پیشوای حنفی‌ها, احمد بن حنبل, ابوحاتم رازی, ترمذی» بژار, 
تسائی, ابویعلی موصلی, محمد بن جریر طبری, طبرانی, دارقطنی, ابن 
بطه عکبری, حاکم نیشابوری, ابوبکر بن مردویه اصفهانی, بیهقی, ابن 
عبدالبژء خطیب. ابوالمظفر سمعانی, بغوی, ابن عساکر, ابن اثیر. مزی, 
ذهبی, آبن حجر عسقلانی, جلال الدین سیوطی و دیگران. 

اين حدیث آن گونه معروف و مشهور و کثرت طرق آن به طوری است که 
برخی از بزرکان اهل شنت برای جمع آوری سندهای آن, کتابی مستقل 
نوشته‌اند که از جمله می‌توان به این بزرگان اشاره نمود: 

ابن جریر طبری, ابن عُقده, ابن مردویه, ابونعیم اصفهانی, ابوطاهر بن 
حمدان, ذهبی. 

ذهبی در تذکرة الحفاظ و دیگر کتاب‌هایش تصریح کرده که کتابی مستقل 
در سندهای «حدیث طیر» تالیف کرده است. 
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بسیاری از علما تصریح کرده‌اند که پاره‌ای از سندهای این حدیت صحیح 
است. از جمله ان‌ها ابن کثیر است که در تاریخ خود به این مطلب تصریح 
کرده است که ذکر تمامی ان‌ها سخن را به درازا می کشد و از حوصله 
کتاب ما خارج است. <1» 


(1). المعجم الکبیر: 1/ 253, 7/ 82, 10/ 282, المستدرک علی 
الصحیحین: 3/ 130, البداية والنهایه: 7/ 352, مجمع الزوائد: 9/ 125, 
سنن ترمذی: 5/ 300, السنن الکبری: 5/ 107, خصائص امیرالمومنین 
علیه السلام: 51, مسند ابی یعلی: 7/ 105, المعجم الأوسط: ۱2 207, 6/ 
0 و 36, 7/ 267 9/ 146, تاریخ مدينة دمشق: 137 406, 42/ 432, 
میزان الاعتدال: 1/ ۰102 2/ 14, 3/ 580, 4/ 107, لسان المیزان: 1/ 
7 2/ 354, 5/ 199, کنز العقال: 13/ 166 
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اقا قظر عستاماتاان بر عافته غلی برس 27 


ان یر که اسان ای یه الم ام ای 
فا ی ی اه 

ایا ابن تیمیّه حضرت مولی الموخدین را به عنوان خلیفه رسول خدا قبول 
دارد يا نه؟ ۲ 

بر همگان روشن است که هیچ مسلمانی در خلافت و جانشینی آن حضرت 
تردیدی ندارد و همه مسلمانان متفقند که او خلیفه و جانشین پیامبر 
خداست؛ اما ان چه مورد اختلاف شیعه و سنی است این است که شیعیان. 
آن حضیت را خلیفه بلافصل و نخستین امام و جانشین پس از رسول خدا 
صلت لاه غایه واه ممدانه هن ور سس ات ان ان وه 
مقدس را در مرتبه چهارم می‌دانند. 

قفا تم تایه ماماتی زا بیدا کنید که تم ‌طور کلی شتکر خلافت: حصرت 
علی علیه السلام باشد. 
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آری, تنها گروهی از خوارج و ناصبی‌ها که با بغض, کینه و دشمنی آن 
حضرت بزرگ شده‌اند و دشمنی و ناسزا گفتن نف ان نز هار را هانه خفاب 
به پروردگار می‌دانند, خلافت آن حضرت را مت مسلمانان 
چه شیعه و چه سنی؛ , این عده را که به نام‌های ناصبی, خارجی و دشمن 
اس سا مر ام تا و و 

شا ین ات وت این ی مسا ان متاافت رو 
با نواصب و خوارج هم صدا شده است ؟ پا در حقیقت؛ او یک ناصبی 
است ۲ 

اکنون به بعضی از عبارت‌های او در این زمینه دقت کنید. او می‌گوید: 
مردم در مورد خلافت و جانشینی علی چند دسته‌اند: 

بعضی می‌گویند: هم او امام بود و هم معاویه .. 

برخی قق کورنذ ون ان زمان امام وجود نداشت؛ بلکه دوران فتنه بود .. 
گروه سومی بر آنند که علی, امام است و او به درستی با کسانی که به 
۱ 
زبیر مجتهد بوده و کار درستی انجام داده‌اند (!۱) . 

طایفه چهارمی علی را امام می‌دانند و می‌گویند: ۳[ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمپه‌در . ص. : 09 

دزشتی. دستحه به نلدمایتن پرد و حنگید و آرهایی که ببهجنک او آمزند یر 
همگی مجتهد بودند؛ : اما در اجتهادشان اشتباه کرده‌اند ... 

پنجمین گروه می‌گویند: علی با آن که خلیفه بود و او از معاویه به حق 


نزدیک‌تر بود؛ اما بهتر بود که دست به شمشیر نمی‌برد. «1» آبن تیمیه در 
این دیدگاه تنها به همین 5 قول اکتفا کرده و قول ششمي را ذکر نمی‌کند. 
در جای دیگر قدم را فرا تر گذاشته و به راحتی تاریخ مسلم را انکار نموده 
می کوند: 

بسیاری از نخستین سابقین در اسلام از علی پیروی نکردند و با او بیعت 
ننمودند و بسیاری از صحابه و تابعین با او جنگيدند. «» دقت کنید! او ادعا 
می کند بسیاری از کسانی که در اسلام آوندن و هچرت ات دبک صحابه 
سبقت گرفته‌اند, نه با آن حضرت بیعت کردند و نه از او پیروی نمودند. 
ای کاش ابن تیمیّه دست کم نام سه نفر از اين سبقت گیرندگان را برای 
ضاد کم مق کر وربا ایک ای ان اربحی که آندا کفته اشتم رای هادبار نو 
می‌کرد. 

شاید منظور وی از گروه بسیار, پیشوایش معاویه است, همو که 


(1). منهاج السته: 1 537- 539 

(2). همان: 8/ 234 
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فریت میم اف مقر منامام نامر خرو وه کی 
در اشلامشیفت وفت ما دفنتشام همان ووایی ن انتسامار نید 
هجرت کرد (!۱) 

به نظر ما آن چه که ابن تیمیّه را وادار کرده است چنین بنویسد و تاریخ 
مسلم را انکار کند تتها بغض و کینه‌ای است که در درونش شعله‌ور است. 
ببیند و از ۳۳ ان امام انس و جان خلیفه پیامبر باشد- حتی در مرتبه 
چهارم- تحمّل نکرده و رنج می‌برد. به نظر شما سبب این همه کینه 
ابن تیمیّه در جای دیگر چنین می‌نویسد: 

ما می‌دانیم زمانی که علی زمام امور را به دست گرفت بسیاری از مردم, 
معاویه و دیگران را خلیفه خود می‌دانستند. +1 در یک مقایسه روشن؛ 
زمانی که گروهی بسیار اندی در سفقیفه ببنی ساعده با ابوبکر بیعت 
می کنند, آن گاه بر همگان لازم و واجب می‌شود که با آن‌ها هم صدا شده و 
هر که با او بیعت نکند. فرمان قتلش صادر گردد و يا با زدن برچسب ارتداد 
بهرانات ری با ناوات 


29/2 
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و اموال و زنانشان به یغما می‌رود, حتی اگر مخالف با ان بیعت دختر 


پیامبر باشد, خانه‌اش به آتش کشیده می‌شود, جنینش سقط شده و شهید 
می‌گردد. 

اما زمانی که تمامی مهاجر و انصار پس از قتل عثمان با امیر مومنان علی 
علیه السلام بیعت می‌کنند و برای بیعت آن گونه هجوم می‌آورند که مجالی 
برای حضرت باقی نمانده و فشار جمعیت برایش دشوار می‌ شود حکم 
ارتداد و قتل مخالفان این بیعت صادر نمی‌شود, نه تنها آن‌ها را مرتد 
نمی‌دانند؛ بلکه حاضر نیستند به گمراهی آنان رضایت دهند. نه تنها آن‌ها را 
گمراه نمی‌دانند, کار آن‌ها را عین صواب دانسته و شخصی چون ابن تیمیه 
وی را پشعد ال رساندم ف‌خالفته آن‌ها سا که ور آتا ودرا 
حضرت بیعت کرده بودند- دلیل بر بطلان بیعت امیر مقمنان علی علیه 
اه اسان هن خلافت تافو اقا الا آ او اکن کرومت 
خواننده را قانع سازد که مولای متقیان علی علیه السلام هم‌چون خلفای 
قبلی و بعدی, بهره‌ای از خلافت و جانشینی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه 
وآله نبرده است. او می‌گوید: 

کسانی که جایز می‌دانند در یک زمان دو خليفه باشد, بر این عقیده‌اند که 
هر که آن‌هار منظورشن اسرا هم عله 0 
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و معاویه) جانشین پیامبر بوده‌اند ۰.۰ 

اگر گفته شود که خلافت علی با بیعت اهل قوّت و شوکتِ اسلام ثابت 
تشد ها ون کق عل فان توافت آن‌ها کا متسه ات در 
جواب می‌گویند: طلحه و زبیر به زور با او بیعت کردند. 

همان‌ها کمبا آهسبعت کرد به خی با اه راتسا زاین اهل وتات .و 
شوکتِ اسلام بر بیعت با او جمع نشدند. هم‌چنین میات بت بات 
قبلی‌ها واجب است که به سان خلفای پیشین رفتار کند. «1» ابن تیمیه در 
این ارت بان تسه هو سس را سای سس اهر ان علی له 
السلام و بیعت با او می‌داند؛ یعنی تنها در صورتی بیعت با او واجب و 
نتروی از او لازم است: که چون. آن‌ها. غهل کندد. کوبا کزدار آن‌ها وحی 
مسلم و آن‌ها میزان سنجش حق و باطل هستند و آن حضرت هیچ بهره‌ای 
ان تدارت امس در الی است مر کاس اسلمصلی الله لت ماه 
ار سوسان لین عنم اسلا را ملای تشخیص ی مساطل فوار داد و 


فرمود. 
علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیثما دار. «<2» 


(1). منهاج السته: 4/ 465 


الخصال: 496 الامالی. شیخ صدوق: 150, كفاية الاثر: 20, الاحتجاح: 1/ 
7, بحار الانوار: 10/ 432, شرح الاخبار: 2/ 60, الفصول المختاره: 97 و 
5 مجمع الزوائد: 7/ 235 تاریخ بفداد: 14/ 322, تاریخ مدينة دمشق: 
2 449, ینابیع المودة: 1/ 173 المعیار والموازنة: 119, شرح نهج 
البلاغة آبن ابی‌الحدید: 2/ 297 
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علی با حق است و حق با علی؛ و هر جا علی باشد. حق همان جاست. 

در حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: 

من ناصب علبا الخلافة من بعدی فهو کافر؛ «<1» 

هر که با خلافت علی پس از من مخالفت کند و با او دشمنی داشته باشد, 
کافر است. 

ابن تیمیّه در جواب از این حدیث می‌گوید: ۱ 

این گونه احادیث. علی نیز را می‌گیرند و لازمه اش ان است که او, خدا و 
رسولش را تکذیب کرده باشد (!!) پس اگر این احادیث صحیح باشند 
تمامی صحابه کافر خواهند بود؛ چه او و چه غیر او. اما آن‌هایی که با 
خلافت او مخالفت کرده و به جنگش آمدند؛ در اين حدیث دروغین, کافر 
معرفی شده‌اآند و علی نیز به این روایات عمل نکرده است. 


(1). کشف الیقین: 293 به نقل از المناقب ابن مغازلی: 41, حدیت 64 
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از طرقی بسیاوی از تحستین پیشتتان از علی پیروی نکرده:وبا آف تفت 
نکردند و بسیاری از صحابه و تابعان با او جنگیدند. 

ات هی کون 

نیمی از امت اسلام يا کمتر و پا بیشتر با او بیعت نکردند؛ بلکه بسیاری از 
آن‌ها با او جنگیدند و او نیز با آن‌ها جنگید و بسیاری از آن‌ها, نه به جنگ او 
آهدند فته هرا در ی هم رآهی کر دید 1 


بنابر عقیده, راستین شیعه- که ۳ و شواهد بسیاری از قرآن و احادیث 
ثابت و مسلم نزد شیعه و سنی دارد- خلافت و امامت امیر مومنان علی 
علیه السلام پس از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به طور مستقیم از 
جانب خداوند معین شده و انتخاب مردم هیچ نقشی در آن ندارد. همان 
طور که انتخاب و رای مردم در تعیین پیامبر اثری ندارد؛ چه مردم بخواهند 
0 1۳ 
است. 

اما بنابر عقیده اهل سئت- که سخنی بر خلاف خرد و نادرست است که در 
جای خود مفصل بیان کرده‌ایم- هر گاه مردم با شخصی 


(1). منهاج السته: 4/ 105 
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بیعت کردند و او را خلیفه خود و زمامدار مسلمانان دانستند بر همگان لازم 
و واجب می‌شود که با او بیعت کرده و مخالفت با او حرام و گاهی در حد 
کفر است. 

زمانی که اهل حل و عقد (یعنی بزرگان اسلام) با کسی بیعت کردند. 
خلافت او ثابت شده و نه تنها خود ان‌ها حق ندارند با او مخالفت کنند؛ بلکه 
آن‌هایی هم که نبوده‌اند و بیعت نکرده‌اند نیز حق مخالفت ندارند و بیعت 
گردن آن‌ها را نیز می‌گیرد. 


نت با امن صومتان غلی مصی: ۳ 


به اتفاق تواريخ هد از آن. که مسلمانان از بی‌ذالتی‌های, عتمان.نه ستوه 
آمدند, از شهرهای مختلف جمع شده و او را به قتل رساندند. 

آن گام همکن هجوم. آوریند تا با آهیو فان علی علبه السلام, بیعت کنتد: 
آن حضرت وضعیت آن روز و حال مردم را چنین توصیف می‌کند: 

الی آن انتکث علیه فتله, واجهز علیه عمله. وکبت به بطنته, فما راعنی 
الاوالناس کعرف الضیع الیث لین فلت هن کل خات: نی اند فظه 
الحسنان, وشق عطفای مجتمعین حولی کربيضة الغنم؛ <1» 


(1). نهج البلاغه: خطبه 3 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 76 

عثمان ان قدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم 
را برانگیخت و شکم بارگی او نابودش ساخت. پس مردم به من مهلت 
ندادند مگر آن که هم‌چون یال‌های ر پریشت کفتار به سمت من آمده و از هر 
ای 
ردای من از دو طرف پاره شد., مردم ون کله‌های کوسفته مرا در میان 
گرفتند. 

به راستی ابن تیمیّه بر چه مبنایی نوشته که بعضی با اکراه و زور با آن 
حضرت بیعت کرده‌اند؟ 

خه کسی بر نشر. آن‌ها شمشیر بلند کردم بودم که‌:باید بیعت. کنید؟ 

همان کاری که در سقیفه بنی ساعده و بعد آن انجام دادند. «1» چه کسی 
برای مخالفان بیعت فرمان قتل صادر کرده بوده؟ 

همان‌طور که عمر در سقیفه (پیش از ان که مردم در مسجد بیعت کنند) 
فرمان قتل سعد بن عٌباده را صادر کرد. 

گذشته از این‌ها, آیا از نظر این تیمیه نکت عهد و شکستن بیمان و بیعت: 
هیچ گناهی ندارد؟ 

آیا پیمان شکنی کسانی که بعد از بیعت کردن با امیز المق‌متین غلیه السلام 


(1). ر. ک: شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛: 1/ 219 

تشاتنله مه های اتفاوی: ار ان هون موی ؟ 77 

پیمان شکسته و دست به شورش و قتل و غارت زدند و با آن حضرت 
حلیید ند کر از آن‌ها به عنوان ناکثین «پیمان شکنان» باد می‌شود- سبب 
سستی خلافت آن حضرت و بی‌اعتباری بیعت عمومی مردم نمی‌گردد؟! 


نارضایتی از عدالت ... ص: 77 


گاهی ابن تیمیّه آن چنان آتش خشم و کینه خود به امیرالمومنین علیه 
السلام را آشکار می‌سازد که شنیدن سخنانش انسان را هفآ زارد ود 
به خواندن و تاعل و تدتر در آن. او می‌گوید: 

تیمی. از فر دم آن زمان او را عادل نمی‌دانند. خوارج او را تکفیر می‌کنند و 
غیر خوارج نیز چه از خاندانش با دیگران می‌گویند: او با آن‌ها منصفانه 
رفتار نکرده است. پیروان عثمان می‌گویند: او از کسانی است که به 
یی و آن عدالتی که از عمر ظاهر شد (!!) از 
علی سر نزد؛ با اين که مردمانش بیشتر و گستره آن‌ها فراگیرتر بود, حتی 
نزدیک به عدالت عمر نیز از او ظاهر نشده است (!!) «<1» 0 
است مردمی که در طول" چند دوره به چپاول‌گری 


(1). منهاج السته: 6/ 18 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 78 
وبی‌عدالتی گادت کرده‌اندب از خدل ام المومین یه المام آررزه خاطظر 
شوند. نظام طبقاتی که عمر بنیان آن را نهاد و عرب را از غیر عرب برتر و 
راه انداخت و بیت المال مسلمانان را سخاوتمندانه در بد بین اقوام خود 
تقسیم کرد, مردمی را تربیت کرد که به بی‌عدالتی و ۳ 
قدرت‌ها عادت کرده بودند, به خاطر نژاد, قبیله و عشیره به پست‌های 
حساس می ر سید ند سهمشان از بیت المال بسیار متفاوت از تیکز آن بود. 
اکتون مطیر عرل آلفی آمیر وان غلی. یه السلاق دنل کنو کایران 
و منافقان امده. دست ان‌ها را از بیت المال کوتاه کرده, به همه با یک دید 
نگاه می‌کند. بین عرب و عجم فرق نمی‌گذارد. سهم قریشی بودن را انکار 


نمونه‌ای از عدالت عمر و عثمان ... ص: 78 


طبیعی است در چنین شرایطی عده‌ای از رفتار حضرت علی علیه السلام 
برآشفته گردند و بگویند که او هم‌چون عمر رفتار نمی‌کند, به هیچ وجه دور 
از انتظار نیست که با آن حضرت به جنگ و ستیز برخيزند. اکنون به یک 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اعکا رآ تسعدر ۰ ص7۱ 

مالک پیشوای مالکیان از شخص مورد اعتمادی که او از سعید بن مسیب 
شنیده چنین نقل می‌کند: 

انف عضر ان الخطاب آن یوژث احداً من الأعاجم الاَحدا ولد فی العرب. 

قال مالک: وان جائت امرا من ۳ العدو فوضعته فی از العرب فهو 
نمی‌داد غیر عرب (از عرب) ارث ببرد مگر آن که در سرزمین عرب‌ها به 
دنیا امده باشد. 

مالک گوید: هر گاه زن بارداری از سرزمین دشمن می‌آمد تنها در صورتی 
آن فرزند پس از مرگ مادرش طبق کتاب خدا ارث می‌برد که در زمین 
عرب‌ها به دنیا آمده باشد. 

این هم گوشه‌ای از عدالت عثمان: 

زمانی که شمال افریقا- از طرابلس غرب تا طنجه- فتح شد و به دست 
مسلمانان افتاد, عثمان تمامی ثروت‌های آن سامان را یکجا به یداد بن 
ابی سر بخشنده بندون. آن: که احدق از فسلمانان را در آن شریک سازد. 
2 


(1). موطا مالک: 520/2 ح 14 

(2). شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید: 1/ 199 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 80 

ان روز که به مروان بن حکم, صد هزار از بیت المال داد و دخترش را به 
حباله نکاح او دراورد. دستور داد به ابوسفیان دویست هزار از بیت المال 
ند هند. 

زید بن ارقم خزانه‌دار عثمان, کلیدهای بیت المال را نزد عثمان آورد و 
عثمان گفت: از اين که من به خویشاوندانم رسیدگی می‌کنم ناراحتی و به 
خاطر این که صله رحم می‌کنم گریه می‌کنی؟! 

گفت: نه, گریه من به این چهت است که گمان می‌کنم تو به خاطر آن چه 
در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله در راه خدا خرج کردی امروز این 


صد درهم بدهی زیاد به او داده‌ای. 

به ناگاه عثمان گفت: (تو شایستگی خزینه‌داری را نداری) کلیدها را بینداز. 
ما شخص دیگری را به اين کار می‌گماریم . «1» جای تعجب نیست مردمی 
که با این دست و دل بازی‌های عتمان خو گرفته‌اند از عدل امیر مومنان 
غلی:عغلیه السلام پرنعتندرو تست ظلم و سم به ان ناب پدهنده 


(1). همان: 1/ 199 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 81 


عده‌ای به حضرت علی علیه السلام اعتراض کردند که چرا بیت المال را به 
طور مساوی تقسیم طقف کل ۲ در ابتدای کار به روسا و تشر بیشتر بده 
تا پایه‌های حکومتت استوار گردد. 

آن حضرت از این سخن برآشفت و فرمود: 

انافزوتی>:فیحعمد ان اطلت التضر بالطلم والخوز قیمی ولیت عغلبه من احل 
الاسلام؟ لا والله, لا یکون ذلک ما سمر السمیر, وما ریت فی السماء نجما. 
وال لو کانت ام آآهم مالف لساویت بینهم فکیف واتما هی امه اهر 1 
وای, بر شما! به من می‌گویید با ظلم و ستم بر مسلمانانی که به آن‌ها 
مسا شده‌آم, پایه‌های حکومتم را استوار سازم و دشمنانم پیروز 
شوم ؟ نه, به خدا| سوگند! هرگز چنین نخواهد شد تا روزگار باقی است و تا 
وقتی که ستاره‌ای دز اشتضان می بینم. ٍ 

به خدا| سوگند! اگر این ها مال من بود در ضتازن ان‌ها به تساوی تقسیم 
ففه جم سوت آیی کف اعدال ان ات 

ابن تیمیه به دفاع از ناکثین و پیمان شکنان با حضرت علی علیه السلام 


(1). الکافی: 4/ 31 حدیت 3 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .. ص: 92 

برخاسته و می‌گوید: 

عذر کسانی که از بیعت با او سرباز زدند از عذر سعد بن عغباده و غیر او 
انار تور است که از بیعت ابوبکر سرپیچی کردند. «<1* او در پایان؛ ِِ 
اوله‌خود وا می کمید. که اصا ای امس توا سه تفرند. و ارات من 
علیه السلام جزو آن‌ها نیست. او می‌گوید: 

از شافعی و دیگران نقل شده که گفته‌اند؛ خلفا سه نفرند: ابوبکر, عمر و 
عثمان. <2» 


(1). منهاج السئه: 4/ 388 
(2). همان: 4 404 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 85 





آرمان‌ها و اندیشه‌ها ... ص: 85 


هر مکتب و مذهبی و هر آرمانی آرزو دارد که روزی فراگیر شده و تمامی 
مردم به آن بگرفند؛ آرمان الهی باشد یا ماد بر اسانسن. عقل و خرد باشد: 
یا بر اساس شهوت و غریزه قدرت‌طلبی. 

همه فرمانروایان دوست دارند قلمرو فرمانرواییشان افزوده شود و 
گستره حکومتشان گسترده‌تر گردد. 

در این میان امتیاز فرمانروایان الهی از مادی, در گسترش قلمرو حکومتی 
برای فرهنگ توحیدٍ و اخلاق غنی اسلام؛ نه برای اشباع غریزه قدرت‌طلبی 
و نشر جهل و فرهنگ هواپرستی, توجه و دقت در چند مطلب است. 

1 خداوند مالک حقیقی است. آيا به او اذن چنین کاری داده پا نه؟! 

2 اگر خدا , به او اذن داده, آپا او بر طبق همان معیارها و موازینی که 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 86 

خدا معین نموده رفتار کرده یا در این نبردها و پیکارها از محدوده موازین 
شرع خارج شده است؟ 

3 آثار و پیامدهای این جنگ‌ها برای مردم و جامعه اسلامی چه بوده؟ و آپا 
به نفع مسلمانان کته با نود آنان ؟ 

با توجه به این سه مورد مهم می‌توانيم درباره یک پیکار داوری کنیم. اما 
اخز کشن بدون اذن خدا| به نبرد و جنگ پرداخت و در این میدان, نه موازین 
الهی را رعایت نمود و نه بر راه و روش خداپسندانه حرکت کرد؛ بلکه 
روش مستکبران, زورگویان و فرعون‌ها را پیش گرفت و از آن طرف هم 
نتایج بسیار نامطلوبی عاید مسلمانان کرد و جلوی انتشار فرهنگ اسلام را 
گرفت. هیچ گاه نمی‌توان آن نبرد و پیکار را جنگی الهی و قابل تقدیر 


دانست. 


ابن تیمیه و فتوحات خلفا ... ص: 86 


ابن تیمیه از فتوحات و کشورگشایی‌های زمامداران بعد از پیامبر دم 
می‌زند و آن را به عنوان برگ زژّینی در زندگی آن‌ها می‌داند. 

از طرفی این جنگ‌های خارجی را با جنگ‌های داخلی امیر مومنان علی علیه 
السلام مقایسه نموده و در نتیجه گیری کاملا غیر منصفانه‌ای با تمام توان به 
آن حضرت جسارت می‌نماید. وی در اين باره می‌نویسد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 87 ۱ 
خلفای سه گانه شهرها را فتح کردند و در شرق و غرب عالم دین را آشکار 
ساختند, و یک رافضی هم همراه آن‌ها نبود؛ بلکه پس از ان‌ها امویان دست 
به این کار زدند, در حالی که بسیاری از ان‌ها دشمن علی بوده و برخی به 
او دشنام می‌دادند. ان ها بر تماصی مناطق اسلامی از شرق تا غعرب 
حکمران شدند و در زمان آن‌ها اسلام بسیار عزیزتر از زمان‌های بعدی بود 
(!!( ۳ در آن ممالک, اسلام را آشکار ساخته و قوانيینش را برپا 
اه (۱۱) .. ۱ 

گاه 3 می‌ شود : برخی از ان‌ها درباره قلی خاموش شده و وی را 
چهارمین خلیفه نمی‌دانست؛ زیرا امت اسلامی همگی بر او اجتماع نکردند 


ی ز عسا غرب کتاب بو کی در فتوحات نوشته و در ان فتوحات 
پیامبر و جانشینانش یعنی ابوبکر, عمر و عثمان را آورده؛ ولی از علی یک 
فتح هم ذکر نکرده با اين که او را دوست داشته و ولایتش را به دل دارد؛ 
چرا که در زمان او هیچ سرزمینی فتح نشد. «1» در اندلس بسیاری از بنی 
امیه بودند ... آن‌ها می‌گفتند: علی, خلیفه نبوده, خلیفه کسی است که 
مردم بر او اجتماع کنند در حالی که مردم 


(1). منهاج السته: 6/ 419 و 420 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکار این تیمیه‌در ۰ ص9۱0" 

بر علی اجتماء ات و در خطبه نماز جمعه, معاویه را به 
عنوان چهارمین <لره خليفه ذکر می کرد. بعنی ابتدا نام سه خلیفه اول ر 
حف‌آفرنه سیس معاویه را به عنوان خليفه چهارم ضب کته نه له و 


»[ 


آبا جنگ‌های خلفا , به اذن خداوند صورت گرفته است؟ . ۰ ص: 99 


بدیهی است که هر حرکتی بخواهد انجام شود و هر اقدامی که صورت 
۳ به خصوص اقدامی به این بژز کی که آثارش با امتداد تاریخ امتداد 
می‌يابد, باید از طرف خداوند امضا شود, او دستور دهد و بخواهد و برای 
خواسته او دست به شمشیر برده شود. 

این عفیده با توحید ارتباط تنگاننگی دارد, اگر تنها فرمانروا و مالک اوست؛ 
پس از هیچ کس نباید فرمان برد مگر به امر او. اگر به 0 مالک 
حقیقی نیست, پس تنها به دستور و رضایت او باید در ملک او, تصرف کرد. 
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که ایا زمامدارانی که بعد از پیامبر صلی 
الله علیه واله بر کرسی قدرت تکیه زدند حق چنین اقدامی را داشته‌اند پا 


زه؟ 


(1). منهاج السته: 4/ 401 و 402 

سلسله پژوهش های اب افکار ابن‌تیمیه‌در . ص. : 809 

روشن است که وقتی اصل خلافت آن‌ها مردود ۳1 و آن‌ها غعصب کنند ار 
حق‌ خلفای الهی باشند, کارشان هیچ گونه مشروعیتی نخواهد داشت. 

به سخن دیگر, جهاد باید در راه خدا باشد, نه در راه طاغوت. 

وقتی که کسی خلیفه خدا را کنار بزند و خود به جای او بنشیند دیگر جنگ 
او در راه خدا نخواهد بود. چون اساسا به چنین اقدامی مجاز نبوده است. 
بعد از اثبات این که خلفای سه گانه مقام خلافت را غصب کرده‌اند و خليفه 
به حق پیامبر را خانه‌نشین کرده‌اند, جایی برای توجیه جنگ‌افروزی‌های 
ان‌ها نمی‌ماند. 


آبا جنگ‌های خلفا بر معیار صحیح اسلام بوده است؟ ۰ص 99 


بر فرض این که آن‌ها اجازه به راه انداختن چنین نبردهايي را داشته‌اند, باید 
دید آیا آن‌ها همان طور که پیامبر اکرم صلی الله علیه وله در جنگ‌ها عمل 
می‌کرد. عمل کرده‌اند, يا هم‌چون رهبران خودکامه دنیا؟ 

خلیفه رسول خدا کسی است که از مرز دستورات پیامبر و شریعت او 
خارج نگردد؛ همان طور که او می‌جنگید. بجنگد. به همان هدفی که او جهاد 
می‌کرد, جهاد کند؛ نه این که هر طور غریزه قدرت‌طلبی او اقتضا کرد. 
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مسلّم است که اسلام دين رحمت, ۱ است. قرآن کریم 
می ماید: 

«وما آرسَلناک 1 رحمةٌ 3 للعالمین»؛ «1» ما تو را جز رحمت برای جهانیان 
نفرستادیم. 

پیامبر ما رحمت برای جهانیان است. قرآن کریم در آیه دیگری می‌فرماید: 
«لا اٍکراح فی الدّین قَذٌ تبيّن الرّس ذ من القیٌ»؛ «2» اکراهی در دین نیست 
در حالی که راه صحیح از ناصحیح روشن شده است. 

اسلام دینِ علم. فهم و معرفت است. فرباد اسلام این است که بفهمید آن 
گاه بپذیرید. قرآن کریم با آوای بلند ندا می‌کند: 

«ولا تَقْف ما لیس لک به علمْ»؛ «3» و از آن چه به آن آگاهی نداری پیروی 


مکن. 
قرآن کریم مسیحیان را ملامت می‌کند که «چرا به گمان اکتفا کردید در 
خالی که کمان هنم کام شتا واه خن غعی را ؟ 


(1). سوره انبیا: آیه 107 

(2). سوره بقره: آیه 256 

و اد 
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هرگز چنین آیینی از مردم نمی‌خواهد به زور نان بیاورند, هرگز چنین 

دینی نمی ‌پسندد که با قدرت شمشیر صدایش در جهان پخش شود. 

اسلام یک حکومت جاه طلب نیست که با زوره کشور گشایی کند و زمین‌ها 

را تحت تصرف نماید و بر عده بیشتری حکم‌رانی کند, او می‌خواهد بر 

دل‌ها حکومت کند و مردم را از یوغ حاکمان خودکامه برهاند و بنده خدا 

کند, نه اين که خود, خودکامگی نماید. 
0( 

مالهه که اسان افای. جاعشستی. آه را جی‌کننده خی نی ممود از این 


کشورگشایی‌های بی‌ضابطه دیده نمی‌شود. هیچ گاه پیامبر بر سرزمینی 
نکشیدند که به زور آن‌ها را مسلمان کنند. 

اصلا اسلامی که به زور به افراد تحمیل شود چه ارزشی دارد و همان به 

تفای تبدیل هی تلود که ورین ابم هرا مت ار 

جاتشیی و خلافت:»رسول خدا صلی الله غلبه والهرا دارته بایدهیان کونه 

رفتار کنند که آن حضرت عمل می‌کرده, نه این که خودسرانه دست به 

جنگ و خونریزی بزنند. 

دوم هی باس دا میاه لش له از هفاه هش نس اد 
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چه بوده؟ چه زمانی فرمان جهاد صادر کر چگونه می‌جنگیدند؟ پس 

از پیروزی چه رفتاری داشتند؟ و ده‌ها پرسش دیگر. _ 

مف‌جنگند ؟ 

سلاح رو می‌اوردند؟ 

آیا رفتارشان هنگام جنگ و بعد از فتح و پیروزی همان گونه بود که رسول 

خدا صلی الله غلیه واه رفتان هی کردند؟ 

حقیقت آن است که نه هدف این حاکمان خودکامه از جنگ, هدف پیامبر 

بوده, نه رفتارشان و نه کردارشان )1( 

دقت در راه و روش آن‌ها و مطالعه در کردارشان به خوبی نشان گر 

افزودن قلمرو حکومتی و فتوحات است. 


اسلام و جهاد در راه خدا بت ص: 92 


هدف اسلام از جهاد, نشر تعالیم عالی آن.ه فزهنی نی بکنایرستی: است. 
جنگ و جهاد در اين آیین به اين جهت است که عده‌ای مستکبر دنیاطلب 
نمی‌گذارند تعالیم اسلام و رهنمودهای قرآن به ملت‌های مستضعف برسد 
و گاهی آتش فتنه برپا می‌کنند و به مسلمانان آززتیف می‌رسانند و نه تنها 
نمی‌گذارند مردم ممالک, خود به 
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اسلام بگروند, بلکه می‌خواهند اساس اسلام و توحید را نابور کنند. 

پس باید آن‌ها را که سد ذ راه نشر این آموزه‌ها و این فرهنگ می‌ شوند از 
بین برد تا آب حیات توحید به تشنگان حقیقت و معنویت برسد. 

در حقیقت از بین بردن حاکمان خودکامه به آن جهت است که نمی گذارند 
فرهنگ توحیدی به انسان‌هایی که تشنه آن هستند برسد, نه آزن. که هشیر 
بر سر مردم جهان بگذارند که شما مجبورید در ظاهر اسلام را بپذیرید, هر 
چند در باطن کافرترین مردم باشید. 

نظر قرآن درباره جهاد و کشتار مستکبران همین است. خداوند در قرآن 
می‌فرماید: 

«وما لکمٌ لاثقاتلون فی سییل اللّه والْمْستضعفین من اللجال والتْساء 
والوندان الذین ولو نا آخرجٍْنا من هه القَوَية الظالم اقلا ءاحقل نا 
من دنک ولیا واجْعل لنا من لدْنَک تصیرّا»؛ «1» چرا در راه خدا جهاد 
نمی‌کنید در صورتی که ۳ و زنان و کودکانی که (به خاطر ظلم 
حاکمان) ضعیف شده‌اند؛ همان‌ها که 


(1): شور تساء: آیه. 75 
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می‌گویند: خدایا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند بیرون آور و برای 
ما از نزد خود صاحب اختیاری قرار ده و برای ما از جانب خود یاوری 
بفرست. ۱ 
اسلام با این هدف تمام نیروی خود را در دو جهت صرف می‌کند و تا ان دو 
جهت کامل نشود, دستور جهاد صادر نمی‌کند. 

1 الگوهای مناسب برای تبلیغ فرهنگ غنی اسلام 

آن گاه که مرزها گشوده شوند و سدهایی که حاکمان مستبد ایجاد کرده 
ِِ از بینِ برود ی | تشنهر به این آیین حجدید هجوم می‌آورند. 

از 0 تمام تنوجچه آن‌ها به بزرگان ات آیین ۳ می‌ شود که آپا 


الگوهای فتانشیی رای انان تست بایم؟ 

آیا اینان عدالت را می‌ گسترانند یا چون حاکمان خودکامه, ظالم و مستبذ 
هستند؟ 

ایا جامعه را به دو طبقه اشراف و مستضعف تقسیم می‌کنند؟ 

ایا به دستورات دینشان عمل می‌نمایند؟ 

آیا پاسخ‌گوی پرسش‌ها و مرهم زخم‌های مردم هستند؟ 

و هزاران مورد از اين ة 

بدیهی است تا چنین الگوهایی ایجاد نشده باشد دست به شمشیر 
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بردن و گستراندن قلمرو حکومتی نه تنها سبب گسترش اسلام و فرهنگ 
مترقی آن نمی‌شود که نتیجه معکوس خواهد داد و سدذ راه نشر ایین 
توحیدی خواهد بود. 

2 تلاش برای رساندن پیام آن 

بعد از آن که ممالک فتح شدند, اسلام به سرعت و وفور, عالمان ها 
دینی را به آ حیرشت وا اه مان سای دا اش انا ند 
ششتکان حقیقت- که سالیانی در بوعغ حکومت مستعبران دستشان از ۳ 
کوتاه بوده- می‌رسانند. 

همین روبه در زمان پیامبر اکرم ضاف ال علیه وآله دیده می‌ شود به 
مجژدی که از جنگ با قومی فارغ می‌شدند کرفه شلیع زا,زهسیار ان 
سامان می‌کردند. حتی در مواردی متشر کان و آن‌ها کهتشر عاليم اسلام:ز۱ 
سدذ راه منافع خود می‌دیدند, آن‌ها را می‌کشتند. کشتار مبلغفانی که از 
طرف پیاعند اکزم فان الله‌غلية واله به مناطق مختلف اعزام می‌شدند, 
هم‌چون غزوه رجیع و بثر معونه از حوادث معروف و مشهور تاریخ اسلام 
است. <1» 


(1). ر. ک المغازی, واقدی: 1/ 354 و 364 
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اکنون با نگاهی اجمالی به فتوحات خلفا به خوبی روشن می‌شود که هدف 
آن‌ها از این کشور گشایی‌ها آپا نشر اسلام بوده پا افزودن محدوده روت و 
قدرت؟ آپا نتیجه اش انتشار اسلام بود پا جلوگیری از کشت آن ا به این نمونه 
کی 

قرظة بن کعب گوید: هنگامی که عمر (بعد از فتح عراق) ما را نق: ن 

سامان می‌فرستاد. ( تا والی آن جا شویم) مقداری 9 
بدرقه کرد. سپس گفت: می‌دانید چرا شما را تا اين جا بدرقه کردم؟ 

همگی گفتند: بله, می‌خواهی به ما احترام بگذاری! 

عمر گفت: شما به شهرها و آبادی‌هایی می‌روید که مردمشان مشغول 
خواندن قرآن هستند به گونه‌ای که صدایشان چونر صدای زنبور عسل بلند 
است. با نقل حدیث از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله جلوی آن‌ها را از اين 
کار نگیرید و ایشان را با احادیث سرگرم نکنید و من در اين کار پشتیبان 
شما هستم (!!) 

قرظه گوید: وقتی به منطقه مأموریت خود (در شهرهایی که تازه فتح شده 
بودند) رسیدیم, مردم به ما می‌گفتند: از پیامبر برایمان حدیث 
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تقل. کنیدد ما می کی قفر ها را آرد این اد تفت کرده: اشت ۱۱۳ 1 ]با 
شما فکر می‌کنید که احادیث پیامبر مردم را از قرآن خواندن باز می‌دارد پا 
قرآن را به آن‌ها می‌فهماند؟ 

مگر حدیث پیامبر به جز علم, چیز دیگری نیز هست؟ 

جلوگیری از نشر علم در مناطق فتح شده چه معنایی دارد؟_ 

عمر اجازه ییا مناطق فتح شده فران سوال کند و 
فعناق, آن. را بفتمند و کساتی. که. از قران. شنوال. .ضی کردند نه مخارات 
شدیدی محکوم می‌شدند. «2» در این صورت مردم تازه مسلمان چه 
تصوری از اسلام خواهند داشت؟ 

آن‌ها از اسلام چه دیده‌اند؟ دینی که رهبرش از نشر تعالیم آن هراس دارد, 
دینی که به جز قتل و غارت و ثروت اندوزی چیز دیگری نمی‌شناسد. این 
آیین جدید که با زور شمشیر خود را بر سرزمین‌های دیگر تحمیل می‌کند آن 
قدر با علم و دانش مخالف است که نه اجازه می‌د هد از پیام اور ان دین» 
چیزی به گوش مردم برسد, نه از کتاب 


(1). سنن دارمی: 1/ 85, سنن ابن ماجه: 7/1 12 ج 28, المستدرک علی 
الصحیحین: 1/ 183 ح 347, جامع بیان العلم: 347 ح 1690, تذکرة 


الحفاظ: 7/1 رقم 2 

(2). نمونه‌ای از این رفتار خشونت بار در همین کتاب بیان خواهد شد 
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اشتضانی آن. ری وان شود. و له مرده ان سامان به کتاب‌های خود که 
محصول دانش بشر در طول قرن‌های متمادی بوده مراجعه کنند (!!) 
نخستین کاری که در ممالک فتح شده انجام داده می‌شد اآتش زدن 
کتابخانه‌های آن‌ها بوده است (۱) 

ابا فیتتت که «افرَا» شروع شده و با «ایتونی بقلم وقرطاس» <1» 

تمام می‌شود این گونه دشمن علم و دانش است؟ 

آبا روش پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله در جنگ‌ها این گونه بود؟ 

ان رصان سامیر. ان ون جح ات بوده که در سال‌های پایانی ند کی 
شریفش قبیله‌ها و مردمان, گروه گروه مسلمان می‌ شد ند و ان قدر این 
کار تکرار شد که سال تهّم هجری را «عام الوفود» نام نهادند؛ یعنی سال 
کوچ کردن قبیله‌ها برای 7 شدن. 

چرا پس از پیامبر عام الوفود متوقف شد و جای آن را قتل و کشتار و 
خروح از دین و فتنه گرفت؟ 

در وافع در پی این فتوحات. فجایعی غیر قابل اغماض رخ داد 


کشور گشایی‌هایی که در آن‌ها نه حرمت زنان؛ 0 پیران و نسل 


اک هخا وی 7 9 ضحم ماه : ۲6/5 العصی سای ۱5۰ 
8 السنن الکبری: 3/ 433, صحیح ابن حبان: 14/ 562 .. 
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بشری رعایت_ می‌شد و نه منابع کشاورزی. 1 در این فتوحات, از تبلیغ 
اسلام و فرهنگ والای آن خبری نبود و الگوهای مناسبی از اسلام عرضه 
نمی‌ شد. 

مردم تازه مسلمان تنها از اسلام چهره خشن خالد بن ولید و مغیره, جهل و 
نادانی و فریب‌کاری‌های ابوبکر, نظام طبقاتی عمر و ثروت اندوزی‌های 
عثمان را می‌د بد ند. 

مردمی که از اسلام تنها معاویه را می‌شناسند و او را الگوی تمام عیار این 
ايین می‌پندارند. به راستی این مردم چه قدر می‌توانند به اسلام پایبند 
باشند؟ 

محیطی که معاویه به طور علنی تمام حرام‌های اسلام را انجام می‌د هد و 
آن گاه که به او اعتراض می‌شود, در پاسخ هی کوبند: آری, پیامبر آن‌ها را 
حرام کرده, ولی به نظر من هیچ عیبی ندارد (!!) 

جات تر ان که وففن یب مر کففند؛ ای ی ای ی زا نه 
تراشفت و نههفرمان غزل. ودرا صادر کنو فقط گفت: به او بگویید از این 


کارها نکند (۱۱) «<2» 


(1). قرآن کریم در اند 203 ۳ 206 سوره بقره و 1 23 سوره محمد 
صلی الله غیه واله ایو نايم زا بش وی جیوه 

(2 العه‌ظا مالک 72 دود ور اس اک ی و 90 زر یت 

رکش یه الب ای ای الحس ور نی آلسن الک سای 
9 و 277 اختلاف الحدیث شافعی: 7/ 23, مسند احمد: <5/ 319, 
صحیح مسلم: 5/ 43, الجامع لأحکام القرآن: 3/ 350 
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فتوحات پا سدودات؟ ... ص: 100 


خداوند متعال در چندین تور از قرآن وعده فرموده که دین اسلام 
سراسر کره خاکی را فرا خواهد گرفت. در سوره نصر می‌فرماید: 

«|ذا جاء ر تّر الله 2+ رابت التاس دون فی دین اللّه آفواجا»؛ «<1» 
۱ و پیروزی خدا فرا رسد مردم فوج فوج و دسته دسته داخل 
دین خدا می‌شوند. 

به راستی چر| این وعده تا کنون ناکام مانده است؟ 

چرا مردم نه تنها فوج فوج داخل اسلام نشدند؛ بلکه دسته دسته از آن 
خارج شده و در هر گوشه مملکت پهناور اسلامی یک گروه دست به 
شورش زدند؟ 

آیا جز این است که چهره اسلام, خون‌ریز, بی‌رحم, نسل‌کش, ثروت‌اندوز و 
غارت‌گر نشان داده شده که محصول همین فتوحات برق‌آسا و 
کشور گشایی‌های بی‌ضا بطه بوده است ؟ 

اس ات ماوت اسر صای اه عم ها انم 


(1). سوره نصر: ایه‌های 1 و 2 
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کشورگشایی‌ها کاملا متفاوت بوده است. جاذبه به حدی بود که آن 
گاه که فتح و پیروزی خدا فرا می‌رسید, مردم گروه گروه وارد این دین 
چرا این جاذبه به تدریج خاموش گشت و جای آن را ترس و وحشت و تنقر 
فرا گرفت؟ 

ات که ار اسام اه اف ای ماه ره 
نه از راه زور و شمشیر و غارت و چپاول. 

از اين رو امیر مومنان, امام حسن و امام حسین علیهم السلام تمام تدبیر 
را سا رو اه اراس اه و ۲ ایا 
تاماستب ازرسن رقته و الکوهای سای از اسلام آزانه دهد 

نگاهی کوتاه به ثروت‌های هنگفت و باداورده برخی از صحابه صدر اسلام 
از این فتوحات کافی است که ما را در نیت‌های آن‌ها دچار تردید و دو دلی 
کنق ابا سانة احتمال دهم کم ازانه اسای تاضالعی. هون ادها ه 
معاویه‌ها در سرزمین‌های تازه فتح شده به جهت خاموش کردن نور دین 
اسلام و به فراموشی سپردن الگوهای واقعی بعنی خاندان پیامبر بوده 
است ! 


ای ایض کنو کتتانی‌های کاها را سا مه و خی خواهانه ی | مد 


بلکه آن‌ها را به خاطر نتایج منفی, در حقیقت سلد راه و مانع پیشرفت 
اسلام در قلب‌ها می‌دانیم. 
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فتح دل‌ها یا فتح اقلیم‌ها؟! ... ص: 102 


ابن تیمیه در سخن دیگر به دوران خلافت امیر مقمنان علی علیه السلام 
اشاره قا گنز و می‌گوید: 

اصلا در زمان خلافت او اسلام ظهوری پیدا تکرد؛ بلکه بین اهل اسلام فتنه 
برپا شد و دشمنانشان- یعنی کفار, مسیحیان و مجوسیان- در آن‌ها طمع 
کردند. «1» باید به ابن تیمیه گفت: اگر امروز کسی بخواهد از اسلام 
چیزی بداند آیا به جنگ افروزی‌های خلفا می‌نگرد يا به نهج البلاغه 
اعفراات منفم یه افیا ۱ 

کدام بت اسلا را اه چم کت خانه‌فاه تامها و کلحا تیار ان توت 
کد هر شافلی را مهاب تفت خود می‌کند. با فل‌هاء خارت‌ها و 
بی‌رحمی‌های انان؟ 

اشفا ات ی این است که مان کرو کد اسای مات ای 
مستکیران جهان با زور منتشر و ظهور می‌يابد. نه با نشر علم و فرهنگ. 

اه کمان کرده که هدف اسام مانند‌بادشاهان تنتمگر فنم سوزمین‌هاست: 
غافل از آن که هدف اسلام فتح دل‌ها, نشر علم 


(1). منهاج السته: 4/ 117 
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ابن تیمیه در ادامه می‌افزاید: 

مسلمانان بر بیعت علی متفق نشدند؛ بلکه در آن زمان فتنه برپا شد و به 
روی مسلمانان شمشیر کشیده می لشند. ؛ به جای آن که به. دی کفار ثر آند: 
دلیل کتتتاتین که معاویه- نه علی- را خلیفه چهارم می‌دانند, همین است. 
«1» آن گاه می‌نویسد: 

در ایام خلافت او آن رحمتی که در زمان عمر و عثمان بین مسلمانان بود, 
وجود نداشت؛ بلکه مسلمانان یک‌دیگر را می‌کشتند و هم‌دیگر را نفرین 
می‌کردند و هی شمشیری از آن‌ها به سمت کفار حواله نرفت تا کار به 
جایی رت که کفرورزان در آن‌ها طمع کردند و شهرها و ثروت‌هایی را از 
آن‌ها گرفتند. 2 به راستی چگونه امیر مقمنان علی علیه السلام با کفار 
بجنکد در حالی, که هنوز «خند روز از بیعت مرندم با آن خضرت نگذشته بود 
که عذه‌ای پیمان شکن همسر پیامبر را بر شتر سوار کرده و به بصره 
رونند, 


(1). همان: 4/ 161 و 162 


(2). همان: 4/ 485 
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والی آن حضرت را کشتند و به قتل و غارت پرداختند؟ آن گاه معاویه سر 
نافرمانی برداشت و علیه حاکم مسلمانان شورش کرد و یک سال و نیم 
مسلمانان را 1 ر جنگ نهروان را 
به راخ آندا خرزد! 

آیا در چنین شرایطی صحیح است که آن حضرت؛ شورشیان داخلی را رها 
کند تا حکومت اسلامی را از داخل نابود کنند و خود به افزودن قلمرو 
حکومت مشغول شود؟! 

مقایسه‌ای که ابن تیمیه پین ایام خلافت امیر مومنان علی علیه السلام و 
خلفای پیشین کرده دقیقاً مانند این است که کسی بگوید: جوم م که وه 
قبایل اطراف در صلح و صفا بودند تا اين که شخصی آمد و اسلام را 
منتشر ساخت و به سبب آن, بین مردم تفرقه افتاده و دو دسته‌گی ایجاد 
شد. مردم به جان یک‌دیگر افتادند؛ برادر بر روی برادر شمشیر کشید و در 
مدت 13 سال بیش از هشتاد جنگ در بین آن‌ها رخ داد. آیا اين مقایسه 
صحیح است؟ 


امیر مقمنان گننده چشم فتنه ... ص: 104 


در چنین شرایطی بهترین کار همان است که این غده‌های سرطانی که بر 
جای جای بلاد اسلامی حاکم شده و ريشه دوانده‌اند و سذ راه پیشرفت 
اسلام هستند. ريشه کن شده و تا دگربار مردم 
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فوج فوج داخل در اسلام گردند. 
از اين رو امیر مومنان علی علیه السلام به جای کشورگشایی به اصلاح 
داخلی پرداخت. افراد ناشایست را عزل و کسانی که به ۰ 
جاهلی به پست و مقام و مال و منال رسیده بودند برکنار کرد. طبیعی 
است که این غده‌های خطرناک آن قدر در پیکره اسلام ريشه دوانده‌اند که 
ریشه‌کن کردن آن‌ها مستلزم هزینه‌های زیاد و گاه جنگ و جهاد است. 
البته باید توجه داشت که امیر مومنان علی علیه السلام پیش از آن که به 
تصفیه آن‌ها بپردازد دو مرحله را پشت سر گذاشت. 
1 هرگز به جنگ نپرداخت 
امیر عومتاه علی علیه السلام ابتدا به جنگ نکرد, بلکه عذّه‌ای بعد از بیعت 
تخت مان که ویر ها ار معلعت سای ایس 
می‌کردند. هنوز فجایعی که طلحه و زبیر با همراهی عايشه در بصره انجام 
دادند از یاد تاریخ نرفته است, تا آن جا که نوشته‌اند: 
اولین باری که در تاریخ مسلمانان (نه اسلام) اسیر در بند را کشتند. همان 
واقعه بوده است. 
انان با مکر و حیله وارد شهر شدند, والی حضرت را برکنار و بیت المال را 
غارت و شروع به کشتن مردم بی‌گناه کردند و از فرط 
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خوشحالی اشعار کفر آمیز می‌خواندند. ۱ 
در این هنگام به امیر مومنان علی علیه السلام کزازشن دادند. ان حضرت از 
ی ی ی ی ی تا ی ای با 
را خاموش نموده, عايشه را با احترامی (نه در خور او) به مکه برگرداندند. 
همین طور در جنگ ِِ و نهروان آغازگر پیکار, آن‌ها 0 
آن‌ها دست. به قتل. و غازت میژدنده. فتنه. بزیا هی کردننر مردم. را .غليه 
حاکم مسلمانان- که حتی بر مبنای خودشان حق مخالفت با او را نداشتند- 
که این اتش فتنه را خاموش نماید. 
2 ارشاد و نصیحت ۱ 
امیر مومنان علی علیه السلام ابتدا با آشوب‌گران گفت و گو کرده و ایشان 


را تنصبحعت می‌کردند و آن‌ها را منوجه اشتباهشان می‌نمودند و از آن‌ها 
می‌خواستند که از سرکشی و عناد دست بردارند. 


دو راه نصیحت مخالف ۰ ص: 106 


اين گفت و گوها و موعظه‌ها- که تاریخ برخی از آن‌ها را برای ما بازگو 
وب ارت انجام می‌گرفت: 
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رال امه 

۵ باسح آن‌ها حجم بساری ار کتاب‌های ازیتی را هحون احتصاص داده 
است. ان حضرت در این نامه‌ها حقانیت خود و سرکشی و طغیان معاویه 
تا هضور آشکار فا مان سا کم له اه مس مد 

وقتی مردم مدینه با عثمان بیعت می‌کنند و تو در شام از طرف عمر والی 
ان خطه شده‌ای هی اعتراضی تفن کف بلکه خود را والی عتمان صخ زد ات 
در حالی که اهل شام با عثمان بیعت نکرده‌اند. اما تو آن‌ها را به بیعت با 
عثمان وادار می‌کنی به اين دلیل که آن گاه که مردم مدینه و اهل حل و 
عقضا کسی سفت کر ویو همه ماما من شام تاط هلت اسان 
اکنون همان مردمی که با عثمان بیعت کرده‌اند با من بیعت نموده‌آند, ولی 
تو بر سرکشی خود ادامه می‌دهی. «1» امیر مقمنان علی علیه السلام در 
این احتجاج- که مضمون چند نامه آن حضرت علیه السلام به معاویه است- 
او را با مطالب مورد پذیرش در 


(1). رک. وقعة صفین: 29 و العقد الفرید: 3/ 229 
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نزد وی محکوم می‌کند و هیچ راه فراری برای او باقی نمی‌گذارد و تمامی 

دست‌اویزهای او را ابطال می‌نماید و از او می‌خواهد که از عناد و 

سرکشی خود دست بردارد. 

اما معاویه هم‌چنان بر طغیان خود پافشاری می‌نمود و مرئثب در نامه‌هایش 
تفه آن خضرت تهمت‌های تاروا می زد و اودرا : به مبارزه می‌طلبید. 

۹ 

دومین راهی که امیر مومنان علی علیه السلام برای گفت و گو با 

سرکشان بر گزیدند, فرستادن کسانی بود که با ان‌ها به بحت و مناظره 

بنشینند و آن‌ها را متوجه اشتباهشان سازند. 

وقتی خوارج پس از جنگ صفین و مکر عمروعاص دست به فتنه زدند و در 

نهروان جمع شدند, امير مومنان علی علیه السلام چند نفر را برای بحث با 

آن‌ها .و آگاه ساختن ایشان فرشتاد. یکی از آن‌ها. آبن عباش بود که. با 


بحث‌های منطقی گمراهی آن‌ها را آشکار نمود. 
وقتی اين نصایح, موعظه‌ها و روشنگری‌ها آن‌ها را بیدار نساخت خود آن 
حضرت شخصاً و بدون واسطه با آن‌ها صحبت کرد. 


آن حضرت حتی در میدان نبرد نیز از این روشنگری‌های خود دست 
برنداشته و آن‌ها را از جنگ منصرف 
سازند. 
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معاویه و جنگ ستیزی ... ص: 109 


آن گاه که در صفین سپاهیان امیر مومنان علی علیه السلام و شامیان در 
مقابل هم صف آرایی کردند پیش از آن که تیری و پا شمشیری از طرفی 
به طرف دیگر حواله شود آن حضرت سه نفر را مأمور کردند که به نزد 
معاویه بروند و با او به گفت و گو بپردازند. شاید بپذیرد و از سرکشی و 
ایجاد تفرقه میان مسلمانان دست بردارد. 

ان‌ها صحبت‌های زیادی با معاویه و عمروعاص نمودند و درخواست کردند 
که از این جنگ دست بردارید و بین جماعت مسلمانان تفرقه نیندازید, 
هنگامی که یکی از آن‌ها سخن دیگران را قطع کرد و معاویه را از آتش 
دوزخ ترساند و از او خواست که از طغیان دست 0 این پاسخ را از 
معاویه دریافت کرد: 

نخستین چیزی که از تو فهمیدم حماقت و نفهمی تو بود که سخن دوستت 
را قطع کردی, در حالی که او خدای سخن بود. بعد حرف‌هایی می‌زدی که 
خودت نمی‌فهمیدی چه ۱ دروغ ۹ و پست شدی ای عرب 
یبانگرد خشن درشتخوی نادان! هر چه گفتی دروغ بود. از نزد من بروید 
هیچ چیز بین من و شما قضاوت نخواهد کرد مگر شمشیر. «1» 


(1). تاریخ طبری: 4/ 573, الکامل فی التاریخ: ۸2 365, مروج الذهب: 2/ 
398 
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شیوه علی در جنگ جمل ... ص: 110 


در جنگ جمل آن گاه که امیر مومنان علی علیه السلام به بصره رسیدند در 
بیرون شهر خیمه زدند و سه روز متوالی برای سران ناکثین نامه فرستادند 
و اشخاصی را برای مناظره با ان‌ها فرا می‌خواندند. «1» آن حضرت ابن 
عباس را به سوی زبیر فرستادند و به او فرمودند: 

نزد زبیر برو, ولی نزد طلحه مرو که زبیر نرم‌خوتر است ... سلام مرا به او 
برسان و به او بگو: پسرداییت به تو می‌گوید: در حجاز مرا ی 
در عراق مرا انکار کرده و نمی‌شناسی؟ چه چیزی تو را از پیمودن آن 
راهی که اغاز کردی منصرف کرده است؟ «2» هم‌چنین ابن عباس را به 
همراهی زید بن صوحان نزد عايشه فرستاد تا به او بگویند: 

مگر خداوند تبارک و تعالی به تو دستور نداده در خانه‌ات جا بگیری؟ تو 
فریب خورده ورن را فریب می‌دهی, ی 
دیگران را به جنگیدن وا می‌داری, از خدا بترس؛ همان خدایی که عاقبت به 
سوی او باز می‌گردی و تویه کن که او توبه 


(1). ر. ک الاخبار الطوال: 147 

(2). العقد الفرید: 314/3 
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بندگانش را می‌پذیرد و به خاطر خویشاوندی با ۳-9 و دوستی عبداللّه 
پسر زبیر به کارهایی دست نزن که تو را به دوزج فر ستد. 1 آری, اینان 
آغازگر فتنه و جنگ و کارزار بودند و مواعظ و نصایح امیرالموّمنین علیه 
السلام در آن‌ها اثر نبخشید و همواره بر سرکشی خود پافشاری می‌کردند 
و مانع گسترش عدل علوی و اسلام محشدی می‌شدند, آن گاه وظیفه امیر 
مومنان علی علیه السلام است که ريشه ایشان را از بیخ و بن برکند و 
وجودشان را از صفحه روزگار پاک سازد و با از بین بردن آن‌ها زمین را 
پاک و مطهر گرداند, همان طور که آن حضرت فرمود: 

اگر یارانی داشتم زمین را از وجود معاویه پاک می‌ساختم. «2» چرا که 
اینان سد راه اسلام بودند و برای براندازی حکومت اسلامی می‌ کوشیدند و 
با هیچ موعظه‌ای از سرکشی خود دست برنمی‌داشتند. 

بدیهی است که باید اینان نابود مدنگ ۶ ات حیات اسلام و تعالیم 
توحیدی و عدالت علوی به همگان برسد, شاید بتوان هجوم مردم به اسلام 
را که در اواخر عمر پربرکت پیامبر اوج گرفته بود دو مرتبه جان تازه‌ای 
بخشید و مردم فوج فوج در آیین الهی داخل شوند. خداوند متعال 
می‌فرماید: 


467 ۵ ِِ .)1( 

(2). ر. ک: نهح البلاغه: نامه 45 
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«وَاِن طایْفتان من المُوّمنین افْتتلوا قالجُوا تما فان بَعت اخداهما عَلی 
آلأخری فایلا الّتی تبغی حتّی تفیء الی ام اللّه»؛ 1 و هر گاه دو گروه 
از مومنان با هم به جنگ بپردازند, آن‌ها را آشتی دهید و اگر یکی از آن‌ها بر 
دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا باز گردد. 
خداوند متعال در این آیه به کشتن باغیان و سرکشانی که ادعای ایمان و 
اسلام را دارند فرمان داده است و امیر مومنان علی علیه السلام به این 
ایه عمل کردند و گاهی این ایه را در نبردهایشان تلاوت می‌فرمودند. 

البته تردیدی نیست که مخالفان امیر مفمنان علی علیه السلام باغی و 
تشر کین بودند؛ خرا که-پیاهتر اکرم ضلی الله:عليهه واله پیش ‌بیتی کردم ودبه 
عمار فرموده بودند. 

تو را گروه باغی و سرکش خواهند کشت. 

همین سخن پیامبر سبب شد بعد از آن که سیاهیان معاویه عمار را به 
شهادت رساندند. فشار شدیدی بر معاویه و عمروعاص وارد شود 


(1). سوره حجرات: آیه 9 
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و بین سپاهیانشان اضطراب افتد. <1» بنابراین, فران کریم به قتل معاویه 
و سپاهیانش و هم‌چنین اهل جمل و نهروان فرمان داده است و آن‌ها به 
حکم قرآن محدور الدم بودند؛ باید از بین بروند تا تعالیم قران به مردم 
مستضعف جهان در طول قرن‌های متمادی برسد؛ چرا که آن‌ها سذ راه 
نشر اسلام, قرآن, توحید و عدالت هستند. 

این کار تنها از عهده یک نفر ساخته ار کاس ام ی ۱ 
علیه وآله درباره او فرموده بودند. 

تو بر تأویل قرآن می‌جنگی, همان طور که من بر اساس تنزیل آن جنگیدم. 


0 


(1). رک: صحیح بخاری: 3/ 207, صحیح مسلم: 8/ 186, سنن ترمذی: <5/ 
3 المستدرک علی الصحیحین: 3/ 385 و 2/ 148 و 155, الطبقات 
الکبری: 1/ 241, و 3/ 259 و 248, مجمع الزوائد: 7/ 242 و 9/ 295, 
المعجم الکبیر: 10/ 96, شرح نهح البلاغه: 3/ 98, کنز العمال: 11/ 198 و 
1 تاریخ بغداد: 13/ 188, تاریخ مدينة دمشق: 41/ 472 و 43/ 404 و 


6 البداية والنهایه: 6/ 239 و 7/ 300, فضائل الصحابه: 51, مسند 
احمد: 2/ 161 و 164 و 206 و 3/ 22 و 28 و 91 و 4/ 197 و 199 و 5/ 
4 و 306 و 307 و 6/ 300 و 311 و 315, السنن الکبری, بیهقی: 8/ 
و بسیاری دیگر از منابع اهل تستن _ 
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اقدام کند, آن حضرت می‌فر ماید: 

ها الناس! فاٍئی فقأّت عین الفتنة, ولم یکن لیجتری علیها آحد غیری بعد آن 
ماج غیبها واشتذ کلبها, فاسالونی قبل آن تفقدونی؛ «1» 

ای مردم! من چشم فتنه را کندم و جز من هیچ کس جرأت چنین کاری را 
نداشت؛ آن گاه که امواج سیاهی‌ها بالا گرفت و به آخرین درجه شدّت خود 
رسید. پس؛ , از من بپرسید پیش از آن که مرا نيابید. 

با تنوجچه به آن چه گذشت روشن شد که اگر امروز برای اسلام آبرویی 
مانده به برکت همان روش امیر مقمنان علن علیه السلام است. وگرنه 
خلفای دیگر , به طور کامل چهره اسلام را از بین برده بودند و از اسلام, 
چهره‌ای خشن؛ بی رحم» جاهل پرور» مخالف با کتاب و دانش, پول پرست,؛ 
نژادپرست. خونریز, شهوت‌ران و ... ارائه داده بودند. به همین جهت است 
که در تواریخ نوشته‌اند: 

وقتی عمر مصر را فتح کرد. مردم مصر اسلام اختیار نکردند و دست از 
ایین خود برنداشتند و حتی زبانشان نیز به عربی تبدیل نشد, 


(1). نهج البلاغه: خطبه 93 
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همین طور ان‌ها نصرانی و قبطی ماندند تا دو قرن بعد, زمانی که شیعیان 
فاطمی داخل مصر شدند و تا حدودی- گرچه بسیار ناچیز و ناقص- فرهنگ 
اهل بیت علیهم السلام را به مصریان نشان دادند, آنان, مسلمان شدند و 
زبان عربی را پذیرفتند. <1» 


ان امن اه بیع 135 


آری, ابن تیمیه با دید ماذی پیشرفت را تنها در جنگ و خونریزی و 
کشورگشایی می‌بیند و برای علم و دانش, مکارم اخلاق و فرهنگ اسلام 
هیچ ارزشی نمی‌پندارد. از این رو اذعا می‌کند که در میان دوازده امام شما 
شیعیان تنها برای یکی از ان‌ها سلطنت و قدرت فراهم شد و او نیز هیچ 
قلمروی به قلمرو مسلمانان نیفزود. به این سخن او دقت کنید: 

در فان کسانی که امامیه ادعای عصمت برای ان‌ها می کنند تنها خلق 


(1). جالب است که یکی از زمامداران کنونی مصر به نام- مصطفی 
الفقی- به این مطلب اعتراف کرده است و به همین مناسبت مقاله‌ای 
نوشته به 0 «مصر شعب سنی المذهب شیعی الهوی» مقاله آقای الفقی 
و سخن او در تاریخ 2 جمادی الاولی 1427 (2/ 4/ 2006) در صدر اخبار 
رسانه‌های جهان خصوصاً آژانس‌های خبری عرب زبان قرار گرفت و 
اعتراضات زیادی را از اهل سئت در پی داشت. رک: صحيفة الحياة از 
لندن. شبکه راصد الاخباریه, خبرگزاری العربیه و غیر آن 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 116 
از راه بیعتِ سران به حکومت رسید, در زمان سلطنت او نیز چندان نفع و 
مصلحتی در این دنیا نصیب مسلمانان نشد؛ ان چنان که در زمان سه خلیفه 
ی وم ایا وان سور نا وین ع کرت 
لطف و مصلحتی که ادعا می‌کنند با امامانشان حاصل می‌شود, باطل 
ِِ «1» آن گاه در جای دیگر می‌افزاید: 
هر کنن کمان مت کند آن دوازده تفری, که: بيامین ود آمدنشان را داده 
< 2 همین دوازده نفری هستند که شیعیان ادعای امامت آن‌ها را ین کتت: 
او در نهایت جهل و نادانی است؛ زیرا هیچ کدام از آن‌ها دست به شمشیر 
نبردند مگر علی بن ابی طالب, او هم نتوانست در 


(1). منهاج السئه: 3/ 379 

(2). گفتنی است که بناپر نقل صحیح و ثابت نزد اهل سئت در کتاب‌های 
معتبر. پیامبر خدا صلی الله علیه واله در حدیثی فرموده‌اند: 

«تا زمانی که دوازده نفر ولایت مسلمانان را بر عهده داشته باشند, اسلام 
و دین عزیز و منیع خواهد بود». 

علمای اهل سئت در توجیه این حدیث درمانده‌اند و هر طور حساب می‌کنند 
با عدد دوازده هماهنگ نمی‌شود. گاهی حتی نام برخی از افرادی را که به 
طور علنی به جنگ قرآن و اسلام آمده‌اند در زمره این دوازده تفر 


می‌آورند, اما باز هم درست نمی‌شود و این حدیث تنها با امامان 
دوازده‌گانه شیعیان مطابق است 
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رسای افش با تا سروک ی قهر هرق برد وک شرا 
نکشت., بلکه مسلمانان شروع به کشتن یک‌دیگر کردند تا آن جا که کفار, 
مشرکان و اهل کتاب در شرق مالک اسلامی و نیز در شام به آن‌ها طمع 
نمودند؛ به گونه‌ای که گفته شده ان ها برخی از شهرهای مسلمانان را 
تصاحب کردند. این چه عزتی است که در زمان خلافت او نصیب اسلام 
شد؟! ... 

بنابراین, اسلام نزد شیعیان. همان خواری آن‌هاست و ما در میان 
هواپرستان ذلیل‌تر از رافضی‌ها نداریم. «1» معیار عژت و ذلت و نفع و 
مصلحت در نزد آبن تیمیه فقط شمشیر, خونریزی و کشورگشایی است و 
کسی عزیز خواهد بود که به هر قیمت این کار را انجام دهد, گرچه به 
قیمت محجو الگوهای اسلام, ایجاد تنفر و وحشت در دل مردم از اسلام, 
جلوگیری از انتشار فرهنگ آن, باشد. مهم افزایش قلمرو حکومتی است. 
در این نوع کشور گشایی پس از قتنل و غارت؛ فرمان صادر ی کنند که 
کسی حق ندارد از پیامبر برای مردم چیزی نقل کند, مبادا مردم بفهمند که 
روش پیامبر غیر از این بوده است. آن گاه بخشنامه 


(1). منهاج السته: 8/ 241 و 242 
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صادر می‌کنند که در تمام قلمرو فتح شده به الگوهای واقعی اسلام دشنام 
دهند, دروازه دانش شهر نبوی را لعن نمایند؛ چرا که اگر مردم ان ها را به 
عنوان مرجع دینی و علمی بپذیرند, کار تمام است. باید دست مردم را از 
علوم خودشان نیز کوتاه نمود, نباید گذاشت ان‌ها از کتاب‌ها و کتابخانه‌های 


خود استفاده کنند. 
از این رو نخستین فرمانی که در کشورهای تازه فتح شده اجرا می شود 
به آندخره کشیدن کتاب‌ها و کتابخانه‌هاست؛ ی که با آن می‌توان 


حمام‌های شهر را گرم کرد تا مردم به وظیفه شرعی استحمام عمل کنند 
به این نمونه توجه ۸ 

پس از ان که عمرو عاص به دستور عمر, شهر اسکندریه مصر را فتح کرد, 
بکین از دانشمندان اسکندربه به نام بحیی غراماطی نزد او امد. 

عمروعاص می‌دانست که او چه کسی است و چه مقدار به علوم مختلف 
احاطه دارد, از این رو او را گرامی داشت و مرتب از او مطالب علمی و 
دانش‌های مختلف بشری را قق آموخت؛ زیرا عمرو انسان عاقل و 
نیک‌اندیشی بود و خوب به سخن دانشمندان گوش فرامی‌داد. 


روزی یحیی به او گفت: تو تمامی مناطق اسکندربه را در تصرف خود 
دراوردی و هر چه در آن بود بر آن مهر زدی, هر چیزی که به درد تو 
ور ارات یت باه ان کات دار سم اما آآن که 
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به دردت تی‌خورد ,۵ تفقی ی آن عایدت نحی‌تته وه ما بر حردان کهما ید 
آن سزاوارتریم. 

عمرو عاص گفت: چه می‌خواهی؟ 

گفت: کتاب‌های حکمت که در خزانه‌های پادشاهی نگه‌داری می‌شود. 

عمرو گفت: من در این موضوع مهم نمی‌توانم خودسرانه تصمیم بگیرم و 
باید از رئیس مسلمانان عمر بن خطاب کسب اجازه کنم. 

آن گاه نامه‌ای به عمر نوشته و سخن _ آن دانشمند را به به اطلاعش رساند. 
پس از چندی جواب نامه از سوی عمر آمد, بخشنامه عمر از این قرار بود: 

«اما آن کتاب‌هایی که گفتی* : پس اگر آن چه در آن‌ها نوشته شده در قرآن 
وجود دارد. ما به آن‌ها نیاز نداریم و اگر آن چه در آن‌ها نوشته شده, 
مخالف با قرآن است. نبود آن‌ها بهتر است. از این رو وظیفه و است 
که آن‌ها را از بین ببری»؟. 

پس از این حکم حکومتی؛ عمروعاص آن کتاب‌ها را میان حمام‌های 
اسکندریه تقسیم کرد تا به جای هیزم به وسیله آن‌ها آب حمام را گرم کنند, 
تا این که طیٌ شش ماه سوخت حمام‌ها از آن کتاب‌ها تأمین می‌شد و همه 
آن‌ها ادف رفک ماحر اراستته و انخشت یی بهم‌دندان بکیر ‏ صا 


(1). تاریخ مختصر الدول: 103, تاریخ التمدن الاسلامی: 11/ 635 
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عمرو عاص به جز این کتاب‌هایی که در خزانه ما کید ار آتها مراقبت 
می‌شد. چندین کتابخانه دیگر را نیز در مصر به آتشن. کشنید. از جخمله 
کتابخانه‌ای که اسکندر بعد از ساختن شهرش آن را بنا کرده بود. 1 در 
نقلی آمده است: کتاب‌هایی که در مدت شش ماه حمام‌های اسکندریه را 
گرم کردند به امر «بطولوماوس فیلادلفوس» از پادشاهان اسکندریه جمع 
شده بود. او دستور داد در تمامی شهرها و کشورها جست و جو کردند و 
هر کتابی‌در هر علمی نوشته شده بود با چندین برابر قیمت خریداری کرده 
و در خزانه خود نگه‌داری می‌کرد تا تعداد کتاب‌ها به پنجاه هزار و صد و 
بیست عنوان کتاب رسیده بود. پس از ان نیز مرتب بر تعداد آن‌ها افزوده 
می‌شد و هر پادشاه جدیدی که می‌آمد مسئول مراقبت و حفظ آن کتاب‌ها 
بود. <2» ابن ندیم گوید: کتاب‌های سوخته آن کتابخانه شامل تمامی 
دانش‌های آن زمان بوده. از قبیل فلسفه, ریاضیات. طب. حکمت. اداب و 
هیئت. «3» البته این رای خلیفه به کتابخانه اسکندربه مختص نبوده؛ بلکه 


(1). الافادة والاعتبار: 132 

(2). تراجم الحکماء: 354 

(3) فهرست این ندیم 301 
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هر جایی که فتح می‌شد همین فرمان را در مورد آن صادر می‌نمود. «1» 
سعد بن ابی وقاص به فرمان عمر همه کتاب‌های ایرانیان را به دربا ریخت. 
« او درباره کتاب‌های مدائن نیز همین گونه رفتار کرد. تا جایی که 
کتاب‌های پیامبران پیشین نیز از این قانون مستئنا نبودند. «3» ما اذعا 
نمی‌کنیم که همه مطالب آن کتاب‌ها صحیح و درست بوده است. اما این 
رفتار با ان و کتابخانه, نشان‌گر دشمنی ۳ با علم و دانش است. 
در واقع این گونه رفتار نابودی تمدذن بشری است, در این شیوه حکومتی 
کسی حق ندارد از قرآن چیزی بیررسد, فقط همین متن عربی‌آن را هر که 
تلو ات تخوانم اما معا یبای ار آنترا فد خی تال راو 
وگرنه تا نازیانه خلیفه مسلمانان پشتش را می‌نوازد. در نقلی آمده است: 
بفن از آن که.غراق فتخ شد شخضی از آن سامان به. نام «ضبیغ عراقی» 


(1). کشف الظنون: 330 

(2). کشف الظنون: 1/ 679, تاریخ ابن خلدون: 1/ 50 

رای العضیی ای عنوالراه 6 114 0116 تفه اللاعه ار 
ابی الحدید: 12/ 101, کنز العفال: 1/ 374 ح 1632 
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مرنب از لشکریان اسلام در مورد قران؛ سوالاتی را مطرح می‌کرد و 
مطالب ان می‌پرسید تا این که همراه لشکریان به مصر امد, به محض 
ورود به مصر» عمرو عاص او را با نامه‌ای به سمت عمر بن خطاب 
فرستاد, وقتی که نامه رسان؛ نامه عمرو عاص را که در آن 19 آن 
عراقی نوشته شده بود به عمر داد و او از مضمون نامه آگاه شد, سخت 
برآشفت و گفت: این مرد کجاست؟ 

او گفت: در میان کاروان است. 

عمر گفت: برو ببین اگر گريخته باشد عقوبت دردناکی در انتظارت خواهد 
بود. 

آن شخص رفت و صبیغ را آورد. عمر به او رو کرد و گفت: تو کسی هستی 
که چیزهای تازه می‌پرسی ؟! ۳ 5 

آن گاه عمر کسی را فرستاد تا شاخه‌های تازه از نخل آوردند. آن‌ها را به 
هم بست و شروع کرد به زدن به پشت اوء آن قدر زد تا پشتش ترک 


برداشت, سپس او را رها کرد تا به مرور زمان ان شکاف در کمرش بهبود 
یافت. , دو مر نبه او را خواست و ان قدر زد که شکاف دو مرتبه باز شد, باز 
رجا و پر ای ی ی 
صبیع گفت: اگر می‌خواهی مرا بکشی راحتم کن, اگر می‌خواهی مرا مداوا 
کنی به خدا سوگند! خوب شده‌ام و به مداوای 
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نو نیازی ندارم. ۱ 

عمر به او اجازه داد به سرزمین خود- عراق- برگردد و نامه‌ای به ابوموسی 
اشعری نوشت که هیچ کس از مسلمانان حق ندارد با او هم سخن شود. 
کار بر او بسیار تنگ شد تا این که ابوموسی به عمر نوشت: این مرد توبه 
خوبی کرده است. 

عمر در جواب نامه نوشت: از این پس مانعی ندارد مردم با او هم سخن 
شوند. «1» رفتار خلیفه با مردم سرزمین‌های فتح شده و علم و دانش آنان 
این گونه بود, با این حال ایا عزتی برای اسلام و مسلمانان می‌ماند؟! 

ابن تیمیّه گمان کرده عژت بعلی تور هنز قلدری! به نظر شما ابا عژت 
اسلام به این است؟ یا , به مکتبی که فریاد علم و عقل سر داده, مکتبی که 
مردم را وادار می‌کند 9 بیرسند و بفهمند, حدیث نقل کنند, بنویسند و 
مذاکره نمایند. مکتبی که شعارش این است: 


(1). سنن دارمی: 1/ 54 و 55, تاریخ مدينة دمشق: 23/ 411 2846, 
مختصر تاریخ دمشق: 11/ 46, تفسیر ابن کثیر: 4/ 232, الاتقان: 3 7 
کنز العمال: 2/ 331/ 14161. متقی هندی این مطلب را از دارمی. نصر 
مقدسی, اصفهانی. ابن انباری. لالکائی و ابن عساکر نقل می‌کند, الدر 
المنثور: 7/ ۸6۵14 فتح الباری: 8/ 211. رک: الغدیر: 6/ 291 
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احتفظوا بکتبکم, فانکم سوف تحتاجون |لیها. «1» 
کتاب‌های خود را به خوبی محافظت کنید که به زودی به آن‌ها نیاز پیدا 
به راستی امروزه راه و روش چه کسانی را می‌توان به عنوان الگوهای 
كِِ اسلام به جهان معرفی کرد: 

1 راه و روش زمامداران کشورگشا؟ 

: 2 راه امامانی که انا ریت آنان هر انسان منصفی را نبحجت ۳ قرار 
داده است؟ ۱ 
برای نمونه همین کشور مصری که عمرو عاص از طرف عمر آن گونه 
رفتار کرد امیر موّمنان علی علیه السلام چگونه رهبری کرده است. 
نگاهی گذرا به عهدنامه آن حضرت به مالک اشتر در مورد ولایت مصر 


رفتار عمرو عاص؟! 

آن بخشنامه عمر بود و اين هم بخشنامه امیر موّمنان علی علیه السلام: 
تس لام ای اارحی 

ان قرفان ص ای ام فان ما ایکا ات 


(1). اصول کافی: 1/ 52 
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در عهدی که با او دارد, و وی تست 
او را به ترس از خدا فرمان می‌دهد .. 

پس ای مالک! بدان من تو را به سوی شهر هایی فرستادم که پیش از تو 
دولت‌های عادل یا ستمگری بر آن‌ها حکم راندند و مردم در کارهای تو چنان 
عم نیرید که تو در کارهای حاکمان پیش از خود می‌نگری 2 مهربانی با 
مردم را پوشش دل خود قرار بده با همه دوست و مهربان باش. 

هر کز مباد| چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آن‌ها را غنیمت وه 
زیرا مردم دو دسته‌اند: 

دسته‌ای برادر دینی تواند. 

و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند ... 

آداب پسندیده‌ای را که بزرگان این امت به آن عمل کرده‌اند و ملت اسلام 
با آن پیوند خورده و رعیّت با آن اصلاح شده بر هم مزن و آدابی را که به 
سئت‌های خوب کار زیان وارد می‌کند, ید ید نیاور, که پاداش برای 
آورنده ستّت و کیفر آن برای تو باشد که آن‌ها را درهم شکستی. 

با دانشمندان زیاد گفت کر با حکیمان فراوان بحث کن؛ اموری که 
مایه ابادانی و اصلاح شهر ها بوده و چیزهایی که پیش از تو 
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موجب پایداری مردم و برقراری نظم می‌شده است ... «1» آری. این امیر 
مهسان علیب لت السام اس این هم رسفرالفین اونت مالک اف 
در میان راه او را شهید کرد. 

به راستی امروزه مردم جهان, اسلام را با عهدنامه مالک اشتر می‌شناسند 
یا با رویّه خلفا؟ 

ملاک عژت لت در نظر آبن تیمیه مادیات است, او با معنویات کاری 
ندارد و با علم و دانش ارتباطی ندارد, او کلید عژت را گم کرده است. 
قرآن کریم در وصف منافقان می‌فرماید: ِ 

«الذین بنْجِذُونَ الکافرین أَقلياء من دون المْوْینین آ بنتغون علدفخ اوه 
فان العرّء آنه جمیعّا»؛ «2» کسانی که کافران را , ِ ِِِِ دوست و 


همیار خود برمی‌گزینند. . . 
ایا عژت و سربلندی را نزد انان می‌جویند؛ به راستی که تمامی عزت‌ها نزد 


قرآن کریم در جای دیگر از قول آن‌ها چنین حکایت می‌کند: 


(1). تهج البلاغه: نامه 53 

(2). . سوره تیرزاع: : آیه 139 
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«یقولون لین رَجَعنا ٍلی العدیتة لیِحَرِجَنّ الاعرٌ مثها الا وله اه 
ولرسُوله وللْمَوّمنینَ ولكِنّ المْنافقین تقَفون»: «1» آن‌ها (پنهانی) 
می‌گویند: اگر به مدینه برگشتیم به یقین عزیزان؛ ذلیلان را (از شهر) 
بیرون ی کننز: , در حالی که تمامی عژت مخصوص به خدا, رسول او و 
خسان است وی ایس اننه: 

دید منافقان دید مادی بود, عرّت را در مال و منال و قدرت و شوکت 
می‌د ید ند و آن گاه که یه روت و مکنت یهودیان پا برحی از کفار 
می‌نگریستند می‌گفتند: این‌ها عزیز هستند, اما مسلمانان که گاه از شذت 
فقر, لباس مناسبی برای پوشیدن ندارند, ذلیل و خوار هستند. 

دقیقا همین بیماری در ابن تیمیه وجود دارد, از دید او زمامداران و سلاطین 
ستمگر, زورگو و کشورگشا مایه عرّت اسلام هستند, نه امامان عدالت گر و 
منادیان توحید و گسترندگان علم و دانش و حکمت و معرفت. 


و آن گاه که ابن تیمیّه نمی‌تواند کینه و بغض خود با امير مومنان علی علیه 
الشامزا ان کیچ .یه ضر احت هی کوید؛ 


(1). . سوره منافقون: : آیه 8 
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اضلا علی. بای به دستدت آوردن ولایت ی بسیاری 
را به کشتن داد و در ایام ولایت او, نه با کفار جنگی صورت گرفت و نه 
شهرهایشان به تصرف مسلمانان درآمد و هیچ خیری برای آنان نداشت. 
«1» در جای دیگر می‌نویسد: 

در زمان او روز به روز, کار سخت‌تر می‌شد و او ضعیف‌تر و دشمنانش 
قوی‌تر قفی نید در این میان, تفرفه بین مسلمانان افزون عبت رسک 


به همین ۰ برخی خلافت علی را این طور تحلیل می‌کنند و 
می‌گویند: هیچ نص و اجماعی برای خلافت او نیست. «3» او در مورد 
دیگری می‌افزاید: 


علي جنگید تا مردم از او فرمان ببرند و بتواند بر جان‌ها و اموال مردم 
مسلط شود. ی ۱ 0 ۱۱ ۳ ۱۲ «4>* 


(1). منهاج السیه: 6/ 191 

(۰)2 همان: 7/ 452 

(3). همان: 8/ 243 

(4). همان: 8/ 329 
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رات اا ان تمه دحا یا ثمی نید 1 خود.را 
با اهل بت پیاهتر آاشکاز می‌سازد ؟! ۳ 5 

آشتر موضان غاب رعلیه السلام سرامد #اهدان: ال آفیته ان ان کته 
است که در شب شهادت خویش, با نان و نمک افطار می‌کند و حاضر 
ار ار و ی را 
جرآت می‌کند که بنویسد او با مردم جنگید تا بر اموال و جان‌ها چبره شود ؟ 
امیر مومنان علی علیه السلام در نامه‌ای به والی خود عثمان بن حنیف این 
گونه می‌نویسد. 

آلا وان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه ومن قوته بقرصیه آلا وانکم لا 
تقدرون علی ذلک. ولکن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. _ , 

فوالله, ۳ من دنیاکم یآ ولا اذخرت من غنائمهما وفرا, ولا آعددت 


لبالی تویی طمرا ی رل 

آگاه باشید! امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان 
بسنده کرده است. بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید. اما با 
پرهی ززکاری, تلاش فراوان و پاکدامنی و راستی مرا یاری دهید. 


(1). نهح البلاغه: نامه 45 
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سوگند به خدا! من از دنیای شما طلا و ۱[ نیندوخته و از غنیمت‌های 
آن چیزی ذخیره رد و بر دو جامه کهنه‌ام نیفزودم و از زمین دنیا حتی 
یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در نظر من از دانه تلخ درخت 
بلوط ۰ 
ارت برای خود غذا و آورم, اما 2 که ۹ نفس بر 
من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعام‌های لذیذ را برگزینم در 
حالی که در «حجاز» يا «یمامه» کسی باشد که به قرص نانی نرسد و با 
هرگز شکمی سیر نخورد, یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکم‌هایی که از 
گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد, یا چنان 
باشم که شاعر کفت: 
«اين درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو 
شکم‌هایی گرسنه و به پیشت چسبیده باشند». 
آیا به همین قانع شوم که بگویند: اين امیر مومنان است و در تلخی‌های 
روزگار با مردم شریک نباشم و در سختی‌های زندگی الگوی آنان نگردم؟ 

من آفریده نشدم که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سر گرم سازد, چونان حیوان 
0 ای و مت شده 
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که شغلش چریدن و پر کررن شکم است ... 
من با رسول خدا صلی اللّه علیه وآله همچون نوری هستم که از نور او 
روشنایی گرفته‌ام, يا چون آرنجی که به بازو پیوسته است (و کارهای پیامبر 
به وسیله من به انجام می‌رسد). 
به خدا سوگند! اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یک‌دیگر بدهند از 
آن روی بر نتابم و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه می‌شتابم و تلاش 
می‌کنم که زمین را از اين شخص مسخ شده (معاویه) و این جسم واژگون 
پاک سازم تا سنگ و شن از میان دانه‌های درو شده جدا گردد. 
ای دنیا! از من دور شو, مهارت را بر پشت تو نهاده و از چنگال تو رهایی 
یافتم و از دام‌های نو نجات یافته و از لغزشگاه‌هایت دوری گزیده‌ام. 
کجایند بزرگانی که به بازیچه‌های خود فریبشان داده‌ای؟ 


کجایند امت‌هایی که با زر و زیورت ان ها را فریفتی که اکنون در گورها 
گرفتارند و درون لحدها پنهان شده‌اند؟ 

از برابر دیدگانم دور شو! به خدا سوگند! رام تو نگردم که خوارم سازی و 
مهارم را به دست تو ندهم که هر جا خواهی مرا بکشانی. 

به خدا سوگند!- سوگندی که تنها با اراده خدا برمی‌ گردد- چنان 
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تفس خود را به ریاضت وادارم که به یک فرص نان هر گاه بيابم شاد شود 
و به نمک به جای نان خورش قناعت کند و ان قدر از چشم‌ها اشک ریزم 
که چونان امه آخ خشک درآید و اشک جچشم پایان پابد 

آپا سزاوار است که چرندگان, فراوان بخورند و ۳ بخوابند و گلّه 
گوسفندان پس از چرا کردن به آغل رو کنند. و علی نیز از زاد و توشه خود 
بخورد و استراحت کند؟ چشمش روشن باد! که پس از سالیان دراز, 
0 رها شده و گله‌های گوسفندان را الگو قرار دهد!! . 

به واستین ابا این امیوالمومتین برای عکوفت نید ؟ 

آیا او برای دنیا جنگید؟ 

اگر او می‌خواست به دنیا برسد چرا| همان روز اول که حق او را بردند 
دست به شمشیر نبرد؟ مگر قدرت عالم در دست او جمع نشده بود؟ 

مگر او تهمتن سپاه نبود؟ مگر او یک تنه حریف لشکری نبود؟ 

مگر او کننده در خیبر نبود؟ چرا در برابر ربوده شدن حقش- حتی بر کشتن 
همسرش- شکیبایی ورزید؟ 

اری, او بنده خداست., بدون فرمان خدا کاری نمی‌کند؛ هر چند 
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کاری برایش نداشته باشد. 

در همین نامه علت پیکار با معاوبه را بیان کرد و فرمود: ۲ 
به خدا سوگند! اگر اعراب در نبرد با من پشت به پشت یک‌دیگر دهند از ان 
روی بر نتابم و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه می‌شتابم و تلاش 
می‌کنم که زمين را از این شخص مسخ شده (معاویه) و این جسم واژگون 
پاک ی جدا گردد. 
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مطاففان انم یمه ت حطاافت اه با تاه ایا نت بیس 138 


همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که امیر مومنان علی علیه السلام بر حق 
بوده و مخالفان آن حضرت بر باطل. در اين زمینه ابتدا کلمات برخی از 
را ی ترا اه ان اه سر از شا این 
می‌پردازيم تا روشن شود که این مرد حتی خود را از زمره اهل سئت خارج 
کرده و عقیده او با اعتقاد هیچ یک از فرقه‌های اسلامی موافق نیست. 

آری, تنها برخی از خوارج- که اکنون منقرض شده‌اند- و نواصب با او هم 
عقیده‌اند. از این رو اگر ما ابن تیمیه را خارح از مسلمانان و کتاب او را 
جزو کتاب‌های غیر مسلمانان بدآنیم. سخن گزافی نگفته‌ایم. 

سح کست,با علی وضی الم غنه جنگ گرد که او رهق بر گرداند مگر 
آن که کلف بر حق سزاوارتر از او بود و اگر او نبود کسی نمی‌دانست در 
ار ۰ شکی نیست که طلحه و زبیر 
بعد از آن که با علی بیعت کردند و سوگند یاد کردند که پیمان شکنی نکنند 
با او جنگیدند. <1» 


(1). مناقب ابی حنیفه, خوارزمی: 2/ 344 و 1/ 342 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص. : 19 

ابن خَرّیمه که از بز کان: کم ات و دارقطنی در مورد او 
می‌گوید: «او پیشوایی ثابت قدم و بی‌نظیر بود» <1» می‌گوید: 

هر کس با امیرالمومنین علی بن ابی طالب در خلافتش به نزاع و ستیز 
برخاست سرکش و باغی است. این مطلبی است که همه مشایخمان را بر 
آن یافتم و ابن ادریس شافعی نیز همین نظر را دارد. «2» ابومنصور در 
الفرق بین الفرق در بیان اصولی که همه اهل سئت بر ان اتفاق نظر دارند 
می‌گوید: 

همگی گفته‌اند که علی در زمان خود امام بوده و گفته‌اند که در تمامی 
جنگ‌هایش بر حق بوده؛ چه در جنگ بصره, چه در جنگ صفین و چه در جنگ 
نهروان. «3» عبدالرووف مناوی در فیض القدیر می‌نویسد: 

تمامی فقهای حجاز و عراق از هر دو گروه صاحبان حدیث و رأی, اتفاق 
نظر دارند که علی در پیکارش با اهل صفین بر حق بوده؛ ؛ همان طور که در 
نبرد با اهل جمل حق با او بود و کسانی که با او جنگیدند سرکشانی 
ستمکار بوده‌اند و به خاطر سرکشی., ان‌ها را تکفیر 


(2). الاعتقاد والهدایه: 248 

(3). الفرق بین الفرق: 309 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 136 

نمی‌کنند. برخی از این عالمان از این قرارند: مالک شافعی, ابوحنيفه, 
اوزاعی وجمهور اعظم از متکلمان و مسلمانان. «1» توّوی در شرح صحیح 
مسلم ید . 

در همه این جنگ‌ها علی بر حق بود, اين مذهب اهل سئت است. «<2» 
ذهبی در سیر اعلام النبلاء گوید: ٍ 

ما تردید نداریم که علی از کسانی که با آن‌ها جنگید برتر بود و او به حق 
سزاوارتر 3 0 کثیر در البداية والنهایه ۳-9 

0 اه بود. 

«گروه سرکش او را خواهند کشت» و روشن شد که علی بر حق و معاویه 
سرکش و باغی است. «<4» ابن حجر در فتح الباری بعد از ذکر حدیث عمار 
گوید: 


(1). فیض القدیر: 6/ 366 

(2). شرح صحیح مسلم تووی: 18/ 288 

(3). سیر اعلام النبلاء: 8/ 210/ 37 

(4). البداية والنهایه: 7/ 267 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 137 

این حدیت یکی از نشانه‌های نبوت است و فضیلتی اشکار برای علی و 
عمار است و با اين حدیث, سخن ناصبی‌هایی که گمان می‌کنند علی در 
جنگ‌هایش بر حق نبوده رد می‌شود. «1» با توجه به این سخن صریح و 
آشکار بزرکان مذهب خلفا به خوبی واضح می‌ شود که آبن تیمیه از زمره 
مسلمانان خارج و داخل در نواصب می‌باشد. پاره‌ای از سخنان گستاخانه او 
به مقام شامخ امیر مومنان علی علیه السلام گذشت. اکنون به چند سخن 
دیگر از منهاج السثه او توجه کنید. 

وقتی سخن از رز شکمبارگی‌های عثمان و حیف و میل بیت المال به دست او 
متسد که عافت اس کار کن آم معلمایان را ماداشست تا اي مرها 
مختلف جمع شده و او را به قتل برسانند؛ ابن تیمیه برای دفاع از حیثیت 
عثمان و به قصد اش به امیر مقمنان غلیه علیه السلام چنین ج 
می‌گوید: 

این ثروت‌های اندوخته عثمان و برتری دادن بعضی (از خویشاوندانش) کجا 
به پای آن خون‌هایی می‌رسد که در جنگ صفین ریخته شد و هیچ عرّت و 


پیروزی نصیب مسلمانان نگشت؟ .. 


(1). فتح الباری: 1/ 543/ 447, فیض القدیر: 4/ 467 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص. : 1380 

جنگ صفین تنها شر و بدی را افزود و هیچ مصلحتی از آن حاصل نگشت 
(!۱( 1 ۱۳ در این راه حتی از نسبت دروع دادن به بزر کان و پیشوایان 
مذهبش هم دریغ نمی‌کند. در این باره می‌گوید: 

به همین جهت پیشوایان سنت جونر مالک احمد و غیر این دو مین وید 
یمام تحار ود ی 
و از همین رو علمای شهرها برآنند که آن جنگ, جنگ فتنه بوده و کسانی که 
در آن ِِِ رده لا از زر گنت نوی که در آن ِِ کزردو ار بهترند. ِ به 
مذاهب خود نسبت می‌دهد در حالی که 9 تصریح کرده‌اند که در 0 
این جنگ‌ها حق با امیر ممنان علی علیه السلام بوده است. 

متا ای ای ها تفر 

اللهم وال من والاه, وعاده من عاداه, وانصر من نصر ه, واخذل من خذله؛ 
خدایا! دوستان علی را دوست بدار و دشمنانش را دشمن و پاور او را 


(1). منهاج السئه: 8/ 143 

(2). همان: 8/ 233 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 139 

یاری کن و کسی را که او را یاری نکرده و رها کند یاری نکن و رهایش کن. 
با ایحا شوه اش ی کید ایا که ارعص ریت را با هر دند از 
آنان که به یاریش شتافتند بهنر ند آن گاه سخاوتمندانه این سخن را به 
علمای شهرها نسبت می‌دهد (!!) ۱ 

اه سیون اد وا ناناشن اند که هی ند 

هدف علی در این نبردها برتری یافتن بر دیگران بود (!!) و قرآن می‌گوید: 
«آخرت از آن کسانی است که طالب هیچ برتری و فسادی در زمین 
نباشند». «1» از این رو او در آخرت اهل سعادت نخواهد بود؛ چرا که او 
جنگید تا مردم از او فرمان ببرند (!۱) 

ان گاه‌فی کید 

صحابه‌ای که با او جنگیدند هیچ کدام دلیلی از کتاب و سّت بر لزوم جهاد 
نداشتند, بلکه خود اعتراف کردند که این جنگ‌ها نظر شخصی آن‌ها بوده, 
همچنان که علی رضی اللَوٍ عنه نیز چنین گفته است. «2» درباره نبرد جمل 
و صفین خود علن رضی اللهعنه کفته که هنج فرها تین از پیامبر در آن,خورد 
نبوده؛ بلکه رای و نظر خود او بوده است و بیشتر 


(1). سوره قصص: اند 893 

(2). منهاج السته: 4/ 500 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن تیمیه‌در . : 140 

صحابه با او در اين پیکار موافق نبوده‌اند. <1» این جنگ جنگ فتنه بوده که 
از روی تآویل انجام گرفته است؛ نه از اقسام جهاد واجب بوده و نه جهاد 
مستحب. «2» او در این جنگ‌ها عذه زیادی از مسلمانانی را که نماز 
می‌خواندند. زکات می‌دادند و روزه می‌گرفتند کشت. «3» ابن تیمیه 
می‌افزاید: 7 

علی رضی اللّه عنه درباره جنگ جمل و صفین چیزی روایت ت نکرده است ... 
و حتی هیچ کس نیز در مورد آن دو جنگ حدیثی نقل نکرده است. تنها 
کسانی که از این نبردها سرباز زدند و علی را یاری نکردند برای کار خود 
حدیت نقل کرده‌اند. اما حدبتی که نقل می‌ شود که و که «من 
فافهاز شنک با ناکثین (اهل ِ و قاسطین (معاویه و شامیان) و مارقین 
(خوارج) هستم» حدیث جعلی است که به پیامبر صلي اللّه علیه وآله 
نسبت داده شده است. «4» جالب است که ابن تاه 2 تاه هر حدیثی 
کسانی ان را نقل کرده‌اند 


(1). همان: 6/ 333 

(2). همان: 7/ 57 

(3). همان: 6/ 356 

(4). همان: 8/ 145 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص: : 141 

و چه کسانی مهر صحکت بو ان تنخ اند ات می‌گوید: دروغ است و 
جعلی. حتی گاهی سخاوتمندانه علما را نیز با نظر خود متفق می‌کند؛ چه 
آن‌ها بخواهند پا نخواهند. همان طور کم نمونه‌هایش گذشت. 

علامه امینی تمه الم در این باره ی وید 

گوبا زمانی که به ابن تیمیه لقب «شیح الاسلام» دادند, او مغفرور شده و 
گمان می‌کند که هر سخنی را که بگوید دیگران بدون دلیل از او می‌پذیرند, 
باه اصگاهه اماعی زا از اه فتول می کنر 

حقیقت آن است که شدّت بغض و کینه‌ای که در دل ابن تیمیّه شعله‌ور 
است و دشمنی او با پیامبر و اهل ب بیت مطهرش حتی فرصت فکر و اندیشه 
را از او گرفته, بدون کال می‌نویسد تا اش درونی حودتن هنود ناد ۵ 
فک نفی کند این لین کعمی ستالت اسان تمافی مسا بان استه 
و با این سخن از زمره مسلمانان خارج می‌شود. 


ق ار فرار یکره یی را تکذیت هی کف که ردان مکتب ها ان 
نقل کرده و پذیرفته‌اند. دز آن حدبت آمده است که امیر مقمنان علان علیه 
السلام فرمود: . ج س و 

امرنی رسول الله صلی الله علیه واله بقتال الناکثین والمارقین 
والقاسطین؛ «<1» 


(1). کنز الععّال: 13/ 112, حدیث 36367, تاریخ بغداد: 8/ 336, البداية 
والنهایه: 7/ 338 و 339 


سلسله پژوهش 0 اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . : 142 

تباخت خدا خصلی الله له لهس به بر 0 قاسطین و مارقین 
فرمان داد. 

او یت وا ند" 


یی که رخاوت: شوه سار وان تغل واه ای تاو فانطین ۵ 
هافر فرهان دام خدیت سا کی است که به پيامبر صلی ال علیه وله 
نسبت داده شده است. <1» بدیهی است که نقد سخن ابن تیمیه بسیار 
آسان است, کافی است در هر مسأله‌ای به منابع و مدارک معتبر مراجعه 
شود و نظرات بزرگان مذهب او روشن گردد, آن.گاه بة:راختی: دروغ کویی؛ 
خیانت, بغض و نفاق او آشکار می‌گردد. 

البته نباید توقع داشت که ابن تیمیّه به صراحت بگوید: من دشمن علی و 
مدای ففی ترا ات حزی ماو اف با خر وع اد اشلام و اعلان 
دشمنی و نصب علنی. علمای اهل سنت به شدت از چنین نسبتی هراسان 
هستند و سعی می‌کنند خود را از این نسبت پاک سازند. 

تا رای عدیت ون رایس از ماه ارسا رد صلیا۱امصلت ال 
نقل, کرنه‌اند که برکی ان ان‌ها-عیا رد از 


(1). منهاج السئه: 6/ 112 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ۰ رص ۰ : 143 

امیرالمومنین علیه السلام. ابوایوب انصاری, ۱9۹3 بن مسعود. ابوسعید 
خدری, عقّار بن یاسر و دیگران. 

بسیاری از دانشمندان حدیث اهل سئت نیز این حدیث را در کتاب‌های 
حدیتئی خود آورده‌اند, هم‌چون.: 

طبری, بژار, ابویعلی, ابن مردویه, ابوالقاسم طبرانی, حاکم نیشابوری, 
خطیب بغدادی, ابن عساکر. ابن اثیر. جلال الدین سیوطی, ابن کثیر. محب 
طبری, ابوبکر هیئمی, متقی هندی._ 

یکی از سندهای صحیح این حدیث ان است که بزار در مسند و طبرانی در 
المعجم الاوسط نقل کرده‌اند. هیثمی نیز در مجمع الزوائد بعد از نقل 


بوده و راویان ان- به جز ربیع بن سعید که او را نیز اين جبْان توثیق کرده 
است- مورد اعتماد هستند. البته این حدیث سندهای صحیح دیگری نیز دارد. 
«1> 


(1). المستدرک علی الصحیحین: 3/ 138, مجمع الزوائد: 5/ 186, ۸/6 
5 تاریخ بغداد: 8/ 336 و 13/ 188, تاریخ مدينة دمشق: 16/ 54 42/ 
8 59/ 129, البداية والنهایه: 7/ 305 و 306, مسند ابی یعلی: 1/ 
7 <5:1, اسد الغابه: 4/ 33, میزان الاعتدال: 1/ 271, 584, لسان 
المیزان: 2/ 446, المعجم الاوسط: 8/ 213, 9/ 165, المعجم الکبیر: 4/ 
2۸ 10/ 190- 192, کنز العمال: 11/ 292, 327, 452, 13/ 113 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 147 





احادیث دروغین ۰ ص: 147 


ابن تیمیّه برای اثبات حقانیت خوارج و ناصبی‌ها؛ کسانی که جنگ‌های 

امیرالمومنین علیه السلام را نادرست می‌دانند احادیث صحیح را تکذیب 

می‌کند و به نقل علمای مذهب خود هیچ اعتنایی نمی‌نماید. 

او احادیث صحیح را نمی‌پذیرد و به راحتی احادیث دروغین را نقل می‌کند و 
به امیرالمومنین علیه السلام نسبت‌های ناروایی می‌دهد. در موردی چنین 

ها 

علی بن ابی طالب رضی اللّه عنه از برخی کارهایش, چون جنگ‌هایی که به 

راه انداخته بود پشیمان شد ... شب‌های ری صفین مر نت کف : به 

خدا! عبدالله بن عمر و سعد بن مالک چه خوب کردند, اگر کار نیکی انجام 

دادند پاداش زیادی برده‌اند و اگر هم کار بدی انجام داده‌اند خطرش کم 


است. <1» 


(1). منهاج السته: 6/ 209 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص. : 148 

فر صالی واه ون ره ی .هاگ هآ 
هر دو از بیعت نکردن با امیرالمومنین علیه السلام و شرکت نکردن در 
جنگ‌هایش پشیمان شدند و حکایت پشیمانی آن‌ها در منابع تاریخی موجود 
است. 

ات میا ان 

علی در شب‌های صفین به پسرش حسن می‌گفت: ای حسن! ای حسن! 
پدرت گمان نمی‌کرد کار به این جا بکشد, کاش پدرت 20 سال قبل از این 
مرده بود (!!) «1» به راستی چگونه ابن تیمیّه احادیث صحیح و متقن را که 
در کتاب‌های معتبر اهل سنت آمته, تکذیب می کند و با اطمینان هی گوید: 
دروغ است و چنین مطلبی را به طور قاطلع مه 
نسبت می‌دهد؟ دون این از مرا دا تاریخ و ضروریات مذهب 
است؛ حتی یک سند يا یک منبع از کتاب‌های اهل سئت را هم برای آن نقل 
ابن خسن کافون در مورد برخی از سخنان خویش اذ3عای تواتر می کند و 


قی کوند: 


(1). همان: 6/ 209 
سلسله پژوهش های 99 اککا زاین تامیددن :: 9 ِِ" 


متوأتری آمده که او در آخر کار از اوضاع ناراحت بود. «1» گاهی علی از 
جنگ‌هایی که کرده بود اظهار پشیمانی و ناراحتی می‌کرد. این‌ها همه 
نشان گر آن است که او بر این نبردها دلیل شرعی نداشته است (۱۱) <«<2» 
روایت متواتر به روایتی می‌گویند که آن قدر راویان مختلف به سندهای 
گوناگون آن را نقل کرده باشند که جای هیچ شک و شبهه‌ای در صحت و 
راستی ان نباشد و انسان به صدور ان یقین پیدا کند. 

این اخبار متواتری که ابن تیمیه اذعا می‌کند کجا هستند؟ 

چند سند دارند؟ 

چند نفر آن‌ها را نقل کرده‌اند؟ 

در چند کتاب وارد شده‌اند؟ 

این ها مطالبی است که هر عالمی باید آن‌ها را بررسی کند, آن گاه ااعای 
تواتر و نص صحیح بنماید و به نویسندگان نسبت دهد, اما ابن تیمیه این 
ی اه له ام ای تر ق ۱ آام کم 


(1). همان: 6/ 209 
(2). همان: 8/ 526 
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جایگاه حضرت علی مرتضی در پیشگاه پیامبر خدا ... ص: 150 


مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله بارها در مورد امیرالمومنین, همسر و 
فرزندانش علیهم السلام نفرموده بود: 

انا حرب لمن حاربکم؛ 1« 

من در جنگم با هر که به چنگ شما آید. 

مگر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در روز غدیر دست علی علیه السلام 
را بالا نگرفت و فرمود: 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ <2» 

خدایا! دوست بدار هر که او را دوست بدارد و دشمن بدار هر که او را 
دشمن بدارد. 

هر سای ییا نفرموده بود: 


(1): الصفخم الافسطظ؟ 17913 .182/5 المفجم. الضعیر: 92 المعخم 
الکبیر: 3/ 40 البداية والنهایه: 8/ 223 

(2). مناقب الامام امیرالمقمنین: 2/ 404/ 884, تاریخ مدينة دمشق: 42/ 
7 8707, تاریخ الاسلام (عهد الخلفاء): 632, المعجم الکبیر: 4/ 173/ 
3 مجمع الزوائد: ۸۵9 103 و 104, مسند احمد: 6/ 583/ 23051 و 
2 جواهر المطالب: 83/1, المصنف ابن آبی شیبه: 6/ 369 شماره 
6 بابیع الموده: 37 باب 2994, تذكکرة الخواص: 36 باب 2 البداية 
والنهایه: 5/ 187, کنز العقال: 13/ 157 حدیث 36486, الامامة 
والسیا مه 129/1 
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هن اطاع عاا فقه اطاعتیوفنخضی عایا فقد صا ۰1 

هر که از علی فرمان ببرد از من فرمان برده و هر که از فرمان او سرباز 
۳ اک است. 

مگر آن_حضرت نفرمودو بود: 

عادی ال من عادی علیا؛ <2» 

خدا دشمن است با هر که با علی دشمن باشد. 

مگر آن بزرگوار نفرموده بود: , 

ان الشتفی. کل الشعی.جن انقض غلا قی, جات (خایا مهد وفاند 
(وفاتی)؛ «3» 

تمام شقاوت و بدبختی در کسی است که علی را دشمن بدارد؛ در دوران 
ود ی و بعد از وفات او (در دوران اف و بعد از وفات هرت 


(1). مناقب الامام امیرالمومنین علیه السلام: 2/ ۸6۵0۵9 1108, تاریخ مدينة 
دمشق: 42 306 و 307 حدیت 8847 و 8848, مختصر تاریخ مدينة 
دمشق: 17/ 376 حدیث 174, جواهر المطالب: 1/ 66, نزل الابرار: 6د. 
حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین: 3/ 121 پس از نقل این 
حدیث به صحت ان حکم کرده است 
(2). جامع الاحادیث: 5/ 155/ 14026, کنوز الحقایق: 1/ 371/ 4598, 
(3). الفصول المهمه: 125, المناقب خوارزمی: 78/ 6۵2, کنز العمال: 13/ 
5 364158, مجمع الزوائد: ۸9 132, ینابیع الموده: 147/ 11, زین 
الفتی: 2/ 197/ 428 
سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در . ص. : 152 
مکر عت وبض آمرهوسان علی لیم الستام علامت انماوشفای یو 
«1» مگر نمی‌گفتند که ماء منافقان را با بغض علی می‌شناختیم؟ «<2» این 
تیمیه تمام این حدیث ها و موارد دیگر را که در کتاب‌های معتبر اهل سنئت 
فراوانر اجه است, فراموش کرده. حتی مبانی سقیفه و مکتب خلفا را نیز نیز 
نادیده گرفته که می‌گفتند: 9 ۱۳ ار 7 تا 
حرفی بزند باید کشته شود. «3» او حتی تاریخ پرافتخار زندگانی امیر 
مومنان علی علیه السلام فراموش کرده که چه کسانی ابتدا به شورش 
دست زدند و پیمان شکستند و چه کسانی مرتب لشکر می‌فرستادند و 
شهرهای مسلمانان را غارت می‌کردند, زنان و کودکان را می‌کشتند و به 
نوامیس مسلمانان تجاوز می‌کردند. 
در تاریخ آهلذه است: معاویه مرتب به شهرهای مرزی لشکر می‌فرستاد و 
به قتل و غارت می‌پرد اختند. یکی از فرماندهان آن لشکرها, بسر بن ارطاة 
بود که آن قدر خونریزی و چپاولگری نمود تا بر اثر دعای امیر مومنان علی 
علیه السلام عقلش را از دست داد. او دو فرزند کوچی ابن عباس را در 


(2). جواهر العقدین: 250, الریاض النضره: 2/ 284, تاریخ مدينة دمشق: 
2 26 و 287 و .. 

(3). صحیح مسلم: کتاب الاماره باب 15 ۳ 1920 
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آیا. اقیرالف‌ففن. علیه. الشلام. تباید باسخ انن-شورش‌هاه مه اارامی‌ها زا 
بدهد؟ 

آپا نباید با پیمان شکنانی که در بصره جمع شدند» والی حضرت را کشته و 
فردم زرا فتل عام کردند وت المال را به تاداع بردتدجهاد کنوه 


آبا ببایدیا خوارخی کم از تفه وان حضرش را عافت دا نت و 
لشکری برای از بین بردن اسلام فراهم کردند, پیکار نماید؟ 

آیا او باید این آشوب‌گران داخلی را رها کرده و به ادامه فتوحات (!!) 
چنگیزی بپردازد؟ 

آنگن ان تیه فسات تمام احادیث و مناقب امیرالمومنین علیه السلام 
را انکار کرده و مرتب می‌گوید: «دروغ است», «به اتفاق علما دروغ 
است» و «بی‌خردان ان‌ها را نقل می‌کنند». 

اما از آن طرف نسبت‌های ناروا و تهمت‌های دروغین را به طور قاطع و 
بدون کوچک‌ترین تردیدی به آن ِِِ نسبت می‌دهد و می‌گوید 

برتری داده به او تازیانه می‌زنم؛ ؛ همان و دروع‌گو را | تازیان می زنند. 
1 


(صاح اس 511 
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این مطلبی است که ابن تیمیه در جاهای متعددی از کتابش اورده. ولی 
حتی یک منبع و مصدر برای آن معرفی نکرده است. 

آیا امیر مومنان علی علیه السلام مانند عمر است که همیشه تازیانه‌اش در 
دست باشد و هر گاه ناخوش شد بر سر مردم بکوبد؟! ایا او کسی را به 
خاظر این اعفاد کتک زوم اس ؟ 

مگر نبودند در زمان امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از صحابه که در 
حضورش, آن حضرت را از ابوبکر و عمر برتر می‌دانستند, ایا ان حضرت بر 
کدام . جوا انه و ۳ ۳9 ِ# ۰ تعداد ِِ از ۳ را آود 
که آن‌ها به افضلیت آن حضرت بر شیخین قائل بوده‌اند. «1* جالب این که 
هی یر زا که آینه مه یهافر حلص و قاطا هه دون فده 
احالجومی افه الس اش ی مرو سا امه کنو سن 
رشاد سالم در چاپ جدید., تضعیف کرده و در پاورقی ان نوشته که این 
حدیت مت است (!۱ 

آبن تیمیه در جای دیگر کتابش به امیرالمومنین و فاطمه زهر| سلام ال 
علیهما دروع بتتنته, مات کید : 


(1). الفصل فی المحلل والنحل: 4/ 181 و الاستیعاب فی معرفة 
الاصحاب: 3/ 1090 
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در حدیث صچیح وارد شده که علی رضی الله عنه گفت: نیمه شب رسول 
خی ضانه الم علیه انش سس لت مس اه فد اه کت چرا| 
برنمی‌خیزید نماز بخوانید. , 
من گفتم: ای رسول خدا! جان‌های ما در دست خداست., ار بخواهد ما را 
بیدار کند, بیدار می‌کند. 
4 را می‌خواند: «ولی انسان بیش از هر چیز, 
به مجادله می‌پردازد» «1». «2» آن چه گذشت اندکی از انديشه و افکار 
واهی ابن تیمیه درباره آمیر مقمنان علی علیه السلام بود و همین مقدار 
برای شناسایی ابن تیمیه, عقاید او و دشمنی او با خاندان پیامبر کافی 
است و هر که اين کتاب را بخواند آن چه را ابن حجر عسقلانی درپاره آبن 
نیمه گفته تصدیق خواهد نمود. در پایان دعای پیامبر خذاءضلی الله ره 
وآله را زیر لب زمزمه می‌کنیم: 
«اللهمٌ وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره, واخذل من خذله». 
وصلی ال علی محمّد واله الطاهرین. 


(1). سوره کهف: آبه 54 
(2). منهاج السئه: 3/ 85 
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1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

الف ۱ 

3 الاتقان فی علوم القران: جلال الدین سیوطی, دار الفکر, لبنان, بیروت. 
سال 1416. 

4 الاخبار الطوال: احمد بن داوود دینوری, مکتبه حيدریه, چاپ دوم. سال 
9 ش. 

5 اختلاف الحدیت: محمد بن ادریس شافعی. 

6 الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: ابن عبدالبژ, دار الکتب علميیه, بیروت. 
لبنان, چاب یکم. سال 1415. 

7 اسد الغابه: ابن اثیر جزری, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. 

9 الافادة والاعتبار: عبداللطیف بغدادی. ۳ 

موسسه نشر و پخش مصطفی بابی حلبی و شرکاء, مصر. 
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1. البداية والنهایه: حافظ ابی قداء اسماعیل بن کثیر, دار احیاء التراث 


2. تاریخ ابن خلدون: ابن خلدون, دار الکتاب لبنانی. 

3. تاریخ الاسلام: ذهبی, دار الکتاب العربی, بیروت. سال 1408. 

4. تاریخ التمذن الاسلامی: جرجی زیدان. 

5 تاریخ الخلفاء: جلال الدین سیوطی, منشورات شریف رضی. قم. 
رن یک سا ۱۱۱ 

6. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1417. 

7. تاریخ طبری: سلمان بن احمد بن ایوب لخمی طبری, از منشورات 
کتابفروشی ارومیه, قم, ایران. 

8. تاریخ مختصر الدول: جرجی زیدان. 

9. تاریخ مدينة دمشق: ابن عساکر, دار الفکر, بیروت. سال 1415. 

0. تذکكرة الحفاظ: ذهبی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. لبنان. 

21 تذدکرة الخواص: سبط بن جوزی؛ موّسسه اهل البیت علیهم السلام, 


بیروت, لبنان. سال 1401. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .. ص. : 159 

2. تراجم الحکماء: جمال الدین ابوالحسن بن یوسف قفطی. 

3 تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): ابن کثیر, دار المعرفه, 
بیروت. چاپ سوم سال 1409. ۱ 

4 تفسیر روح المعانی: شهاب الدین الوسی, دار احیاء التراث العربی, 
بیروت, لبنان. سال 1405. ۲ 

5. تفسیر طبری (جامع البیان فی تفسیر القران): محمد بن جریر طبری, 
دارالمعرفه, بیروت. سال 1412. 


6 جامع الأحادیث: جلال الدین سیوطی. 

7 جامع بیان العلم وفضله: ابن عبدالبر, دار ابن الجوزی. عربستان. چاپ 
دوم, سال 1416. 

8 الجامع لاحکام القرآن (تفسیر فْرَطبی): محمد بن احمد انصاری 
قرطبی, دار احیاء التراثت عربی, افست از چاپ دوم. 

9 جواهر العقدین: سمهودی, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان, چاپ یکم. 
سال 1415. 

0 جواهر المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیهما السلام: 
ابوالبرکات دمشقی باغونی. مجمع احیاء الثقافة الاسلامية, قم, ایران. سال 
115 
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ح ۱ 
1 خایه الاملیای انیم اقما ار الکت ات رتخا 
یکسا 111 


رد 

32 الدر المنثور قی. [آتفنمین الما تاره ال لدم سنخظی ای امک 
33 الدرر الکامتة فی اعیان ملاعلا دار انسیا 
۳ 

4. الریاض الیّضره: محبٌ الدین طبری, دار الکتب علمّه. بیروت, لبنان. 


و ۰ احمد بن محمّد عاصمی, دار 
الکتت علمهه یروت لمان شال 1415 


س‌‌ 


سال 1418. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, افکارابن‌تیمیه‌در .... ص: 161 

7. السنن الکبری: احمد بن حسین بیهقی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان 
چاپ دوم» سال 114( 

8. سنن ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
اسان چات دوم فنال ۰1105 

9. سنن الدارمی: عبدالله بن رحمان دارمی, دار الکتب علميیه, بیروت. 
لبنان. 
0. السنن الکبری: احمد بن شعیب نسائی, دار الکتب علميیه, بیروت. 
لبنان. سال 1411. 

1 سیر اعلام النبلاء : ذهبی, موسسه الرساله, بیروت» لبنان, چاپ بهم » 
سال 1413. 

2 سیره ابن هشام (السيرة النبویة): ابن هشام, دار احیاء التراث العربی, 
3. السيرة الحلبیة: علی بن برهان الدین حلبی. مکتبة التجارية الکبری. 
قاهره. مصرء سال 1382. 

4. السيرة دحلانية (السيرة النبویة): زینی دحلان, دار الفکر, بیروت., لبنان. 
سال 1421. 
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114 
سال 1407. 
7 یه اک این ات العف ان ای اه ات ای 


ص‌ ۱ 
سال 1414. 


0 صحیح مسلم: مسلم بن حجاج نیشابوری, موّسسه عز الدین؛ بیروت؛ 


1 الخو‌اعق, الخشر فت: این حعی نمی من‌مسنکنه: آلها فرم.. فاهره: 
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ط‌ 


هتفای الک ی این شم ای الک تا روت اجان ی 
سال 1418. 


2 
د ‏ یه افو ای یه زا نان غرم سوت تیان 
عی آلایر فی ین المفار مالس اي سید الا وق ده 


ح‌ 


س فتح الباری فی شرح صحیع البخاری: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب 
علمیه, بیروت., لبنان, چاپ یکم. سال 1410. 

7 الفرق تین القرق" ابومتضور عبدالقادر بن ظا هر تغدادی, 

8 الفصل فی الاأهواء والملل والنحل: ابن حزم اندلسی, دار الکتب 
علمیه, بیروت, لبنان. سال 1416. 

9. الفصول المهقة فی معرفة الأئّشه: ابن صباغ مالکی, مکتبة دار الکتب 
التجاریه. 
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0 فضائل الصحابه: احمد بن حنبل شیبانی, جامعة ام القری. مکه. 
عربستان سعودی, چاپ یکم. سال 1403. 

1. فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر: عبدالرووف مناوی, دار الکتب 
ی 


اه بر تعفوت کیت هه اللهمار تا دای اف : 
وی ساره حاب ال 01 17 

3 الکامل فی التاریخ: ابن اثیر, دار الفکر, بیروت, لبنان سال 1399. 

4 کشف الظنون: حاجی خلیفه, دار الفکر, بیروت, لبنان. سال 1414. 

5 کنز العمال: مثّقی هندی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. چاپ یکم. 
سال 1419. 

6. کنوز الحقایق من حدیث خیر الخلائق: عبدالرووف مناوی. مطبوع در 
حاشیه الجامع الصفیر. 


م‌ 

کمک تالغ نی اش گر ی ار 
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یکم, سال 1404 


9 مروج الذهب: مسعودی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 

0. المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت. 
لبنان, چاپ یکم, سال 1411. 

1. مسند ابی داوود: حافظ سلیمان بن داوود طیالسی, دار المعرفه, 
بیروت, لبنان. : 
2. المسند: حافظ ابو یعلی احمد بن علی تمیمی موصلی, دار المامون 
للترات, دمشق. 

3 مسند احمد: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. 
لبنان, چاپ سوم, سال 1415. 

سال 1411. 

مضانیه السته :سین ین مشود بعوفه سته‌فای 5106 و 

6. المصنف: ابن ابی شیبه, دار الفکر, بیروت, لبنان. سال 1414. 

7. المصنف: عبدالرزاق صنعانی. مکتب الاسلامی, بیروت, لبنان. سال 
1403 
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8. المطالب العالیه: ابن حجر عسقلانی, دار المعرفه, بیروت. لبنان. سال 
114 

9. المعجم الاوسط: سلیمان بن احمد لخمی طبرانی, دار الحرمین. سال 
115 

0. المعجم الصفیر: سلیمان بن احمد لخمی طبرانی, دار الکتب علمیه, 
بیروت, لبنان 

1. المعجم الکبیر: سلیمان بن احمد لخمی طبرانی, دار احیاء التراث. 
چاپ دوم» سال 104( 

2 مناقب ابی حنیفه: موفق بن احمد مکی اخطب خوارزم. معروف به 
خوارزمی. 

3 مناقب الصحابه: احمد بن حنبل شیبانی. موّسسه الرساله, بیروت. 
سال 1403. ۲ 

مکتبه نینوی, تهران, ایران. 

5 منهاج السئة النبویّه: ابن تیمیّه حژانی, مکتبه ابن تیمیه, قاهره, مصر, 
چاپ دوم» سال 11109 

6 میزان الاعتدال: ذهبی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1416. 
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7. نزل الأبرار: حافظ محشد بن معتمدخان بدخشانی حارثی, انتشارات 
نقش جهان, تهران, چاپ یکم. سال 1403. 

58 نگاهی به آیه ولایت: سید علی حسینی میلانی. مرکز حقایق اسلامی, 
قمء جاب:یکم. شال 1386 ش. 


ی 


سرآغاز ۰ص 9 


آخرین و کامل‌ترین دین الهی با بعنت خاتم الانبیاء. حضرت محمّد مصطفی 
صلی الله علیه واله به جهانیان عرضه شد و آئین و رسالت پیام رسانان 
الهی با نبقت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی اللّه علیه واله. و.خففی از بار ان باه فانشن: 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحجه., در غدیر خم و به صورت علنی؛ 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اسلام پس از پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت غلین علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبر کیست؟, ص: 10 

پسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نپایید که برخی اطرافیان پیامبر صلی ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از پیتشن رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
صلیه لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
از ها هل 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است ۳3 علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید,. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبر کیست؟, ص: 11 

کر و را وه پررسیه 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
تا نم مین فان تانای دی مس شاه رها فالها نها کرت امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آثار تربار و گران شنک آنْ 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فارسی زبانان" رانا حفايه اسلامی اشتا هتسار ن: 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ولیخ عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

ای ی هم سای ها ها ما یک وس 5 


نس 153 





اشارة 


الخفه لله رت الغالمين, «الطاه رالتلام علی مها مد رانه. الطین 
الطاهرنند وله آلاه علی اعدایم آحمسس من الا وا خرن 


فساله امامت از عسانلی: است که دید اه: تفه آمامیه با اف سن 
متفاوت است. 

شیعه معتقد است که منصب امامت همانند منصب نبوّت بوده و ادامه آن 
راه است و تعیین امام و جانشین برای پیامبر, مانند تعیین خود پیامبر. حق 
خداوند متعال است و مردم در این امر خطیر حقی ندارند. 

اهل سئّت می‌گویند: تعیین امام با مردم است. 

آنان شرایط و صفاتی را در امام منتخب مردم, معتبر می‌دانند. 

آن گاه بحث می‌شود که اگر چنین باشد, آیا خلفایی زا که. آنان. بقد از 
رسول خدا ضلی ام علیه وآله انتخاب نموده‌اند, واجد آن شرایط و صفات 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبر کیست؟, ص: 16 

معتبر در امام بوده يا نه؟ 

بنابراین بحث در دو جهت خواهد بود و اين بحث از نظر مبنای اعتقادی و 
مبانی مناظره صحیح, نتیجه خواهد داد؛ چرا که با اسقاط اصل مبنا یا اثبات 
واجد نبودن خلفای آنان, آن شرایط را که خودشان معتبر دانسته‌اند امامت 
بلافصل امیرالمومنین علیه السلام, بلامنازع خواهد بود و راهی جز اعتقاد به 
امامت و خلافت بلافصل آن بزر گوار تخواهد ماند, زیرا که از سویی برای 
امامت آن حضرت دلایل نقلی و عقلی فراوان وجود دارد و از سوی دیگر 
برای امامت دیگران دلیلی وجود ندارد. 

کتابی که فرا روی شماست به این اه مهم اعتقادی پرداخته و از 
ابهامات آنّ پرده برمی‌دارد و راه را برای جست و جوگر حقیقت, 
قی تا 3 

سید علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبر کیست؟, ص: 19 


ری خانفه ه این تسین کوا بن عره 19 


صلی اللّه علیه وآله ۱ ۱ 

این موضوع را با اين پرسش اغاز می‌کنیم که ایا بعد از رسول خدا صلی 
الم له واله ازع ابیت جانین و طلیعه‌ای بزای ان تزرگو ر باشد, یا لازم 
نیست؟ 

در پاسخ این پرسش می گوییم: 

سم ات سارت بر وحوت روم امانت مد از سامیر ام ضای الاه خیم 
وآله اتفاق نظر دارند. این مطلب از سخنان بسیاری از دانشمندان شیعه و 
سنی ظاهر بوده؛ بلکه به ان تصریح کرده‌اند. برای مثال حافظ ابن حزم 
اندلسی در کتاب الفحل فی الأهواء والهلل والتحل می‌نویسد: 

لفق جميع فرق اهل اد وَجمیع فرق الشيقة وَجَمیعٌ المَرَجتة وجمیع 
الحوارج ج تتلی وجوب الامامة؛ ۰1« 

همه فرقه‌های اهل ستّت. فرقه‌های شیعه, تمامی مرجثه و همه خوارج بر 
وجوب و لزوم امامت اثفاق نظر دارند. 


(1). الفصل فی الاهواء والملل والنحل: 4/ 72 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, صي: 20 . 
شرا ات مت که رس آن مس ان وا سای مات اد اعاعن 


باشد. 


همه اهل نظر از شیعم و سنی, امامت را این گونه تعریف کرده‌اند: 

الما هی الرَئاسَة العایه فی جمیع امّور الذین والد نی نیابِة عَنْ رسشول 
الاه‌ضای لاه عانه واه 1 

امامت. ریاست عمومی است بر امّت در همه کارهای دنیا و دین به نیابت 
از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله. 

علمای شیعه و اهل سنت, امامت را چنین تعریف و بیان کرده‌اند. «2» 
بنابراین امام, نایب رسول خدا صلی الله علیه وآله و مورد اطاعت افراد 
امّت ند موارد است. 

خدا ۳ اللّه علیه ۳ ۳۳ و امامت؛ 0 از 0 تا 


(1). شرح المقاصد: 5/ 232. به رغم این که در منابع اهل سئت درود و 
صلوات پس از نام مبارک پتاهتر دا ای ال یه به خرورت ناقص 
(ابتر) آمده است, ما طبق فرمايیش حضرتش, , درود و صلوات را به صورت 
کامل اورده‌ایم ۱ 

(2).. برای آخاهی بیشتر ز. ک: تجرید الاغتفاد و شروح آن: شرخ المو‌اقف: 
شرح المقاصد و دیگرمنابع کلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 21 

خلا نیت پر گردد و اقا کار امین در میان افراد امّت انجام می‌دهد با 


امامت و دیدگاه شیعه ... ص؛: 21 


پا تعریفی که برای «امام» و «امامت» شده است., شیعه امامیه به لوازم 
این تعریف پایبند بوده و آن‌ها را از معتقدات خود به شمار قی اه ولی 
پیروان هکت سقیفه و توجیه‌گران قضایای پس از رحلت پیامبر خدا صلی 
الله علیه وآله, از پذیرش آن و التزام به لوازم تعریفی که خود به صحّت آن 
اعتراف دارند, سر باز زده‌اند. 

شیعه می‌گوید: بنابر تعریفی که برای امامت شده است, آن چه برای 
پیامبر ثابت است ناگزیر باید برای امام نیز ثابت باشد. مگر منصب نبوات؛ 
که در نتيجه, امام نیز همانند پیامبر هم دارای ولایت تکوینی و هم تشریعی 
امام ولایت تکوینی دارد به این معنا که به اذن و عطای خداوند متعال, در 
امور جاری در جهان هستی تصرّف می‌کند و این قدرت و حقّ را از طرف 
خداوند متعال دارد که در موجودات تصرف نماید. 

امام ولایت تشریعی دارد به این معنا که حقّ امر و نهی در همه امور دین و 
دنیا- به حسب تعریفی که برای امامت شده است- بر جمیع 

تسام مه ها اعتامم ساشن ای کت 2۶ 

افراد امقت برای او ثابت است و کسی نمی‌تواند از فرمان او سرپیچی 
نماید. 

البثّه در میان علمای اهل سئت, آنان که دارای مذاق و مشرب عرفان بوده 
رای هی ی وی نا تا سا 
السلام قائل هستند؛ چراکه انان این مقام را برای مطلق «اولیاء الله» 
ثابت می‌دانند و ائمّه ما را گرچه «امام» نمی‌دانند, ولی از اولیای بزرگ به 
شمار می‌آورند. 

سومین مقامی که شیعه برای امامان علیهم السلام قائل است. مقام 
حکومت و فرمانروایی و اجرای احکام و قوانین الهی است. حکومت بعدی 
اه ایا اس سای مات وک و 
مترادف دانستن این دو واژه, اشتباه محض است. 

حکومت؛ شأنی از شوّون امامت است که گاهی در دست ِ بوده و به 
دست او واقع گردیده, مانند حکومت امیر مقمنان علض علیه السلام و 
حکومت انا فین مج لته الساام ۵ کاهت هرن موژم: مانند حال 
هه اه ام سم کر تدان‌های مت عایر و الم وت بووه اد 
و یا تحت فشار ان‌ها بوده» و یا مثل زمان ما که امام علیه السلام در یس 
پرده غیبت است. که به حسب ظاهر امام علیه السلام بسط ید و نفوذ 


کلمه ندارد. ولی در عین حال امامتش محفوظ است. 
شاه یر وه ها اعتفاد ی خا شیر سامیر کیت دح 23 


پیش‌تر اشاره شد که شیعه با اهل سئت در مسأله امامت اختلافاتی دارند, 
یکی از موارد اختلاف این است که آیا امامت, از اصول دین است با فروع؟ 
بنا بر عقیده شیعه, امامت از اصول دین است. برای تثبیت این اعتقاد, چند 
دلیل می‌توان ارائه کرد که ساده‌ترین آن‌ها چنین است: 
1 بدون تردید بحث از امامت بحث از نیابت از نبت است و از تعریفی 
که برای امامت شده به وضوح و بدون هیچ ابهامی این معنا استفاده 
می‌ شود. چر| که در تعریف آمده: «امامت., نیابت و خلافت از رسول خدا 
ضای اه تمه 2 است» که مفاد این عبارت همان است که بیان شند. 
یس بحت از امامت. بحت از شوون نبقت است., نظیر بحت از عصمت و 
هر بحثی که از شوون نبوات و اعتقاد به ان واجب باشد, از اصول دین 
ِِ بود. 

2 دلیل دیگر بر این که امامت اصلی از اصول دین است. حدیت معروفی 
است که از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله نقل شده است. 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله فرمود: 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبر کیست ؟ ص. : 24 
من مات وَلَم بَعرف امام زمانه مات میتَةٌّ جاهلیّة؛ «1» 
هر کمن بمیرد و امام زمانتش را نشناخته باشد. به مرگ جاهلیّت از دنیا 
رفته است. 
دانشمندان شیعه و اهل سئت این حدیث را در کتاب‌های خود از رسول خدا 
ی الام علیه وآله نقل کرده‌اند. 
روشن است که منظور از مرگ جاهلیّت. مرگ کفر و نفاق > و چیزی 
که جهل به آن, فرجام کار انسان را به کفر و نفاق می‌انجامد, باید با اصل 
دین ارتباط داشته باشد, وگرنه جهل , نف مسا بل رنه ای اسان جه 
این سرحد نمی‌رساند. 
البئه در بين دانشمندان صاحب نظر اهل سئت, کسانی هستند که به آن‌ها 
نسبت داده شده که امامت را از اصول دین می‌دانند. برای نمونه قاضی 
ناصرالدّین بیضاوی از بزرگان و مشاهیر اهل سئت در تفسیر و کلام. 
امامت را از اصول دین می‌داند. 
ولی اکثر قریب به اثفاق اهل ستت. در برابر شیعه. قائلند که امامت از 
فروع دین است. هر چند بعضی به طور قطع به اين مساله 


(1). این حدیث با این متن در شرح المقاصد. و شرح العقائد التسفیه آمده 
است. اما به متون دیگر در بسیاری از ات کهن تفسیری. کلامی. 


خویتن ووایت:شندم استت ین ی الامافغفی هم الکتب الکلافیه: 14 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 25 

تصریح نمی‌کنند, بلکه می‌گویند: فروع بودن امامت انسب است. ولی در 
عین حال به این که امامت از اصول دین باشد نیز تصریح نمی‌کنند. 

در هر صورت. چه امامت اصلی از اصول دین باشد؛ آن سان که شیعه 
معتقد است. پا از فروع دین باشد؛ آن سان که اهل سئت می‌گویند, , باید 
بحث کرد که امام چه کسی است تا او را بشناسیم و از او پیروی کنیم, بر 
اوامر و نواهی او گردن نهیم و بر گفتار و کردار او ترتیب اثر بدهیم؛ ف 
او را نایب و خلیفه پیامبر می‌دانیم. 


کفتتی: اسنتت که حاهی شنیده می‌شود که برخی فف کویتد" بحث از امامت؛ 
بحت تاریخی صرف است و اکنون امت اسلامی با اين مباحث کاری ندارند, 
آنان ر امور مهمّی است که باید بدان‌ها بیردازند و اوقات گران‌بهای عمر 
را در آن‌ها صرف کنند. 

این چه کلام بی‌اساسی است ؟! سخنی است از راهزنان افکار. ساده‌لوحان 
و بی‌خبران از مبانی دین. چگونه می‌شود که از طرفی اعتقاد به امام را 
واجب و اطاعت و سرسپردگی نسبت به او را در جرد و کلان از امور, بر 
همه افراد امّت لا زم ی ‌دانند و سرپیچی از فرمان‌های او را کفر یا فسق 
به شمار می‌آورید و پیروی از او را موجب وصول انسان به سر خلقت و 
هدف آفرینش قلمداد می‌کنید و از طرف دیگر بحث در 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟. ص: 26 

پیرامون ان را در شمار مباحث تاریخی صرف به ی اورده و بحتی 
بی‌تمر می‌دانید؟! ٍ 
عزیزترین امور نزد انسان, عفیده اوست؛ بحت از امام و امامت اثار عملی 
فراوانی دارد. انسان می‌خواهد او را بشناسد؛ چرا که جهل به او اصل 
ایمانش را زیر سوال می‌برد. می‌خواهد او را بشناسد تا "۳ را دوست 
داشته باشد؛ چرا که در روایتی امام باقر علیه السلام فرمود: 

هل الدین ج الا الخث و ابص > 

آبا ننق خن دوستت داشتم. ووشمتی فرزیدن اسست ؟ 

انسان می‌خواهد امام را بشناسد تا 7 مقام عمل, از او تبعیت کند؛ زیرا 
انسان است و مکلف, و مانند بهائم یله و رها نیست و چون امامت., نیابت 
از رسول خدا صلی الله غلیه. والة ات پس امام است که می‌تواند برای 
انسان در مقام انجام وظایف فردی و اجتماعی و انجام وظایف بندگی 
نسبت به خدای متعال, تعیین تکلیف نماید. 

از اين رو انسان باید امام را بشناسد و از حقانیت مذعی این مقام تحقیق 
کند تا از او پیروی نماید و در مقام بندگی. باری که بر دوش دارد به 
سرمنزل مقصود برساند. 


(1). مستدری الوسائل: ۸12 227 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 27 

حال می‌توان قائل شد که بحت در پیرامون چنین موضوع مهمّی یک بحث 
تاریخی صرف و فاقد ارزش است؟ ۱ ۱ 
اری, بی‌خبران از هدف غایی خلقت و عوامل تامین کننده وصول به ان 


هدف, جا دارد این بحث را فاقد ارزش و یا غیر ضروری قلمداد نمایند؛ ولی 
نزد فراگیرندگان ارشادهای قرآنی ور هنمودها ی ترسون خدا صلی الله علیه 
وله درباره طریق وصول به هدف آفوشن: از بحثت امامت و شئون و 
مقامات امام ارزشمندتر یافت نمی شود. 


وحدت در سایه امامت ... ص: 27 


شاید گفته شود که بحث در پیرامون امامت به وحدت مسلمانان ضرر 
می‌رساند, از این رو باید این مباحث ترک شود. 

ما در این باره به تفصیل در مباحثت گوناگون خود سخن گفته‌ایم, خلاصه 
پاسخ از اين دیدگاه چنین است: 

بحث از امامت نه تنها به وحدت مسلمانان و اثحاد کلمه آن‌ها مضر نخواهد 
و ؛ بلکه به برهان عقلی و نقلی, بهترین, بلکه تنها راه تحقّق این آرمان 
گران قیمت و پرارزش, روش ساختن موضع امامت و منصب منیع خلافت 
۵ غیابت از رسول,خدا صلی اللة علیه والم است: 1۶ 


(1). برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ی نگاهی به حدیث ثقلین: ص 3)0ظ, 
از همین نگارنده 

ملساه بقوهش های اعقاو حا شب سکس سور 

سخن در این است که منظور از وحدت چیست؟ و راه تحقق آن کدام 
است ! 

برخی از معاصرین برای تحقق وحدت این گونه پیشنهاد می‌کنند که شیعه و 
اهل سئت باید تمام کتاب‌های تفسیری» حدیتی و فقهی خود را با توافق 
یک‌دیگر از نو بنویسند؛ چون تنها علت اختلافات, راهیابی اباطیل, اساطیر و 
اکاذیب در کتاب‌های شیعه و اهل سئت است و با شناسایی امور خلاف 
واقع و جدا کردن حقایق از اکاذیب. جچهره واقعی دین» نمایان شده و مورد 
اثفاق همگان ار زیزا کسی با حق. نزاع واختلاف ندارد, در 
در اف ابتدایی به این ماد این ی مطرح می‌شوند: 

1 کسانی که باید کتاب‌های شیعه و اهل سئت را بررسی کنند چه افرادی 
و از چه کروهین باشند؟ 

ِ معیار و ملاک برای شناخت حق, از باطل و راست, از دروغ چیست؟ 

. آیا اهل سّت حاضرند از کتاب‌هایی را که از آغاز تا فرجام صحیح 
۳ و با آن‌ها معامله وهی منزل می کنند (مانند صحاح شتشعاته پا 
دست کم دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم) و تمام مبانی و عقایدشان 
را بر پایه مندرجات ان‌ها بناگذاری کرده‌اند. دست بردارند 
تاه مه ها اه رسای سار کشت یس 29 

و آن‌ها را بازنویسی کنند؟ 
برخی دیگر پيشنهاد می‌کنند که باید مشترکات دو فرقه اخذ گردد. 
در پاسخ این پيشنهاد می‌گوییم: مشترکات کدامند؟ 


آیا توحید و عقیده به یگانگی باری تعالی است؟ ۱ 
فرهفیی امه توت راب اه ات بارش ای ات ابا دا ند 
اهل سلت مقامی را برای ابوبکر قائلند که برای احدی قائل نیستند, 
مق وت خداونه متعال ,یرای ار به ضوح فحلی وا هد کردرو اف حدا را 
آن چنان که هست, خواهد دید. «1» البثه خودشان در سند آین حدبث 
مه سی کت ول اد داتشه کمخا لا ای کته اه کهانن 
هستند؟ ملاک و معیار شناخت این افراد چیست؟ 

از متیر کاب همین مفترا له امامت است. . پس دست کم بایستی اهل سئت 
قائل شوند که بحت از امامت و تحقیق از امام واقعی که نایب رسول خدا 
صلی 11 علیه وله است, بحث از یکی از مشترکات بوده و از اسیاب 
می‌اورند؟ 

اری, عده‌ای بحث از امامت را بحثی غیر ضروری می‌دانند و با 


(1). الدر النضید: 97 

تسله پوس ها اعتفامی: جاصتتون تیا هیر کشت دض : 30 

این وجود ما را به تقریب بین مذاهب فرا می‌خوانند و این درست در زمانی 
است که گروهی از انان هنوز شیعیان را مسلمان نمی‌دانند (۱۱( 

آری, آنان فرقه‌های مجشمه, مرجثه و خوارج را مسلمان می‌دانند. ولی 
تست ده فا ند این که در اسلام مااشی خاشتم باشنور باکت ها را فشامان 
نمی‌دانند. 

شاهد این که در این اخیر در عربستان سعودی کتابی به نام مسألة الّقریب 
بر آهل همالع توفته شده: که بم عدلف. کنا ده حهت: تالیق این 
کتاب. مدرک تحصیلی اعطاء شده است (!۱) 

نگارنده اين کتاب ینس از ورود به مباحث و ذکر مطالبی, , چنین می‌نویسد. 
راهی برای تقریب بین ما (یعنی اهل سئت) و بین شیعه نیست. مگر این 
که شیعیان مسلمان شوند (!!) و تا اینان مسلمان نشوند تقریب معنا ندارد 
(!!) 

ولی ما در حقٌ آنان چنین نمی‌گوییم؛ بلکه می‌گوییم: بيایید به کتاب خدا و 
سئثت قطعی رسول خدا صلی الله علیه وآله که خود معترف به آن هستید, 
عمل کنید! ما در بحت از سند و دلالت «حدیت ثقلین» به تفصیل در این 
باره سخن گفته‌ایم. <1» 


(1). ر. ک نگاهی به حدیث ثفلین: 31- 53 
اس مهس ها اما هی ای وت تخد 





یت ای کاس ۶۵ 


اهل سئّت در کتاب‌های کلامی خود طرف نزاع را سه نفر می‌دانند و عباس 
عموی پیامبر را نیز اضافه می‌کنند؛ ولی می‌گویند: چون عبّاس به نفع علی 
علیه السلام کنار رفته است. ناگزیر نزاع به دو نفر منحصر می‌شود. 

به نظر می‌رسد قضیه امامت عباس, در زمان عباسیان مطرح شده است 
و در صدر اسلام سابقه نداشت و دلیلی در دست نیست که عباس, اذعای 
امامت و خلافت نقد. اد مرول حف‌صلی االه: غلیه جالع کوج باشد؛ بلکه 
عباس در قضایای سقیفه, طرفدار امیر مومنان علی علیه السلام بوده و با 
آن حضرت بیعت نموده و تا آخرین لحظه هم شنیده نشده که در مقابل آن 
حضرت اذعای خلافت و امامت کرده باشد. پس این که طرف نزاع سه نفر 
بوده‌اند, قولی است باطل و بر خلاف اتفاق مسلمانان. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟. ص: 34 


ققد اه دی نب کرد 34 


برخی بر این عفیده‌اند که اضلا بین. علی بن ابی‌طالب علیهما الشلام. و 
ابوبکر ابن ابی‌قحافه نزاعی وجود نداشته است. آنان برای اثبات این 
دیدگاه 6 مطلب را دستاویز خود قرار داده‌اند: 

1 امیر مومنان علی علیه السلام به ترتیب با ابوبکر, عمر و عثمان بیعت 
کردند. پس نزاعی با انان نداشتند. ۱ 

2 حضرت علی علیه السلام همواره در نماز خلفا حاضر می‌شدند و انان را 
3 بین حضرت علی علیه السلام و خاندانش و بین خلفای سه‌گانه پیوند 
نسبی بوده است. 

به عبارت دیگر, آنان به یک‌دیگر دختر داده و دختر گرفته‌اند و اين ایجاد 
نسبت و دامادی, با نزاع و مخالفت و دشمنی نمی‌سازد؛ زیرا طبیعی است 
که اگر انسان به کسی دختر دهد و آن دختر بیمار شود, ناگزیر برای عیادت 
از او به منزل داماد خواهد رفت. بسن رفت و آمد و تشست و برخاست 
وجود دارد و اين امور با اختلاف و نزاع جمع نمی‌شود. 

4 امیر مومنان علی علیه السلام فرزندانی به نام ابوبکر, عمر و عثمان 
داشتند و در صورتی که آن حضرت با خلفا منازعه داشته باشند چگونه 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 35 

اين نام‌ها را برای فرزندانشان اختیار فرموده‌اند؟ 

گفتنی است که روی موارد سوم و چهارم بیش از دیگر موارد تأکید شده 
است. 

5 احادیثی در مدح شیخین از امير مقمنان علی علیه السلام نقل شده 
است. 

در مواردی به آن حضرت نسبت می‌دهند که فرمودند؛ 

اگر مردی را نزد من بیاورند که مرا بر ابوبکر و عمر برتری دهد بر او 
تازیانه می‌زنم و حذ شخصی را که بر دیگران افترا می‌زند بر او جاری 
می کنم. 

6 حضرت علی علیه السلام برای حفظ وحدت بین جامعه مسلمانان از 
حقّ خود چشم‌پوشی کردند. 


پاسخ از اين دیدگاه صطن 35 


این این موارد ششگانه را بررسی می‌نمایيم. درباره بیعت امیر مقمنان 
1 بیعت چیست؟ 

2 آیا بیعتی بین امیر موّمنان علی و < خلفا واقع شده است؟ 

3. اگر ب بین امیر مومنان علی و خلفا بیعتی واقع شده, وقوع آن 

سلسله بزذهشن های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 36 

چگونه بوده است؟ 

۱ 4 اگر بین امیر مومنان علی و خلفا بیعتی واقع شده, در چه زمانی بوده 
ست ؟ 

ان ای آتاشار تست یساس ۲۰۲ 

ما رای اثیات خلافت و امامت امیر مومنان علی علیه السلام به ادلّه 
اه اه کر و ی وان و خی اه فیس ور نو 
تمشک نمشک می‌کنيم و منظور ما از دلیل عقلی, قاعده قبح تقذم مفضول بر 
فاص اه ام تاعنه ای ان مه یل اد 

اما اهل سئت, پس از اقرار به عدم وجود نصٌ بر امامت ابوبکر و تنژل از 
ات ام یا سای وت ان ره 


بیعت چیست؟ ۰ص 36 


بیعت. قراردادی است اجتماعی؛ به اين معنا که عده‌ای با فردی قراری 
منعقد می‌نمایند که شخصی که با او بیعت شده تعهّد می‌کند که- برای 
مثال- از کشور تفت کند ان حفاظت نماید, امور و احتیاج آنان را 
تامیزخ کند, خدمات فرهنگی و بهداشتی و ... در حو" آنان انجام دهد. 
بیعت کنندگان نیز متعهد می‌ شوند که ان کنند و در مواردی اگر به 
ی رن 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 37 

با او مساعدت و همکاری نمایند. بعد از اظهار تعهّد از طرفین, «بیعت» که 
همین قرارداد اجتماعی است, محقق می‌شود. «<1» 


تتهنها نتنز ی مک 37 


آن گاه که بیعت منعقد شد این پرسش مطرح است که چه دلیلی وجود 
دارد که طرفین قرارداد به تعهٌدشان وفا نمایند؟ 

به عبارت روشن‌تر. بعد از انعقاد چنین قراردادی, وجوب و لزوم اطاعت 
بیعت‌کنندگان نسبت به شخصی که با او بیعت کرده‌اند از کجا ثابت 
می‌شود؟ و به چه دلیلی شخصی که با او بیعت شده حقّ حاکمیت و 
پاسخ این پرسش را با ایه کریمه‌ای توضیح می‌دهيم. قران کریم 


می‌فر ماید: 
«یا نها الذئن آمئوا فا بالْعفود»؛ «» ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به 
عقدهایتان و 4 


خلاضه. استتدلال به. این ابة مبار که بر ای مشر وت یعت خنین اسنت: وفتن 
دو نفر با هم معاهده کردند (چون عهد و معاهده نیز در 


(1). ر. ی: النهاية فی غریب الحدیت: 1/ 174, مقذمه ابن خلدون: 1/ 
209 

(2). سوره مائده: 1/5 

رکه مرها ا اه ات باس کت و سس 0۶ ۵ 

واقع نوعی قرارداد, و پیمان است., علاوه این که در روایاتی,. عقد به عهد 
که همان پیمان موّکد است., تفسیر شده است) بایستی بر طبق معاهده 
وفا کنند. 


آبا اتاشت و طلافت‌ یا تفت مق ی و ی ض 38 


مشروعیّت بیعت با استناد به آیه کریمه نسبت به قراردادهای اجتماعی بین 
مردم و شخصی که با او بیعت شده است. اثبات شد, اکنون با این دو 
پرسش مشروعیت ان را توضیح می‌دهیم. 

آیا نتیجه این مشروعیّت, اولی به تصرف بودن شخص بیعت شده نسبت به 
بیعت کنندگان را نیز مفید خواهد بود؟ 

از طرفی, در فرضی که خود حاکم و شخص بیعت شده با قانون‌ها و 
قراردادهای مقر بین طرفین مخالفت کند باز هم وفا به اين پیمان برای 
شعت کنند حانْ واجب خواهد بود؟ 

طبیعی است که در اثر ظهور انحراف ا ‏ وجوب اطاعت از بین 
می ر ود و این جاست که لزوم معصوم بودن شخص بیعت شده مطرح 
۱ و رت 
است,: وگرنه وقتی ثابت شود که حو تعیین خلیفه و جانشین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, , ص: : 39 

پیامبر, متحضتر | به خداوند متعال مربوط است و بندگان را در این زمینه 
هیچ گونه نقشی نیست, اساس این مباحث درهم می‌ریزد. 

از قضایای جالب توجّه درباره اثبات اعتقاد شیعه مبنی بر عدم جواز دخالت 
ند ان تست به اسام محا شنت سا صلی اللععایه و الق فحه‌ای. اننته 
که آبن هشام و حلبی در کتاب‌های سیره خودشان آورده‌اند, این قضیه در 
دیگر کتاب‌های سیره و نیز آمده است. 

وت اخوا ای ات یه واه هر اعوسات وین سرا یرادا از 
قبایل عرب برای دعوت به اسلام تشریف بردند. بعد از مذاکره با بزرگان 
قسله آنان ین اظهار گردندء آبا اکر ها دعمت شمارا شدیرم هار ها 
حمایت کنیم و با دشمنانتان بجنگیم. مقام ریاست و خلافت و سرپرستی 
امّت را بعد از خود به ما واگذار می‌کنید ؟ 

در شرایطی که گرویدن حثّی یک نفر به جماعت مسلمانان به نفع اسلام 
بود, آن حضرت هی گونه وعده‌ای به آن‌ها ندادند, بلکه با صراحت تمام 


اعلام فرمودند: 
الأمر الی ال بضعه حیت پشاء؛ «1« 


این امر به دست خداست, او به هر که بخواهد واگذار می کند. 


(1). البداية والنهایه: 3/ 171, الاصابه: 1/ 52, تاریخ الاسلام: 1/ 286 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 40 


بیعت با ابوبکر چگونه محقق شد؟ ... ص: 40 


بنایر تصریح منابع تاریخی, نخستین کسی که با ابوبکر بیعت کرد, عمر بن 
خطاب بود. بعد از و او یک يا دو نفر از مهاجرین فقط (!!) و پس از ان 
اندکی از انصار که اولین ان‌ها بشیر بن سعد بود, بیعت کردند. ولی 
بسیاری از انصار و دیگر مهاجرین و به خصوص تمام بنی هاشم و بزرگان 
ضحابه رس لخد | صلن: آلله علیه عاله هنم یک ون هقیقد خاضیر نمودند وا 
او بیعت نکردند. 

آن چه گذشت بحث به اصطلاح «کبروی» بود, اکنون بحث را در «صغری» 
در بحت از حقیقت بیعت عنوان شد که بیعت؛ بک قرارداد اجتماعی است, 
به راستی اجتماعی که در اثر بیعت آنان؛ امامت ابوبکر تحقق پیدا کرد 
کدام است !, 

آن چه زاره و ام و تارنخی قطغی. برمی‌آیده. بیعت. کنند کان با آبوبکر دز 
سقیفه بنی ساعده چهار نفر بوده‌اند: 

2 سالم مولای آبی حذیفه, 

3. ابو عبیده جزژاح, 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 41 

4 پیرمردی به سیمای اهل نجد. «1» آیا با بیعت این افراد معدود (که در 
واقع, افرادی هم نبوده‌اند. بلکه دو فرد بوده‌اند) معقول است که وجوب 


آیا حضرت علی با ابوبکر بیعت کرد؟ ... ص: 41 


با ابوبکر بیعت کرد. ما اين ادعا را از چهار محور پاسخ می‌دهیم: 

نخست آن که این ادذعا باید نقد و بررسی شود. 

دوم آن که بیان شد که بیعت: یک نوع قرارداد و به اصطلاح یک امر انشایی 
است و حقیقت انشا- بنا بر مسلک تحقیق و آن چه که نظر بزرگان, بدان 
منتهی می‌شود- عبارت از اعتبار و ابراز است. اگر بپذیریم امیر مومنان 
علی علیه السلام دست در دست ابوبکر ابن ابی قحافه گذاشته باشند, 
ولی از کجا معلوم که با این دست در دست گذاشتن, خلافت و لزوم 
اطاعت اه را هه اعفار کرجه باشند 

آکر کست بکوند:ظاهر جال هر تخت کننده‌آی این است: که با انن کار 
خی رو تس ود اس ار او انم که 


(1). ر. ک: تاریخ طبری: 3/ 206- 201 البداية والّهابه: 6/ 225, الکامل 
فی التاریخ: 2/ 223 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست ؟, ص. : 42 

هی کوابیم * او ظاهر حال همین گونه است و در جای خود ثابت شده که 
چنین ظواهری حجّت هستند, ولی همه آین‌ها در صوربی است که آن ظاهر 
به معارضی اقوی مبتلا نباشد, در صورتی که در مورد ما خطبه شقشقیه و 
نظیر آن از امیر عوسان علی علیه. السلان صادر شندم است که.حضرت: در 
آن بچنین تصریح فرمودند: 

خالله له تَقَمَصها آبی فحاقة؛ «1» 

بخ دا تفت کید ری ای ات ات رای وا 
بست و حال آن که حقّ او نبود. 

سوم آن که اگر بیعتی بین حضرت علی علیه السلام و ابوبکر واقع شده, 
بنابر نقل موژخان در شرایطی بوده که هرگزر نمی‌توان به آن حضرت 
نسبت رضایت به خلافت ابی‌بکر را داد برای آگاهی بیشتر در این زمینه 
کافی است به کتاب الامامة والسياسة تألیف آبن قتیبه دینوری رجوع شود 
تا چگونگی قضیّه تا حدودی روشن گردد. 

برخی از اهل سئت برای فرار از پذیرش این واقعیّت چاره‌ای ندیدند جز 
ان که اتسای ام کات ما ب اس سوه مک شید و اراس هر 
ده تمی کید رسابه هه این کاب از فولقات انم فده 


سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 43 
است, بزرگان اهل سنّت در قرون گذشته, مطالبی را از آن نقل کرده و به 
صراحت به ابن قتیبه نسبت داده‌اند. <1» چهارم آن که اگر بیعتی بین 
حضرت علی علیه السلام و آبوبکر واقع شده, بنابر نقل صحیح بخاری بعد 
از شهادت حضرت صذیقه طاهره فاطمه زهرا علیها السلام بوده است. 
از طرفی بنا به نقل اهل سئّت شهادت حضرت زهرا علیها السلام شش ماه 
بعد ار وحلت رتسول خدا صلی, اللم علیه واله,بوده اشت آنسان که دز 
صحیح بخاری امده است. بنابراین, چرا حضرت علی علیه السلام در این 
مدت طولانی بیعت نکرده است؟ 

چرا حضرت زهرا علیها السلام را به بیعت وادار نکرده‌اند؟ 

با وجود چنین دلایلی اگر در ظاهر حضرت علی علیه السلام با او بیعت کرد. 
کجا ظهوری برای آن بیعت منعقد می‌شود که نشان‌گر امضای خلافت 
ابوبکر باشد و اطاعت او را بر افقّت لا زم بداند؟ 

البئه تمام این موارد بر فرضی است که امر خلافت و امامت با بیعت قابل 
آنات‌ناسن کم‌بطان ابن خطلت یش ‌تر بیان کردند: 


(1).بزای تمفنه,رجوح شود به کناب العقد التمین. فی کازیخ البله آلامین ۸6۴ 
72 


تساه و ها نها وه شا شا مه کات ۱ 17 


حضرت علی و حضور در نماز جماعت خلفا ... ص: 44 


برخی از اهل سئت اذعا کرده‌اند که امیر مومنان علی علیه السلام در نماز 
خلفا شرکت می‌کرد. می‌توان گفت که این ااعا از مصادیق بارز «رْت 
مشْهُور لا أَصُل لة» است که چه بسیار مطالب و قضایای مشهوری که اصل 
و ريشه درستی ندارند. 

البتهع به رغم این که حثّی برخی از بزرگان, اين قضیّه را به عنوان امر 
مسلمی اتخاذ کرده‌اند, ولی ما تا کنون مدرک معتبر و قابل اعتنایی برای 
تثبیت این مطلب نیافته‌ایم؛ چرا که سند معتبر و غير قابل مناقشه‌ای در 
دست نیست که آن حضرت همواره به نماز خلفا حاضر می‌شده‌اند؟ 

آن چه در این باره موجود است مطلبی است که ابو سعد سمعانی در کتاب 
انساب الأشراف آورده است که در واقع می‌توان آن را از معجزات ت امیر 
مومنان علی علیه السلام در ارتباط با رسوا کردن مخالفان به شمار آورد, 
در این قضیه نقشه قتل آن حضرت را پی‌ریزی کرده بودند. ما این جریان را 
در بحث‌های خود نقل کرده‌ايم. «1» شاید این واقعه حاکی از ان باشد که 
هنوز امیرالموّمنین علیه السلام با 


را آنتاب الاشرای: در و9 سرا اه شتر در آین. ره ری ی 
نحاظی به حدبت ولایت: 0- 53 از همین نگارنده 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 45 

ابوبکر بیعت نکرده بودند و پا عدم رضایتشان بیس ت بوده, وگرنه 
وجهی برای این نبود که به قتل آن حضرت تصمیم , 


بنابر تحقیق مسلم و غير قابل انکار انتسابات و پیوندهایی که بین بنی 
هاشم و امویان رخ داده «یکطرفی» بوده است, به این معنا که عمدتا 
امویان ذیکر مخالفان بوده‌اند که با بلی هاشم پیوند بسنه و از بلی هاشم 
دختر گرفته‌اند, ولی در بنی هاشم, کسی نیست که از مخالفان دختری 
گرفته باشد. فشت: کو ان مه عسا مج قصاعی ات انس که ارس ی 
ائمّه اطهار علیهم السلام از امویان نمی‌باشد. 

ات زمینه دو مورد قابل بحث و تحقیق است: 

1 دامادی امام محمد باقر علیه السلام با قاسم بن محمّد بن ابی‌بکر. 
قاسم از فقهای مدینه و شخصی موجه و وزین یت است که حضرت امام 
باقر علیه السلام, ام فروه دختر او را به همسری گرفتند. این مخذره؛ مادر 
امام صادق علیه السلام است. 

2 ازدواج ام کلثوم دختر حضرت علی علیه السلام با عمر بن خطاب. 
اهل سئت می‌گویند: وقتی شما در خطاب به امامان خود می‌گویید: 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبر کیست ؟, ص: 46 

اشمَذ شهّذ اک کنّت تور | ی الأصّلاب السامحَة والار رخام المُّطعرن؛ 
ِِِ می‌د هم که شما به صورت نوری در پیشت مردانی عالی درجه و 
رحم‌های پاک و دور از پلیدی بوده‌اید؛ 
پس ابوبکر که پدر بزرگ مادر امام صادق علیه السلام است از «اصلاب 
شامخه» می‌باشد و باید به ایمان و پاکی او قائل بشوید. 
در پاسخ این استدلال چنین هی کهابیم ‏ 
هر دو مقدمه این استدلال صحیح و بدون تردید مورد تصدیق شیعه است. 
به این معنا که تردیدی نیست که ام فروه دختر قاسم. همسر امام محمد 
باقر و مادر ششمین امام شیعیان جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام 
است و قاسم نواده اپوبکر می‌باشد. 
از ظرف کر نید کی تست که فضمو رن عبارت یاد شده که از فرازهای 
زیارت وارت است از اعتقادات شیعیان نه شمار می رز ود. > ول نتیجه‌ای که 
از این دو مقذمه گرفته شده, از مواردی است که مادر جوان مرده بدان 
الا بر آشنای با استعمالات عرب پنهان نیست که منظور از واژه «اصلاب» 


در زیارت شریفه, اجداد پدری هستند «1» و اجداد پدری 


(1). لسان العرب: 1/ 527- 526 
ساسه ‏ وهی ها اتفانی حا تن با کت و سم 17 


امامان شیعه علیهم السلام. تا حضرت ادم ابوالبشر معلوم بوده و روشن 

است که هیچ ارتباطی با «ابوبکر» ندارند. 

ایا طیی از عایه سارحای سانوانی. و کی اعاش علیم السلای اه 

شتا بذر برخم آن:بانو فتتقل شده است: که.در تتیچه :در خود امامان 
شیعه, همسر هر امامی که مادر امام تقدی بشما فی زفنه-بدون: نی 

3 و مطهره بوده و این معیار در چانب مادران امه علیهم السلام ۳ 

حضرت حواء همین گونه است. 

برای مثال «سّلمی» همسر حضرت هاشم علیه السلام بانویی طاهره و 

مطوره بوده 1 که این بانو, مادر حضرت عبدالمطلب , به بنتماز میر ود. 

علیه السلام است 0 با دا طاهره و مطهّره بوده اور 

با عنایت به آن چه بیان شد به طور کامل روشن گشت که «ابوبکر ابن 

ابی‌قحافه» نه در شمار «اصلاب» قرار می‌گیرد و نه در عداد «ارحام» و 

اما ای و کعمص کته ارتاهی اه وا ارات کم هه 

ملرّم به تکریم جناب ایشان (!!) باشد. 

فسه وه های اعسا نع کاس بای روت تیه 20 


عکونگی یاج ام کافم با غیو ری 28 


مورد دوم ازدواج امّ کلئوم علیها السلام دختر حضرت امیرالمومنین علیه 
الما با گهر بی خات بو ه‌فی‌خواهنه مین وسیات فصیاتی وا برای 
ی را وا را 
بوده, انکا ر کنند. اين مورد نیز به بررسی و نقد نیاز دارد. 

ایرخ قضیه از ,دو-خهت باند به دفت برزسی: نود 

کت را انس 

2 از جهت روایات مخالفان. 

از نظر روایات معتبر شیعه, جریان چنین است: 

عمر بن خطاب از امیر موّمنان علی علیه السلام, دختر کوچکترشان 
حضرت ام کلئوم را خواستگاری نمود. حضرت علی علیه السلام از اين که 
دخترشان کم سن و سال است و امادگی برای ازدواج ندارد به او پاسخ رد 
دادند. 

بر آن وصاتی سر غ اس عسوی رسوال قوا صلی الم خیم الم را حلاقات 
نمود و از او پرسید. : آیا عیب و عاری در من سراغ داری؟!! 

عباسِ گفت: مگر چه اتفاقی افتاده؟ منظورت از این سوال چیست؟ 

عمر گفت: از فرزند برادرت- یعنی امیرالمومنین علیه السلام- دخترش را 
خواستگاری نمودم», ولی به من جواب رد د داد. 

سکس مه ها اععاوم سا سین اضر کنست اه 18 

آن گام عمره ماس (باکه امیرالعومس علیه السلام و یهام را تهوته 
کرد و افزود: به خد| سوگند! چاه زمزم را پر می‌کنم, آنا ر جلالت و عظمت 
بنی هاشم را (در مکه و مدینه) از بین می‌برم رمحا ی بر 
دزدی او اقامه می‌نمایم و حد سارق بر او جاری می کنم. 

عبّاس نزد امیر موّمنان علی علیه السلام آمد و آن چه بین او و عمر گذشته 
بود به عرض آن حضرت رساند و از آن بزرگوار خواست که تصمیم‌گیری 
درباره این ازدواج را به او واگذار نماید. 

امیر مقمنان و علیه السلام نیز به تقاضای عمویشان به این خواستگاری 
پاسخ مثبت دادند. آن گاه عباس. ام کلثوم را به عقد عمر درآورد. 

پس از از که عمر کشته شد؛ امیرالمومنین علیه السلام آن مخدره را به 
خانه خودشان انتقال دادند. 

فان اه کار امام صایی عنم ای فرارم ات جوا اه 
حضرت فرمودند: 

ان ذلک فرج غصباه؛ «<1» 

این ناموسی است که از ما عصب شده است. 


(1). ر. ک: فروع کافی: 5/ 346 و 6/ 115 
سلسله پژوهش های اعتقادی: این شا مر کت 3 ص: 50 

کفتتی ات که آيبان قوما تور ی تسه اه مه تفه ]لین 
سیّد مرتضی رحمه اللّه اصل واقعه تزویج و چتّی مجرّد اجرای عقد را نفی 
کشا ند هه شاوی نوی کان, تفه با ادلغ.ععلی هقی اصله ارجواج 
را تکذیب نموده‌اند. 

از روایات شیعه- که از نظر سند قابل مناقشه نیستند- چیزی بیش از این 
که بیان گردید, بز تضی آبد و جنیرن ازدواخن اکر ماقم شیده باشد بر جبزی: که 
مایت آن مافت لاد 


بررسی دیدگاه اهل فسیتت ۰ص 50 


پیش از آن که روایات مخالفان را بررسی نماییم تذکر اين نکته ضروری 
است که قضیه تزویج ام کلثوم آن چنان که ادعا می‌شود و با اب و تاب نقل 
می‌کنند در صحیح بخاری. صحیح مسلم و دیگر صحاح ششگانه نیامده 
است. هم‌چنین در اکثر قریب به اثفاق مسانید و معاجم مشهور و معتبر 
عامه, اثری از ز کیفیت این واقعه بافت نمی‌ شود. 

این و جك جای دقت و توجه است که واقعه‌ای که این گونه برای 
اهل سئت موثر است, چگونه از روایت تفصیل آن غفلت کرهده‌اند و اساسا 
ات وا مت معا :۱ 

نه: بلکه معلوم می‌ شود که اصل واقعه پایه و اساسی ندارد, ۵ کر زد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص : 51 

به این آسانی از آن. تفی دزرنده کرخه در نظر سا 0 اثبات امر امامت 
و خلافت با آن رفعت و جلالتی که دارد, با چنین اموری حثّی اگر وقوعش 
شام باه (تا چه رسد به اين که اصل وقوع, هنوز مورد ابهام است) آب 
در هاون کوفتن و خط بر اب نقش کردن است. 

ینس از تذکر این نکته, به بررسی روایاتی که در کتاب‌های اهل سئت امته 
است می‌پردازيم: 

انان این واقعه را از دو طریق نقل کرده‌اند: 

1 طریق اهل بیت. «1» 2. طریق غیر اهل بیت. «2» بزرگان اهل جرح و 
تعدیل از محققان اهل سئت روایات هر دو طریق را تضعیف کرده‌اند و هیچ 
یک را قابل اعتنا ندانسته‌اند. 


افزون بر اين, این توانات حظرب و اففه است کهخمیس اضطر اف 
و ۱ ۱0 
اه 


(1). تهذیب التهذیب: 1/ 44, 11/ 382, 4/ 106 

(2). الطبقات الکبری: 8/ 462, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 142, 
السنن الکبری: 63/7 و 1114, تاریخ بغداد: 6/ 182, الاستیعاب: 4/ 1954, 
اسد الغابة: 5/ 6۵14 لورت الطاهره: 7- 165, مجمع الزوائد: 4/ 499, 
المصئف صنعانی: 10354 
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اولا: در میان کتاب‌های اهل سشت, کتاب‌های معتبری مانند صحاح و اکثر 
قریب به ائفاق مسانید و معاجم نام و نشانی از وقوع این تزویج با میل یا 
رضایت حضرت امیر علیه السلام یافت نمی‌شود. 


ثانباً: این واقعه در نیز کتاب‌های اهل سئّت از دو طریق نقل شده. حدیثی 
که خودشان بر صحّت سند ان اتفاق نظر داشته باشند, موجود نیست. 

تالتا: منن روایات موجود (با جچشم پوشی از مشکل سندی) از اضطرابی 
عجیب در در جوانب مختلف واججه برخوردار ات ِ و محققان ‏ حدیث 
۵ 

بنابر آن چه گذشت با توجه ره روابات یوب در صورتی که اصل واقعه را 
انکار نکنیم و روایات وارده را نیز از ظاهرش که دلالت بر وقوع واقعه 
می‌نماید منصرف ننماییم, که 1 خود این دو مطلب نیز جای بحت و 
تحقیق عمیقی دارد- نهایت چیزی که امکان دارد به ان ملتزم شویم این 
اشنت که امتر مومان. علی له الشام با مرایعات مر و بافساری و 


(1). ر. ک: الطبقات الکبری: 8/ 463 الاصابة: 4/ جزء 8/ 275, رقم 
3 البداية والثهایه: 5/ 330, انساب الأشراف: 2/ 412, المستدرک 
تن الصحیحین: 3/ 142 
ساسله یدوعس ها اعفا میا تشون ماهر کشت ؟ض و5 
نیز کاملا مشنهود است) فیس از رد وانکارها و اعتدارهای ملف از خانیبه 
آن حضرت و سرانجام تهدیدهای گوناگون از ناحیه عمر و واسطه قرار 
دادن عمر, عقیل و عباس راء (که مداری عامه, با صراحت حاکی از تمام 
اين امور است) در شرایطی ناهنجار و بدون رضایت قلبی, امر تزویج ام 
کلثوم را به عمویشان عباس واگذار فرمودند. 
عباس نیز پس از اجرای عقد, حضرت ام کلثوم را به خانه عمر بردند و بعد 
از دزن کوتاه, خلیفه یه به قتل رسید و ار من علیه السلام, دخترشان 
را به منزل خودشان برگرداندند. 
نم زاستی. کدام غاقل. باانضای.. جلین واقعهای را دلیل پر وخوه ارتباطات 
به اصطلاح حسنه بین امیرالمومنین علیه السلام و عمر بن خصاات می‌داند؟ 
از سوی ۳۹ در منونر روایات اهل سئت مطالب واهی امده که 
امه یه لام انا رایع تا اراس رت متام 
خلیفه او را برانداز کرده (!!) و در اين ازدواج آمیزشی رخ داده, اين بانو 
فرزندانی برای عمر آورده و دیگر مطالب بی‌اساس,: همه این ها کذب و 
افترا و جعل و وضع بوده و هیچ ارژشی ندارند. 
تایه که عمر باای هر لت اضوار. تیباهو وا بر این وضات 
فرماسن خصول دا صلی له لیم ماد فمارداحه که ان رت فرروه 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 54 

حسب ونسب منقطع یوم القيامة الاحسبی ونسبی: 1 


ی ی ای ی 


سبی من 

"۳ 0 7 
بر هل دا ضای, لاه له اف آ سای مدا کنو ماس نامام این 
انتساب نفع ببرد. 

اکنون قضیه‌ای که نقل می‌شود, وجود غرضی دیگر را در اصرار انجام این 
ازدواج 9 می‌کند. ‏ 

دختر عبداللّه 1 به ای خود خالد بن اه 
غوالای مروان کت ای احه رها صاع رانه ال ود 
عبدالملک در جواب خالد کته آری, مگر مشکلی در میان است ؟ 

خالد گفت: رک سوگند! این کار, منشأً بزرگ‌ترین مشکلات است. 
عبدالملک گفت: چگونه و به چه سببی؟ 


(1). الطبقات الکبری: 8/ 463 
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خالد گفت: به خدا| سوگند! ای خلیفها! از زمانی که رمله دختر زبیر را به 
ازدواج دراورده‌ام, تمام کینه‌ها و عداوت‌هایی که نسبت به زبیر داشتم, از 
دلم بیرون رفته است. ِ 

با این سخن گویی, عبدالملک خواب بود و بیدار کشت و فوری به حجاج 
نوشت: دختر عبدالله را طلاق بده. 

حجّاج از فرمان خلیفه وقت اطاعت نمود. «1» البتئه طبع پیوند ازدواج و 
ایجاد فامیلی همین است که منشا از بین بردن عداوت‌ها و کدورت‌های 
گذشته خواهد شد و یا دست کم آن‌ها را تعدیل خواهد کرد. این مطلب با 
اغراض سوء امویان منافات داشت که درصدد بودند به هر وسیله ممکنی 
بغض بنی هاشم را در دل‌ها به خصوص در دل‌های عمّالشان بپرورانند. 

از این رو عمر بن خطاب با این هدف به این ازدواج پافشاری می‌کرد که 
شاید از طریق این فامیلی با بنی هاشم و به خصوص بیت امیرالممنین 
علیه السلام, بتواند مسیر فکری جامعه مسلمانان را نسبت به قضایای 
سقیفه و آن چه که از طرف او و هوادارانش بر سر فاطمه زهرا علیها 
السلام امده بود, منحرف سازد. 


(1). مختصر تاریخ مدينة دمشق: 6/ 205 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 56 


سرا سین دای کذاری با انتامی قفا بر جر 56 


از دیرباز نام گذاری از طرف افرادی که صاحب عنوان. شخصیت و مقام 
هستند- چه به حق و چه به باطل- امری رایج بوده است. برای مثال با 
مراجعه به تلاریخ. مواردی دیده می‌شود که اگر نام کسی خوشایند رسول 
خدا صلی اللّه علیه واله نبود, آن حضرت آن نام را به نام دیگری تبدیل 
قیرزت در ضورد: دیکر آن حضرزت: به امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام و جناب محسن علیه السلام ابتداء نام گذاری فر مودند. 

در موارد بسیاری حاکمان و خلفای ستم پیشه نیز روی برخی جهات 
سیاسی يا اجتماعی برای افرادی نام تعیین می‌نمودند و به خاطر جریانات 
حاکم بر موقعیّت موجود, اولیای آن اطفال از مخالفت با آن حاکم, 
خودداری می‌نمودند. 

این مطلب درباره عمر, فرزند امیر مومنان علی علیه السلام نیز مورد 
تصریح بزرگان اهل سنّت است. حافظ مزی, ان حجر عسقلانی و گروهی 
دیگر از نگارندگان بزرگ اهل سّت در اين زمینه چنین نگاشته‌اند: 

هنگامی که «ضَهٌّباء بنت ربیعه» همسر امیرالمومنین علیه السلام فرزند 
پسری به دنیا آوزد: عفر بت خطایم نام اين فرزند را «عمر» گذارد (!۱) 


»[ 


(1). تهذیب العمال: 21/ 467 تهذیب التهذیب: 7/ 411 
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به نظر ما اين کار عمر نیز در راستای همان هدفی بوده که با آن همه 
ارعاب و تهدید به خواستگاری دختر امیرالمومنین علیه السلام اقدام کرد. 
آن سان که در تاریخ آمده است. معاویه مبلغ هنگفتی برای جناب عبدالله 
بن جعفر (داماد امیرالمومنین علیه السلام و شوهر حضرت زینب کبری 
علیها السلام) فرستاد تا نام فرزندش را معاویه بگذارد. 

افزون بر اين, بیشتر نام‌ها, نام‌های مرسوم و متداولی در بین عرب بوده 
است و هر خانواده‌ای به مقتضای وق و سلیقه خود این نام‌ها را برای 
نوزادان خود برمی‌گزیدند. 

به سخن دیگر. اساسا خود نام‌ها از نظر ذاتی قبحی نداشتند. از این رو در 
هیچ یک از کتاب‌های مخالفان حثی ان آنان (یعتی تا جدود 0 سال 
پیش) نمی‌يابید که از این جهت علیه شیعه استفاده‌ای کرده باشند و این 
همنامی را دستاویز نفی منازعه بین امامان ما و رسای خودشان قرار 
داده باشند. 


کاه منرم این که سفن بت اصطااه اند کر ها ترا کفی و ات اهر 


به آن اهمیّت با آپن همه دلایل متقن و غیر قابل خدشه, چیزی نیست جز این 
که گفته شود: «القریق ینتسب تسَبّتُ بکل شیش». 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبر کیست ؟؛ ص. : 58 


نگاهی به روایت مدح شیخین ... ص: 58 


در کتاب‌های اهل سئت به امیر مومنان علی علیه السلام نسبت داده شده 
که آن بزرگوا ۳ شیخین را مدح کرده‌اند. در روایتی امده 
حَیرٌ الناس تقد التبئین آبوتکر بو 9 1 

بهترین مردم بعد از پیامبران ابویکر سپس عمر بن خطاب است .. 
نمی ار موی او 
که مرا بر ابوبکر و عمر برتری دهد, بر آن مرد, حدٌ شخص افترا زننده را 
این موضوع را از چند محور بررسی و نقد می‌نماییم: 

1 این گونه مطالب که به امیر مومنان علی علیه السلام نسبت داده شده, 
تنها در کتاب‌های اهل سئت امده است و در هیچ یک از کتاب‌های شیعه 
حتی به ضعیف‌ترین سند نیامده است. 

بدیهی است که استدلال به امری که مورد اذعای یک طرف از 


(1). شرح المواقف: 8/ 367 
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متخاصمین است, خروج از قواعد مقژره باب مناظره است. 2. اهل سئت 
این نسبت‌ها را با سندهایی که حتی در نزد خودشان صحیح باشد., نقل 
نکرده‌اند. 

ان چه نقل شده با عبارت‌های «روی عَن علیّ؛ از علی روایت شده», یا 
«وقَذ خکی عن علیّ؛ از علی حکایت شده» و نظیر این متون امده است. 
به اصطلاح علم درایه و حدیت شناسی این مطالب به نحو «اسال» از 
حضرت علی علیه السلام نقل شده است., نه با سندی معتبر و قابل توجه. 
روشن است که چنین منقولاتی اعتبار ندارند. 

3. قراین زیادی در فرمایشات امیر موّمنان علی علیه السلام وجود دارد و 
نیز روایات متواتر و بلکه فوق حذ تواتر از رسول خدا صلی الله علیه واله 
در افضلیت امیرالمومنین علیه السلام از جمیع افراد نقل شده که چنین 
مطالبی را در مدح و منقبت شیخین توسط امیرالموّمنین علیه السلام 
تکذیب می کند. 

4 شواهدی وجود دارد که به یقین نشان‌گر کذب این نسبت‌ها است. برای 
نمونه به نقل یک شاهد اکتفا می‌شود. 

ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب فی معرفة الاصحاب از معتبرترین کتاب‌های 


رجالی اهل سئّت از قول افرادی مانند سلمان, مقداد. ابوذر. خباب, جابر 
بن عبدالله انصاری, ابو سعید خدری و زید بن ارقم چنین 

تسه بیصن های افارع دحا ماعتر کست ت60 

نقل می کند: 

تسین کین که اسآ مرها یی نی الب نون 

آن گاه می‌نویسد: 

وقصْلَةٌ هوّلاء علی عَیرو؛ «1» 

اين جماعت. علی (علیه السلام) را بر غیر او برتری می‌دادند. 

گفتنی است افرادی از بزرگان صحابه که دارای چنین عقیده‌ای بودند خلی 
بیشتر هستند, ولی ابن عبدالبرژ چنین مصلحت دیده که فقط این عدذه را نام 
البئه این مطلب. عنوان جداگانه‌ای در کتاب‌های اهل سئت دارد که: 
«نخستین کسی که اسلام آورد جچه کسی بود؟» 

اين عبدالیر از قول این عدّه نقل می‌کند که نخستین کسی که اسلام آورد. 
۱ 

بلکه ابن جریر طبری در روایت صحیحی نقل می‌کند که ابوبکر ابن 
ابی‌قحافه بعد از پنجاه نفر اسلام اورد. «2» اما برای این که این مقام را 
ااهن تنعل شام اار کی اقوالی وا رت کرووا اراد 
این که نخستین کسی که اسلام آورده, 


(1). الاستیعاب: 3/ 1090 

(2). تاریخ طبری: 2/ 316 

لاه وهی ها ا اه سا ناوضر 6 

ابوبکر بوده است. 5 

ما اک ما قاس سا وکا اه هی وه 
بحت ما مربوط می‌ شود این است که شخصیتی مانند آبن عبدالبژ قرطبی 
که از جافظان بزری اهل ستت اشت :ور کناب خوه به غده‌ای از اضخاب 
سول وا سل اللت عای واه یت هد که رال مش اه 
السلام را بر ابوبکر تفضیل می‌دادند. 

از طرفی هرگز دیده پا شنیده نشده که امیر مومنان علی علیه السلام به 
خاطر این عقیده, بر کسی حدی جاری کنند و يا حثّی انتقادی کرده باشند. 

از اين رو اين حجر عسقلانی در اين باره سر در گم شده است؛ چرا که از 
طرفی می‌بیند که به امیرالمومنین علیه السلام چنین نسبت داده‌اند که بر 
قائلین به تفضیل حضرتش بر ابوبکر و عمر, حدٌ جاری می‌سازد, از طرف 
دیکر جر خن افواوی ک فائل به تفضیل شده‌اند حدّی جاری نگردیده است؛ 
و در این راستا کلام ابن عبدالبر را از روی ناچاری تحریف کرده و قسمت 


آخر سخن یعنی «وَفَصلةٌ هوّلاء علی عَیْرو» را نقل نکرده تا به وجود چنین 
افرادی با این عقیده اعتراف نکند. 

البته ما شواهد بسیاری در موضوعات مختلف داریم که بنای توجیه گران بر 
این است که هر کدام از ما رن وقتی که مشاهده می‌کند کلماتی و 
عباراتی از پیشینیان ایجاد دردسر می‌کند و در راه به کرسی 
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نشاندن ادذعاهای بی‌اساسشان مشکلی را ایجاد می‌نماید. به هر وسیله 
ممکن, عبارت شخص پیشین را تحریف کرده و در صورت امکان ان را از 
دلالت ساقط می‌نمایند. 

وه, چه روش و مسلک استواری (!۱( مطالبی را به دروغ به شخصیتی چون 
امیر مومنان علی علیه السلام نسبت می‌دهند و آن چه را که با اين افترا 
منافات دارد تحریف می‌کنند تا در نتیجه مذهب و مکتبی را ؛ بر این دو امر 
بی‌اساس: پایه‌ گذاری کنند. 


ابا خضرت: علن از جح خوز خازل گرون بردص: 62 


یکی دیگر از ادعاها در زمینه امامت و خلافت این است که می‌گویند: 

حضرت علی علیه السلام از حق خود تنازل کرد. 

مگر امامت و ولایت و سرپرستی بر امّت ملک امیر مومنان علی علیه 

السلام بوده که آن حضرت از ان دست برداشته و چشم‌پوشی کنند؟ 

۱ ۱ 
به او رسبده چشم‌پوشی کند و آن را به دیگر وارثان واگذار کند و بگوید: 

من با شما بر سر این امر, نزاعی ندارم. 

اما از اظهارات حضرت علی علیه السلام در دوران خلافت خلفا استفاده 

می‌شود که نه تنها ان حضرت از حق مسلم خود تنازل نکرده؛ بلکه در ان 

دوران به مصالحی درباره حق خويیش صبر کرده است. ان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 63 

بزرگوار در گفتاری در قبال غصب, امامت و خلافت خویش می‌فر ماید: 

فضَبرّت وفی العین قذی وفی الحلق شچی؛ «<1» 

پس صبر کردم آن گونه که تیغی به چشمم خلیده و استخوانی در گلویم جا 

داشت. 

ان حضرت در فراز دیگری می‌فرماید: 

به اطرافم نگاه کردم, دیدم کسی جز حسنین نیست, نخواستم که با 

انصاری که در دو نفر خلاصه می‌شدند- آن هم چه دو نفری- به منازعه 

برخیزم و این دو ریحانه رسول خدا صلی الله علیه واله را به کشتن بدهم, 

از این رو نسبت به از دست رفتن ان دو, بخل ورزیدم که مبادا کشته 

شوند. «2» امیر مومنان علی علیه السلام در شکوای دیگری که از اقت 

جفاپيشه به خداوند متعال دارند, این گونه عرض می‌کنند: 

خدایا! من حسنین را به تو سپردم, تا وقتی من زنده هستم مرا به داغ مرگ 

آنان .ها شتا بعد از من هم خودت می‌دانی که چگونه آنان را از قریش 

حفظ کنی. <3» 


(1). نهج البلاغه» 48 خطنه: 3 (‌فشفم) 
(02. همان: 68, خطبه 26 

( سره وم الیلا 206/2 

سا ار 0 

بنابراین. بسی کم لطفی است که بر «صبر و تحقل» نام «تنازل و 
چشم‌پوشی» نهند. و حال آن که بین این دو از نظر حقیقتِ مفهوم 
۱ 


آری. آن چه در میان بوده فقط صبر بوده و صبر, و چیز دیگری جز صبر و 
ت ای رال رات ادا رات ماش وه اس 

حضرت موسی بن عمران علیه السلام برای مناجات با پروردگار به کوه 
طور رفت و هارون را خلیفه خود در بین مردم قرار داد, که کارهای موسی 
را در بین مردم, موقع رفتن ان حضرت به کوه طور, انجام داده و اسباب 
هدایت آنان را فراهم سازد. قرآن کریم در اين باره می‌فرماید: 

«وقال موسی لاأخیهٍ هاژون احْلَفْیی‌فی قوّمی واضْلخْ ولا تتيعٌ سَبیل 
الَمْفسدینَ»؛ «1» و موسی به برادرش هارون گفته بود: در 2 قومم 
من باش و کارهای آن‌ها را اصلاح کن و از روش فسادگران پیروی 


وقتی حضرت موسی علیه السلام از میقات بازگشت, مشاهده کرد که به 
کلی ورق برگشته و همه امّت مرتذ شده‌اند, به حضرت هارون 


(1). سوره اعراف: آیه 142 

سلساه بدمهش های اعتقفادی با شین امس کشت رن دق 

اعتراض کر 

قرآن کریم,در اين باره می‌فرماید: 

«قال ابن َمَ ان لحم اسَتصْعفونی وکادُوا یِقْلوتیی» «» (هارون علیه 
السلام) گفت: ای فرزند مادرا! ۳ قومم مرا ناتوان شمردند و نزدیک بود 
به راستی آا رواست که از صبر هارون علیه السلام در قبال ارتداد و 
انحراف قوم تعبیر شود که هارون از خلافت و جانشینی خود نسبت به 
حضرت موسی علیه السلام تنازل کرده و چشم پوشی نموده است؟ 

امیر مومنان علی علیه السلام کسی است که در حق و حقانیت او نصوص 
فراوان وارد شده و در روز غدیر آن جمعیّت بسیار با او بر امامت و خلافت 
بیعت کردند, آپا معقول است چنین شخصیتی همه این ها را نادیده بگیرد 9 
به قول معروف امروزی‌ها- به نفع دیگری کنار رود؟ 

مگر امر خلافت و منصب جانشینی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در 
اختیار کسی است که کارش با «نان به یک‌دیگر قرض دادن» سامان 
پذیرد؟ 


(1). همان: ایه 150 

سلسله پژوهش های اعتقادی. جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 66 

آیا تفع وحدت جامعه مسلمانان بر محوری پوشالی, تال ۳ 
ور انتحراف ات اسوصیت برحی تسیل دا صلی. اللغلیه: واله. مر 
بووه 


ایا برای چنین وحدنتی؛ نفعی تصور می‌ شود ؟ 

آیا قابل تصوّر است که معصوم برای غیر معصوم تنازل کند؟ 

آری, پاسخ این پرسش‌ها نزد کسی که از اهمیّت و ارزش مقام منیع خلافة 
اللهی بی‌خبر است و یا خود را به بی‌خبری می‌زند و از نقش امام و حجّت 
واقعی در سرنوشت دین و دنیای مردم آگاهی ندارد؛ مثبت است, چون این 
گونه افراد با چنین طرز تفکری, هیچ گاه در پی تام ررض خدای ِ از 
آفرینش ووصول به آن غرض نیستند؛ چرا که «هَْهمْ بُطوْهْمٌ, وديقِم 
دنانیرَهم». 

بنابراین. هرگز امیر مومنان علی علیه السلام از حق خویش تنازل نکردند؛ 
باق اد ات سود که فد ارنسل حا-صات. الله عله الم ری 
قهقرایی نمودند و از منتخب خدای تعالی و رسولش عدول نمودند و آن 
یگانه نامزد مقام جانشینی پیامبر که خدایش بر این مقام برگزیده بود, با 
مشاهده انحراف و خودکامگی ات جفاپيشه, چاره‌ای جز صبر ندید. پس 
صبر کرد و فرمود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین پیامب رکیست ؟؛ ص: 67 

فصرات فی العین قذي وفی الحلق شَجّی 

پس شکیبایی ورزیدم آن. گوتة که تیغعی 0 و استخوانی در 
گلویم جا داشت. 

قران کریم نیز پیش‌تر, از اين حقیقت پرده برداشت و فرمود: 

«وما مُحَذ لا سول قَة خلت من قلم الم از تِن جات او قیل القلبئُم 
علی َعْقَایکَمٌ ومَنیتْقلِبِ علی عَفبیه قلن یر ال سَیناً وسیجری ال 
الساکرین «1» و محمد فرستاده خداست؛ و پیش از او فرستادگان 


دیگری نیز بودند؛ آیا اگر او بمیرد يا کشته شود, شما به گذشته 


برمی‌گردید؟! و هر کس به گذشته باز گردد هرگز به خدا ضرری 
نمی‌رساند؛ و خداوند به زودی به شاکران پاداش خواهد داد. 


(1): موره ال عمزان: ابه:.:144 
سلسله پزوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ض: 71 


بخش سوم ویژگی‌های امام و خلیفه از دیدگاه اهل سنت ... ص: 71 





ویژگی‌های مهم ... ص: 71 


با عنایت به عقیده طرفین در امامت و طریق تعیین امام و جانشین رسول 
خدا صلی الله علیه واله سخن ما این است که اگر شیعه از مبنای خود 
تنژل کند باز هم ابوبکر و امثال او قابلیت تصدی مقام امامت را ندارند؛ 
چراکه اهل ست ضرورت وجود ویژگی‌هایی را برای امام و جانشین رسول 
خذا ضاین الله یه اه ذکر می‌کنند. 

در یک بررسی اجمالی می‌توان مجموعه صفات و ویژگی‌هایی که اهل 
سئت در خلیفه و جانتشین, پیامبر از آن-بخت می کنند. افزون بر غقل,: بلوغ, 
مرد بودن و آزاد بودن. در دو بخش خلاصه کرد. 

بخش یکم: ویز کی‌ها ه.ضفاتی که اغقار آزها مورد اجماع و اتفاق است. 
بخش 0 صفت عصمت است. اما بر عدم اعتبار آن اتفاق نظر دارند, 
یعنی می‌گویند: عدالت در خلیفه و جانشین پیامبر کافی است 
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و به عصمت احتیاجی نیست.. 

البته نسبت به اعتبار برخیٍ از ان ونر کی‌ها در اعضار تا ره اختلافاتی 
جزثی پیدا شده که از محل بحث ما خارج است؛ زیرا بحث ما درباره 
خلافت ابوبکر و وجود پا عدم وجود صفات مورد نظر اهل سئت در اوست؛ 
یر کف هایی که مورد اجماع همه آن‌هاست عبارتند از: 

1. اجتهاد و علم, 

2 عدالت؛ 

ار و کی تمس نام مه بای راد فص سا من خی 
در ان‌ها مجتهد باشد؛ چرا که از نقاط دور و نزدیک شبهاتی بر دین وارد 
می‌شود, و در صورتی که فاقد این صفت باشد. نمی‌تواند حریم دین را از 
نظر معنوی حفظ کند. 

درباره عدالت نیز سخن این است که خلافت, نیابت از رسول خدا صلی 
الله علیه واله است و شخص فاسق و فاجر قابلیت نیابت از پیامبر معصوم 
را ندارد. 

شجاعت نیز سومین ویژگی امام و خلیفه است که در مواقع خطر بتواند 
حافظ مرز و بوم کشور اسلام بوده و قدرت تصمیم گیری برای تجهیز لشکر 
و قیادت ان را داشته باشد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 73 


آبا ابوبکر واجد این ویژ گی‌ها و صفات بوده؟ کی 73 


اکتون. باید دید که آیا ابوبکر واجد شرایط فعتبر بوده با ته؟ و چنان.چه 
جواب منفی باشد, خلافت عمر و عثمان نیز زیر سوال می ر ود. ۳ چنان 
که می‌دانیم خلافت آن دو. فرع خلافت ابوبکر است. آن سان که امامت 
یازده امام شیعه پس از امیرالمومنین. بر امامت آن حضرت متفرع است. 
بوده ر زم؟ 

بدین ترتیب حقانیّت امامت و خلافت امیر مژمنان علیه السلام بلامنازع 
خواهد پود, چرا که پیش‌تر گفتیم که امر خلافت و جانشینی رسول خدا 
اه اه ام ان یر ی ای 


شجاعت ابوبکر ... ص: 73 


و 
ا ‏ برا صای اه ای وا 

وا رن لها صای ام اه ان 

مت نت اه رن مرت رو خی اه اس الم ور 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 74 

هیچ جنگی شرکت نکرد و هیچ گاه شمشیری در راه خدا به دست نگرفت و 

در هی واقعه‌ای نبوده ۳ حضور او در آن و حملاتش نشان گر شجاعت او 

باشد. 

ابویکر در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه وآله جوان‌تر بوده. طبیعی است 

که باید نیرو و نشاط بیشتری داشت؛ در عین حال ما جایگاه او را در تمام 

موارد از ز کتاب‌های اهل سثت بررسی کردیم و نه تنها هیچ گونه بروزاتی که 

حاکی از شجاعت او باشد به دست نیامد؛ بلکه اموری در مواقف حساس 

از او سر زده که اسباب شرمندگی و انکسار خود و پیروانش را فراهم 


اورده است. 


فرار ابوبکر و عمر در چنگ‌ها پم و 6 زر 


محققان بزرگ, سیره نویسان, تاریخ نگاران و حدیث شناسان اهل سثت 
تصریح کرده‌اند که در جنگ احد, شرایطی بینتن آهند که مشرکان, بعد از 
شکست آندا »بر کشت وتصميم گرفتنه که رسول دا ضای. الله شایه 
وآله را به به قتل رسانده و قوای مسلمانان را منهدم کنند. در این شرایط 
حساس,: ابوبکر و عمر نیز چون نکر از پیامبر خدا را در میان انبوه دشمن 
رها کرده و تنها گذاشتند و برای حفظ جان خودشان پا به فرار اند 
برای نمونه مدارک زیر فرار آن دو را 
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در جنگ احد مطرح کرده‌اند: 

1. ابوداوود طیالسی در کتاب السنن. 

اسف اما ات | بر 

خایزا نو کات الععسم. 

:یگرب ار کر کنات ااسسته: 

ابن حبان در کتاب الصحیح. 

. دارقطنی در کتاب السنن. 

. ابونعیم اصفهانی در حلية الاولياء. 

. ابن عساکر در تاریخ مدينة دمشق. 

. ضیاء مقدسی در المختاره. 

10 مثقی هندی در کنز العمال. «1» 

حاکم نیشابوری درباره جنگ حنین روایتی را با سند صحیح از ابن عباس 
تقل. ی کند, این .کاس کونفه نها کسی, که در عن کین با سول دا 
صلی اللّه علیه وآله ماند و استقامت کرد, علیٌّ بن ابی‌طالب علیهما السلام 
بود و همه پا به فرار اند > محققان تزری اهل سنت که فرار 
ابوبکر و عمر را ۱ 


دح نا حچ با و نب وج ها 


(1). ر. ک: کنز العمال: 10/ 424 

(2). المستدرکی علی الصحیحین: 3/ 111 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 76 
ذکر کرده‌اند عبارتند از: 

1 احمد بن حنبل در کتاب المسند. 

2 ابن اف شیبه در لضف 

3. آابن ماجه قزوینی در سنن المصطفی (صلی اللّه علیه وآله). 
4. ابوبکر بژار در المسند. 


5. طبری در تفسیر و تاریخ. 

9. ضیاء مقدسی در المختارة. 

و ی خی ای 

مثقی هندی در کتاب کنز العمال فرار ابوبکر و عمر را در جنگ خیبر از 
افراد فوق نقل می‌کند. <1» 


جنگ خندق و شجاعت حضرت علی ... ص؛: 76 


یکی از جنگ‌های مهم اسلام, جنگ خندق است. در این جنگ امیر مومنان 
اف و اس فتاه من زار رس ین 


(1). ر. ک: کنز العمال: 8/ 371 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟. ص: 77 

هنگام رسول خدا صلی اللّه علیه واله فرمودند: 

لَصَربهة علو فی یوم الحندّق افصَل من عبادة لقن" 

ات از عبادت جنْ و انس نزد خدای تعالی برتر 
ست 

در برخی از نقل‌ها چنین آمده است: 

لضَربة عَلیٌ فی یَوّم الحَندق افصَل من عبادة الامٌّة الی یوم القیامّة؛ «<1» 
رز به غلی در جنی خندق از غبادت تمامی ات تاروز قیامت بزنر است: 


شرط شجاعت در امام و خلیفه مسلمانان از ریک طرف, فرار شیخین در 
مواقف حسٌاس از زندگانی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از طرف دیگر, 
اهل سئّت را دچار گرفتاری کرده است و به فکر و چاره‌اندیشی افتاده‌اند 
تا اين که شیخ الاسلام آنان؛ سفنت کات ان تیه هر یت نوی ال 
مشاکل آنان است (!۱) فکری بکر و چاره‌ای معقول (!!) انديشیده است. 
وی در این زمینه چنین می‌گوید: 


(1). المستدرک علی الصحیحین: 3 322 

سوه وه ها ای او مامن ست ص7۳9 

تقو رو ها فان کم و مسا آشا س اس ات کس آرا تفت 
2 شجاعت بدنی. 

درست است که ابوبکر از شجاعت بدنی بی‌بهره بوده؛ ولی او دارای 
است (!۱) 

وی در ادامه سخنانش و 

اگر شما مي‌گویید علی اهل جهاد و قتال بوده؛ ها هی ونم 

عمر بن خطاب نیز اهل قتال و جنگ در راه خداوند بوده است, ولی باید 
دانست که جنگ بر دو قسم است: 


در راه خداوند جنگ کرده است (!!) 

شجاعت‌ها ۵ از ات محیرالعقول 7۳ موّمنان 2 علیه السلام با 
شرک و به واقعه زیر چنگ زده و چنین می‌نگارد: 

تخاری ۵ مسلم در کناب خودشان روایتی وا این کفنه آوردها نو 
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عروة بن زبیر می‌گوید: من از عبدالله, فرزند عمرو بن عاص پرسیدم: 
سخت‌ترین زار مش ان تا سول ی بود؟ 
جواب داد: روزی رسول خدا صلی اللّه قلیة و له مشغول نماز بودند که 
عَقَبة بن ابی معَیّط آمد و ردای آن حضرت را به دور گردن مبارکش پیچید 
و به شذت فشار داد. کر مین ال آیوییر آمدم هشانه. عنبد را کرفت واه 


را به کناری زد و گفت: 

آپا مردی را می کشید که هی گوند: پروردگار من خداست ؟ <1» ما داوری 
در اين گفتار اين تیمیّه را به اهل انصاف واگذار می‌کنیم. 

آن چه گذشت موقعیّت اتکی مو باه ی مویکو شجاعت بود که به 
اجماع اهل سئت در جانشین پیامبر و خلیفه مسلمانان معتبر است. 


عدالت ابوبکر ... ص: 79 


وقایع بسیاری در زمان خلافت ابوبکر واقع گردیده که همه حاکی از خلاف 
عدالت اوست. از ان جمله: 
1 حمله به خانه حضرت صدذیقه طاهره علیها السلام, 


(1). منهاج الستة: 8/ 85 
تعلسله وههن های اعتاصیحا شین باه کست گر سر 50 


دوران خلافت ابوبکر و واقعه قتل مالک بن نویره ... ص: 90 


1 واقعه دیگری می‌پردازيم که وقوعش در زمان خلافت 
ابوبکر, لکه ننگی بر چهره نورانی اسلام غریر بت که. ان: واقعه قتل 
مالک بن نویره است. 

قبیله بنی یربوع, قبیله‌ای بزرگ و باشخصیّت بودند و ریاست آنان بر عهده 
مالک بن نویره بود. مالک؛ شخصیتی بزرگ و محترم بود, او با قبیله خود به 
محضر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله شرف‌یاب شدند و اشلام آوردند. 
آنان از ز جمله قبایلی بودند که تا آخرین لحظه , به اسلام وفادار بودند 

1 , شخصیتی برجسته بود, رل دا ایا له 
وآله او را نماینده خود قرار. دادند که صدقات مردم آن سامان را جمع‌آوری 
نموده و به تیاتت از طزف ان خضرت, بین فقرا تقسیم کند و به: آوردن آن 
صدقات به مدینه نیازی نباشد. ۱ 

خودداری کرد و تسلیم او نشد. 

(به این جهت که هنوز بیش از حدود سه ماه از واقعه غدیر نگذشته بود. در 
آن واقعه, تمامی حاضران در حجة الوداع, با امیر موّمنان علی علیه السلام 
۱۹ 0 
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بودند. از اين رو, سرباز زدن افرادی چون مالک بن نویره از بیعت با 
ابوبکر, امری معقول و موجه بود). 

ابوبکر به بهانه این که چون مالک بن نویره صدقات را نفرستاده پس منکر 
زکات شده. خالد بن ولید را به جنگ مالک فرستاد. خالد و همراهانش 
تا شالت مه له بیس ار نو آن‌ها نیز اسلحه‌های خود را 
برداشتند و مسلح شدند. هنگام نماز,. اسلحه‌ها را بر زمین گذاشتند و 
مشغول نماز شدند. خالد بن ولید فرصت را غنیمت شمرده دستور داد 
۳ 
مالک به و گفت: چرا چنین فرمانی در حق من می‌دهی؟ 

گفت: با 

مالک گفت: چند لحظه قبل ما با شما اذان گفتیم و نماز خوانديم و عبادت 
ابوبکر به مذاکره بنشینم و خواسته‌های او را اجرا کنم. 

سرانجام خالد دستور داد که سر از بدن مالک جدا کردند و در همان شب. 
با همسر مالک همبستر شد و سر مالک و مردان قبیله بنی پربوع را نیز به 
جای هیزم. زير دیگ غذا نهادند. «<1» 


(1). ر. ک: تاریخ الطبری: 2/ 503, الکامل فی التاریخ: 2/ 357, تاریخ 
الاسلام: 3/ 32, الاستیعاب: 3/ 1362 و دیگر کتاب‌های تاریخ اسلام 
تساه تمه ها اع یعاس اسر مت رسد ره 

انتشا ر این خبر در مدینه, بلوایی برپا کرد. نه تنها امیر مقمنان علی علیه 
امه که مین توت نوریو ام ارام اعت بلکه امثال 
عمر بن خطاب, سعد بن ابی وقاص و طلحه نیز حرکت کردند و به سراغ 
ابوبکر رفتند و این 0 العمل‌ها کاملا به مورد توت (گرچه غیر از عکس 
الیل سوام ی امس صرکات را دا شت: که 
توضیح مطلب به ۳۳3۳۹ بیشتری نیاز دارد). ِ 

از طرفی, قتل عمدی مسلمانانی و از طرف دیگر زنای با زنی که تازه 
شوهرش را کشته‌اند, شورشی برپا کرد. ففکافی که خالد به مد ینه 
برگشت, عصر نس خطای سن ام کت : تر آده نا مار .قستی: و هن خوزم نو 
را رجم خواهم کرد. «1» در مدینه سر و صدا و بلوایی برپا شد, بنا شد که 
ابوبکر در این قضیه تصمیم گیری کند. او هم بعد از دلوم کوتاهمر تنصمیم 
نهانی خودش را در ارشاط با اجرا حکم شرع درباره خالداتن ولنه گرفت: 
آری, ابوبکر مجازاتی سنگین در حقّ او اجرا کرد تا دیگر کسی به فکر چنین 
جایاتی نیفیو(۱۱) اکن پم خاله نن دلب کافی کرد ه کفت: 


همین خالدی ۲ به رجم تهدیدش ۳ و 0 دمشق ِِ 
(۱!) (سیر اعلام النبلاء: 1/ 378) 
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به نظر من ای خالد! کار بدی انجام داده‌ای و در تشخیص وظیفه‌ات به خطا 
رفته‌ای, مبادا مجدّدا با این زن همبستر شوی, باید از او جدا شوی (!۱) 
نهایت عکس العمل خلیفه منتخب سقیفه که یکی از شرایط صجت 
خلافتش, به نظر خود اهل انتخاب. عدالت اوست. در قبال چنین جنایاتی 
همین بود که گفت: «کار بدی انجام داده‌ای». 

اینک بنگرید توجیه‌گران که خود را به اصطلاح علمای این فرقه قلمداد 
می‌کنند و همواره در صدد حل مشکلات علمی و اعتقادی پیروانشان (!۱) 
می‌دانند درباره این واقعه چگونه قلم فرسایی کرده‌اند. 

برخی چنین می‌گویند: ما خبر نداریم. شاید همسر مالک, طلاق گرفته بود و 
عذه‌اش هم تمام شده بوده؛ ولی هنوز در خانه مالک بوده (۱۱( پس خالد, با 
زن شوهردار يا زنی که در عذه بوده, زنا نکرده است (!!) 

عذه‌ای دیگر می‌گویند: شاید همسر مالک حمل داشته و در فاصله بین 
کشته شدن مالک و همبستر شدن خالد با او وضع حمل کرده است؛ در 


نتیجه, زنا در ایام عدذه واقع نگردیده است (!۱) 

قاضی عبدالجبار معتزلی و ابن عبدالبَرٌْ صاحب کتاب الاستیعاب این گونه 
نظر داده‌اند: خالد در انجام این امور اندکی شتاب کرده است و شتاب هم 
کار بدی است (!۱) 
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انان در این مورد که: چرا ابوبکر او را در پی چنین امری با ان دستور خاصٌ 
فرستاد و چرا بعد از صدور این امور زرشت از اوء عکس العملی نشان 
نداد؟ هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند؛ چرا که چنین پرسش‌هایی لیاقت 
خلیفه بودن ابوبکر را زیر سوّال می‌برد. 

مولوی عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحفه آثنا عشربه راه حل و توجیه 
مختصرتر» بی‌دردسرتر و معقولانه‌تری (!!) را در پیش گرفته و چنین 
می‌گوید: اصلا نزدیکیر ات بن ولید با همسر مالک دروغ است (!۱) 

دق حور واقعه‌ای, مثبت قضیه نیست؛ ۳ مندرجات این ۳ ۳۲ 
می‌پذیرید؟ و اگر قرار است این کتاب‌ها از اعتبار بیفتند. پس برای شناخت 
تاریخ اسلام و معارف شریعت به کجا مراجعه می‌کنید؟ 


ویژگی و صفت دیگری که اهل سّت در جانشین پیامبر معتبر می‌دانند, علم 
و اجتهاد است. اکنون نگاهی کوتاه به مراتب علم و دانش ابوبکر داریم. 
ما در این قسمت به علومی که مربوط , وا عالم حس است.؛ 
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- نظیر عالم ملانکه, جنّ. افلاک, حرکات کهکشان‌ها, منظومه‌ها. کرات 
سماوی, ساکنین دیگر کرات و خصوصیات زیست آن‌ها و 
نمی‌پردازيم. فقط به علومی که داشتن آن‌ها شایسته یک ی اسلامی 
(نه جانشین پیامبر) است می‌پردازيم و ویژگی‌های علمی ابوبکر را بررسی 


جلال الدّین سیوطی از محققان بزرگ اهل سّت که نزد بزرگان آنان دارای 
مقامی والاست در کتاب الاتقان فی علوم القرآن می‌نویسد: 

آن چه از ابوبکر در تفسیر قرآن رسیده است. از ده مورد تجاوز نمی کند. 
«1» آن گاه سیوطی سخن از دانش امیر موّمنان علی علیه السلام به میان 

می‌اورد و می‌نویسد: ۱ 

علم علی علیه السلام به قران در حدی بود که در محافل عمومی ندا 
می‌داد: ای مردم! هر چه از علوم قرانی می‌خواهید از من بپرسید, تا جایی 
که خصوصیات نزول ایات نزد من است که ایا در شب يا روز. سفر یا حضر 
نازل شده است. «2» ابوبکر مدذتی نسبتاً طولانی در اطراف رسول خدا 
ضایت الله غليه اه 


(1). الاتقان فی علوم القرآن: 2/ 187 

(2). همان 
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بود, او ار ساسحا احادیثی را 
ادا نو وا روایت ت کرده باشد. در عین حال سیوطی در احوالات ابوبکر 
درباره حدیث می‌گوید: 

عدد روایات نقل شده از ابوبکر به هشتاد حدیث نمی‌رسد. <1» 


نگاهی به علم و دانش دروازه نبوی ... ص: 96 


با این حال محققان اهل سئت در کتاب‌های مختلف تفسیری, حدیثی. 
رجالی؛ سیره نگاری و تاریخی به مناسبت‌های مختلف به مرأتب علمی 
علیث بن ابی‌طالب علیهما السلام پرداخته‌اند. برای مثال قران کریم در ایه 
کریمه‌ای می‌فرماید: 

«وَتعیها ادْنْ وَاعیَهُ»؛ «2» گوش‌های هوشمند فراگیر آن‌ها را درک می‌کنند. 
همه مفشران اهل سئت در ذیل این آیه می‌گویند: منظور از گوش‌های 
هوشمند فراگیر علخ بن ابی‌طالب علیهما السلام است و اوست که برای 
هر دانش و معرفتی, حق و حقیقتی و پند و اندرزي سراپا گوش است و به 
راستی و خوبی و کمال آن‌ها را فرا می‌گیرد و در آن‌ها خطا 


(1). تاریخ الخلفاء: 41 

(2). . سوره حافه: آیه 12 
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نمی کند و فراموشی ندارد. ۲ 
هم‌چنین در کتاب‌های تفسيري و حدیثی اهل سئت به طرق مکژر امده 
است که خدا صلی الله علیه واله درباره امیر مقمنان علی علیه 
السلام فرمو 

انا مديتة الم 8 بابهاء قَمَنْ اراد المديتة لیب البَابِ؛ <1» 

من شهر علم هستم و علی دروازه آن است؛ پس هر که می‌خواهد وارد 
این شهر شود باید از دروازه آن-هارد شهو: 

آن حضرت در سخن دیگری فرمودند: 

اتا دار الحكَمَة وعلٌ بابها؛ <2» 


(1). این حدیث در منابع بسیاری از اهل سّت آمده از جمله: تهذیب الاثار 
«مسند امام علی علیه السلام»: 105 رقم 173 تاریخ الخلفاء: 135, 
المعجم الکبیر: 11/ 65 رقم 11061 تاریخ بغداد: 4/ 348, 7/ 172, 11/ 
4 اللاستیعاب: 3/ 1102, فردوس اأخبار: 1/ 76, آسد الغابه: 4/ 22, 
الریاض النضره: 2/ 159, تهذیب الکمال: 20/ 485, تاریخ جرجان: 65, 
تذکرة الحفاظ: 4/ 1231, البداية والنهایه: ۸7 358, مجمع الزوائد: 9/ 
4 اتحاف السادة المتقین: 6/ 224, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 
6 و 127, ترجمة الامام علی علیه السلام من تاریخ مدينة دمشق: 2/ 
4 رقم 984, جامع الأصول: 8/ 657 رقم 6501, الجامع الصغیر: 1/ 
5 رقم 2705, الصواعق المحرقه: 189, کنز العمال: 11/ 614 رقم 


8 و 32979, فیض القدیر: 3/ 46 

(2). فضائل امیرالمومنین علیه السلام: 138, حدیث 203, سنن ترمذی: 
6/ 5 تهذیب الاثار «مسند امام علی علیه السلام»: 104 حدیث 8, حلية 
الأولیاء: 1/ 64, مشکاة المصابیح: 2 504 حدیث 6096 آسنی المطالب: 
0 الریاض النضره: 2/ 159, شرح المواهب اللدنیه: 3/ 129 الجامع 
الصغیر: 1/ 415 حدیت 2704 0 المحرقه: 189, کنز العمال: 11/ 
0 حدیث 32889 و 13/ 147, حدیت 36462, فیض القدیر: 3/ 46 
سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست ؟, ص: 99 

من خانه حکمت هسستم و علی در آن خانه است. 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله در سخن دیگری فرمودند: 

اتا مدیتة الفقه وعل بابها؛ <1» 

من شهر فقه هستم و علی دروازه آن است. 

پیامبر اکرم صلی ال علیه وأله, امیر مومنان علی علیه السلام را مرجع 
علمی امّت در موارد اختلاف قرار دادند و در حق آن حضرت فرمودند: 

یا علیث! ات بر ار ما احْتلْفُوا فیه من بعدی؛ 2 

ای علی! 0 ۱۳ تو بیان می‌کنی. 
اين همان مقامی است که خداوند متعال که قران کزیم رای رتشول خدا 
ضلی الله علیه وآله قرار داده است, آن جا که می‌فرماید: 


0 کفحات ار رهار فی لاصو کات ال ها 1617710 
(2) الفمته ک ی الصیه 1229 یه ماج علی لش لام 
من تاریخ مدینة دمشق: 2/ 487 و 488 حدیث 1007 و 1008 و 1009 
کنز العمال: 1/ 615, حدیث 32983, حلية الأولیاء: 1/ 64 
سلسله پژوهش های اعتقادعي جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 89 
«قلا وزبک لا بوْینُونَ نی یْحَکموک فیما شَجر بيَهْمْ نم لا یْجدُوا فی هم 
حرجاً ۳ قَصَیت ویْسَلَموا تسْلیما»؛ «1» پس نه, به پروردگار تو سوگند که 
آنان ایمان نخواهند آورد مگر اين که در امور مورد منازعه, تو را حاکم قرار 
بدهند و در مقابل قضاوت نو بدون این که کوچک‌ترین ننک در سینه خود 
(از ناحیه قضاوت تو) احساس کنند, سر تسلیم فرود آوزند.ودنه طون کافل 
تایبا شیند: 
ارت شین سقاغی اک اوه ام با ای خوات (کسش شیارا 
عم ات مضفیم کشت یرای شام ام صلوم للم علنه وال فرار داد 
ات ان تا سا تا سای اه ره یی اضر مان 
غلی یه السام اخار م‌وحات 

ند هن ۳۷۵۲ بو 29 این کین می‌گوید: 


انتظار گفته فرد دیگری نخواهیم بود. «2» ابن عباس در سخن دیگری 


تِ ید . 
اگر علم را ده جزء کنیم, ثه جزء آن نزد علین بن ابی‌طالب علیهما السلام و 
یک جزثش بین صحابه و تابعین 


(1). . سوره ترناء: آیه 05 

(2). تهذیب الاسماء واللغات: 1 236 

سلشله ‏ مهن ها اعتعادی رجا شین بت میر کلشت وص 90 ۱ 

و دیگر افراد امّت است که باز علیْ بن ابی‌طالب علیهما السلام در آن یک 
جزء با دیگران شریک است. «1» حافظ نووی که ند بزرگان صحابه 
(ابوبکر عمر, عثمان, عبدالژحمان بن عوف. سعد بن ابی وقاص, طلحه, 
زبیر و . ۰ فتاوای امیر مقمنان علی علیه السلام را اخذ می‌نمودند و در 
مسائل و مشکلات به ایشان رجوع می‌کردند و اين امری است مشهور که 
همه می‌دانند. «2» ابن حزم اندلسی (که بدون شک از نواصب است و در 
دشمنی با امیر مومنان علی علیه السلام گوی سبقت را از عله زیادی 
زونه است ای کاب الا ای اصولن الاحام فوارد تساو سمل و 
نادانی صحابه به احکام شرعی را بیان می‌کند و به خصوص از ابوبکر, عمره 
عثمان و عايشه نام می‌برد و جهل آن‌ها را در خصوص مواردی روشن 
قی‌ کته آ فا شبت بة خضرت اهر عله لام هه ازست؟ 

در حل مجهولات به ۳ بن ابی‌طالب مراجعه می‌کردند و ایشان حکم 
خداوند متعال را برای ال بیان می‌فرمودند. «3» البته باید دانست که 
عفر نطاب مها زر ععان قهه تست ند 


(1). تهذیب الاسماء واللفات: 1/ 346 

(2). همان: 1/ 346 

(3). الاحکام فی اصول الاأحکام: 244- 248, تهذیب الاسماء واللغات: 1/ 
216 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 91 

این اوصاف وضعیتی نه مشابه, بلکه به مراتب بدتر از ابوبکر دارند, «<1» 
اکنون یادآور آیه مبا رکه قرآن مجید می‌شویم که چه زیبا فرموده است: 
«أقمن دی ی الحَقّ أحقّ آن بیع أم من لا بهدّی الا آن بهدی قما لک 
کیْف تحْکمون»؛ «<2» پس آیا کسی که به سوی حق/ و واقع هدایت می‌کند 
سزاوارتر است به این که از او تبعیت شود يا کسی که هدایت نشده است 
مگر این که هدایتش کنند؟ پس برای شما چه می‌شود چگونه قضاوت 
می‌کنید؟ 

ای ماش ات وان آن ی یه ایا ار کات ضخع خارخ 


که که اه نی هم ای آ راهان 

در زمان خلافت ابوبکر اموالی را از بحرین به مدینه آوردند, جابر ِ 
عبدالله 2 در مجلس اپوبکر حضور داشت, چنین اظهار کرد: قبل 
را ی ره 
فرمودند که ی ال ری ی ان ای زار را شب تراهم 
داد. 


ابوبکر بدون این که از جابر شاهد مطالبه نماید, به صرف اظهار 


(1). ر. ک: الغدیر: ج 6, 7 و 8 
(2). سوره یونس: ابه 35 

پژوهش های اعتقادی. جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 92 
اوء همان مبلغ را : به او بخشید. اه در حق 
جابر. مذعی مقام ات نشده است. اما فاطمه زهرا علیها السلام با آن 
مناقب و فضایل زیادی که خود اهل سئت در کتاب‌های مختلفشان ان‌ها را 
ذکر کرده‌اند <2» و حتّی بر اساس احادیثی که در فضایل آن صذیقه وارد 
شده در صحیح بخاری و دیگر منابعء بعضی از بزر گانشان قائل شده‌اند که: 
هی افِصَّل من الشیخین؛ 
او (یعنی فاطمه زهرا علیها السلام) از ابوبکر و عمر برتر است.. ‏ 
و حال آن که اين کلام را در حقّ امیر مومنان علی علیه السلام نمی‌گویند؛ 
در عین حال. چنین فاطمه‌ای با چنین مقاماتی. مذعی است که پدرم قبل از 
رحلتبش فدی را به من بخشیده و ابوبکر از او شاهد می‌طلبد. جابر بن 
عبداللّه انصاری فاقد مقام عصمت است. ولی به 


(1). الکواکب الدراری فی شرح البخاری: 10/ 125 فتح الباری فی شرح 
البخاری: 4/ 375 عمدة القاری فی شرح البخاری: 12/ 121 

(2). مسند احمد: 6/ 282, الطبقات الکبری: 8/ 19 تا 30, حلية الاولیاء: 
2 39, 43, المستدرک علی‌الصحیحین: 3/ 151 تا 161, الاستیعاب: 4/ 
3 جامع الاصول: 9/ 125, اسد الغابة: 7/ 220, تهذیب الکمال: 169, 
مجمع الوائد: 9/ 201 تا 212, الاصابة: 13/ 71, کنز العشّال: 13/ 674 
شذرات الذهب: 1 9 و 10 و 15 

سلسله پژوهش های اعتقادی. جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 93 

و صحابی بودن (بنابر ویر بش رجان ۰ با قولش مقبول 
علیه 1 دروعغ ببندد, ۹( از فاطمه 0 که ۳ توا عصمت است. 
خوب است علما و دانشمندان اهل سئت عقول و افکار خود را روی هم 


بریزند و تا روز قیامت فکر کنند و ببینند ایا می‌توانند توجیه معقول و 
رای زو اراط نا اکن ال ار سا 

ات اه ای وا ای وس اس اساسا رای 
با این دو مورده خواهند یافت ؟ 
ی 


1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

الف ۱ 

3. الاتقان فی علوم القرآن؛: جلال الدین سیوطی, دار الفکر, لبنان, بیروت. 
سال 1416. 

4 الاحکام فی اصول الأحکام: علی بن محشّد آمدی, دار الکتاب عربی, 
بیروت؛ چاپ دوم» سال 16( 

5 الاستیعاب: ابن عبدالبر, دار الجیل, بیروت, لبنان. چاپ یکم,. سال 
1412 

اد ااعایهت اس ار رد دار الکت امه بیرفنته لهان: 

الاضانده این خر عسقا داز الکب عل مه سروت: لینانر اتب یکمه 
سال 1415. , 

8 الامامة فی هم الکتب الکلامیه: سید علی حسینی میلانی, نشر الحقایق, 
قم» چاپ سوم سال ۹26«( 

9. اتشنات الأشراف: سمعانی, دار الفکر, بیروت» لبنان: چاپ یکم,؛ سال 
108 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟, ص: 98 


0. البداية والنهایه: حافظط اب الفداء اسماعیل بش کفیزه نار اعناة الم ان 


11 ریخ الاسلام : ذهبی, دار الکتاب عربی, بیروت؛ لبنان, چاپ یکم,؛ سال 
13107 

یزان جاب یکم. سال 1417 

3. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1417. 

4. تاریخ طبری (تاریخ الامم والملوک): ابوجعفر محمد بن جریر طبری, 
موسسه اعلمی, بیروت؛ لبنان. 

خرید. الاعتفاد: سیع تصیر آلخنن ظوهی: فکتن اغلاش املامی: قه 
سال 1407. 

6. تهذیب الأسماء واللغات: توّوی, دار الفکر, بیروت, لبنان,. چاپ یکم, 
سال 1416. 


یی تیه اس خر وا ان ال فا یی ان 
جاتسکم ال 15 17 

سلسله پژوهش های اعشادیم جانشین دآمیر کست ررض :توو 

ات الکمال قت. اما الرحال ما الم اش الاع وی 
مزی, موسسه الرساله, بیروت؛ لبنان: چاپ پنجم ؛ سال 1415. 


ج : 
و بخا الاض (ش ای ناوخا کش ال 112 


9 ۲ 
0 اه الا عنم ایا ار الک ای یت لا مان 
نکمم ال 6 21 1 


د‌ 

1 الدر النضید فی مجموعة الحفید: احمد بن یحیی هروی. چاپ 
افغانستان. 

ذ‌ 

2 الذژية الطاهره: محمّد بن احمد انصاری رازی دولابی. تحقیق سید 


سس 

لسع ار ای ی رو تا وا 1 
سال 1413. 

له واه عفانم سای ای کت رت 0 


9 

5 شذرات الذهب: اين عماد, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. 

6 شرح المقاصد: تفتازانی. منشورات شریف رضی, قم. ایران. چاپ 
یکم. سال 1409. 

7 شرح المواقف: سید شریف جرجانی, از منشورات شریف رضی. قم. 
ایران. چاپ یکم, سال 1412. 

8 شرح نهح البلاغه: ابن ابی الحدید, دار احیاء التراث العربی, بیروت؛ 
لبنان, چاپ دوم. سال 1387. 

ط‌ 

9 الطبقات. الکبری: ابن:سعد: دار الکتب علمیه:.بیروت, لبنان: جات دوم: 
سال 1418. 


ع 
هه ای ای ات از مها فا خی ارس سر 


لبنان. 


ف‌ 

2 اقیج: التارر ی قرغ شحیع. التاری: این رم فان الکتت: عم 
ساساه تفش های اعتعادی ایشم یر کست ض ۱01 

3 الفصل فی الأهواء والملل والنحل: اين حزم اندلسی, دار الکتب 
ی 


.1( 8 

دور الکامل قی الارش امد ار دار الفکره رت لفان:شال 9و1 
دک لاله ممی‌ هی دار الک خی سووت. تساه کش 
سال 1419. 

یه اه رها ای ایا را ا تخر یا 
چاپ دوم» سال 1 1 


ل‌ 
عتارم 


م‌ 

9 مجمع الزوائد و منبع الفوائد: حافظ نورالدین علی بن ابی‌بکر هیثمی, 
دار الفکر, بیروت, لبنان. سال 1412. 

0 مختصر تاریخ مدينة دمشق: آبن منظور, دار الفکر. سوریه. دمشق. 
چاپ یکم, سال 1404. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, جانشین‌پیامبرکیست؟. ص: 102 

1. المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت. 
بان جات‌ کم سا 14۱ ۲ 
42 مستدرک الوسائل: میرز | حسین نوری, تحقیق و نشر موّسسه ال 
البیت, بیروت, لبنان, چاپ دوم, سال 1408. 

3 مسند احمد بن حنبل: احمد بن حنبل, دار احیاء التراث العربی و دار 
صادر, بیروت, لبنان, چاپ سوم. سال 1415. 

4. المصئف: ابوبکر عبدالرزاق بن همام صنعانی. 

5 منهاح السنة النبویه: ابن تیمیه حرانی, مکتبه ابن تیمیه, قاهره. مصر, 
چاپ دوم» سال 1109 


ن 
6 نفحات الاژهار فی خلاصة عبقات الأٌنوار: سید علی حسینی میلانی, 
نشر الحقایق, قم, چاپ دوم. سال 1426. 


7. نگاهی به حدیث ثقلین: سید علی حسینی میلانی. نشر الحقایق, چاپ 
یکم, سال 1387 ش. 


اهل‌بیت (ع) در نهج البلاغه(21) 


سرآغاز ۰ص 9 


یی ضای الک عل وال ی و 0 19 
رسانان الاهی با نبت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شید و پس از بیست و سه سال زحمات 
را و اه اف 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه الاهی در هجدهم ذی الحجه. در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم افتلاخ بنین ار بتاختر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت غلی علیه السلام, نعمت 
الاهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهح‌البلاغه. ص : 10 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه وآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
۱ نت ار 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه, ص: 11 

ات کال بت کم سا ان تم به بروسی و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فایسیتی ژیانان رانا حفايقی اسلا مین اشنا می‌نسار ن: 7 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 15 


سل بت عنم الساام دز تما تفه يت 15 


الحمد ۳1 زب ب العالمین, والطّلاة والسْلام علی سیدنا ونبینا محمد وله 
الظیین الطاهرون لته الله علی اعدا هم احصفین من الا لین ها خریت 


ای که را ره دا سس ما یت ار مد ری ر مه هه 

شده؛ این کتاب پژوهشی گذرا در نهج البلاغه برای شناخت «اهل بیت و 
خاندان پیامبر علیهم السلام» است؛ آن گونه که سرسلسله اهل بیت بعد از 

رسول اللّه, امیر مومنان علی علیه. السلام. آنان زا معافی و وصف کزده 

است. 

نهح البلاغه شریف رضی رحمه ال و هر چه در آن آمده است, در واقع 

گزینشی از سخنرانی‌ها, نامه‌ها و سخنان ذرربار آن بزرگوار است که 

دربردارنده آموزه‌ها, اندیشه‌ها, و 0 آن حضرت در امور گوناگون 

ست . 

تردبه در اتساپ کناب نیع البلاقه به ضریت رضی رنه الم با ور 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 16 

انتساب این سخنان بلند مرتبه به حضرت علی علیه السلام. مانند تردید در 

وجود خود امام و شریف رضی خواهد بود. 

بر ما لازم است تا برای شناخت جایگاه و منزلت والای «اهل بیت >> علیهم 

السلام به نهیم البلاغه مراجعه نماییم؛ زیرا امیر مومنان علی علیه ۳ 

بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی ال علیه وله سرور اهل بیت و داناترین 

مردم نسبت به مقامات و حالات آنان بوده؛ ضمن این که کلام او درباره 

اشخاص عین حقیقت و مطابق واقع است. 

نام و یاد اهل بیت علیهم السلام به انگیزه‌های گوناگونی در موارد فراوانی 

از نهح البلاغه امه است. حضرت علی علیه السلام در بیشتر موارد به 

شیوه‌های گوناگون بر برتری همه جانبه «آهل البیت» نزد خدای بزرگ به 

گواهی آیات قرآن مجید و احادیث قطعی پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله, 

و نیز به این که خدا آن‌ها را به جهت هدایت و رهبری امثت نصب نموده, 

اشاره می‌فر مایند. 

هنگامی که به آن ویژگی‌ها و معانی آن‌ها دقت کنیم و به دلیل‌های آن‌ ها از 

قرآن کریم و روایات را نماییم, درمی‌یابیم که افرادی که مسلمانان 

بر عدم عصمت آن‌ها اجماع دارند. تحت عنوان «آل النبی» و «اهل بیت» پا 

«عترت پیامبر» داخل نمی‌توانند باشند. 

علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 19 





عدم سنجش کسی از امّت با مرتبه و مقام اهل بیت ... ص: 19 


علیهم السلام 

امیر ی علی: علیه السلام, در سخنی می‌فرماید: 

لا پقاس بآل محشّد من هذه الأمْة آحد ولا یسوّی بهم من جرت نعمتهم علیه 
آبدا <1» 

هی کس با مر نبه و مقام خاندان پیامبر از ات اسلامی سنجیده نمی‌شود 
و هیچ‌گاه کسانی که خود مشمول نعمت‌های اهل بیت هستند, با خود آنان 
برابر نمی‌شوند. . _ ۱ 

این عبارت شامل گفتاری همه جانبه است و ان چه می‌فرماید: «و هیچ 
کس از این امّت با خاندان محمد سنجش نمی‌شود»؛ یعنی: در تمام رتبه‌ها 
و داشته‌ها؛ 

منظور از «از این امت»؛ یعنی: و از دیگر امّت‌ها نیز کسی با شما 


(1). نهح البلاغه: 47 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 20 

زیرا قران, امّت اسلامی را از تمام امّت‌ها برتر می‌داند. ان جا که 
مي‌فرماید ٍ 

ریت2 که یر أَد أخرجت لّاس»؛ 1 

با امتی هستید که برای مردم پدیدار شدید. 

۵ فنظور از «احدا» هر کس که باشد. 

معنای «و برابری نمی‌کند با آن‌ها ...»: گرچه در ظاهر برتری داده شد, 
ولی به صورت قطعی برتری داده نخواهد شد. 

«کسانی که مشمول نعمت‌های آن بزرگواران شده‌اند», نعمت در این 
گفتار, شامل همه نعمت‌هاست. 

«هرگز» نفی و انکار همیشگی است, يا این که هر نعمتی که بوده و خواهد 
این معنای بسیار دقیق و ظریف است که دزن ادامه برخی از موارد ان را 
توضیح خواهیم داد. «2» امیر مقمنان علی علیه السلام با اين گفتار باب 
برتری‌جویی بین پیامبران بزرگ الاهی و هم‌چنین فرشتگان بلند مرتبه 
خداوند را با 


(1). سوره آل عمران: آیه 110 


سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 21 ۲ 
اهایست عای اسلا بش ون کامل شت وها ه اس ح تس آران ۱ 
اصحاب رسول و فرستاده پروردگار جهانیان. 7 ۳ ِ 

یکی از پژوهش گران سنی, نیکو و دادگرانه سخن گفته, ان جا که گوید: 

هر کاس سکیا اصتات او را مکی اضحا تفه مهم سین امه 
یقین برتری دادن بر علی نیست؛ زیرا علی از اهل بیت پیامبر است. 

پس برترین آفریدگان بعد از حضرت محمد صلی اللّه علیه وله خاندان او 
هستند, و این همان واقعیت و حقیقت است؛ زیر| آنان مانند پیامبر بر 
تمامی پیامیران الاهی برتری جستند و اآنان مهتر افریدگان در افرینش, 
چرا در آفرینش تر و زیرا با پیامبر از یک نور و از یک ريشه و درخت 
آفریده شدند؛ همان گونه که از روایت‌های فراوان مورد اتفاق همگان 


هو اند 


آفربتش نورق اهان تنته ز ص 21 


احمد بن حنبل از عبدالرزاق از معمر از زهری از خالد بن معدان از زاذان 
این گونه روایت می‌کند که سلمان گوید: قاضبر خدا خلت لاه غلیه. واه 
فرمود: 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, اهل‌بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 22 

و ی ای یه 
بأربعة آلاف عام, فلا خلق آدم قشم ذلک النور جزءین؛ چزع آنا وجزه علی؛ 
«1» 

من و علی بن ابی‌طالب چهار هزار سال پیش از آفرینش آدم, نوری در 
پیشگاه خداوند بودیم» یس هنگامی که آدم آفریده شد, آن نور را دو بخش 
0 بخشی من شدم و بخشی دیگر علی. 

روایت دیگری را در این زمینه گنجی ,از خطیب بغدادی و ابن عساکر از ابن 
عباشتقل, کرده‌اند که یاضر ضلین. الله ۶ اب وآله فرمود: 

خلق اه قضیباً من نور قبل آن بخلق الدنا باربعین آلف عام, فجعله آمام 
العرش, حثی کان اول مبعثی, فشقٌ منه نصفا فخلق منه نبیکم, والنصف 
الاخر علی بن ۳ طالب؛ <«2» 

خدادند خیل هر ار تال مین ار آفرشتی سا شاخهای از هر آفریده ان را 
پیشاپیش عرش خود قرار داد تا این که ابتدای مبعث من شد. 

پتن تیمی از آن را جخدا نمود و بیامبر شما را از ان افرید و از تیمه دیحر تیز 


علی را. 


(1). تذکرة خواص الاّه: 46, الریاض النضره: 2/ 217 

(2). كفاية الطالب: 314 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌در نهج‌البلاغه, ص: 23 

حاکم نیشابوری حدیث دیگری را از جابر بن عبدالله روا بت کرده است که 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله به علی علیه السلام می‌فرمود: 

پا غلی! الناس من شجر شتّی وأٌن وت من شجرة واحدة؛ 

ای علی | تمامی مردم از ریشه‌ها و اصل‌های گوناگون هستند؛ ولی من و تو 
از یک ریشه و درخت هسییم. 

آن گاه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله اين آیه را خواندند: 

«وَجتَان من آعناب وَرَرءَ وَتخیل صنوان ویر صلوان پسقی بماء واجد»؛ 
«1« 

و باغ‌هایی از انگور و کشتزارها و درختان خرما, چه از یک ريشه و چه از 
وهای کواکون بای اب سرا عی‌توید 


حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیت خی ود 
این حدیثت از نظر سند کاملا درست است. <2» 


پیامبر خدا صلی ال علیه وله و امیر مومنان علی علیه السلام از یک 
ريشه و تبارند. 


(1). سوره رعد. آیه 4 

(2). المستدرک علی الصحیحین: 2/ 241 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 24 

در اين باره گنجی حدیثی را از طبرانی و ابن عساکر حدیثی را از ابوامامه 
باهلی نقل می‌کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

ان الله خلق الانبیاء من شجر شلی وخلقنی وعلیاً من شجرة واحدة, فان 
اصلها, وعلی فرعها, وفاطمة لقاحها, والحسن والحسین ثمرها؛ فمن تعلّق 
بغصن من آغصانها نجا, ومن زاغ عنها هوی, ولو آنْ عبدا عَبَح اللّه بين الصفا 
دالفرفع الف ام ثم الفته.غام: ب آم. یدزی میا اوه ال علی منخریه 
فی النار؛ 

خداوند تمام پیامبران را از ریشه‌ها و درختان گوناگونی آفرید و من و علی 
را از یک درخت. پس من ريیشه ان درخت هستم, علی شاخه ان, فاطمه 
بارورساز آن, حسن و حسین میوه آن درخت هستند. 

پس هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن درآویزد, رستگار شود و هر کس 
از آن وی و به هلاکت می‌رسد و اگر بنده‌ای هزار سال بین صفا و 
مروه خداوند را پرستش نماید و هزار سال دیگر نیز همین گونه باشد؛ ولی 
دوستی ما را درک ننماید, رخداوند او را با رو در آتش اندازد. 

ان انا دا صضلی ال غلیه وال ای اب را قرائّت فرمود: 

سلسله پژوهش هاي اعتقادي, اهل بیت در نهج البلاغه, ص: 25 

«قَل لااسْتلکم علیّه زَا الا المَودَة فی القربی»؛ «1» 

[به مسلمانان] بگو: از شما هیچ اجر و پاداشی نمی‌خواهم مگر مهرورزی 
به خاندانم. <2» 


بهترین خاندان و برترین قبیله ... ص: 25 


قیاع وا لین آاله عم واه رن فان هرن و سم 
حضرت, برترین قبیله و تیره‌هاست. حضرت امیر مومنان علی علیه السلام 
به این مورد اشاره کردند و فرمودند: 

عترته خر العتر, واسرته خیر الاسر. وشجرته خیر الشجر, نبتت فی حرم, 
وبسقت فی کرم., لها فروع طوال. وثمر لاینال؛ «3» 

خاندان نزدیک او بهترین خاندان‌ها و قبیله او بهترین قبیله‌ها, , درخشت وجود و 
ریشه‌های هستی اش بهترین درخت‌هاست که در حرم [کبریا و عظمت ] 
روییده است و در بستان بر کی و مهنری بالیده است؛ ۷ بسیار 
بلند دارد و میوه‌هایی که دست: | فرومایکان | به: آن: تمی‌رزسد, 


(1). سوره شوری: ایه 23 

(2). کفاية الطالب: 220 

(3). نهح البلاغه: 139 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 26 

آن حضرت در جای دیگری فرموده است: 

اسرته خیر اسرة, وشجرته خیر شجر ة؛ آغصانها معتدلة, وثمارها متهدلة؛ 
1 

قبیله و تبارش بهترین قبیله و درختش بهترین درخت است, شاخه‌های این 
درخت موزون و میوه‌هایش در دسترس [شایستگان ] است. 

امیر مقمنان علی علیه السلام در سخنی دیگر فرموده است: 

نحن شجرة النبوة؛ <2» 

ما درخت پیامبری هستیم. 


تایآ موه ونر بر 28 


خاندان پیامبر جزئی از وجود پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله هستند؛ در 
روایتی که مورد قبول همگان است, آمده استت. که بیا مور قفا ضلت االه 
علیه وآله فرمود: 

تغل مها ده «3» 

علی از من است و من از علی. 


(1). نهح البلاغه: 229 

(2). همان: 162 

(3). این حدیث ارزشمند را تمام صحیح نگاران و مسند نویسان اهل سئت 
و بزرگان دیگر مانند: احمد بن حنبل. ترمذی, ابن ماجه. نسائی. طبرانی, 
بغوی و دیگران نقل کرده‌اند 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, اهل بیت درنهج البلاغه, ص: 27 

رسول اکرم صلی الله علیه وآله, در حدیث دیگری فرمودند: 


فاطمة بضعة ها ۱ فمن أغضبها ی 1 ۲ 
خشمگین کرده است. 


آری, حافظ سهیلی «2» با استناد و پشتوانه این حدیث گفته است که 
فاطمه علیها السلام از ابوبکر و عمر برتر است؛ «3» زیرا که او جزئی از 
حافظ بیهقی «4» نیز این گونه گفته است: 

تردیدی نیست که دو فرزندشان و امامان از فرزندان امام حسین علیهم 
السلام جزء و پاره‌ای از ان دو هستند. پس آنان پاره‌ای از تن پیامبر گرامی 
هستند. <«5» 


(1). این حدیت را تمامی صحیج نویسان و مسند نویسان 8 آن‌ها 
بخاری نگارنده صحیح معروف, آورده‌اند 

(2). سهیلی شرح دهنده سیره و تاریخ پیامبر از بزرگان و پژوهش‌گران 
مهم اهل سئت‌است که در سال 591 هجری درگذشته است 

(3). این سخن سهیلی را علامه مناوی در فیض القدیر: ۳ 4 ص‌ 421 
آورده است 

(4). بیهقی از بزرگان فقه و روایت د اهل سئت است که در سال 458 
هجری درگذشته است ٍ 5 
(5). این. شخن. زا علامه ختجیلی در دخيرقة المال» که ضویوی از کسخه ان 


در اختیار ماست- آورده است 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 28 

فراتر این که «خاندان محمد» خود پیامبر هستند؛ زیرا که حضرت علی 
علیه السلام به دلیل آیه مباهله «1» خود اوست. از طرفی پیامبر فرزندش 
حسن علیه السلام را این گونه مورد سخن قرار می‌داد: 

وجدتک بعضی بل وجدتک کلی؛ «2» 

تو را جزئی از خود یافتم؛ بلکه تو را تمام خود می‌بینم. ۲ 

البته امام حسین و امامان از فرزندانش علیهم السلام نیز این گونه هستند. 


(1). ر. فک کتاب [5 مباهله از همین نگارنده 
(2). نهج البلاغه: 391 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 31 


بخش دوم اخلاق وخوی‌های پسندیده اهل بیت عا 





اهل بیت علیهم السلام در اخلاق و خوی‌های پسندیده به سان پیامبر هستند. 
پس تقامی خوی‌های پسندیده پیامبر و برتری‌های اخلاقی آن حضرت, در 
آل محشد علیهم السلام است؛ زیر| آنان همان گونه که گذشت. از یک 
ريشه هستند و علاوه بر این آنان در دامان پرمهر او پرورش یافتند و از 
پیشگاه او علم و معرفت آموختند. 

حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: 

آن وضعت فی الصفغر بکلاکل العرب, وکسرت نواجم قرون ربیعة ومضر», 
وقد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه وآله بالقرابة ة القريبة 
والمنزلة الخصيصة, +وصی کف 2۲ و1 ولد, یضمنی الی صدره ویکنفنی 
فی فراشه, ویمشنی جسده., ویشمنی عرفه, وکان یمضغ الشیء ئم 
یلقمنیه, وما وجد لی کذبة فی قول, ولا خطلة فی فعل؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 32 

من در نوجوانی و خردی بزرگان عرب را پست کرده و به خاک درانداختم و 
شاخ‌های برون آمده و سرکردگان مخالف و شورشی دو قبیله ربیعه و مضر 
را شکستم و شما جایگاه نزدیک و رتبه و مقام بلند مراء نزد پیامبر 
می‌دانید, آن گاه که کودک بودم مرا در دامان خود می‌نهاد. مرا در آغوش 
می کشید و به سینه می‌چسباند و با احترام در بستر خود می‌خوابانید, تن 
خویش را به بدن من» می‌سود و بوی عطر دلاویز خود را به من می‌بوياند. 
قدا زا انتدا می‌جه‌ید .وه ان زا نم هرن می‌خور‌اآنید.ه هنه ام در فغی: فر کفتارم 
و اشتباهی در کردار و منش من نیافت. 


فرشته اعظم ... ص: 32 


آن گاه حضریش می‌فرماید: 

ولقد قرن اللّه به صلّی اللّه علیه وآله من لدن آن کان فطیماً أعظم ملک 
فو هت یسلک , به طریق المکارم ومحاسن آخلاق العالم, لیله ونهاره. ۲ 
7 الاقندء : به؛ 

خداوند از هنگامی که پیامبر از شیر گرفته شد, بزرگ‌ترین فرشته 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 33 

خود را شب و روز هم‌نشین او فرمود تا راه‌های بزرگواری را بپیماید و 
تمامی خوی‌های پسندیده و نیکوی جهان را فراهم نماید و من همواره پیرو 
او بودم؛ آن گونه که بچه شتر شیرخوار از مادرش پیروی می‌نماید, هر روز 
برای من از بهترین خوی‌ها پرچمی برمی‌افراشت و مرا به پیروی از آن, 
امر می‌فرمود. 


خلوت در حراء ۰ ص. 23 


آن گاه به فضیلت دیگری از خود اشاره می‌کند و می‌فرماید: 

ولقد کان یجاور فی کل سنة بچراء, فآراه ولا براه غیری, ولم یجمع بیت 
واحد یومئزٍ فی الاسلام غیر رسول ای الله علیه وآله وخدیجة وآنا 
ثالثهما, آری نور الوحی والرسالة وأَشمّ ریح النبوّة. 

دافد تست ر الشتطان جین تزل. الوخی علیه: صلی الم علیم. الم 
فقلت : یا رسول اللّه ما هذه الرئة؟ 

فقال: هذا الشیطان قد آیس من عبادته, الک تشم ها انم فتری هار اری: 
الاک لست بنبی, _ولکنک لوزیر, وانک لعلی خیر؛ 

بیاضیر-گدا ضلی آلله غلیه والم‌هر شال زر خر اء خلوت می ریق و تا 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهجالبلاغه, ص: : 34 

من من او را مي‌دیدم؛ نه دیگری. در ان روزگار, اسلام در هی خانه‌ای برقرار 
نگشته بود مگر خانه رسول خدا صلی الله علیه واله و خدیجه علیها السلام 
و من که سومین نفر آنان بودم. نور و روشنایی وحی و رسالت را می‌دیدم 
و بوی نبّت را حس می‌کردم. ۱ 

به راستی من صدای وحشت‌زده شیطان را در زمان فرود امدن وحی بر 
پیامبر صلی الله علیه واله می‌شنیدم. پرسیدم: ای پیامبر خدا! این صدای 
وحشت زده چیست؟ 

فرمود: این شیطان است. از این که او را نپر ستند تومید و نکر ان است. 
همانا تو می‌شنوی, آن چه را من می‌شنوم و می‌بینی و درک می‌کنی آن چه 
را من می‌بینم و می‌یابم؛ فقط تو پیامبر نیستی, بلکه وزیر و جایگزین من 
هستی و همواره بر مسیر درست 0 پیش می‌روی .. 


تزگزی کر ید ض: 34 


آن گاه امیر مقمنان علی علیه السلام به برتری دیگری از خود اشاره 
می کند و می‌فرماید: 

_ وائی لمن قوم لا تأخذهم فی ال لومة لائم؛ سیماهم سیم الصذیقین؛ 
و کلامهم کلام الانراه: عمار اللیل ومنار النهار. مستمسکون بحبل الله, 
یحیون سنن اللّه وسنن رسوله, 

سلسله پروهش.های اعتفادی: اهل بت دنه البلاته: حر< 35 

ك یستکبرون ولا یعلون ولا یغلون ولا یفسدون؛ قلوبهم فی الجنان 
وآجسادهم فی العمل؛ <1» 

و من از مردمانی هستم که در راه خدا سرزنش سرزنش گران و 
نکوهندگان آن‌ها را در برنمی‌گیرد؛ ۰ که چهره‌هایشان چهره‌های 
راستگویان راست کردار است و گفتارشان گفتار نیکوکاران. آنان آبادگران 
و ژزنده داران شب و نشانه‌ها و راهنمایان روز و چنگ زنندگان در ریسمان 
خدا هستند. آنان همواره سئت‌ها و روش‌های خداوند و پیامبرش را زنده 
نگه می‌دارند و هی گاه رون کشی و گناه نمی‌نمایند و برتری جویی 
ندارند؛ نه خیانت کارند و نه تباه کار و نه فساد کار. دل‌هایشان در 
بهشت‌های برین و و سرگرم کار (برای خداوند و جهان آخرت) 


است. 


پیشوایان بعد از پیامبر ... ص: 35 


در ان کفار افتر فخصان علی علیه اسطام. ند کم بسار همتی با کرو 
می‌نماید و می‌فرماید: 

کسی که در تمامی کارها و مقام‌های پیامبری جایگزین و جانشین مرتبه 
ار هالاتزین. کسانی باشد که به. وسبله 


(1). نهج البلاغه: 300 و 301 

سلسله پژوهش ۹ اهل بیت‌درنهج البلاغه, ص: 36 

او به علم و آگاهی و ادب و تربیت الاهی رسیده‌اند. 

آن گاه حضرتتن تاکید هی‌کند. که تنها دارنده این خضوضیات. و و کی ها 
خود اوشت و.هر علم: و.دانشن,را که پیافتر خدا صلی. الله علیه. واله 
آموزش فق‌داد و اجازه ای ان را قف داد و هر خوی و خصلت نیکویی 
که آن حضرت بر آن رفتار می‌نمودر به تمامی دریافت نموده و آموخته 
است؛ تا ان جا که شایستکی يافتة یا آنخه زا آو فی‌شنتون, بشنود و آن چه 
را او می ‌بیند و دریافت می‌دارد, او نیز دریافت_ بدارد و ببیند و اگر پایان 
بافتن تیامتری نم حترت محمد ضلی الام علبه واله نود و پیامر عد ار 
اقتان یار انتسه اس دا صلی لاه علید. واه معام اسر را هد 
نموده و می‌فرماید: 

الا اک لست بنبی, ولکنک لوزیر؛ 

مکر این کف تو پیامبر نیستی و وزیر و جایگزین من هستی 

این سخن والا رمز و اشاره‌ای به گفتار موسی 9 السلام است که 
خداوند یخن او را حطیت می کند که یه جدا عرضه داشت: 

«واجعل ۹ وزیرا ه من أهْلی* ون آخی»؛ 1« 

و برای من در خاندانم وزیر و دستیاری قرار بده, همان هارون برادرم را. 


(1). سوره طه: آیه 29 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی. اهل بیت در نهح البلاغه, ص: #۳ 

ایکا سل لاه لت داله رس سم رت ای اه شاه 
می‌فر ماید: 

اما ترضی آن تکون مثّی بمنزلة هارون من موسی لاه لا نب بعدی؛ «1» 
آیا تعی‌خواهی که جایگاه تو از من: به هانند جایگاه هاوون از عفتی ناشد 
آن گاه امیر مومنان علی علیه السلام به قسمتی از ویژگی‌ها و امتیازات 
معنوی خاندان پیامبر که خداوند به آن‌ها اختصاص داده است.؛ اشاره نموده 


و می‌فرماید: 

وی لمن قوم لا تأخذهم . ِ 
اک خدا از هیچ سرزنش گری 
بمي بر نت 0 

آن حضرت در این گفتار مقام و مرتبه‌ای را بر آنان بیان می‌دارد که 


(1). اين همان حدیث, «منزلت» است که همگان با تواتر آن را روایت 
نموده‌اند و بر صحخّت ان اتفاق نظر دارند و تمامی صحیح نگاران. مسند 
نویسان و صاحبان سنن و معجم وتیکرن محدثان در تمامی سده‌های گذشته 
آنسا با ستد کاضل آوردم‌اند و از قوی‌ترین و استوارترین حجّت‌ها بر امامت 
بلافاصله امیر ممنان علی علیه السلام بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه 
وآله می‌باشد. گفتنی است که پژوهشی جداگانه در این باره با عنوان 
نگاهی به حدیث منزلت در ضمن سلسله پژوهش‌های اعتقادی چاپ شده 
است 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 38 

عقل بشر معمولی آن را درنمی‌یابد؛ آ را 

قلوبهم فی الجنان وآجسادهم فی العمل؛ , 

دل‌هایشان در بهشت‌های برین و بدن‌هایشان سرگرم کار (برای خداوند و 
جهان اخرت) است. 


جایگاه راز پیامبر خدا و گنجینه علوم ... ص: 38 


به راستی وللاترین و برترین مطالبی که اهل بیت علیهم السلام از پیامبر 
خوا ضلی. اه علیه وآله گرفته‌اند, همان دانش‌ها, آموزه‌های بلند الاهی, 
شناخت‌ها و رازهای الاهی است که همواره امیر مومنان علی علیه السلام 
ها راتکرار ار کی اههد افدار هی وراه آنه استا 
سر می‌دهد. و آشکارا. ب انم او و می‌فرماید: 

هم موضع سرّه, ولجاً آمره, وعيبة علمه, وموثل حکمه, وکهوف کتبه, وجبال 
دینه. بهم اقام انحناء ظهره, وآذهب ارتعاد فرائصه؛ «<1» 

آنان جایگاه یب و علوم ناگفتنی و نهانی پیامبر, پشتیبان و نگهبان دستورات 
پیامبر, گنجینه تمامی دانش‌های اوء سرچشمه سخنان استوار و حکمت (و 
احکام شرعی و نظر صواب) او و امان و نگهدارنده کتاب‌ها و بینات او و 
کوه‌های برافراشته دین برحق او 


(1). نهح البلاغه: 47 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 39 

هستند. به وسیله انا پشت خمیده اسلا و پابرجا کردند و 
لرزش ارکان در خطر افتاده آن از میان رفت. 

در این عبارت تمامی ضمیرها به خداوند, یا به پیامبر خدا صلی اللّه 9 
وله باز گشت می‌نماید, مگر ضمیر واژگان «ظهره: پشت او» و «فرائصه 

ارکان او» که به دین اسلام برگشت می‌نمایند. 

منظور از «سر و راز» 3 اين گفتار, دانش‌هایی است که هیچ کس جز آنان 
نمی‌تواند آن‌ها را فرا گیرد و کلمه «امر» بدین معناست که هر آن چه 
مردم برای دین و دنیای خود 7 نیازمندند, پس امامان. همان پشتیبان و 
پناه در آن ٍ دین هستید, خداوند متعال می‌فرماید: , 

«ا ما 0 أمَئوا اطِیعواً اللة خاظیعه| الرسشول وی ۳ منکم»؛ «1» 
ای کساني که ایمان آورده‌اید! از خداوند اطاعت کنید و اطاعت کنید پیامبر 
و اولی الأمر خود را. 

امیر مومنان علی علیه السلام خود با استدلال , به اين آیه کریمه در گفتاری 
که خواهد آمد به اين معنا اشاره فرموده‌اند. ۱ 

سخن دیگر درباره «عيبة امره» است که منظور از آن این است که 
امامان. مخزن و ظرف‌های دانش الاهی هستند که خداوند به پیامبر سپرد. 


(1). سوره نساء : آیه 59 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 40 


حضرت علی علیه السلام در این گفتار به همان معنا اشاره کردند و 
فرمودند: 

.. علم الغیب الّذی لا یعلمه أحد لاله ات اک فا فعاضم 
0 ودعالی باز تیه ضدرق: وتضصر علیم جوم نی 
دانش نهانی و غیبی را که فقط خداوند می‌داند و به غیر از رن تمام 
دانش‌هایی که خداوند به پیامبر آموخت, به مس 0 داد و از خداوند 
خواست تا سنیته من: آن را تحمل: نماند و دلم آن را.در تز کیرد و به اخود 
بپذیرد. 
لبته در اين زمینه روایات دیگری نیز آمده است که کلینی رحمه اللّه برخی 
از آن‌ها را نقل کرده است. <1» واژه دیگری که در این فراز به توضیح نیاز 
داد واژه «خکم» است. متظوز از آن/ یا تمامی احکام شرعی يا قضاوت 
و داوری است. از تمامی یاران پباهسن لالم لیم وا هو صوویت متواتر 
و بسیار زیاد روایت شده که گفته‌اند: 
أقضانا علی؛ <2» 
علی از همه ما در قضاوت و داوری بالاتر است. 


(1). الکافی: 1/ 256 

(2). الریاض النضره: 2/ 198, فتح الباری: 8/ 136, تاریخ الخلفاء: 115, 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 41 

البته روایت‌های بسیاری از اهل بیت علیهم السلام رسیده که از بردن 
داوری به نزد غیر او باز داشته‌اند که برخی از این روایات را شیخ حرٌ 
عاملی رحمه الله در کتاب وسائل الشیعه آورده است. <1» 


تانش ال بخ ایو الشلای و کب‌های آستتاتی برع 10 


کلمه مورد توجه قیر. در این فراز «کتبه؛ کتاب‌هایش» است. در صورتی 
که ضميیر این واژه به خداوند بازگشت نماید, منظور تضافد: کتاب‌های 
آسمانی خواهد بود ۵ آکر .باز کشت ضمتر آن: به پیامبر باشده متظور از ان: 
قرآن. سئت و دیگر نهاده‌های پیامبر خواهد بود. ۱ 

روشن است که اهل بیت علیهم السلام اهل و صاحبان دانش قران و مرجع 
تمامی دانش‌های قرانی هستند و این علوم از انان اموخته شده و 
سرچشمه گرفته است و از آنان در تمامی جهان ۳ گسترش پیداکرده 
است. برای نمونه عبدالله بن عباس و نظایر او که دانش‌های گوناگون 
قرآن در آنان به انتها می‌رسد و ظاهرا همگان از آنان فرا گرفته‌اند, 
همگی آنان شاگردان امیر مومنان علی علیه السلام هستند. 

درباره دیگر کتاب‌های آسمانی نیز روایت‌های بسیاری داریم که دانش آن‌ها 
نزد اهل بیت علیهم السلام است که برخی از آن‌ها را شیخ 


(1). وسائل الشیعه: 18/ 2- 5 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 42 

کلینی رحمه الله در کتاب شریف کافی آورده است. <1» در روایت دیگری 
آمده که امیر مومنان علی علیه السلام در ضمن _سخنرانی فرمودند: 

سلونی قبل آن تفقدونی, فانا عيبة رسول الله, وانا فقات عین الفتنة 
بباطنها وظاهرهاء سلوا من عنده ۰ المنایا ات و وفصل 
والذی نفسی بیده, ۳۳ ۳ج الوسادة فأجلس علیها لقضیت بین أهل 
التوراة بتوراتهم. ولاهل الانجیل بانجیلهم, ولاأهل الزبور بزیورهم, ۹9 
الفرقان بفرقانهم؛ 

از من بپرسید پیش از آن که مرا از دست دهید, پس من مخزن و گنجینه 
پیامبر خدا هستم و من آشکار و نهان چشم فتنه جنگ و اختلاف بین 
مسلمانان را بیرون آوردم و از جای کندم و تمام ریشه‌های آشکار و نهان 
فتنه را از بین بردم, از کسی که تمام دانش مرگ و میرها و تصام مضیبت‌ها 
و وقایع و وصیت‌ها و انش فران ۵ سکن ر استین: ,۱ می‌داند, بیر سبد. 


(1). الکافی: 1/ 223- 227 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 43 
بپرسید از من که من سرور واقعی تمام مومنان (سردسته موّمنان) هستم 


اه 

سوگند به خداوندی که جان من در دست اوست. اگر مسند و مقام داوری 
و قضاوت را برای من مهیا می‌نمودند و بر آن قرار می‌گرفتم؛ آن گاه بین 
یهودیان به توراتشان, بین مسیحیان به انجیلشان, بین زبوریان به زبورشان 
و بین مسلمانان به قران‌شان داوری می‌نمودم. 

در اين هنگام «ابن کوا» به پا خاست و به امیر مومنان علی علیه السلام رو 
کرد و گفت: ای امیر مومنان! از خودت و مقام خود برای من بگو! 

حضرت فرمودند: 

ویلک! آتزید آن, ازکي نفسی وقد نهی اللّه عن ذلک؟! مع آنی کنت ذا 
سألت رسول اللّه صلّی ال علیه واله آعطانی, واذا سکت ابتدآنی, وبین 
الجوانح مثی علم جم, ونجحن آهل الببت / نقاس بأحد؛ 1 

وای بر توا آپا می‌خواهی خود را پاک و منژه بشمارم در حالی که خداوند از 
جر کار باتداشته ابیت رای که هر ام تا یو دا صلی لاه یه 
وآله سوالی می کردم جواب می‌ فر مودند 


(1). شرح نهح البلاغه خوئی: 2/ 325 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 44 

و هر گاه سکوت اختیار می‌نمودم ؛ ایشان شروع به سخن می‌نمودند. 

در سینه من علم جمٌّ (فراوانی) وجود دارد و ما خاندان با هیچ کس سنجش 
نمی شویم. 

عبارت دیگری که به بیان نیاز دارد. عبارت «جبال دینه؛ کوه‌های استوار 
دینش» است. منظور از این عبارت, ماندگاری, پایداری و پایندگی دین به 
ماندگاری و پایندگی اهل بیت علیهم السلام است که در این باره سخنی 
بیان خواهد شد. 


اهل بیت علیهم السلام و زنده کت کارن دانش ان از 4 


امیر مومنان علی علیه السلام در فراز دیگری به علوم سرشار اهل بیت 
علیهم السلام اشاره می کنند و می‌فرمایند: 

هم عیش العلم وموت الجهل, یخبرکم حلمهم عن علمهم, وظاهرهم عن 
باطنهم, وصمتهم عن حکم منطقهم, لا یخالفون الحقّ ولا یختلفون فیه, وهم 
دعائم الاسلام وولائج الاعتصام, بهم عاد الحق |لی نصابه, وانزاح الباطل عن 
شام مات سانه کم ند لها الدین سفل وعانه مرعایت: 1 عقل 
سماع ورواية, فان رواة العلم کثیر ورعاته قلیل؛ «1» 


(1). نهج البلاغه: 357 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 45 

آنان زنده کنندم دانانی. تابو‌دکنندم جقل و ناداتی.هستند. بردباریشان از 
دانائیشان خبر می‌دهد و نمود و و ظاهرشان از نهان و باطنشان, و 
خاموشی‌شان اژبراستی:و درستی. حفتارشان:شها را احاه می‌سازد. 

هیچ گاه با حق و درستی مخالفت نکرده‌اند و در آن: تاشاز کاری بیدا 
نمی‌نمایند. آنان ستون‌های اسلام و پناه‌گاه‌های محکم آن هستند. به هاشطه 
آنان حق به اصل و ریشه واقعی خویش باز مت کردد و باطل و ناراستی از 
جایگاهش دور و نابود ضوع کز و و زبانش از ريیشه کنده می‌ شود. 

آنان دین را شتاختند؛ شناختی که از نهایت. دانایین و.رعابت و عمل نمودن 
است, نه فقط شناختی که از شنیدن و نقل کردن باشد؛ زیرا که راویان 
دانش بسیارند و مجریان و رعایت کنندگانش اندک. 

در این عبارت می‌فرماید: «هیچ گاه با حق و درستی مخالفت نکرده و در 
آن ناسا زگاری پید | نمی‌نمایند», که این سخن به حجّت بودن گفتار یکی از 
معضو‌مین علیهم السلام اشارهدارد تا چه رسد به همکی. انان. در روایتی 
آمده که امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند: 

نحن فی العلم والشجاعة سواء؛ <1» 

ما خاندان پیامبر همگی در دانش و شجاعت برابر هستیم. 


(1). الکافی: 1/ 275 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 46 

در روایت دیگری امام صادق علیه السلام درباره پیامبر, امیر مومنان و 
امامان از فرزندان ایشان می‌فرماید: 

حجتهم واحدة وطاعتهم واحدة؛ «1» ۱ 

دلیلشان یکسان و برابر است و پیروی و فرمانبرداری انان نیز یکسان و 


آن 0 ر در روایت دیگری می‌فرماید: 

نی یر وال وال وراه هر ها اه رس 
لاله اس واه وعلی له لام فلا عصاموا 2 

ما در خلافت و رهبری, درک و فهم و دانش شریعت به یک رویه هستیم, 
هک باس خدا صلی له لت له ی اه له ها ار 


والاتری از ما دارند. 


اصل و ريشه پیامبری ... ص: 6 


حضرت علی علیه السلام در سخن دیگری می‌فرماید: 
نحن شجرة النبوّة, ومحط الرسالة, ومختلف الملائكة, ومعادن العلم, ویناببع 
الحکم؛ <2» 


(1) و 2. الکافی: 1/ 275 

(2). نهج البلاغه: 162 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص : 47 

ما از اصل و ريشه پیامبری, فرودآمدنگاه ات جایگاه آمد و شد 

فرشتگان رحمت و سرچشمه دانش و چشمه سارهای بینش هستیم. 

در این باره شیخ کلینی رحمه ‏ اللّه در کتاب شریف کافی روایت‌های دیگری 
نیز از اهل بیت عليهم السلام آورده است. 

آن گاه حضریش می‌فرماید: 

تالله, لقد عْلمت تبلیغ الرسالات,ٍ واتمام العدات؛ وتماأم الکلمات؛ وعندنا- 

آهل البیت- آبواب الحکم وضیاء الامر؛ 1 

به خدا| سو گند! من به روش پیام رسانی پیامبران زر الاهی و انجام 

تمامی وعده‌ها و همه کلمات پروردگار آموخته شدم و نزد ما خاندان پیامبر 

درهای حکمت و سخن استوار و نغز, و روشنی تمام کارها و حکومت دنیا و 

کهای | خرته آ وتا 

ی این هامید خدا صلم له غلیه و هسام آن ده وا می‌تاشتن و 

علی علیه الشلام. آموزش داده است.: نس ایشان بابة ورکن دین اسلام و 

جایگاه تمامی دانش‌های پیامبر بوده‌اند. پس ناگزیر چگونگی نگهبانی و 

رساندن دین و راه آموزش دانش آن را می‌دانسته است؛ چرا که برای 

زمان‌های گوناگون, ملت‌ها, افراد مختلف و مکان‌های متفاوت فرق دارد و 

را ام ار ار 


(1). همان: 176 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 48 

و سکوتی ایراد بگیرد. 

اه را توا اه له علیه وآله حقیقت وعده‌هایی که 
خداوند و پیامبران و فرستادگان بزرگوارش به بندگان_ بوده است؛ هم‌چنین 
چگونگی برآورده کردن و به پایان رساندن آن را : به او آموزش داده است. 
به سخن دیگر, پیامبر خد صلی الله غلبه: والهتضام وعده‌هایی را که یه 
مزدم داده: بود و چخونکن براهردن آن‌ها زا بعد از اور به علی علیه المسلام 


یاد داد؛ زیرا او جانشین باق ور او راتکه وعده‌ها و قرارهای پیامبر بوده 
است. همان گونه که در روايت‌هاي شیعه و سنی آمده است. 

اه و دس ماسر ام لاه باه کلمهاش را که یا اه 
9 پیامبرانش بوده و پایان یافتن آن‌ها را به حضرت علی علیه السلام 
آمو رش داده است که قرآن کريم می‌فرماید: 

«وتَقّث کلمث زبک صدقاً وعَذلا لا مَبِْل لکلماته»؛ <1» 

و کلام پروردگار تو- یعنی قرآن- به راستی و عدل و داد به حدذ کمال و تمام 
رسید. " هیچ کس نمی‌تواند سخنان او را دگرگون سازد. 

شاید منظور از کلمه‌ها, مطالبی غیر از کتاب‌های اسمانی و نوشته‌های 
الاهی باشد. 


(1). سوره انعام: آیه 115 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 49 
اگر واژه «حکم» در عبارت امیرالموّمنین علیه السلام- با حاء مضموم و 
کاف ساکن باشد- به معنای قضاوت و داوری است. پس اهل بیت علیهم 
السلام در داوری‌هایشان, راهنمایی‌هایی از جانب خداوند به انان می‌شود 
که براي غیر از اپشان هیچ گاه چنین نمی‌شود. خداوند متعال می‌فر ماید: 
«ت انرلتا الک العتاب بالحق لتکم ۶ بين الناس یا اراک اللْ»؛ <1» 
هماتا این کنات را به راستی ی سوی تو فرو فرستادیم تا میان 
فردم بة آن.خه خداوند تو را بنمود, حکم کنی. 
پا منظور از حکم, تمام دستورات الااهی است. 

و اگر واژه «حکم» - با حاء کسره‌دار و کاف مفتوح باشد- جمع حکمت- به 
19 سخنان استوار و محکم خواهد بود. 
و کلم رسای سور وا ی شام رو رات با شا 
کارهاست. بنابراین اهل بیت علیهم السلام با اجازه خداوند به تمام کارها 
آگاهند. 


۱۹ ی 


(1). . سوره تساء- : آبه 106 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل‌بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 50 

به داشتن, آن از دیگران شاییسته‌ترند, آن جاأ که مر 

الم کم الرجال مانها حکضا الفر ان ها القر ان انها هو خط فستور ین 
الدفتین, لا ینطق بلسان. ولا ب له من ترجمان, وائتما ینطق عنه الرجال. 
ولشّا دعانا القوم اٍلی آن نحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولی عن کتاب 
ال سبحانه وتعالی؛ , وقد قال ال سبحانه: «فاِنْ نار عنم فی شیء قرو 
ای اللّه وَالرّسُول», «1» 

فرده الی الله ان نحچم بکتابه, ورده الی الرسول آن ناخذ بستته. فاذا حچم 
بالصدق, فی کتاب اللّه فنحن آحف" الناس به وان ات بسنة ۱ اللّه 
صلّی اللّه علیه وآله فنحن أَحقّ الناس وأولاهم بها .. 

فاین تاه بکم؟! ومن آين اتیثم؟! <2» 

ما هیچ گاه مردان را داور قرار ندادیم؛ بلکه تنها قرآن را به داوری 
پذیرفتیم. این قران. فقط خطی است نوشته شده که در میان دو پوست 
جلد نگهداری می‌شود. زبان ندارد تا سخن بگوید و همواره به کسی نیازمند 
اشعت که آن زا نه سکن درآوزد کف.تها مردان او را ند شحن دامی‌دارند. 
هنگامی که شامیان از ما خواستند قرآن را داور قرار دهیم, از آن 


(1). سوره نساء: ۳ 02 
(2). نهج البلاغه: 182 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: : 51 
گروه نبودیم که از قرآن روی گردان باشیم؛ چرا که خداوند سبحان فرموده 
است: «پس هر گاه در کاری ناسازگاری و اختلاف کردید آن را به خدا و 
پيامبرش باززگردانید (و از آنان نظر نهایی را بخواهید)». 
پس بازگردانیدن کارها به خداوند این است که به کتابش داوری و حکم 
نماییم و برگردانیدن کارها , به پیامبر این است که سئت و آموزه‌های او را 
دربابیم و آن‌ها را به کار ببندیم. 

پس ار قرار باشد به کتاب خداوند به راستی و درستی داوری شود ما 
تا ی ام وا ۳ 
علیه وآله داوری نماییم. پس شایسته‌ترین مردم و برترین آن‌ها ما هستیم 


پس این بنگرید از چه راه شما را گمراه می‌نمایند؟ و چگونه بر شما راه 
یافتند؟ 

در این باره روایت‌های بسیاری از خاندان پیامبر علیهم السلام آمده است. 
شیخ کلینی رحمه اللّه در قسمت‌های مختلفی از کتاب شریف کافی آن‌ها 
زا آمرده اشت. اهر وان علن عله السلام تضصریم می کند کم ساندان 
پیامبر- نه دیگران- همان «راسخان در علم» هستند و می‌فرماید: 

این الذین زعموا هم الراسخون فی العلم دوننا کذباً وبغیاً علیناء آن رفعنا 
الله ووضعهم» , واعطانا وحر مهم , وآدخلنا و خر ریت «1» 


(1). همان: 201 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهج‌البلاغه. ص: 52 
کجایند آنانی که به دروغ و ستم بر ما می‌پندارند به جز ما راسخان در علم 
هنستند از اتود که خداوند‌مادرا برتری داد و آنان را پست و خوار گردانید 
و به ما همه دانش‌ها را بخشید و آنان را بی‌بهره ساخت و ما را به حریم 
قربش پذیرفت و انان را بیرون کرد. 
شاید آين حضرت به این آیه اشاره می‌کند که می‌فرماید: ۳ 7 

أ 


«هو الذع آنزل علیک الکتابِ مِنة آباث شٌحْکمَاث شَ الکتاب هار 
فتشابهاث قاقا الذین فی فلوبهم ریغ قبتبغون ما تایه مِلْة ابْيقاء الفئتة 


وابتَقاء تأوبله وما یلم تأْویلة ال له والژاسخون فی العلم ...»؛ «1» 
اوست آن خدایی که ین کتآب را بر تو فرو فرستاد. برخی از آن آیه‌ها 
محکمات هستند (معنای روشن دارند) که آن‌ها رکن و پایه کتاب هسنند و 
برخی دیگر متشابهات (چند پهلو و غیر روشن) هستند. پس کسانی که در 
ِ- آنان کژی و گمراهی است., برای فتنه جویی و معنای نادرست و 

ب کردن معنای آن؛ به آیه‌های غیر روشن و چند پهلو دست می‌اندازند 
1 در ظاهر از آن پیروی می‌نمایند) در حالی که معنای واقعی و حقیقی 
آن‌ها را جز خداوند و راسخان در علم نمی‌دانند .. 


(ل) ورن آلن.عمزان: اید 5 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهج البلاغه, ص: 53 

در روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده آن حضرت فرمود: 

نحن الراسخون فی العلم ونحن نعلم تاویله؛ «1» ۱ 

ما راسخان در علم هستیم و ماییم که معنای حقیقی و واقعی ان‌ها را 
روایت‌های دیگری نیز در این زمینه نقل شده است. 


اهل بیت علیهم السلام و علم به غیب ... ص: 53 


خاندان پیامبر علیهم السلام به آن چه بوده و هست آگاهند, مگر علمی که 
خداوند آن را به خود مخصوص نموده است که هیچ کس بذگیو از آود از ان 
آکاهن ذارد.حضرت علی علیع ااسلام در این بارم هی فرماند: 

فها شفی ایام علعه اه نت فش ما رل بان که صد رم 
وتضطم علیه جوانحی؛ <2» 

دانش نهانی و غیب همان است که فقط خداوند آن را می‌داند هس ان 
تمام دانش‌هایی که خداوند به پیامبر آموخت و او نیز آن‌ها را به من 
آموزش داد ۵ از عندامند خماست با یه من وا عحل اند هدام انا 
در بر بگیرد و به خود بپذیرد. 


(1). الکافی: 1/ 213, الصافی فی تفسیر القرآن: 84, چاپ قدیم 

(2). نهج البلاغه: 1866 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهج‌البلاغه, ص : 54 

امیر مومنان علی علیه السلام در جای دیگری و 

ِ لو شنت آن اخبر کل رجل منکم پمخرچه ومولجه وجمیع شأنه 
لفعلت, ولکن آخاف آن تکفروا فوت برسول الاخصلی الاه یه ال 

آلا روتی مقضیه الی الخاضة ممن یومن ذلک منه. 

والذی یعثه بالحق واصطفاه علی الخلق, ما آنطق الاصادقاء , وقد عهد ال 

بذلک کله, وبمهلک من پهلک. ومنجی من ینجو, 1 هذا الأمر, وما امقوح 

شین یم غلی راسی الا آفرغه فی آذنوت وآفضی به الیْ؛ <1» 

به خداوند سوگند! اگر بخواهم می‌توانم خبر دهم هر مردی از شما را که از 

کجا امده است و به کجا می ر ود و تمام کارهایش چیست! ولی می‌تر سم 

درباره من به باوری توتید که پوت لکد علی ال ع یه ال نداشتید. 

پس آگاه باشید! من تمام این دانش‌ها و رازها را به باران ویژه خود 

می‌رسانم و بازگو می‌نمایم. 

سوگند به خداوندی که پیامبر را به راستی به پیامبری برانگیخت و او را بر 

تضام افزید کان بر کزید۱ فقط به راستی سخن می‌گویم و به 


(1). نهج البلاغه: 250 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل‌بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 55 

راستی که پیامبر به همه آن چه گفتم با من پیمان بسته است و نیز به 
تباهی و نابودی تباه شدگان و رهایی یافتگان از من تعهد گرفته است و به 
سرانجام تمام کارها آگاهی داده است ۵ هر آنخه دز ستز ی کذرآنام و به 


فکر خود مرور می‌دادم, پاسخش را در گوشم فرو خواند و آن را به طور 
کامل به من رسانید و فهمانید 

در روایت دپگری اس ات کرت ای یه تما فرمود: 

شا تیاه ما ها تشن ی عون سم لاه [ از کم 
«1* 

از من بپرسید, به خداوند سوگند! درباره هر آن چه که تا روز قیامت خواهد 
بود اگر از من پرسیده شود به شما پاسخ خواهم داد. 


ایتل تیب غایمم الم و ورهام فاتقی یچ دض 


خاندان پیامبر علیهم السلام همان «درها» هستند. حضرت علی علیه السلام 
در این باره می‌فرماید: 

نحن الشعار والأأصحاب والحره والأپواب, ولا توّتی البیوت [ فن انهاهاء 
قفن آناها من عیر آنوابها سسی‌ ارفا <2ت 

ما اهل بیت چون لباس نزدیک , به او و پاران صمیمی پیامبر 


(1). فتح الباری: 8/ 458 تاریخ الخلفا: 124, جامع بیان العلم: 1/ 114 

(2). نهج البلاغه: 215 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 56 

و گنجینه داران نبوّت و درهای رسالت و پیامبری هستیم و هیچ خانه‌ای را 

جز از در آن وارد نمی‌شوند. و هر که غیر از در وارد شود دزد نامیده 

می‌ شود. 

امام صادق علیه السلام در این باره می‌فر ماید: 

فقط جانشینان پیامبر, درهای الاهی هستند که از آن‌ها باید وارد شد و اگر 

آنان ای سر هی گاه خداوند شناخته نمی‌شد و به وسیله آنان خداوند بر 

تمام آفریدگان دلیل و برهان را کامل می‌کند. 

ی آن‌ایی سی افیر دا صلی لاه یه عاله خود را تشه حا نش کخواند و 

علی علیه السلام را دروازه آن شهر قرار داد. 

تمام حافظان حدیث اهل سّت از امیر مقمنان علی علیه السلام اين گونه 

نقل کرده‌اند که فرمود: پیامبر خداً صلی اللّه علیه وله ی 

انا شخینه العلم فقلی بانها,-قمن آزاد العلم فلیات الیاب؛ 

همانا من شهر علم هستم و علی دروازه آن است., پس هر که دانش 

بخواهد باید از دروازه وارد شود. 

در حدیث دیگری جابر گوید: ام تا ی ام اس واه فرمود: 

آنا مدينة العلم وعلی بابها؛ ۱ 

من شهر دانش هستم و علی دروازه آن است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهج‌البلاغه. ص :57 

ابن عباس نیز در این زمینه حدیثی را و است. ای وید 
فن از سول خدا صلی الم عانه وال دم کهمی فرموو؛ 

آنا مدينة العلم وعلی بابهاء قمن آراد العلم فلیأت الباب؛ <1» 

من شهر علم هستم و علی دروازه ان. پس هر که دانش بخواهد باید از 

دروازه وارد شود. 

فر ای تمرض‌عضرت:علی له الستم اد سار این که تلف کید 


پیامبر خدا| صلی الله علیه وآله فر مود: 
انا دار الحکمة وعلی بابها؛ <2» ۱ 
من خانه حکمت و دانایی هستم و علی دروازه آن است. 


عیعات وان 210 12 ۱ 
ام ات 0 در اه ات 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 61 


بخش سوم کمالات و فضایل اهل بیت علیهم السلام ... ص: 61 





ان نیت غاوم الما متفه خیا وه کار و مرف اه آنازی صت 21 


حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به معاویه چنین می‌نویسد: 

ان قوماً استشهدوا فی سبیل اللّه تعالی من المهاجرین والأْنصار ولکل 
فضل- حثّی اذا استشهد شهیدنا, قیل سید الشهداء ... ولو سای اه ره 
من تزكية المرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمة, تعرفها قلوب الموّمنین. ولا 
تمخها آذان السامعین, فدع عنک من مالت به الرمية؛ فائا صنابُع ربنا والناس 
بعد صنائع لنا ...: <1» 

گروهی از مهاجران و انصار در راه خداوند شهید شدند- و هر کدام فضیلتی 
داشتند- تا آن که شهید ما (حضرت حمزه علیه السلام) شربت شهادت 
نوشید پس به سرور و سالار شهیدان معروف شد و پیامبر خدا صلی اللّه 
علیه وآله هنگام نماز بر او شیوه خاصی را به کار برد 


(1). نهج البلاغه: 386 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 62 

و هفتاد تکبیر را خواند. 

مگر نمی‌بینی دست مردمان بسیاری در راه خداوند بریده شد و هر کدام 
فضیلت و مرتبتی داشتند؛ ولی هنگامی که یکی از ما (حضرت جعفر بن 
ابی‌طالب علیه السلام) همانند نان شد طیار (پرواز کننده) در بهشت ۲ 
صاحب دو بال نامیده شد. 

اگر خداوند از خودستایی باز نداشته بود, فضیلت‌ها و خوبی‌های فراوانی را 
برمی‌شمردم که دل‌های مومنان با آن‌ها, آشناست و در گوش شنوندگان 
خوش آوا. پس آن چه را که در آن سودی نیست رها کن (و آب در غریال 
مپیمای)؛ چرا که ما ساخته و پرداخته پروردگارمان هسنیم و بعد از : 
مردم همگی ساخته و پرورده‌های ما هستند. 

و این که ما و شما درآميختيم و طرح خویشاوندی ریختیم, , از شما دختر 
او تا عژت 
و سربلندی دیرین و فضیلت‌ها و سرافرازی‌های پیشین را از ما باز 
نمی‌دارد, در حالی که شما چنین شان و مقامی را ندارید ... 
پس ما یک بار برای خویشاوندی با پیامبر. به خلافت سزاوارتریم و دیگر بار 
برای طاعت و فرمانبرداری (دستور پیامبر در پیروی از ما) برتریم. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 63 
دا ار ار ار ای 
علیه وله دلیل آورده و پیروز شدند پس اگر موجب برتری همان است حق 
با ماست, نه با شما و اگر به دلیل دیگری است. پس هم‌چنان انصار برترند 


ف ادعات انا رخاست: 
اساه سهایت او ای هه و اس رای بر ره اروت 
علی علیه السلام می‌فر ماید: 

نایدا ناس ند اه نا ۱ 

ما ساخته و پرداخته پروردگارمان هستیم و بعد از ان مردم کت ساخته 
و پرداخته ما هستند. 

این جمله در نامه امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف به شیعیان نیز 
آمده ابست, جا که می نکاند: 

تم آلله الرجمن الرخیم 

عافاتا الله وا کمن ای متخ ات مالک تفه شاف 
<[1» 

به نام خداوند بخشاینده مهربان 

خا وا سا نا اش نها مها اسص و قایتشا ره روت 





(1). الاحتجاج: 2/ 277, بحار الانوار: 53/ 178 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 64 

و حقیقت یقین را به ما و شما ببخشاید و ما و شما را از بدی عاقبت باز 
بدارد. 

تردید بعضی از شما دز دین بهمن رید است:و آز آن‌خبرداز شده‌ام و 
هر دودلی و سرگردانی که درباره ولیث امر و امامان به شما روی کند به 
خاطر شماء غمگین می‌شویم- نه برای خودمان- و موجب ناراحتی ما درباره 
شما می‌ شود نه درباره خودمان؛ زیرا خداوند همواره همراه ماست و با 
وجود او به غیر او نیازی نداریم و همواره حق و درستی همراه ماست. پس 
اگر کسی از ما عقب بماند ما را وحشت فرا نمی‌گیرد و همانا ما ساخته و 
پرداخته پروردگار 1 و تمامی مخلوقات پرورده ما هستند. 

ای شیعیان دودل! شما را چه می‌شود که در شک و دودلی هستید و در 
سرگردانی به سر می‌برید, آپا نشنیده‌اید خداوند می‌فرماید: 

«یا انم الذین منوا آطیعُوا ال خاطیعها التسول واولن الافز مئکَم»؛ 1 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و اولی 
الامر خود اطاعت کنید. 


(1). سوره نساء: آیه 59 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 65 

آپا شما اثاری را که درباره امامانتان- درود و سلام بر گذشتگان و باقی 
ماندگان آنان باد- هست و ایجاد می‌شود به شما رسیده است. نمی‌دانید؟ 


آیا شما نمی‌بینید چگونه خداوند پناه‌گاه‌هایی برای شما قرار داد تا به آن‌ها 
پناه ببرید و علامت‌هایی که به وسیله ان‌ها هدایت شوید. از زمان حضرت 
ادم تا این که اخرین ان‌ها علیهم السلام پدیدار گشت ؟! هرگاه پرجچم و 
علامتی نایدید گشت پرچم دیگری پدیدار شد و هر گاه ستاره‌ای خاموش 
شد, ستاره فروزان دیگری پدیدار شد. 

در توضیح این سخن گهربار باید بگوییم که در واقع می‌فرمایند: 

هم سی. تقجتی بر سا تو ار باکت فقط دام رک سا متس وا 
نعمت داده است. پس بین ما و خداوند در نعمتی الاهی هیچ واسطه‌ای 
نیست و مردم از همه طبقات ساخته و پرداخته ما هستند. ما؛ بین مردم و 
خداوند واسطه هستیم, و ما هستیم که تمام نعمت‌ها را به مردم فرو 
می‌ربزیم, و ما بندگان خدا هستیم و مردم نند کان .ها هستند: 

آن حضرت با اين گفتار به این معنا اشاره کرده است که «و هیچ گاه کسی 
که نعمت از او بر مردم جاری شده است با مردم مساوی و برابر نیست». 
سلسله پژوهش هاي اعتقادی, اهل بیت‌در نهح‌البلاغه. ص: 66 

کاس مه ال ات جوسای رال کر ات ک تام ام 
الصلاخ والسلام فرمود: 

ان له خلقنا فأحسن خلقنا, وصوّرنا فأحسن صورناء وجعلنا عینه فی عباده 
ولسانه الناطق فی خلقه ... وبعبادتنا مُبد اللّه ولولانا نجن ما عُید الله؛ «1» 
قاتا خداوند ها را آعنیه شش به هبوت شکل آفرند و ها را به تهترین 
صورت پرداخت. ما را بین بندگانش چشم, و زبان گویای خود بین مردمان؛ 
و دست گشاده به رجمت و مهربانی بر بندگان خود. قرار داد. ما روی 
خداوند هستیم که به سویش رو کنند و بابی که به او دلالت هی کتدر از 
جانب او همه چیز بخشیده و خزانه داران او در اسمان و زمین هستیم. به 
وسیله ما تمام درختان میوه دار می‌شود و میوه‌ها رسیده می‌شود, و رودها 
روان می‌گردد و به وسیله ما خداوند باران آسمان را فرو می‌بارد و زمین 
گیاهانش را می‌رویاند و به عبادت ماست که خداوند پرستیده می‌شود و 
اگر ما نبودیم هیچ گاه خداوند پرستش نمی‌شد. 

تن این که اتاهان ار همست مه تا یت ی 


(1). الکافی: 1/ 144 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 67 

تمام مخلوقات هستند و نعمت در اين آیه به آنان تفسیر شده است: 
«یغرفون نْعمقت اللّه تعَ کژوتهّا»؛ «<1» 

نعمت الاهی را ره سیس را انکار هقف کتند. »> در آیه دبک 
«نعیم »> به آن بزرگوارانٍ تفسیر شده است : 


و 


«نظ لتسالن یَومَیْذ مَیّذٍ عغن التعیم»؛ <«3» 


سپس در آن روز 1 نعمت پرسیده خواهید شد. <4» آری, آنان واسطه‌های 
بین خداوند و تمام موجودات در آفریترن: علم, روزی و دیگر الطاف و 
بخشش های الاهی و نعمت ها هلستند. 

پس خداوند کننده‌ای است که تمام هستی از اوست و امام, کننده‌ای است 
که هستی به سبب اوست و این همان ولایت و سرپرستی کلیه است. ۳ 
ابا مان کش تا اد اش ات ار عایدان حصر تسم سای 2 
عل وال حا رنه کرد و شید مه ابا هی شود کسی ار فلا با انا 
هم سطح و مساوی شود؟ 


(1). سوره نحل: آیه 85 ۱ 
(3). سوره تکاثر: ایه 8 ۲ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 68 


ناآلودگی و مصونیت از گناه از مهم‌ترین ویژگی‌های بارز در هر امام و 
تافو امیت. که بر این امر دلل‌ دای فاوانی ار انیس تسایر هل 
بیان شده 0 واضح‌ترین آیه قرآن در این باره آیه‌ ای است که 
مي‌فر فرمایدن 3( 0 3 3 ح‌ِ 

«أطیعّوً ال وََطیعوا الشول وأوّلی الأمر منکم»؛ <1» 

از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و اولی الامر خود اطاعت کنید. 

این ۳1 به گونه‌ای روشن بیان‌گر عصمت است؛ تا جایی که فخر رازی و 
دیگر شک پردازان به دلالت آن اعتراف نموده‌اند؛ زیرا فرمانبریر از کسی 
که اشتباه و آلودگی در او راه دارد, به صورت همه جانبه هرگز روا و 
شایسته نیست. ۲ 

امیر موّمنان علی علیه السلام گفتاری در شأن و مقام خاندان پیامبر علیهم 
السلام دارد که افّت اسلامی را به پیروی و فرمانبرداری از انان در همه 
حال دستور می‌دهد, آن جا که می‌فرماید: 

انظروا آهل بیت نبیّکم, فالزموا سمتهم وائبعوا آثرهم. فلن یخرجوکم من 
هدی ولن یعیدوکم فی ردی, فان لبدوا فالبُدوا, وان نهضوا فانهضوا, ولا 
تسبقوهم فتضلوا, 


(1). سوره نساء : آنة 02 
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ولا تتاخروا عنهم فتهلکوا؛ <1» 

و به اهل بیت پیامبرتان نیک بنگرید, از آن سو که گام برمی‌دارند, حرکت 
نمایید و قدم جای قدمشان بگذارید, آن‌ها هرگز شما را از راه هدایت 
بیرون نمی‌برند و به پستی و هلاکت باز نمی‌گردانند. پس هر گاه سکوت 
کردند و خاموش بودند, خاموش باشید و هر گاه برخاستند برخيزید, از آن‌ها 
پیشی نکیزید. که کمراه می‌شوید .و از آنان غکقب مانید که بم نابودی, و 
هلاکت دچار می‌شوید. 

به راستی چگونه اهل بیت علیهم السلام پاک و مصون از اشتباه نیستند در 
حالی که آن سان که امپر موّمنان علی علیه السلام خبر داده قلب و 
جانشان در بهشت است. آیا قلبی که در بهشت باشد فکر اشتباه و گناه از 
آن می‌گذرد تا چه رسد به اراده و انجام آن؟ آیا چنین قلبی دچار غفلت و 
فراموشی و نردید و دودلی می‌ شود ؟ آپا این مصونیت از اشتباه, همان 
سفارشی نیست که درباره لازمه امامت و مهتری است؟ 

آزی: پیامبز ضلن اللّه علیه وآله همانند سفارشی که درباره امیر مقمنان 


علی علیه السلام در سخن سابق کرده و بعد از خودش به افّت دستور داده 
است که از او پیروی کنند, درباره عمار نیز سفارش کرده است؛ هنگامی 
که او را به پیروی از حضرت علی علیه السلام در تمام 


(1). نهج البلاغه: 143 
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اتفاقات و وقایع بعد از خودش و در هر حالتی فرا خواند. 

گروهی از دانشمندان بزرگ روایتی را از علقمة بن قیس و اسود بن یزید 
نقل کرده‌اند. آن دو می‌گویند: 

ایوایوب انصاری از جنگ صفین بازگشت. ما نزد او رفتیم و به لو گفتیم: ای 
1۳۲ و اجلال داد و شترش کنار خانه تو خوابید. اش اه 
مرت از جانت.عفاونه یرای مزر داشت توموی‌نا ان که‌یه دوغانه نو 
ایستاد و تمام مردم را رها نمود, حال تو با شمشیر امده‌ای و مسلمانان 
توحیدگوی را می‌کشی؟ ۳ 
ابوایوب گفت: فلانی ! هیچ گاه راهبر به مردمش دروعغ ثمی کونن: مسلم 
است که پیامبر خدا صلی ال علیه واله به ما دستور داد همراه علی علیه 
السلام با سه گروه بجنگیم: ناکتین؛ ات ادف 

ما با ناکثین که همان پاران جمل و طلحه و زبیر بودند جنگ نمودیم و آنان 
را کشتیم, و اینک از جنگ با قاسطین, فعاونه و عفر وطاشن .ی اد مارقین 
که همان صاحبان درختان گز و تنه‌های درخت خرما و درختان سبز خرما و 
یاران نهروان هستند, به خداوند سوگند! نمی‌دانم کجا هستند؟ ولی به یقین 
اگر خداوند بزرگ بخواهد به جنگ با آن‌ها خواهم رفت. 

ان کان کفت رارسا ضلی ال که واه دم کش مار 
سلسله ِِ های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 71 

می‌فرمو 

یا عتار! تقتلک الفتة الباغية, وآنت اٍذ ذاک مع الحقٌ والحق معک. , ۱ 
با ساسا ان وایت سا فد سلی واضا سل رالاس کاس ها 
اه , فائه لن یدلیک فی ردیر ولن یخرجک من هدي. , 
یا عمار! هن تعلد سیفا واعان به علبا- رضی الله عنه- علی عدوه قلده اللّه 
بوم القيامة وشاحین من دژ. هم لد سا اعان نهد علن- رضی ال 
عنه- قلده الله یوم القيامة وشاحین من نار؛ ۳ 

ای عمار! گروه ستمگر تو را خواهند کشت و تو در آن زمان همراه حق 
هستی و حق نیز همراه توست. 

ای عمار پسر یاسر! هر گاه دیدی که علی در مسیری می‌رود و تمامی 
مردمان در مسیر دیگری غير از راه علی در حرکتند پس فقط با علی 


همراه شو. زیرا او هیچ گاه تو را به هلاکت نمی‌اندازد و از راه درست و 
هدایت خارج نمی‌سازد. 

ای عمار! هر که شمشیری به گردن آویزد و علی را با آن بر دشمن او 
پاری رساند. خداوند روز قنافت ده کردنبتد ییا ار ی کردن او می اوبزد 
و هر که شمشیری بر گردن بگیرد و به دشمن علی یاری رساند. خداوند 
روز قیامت دو گردنبند آتشین بر گردن او می‌نهد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 72 

ما گفتیم: ای اباایوب! ببس است خداوند به تو رحمت کند, کافی است. 
خداوند به تو رحمت کند. «1» 


پابه‌هاق فنن. و هدایت کران هردمان »ب.ض: 72 


اف فان علی هلت ای واه خلنم. السلام را ان کمزه 
توصیف فر موده است: 

هم آسانین آلدین وعماد آلنقی 

آنان بایه. استو ار دین و ستون محکم یقین هستند. 

ترتع از ان کار اتنماستته که فرموه ۱ 
موم و الیو تم ای شم ی اتالی لا یقاس بان بت 
علیهم السلام من هذه الامة احد؛ «<2» 

آنان جایگاه اسرار خداوندی هلستند؛ افراط کزان باید به سوی آنان نز کروند 
صقت ها ان باتک رایه ایا تر شا ده تشم ار این ابا عاداه 
محمد علیهم الم ۳ نمی اتود 

ی ۳ ۱ ۳ 1 ِِِ 


(1). تاریخ بفداد: 13/ 186- 187, فرائد السمطین: 1/ 178, کنز العمال: 
2 212, مناقب خوارزمی: 75/ 124, و آن چه نقل شد. طبق نقل تاریخ 
بغداد بود 

(2). نهج البلاغه: 47 
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دین و ستون یقین هستند. افراط گران باید به سوی ۳ برگردند و عقب 
ماندگان باید خود را به آنان برسانند. 

آمتر نستن در‌جای دبکری من فوفا ید 

هم دعائم الاسلام وولائج الاعتصام, بهم عاد الحق الی نصابه, وانزاح الباطل 
عن مقامه, وانقطع لسانه عن منبته؛ <1» 

آنان ستون‌های محکم اسلام و پناه‌گاه‌های امید به لطف خدا هستند و به 
وسیله آنان حق و درستی به جایگاه خود باز می‌گردد و باطل از مقام خود 
به پایین کشیده می‌ شود و زبانش از ريشه قطع می‌گردد. 

حضرت علی علیه السلام در جای دیگر خاندان پیامبر را این گونه توصیف 
می‌نماید: ۲ ۱ ۱ ِ 

هم ازمة الحق واعلام الدین والسنة الصدق., فانزلوهم باحسن منازل 
القرآن, وردوهم ورود الهیم العطاش؛ «2» 

آنان تما مدادان حق و درسنی؛ پیشوایان دین و زبان‌های راستگو و 
حقیقت هستند, پس همانند قرآن, آنان را به بهنترین احترام و منزلگاه فرود 
آور بت.ه تف نان تشنگان ستر کر دان,با اشتیاق جشم حیات به. انان: رو کنید: 


(1). همان: 357 

(2). همان: 118 
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در این فراز والا چند عبارت قابل توضیح است: ۲ 

1 «افراط کاران و غالیان به آنان باز می‌گردند و عقب ماندگان به آن‌ها 
باید برسند؟». 

منظور از اين عبارت, یعنی که اهل بیت علیهم السلام میزان سنجش بین 
تندروی و کندروی در دین هستند و شاید این معنا همان معنای توصیف اهل 
بیت علیهم السلام باشد که در روایت ت آمده است که فرمودند: 

ما جایگاه معتدلی هستیم که هیچ گاه افراط گران با ما نیستند و هیچ 
رونده‌ای از ما پیشی نمی‌گیرد. «1» 2. «آنان زمامداران حق هستند». 
منظور این است همواره و در هر حال حق با آن‌هاست, هر جاي که بگردند 
کون با انان جرخ درمی آبدده هف‌ازنم‌بيامنز. کزامی ضلی الله غلبه: واه 
درباره امير مقمنان علی علیه السلام می‌فرمودند: 

علی مع الحق والحق مع علی, یدور معه حیث دار, ولن یفترقا حتی یردا 
علوت الحوض؛ <2» 


(1). الکافی: 1010/1 

(2). از جمله راویان این حدیث خطیب بغدادی در تاریخ بغداد: 14/ 321, و 
هیثمی در مجمع الزوائد: 7/ 236 است 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 75 

یا مس ان ور رن وان وت هر جای 
که برود او همراهش هست و هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اين که در 
کنار حوض به نزد من خواهند رسید. ۲ ۲ 

ان گاه امیر مقمنان علی علیه السلام ان بزرگواران را به زبان گویای 
راستی وصف می‌کند هدن فافع که. ابه: شریعه::ذیل. را به ان سر کواران 
تفسیر می‌نماید, آن جاأ که مي‌فرماید: 

«واجعَل لی لسان صذق فی الاخرین»؛ «<1» 

و برای من در مردمان آینده زبان راستی قرار بده. 


جایگاه و مقام اهل بیت ... ص: 75 


علیهم السلام 


فشانتد ها لب قر آن مب ضی: 75 


3. «آنان را به بهترین منزلت‌ها و مقام‌های قرآنی فرود آورید». 

از اين عبارت دو معنا می‌توان اراده کرد: 

معنای یکم: آنان را به همان جایگاه‌های نیکویی که قرآن را قرار می‌دهید- 
مثل اطاعت و احترام قرآن- قرار دهید. 

معنای دوم: برای آنان بهترین جایگاهی را که قرآن برایشان در نظر گرفته 
است, قرار دهید. ؛ جایگاه‌هایی که شامل موارد ذیل است: 


(1). سنوز و شعراء: : آیه 94 

سلسله پژوهشش های اعتقادي, اهل بٍ بیت‌دینیج‌البلاغه, ص : 76 

«نمَا وک الله وَرسولة والذین امَتوا الذین یِقیمُون اسلا وَیوْئُون الژکاة 

هم راکقون»؛ <1» 

سرور و مهتر شما تنها خداوند و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ 
ن کسانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند. 

2 پاکی و نا[لودگی, آن جا که می‌فراید: 

«ایَمَا بُرید الله یهت نکم الاجس آأَهْل لت ای 2 تطهیرآ»؛ <2» 

خراند می‌خوا هد آلودکی, را فقط از شما خاندان. پیامبر بزداید و شما را 

پاک و پاکیزه گرداند. 

3. فرمانبرداري و پیروی همه جانبه, آن جا که ,می‌فرماید: 

«أطیعوا اللة وَاطیعُوا الرسُول واوّلی الأمر منکم»؛ «3» 

از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و اولی الامر خود اطاعت کنید. 

4 دوستی و مهرورزی, ان جا که می‌فرماید: 


(1). . سوره مائده: : آبه 600 

(2). سنوره اخزاب: یه دد 

(3). . سوره زیساء * اند 602 

سلسله _پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهج البلاغه, ص: 77 
«قّل لا اشالکم عَلَیّه جرا ال المَود فی القَرّبی»؛ 1 


بگو: از شما هیچ اجر و مزدی نمی‌خواهم مگر دوستی و مهرورزی به 
نزدیکانم. 


و مقامات و مراتب دیگری که قرآن برای خاندان پیامبر علیهم السلام 
برمی‌شمارد. 


تکاکی شهم دا خی 77 


در این گفتار چند نکته مهم را باید یادآور شویم: 

سا ات سا مالسا ماس 

دین» ۳ زمانی برقرار است که اهل ‏ بیت علیهم السلام باشند. پس آنان 
ضامن ماندگاری دین و بقین ستند و هستی این دو به آنان تیا زمتد انست, 
همان گونه که ماندگاری ساختمان به ستون و پایه نیازمند است. 

شاید همین معنای عبارتی باشد که فرمود: «انان. پایه‌ها و کوه‌های دین 
و 

2 زمین هیچ گاه از آنان خالی نخواهد بود 

زیرا خداوند متعال, جاودانگی زا تن دن و آیین خود نوشته است و آنان, 
نشان گران و پرچم‌های هدایت به سوی آن هستند. 


(1). . سوره شوری: : ایه 22 
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امير مومنان علی علیه السلام در سخن دیگری و 

الا سل ال مخ لاسام کمل ,جوم الشما ادا قوی فحم حااع 
نجم؛ «1» 

بدانید و آگاه باشید! خاندان محشد علیهم السلام فافند ستار کان: استمان 
هستند که هر گاه ستاره‌ای افول تصانز ستاره دیگری طلوع قفت که 

امیز خن در .سخن:دیکر ان روشتی. دربارم. ماند کارجخ انان: تا زمانی: که 
مین پا برجاست سخن, زانده است؛ 

اللیم بلی, لا تقله الارض هن فانم له بحگه: [۶ ظاهر مشنهورا واشا خاتفا 
مغمورا؛ لتلا تبطل حج الله وییناته, وکم ذا, وین اولتک؟ اولتک- وال 
الأقلون عددا, والأًعظمون عند اللّه قدراء یحفظ ال وم ججه واه خن 
پودعوها نظراءهم. ویزرعوها فی قلوب اشباهیم: اولنک خلفاء الله فی 
آرضه, والدعاة الی دینه» آه آه شوقاً الی رویتهم. 4 «<2» 

ار از ی ص ‏ من ما هی اند ما تاره 
شناخته شده است و پا ترسان و پنهان از دیده‌ها, تا هیچ گاه حجّت‌های 


(1). نهج البلاغه: 146 

(2/. همان: 297 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 79 
چند نفرند و کجا جای دارند؟ 


به. خداوند ننتو کند! آنان: در شماره اندکند و در نزر خدا بزرگ مقدار که 
خذاوند .حخت‌ها و تشانه‌هاق. خود: را بف-انان. نگهبانی می‌کندر. ا. به 
همانندهای خویش بسپارند و در دل‌های همانندگانشان بکارند (و به آنان 
تحویل دهند) ... اینان جانشینان خداوند در زمین هستند و مردم را به دین 
راستین او ۳ می‌خوانند, آه | جقدر آرزومند و مشتاق دیدار آنان هستم. 
حافظ ابن حجر عسقلانی در این زمینه گوید: 

«و این روایت ت که حضرت عیسی پشت سر یک نفر از اين امّت در آخر 
الزمان نماز به جای می‌آورد. دلالت به نظر درست و اقوال صحیحی دارد 
که هیچ گاه زمین از حچّت تا الاهی خالی نخواهد ماند». «1» د. 
همواره 1 «2» و حرکت‌ها از آن‌ها و به سوی آن‌ها باید باشد. «3» 


(1). فتح الباری: 6/ 385 ی 
اشاره‌ای ی به اند شریفه‌ای که می‌فرماید: «قاسالو اهل ۱ 
رک لا تعلمُون» ِِ ی 


اشاره‌اي 1" به آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: «فلولا نفر من کل 
فرقة مهم طایِقَة لیمفَهُواً فی الدّین ولْندرواً قومَهم دا رجغواً الهم» 

۹ پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 80 

از اين رو حضرت می‌فرماید: ِ ٍ 

۰ شتران تشنه و سرگردان که روی به ابشخور می‌نهند به انان روی 
تمامی این نکات از معانی «حدیث الثقلین» - که هر دو گروه مسلمانان به 
صورت همه گیر و متواتر نقل کرده‌اند- می‌تواند باشد, همان گونه به آن 


حضرت. علی. علیه السلام. در این. کفتار اهل. بیت غلبم الشلام را به 
ستارگان اسمان تشبیه کرده است. این تشبیه به حدیتی صحیح از پیامبر 
اشاره دارد که احمد بن حتبل و دیگر عالمان اهل سّت روایت کرده‌اند. 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

النجوم آمان لأهل السماء, قاذا ذهبت النجوم ذهب هل السماء, وأهل بیتی 
آمان لاهل الأرض, فاذا ذهب آهل بیتی ذهب آأهل الأرض؛ <1» 

ستارگان امان و مصونیت اهل آسمان هستند, پس هر گاه ستارگان از بین 
بروند» آنتتماتی‌ها نیز از بین می‌ر وند و خاندان من مصونیت 


(1). الصواعق المحرقه: 140 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 81 

و امان زمینی‌ها هستند. پس هر گاه از بین بروند تمام زمینی‌ها نیز از بین 

می‌روند. 

ِ الدین سیوطی گوید: حاکم نیشابوری از ابن عباس روایت کرده است 
سول خدا صلی الله علیه وله فرمود: 

ِِ امان لأهل الأًرض من الفرق, وآهل بیتی اما لامتی من الاختلاف, 

فاذا خالفتها قبيلة اختلفوا, فصاروا حزب ابلیس؛ <1» 

ستارگان مصونیت زمینیان از غرقر شدن هستند و اهلر بیت من مصونیت 

ات اسلامی از اختلاف و دو دستگی هستند, پس هر گاه گروهی با آنان 

مخالفت نماید دچار ناسا زگاری و اختلاف می‌ شوند و به حزب شیطان 

می‌پيوندند. 

گواه لین تشبیه آیه‌ای است که مي‌فرماید: 

«هو الذی جَعل اک الکو تعتخو بهّا فی ظلمَانِ ۲ وَالبَخُر»؛ 2 

او همان است که ستاررگان را برای شما آفرید تا به وسیله آن در 

تاریکی‌های خشکی و دریا راه بپیمایید و به درستی هدایت شوید. 


(1). احیاء المیت: حدیث 29 

(2). سوره انعام : آیه 97 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 82 

در روایتی در تفسیر آیه آمده است که امام علیه السلام فرمود: 
النجوم آل محشّد علیهم السلام؛ «<1» 

منظور از ستارگان. خاندان محمّد علیهم السلام هستند. 

امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: «یا ترسان دور از نظرهاست». 


این سخن به حضرت مهدی از خاندان محمد علیهم السلام اشاره دارد, همو 
که «خداوند زمین را به وسیله او از داد گستری و عدل پر می‌نماید, بعد از 
این که از جور و بیداد پر شده است». 

این موضوع از مطالب روشن و ضروری است و دلیل‌های فراوان و 
کتاب‌های بی‌شماری درباره ایشان نگاشته شده است. <2» 


اما نیت عم السساام و انامه اناتی آخافتتی موقیم ی ۵و 


امامان از اهل بیت علیهم السلام لوازم امامت را به خوبی برپا نمودند که 
همان نگهداری "۳ و پاسداشت و آموزش آن و نیز دعوت به سوی آن بود. 
حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: 

بنا اهتدیتم فی الظلماء, وتسئمتم ذروة العلیاء؛ وبنا آفجر تم عن السرار؛ 


>» 3 


(1). الصافی فی تفسیر القرآن: 179 
(2). ر. ک: منتخب الأثر, کشف الاستار, المحجِّة فیما نزل فی القائم الحجة 
(3). نهح البلاغه: 51 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 83 
ای ایا ای اس لها و 
و صفات نیکو راه بردید و به کمک ما از تاریکی‌ها به روشنایی راه پیمودید. 
یعنی به وسیله ما از تاریکی‌های نادانی و گمراهی به روشنایی دانش و 
هدایت راه پیمودید و به همین معنا در جای دیگر فرموده‌اند: 
تا پسعیی ای سای لعمی 1 
هدایت تنها به وسیله ما بخشیده می‌شود و تاریکی‌ها و کوری‌ها از بین 
می‌رود و روشی می‌گردد. 
ای یواست اه ول ی مس که ابا که 

می‌فرماید: 
«وممْ حَلفنا 2 مَهْ یَهَذُونَ بالحة وبه زو ۱ »2« 

و از آفریدگان ما گروهی هستند که به حق و راستی هدایت ظ تضا بت و 
حضرت فرمودند: ۳ 
هم الائَشة صلوات اللّه علیهم؛ «3» 
مور ارات رف ای ایس همان امامات یمد لام خسنه. 


(1). همان: 201 

(2): ننوره اعزاف؛ آبه 1 18 

(3). الصافی فی تفسیر القرآن: 309 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهح البلاغه, ص: : 64 

در روایتی امام صادق علیه السلام می‌فرماید: پیامبر خدا صلی ال علیه 
وله فرمودند: 

ان عند کل بدعة تکون من بعدی پُکاد بها الایمان ولا من آهل بیتی موکلا 


به, یذ عنه, وینطق بالهام من اللّه. ویعلن الحق وینوره, ویردٌ کید الکائدین 
ی 

همان تروص مذعت وهای که ماه اعهاو اسان‌سا را شوی ارت اد 
بین ببرد, امامی از خاندانم قرار دارد؛ در حالی که وکیل بر آن است و از 
حق دفاع می‌نماید و به مدد الهام الاهی رتان می‌آند و فشی حخق را 
روشن و نورانی می‌نماید و مکر تمام مکٌاران را باز می‌گردانند. 

و چفدر مصادیق این معنا بسیار است ؟! 

اری, کسانی که لباس خلافت و ریاست را به زور به تن کردند و بر تمام 
کارها و برنامه‌های مسلمانان چیره شدند, همواره در مشکلات و سوالات 
سخت به امامان از خاندان پیامبر مراجعه می‌ کردند. حافظ نووی در 
زندگی‌نامه امیر مقمنان طقف علیه السلام می‌نویسد. 

بو کان صحابه و یاوران پیامبر از او مسائل را می‌پر سید ند و در 
موقعیت‌های بسیاری و سوّالات مشکل به فتاوای او 


(1). الکافی: 1/ 54 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهح البلاغه, ص: 65 

و گفتارش رجوع می‌کردند و از او جواب می‌خواستند و این موضوع 
مشهوری است. <1» 


ان شب یوم السسلای چ عقاع از حر یم چین آ قیدص کت 


هم‌چنین بزرگان اهل سئت در زندگی‌نامه دیگر امامان از اهل بیت علیهم 
السلام گفته‌اند: 

آنان همواره گمراهی و تزویر افراط گران, افکار ابطال گران. تفسیر و 
معنای بی‌دلیل نادانان و شبهات کفرورزان و ملحدان را به صورت کامل از 
چهره دین الاهی هی( ود ند 

احتجاج و مناظرات اهل بیت علیهم السلام, با مخالفان و دیدگاه‌ها و 
موضع‌گیری‌ها روشن آنان در نگهداری و پاسداشت دین, در کتاب‌های 
حدبت شناسان و تاریخ نویسان نگارش پافته ]فش و کاملا پیداست. 

گروهی از دانشمندان اهل سئت از جمله ابن حجر تکوه در الصواعق 
المحرقه در زندگی‌نامه امام حسن عسکری علیه السلام چنین می‌نویسد: 
هنگامی که معتمد پسر متوکل آن حضرت را در زندان انداخت خشک سالی 
سختی پیش آمد. پس همه مسلمانان سه روز برای طلب باران به بیابان 
رفتند, ولی باران نیامد. 


(1). تهذیب الاسماء: 1/ 346 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص : 806 

ار ۱ 0 ۱ ابا ۱ 

همین که راهب دست خود را به سوی آسمان بلند کرد, آسمان ابری شد و 
در همان روز اول, باران بارید روز دوم نیز چنین شد. از این رو برخی از 
مسلمانان نادان در دین خود به شک افتاده و برخی دیگر مرتد شدند. 

این وضعیت بر معتمد خلیفه وقت گران اف از اين رو دستور داد تا امام 
حسن عسکری علیه السلام را حاضر کردند و گفت: ات جذت پیامبر خدا 
ضلی الله.علنه وال را دریاب بشتن ار آن که ههلا کت درا فنید: 

آن حضرت فرمودند: تمام یاران و شیعیان مرا از زندان آزاد کن! 

معتمد همه یاران آن حضرت را آزاد کرد. هنگامی که راهب با همراهان 
خود به طلب باران دست به آسمان بلند کرد, آسمان ابری شد. 

امام به شخصی دستور داد که آن چه در دست اوست بگیرد و بیاورد. 

ناگام دیدند. استخوان انسانی در دست او بود. پس از دست او آن را گرفت 
و به او فرمود: 

حال برو و طلب باران کن! 

او دستانش را به سوی آسمان بلند کرد. پس هر چه ابر در آسمان بود از 
بین رفت و آفتاب نمایان شد. مردم از اين امر در شگفت شدند. 

معتمد گفت: ای ابامحمد! این چیست؟ 


حضرت فر مود: این استخوان پیامبری است که این راهب مسیجی به 

دست آورده است و هر گاه استخوان پیامبر زیر آستفان هویدا| 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه. ص: 87 

شود اسمان ابری و بارانی می‌ شود. 

بدین وسیله شبهه و سوال از مردم دور شد و امام حسن عسکری علیه 

السلام به خانه خودشان باز_ کشتنند. ۰1 آری, این مقام و جایگاه خاندان 

تیاضتر ۵ انن .لت آن‌ زر کوازان.. استی امه موهان علی علیه السلام 

می‌فرماید: - و ما نیز هم صدا با آن به تمام مسلمانان می‌گوییم-: 

فاین تذهبون ۳ توفکون والأعلام قائمة والایات واضحة والمتاز منصوبهة؟ 
.. آلم آعمل فیکم بالثقل الأکبر وأترک فیکم الثقل الأصغر؛ <2» 

پس به کدام سوی می‌روید! و به کدام سوی می‌شتابید! در حالی که تمام 

نشانه‌ها و علامت‌های هدایت بریاست و تمام آیات و جلوه‌های آن روشن 

است ای ان ی ار 

پس به کجای گمراه می‌شوید و چگونه هیچ نمی بینید در حالی که خاندان 

پیامبر بین شما هستند و آتان پیشوایان حق هستند و بزرگان دین و زبان 

گویای راستی و درستی هستند. بفشن. آنان رابه بهترین خایگاه‌ها و مقام‌های 

قرانین فرود آود فد هفانتهد شتران نت و 


(1). الصواعق المحرقه: 2/ 600 

(2). مسند احمد: 3/ 14 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل‌بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 88 

جگرتافته به محضر زلال آنان بشتابید .. . آيا من همواره در بین شما : به ثقل 
اکیر عفل مود هل تراسا ها و سای اشنم 


اهل بیت علیهم السلام یکی از دو ثقل گران‌بها ... ص: 88 


حضرت علی علیه السلام در پایان این گفتار به «حدیت ثقلین» که به 
صورت متواتر از سوی شیعه و سنی نقل شده است «1» اشاره 
ای با آتی سس و یی نت ی ی 

او حاصی یه اه ترمی 

ی قد ترکت فیکم الثقلین, آحدهما آکبر من الأخر: کتاب اللّه عروجل, حبل 
موه الفشاء نی اا رن ی ال شم الا ماه سای 
یردا علوتّ الحوض؛ «<2» 

من در میان شما دو بار گران بها به جای گذاشتم, یکی از آن‌ها از دیگری 
بزرگ‌تر است: قرآن کتاب خداوند عز وجل که ریسمان کشیده شده از 
آسمان به سوی زمین و دیگری خاندان و اهل بیتم. 

پس آگاه باشید! این دو هیچ گاه از هم جدا نمی‌شوند تا آن که کنار حوض 
نزن خن ی ات 


(1). درباره اين حدیث از جهت سند و دلالت طی سه جلد از کتاب بزرگ 

نفحات الأزهار فی خلاصه عبقات الانوار تحقیق و پژوهش گسترده‌ای شده 

است 

(2). مسند احمد: 3/ 14 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌در نهج‌البلاغه. ص: 89 

در حدیث دیگری که ترمذی از جابر روایت ت کرده است. جابر گوید: رسول 

۳ 

قصوای خود سوار بود و سخنرانی مي‌کرد. شنیدم که می‌فرمود: 

یا ها الناس! ائی ترکث فیکم ما ان آخذتم به لن تضلوا: 

کتاب اللّه وعترتی آهل بیتی؛ «<1» 

ای مردم! ! من دو چیز میان شما باقی گذاشتم, هر گاه به آنان چنگ بزنید 

هیچ گاه گمراه نخواهید شد: : قران و خاندان و اهل بیتم 

و و اه 
تاري فیکم ما ان تمشکتم به لن تضَلوا بعدی, آحدهما أعظم من الاخر: 

ِ اللّه حبل ممدود من السماء الف. ار عرنی. اه نی .وان 

یتفرقا حتّی یردا علیْ الحوض, فانظروا کیف تخلفونی فیهما؛ «2» 

همانا من در میان شما چیزی به جای گذاشته‌ام که اگر_ به آن متمسک 

شوید هیچ گاه بعد از من گمراه نخواهید شد, یکی از آن‌ها از دیگری 

پزرک‌تر است" کتاب خداهوند که ریسمان. کشیده شنده ین اسمان تا زمین 


است و خاندان و اهل بیتم که هیچ گاه از هم جدا نمی‌شوند تا 


(1). صحیح ترمذی: 2/ 219 

(2). همان: 220/2 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهج‌البلاغه, ص: 90 

آن که در کنار حوض بر من وارد می‌شوند. پس نیک بنگرید و دقت نمایید 
چگونه بعد از من آنان:را باسداری و نگهدارین می‌نمانید. 

حدیث دیگری را حاکم نیشابوری از زید بن ارقم روایت ت کرده است. زید 
گوید: هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه واله آخرین حج خود را انجام 
دادند و به مدینه باز می‌گشتند در غدیر خم فرود آمدند و امر فرمودند که 
زیر درختان آن جا را جاروب کردند. آن گاه فرمودند: 

کات ق دعیت فأجبت, ای قد ترکت فیکم النقلین آحدهما آکبر من الآخر: 
کتات الله تعالی وعترتی, فانظروا کیف تخلفونی فیهما, فائهما لن یتفر قا 
حتّی بردا علت الحوض؛ 

گویا به سوی خدا فرا خوانده شده‌ام و من نیز دعوت او را پذیرفتم._ 

پس من در میان شما دو چیز گران بها به جای گذاشتم, یکی از آن‌ها از 
دیگری بزرگ‌تر است: کتاب خدا قرآن وخاندانم اه ناخ پس نیک بنگرید 
چگونه بعد از من از آن‌ها پاسداری می‌نمایید, پس آن دو هی گاه از هم 
جدا| موف نان کت وس بر من حاضر شوند. 

آن گاه فرمودند: 

الله عروجل مولای, وآنا مولی کل موّمن؛ 

خداوند عز وجل سرور و مولای من است و من سرور و مولای تمام 
مومنان هستم. 
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سپس دست علی علیه السلام را گرفتند و فرمودند: 

هر که من سرور و مولای او هستم, پس این (علی) مولا و سرور اوست. 
خداوندا! هر ان که او را سرور و مولا قرار دهد,. سرپرستی کن و هر که با 
او دشمنی ورزد, با او دشمن باش ! 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می‌گوید: اين حدیث بنابر مبنای 
بخاری و مسلم صحیح است. <1» 


«اهل بیت علیهم السلام پرچم حق هستند هر کس از آنان پیش بیافتد از 

دین خارج شده است و هر کس از آنان سرپیچی کند گمراه گشته است». 

منظور از چنگ انداختن به خاندان پیامبر, همان پیروی و سرسپردگی به 

دستورات آن‌ها و راه یابی به هدایت آنان و آموختن از ان بزرگواران است 

از این رو هر که از آنان بیشی کیرد کر ان می‌شود و هر که .عقب, تماند 

به هلاکت می‌افتد. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

لا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلکوا؛ «2» 

هیچ گاه از آنان پیشی نگیرید؛ زیرا گمراه می‌شوید و هیچ گاه از آنان عقب 
نیفتید, پس نگون بخت و هلاک می‌شوید. 


(1). المستدرک قلخ الصحیحین: 3 109 

(2). نهج البلاغه: 143 
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امير مومنان علی علیه السلام در سخن دیگر در توصیف اهل بیت عليهم 
وخلف فینا راية الحق, من تقدُمها مرق, ومن تخلف عنها زهق, ومن لزمها 
لحق؛ «<1» 

و در میان ما پرچم برافراشته حق را به ارث گذاشت, که هر کس از آن 
بیشتی بحیرزد از دین خارج منود و ی که .از آن زفوق: حزدان شود به 
هلاکت می‌رسد و هر کس ملازم لن باشد, به ما خواهد پیوست. 

البته پیش از اين پیامبر صلی اللّه علیه وآله اقت را در پیشی گرفتن و 
عقب افتادن از اهل بیت علیهم السلام باز داشته بود. پس در هر دو جهت 
گمراهی و هلاکت است که این دو جهت در برخی سا مت اد 
«حدیث قلین» آمده است. ‏ , 

در نکر دیکری با فیر ضلی الله غلیه واله خاتداسن را وه کف نو عایه 
السلام تشبیه فرموده است. 2 در این زمینه و را از 
ابوذر چنین نقل می‌کند: ۱ ۱ 

ابوذر در حالی که دست در درگاه کعبه داشت گفت: از 


(1). همان: 146 ۱ 
اف رت انم 
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پیامبر اکرم صلی اللّه علیه واله شنیدم که می‌فرمود: 
الا ان ال اها ی فکم حل یه و یر یراس تا 
هلکی؛ <1» 
بدانید و آگاه باشید! خاندان من در میان شما همانند کشتی نوح هستند هر 
که سوار آن شود نجات پیدا می‌کند و هر که روی گردان شود به هلاکت و 
ن بختی می‌رسد. 
اش هر عکن دربازه «حدیث سفینه» می‌گوید: 
این حدیت با سندهای متعددی نقل شده که برخی از اسناد, برخی دیگر را 
تقویت صن‌عاید که بیامیر صلی للم علیه واله فرمود: 
ما مثل آهل بیتی کمثل سقينة نوح, من رکبها نج ۱ 
ص با یت 
در روایت ت مسلم آمده است: 
.. ومن تخلف عنها غرق؛ 
و از که از آن روي گردان شود, غرق می‌گردد. 
و در روایتی دیکر آمده است: هلاک ی بر و 2 


(1). المشکات: 523 


(2). الصواعق المحرقه: 234 
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اهل بیت علیهم السلام و حق سروری و مهتری ... ص: 94 


امیر مقمنان تقو علیه السلام می‌فرماید: 

ولهم خصائص حق الولاية وفیهم الوصية والورائة؛ «1» 

ویژگی‌های خاصی تنها در آنان است: حق سروری و ولایت و وصیّت و 
ورائت پیامبر نیز در میان ان‌هاست. ٍ 

یعنی امامت شرایط و ویژگی‌هایی دارد که در غیر آنان وجود ندارد که به 
سه ویژگی مهم اشاره می‌نماییم: 

1 عصمت 

ی تک در اع ای از ماس اف میا اس ماهر 
اهل بیت علیهم السلام هیچ معصومی وجود ندارد. 

2 علم و دانش 

هم چنین روشن شد که آنان جایگاه دانش الاهی هستند و تمامی مردم در 
این 9 از آنان بهره می‌گيرند. 

سك کس در این مطلب اختلافی, ندارد که همواره امیر مقمنان علی علیه 
السلام وصی پیامبر اکرم ضلی اه علبه واله نود 


(1). نهح البلاغه: 47 
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در این زمینه روایت‌های بسیار زیادی نقل شده است. 

پیامبر صلی الله علیه واله از آغاز رسالت آن را اعلام کرده است؛ در 
حدیت دار و در «یوم الانذار» آمده است که آن حضرت به علی علیه 
السلام اشاره کرد و فرمود: 

ان هذا اخی ووصیّی وخلیفتی فیکم؛ 

همانا اين (علی بن ابی‌طالب) برادرم و وصی من و جانشین من در میان 
البته امامان بعد از او نیز یکی پس از دیگری وصی هستند. 

انان میرات دار پیامبرند؛ در جانشینی و سروری. دانش و دارایی. 

در این زمینه درباره امام علیه السلام روایات بسیاری نقل شده است تا 
جایی که اقرار برخی از یاران پیامبر را نیز روایت کرده‌اند. 

در روایتی آمده است : از قثم بن عباس پر سیدند. : چگونه علی از پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه وآله ارت مت ولی: نم ارث نمی‌برید؟ 

و را او بود. <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر درباره حدیث وصیت و میرات داری, با سندهای 
اهل سئت ر. ک جلد سوم کتاب تشیید المراجعات وتفنید المکابرات از 
همین نگارنده 
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اهل بیت علیهم السلام و شایستگان سروری و امامت ... ص: 96 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

ان أحق الناس بهذا الأمر آقواهم علیه واعلمهم بأمر اللّه فیه, فان شغب 
شاغب استعتب, فان ۳۷ قوتل؛ <1» 

همأنا سزاوارترین مردم به امر خلافت و مهتری کسی است که قوی‌ترین 
آرها ‏ ان دای ان تن ات ای اش ای ما 
کننده‌ای از نادانی هیاهو کند سرزنش می‌شود و اگر سر باز زند با او به 
جنگ و کارزار می‌پردازند. 

پنابرآن چه گذشت دانستی که چه کسی قوی‌ترین فرد بر خلافت و داناترین 
آنان به دستورات الاهف و نید تزدیک‌ترین آنان.به یا میر خدا ضلی الا فان 
وله است؟ امیر مقمنان کی علیه السلام می‌فر ماید: 

فتخرم مه اولی, بالقر اند بارخ اولیبالطاعة: <2» 

پس ما از جانبی به جهت خویشاوندی و نزدیکی به پیامبر برتریم و از جانبی 
به جهت پیروی از آن حضرت والاتریم. 

و در جای دیگری می‌گوید: 

اضا الاستنداه علسا مدا الحقامه ونخن الاعلون سا 


(1). نهج البلاغه: 247 

(2). همان: 386 
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والاشدون برسول الله-ضان الاه.عایه وآله نوطا- فانها کات آنزخ: سخت 
علیها نفوس قوم, وسخت عنها نفوس آخرین, والحکم اللّه والمعود الیه 
القيامة؛ <1» 

آن ظلم و خودکامگی که نسبت به خلافت و مهتری, بر ما تحمیل شد؛ در 
حالی که ما را نسبت برتر و پیوند خویشاوندی با رسول خدا صلی الله علیه 
وله استوارتر بود, جز خودخواهی و انحصار طلبی چیز دیگری نبود که 
گروهی آزمندانه به مسند خلافت و سروری چنگ زده و چسبیدنر و وهی 
دیگر سخاوتمندانه از آن دست کشیدند, و داور واقعی و تنها دادگر خداوند 
است و روز وایسین تنها جای بازگشت , به اوست. 


خطبه شقشقیه ... ص: 97 


امیر موّمنان علی علیه السلام شایستگی خویش را به خلافت به صراحت و 
اشتایا رخا موی ها ای وت سای وود است. آن جا 
که می‌فرماید: 

آگاه باشید به خدا سوگند! پسر ابوقحافه (ابابکر), جامه خلافت را به زور 
بر تن کرد. در حالی که می‌دانست جایگاه من نسبت به خلافت و 


(1). همان: 231 
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خانشینی. جون فخور آسیاب 0 1 حرکت می‌کند. او 
می‌دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است و مرغان دور 
پرواز اندیشه‌ها؛ به بلندای ارزش من نمی‌توانند پرواز کنند. پس من ردای 
خلافت را رها کرده و دامن جمع نموده از آن کناره‌گیری کردم و در این 
انديشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پا خیزم یا در این 
محیط خفقان‌زا و تاریکی که به وجود آورده‌اند, صبر پيشه سازم ( صبری) 
که پیران را و کند و جوانان را پیر, و مردان با ایمان را تا روز 
قیامت و ملاقات پرورد کار اندوهگین نگه می‌دارد. 

پس از ارزیابی درست. صبر و بردباری را خردمندانه‌تر دیدم؛ بسن ضبر 
کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با 
دیدگان خود می‌نگریستم که میراث مرا به غارت می‌برند تا اين که اوّلی به 
راه خود رفت و خلافت را بعد از خود به پسر خطاب سپرد. 

آن گاه حضرت علی علیه السلام به شعری از اعشی مثل زد و فرمود: 
شان ما یومی علی کورها ویوم حیّان خی جابر؛ , 

مرا با برادر جابر- حیان- چه شباهتی است؟ من همه روز را در گرمای 
سوزان کار کردم و او راحت و اسوده در خانه بود. 

سپس حضرتش به رفتار ابوبکر اشاره می‌کند و با شگفتی می‌فرماید: 
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شگفتا! ابابکر که در دوران حیات خود از مردم می‌خواست عذرش را 
بپذیرند. چگونه در هنگام مرگ خلافت را به عقد دیگری درآورد؟! هر دو از 
شتر خلافت سخت دوشیدند ور از حاصل آن بهره‌مند گردیدند. سرانجام 
اولی حکومت را به راهی درآورد و به دست کتفیی: (عمر) سیرد که 
مجموعه‌ای از خشونت. سخت‌گیری. اشتباه و پوزش‌طلبی بود. زمامدار 
مانند کسی بود که بر شتری سرکش سوار است, اگر عنان محکم کشد, 
پرده‌های بیتی حیوان بازه می‌شود و اکر ازادش. گذارد, در برتگاه. سقوط 


می‌کند. 

سوگند به خدا! مردم در حکومت دومی, در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار 
آمده بودند و دچار دورویی‌ها و اعتراض‌ها شدند و من در این مدت طولانی 
محنت | و عذاب آورء چاره‌ای جز شکیبایی نداشتم تا آن که ژفز کاز: او نیز 
سپری شد. 

شورای عمر می‌پردازد و می‌فرماید: ی 
سپس عمر خلافت را در گروهی قرار داد که پنداشت من همسنگ آنان 
هستم. پناه بر خدا! از ز این شورا! در کدام زمان درباره صلاحیت من شک و 
تردید شد و مرا با شخص اولینشان هم سنگ انگاشتند؟ تا امروز با اعضای 
شورا برابر شوم که هم اکنون مرا مانند آنان پندارند و در صف آنها قرارم 
دهند؟ ناچار باز هم کوتاه آمدم و با آنان 
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هماهنگ گردیدم. 

تکی: از آن‌ها به خاطر کینه‌ای که از من داشت از من روی برتافت و 
دیگری, دامادش رابر حقیقت. برتری داد.و آن دو نفر دیگر که زشت است 
آوردن نامشان. تا آن که سومی به خلافت ی دو پهلویش از پرخوری 
باد کرده؛ همیشه بین آشپزخانه و دستشویی سر‌گردان بود و خویشاوندان 
بدری او از اموبان به پا خواستند و همراه او بیت المال را خوردند و بر باد 
دادند؛ چون شتر گرسنه‌ای که به جان گیاه بهاری بیفتد. 

ی ی ار می‌کند و می‌فرماید: 
عثمان آن قدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم 
را برانگیخت و شکم باره‌گی او نابودش ساخت. روز بیعت, فراوانی مردم 
چون یال‌های پرپشت کفتار بود, از هر طرف مرا احاطه کردند تا ان که 
نزدیک بود حسن و حسین (علیهما السلام) را لگدمال کنند و ردای من از دو 
طرف پاره شد. مردم چون گله‌های انبوه گوسفند مرا در میان گرفتند, اما 
آن گاه که به پا خاستم و خلافت را به دست گرفتم, جمعی پیمان شکستند, 
گروهی از اطاعتِ من سرباز زده و از دین خارح شدند و برخی از اطاعات 
حق سر برتافتند. گویا نشنیده بودند سخن خدای سبحان را که می‌فرماید: 
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«یلک الدَارُ ارم تتجاما لِلذین لایریدون علَ فی لأرْض ولا فساذا 
َالْعاقبة للَمتفینَ» 15« 

سرای آخرت را برای کسانی برمی‌گزينيم که خواهان سرکشی و فساد در 
مین نباشند و آینده از آن پرهی زکاران است. 

آری, به خدا سوگند! آن را خوب شنیده و حفظ کرده بودند؛ امّا دنیا در دیده 
آن‌ها زیبا نمود, ور آنت‌ختشم‌هاشبان. راخيره کرو 


نک ای را ایا اف ی 
بیعت کنندگان نبود و یاران. حجت را بر من تمام نمی‌کردند, و اگر خداوند 
از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم باره‌گی را 
کرسن طلویان تفت کی ار بت ات را وهای آر 
انداخته, رهایش می‌ساختم و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب 
قن ‌کودمم آن. جاممی‌دیدید که. نیاق شتما نرو هنم او ات ستی ببعاله ای 
بی‌آرزش‌تر استر 

اک هی که شام ام سوت سای اه مایت ها 
رسید, مردی از دهات عراق برخاست و نامه‌ای به دست امام علیه السلام 
داد, آن حضرت نامه را مطالعه فر مود, ابن عباس گفت: ای امیر مقمنان! 
چه خوب بود سخن را از همان جا که قطع شد. آغاز می‌کردید. 

امام علیه السلام فرمود: 


(1). سوره قصص: آیه 893 
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هرگز! ای پسر عباس! این شعله‌ای از آتش دل بود, زبانه کشید و فرو 
نشست. 

آبن عباس گوید: به خدا سوگند! بر هیچ گفتاری مانند قطع شدن سخن امام 
علیه السلام اين گونه اندوهناک نشدم که امام نتوانست تا آن جا که دوست 
دارد به سخن ادامه دهد. 

و هنگامی که خلافت به او رسید و حق به او بازگشت فرمود: 
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الآن حق به صاحبش داده شد و به جایگاه واقعی خود منتقل گشت. 


حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: 

من مات منکم علی فراشه وهو علي معرفة حق ریّه وحقْ رسوله وأهل 
بینه مات شهیدا, , ووقع اجره ۳۹ الله, واستوجب ثواب ما بوي من صالح 
عمله, وقامت النية مقام اصلاته لسیفه, فان لکل شیء مثة واجلا؛ «<2» 

هر کس در حالت عادی و بر رختخواب خویش بمیرد در حالی که 


(1). نهج البلاغه: 47 

(۰)2 همان: 283 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت در نهج البلاغه, ص: : 103 

شناخت کامل شایسته از پر وود کار ۲ پیامبر ۲ خاندان او داشته باشد, به 
یقین شهید از دنیا رفته است و پاداش و مزد او بر خداوند خواهد بود و هر 
آن چه نیت خوبی نموده است به جای عمل او به حساب مي‌آید., و همان 
بیت و انگیزه اوء مانند آخته نمودن شمشیرش به حساب توت | نان . پلس برای 
هر چیزی اندازه و مدتی است. 

هر چند این روایت در مورد حضرت مهدی علیه السلام است؛ ولی فقط در 
خصوص ایشا تست باکه این سیجهو ان دربازه تتاعت: وافعن اه نیت 
و خاندان پیامبر در هر زمان باشد, وجود دارد. 

و از این روست که حضرت علیه السلام می‌فرمایند: 

ناصرنا ومحبنا ینتظر الرحمة وعدونا ومبغضن ینتظر السطوة؛ 1« 

پاری گر و دوست‌دار ما همواره منتظر مهربانی و رحمت الاهی است و 
دشمن کینه‌توز ما همواره منتظر عقوبت و گرفتاری. 

در روایتی امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: 

اِنْ الله عژوجل نصب علیْاً علماً بینه وبین خلقه, فمن عرفه کان مومناً ومن 
که کان کافرا من یله کان ال دفت نضتب معه فا کان یر کا. 
ومن جاء بولایته دخل الجئة؛ «<2» 

همایا کذاوند سفال غلی ر امه عتوان وحم سره خود و اس کاس 


(1). نهج البلاغه: 162 

(2). الکافی: 1/ 437 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 104 

قرار داد. پس هر که او را بشناسد باایمان است. هر که او را انکار نماید 
کافر است, هر که او را نشناسد گمراه است, هر که همراه او چیز دیگری 
را قرار دهد, همان مشرک است و هر که ولایت او را داشته باشد, همأنا 


داخل بهشت می‌شود. 

در این معنا روایات بسیاری از پیلمبر گرامی اتتلاه هلت الل علین زد 
وارد شده است که به روایت ت جارالله زمخشری بسنده می‌نماییم؛ همان که 
رازی آن را در تفسیرش این گونه آورده است: ۳ 

صاحب کشاف از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله این گونه نقل کرده است 
۱ 

وس مات لب حت ال مد بشره ملک آموت اجه مر ونم 
پیت زوجها. 

آلا ومن مات علی حتٍ آل محشّد فتح له فی قبره بابان |ٍلی الجئّة. 

ال متیر ال حالف مرا ما که سوه 
سلسله پزوهش های, اعتقادی ال الق 2 ص: 9 

ای بات ی الم ام الما میا ی آنزم 
هل زو | 

»1< ۷۳ 

هر کس بر دوستی خاندان محمّد بمیرد, شهید از دنیا رفته است. 

ندانیدو آکاه بانشیدا قر کسر.بر دوستی خاندان مخیه یرد بخشنیدم شید 
از دنیا رفته است. 

تداین و ا کاخ با شید هر کسن مزر ‌نوستی خاندان هخند بهیر با توته. خامل 
از دنیا رفته است. 

بدانید و آگاه باشید! هر کس بر دوستی خاندان محمد بمیرد, باایمان کامل 
و مومن از دنیا رفته است. 

بداشن و آحاه باشیدا هی کی بر ووشتی تا ندان فخته متیر ور ایند فرسشتد 
مرگ او را به بهشت نوید می‌دهد. سپس دو فرشته سوّال و جواب (منکر و 
نکیر) سراغ او ایند. 

بدانید و اگاه باشید! هر کس بر دوستی خاندان محمّد بمیرد. به سوی 
بهشت می‌رود؛ همان گونه که عروس را با احترام و شادمانی به خانه 
شوهر می‌برند. 


(1). تفسیر رازی: 27/ 165- 166 


سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 106 

بدانید و اگاه باشید! هر که بر دوستی خاندان محمد بمیرد. خداوند در قبر 
او دو در به سوی بهشت باز می‌نماید. 

بدانید و آکام.باشیدا هر که بر نوی خاندان فخین بمیر دز خداوند فبرتن 
را زیارتگاه فرشتگان رحمت خود کت تا نی 

بدانید و آگاه باشید! هر که بر دوستی خاندان محمّد بمیرد, بر دین واقعی و 
سئت پیامبر از دنیا رفته است. 

بدانید و اکاه باشیدا هن که بر کیته:خاندان.مخته یمیر در روز فیافت: اه را 
می‌آورند؛ در حالی که بین دو چشمش نوشته شده است: این شخص ناامید 
از رحمت و عطوفت خداوند. 

ندانید. و آگاه باشید! هر که بر کینه خاندان محید نمیرد, کافر از دنیا رفته 
است. 

ندانید و آگاه باشید!ا .هر که بر کینه. خاندان مجتد بمیرد: هیچ گاه: بوی 
بهشت به مشام او نمی رسد. 

ما نیز می‌گوییم: 

خداوندا! ما را بر پیروی از محمرٍ و خاندان محمّد زنده بدار, و بر شناخت و 
دوستی آنان بمیران؛ و ما را نز وان آنان محشور بدار, و شفاعت آنان را 
دوری ما قرار بده و به هر آن چه که آنان را توفیق داده‌ای, توفیقمان د۵؛ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 107 


1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

الف 

3. الاحتجاج: ابومنصور احمد بن علن بن ابی طالب طبرسی, موسسه 
اعلمی, بیروت, لبنان. ۱ 

4 احیاء المبت تتصائل اهل الیت: خلال آلذین مسوظی: داز التظلین: 
شرف آان عاب که تال 1215 

ااعاب فی مع فد ااصحاب: این دا هار الکب اعاشه: سروت: 
لینان, چاپ: یکم: سال 1415 


6 بان اانمان فد باق ملسی: کار الاعباغ الترات العربی: بیروت: 
لبنان, چاپ سوم. سال 1403. 


7 تاریخ الخلفاء: جلال الدین سیوطی, منشورات شریف رضی, قم, ایران. 
چاپ یکم. سال 1411. 

9. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب العلمیه, بیروت؛ لبنان, چاپ یکم,؛ 
سال 1417. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 108 

9. تذکرة الخواص: سبط بن جوزی؛ موّسسه اهل البیت علیهم السلام, 
تبنوتم لبتا سا 1201 

0 تشیید المراجعات وتفنید المکابرات: سید علی حسینی فتلل تم نشر 
الحقائق, قم. چاپ چهارم. سال 1427. 

1 خسن محر راری شیر الکسرا فخر رازعدسار اصاع الترات آلغربی: 
بیروت, چاپ سوم. 

12 تهذیب الاسماء واللغات: نووی, دار الفکر, بیروت؛ لبنان, چاپ یکم,؛ 
سال 1416. 


0 
7 1 خانته بان الهلم مفصله: این ات داز آنو الینی: فرشا تخاب 
دفمبسال 16 11 


0 ۱ 
1 یه الا نوتم استمانی‌ندای تکیت اعلی مسرت امن خاب 
بکمد شال. 1418 


د 


5 ذغيرة المال: احمذ تن عندالقا در عجیلی :شافعین: 
سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 109 


۳ 
یم تن ی ان الکت ای تم فان 


ضص 

7 الضافی: فین تخیر القزان: ولا مخسن فیض. کاشانی: 

8. صحیح بخاری: محمّد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن کثیر. دمشق. 
9. صحیح ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
لبنان, چاپ دوم. سال 1403. 

0 الصواعق المقحرقه: احمد بن محمد بن محمّد بن علی بن حجر هیتمی 
مکی, تحقیق عبدالرحمان بن عبدالله ترکی و کامل محمد خژاط, موسسه 
رسالت؛ بیروت؛ لبنان؛ چاپ یکم,؛ سال 117( 


ف‌ 

1. فنح الباری فی شرح صحیح البخاری: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب 
العلمية, بیروت. لبنان, چاپ یکم. سال 1410. 

2. فرائد السشمطین: ابراهیم بن محمد حموئی جوینی خراسانی, موّسسه 
محمودی, بیروت., لبنان, چاپ یکم. سال 1398. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل بیت‌درنهح‌البلاغه. ص: 110 

3 فیض القدیر فی شرح الجامع الصفیر: مناوی, دار الکتب علمیه. 
ی 


4 الکافی: محید بن تققوب. کابتین رجفه الله,دار اضعا دان التعارف: 
بیروت, لبنان, چاپ سوم, سال 1401. 

5 کشف الاستار عن زوائد البژٌار: حافظ هیثمی. 

6 ای الظالت ‏ صافت ,علی نف انن‌طالت ایا اه ی و 
یوسف گنجی شافعی, مطبعه حیدریه, نجف اشرف. سال 1390. 

7 کنر العتال همق تنم داد الکتت علمفه: روت نخان تک 
سال 1419. 


م‌ 

8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نورالدین علی بن ابی‌بکر هیثمی, دار 
9 المحجّة فیما نزل فی القائم الحجة: سید هاشم بحرانی. 

0. المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت. 
لبنان, چاپ یکم, سال 1411. 

1. مسند احمد بن حنبل: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث عربی, 


بیروت, لبنان, چاپ سوم, سال 1415. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, اهل‌بیت‌درنهج البلاغه. ص: 111 

2 ات ای لاه رن وا یت ره 

33. المناقب خوارزمی: خوارزمی, موسسه نشر اسلامی, قم, چاپ دوم, 
سال 1414. . ۲ 

4. منتخب الأثر فی الامام الثانی عشر: لطف اللّه صافی گلپایگانی. 
اه ی ی لا سس اه و وه 


9 
6. نفحات الاّژهار فی خلاصة عبقات الأئوار: سید علی حسینی میلانی, 


و 
7 کل هش اک عاملین شان احناع ال ات آ تفه سرت 
لبنان, چاپ پنجم. سال 1403. 


احادیث ساختگی(22) 


سرآغاز ۰ص 9 


یی ضای الک عل وال ی و 0 19 
رسانان الاهی با نبت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شید و پس از بیست و سه سال زحمات 
ی اه ی مارا و 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه الاهی در هجدهم ذی الحجه. در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای مثان به نخستین رادمرد عالم افتلاخ بنین ار بتاختر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام, نعمت 
الاهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص: 10 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
۱ اس ار سل ات اه 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و نبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, , ص: 1 

دات ای ای ات مس سا ۲ ام کل به برس و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فاوتیی ژیانان ربا حفايق اسلامین استا.من‌ سار ده 7 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ولیخ عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 15 

الحمد له رب العالمین والطّلاة والسلام علی سیدنا محشّد وآله الطاهرین, 
ولعنة اللّه علی اعدانهم اخمعفین من الا لین والاخرین 

در یکی از پژوهش‌های خود پیرامون رواپتی چنین آور ود 

تمامت. اجادیتی که تربازم اقب خافا. آامده ه اشامق آن‌ها تانه رتیت 
بیان می‌دارند. بی‌تردید جعلی و ساختی. هستند: 

برخی خوانندگان فاضل, از من خواستند که از طریق تحقیق در سندهای 
0 به نگارش کتاب پیش رو هت گماشتم. در چین تحقیق متوجّه 
شدم که نه تنها اخبار موجود در بخش فضایل؛ بلکه تقریبا همه احادیث این 
چنینی در تمامی ابواب, جعلی و ساختگی هستند؛ ۰ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث ساختگی, ص 

احادیثی که در آن‌ها آمده که پیامبر اکرم صلی له ۳ وال می فرزمود:؛ 
من به همراه ابوبکر, عمر و عثمان آمدم ... من به همراه ابوبکر, عمر و 
عثمان بیرون رفتم ... ابوبکر. عمر و عثمان کجا هستند . 

در این احادیث. ۳۳ پس از نام ابوبکر, عمر و عثمان, نام «علی علیه 
السلام» نیز مورد اشاره قرار گرفته و گاهی اشاره‌ای به آن حضرت نشده 
است. در برخی موارد نام «علی علیه السلام» پیش از عثمان ذکر شده, 
اما به هر حال, نام ابوبکر و عمر, پیش از نام علی علیه السلام و عثمان 


امده است ا! 


جالب‌تر این که حدیثی را یافتم که دروغ‌گویان طی 1 جنین عبارت‌هایی را 


ان چبان. امتد فقفنان. علی. علیه. السلام. نمل. کردهاند نا ان خضرت: زا 
معترف به فضایل خلفا نشان دهند و هیچ کس نتواند به مضمون حدیت. 
اعتراض نماید! 

برای نمونه حدیتی را که بخاری و مسلم با دو سند متفاوت نقل کرده‌اند, 
ملاحظه کنید! بخاری می‌گوید: ولید بن صالح از عیسی بن یونس از عمر بن 
توا ای الحس ی یا ا ای ها ان اه 

و مسلم نیز می‌گوید: سعید بن عمرو اشعثی, ابوالربیع عتکی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص: 17 

ان 2 

وقتی عمر بن خطات را در تابوت ۹ مردم پیرامون او جمع شده 
بودند و پیش از | آن که تابوت از زمین برداشته شود برایش دعا می‌ کردند, 
فضایلش را می گفتند و بر او درود می‌فر ستادند. 

من نیز در میان آن‌ها بودم» ناگاه مردی از پیشت. کتف مرا گرفت. 

به عقب بر گشتم دیدم علی است. 

او نیز برای عمر, طلب رحمت کرد و خطاب به او گفت: کسی را بعد از 
خیوت اف اه این شوه آن اش ام کوا اعمالی هماند 
اعمال او خدا را ملاقات کنم. به خدا سوگند, فکر می‌کنم که خداوند تو را 
و دوهم ضخبت: (پیامین اکرم لاله غلیم‌والد ۶ 2 

فان قرار ههد سرا ها ارات وا سای آز ول فا سای 
الات علیهماله 


(1). گفتنی است ابوالربیع می‌گوید: برای ما روایت کرده‌اند؛ ولی این دو 
نفر اخیرمی گویند: به ما خبر داد 

(2). به رغم این که در منابع اهل سئّت درود و صلوات 1 پس از نام 
مبارک‌پيامیز خذا صلی: الله علیه واله:به ضورت: باقص (ابترا. ۳ 
طبق فرمایش حضرتش. , درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: : 19 

می‌شنیدم که ی «من به همراه آتونکر ۵ .هن اآمدض من به همراه 
ابوبکر و عمر داخل شدم؛ من به همراه ابوبکر و عمر خارج شدم». 

بنابراین امیدوارم- پا گمان می‌کنم- که خداوند نو را همراه آن دو قرار 
دهد. «1» غیر از بخاری و مسلم, برخی دیگر هم‌چون ابن ماجه اين حدیث 
را اورده‌اند. ابن ماجه این حدبت را به سند خود از عمر بن سعید, از ابن 
ابی ملیکه, از اين عباس, روایت کرده است. 


چنین سخنی را برزیان نرانده است؛ زیرا «ابن ابی ملیکه» که محور راویان 
این حدبت است, از بزرگ‌ترین دشمنان ۱۳ علن و اهل بیت 
السلام. ها خب‌اید یا آن جا کعاضی وه هرن عدالله ی نیو بو 
است. «2» ذکر این نکته ضروری است که استدلال ما به این دسته روایات 
اربات‌الزام فحالی ارت 


(1). صحیح بخاری: 3 1345 کتاب فضائل الصحابه, باب قول النبی 9 
اللّه علیه وله لو کنت میْخذاً خلیلا, حدیث 3474, صحیح مسلم: <5/ 12 
کتاب فضائل الصحابه, باب من فضائل عمر, حدیث 2389 

(2). تهذیب التهذیب: 5/ 272 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 19 

از خداوند متعال می‌خواهیم کارهای مارا برای حضرتش خالص گرداند و به 
ما در رسیدن به حق و پیروی از ان, توفیق عطا فرماید؛ چرا که او نیکوکار 
و مهربان است. 

سید علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 21 


پشت به سه خلیفه ... ص: 21 





مژده ب 


اشارة 


اهل نت اخادشی را از پیامیخدا ضلی الله غلیه واله تعلن می‌کنند که ور 
آن‌ها به فضایل و برتری‌های خلفا اشاره شده و آن‌ها را به ترتیب بیان 
کت .۱ نايم ی کش هم ها ری در 
بخاری در صحیح چنین نقل می‌کند: 

ابوالحسن محمد بن مسکین؛ از یحیی بن حسّان, از سلیمان, از شریک بن 
ابی نمر نقل می‌کند که سعید بن مسیب گوید: ا تس ار و 


روزی در خانه‌ام وضو گرفتم و آن گاه بیرون رفتم و با خود گفتم: 

امروز ملازم رسول خدا صلی الله علیه واله خواهم شد و این روز را با 
ایشان سیری خواهم کرد. از این رو به مسجد آمدم و سراغ پیامبر صلی 
اللّه علیه واله را گرفتم. 

گفتند: از مسجد خارج شد و به اين سمت رفت. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌ساختگی. ص: 22 

من نیز در پی او از مسجد خارج شدم و سراغ او را گرفتم تا اين که وارد 
آن انبار «آریس» شد. در این آت انبار از شاخه‌های بی‌بر گ نُخل درست 
شده بود. من کنار در آن نشستم تا اين که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 
قضای حاجت کرد و وضو گرفت. من به سوی او رفتم و دیدم در وسط 
دیواره اب انبار ارپس نشسته است. و لباسش را ۳ ساق‌هایش بالا 93 و 
پاهایش را در چاه آب آویزان کرده است. به ایشان سلام کردم و بلزگشتم 
و کناز دز نتم ۵ با حود کفتم: آمزوو ذربان وسضول خدا هی الله عانه 
وال خواهم نید ۱ 

پس ۳ زمانی ابویکر آمد و در را هل داد. گفتم: کیستی؟! 

ی درنگ ۳ 

ر رص ول حد ال لاه هی را رفتم و گفتم: ای رسول خدا! 
آتونکر کشنت: اخاز نمی کت 

دنل خوا صلی الله یه اه فرمویه به ام انبم واه نا هت 
مزدم د0. 

مه ماه کی اروش وان خوا سای اه عم الم تم 
به بهشت مژده می د هد. 

ابوبکر وارد شد, در سمت راست رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بر 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ر ص: 23 


روی دیواره چاه نشست و هم‌چون رسول خدا صلی الله علیه وآله لباسش 
را تا ساق‌هایش بالا زد و پاهایش را در چاه آویزان کرد. 

آن گاه و کنار در نشستم تا برادرم ۰ وصو بگیرد و به من 
ملحق شود. با خود گفتم: اگر خداوند. به فلانی- منظور برادرش عمر 


است- خیر بخواهد او را ی ناگاه دیدم که در را تکان می د هد . 


گفتم: درنگ کن! 

سپس به نرد "رییول: خدا صلی" الله اعلیه. واله آمدق به: آوشلای کردم و 

گفتم: عمر بن خطاب اجازه می‌خواهد. 

تیاعب تضلی, الق علیه: حالهفر مود به او اجازه بده و او را به بهشت مژده 

د0. 

| 

بهشت. مژده داد. 

اه ی ی ری اس فا لیا نم لس سرد 

دیواره چاه نشست و پاهایش را در چاه, آویزان کرد. 

سپس باز گشتم و کنار در نشستم و با خود گفتم: اگر خداوند, خیر فلانی را 

بخواهد او را فف آ وتو در این هنگام دیدم شخصی, در را 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 24 

تکان می‌دهد. 

گفتم: کیستی؟! _ 

گفتم: درنگ کنن| 

از امش رل کت سای الا خیی ا له ی و و با خی 

اطلاع دادم. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: به او اجازه بده و او را به خاطر 

مصیبتی که گریبان گیرش می‌شود به بهشت, , مژده ده. 

با وارد شو, و تا ی الا ان ی 
به خاطر مصیبتی که دامنگیرت می‌شود به بهشت مزژده داد. 

ِِ وارد شد و دید که دیواره چاه. پر شده است. از این رو در طرف 

دیگر که مقابل دیواره قرار داشت, : نشست. 

ان کرهعسو فان ار ۳ 7 گرفتن قبرهای انان حمل کردم. 

«1» مسلم نیشابوری نیز این روایت را به همین سند و با همین متن 


(1)دصم ای و 1949 و و زر کناب فضاتل السحا نف بات فیل 


النبی صلی اللّه علیه وآله: لو کنت متخذا خلیلا, حدیث 3471 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 25 

آورده: استه..<1» همین خدیت را بخارق باستد:دیکن از توسف تن موسی: 
از ابواسامه. از عثمان بن غیات. از ابوعثمان نهدی, از ابوموسی نقل کرده 
است. <2» مسلم نیز این حدیث را با سند از محمد بن مثثی عنزی, از ابن 
انی عدی؛ از عثمان بن غیاث, از ابوعثمان نهدی, از ابوموسی اشعری 
روایت ت کرده است. «3» علاوه بر بخاری و مسلم, ترخی:د نکر نیز اه جیان 


این حدبت پرداخته‌اند ۰ 


بررسی راویان حدیت ... ص: ۳ 


اینک راویان این حدیث ساختگی را بررسی می‌نماييم و به شرح حال آنان 


(1). صحیح مسلم: 5/ 20 و 21 کتاب فضائل الصحابه, باب من فضائل 
عثمان بن عفان, ذیل حدیت 2403 

(2). صحیح بخاری: 3/ 1350 و 1351 کتاب فضائل الصحابه. بخش فضائل 
عمر بن خطاب, حدیث 3490 

(3). صحیح مسلم: <5/ 19 و 20 کتاب فضائل الصحابه, باب من فضائل 
عثمان بن عفان. حدیث 2403 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 26 


یکی از راویان این سند. شریک بن ابی نمر است, گرچه ابن معین درباره 
شریک گفته: روایات او قابل قبول است؛ اما دیگر راوی شناسان اهل 
برای نمونه در مورد دیگری ابن معین و نسائی گفته‌اند: شریک از نظر نقل 
حدیث قوی نیست. 

ابن عدی می‌گوید: اگر راوی مورد اعتمادی از او روایت کند. او نیز مورد 
اعتماد خواهد بود. 

| 
ساجی درباره او ضی کو ید شریک قدّری مذهب بوده است. 

ابن حزم او را به خاطر نقل حدیثت معراج, ضعیف شمرده است. 

ذهبی بعد از نقل حدیث این گونه اظهار نظر کرده: این حدیث از عجایب 
صحیح بخاری است. <1» 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 372, تهذیب التهذیب: 4/ 308 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 27 


عثمان بن غیات از جمله راویان سند دوم است که راوی شناسان او را نیز 
نیذیر فته‌اند. 

دوری به نقل از ابن معین می‌گوید: یحیی بن سعید. احادیث او در مورد 
تفسیر را, ضعیف دانسته است. 

علی, ین میتی می کوب از یحیی- ی اقا اه شنیدم که می‌گفت: عثمان 
بن غیات. کتاب‌هایی از عکرمه در اختیار دارد؛ اما صحّت آن‌ها را برای ما 
تایید نکرده است. 

آجری از ابوداوود نقل می‌کند که عثمان بن غیات را جزء مرجثه «1» بصره 
دانسته است. 

احمد می‌گوید: وی طرفدار دیدگاه مرجثه بوده است. <2» 


کفتنی انس کف ار اس تواشت باه اواسافه همان او ی انامه 
به نقل از عنمان بن غیات ذکر کرده است. 
این راوی نیز مورد خدشه واقع شده است. ازدی به نقل از معیطی 


(1). مُرجثه: گروهی از مسلمانان بودند که می‌گفتند: با ایمان هیچ گناهی 
ضرر نرساند 

(2). تهذیب التهذیب: 7/ 129- 130, میزان الاعتدال: 5/ 65 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 28 

می‌گوید: ابواسامه بسیار تدلیس می کرد اما بعدها اين کار را ترک نمود. 
ابن سعد درباره ابواسامه می‌گوید: وی تدلیس می‌کند و تدلیس او روشن 
است. 

در مورد اسامه, از سفیان ثوری این گونه نقل شده است: 

من در شگفتم که چگونه احادیث ابواسامه, جایز شمرده می‌ شود و حال آن 
که حال او معلوم بود و در سرقت احادیثِ خوب, بر همه پیشی می‌گرفت. 
آجری از ابوداوود نقل می کند که و کیع گفت: ابواسامه کتاب‌هایش را زیر 
زمین پنهان کرده بود, از اين رو من او را از عاریه گرفتن کتاب باز داشتم. 
1« 


(1). میزان الاعتدال: 2/ 35<7, تهذیب التهذیب: ۸3 4 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 29 


دیدار در خانه ... ص: 29 


اشارة 


دومین حدیث ساختگی را از مسلم نیشابوری نقل می‌کنيم. 

مسلم در صحیح خود این گونه نقل می‌کند: , 

عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد, از پدرش, از پدربزرگش, از عقیل 

می‌کند که عايشه همسر رسول خدا صلی الله علیه واله و عثمان این گونه 

گفتند: 

روزی پیامبر خدا صلی ال علیه واله روانداز عايشه را به تن کرده و بر 

روی بستر خود استراچت می‌کرد. در این هنگام ابوبکر اجازه خواست تا 

ترم رضول خدا صلی الله‌علیه والة بیابد: 

رسول خدا صلی الله علیه واله در همان حالت به ابوبکر اجازه ورود داد. 

ابوبکر کارش را با پیامبر در میان گذاشت و پیامبر حاجت او را روا ساخت 

و رفت. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص 

آن گاه عمر اجازه ورود خواست. ی حالت 
به او اجازه داد. عمر نیز کارش را با پیامبر در میان گذاشت و پیامبر حاجت 

او را روا ساخت و رفت. 

عثمان می‌گوید: آن گاه من از پیامبر اجازه خواستم. پیامبر نشست و به 

عايشه گفت: لباست را مرتب کن! , 

من کارم قاس عصمل شوا.ضلی الله عایه ماله.در ان کداشتم اسر 

حاجت مرا روا ساخت و خارج شدم. 

در این هنگام عايشه گفت: ای رسول خدا! چرا خود را برای دیدار با عثمان 

آماده کردید. ولی برای دیدار با ابوبکر و قمرن خود را آماده. نکز‌دید؟۱ 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: عثمان, مرد باحیایی است و اگر در 

همان حالت به او اجازه ورود می‌دادم, بیم آن می‌رفت که کارش را با من 

در میان نگذارد. 1 


بررسی راویان حدیت ... ص: 30 


درباره ان‌ها دیدگاه متفاوتی دارند. 


(1). صحیح مسلم: <5/ 18- 19, کتاب فضائل الصحابه, باب من فضائل 
عثمان بن عفان. حدیت 2402 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 31 


یکی از راویان اين سند عقیل پن خالد است. هر چند ابوحاتم درباره او 
ی ود عقیل بن خالد حافظ حدیت نبود, صاحب کتاب و راستگو بود. ؛ اما 
ماجشون درباره او هی گویند عقیل, پاسبان بوده است. 

دقنی سین و اند که عفیل والی. انله. (یکی اه ففرهای فا نو 
است. 

یحیی قطان عقیل را در نقل حدیث ضعیف می‌دانست. <1» 


زهری ... ص: 31 


در این سند, نام «ابن شهاب»؛ یعنی «زهری» نیز به چشم می‌خورد. وی از 
مشهورترین افرادی است که از راه امیر مومنان علی علیه السلام و اهل 
بیت علیهم السلام منحرف شده بود و از آنان بدگویی می‌کرد و به منظور 
کاستن از شأن آنان و بیان برخری دیکران و مقذم داشتن, دیگران بر اهل 
یه 

ابن آنتم الحدید در این زمینه می‌نویسد. 

زهری از جمله افرادی است که از راه امیرالمومنین علیه السلام منحرف 
شده بود. جریر بن عبدالحمید روایت می‌کند که محمد بن 


(1). میزان الاعتدال: 5/ 111 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, 2ص : 32 

شیبه می‌گوید: روزی به مسجد مدینه رفتم, , ناگاه دیدم که زهری و عروة 
بن زبیر نشسته‌اند و سخن از علی علیه السلام به میان آورده و از آن 
حضرت بدگویی می‌کنند. 

اين خبر به گوش علی و ی و رت با از این توربه نرد آن 
دو رفت., بالای 7 1 ار ای عروه! پدرم از پدرت به خدا 
شکایت برد و خداوند به نفع پدرم و به زیان پدرت, حکم کرد. و اما تو ای 
تظرتا ار تفر فکه بوذم سایکان بدزت را بو نشان ضی دادم 

این ابی الحدید می‌افزاید: عاصم بن ایوعامر بجلی از فرزند عروه نقل 
می‌کند که یحیی بن عروه مف ؟ زاس : هر گاه پدرم از علی نام می‌برد, از او 
بدگویی می‌کرد. «1» ابن عبدالبرٌ نیز درباره زهری این گونه اظهار نظر 
می‌کند: معمر در کتاب جامع خود به نقل از زهری می‌نویسد: زید بن حارثه 
نخستین کسی است که اسلام آورد. 

عبدالرزاق درباره این سخن می‌گوید: غیر از زهری هیچ کس چنین اذعایی 
نکرده است. <2» معنای سخن بالا این است که زهری دروغ گفته است؛ 
زیرا 


(1). شرح نهج البلاغه: 4/ 102 

ای ۱ ان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 33 ۲ 

ار اس اه لا کی مب ام اما ی 
هی‌خواینت ایم منصی دحضات زا انار نا نهان کند. 

از این گذشته. دشمنی زهری با اهل بیت علیهم السلام به جایی رسید که 


باعث شد از زبان عمر بن سعد بن ابی وقاص نیز به نقل روایت بپردازد! 

ذهبی در این باره می‌نویسد: 

عمر بن سعد بن آبی وقاص به نقل از پدرش و ابراهیم و ابواسحاق نیز به 

نقل از عمر سعد نقل روایت کرده‌اند. زهری و قتاده به طور مرسل از 

عمر سعد روا؛ یت کرده‌اند. 

ابن معین می‌گوید: چگونه قاتل سین علیه السلام می‌تواند فردی نقه و 

مورد اعتماد باشد؟! «1» باید گفت که زهری از حامیان, کارگزاران و 

تقویت کنندگان پنهان حکومت اموی بوده است تا جاپی که شیح محدت. 

عبدالحق دهلوی در کتاب رجال المشکاة, در شرح حال او می‌نویسد: 

زهری به واسطه هم نشینی با امرا, , دستخوش ضعف ایمان شده بود. علما 

۰ نزدیک به وی, بر او خرده می‌ کر فتند: و زاشتی هم نشینی با امرا 
به او گوشزد می‌کردند. 

ِِ همواره می‌گفت: من در خیر آن‌ها شریکم و از شژشان 


(1). الکاشف: 2/ 301, شرح حال عمر بن سعد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص: 34 

دوری می‌گزینم! 7 

ماه شایان ات فصو یا ای و روا نا اوها ماش سر 
سکوت می‌کنی ؟! 

ابن خلکان می‌گوید: زهری به ملازمت خود با عبدالملک ادامه داد و پس از 
او نیز ملازم هشام بن عبدالملک بود. یزید بن عبدالملک برای داوری و 
قضاوت از او کمک می‌گرفت. «» به همین جهت است که ابن معین به 
بدگویی از زهری پرداخته است, حاکم نیشابوری به نقل از ابن معین 
تن ها انس ای ایا ان عاعمت از 
عبدالله نقل روایت کرده است. 

شخصی به ابن معین گفت: اعمش نیز همانند زهری است. 

ابن معین گفت: نو اعمش را با زهری یکی می‌دانی؟! زهری در پی پست 
و مقام است و ۳4 امویان کار هی دند: اما اعمش,: فقیری شکیبا و 
پارسایی عالم به قرآن است و از سلاطین دوری می‌کند. <2» به همین 
جهت امام زین العابدین علیه السلام. ‏ نامه‌ای نصبحت آمیز به زهری 
نوشت, او را به خدا و جهان آخرت متذگر شد و آثار سوء دی در کاخ 
شلاظین را تاه تشرد کرد در خی از ان نامه.امده است: 


(1). وفیات الاعیان: 4/ 178, شرح حال زهری 
(2). تیدیت التهذیت ۰/ 204 شرع حال اعمشن 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 35 


۰۰ واعلم آن او ما کتمت وأخفٌ ما احتملت آن آنست وحشة الظالم, 
ی اش ار وهه اخ: .. و لیس جعلوک قطباً آداروا یک رحی مظالمهم, 
سرا یرون علک الی با مها الن لالم دا الم 
سالکا سبیلهم . 

احذر, فقد تفت وبادر. فقد ات : ۰. ولا تحسب آثُی آردت توبیخک بدعائه 
ای ی ی ی ارت ان و ال ات ما 
ویرد ذ الیک ما عزب من دینک . 

اما بری.ها ات من الصیل وال ما انا فا ات 


ات هه ها غرصفن کل ها نت فبیستی تاخق تا تشادن الخین نوا فی 
آسمالهم, لا صقةّ بطونهم بظهورهم . 

مالک لا تنتبه من نعستک؟! وتستقیل من عترتک! فتقول: قالله‌ها فتاه 
فقافا واخدا نما آحییتت: یه له ییا او ام له مه باطلای بصع 

وان که ول تک ان مشمکر رابه اسود کی تیدیل کرده‌ای ورام 


(1). تحف العقول عن آل الرسول: 274- 277, احباء العلوم: 2/ 143 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 3206 

گمراهی را برای او اسان ساخته‌ای و این کمترین کتمان و سبی‌ترین باری 
است که بر دوش خود نهاده‌ای . 

آیاانان ترا به:مجور انتسياب ستم‌های خویش تبدیل نکرده‌اند؟ 

آبا از توبلی شساخته‌اند که.مخل گذاو آنان: به مضبت‌هانشان باشد؟ 

آیا تو را به عنوان نردبان گمراهی, مبلّغ ضلالت و گمراهی و رهرو طریق 
خود مورد استفاده قرار نداده‌اند؟ .. 

هه ای که اه ی رم 7 کما مق 
که با این سخنان, در پی توبيخ, نکوهش و طعنه زدن به تو هستم: بلکه 
می‌خواهم که خداوند, نظرات نادرست تو را جبران نماید و ان چه را که از 
دینت رخت بر بسته به تو باز گرداند .. 

آیا جهل و فریفتگی خود را نمی‌بینی؟! 

آپا مردم مبتلا به مصیبت‌ها و فتنه‌ها را مشاهده نکن ۲۱۶ 5 

اما بعد؛ از همه آن چه در آن قرار داری روی بگردان ۳ به درستکاران 
بییوندی؛ درستکارانی که در جامه‌های کهنه خود به خاک سپرده شده‌اند و 
شکم‌هایشان به پشتهایشان چسبیده است .. 

چرا از خواب (غفلت) بیدار نمی‌شوی؟!   .‏ 

چرا دست از لغزش برنمی‌داری با اين که می‌گوبی: 

به خدا سوگند! هیچ گاه برای خدا به پا نخاسته‌ام تا دین او را زنده کنم و یا 


باطلی را به خاطر او نابود سازم ... 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 37 


اشارة 


سومین حدیث ساختگی را مسلم در صحیح خود. در بخش فضایل طلحه و 

زبیر اورده است. وی می‌نویسد. 

عبیدالله بن محمد بن یزید بن خنیس و احمد بن یوسف ازدی, از اسماعیل 
بن ابواویس, از سلیمان بن بلال, از یحیی بن سعید» از سهیل بن ابوصالح, 

از پدرش نقل می‌کند که لبوهریره می‌گوید: 

روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله که در کوه حرا بود, ناگاه کوه حرکت 

کت با دا های الوا اه مدا کم‌صرا اما ره 

تو جز پیامبر, یا صذّیق و يا شهیدی قرار ندارد. 

رو ام ای را ماه ان کم عم ان ی که 

زبیر و سعد بن آبی وقاص بودند. «1» 


1 یه متام کر دوه 34 کات فضالن الشخانه, باب .من فضانل 
له ویر یل حویت: 7 241 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 38 


بررسی و نقد حدیت ... ص؛: 39 


ذر این خفیت: اسامین,کلها به ریب خلافت ار ربان بیامدر شذا صلی. الاه 
علیه وآله ذکر نشده است؛ ولی ما از دو جهت به بیان آن پرداختیم: 

تخست آن که فسالد تریت اشامن خاها دز قالب القاطین دیکر در همین 
عفتت افیا سا میرضلی الله‌علیه »له خعل شدم است. 

دوم آن که این حدیت- علاوه بر اثبات ترتیب در پی آن است که از زبان 
پیامبر صلی الله. علیه واله: ضفت «صذیق> را به ابوبکر و صفت «شهید» 
را به همه افراد بعدی. نسبت دهد؛ اما باید گفت که این حدیث, از دو جهت 
جعلی و ساختگی است: نخست متن حدیث و دیگری سند آن. 

1. متن حدیت 

با صرف نظر از ذکر عنوان شهید برای این افراد- جز امیر, مومنان علی 
علیه السلام- تیان این نکته. ظر‌ورق. است. که سعد بن آبی. هفاض: در فضر 
خود به مرگ طبیعی از دنیا رفت! به همین جهت در صحیح مسلم. در 
حدیتِ قبل از این حدیت, به نام سعد اشاره‌ای نشده است که خود نکته‌ای 
در خور اتل است؛ ولی برخی برای اصلاح معنای حدیث گفته‌اند: سعد بن 
امی فاص دار اقا با عون 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 39 

درگذشت و هر کس در اثر اين بیماری از دنیا برود شهید به شمار می‌رود! 
«» 2. سند حدیتث 

در بررسی راویان این حدیث, با چشم پوشی از بررسی راویان دیگر فقط 
گام کاهی بت حال-اشعا رن اما سار که انم اس و 
درباره او اظهارات متفاوتی دارند. 

نسائی درباره اسماعیل می‌گوید: او در نقل حدیث ضعیف است. «2» 
یحیی بن معین می‌گوید: اسماعیل و پدرش به سرقت حدیت می‌پرد آزند. 
دولابی نیز در بحت راویانی که از نظر نقل حدیت ضعیف ‌ اند می‌گوید: از 
نضر بن سلمه مروزی شنیدم که مین 5 وس : اسماعیل بن ابواویس, بسیار 
دروغ گوست. 

ذهبی پس از نقل این سخن می‌گوید: ابن عدی از زبان اسماعیل, به نقل 
سه حدبت پرداخت و گفت: وی از زبان دایی خود مالک؛ 


(1). ر. ک: الشفاء و شرح آن, نسیم الریاض: 3/ 192 

(2). الضعفا والمتروکون: 51 ۲ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص: 0 

احادیث غریبی را نقل کرده که مورد اعتماد هیچ کس نیست. <«1» ابراهیم 


بن جنید از یحیی این گونه نقل می‌کند: اسماعیل بن ابواویس, یاوه گو و 
دروغ پرداز است و به هیچ عنوان» معتبر نیست. «2» ابن حزم در المحلی 
می ‌نویسد. 

ابوالفتح ازدی ی وید سیف بن محمد به من گفت: به راستی که آبن 
ابواویس, حدیث جعل می‌کرد. «3» عینی نیز درباره اسماعیل اظهار نظر 
کرده هی کویز: او خود به جعل حدبت؛ اعتراف کرده و نسائی نیز همین 
مطلب را از سلمة بن شعیب به نقل از خود ابن ابواویس, ذکر نموده 


است. «4» 


(1). میزان الاعتدال: 1/ 379- 380 

(2). تهذیب التهذیب: 280/1 

(3). همان: 1/ 281 

(4). عمدة القاری: 1/ 8, الفائدة السابعة 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌ساختگی, ص: 41 


اشارة 


وی در سنن خود می‌نویسد: 

محمد بن عبداللّه بن نمیر و علی بن محمد. از وکیع, از اسماعیل بن 
ابوخالد, از قیس بن ابوحازم نقل می‌کند که عايشه گفت: 

رسول خدا صلی الله علیه واله در هنگام بیماری خود فرمود: دوست دارم 
یکی از اصحابم کنار من باشد. 

گفتیم: ای رسول خدا! ابوبکر را به نزدتان بخوانیم؟ 

پيامبر صلی اللّه علیه وأله سکوت کرد. 

گفتیم: عمر رل به نزدتان بخوانیم 

تابر صلی ال یه وله سکوت که 

گفتیم: عثمان را به نزدتان بخوانیم 

با ام و ره 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص 

۱ ۱۳ 
کرد. پیامبر صلی الله علیه وله با او سخن می‌گفت و چهره عثمان تغییر 
می‌کرد. 

قیس می‌گوید: ابوسهله غلام عنهان به من گفت: عثمان بن عفان در یوم 
الدار کقت: رسول خدا صلی الله علية والهجا من عهدی نود و هن به 
سوی آن عهد حرکت می‌کنم. ۱ , 

علی بن محمّد این حدیت را با این تفاوت اورده است که عثمان گفت: و 
من بر آن عهد, صبر می‌کنم. 

قیس ق کو ید این اعتقاد, وجود داشت که این عهد, همان روز کشته شدن 
عثمان است. «1» حاکم نیشابوری این روایت را به سند خود از اسماعیل 
بن ابوخالد, از قیس ابن ابوحازم, از ابوسهله (غلام عثمان), از عايشه نقل 
کرده است ... 

حاکم در ادامه می‌گوید: سند اين حدیت, صحیح است؛ اما مسلم و بخاری 
ان را نقل نکرده‌اند. <2» 


اه 0 نت ما ای ی 
بت 1 1 

1543 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 43 


بررسی و نقد حدیت ... ص؛: 413 


رای اش سر ی انم واه اس سای انا تایه 
قیس سخنان متفاوتی دارند. 

ذهبی و ابن حجر سخنی را از یعقوب بن شیبه سدوسی درباره وی نقل 
کرده‌اند. ابن حجر در میزان الاعتدال این گونه می‌نویسد. 

اصحاب ما در مورد قیس سخن گفته‌اند. برخی او را گرانقدر و ری 
داتتهانو وه اعات ول از ام را سرت ستو‌ها خاسداند اها 
برخی به او حمله کرده و گفته‌اند: 

اس مات کر است. 

کسانی که به تعریف و تمجید قیس پرداخته‌اند, این احادیث را ناشناخته 
فرض نکرده‌اند؛ بلکه آن‌ها را در زمره احادیث عجیب. قرار داده‌اند. برخی 
دیگر نیز مکتب قیس را مورد حمله قرار داده‌اند و گفته‌اند: او به علی علیه 
ااسا تا 

او تسش ی است ای ات کی ادا را کی اند اسام 
مقدّم می‌داشت. از این رو بسیاری از کوفیان پیشین از او حدیث نقل 
نکرده‌اند. «1» جلال الدین سیوطی نیز درباره او سخن گفته است. وی در 


(1). میزان الاعتدال: 5/ 476, تهذیب التهذیب: 8/ 336 
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تدریب الراوی در ضمن مطلب سودمندی می‌نویسد: 

در این جا می‌خواهم به ذکر افرادی بپردازم که به بدعت مثهم شده‌اند و 
بخاری و مسام با یکی از این ذهء به تقل, جدیت از آن‌ها برد اخته اند: 

آن گاه سیوطی فیس بن ابوحازم را جزء کسانی می‌داند که به دشمنی با 
علی علیه السلام متهم شده‌اند. <1» 


(1). تدریب الراوی: 1/ 278 و 279 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 45 





اشارة 


پنجمین حدیث ساختگی را ترمذی در بخش «فضایل معاذ بن جبل. زید بن 
ثابت, آابی بن کعب و ابوعبيدة بن جلراح» آورده است. وی در سنن خود این 
حدبت را با دو سند هی ورد" 

1 سفیان بن وکیع. از حمید بن عبدالرحمان, از داوود عطار: راز معمر, از 
قتاده نقل می‌کند که انس بن مالک گفت: رتسول خرا لین الله‌علیه واله 
فرمود: ۳ 

ابوبکر مهربان‌ترین شخص برای امّت. عمر سخت‌گیرترین فرد در 
دستورات الاهی, عثمان بن عفان باحیاترین فرد. معاذ بن جبل داناترین فرد 
به حلال و حرام, زید بن ثابت داناترین فرد به احکام تقسیم ارث و آبی بن 
کعب فصیح‌ترین قاری کتاب خدا در امّت من هستند. هر امّتی امینی دارد و 
امین این امت. ابوعبيدة بن جاح است. 

ان حدیثی است خسن و عجیب که به جز از قتاده, آن را دیگران 
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نقل نکرده‌اند. 

نظیر این حدیثت را ابوقلابه. از انس, از رسول خدا صلی ال علیه واله 
روای بت کرده است و حدیث ابوقلابه مشهورتر است. 

2 محمد بن بشار, از تاهاب بن ید مج ثقفی, از خالد حذاء. از 
2 فرمود: 

ابوبکر مهربان‌ترین شخص برای ات من, عمر سخت‌گیرترین فرد در 
دستورات الاهی, عثمان باحیاترین فرد. ابی بن کعب فصیح‌ترین قاری کتاب 
خدا, زید بن ثابت داناترین فرد به احکام تقسیم ارت و معاذ بن جبل 
داناترین فرد به حلال و حرام در امّت من هستند. 

آگاه باشید که هر اطتی اصتنی دارد و امین این افت, ابوعبيدة بن جاح 
است. 

اين حدیث, خسن و صحیح است. «1» البته افراد دیگری نیز این حدیث ِ 
نقل کرده‌اند, از جمله ابن ماجه اين حدیث را با دو سند این گونه نقل 
می‌کند: 

1 محمد بن مثثی, از عبدالوهاب بن عبدالمجید, از خالد حذاء, 


(1). سنن ترمذی: 5/ 435 کتاب المناقب. حدیث 3815 و 3816 
سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌ساختگی, ص: 47 
از ابوقلابه نقل می‌کند که انس بن مالک گفت: تس سای اه اه 


فرمود: ابوبکر مهربان‌ترین شخص برای امت من ... 

2 علی بن محمد همانند ابن قدامه,. همین روایت را از وکیع. از سفیان, از 
خالد حذاء, از ابوقلابه روایت ت کرده است ... «1» حاکم نیشابوری نیز این 
حدیث را ذکر کرده و می‌گوید: 
عبدالرحمان بن حمدان حلات در همدان. از ابوحاتم رازی, از محمد بن یزید 
بن سنان رهاوی, از ابومحمد کوثر بن حکیم حلبی, از نافع نقل می‌کند که 
ابن عمر می‌گوید: 7 
ول ها ای ای هلف ری فان یف بخ اف 
من است. عمر قاطع‌ترین فرد در دستورات الاهی, عثمان باحیاترین فرد, 
ابی بن کعب فصیح‌ترین قاری قرآن, زید بن ثابت داناترین فرد به احکام 
تقسیم ارث؛ عون بن ابی طالب داناترین فرد به احکام قضاوت؛ معاذ بن 
خا زا سوه ال متا و ای و راتس میم و رشان ات 
من هستند. به راستی که ابوعبيدة بن جزاح, امین این ات است و عالم 
دینی این ات عبدالله : بن عباس است. <2» 


ای اه ۰101 102 ات فی صا اب وان ۱ 
حدیث 154 و 155 
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بررسی راویان حدیت ... ص.: 8 


آن چه آهوتتم: مهم‌ترین سندهای این حدیث در معتبرترین کتاب‌های اهل 
سئت است که حدیث به دروغ به رسول خدا صلی الله علیه واله نسبت 
داده شده است و اگر بخواهيم سندهای آن را کامل بررسی و ارزیابی 
کنیم, از هدف این کتاب دور خواهیم شد؛ از اين رو تنها به بررسی بخش 
بسیار کوچکی از سندهای این حدیت می‌پردازيم. 


سفیان بن وکیع ... ص: 48 


در سند نخست حدیت که ترمذی آن را نقل کرده است. نام سفیان بن 
وکیع به چشم می‌خورد. راوی شناسان درباره او اين گونه اظهار نظر 
کرده‌اند: 

بخاری می‌گوید: علما به خاطر مطالبی که به سفیان یاد داده بودند بر او 
انزاد هی کر فتتد: 

ابوزرعه درباره او می‌گوید: سفیان به دروغ‌گویی متهم است. 

ابن ابی حاتم می‌گوید: از پدرم در مورد سفیان سوّال شد, پاسخ داد: او در 
نقل حدیث سهل انگار | ست. 

نسائی درباره او می‌گوید: سفیان فرد ثقه و مورد اعتماد نیست. 

وی در جای دیگر می‌گوید: سفیان فرد ارزشمندی نیست. 

آجری در مورد سفیان هی گوند: ابوداوود از نقل روایت‌های وی 
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خودداری کرده است. 

ذهبی او را در زمره کسانی که از نظر نقل حدیث ضعیفند قرار داده است. 

ابن حجر می‌گوید: سفیان گرفتار کاتب خود شد که احادیثی را به نقل از او 
می‌نوشت که جزء احادیث او نبود. سفیان را در این باره نصبحت کردند, اما 
نپیذیرفت؛ بنابراین, احادیث او از درجه اعتبار. ساقط است. <1» 


داوود اضر ۰ص 19 


داوود عطار نیز یکی دیگر از راویان سلسله سند نخست ترمذی است. 
حاکم نیشابوری می‌گوید: یحیی بن معین درباره داوود می‌گوید: 
احادیث او ضعیف است. 

ازدی می‌گوید: علما حرف و حدیث‌هایی در مورد او می‌گویند. «2» 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 249, تهذیب التهذیب: 4/ 111- 112, تقریب 
التهذیب: 1/ 372, المغنی فی الضعفاء: 1/ 419 

(2). میزان الاعندال: 3/ 18, تهذیب التهذیب: 3/ 173 
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قتاده ۰ ص. 50 


قتاده نیز یکی از راویان سلسله سند نخست ترمذی است. 
وی قدّری مذهب بود و این مکتب را تبلیغ می‌کرد و از طرف دیگر, مشهور 


به تدلیس بود. 


شعبی می‌گوید: قتاده احادیث صحیح را با غیر صحیح درمی‌آمیزد. «1» 


قخف بر سای موی ی 50 


از راویان سند دوم ترمذی, محشّد بن بشار است. 

فلاس او را دروغ‌گو دانسته است. 

ترفن هی وید : یحیی بن معین را دیدم که به او اعتنایی نمی‌کند و او را 
در نقل حدیث, تضعیف می کرد. 

قواریری را دیدم که او را نمی‌پسندید. 

وی صاحب حمام بوده است. <2» 


عبدالوهاب بن عبدالمجید ... ص: 50 


دنت میت 2092307/8 ودنگر تایه آهلشت 

(2). میزان الاعتدال: 6/ 79 
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ابن اتف حاتم درباره او هو ها از پدرم درباره عبدالوهاب پر سیدم» گفت: 
اه کرت تاه ات 

ابن مهدی وی را در زمره کسانی قرار داده است که از کتاب‌های دیگران 
نقل حدبت می کرد, اما نمی‌توانست این احادیث را به خوبی حفظ کند. 
دوری به نقل از ابن معین می‌گوید: وی در پایان عمر, دچار پریشان گویی 
شند. 

ابوداوود می‌گوید: او اختلال حواس یافت. 

عقیلی وی را در شمار راویان ضعیف ذکر کرده است. <1» 


راوی دیگر این سند خالد حذاء است. ابوحاتم درباره او فت کوید: حدیت 
خالد نوشته می‌شود؛ ولی بدان احتجاح و استدلال نمی‌شود. 

ی موی او و شعبه 
آنان در زمره سافظان حدیث هستند, اما در 7 


(1). همان: 4/ 434 
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مردم بصره, احادیث خالد حذاء و هشام را از من ۰ ۳ 

یحیی می‌گوید: به حماد بن زید گفتم: مت 

گفت : او از شام به نزد ما آمد؛ ما حافظ بودن او را قبول نداریم 

عباد بن عباد قی گوناد شعبه می‌خواست از خالد بدگویی کند. من و حماد 
بن زید به نزد شعبه رفتیم و به او گفتیم: تو را چه شده؟ دیوانه شده‌ای ؟! 
آن گاه شعبه را تهدید کردیم و او نیز سکوت اختیار کرد. 

عقیلی از طریق احمد بن حنبل این گونه نقل می‌کند: یکی از احادیث خالد 
را برای ابن علیه روایت کردند. ابن علیه به آن حدیث توجهی نکرد و خالد 
را در نقل روایات تضعیف کرد. 

ابن حجر می‌گوید: به نظر می‌آید که سخنان اینان درباره خالد از آن 
روست که حماد بن زید به این مطلب اشاره کرده که خالد در پایان عمر, 
دچار دگرگونی حافظه گردید و يا از آن جهت است که خالد به جرگه 
کارگزاران سلطان درآمده بود, و خداوند آگاه‌تر است. «1» 
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زاف کر این سته, اتوقلابه غعذالله. بن رید خرفی استت: او علین. عاود 
السلام را دشمن می‌داشت و نسبت به ان حضرت نی می کرد. به 
همین جهت هیچ روایتی را از علی علیه السلام نقل نکرده است. 

از طرف دیگر. همگان معتقد بودند که ابوقلابه در حدیت تدلیس می‌کرده؛ 
چه از کسانی که آن‌ها را دیده بود و چه از کسانی که آن‌ها را ندیده بود. 
درباره ابوقلابه, از ابوالحسن قابسی مالکی چنین نقل شده است: 

ابوقلابه از فقهای تابعین نیست و از دیدگاه مردم, وی از ابلهان به شمار 
می‌امد. <1» 


دو نکته جالب ۰ص 3 


بنابر آن چه گذشت موقعیّت سند حدیث ابن ماجه نیز روشن شد. 

درباره سند این حدیت دو نکته نیز قابل بحث است: 

نخست: این حدیث- افزون بر آن چه گذشت- به طور مرسل نقل شده 
است. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری و نیز دیگر شارحان صحیح بخاری 
به این نکته تصریح کرده‌اند. مناوی در شرح خود 


(1). همان: 5/ 201 و 202, میزان الاعتدال: 4/ 103 و 104 
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می ‌نویسد. ۳ 

ابن حجر در فتح الباری می‌گوید: ترمذی و ابن حبان اين حدیث را به 
صورت مفصل, از طریق عبدالوهاب ثقفی به نقل از خالد حذاء اورده‌اند. 
این حدیت با کلمه «مهربان‌ترین» آغاز می‌ شود و سند آن صحیم است. 
دلم حاان اخا صا رشت ار استه که ار اسکوت ,مرول 
است و قسمتی که به سندٍ مثصل از حدیث آمده همان است که بخاری به 
آن بسنده کرده است. <1» 89 : راوی این حدیت انس بن مالک است که 
در موارد متعددی به دروغ‌گویی و خیانت. دست يازیده است. بنابراین 
نمی‌توان به او اعتماد کرد. 


راویان حدیث سند حاکم نیشابوری ... ص: 54 


محمد بن یزید رهاوی 

یکی از راویان این حدیث در سند حاکم نیشابوری, محمد بن یزید بن سنان 
رهاوی است. راوی شناسان به او ایراد گرفته‌اند. 

دارقطنی درباره محمد بن یزید می‌گوید: او از نظر نقل حدیث ضعیف 
است. 


(1). فیض القدیر: 1/ 589 
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نسائی می‌گوید: محمد بن یزید در نقل حدیث قوی نیست. 

ابن ابی حاتم می‌گوید: از پدرم درباره او پرسیدم. پاسخ داد: 

محمد بن یزید راوی با ارزشی نیست و از پدرش غافل‌تر است. 

بخاری می‌گوید: ابوفروه مٌقارب الحدیث «1» است. اما پسرش محمد. 
روایات ناشناخته‌ای را از زبان او نقل کرده است. 

آجری نیز در این باره سخن گفته است. او به نقل از ابوداوود طف که ود 
ابوفروه جزری راوی با ارزشی نیست و پسرش نیز همین گونه است. 
ترمذدی قای ود روایات محمد بن بزید قابل اعتماد نیلسنند و او از نظر 
نقل حدیث ضعیف است. 

ابن حجر می‌گوید: محمّد بن یزید در نقل حدیث قوی نیست. «2» ذهبی 
شرح حال او را در کتاب المغنی فی الضعفاء آورده است. «3» کوثر بن 


حکیم 
از دیگر راویان سند حاکم کوثر بن حکیم است. بخاری درباره او در الضعفاء 
والمتروکین می‌گوید: احادیث کوثر بن حکیم ناشناخته است. 


(1) 

. مقارب الحدیت. به کسی اطلاق می‌شود که در زمینه حدیث, متوسط 
الحال است 

(2). میزان الاعتدال: 6/ 372, تهذیب التهذیب: 9/ 452 تقریب التهذیب: 
2 147 

(3). المغفنی فی الضعفاء: 2/ 388 
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نسائی نیز در الضعفاء والمتروکین می‌گوید: کوثر بن حکیم متروک الحدیث 
است (احادیث او وز 2 تنوجچه قرار خی کیرد ): 

ابفززگه درباره او هی کهید کوثر بن حکیم از نظر نقل حدیث ضعیف است. 


ابن معین هو وید او به حساب ی نت 

احمد می‌گوید: احادیث او باطل است. 

دارقطنی می‌گوید: احادیث او متروک است. 

ذهبی در المغنی فی الضعفاء می‌گوید: عالمان حدیثی او را رها کردند؛ چرا 
که وی روایات عجیبی دارد. «1» بنابر ان چه گذشت., روشن شد که حق با 
کسانی است که نه تنها این حدیث را ضعیف دانسته‌اند؛ بلکه جعلی بودن 
آن را ترجیح داده‌اند. <2» 


(1). ر. ک: کتاب‌های مذکور و نیز المیزان: 5/ 504, لسان المیزان: 4/ 
9- 590 

(2). فیض القدیر: 1/ 589 
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اشارة 


ششمین حدیت ساختگی را حاکم نیشابوری در بحش بخش ۱ «فضایل عثمان» 
آورده و آن: زا بنانر معیارهای مورد نظر بخاری و مسلم. صحیح دانسته 
است. آن روایت این گونه است: 


ابوعلی حافظ, از ابوبکر محمّد بن محمّد بن سلیمان, از 2 احمد 
بن عبدالرحمان بن وهب, از عمویش, از یحیی بن ایوب, از هشام بن 
عروه, از پدرش نقل می‌کند که عايشه فی کوند: 

پیامبر صلی الله علیه واله برای ساخت مسجد, نخستین سنگ را برداشت. 
آن گاه ابوبکر سنگ دیگری برداشت؛ سپس عمر سنگ دیگری برداشت. آن 
گاه عثمان نیز سنگی دیگر برداشت. 

گفتم: ای.زسول خدا! آیا نمی‌بینید که اینان خگونه شما را کمک می‌کنند؟ 
سلسله پزوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 59 

پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: ای عایشه! اینان خلفا و جانشینان بعد از 
حاکم نیشابوری در ذیل این حدیث می‌نویسد: 

این حدیت با رعایت معیارهای مورد نظر بخاری و مسلم صحیح است. ولی 
بخاری و مسلم آن را نقل نکرده‌اند. این حدیت با سندی سست از محمد 
بن فضل بخ عطیهر متشهور دم و .به همین خهت. به. آن. آعتایی نیم 


است. 9 


بررسی و نقد حدیت ... ص؛: 59 


این حدیث هم از نظر سند و هم از نظر متن, جعلی و ساختگی است. 
رت حور ۱ 

از نظر سند- با چشم پوشی از راویان دیگر آن- فقط به اظهار نظرهای 
راوی شناسان درباره احمد بن عبدالرحمان بن وهب مصری مي‌پردازيم. 
ابن عدی درباره او می‌گوید: همه بزرگان مصر احمد بن عبدالرحمان را از 
نظر نقل حدیث ضعیف می‌دانستند. 


(1). المستدرک علی الصحیحین: 3/ 103, کتاب معرفة الصحابه. حدیث 
533( 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 59 

ابن یونس درباره او می‌گوید: نمی‌توان به حدیث احمد بن عبدالرحمان 
استدلال و احتجاج کرد. 

ابن حبّان می‌گوید: احمد بن عبدالرحمان در پایان عمرش به ذکر احادیث 
ناشناخته پرداخته است. «1» گفتنی است که احمد بن عبدالرحمان مصری, 
حدیث مذکور را از عمویش نقل کرده است!! 

2 . من حد بت 

در بررسی متن حدیتث فقط , به گفتار ذهبی بسنده می‌شود. ذهبی پس از 
نقل سخن حاکم نیشابوری, چنین می‌گوید: 

به نظر من احمد بن عبدالرحمان به ذکر احادیث ناشناخته پرداخته و از 
کسانی است که مسلم نیشابوری به خاطر نقل احادیث او در صحیح, مورد 
نکوهش قرار گرفته است. یحیی نیز هر چند ثقه است, اما او را از نظر 
نقل حدبت تضعیف کرده است. 

و عثمان خواهد بود. 5 

اما اين حدیت به هیچ عنوان صحیح نیست؛ زیرا عايشه در آن هنگام هنوز با 
باه اف ۱۱۱ علیه واله ازدواخ نکرده نود بلکه: در تین 


(1). میزان الاعتدال: 1/ 253 و 254 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 60 

کودکی و در خانه پدرش به سر می‌برد. به همین جهت این سخن وی 
نشان گر بطلان حدیث است. 

آن گاه ذهبی سخن حاکم نیشابوری را چنین نقل می‌کند: این حدیث از 
محمد بن فضل بن عطیه. مشهور شده و به همین جهت به ان اعتنایی 


نشده است. 


ذهبی در ذیل سخن حاکم می‌گوید: به نظر من ابن عطیه فرد متروکی 


است. <1» 


(1). تلخیص المستدرک عون الصحیحین: 3 97 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 61 


رویای رسول خدا ... ص: 61 


اشارة 


هفتمین حدیت ساختگی را ابوداوود در سنن خود این گونه آورده است : 
عمرو بن عثمان. از محمد بن حرب, از زبیدی, از ابن شهاب, از عمرو بن 
آبان بن عمان زوایت مت کند که‌ساپوش عیدالله می کمت: 

رت که کی ان اه رو 

امشب مهرد صالحی در خواب به من نشان داده شد که ابوبکر, پیامبر خدا 
ضای االه غلیه والت را کر کف عمر هاوگ تشه شمان و مه 


عمر. 

جایر می‌گوید: هنگامی که از محضر رسول خدا صلی ال علیه وآله خارج 
ندیم کفیم آن مر ضالم.. خود وسول خدا صلی. الب علیه واه اشت و 
آويخته شدن آنان به یک‌دیکر:. نشان می‌دهد که ابوبکر, عمر و عثمان. 
پیشوایان رسالتی هستند که خداوند پیامبرش را برای انجام آن مبعوت 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 62 

کرده است. 

ابوداوود یس از نقل این حدیت می‌گوید: ۰ یونس و شعیب نیز این حدیت را 
روایت ت کرده‌اند؛ ولی نامی از عمرو نبرده‌اند. «1» حاکم نیشابوری نیز این 
حدیث را این گونه آورده اپست : 

ابوعبدالله محمد بن عبدالله صفار, از احمد بن مهدی بن رستم, از موسی 
بن هارون بردی, از محمد بن حرب, از زبیدی, از زهری, ظ عمرو بن ابان 
بن مان بن غفان تغل من که وهای بن غیرالله می مه سول حد 
صلی اللّه علیه وآله فرمود: امشب مرد صالحی را در خواب به من نشان 
دادته که آنعیکن رضول خوا ضلی الله علیه والم‌را کرنتهه غمر به اب کر ی 
عثمان به عمر آویخته شده‌اند. 

جایر می‌گوید: هنگامی که از محضر رسول خدا صلی اللّه علیه وآله خارج 
شدیم گفتیم: آن مرد صالح. خودٍ رسول خدا صلی اللّه علیه وآله است و 
مقصود از آویخته شدن آنان به بت این است که اپوبکر, عمر و عثمان. 
نان رال هو که اوه سا رش صلی الله. علیم وال را ترا 
اا اخت کردم ات 

حاکم نیشابوری پس از نقل حدیث می‌گوید: در پایان این 


9۰936( 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 63 


حدیث, سند صحیحی از ابوهریره وجود دارد؛ ولی مسلم و بخاری ان را 


نقل نکرده‌اند. «1» 


بررسی و نقد حدیت ... ص؛: 603 


ذهبی در کتاب تلخیص المستدرک فلت الصحیحین این حدیت را صحیح 
دانسته است؛ اما حاکم و 
عثمان بن سعید دارمی, از محمد بن حرب., از سعید بن عند الم خرحنتتی 

از زبیدی, ار ری اي ای رارف ۱۳ 
می‌گوید: 

محمّد بن حرب است و مردم به نقل از او و از زبان زهری, احادیث مرسل 
را روایت می‌کنند. در سند این حدیت, نام عمرو بن آبان به چشم می‌خورد, 
اما ابان بن عثمان. پسری به نام عمرو نداشته است. «2» ذهبی در این 
مورد نیز با حاکم نیشابوری هم‌عقیده است! 

کفتتن است که برای بی‌اعتباری این حدیث- با جچشم پیوشی از اشکالات 
موجود در سند که بر اساس تصریح یاقوت حموی در بخش 


(1). المستدرک تغل الصحیحین: 3 و کتاب معرفة الصحابه, حدبت 
39 

2۱ همان 10915 کتاب نرق الضخانم [ فضاتل عما نن فان درد 
1( 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص : 64 

«حمص» کتاب معجم البلدان, «محمد بن حرب» و «محمد بن ولید زبیدی» 
از اهالی حمص و به دشمنی با علی علیه السلام معروف بودند؛ به ویژه که 
در شرح حال آن‌ها در تهذیب التهذیب آمده که آن‌ها از قضات حکومت جور 
در دمشق بودند و اين که ابن شهاب زهری از معروف‌ترین مخالفان امیر 
مقمنان قلی علیه السلام بوده- سخن ابوداوود و یحیی بن معین کافی 
است. 

خاطرنشان می‌شود که برای رفع تناقض موجود در سخنان حاکم و ذهبی, 
توجیهی به ذهن نرسید.!! 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 65 





اشارة 


ی ی ی او ین نقل می‌کند. وی به نقل از معاذ بن 
جبل می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: "۵" 

در خواب ۳۱ در کفه _ قرار 
دو کقهدیگر قرار گرفتهاند کة انویکر همرشگ هم آنان بود, 

آن گاه عمر در یک کقّه و امّتم در کقه دیگر قرار گرفته‌اند که عمر هم‌سنگ 
همه آنان بود. عثمان نیز در یک کقه و امَتم در کقه دیگر قرار گرفته‌اند که 
عثمان. هم‌سنگ همه آنان بود. آن گاه ترازو برداشته شد. 

هیثمی و مثقی هندی نیز این حدیث را از طبرانی نقل کرده‌اند. <1» 


(1). مجمع الزوانئد: ۳9 51 کتاب المناقب. باب فیما ورد من الفضل لأْبی 
کر | ی الخافاع ه یرهم خدیت 89 145 , کنر العفال ۱۱۶ 
5 کناب الفضائل, باب ذکر الصحابة وفضلهم, حدیث 33114 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 606 


هیثمی پس از نقل این حدیت می‌گوید: 

تج از راویان این حدیت, عمرو بن واقد است و از نظر نقل حدیت متروک 
است و همه علما او را تضعیف کرده‌اند. 

اینک به بخشی از سخنان علمای اهل سئت در مورد عمرو بن واقد 
می‌پردازیم 

رن او می‌گفت: عمرو بن واقد دروغ‌گوست. 

یزید بن محقد بن عبدالصمد , به نقل از ابومسهر می‌گوید: 

عمرو بن واقد بی‌آن که تعشدی داشته باشد. دروغ می‌گفت. 

یعقوب بن سفیان به نقل از دحیم می‌گوید: بزرگان ما از عمرو بن واقد 
حدیث نقل نمی‌کردند. 

یعقوب می‌گوید: گویا دحیم در مورد دروغ‌گو بودن عمرو بن واقد تردیدی 
نداشت. ۱ ۱ 
بخاری و ترمذی نیز درباره عمرو بن واقد سخن به میان اورده‌اند. ان‌ها 
هی ند او احادیث ناشناخته روایت می 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احاد بت تا شنک , ص: 67 

ابوحاتم ود عمرو بن واقد از نظر نقل حدبت ضعیف است و احادیث 
ناشناخته روایت می‌کند. 

نسائی, دارقطنی و برقانی درباره عمرو بن واقد می‌گویند: او متروک 
الحدیث است. «1» ذهبی در میزان الاعتدال درباره عمرو بن واقد مطالبی 
را ذکر کرده و او را در زمره راویان ترمذی و ابن ماجه برشمرده است. او 
پس از بیان عباراتی در نکوهش و سرزنش عمرو بن واقد, به ذکر احادیئی- 
از جمله همین حدیت- می‌پردازد که وی از راویان ان است. 

ذهبی در ادامه می‌گوید: این گونه احادیث فقط از طریق عمرو بن واقد 
معروف شده‌اند و حال آن که وی از درجه اعتبار ساقط است. <2» 


(1). تهذیب التهذیب: 8/ 97 
(2). میزان الاعتدال: 5/ 349- 351 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 68 





اشارة 


همین تیک را از رارق ی ترس ها متقی وین این عفت کر و این 
ار اه ها ترس 

خداوند به من فرمان داد تا چهار تن از اصحابم را دوست داشته باشم؛ و 
فرمود: من, ابوبکر, عمر, عثمان و علی را دوست می‌دارم. 

مّقی هندی پس از نقل این حدیث می‌گوید: 

یکی از راویان این حدیث سلیمان بن عیسی بن نجیح سجزی است. ابن 
عدی درباره او می‌گوید: سلیمان, حدیث جعل می‌کند. <1» 


(1): کتز العتال 11 295 کات فضانل ات دکر لاهن فضافی جد 
39 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 69 


سلیمان بن عیسی سجزی از راویان اين حدیت ... ص: 09 


از راویان این حدیث سلیمان بن عیسی سجزی است که به بخشی از 
دیدگاه‌های راوی شناسان درباره او اشاره می‌نماییم. 

ذهبی می‌گوید: سلیمان بن عیسی بن نجیح سجزی از زبان ابن عون و دیگر 
راویان روایات مالک را نقل می‌کند. 

جوزجانی می‌گوید: دروغٌ پردازی سلیمان بر همه آشکار است. 

ابوحاتم می‌گوید: او دروغ گوست. 

ابن عدی درباره او می‌گوید: سلیمان حدیت جعل می‌کرد. وی کتاب تفضیل 
العقل را در دو جلد به رشته تحریر درآورده است. 

از حدیث‌های بلا خیز او این است که از لیث. از نافع. از ابن عمر. حدیث 
مرفوعی را نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: 

خداوند مرا به دوست داشتن چهار نفر دستور داده است؛ ابوبکر. عمر, 
عثمان و علی. «1» گفتنی است که ابن حجر عسقلانی نیز همین مطالب 
را بیان کرده است. <2» 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 308 
(2). لسان المیزان: 3/ 113 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 70 





اشارة 


خمتن یت در فسانل سس ها وا کال الصن ی شام هت کید 
وی در کتاب الخصائص الکبری می‌نویسد. ۳ 
ابن ابی خیثمه (در تاريخ خود), ابویعلی, بژار و ابونعیم اصفهانی اين گونه 
ال ی کنتی که انیم و 

روری: هضراخ رسول خدا ضلی اللهغلیه واله در باعن تحضور جا نتم 

ی او و سای اه له ال و ان سا سس 
در را برایش باز کن و او را به بهشت و خلافت بعد از من بشارت ده! 

من در را باز کردم و 02۵ ابوبکر است. سپس مرد دیگری آمد و در زد. 
پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: ای انس! برخیز, در را برای او باز کن و 
او را به بهشت و خلافت پس از ابوبکر بشارت ده! 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث ساختگی. ص: : 71 

من در را باز کردم. دیدم عمر است. سین مزاد قب کری. امه خر از 

پیامبر صلی اللّه علیه وأله فرمود: در را برایش باز کن, او را به بهشت و 
خلافت پس از عمر بشارت ده و به او بگو که کشته خواهد شد. 

من در را باز کردم دیدم عثمان است. «<1» 


و وت وزیا ی ین و دیدگاه خطیب بغدادی ... ص: 71 


خطیب بغدادی در این زمینه می‌گوید: 

صقر بن عبدالرحمان بن بنت مالک بن مفول- که از مردم کوفه و با کنیه 
ابوبهز شناخته می‌شد., و در بغداد سین و در آن جا به نقل اچادیت 
۱ یا از عبدالّه 0 
ی هر تا که ور مهوت اکن ات ۷۳ 
ادریس, از مختار بن فلفل, از انس نقل کرده- با پدرم صحبت کردم و به بو 
گفتم: در این حدیت, انس می‌گوید که در باغی بودم و . .۰ پیامبر صلی الله 
علیه وله به او فرموده است: درا باز کن و به او اجازه زود ده و اوبرا 
تست ناس ند به پدرم گفتم: این حدیثت 


(1). الخصائص الکبری: 2/ 438 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 72 

پدرم پاسخ داد: این حدیت, دروغ و ساختگی است. 

آن گاه خطیب به سند خود از طریق ابویعلی اين گونه نقل مي‌کند: 

از مختار بن فلفل, از تس خااردات ۱ 
وآله اند و وارد باغی شد. شخصی آمد و در زد. پیامبر صلی اللّه علیه وآله 
فرمود: 

عالمومن ی کوید از اتوطلی درباره صقر پرتیدم. 

پاسخ داد: صقر استادی ساده لوح بود که در بغداد هیچ کس به او توجه 
نمی‌کرد ... و ابوصقر عبدالرحمان بن مالک بن مغول- یعنی صقر- حدیث 
رو 

از دروغ گوترین مردم ات و پسرش ابوبهز نیز در دروغ گویی 0 
گوی سبقت را از پدرش ربوده بود. 1 1 ۱ است که عینی نیز این 
حدیث را در شرح بخاری نقل می‌کند و می‌گوید: 


(1). تاریخ بفداد: 340/9 و 341 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 73 
ابویعلی موصلی این روایت را به عنوان یکی از روایات مختار بن فلفل به 


نقل از انس, ذکر کرده و گفته است: این حدیث, حدیثی حَسن «1» است. 
»> 


دیدگاه‌های دیگر مم ی ی 7 


به ِ 2 1 0 دروغ 9 آوردراند و این حدیت 4 
جعلی دانسته‌اند. ابن عدی نیز می‌گوید: هر گاه حدیثی را به نقل از ابوبهز 
نقل می‌کردیم., ابویعلی به ضعیف بودن او اشاره می‌کرد. 

ذهبی در زمره کسانی است که این حدیث را دروغ و جعلی می‌داند. وی 
پس از بیان شرح حال «صقر» در میزان الاعتدال می‌نویسد: 

صقر بن عبدالرحمان مشهور به ابوبهز, نوه دختری مالک بن مغول بود. او 
این حدیث دروغ را از عبداللع بن ادریس, از مختار بن فلفل, از انس نقل 
ق کند کاس دا ضلی الله علیه واله به انس فرمود: ای انس! برخیز, 
در را برای ابوبکر باز کن و او را : به خلافت بعد از من 


(1). حدیت حسن به اصطلاح اهل تستن؛ خبر مسندی است که راویان آن؛ 
نزدیک به‌درجه وثاقت باشند 

(2). عمدة القاری: 16/ 176- 177 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص : 74 

بشارت ده! 

در ادامه حدیت. همین عبارات درباره عمر و عثمان نیز ذکر شده است. 
ذهبی در ادامه می‌نویسد: ابن عدی نیز درباره صقر اظهار نظر کرده است. 
وی می‌گوید: هر گاه به نقل احادیت ابوبهز می‌پرداختيم, ابویعلی او را 
ابوبکر بن آبی شیبه می‌گوید: ابوبهز حدیث جعل می‌کرد. 

ابوعلی جزره می‌گوید: ابوبهز بسیار دروغ‌گو بود. «1» ابن ۳ عسقلانی 
نیز در کتاب لسان المیزان. پس از ذکر عبارات ذهبی, از دیدگاه او پیروی 
کرده و آن گاه حدیث مذکور را به سند خود از ابویعلی, از صقر بن عبدالله 
بن آدربس, از مختار بن فلفل, از انس نقل کرده است. ابن حجر در ادامه 
می دوید. 

اگر اين حدیث. صحیح بود. عمر مسأله خلافت را به اهل شورا واگذار 
تفت کرو ورتدون هیق کسمکشن مان راب عتوان خلنقه موف من کرو 


0 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 434 و 435 
(2). لسان المیزان: 3/ 227 و 228 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 75 





اشارة 


یازدهمین حدیث را سه تن از علمای اهل سئت نقل می‌کنند. این حدیث را 

عبدالوهاب کلابی, معروف به ابن اخی تبوک, درگذشته سال 396 هجری 

در مسند خود, «1» ابن عساکر در تاریخ مدينة دمشق و خطیب بغدادی در 

تاریخ بغداد نقل کرده‌اند. 

خطیب بغدادی این گونه نقل می‌کند: 

از عبدالوهاب بن حسن دمشقی, از ابوالقاسم عبداللّه بن احمد بن محمد 
نمیمی معلّم- معروف به غباغبی- از ضرار بن سهل ضراری در «دار 

1[ واقع در «رآس الجسر» بغداد, از حسن بن عرفه, از ابوحفص 

ابار عمر بن عبدالرحمان. از حمید نقل می‌کند که انس می‌گوید: 


(1). شایان ذکر است که «مسند دمشق» نیز در مسند عبدالوهاب کلابی 
گنجانده شده است 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص 

کی وه تال هی کت ۱۳| 
فرمود: ای علی! خداوند به من فرمان داد تا ابوبکر را به عنوان پدر, عمر 
را مشاور, عثمان را تکیه گاه و تو را- ای علی!- - پشتیبان خود برگزینم .. 
خطیب بغدادی پس از نقل این حدیث می‌نویسد: 

این حدبت؛ بسیار ناشناخته است و تنها دو راوی ناشناخته به نام‌های ضرار 
بن سهل و غباغبی- آن هم به نقل از ضرار بن سهل- آن را با سند مذکور 
نقل کرده‌اند. +1« ابن جوزی در بخش فضایل خلفای چهار گانه از کتاب 
مات و رای سل من رم اش سوت باه ین 
و 

انوفتضون قرازه ان کی افو بن علی یر ار لو تابن عون 
دمشقی, از ابوالقاسم عبداااه بن احمد بن محمد تمیمی- معروف به 
_ از ضرار بن سهل, از حسن بن عرفه, از ابوحفص یار از حمید از 
نس ۰۰ 

ابن جوزی پس از نقل این حدیث., دیدگاه خطیب بغدادی را 


(1). تاریخ بفداد: 9/ 348 

سلسله پژوهش های اعتقادی. احادیث‌ساختگی. ص: 77 

این گونه نقل هی کزد؛ 

خطیب می‌گوید: این حدبت؛ بسیار ناشناخته است و تنها دو راوی ناشناخته 
به نام‌های ضرار بن سهل و غباغبی- وی نیز به نقل از ضرار بن سهل- این 


حدیث را با سند مذکور روایت کرده‌اند. «1» ذهبی درباره اين سند 
ی که ند 

ضرار بن سهل, خبر باطلی را به نقل از حسن بن عرفه بیان کرده است و 
نمی‌دانیم این حیوان کیست !۱ ان حدبت از ابن عرفه نیز نقل شده است. 
ابا ر از حمید و او نیز از انس نقل می‌کند که علی گفت: 

پیامبر صلی اللّه علیه واله به من فرمود: ای علی! خداوند به من فرمان 
داد تا ابوبکر را به عنوان پدر خود بر گزینم. 

این حدیت را اخو تبوک عبدالوهاب کلابی, از عبداللّه بنٍ احمد غباغبی- یکی 
از دو راوی ناشناخته- از ضرار نقل کرده است. «2» گفتنی است که ابن 
حجر عسقلانی نیز همین دیدگاه ذهبی را نقل کرده است. «<3» 


(1). الموضوعات: 1/ 301 و 302 

(2). میزان الاعتدال: 3/ 448 و 449 

(3). لسان المیزان: 3/ 238 و 239 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 78 


بررسی و نقد حدیت ... ص؛: 78 


تا این جا روشن شد که حدیث مذکور در زمره احادیث جعلی و ساختگی 

است. 

۳ گذشته, ابن حجر عسقلانی پس از نقل حدیث مذکور- همانند ذهبی- 

اک تبوک اس کلابی؛ این حدیت را به نقل از عبداللّه بن احمد 

غباغبی نقل کرده است. 

ابن حجر پس از آن که- همانند ذهبی- غباغبی را یکی از دو راوی ناشناخته 

معرفی می‌کند, در عنوان «عبدالله بن احمد بن محمد تمیمی, معروف به 

عباعبی» این گونه می‌نویسد: 

نی حدیثی را پیرامون فضایل خلفا, از ضرار بن سهل, از زبان حسن 
بن عرفه نقل کرده است. البته عبدالوهاب علائی نیز این حدیث را از 

7 روایت کرده است. 

ملاحظه می‌کنید که ابن حجر ابتدا از «غباغبی» و آن گاه از «عباعبی» نام 

یروا وی ی با« عیدالوهای کلایی» ور تیک «یدال وکاب عاتین ۱4 

به عنوان راوی حدیث معرفی می‌کند! 

ابن حجر ادامه می‌د هد . 

خطیب فی کوند: این حدیت؛ بسیار ناشناخته است. من نشنیده‌آم 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 79 

که غیر از ضرار, راوی دیگری این حدیث را با سند مذکور نقل کرده باشد و 

این در حالی است که هم ضرار و هم عباعبی, ناشناخته هستند. 

ابن عساکر, عباعبی را از تبار فراس بن حابس تمیمی, برادر اقرع بن 

حابس طی‌ذاند ۰۰ 

طکباعنی در باب «الجابیه» دمشق به حرفه ی اشتغال داشت و در 

سال 425 هجری درگذشت. 

ابن حجر در پایان می‌گوید: من بر اين باورم که عباعبی, راوی معروف و 

شناخته شده‌ای بود, ولی شک و تردید درباره ضرار وجود دارد. <1» 


نقد دیدگاه ابن حجر ... ص: 79 


با توجه به آن چه گذشت., ابن حجر با آن که درباره لقب عباعبی و لقب 
راوی وی (عبدالوهاب) تردید دارد, اما تلاش می‌کند تا عباعبی را فردی 
معروف و شناخته شده, جلوه دهد. اما باید گفت که آبن حجر در این تلاش 
خود, ناکام مانده است؛ چرا که برای اثبات شناخته بودن عباعبی. سندی 
ادات کرد عه ام وا مویند اش زار دادم است: جرا کم داستن این 
مسئله که عباعبی در فلان منطقه به پيشه معلمی اشتغال 


(1). لسان المیزان: 3/ 250 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 90 

داشته و در فلان سال از دنیا رفته است., ناشناخته بودن را از او سلب 
نمی‌کند؛ زیرا که در این صورت نه ذهبی, نه خطیب بفدادی- که با یک 
واسطه از او روایت کرده است- و نه آبن جوزی- که با یک واسطه از 
خطیب روایت کرده است- هیچ کدام او را فردی مجهول و ناشناخته 
معرفی نمی کردند! ۱ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص: 81 





اشارة 


دوازدهمین حدیث در فضایل و ترتیب خلفا را ترمذی نقل کردم است وی از 
غلی: غلنه الساق آون فش نعل. کروه. کم ميامیر عوا صلی الم قلیه ماه 
فرمود: 

خداوند ابوبکر را رحمت کند, دخترش را به عقد من درآورد, مرا به مرکز 
هجرت (مدینه) رهنمون شد و بلال را با ثروت خود ازاد کرد. هیچ ثروتی به 
اندازه ثروت ابوبکر در راه اسلام, برای من سودمند نبوده است. 

خداوند عمر را رحمت کند که حق را می‌گوید گرچه تلخ باشد. 

حق او را ترک گفت؛ اما دوست دیگری برای خود نیافت. 

خداوند عثمان را رحجمت کند که فرشتگان از او شرم دارند. او «جیش 
العسره» «1» را تجهیز کرد و مسجد ما را آن قدر گسترش داد که 


این ارتش در دوران‌قحطی. خشک سالی و کمبود ارزاق روی داد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص: 82 

ظر‌فیت همه ما را داشته باشد. 

خداوند. علی را رحمت کند. خدایا! هر جا که رود حق را با او همراه گردان. 
«1» جلال الدین سیوطی این حدیث را از ترمذی نقل کرده و ان را صحیح 


دانسته است. <«2» 


باهان این خستم به سار بن ان نان اشاین کید که راو 
شناسان او را نیذیرفته‌اند. 

ابوزرعه درباره او هی کوند: احادیث وی. سست و ضعیف است. 

تاره تایه اسحانم می میت احاممت تا ناسکی اس 

نسائی در جای دیگری قی کوند: مختار فرد مورد اعتمادی نیست. 

ابنحای مب کیت مان احافیف شام زا ار بان ماهر نع مب کرد 
به گونه‌ای که به ذهن خطور می‌کند که وی از روی عمد این 


(1). سنن ترمذی: 5/ 297, حدیث 3798 
(2). الجامع الظغیر: 2/ 9, حدیث 4412, حرف راء 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 93 

کار را اتجام داده است: 

ابواحمد حاکم می‌گوید: از نظر علماء مختار بن نافع. در نقل حدیث قوی 
ساجی می‌گوید: احادیث مختار ناشناخته است. <1» با توجه به آن جچه گفته 
شد, حافظان حدیت. این حدیث را در شمار احادیث باطل و مردود ذکر 
کرده‌اند. برای نمونه ابن جوزی قه که رن مختار بن نافع نمیمی روایتی را 
از افحان, ان بدرته از غلی غلبه السلام تقل می کند که بیاهیر صلی الاه 
ابن جوزی در ادامه می‌گوید: این حدیت, با نام «مختار» معروف شده 
انست. نخاری هی گهند مختار, اخادیت ناشناخته: تغل می کند. 

ابن حّان می‌گوید: مختار, احادیث ناشناخته را از زبان مشاهیر نقل 
می‌کرد؛ به گونه‌ای که به ذهن خطور می‌کند که وی از روی عمد این کار را 
انجام داده است. <2» ذهبی درباره او می‌گوید: مختار بن نافع, از ابوحیان 
تنمیمی به نقل حدیت پرداخته است. 


(1). تهذیب التهذیب: 10/ 63 

(2). العلل المتناهیه: 1/ 255 و 256 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 684 

نسائی و دیگران می‌گویند: مختار بن نافع. راوی ثقه و مورد اعتمادی 
ابن حبان می‌گوید: احادیث وی, بسیار ناشناخته است. 

احمد بن عبدالرحمان کزیرانی می‌گوید: مختار بن نافع, از ابوحیان, از 


پدرش» از علی علیه السلام این حدیت را به صورت مرفوع نقل می‌کند که 
پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: خداوند, ابوبکر را رحمت کند رن 
گاه بقیه حدیث را ذکر می‌کند. 

بخاری می‌گوید: احادیث مختار بن نافع, ناشناخته بوده و کنیه وی ابواسحاق 
است. «1» بر این اساس, مناوی در شرح خود می‌نویسد: 

نگارنده. صحّت این حدیث را مورد اشاره قرار داده است. اما اعای وی 
درست نیست؛ چرا که ابن جوزی این حدیث را در شمار احادیث سست و 
ضعیف قرار داده و می‌گوید: اين حدیث با نام مختار. معروف شده است. 
این حبان می‌گوید: مختار احادیث ناشناخته را از زبان مشاهیر نقل می‌کند, 
به گونه‌ای که به ذهن خطور می‌کند وی از روی عمد این کار را 


(1). میزان الاعتدال: 6/ 386 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 95 

انجام داده است ... ۲ 

از طرف دیگر در میزان الاعتدال آمده است: احادیث مختار بن نافع, بسیار 
ناشناخته است. صاحب کتاب میزان الاعتدال در ادامه. این حدیث را در 
شمار احادیث ناشناخته مختار بن نافع اورده است. <1» 


سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 66 





اشارة 


سیزدهمین حدیث در فضایل و ترتیب خلفا را طبرانی, ابونعیم اصفهانی, 
ابن عدی, خطیب بفدادی و علمای دیگر اهل سئت از ابن عباس نقل 
کرده‌اند. 


خطیب بفغدادی می‌نویسد: 

این غبانس.قی فواید: رسول خدا| صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

بر روی تک تک ٍ برگ‌های درختان بهشت این گونه نوشته شده است: 
«محمد رسول اللّه, ابوبکر صدّیق, عمر فاروق, عثمان ذو النورین». «1» 


(1). تاریخ بغداد: 5/ 207 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 87 


حدیت ساختگی و دیدگاه برخی از علما زد 97 


۲ 
] . از 
مشاهی از اس اسف می که کف ولا صاور الا انم اه 

فرمود: بر روی تک تک برگ‌های درختان بهشت, نوشته شده است ... 
احا م هخا این ان ات سم من ان و ال ۵ خنات کی 
است. علی بن جمیل, حدیث جعل می‌کرد و به هیچ روی. نقل روایت ت از او 
اتامرن و مس ات هه کنخ یسمل انن سست رآ 
ها ی 
راویان ثقه و مورد اعتماد می‌پردازد. بنابراین ن آو سارق احادیث. بود. +۰1 
ذهبی می‌گوید: ۲ 

علی بن جمیل رقی, از جریر بن عبدالحمید و عیسی بن یونس 


(1). الموضوعات: 1/ 251 
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روایت ت کرده است. ۱ ۱۳1۳ 
را در نقل حدیث ضعیف می‌دانند. علی بن ججیل, از جریر از لیث از مجاهد 
از ابن عباس روایت می‌کند که پیامبر صلی اللّه علیه واله فرمود: 

هنکامی که دز معراج مرا به آسمان بردند .. 

شیخ ناشناخته‌ای به نام «معروف بن آبی معروف بلخی». همانند علی بن 
جمیل, این حدیت را از قول جریر نقل کرده است. «1» جلال الدین 
سیوطی درباره این حدیث و راوی آن می‌گوید: 

طبرانی حدیئی را این گونه آورده است: سعید بن عبدربه صفار بغدادی, از 
کل تن حفیل ۶ میب آ ری بن کید آخنید: از لیث, از مجاهد حدیثی را به 
ار 


فرمود: ۱ 

هیچ درختی در بهشت نیست ۹ این که بر روی برگ‌های ان نوشته شده 
است ... 

ابن حبان می‌گوید: این حدیث جعلی است و علی بن جمیل, حدیث جعل 
می‌کرد. 


تی ما ای آسس اصای ان یراس اند 


(1). میزان الاعتدال: 5/ 144 
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از قاضی ابواحمد بن محمد؛ از احمد بن حسن بن عبدالملک, از فلی بن 
حمیل روت کرین ریات 

خلت در کات امه سم یقاب کت راز اریز 
بن عمرو خراسانی, از جریر رازی, از لیث, از مجاهد, از ابن عباس, این 
روایت را به صورت مرفوع نقل کرده است. 

ذهبی در المیزان می‌نویسد: عبدالعزیز فرد ناشناخته‌ای است و این حدیت 
باطل است. پس همین؛ افت این حدیث است. 

ابن عدی می‌گوید: احمد بن عامر برقعیدی. از معروف بلخی در دمشق, از 
جریر, از لیث. از مجاهد, از ابن عبّاس این روایت را به صورت مرفوع نقل 
کرده است. 


آن: گاه:ذهبی م‌تونشند: این حدیتر:حفلی: و: ساخبکی است. 1 > 


(1). اللالی المصنوعه: 1/ 292 و 293 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 90 





اشارة 


چهاردهمین حدیت در فضایل و ترتیب خلفا را گروهی از حافظان حدیت 
نقل کرده‌اند. 

ابن جوزی در شمار دومین حدیث می‌گوید: فص ادن نع از 
ابوطالب بن غیلان, از ابوبکر شافعی, از محمد بن عثمان بن ابی شیبه, از 
۵ از حسن بن حسن ترسی, از اصبغ بن فرج. از بیع بن 
محمد. از ابوسلیمان ای از ابن جریچ, از عمرو بن دینار نقل می‌کند که 
آبن عباس می‌گوید: رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 

آن. کام. که رهز فیافت. فرا رسد یکی آز عتاذیان در زیر غرش فریاد 
می‌زند: کجا هستند اصحاب محمد؟ 

در اين هنگام ابوبکر, عمر بن خطَاب, عثمان بن عمّان و علی را می‌آورند. 
به ابوبکر گفته می‌شود: بر در بهشت بایست, هر که را 
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می‌خواهی به واسطه رحمت خدا, وارد بهشت کن و هر که را می‌خواهی با 
علم خدای متعال از ورود به بهشت باز دار! 

به مر . حفة می‌ شود : بر روی ترازو بایست, کفه هر که را می‌خواهی به 
واسطه رحمت خداوند. سنگین کن و کفّه هر که را می‌خواهی با علم 
خداوند, سبک گردان! 

پیامبر صلی اللّه علیه واله ادامه داد: و دو لباس فاخر برای عثمان بن عفان 
می‌آورند و به او گفته می‌شود: اين دو لباس فاخر را بپوش که من در 
هنگام آفرینش آسمان‌ها و زمین, اين دو لباس را آفریده و ذخیره کردم. 

و عصایی از درخت عوسج که خداوند متعال آن را در بهشت آفریده است 
به علی بن ابی‌طالب عطا می‌گردد و به او گفته می‌شود: با اين,. مردم را 
از کنار حوض, دور کن! 

ابن جوزی پس از نقل این حدیث می‌نویسد. 

این حدیت را اصبغ, از سلیمان بن عبدالاعلی, از ابن جریج؛ هم‌چنین اصبغ, 
از سری بن محفد. از ابوسلیمان ایلی, از ابن جریج, نقل کرده است. 

این امر نشان می‌دهد که اصیغ يا دیگر راویان این حدیث, دچار پریشان 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 92 

در سند این حدیث؛ نام برخی افراد ناشناخته به چشم می‌خورد. 

احمد بن حسن کوفی این روایت را از وف نجل کرده است. 

دارقطنی می‌گوید: وی؛ متروک است 


ابن حبان می‌گوید: وی از زبان 1 نقه و مورد اعتماد. حدیث جعل 


می‌کند. َ 

ابراهیم بن عبدالله مصیصی نیز اين روایت را از حجاح بن محمد, از این 
جریج نقل کرده است. 

ابن حبان می‌گوید: ابراهیم به سرقت احادیث می‌پرداخت و در آن‌ها 
تصلّف می‌کرد. وی از زبان راویان ثقه و مورد اعتماد, روایاتی را نقل 
می‌کند که جزء احادیث آن‌ها نیست؛ بنابراین جای ان دارد که ابراهیم در 
شمار افرادی که روایت آنان ترک می‌شود. قرار گیرد. «<1» 


اصو وی زا کت ی و دیدگاه ذهبی و عسقلانی ... ص: 92 


ده ور مالس از در ام ارام ی الم سره ال 
او می‌پردازد و در شرح حال او به دو ۳ که ۳ این مبحت؛ اون از 
ان‌ها را نقل کردیم- اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر من این مرد دروعغ 


(1). الموضوعات: 1/ 302 و 303 
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ساختگی است. 

حاکم می‌گوید: ایراهیم. از وکیع. از سفیان, از عمرو بن دینار, از ان 
1 وآله فرمود؛ 

آن گاه که روز قیامت فرا رسد, ابوبکر, در یکی از ارکان جوص :کمن در 
رکن دوم, عثمان در رکن سوم و علی در رکن چهارم قرار می‌گیرند و هر 
کسء یک تفر از آنان را دشمن بدازده دیگران اه را سیراب: تخواهند کرد, 
ابراهیم, از حجاج, از ابن جریج. از عمرو بن دینار, از ابن عباس حدیثی را 
به صورت مرفوع نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وله فرمود: 

آن گاه که روز قیامت فرا رسد یکی از منادیان در زیر عرش فریاد 
می‌زند: اصحاب محمد را بیاورید! ۱ 

پس ابوبکر, عمر, عثمان و علی را می‌اورند ... «1» اين حجر عسقلانی نیز 
در لسان المیزان, از دیدگاه ذهبی پیروی می‌کند و در شرح حال ابراهیم. به 
دو حدیث مذکور اشاره می‌کند و به دروغ‌گو بودن ابراهیم بن عبدالله حکم 
می کند. <2» 


(1). میزان الاعتدال: 1/ 160 و 161 
(2). لسان المیزان: 1/ 169 
سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 95 


آن چه گذشت, بخش کوچکی از احادیث جعلی و ساختگی بسیاری بود که 
در فضایل خلفا نقل شده است. برخی از پژوهش گران اهل سئت. بخشی 
از احادیث جعلی و ساختگی را در کتاب‌های مربوط به روایات ساختگی 
ذکر کرده‌اند که از این کتاب‌ها می‌توان به الموضوعات ابن جوزی. الکامل 
ابن عدی. میزان الاعتدال ذهبی, اللالی المصنوعه جلال الدین سیوطی, 
لسان المیزان ابن حجر عسقلانی و تنزیه الشریعه ابن عرژاق اشاره نمود. 
با این همه, پژوهش گران مذکور از جعلی دانستن احادیئی که در صحاح 
ششگانه به ویژه صحیح بخاری و مسلم آمده است, خودداری می‌کنند؛ چرا 
که این دو کتاب صحیح بخاری و مسلم در نزد آنان دارای منزلت و عظمت 
والا و فراوانی هستند. 

ما در پژوهش‌های خود به تحقیق پیرامون بخشی از روایاتی که 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی. ص: 96 

در صحیح بخاری و مسلم آمده است. پرداخته‌ايم تا اين نکته را روشن 
را در خود جمع کرده‌اند. ما در کتاب‌های مختلف خود- که منتشر نیز شده 
است- با کمی تفصیل درباره این موضوع بحث کرده‌ایم. 

خدا را بر این امر سپاس گزاریم. 

به هر حال, این احادیث. باطل و ساختگی هستند و ذکر آن‌ها, , چه در صحیح 
بخاری و مسلم و چه در دیگر کتاب‌ها, حقیقت را تغییر نمی‌دهد .. 

البته هدف جاعلان از ساختن و پرداختن این احادیت, بر آگاهان پوشیده 
نیست. ؛ چرا که اهل سئت طرفداران خلافت, خوب مم‌دانند که پس از 
رحلت پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله چه اتفاقی افتاد و نیک آگاهند که 
خداوند, حچتی برای اثبات گفته‌های آنان نازل نکرده است. بنابراین چه در 
گذشته و چه در زمان حال, احسامن کروه هو مب کنند کب‌اافت. و فراتت 
بدعت آمیز آنان ناگزپر باید توجیه شود ... 

اما ... هرگز یک عطار نمی‌تواند آن چه را که روزگار فاسد کرده, اصلاح 
اد 7 

و درود خدا| بر حضرت محمد و خاندان پاک او باد. 
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1 احیاء علوم الدّین: ابوحامد غزالی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 
2 اامشعات قی معفنن الاضحات» اس ندال دار لت غ ی رت 
لبتان. چاپ یکم: سال 1415. 


3. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1417. 

خی اقا آی عه اآ نی. خصنته شیر اساایته فص آیران 
چاپ چهارم. سال 1416. 

ند تذریت ارام علالن امین هی وار الکتاب آلعری: روت نان 
چاپ یکم. سال 1414. 

6 تفریت: السفیت: اس جر تفای دار الکنت ام ری آتان: 
چاپ دوم» سال 14115 

7 تلخیص المستدرک علی الصحیحین: ذهبی, دار المعرفه, بیروت؛ لبنان. 
فا تفدیست: السدیت ان خحر مسلام- دار آلکتب له سرشتم اسان 
چاپ یکم, سال 1415. 
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0 
لام اف ال ال وی قای‌الکت له پتروت, اشات: 
جات کال 1110 


ح 
سال 1419. 


سس 

1 سنن ابن ماجه: ابن ماجه قزوینی, دار الجیل, بیروت., لبنان. چاپ یکم. 
سال 1418. 

2 سنن ابی داود: ابی داوود, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1416. 

3 سنن ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
انانسیاب نیم سال 110 


سس 

4 ترش ام التااغت ان ای التهدیق مفرلیرجار احاع اعرات آتعرتی: 
بیروت, لبنان, چاپ دوم. سال 1387. 

5 الشفاء بتعریف حقوق المصطفی: قاضی عیاض, دار الکتب علمیه, 


بیروت, لبنان. ۲ 
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ص‌ 

16 صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار آبن کثیر, دمشق؛ 
بیروت, یمامه. چاپ پنجم. سال 1414. 

17 صحیح مسلم: مقسلم نیشابوری, موسسه عز الدین و دار الفکر, 


ض‌ 
ای وال کر آ سس سای دار النل ت ی اسان 


ع 

وغل المتافیه فی. الاخادیت: المواهیه این خووی فان آلکنت. علمته: 
0 يم القاری: بر آلدس تیار القکزمه دار اخاغ الترات الفوی: 
بیروت, لبنان. 


ح 

1. فیض القدیر: محمد بن عبدالرژوف مناوی, دار الکتب علميیه, بیروت. 
لبتان: جاپ یک ممال 3415 

سلسله پژوهش های اعتقادی, احادیث‌ساختگی, ص: 102 


ک 

2 الکاشی عم شاه الوخان الکت انس وهی دای الفکرز ریت 
لبنان, سال 1418. 

دک ااععال ۰ ی تم دار اکن عم سوت تا ن حات بق 
سال 1419. 


ل‌ 

ای تست وف ال شتا تشه هی ال انیس رسفا 
که ان ال ان ام حور یا ی بان الکت اه سم زرا 
خامه ال 1210 


م‌ 

6 مجمع الزوائد: هیثمی, دار الفکر. بیروت, لبنان. سال 1412. 

7 المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت؛ 
لبنان, چاپ یکم, سال 1411. 

8. المغنی فی الضعفاء: ذهبی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1418. 

9 الموضوعات: ابن جوزی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان, چاپ یکم. 
سال 1415. 
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0 میزان الاعتدال: ذهبی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1416. 


‌ 
ی لاف هام امس اه اب ات ان اه 


و ۱ ۲ 
شا هس کی اه و هن ات ار سا 


سرآغاز ۰ص" 9 


آخرین و کامل‌ترین دین الاهی با بعثت خاتم الانبیاء. حضرت محمّد مصطفی 
صلی اللّه علیه واله به جهانیان عرضه شد و آئین و رسالت پیام رسانان 
الاهی با نبقت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مکّه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی الله علیه واله و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه الاهی در هجدهم ذی الحجه. در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم افتلاخ بنین ار بتاختر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت لین علیه السلام, نعمت 
الاهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 10 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
از ها هل 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفا, در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 1 

کر و ات وم ی او ره پررسیه 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
سا به تبیین حقایق تابناک دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرکز حقایق اسلامی, افتخار دارد که احیای آبازن تربار و گران سنگ آن 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید. ترجمه یکی از آثار معظَغ له است که اینکی" 
فارسی زبانان" ترا با حقایق اسلاهین اشتنا.می‌ سار د: 1 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ولیخ عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 
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ندهای رن توف 15 





بخش یکم نگارندگان حدیث و س 





اشارة 


الحمد 1 رب العالمین. والطلاة والسْلام علی سیدنا ونبینا محمد وله 
الطیبین الطاهرین؛ ولعنة اللّه علی اعدآتهم ا ورن من این والأآخرین. 
علمای اهل سئت., حدیثی را از پیامبر خدا صای ا. تا وا این گونه 
نقل می‌کنند که آن حضرت در ضمن سخنی فرمود: 

علیکم بسنتی وسئة الخلفاء الراشدین؛ 

به سنثت من و سئت خلفای راشدین تمسشک جویید! ۱ 

آنان این حدبت را در مهم‌نرین کتاب‌های خود آورده و بسیاری از ان‌ها, این 
حدیث را در شمار صحیح‌ترین روایات خود قرار داده‌اند .. 

هم‌چنین از اين حدیث به عنوان سند توجیه کننده امور و احکام گذشته و 
دستاویز اعمال و قضایای بعدی, بهره برداری شده است. 

کتابی که پیش رو دارید به بررسی و نقد این حدیث پرداخته 
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راشدین را- حتی در صورت مغایر بودن حکومت و سئت آنان با موازین 
شرعی- مورد تاکید قرار می‌دهد. ۱ 

ما در اين کتاب به کنکاشی همه جانبه پیرامون این حدیثت پرداخته و آن را 
به گونه‌ای کاملا محققانه بررسی نموده‌ایم. اینک کتابی سودمند پیش روی 
پژوهش گران قرار دارد که فواید آن بر محققان حقیقت پوشیده نیست. 

این کتاب حاصل این تلاش و پژوهش است که به پژوهش گران عرصه دین 
تقدیم می کنم و خداوند زان نیت خور ادا می‌دا نش 
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حدیث پیروی از سئت پیامبر و سنت خلفای راشدین را علمای اهل سئت 
در مهم‌ترین منابع خود اورده‌اند. در این بخش به نقل ان‌ها می‌پردازيم. 


ترمدی در سنن خود این حدیث را به سه طریق آورده است: 

1. علی بن حجر, از بقبّة بن ولید. از بجیر بن سعد, از خالد بن معدان, از 
عبدالرحمان بن عمرو سلمی روایت کرده است که عرباض بن ساریه 
فف کید 

روزی رسول فا ای اه انس[ ۰1 

ره را و 


(1). به رغم اين که در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارک 
تا سک صای اه مات یی ای ان اس ارس له 
فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم 
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بلیغی نمود؛ چنان که اشک از چشمان ما سرازیر و دل‌هایمان هراسناک 
لنند. 

مردی گفت: این موعظه کسی است که می‌خواهد وداع کند. ای رسول 
خد|! چه پیمانی بر مه ما می‌گذاری؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: شما را به تقوای الاهی, تسلیم و 
فرمانبرداری (از حاکمان) سفارش می‌کنم؛ گرچه که برده‌ای حبشی بر 
شما حاکم کردم ترا هر کدام ار سا که.بتفه بماند اقافات قراوانی: ۱ 
به چشم خواهد دید. شما را از مسائل نوظهور بر حذر می‌دارم؛ چرا که این 
مسائل در زمره گمراهی است. 

پس هر کدام از شما چنین دوران اختلافات و بدعت‌های پس از مرا درک 
کند باید به سئثت من و سئت خلفای راشدین و هدایت يافته چنگ زند و در 
پایبندی بدان؛ استقامت ورزد. 

ابوعیسی ات ند این حدیتی حسن ۰1 و صحیح است. 

نظیر این حدیث را ور بن یزید. از خالد بن معدان. از عبدالژحمان بن 
عمرو سلمی, از عرباض بن ساریه از پیامبر صلی الله علیه واله 


(1). حدیت حسن به اصطلاح اهل تستن؛ خبر مسندی است که راویان آن؛ 
نزدیک به درجه وثاقت باشند 
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روایت کرده است. 

2 حسن بن علی خلال و دیگر راویان از ابوعاصم, از ثور بن یزید, از خالد 
بن معدان, از عبدالرحمان بن عمرو سلمی, از عرباض بن ساریه, نظیر این 


یت سا ار ساست صلین ای ا نع کرد 

گفتنی است که ابونجیح, کنیه عرباض بن ساریه است. 9 

دی و ار را تساه ار ساع ای الا ال الم اه 
این حدیث را نقل کرده است. «1» 


به روایت ت ابوداوود .. ۰ ص: 21 


ابوداوود نیز به نقل این حدیث پرداخته است. وی در سنن خود چنین 
می‌نگارد: 

احمد بن حنبل, از ولید بن مسلم, از ثور بن یزید, از خالد بن معدان نقل 
کرده است که عبدالرحمان بن عمرو سلمی و حجر بن حجر گفتند: 

روزی به نزد عرباض بن ساریه رفتیم- او از کسانی است که آیه 


(1). سنن ترمذی: 4/ 308- 309, کتاب العلم, باب ما جاء فی الاأْخذ بالسنة 
واجتناب البدع, حدیث 2685 

سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص 

«ولا ی الذین |ذا ما وک لِتَحملَهْم فلت لاأجٌ ما 1۳۳ 1 1 
درباره او نازل شده است- بش اما ونم و گفتیم: برای زیارت, عیادت 
و کسب فیض از نو آمنده انم 

عرباض گفت: روزی نماز را ی 
اقامه کردیم. آن گاه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به ما رو کرد و 

علان عض ناه ای مور که ار ار نان معا ار ی ۳ 
هراسناک شد. 

یکی از حاضران گفت: ای رسول خدا! این موعظه کسی است که گویا 
می‌خواهد وداع کند. «پس چه پیمانی بر ذمه ما می‌گذاری؟ 

رسول خدا صلی اللّه ۳ وآله فرمود: شما را به تقوای الاهی, تسلیم و 
فرمانبرداری (از حاکمان) سفارش می‌کنم, گرچه که برده‌ای حبشی بر 
شما حاکم گردد؛ زیرا هر که از شما زنده بماند اختلافات فراوانی را به 
چشم خواهد دید, بنابراین به سنئت من و سئت خلفای راشدین و 
یافته, پایبند باشید و در این راه استقامت ورزید. شما را از مسائل نوظهور 
بر حذر می‌دارم؛ چرا که قزر مشاله نوظهوری, بدعت است و هر بدعتی. 
گمراهی است. <2» 


(1). تور تونه: آنة 2 «و هم‌چنین بر آن مقمنانی که آماده جهاد, نزد تو 
ايند که زاد و لوازم‌سفر انان را مهّیا سازی تو پاسخ دهی که من مالی که 
به شما مساعدت کنم ندارم» 

(9007 
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به روایت ت ابن ماجه . زک گر 


از دیگر حدیت نگاران اهل سئت که این حدیث را نقل کرده ابن ماجه را 
می‌توان نام برد, وی این حدیث را با سه سند و با اندکی تفاوت در متن 
اورده است. 

1 ی ی ۱ از ولید ین مسلم, از 
ی 

ری رسول مدای الله له واله در سان ما برخاست وبا را چنان 
موعظه بلیفغی نمود که دل‌هایمان بیمناک و اشک از چشمانمان جاری شد. 

یکی از حاضران گفت: ای رسول خدا! هم‌چون کسی که وداع می‌کند ما را 
موعظه کردی. پس پیمانی بر ذمّه ما نه. 

رو لخد صلی اه غایه واله فرمود: شما را به تقوای الاهی, تسلیم و 
فرمانبرداری (از حاکمان) سفارش می کنم,؛ گرچه که برده‌ای حبشی بر 
شما حاکم گردد. شما پس از من. اختلافات فراوانی را به چشم خواهید 
دید. پس به سئت من و سئت خلفای راشدین و هدایت یافته تمشک جویید 
و در این راه استقامت ورزید. شما را از مسائل نوظهور بر حذر می‌دارم؛ 
چرا که هر بدعتی» گمراهی است. 
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2 اسماعیل بن بشر بن منصور و اسحاق بن ابراهیم سواق برای ما روایت 

کردند که عبدالرحمان بن مهدی, از معاویت بن صالح, از ضمرة بن حبیب. از 
عبدالرحمان بن عمرو سلمی این گونه نقل می‌کند 

از عرباض بن ساریه شنیدم که می‌گفت: 

تم وصول خدا ضلی الله علیه واله.ما با چتان فمعظهای کرد کم اش 
از چشم‌ها سرازیر و دل‌ها هراسناک شد. 

گفتیم: ای رسول خدا! این موعظه کسی است که می‌خواهد وداع کند. 
پس چه پیمانی بر ذهّه ما می‌گذاری؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: شما را به بهترین و روشن‌ترین 
روش, ترک می‌کنم که شب آن همانند روز آن است. پس از من کسی از 
آن. نفی لغزد.مگر این که هلای می‌شود. هر کدام از شما که زنده بماند 
اختلافات فراوانی را خواهد دید. پس به آن چه از سثت من و سئت خلفای 
راشدین و هدایت بافته, اگاه شده‌اید, تمسشک جویید و در این راه استقامت 
ورزید. راه اطاعت را در پیش گیرید حتی اگر حاکم شما برده‌ای حبشی 
باشد؛ زیرا مقمن همانند شتر راهوار است که هر جا بکشند. خواهد رفت. 

3. یحیی بن حکیم, از عبدالملک بن صباح مسمعی, از ور بن یزید, از خالد 


بن معدان. از عبدالرحمان بن عمرو نقل می‌کند که 
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عرباض بن ساریه گفت: 

روزی نماز صبح را به امامت رسول خدا صلی اللّه علیه +1۳ اقافه کردیده 
آن کامرصولن یی لامعا امه هاچ کرو و ما رافه اه لین 
نمود ... «1» 


نابوتا اشتی چت تال بصن 25 


حدیث نگار دیگری که به نقل این حدیث پرداخته, احمد بن حنبل شیبانی 
است. وي در مسند خود به پنچ سند این حدیث را آورده است: 

1 عبدالله از پدرش, از عبدالرحمان بن مهدی, از معاویه- یعنی ابن صالح- 
از ضمرة بن حبیب, از عبدالرحمان بن عمرو سلمی روایت می‌ کند که وی 
از عرباض بن ساربه چنین شنیده است: 

روزی رسول خدا ضلی. الاه علیه وآله ما را چنان موعظه‌ای کرد که اشک 
از ز چشمانمان سرازیر و دل‌هایمان هراسناک شد. 

گفتیم: ای رسول خدا! اين موعظه کسی است که می‌خواهد وداع کند. 


(1). سنن ابن ماجه: 1/ 71- 73 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
المهدیین, حدیث‌های 42- 44 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص: 26 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: شما را به بهترین و روشن‌ترین 
روش, ترک می‌کنم که شب آن همانند روز آن است, کسی بعد از من 
نخواهد لغزید جز آن که هلاک می‌شود. هر کدام از شما که زنده بماند 
اختلافات فراوانی را خواهد دید. پس به آن چه از سثت من و سئت خلفای 
راشدین و هدایت يافته آگاهی یافته‌اید. تمسٌک جویید. راه اطاعت را در 
پیش گیرید حتی اگر حاکم شما برده‌ای حبشی باشد و در این راه استقامت 
ورزید, زیرا موّمن همانند شتر راهوار است که هر جا برندش خواهد رفت. 
«1» 2. عبدالله از پدرش, از ضحاک بن مخلد, از ور از خالد بن معدان, از 
یی لا ما اه 0 

روزی نماز صبح را ین اقامه کردیم. 
آن گام جضوتس .ها رو رده ما را چنان موعظه بلیغی نمود که اشک از 
چشمانمان سرازیر و دلهایمان هراسناک شد. 

گفتیم- يا گفتند-: ای رسول خدا! این موعظه کسی است که می‌خواهد 
وداع کند. پس به ما سفارشی بفرما! 

عون دا ضای الم ای اه رم شما را به تقوای الاهی سفارش 


(1). مسند احمد: 5/ 109, حدیث 16692, حدیث عرباض بن ساربه 
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می‌کنم. به سخنان فرمانروایان خود- حتی اگر بردگان حبشی باشند- گوش 
فرا دهید و از ان‌ها اطاعت کنید؛ زیرا هر کدام از شما که زنده بماند 


اختلافات فراوانی را مشاهده خواهد کرد. پس به سئت من و سئت خلفای 
راشدین و هدایت یافته. تمسشُک جویید و در اين راه, استقامت ورزید. شما 
را از مسائل نوظهور بر حذر می‌دارم؛ زیرا هر مسأله نوظهوری, بدعت 
است و هر بدعتی, گمراهی. 

3 عبداللّه از پدرش» از ولید بن مسلم, از ثور بن یزید, از خالد بن معدان 
نقل می‌کند که عبدالرحمان بن عمرو سلمی و حجر بن حجر ؟ 

روزی به نزد عرباض بن ساریه رفتیم- او از کسانی ایبتت که آیه ««ولق ان 
الذین اذا ما آتوک لتَحملَعَم قلت لااجذ ما أَحمِلَكُم عَلیّه» «<1» 

دزباره. وی نازل شده است- هآ شاه کردنم و گفتیم: ما برای زیارت؛ 
عیادت و کسب فیض از تو امده‌ایم. 

عرباض گفت: روزی, نماز صبح را به اقاست رل خها میهد 
خالط اقاعه مان کامترشو دا صلی له له وله ماو کوق معا 
را چنان موعظه بلیغی نمود که اشک از چشمانمان شترا رشن فژل همان 


(0 تن ره کونه: یه 2 «و هم‌چنین بر آن مومنانی که آماده جهاد, نزد تو 
ایند که زاد و لوازم‌سفر انان را مهیا سازی تو پاسخ دهی که من مالی که 
به شما مساعدت کنم ندارم» 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 28 

هراسناک شد. 

شخصی از حاضران گفت: ای رسول خدا! این موعظه کسی است که 
می‌خواهد وداع کند. رپس چه پیمانی را بر ذمّه ما می‌گذاری؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: شما را به تقوای الاهی سفارش 
می‌کنم. به سخنان فرمانروایان خود- حتی اگر بردگان حبشی باشند- گوش 
فرا ده هار اند اطاعت کنید؛ زیرا هر کدام از شما که پس از من زنده 
بماند اختلافات فراوانی را خواهد دید؛ پس به سئثت من و سنت خلفای 
راشدین و هدایت یافته. تمسشک جویید و در این راه استقامت ورزید. شما 
را از مسائل نوظهور بر حذر می‌دارم: زرا هر مسأله نوظهوری, بدعت 
است و هر بدعتی. گمراهی. 

4. عبدالله از پدرش, از حياة بن شریح, از بقیه. از بجیر بن سعد. از خالد 
بن معدان از ابن رابی بلال_ از عرباض بن ساریه نظیر این حدیت را از 
رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل می‌کند. 

5. عبداللّه از پدرش» از اسماعیل, از هشام دستوائی, از یحیی بن 1 
کثیر, از محمّد بن ابراهیم بن حارت. از خالد بن معدان, از ابن ابی بلال, از 
عرباض بن ساریه, از رسول خدا خی الله علمه لد نظیر این حدیث را 
نقل می‌کند. <1» 


(1). مسند احمد بن حنبل: 5/ 109- 110, حدیث‌های 16694- 16697, 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 29 


به روایت ت حاکم نیشابوری .. . ص: 29 


حدیث نگار دیگری که این حدیث را نقل کرده, حاکم نیشابوری است. وی 
به پنج سند این حدیث را با کمی تفاوت در متن, در المستدرک علی 
الصحیحین در کتاب علم و دانش این گونه آورده است: 

۳ ابوالعباس محمد بن یعقوب, از عباس بن محمد دوری؛ از ابوعاصم, از 
تور بن بزید. از خالد بن معدان, از عبدالرحمان بن عمرو سلمی نقل 
و به امامت رسول خدا صلی له علیه وله قامه کردیم. 
آن کام شعل دا ضلی لاه علیه. اد به ما رو کرد و ما را چنان موعظه 
رسای ۳ ۱ ۳0 26۲ 
گفتیم: ای رسول خدا! گویا این. موعظه کسی است که می‌خواهد وداع 
کند پس ما را سفارشی کن! 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: شما را به تقوای الاهی,. حرف 
شنوی و اطاعت, سفارش می کنم,؛ حنی اکز برده‌ای حبشی به عنوان امیر 
بر شما گمارده شود؛ زیرا هر کدام از شما که زنده بماند اختلافات فراوانی 
را خواهد دید یس به سئت من و سئت خلفای راشدین و هدایت پافته, 
تمسک جویید و در این راه استقامت ورزید. شما را از مسائل نوظهور بر 
حذر می‌دارم زیرا هر بدعتی, 

تساه یه مه هاه اعفادی مت با مور با یت فا 50 

گمراهی است. 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیت چنین می‌نویسد. 

این حدیت, خسن و صحیح است و مشکلی در آن وجود ندارد؛ چرا که از 
راویان اين حدیث عبدالرحمان بن عمرو و ور بن یزید هستند که بخاری به 
ان دو راوی استدلال کرده و این حدیت را در اغاز کتاب «تمسکی به ستت » 
آورده است. 

حاکم می‌افزاید: به نظر من بخاری و مسلم گمان کرده‌اند که جز ثور بن 
یزید, راوی دیگری به نقل این حدیثت از خالد بن معدان نپرداخته است؛ در 
حالی که محمد بن ابراهیم بن حارث- که روایات او در صحیح بخاری و 
1 یافت می‌شود- این حدیث را از خالد بن معدان, نقل کرده است. 

آن گاه حاکم نیشابوری به سند دوم می‌پردازد و می‌نویسد: 

حنظلی, از عبدالله بن یوسف تنیسی, از لیت از یزید بن هاد, از محمّد بن 
ابراهیم, از خالد بن معدان, از عبدالرحمان بن عمرو از عرباض بن ساریه- 
و ی ات این گونه نقل می‌کند: 


ول شا ی اه امش اس راو سا 
پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 31 

آمد و در سخنانی به موعظه مردم پرداخت. آن‌ها را بشارت و بیم داد و هر 

ان را کمعدا موخو اروت بر زان آ ورد 

آن گاه فرمود: خدا| را عبادت کنید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید. از 

فرمانروایی با اهل ان به نزاع برنخيزید, گرچه که فرمانروایان شما بردگان 

سیاه‌پوست باشند. به آن چه از سئت پیامبر خود و خلفای راشدین و هدایت 

یافته, آگاه شده‌اید, پایبند باشید و در راه حق استقامت ورزید. 

حاکم در ذیل این حدیث می‌نویسد: 

سند این حدیث با رعایت همه معیارهای مورد نظر بخاری و مسلم. صحیح 

است و من ایرادی در این حدیث نمی‌بینم؛ چرا که ضمرة بن حبیب در نقل 

اين حدیت از عبدالرحمان بن عمرو سلمی, راه خالد بن معدان را در پیش 

سومین سند حاکم این گونه است: 

3 ابوالحسن احمد بن محمد عنبری, از عثمان بن سعید دارمی و نیز 

اپذیکر مه بن ففیل, از فصل بن سته فل کرهوايی که انیسالم ار 

معاوية بن صالح؛ هم‌چنین ابوبکر احمد بن جعفر قطیعی, از عبدالله بن 

احمد بن حنبل, از پدرش, از عبدالرحمان- یعنی 

تلم له مهن ماه قاری سا ما تساه 22 

آبن مهدی- از ز معاوية بن صالح, از ضمرة بن حبیب, ۳ عبدالرحمان بن 

ی 

سول وا لته ال انم وان مارا ای ای که یک اه 

چشمانمان سرازیر و دل‌هایمان هراسناک شد. 

گفتیم: ای رسول خدا! اين. موعظه کسی است که می‌خواهد وداع کند. 

پس چه پیمانی , بر عهده ما می‌گذاری؟ 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: شما را به بهترین و روشن‌ترین 

روش ترک می‌کنم که شب آن همانند روز ان است جز نابود شوندگان, از 

آن تخواهند لغزید. هر کدام از شما که زنده بماند اختلافات فراواتی, را 

خواهد دید. پس به آن چه از سنئت من و سنت خلفای راشدین و هدایت 

پافته, آگاه شده‌اید تمسک جویید. باید راه اطاعت پیش گیرید حتی اگر 

فرمانروای شما برده‌ای حبشی باشد و در این راه استقامت ورزید. 

از راویان این حدیث. اسد بن وداعه است. وی این جمله را نیز به حدیت 

عرباض می‌افزود: موّمن, همانند شتر راهواری است که هر جا ببرندش 

خواهد رفت. 

حاکم نیشابوری در ادامه می نویسد. 


سه تن از راویان نقه و مورد اعتماد از ائمه اهل شام در نقل روایت 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 33 

عرباض بن ساریه, راه عبدالرحمان بن عمرو را در پیش گرفته‌اند. اين سه 
تن عبارتند از: 

الف. حجر بن حجر کلاعی. 

4 ابوزکریا یحیی بن محمد عنبری, ای ای ی 
از موسی بن ایوب نصیبی و صفوان بن صالح دمشقی, از ولید بن مسلم 
دمشقی, از تور بن پزید» از خالد بن معدان روای یت کرده‌اند که عبدالرحمان 
بن عمرو سلمی و حجر بن حجر کلاعی گفتند: 

روزی نزد عریاض بن ساریم رفتیم- او از کسبانی 
الذین ادا ما آنقک مهم فلت لااجذ ما ملک عَلبّه توق وه تفه 
من الاقع جرا یجذُوا ما یفِقَونَ» «1» 

در شأن 1۹ نازل شده است- به او سلام کردیم و گفتیم: برای زیارت و 
کسب فیض به نزد تو آمده‌ایم. 

ربا مت ری ار یا سامت تنل قوا نی ال ام غیت از 
خواندیم. آنتخصرت فقد ان تحات ه ماه ور ماکان مها 


(1). . سوره توبه . 2 یه 92 و هم‌چنین بر آن مومنانی که آماده جهاد شده و 

ات اه امرس ای ایا سای ای ی ور 

مالی که به شما مساعدت کنم ندارم در حالی که از شدذّت حزن: اشک از 

چشمانشان جاری است که چرا نمی‌توانند هزینه سفر خود را فراهم سازند 

بر آنها هم حرح و گناهی بر ترک جهاد نیست» 

سلسله نز مهن هاه قاری هت سا مر بات مار رد 

رسایی نمود که اشک از چشمانمان سرازیر و دل‌هایمان هراسناک شد. 

شخصی از حاضران گفت: ای رسول خدا! اين, موعظه کسی است که 

گوبا می‌خواهد وداع_کند. پس چه پیمانی بر مه ما می‌گذاری؟ 

رسول خدا صلی ال علیه وآله فرمود: شما را به تقوای الاهی سفارش 

زیرا| 0 از شما که زنده بماند اختلافات فراوانی را خواهد دید. پس 

به سئثت من و سئت خلفای راشدین و هدایت یافته. تمشک جویید و در این 

راه استقامت ورزید. شما را از مسائل نوظهور بر حذر می‌دارم: زیرا هر 

مسا له مور بد کت انشت هی ی گمراهی. 

ب. . یحیی بن ابی المطاع قرشی 

5. ابوالعباس محمد بن یعقوب. از احمد بن عیسی بن زید تنیسی, از عمرو 
فش ات مه سین از واه بن علاء بن زید «1» از یحیی بن آبی 

کب او 9 


مر و له ال اه ما الم فا سیسات سس 


(1). در المستدری علی. الضخیخین: این خفنه آمدم ات ول تزست: ان 

«عبدالله بن علاء بن‌زبر» است 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 35 

را چنان موعظه‌ای نمود که دلهایمان هراسناک و اشک از چشمان‌مان 

گفتیم: ای رسول خدا! همانند کسی که می‌خواهد وداع کند ما را موعظه 

نمودی, پس پیمانی پر ذمّه ما بگذار! 

رسول حدا صلی الله علیه واله فرمود: از خدا بترسید- و فکر می‌کنم در 

ادامه فر مود: به سخنان حاکمان خود گوش فرا دهید و از آن‌ها اطاعت 

کنید- پس از من؛ اختلاف شدید- با فراوانی- را خواهید دید؛ پس به سئت 

من و خلفای هدایت يافته. تمشک جویید و در این راه استقامت ورزید. شما 

را از مسائل نوظهور بر حذر می‌دارم؛ زیرا هر بدعتی, گمراهی است. 

ج. معبد بن عبدالله بن هشام قرشی 

خاکم‌شن. اشانه به معیدین عیدالله بن هشام قرشی می‌نویسد: 

از آن چا که نقل روایت 7 و مبنای این کتاب خارج 

تفت ار اف نمی 

آن کام میتی موب ۳ اجتهاد خود مطالبی که درباره اين حدیت. 

نخاشنته:شدم: بوده. به :توهش و تخقیو, پزداختم نا ضحت: آن زا مشحضن 

نمایم و در این راه همانند شعبه- امام ائمه حدیث- عمل کردم. , 

وی در بصر ه؛ کوفه, مدینه و مکه به تحقیق پیرامون روایت هن 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ۵9 , ص: 36 

عطا از عقبة بن عامر پرداخت, اما هنگامی که رجال این روایت به شهر بن 

حوشب, متصل شد آن را رها کرد و گفت: 

تلاش برای اثبات صحّت این حدیثت اراک لاه اد برای 
من از پدر و مادر و فرزندم و همه مردم دوست داشتنی‌تر بود. 

21 حدیت, حدیثی صحیح است. تمام سپاس از ان خداوند است. درود خدا 

بر محمّد و همه خاندان او باد. <1» 


(1). المستدرک علی الصحیحین: 1/ 174- 177, کتاب العلم, حدیث‌های 
09- 333 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 39 


بخش دوم نگاهی به اسناد حدیث ... ص: 39 


نکاتی پیرامون سند و دلالت حدیث ... ص: 39 


آن چه گذشت سندها و طزق این حدیت بود که در مهم‌ترین کتاب‌ها و 
جوامع حدیثی اهل سئّت امده بود. پیش از بررسی وضعیت رجال و راویان 
سندهای مذکور, لا زم است به اختصار به چند نکته شایان توجه اشاره کنیم: 
نکته یکم. رفتار صحابه, این حدیت را تکذیب می کند؛ زیرا| زد بسیاری از 
ام ال ار مس مر اس ات که اسر مس ها 
راشدین بوده‌اند. 
از این گذشته, خلفیه دوم در چندین مورد به مخالفت با خلیفه اول پرداخته 
اس( ار تفت ولا اه ای هکم کی رام 
ای ای سا موه این احاانات و سااست‌ها رین خی داد .. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 40 
این نکته را گروهی از علما ذکر کرده‌اند و بر اساس آن به تأویل حدیث 
پرداخته‌اند. برخی از همین دانشمندان همانند شارح هر الثبوت صر ور 
تاویل این حدیت را به صراحت بیان داشته‌اند ... <1» به نظر ما این گونه 
تاییل در ضورنی اجتاپ نایدش آسع که اصحاب فده اطاعت: ار. ول دا 
صلی لام کل اند بامته نود هلیم آمامر متوافی ان خصرت رافته 
اما . 
کته دوم عرباض بن ساریه تتتا مه تنها راوی این حدیت است و همه 
طَرّقَ و سندهای آن به او منتهی می‌شود و همین مسأله, شک و تردید 
اسان را ماک اس ساضر کذا صلی ال اه داله کر مد و 
پس از اقامه نماز به ایراد سخن پرداخته و چنان موعظه رسایی نموده که 
اشک از چشم‌ها سرازیر .و دل‌ها هراستای: شده است..... آن گاه از وی 
خواسته‌اند ۳ پیمانی بر ذمّه انان نهد که او بیز در پاسخ فرموده است ... 
حال باید پرسید که چگونه فقط عرباض این حدیث را روایت کرده است؟ و 
چرا جز عرباض.: صحابی دیگری به نقل این حدبت نیرداخته است ؟! 
نکته سوم. این حدیث, فقط در شام روایت شده و تنها مردم شام 


(1). فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: 2/ 231 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص : 41 

به نقل و ترویج آن پرداخته‌اند! بیشتر راویان این حدیث از مردم شهر 
«حمص» هستند که در آن زمان, یاران معاویه و دشمن‌ترین دشمنان امیر 
مقمنان علی علیه السلام را در خود جای داده بود. «1» بنابراین جهت و به 
ویژه همراه ساختن آن با بزرسی متن, حدیت: هیچ اعتمادی به صدور این 


خی ار سامش ها شلی الا اه الم ی اند انم تیه سار 
می‌شود؛ چرا که چگونه می‌توان به حدیثی اطمینان کرد که به صورت 
سلسله‌وار از زبان مردم حمص؛ نقل شده است و دیکز. راویان و حاملان 
حدیث از آن اطلاعی ندارند؟! 

هار ظرفی فاطم اما رما تقرس ماه با که شاه 
۱ اوء از جعل حدیت و تزویر ابایی نداشته‌اند. 
نکته چهارم. اين حدیث از احادیثی است که بخاری. مسلم. هم‌چنین نسائی 
از نگارندگان کتاب‌های سنن, از آن روی گردانده‌اند .. 

و از طرفی شیوه چندین تن » از علما و دانشمندان نز 
ار وت را سار مت یک روایت. ان‌ها نیز 
آن روایت را بی‌اعتبار می‌شمارند؛ اگرچه صاحبان کتاب‌های سنن به نقل 
این گونه روایات و توجه به آن‌ها اتفاق نظر داشته باشند. 


(1). نگاه کنید به سخنان یاقوت حموی پیرامون اهالی حمص در معجم 
البلدان: ۸2 349 

سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 42 

برای نمونه پیامبر درا ای الله کید وله در حدیثی فرموده است: 
ستفترق امّتی علی ثلاث وسبعین فرقة . 

امت من به زودی به هفتاد و سه فرقه تقسیم خواهد شد .. 

ابن تیمیه در پاسخ به این حدیث چنین می‌گوید: 

این حدیث در صحیح بخاری و مسلم, نقل نشده و حتی برخی از علمای 
حدیث همانند ابن حزم و دیگران بر آن ایراد گرفته‌اند. سب حالی که 
نگارندگان سنن هم‌چون ابوداوود, ترمدذی و ابن ماجه و نیز مسند نگاران 
همانند امام احمد بن حنبل و + این حدیت را نقل کرده‌اند. «1» به راستی 
ان اطافات شک ان که هی عبت «علیم سیب ۰ نیز دقیقاً همین 
گونه است؛ چرا که این حدیث در صحیح بخاری و مسلم, نقل نشده و حتی 
برخی علمای حدیث, همانند ابن قطان نف از آید آد گرفته‌اند. در حالی که 
نگارندگان سنن همانند ابوداوود, ترمذی, ابن ماجه و مسندنگارانی همانند 
امام احمد بن حنبل ان را نقل کرده‌اند. ۱ 

فراتر اين که شیوه علمای اهل سئت و مبنای انان در نقل حدیث 


(1). منهاج السنه: 3/ 6 45 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص: 43 ۱ 
این است که اگر بخاری از نقل یک حدیث. خودداری کند. گرچه مسلم آن 
را نقل کند, از ان حدیث روی برمی‌تابند ... ۱ 

ابن قیم مطلب را به صراحت بیان داشته است. البته در بخش اینده عبارت 


او را نقل خواهیم کرد. ابن قیْم در پایان می‌نویسد: حتی اگر مسلم نیز 
چنین حدیثی را صحیح دانسته باشد., نباید این حدیث را نقل و به ان 
استدلال کرد. 

آری, حدیث مورد بحث ما نیز همین گونه است, اگر مسلم نیز آن را صحیح 
ندانتة تیاید.آن را نقل و به آن استدلال کرد. از اين گذشته, مسلم به پیروی 
از بخار یه انس خدیت :را تقل بکردم وال ان که ان نیت در ترش 
آنان بوده است. 

حاکم نیشابوری در توجیه اعراض بخاری و مسلم از این حدیث گفته است 
که بخاری و مسلم دچار توهم شده‌اند به این معنا که ... روی گرداندن 
آن‌ها ضعیف است و خود دچار توهم شده‌اند و اگر چنین نبود, این حدیث را 
در ادامه خواهیم دید که خود حاکم نیشابوری دچار توهم شده است. 

نکته پنجم. ناقلان این حدیث چند دسته‌اند که برخی از انان هم‌چون ترمذی 
و حاکم نیشابوری, این حدیث را صحیح دانسته‌اند, 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص : 44 

برخی دیگر هم‌چون ابوداوود درباره آن سکوت نموده‌اند, دسته‌ای دیگر 
همانند بغوی, آن را در شمار احادیت خسن قرار داده‌اند «1» و برخی نیز 
هم‌جون آبن قطان, به بطلان آن حکم داده‌اند .. 


نا 
هی به راویان اين حدیت 


اشارة 


اینک نگاهی گذرا به شرح حال راویان این حدیث داریم. 


عرباض بن ساریه حمصی تنها راوی این حدیت <2» ۰ص 24 


تنها راوی این حدیث «عرباض بن ساریه» صحابی است. وی از اهل صفه 
بود, در شام کون داشت «3» و مدذّتی به حمص رفت. «<4» بخاری و 
مسلم از او روایت نقل نکرده‌اند, اما حدیث وی در سنن اربعه «<5» و 
است. عرباض در سال 75 هجری درگذشت. «6» عرباض اژعا می‌کرد که 

چهارمین نفری بوده که اسلام اورده است. اما بی‌تردید این ادذعا دروغ 


(1). مصابیح السیة: 1/ 159, کتاب الایمان, باب الاعتصام بالکتاب والسنة, 
حدیث 129 

(2). تاریخ مدينة دمشق: 11/ 531 

(3). الاستیعاب: 3/ 308 

(4). الاصابة: 4/ 399, تحفة الأحوذی: 7/ 366 

(5). همان: 4/ 399, تهذیب التهذیب: 7/ 153 

(6). همان: 4/ 399, همان: 154/7 
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را در مورد خود بیان می‌کرد. محمّد بن عوف ضی کفیند هر کدام از غرباش 
و عمر بن ساریه و عمرو بن عبسه می‌گفتند: من چهارمین نفری بودم که 
اسلام اوزدغه ولن معلوم تست که کدام‌عی ان ابان تشن از درکری اسلام 
آورده است؟! «1» عرباض می‌گفت: عتبه, از من بهتر است؛ زیرا یک سال 
پیش از من به نزد پیامبر آمد. 

اين اذعا نیز دروغ است. در همین باره ابن عساکر, 9 
با سند از عبدالله بن احمد, از پدرش» از شریح بن عبید این گونه نقل ره 
کرده‌اند: تیه هن کیت عرباض از من بهتر است و عرباض می‌گفت: کنبه» 
از من بمتر اش "زیر یک صال‌یسن ار مرن ره یافیر هخا اللمهایه 
وآله آند, 2 آن چه به روشنی, , دروع بودن این سخن را آشکار می کند, 
روایتی است که ابن اثیر در شرح حال عتبه از شریح نقل می‌کند؛ وی 
می کوید 

عتبة بن عبدالسلمی گفت: هر موی و اسر صلی معا حاله 
ی و آن حضرت؛ نام وی را خوش نمي‌داشت آن را تغییر می‌داد. ما 
ار ی وا تست افص حلی ات اس اد نم عم وا 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 11/ 532. تهذیب التهذیب: 7/ 153 
(2). همان: 11/ 534, آسد الغابه: 3/ 557, الاصابه: 4/ 362 


سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص: 46 

خرتاض یضار یوج که پیامیم بت کرد ۲1۶ از دک فزیع‌های 
عرباض می‌توان به حدیثی که احمد بن حنبل نقل کرده اشاره نمود؛: 
قیداللهر اید ار عیدالدضفان سر دی ار ععاویت ی ای تضا اه ۶ 
یونس بن سیف از حرث بن زیاد, از ابورهم نقل می‌کند. که عرباض بن 
تعازبه سامی ی کوند ماه رصان بود وسول خدا صلی الله قلیه والمت‌ها 
را به سحرزي دعوت می کرد, ار آن حضرت شنیدم که می‌فر مود: بیایید به 
سپس هو خدایا! حساب و کتاب را به معاویه بیاموز و او 
را از عذاب, نجات بخش. «2» گرچه ابن قطان به تضعیف این حدیت, 
بسنده کرده «3» ولی بدون تردید این حدیث, دروغ مسلم است؛ زیرا در 
غیر این صورت, بایستی در صحاح ششگانه و دیگر کتاب‌ها, نقل می‌شد و 
برای ]رم بامفن در مناقب معاویه باز کت 

آری, واقعیات؛ حقایق؛ براهین و اسناد مختلف. این حدبت را 


(1). اسد الغابة: 4/ 557 

(2). مسند احمد: 5/ ۳ حدیث 16702, عرباض بن ساریه 

( ق ‏ خصل اشفا رخا دایعا 
سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 47 

ارتکات ۷ و ار 0 ۷ خواری 
و محرژمات بی‌شمار دیگری تأکید م‌وززند که..مفاوبه آن‌ها وا بزاق خود 
باید گفت که عرباض در سرزمین شام, رحل اقامت افکند و چندی در 
حمص؛ شهر دشمنان دون پایه حضرت علی علیه السلام. سکونت داشت 
# ان هم در شرایطی که دروع و افترا رواج فراوان یافته بود ... از این رو 
عرباض به منظور نزدیکی به حکام و دستیابی به جیفه دنیاء احادیثی را 


می‌ساخت و به خدا و رسولش نسبت می‌داد. 


راویان حدبت از عرباض بن ساربه ۰ ص. 7 


اشارة 


گفتنی است که راویان این حدیث از عرباض بن ساریه عبارتند از؛ 

1 عبدالرحمان بن عمرو سلمی, 

2 حجر بن حجر, 

راوی چهارم را تنها در نزد حاکم نیشابوری می‌توان یافت. وی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 48 

می‌گوید: «معبد بن یداه بن هشام فرشی» از راویان این حدبت است. 
آن گاه ادامه می‌دهد: از آن جا که نقل روایت ت از طریق او, از شرط و 
اکنون به شرح حال کوتاهی از این راویان ی 


مات ان از فاص مین ام الصا است که 
درباره او قابل ذکر است: 

نخست آن که تنها ابن ماجه از او حدیث نقل کرده است. «» دوم آن که 
نان تارمن وه از مصعست اهاط کت فدارهن ‏ 

تشه آن. که تحین در تال از ربا کیت نف می کرد که اضا آخر۱ 
ندیده بود.. و این حدیث مورد بحث ما نیز از جمله همین روایات است. 
ذهبی 0 «دحیم» دیدار یحیی با عرباض را بعید دانسته است. 
احتمال می‌رود که یحیی به شیوه مرسل از عرباض, روایت ت نقل کرده باشد 
و این شیوه به طور گسترده در میان شامیان به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای 
کا ها تم نت بات 


(1) و 2. تهذیب التهذیب: 11/ 244 
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ندیده‌اند. «1» در این باره آبن حجر در تقریب التقریب می‌نویسد: 

دحیم به این موضوع اشاره می‌کند که روایت یحیی از عرباض ژ[بن ساریه] 
مرسل است. «2» ابن عساکر, ذهبی و ابن حجر می‌گویند: ابوزرعه در 
مقام ابراز تعجب از حدیث ولید بن سلیمان به دحیم گفت: من با یحیی بن 
ابوالمطاع, همراه بوده‌ام؛ چگونه عبدالله , بن علاء بن زبر از زبان وی نقل 
می کند که «شنیدم عرباض طی کفت 4 در حالی که بحیی فاصله زمانی 
بسیاری با عرباض دارد؟! 

دحیم گفت: من به شدّت این روایت را انکار می کنم و عرباض سال‌ها 
پیش, از دنیا رفته است. «<3» 


خجر بن حجر حمصی ... ص: 49 


دومین راوی این حدیت», حجر بن حجر حمصی است که دو نکته درباره او 
قابل ذکر است: 


1 او از مردم حمص بوده است. 


(1). میزان الاعتدال: 7/ 221- 222 

(3). تاریخ مدينة دمشق: 68/ 147, میزان للاعتدال: 7/ 227, تهذیب 
التهذیب: 11/ 244 

تفه ب هه ها اقا تم قت سا سرا مها ره 50 

2 تنها ابوداوود از زبان او روایت ت نقل کرده است. 

ابن حجر درباره او می‌گوید: حجر بن حجر از قول عرباض بن ساریه و خالد 
بن معدان نیز از حجر بن حجر روایت نقل کرده‌اند. 

ابوداوود یک حدیت پیرامون اطاعت از فرمانر وا از وی نقل کرده است. 

آبن حجر در ادامه می‌گوید: حاکم نیشابوری, حدیث او را آورده است. «1» 
آری این همان حدیثی است که ما در صدد تکذیب آن بر آمده‌ایم. 

ذهبی به این موضوع اشاره می کند و قف وید تنها خالد بن معدان, حدبت 
عرباض را از حجر بن حجر و راوی دیگر نقل کرده است. «2» منظور از 
ی یت 
حدیث را نقل کرده و می‌گویند: روزی نزد عرباض رفتیم . 

3 ابن قطان درباره حجر می‌گوید: حجر بن حجر, ۳ شناخته شده‌ای 


نیست. «3» 


(1). تهذیب التهذیب: 2/ 197 
(2). میزان الاعتدال: 2 207 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 51 


نخستین راوی این حدیث از عرباض بن ساریه,. عبدالرحمان بن عمرو 
است. وی راوی مشهور این حدیث است و بیشتر طرّق این حدیث در سنن 
و دیگر کتاب‌ها به او ختم می‌شود ... در کتاب‌های حدیت؛ فقط همین یک 
روایت ت از عبدالرحمان بن عمرو نقل شده است. 

ابن حمجر فن کون وی در کتاب‌های حدبت؛ تنها به نقل یک روایت پیرامون 
موعظه پرداخته که ترمذی, آن را صص تست یوت 

این«حجن می‌اقزایفه حاکم شا ورن در الفتمتدزن علی السحیحین 0" 
حبان نیز ان حدیت را صحیح دانسته‌اند. قطان فاسی ادعا کرده که وضعیت 
عبدالرحمان؛ وضعیت شناخته شده‌ای بیست . ؛ بنابراین حدیت وی صحیح 
نیست. «<1» تا این جاأ به بررسی راویان این حدیت از زبان عرباض 
پرداختیم. 

اینک به اختصار به شرح حال راوبان دیرگ می‌برداشيم که ای اسان یه تقل 
1 خالد بن 1 


(1). همان: 6/ 215, شماره 4106 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 52 


3 عبدالله بن علاء بن زبر. 


۳۹ برخ علاع دهشفی ب ۱ 2ج 


در مورد عبدالله بن علاء بن زبر به دو مورد اشاره می‌نماییم: 

1 وی اهل شام بوده به گونه‌ای که ذهبی او را «رئیس دمشق» دانسته 
است. «1» 2. ذهبی در میزان الاعتدال از او نام برده و می‌گوید: ابن حزم 
فق گید بحیی و دیگر راوی شناسان وی را ضعیف دانسته‌اند. «<2» 


ضمرءة بن حبیب ... ص: 52 


در مورد ضمرة بن حبیب باید گفت: 
1 وی اهل حمص بوده است. «3» 2. مودن مسجد جامع دمشق بوده 
است. <4» 


(1). سیر اعلام النبلاء: 7/ 350 

(2). میزان الاعتدال: 4/ 150 

(3). تهذیب التهذیب: 4/ 422, تقریب التهذیب: 1/ 445 

(4). تهذیب التهذیب: 4/ 423 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 53 


عمدهت رای این حیسم خالد بن معدان اعت هرا که اه این یت را از 
زبان عبدالرحمان بن عمرو و حجر بن حجر نقل می‌کند و همه سندها به 
وی ختم می‌شود. درباره او به سه مورد اشاره می‌کنیم: 

تخست آن. که آوه از فردم ححخض یدح است. <1» دوم آن که وی از شز رد کان 
شام بوده است. <2» سوم او که او رئیس پلیس يزید بن معاویه بوده 
است. طبری در ذیل تاریخ خود, این گونه روایت می‌کند: 

حارث, از حجاج. از ابوجعفر حمدانی. نقل می‌کند که محمد بن داوود 
هی گوند: از عیسی بن یونس شنیدم که می گفت: خالد بن معدان رئیس 
پلیس یزید بن معاویه بود. 

معدان, شزا اج تتروی ۳ پزید بن معاویه را بر عهده داشت. 

ان گاه در ادامه, این روایت را به سند خود از عیسی بن یونس 


(ذ) اوه دنه وفشق: 19 ۱97 فدیت التدیت: در ۱09 سیر اغلام 
النبلاء: 4/ 536 

(2). سیر اعلام النبلاء: 4/ 536 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 54 

نقل می‌کند. «1» اینک نگاه کوتاهی به شرح حال دیگر راویان این حدیت از 
زبان افراد یره رجا ره از: 

۰ معاوية بن صالح, 

ولید نن مسلم, 

بحیر بن سعید, 

. ور بن یزید, 


با 


دز نخ نن چا م) چ 


محمّد بن ابراهیم بن حارث تیمی دمشقی <2» ... ص: 54 


احمد بن حنبل و حاکم نیشابوری. محمّد بن ابراهیم را بم عنوان راوی این 
حدیث از زبان خالد. معرفی کرده‌اند. عقیلی از عبدالله بن احمد نقل 
می‌کند که پدرش مش فقوت احادیث محمّد بن ابراهیم ایراد دارد, او احادیث 
ناشناخته يا ناپسند نقل می‌کرد. «3» 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 5/ 519 

(2). همان: 54/ 154 

(3). تهذیب التهذیب: 9/ 6 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 55 


تکیر ین اعد حقضی برض دوه 


بنابر روایت ترمذی, ابوداوود و ابن ماجه, بحیر بن سعد یکی از راویان 
حدیثت از زبان خالد است. بحیر از مردم حمص بوده است. 

ابن حجر در این زمینه می‌نویسد: 

ا تا ی سس سا تا حلص سای مت رات 
کرده است. اسماعیل بن عیاش, بقية بن ولید, ثور بن یزید- که از دوستان 
وی بوده است- معاوية بن صالح و دیگر راویان از او روایت نقل کرده‌اند. 


»[ 


بنابر نقل تاریخ نگاران ولید نن مسلم از دوستداران بدی امیه 2 از مردم 


دمشق «3» و عالم شام «4» بود. طبق روایت ابن ماجه او راوی این 
حدبت/؛ از زبان «عبداللّه بن علاء» بوده است. در شرح حال او چنین 


ولید, اهل تدلیس بود و چه بسا از زبان دروغ‌گویان به تدلیس 


(1). همان: 384/1 

(2). تاریخ مدينة دمشق: 66/ 201, تهذیب التهذیب: 11/ 133 

(3). همان: 66/ 205, همان: 11/ 133 

(4). تهذیب التهذیب: 11/ 133 

تام (ههتی ای ا معا فرش با شرا وت هار 50 

حدبت می‌پرد اخت. 

ولید, ده حدیث از زبان مالک, نقل کرده که پایه و اساسی ندارند. 

وی احادیت «اوزاعی» را از «ابن سفر» که فردی دروغ‌گو بود اقتباس 

می‌کرد و در آغاز این احادیث 2 اوزاعی چنین 

احادیث نایسندی از ولید نقل شده است. او احادیث ی و مرسل را 

ولید به نقل از اوزاعی. احادیث وی را از زبان برخی شیوخ ضعیف, از 

شیوخی دیگر هم‌چون نافع, عطا و زهری- که اوزاعی آنان را درک کرده 

1 روایت می‌کرد؛ 1 گاه نام این شیوج ضعیف ۳۹ حذف نموده و حدیت 
به طور مستقیم از زبان اوزاعی از عطا از ... نقل می‌کرد. «<1» 


معاوية بن صالح حمصی ... ص: 56 


بنابر روایت احمد بن حنبل و ابن ماجه یکی تکی: تب از راویان این حدیث؛ 
معاوية بن ۳ است که از «ضمرة بن حبیب» نقل کرده است. 


وی از چهار جهت قابل بررسی است: 


(1). الضعفاء والمتروکون دارقطنی: 415 تاریخ مدينة دمشق: 66/ 212- 
213 میزان الاعتدال: 7/ 142, تهذیب التهذیب: 11/ 135- 1360 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 57 

1 از مردم حمص بود. «<1» 2. در حکومت اموی, قاضی اندلس بود. <2» 
3. با لهو و لعب به خوشگذرانی سر گرم بود. به همین جهت برخی محدثان, 
از نگارش روایات او دست برداشتند. «<3» 4. ابن ابی حاتم می‌گوید: «به 
احادیثت وی استدلال نمی‌شود». «بخاری از نقل احادیث وی خودداری 
نموده است» و «ابن معین, او را ضعیف می‌داند». 

یحیی بن معین در مورد دیگری می‌گوید: هر گاه ابن مهدی, حدیثی را از 
معاوية بن صالح نقل می‌کرد, یحیی بن سعید او را منع می‌نمود, اما آبن 
مهدی توجهی نمی‌کرد. 

جالب این که, حدیث مورد بحث ما را نیز ابن مهدی از معاوية بن صالح نقل 
کرده است! 

از ابواسحاق فزاری نقل شده که و 5 معاوية بن صالح, تتأففتت کی 
ابن عقار می‌گوید: برخی ادعا کرده‌اند که معاوية بن صالح, هیچ 


(1). تاریخ مدينة دمشق: ۸62 31, الکامل ابن عدی: 8/ 145 

(02. همان: ۸62 32, همان: 8/ 145 

(3). الضعفاء الکبیر عقیلی: 4/ 183 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 58 

نوع شناختی از علم حدیث نداشته است. 

برخی از راوی شناسان او را ضعیف دانسته‌اند تا جایی که عقیلی, ابن 
عدی و ذهبی او را در شمار راویان ضعیف قرار داده‌اند. 


تور بن یزید حمصی ... ص: 59 


عمده ترین راوی این حدیث از قول خالد, ور بن یزید است. 

حاکم نیشابوری در توجیه روی گرداندن بخاری و مسلم از اين حدیث 
می‌گوید: 

به نظر من؛ بخاری و مسلم, توهم کرده‌اند که جز از ور بن یزید, شخص 
دیگری این حدیث را از خالد بن معدان نقل نکرده است. 

در مورد ثور بن یزید ذکر این نکات ضروری است: 

1 وی از مردم حمص بود تا جایی که ذهبی. وی را «عالم» حمص 
می‌نامید. «1» 2. وی علی علیه السلام را دوست نمی‌داشت: «جذش در 
جنگ صفْین از سپاه معاویه بود و در همین جنگ کشته شد و هر گاه ثور نام 
۹ علیه السلام را می‌برد چنین 0 قاتل جدم را دوست ندارم». 


>» 


(1). میزان الاعتدال: 2/ 97, سیر اعلام النبلاء: 6/ 344 

(2). تهذیب الکمال: 4/ 421, تاریخ مدینة دمشق: 11/ 231 

سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 59 

3. وی هم نشین ناسزاگویان به قلی علیه السلام بود و گفته‌اند که «ازهر 
حرازی. اسد بن وداعه و گروهی دیگر دور هم جمع می‌شدند و علی بن 
ابی‌طالب علیهما السلام را دشنام می‌دادند, اما ثور بن یزید علی علیه 
السلام زا ذشنام نمی‌داد. هر گان وز. از دشنام. دادن. برهیز مق کرد آن 
گروه پاهایش را می‌کشیدند». «1» 4. وی اهل بدعت بود. 

ذهبی در این باه هی دهد «اگر او بدعت‌گذار یفده یکی از علمان بر ی 
لقب می‌گرفت. «2» در نقل دیگری آمده است: 

«مردم حمص, او را تبعید و از شهر خود اخراج کرده بودند». «3» «به 
همین جهت گروهی, بر او اراد گرفتند». «4» ابن عدی, او را در شمار 
راویان ضعیف قرار داده است. «5» د. مالک همواره او را نکوهش 
می‌کرد, دیگران را از هم‌نشینی با 


() همان 2 427 میت الهدیب :72 32 

(2). سیر آعلام النبلاء: 6/ 344 

(3). تاریخ مدینة دمشق: 11/ 237. تهذیب التهذیب: 2/ 31 32 
(4). خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: 1/ 154 

(5). الکامل فی الضعفاء: 2/ 309 

شاه ی دهینن هاق اعتعاوی» شنت با مبربا تفت اقا ۵0 


او نهی می‌نمود و هیچ روایتی را از او نقل نمی‌کرد. «1» اوزاعی درباره او 
به بدی سخن می‌گفت و او را هجو می‌کرد. «2» ابن مبارک نیز در این 
زمینه با اوزاعی هم عقیده بود. «3» یحیی بن قطان ی که ید «هر گاه ثور» 
حدیتی را از قول فردی که نمی‌شناختم نقل می‌کرد به او می‌گفتم: نو 
نزرک‌تزای پا آن فرد؟! اگر هی گفت: او از من اور هر است, حدیتش را 
می‌نوشتم., اما اگر می‌گفت: 

او از من کوچک‌تر است, حدیثش را نمی‌نوشتم». «4» 


عمرو بن ابی سلمه دمشقی «5» ... ص: 60 


۱ ی از عبدالله بن علاء 1 ت. عمرو در «تثیس» اقامت 


دانسته‌اند. 


(2). تاریخ مدينة دمشق: 11/ 236, تهذیب الکمال: 4/ 425 

(3). تهذیب التهذیب: 2/ 32 

(4). همان: 2/ 32 

(5). تاریخ مدينة دمشق: 49/ 45 

سلسله پژوهش های اعتفادی: سنتپیامبری سنت خافا ,.ص: 61 

احمد ۱ هِ« ۷۳ باطلی" را از زهیر نقل کرده است». «1» 
اه ی ال راهان و آنن کیت به کل از وال هیر 
بقية بن ولید, 

ا ستاهو سا اساص رل است. 

ولید بن مسلم, 

ات هن سره 

عبدالرحمان بن مهدی, 

عبدالملک بن صباح مسمعی؛, 

احمد بن عیسی بن زید 0 

است که پیش‌تر با شرح حال «ولید بن مسلم» که بنابر روایت 
0 این حدبت را از قول «تور» نقل قف ند آشنا شدیم. 


ب( نج بناج ما و نب و6 


(1). همان: ۸49 48 و 49 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 62 

در مورد «عبدالرحمان بن مهدی» نیز- که بنا به روایت احمد بن حنبل و ابن 
ماجه, این حدیث را از «معاوية بن صالح» نقل می کند- دانستیم که او را از 
نقل روایت ت از زبان «معاویه» باز می‌داشتند, ولی توجهی نمی کرد. 


بنابر روایت ترمدی, احمد بن حنبل و حاکم نیشابوری, «ابوعاصم» این 
حدیث را از «ثور» نقل می‌کند. یحیی بن سعید درباره ابوعاصم, ایرادهایی 
داشت. هنگامی که داستان این سخنان را برای ابوعاصم نقل کردند گفت: 
«اگر حدیت نقل نکنم خود را هیچ دانسته‌ام»! «1» عقیلی. ابوعاصم را در 
شمار راویان ضعیف اورده و سخنان مذکور را پیرامون وی نقل کرده 
است. <2» 


بنابر روایت احمد بن حنبل «یحیی بن انش کثیر» راوی این حدیت از «محمد 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 445 

(2). الضعفاء العبیر: 2/ 222/ 223 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 63 

می‌کرد». «1» عقیلی به نقل از همام می‌گوید: «بی‌شرم‌تر از یحیی بن 
ابی کثیر ندیده‌ام. ما صبحگاهان او را از روایتی مطلع می‌کردیم و شبانگاه 
همان روایت را برای خودمان نقل می‌کرد». «<2» 


عبدالملک بن صباح مسمعی ... ص: 63 


و بنا به روایت ت آبن ماجه, «عبدالملک بن صباح مسمعی>؟> راوی این حدبت 
از «ثور» است. ذهبی در میزان الاعتدال اه ها یم 
می‌گوید: «وی به سرقت روایات مثهم است». «3» 


تب چم )کته نوم تس ری به ع جع 


عبدالله بن احمد بن بشیر دمشقی, شیخ ابن ماجه راوی دیگر اين حدیث 
است. در تهذیب التهذیب امده: او امام مسجد جامع دمشق بود. «<4» 


و بنا به روایت حاکم نیشابوری «احمد بن عیسی» راوی این 


(1). تهذیب التهذیب: 11/ 235 

(2). الضعفاء الکبیر: 4/ 423 

(3). میزان الاعتدال: 4/ 401 

(4). تهذیب التهذیب: 5/ 125 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 64 

حدیث از «عمرو بن ابی سلمه» است. البته او از راویان صحاح شش گانه 
نیست و ابن حجر, تنها , به منظور شناخت و تمییز دادن, نام او را ذکر کرده 
است. «1» ابن عدی درباره او می‌گوید: احمد بن عیسی. احادیث 
ناشناخته‌ای را نقل کرده است. 

دارقطنی می‌گوید: او نظر نقل حدیث قوی نیست. ابن طاهر او را دروغ‌گو 
دانسته و آبن حبان نیز او را در شمار راویان ضعیف قرار داده است. 2 


بنابر روایت ترمذی و احمد, «بقیة بن ولید» راوی این حدیت, از «بحیر بن 
سعید» است. اینک به اختصار, به دیدگاه علمای اهل سئت. پیرامون او 
می‌پردازيم: 

ایا ی او زر 
آبومسهر مت ولا احادیثی که او نقل کرده, سالم نیستند. بنابراین باید از 
ان‌ها دوری جست. 


(1) و 2. همان: 1/ 60 

سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 65 

ابوحاتم که ند به احادیث او استدلال نمی شود. 

ابن عیینه در پاسخ به سوالی پیرامون یکی از همین احادیث بامزه و شگفت 
می‌گوید: : من آبوالعجب (پدر شدفتی‌ها) هستم. من بقبة بن ولید هستم. 

ابن خزیمه عی هی ۰ من به روایات «بقیة »> استدلال نمی کنم. 

احمد بن حنبل می‌گوید: گمان می‌کردم که بقية. تنها به نقل احادیث 
تاتتاخته آ فول راسان تناس می‌ردارد آما تفحم فده که ا. فرل 
باحصا ای را ات مت هار ان عم 
کت ات اروت 

وکیع می‌گوید: نشنیده‌ام که کسی برای گفتن «رسول خدا فرمود» از 
«بقیه» گستاخ‌تر باشد. 

شعبه می‌گویدز بقیه, راوی احادیث عجیب, غعریب و ناشناخته است. 

ابن قطان هی کید وی به تدلیس از قول راویان ضعیف می‌پرد اخت و این 
کار رز مباح می‌شمرد. بنابراین؛ عدالت وی مخدوش است. 

فیروزآبادی می‌گوید: بقیه, محذّث ضعیفی است. 

ذهبی در میزان الاعتدال می‌نویسد: زبیدی می‌گوید: او محدّث 

تساه دوعس ها ااوی سف با ریات ها ت56 

ضعیفی است و از دروغ‌گویان روایت می‌نمود و تدلیس حدبت می کرد. 
ذهبی می‌افزاید: صاحب نظران بسیاری گفته‌اند: بقیه, اهل تدلیس بوده 
است؛ بنابراین اگر حدیثی را به نقل از فردی بیان کند. حجیت ندارد. «<1» 


فزنکن. صر شید گام خاکم تقشانور که من : 66 


اینک مناسب است اندکی در دیدگاه‌های حاکم نیشابوری این حدیث شناس 
اهل سئت درنگ کنیم؛ چرا که او خود را به سختی انداخته و برای صحیح 
دانستن این حدیت پافشاری کرده است و سلامت تمام و کمال این حدیت 
را مورد تاکید قرار داده است. وی با این سخن که- «بخاری و مسلم 
پنداشته‌اند که غیر از ثور بن یزید هیچ راوی دیگری از قول خالد بن معدان 
به نقل آن نپرداخته است» - در واقع می‌گوید: اگر اين پندار نبود, بخاری و 


مسلم به طور قطع, این روایت را نقل می‌کردند (!!) اما واقعیت ان است 
که حاکم در این مورد خود دچار توهم شده است. 


(1). الموضوعات: 1/ 67 و 102 و 157, میزان الاعتدال: ۸2 45, تهذیب 
التهذیب: 1/ 434, تقریب التهذیب: 1/ 134, فیض القدیر: 1/ 142, 
القاموس المحیط : 4/ 440, تاج العروس: 19/ 211 (ذیل واژه بقی) 
سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیا مبریاسنت‌خلفا, ص : 67 

حاکم در ادامه ِِ_ می‌گوید: «من برای صحّت این حدیت. کنکاش فراوان 
کردم» تا این که می‌گوید «... صخّت این حدیث را از والدینم. فرزندم و 
همه مردم. دوست‌تر می‌داشتم». «1» ما از چند محور دیدگاه حاکم را نقد 
می‌نماییم: 

نخست آن که ما برخی ایرادهای این حدیث را که شامل سندها و طیق آن 
می‌شد به اطلاع شما (حاکم) رساندیم. با اين وصف چگونه ممکن است که 
این ایرادها از چشم بخاری؛ مسلم و پیروان این دو- همانند نسائی- به دور 
مانده باشد؟ چگونه می‌توان اعراض آن‌ها از ذکر این حدیت را ناشی از 
پندار مورد ادعای شما (حاکم) دانست به ویژه آن که- طبق گفته‌های خود 
شما- روایات محمّد بن ابراهیم که از دیگر راویان احادیث خالد است., در 
صحیح مسلم و بخاری ذکر شده است ؟! 

دوم آن که شما گفته‌اید بخاری به «عبدالرحمان بن عمرو سلمی» استدلال 
کرده است., اما ما تاکنون در اين مورد مطمئن نشده‌ایم ... زیرا نام این 
شخص در کتاب الجمع بین رجال الصحیحین نگارش ابن قیسرانی مقدسی 


ذکر نشده است. 


1 تور کعای الهس 1۶ 2175 177 
سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبرباسنت‌خلفاء ص: 68 

سوم آن که شما گفته‌اید؛ «اين حدبت را در آغاز کتاب الاعتصام بالسنة, 
روایت کرده است». 


از ظاهر عبارت شما برمی‌اید که منظورتان. بخاری و حدیث عرباض بن 
ساریه است. اما ما چنین حدیثی را در کتاب ایشان نیافتیم. 

چهارم ان که شما گفته‌ارد: «سه نفر از عبدالرحمان بن عمرو در روایت 
وی از قول عرباض بن ساریه. پیروی کرده‌اند». اما باید گفت: 

خود شما سومین نفر از اینان را ترک کرده‌اید؛ چرا که نقل روایت از طریق 
فص را اه اد یط و سای کاس کود دا شدای 

نفر دوم نیز عرباض بن ساریه را ملاقات نکرده است, پس چگونه می‌تواند 
از قول او نقل روایت کند؟! 

در مورد نفر اول هم باید گفت که تنها ابوداوود به نقل روایات او پرداخته 
است و ابن قطان می‌گوید: او فرد شناخته شده‌ای نیست. 

آن چه گذشت نتیجه تلاش حاکم نیشایوری در تصحیح این حدیثت بود و این 
است شأن حدیثی که اثبات صحخت آن را از والدینش؛ فرزندش و همه 
مردم, دوست‌تر می‌داشت (!!) 

از همین جاأ می‌توان شأّن حاکم نیشابوری و المستدرک علی الصحیحین و 
تصحیحات وی را دریافت و حق را به کسانی داد که می‌گویند: «حاکم 
نیشابوری. سهل انگار بوده و به ثبت و ضبط احادیث 

ساسله مهن های اعفاهی, ستت پم بات حاها 69 

زاید بر صحیح بخاری و مسلم توجه کرده است». «1» فراتر اين که برخی 
کفته‌اند: «المستدری کلی الضحیحتن حاکم :نیشانوری را از,اغاز تا بایان 
مطالعه کرفمه اما در ان وت انم که سا ها ساره متسه دی ی 
رعایت شده باشد!». «2» بالاتر این که برخی گفته‌اند: «حاکم یک جلد 
حدیث گردآوری کرده که احادیث آن جعلی هستند». «<3» 


بطلان سندی حدیث 


اشارة 


بدین ترتیب بطلان اين حدیث روشن می‌گردد و معلوم می‌شود که حق با 
افرادی است که این حدیث را «غیر صحیح» دانسته‌اند. 
اینک به شرح حال و دیدگاه دو تن از اين افرادی که آن را غیر صحیح 


حافظ این قطان قاس و فیر کات او هی 65 


آبن حجر پس از اشاره به این حدیت, در ضمن شرح حال عبدالرحمان بن 
عصره ای میت دا قار ۱ ی هه ای 


(1). این عبارت نووی است که در التقریب بشرح السیوطی: 1/ 80 آمده 
است 

این خمله, وا توظی ور ریب اوه از اب تغل ار اتمه 
تفت وه این ۲ 

ما وی و درس قراوت ز 1 برد ات 

نتسه ب ههش های فان تا مر با ست‌خافا. هر 70 

حدیت, صحیح نیست؛ زیرا عبدالرحمان بن عمرو سلمی. فردی ناشناخته 
است». <1» اینک به اجمال به شرح حال ابن قطان فاسی می‌پر دازيم: 
حافظ بزرگ حدیث, ابوالحسن علی بن محمّد معروف به ابن قطان فاسی, 
درگذشته 628 هجری, از بزرگان نقد حدیث و رجال است. 

ذهبی در تذكرة الحفاظ, شرح حال او را نقل کرده و او را ستوده است. 
جلال الدین سیوطی در طبقات الحقاظ او این قطان یار هی کر و می‌گوید: 
۳۹ کتامی فاسی خافظ : حدیت؛ علامه, ۳ از ۳ خشنی و 
راویان رهم طبقه اوء روایت شنیده است. 

ابن قطان در زمره آگاه‌ترین مردم به موضوع حدیت و روایات بود. وی از 
کسانی است که اسامی راویان حدیث را بیش از دیگران در خاطر داشت 


و در حفظ و محکم کاری, شهره خاص و عام بود. 
ما ام مر 
تحریر درآورد. 


ابن قطان در ربیع الأول سال 628 هجری درگذشت». «2» 


(1). تهذیب التهذیب: 6/ 215 
(2). طبقات الحفاظ: 498 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 71 


ابن عربی قالکج: و دیدگاه او ۰ص 71 


دانشمند دیگری که اين حدیث را رد کرده. ابن عربی مالکی است. وی در 
شرح سنن ترمذی می‌گوید: 

«ابوعیسی, ترمذی به صحخت این حدیت حکم داده است و در میان رجال 
ان, نام بقية بن ولید به چشم می‌خورد که در مورد او انتقادهایی نقل شده 
است». «1» جمله فوق با بیانی ملایم و صریح, بر بی‌اعتباری سند حدیث؛ 
دلالت می‌کند؛ زیرا ابن عربی در خدشه دار نمودن اعتبار بقية بن ولید, به 
بیان همین عبارت؛ اکتفا کرده است. ما پیش از این برخی سخنان ابن 
عربی را درباره بِقیّة بن ولید ذکر کردیم تا افراد دارای بصیرت, گوش شنوا 
8 نود کامل به حقایق, از ان بهره مند شوند ... 

اینک نگاهی کوتاه به شرح حال اين عربی مالکی دا ریم: 

قاضی آبن عربی: آبوبکر محمّد بن غیوا اف درگذشته سال 543 هجری در 
زمره حافظان بزرگ و فقهای برجسته قرار می‌گیرد .. 

ابن خلکان در وفیات الاعیان, ذهبی در تذکره و آابن کثیر در تاریخ خود شرح 
حال او را آورده‌اند. جلال الدین سیوطی در طبقات الحفاظ. شرح حال 


(1). عارضة الاحوذی: 10/ 144 

ساسله با دهن های اعتها ترش امسر اشفا فره 72 

وی را چنین مي‌نگارد: 

«ابن عربی, علامه حافظ, قاضی ابوبکر محمّد بن عبداللّه بن محمّد اشبیلی 
که در سال 468 هجری به دنیا آمد و به مشرق, نقل مکان کرد. وی در 
محضر طرّاد زینبی. نصر بن بطر, نصر مقدسی و ابوالحسن خلعی علم 
اموخت و در نزد ابوحامد غزالی, ابوبکر شاشی و ابوزکریای تبریزی به 
کمال علم نایل آمد. 

او در زمینه ادبیات و بلاغت به جمع آفزی تالیت: کناب پرداخت و با تبگر 
در این علوم, آوازه‌ای بلند پافت. 

ابن عربی در علم تبخر داشت, تیزهوش, خوش مشرب و نیک یر مت بود. 
وی پس از آن که قضاوت «اشبیلیه» را بر عهده گرفت با شدّت و قدرت؛ 
کار خود را انجام داد. اما بعدها عزل شد؛ تایرایورته ات و ونم علم 
همّت گمارد و به رتبه اجتهاد رسید. 

ابن عربیر در زمینه‌های حدیت» فقه, اصول, علوم قرانی: ادبیات, نجو و 
تاریخ به نگارش کتاب پرداخت و در ربیع الأخر سال 543 هجری در فاس 
وفات یافت». <1» 


(1). طبقات الحفاظ: 468 و 469 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 75 





استناد به این حدیت در علوم مختلف تقو 7 


اشارة 


بدین ترتیب. بطلان حدیت مذکور از پایه و اساس. به اثبات رسید. برخی با 
بهره گیری از اين حدیث به شکل دهی دیدگاه‌ها و نظریاتی فرعی 
ساا کها ابات‌تادرسی‌این عدیت, لام این ید گاه‌ها چ شا ان 
نیز ثابت می‌شود. اینک به بررسی این موضوع در دانش‌های مختلف دینی 


عم اتخلاق یر که 75 


استدلال می‌کنند. برای نمونه غزالی در کتاب خود و در بخش مباحث زهد 
به این حدیث استدلال کرده است. <1» 


(1). احیاء علوم الذین: 4/ 233 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 76 


علم ریت با صضص؛ 76 


برخی محدذثان برای اثبات صحّت بعضی احادیث ناصحیح به این حدیت؛ 
استناد کرده‌اند (!۱) 

در این زمینه می‌توان نة. گفتة هلا علی قارع در تصحیم یک حدیث اشاره 
کرد. وی می‌نویسد: 

«در حدیتی آمده است که هنگام شنیدن ندای: «آشهد آن ۳ رسول 
الله» از زبان مودن کف دو انگشت سیابه را ببو سید, آن گاه چشم‌هایتان 
را با این دو انگشت لمس کنید و در حال انجام اين عمل بگویید: گواهی 
می‌د هم که محمد, بنده و پیامبر اوست؛ راضی شدم به این که پرفزد از 
من خداوند. دینم اسلام و محفّد علیه الصلاة والسلام نیامبرم باشند. 

دیلمی در الفردوس, این حدیث را در ضمن احادیث ابوبکر صذیق اورده که 
ابوبکر می‌گوید: پیامپر علیه الصلاة والسشلام قرمود: 

من فعل ذلک فقد حلت علیه شفاعتی؛ 

هر کس این کار را انجام دهد شفاعت من شامل حال او می‌شود. 

سخاوی درباره این حدبت می‌گوید: این حدیت. صحیح نیست. 

شیح احمد رداد نیز این حدیت را در کتاب موجبات الرحمة از حضرت خضر 
علیه السلام نقل کرده است. اما سند وی منقطع بوده 

سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 77 

و راویان ناشناخته‌ای نیز در ان به چشم می‌خورد که به هیچ عنوان 
نمی‌توان از طریق مرفوع, همه آن چه را که در اين مورد روایت می‌شود, 


نقل کرد 

آن گاه ملا علی قاری می‌افزاید: 

به نظر من اگر بتوان این حدیث را از طریق مرفوع به وه 

داد, عمل به آن کفایت می‌کند؛ چرا که رسول حدا صلی الم عایة واله 
می‌فرماید: به سئت من و خلفای راشدین تمشک جویید ...». <1» 


علم کلام ۰ ص. 77 


سکلمان. اهل ست نید در ام بت .بر آمون. ادله م روط آمانته 
اوصاف امام و حکم خروج کنندگان بر وی, از حرام بودن خروج بر امام 
که نات فی‌آموند. آفان سا استاد یه کنی آخاست+ضعای .ع معاو 
الحال معتقدند که حلّی اگر امام با زور و شمشیر, حکومت را در دست 
گیرد و فسق و ستم نیز از او سر زند, باز هم نباید بر او خروح کرد ... 

ای از «شمان‌عععصت افل بت علهم السلام در این زمته افرایا کرده 
فتزیاره تقهادت: امام حستن علبه السلام شیط پیامیر اکرم ضلی ال یم 
و 


(1). الأسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعة, اثر ملّا علی قاری: 306 
ام ی ای او رس سیسات هار 7۳ 
سخنانی را بر زبان رانده است که هیچ مسلمانی بر زبان جاری نمی‌سازد. 
وی می‌گوید: 
«هیچ کس بدون تأًویل علیه حسین علیه السلام خروج نکرد؛ بلکه همگی با 
استناد به سخنان جدش سرور انبیا به جنگ وی رفتند. 
سش لخد صلی له والم ار عسا و امساع یزاوم موم رات ورته 
به فتنه‌ها بر حذر داشته بود. آن حضرت در این زمینه سخنان فراوانی دارد 
که می‌توان به روایت ت مسلم از زیاد بن علاقه از عرفجة بن شریح اشاره 
نمود. رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در اين حدیث می‌فرماید: 
خصلت‌های زشت فراوانی نمایان خواهد شد. پس اگر کسی خواست امر 
این امت را- که همگی با هم متحدند- پراکنده 0 وی را- هر کس که 
باشد- با شمشیر از پای دز آوزند: 
بنابراین مردم با استناد:به. این خذیت و افتال: آن به نی با خشتیت ر فتند... 
بگذارید یک سیاه پوست بینی بریده بر اساس 9 صاحب شرع 
لوا ت2۱ وسلامه علیه حکومت را در دست گیرد ...» 
وی در ادامه می‌گوید: 1 
«بخاری روایتی را عبدالله بن دینار نقل کرده است. عبداللّه می‌گوید: 

گامی که مردم با عبدالملک بن مروان بیعت کردند, دیدم 
سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 79 
ابن عمر چنین ی : من در حد د توان خود در اطاعت از امیرالمومنین 
عبدالملک بر اساس سنت خدا و سئت رسول اوء تلاش خواهم کرد و 
فرزندانم نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت». «1» برخی دیگر از 
علمای اهل تسئن حدیت «پیروی از سئت پیامبر و خلفا» را به عنوان یکی 


از دلایل خلافت خلفای چهارگانه مطرح نموده‌اند و آن را در مقابل احادیثی 
قرار داده‌اند که بر خلافت بلافصل امیر مومنان علی علیه السلام پس از 
رسول خدا ای له علیه:واله لالت می کنی ان خمله. ابنان: می‌توان: یه 
شیح عبدالعزیز دهلوی اشاره کرد که این حدیت را در مقابل حدیت تقلین- 


که در نزد شیعه و سنی به تواتر رسیده است- قرار می‌دهد. »> 


علمای اهل سئت در علم فقه نیز به این حدیث. استدلال کرده‌اند تا 
بدعت‌های دینی خلفا را توجیه نمایند ... در این زمینه به دو نمونه اشاره 
(1). العواصم من القواصم: 264 


(2). تحفة اثنا عشریه: 219 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 80 


عمر در دوران خلافت خود ازدواج موقت و متعه حح را حرام کرد. سخن او 
در این باره معروف و مشهور است. 

عمر با این سخن بدعتی را در دین پدید آورده. است و بزرگان صحابه و 
تأآبعین با او مخالفت کرده‌اند, بزررگان اهل تسئن در چگونگی توجیه این 
بدعت؛ مضطرب ود بر حون شده‌اند. در این میان برخی از انا برای توجیه 
این تحریم دست به دامن حدیث «پیروی از سئت پیامبر و خلفاء راشدین» 
شده‌اند (۱۱ 

ابن قیّم جوزیه در همین زمینه می‌نویسد: 

«ممکن است گفته شود: پس با روایت ت مسلم چه می‌کنید؟ روایتی که وی 
در صحیح خود اژجانور بخ عبد الله نفل. :من کند: چابر می‌گوید: ما در زمان 
ها سای ای اس ام مایا تا ربص وه 
خرما مهریه می‌دادیم و ازدواج موقت می‌کردیم. عمرو بن حریث در زمان 
خلافت عمر , بن خطاب به این کار اقدام کرد, عمر به سبب عمل او, ازدواج 
ار 

طبق آن چه از عمر نقل شده, وی گفته است: دو متعه در عهد رسول خدا 
صلی الله علیه واله مرسوم ند که من آق‌ها را ممنوع می‌کنم: متعه زنان 
و متعه ححْ؟! 

ماه بر هش اه اعتفاوی شضت با میرباستت فا سره و2 

در پاسخ این اشکال گفته می‌شود: مردم در اين باره دو دسته‌اند: 

دسته‌ای می‌گویند: عمر منعه را حرام کرد و مردم را ان بازداشت., در 
خلی که ریتول فاص الب یه وله تیمان ۳اه که مها ان از سئت 
خلفای راشدین پیروی کنند . ۰ «1» ما در ِ باره فان عکوم از کتاب‌های 
این مجمو که این ۳ ۳ به طور اختصاصی بررسی کرهه‌ایم. 
خوانندگان محترم می‌توانند به این کتاب مراجعه نمایند. «<2» 


عثمان و افزایش تعداد اذان در روز جمعه ... ص: 81 


مورد 1 اذانی است ک عثمان در زمان خود, در اذان روز جمعه افزود. 
دوز هد رتسول خدا ارآ ال علیه وآله, ابویکر و عمر هنگامی که امام 
برای اقامه نماز جمعه بیرون 1۳ اذان گفته می‌ شد؛ اما عنمان در 
دوران خلافت خود. سومین اذان را در الژوراء (منطقه‌ای در بازار مدینه) 
افزود و ان را مرسوم کرد». 


(1). ِ المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 184 

(2). ۰ ر. ک: رسالة فی المتعتین از همین نگارنده 
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در جای دیگری آفنده آنندت* 

«در عهد خلافت عثمان, تعداد مسلمانان افزايیش یافت. از این رو عثمان 
دستور داد تا در روز جمعه آذان سوم را نیز سر دهند. به همین جهت در 
الژور|ء اذان سوم سر داده شد و این رسم در میان مردم رسوخ یافت». 
«1» شارحان بخاری تصریح کرده‌اند که عثمان این اذان را در روز جمعه 
افزود «2» و ماوردی و قرطبی نیز تصریح کرده‌اند که اذانی که عثمان 
افزوده, «بدعت» و نوآوری در دین است. «3» ابن عربی در شرح صحیح 
ترمذی می‌نویسد: 

«اذان, نخستین برنامه اسلامی است که به صورت گسترده تعییر یافت و 
پرداختن به آن از موضوع بحث ما خارج است ... خداوند متعال دین ما را 
تغییر نمی‌دهد و نعمت‌هایی را که به ما بخشیده است. باز پس نمی‌گیرد». 
<«4»> 


(1). صحیح بخاری: 1/ 309 کتاب الجمعة, باب الاذان یوم الجمعة, شماره 
۱0 سنن ترمذی: 2/ 50, کتاب الجمعة, باب ما جاء فی آذان الجمعة, 
شماره 516 
(2). الکواکب الدراری: 6/ 27, عمدة القاری: 6/ 210, |رشاد الساری: 2/ 
295 
(4). عارضة الاحوذی: 2/ 305 
سلسله رز هت های. اعتفادیوسشت با میر بات خافار خر 3ظ 

مبار کفوری در شرح خوم در توضیح این پدیده می‌نویسد: 
«در عفد بافیر صلی اللهعلیه جالهر انویکر و که بو آزانم مجوو و توت 


یکی هنگام خروج امام و نشستن وی بر منبر و دیگری در هنگام اقامه نماز. 
پس در عهد اینان فقط دو اذان وجود داشت و اذان سوّمی در کار نبود. 
مقصود از دو اذان, دو جیز است: اذان حقیقی و اقامه». <1» 


علمای اهل سئت و توجیه بدعت عثمان ... ص: 83 


اشارة 


ارم اسان اس مات و او مان مر ی اس 
را «بدعت» نامیده است. «2» بنابراین. همان طور که خلیفه دوم در 
دوران خلافت خود متعه زنان و متعه حح را حرام کرد, عنمان تن دزن دوران 
خلافت خود بدعت دیگری نهاد و اذان سوم را مرسوم کرد. همان گونه که 
اقدام عمر بن خصاا را موجب اضطراب و سر گردانی علمای اهل سئت 
شد, بدعت عتمان ان را به تشویش انداخت. این برای نمونه به چند 
مورد اشاره می‌نماییم: 


(1). تحفة الاحوذی: 3/ 39 
(2). فتح الباری: 2/ 501 
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سرخسی ... ص: 94 


سرخسی با تحریف این حدیث, خیال خود را راحت کرده است. 

وی می‌گوید: 

«... به دلیل آن چم از سائب بن یزید روایت شده است که گفت: در عهد 
رسول خدا صلی اللّه غلیه. والهر هنحامی اذان کفته.-من‌ننند که ایشان بیرون 
می‌آمد و بر منبر می‌ایستاد. در دوران ابوبکر و عمر نیز همین گونه بود تا 
این که مردم, در دوران عثمان. اذان دیگری را در الژوراء به وجود 
آوردند». «1» سرخسی در جای دیگری می‌گوید: 

دیون کر کف رمو ال دا ضلی. اه علیه واه و دو خلیفه پس از وی, همین 
گونه بود تا اين که مردم. در دوران عثمان. اذان دیگری را در الژوراء به 
وجود آوردند». «2» 


فاکهانی ... ص: 84 


فاکهانی فد کی شده که اذان سوم توشط عثمان اضافه نشده است. 
وی می‌گوید: «حجاح در ۳ و زیاد در بصره, نخستین کسانی بودند که 
اذان اوّل را به وجود آوردند». «3» 


(1). المبسوط فی الفقه الحنفیه: 1/ 134 
(2). همان: 2/ 31 

(3). فتح الباری: 2/ 01, تحفة الأحوذی: 3/ 40 
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شارحان بخاری نیز مذعی شده‌اند که در این مورد, اجماع سکوتی حاصل 
شده است!! ... اینان هی کونتد: اذان سوم با اجتهاد عثمان و موافقت دیگر 
اصحاب از طریق سکوت و عدم انکار, تشریع شد: بنابراین در مورد اذان 
سوم, اجماع سکوتی حاصل شده است». <1» 


ابن حجر عسقلانی ... ص: 85 


ابن حجر عسقلانی در این باره قی وید ٍ 
«به نظر می‌رسد که مردم در همه سرزمین‌های ان روز اقدام عثمان را 
اس ان سا ما هکس یاو اس من ره 


ترخی. از ختفی‌ها :+ ص: 85 


برخی از حنفی‌ها در اين زمینه چنین گفته‌اند؛ ۱ 

«اذان سوم به لحاظ وجودی, اذان اول است, زیرا| مشروعیت ان با اجتهاد 
عثمان و موافقت دیگر اصحاب از طریق سکوت و عدم انکار, حاصل شد و 
0( 


(1). ارشاد الساری: 2/ 585, الکواکب الدراری: 6/ 27, عمدة القاری: 6/ 
211 

(2). فتح الباری: 2/ 501 
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همین زمینه فرموده است: به سئت من و سئت خلفای راشدین و هدایت 
یافتهر تمشک جویید». «1» این مدافعان عثمان در پاسخ به روایتی که از 
عبدالله بن عمر نقل کرده‌اند, به استدلال ابن حجر استناد کرده‌اند, آن جا 
که می‌گوید: 

«احتمال دارد که عتوااله بن عمر این جمله را از روی انکار گفته باشد. 
هم‌چنین احتجال دارد که مقصود او این بوده که اذان سوم در زمان رسول 
خدا صلت اللد علیه واله وجود نداشته و هر آن چه در زمان ایشان وجود 
نداشته. بدعت است؛ اما برخی بدعت‌ها نیکو و برخی دیگر ناپسند 
هستند». < »> 


توجیه توجیه‌گران در بوته نقد ... ص؛: 96 


آن چه گذشت دیدگاه‌های علمای اهل سّت برای توجیه اقدام عثمان بود 
1 به نقد ان می‌پردازیم. 

* مورد اول و دوم, ارزش توجیه کردن را ندارد و هیچ کس به آن‌ها ارزشی 
قائل نمی‌ شود. 
* اما مورد سوم چند موضوع را در بر می‌گیرد. 


(1). تحفة الاحوذی: 3/ 40 
(2). فتح الباری: 2/ 501 
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الف. اجتهاد عثمان. 
در مورد اجتهاد- و به ویژه اجتهادهای خلفا- مباحنی طولانی مطرح شده که 
باید در جای دیگری بررسی گردد, ختی به فرض قبول اجتهاد: ایا اجتهاد در 
مقابل نص, جایز است؟! 
نواعت اساسا افوام فان از ریم کیت و غیم ا کار 
در این باره باید گفت: 
اولا چه دلیلی بر سکوت و عدم انکار آنان وجود دارد؟! به یقین, اصحاب به 
انکار این اقدام برد اختشهان اما انکار. آنانء بر خلاق انار عبرااله بن. عفر 
تغل تشیدخ است: 
تانیا سکوت., اعم از پذیرش و رضایت است. 
ج. اجماع سکوتی. 
این مورد از سه جهت قابل بررسی است. 
1 حجّیت اجماع, جای بحث دارد. 
رنه هه ار کنر ارت مات سا ند 
دص نا ی سا 
* درباره مورد چهارم باید گفت: 
قای وهی هام ام مت سا مس ماع 0 
پیروی مردم از اقدام عثمان به معنای مشروعیت این اقدام بیست و 
ای ی ساسا ات یی و ان اه ین سا 
تنها در صورتی جایز است که دستورات وی همان دستورات خدا| و رسول 
اه ضلی انله عانه وال باشد. 

* درباره مورد ینجم نیز باید گفت: این امر به چند چیز بستگی دارد: 
آ آس جوسم ار و ال ات 
2. دلالت ان بر وجوب پیروی از سیره خلفا حتی در صورت تعارض با سیره 


شا شوا سلن الاشضم وال ات و کال اش 
دراه از «خلفاه راشیتن هدانت سامت عمان ه اغال اد ارس 
درباره موضوع نخست در بخش گذشته به روشنی گفتیم که این حدیت 
باظل مرا گر اس 
موضوع شماره دوم و سوم را نیز در همین بخش, توضیح خواهیم داد. 
اما یاهلته ی سای ان کسصواه ار اهامای وا ان 
باشد- دلالت این حدیث را بر وجوب پیروی از سیره خلفا در صورت تعارض 
با سیره کریمه نبوی نیذیرفته‌اند و این امر شامل مساله مورد بحث ما نیز 
می‌شود. چرا که عثمان در مرسوم کردن اذان 
شمه پر وهتن های اعتفاوی,ر شنت با متربانشت خافا ره 99 
شم لت اس اضر صلت اه عای اه ابوبکر و عمر 
پرداخت؛ به ویژه آن که بسیاری از علمای اهل تسئن. حدیث «پیروی از 
سئت پیامبر و خلفا» را با حدیث «اقتدا از ابوبکر و عمر» تخصیص داده‌اند. 
«1» بنابراین رسول خدا صلی الله علیه واله تنها به پیروی از سیره خود و 
سیره ابوبکر و عمر دستور داده است ۱ 
بدین ترتیب, علمای اهل سئت. استدلال برخی از حنفی‌ها را ابطال نموده 
و با سخنانی قاطع بدان پاسخ گفته‌اند؛ 

مبارکفوری قی که ینز" مقصود از سئّت خلفای راشدین, تنها آن قسمت از 
سیره آن‌هاست که با سیره رسول خدا صلی اللّه علیه وآله هماهنگ باشد. 
ملا ی قاری در المرقاة می‌گوید: 
پیامبر راون ال علیه وآله می‌فر ماید: «از سنت من»: بعنلی از سیره 
قطعی من که شامل واجبات و مستحبات است «و از سئت خلفای راشدین 
ارات صحفت اظاعت اوشس هام راشین با اد ان رش که شاهام: 
راشدین به سئّت نبوی عمل می‌کنند و یا بدین جهت است که 


(1). برای آگاهی بیشتر درباره این حدیث ر. ک حدیث اقتدا به شیخین از 
سلسله پژوهش‌های اعتقادی شماره 8 
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ضاخت کنات تفول اازسلام اب 

حدیثِ «به سئت من و سنت خلفای راشدین بعد از من تمشک جویید و در 
این راه استقامت ورزید» را احمد بن حنبل, ابوداوود, ابن ماجه و ترمدذی 
نقل کرده‌اند و حاکم نیشابوری ان را صحیح دانسته و گفته است: صخت 
آن 9 گرو معیارهای مورد نظر بخاری و مسلم است. 

هم‌چنین است حدیت «اقتدا به ابوبکر و عمر» که ترمذی آن را نقل کرده و 


می‌گوید: این حدیث. خسن «1» است. احمد بن حنبل, ابن ماجه و ابن 
حبان نیز اين حدیت را نقل کرده‌اند. این حدیت. طریقی دارد که در مورد 
آن سخنانی گفته شده است. اما همه این سخنان, هم‌دیگر را تقویت 
می‌کنند. 

بنابراین, مقصود از سئت خلفای راشدین, آن بخش از سیر ه آن‌هاست که 
با سیره رسول خدا صلی اللّه علیه واله هماهنگ باشد؛ همانند جهاد با 
دشمنان, تقویت شعاثئر دینی و . 

از این رو, حدیث مذکور, ویژه ۳ و عمر نیست؛ بلکه همه 


(1). حدیت حسن به اصطلاح اهل تستن؛ خبر مسندی است که راویان آن 
نزدیک به‌درجه وثاقت باشند 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 91 
خلفای راشدین را دی ات هی و3 و از قواعد روشن شریعت این است که 
هیچ کدام از خلفای راشدین نمی‌توانند طریقه‌ای جز طریقه رسول خدا 
ضای الله علیه ماله زا تشریع نمایند .. 

مبارکفوری در اين باره می‌گوید: 
استدلال به این که اذان سوم از اجتهادات <«1» عثمان جزء سئت است. 
استدلال تام و کامل نیست ... «2» از اين گذشته. علمای اهل سئت. در 
مورد بدعت, فراوان سخن گفته‌اند. اینان در پاسخ به نوشته‌های ابن حجر و 
دیگران چنین آورده‌اند: 
«اگر اين استدلال, تام و کامل بود و اذان سوم جزء سئت به شمار می‌آمد 
به هر دلیل واژه بدعت- چه از روی انکار و چه غير ان- بر ان اطلاق 
تمی 210: ؛ زیرا جایز نیست واژه بدعت- به هر معنایی که باشد- در مورد 
سئت به کار رود. بنابراین. روی این موضوع., بیندیشید». «3» کوتاه سخن 
اين که بدعت عثمان, نه از طریق این حدیث- البته به 


(1). در منبع مذکور این گونه آخدخ است و به نظر می‌رسد که کلمه 
«محدتات؛ بدعت‌ها» باشد 

(2). تحفة الأحوذی: 3/ 40 و 41 

(3). همان: 3/ 41 
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فرض صحت آن- و نه از طریق دیگر از استدلال‌های مذکور, توجیه‌پذیر 


اصولیون نیز در کتاب‌های خود با سخنان بسیار متفاوت به این حدیث استناد 
کرده‌اند که به چند نمونه اشاره می‌نماییم : 

1 برخی اصولیون همانند شاطبی برای اثبات حجّیت سئت صحابه به این 
حدیت استدلال کرده‌اند. شاطبی می‌گوید: «سئت صحابه, سئتی است که 
بدان عمل و رجوع می‌شود» سیس دلایلی برای حجیت سئت صحابه ذکر 
می کنق .نز دلیل :دوم می کوند: 

در روایات به پیروی از خلفا دستور داده شده و سثت آنان به لحاظ لزوم 
پیروی, همانند سئّت پیامبر صلی الله علیه واله دانسته شده است؛ مانند 
این روایت نبوی که می‌فرماید: 

«به سئت من و سئت خلفای راشدین و هدایت بافته پس از من؛ تمسشک 
جویید و در این راه استقامت ورزید». «1» 2. برخی اصولیون این حدیث را 
دلیل حجیت دیدگاه‌های تک تک خلفای راشدین می‌دانند و این خلفا را در 
چهار تن منحصر 


(1). الموافقات: 4/ 40 و 41 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 93 

نمی‌کنند. صاحب کتاب سبل السْلام از اين اصولیون است که دیدگاه وی 
پیش‌تر گذشت. مراغی و برخی دیگر نیز بر همین عقیده‌اند که این موضوع 
در بیان دیدگاه شارح المنهاج خواهد آمد. 

3 برخی اصولیون این حدیث را دلیل حجْیت تک تک خلفای چهارگانه 
می‌دانند و به همین جهت تحریم دو متعه توسط عمر و واجب شدن اذان 
زاید در روز جمعه توشط عثمان را سنت و واجب به شمار می‌اورند. 

4. برخی اصولیون برای اثبات حجیت اجماع خلفای چهار گانه, به این حدیت, 
استدلال کرده‌اند. بیضاوی می‌گوید: 

قاضی ابوخازم گفته است : اجماع خلفای چهارگانه, حجت است؛ زیرا| 
رسول خدا اصلی الله:.غلیه وآله می‌فرماید: «به سئت من و سئّت خلفای 
راشدین- که پس از من می‌آیند- تمشک جویید». «1» سبکی. شارح 
المنهاج می‌گوید: 

قاضی ابوخازم ختّفی و نیز احمد بن حنبل- در مورد یکی از دو روایت- بر 
این باورند که اجماع خلفای چهارگانه؛ یعنی ابوبکر. عمر. عثمان و علی. 


س‌ 


(1). المنهاج بشرح السبکی: 2/ 409 


سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 94 : 
اینان به حدیتی استناد می کنند که احمد بن حنبل. ابوداوود و ابن ماجه ان 
را نقل کرده‌اند و ترمذی و حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین 
آن راصح داشت ان خاک کوب تا رات معارهای»بکا رن 
سای رس لت اصلی الله عاته ال فر تسین سای 
راشدین و هدایت یافته- که پس از هت هی ا رک تمسک جویید و در این راه 
استقامت ورزید. 

ممکن است گفته شود: این حدیت, عامْ است و همه خلفای راشدین را در 
برمی‌گیرد.ز ۱ 

درا بان که مواز‌خاهای یار اند آزش هرا هزین خن خاه 
الله علیه واله می‌فرمایند: «خلافت بعد از من سی سال خواهد بود و ان 
گاه حکومت گزنده پادشاهی برقرار خواهد شد» که مدّت خلافت خلفای 
چها رگانه, همین اندازه بوده است. 

بان کف ور بان ات کم ی ما و لآ 
مدّت می‌باشد؛ چرا که مدت خلافت وی شش ماه بود و با این شش ماه؛ 
سی سال خلافت. تکمیل شد. «1» اسنوی از دیگر شارحان المنهاج 
می‌گوید: 


(1). الابهاج فی شرح المنهاج: 2/ 410 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌چلفا, ص: 95 

۰ وجه دلالت این است که رسول کذ ضلی: الا ِ وآله به پیروی از 
سئت خود و سئت خلفای راشدین, فرمان داد و خلفای راشدین همان 
خلفای چهارگانه‌ای هستند که مورد اشاره قرار گرفتند؛ زیرا رسول خدا 
صلی الله علیه واله می‌فرماید: «خلافت بعد از من. سی سال خواهد بود 
.۰ 1 بدخشی نیز در شرحی که بر المنهاج نگاشته. این گونه 
می‌نویسد. ۳ 

قاضی ابوخازم می‌گهید: ::: پیامبر ضلی الله: علية واله. اطاعت. از. آنان:را 
همانند اطاعت از خود, واجب نمود.؛ به همین جهت ابوخازم بر خلاف زید بن 
ثابت, تعیین ارث برای خویشاوندان, را مورد توجه قرار نداد و چنین حکم 
کرد که اموال بیت المال معتضد بالله, به «ذوی الارحام؛ خویشاوندان» باز 
گردانده شود؛ معتضد نیز فتوای وی را پذیرفت و حکم او را اجرا نمود. 
مراغی می‌گوید: ۹ حدیث به عموم خلفای راشدین, نظر دارد و دلیلی بر 
انحصار آن در چهار خلیفه وجود ندارد. 

عبری می‌گوید: این سخن. صحیح نیست؛ زیرا غرف. حدیث مذکور را به 
اتمه چهار گانه تخصیص داده است؛ به گونه‌ای که این امر به 


(1). نهاية السئول فی شرح منهاج الأصول: 3/ 267 

سلسله پژوهش های اعتقادی, سنت ی مپریسشت خلفا , ص: 96 

بدخشی می اف آید: از فب اف من این سخن. صحیح نیست. ؛ زیر| عرف. 
موضوعی فرعی است و نباید عموم لفظی را که در گذشته بیان شده؛ 
تخصیص دهد. 

وانگهی شیعیان معتقدند که اجماع خلفای چهارگانه به خودی خود حجخیت 
ندارد؛ بلکه از آن رو حجت است که شامل سخنان علی می‌شود». «<1» 


نگز شین بر این دیدگاه‌ها ورن وی 99 


در مورد دیدگاه نخست باید گفت که حدیث مذکور هیچ دلالتی بر 
دیدگاه ندارد. 


البته حدیت «اصحاب من هم‌چون ستار گانند پس به هر کدام اقتدل کنید 


هدایت می‌شوید» بر این دیدگاه دلالت می‌کند, اما این حدیث, ساخت؟ و 
باطل است. «2» در مورد دیدگاه‌های سوم و چهارم باید گفت که صخت 
ان‌ها به 


(1). مناهج العقول فی شرح منهاج الأصول: 2/ 402 

(2) این روایت را در یکی از این سلسله پژوهش‌های اعتقادی. به طور 

تاه وی دایم 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 97 

وجود دلیل قاطع مبنی بر اختصاص وجوب تبعیت از خلفای چهارگانه بستگی 

دارد؛ خواه حجیت سخنان تک تک آنان مدنظر باشد و خواه حجّیت اجماع 

انان ... در صورتی که دو دلیل مذکور, یعنی حدیث «خلافت پس از من. 

سی سال خواهد بود»؛ و این دیدگاه ِ «عرف. تبعیت از سئت را , 9 
به اثمه چهار گانه محسوب می‌شود», هی کدام نشانه ۳ تبعیت به 

خاغا چهار گانه نیست ۳ به وسیله آن بتوان دلالت بر عموم خلفا را رد 

کرد. از این روست که غزالی می‌گوید: ِ 

«برخی معتقدند که مکتب اصحاب, حجّت مطلق است و اما برخی دیگر در 

صورنی مکتب اصحاب را حجّت می‌دانند که با قیاس در تضاد باشد. عده‌ای 
بر این باورید که سخن ابوبکر و عمر. حجّت است به ویژه آن که رسول 

1 فرموده است: «به دو ثفری که بعد از من می‌آیند؛ 

ابوبکر و عمر اقتدا کنید». در این میان عده‌ای نیز معتقدند که اجماع خلفای 

راشدین, حجیت دارد. 

اما از نظر ما تمامی این دیدگاه‌ها باطل است ...». «1» اکنون باید در 


مورد دلالت این حدیت بر وجوب تبعیت از سئت 


(1). المستصفی فی علم الاأصول: 1/ 260 و 261 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ۱ : 98 

تکک خلفای ر اشدین بعد او رسول دا صلین له یه وال مش گت 
اما این خلفا کیستند؟ 


و معنای این سخن چیست؟! 
در ادامه به این دو پرسش پاسخ خواهیم کت 


اختلافات در متن حدیث ... ص: 98 


اکنون- با فرض صحکت و تام بودن سند این حدیت- متره متن و دلالت آن را 
بررسی می‌نماییم. در مورد متن باید گفت که همه الفاظط حدیت؛ نشان 
می‌دهند که این حدیت, «پیمان» و «وصیتی» از سوی رسول خدا| صلی الله 
علیه واله است .. 

اين حدیث, چهار موضوع را در برمی‌گیرد: 

1 فرمان به تقوای الاهی .. 

2 فرمان به اطاعت از حاکم- هر که باشد.- .. 

3. پرهیز از مسائل نوظهور . 

کر ی وان اه ات اه مت انا 
زاشسن سس از اسان ۱ 

روشن است که در هیچ 1 از متون این حدیث, توصیه به قران و عمل 
بدان وجود ندارد و در بسیاری از مواقع. فرمان دادن به تقوا نیز در برخی 
از متون این حدیث به چشم نمی‌خورد. 

تسه ب هش های ارم مس اراس ها 9و 

از این گذشته. در موارد سه گانه- غیر از تقوا- الفاظ پس و پیش شده 
است وار این نطر با هم معا ونم . 

در بسیاری از مواقع, کلمه «بر ان استقامت ورزید» نه بعد از واژه 
«سئت»؛ بلکه پس از واژه «اطاعت» آمده است. 

در بسیاری از مواقع. به نقل از پیامبر صلی اللّه علیه وآله اين گونه آمده 
است: 7 احقاق حق استقامت ورزید؟»؟. 

در متن دیگری آمده است: «به تقوای الاهی چنگ زنید ...». 

گمان می‌کنم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرموده است: «اطاعت کنید 
و سخن او را بشنوید». 

بنابراین راوی مطمئن نیست که پیامبر صلی اللّه علیه وآله چنین چیزی را 
فرموده باشد! از اين گذشته باید پرسید: اطاعت و حرف شنوی از چه 
کسی؟! 

حافظ ابونعیم اصفهانی در ضمن شرح حال عرباض.: با سند خود این حدیت 
را از ولید بن مسلم, از ثور بن یزید, از خالد بن معدان این گونه نقل کرده 
است: عمرو سلمی و حجر بن حجر می‌گویند: 

«روزی نزد عرباض بن ساربه رفتیم- همو که درباره وی چنین نازل شده 
است .. - سلام کردیم و گفتیم: برای زیارت, عیادت و 
فاص اس بش سا ۱ 1 

فیض از تو آمده‌ایم». «1» حافظ ابونعیم اصفهانی, روایت را تا اين جا نقل 


کرده و چیزی بر آن نیفزوده است. در حالی که در ضمن شرح حال خالد, 
این حدیت را از آغاز تا پایان آن نقل کرده است. «2» با نگاهی کوتاه, 
تشخیص این اختلاف. ساده به نظر می‌رسد .. ۳ 

از طرف دیگر در پایان برخی از متون این حدیث چنین آمده است: 

«اسد بن وداعه این جمله را به متن حدیث, اضافه می کرد: زیرا موّمن 
همانند شتر راهوار است به هر جا او را ببرند, خواهد رفت». «3» همان 
طور که دانستید اسد بن وداعه از کسانی است که دور هم می‌نشستند و 
علی بن ابی طالب علیهما السلام را دشنام می‌دادند. وی در هیچ کدام از 
طرّق این حدیت قرار ندارد. پس چگونه جمله‌ای را به متن حدیت, اضافه 
هی کند ۱٩‏ وبهبراستی ابا عفن همانند شتز است: که. .۲۹.۰ 

بنابراین. هنگامی که برخی از علمای اهل سئت, متوجه شدند که افزودن 
سخن باطلی بر حدیث توسط مردی, به بازی گرفتن حدیث 


(1). حلية الاولیاء: 2/ 17 

(2). همان: 5/ 251 

(3). المستدرک علی الصحیحین: 1/ 176, کتاب علم, حدیت 331 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفاء ص: 101 

است و حقیقت حال ان را برملا می‌کند؛ جمله او را چنین تغییر دادند: 

«... وداع او برای ما بسیار دشوار بود. این را به متن حدیث می‌افزاید: 
زیرا مومن ...». «1» اما در این حالت. فعل «یزیذ» بدون فاعل خواهد 
ماند ...! 

از این رو برخی دیگر ترجیح دادند که این جمله را حذف و گفته مذکور را 
ین گونه ضمیمه حدیث کنند: 

«راه اطاعت را در پیش گیرید؛ هر چند که حاکم شما برده‌ای حبشی باشد, 
زیرا مومن ...». «<2» ای کاش ماجرا به حذف جمله مذکور پایان می‌یافت. 
اما این حرف در واقع. معنای حدیت را تقویت می‌کند و وجوب اطاعت 
مطلق از ولی امر را- هر که باشد- مورد تاکید قرار می‌دهد! ! 


فعنای سست.: :..ضی: 101 


موضوع مهمّی که در همه متون حدیت مذکور وجود دارد این است که 
رسول خدا صلی اللّه علیه واله از وقوع اختلافات فراوان در دوران پس از 
خود, خبر داده و آن گاه با استفاده از ز کلمه «فعلیکم» به تمامی 


(1). عارضة الاحوذی: 0 145 

(2). تهذیب الأسماء واللغات: 3/ 156. الثهاية والمصباح المنیر, ذیل واژه 
«سن» 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص: 102 

افرادی که آن دوران را درک می‌کنند. دستور داده از سئت ایشان و سئت 
بنابراین, در همه منون امده است: «هر کدام از شما که پس از من زنده 
ایا ات رای را اسف مس هس ی ی فا 
تمشک جویید». 

«ستت » به معنای شیوه و سیره است؛ فی حویتد «سَنَ الماء؛ آتب را پیاپی و 
آسان ریخت», «سَنّ السّبیل؛ در راه حرکت کرد» ق «نس رننول الله ضلی 
لاه له ولد کذاه ب عم رش ای اه له وا این اهر دا ره 
و آن را این قرار داد». 

اهل شرع معتقدند که سئت نبوی شامل سخن, فعل و تقریر رسول خدا 
صلی االه علیه واله می‌شود و به همین حهت در ادله شرع من کویت کنات 
و سّت یعنی قرآن و حدیث. «1» خلاصه این که معنای شرعی سئت هیچ 
تخاهن: نا جفتای لعوی ان نذا رد 


(1). النهایة: 2/ 368 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص: 103 


حجّیت سّت نبوی ... ص: 103 


سئت نبوی که از طرّق معتبر به اثبات رسیده. به یقین حجّت و ضرورتی 
کش ای که و ارام مر ار که وا سا 
نمی کند. 

اثبات حجیت, سئت نبوی از طریقر استدلال به آپات قرآن 9 احادیث رسول 
ای اه و مه ده امه اما همان گونه که پیداست 
اتصال مح ات ی و ار ی کر ات زان سوت 
می‌پذیرد. 

حجّیت سّت بر پایه «عصمت» استوار است و از همین روست که علما- به 
هام هت رامین ح فتصستهت سمصت سل ختاحلی لاه اه داد 
را مورد اشاره قرار می‌دهند. «<1» 


ففنایخ. شفته خالقا بیرض 9و1 


ابن فارس درباره سئّت خلفا ی گنز 
«از چیزهایی که علما نمی‌پسندند. سخن کسانی است که می‌گویند: 
«سئت ابوبکر و عمر»؛ چرا که فقط باید گفته شود خداوند 


(1)گاه کنی مه کتاب‌های امهلی مانته ارشاه الق [: 21/1 

امه دوس های اععاوی: بستخ پا میریاسعت‌خلها ض: 104 

سئثت خود و سئت رسول خدا| صلی اللّه علیه وآله را واجب نموده است ». 
1« به نظر ما غلت ناخشته ذق: ع ها از مورد فوق. روشن است؛ زیرا| واژه 
«سئت» در عرف متشرعین, به قول. فعل و تقریر رسول خدا صلی الله 
علیه وآله اختصاص دارد و ایشان پس از قرآن, حجت به شمار اند به 
گونه‌ای که می‌گویند: کتاب و سئت. 

علمای اهل سئت از حدیثِ «علیکم بسئتی و ستة الخلفاء الراشدین» کاملا 
آگاه بوده‌اند, اما با اين حال,. خوش نداشته‌اند که کسی از سئت ابوبکر و 
هر سخنی به میان آورد. 

اگر علمای مذکور در صدور اين حدیث از رسول خدا صلی ال علیه واله 
تردید داشته باشند. جای بحث نیست؛ اما در غیر این صورت. چگونه 
مخالفت خود را با سخن گفتن از سّت ابوبکر و عمر, تفسیر و توجیه 
می‌کنند ؟! 


بیان چند اشکال ... ص: 104 


در این جا چند اشکال را بیان می‌کنیم. 
اشکال یکم 
گفتیم که «سئت» در لغت به معنای طریقه است و در شریعت نیز 


(1). الصاحبی فی فقه اللفه: 60 

سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 105 

همین معنا برای سئت نبوی آمده است. حال باید پرسید: آیا «سئت خلفا» 

اتشعال ور 

رسول خدا صلی ال علیه واله «سئت خلفا» را بر «سئتِ خود» عطف 

کرده است و ظاهر عطف. این است که بین این دو ستّت مغایرت وجود 

دارد. حال باید پرسید: معنای این مغایرت چیست؟! و چگونه رسول خدا 

ضلی آالت غلنه واله رم زا بهرفت رخاوا که با سئت ایشان. 

مغایر است- فرمان می‌دهد؟! 

۱۳ 

فرمان پیامبر صلی اللّه علیه وآله مبنی بر پیروی از ستّت خلفا مطلق 

است و همانند وجوب پیروی از سئت نبوی, تقییدی ندارد. بی‌تردید. چنین 

فرمانی اقتضا می‌کند که فرد قطاع (اطاعت شونده), معصوم باشد. 

عصمت پیامبر ضبلی, لاخ علیه واله مورد اثفاق همگان است, اما اجماعی 

در مورد عصمت همه خلفا وجود ندارد؛ بنابراین چگونه ممکن است که 

ِِ مطلق مبنی بر تبعیت همزمان از معصوم و غير معصوم, صادر 
دد؟! 

علمای اهل تستن در حل این اشکالات. سرگردان مانده و در برایر آن دچار 

اشفتگی جدذدی شده‌اند. 
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و 

گفته‌اند و برای تآویل آن به بیراهه رفته‌اند. 

توجیه اشکال یکم 

مانعی ندارد که اشکال نخست با تفسیر سئت خلفا به «طریقه», حل و 

فصل شود. شارحانی چون صاحب کتاب سبل السّلام, ملا علی قاری و 
مبارکفوری این تفسیر را بر گزیده‌اند. 

شوکانی در تأیید این تفسیر می‌گوید: ۳ 

ار و 


زبان عربی, به دلالت لفظی این ترکیب عمل شود بنابراین «سئت» به 
معنای «طریقه» است تنل خوا صلف الله علیه ماله به بیان این نکته 
پزد اختت که بذ طریقه من و طریقه خلفای زاشدین. کفشی:جویید وردر ماقم 
طریقه خلفای راشدین. عین طریقه نبوی بوده؛ چرا که آنان در علاقمندی و 
عمل همه جانبه و مداوم به ستّت نبوی از همه مردم پیشی می‌گرفتند و در 
کوچی‌ترین بامور- تا چه رسد به بزرگ‌ترین مسائل- از مخالفت با رسول 
خراضای ان پرهیز می‌کردند». 
پاسخ از این توجیه 
را ری زر تن ی وم لد 
مذکور- بدون توجه به ظهور روایت در تفاوت میان سئثت 

پژوهش هاي اعتقادی, سنت‌پیامبرپاسنت‌خلفا. ص: 107 
رسول خدا ضلی الله علیه والهجا خاها: تأکید نموده‌اند که «طریقه خلفای 
راشدین؛ همان طربقه رسول خدا| صلی اللّه علیه وآله بوده است». 
شوکانی برای اثبات همسانی طریقه مذکور با طریقه نبوی, این استدلال را 
افزوده است که «خلفای راشدین در علاقمندی و عمل همه جانبه و مداوم 
به ستّت نبوی از همه مردم, پیشی می‌گرفتند و در کوچک‌ترین امور- تا چه 
رسد به بزرگ‌ترین مسائل- از. مالفت: با سول خدا ضلی الله:علية والد 
پرهیز می‌کردند». 
اما عکس این موضوع, رخ داده است؛ چرا که سه خلیفه اول و نیز بیشتر 
اصحاب, در بزرگ‌ترین مسائل به مخالفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله برخاستند؛ چه برسد به مسائل کوچک و جزئی, تا جایی که در اين راه 
به نصوص صریح ایشان هم توجهی نکردند. 
لبته پیش‌تر به برخی موارد ماخ مخالفت‌های مذکور اشاره کردیم. 
بنابراین, کسانی که «همان طریقه نبوی را در پیش گرفتند و در علاقمندی 
و عمل بدان از همه مردم پیشی گرفتند» اشخاص دیگری- غیر از سه 
خلیفه اول و اکثریت اصحاب- هستند. حال باید پرسید: این اشخاص 
کیستند؟ 


توجیه اشکال دوم 

اگر مراد از «خلفا» اشخاصی غير از خلفای مورد قبول اهل سئت 
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باشد, اشکال دوم نیز پر طرف می‌شود. _ 

اما علمای اهل سئثت از کنار این اشکال, گذشته‌اند. جز شوکانی که بعد از 
عبارات مذکور می‌گوید: 

در برخی مواقع. خلفای راشدین, دلیلی در کتاب خدا و سئّت نبوی 
نمی‌یافتند که در این مواقع پس از تحقیق, بحث, مشورت و تدبر به رای 
خود عمل می‌کردند. این گونه آرا در هنگام عدم وجود دلیل. جزء سئت 


محسوپ می‌شوند و حدیت معاذ بر این امر دلالت می‌کند؛ رسول خدا 

| به معاذ فرمود: بر چه اساسی, قضاوت می‌کنی؟ 

پاسخ داد: بر اساس کتاب خدا. 

فرمود: و اگر چیزی نیافتی؟ 

پاسخ داد؛ بر اساس سئت رسول خدا. 

فرمود: باز هم ۰ نیافتی؟ 

پاسخ داد: اه خود عمل می‌کنم. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: سپاس خدای را که رسول خود را 
توفیق داد و يا دیگر نقل‌هایی که به همین مضمون نزدیک است. 

آن گاه شوکانی می‌افزاید: 

هر چند برخی از علما پیرامون این حدیث. سخنان معروف 
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و شناخته شده‌ای بر زیان رانده‌اند, اما حقیقت این است که باید این حدیثت 
را در مقایسه با دیگر احادیث. خسن دانست و بدان عمل نمود. 

البته من این موضوع را در بحت جداگانه‌ای توضیح داده‌ام. 

شوکانی در ادامه می‌گوید: 

ممکن است گفته شود: اگرٍ اعمال اجتهادی خلفا جزئی از سثت نبوی باشد, 
سخن رسول خدا| تم الله علیه وله مبنی بر «سئت خلفای راشدین» 
بی‌ثمر خواهد شد. 

در پاسخ باید گفت: ثمره سخن رسول خدا ی ام این است 

که برخی قرادم مان آن بزرگوار را درک نکردند, اما زمان خلفای راشدین 
را درک نمودند. عذه‌ای دیگر از مردم, هم زمان پیامبر صلی الله علیه وآله 
و هم زمان خلفا را درک کردند. در دوران خلفا اتفاقاتی افتاد که بر زمان 
پیامبر صلی. اه علیه واله رخ نداده بود. بنابراین. پیامبر صلی الله علنه 
وآله با هدایت مردم به سنت خلفا, شبهه‌ها و تردیدهای احتمالی برخی 
افراد دز اینده زا از میان برد. ۲ 

همان گونه که گذشت, هر چند که ارای اجتهادی خلفا جزثی از سئت نبوی 
یا اه یت ی و 

که آرای خلفا در هنگام عدم وجود دلیل, شایسته‌تر و بهتر از آرای دیگران, 
محسوب می‌شود. 
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کوتاه سخن این که. رسول خدا صلی ال علیه واله در دوران حیات خود, 
بارها یک فعل خاص يا ترک آن را به خود یا اصحابش نسبت می‌داد, حال آن 

که نسبت دادن هم‌زمان این امور به خود و دیگران از سوی آن حضرت 
فایده‌ای در بر ندارد؛ چرا که ایشان الگو و اسوه مردم هستند. 

شوکانی در پایان این گفتار می‌گوید: 


اجه گنت تفتشین ام ای این خدیت »بو آها در ها ناونشن این تسس 
در میان علما سخنی موافق با آن نیافتم. اگر اين تفسیر, صحیح باشد, از 
خداست و اگر غلط باشد, از من و شیطان است. از خدای بزرگ. طلب 
بپخشش می‌کنم. 

آری, این شیخ زار گ دریافته است که اعتقاد به همسانی طریقه خلفا با 
طربقه نبوی, با ظاهر حدبت که بیان گر مفایرت است. همخوانی ندارد. ۳ 
از سوی دیگر, دست کشیدن از ظاهر حدیث و عبور بدون دلیل از ظاهر آن 
نیز جایز نیست. به همین دلیل سخن خود را به وادی حچجّیت ارا و اجتهادات 
خلفا برده و در اثبات این حجیت. به حدیث معاذ استناد نموده است. آن گاه 
در همین ز مینه, دلالت حدیت بر مغایرت را به صورت پرسش مطرح کرده 
است. اما در پاسخ بدین سوال طوری عمل نموده که می‌توان ان را 
پذیرش اشکال تلقی کرد! 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ی و ص: 11 

نبوی» ترا شوه و چنین باتتج کید اس که چگونه ی تون ورف خلها 7 
در حالی همسان طربقه تلا مش‌ضل الاهغایه الط دانست که طا هر حدیت 
بر مغایرت, دلالت می‌کند؟! 

هم‌چنین اگر «طریقمم آنان همانند طریقه پیامبر صلی اللّه علیه وآله باشد» 
سخن پیامبر صلی ال علیه وآله مبدی بر اطاعت از «سئت خلفا» بی‌تمر 
خواهد شد! 

اما این که آرا و اجتهادات خلفا حجت است, یا نه؟ بحث دیگری است که در 
این مختصر نمی‌گنجد. 

خلاصه کلام این که تنها دلیل حجیت اجتهادات خلفا, حدبیت معاذ است که 
ترمدی, ابوداوود و احمد آن ر از «حارث بن عمرو بن آخوالمغيرة 
شعبه» نقل کرده‌اند که حارث گفت: گروهی از اصحاب معاذ از زبان معا 
تک روای 1 

مشخص نیست (!۱) 

از این ر وه شوکانی به سست بودن این حدیت, اعتراف کرده و حتی برخی 
علمای اهل سئت, آن را در زمره احادیث ساختگی قرار داده‌اند که این 
موضوع با مراجعه به شرح‌های نکاشته شده بر کتاب‌های 

کشا هی های اععاوی: تست ها رس اما مش و13 

سنن و دیگر کتاب‌های مفصّل تس این زمینه, روشن می‌شود. 

نتیجه این که بر اساس دیدگاه‌های اهل سئت. اشکال دوم هم‌چنان 
پابرجاست کاس باید به خاطر تفسیر این حدیث- که در میان علما.؛ 
سخنی موافق با آن نيافته است- استغفار نماید! 


پاسخ از اشکال سوم 

پیش‌تر گفتیم که دستور مطلق به اطاعت و پیروی بی‌قید و شرط, نشانه 
عصمت شخص مطاعء (اطاعت ره است ۰« و علما در موارد مشابه به 
این امر تصریح کرده‌اند. همانند ین سخن خداوند متعال که می‌فرماید: 
«اطیش| اللة داطیکها السشول واولی لام مکمْ»؛ «1» 

از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولی الامر اطاعت کنید. 

رازی در تفسیر اين آیه از قرآن چنین می‌گوید: 

«خداوند متعال در اين آیه. فرمان اطاعت قطعی از اولی الأمر را صادر 
کرده است و کسی که خداوند به اطاعت قطعی از وی فرمان می‌دهد. 
باید از اشتباه معصوم باشد؛ چرا که در غیر این صورت. امکان ارتکاب 
اشتباه توسط وی وجود دارد و فرمان خداوند مبنی بر اطاعت 


(1). . سوره ننتباء : : آیه 59 

شلصاه بر وهای اعقام تا سارت ار و 

از وی به منزله فرمان دادن به انجام آن اشتباه است. 

او ال اش که استای سای ام سل ازیو 
قرار دارد. این موضوع باعث می‌شود که امر و نهی در یک فعل واحد مبتنی 
بر اعتبار واحد, در کنار هم قرار گیرند که این امر محال است. 

تابر این کابت: شد خداوند مععال: فرمان اطاعت: قطعی او اولی الاه را 
ضایر کیوه ات همه کسانی که خر ونر سیر اطاعت عطفی اد انا 
را صادر می‌کند. باید از خطا و اشتباه معصوم باشند». «1» غزالی نیز به 
همین موضو اشاره می کند و پس از ابطال دیدگاه‌هایی که اشاره کردیم, 
ی اشتباه و سهو هستند و عصمت آنان از اشتباه 
و سهو به اثبات نرسیده هیچ حجیتی ندارد. در صورت جواز صدور اشتباه از 
فا کته ان عستان نان اسولال کرد ۶ 

چگونه می‌توان بدون ارائه یک حچّت متواتر. مذعی عصمت خلفا شد؟! 


(1). التفسیر الکبیر: 5/ 149 
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اختلاف در میان انان جایز است؟! 

چگونه ممکن است دو فرد معصوم, با یک‌دیگر اختلاف داشته باشند؟! 
چگونه می‌توان ادذعای عصمت کرد که همه صحابه, مخالفت با صحابه را 
جایز دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که ابوبکر و عمر نه نه تنها به انکار مخالفان 
اجتهادی خود نیرداختند؛ بلکه در مسائل اجتهادی, همه مجتهدان را قاف 


کردند که هر یک از اجتهاد خود پیروی کنند؟! 

بنابراین. عدم وجود دلیل بر عصمت. وقوع اختلاف میان خلفا و تصریح خلفا 
به جواز مخالفت اجتهادی دیگران با آنان. سه دلیل قاطع, محسوب 
می‌شوند». «1» آری, اين دلایل- و دیگر دلایل موجود در اين زمینه- به طور 
قطع بیان‌گر این موضوع هستند که «خلفا» در این حدیث, بر مطلق صحابه, 
مطلق خلفا و مطلق خلفای چهارگانه دلالت نمی‌کند. 


انظناق سفیت تا شبانی که روص 114 


این حدیث از جهت دلالت با مبانی شیعه امامیه در کلام و اصول فقه و 
استدلال‌های انان از کتاب و سئت منتواتر. مطابقت می‌کند, در 


() المستضفی فی عم ااضول :2601/1 .262 
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توضیح این انطباق باید گفت: 

این حدیت, وصیت و عهدی ات کیتسال خها ی زا لس لو گوبا 
به عنوان وداع- برای تعییر نعیین وظیفه و تکلیف امت. بیان داشته است تا 
مردم, در صورت بروز 0 فراوان» از «سئت وی و سئت خلفای 
راشدین» پیروی نموده و از هلاکت و گمراهی, مصون بمانند. 

این حدیث به صراحت بیان می‌دارد که بعد از رسول خدا صلی ال علیه 
وآله, , پیروی و اطاعت مطلق به «خلفا» اختصاص دارد. بنابراین. عصمت 
خلفا, امری ضروری و لازم است .. 


اشاره‌ای به حدیث ثقلین ۷ 


حدیث ثقلین نیز همین گونم است ... «1» حدیث ثقلین. وصیت و عهدی 
9 


(1). حدیت نقلین از احادیث متواتری است که به طور قطع از رسول خدا 
صلی اللّه علیه وله صادر شده است و همه مسلمانان روی آن اتفاق نظر 
دارند. در میان اهل سنت, علمایی جچون مسلم در صحیح و همه سنن 
نگاران. مسند نگاران و نیز معجم نویسان به نقل این حدیث از زبان چندین 
صحابی مرد و زن پرداخته‌اند ۰ و در مواضع گوناگون, این حدبت را با 
الفاظ مختلفی از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کرده‌اند ... برای 
آگاهی بیشتر ر. ک: نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار فی امامة 
الأْمة الأطهار جلدهای یکم تا سوم 
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چندین با- پس از مطلع کردن مردم از رحلت خود- ان را بیان داشته 
است. بنابرلین. حدیث ثقلین, وظیفه و تکلیف امّت را پس از رحلت رسول 
خدا ضلی الله علیه وآله تعیین و بیان می‌کند. 

تلاصا الم یه اه خر زا ی ها ار رای تیان 
ی ی ات وا ی 

لن تضلوا ما [ٍن اتبعتموها . 

احز از این ده پیروی کنند: هر کرام تفای 

از این موارد. حدیثی است که در دوران بیماری رسول خدا صلی اللّه علیه 
واله رسیده؛ همان بیماری که به مرگ آن بزرگوار انجامید. در آن حدیت به 
لفظ وصیت, تصریج شده است. در آن حدیث آمده است: 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله در حالی که به آن دو تکیه داده بود, از خانه 
خویش بیرون امد تا اين که وارد مسجد شد و به منبر رفت و دستمالی به 
خود بسته بود. آن حضرت پس از حمد و ثنای خداوند, فرمود: 

اقا بعد؛ آیها الناس ! فماذا تستنکرون من موت نبیکم ؟! الم ینع الیکم نفسه 
وینع الیکم آنفسکم؟! آم هل خلد احد من بعث قبلی فیمن بعئوا الیه فاخلد 
فیکم؟! 


وه ها ۳ ان 1۳ 

له تضلوا. کناب ابیز اظیرکم تفراوت ضا خا جمتتا ی کته ما تاتون وا 
ندعون, فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضواء وکونوا (خواناً کما آمرکم الله. 
الا نم ایک ری احل یی 1 


اما بعد, ای مردم! آپا هرک پیامبر خود را خوش نمی‌دارید؟! آپا اوء خبر 
مرگ خود و شما را برایتان نقل نکرده است ؟! اپا پیامبران پیش از من 
جاویدان زندگی کردند تا من نیز در میان شما جاویدان, زنده بمانم؟! 

آگاه باشید که من به پروردگارم ملحق خواهم شد و در میان شما چیزی را 
باقی می‌گذارم که اگر بدان تمشک جویید» گمراه نمی‌شوید؛ من کتاب خدا| 
را که نزد شماست. برایتان باقی می‌گذارم. 

شما این کتاب را صبح و شام تلاوت می‌کنید و اعمال و آرزوهای خود را در 
آن می بینید. از این رو با هم به رقابت برنخیزید. به هم‌دیگر حسادت و 
دشمنی نورزید و همان گونه که خداوند به شما فرمان داده است با هم 
احاهباشتند که سین از کناب خدار ها را بهکترت وه اه یت حون مصبته 
کاش کشره 


(1). جواهر العقدین: 234 
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شایان باداوزی است که رشول خدا صلی اللةعلنه حِ خر پارها هخا 
از قرآن و اهل بیت علیهم السلام کلمه «خلیفتین» (دو خلیفه) تعبیر کرده 
است. <1» او چدیث به روشنی نشان‌گر عصمت اهل بیتی است که 
رسول خدا| صلی اللّه علیه وآله به پیروی از آنان دون داده است. عصمت 
اهل بیت علیهم السلام از طریق استدلال‌های متعدّد قابل اثبات است. از 
جمله ادله, گفتاری اتتت. که.بیرافون, ایم-«اظاعت از اولی الامز» گفته 
شده؛ آن سان که گذشت. 


اشاره‌ای به حدیث «دوازده خلیفه» ... ص: 118 


رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در حدیث متواتر دیگری که همه علمای اهل 
سئت., آن را نقل کرده‌اند, تعداد «اولی الأمر» را- که فرمان تمشک به آنان 
را صادر نموده است- مشخص می‌کند. 

این حدیث که همانند حدیت ثقلین, مه مها ن زسمان شداضای اااه غاد 
وآله محسوب می‌شود, حدیت «دوازده خلیفه» است ... 

بخاری و مسلم این حدیت را از جابر بن سمره نقل کرده‌اند. 


(1). مسند احمد: 6/ 232, حدیت 21068, حدیت زید بن ثابت, الجامع 
الصّغیر: 1/ 157, حدیث 2631, حرف همزه, الدر المنثور: 2/ 107 
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بچاری از قول جابر بن سمره این گونه نقل می‌کند: از رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله شنیدم که می‌فرمود: 

یکون اثنا عشر آمیر [" 

دوازده امير خواهند آمد. 

آن گاه سخنی فرمود که آن را نشنیدم. پدرم گفت: پیامبر فرمود: 

کلهم من قریش؛ «1» 

همه اين امیران از قریش هستند. ۱ 

این حدیث را ترمذی نیز نقل کرده است. وی پس از نقل آن می‌گوید: این 
حدیث. خسن و صحیح بوده و از چند طریق از جابر بن سمره نقل شده 
است. هم‌چنین در اين باب از ابن مسعود و عبدالله بن عمرو نیز این حدیت 
نقل شده است. «2» احمد بن حنبل نیز در چند جا از مسند خویش این 
حدیث را نقل کرده است. <«3» 


(1). ر. ک: صحیح بخاری: ۸6 2640, حدیث 6796, کتاب الاحکام, باب 
الاتخلاف: یم مسلم 1۰ 2102-100 عویت‌های 1921 نع نهد 

رن مین ترش 95/2 و 96 خیت: 2210 باب ها جاع می. القافاة: 
کتاب الفتن 

(3). مسند احمد: 6/ 93- 122, حدیث‌های 20319, 20416, 20418, 
0 1 7050 20515, 20528, 20534 و ... حدیث جابر 
بن للامره 
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حاکم نیشابوری و دیگران نیز به نقل این حدیث پرداخته‌اند. «1» حال اگر 
این حدیث را در کنار حدیث ثقلین قرار دهیم, متوجّه خواهیم شد که رسول 


خدا| صلی الله علیه وآله تمسکی به کتاب و ائمه دوازده گانه را مورد 
سفارش قرار می‌دهد و اآن‌ها را به عنوان «دو خلیفه» بعد از خود معرفی 


حال که حدیث ثقلین بر عصمت. دلالت می‌کند؛ پس ائمه دوازدگانه, 
معصوم هستند .. 


بنابراین, حجیت سنت اهل بیت علیهم السلام 2 اثبات می‌ر سد. 

با این بیان. همه اشکالات حدیث «علیکم بسئتی ...» که از سوی غزالی 
مطرح شده- و بدان اشاره رفت- برطرف می‌گردد. 

در واقع مسأله وجوب تبعیت, مبتنی بر عصمت است و اگر عصمت, , وجود 
داشته باشدر هی تضادی میان «سئت خلفای راشدین» و «سئت رسول 
خدا| صلی اللّه علیه واله» نخواهد بود. در صورت وجود عصمت, اختلافی 
ینکن نی ارگ وقتی عصمت باشد, هر کس با سئت 


(1). المستدرک علی الصحیحین: 3/ 715, حدیث 6586, کتاب معرفة 
الصحابة (ذکر جابر بن سمره سوائی), و 3/ 716, حدیث 6۵589, کتاب 
معرفة الصحابة (ذکر ابوجحیفه سوائی) 
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معصوم مخالفت کند, خطاکار و گناهکار است .. 

آری. علمای اهل سئت, بیهوده تلاش کرده‌اند تا حدیث «دوازده خلیفه» را 
از معنای مورد نظر شیعه امامیه. منحرف سازند, اما در چگونگی تفسیر 
این حدیث. حیران مانده و سخنان آشفته‌ای بر زبان رانده‌اند؛ به گونه‌ای که 
هر کدام سخنی هد در میان علمای اهل سنت, افرادی را دیده‌ام که 
به وجود چهل دیدگاه متفاوت پیرامون معنای این حدیت, تصریح کرده‌اند .. 
اما مهم این است که علمای مذکور به ناتوانی خود در فهم معنای این 
حدیت, اعتراف کرده‌اند. 

ابن عربی مالکی پس از بیان دیدگاه خود می‌گوید: «معنایی برای این 
حدیث نیافتم». «1 0 تال از مهلب اين گونه نقل می‌کند: «هیچ کس 
را ندیدم که در مورد این حدیت. دیدگاه قاطع و مشخصی را مطرح کرده 
باشد ...». «2» ابن جوزی می‌گوید: «در مورد معنای این حدیث. جست و 
جوی فراوان نمودم, در پی یافتن منابع احتمالی توضیح ان برامدم و از ان 


(1). عارضة الاحوذی: 9/ 69 

(2). فتح الباری: 13/ 262 
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پرسیدم. اما بر مقصود حدیث. دست نافتم». <1» بنابراین. تلاش‌های 


اینان ناکام مانده و این حدیث قطعا صحیح است ... حال باید از هواهای 

نفسانی و تعضبات جاهلی. دست شسته و به واقعیت امری که خدا و 

رسولش اراده کرده‌اند, اعتراف نمایند ... 

چکیده سخن این که معنای حدیث مذکور, این گونه است: 

به سنت من و سئت ائمه دوازده گانه که بعد از من خلفای راشدین و 

هدایت یافته هستند. تمسک جویید ... 

اين معنا را روایتی که علمای اهل سئت از ابولیلی غفاری از رسول خدا 

صلی الله علیه واله نقل کرده‌اند, تاکن کف کنور ارت.خا که ای شا سین 

اللت علنه باه فرمود: 

سیگون بعدی: فتن, فاوا کان دلی قالرموا علی:بن آبین»طالتب, فانه فاروق 
بین الحق والباطل؛ 

را هر گاه چنان شد به علی بن ابی طالب. 

تمسٌک جویید. چرا که وی جدا کننده حق از باطل است. 

در حدیث دیگری کعب بن عجزه می‌گوید: پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله 

(به علی علیه السلام اشاره کرد و) فرمود: 


(1). همان: 13/ 263 
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تکون بین امّتی فرقة واختلاف, فیکون هذا وأصحابه علی ي الحق؛ ۰1« 

در میان ات من؛ جدایی و اختلاف خواهد افتاد که در آن هنگام, حق با این 
مرد و اصحاب اوست. 


ای مد اسااعی ار سس خاکمی را یه 19 


در این حدیت آمده که رسول خدا صلی ال علیه وآله مردم را به اطاعت 

از فرمانروایان دستور می‌دهد و می‌فرماید: «گوش به فرمان باشید و 

اطاعت کنید حتی اگر فرمانروای شما برده‌ای حبشی باشد». 

بنابر آن چه گذشت روشن می‌شود که چنین دستوری, کذب محض بوده و 

این گونه سخنان را افرادی مانند «اسد بن وداعه» افزوده‌اند. 

عدم اطمینان راوی از صدور این فرمان از جانب پیامپر صلی ال علیه 

واله, صدق اذعای ما را اثبات می‌کند؛ زیرا تا ی اه تاه واه اجازه 
بر سرنوشت مردم را تنها برای کسانی صادر می‌کند که صفات و 

شروط مورد نظر عقل و شرع در آنان گرد آمده باشد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله, نه تنها چنین دستوری نمی‌دهد؛ بلکه 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 45/ 345, اسد الغابه: 6/ 265, کنز العمال: 11/ 
1 و <285, حدیث‌های 32961 و 33013, کتاب الفضائل باب ذکر 
الصحابة وفضلهم 
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جایز نمی‌داند که مردم به تسلیم و اطاعت محض از هر فرمانروایی 
بپردازند که با شیوه دلخواه خود. مسولیت امور مسلمانان را در دست 
گرفته است! 

کوتاه سخن این که در صورتی که اصل صدور حدیت از پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله مورد قبول باشد., این فراز از حدیث بدان افزوده شده تا 
مردم به اطاعت از معاوبهو و کارگزاران وی وادار شوند و از فرمانبرداری 
از آنان دست برندارند. اگرچه آنان ستم روا دارند و بی‌ عدالتی کنند و 
افرادی فاسق و فاجر باشند. ۱ 

پس همان طوری که این فراز به حدیث افزوده شده, تعلیل مفاد آن نیز 
افزوده شده که «زیرا مقمن همانند شتر راهوار است ...». 

سردرگمی علمای اهل سئّت در فهم این بخش از حدیت. گفته‌های ما را 
ایند می‌کند. در این جا به دیدگاه‌های دو شارح کتاب مسند ترمذی بسنده 
می‌نماییم. 

آنن رب رضی کویت سا میز صلین ال علیه وله فرمود: حرف شنوی داشته 
باشید و اطاعت کنید»؛ (یعنی از امیران اطاعت کنید) حتنی اگر برده حبشی 
بر شما حاکم شد. در حالی که علمای ما گفته‌اند: برده نمی‌تواند ولی امر 
باشد. 
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به نظر من پیامبر صلی اللّه علیه وآله از فساد حکومت و سیطره نااهلان 
بر آز خبر داده است تا جایی که ولایت امر در اختیار بردگان قرار هت کر 
ایشان اشاره عف کت .که اگر چنین زمانی فرا رسید گوش به فرمان باشید 
و اطاعت کنید ۳ از این طریق, به کم‌ترین زیان برسید و [ همان 
فتنه‌ای کور و کر که هیچ درمان و راه نجاتی برای آن وجود ندارد. دامن 
اقت را نگیرد. «1» مبارکفوری نیز به توجیه این حدیث می‌پردازد و 
می‌گوید: 
دی ار امس ای ای ات وا اس که او 
پست‌ترین مردم بو امامت رسید از اطاعت او سرباز نزنید و یا اگر برده 
حبشی بر شما مسلط شد برای پرهیز از فتنه انگیزی, از او اطاعت کنید. 
و در ادامه می‌گوید: در برخی نسخه‌های ابوداوود این گونه آمده است: 
«وان عبدا حبشیا» که کلمه «عبدا» به صورت منصوب آمده است, بدین 
معنا که: حتی اگر فرمانروا برده‌ای حبشی پاشد. از او اطاعت کنید! 
اف ی معصی سا لیا ی وال اس کی 2 
کارگزاران انتصابی از سوی امام- حتی اگر برده حبشی باشند- اطاعت 
کنید. منظور پیامبر صلی اللّه علیه وآله اين نیست که حتی اگر امام شما. 


(1). عارضة الأحوذی: 10/ 148 و 149 

سلسله هن های افاوی: تست ها میربا شتت خلفاز رش 126 

برده‌ای حشی باشید, از او اطاعت کنید؛ زیرا احادیث صحیحی نقل شده که 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

الانتة .من فریتن* 618 

امامان از قربش هستند. 

آن چه در این زمینه آمد, قابل بررسی و نقد است؛ چرا که دیدگاه خطابی 
قابل قبول نیست. : زیرا آن؛ حمل بی‌دلیل حدبیت مذکور بر معنایی دیگر 
است. از این گذشته گفتیم که علما؛ ولانت بردگان را نمی‌پذیر ند. 
دیدگاه‌های ابن عربی و ابن حجر «2» نوعی فرمان دادن به تقیه است با 
وجود تصریح قرآن و سّت به تقیه, علمای اهل تستن. شیعه امامیه را برای 
پاییندی به آن. سرزنش می‌کنند. ولی خود در عمل, تقیه را اجرا می‌کنند. 
بنابراین- و با چشم پوشی از آن چه گذشت- معنای حدیث چنین است: 

اکن هر مایروایان سسکا ریاف بااهلم با .یه عتوان: امس شهار ند 
مخالفت شما با آنان. زیانی بزرگ برایتان داشته باشد, باید گوش به فرمان 
آن‌ها باشید و از ان‌ها اطاعت کنید. 


(1). تحفة الأحوذی: 7/ 366 
(2). فتح الباری: 13/ 153 
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در این کتاب, به ارائه مهم‌ترین سندهای این حدیث در مهم‌ترین کتاب‌های 
اهل سئت, پرداختیم ... و روشن شد که این حدیث از احادیثی است که در 
دوران معاویه با اهداف سیاسی, ساخته و پرداخته شده است. 

این حدیث به لحاظ دلالت. حدیث باطلی است که نه تنها نمی‌توان بدان 
استناد کرد, يا به عنوان قاعده مسائل علمی قلمداد نمود که حثی بر پایه 
ضوابط مورد نظر اهل سئت نیز پذیرفتنی نیست. 

بنابراین نمی‌توان از حدیث مذکور برای توجیه «بدعت‌های دینی» خلفا و 
امزا استفاده نمود و آن را به: عنوان دستاویزی: برای. سخنان متعدد. در باب 
حجّیت سخنان اصحاب و اجماع خلفای چهارگانه, مورد بهره‌برداری قرار 
داد. از این رو بدعت‌ها و سخنان مذکور هم‌چنان توجیه ناپذیر بوده و دلیلی 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 128 

وجود ندارد. ٍ 

اری, در صورت صحت سند این حدیث, می‌توان ان را به عنوان دلیل 
وجوب اطاعت, فرمانبرداری و اقتدا نی مورد استفاده قرار داد ... 

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والطلاة والسلام علی الزسول 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا, ص: 129 


1 قرآن کریم. 
ِ 


2 الاساجقی شرن: المتما+ غلی سشن عندالکافی. سشکی: مکنیه الکلیات 
الازظر نه: قاهره, مصر» سال 1 ([. 
اف از سا ات یوار نی سرت تام 
4 |رشاد الساری: احمد بن محمّد بن ابو بکر قسطلانی, دار احیاء التراث 
العربی, بیروت. 
5 ارشاد الفحول: محمّد بن علی بن محمد شوکانی, دار الکتب علمیه. 
بیروت. لبنان. 
6 الاستیعاب: ابن عبدالبژ, دار الجیل. بیروت, لبنان, چاپ یکم. سال 
112 
7 لاسرا المرقوقد فی الاخبار المحخکه ملا قلی قاری: لیکشت 
ِ بیروت, لبنان, چاپ دوم, سال 1406. 

. الاصابه قی تمییز ِ ین خر وتان ار الکنت قامو 
الکتب عم , بیروت: 0 
سلسله پژوهش های اعتقادی. سنت‌پیامبریاسنت‌خلفا. ص: 130 


0. تاج العروس: زبیدی, دار مکتبه الحياة, بیروت, لبنان. 

1. تاریخ مدينة دمشق: علی بن حسن معروف به ابن عساکر, دار احیاء 
پاکستان. 

.1410 

یت رال ان یهار الکات یو روت نات 
تا ۳ 

کل الشستر الکین فص واآههنای آلکی سفتر ان سال 1 دار 
احیاء التراث العربی, بیروت, چاپ سوم. 

6 فشنر. عاطسی امه احام ان مت بو امه انشاره 
قرطبی, دار احیاء التراث ث العربی, افست از ز چاپ دوم. 

ی را او مروت اسان 


چاپ دوم» سال 15( 

19 تهذیب الأسماء واللغات: نووی, دار الفکر, بیروت؛ لبنان: چاپ یکم,؛ 
سال 1416. 

و میت اشینت انش سعر متا ردان آلکیی له هر یروت نان 
جاب یکم‌سال 1415 
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0 الکعال. قی سا الرجال اند الجیته ای الصا تست 
مزی» موسسه الرساله, , بیروت؛ لبنان: چاپ پنجم » , سال 15( 


جح 
1 الجامع الصفیر: جلال الدین سیوطی, دار الفکر. چاپ یکم. سال 
1 (1. 

2 جواهر العقدین: سمهودی, دار الکتب علمیه. بیروت., لبنان, چاپ یکم. 
سال 1415. 


ح ۱ 
دص املع اه اممایم کار ال ای وشات 
کشا 1110 


۵ 7 
4 خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: احمد بن عبدالله خزرجی انصاری. 


9 
ال نیقی الم توت اعلال الفیم روط ردان الکت 


۳ 
6 معا وت آوره فتر کف مه لو وا و 


سس 

7 سنن ابن ماجه: ابن ماجه قزوینی, دار الجیل, بیروت., لبنان. چاپ یکم. 
سال 1418. 
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8 سنن ابی داود: ابی داوود, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ یکم. 
سال 1416. 

9 سنن ترمذی: محمّد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر. بیروت. 
لشانخاب یمه‌سان 1105 

لاد. سیر اعلام النبلاء : ذهبی, موّسسه الرساله, بیروت؛ لبنان, چاپ نبهم» 
سال 1413. 


7 
1 ها زیت تال السین دی : 
ضص 


ا ای ق ف تفه ا تال اس رز 
دد. صحیح بخاری: محمّد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار آبن کثیر, د 
4 صحیح مسلم: مسلم بن حجاح نیشابوری. موسسه عز الدین و دار 


ضص 

5. الضعفاء الکبیر: ابن حماد عقیلی, دار الکتب علمیه. بیروت. لبنان, چاپ 
دوم, سال 1418. 

6. الضعفاء والمتروکون دارقطنی: ابوالحسن دارقطنی بفغدادی. 

7. الضعفاء والمتروکون: احمد بن شعیب نسائی, دار القلم. بیروت., لبنان. 
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ط‌ 


ق تصیعات: الحماظخلال آلدین تس‌ظی دار الکنب علهه بیروت؛ لبتان: 
چاپ دوم» سال 114( 


ح ۱ "۲ 
0 عمده القاری فی شرح البخاری: بدر الدین عینی؛ دار الفکر, و دار 
1 اعد اضم سس التواصهه اب رت ماکان الک ال ای 


یکم, سال 1406 
ف 

2. فتح الباری: ابن حجر, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ یکم. سال 
910« 

۳ در حاشیه با 


4 مفیضن القدیرفف رح الجامع الضفیه ماو دان الکتی: غلمم 
بیروت, لبنان, چاپ یکم, سال 1415. 


۳ 9 

45 القاموس المحیط: فیروزابادی, دار احیاء التراث عربی» بیروت., لبنان؛ 
چاپ یکم. سال 1412. 
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ی 


6 اکامل فن ضفاع الرجال ان عم دار الک له پرروت ان 
امه که ال ۱1۸۱۵ 

7 کر العال» مفی: تور ای الک تن صلاخان نکر 
سال 1419. 


ق. الکواکت: الذراری» کرمانیه تدای اخباغ. الترات. العربی: رنه بیان 
چاپ دوم» سال 1 1 


م‌ 

9 المبسوط فی الفقه الحنفیه: سرخسی. دار المعرفه. بیروت. سال 
6 (. 

0. المستدرک علی الصحیحین: حاکم نیشابوری, دار الکتب علمیه, بیروت. 
لبارسیاب مسا ۰1411 

1 المستصفی فی علم الاصول: محمّد غزالی, دار الکتب علمیه, بیروت؛ 
چاپ یکم, سال 1413. 

2 مسند احمد: احمد بن حنبل, دار احیاء التراث العربی, بیروت., لبنان؛ 
چاپ سوم, سال 1415. 

3 مصابیح السئه: بفوی, دار المعرفه. بیروت, لبنان,. چاپ یکم. سال 
7 (1. 

4 معجم البلدان: یاقوت حموی, دار الکتب علميیه., بیروت., لبنان,. چاپ 
یکم. سال 1410. 

العراقی. 
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6 مناهح العقول فی شرح منهاج الوصول: محمّد بن حسن بدخشی, دار 
الکتب علمیه, , بیروت؛ لبنا ل. 

7 منهاج السنة النبویه: ابن تیمیه حزانی, مکتبه ابن تیمیه, قاهره, مصر, 
چاپ دوم» سال 1109 

8. الموافقات فی اصول الاحکام: ابواسحاق شاطبی, مطبعه الرحمانیه. 


مصر. 
و او ات ان ویر دار الکت مش مرت زارت اب بکی 
سال 1415. 

0 یراق الاغتدال قی فد رال فهییر نان الضعرفه هم تاه الکتت 
علمیه, بیروت,؛ لبنان؛ چاپ یکم, سال 2 هم 


‌ 

1 نفحات الاأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار: سید علی حسینی میلانی, 
نشر الحقایق, قم, چاپ دوم» سال 126( 

2 بهاید التطول ی فراع ااصول تما این یه ترخیم اضر 
دار الکتب علمیه, , بیروت؛ لبنان. 

و الهایة فی غریت 0 ان ات الک عم وت ان 
سال 1418. 


غدیر به روایت اهل بیت (ع)(24) 


سرآغاز ۰ص 7 


یی صای الک عل وال ی و 0 19 
رسانان الاهی با نبت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شید و پس از بیست و سه سال زحمات 
ها ای را 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه الاهی در هجدهم ذی الحجه. در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم افتلاخ بنین ار بتاختر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت غلی علیه السلام, نعمت 
الاهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 
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پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین ان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
از ها هل 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلیه. والد: توشط آمیر موضان علی: علیه. السلام, 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیده باورانی همچون شیخ. مفید,. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 
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کر او ات و سا او مه پررسی.ه 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فاوتیی ژیانان ربا حفايق اسلامین استا.من‌ سار ده ۳ 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 
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الحمد له رب العالمین. والصْلاة والسّلام علی ۳ ونبینا محشّد واله 
الطیبین الطاهرین, 3 اللخ غلن آعداتهم آجمعین من الاولین والاخرین 

از طرف‌های دعوا به اعتقادات مورد قبول طرف عقابا, استدلال نمایند و 
پا بحث و مناظره بر پایه قواعد و چارچوبی مشخص, استوار گردد که دو 
علمای امامیه در طول تاریخ. همین روش را در برابر دیگر فرقه‌های 
اسلامی به کار بسته و در همه مسائل اختلافی- چه فقهی و چه کلامی- به 
ویژه در موضوع امامت و خلافت. از همین روش استفاده کرده و می‌کنند. 
در خصوص حدیثت غدیر نیز ملاحظه می‌شود که کتاب‌های شیعه. سرشار از 
روایات اهل ستت است؛ به گونه‌ای که عالمان شیعه, 
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اجادیت وارده در مهم‌ترین کتاب‌های معتبر اهل سنت را- با همان سندها و 
طرق مذکور در اين کتاب‌ها- نقل می‌کنند و برای اثبات دلالت این احادیت 
بر اعتقادات خود, به سخن نام اورترین علمای انان, استناد می‌نمایند؛ تا 
جایی که برای نعیین معنای برخی واژها نیز. به دیدگاه‌های زبان شناسان 
اهل سئت. استدلال می‌کنند. ۱ 

در عین حال, استفاده از این روش کارامد و وزین, ممکن است برخی 
ساده دلان را در دام شبهه گرفتا ر کند و یا شماری از متعصبان راربه نادیده 
گرفتن چقیقت, سوق دهد. برای مثال ابن روزبهان در پاسخ فاحل 


رهمه اللّه می‌نویسد. 


شگفت آن که این مرد, تنها به نقل روایات اهل سئت می‌پردازد؛ چرا که 
شیعیان از هر گونه کتأب: وخ اف و علمای مجنهد ۳ ناقل حدیت, مجروم 
هستند. بنابراین. وی در اثبات ادعاهای خود, به شدّت به 3 اهل 
سنت نیازمند است. «» نوشتار پیش رو حدیث غدیر به روایت اهل بیت 
علیهم السلام است که به اختصار به بررسی حدیت عغدیر در سندهای 
یی کات‌های مان مجید آمامچم بر داخته ات تا ای مره ین 
روزبهان 


(1). دلائل الصدق: 1/ 58 
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گوشزد نماید که: 

شیعیان دارای کتاب, روایات و عالمان مجتهد هستند و در اثبات ادعاهای 
خود به کتاب‌های اهل سئت نیازی ندارند. 

هم‌چنین اهل سئت بدانند که: 

۷ حدیث غدیر, مورد اثفاق نظر همه مسلمانان است تا جایی که شیعه و 
ستی در نقل برخی روایات آن. اشتراک نظر دارند و با سند و متن یکسان, 
ان را ذکر کرده‌اند. 

2 آئمه اهل بیت علیهم السلام و عالمان پیروان آن‌ها, حدبت عغدیر را مورد 
توجه قرار داده و برای گسترش و تبلیغ آن, نهایت تلاش خود را به کار 
بسته‌اند. ۲ 
3 این نوشتار دارای نکته‌ها و فایده‌هایی است که راویان اهل سئت. از ان 
غافل مانده يا بدان توجهی نکرده‌اند. 

ما در این نوشتار با استفاده از منابع دست اول شیعه, متن احادیثی را تحت 
یک سری عناوین, می‌اوریم و نکاتی چند را خاطرنشان می‌سازیم. 

سید علی حسینی میلانی 
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اشارة 


در روز غدیر, خند آیه. از خانب خدا‌ند ختعال تازل شند که با انتضاد بة 


«یا آیُا الرٍشول بل ما رل الیک من ربک وان لَم تفعل قما بلْفت رسالتة 
واه بَعَصمَک من النّاسٍ»" «1» 

ای پیامبر ! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است. به طور کامل 
(به مردم) برسان و اگر انجام ندهی رسالت او را انجام نداده‌ای و خدا تو 
را 27 7۳ 

پیش از سخنرانی پنامیر خوا ضلی ال عیسو الم و رو ون انم آبه تال 
شد. روایات اهل بیت علیهم السلام نیز بر نزول این آیه در روز غدیر 


(1). سوره مائده: آیه 607 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 20 

صحه قف بذارتن 

شیخ محشّد بن یعقوب کلینی رحمه اللّه درگذشته سال 328 هجری به سند 
خود ارام دبا نو علنه الصاام این کوت تخل ی ند 

ین به ِِ ِ ِِ داد که ولایت علی علیه السلام را اعلام کند و 
«اتما وک کَ ۱ ورشوله والذین منوا الذین یِقیمُون الصّلام وَیوْئونَ الركاة 
هم راکقون»؛ «<1» 

ولیٌ و صاحب اختیار شما تنها خدا, پیامبر او و کسانی هستند که ایمان 
اورده‌اند؛ همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع. زکات 
می‌دهند. 

در این آفت: ولایت اولی الافز واجب شد؛ اما مردم از کنه این ولایت؛ آگاه 
نبودند. از این رو خداوند به حضرت محشّد صلی اللّه علیه وآله 7 
به سان نماز, زکات. روزه و حجّ, ولایت را نیز برای مردم تفیسیر : 

هنگامی که این دستور» ابلاغ شد, سینه رسول خدا| صلی اللّه علیه وله به 
تنگ آمد و ترسید که مردم از دین خود, مرت شده و او را تکذیب 


(1). سوره مائده: آیه 55 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 21 

نمایند. از اين رو با پروردگار متعال, درد دل نمود. 

در اين هنگام, خداوند متعال , شم آن حضرت این گونه وحی 

«یا آیهّا الرَسْول بلِغْ ما ائزل نکن رب وان لم تفع قما ا بلقت رسائنة 
وله یعصمَک ف اس 

ای پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است. به طور کامل 


(به مردم) برسان و اک انجام ندهی رسالت او را انجام نداده‌ای و خدا نو 
را از (خطرهای) مردم حفظ می‌کند. 

ی وهای کوا صلم رال ال ای شواعه شتا 
اطاعت نمود و در روز غدیر خم, ولایت علی علیه السلام را اعلام فر مود. 
ایشان ندای نماز جماعت. سر داد و از مردم خواست ۳ شاهدان؛ غایبان را 
آگاه سازند ... «1» حافظان بزرگ و عالمان مشهور اهل سئثت نیز هم‌چون 
ابن ابی حاتم؛ ابن مر‌دوبه» تعلیی, 0 اصفهانی, 2 حسکانی, ابن 
عساکر, فخر رازی, نیشابوری, کینی, جلال الدین سیوطی و . 

نزول این ایه را در روز غدیر نقل کرده‌اند. «2» 


(1). الکافی: 1/ 289, حدیث 4 
مر را هآ 
9- 130, عمدة القاری: 18/ 206 .. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 22 


آیة دوم ... ص: 22 


هام هتفخ رات اس وا صی اه صلنه وله مر و دی بان 
ِِ و حاضران با امیر مومنان علی علیه السلام بیعت کردند, این ایه نازل 


«اَوَم َحْملْ لک دیتکم وائعقث عَلَیکُمْ نقهنی ورضیث کم آلاسَلام دیتا»؛ 


«[» 
نک( 


مه 717 
سخنرانی امیر مومنان علی علیه السلام را که به خطبه «وسیله» معروف 
است. نقل می‌کند. امير مومنان علی علیه السلام در این سخنرانی مفصٌّل 
می‌فرماید: 

آن گاه بامیر خدا صلی الم کیت له شون خویر کم رفن و مسلمانان 
به دستور ایشان, چیزی شبیه به منبر را آماده کردند. اهر صلی. اااه: ارد 
وآله بر فراز آن منبر رفت و بازوی مرا گرفت تا جایی که سفیدی زیر 
بغلش نمایان شد؛ ان گاه با صدای بلند فرمودند: 


(1). سوره مائده: ۳ 3 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل ..., ص: 23 

من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه؛ 

هر که من مولای او هستم تلو مولای اوست؛ خدایا! دوستداران او را 

دوست و دشمنانش را دشمن بدار. 

۰« دوستی با من, دوستی با خدا و دشمنی با من, دشمنی با خداست 
ر ای ین هنگام. خداوند اين آیه را نازل کرد: 

«البوح اکعلت لکم دب کم وَأْمَمث عَلیکَم نعم: یععنی ورضیث لک آلاشلام دیتا»؛ 

امروز دین شما را به حدٌ کمال رساندم. و بر شما نعمتم را تمام کردم و 

هترین آیین را که اسلام است برای شما پرگزيدم...  .‏ ر 

از اين رو ولایت من, موجب تکمیل دین و خشنودی پروردگار بزرگ شد. 

«1» شایان ذکر است که برخی از عالمان و حافظان بزرگ اهل سئت 

صالحانی, حموینی و ... نیز نزول این ایه در روز غدیر را نقل کرده‌اند. <2» 


(1). الکافی: 8/ 27 
2۱ السافی, این مفا لت 16 السافت, حوارومی 00 فر اند الشطاین: 


1/1 ... 
سامتاه هن های اعا دی سامت هن رس 29 


آیه سوم ... ص: 24 


هنگامی که مردم با امير مومنان علی علیه السلام بیعت کردند و این بیعت 
پایان یافت درباره شخصی به نام نعمان فهری این آیه نازل شد: 

«سَال سایئْل بعذاب واقع* للکافرین لیس له دافع»؛ «1» 

پرسنده‌ای, غذاب خنهی درخواست کرد غذایین که بر کافران استت ود 
دفع کننده‌ای ندارد. 

شیخ فرات بن ابراهیم کوفی رحمه اللّه به سند خود چنین نقل می‌کند: ۱ 
حسین بن محمّد خارفی می‌گوید: از سفیان بن عیینه پرسیدم: آبه. تال 
سایل» درباره چه کسی نازل شده است؟ 

سفیان پاسخ داد: پسر برادرم! از چیزی پرسیدی که پیش از تو هیچ کس 
آن: را از فن. تبرسیده بود: من همین سوال را از امامجعفر صادق علیه 
السلام پرسیدم. 

آن حضرت از جدّش از پدرش از ابن ٍ عباس چنین نقل کرد: 

در روز غدیر, پیامبر خدا صلی له علیه وأله برخاست و به ایراد یک 
سخنرانی کوتاه پرداخت و آن گاه امیر مومنان علی بن ابی طالب علیهما 
السلام 


(1). سوره معارج: آیات 1 و 2 

سلسله پژوهش های ِ 1 غدیربه‌روایتاهل . ۰ ص: 25 

را فرا خواند, بازویش 0 ۷7۳ را بالا برد تا جایی که 
سفیدی زیر بغل هر دو نمایان شد. 

در این هنگام پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

الم ابلغکم الرسالة؟ الم انصح لکم؟ 

آیا رسالتم را به شما ابلاغ نکردم؟ آیا شما را ناصح و خیرخواه نبودم؟ 

ار هن ایو ات 

فرمود: 

من کنت مولاه فهذا علی مولاه, اللهمٌ وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصر 
من نصره, واخذل من خذله؛ 

هر که من مولای او هستم این ع: مولای اوست. خدایا! دوستداران او را 
دوست و دشمنانش را دشمن بدار. 

خداوندا( هر که او را یاری کند, او را یاری نما و هر که او را تنها گذارد, 
تنهایش گذار. 

سخن پیامبر صلی اللّه علیه وآله بر سر زبان‌ها افتاد و به نعمان فهری 
رسید. نعمان,ٍ شترش را پالان کرد و بر آن سوار شد ... آن گاه به نزد 


پتاسو صاق الم خلیه‌ وله امفوفلام کر 

تام ی ااام عم آلشی تاه سا اما ان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل ..., ص: 26 

نعمان گفت: ای محمد! ما را دعوت کردی که «لا اله لاالله» بگوییم, ما 
آخایت کرش آن گام ارها اس بت و اسان اور مها با 
وجود برخی تردیدها, انمان آفرزخیم. ان عاه ما را بف تفا دغوت موی وها 
به دعوت تو یک گفتیم. سپس ما را به روزه‌داری فرا خواندی و این کار را 
انجام دادیم؛ بعد از آن؛ ما را به ح دعوت نمودی و آن گونه که تو 
می‌خواستی, انجام دادیم آن گاه که 

هر کدام از شما که دویست درهم کسب کند, باید همه ساله, خمس آن را 
صدقه بدهد, ما نیز این فرمان تو را اجرا کردیم. 

اکنون پسر عمویت را برگزیده‌ای و او را مهتر ما قرار داده‌ای و می‌گویی: 
«هر که من مولای او هستم این علی مولای اوست؛ خداپا! دوستداران او 
را دوست و دشمنانش را دشمن بدار, خداوندا! هر که علی را یاری کند. 
پارتن کر هر که اما شا کار انش وایت ابا ان ستان‌ار خا 
نبوست پا از جانب خدا؟ 

ماد دا صلی الم وله تیه بای فونوه: 

بل عن اللْه؛ 

قطعاً از جانب خداوند است. 

در اين هنگام نعمان فهری به حالت خشم, برخاست و گفت: 

او ار این فاص اتسار ما سس اسر 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل ضوع 27 

اگر این سخنان محمّد دروغ است. بلایت را بر او نازل کن! 

آن گاه به شترش نهیب زد و زانوبند آن را باز کرد. سپس بر آن سوار شد 
و رفت. هنکاتین که از آ دشت پهناور بیرون می‌رفت. خدای تعالی از 
آسمان سنگی را بر سرش فرو فرستاد؛ به گونه‌ای که پس از اصابت به 
سر نعمان, سنگ از پشتش بیرون زد و او را به هلاکت رساند. 

در این هنگام, خدای تعالی این آیه‌ها را ذربازه نعمان فهری نازل کرد: 
«سَأل سائّل یعذاب واقع* للکافرین لیس له دافع* من الله ذٍی المعارج»: 
«1[» 

پرسنده‌ای, عذاب حتمی درخواست کرد؛ عذابی که بر کافران است و هیچ 
دفع کننده‌ای ندارد. این عذاب از خدای صاحب معارح است. ِ« نزول 
این آیه شریفه را نیز برخی از عالمان و محذئان از ک اهل سئت همانند 
تعلبی, سبط ابن جوزی, زرندی, سمهودی, ابن صباغْ, مناوی, حلبی و . 
درباره نعمان فهری نقل کرده‌اند. «3» 


(1). سوره معارج: آیه‌های 1- 3 

(2). بحار الأنوار: 37/ 175 

(3). تذکرة الخواص: 30, نظم درر السمطین: 93, الفصول المهمه: 42, 
فیض القدیر: 6/ 281, السيرة الحلبیه: 3/ 337, نور الابصار: 78 ... 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 28 

گفتنی است که این حدیث با همین متن, در تفسیر ثعلبی و به سند خود او 
از سفیان بن عیینه نیز نقل شده است. <1» 


آبة چهارم ۰ص 28 


شیخ علی نی اد اشنم کی ود |[ از بزرگان قرن سوّم- به سند خود 
ها و 

در روز غدیر و در شأن امیر مومنان علی علیه السلام اين آیم‌ها نازلی شد: 
«واّة لتثریل رربّ العالمین* ترَلٌ به اوح آلأْمین* علی قَلیک یِتکونَ من 
الْمْنذرین»؛ « »> 

و به یقین اين (قرآن) از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. 

رو الافین آن را تازل گرم بر قلب توء تا از بیم دهندگان باشی. «3» 


(1). بحار الانوار: 37/ 176 

(2). سوره شعراء: آیه‌های 192- 194 

(3). تفسیر القمی: 2/ 124, شیخ محمد محسن فیض کاشانی- متوقای 
۱ 0 نیز این حدیث را ؛ هل از تسین القمی. ون کباب 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل .... ص: 31 





غدیر و ولایت حضرت علی علیه السلام . نم رآ 


ابوالعبّاس عبداللّه پن جعفر حمیری- از بزرگان قرن سوّم- از سندی بن 
محمد این گونه نقل می‌کند: 

صفوان جمال می‌گوید: اما م صادق علیه السلام فرمود: 

ای ی هر نازل شد رسول خدا صلی 
هه به جارو کردن زیر درختان موجود در آن منطقه اشاره کرد و 
اصحاب نیز خس و خاشاک زیر درختان را جارو کردند و سایبانی را برای 
آن حضرت برپا نمودند, آن گاه ندای نماز جماعت سر داده شد و پس از 
آن, تور ل دا ضلی الله علیه عالم فرمود: 

ما ی 1 من کنت صولاه فعلن مولاه, الست اولی نکم من آنفسکم؟ 

ای مردم! هر کس من مولای او هستم, علی مولای اوست, آیا من از شما 
به خودتان سزاوارتر نیستم؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 32 

گفتند: بله. , 

پیاهبر صلی الله علیه واله فرمود؛ 

من کنت مولاه فعلی مولاه. رب! وال من والاه. وعاد من عاداه؛ 

هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست. پروردگارا! دوستداران او 
را دوست و دشمنانش را دشمن بدار. 

آن کاه پیاهبر ضلی اللم. ۶رد وآله دستور داد مردم با حضرت علی علیه 
هت وا ی ی 
م ی آمدنة و با آن خصرت. بنفت .مین تخوذاند و هیچ کدام سخنی نمی‌گفت .. 
« ابونضر محقد بن مسعود عیاشی سمرقندی, از بزرگان قرن سوّم نیز 
این حدیث را از صفوان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. <2» 


نزول در چحفه ... ص: 32 


عیاشی رحمه اللّه ا ز حثان بن سدیر, از پدرش اين گونه نقل می‌کند: 
سدیر می‌گوید: امام محقد باقر علیه السلام فرمود: 
هنگامی که جبرئیل در حجة الوداع برای اعلان امر (ولایت) 


(1). قرب الاسناد: 27 و به نقل از آن بحار الأنوار : 1198/37 
(2). تفسیر العیاشی: 1/ 329 و به نقل از آن بحار الأنوار: 37/ 138 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 33 
ات او ای یا ی هر 
آمد, این آیه ناززل,,شد: ۲ 
«یا با ال سول بلعْ ما آَزٍل الک من ژ یی 16 61 
ای پیامبر! آن چه از اس ات سس ی 
(به مردم) برسان . 
صامیر صلی الله علبه وآله سه روز ضیز کردها این که به نحکته ,زره و 
آن روز از تزسن مردم: دست. علی علیه السلام زا بالا تبرده بود: اما هنکامی 
که در روز غدیر در یکی از اماکن جحفه به نام «مهیعه» فرود آمد, ندای 
نماز ز جماعت سر داد. 
مردم جمع شدند. مانب صلی اه طلیه وال فرموه: 

من آولی بکم من آنفسکم؛ 
چه کسی از شما به خودتان سزاوارتر است؟ 
مردم با صداي بلند گفتند: خدا و رسولش. 
پیامبر صلی الله علیه واله دوباره همین جمله را تکرار کرد. 
مردم گفتند: خدا و رسو 
یار صلی الّه علیه وله برای بار سم همین جمله را تکرار کرد 
مردم گفتند: خدا و رسو 


(1). سوره مائده: آیه 67 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل .... ص: 34 

ای ما ها مت ی ای 
و فرمود: 

من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه؛ وانصر من 
رو واخذل من خذله؛ فانه رف وأنا منه. 

وهو منثّی بمنزلة هارون من موسی لاه لا نبی بعدی؛ <1» 

هر که من مولای او هستم؛ کلم لا اوست؛ خدایا! دوستداران او را 


دوست و دشمنانش را دشمن دار. هر که او را پاری کند پاریش کن و هر 
که او را تنها گذارد, تنهایش گذار؛ زیرا او از من است و من از او و او برای 
من همانند هارون برای موسی است مگر این که بعد از من هیچ پیامبری 
نخواهد بود. 


علیه السلام ۹ 

عیاشی رحمه الله حدیث دیگری را از عمر بن یزید نقل می‌کند. وی 
می‌گوید: امام صادق علیه السلام سر سخن را باز کرد و فرمود: 

ای اباحفص! شفتا از مصائب علی بن ابی طالب علیهما السلام که ده 
هزار شاهد داشت, اما نتوانست حو" خود را بگیرد و حال آن که دو شاهد 
برای گرفتن حق, کافی است. 
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رسول خدا صلی اللّه علیه وآله برای حجّْ از مدینه بیرون رفت و پنج هزار 
تشر با آه هر ام-کفنه آنحضزت در حالی, اه مهار کته کهبنم هرا 
نفر از مردم مکه در مشایعت وی بودند. 

هنکامی که پیامیر ضلی الله علیه والة به متطفه خحفة زشید, جبریل براق 
اعلام ولایت علی علیه السلام نازل شد. آیه ولایت علی علیه السلام در متا 
بر بل فنذم بفحم آسا رصول خدا.ضلی. الله علبه. ماله به جهت شناخت 
مردم. از بیان آن چوددارری کرد. در اين هنگام جبرئیل عر ض کرد: 

«یا یا ال شول بل ما اتزل الک من رک وان کم تفقل کما َفت رسالنة 
وال یِعصمّک من التاس»؛ 1 

ای پیامبر! آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است, به طور کامل 
(به مردم) برسان و ار انجام ندهی رسالت او را انجام نداده‌ای و خدا تو 
را از (خطرهای) مردم حفظ می‌کند. 

یعنی تو را از آن چه در منا خوش نداشتی, نگاه خواهد داشت. 

شاساین رسول خدا-ضلي الله علبة ,وال دستور داه.مردم. تعفف. کنته. و 
مردم خس و خاشای‌ها را جارو کردند ۰ 2 عیاشی رحمه اللّه سومین 
روایت در زمینه غدیر را اين گونه 


(1). سوره مائده: آنه 607 

(2). تفسیر العیاشی: 1/ 322 و به نقل از آن بحار الأنوار: 37/ 140 
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نقل می‌کند: 

زیاد بن منذر می‌گوید: در خدمت امام محقمّد باقر علیه السلام بودم. 

ایشان برای مردم حدیث می‌گفت. در این هنگام مردی از مردم بصره به 
نام عثمان اعشی- که از قول حسن بصری حدیت نقل می‌کرد- به حضور 


امام علیه السلام آمد و گفت: ای فرزند رسول خدا! فدایت دوه نی 

بپصری ,حدیثی را برای ما روایت می‌کند که طبق آن, آیه «پا اما الرَسُو 1 

بل ما آئزل التک من ریک وان تم تفقل قما بت رسالتة واللة بمصشک من 

الّاس» «1» 

در مورد یکی از اصحاب نازل شده است. اما نام آن اضحایوی را برای ما 
نمی کند. 

خداوند تو را ا شث آنان در امان می‌دارد. 

امام محمد باقر علیه السلام فرمود: حسن بصری را چه شده است ؟۱! 

خداوند دیتش را ادا .نکند ( بعتی نمازش را تبدیزدا) اکاه باش: که اکر 

می‌خواست, نام آن صتخایوه را نقل می‌کرد. جبرئیل بر رسول خدا صلی 

الله علنه»واله: تا رل نف .. و گفت: 

ان الله تاری الق امری آنخدل أمْتک من ولیهم. علی مثل ما دللتهم 

علیه فی صلاتهم وزکاتهم وصیامهم وحجهم؛ 


(1). سوره مائده: آیه 67 
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خدای متعال به تو فرمان می‌دهد که ولی امّت را : به آن‌ها معافی کنی؛ 
همان گونه که نماز, _زکات, روزه و حجّ را برای آنان تبیین نمودی. 

رسول خذا ضلت الاه غلیه .خاله فرمود: پروودهاواا اعت من هنوز از ند 
جاهلیت رهایی نیافته‌اند. 

در ای پن هنگام خداوند این آیه را نازل فرمود: 

«یا ها الب سول بل ها اثرل الک مور وا هل فا رز 7 
وله بعضتی من الاش »۰« 

2 آن-جه: از حانب پرورد کارت بر و تازلشنده است‌ربه ظورز کامل 
(به مردم) برسان و اگر انجام ندهی رسالت او را انجام نداده‌ای و خدا تو 
را از (خطرهای) مردم حفظ می‌کند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله برخاست و دست علی بن ابی طالب 
علیهما السلام را گرفت, آن را بالا برد و فرمود: 

من کنت مولاه فعلی مولاه ...؛ «<2» 

هر که من مولای او هستم, علی مولای اوست .. 


زو 
در این زمینه شیخ ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی از 
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بزرگان علمای شیعه در قرن چهارم, چنین نقل می‌کند: 

جبرئیل بن احمد,, از موسی بن معاوية بن وهب, از علی بن سعید, از 
عبداللّه بن عبداللّه واسطی, از واصل بن سلیمان. روایت می‌کند که 
یدا ان بن سنان فی دون امام ۱ علیه السلام فر مود: 

امس که زید بن صوحان رحمه الله در جنگ جمل بر زمین افتاد. امیر 
مومنان علی علیه السلام بر بالینش حاضر شد و فرمود: 

رحمک اللّه یا زید! لقد کنت خفیف الموونة عظیم المعونة؛ 

ای زید! خدا تو را رحمت کند که کم هزینه و بسیا ر یاری‌گر بودی. 

زید سرش را بالا آورد و گفت: ای امیر مقمنان! خداوند تو را نیز جزای خیر 
دهد. به خدا سوگند, ۱ 0 
حکیم یافتم. به راستی که خداوند در قلب تو جایگاه والایی دارد. 

به خدا سوگند, .از روی جهالت در کنار تو نجنگیدم؛ بلکه از ام سلمه همسر 
پدافیز اصلی, الم علیه واله شفیدم که می فت:. ار رسول خدا صلی: اه 
علیه وله شنیدم که می‌فر مود: 

من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهمٌ وال من والاه. وعاد من عاداه, وانصر من 
نصره, واخذل من خذله؛ 

هر که من مولای او هستم»؛ علی مولای اوست. خدایا! دوستداران او را 
دوست و دشمنانش را دشمن بدار, هر که او را یاری کند, یاربش کن و هر 
که اترا ها گذارد ماش کدار. 

شاسله مز مهن ها آ دیس هر هانت ال بر ود 

سوگند به خدا؛ به همین خاطر است که کراهت داشتم تو را تنها کداز 
چرا که در این صورت, خداوند مرا تنها می‌گذاشت. «1» 


۱ 

ابن ولید, از صفار, 7 

و نیز پدرم از علی, از پدرش, از ابن ابی عمیر؛ 

هم‌چنین ابن مسرور از ابن عامر, از عمویش, از ابن ابی عمیر؛ 

و نیز اب متوکل, از سعدابادی, از برقی, از پدرش, از ابن ابی عمیر؛ 

از عبدالله بن سنان, از معروف بن خژبوذ, از ابوطفیل عامر بن واثئله, از 
حذيفة بن اسید خقاری چنین نقل کردهاند 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه واله از حچجّْة الوداع بازگشت- ما نیز 
همراه ایشان بودیم- تا جحفه به حرکت خود ادامه داد و در این منطقه, 
دستور توقف صادر نمود. مردم در جایگاه خود فرود آمدند و آن گاه ندای 
اذان بلند شد. در این هنگام, رسول خدا صلی الله علیه وله به همراه 
اصحاب خود دو رکعت نماز جماعت کر ازج و آن گاه به آن‌ها رو کرد و 
فرمود. 


9 پژوهش #0 اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل . ص: 40 

ائه قد نتآنی اللطیف الخبیر 1 میت 0 ۱۳۹ قد دعیت ۵ ست: 
7 مسوول عما آرسلت به الیکم وعمّا خلفت فیکم من کتاب اللّه وحجته, 
وائکم مسوولون, فما آنتم قائلون لرتکم؟ 

خداوند مهریان و آگاه به من خبر داده است که من و شما همه خواهیم 
مُرد؛ گویی از سوی پروردگار دعوت شده‌ام بنابراین. دعوت وی را اجابت 
می کنم. من مسئول رسالت الاهی و کتاب خدا و حجّت وی هستم که در 
میان شما باقی گذارده‌ام. شما نیز مسئول هستید؛ حال به پروردگار خود 
گفتند: خواهیم گفت که تو رسالت الاهی را ابلاغ کردی, خیرخواهی نمودی 
و مجاهدت کردی, خداوند برای هدایت ما, به تو بهترین پاداش را عنایت 
کند. 

ان گام نا هر صلی الا غلرد وآله به آنان فرمود: 

آلهتتم تشهدون آن لا اله لا 5 ول الله الیکمد وان اجه ی ها 
التار وان النعت نهد وت حق؟ 

آبا شهادت می‌دهید که هیچ معبودی جز خدا نیست و من فرستاده خدا به 
سوی شما هستم ؟ ایا شهادت می‌دهید که بهشت, دوزج و حیات دوباره پس 


از مرگ, حق است؟ 
کفتند: آری: شمانت ام هزم 
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پیامبر صلی اللّه علیه وآله فرمود: خدایا! بر سخنان این راهن با 
هان! شما را به شهادت می‌گیرم که من گواهی می‌دهم که خدا مولای من 
است؛ من مولای همه مسلمانان هستم و از مقمنان به خودشان 
سزاوارترم؛ حال آپا به این امر اقرار می‌کنید و شهادت مرا می‌پذیرید؟ 
کرد آری, شهادت تو مورد قبول ماست. 

امین ضلی الله علبه واله فرهور: 

الا ات ول فان علیاً مولاه وهو هذا؛ 

هان! هر که من مولای او هستم این علی مولای اوست. 

آن کاه با فیر دا صلن الاه علیه:واله دست حصزت: علی له لس لاس 
ی و اه 


یم ِِ من والاه, وعاد من عاداه. 

آلا وائی فرطکم وآنتم واردون علی الحوض غدا؛ . وهو حوض عرضه ما بین 
بصری وصنعاء, فیه آقداح من فصْة عدد نجوم | 

الا وانی فانک دا هادا ضتعنم فیها اغدت الله ؛ ۳ فی یومکم هذا] 
اٍذ وردتم علی حوضی؟ وماذا صنعتم بالثقلین 
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من بعدی؟ فانظروا کیف خلفتمونی فیهما حین تلقونی؟ 

خدایا! دوستداران او را دوست و دشمنانش را دشمن بدار. 

اک نیبام فررای بای دورو ترس 
وارد خواهید شد؛ عرض این حوض به اندازه فاصله بصری تا صنعاء است و 
تعداد فراوانی جام‌های نقره به اندازه ستارگان انتتمات ۱ در آن وجود داردر 
هان که من امروز در یک امر مهم, خدا را بر اشفا حواه.عی کیره و افاه 
باشید که فردای فا وا اه و ای ناد پر سید. : پا 
چیزی که در مورد آن, خدا را بر شما گواه گرفتم. چه کردید؟ و پس از من 
با دو چیز گران بها چگونه رفتار کردید؟ پس بنگرید که به هنگام ملاقات 
من؛ چگونه این دو چیز گران‌بها را پاس داشته‌اید؟ 

رد ای رسول خدا! این دو ثقل چیست؟ 

پیامبر صلی الله علیه وله فرمود: 

ما الثقل الأکبر فکتّاب اللّه عژوجل. سبب ممدود شا ]1 ومئی فی 
آایدیکم, طرفه تیه لاه والطرف الاخن باید کش فیه علم 3 مضی وما بقی 
الی آن تقوم الساعة. 

واَمٌا الثقل الأصغر فهو حلیف القرآن وهو علی بن آبی طالب وعترته. وائهما 


لن یفترقا حتّی یردا علیْ الحوض؛ 
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ثقل بزرگ‌تر کتاب خداست که هم‌جون طنابی از سوی خدا| و من کشیده 
شده و در دستان شما قرار گرفته است؛ یک طرف این طناب در دست 
خدا و طرف دیگرر آن نز دسشتان شها فرار دارد و علم کدشته و آیتده ا 
هنگامه قیامت. ان است. ۳ 

ثقل کوچی‌تر که همپیمان قران محسوب می‌شود. علي بن ابی طالب و 
عترت اوست و این دو ثقل از هم جدا نخواهند شد تا ان که در حوض بر 
من وارد شوند. ِ 

معروف بن خژیوذ می‌گوید: اين حدیث را بر امام محمّد باقر علیه السلام 
عرضه کردم. 

آن حضرت فرمود: ابوطفیل راست گفته است. ما این حدبیت را در کتاب 
حضرت علی علیه السلام یافته و با آق اشتانت: داریم. <1» 


مهتر و سرور مردم ... ص: 43 


قح خاملی»رخفه الله در انبات آلهد آخ فی تووی: 

جابر بن حزام, حدیثی را در مورد زنی به نام «خوله حنفی» نقل می‌کند که 
امیر موّمنان علی علیه السلام او را از میان اسرای بنی حنیفه برگرفت. 

خو هید هر کاق ملاقات با حضرت علی. علیه السلام کفت نو کیشسی ؟ 


(1). الخصال: 1/ 34 و 35 

تا پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل ۰ ص44 

آن دختو کنات ی ای 
وآله او را در غدیر خم و در صبح روز جمعه به عنوان مهتر و سرور مردم 
انتخاب کرد؟! 

فرمود: بله, من همان هستم. 

خوله گفت: ما به خاطر تو خشمگین شدیم و به خاطر تو به ما حمله کردند؛ 
زیرا مردانمان گفتند ما صدقات اموال و فرمانبرداری خود را تنها در اختیار 
کسی می‌گذاریم | 
و شما برگزید. «<1» 


تاش ۰ ص: 4 


عا انس 


همانند هارون .. . ص: 4 


شیخ حرّ عاملی رحمه اه در اين باره حدیث دیگری را نقل می‌کند. 

توری شامسی خوا سای الم غلیه وآله بز فرآن متیر رقت, دست علی علیه 
السلام را گرفت و فرمود: 

للهمٌ ای هذا مثی بمنزلة هارون من موسی ا ۱ تفدق, آنها النایت۱ 
ی من آنفسکم؟ 


(1). اثبات الهداة: 2/ 42 

سلسلم‌بتوهش ها اعتفاویی قویونه رابت اهل بر خر ۸5 

تفاوت که پس از من هیچ پیامبری نخواهد اد ۷ مردم! آیا مرخ از شها اه 
خودتان سزاوارتر نیستم؟ 

گفتند: بله هستید. 

فرمود: 

من کنت مولاه فعلی مولاه, ومن کنت ولیه فعلی ولیه؛ 1 

هر که من مولای او هستم. علی مولای اوست و هر کس من ولی او 
هستم, علی, ول اوست. 


آخرین روایت رز در این زمینه از شیخ ابوجعفر طوسی رهمه اللّه نقل 
می‌کنیم. وی می‌گوید: 

فآ سس ام اس ار او سم ار عورشمان من 
صالح, از موستی بن عمران؛ از ابواسحاق, سبیعی بد , از زید بن ارقم نقل 
مه کت ند هب کت ان رش ی واه ستندم که ور خذیر 
خم می‌فرمود: 

صدقه برای من و اهل بیتم, حلال نیست. خدا لعنت کند هر کسی که خود 
را به غیر پدرش. وابندند. خدا لعنت کند کسی را که سرپرستی غیر والیان 
امر را بپذیرد. فرزند از ان صاحب بستر است و زناکار باید 


(1). همان: 2/ 44 

سلسله پژوهش های اعتقادی. غدیربه‌روایت‌اهل .... ص : 46 

سنگسار شود و برای وارت بیش از آن چه وصیت شده است؛ سهمی 
آگاه 0 شما سخنانم را شنیدید و مرا دیدید. هان! هر کس به عمد 
بر من دروغ بندد در واقع جایگاه خود را در دوزخ, مستحکم کرده است. 
حضرتش در ادامه افزود: 

آلا وائی فرط لکم علی الحوض ومکاثر بکم الأمم یوم القيامة, فلا تسودوا 
وجهی. لا لْستنقذنْ رجالا من النار ولیستنقذن من بدی آقوام. ان الله 
مولای و مولی کل مومن وموّمنة» لا فمن کنت مولاه فهذ| علی مولاه؛ 
1 

آگاه باشید که من پیشاپیش شما بر حوض وارد می‌شوم و در روز قیامت 
به دلیل فراوانی شما.؛ بر افت‌های دیگر به خود می‌بالم؛ پس مرا رو سیاه 
نکنید 


کات م راهن رو ها و قاس وت اه ون 
نجات می‌یابند. خداوند مولای من و مولای همه مردان و زنان موّمن است. 
اگاه باشید! هر که من مولای او هستم, این علی مولای اوست. 


(1), الامالی,.شیخ.طوسی: 227 و به تقل از آن» بخار الانهار؛ 97/ 123 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل .... ص: 47 





فوایدی ارزشمند ... ص: 47 


اینک به فوایدی چند در این احادیث اشاره می‌نماییم. 

یکم. شهار مردم مگه و مدینه که در غدیر حاضر بودند و سخنان رسول خدا 
صلی. اد علیه .وال را شنتیدتم دم هزار تفر بفدد عالن ار مردم دیکر 
سرزمین‌های حجاز ز همانند یمن و غیره را به این تعداد اضافه کنیم, جمعیتی 
عظیم را پیش روی خود می‌بینیم. 

ق ر آ حا ات ای ات که باس ها ی ای را رو 
فرمان داد تا با امیر مومنان علی علیه السلام بیعت نمایند و همه مردم نیز 
چنین کردند. 

درترتی ات ایچه است که دافیر خی اه یه له به موم قر ی 


سلموا علی علی بامرة المومنین؛ «<1» 

نة قلیم. ره عنوان امیر مومنان سلام دهید. 

هر چند که مورخان گذشته اهل سّت از این موضوع. غفلت کرده‌اند؛ اما 
در برخی سیره‌ها و تواریخ به ان تصریح شده است. <2» 


(1). الکافی: 1/ 292, حدیث 1 
(2). نگاه کنید به: معارج النبوه, محمد معین هندی: 2/ 318, روضة الصفا: 
بخش دوم, جلد 1/ 173 و حبیب السیر: بخش سوم., جلد 1/ 144 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 48 
سوم . .بر اساس برخی روایات. حسن بصری از ذکر نام فردی که آیه ولایت 
در شأّن او نازل شده بود. خودداری می‌کرد. باید گفت که پیش از او نیز, 
اشخاصی چند از روی حسد يا تقیه از ذکر نام آن کرد بزهیر هی کردند: :ج 
افراد دیگری نیز با آنان همسو شدند. 
چهارم. پیامبر خدا ای ان علية واله در خذبت: غذیر به خوضش: آشاره کرد 
و فرمود: 
فلا تسوّدوا وجهی؛ 
پس مرا روسیاه نکنید. 
آن گاه فرمود: 
لأستنقذِن رجالا من آلناز دیهد من ید آفمامه 

من افرادی را اد اتتتر: دوزج می‌رهانم و اقوامی چند به واسطه من نجات 
ای ار و 1 کات و مسانید, حدیثی را از پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه وأله نقل کرده‌اند که اقوام مذکور. همان‌هایی هستند که 


پس از پیامبر صلی اللّه علیه وآله بدعت گذارده و دچار ارتداد به دوران 


گذشته شدند. <1» 


(1). صحیح بخاری: 4/ 87, باب فی الحوض 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 49 ۲ 
گفتنی است که ارتباط و پیوند غدیر با حوض, بر خوانندگان هوشیار, 
و نیست. 

پنجم. اگر حدیث غدیر را در کنار حدیث ثقلین- که در صحیح مسلم و 
9 دیگر ذکر شده است- و حدیت منزلت- که در صحیح بخاری و 
مسلم و دیگر کتاب‌ها آمده است- قرار دهیم مشخص می‌شود که حدیث 


استناد و سوگند به حدیت غدیر ... ص: 49 


در برخی از رواپات به حدیث غدیر استناد و سوگند یاد شده است. شیخ 
وی رخمه لاه تفای سا 0 46 ری خر اشام اسر مان قای 
چندین راوی از ابوالمفصّل, از حسن بن محمد انصاری, محمد بن جعفر 
حمیری, علی بن محمّد نخعی و احمد بن محمّد بن سعید همدانی؛ 

از احمد بن یحیی ازدی, از عمرو بن حماد قناد, از اسحاق ‏ بن آبراهیم ازدی, 
از معروف بن خربوذ, زیاد بن منذر و سعید بن محمد؛ . _ 

ا اوطفیل از علن علیه الصاامرحست طولانی اشقدلال آن تفت 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 50 

علیه اهل, شیور ارآ جتن عل. کر مان 

حضرت علي علیه السلام به اهل شورا فرمود: 

آنشدکم بالله, هل فیکم احد قال له رسول اللّه صلّی اللّه علیم وآله ما قال 
فی غزاة تبوک: «انما آتت فتفوج بمنزلة هارون من موسی [ آثه لا نبی 
بعدی», غیری؟ 

شما را به خدا سوگند می‌دهم, آیا در میان شما. جز من کسی هست که 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله در غزوه تبوک, در مورد او سخنی هم‌چون: 
«تو برای من همانند هارون برای موسی هستی مگر اين که هیچ پیامبری 
بعد د از من نخواهد آمد», گفته باشد؟ 


: نه! 


کرو ۲ سا تن 

انش کم ناللم هل فیکم اخدقال له رصول الله صلی النه غلبه الم مفاانه 
یوم غدیر خم: «من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من 
عاداه», غیری؟ 

شما را به خدا سوگند می‌دهم, آیا در میان شما. جز من کسی هست که 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله در روز غدیر خم در مورد او سخنی هم‌چون: 
«هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. خدایا! دوستداران او را 
دوست و دشمنانش را دشمن دار». گفته باشد؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل ..., ص: 51 

گفتند: نه! «1» شیخ صدوق رحمه الله نیز حدیث سوگند گرفتن امیر 
۱ ۱0 ۱ 2 
مار مالک, براء بن عازب انصاری, اشعت بن قیس کندی رو خالد بن پزید 
ان را نقل کرده است. «2» شیخ حرژ عاملی رحمه اللّه متوفای سال 
1104 هجری به نقل از ابراهیم بن محمّد بن سعید ثقفی در کتاب الفارات؛ 


خبر سوگند دادن ابوهریره توشط یک جوان را چنین نقل کرده است: 

پس از ورود معاویه به کوفه, ابوهریره به مسجد رفت و به روایت حدیت,؛ 
مشغول شد. در این هنگام جوانی از انصار به نزد او آمد و گفت: ای 
ابوهریره! در مورد یک حدبت از تو سوّالی دارم و تو را به خدا| سو گند 
ی دهم کف ایا اه شاف له الله علیه الم یدای که به: ای یه 
السلام فرمود: 

من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه؛ 

هر که من مولای او هستم ۹9 مولای اوست؛ خدایا! دوستداران او را 
دوست و دشمنانش را دشمن بدار؟ 





(1). الأمالی, شیخ طوسی: 555, اثبات الهداة: 2/ 86 

(2). اثبات الهداة: 2/ 420 به نقل از کتاب الأمالی, شیخ صدوق 

سلسله پژوهش های اعتقادی, 1 ۰ ص: 52 

اپوهریره گفت: آری, به خدایی که معبودی ۳ نیلست؛ از پیامبر صلی 
االه عل له ده کدی حور 

من کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه؛ 

هر که من مولای او هستم علی: مولای اوست؛ خدایا! دوستداران او را 
دوست و دشمنانش را دشمن بدار؟ 

ان جوان به او گفت: به خدا سوگند که تو با دشمنان علی. دوستی و با 
دوستان علی, دشمنی کرده‌ای. 

در این هنگام ابوهریره از مسجد بیرون رفت و تا هنگام خروج از کوفه به 
مسجد بازنگشت. «1» شیخ حر عاملی رحجمه اللّه روایت دیگری را در این 
زمینه به نقل از احمد بن علی طبرسی به سند خود از محمّد و یحیی- 
فرزندان عبدالله بن حسن- از پدرشان. از حضرت علی علیه السلام در 
ضمن حدیتی چنین نقل می‌کند: 

ایو نن کعب به هنگام سخنرانی ابوبکر به او گفت: مگر نمی‌دانید که 
رسول ها ای آلاه اه ال خایی سر اما وان گرم معا وا 


به 


(1). اثبات الهداة: 2/ 178 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 53 

خلافت برگزید و فرمود: 

من کنت مولاه فهذ] علی مولاه ۰ 

یس 
بیشتر محذثان مشهور اهل سئت., روایت‌های سوگند دادن ۳ استناد به 
حدیث غدیر را نقل کرده‌اند ... برای مثال برخی محذثان اهل سئت همانند 


ابن عبدالبرٌ در الاستیعاب به سند خود از عمرو بن حماد قناد, خبر سو گند 
دادن در روز شورا را نقل کرده‌اند. «2» هم‌چنین می‌توان خبر سوگند دادن 
و نفرین کتمان کنندگان را در مسند احمد, اسد الغابة فی معرفة الصحابه, 

مجمع الزوائد و ... مشاهده نمود. «3» از طرفی, خبر سوگند دادن 
0 از سوی جوان انصاری را ابوبکر هیتمی در مجمع الزوائد و 
هم‌چنین ابن کثیر در تاریخ خود از قول چندین تن از امه حدیت, نقل 
کرده‌اند. «<4» 


(1). همان: 2/ 116 
(2): فراید السمطین:1/ ۱96 آلاتتیغات ( جات فده در خاشیه الاضابه) 3 
35 

(3). مسند احمد: 1/ 119, اسد الغابه: 3/ 321, مجمع الزوائد: 9/ 106 
(4). مجمع الزوائد: 9/ 105, تاریخ ابن کثیر: 5/ 213 

شاه بر وهی ها اععا سس اس اه مس حرش 52 


گفت و گوی سعد و معاویه ... ص: 54 


ابوجعفر محقّد بن حسن طوسی رحمه اللّه معروف به شیخ طائفه شیعه, 
تا و تا ارت تالف ار مخ نی وه 
هارون, از محمد بن حمید, از جریر, از اشعت بن اسحاق. از جعفر بن 
ابومغیره, از سعید بن جبیر, از اين عباس نقل کرده است. 

ابن عباس می‌گوید: سعد بن ابی وقاص در ضمن گفت و گوی طولانی با 
معاویه گفت: شنیدم که مردی برای شکایت از علی علیه السلام به نزد 
پیامبر خدا صلی الّه علیه وله آمد ا اش صات مات وا 


فرمو 

لا تعلم آثی آولی بالمومنین من آنفسهم؟ 

آیا نمی‌دانی که من از مقمنان به خودشان سزاوارترم؟ 

فرمود: 

فمن کنت مولاه فعلی مولاه؛ 

پس هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست. 

سعد بن ابی وقاص گفت: ماهر خلت الم یه باله خر بکی. آز 
سفرهایش, علی علیه السلام را با خود نبرد و در مدینه به جای خود نهاد؛ 
علی علیه السلام گفت: ای رسول خدا! آیا مرا در امر زنان و کودکان بر 
جای خود می‌نشانی؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل .... ص: 55 

زسول خدا ضلی الله لیف وال فزهون؟ 

آها ترضی ان کون ی فعیر اد هارمن هن فوشی لاه لا تین سدی ‏ ها 
آپا راضی نیستی که برای من؛ همانند هارون برای موسی باشی با این 
تفاوت که هیچ پیامبری پس از من نخواهد امد؟ 

یعنی تو در تمام امور جانشین من هستی؛ نه فقط در امور زنان و کودکان. 
ی ۱ ی مت ای و و 
تا امیر مومنان علی را دشنام دهد. اين گفت و گو در کتاب‌هاي اهل سئت, 
نقل شده و مسلم نیشابوری و دیگر ائمه اهل تسین نیز آن را روایت 

کرده‌اند. در این گفت و گو آمده است: 

سیعد گفت: تا زمانی که سه مطلب را به یاد می‌آورم که رسول خدا صلی 
له علیه وآله به علی علیه السلام گفت, , وی را دشنام نخواهم داد؛ اگر 
تک از این.شته: مطلت. در وصف هن کفتهة می‌شده آن دا آن همه تغصت‌ها, 
بیشتر دوست می‌داشتم , 

انا علمام فلس این وتا سرت رواب به گونه‌ای 


(1). اثبات الهداة: 2/ 89 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل .... ص: 56 
که بزخی: از انان یت قدیز ر از ان کف رن برخی دیگر لفظ 
دشنام را نیاورده‌اند و برخی دیگر نام دشنام دهنده را ذکر نکرده‌اند . 
۰1 ای کاش معاویه نیز همانند برخی طرفداران 9 پس از شنیدن ان 
سخنان و خودداری سعد از دشنام دادن به خاطر گفتار پیامبر- از دشنام 
داو تغل علیه: السااه شنت مرف رات دیخران وا ان ان قت 
می‌کرد. 
نشیم ی روهام مه کی افش ای خی اوه توا کنه: 
من و عبدللله بن علقمه به مکه رفتیم. عبدالله بن علقمه همواره به علی 
صلوات اللّه 1 و دشنام می‌داد. به 2 اگر مایلی به نزد 
تووسوی خدری برویم و با او تجدید عهدی کنیم؟ 

: برویم. 
پس از آن که به نزد ابوسعید خدری رفتیم, و بن علقمه از او پرسید: 
آپا منقبتی در مورد علی شنیده‌ای؟ 
گفت: آری» آن را برای تو نقل می‌کنم و می‌توانی برای خصول 


11 بزای. ای ت بر ان یه ی کت ارم ایو کیت 90 
الخصائص, نسائی: 49 الاستیعاب: 3/ 1099 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 57 

اطمینان, از مهاجرین, انصار و قریش نیز بیرسی. آن منقبت این است که 
ته‌ ال دا صلی الله لاله رن ی دی هر مه سر این لم 
رسالت پرداخت و آن گاه فر مود: 

با آنها الناس! آلست اولی بالمومتنرمن آنفسیه ؟ 

ای مردم! آيا من به مومنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ 

گفتند: بله. 

تاسوصی الصا دیهان کلو ی ان که 
فرمود: ای علی! نزیپک بیا. . 

سول ی ااصلی لد اه وال فش غلی ماس این کمن 
سفیدی زیر بیل هر دوی آن‌ها را دیدم. 

شام صای الله غلیه واله نش بان ودره 

من کنت مولاه فعلی مولاه؛ 

هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. 

سهم بن حصین در ادامه هی گنه : 

له بش ام کص م و ها سا ان رشن و ام 


ابوسعید به گوش‌ها و سبتهخود اشارهن کرد و کفت: اری: حون هایم آن "زر 
اه انا و 

اهر رهش سای اعخادیه یش هو وایت آقل ساض 26 

عتذاللمبن, قر یک هی کورده عبدالله بن علقمه و سهم بن حصین به نزد ما 
ادن و پس از اقامه نماز ظهر, عبداللّه بن علقمه برخاست و سه بار 
هر ها ط اه اوه یو ای ای وا 
و از خدا طلب امرزش می‌کنم. <1» 


اعتراض و مخالفت در روز غدیر ... ص: 58 


در اين زمینه شیخ محقّد بن مسعود عیاشی رحمه اللّه روایتی را از جعفر 

بن محشّد خزاعی از پدرش نقل می‌کند: محمّد خزاعی می‌گوید: 

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 

هنگامی که پیامبر صلی اللّه علیه وآله در روز غدیر سخنان خود را به پایان 

ِِِ مقداد از کنار جمعیتی گذشت که وی کف ده وی می‌خواهد پس از 
د, حکومت رابه علی واگذارد, به خدا سوگند نشانش خواهیم داد! 

1 سول خدا صلی اللّه علیه وآله را از موضوع آگاه کرد؛ رسول خدا 

صلی اي هافر شاه ۲ اس ماد ی و که 

چنین چیزی نگفته‌اند. <2» 


(1): الامالی: شش طوسی* 247 و بقل از آن: بحاز الاتوار 18427/397 
(2). اثبات الهداة: 2/ 137 

سکس وهی ها اوه رنه حانت حلص و5 

مرحوم عیاشی روایت دیگری را چنین ی ابان بن تغلب می‌گوید: 
امام ۹۰ صادق علیه السلام م فرمود: 

هنکاهی. کد رصول وا ضلی الله غلبه الهش روز ویر کم کی عاره 
السلام را به حکومت, منصوب کرد و فرمود: هر که من مولای او هستم 
عکلین مولاخ. اوست. ۳ ۳ 

دو تن از قریشیان گفتند: به خدا سوگند. هرگز تسلیم سخنان او نخواهیم 
شد. 

با هر حلی ال علية الم وا ز گفت و گوی آن دو تن, آگاه کردند. 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله از آن‌ها پرسید چه گفته‌اید؟ آن‌ها تکذیب کرده و 
به خدا سوگند یاد کردند که چیزی نگفته‌اند. «1» روایت دیگری را سید 
شرف الدین علی نجفی از بزرگان قرن دهم از محمّد بن عبّاس نقل 
قفت و3 

ی بن عباس, از حسن بن محمد. از یوسف بن کلیب. از خالد, از حفص 
عمر. از حنان, از ابوایُوب انصاری برای ما چنین روایت کرد؛ 

آن گاه که پیامبر صلی الله علیه وله دست علی علیه السلام را گرفت و 
آن.زا 


(1). اثبات الهداة: 2/ 137 
تساه بر وهی ای اععاوی: دس تم روانت همدص 0 
بالا برد و فرمود: 


من کنت مولاه فعلی مولاه؛ 

هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. 

برخی گفتند: پیامبر صلی اللّه علیه وآله شیفته پسر عموی خود شده است. 
«1» به یقن در آن صحنه, افراد دیگری نیز بودند که همانند فهری فکر 
مي‌کردند. اگر اين افراد همانند فهری, مخالفت خود را با رسول خدا صلی 
اه علیه وآله علنی می‌کردند به همان بلایی گرفتار می‌شدند که فهری 
بدان خرفتار کتتد و-داسان. ان در تاز تخر به تبت رسید ءب آما-خنان که دیدید 
افراد نام برده, تکذیب نموده و به دروغ, سوگند پاد کردند که چنین چیزی 
تکفته‌اند. این در حالی اسنت که:انان سح کفر آمیز خود را بر ربان خاری 
کرده بودند .. 


(1). همان 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهلي .... ص: 61 

و ی و امس ی ی ای اه فریود 

انا ناسنا السسی حون یرتک مه آفتک ۱ 

ای فردم! ایا تفی‌دانید که من از خودتان به شما سز آوارترم؟ 

1 می‌دآنیم. 

اسر ضای لاه علبه وال فرمده: 

آیها ی من کنت مولاه فهذ] تلم مولاه؛ 

ای مردم! هر که من مولای او هستم این علی مولای اوست. 

در این ند مردی از میانه مسجد گفت: ای رسول خدا! تاو کلام شما 
چیست؟ 

فرمود: 

من کنت نبیه فعلی میرم اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ <1» 

هر که من پیامبرش هستم»؛ کلف امیر اوست. خداپا! دوستداران او را 
دوست و دشمتانش سا دشمن بدار. 

روایت دیگری را شیخ عماد الدین محمّد بن ابوالقاسم طبری نویسنده 
ک ان ۱ 0 ۱ 
ابراهیم ی کوزد: به امام جعفر صادق علیه السلام گفتند: 


(1). همان: 2/ 170 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل ..., ص: 62 

رسول خدا صلی الله علیه واله در روز غدیر به علی علیه السلام فرمود: 
«هر کس که من مولای او هستم غلف مولای اوست؛ خدایا! دوستداران او 
را دوست و دشمنانش را دشمن بدار». منظور رسول خدا صلی الله علیه 
وآله از این سخنان چه بود؟ 

امام صادق علیه السلام با چالتی, نیکو نشست, آن گاه فرمود: 

سئل عنها- والله- رسول الله صای اللّه علیه وله فقال: الله مولای "۳ 
بی من نفسی ولا آمر لی معه وآنا مولی المومنین وأولی بهم من آنفسهم لا 
اف اخم معی خفن کنت مدلام .واولی: به. هن نفسه: فعلی: نن. تن صالت 


مولاه, آولی به من نفسه, ا آمز له معه؛ «ل» ‏ ٍ 

به خدا سوگند! هیین فت ال از رسول خدا صلی الم علیه رالد پرسیده شد. 
ایشان در پاسخ فرمود: خداء مولای من و از خودم به من سزاوارتر است؛ 
به گونه‌ای که من با وجود دستور الاهی, هی اختیاری از خود ندارم. . من نیز 
مولای مقمنان و از خودشان به آن‌ها سزاوارتر هستم: به گونه‌ای که با 
وجود دستور من, هیچ اختیاری از خود ندارند: هر که من مولای او هستم و 
به او از خودش سزاوارترم. پس علی بن 


(1). بشارة المصطفی: 92 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 63 

وجود دستور علی, هیچ اختیاری از خود ندارد. 

شیخ صدوق رحمه الله از محمّد بن عمر حافظ جعابی, از موسی بن محمد 
تقفی, از حسن بن محمّد. از صفوان بن یحیی, از یعقوب بن شعیب, نقل 
می کند که ابان بن تغلب فش کواند 

از امام محمّد باقر علیه السلام در مورد سخن پیامبر صلی ال علیه وله 
که ِ« من مولای او هستم علت مولای اوست» پر سیدم. 


فرمو 

یا ابا 1 فشال.عت هل ها ۱۱ ا علمهم اه یقوم فیهم مقامه؛ <1» 

ای اباسعید! در مورد این سخن. می‌پرسی؟! پیامبر صلی اللّه علیه وآله به 
مردم اعلام کرد که علي, جانشین او می‌شود. 

شیح صدوق رحجمه الله روایت دیگری را در این زمینه این گونه نقل 
می‌کند: 

محمد بن عمر حافظ جعابی از جعفر بن محمد حسینی, از محمّد بن علی 
بن خلف. از سهل بن عمرو, از زافر بن سلیمان. از شریک, از ابواسحاق 
نقل می‌کند که به امام سچاد علیه السلام گفتم: معنای 


(1). معانی الاخبار: 66 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 64 
انتن ماس لین الله ی وال مد که ما ان 


مولای اوست» چیست؟ 


۱ 

اخبرهم اثه الامام بعده؛ «<1» 

به آن‌ها خبر داد که قلی علیه السلام پس از وی؛ امام مردم است. 

در این باره شیخ علی بن عیسی اربلی متوفای سال 693 نیز در کشف 
الغممٍ می‌نویسد: 


عبداللّه بن جعفر حمیری در کتاب الدلائل می‌گوید: 

حسن بن ظریف به من گفت: برای امام سجاد علیه السلام نامه نوشتم و 
عرض کردم: معنای این گنه رل صدا صلی الله عایه وال میارج امیر 
مقمنان علی علیه السلام که «هر که من مولای او هستم علی مولای 
اوست» چیست؟ 

امام سجاد علیه السلام فرمود: 

اراد جدلی نحل علما یقرف هی له ید اف فد 2 

ماس ی لاله وله با ادن شحن فص ایا لت عیه ااساا ی را 


به 


(1). همان: 65 

(2). کشف الغمه: 1/ 147 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت اهل ..., ص: 65 

وان ام ع ساخص صر ریت که هام مرف کرت اه ماه او 
شناخته شوند. 


اعتراف ابوحنیفه به دلالت حدیث غدیر ... ص: 65 


شیخ محشّد بن محشد ین نعمان بغدادی ملقب به مفید. متوقای سال 413 

هجری این گونه روایت می‌کند: 

محمّد بن عمر جعابی, از احمد بن محمّد بن سعید نقل می‌کند که علی بن 

حسن تیمی می‌گوید: در کتاب پدرم یافتم که محمّد بن مسلم اشجعی از 

محمّد بن نوفل بن عائذ صیرفی این گونه نقل کرده است: 

روزی ابوحنیفه به نزد ما آمد و درباره امیر مومنان علی علیه السلام به 

گفت و گو نشستیم. , 

ابوحنیفه گفت: من به هم کیشان خود گفته‌ام که در برابر شیعیان, به 

حدیث غدیر خم اعتراف نکنید؛ را 1 بر شما 
ق نا ند 

در اين هنگام رنگ چهره هیثم بن حبیب صیرقی تغییر یافت و به ابوحنیفه 
: چرا به حدیث غدیر اعتراف نمی‌کنید؟ ای نعمان! مگر از حدیث غدیر 

اطْلاع نداری؟ ۱ ۱ 

نا من از آن وت دارم و حقیقت آن را روایت کرده‌ام. 

تما اه ص۷۳ های 0 999 ۰ ص! 66 

ابی ثابت از ابوطفیل از زید بن ارقم تقل می‌کند که علی علیه السلام در 

«رحبه», حاضران روز غدیر را در مورد صخّت حدیث غدیر, سوگند داده 

است ! 

ابوحنیفه گفت: مگر نمی‌بینید که مردم به حدذّی در این زمینه اختلاف 

کرده‌اند که علی به ناچار در «رحبه» مردم را در این باره سوگند داده 

است؟ 

هیثم گفت: پس ما علی علیه السلام را تکذیب و سخن او را رد می‌کنیم!! 

ابوحنیفه گفت: ما علی را تکذیب و سخن او را رد نمی‌کنيم, اما چنان که 

می‌دانید گروهی از ِِ در مورد علی, غلو می‌کنند. 

هیثم گفت: سخن ر | رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرموده و یک خطبه در 


ففرد. آن انز اد تفودم.و ما اد بار کفیی آن می‌فرانسم .1۱۴ 


روزه روز غدیر ... ص: 66 


روز غدیر. روز روزه., نماز, دعا و عبادت است و روایات بسیار زیادی در 
اين مورد وجود دارد. 

ای رس اب وت شوم از حسین بن حسن حسینی 
نقل می‌کند که محمّد بن موسی همدانی, از علی بن حسان واسطی, نقل 
کرده که علی بن حسین عبدی می‌گوید: امام جعفر 


(1). الامالی. شیخ مفید: 27, اثبات الهداة: ۸2 145 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 67 

صادق علیه السلام می‌فرمود: 

صیام یوم غدیر خم یعدل صیام [عمر] الدنیا . 

روزه روز غدیر خم, با روزه [عمر] جهان ۳ می‌کند . 

آن گاه امام علیه السلام به ذکر نماز روز غدیر و ثواب ۳ ات 

سین فرمود: پس از دو رکعت نماز مذکور پاید این دعا را هم بخوانی و 
بگویی ... «1» ابن بابویه شیخ صدوق رحمه الله در اين باره می‌گوید: 

حسن محقّد بن حسن سکونی, از ابراهیم بن محقّد بن یحیی نیشابوری, از 
ابوجعفر بن سری و ابونصر بن موسی خلال, از علی بن سعید, از ضمرة 
بن شوذب. از مطر, از شهر بن حوشب از ابوهریره نقل می‌کند: 

هر که روز هیجدهم ذی حچه را روزه بگیرد, خداوند روزه شصت ماه را 
برای 9 هیجدهم ذی حجه, روز غدیر خم است. 

آن گاه که رسول خدا صلی الله علبه واله دش علی.بن: آبی طالب علیهما 
السلام را گرفت و فرمود: ایا من به مومنان از خودشان سزاوارتر نیستم؟ 
گفتند: بله, ای رسول خدا! 

پبافین صلی الاه علیه:: له فرمود: 


(1). تهذیب الاحکام: 4/ 305 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 68 

اعای ان 

هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. 

رآ ات و مه خی یه اسا م کف کشا ال اب خی 
مولای من و مولای همه مسلمانان شدی. 

آن, گاه خداوند این [۳ را نازل فرمود: 

«الیوَم اَکمَلت کم دیتکمٌ »؛ 

امروز دینتان را برای شما کامل کردم. «1» این حدیث را خطیب خوارزمی 


و صدرالدین حموئی به صورت مسند از بیهقی, از حاکم نیشابوری و او هم 
به سند خود از علی بن سعید نقل کرده‌اند ... «2» هم‌چنین ابن مفغازلی به 
سند خود از علی بن سعید ... «3» پوایت فوق را نقل کرده است. خطیب 
بغدادی نیز این حدیت را از عبدالله بن علی بن محمّد بن بشران از 
دارقطنی از ابونصر خلال از علی بن سعید .. 


روایت کرده است ... «4» 





(1). |ثبات الهداخ: 2/ 48 بحار الأنوار: 37/ 108 
(2)مانت. لس انش طالت مالسلا رک تساو ۱ 
77 

(3). همان: 38 

(4). تاریخ بغداد: 8/ 290 

لاه وه های اف ی وه ات اه سوم 


فد غدتر و تفاز گوارین ور ان س.ض: 69 


شیخ محمّد بن یعقوب کلینی, شیخ ابوجعفر صدوق و شیخ ابوجعفر طوسی 
به سند خود از حسان جمال چنین نقل کرده‌اند: , 
روزی امام صادق علیه السلام را از مدینه به مکه می‌بردم, هنگامی که به 
مسجد غدیر رسیدیم, امام علیه السلام به سمت چپ مسجد. نگاه کرد و 
فرمود: 
ذاک موضع قدم رسول الله صلی الا غلیه دام یت فا[ «من کنت مولاه 
فعلی مولاه ...»؛ «1» 
زشسول کح خلی اه کلبه واله در همم تفه ایشتاد مه فرشیده «هر کس 
که من مولای او هخسیم لو مولای اوست > 
شیخ کلینی رحمه اللّه نیز در اين باره روایتی را به سند خود از ابان نقل 
قف کن3: ابان می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمو 2 
یستحب الصلاة فی مسجد الغدیر؛ لأْنْ الثبی صلی الله علیه وآله آقام ای 
المومنین علیه السلام وهو موضع آظهر اللّه فیه الحق؛ < »> 

نماز گزاردن در مسجد غدیر. مستحب است؛ هرا سا سای ام 
وآله در آن جا امیر مومنان علی علیه السلام را به حکومت. منصوب نمود و 
آن جا, جایگاهی است که خداوند در آن, حق را آشکا ر ساخت. 


(1). اثبات الهداة: 2/ 16, 19 به نقل از الکافی, من لا یحضره الفقیه و 
تهذیب الاحکام 

(2). الکافی: 4/ 567 

سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 70 


روز غدیر, روز عید ... ص: 70 


درباره عید بودن روز غدیر شیخ کلینی. شیخ صدوق و شیخ طوسی رحمهم 
الله روایتی را به سند خود از حسن بن راشد از امام صادق علیه السلام 
و 
9[ بز داد 
فرمود: آری, ای حسن! عید دیگری که از دو عید قبلی, بزرگ‌تر و شریف‌تر 
است. 
گفتم: این عید در کدام روز قرار می‌گیرد؟ 
فرمود: روزی که امیر مومنان علی علیه السلام به عنوان مهتر و سرور 
فل ۱۳۵ منصوب شد. 
گفتم: فدایت شوم, کدام روز؟ 
ی روزگار می‌گردد و آن روز, هیجدهم ذی حجّه است. 
نم . فدایت شوم وظیفه ما در این روز چیست؟ 

فرمود: 
تصومه يا حسن! وتکثر الصلاة علی محشّد وآله وتبرء الی او تن 
ظلمهم. فان الأنبیاء صلوات اللّه علیهم کانت تأمر الأأوصیاء بالیوم الذی کان 
یقام فیه الوصی آن بتخذ عید]؛ 
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ای حسن! در این روز, روزه بگیر, بر محشّد و آل او بسیار درود فرست و با 
بیزاری جستن از کسانی که در حق محمد و خاندانش ستم کردند. به خدای 
بزرگ تقرژب جوی؛ خنا کمتا فیران صاو ات الله ام » به جانشینان خود 
دستور می‌دادند که روز انتصاب جانشین و وصی را به عنوان روز عید. 

ند. 


گفتم: کسی که روز غدیر را روزه بگیرد چه پاداشی خواهد داشت؟ 

فرمود: برای او روزه شصت ماه, ثبت می‌شود. «1» به راستی چگونه 
می‌توان روز تکمیل دین و اتمام نعمت ... را عید به شمار نیاورد؟ 

در این روز اصحاب پیامبر- از جمله ابوبکر و عمر- پس از انتصاب امیر 
مومنان علی علیه السلام به امامت مردم توشط پیامبر صلی الله علیه 
واله, به وی تبریک گفتند و تعداد بی‌شماری از پیشوایان بزرگ اهل سئت. 
داستان تبریک گفتن اصحاب, به علی علیه السلام را نقل کرده‌اند, از جمله 
انان می‌توان این افراد را نام برد: احمد بن حنبل در مسند, طبری در 
تفسیر خود, خطیب بفغدادی در تاریخ بغداد. ابن حجر مکی در الصواعق 
المحرقه, 


(1). الکافی: 4/ 148, من لا یحضره الفقیه: 2/ 90, تهذیب الأحکام: 4/ 5 
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محثٍ الدین طبری در الریاض النضره. متّقی هندی در کنز العمال و 
1 بیرونی در کتاب الاثار الباقیه روز غدیر را در شمار روزهایی قرار داده 
که مسلمانان آن را به عنوان روز عید, محسوب می‌ کردند. 2 ابن طلحه 
شافعی در مطالب السئول می‌نویسد: «آن روز, روز عید شد». «3» 
قاضی القضات آبن خلّکان شافعی در چند 9 از کتاب وفیات الأعیان, 
روز غدیر را روز عید می‌نامد. 4+ از خدای راز مسئلت دارم که توفیق 
حرکت در مسیر حق؛ , ثبات قدم در صراط مستقیم و انجام واجبات الاهی 
در این مسیر را به ما ارزانی دارد. 

فصن لام کی مه واه الط هرز 


(1). مسند احمد: 4/ 281, تفسیر الطبری: 3/ 4428 تاریخ بغداد: 8/ 290, 
الصواعق المحرقه: 26, الریاض النضره: 2/ 169, کنز العمال: 6/ 397 
(2). الأثار الباقیه: 334 

(3). مطالب السئول: 97 

(4). وفیات الاعیان: 180/1 و 230/5 
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1 قرآن کریم. 
الف 


دایص ات وت سکن با عاعلی اه 
, قم. 

فا نات فی حطرفت الا صحابة ایو, ات دار الب نکر سرخت: 
لبنان, چاب یکم سال 1415. 

الکتب علمّه, . بیروت, نان 

و به شیخ صدوق, موسسه بعتئت, قم, 0 بکم قیال 1417 

7 الامالی: شیخ الطائفه محمّد بن حسن ظطوسی: دار الثقافه. سال 1414. 

8 الأمالی: ابوعبدالله محمّد بن محشّد بن نعمان عکبری بغدادی. ملقب به 
شیخ مفید, جامعه مدرسین, قم. 


ات سل شام خی سای الم اکی سرت 


10 بحار الانوار: محقد باقر مجلسی, دار الاحیاء الترات العربی, بیروت؛ 
لبنان, چاپ سوم, سال 1403. 
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1 بارخ المضصنی: لشبعه الفرتضین .ماد الزین نوخعفر فخند بن 
2. البداية والنهایه (تاریخ ابن کثیر): اسماعیل بن عمر قرشی بصری 
معروف به آبن کثیر, چاپ دار احیاء التراث العربی, بیروت, چاپ یکم. سال 
107 


3. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. چاپ یکم. 
سال 1417. 

14 تذدکرة الخواص: سبط بن جوزی؛ موّسسه اهل الببت علیهم السلام, 
پیروت. لبنان, سال 1401. 

5 ترجمة آمیرالمومنین علیه السلام من تاريخ مدینة دمشق: حافظ ابی 
0 ۲9| ۱ ۱ 
دص تس تم سا 1۶2 171 


7. تفسیر العیاشی: محمّد بن مسعود سلمی سمرقندی, معروف به 
اه ای رن 

8. التفسیر الکبیر: فخر رازی, دار الفکر, بیروت., لبنان. سال 1415 و دار 
احیاء التراث العربی, بیروت, چاپ سوم. 
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9. تفسیر القمی: ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی. موسسه دار الکتاب. 


قم. 
نیشابوری, دار | ۰ لکتب علمیه, بیروت, لبنان, سال 1416. 
1 تهذیب الاحکام: شیخ الطائفه محمّد بن حسن طوسی, دار الکتب 


ِِ 

3. الخصائص: تسائی. مجمع احیاء الثقافة الاسلامية, قم, ایران, چاپ یکم. 
سال 1419. 

4 الخصال: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه, معروف به 
شیخ صدوق, انتشارات جامعه مدرسین, قم. 


9 

کم الب تین فب ااعی بای ند لا امین هط وان لکشت 
علم هه یر فتی :جات یکفهرسال 1421 

6. دلائل الضدق: شیخ مخمد حسن مظفرء.دار المعلم: قاهره: مضر, سنال 
1322 
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ر‌ 
7 (اختیار معرفة الرجال) رجال الکشی: شیخ الطائفه محقد بن حسن 
طوسی, موّسسه ال الببت علیهم السلام, قم, سال 1404. 

8 روضة الصفا: میرخاند محمّد بن خاوندشاه بن محمد خوارزمشاهی. 
9. الریاض اللضره: محت الدین طبری, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. 


س‌ 
0 اس اه یبن ها ات حاصمشنته الا ریق الت 
فاهیه عرسا 1392 


ص‌ 

1. الصافی فی تفسیر القران: مولا محمد محسن فیض کاشانی. 
32 صحیح بخاری: محمّد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار آبن کثیر, د 
بیروت, یمامه. چاپ پنجم, سال 1414. 


3. الصْواعق المحرقة: احمد بن محمد بن محمّد بن علی بن حجر هیتمی 
مکی, تحقیق عبدالرحمان بن عبدالله ترکی و کامل محمد خزاط, موّسسه 
سلسله پژوهش های اعتقادی, غدیربه‌روایت‌اهل .... ص: 77 


ح‌ 
4د3. عمدة القاری فی شرح البخاری: بدر الدین عینی, دار الفکر, و دار 
ف‌ 
دد. فرائد الشمطین: ابراهیم بن محمد حموتئی جوینی خراسانی, موسسه 
محمودی, بیروت, لبنان, چاپ یکم, سال 1398. 
0 لصو امد نی مه اانته این یات مالک مه دا ات 
التجاریه. 

رن ال 
فیط یود کی رم نامع لصف از وف اف ار ااخشف 


9 7 ‌ 
8 قرب الاسناد: اوالعباس > ۳ 


الکافی: محمد بن یعقوب کلینی رجمه الله, دار صعب,؛ دار التعارف؛ 
بیروت, لبنان, چاپ سوم. سال 1401. 

ال ری ار واه 1 
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اکن الفاان میهدیم دار الکنتعا رمیه با ات کر 
سال 1419. 


م‌ 
2مخمع: انا وم ا لفیا یت تور الفی شین ان ای تکوس ی وان 
الفکزت یر وت: لسانسال 412 1. 
3 مسند احمد بن حنبل: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء الترات عکربی, 
ثیر ونر لینان: حاف سوم سال 1415 
4 مظالی الصولن. من اف ال الوا هی لام مخت ره ها له 
شافعی. 
5 معارج النبوه: و معین هندی. 
معروف به ۰ صدوق 7۳ , صدوق: ۳3 ۷ 379 

التافت: صغازلی: داز ااضواع برفته لبنان: جات دوف سال 


114 

9 المناقب: خوارزمی, موسسه نشر اسلامی, قم, چاپ دوم سال 
14( 

9ساقت ی ای طالب سا الشلاه ایدین کل ات 

۱0 من لا یحضره الفقیه: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه, 
معروف به شیخ صدوق. انتشارات جامعه مدرسین, قم, چاپ دوم. 

لاه مه های اعشای تس دات ال سس 9( 


۵ 

و نظم درر السشمطین: جمال الدین محمّد بن یوسف زرندی حنفی. 

22 نور الابصار: موّمن شبلنجی., دار الفکر, بیروت؛ لبنان. 

3 وفیات الأعیان: شمس الدین احمد بن محمد بن ح ات دار صادر, 
بیروت. لبنان. 


سرآغاز ۰ص 11 


یی صای الک عل وال ی و 0 19 
رسانان الاهی با نبت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شید و پس از بیست و سه سال زحمات 
را و اه اف 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه الاهی در هجدهم ذی الحجه. در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم افتلاخ بنین ار بتاختر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت غلی علیه السلام, نعمت 
الاهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 12 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
۱ نت ار 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 13 

ک او ی کر ای ان کی ده بروسی و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فاوتیی ژیانان ربا حفايق اسلامین استا.من‌ سار ده ۰ 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ولیْ عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله_پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 17 

الحمد له رب العالمپن, والصلاة والسلام علی سیدنا محشّد وآله الطاهرین 
المعصومین, ولعنة الله علی آعدائهم آجمعین من الأْوّلین والاخرین. 

از روایت‌هایی که به پیامبر خدا صلی اللم علیه وآله نسبت داده شده 
حدیثی است که می‌گویند: پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله «<1» 

فرمود: 

اضخارون کالنجوم نم اقتدیتم اهتدیتم؛ 

اصحاب من به سان ستارگان هستند به هر کدام اقتدا کنید. هدایت خواهید 
یافت. 

نوشتاری که پیش روی شماست به بررسی و نقد این حدیث پرداخته 
است. در این پژوهش از سه محور بحث شده است: 


(1). به رغم اين که در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارک 
پبار دا صضلی ااام علیه واله به صورت ناقص (ابتر) آمده است. ما طبق 
فرمایش حضرتش, درود و صلوات را به صورت کامل آورده‌ایم 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحایه, ص: 18 

1 . گفتار پیشوایان بزرگ و حافظان اهل سّت و دیدگاه آن‌ها. 

2 نگرشی به سندهای حدیث در پرتو آرای دانشمندان جرح و تعدیل اهل 
سنتت. 

3. اندیشه‌هایی در متن. مفهوم و نتیجه این حدیث. 

در ارائه و بررسی این محورها از خدای بزرگ یاری می‌طلبیم که او ولی 
توفیق است. 


علی حسینی میلانی 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 19 


نگاهی به واژه «ص 





واژه «صحبت »> از نظر لعت صز: 19 


واژه «صحبت» در لفت به معنای معاشرت و یا ملازمت آمده است. گفته 
می‌ شود : «آصحبته صحبته صحبة فان صاحب» جمع این واژه: صحب, 
اصحاب و صحابه امده است. «1» راغب اصفهانی در المفردات فی غریب 
القران فی‌تویسد: 

ولا یقال فی ها الالمن کثرت ملازمته" 2 

در عرف فقط به کسی مصاحب می‌گویند که ملازمت بیشتری با فرد 
داشته باشد. 

بثابر اقتضای واژه «صاحب» از نظر لغوی و عرفی. مصاحب پیامبر صلی 
الله غلبه واله کسی اسنت که با ان:حظرت فعاشرت: باعلا افت 


(1). القاموس المحیط: 1/ 237 واژه «صحب». ابن اثیر و دیگران گویند: 
فاعل به معنای فعاله جمع بسته نمی‌شود جز همین مورد. النهایه: 3/ 11 
(2). المفردات فی غریب القرآن: 475 واژه «صحب» 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 20 

داشته باشد؛ چه مسلمان باشد يا کافر, نیکوکار باشد يا بدکردار. موّمن 
باشد یا منافق؛ چرا که بنا بر گفتار فیومی اصل در این اطلاق برای کسی 
است که ریت و مجالستی با آن حضرت داشته باشد. <1» 


واژه «صحابی» در اصطلاح هرز 20 


ایتک شسی از بیان ای «ضضیت »از بط لقیجم به بررسی‌ از «ضحایی» 
در اصطلاح می‌پردازیم. 

دانشمندان علم اصول و حدیث اتفاق نظر دارند که به کسی صحیح است 
نام «صحابی» اطلاق شود که ملمان باشد. اما انار در تعریف «صحابی» 


ضت‌جانی از دیدگاه اصولیان ۰ ص. 20 


مشهور اصولیان در تعریف صحاپی چنین می‌گویند: 

کسی که با پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله مجالست و هم‌نشینی طولانی 
داشته باشد؛ به گونه‌ای که از آن حضرت پیروی کند و مطالب و آدابی را از 
آن بزرگوا ر یاد بگیرد, صحابی گویند. ات 
حضورش دعوت شود, آن گاه بی‌آن که مصاحبت و پیروی باشد از حضورش 
باز گردد. > 


(1). المصباح المنیر: 1/ 333, واژه «صحب» 
(2). مقباس الهدایه: 3 296, الدرجات الرفیعه: 10 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 21 


ضت‌حانین از دیدگاه محذثان ۰ ص: 2 


بیشتر محدٌثان در تعریف صحابی چنین می‌گویند: 

هر مسلمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه واله را ببیند, صحابی است. 
«1» گروهی دیگر از محدٌثان در تعریف صحابی گفته‌اند: 

هر مسلمانی که دوران پیامبر خدا صلی له علیه وآله را درک کند؛ گرچه 
آز را نبیند. صحابی است. «2» برخی دیگر از محذئان در تعریف 
ی ال را طانات کنو ورد ان حرد: 
ایمان بیاورد و با ایمان و اسلام از دنیا برود- گرچه زمانی در اين بین مرتد 
شده باشد- صحابی است. «3» البته در تعریف صحابی دیدگاه‌های دیگری 
نیز وجود دارد که به شذوذ و ندرت وصف شد‌اند. «<4» 


(1). این تعریف در المختصر: ۸2 67, مقباس الهدایه: 3/ 300 حکایت شده 
است 

(2). مقباس الهدایه: 3/ 298 

(3). این تعریف را شهید تانی رحمه ال در کتاب الرعایه لحال البدایه: 
1 سید علی خان مدنی در کتاب ا اس ات الرفیعه: 9 و ابن حجر 
عسقلانی در الاصابه: ِ 138 برگزیده‌اند. از طرفی شیخ ما ان بزرگوار 
عسقلانی در مورد 1 از الاصابه: 1 159 به مهار نسبت اه 
(4). مقباس الهدایه: ۸3 297- 299 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌ صحابه, ص: 22 


اشارة 


مسلمانان درباره صحابه از جهت دارا بودن عدالت و نبودن آن سه دیدگاه 
دارند: 


1 همه صحابی کافرند صز 22 


گروهی به نام «کاملیه» و کسانی که در غلل, هم‌فکر و هم‌سو با آنان 
هستند معتقدند که همه صحابه کافر هستند. «1» روشن است که این 
دیدگاه ارزش بررسی و نقد ندارد و بحث از گویندکان این دیدگاه و 
دلیل‌های آن‌ها و رد آن ادله, هیچ سودی ندارد. 


این دیدگاه در بین دانشمندان اهل سئّت مشهور شده که همه صحابه عادل 
و مورد اعتمادند و هیچ عیب و جرحی در آنان راه ندارد. 

از این رو روا بیست روایتی که آنان نقل می‌کنند تکذیب شود و به 
سخنانی که از آنان نقل می‌شود ایراد گرفت. حویت آنان به محض 
عضا نت با ساصر خداصلی الاه لیم واه ار وکا و آتام موم 
شده‌اند و از هر لغفزشی محفوظ, 


(1). اللباب فی تهذیب الانساب: 3 ۰78 این دیدگاه رایسید عبدالحسین 
شرف الدین عاملی رحمه اللّه در اجوبة المسائل جار الله: 5 نیز آوزد 
است 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 23 

مزنی در این زمینه می‌گوید: همه صحابه مورد اعتماد و امین هستند. «<1» 
خطیب بغدادی می‌گوید: عدالت صحابه ثابت و روشن است. <2» ابن حزم 
اندلسی می‌گوید: به یقین همه صحابه اهل بهشت هستند. «3» گفتنی 
است که ابن عبدالبژء این اثیر جزری. غزالی و دیگر دانشمندان اهل سئت 
نیز به این گفتار تصریح کرده‌اند. «4» از طرفی. برخی از عالمان اهل 
سئت هم‌چون ابن حجر عسقلانی و ابن عبدالبژ اذعا کرده‌اند که این دیدگاه 
مورد اتفاق نظر تمام دانشمندان است. «5» روشن است که گفتار 
گروهی از پیشوایان بزرگ آنان, اين اثفاق نظر را تکذیب می‌کند؛ چرا که 
انان این گفتار را به بیشتر علما نسبت داده‌اند نه همه ان‌ها. ابن حاجب در 
ضمن طرح مسئله‌ای گوید: 


(1). در اینده سخن مزنی را بیان خواهیم کرد 

الاصابه: 1/ 162 و 163 از او نقل کرده است 

(3). الاصابه: 1/ 163 

(4). الاستیعاب: 1/ 117, 118 و 129 اسد الغابه: 1/ 110, احیاء علوم 
الدین: 93/1 و 115 

(5). الاصابه: 1/ 162, الاستیعاب: 1/ 129 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 24 

بیشتر علما بر عدالت صحابه قائل‌اند, برخی و۳ صحابه نیز همانند 
دیگر مردم هستند. برخی دیگر گفته‌اند: صحابه تا در فتنه‌ای وارد نشده‌اند 
عادل‌اند؛ ولی کسانی که در فتنه‌ها و آشوب‌ها وارد شده‌اند عدالت آنان 


پذیرفته نیست: : چرا که فاسق, معلوم و معین نیست. 

معتزلی‌ها در این باره گفته‌اند: همه صحابه عادل‌اند مگر افرادی که با علی 
علیه السلام جنگیدند ... «1» البثه در کتاب جمع الجوامع و شرح آن نیز 
چنین آمده است, آن جا که گوید: 

بیشتر عالمان به عدالت صحابه قائل‌اند و به نقل روایت و آوردن شاهد .. 
نیازی نیست. آن گاه در این دو کتاب به نقل نظریه‌های دیگری پرداخته 
شده است. <2» فراتر این که کروهی از دانشمندان اهل سئت به صراحت 
بیان داشته‌اند که صحابه نیز همانند وب مردم هستند که در بین آن‌ها 
_ عادل و غیر عادل وجود دارد .. 

از این گروه می‌توان افراد ذیل را نام برد: سعدالدین تفتازانی, مازری 
شارح کتاب البرهان, ابن عماد حنبلی و بزرگان دیگری هم‌چون 


(2). التصانه | الکافیه: ۳ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 25 

ین القضاة شوکانی و از فا وان دانشمندانی چون شیح محمود ابوریه, 
شیخ محمد عبده. سید محمد بن عقیل علوی. سید محمد رشید ر 
نگارنده المنار فی تفسیر القرآن, شیح مقبلی نوپسنده العلم الشامخ و 
شیخ مصطفی صادق رافعی نگارنده کتاب اعجاز القرآن ... «1» واضح 
است که همین دیدگاه مطابق با رای و دیدگاه شیعه امامی است. 


3. نه زیاده روی و نه کوتاهی ۰ ص: 259 


دیدگاه سوم درباره عدالت صحابه از آن شیعه امامی است. آنان اتفاق 
نظر دارند که صحابه نیز همانند دیگر مردم هستند؛ در بین آن‌ها عادل. 
فاسق, موّمن و منافق وجود دارد و صرف مصاحبت با پیامبر خدا صلی الله 
علیه وآله گرچه موجب شرافت است؛ اما برای آن‌ها عصمت نمی‌آورد و 
کارهای نت و, قییح" زا از. آنان دون تمی‌سازدة جرا که. قران: ون جوازد 
فراوانی از صحابه منافق سخن به میان اورده است. 

همان ساففانی. کهبا کفتاو و کردار خفد, با میو خوا صلن له غلیه: ولد 
خاندان آن حضرت را مورد اذیّت قرار دادند .. 


(1). شرح المقاصد: 5/ 310 و 311, الاصابه: 1/ 163, النصائح الکافیه: 
167 و 168 و در ص 168 به نقل از آلوسی و 160- 186. |ارشاد الفحول: 
19 شیخ المضیره ابوهریره: 01 اضواء شلف السنة المحمدیه: 222 و 
339 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص : 26 
در این باره احادیت فراوانی از پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله نقل شده که 
برخی از صحابه مورد سرزنش آن حضرت قرار گرفتند؛ کتاب‌های حدیثی و 
تاریخی از نقل کشمکش‌ها, تکذیب‌ها و بدگویی‌های صحابه نسبت به 
یک‌دیگر پر است. ۲ 
پیشوایان حدیث و بزرگان تابعین نیز در این باره اظهار نظر کرده‌اند. آرا و 
نظریه‌های آنان در مورد برخی از صحابه در کتاب‌های رجالی و تاریخی ثبت 
شده است. برای نمونه به مواردی اشاره می‌نماییم: 
از مالک بن انس پرسیدند: دو حدیث مختلف را دو راوی مورد اعتماد از 
اف ها لیم ال له واه نفلت کر به نظر شما به هر دو می‌توان 
عمل کرد؟ 
گفت: نه, به خدا سوگند! نمی‌توان به هر دو عمل کرد تا سخن حق را از 
آن دو روایت به دست آورد و فقط یکی از آن دو حدیث, حق است. 
می‌شود دو سخن متفاوت درست باشد؟ سخن حق و درست فقط 
یکی از آن دو حدیث است. «1» هم‌چنین در مورد دیگری از انس بن مالک 
درباره اختلاف نظر صحابه پرسیدند. پاسخ داد: نظر یکی اشتباه و دیگری 


درست است 


(1). الاحکام فی اصول الاحکام: 6/ 814 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 27 


باید در این مورد دقت 2 «1» در نقل دیگری آمده است: ابوحنیفه 
درباره صحابه چنین ؟ 

همه صحابه 0 جز افام 

آن گاه ابوحنیفه از آن افراد ابوهریره و انس بن مالک را نام برد. «2» از 
شافعی نقل شده که او راز گونه به ربیع گفت: شهادت و گواهی چهار تن از 
صحابه پذیرفته بیست . : معاأویه, عمرو بن عاص.: مغیره و زیاد. «3» شعبه 
در این باره گوید: ابوهریره همواره در نقل حدیث تدلیس می‌کرد. «4» از 
لیث نیز نقل شده که گفته است: هر گاه در موردی با اختلاف دیدگاه 
اصحاب مواجه شویم. دید گاهی را می‌پذيریم که از روی اجنیا ط است. «5» 


(1). جامع بیان العلم وفضله: 2/ 905 
(2). شرح نهج البلاغه آبن ابی‌الحدید: 4/ 68 
(3). المختصر فی اخبار البشر: 1/ 186 
(4). البداية والنهایه: 8/ 117 
(5). جامع بیان العلم وفضله: ۸2 902 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 28 
دیدگاهی دارد. اما بیشتر, علمای اهل سئت بر این پندارند که خداوند 
سبحان و پیامبر او صلی اللّه علیه وآله صحابه را پاک کرده و همه آن‌ها را 
عادل قرار داده است؛ از این رو باید در راه آنان گام برداشت و هر چه از 
آنان نقل مي‌شود که با متن صریح قرآن و سنّت مخالفت و منافات دارد, 

تاویل کرد. آنان در این دیدگاه به آیاتی از قرآن حکیم 9 در منابع 
خود از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله درباره فضایل صحابه نقل کرده‌اند, 
استدلال نموده‌اند. 

مشهور ترین چدیثی که در این زمینه نقل کرده‌اند این حدبت است که 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: 
اضحانق کالنجوم با اقتدیتم اهتدیتم؛ 
اصحاب من به سان ستارگان هستند به هر کدام اقتدا کنید هدایت خواهید 
یافت. 
همان گونه که گفتیم نوشتار حاضر این حدیث را بررسی و نقد خواهد کرد 
انان روشن خواهد شد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 31 





بخش یکم سخنان پیشوایان بزرگ و حافظان اهل سنت در حدیث ال 


سخنان روشن ... ص: رو 


اشارة 


حقیقت این است که گروه بسیاری از دانشمندان و پیشوایان حدینی؛ 
تفسیری, اصولی و رجالی اهل سئت به صراحت. حدیث «النجوم» را با 
تمام متون و سندهايیش ضعیف دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که جای هیچ گونه 
شک و تردیدی نمانده که این حدیث از درجه اعتبار و استناد ساقط است. 
اینک عین عبارات برخی از عالمان اهل سئت را درباره حدیث «النجوم» با 
نکاهی کذرا به تشرح حال آنان می‌آوریم. <1* 


(1). گفتنی است مطالبی که در تکریم و بزرگداشت علمای اهل تسین نقل 
می‌شود, برای نشان دادن اهمیت و جایگاه آنان در بین اهل تسئن در جهت 
تکذیب حدیث ساختگی «النجوم» است, وگرنه تاینداته. ورد قبول 
شیعیان نیست 


سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 22 


تیه و ای یرای اش رخا ام ی 22 


احمد بن حنبل شیبانی متوفای سال 241 هجری حدیث «النجوم» را صحیح 
و معتبر نمی‌داند. این دیدگاه را گروهی از دانشمندان اهل سئت نقل 
کرده‌اند؛ برای نمونه ابن امیر الحاج در کتاب التقریر والتحبیر فی شرح 
التحریر, ابن قدامه در کتاب المنتخب و امیر پادشاه حنفی در التیسیر فی 
شرح التحریر. «1» 

ذهبی درباره او می‌نویسد: . _ 

احمد بن حنبل شیخ الاسلام و اقای مسلمانان در عصر خود بود. 

وی حافظ و حجتی برای مسلمانان بود. 

علی بن مدینی درباره او هی کوند: به راستی خداوند این دین را در 
رو زگاری که قبایل عرت داز رسول عها صلی الا خایم واه مرتد شدند, 
تم فاص هی وه با ات تسه بو رین را ند کر 
ابوعبیده نیز درباره او اظهار نظر کرده است. وی می‌گوید: علم به چهار تن 


پایان یافت که فقیه‌ترین انان احمد بن حنبل بود. 


(1). التقریر والتحبیر: 3/ 99, التیسیر فی شرح التحریر: 3/ 243 سلسلة 
الاحادیث الضعیفه والموضوعه: 1/ 79 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 33 

ابن معین به نقل از ابن عیاش درباره احمد بن حنبل چنین می‌گوید: علما 
می‌خواستند من همانند احمد بن حنبل بشوم, به خدا سوگند. من همانند او 
نشدم. 

همام سکونی نیز درباره او سخن گفته است. وی می‌گوید: 

احمد بن حنبل نظیر خود را ندیده است. 

محشّد بن حماد طهرانی گوید: از ابائور شنیدم که می‌گفت: 

احمد بن حنبل از ثوری عالم‌تر- يا فقیه‌تر- است. <1» 


از دانشمندان دیگری که حدیت «النجوم» را صحیح ندانسته ابوابراهیم 
مزنی شاگرد و مصاحب شافعی است. وی متوفای سال 264 هجری 
آنبزشت, حافظ این عبدالب سخن او را چنین نقل می‌کند: 

مزنی درباره گفتار پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله: «آصحابی کالنجوم» 
می دوید. 

اگر این حدیث صحیح باشد به این معناست که در آن چه اصحاب از پیامبر 
صلی اللّه علی لقن کروه‌ا ده مواودق یرای ان فاد 


(1). برای آگاهی بیشتر درباره احمد بن حنبل: ر. ک: تاریخ بغداد؛ 4/ 412, 
حلية الا ولیاء: 9 161 طبقات الشافعیه: 2/ 27 3 تذکرة الحفاظ: ِ 
7 وفیات الأعیان: 1/ 47, شذرات الذهب: 2/ 96, النجوم الزاهره: 
4 . 

۳ 7 پژوهش های اعتقادی. حقیقت‌صحابه. ص: 34 

می‌گیرند می‌توان به آن‌ها اقتدا کرد؛ بنابراین, همه اصحاب مورد اعتماد و 
در آن چه از پیامبر نقل می‌کنند. امین هستند. به نظر من معنای حدیث 
اما ها که ات از دید و نظر خود سخن گفته‌اند؛ اگر در نزد خود 
نورد فبول بود؛ بزخی از انان برخی دیگر را خطاکار نمی‌دانستند و یک‌دیگر 
را انکار نمی کردند, و کسی از آنان به سخن صحابی دیگر مراجعه نمی ‌کرد. 
پس تدبر کن و بیندیش ! «1» آن چه برای بحث ما مفید است عبارتی 
است که می‌گوید: «اگر اين روایت صحیح باشد». اما قضاوت درباره 
معنایی را که از حدیث «النجوم» بیان کرده به محققان حدیث‌شناس 
۱ 


(1). جامع بیان العلم وفضله: 2/ 923 

(2). البانی یکی از معاصران می‌گوید: به نظر می‌رسد که متون این حدیثت 
بر خلاف معنایی است که مزنی از آن برداشت کرده است؛ بلکه منظور, 
سخنانی است که صحابه طبق رآی خود گفته‌اند. 

بنابراین, معنای حدیث, دلپل دیگری بر جعلی و ساختگی بودن حدیث بوده و 
سر بات دا ای ام یه وله نیست؛ خر که حون ما میت انیم 
تصور کنیم که پیمیر خدا صلي اه علیه وله به ما اجازه افتدا به هر 
ضحاین: ند با این که.در مین نان قالهه متوفیط کر علم و کم داتن. . 


7 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: مره 

سخن که همه شرح حال نویسان از او تمیجد کرده‌اند. «1» یافعی درباره 
شافعی, مردی زاهد, عابد. مجتهد, مناظره‌گر و ژرف‌نگر در معانی دقیق 
بود و جمع زیادی نزد او به تحصیل علم مشغول بودند. 

شافعی درباره او می‌گوید: ۰ مزنی یاور مدهب من است. 

وی پیشوای شافعی‌ها و ات تریه آن‌ها به طرق و فتواهای شافعی و آن 
چه از او نقل مق کنندر می‌باشد. کتاب‌های بسیاری نگاشته و در نهایت 
باستای بود و در زهد و احتیاط, راه سختی را می‌پیمود, دعایش مستجاب 
مت فک ان اصعات اف واه ان ی م تم اس ان 
متصذی غسل دادن امام شافعی شد. 


حافظ ابوبکر بژار نیز در حدیث «النجوم» طعن و ایراد وارد کرده و جهات 
ضعف ان را اشکار ساخته است. حافظ ابن عبدالبژ می‌نویسد: 


الجنان: 2/ 177 و 178, طبقات الشافعیه: 2/ 93 و 109, العبر: ۸2 28, 
حسن المحاضره: 1 307 

مه ای اوح ها مر 20 

احمد بن یحیی نقل کرده که ابوالحسن محشّد بن ایوب رقی گوید: 

ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق گوید: از او _درباره حدیث‌هایی که در 
دست عموم مردم است و از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله نقل می‌کنند 
پوسیذض که می‌گوتد با فیرح ا ضلی: اهعایه وال فرمود 

ما مثل آصحابی کمثل النجوم- آو آصحابی کالنجوم- فأیّها اقتدوا اهتدوا؛ 
هفانا تنل اصان مرن مان سار کان.,است» با اضعاب هن ماه 
ستار گانند- به هر یک ۶ نان اقتدا کنید راه قفا ستن: 

ان ای ی نع و هیوست ارساسر ای اه مه 
است. این حدیت را عبدالرحیم پن زید عمی. از پدرش» از سعید 
۵ص از اس سار سس ی ال و مت کر اس ور 
برخی از جاها عبدالرحیم از پدرش, از ابن عمر نقل کرده و سعید بن 
مسیب را حذف کرده است. 

از سویی ضعف این حدیث از طرف عبدالرحیم بن زید است؛ چرا که 
علمای حدیث از نقل حدیث او خودداری کرده‌اند. 

اء نوی کر ایو کفتای آن‌سامی خدا صلی الله لیم واله تاتافته ات 5 
با ان حضرت ناس نداود زرا که با سههای‌صعی از با یر خدا صلی 
االه یه اش کنیع شوم کم کر سوه 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه ص: 37 

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین بعدی عضوا علیها بالنواجد؛ 
ف ی ای کي رس تا را ات اعد اس ری هو 
و در این راه استوار باشید. 

اگر حدیت عبدالرحیم ثابت شود این حدیث با آن تعارض دارد؛ در صورتی 
که حدبت عبدالرحیم ثابت نشده است و دیگر معارضه‌ای نیست. 

از وت وه بات دای اه علهواه اخلاف بش ار و را سا 
نمی‌داند و خداوند داناتر است. «1» در این سخن بزار از چند جهت بر 


حدیث «النجوم» ایراد وارد می‌شود و درباره حدیث «علیکم بستتی وسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین» در نوشتاری جداگانه بحث شده است. «<2» 
پس از بیان دیدگاه ابوبکر بزار نگاهی کوتاه به شرح حال او داریم. وی 
متوفای سال 292 هجری است. شرح حال نویسان پیرامون او مطالبی 
بیان کرده‌اند. ذهبی در تذكرة الحفاظ می‌نویسد: 


(1). جامع بیان العلم وفضله: 2/ 923 و 924. ر. ک: اعلام الموقعین: 2/ 
2 البحر المحیط فی تفسیر القرآن: 5/ 528 و ... 

(2). ر. ک: سنت پیامبر يا سئت خلفا؟! سلسله پژوهش‌های اعتقادی 
شماره 23 از همین نگارنده 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حقیقت‌صحابه, ص: 38 

حافظ ی و بصری نگارنده مسند کبیر 
و کتاب معلل. او از افرادی چون هدبة بن خالد, عبدالاعلی بن حماد. حسن 

بن علی بن راشد, عبدالله بن معاویه جمحی, محمد بن یحیی بن #( 
زمانی و هم‌طبقه‌های انان حدیث شنیده است. 

راویانی چون عبدالباقی بن قانع. محمد بن عباس نجیح, ابوبکر ختلی, 
عبذاللة بن حسن. , ابوالشیخ و افراد کثیری و نقل کرده‌اند. 

وی در پایان زندگی خویش به شهر اصفهان. شام و نواحی دیگر مهاجرت 
کرد تا علم و دانش خود را پخش نماید. دارقطنی شرح حال او را نوشته و 
پس از تمجید او می‌گوید: بژار فرد مورد اعتمادی است که گاهی خطا 
می‌نماید و به حافظه خود تکیه می‌نماید. <1» 


لس 2 0 
از دانشمندان دیگری که حدیت «النجوم» را اورده حافظ ابواحمد عبدالله 
بن عدی معروف به ابن قطان است. او در کتاب الکامل- که درباره راویان 
ضعیف و کسانی که مورد خدشه و قدح واقع شده‌اند 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: تاریخ بغداد: 4/ 334, تذکرة 
الحفاظ: 2/ 228, شذرات الذهب: 2/ 209, تاریخ اصفهان: 1/ 104, 
میزان الاعتدال: 1/ 59, العبر: 2/ 92 
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و روایات تا تج آنان نگاشته شده است- در ضمن شرح حال جعفر بن 
عبدالواحر هاشمی قاضی و حمزه نصیبی- آن سان که- ان شاء اللفت ند به 
زودی در گفتار حافظ زین عراقی خواهد آمد- به آن می‌پردازد. 

اینک نگاهی گذرا به شرح حال آبن عدی داریم. دانشمندان درباره او تمجید 
فراوانی کرده‌اند. سمعانی درباره او می‌نویسد: 

حافظ ابواحمد عبدالله بن علی بن محشّد گرگانی معروف به ابن قطان 
حافظ دوران خویش اب وی به اسکندریه و سم قند مهاجرت کرد و 
وارد شهرهای دیگر شد و اساتیدی را درک کرد. وی حافظ متقن 
همانندی در زمان خود نداشت. حمزة بن یوسف سهمی گوید: از دارقطنی 
درخواست کردم که کتابی درباره محدثان ضعیف بنگارد. گفت: آیا کتاب 
ابن عدی را نداری؟ 

ونم آری. ۱ 

گفت: همان کتاب بس است و چیزی به ان افزوده نمی‌شود. 

ابن عدی در سال 365 هجری درگذشت. «1» 


را برای. آحاهی شیر در نع عال او ک: النساي: تست جر‌خانی: 
تذکرة الحفاظ: 3/ 161, شذرات الذهب: 3/ 51, مرآة الجنان: 2/ 381, 
العبر: 2/ 337 .. 
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کر انا خسن ار قطتی ی تکاهی چ رن ان آو ص و 


از دانشمندانی که حدیث «النجوم» را تضعیف کرده, حافظ دارقطنی 
متوفای سال 385 هجری است. حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: وی در 
کتاب غرائب مالک به این حدیث اشاره کرده و آن را تضعیف نموده است 
«» که متن گفتار ۳ خواهد آمد. 

مره فقسا مار ا لحار اف با انم فر وان بان کرده‌اند: 

ابن کثیر در اين باره می‌نویسد. 

حافظ بزرگ علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن دینار بن 
عیدالله دار فظیی: استاد علم جرح و تعدیل از عصر خود تا زمان ما بود. وی 
راویان بسیاری را دیده بود» او نگارنده و منتقد ماهر بان دوران و پیشوای 
عصر خود در رجال‌شناسی و علم و جرح و تعدیل بود و کتاب ارزشمندی در 
این زمینه تألیف و جمع آوری کرد. از روایات بسیاری آگاهی داشت و در 
علم درایه اطلاع تمام داشت. 

کتاب او بهترین کتاب در این زمینه بوده و مشهور است؛ نه از پیشینیان به 
این تألیف پیشی گرفته‌اند و نبه از آیندگان بدین شکل خواهند تواننست 
کتابی بنگارند, مگر این که از دریای علم او یاری طلبند و به سان او عمل 


(1). الکعاف الشاف فی تخریح احادیث الکشاف: 2/ 603 
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وی کتاب دیگری به نام العلل دارد. در این کتاب به درستی, موارد و 
اصطلاحات حدیثی را بیان کرده است. کتاب دیگر او الافراد است که کسی 
را توان فهم آن نیست, مگر این که از حافظان یگانه و پیشوایان نقدگر و 
بو کان دانش و زرف‌نگر باشند ۳ 

دارقطنی از دوران کودکی با حافظه سرشار, فهم تیز و دریای ژرف 
توصیف می‌شند. 

حاکم نیشابوری درباره او گوید: نظیر دارقطنی دیده نشده است. 

ابن جوزی گوید: دارقطنی علوم و فضایلی را در خود گرد آورده بود که 
حدیث شناسی, علم قراآت علم نجو, فقه, شعر را با پیشوایی, عدالت و 
صحت عقیده جمع کرده بود. 

از دارقطنی پرسیدند: آیا فردی نظیر خود را دیده‌ای؟ 

پاسخ داد: درباره یک فن گاهی افرادی دیده‌ام که از من برتر بودند؛ ولی در 
فنون و علوم گوناگونی که من دارم کسی را ندیده‌ام. 


6. ابن حزم اندلسی و نگاهی به شرح حال او ... ضص: 11 


کی گر از عا لقامی که با صراخت نیت تا سوم را تکیت و بر بظلان 
آن حکم کرده ابن حزم اندلسی درگذشته سال 456 هجری است. وی با 
صراحت بیان داشته که این حدبت تتتاتکین است. 

گروهی از دانشمندان اهل ست این مطلب را از او نقل کرده‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی» حقیقت‌صحابه. ص: 42 

ابوحیان به هنگام نقل این حدیت هن گوند" 

حافظ ابومحمد علی بن احمد بن ۳ در تخشتاری که در ابظال .رای و 
قیاس و استحسان و تعلیل و تقلر نقلید دارد, چنین می‌نویسد. این ِ_ 
دروغین؛ ساختگی و باطل است و هرگز صحیح نیست. «1» شرح حال 
ابن حجر عسقلانی درباره او می‌نویسد: 

او فقیه, حافظ, ظاهری مذهب «2» و نویسنده کتاب‌های فراوانی است. 
وی ۳ از قدرت حفظ بالایی برخوردار بود و احادیث فراوانی را در حفظ 
داشت؛ ولی به دلیل اطمینانی که به حافظه‌اش داشت. در سخن گفتن 
بی‌پروا بود؛ نظیر اظهار نظر در جرح و تعدیل افراد و تبیین نام راویان. از 
صاعد بن احمد ربعی درباره او می‌گوید: در میان همه اندلسی‌هاء ابن حزم 
در علوم, جامع‌تر و از معارف سرشارتر بود. با وجود اين, ابن حزم در 
دانش بیان مهارت داشت, از علم بلاغت بهره‌مند بود و به سیره و انساب 
نیز آشتا بود. 


(1). البحر المحیط فی تفسیر القران: 5/ 528, ر. ک: سلسلة الاأحادیث 
الضعیفه والموضوعه: 1 78 

(2). این مذهب فرقه‌ای از اهل تستّن است که به ظواهر الفاظ روایات 
عمل می‌کنند وهیچ گونه تأویل و توجیهی را قبول ندارند 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحاأبه, ص. : 43 

خمیدی او را این گونه وصف می‌کند: 

وی حافظ حدیث بود و قدرت استنباط احکام را از کتاب و سئت داشت. در 
علوم بسیاری متخصص و عامل به علمش بود. در ذکاوت؛ سرعت حافظه, 
تدین و کرامت نفس همانند او را ندیدم. وی در روایات و حدیث‌شناسی 
بسیار توانمند بود. 

تادیخ نویس اندلسی, ابو مروان ابن حبان نیز به توصیف او پرداخته و او را 
این گونه معرفی می‌کند: 


ابن حزم در حدیث, فقه, نسب و ادبیات متخصص بود؛ افزون بر اين که از 
انواع دانش‌های قدیمی نیز آگاهی داشت. البتّه تخصص‌های او به دور از 
اشتباه نبود؛ زیرا با جرات در پی تمام فنون رفته بود. «1» شرح حال ابن 
حزم در دیگر کتاب‌های اهل سئت نیز آمده است. <2» 


از دیگر دانشمندان اهل سّت که حدیث «النجوم» را تضعیف کرده, حافظ 
ابوبکر بیهقی در گذشته سال 157 هجری است. آن سان که 


(1). لسان المیزان: 4/ 239- 241 

(2). برای آگاهی درباره ابن حزم ر. ک: نفح الطیب: 1/ 364, العبر: 3/ 
9 وفیات الأعیان: 3/ 7- 13, تاج العروس: 8/ 245, لسان المیزان: 4/ 
1959 
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حافظ ابن حجر عسقلانی نقل کرده وی در کتاب المدخل حدیث «النجوم» 
را تضعیف کرده است. <1» کتاب‌های رجالی اهل سئت از ستایش بیهقی 
مملو است. 

ابن تغعری بردی گوید: احمد بن حسین بن تق ی بن غود حافظ ابوبکر 
بیهقی در سال 384 هجری دیده به جهان گشود. وی در علم حدیثت و فقه 
یگانه دوران خویش بود, کتاب‌های پسیاری به رشته تحریر درآورد و نتصوص 
امام شافعی را در ده مجلد جمع آوری کرد و در جمادی الثانی در نیشابور 
دیده از جهان فرو بست. <2» 


ان سا ی شیب سس ال او ص38 


دانشمند دیگری که به بررسی و نقد حدیث «النجوم» پرداخته حافظ 
ابوعمر ابن عبدالب در‌گذشته سال 463 هجری است. وی در این باره 
می نویسد. ِ 
ابوشهاب حناط از حمزه جزری از نافع نقل می‌کند که ابن عمر گوید: 
ااض یا وا رس 


(1). الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشاف: 6004/2 

(2): نرای. آکاهی بیشتتر در رح حال تنوف ب ر. ک: شذرات الذهب: 3/ 
4 طبقات الشافعیه: 4/ 168, العبر: و 242 التجفه ال افره» 5 77 
وفیات الأعیان: 1/ 57 و 58, تذکرة الحفاظ: 3/ 309 
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زئما آصحایی مثل النجوم فأّهم آخذتم بقوله اهتدیتم؛ 

یافته‌اید. 

این اسناد صحیح نیست و از نافع کسی روایت نمی‌کند که بتوان به گفتار 
او احتجاح کرد. این حدیت را با ستد دیگری بزار تقل کردم است. در آن 
نی آفده. شرت احمد بن عمر, از عبد بن احمد, از علی بن عمر, از قاضی 
احمد بن کامل, ۱ ار ات از حارث بن غصین؛ 
ی 

آصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم؛ 

اضحات فن. نم سان هشار کاستدر .هر یک افتدا کنید خدانت بافتدا ود 
ابوعمرو گوید: بر این اسناد هیچ دلیل و حجتی قائم نشده است؛ چرا که 
حارث بن غصین فرد مجهول و ناشناخته‌ای است. «<1» با این سخن. نگاهی 
اخمالت هضرع عال ان عال ار 

سیره نویسان با احترام تمام به شرحج حال او پرداخته‌اند. ذهبی درباره او 
می‌نویسد. 


(1). جامع بیان العلم وفضله: 924 و 925 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 46 

وی امام, حافظ و شیخ الاسلام کشور مغرب بود. در ربیع الثانی سال 368 
هجری دیده به جهان گشود و در دوران کودکی به تحصیل علم حدیث 


وا ی فا صت ‏ تا رت وی مرآ وت وه 


ابوولید باجی گوید: در اندلس کسی هم‌چون ابوعمر در علم حدیث نبود. 

ابن حزم گوید: کتاب التمهید نگارش دوست ما ابوعمر است. من در علم 
کلام بر محور فقه حدیث کسی را همانند او سراغ ندارم تا چه رسد که از 
او بهتر باشد. 

که می‌گفت: ابوعمر حافظترین فرد کشور مغرب بود. 

حمیدی نیز درباره او سخن گفته است. وی می کهند ابوعمر فقبه, حافظ, 
کثیر الحدیث, عالم به قراات و اختلاف قرآن, دارای علوم حدیث و رجال, 
تزری شده علم حدبت که در نظریات فقهی به اقوال شافعی تمابل 


داشت. <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر در شرح حال او ر. ک: وفیات الاعیان: 6/ 63, مرآة 
الجنان: 3/ 89, المختصر: 2/ 187 و 188 العبر: 3/ 255, تذکرة الحفاظ: 
3 349, تاج العروس: 3/ 37 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 47 


یکی دیگر از بزرگان علمای اهل سئت که حدیث «النجوم» را تضعیف 
سا ام ان ار هت ی ی ام ین 
مناوی خواهد امد. عده‌ای از شرح حال نویسان با ستایش و تعریف به 
شرح حال او پرداخته‌اند. یافعی او را اين گونه توصیف می‌کند: 

فقبه, امام, محداّث رت حافظ ژرف‌نگر و ضابط, دارای علوم 
گسترده, شیح الاسلام و محدذت شام, یاور سئت نبوی, برکننده بدعت‌ها؛ 
زینت حافظان, دریای مواج علوم. رئیس محذثان. به پیشوایی او اقرار 
شده, عارف ماهر, مورد اعتماد در دین, ابوالقاسم علی بن حسن هبة الله 
بن عساکر؛ همو که در دوران خود به شان والا مشهور بود و در بین 
معاصرینش همانند او دیده نشد. 

او جامع بین علوم معقول و منقول و تمیز دهنده بین حدیث درست از 
نادرست بود. او از محدثان دوران خود بود و از بزرگان فقهای شافعی به 
شمار می‌رفت. در علوم حدیث پیشرفت کرده و بدین علم شهرت یافت. 
او حافظ دینداری بود که علم شناخت متون و سندها را با هم درد آورد 


»[ 


(1). برای آگاهی بیشتر درباره او ر. ک: طبقات الشافعیه: 4/ 273, 
المختصر: 3/ 59, وفیات الأعیان: 2/ 471, العبر: 3/ 212, مرآة الجنان: 3/ 
3 تتمة المختصر: 2/ 124 معجم للادباء: 13/ 773 و 78 البداية 
والنهایه: 12/ 294 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص : 48 


دانشمند دیگری که حدیث «النجوم» را نپذیرفته. حافظ ابن جوزی است. 
وی در کتاب العلل المتناهیه می‌نویسد: 

نعیم بن حماد از عبدالرحیم بن زید عمی, از پدرش, از سعید بن مسیب 
نقل می‌کند که عمر : بن خطاف کوید: 

پیامبر خدا صلی ار علیه واله فرمود؛ از پزوردگارم درباره مواردی که 
اصحابم اختلاف خواهند کرد پرسیدم. 

خداوند به من وحی نمود: 

پا محفدا! لِنْ اتحایی عندی بمنزلة النجوم فی السماء, بعضها آضواً من 
بعض فمن آخذ بشیء ما علیه من اختلافهم, فهو علی هدی؛ 

ای محقد! به راستی اصحاب تو در پیشگاه من به سان نار حانن-در اتمان 
هستند که برخی از آنان از برخی دیگر نورانی‌تر و درخشنده‌تراند. پس هر 
کس به موردی که آنان اختلاف دارند عمل کند راه یافته است. 

حافظ ابن جوزی پس از نقل این حدیت می‌گوید: این حدیت 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه. ص: 9 

صحیح نیست؛ ؛ چرا که نعیم بن حماد از راویانی است که مورد جرح و قدح 
قرار گرفته است. یحیی بن معین گوید: عبدالرحیم, راوی دیگر این حدیث. 
دروغ‌گو است. «1» از طرفی. شرح حال نویسان با تمجید شایانی از ابن 
جوزی یاد کرده‌اند. ات ها در تصرف وی گوید 

ابوالفرج عبدالرحمان ای توص نون عازن 
فد آاله ین ار 
واعظی که به جمال الدین حافظ لقب يافته بود. وی علامه دوران خود و 

پیشوای زمان خویش در علم حدیث و صناعتِ وعظ و سخنرانی ِ 
کتاف‌هایی, :در فنون. کوناکون تالیف. کردم امنت. 2۶ او در سال 597 
هجری درگذشت. 


حافظ ابن دحیه درگذشته 633 هجری نیز بر حدیث «النجوم» ایراد گرفته و 
صحّت ان را نفي کرده است. حافظ زین العراقی می‌نویسد: ابن دحیه پس 
از نقل حدیث «اصحابی کالنجوم» می‌نویسد: 


(1). العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه: 1/ 283 و ر. ک: فیض القدیر: 
4 1001 

(2). برای آگاهی بیشتر در شرح حال او ر. ک: البداية والنهایه: 13/ 28, 
وفیات الاعیان: 2/ 321 و 322, تتمة المختصر: 2/ 1189, الاعلام: 4/ 89 و 
90 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 50 

این حدیث صحت ندارد. «1» شرح حال نویسان با تمیجد و ثنا از ابن دحیه 
یاد کرده‌اند. 

جلال الدین سیوطی در لسن المحاضره درباره او می ‌نویسد. 

ها ری اه ستاو که 
برای آن علم اهمیت به سزایی قائل بود. وی بهره فراوانی از علم لغت و 
ادبیات عرب برده بوده که اثاری از او بر جای مانده است. وی در مصر 
اقامت گزید, و تربیت شاهزاده را عهده‌دار بود و در مدرسه کاملیه به 
تدریس مشغول شد. «2» 


هل ان آند تن ین مت 58 


دانشمند و حافظ دیگری که حدیث «النجوم» را زیر سوال برده حافظ 
ابوحیان اندلسی متوفای سال 745 هجری است. وی پژوهش ارزنده‌ای 
پیرامون این حدیث دارد. به لحاظ فوایدی که این پژوهش دارد عین سخن 
او را می‌آوریم: 

زمخشری گوید: اگر بگویی: چگونه قرآن بیان‌گر هر چیزی است؟ 

در پاسخ می‌گویم: منظور آن است که قرآن همه موارد امور دینی 


(1). تخریح احادیث المنهاج. بیضاوی: 85 

(2). برای آگاهی بیشتر در شرح حال او ر. ک: بغية الوعاة: 2/ 218, 
شذرات الذهب: 4/ 160, وفیات الاعیان: 3/ 121, حسن المحاضره: 1/ 
35 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 51 

را بیان کرده و روشن ساخته است؛ چرا که برخی از آن موارد را تصریح 
نموده و برخی دیگر را به سئت ارجاع داده است., آن جا که به پیروی و 
فرمان بری از رسول خدا صلی الله علیه وآله امر کرده و فرموده است: 
«وما بطق عن الهّوی»؛ «[1» 

او پیامبری است که از هوا و خواسته خویش سخن نمی‌گوید. ۱ 

از طرفی, به اجماع و اثفاق نظر ترغیب و تشویق نموده است., ان جا که 
می‌فرماید: 

«وَبنیعٌ عَیْر سبیل المَوّمنین»؛ « 462 

و چنین فردی از غیر راه مومنان پیروی می‌کند. 

و از سوی دیگر رسول خدا صلی الله علیه وآله برای امّت خود. پیروی از 
اصحاب و اقتدا به آثار آنان را پسندیده است. اتضا که میتفر خاند: 

اضتخایی کا تکوم با اقتدیتم اهتدیتم؛ 

اصحاب من به سان ستارگان هستند به هر کدام اقتدا کنید, هدایت خواهید 
یافت. 

در این راستا امّت اسلامی کوشیدند و راه‌های قیاس و اجتهاد را پیمودند و 
سئت. اجماع, قیاس و اجتهاد به تبیین کتاب مستند شد و از 


(1). سوره نجم . آیه 3 
(2). . سوره تیسباء ‏ ایه 11 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 2 


این روی قران مجید بیان گر هر چیزی شد. «1» ابوحیان. اندلسی بنن از 


نقل سخن زمخشری می‌نویسد: , 

وی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه علیه وله برای امّت خود. پیروی از 
اصحاب را پسندیده است؛ تا آن جا که حدیث «النجوم» را نقل می‌کند؛ در 
صورتی که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله چنین سخنی را نفرموده و این 
حدیث, حدیثی جعلی و ساختگی است که به هیچ وجه از آن حضرت صادر 
نشده است. 

حافظ ابومحمد علی بن احمد بن حزم در نوشتاری که در ابطال رآی, 
قیاس. استحسان, 2 و تقلید نگاشته, چنین می‌گوید: این خبریر دروغین؛ 
ساختگی و باطل است و هرگز از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله صادر 
نشده: برار صاخب مسند اشناد آن را <ذکز کرده اشت: وی می‌کویده درباره 
روایتی که در دست عامه مردم است قوس که اد باس صلی لس کید 
وآله روایت شده که فرمود: 

نما مثل اضخاین کمثل التجوه< أُ و کالنجوم- ۳ اقتدوا آهتدوا؛ 

همانا مثل اصحاب من مثل ستارگان- پا هم‌چون ستارگان- هستند, به هر 
کدام اقتدا کنند هدایت خواهند یافت. 


(1). تفسیر الکشاف: 2/ 603 و 604 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 53 _ 

این حدیث به سند صحیحی از پیامبر صلی الله علیه واله به ما نرسیده 
است؛ بلکه آن را عبدالرحیم بن زید عمّی, از پدرش, از سعید بن مسیب از 
تیه وه ار ها الستصفی حت ار 
تاخیه دار ی است : ضرا که غالمان مایم کل رعایات اه کت 
کرده‌اند. 

از طرفی, این سخن از شخص رسول خدا صلی اللّه علیه وآله منکر و 
تاتانه نات ده اس و آن یر اور اخلاف. ایجات را ات اد وه 
روا تقی دا ناه 

ابوحیان اندلسی ینس از نقل سخن بزار می‌نویسد. آبن معین درباره 
ات بن زید می‌گوید: او فردی دروغ‌گو و خبیئی است که اعتباری 
ندارد 

بخاری هم می‌گوید: او متروک است. 

النهکی ری نش این ریات سا نع کنو است که اس رانا 
متروک است. <1» 


هی شرع ان یمان اندلشیی يب 53 


اینک نگاهی کوتاه به شرح حال ابوحیان اندلسی متوفای 745 هجری داریم. 
شرح حال نویسان با مدح و ثنای فراوان از او یاد کرده‌اند. ابن عماد 


(1). البحر المحیط فی تفسیر القرآن: 5/ 527 و 528 

سلسله زر وهی هام اعفامی,صفرمت فحا یه :51 

امام. اثیر الدین ابوحیّان لغت شناس, مفشّر, محدّث, نحوی, قاری, تاریخ 
نگار و ادیپ عصر خود بود. اقنه الب عم خدیت رو آفرن وه رین 
وجه آن را فرا گرفت و در علوم تفسیر» ادبیات عرب؛ قرائت؛ ادب, تاریخ 
به تحصیل مشغول شد و نامش مشهور شد و آوازه او در همه جا پیچید و 
بزرگان معاصرینش از او علوم را فرا گرفتند و در دوران زندگی او, 
پیشرفت کردند. 

صفدی در توصیف او می‌گوید: هرگز در بین اساتید خود کسی که بیش از 
او اشتتعان 99 یت ندیده‌ام؛ زیرا او ۳ ندیدم مگر این که يا تسبیح 
۱۹ ضابط و مسلط و آگاه به لغت بود. او پیشوای مطلق در علوم 
تجو و بصزیف: بود: بیشتر زندگی خویش را هت این فن سپری کرده بود؛ 
نت گونه‌ای که در گوشه و کنار زمین کسی به پایه او نمی‌رسید. وی مهارتی 
فراوان در علوم تفسیر, حدیت و شرح حال مردم و سر‌گذشت آنان؛ به 
خصوص مردم کشور مغرب داشت. ۲ 

ادفوی گوید: ابوحیان فردی ضابط, راست کو, حجّت و دارای عقیده‌ای سالم 
بود. «<1» 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: الدرر الکامنه: ۸4 302, 
فوات الوفیات: 2/ 555, بغية الوعاة: 1/ 280 و 281 البدر الطالع: 2/ 
8 طبقات القراء: 2/ 285 نفح الطیب: 3/ 289, شذرات الذهب: 6/ 
5 و 146, النجوم الزاهره: 10/ 111 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 55 


شمس الدین ذهبی درگذشته سال 748 هجری در چند جا از کتاب میزان 
الاعتدال به حدیث «النجوم» ایراد گرفته است. 

یکی از آن موارد. در شرح حال جعفر بن عبدالواحد هاشمی قاضی است. 
ف ور ان جا پس از نقل سخنان عالمان درباره جرح او می‌نویسد: از 
۳ ِ آمیز آو روایتی است که از وب بن جربر» از پدرش» از 
و فرمود: 

اضتحایین کالنجوم من اقتدی بشیء منها اهتدی؛ «<1» 

اصحاب من مانند ستاررگان هستند هر کس به چیزی از آن اقتدا کند هدایت 
ذهبی در مورد دیگر در ترجمه زید عمّی پس از نقل این حدیث می‌گوید: 
این حدیث باطل است. «2» اینک نگاهی کوتاه به شرح حال ذهبی داریم. 


(1). میزان الاعتدال: 2/ 141 و 142 
(2). همان: 3/ 152 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 56 
رجالی و راوی‌شناسی با ستایش و ثنای فراوان از او باد کرده‌اند. 
ابن تغری بردی در توصیف ذهبی می‌گوید: 

شیخ, امام حافظ, مورخ, صاحب تألیفات مفید. شمس الدین ابوعبداللّه 
سس شافعی از حافظان مشهور است. 
وی احادیث فراوانی را شنیده و به شهرهای بسیاری سفر کرده است. او 
نویسنده. مولف. مصنف و تاریخ نگار است. احادیث را تصحیح کرده و در 
علم حدیث و علوم وابسته به آن مهارت و تخصص داشت. به اصول دست 
یافته و آن را پردازش کرده است و قرائت‌های هفت گانه را بر وروی از 
اساتید قراآت خوانده است. <1» 


دانشمند دیگری که به حدیث «النجوم» ایراد گرفته تاج الدین ابن مکتوم 
درگذشته سال 749 هجری است. وی با استشهاد به سخن استادش 
ابوحیان از کتاب البحر المحیط- که پیش‌تر گذشت- متن گفتار او را در 
کتاب خودش می‌آورد. «2» 


(1). برای آگاهی بیشتر در شرح حال او ر. ک: الدرر الکامنه: 3/ 336- 
8 طبقات الشافعیه: 5/ 216, فوات الوفیات: 2/ 370- 372, البدر 
الطالع: 2/ 110 و 112 الوافی بالوفیات: 2/ 163- 168, شذرات الذهب: 
6 153, النجوم الزاهره: 1/ 182, طبقات القراء: 2/ 71 

(2). الدر اللقیط من البحر المحیط چاپ شده در حاشیه البحر المحیط فی 
تفسیز القران: 5/ 527 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 57 

کفتتین است ابن مکتوم دانشمندی است که هر سیره‌نویسی به شرح حال 
او پرداخته به نیکی از او باد کرده است. جلال الدین سیوطی درباره او 
می‌نویسد. 

احمد بن عبدالقادر بن احمد بن مکتوم تاج الدین ابومحمد قیسی دانشمندی 
که علوم فقه, نحو و لغت را در خود جمع کرده و کتاب تاریخ النجاة و الدر 
اللقیط من البحر المحیط را نگاشته است. وی در ماه ذی حجه سال 682 
هجری پا به جهان نهاده و در سال 749 دیده از جهان فرو بست. «1» 


دانشمند دیگری که به حدیث «النجوم» ایراد گرفته ابن قیم الجوزیه 
در گذشته سال 751 هجری است. وی در بحت رد ادله مقلدین در چهل و 
پنجمین وجه آن می‌نویسد. 

مقلدین می‌گویند: در صحّت تقلید. حدیث مشهور «اصحاب من مانند 
ستارگانند به هر کدام اقتدا کردید, هدایت یافته‌اید» کفایت می‌کند. 

اين دلیل چندین پاسخ دارد: 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: الدرر الکامنه: 1/ 174 
حسن المحاضره: 1/ 47 طبقات القزاء: 1/ 70, الجواهر المضیتئه فی 
طبقات الحنفیه: 1/ 75 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 58 

یکم. این حدیث از طریق اعمش, از ابوسفیان. از جابر؛ و از حدیث سعید 
بن مسیب, از ابن عمر؛ و از طریق حمزه جزری, از نافع. از ابن عمر نقل 
شده است و هیق یک از این ها ثابت نشده است. 

ابن عبدالبر گوید: محمّد بن ابراهیم بن سعید برای ما نقل کرد که 
ابوعبداللّه بن مفرج به آن‌ها گفته است که محمد بن ایوپ صموت گوید: 
بزار به ما گفت: و اما روایتی که از پیامبر صلی اللّه علیه وآله نقل می‌شود 
که فر موده است: «اصحاب من مانند ستارگان هستند به هر کدام از آنان 
اقتدا کنید هدایت یافته‌اید» این گفتار از رسول خدا صلی اللّه علیه واله به 
طریق صحیح نرسیده است. «1» اینک نگاهی گذرا به شرح حال ابن قیم 
الجوزیه داریم. در بیشتر کتاب‌های شرح حال نویسی از او تمجید شده 
است. ابن کثیر در حوادت سال 751 هجری می‌نویسد: 

شب ینجشنبه سیزدهم ماه رجب به هنگام اذان عشا صاحب ما شیح امام, 
علامه شمس الدین امام الجوزیه دیده از جهان فرو بست. وی تحصیلات 
خود را با علم حدیث اغاز کرد و به علم و دانش مشغول شد و در علوم 
متعددی از جمله علم تفسیر, حدیت, کلام و فقه تبخر یافت. 


11 اعلام الموقفنن: 1231/2 232 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 59 

او زیبا قرائت می‌کرد و اخلاق نیکویی داشت., بیشتر مهرورزی می‌نمود, به 
کسی حسادت نمی‌ورزید و کسی را اذیت نمی‌کرد. پشت سر کسی غیبت 
نمی‌نمود و از کسی کینه به دل نداشت. <1» 


0 زین عراقی .:. ص: 59 


حافظ دیگری که حدیث «النجوم» را نپذیرفته. حافظ زین الدین عراقی 
متوفای سال 806 هجری است. وی در این باره می‌گوید: 

کریت: <اضحایی. کالتنجوم باهخ انوم افم سا دادفطتی. در کباب 
الفضائل نقل کرده است. این حدیث را ابن عبدالبر در جامع بیان العلم از 
طریق خودش از حدیث جابر روایت کرده و گوید: بر صحّت این اسناد هیچ 
حچّت و دلیلی قائم نیست و نمی‌تواند دلیل باشد؛ زیرا که حارث بن غصین 
یکی از راویان آن, فرد مجهول و ناشناخته‌ای است. 

از طرفی, عبد بن حمید در مسند و آبن عدی در الکامل از روایت حمزة بن 
ابی حمزه نصیبی, از نافع. از ابن عمر این حدیث را با متن «بایهم آخذتم» 
به جای «اقتدیتم» نقل کرده است و این اسناد به سیب حمزه. ضعیف 
است؛ چرا که وی به دروغ گویی مئهم است. 


(1). برای آگاهی بیشتر در شرح حال او ر. ک: الدرر الکامنه: 3/ 400- 
3 البدر الطالع: 2/ 143- 146, الوافی بالوفیات: 2/ 270- 272, بغية 
الوعاة: 62/1 و 63, تاریخ آبن کثیر: 234/14 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 60 
از سوی دیگر, رای تس رل ارس رسای 
عباس نقل کرده و از طریق دیگر ؛ به طور مرسل آورده و گوید: 

متن این حدیث مشهور؛ ولی اسناد آن ضعیف است و در این باره سندی 
- نشده است. 
بژار نیز آن را از روایت عبدالرحیم بن زید عقی, از پدرش, از ابن عمر 
روایت کرده و گوید: این حدیثت ناشناخته است و صحیح بیست. 
ابن حزم نیز درباره این حدیث اظهار نظر کرده است. وی می‌گوید: | 
حدیث دروغ, ساختگی و باطل است. 
بیهقی درباره این حدیث گوید: بخشی از معنای حدیث «آصحابی کالنجوم» 
را حدیث ابوموسی- که مسلم نیشابوری آن را روایت ت کرده- می‌رساند. در 
آن حدیث پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله فرموده است: 
النجوم آمنة لأهل نم " . واصحابی آمنة لأأمتی ...؛ <1» 
امان هستند .. 


(1). تخریج احادیث المنهاج, بیضاوی: 81- 86. گفتنی است که به زودی 
تضعیف اسناد بیهقی در المدخل بیان خواهد شد؛ همان حدیثی که از ابن 


عباس نقل شده و حدیث «اختلاف» را در برمی‌گیرد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 61 

اینک نگاهی اجمالی به شرح حال زین الدین عراقی داریم. همه معجم 
نویسان شرح حال او را با ستایش و تعریف فراوان اورده‌اند. 

ابن عماد در حوادث سال 806 هجری می‌نویسد: 

در این سال حافظ زین الدین عبدالرحیم بن عراقی شافعی که حافظ عصر 
خود بود ... دیده از جهان فرو بست. <1» 


حافظ شهاب الدین ابن حجر عسقلانی نیز حدیث «آصحابی کالنجوم» را 
زیر سوّال برده و در تضعیف ان چنین می‌گوید: 

این حدیت را دارقطنی در کتاب الموتلف از روایت ه سلام بن سلیم, از 
حارث بن غصین؛ از اعمش. از ابوسفیان, ۱ مرفوعه 
تقل کی استتا اش ات کسام از ظر ماک تروصشتی اسیت. 
از طرفی, دارقطنی این حدیث را در غرائب مالک از طریق حمید بن زید, 


حدبت امده است: 


(1). برای آگاهی بیشتر درباره او ر. ک: طبقات القراء: 1/ 382, الضوء 
اللامع: 4/ 171- 178, البدر الطالع: 1/ 354- 356, شذرات الذهب: 7/ 
33 3 

فبأه قول اصحابی 0 ما مثل مخ التخمم هن آخه 
بنجم منها اهتدی؛ 

پس هر گفتار از اصحاب مرا بگیرید هدایت خواهید یافت؛ چرا که مثل 
اصحاب من مثل ستارگان هستند؛ هر کس ستاره‌ای را برگزیند هدایت 
می‌پابد. 

آن گاه دارقطنی گوید: نقل اين حدیث از مالک ثابت نشده است و راویان 
0 دیگر, را عبد ۱ در کتاب الفضائل از 
خدیت مرو یره ار ان از ار بل کرده‌اید با این ات کرد 
راوی شناسان حمزه را به وضع و جعل حدیث متهم کرده‌اند. 

قضاعی نیز این حدیث را در مسند الشهاب از حدیت ابوهریره روایت کرده 
اسان آهسا کت دای 

ابن طاهر نیز این حدیث را از روایت بشر بن حسین, از زبیر بن عدی, از 
انس روایت کرده است که بشر نیز به کذب متهم است. 

عباس روایت کرده است. گفتنی است که جویبر فرد متروکی است. 
ار روص ی را اه سس رای 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 603 

به صورت مرفوعه اورده است که حدیث مرسلی خواهد بود. 


بیهقی پس از این فان وان این متن مشهور است؛ ولی همه سندهای آن 
ضعیف هستند. 

آن گاه در المدخلي روایتی را از عمر به صورت مرفوعه نقل می‌کند که 
پیامبر خدا صلی اه علیه وآله فرمود: 

فاوحی لت ی محقد! آن آصحایک عندی بمنزله النجوم فی السماء بعضها 
هدی: 

از پروردگارم درباره اختلاف اصحابم پس از خودم پرسیدم. 

ٍِِ به سان ستارگان در آسمان هستند که برخی از برخی دیگر نورانی‌تر 
۰ بود. 

آن گاه در ذیل این حدیت گوید: یکی از راویان آن عبدالرحیم بن زید عمی 
است که از نظر راوی شناسان فرد متروکی است. <1» 


(1). الکاف الشاف فی تخریح آحادیث الکشاف: 2/ 603 و 604 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 64 

اینک نگاهی گذرا به شرج حال ابن 2 داریم که در کتاب‌های 
سیر ه نویسی با تمام تکریم و تعظیم از او یاد شده است. 

جلال الدین سیوطی درباره او می‌نویسد: 

ابن حجر عسقلانی پیشوای حافظان در یر خویش بود. وی قاضی 
القضاتی بود که از همه سرزمین‌ها برای شاگردی او می‌آمدند و در دوران 
او هیچ حافظی جز او نبود. وی کتاب‌های بسیاری را نگاشت که موارد ذیل 
را می‌توان نام برد: شرح بخاری, تعلیق التعلیق, تهذیب التهذیب, تقریب 
امس فان ال ان ادف حرف السخاس کت ای الصا 
رجال الأربعه و شرح آن و الألقاب. «<1» 


19 ابن همام و نگاهی به شرح حال ی وا 64 


کمال الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی معروف به ابن همام حنفی 
متوفای 861 هجری, از پیشوایان بزرگ حنفی‌ها درباره حدیث «أصحابی 
کالنجوم» تصریح کرده که حدیث ناشناخته‌ای است. «<2» سیره‌نویسان با 
تجلیل و احترام خاضی به شرح حال او پرداخته‌اند. ابن عماد در حوادت 
سال 861 هجری می‌نویسد: 


(1). برای آگاهی بیشتر در شرح حال او ر. ک: حسن المحاضره: 1/ 363- 
6 البدر الطالع: 1/ 87- 92, الضوء اللامع: 2/ 36- 40, شذرات الذهب: 
28 273 و منایع دیگر 

(2). التحریر بشرح آامیر بادشاه حسینی: 3/ 243, بحث اجماع 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 65 

سیواسی اسکندری معروف به ابن همام حنفی, امام و علامه دیده از جهان 
فرو بست. . _ 

در بغية الوعاة امده است: 

این همام در علوم فقه, اصول, نحو, تصریف, معانی. بیان تصوّف, 
موسیقی و دیگر علوم, علامه‌ای محفق و مناظره کننده‌ای صاحب نظر بود. 
وی همواره می‌گفت: من در علوم معقول از هیچ کس تقلید نمی‌کنم .. 


»[ 


قل ای اسر الحاعو تکاس بل شرح‌حال اب ی جزه ۶5 


الم دیجری که بت نفخ تعویت: « اضعانی. کالنجوش» پرداخنهه شمش الذین 
محمد بن محمد معروف به آبن امیر الحاج حنفی متوفای 9 هجری 
است. وی وهن و سستی این حدبیت را آشکار ساخته است, آن جا که 
میگ ید. 

درباره معارض بودن هر کدام از این دو حدیث «آصحابی کالنجوم» و 
«بخشی از دین خود را از عايشه بگیرید» گفته شده این دو 


با ترا آکاهن سشت از فرح حال ام که ار الط 20و 
2 حسن المحاضره: 1/ 474, بغية الوعاة: 11 166- 169, هدية 
الهار و ۱۱۵0۱ سر یشوه اتخویی و رات الاست: 
له ر ده های اعتقامین: حشفت اهر :66 

حدبت هك ۱ پیروی از هر صحایه و۳ چایز است؛ گرچه 
در اين باره و خدیت « خحایی کالنجوم», حدیث ناشناخته‌ای است؛ 
بنابر آن چه اين حزم در رساله الکبری گفته: اين حدیث دروغ, جعلی و 
ال انش آکرس رایر کلم آنوحرم اويم انیت ستوابی از 
عمر» عبداللّه بن عمر, جابر, ابن عباس و انس با متون گوناگونی نقل شده 
است. نزدیک‌ترین متن. به متن باد شده,_ متلی است که ابن عدی در 
تکار این وال در کاب نان العلم از این عمر تنعل کرهه‌اندم او 
هی وت اسر ها خی ات یه وال رو 

قثل اصحابی مثل النجوم بهتدی بها, فأیّهم آخذتم بقوله اهتدیتم؛ 

تام یا ان سره اسر و وه 
یافته‌اید. 

دارقطنی وابن عبدالبر نیز از ز جابر این گونه نقل کرده‌اند. جابر گوید: پیامبر 
خدا ضلی له علیه واله فرفود: 

مثل آصحابی فی أَمتی مثل النجوم فبَبُه اقتدیتم اهتدیتم 

مثل اصحاب من در امت من همانند مثل ستارگانند. رک 
آن‌ها اقتدا کردید, هدایت یافته‌اید. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 607 

اری, هیح یک از این روایات از طریق صحیح نرسیده؛ از اين رو احمد بن 
حنبل گفته است: این حدیت. حدیت صحیحی, نیست. 

ار کر ان حصت با از تامس صلی اه عله‌اله ار ریق صصیع 


نمی‌داند. مگر این که بیهقی در کتاب الاعتقاد گوید: این حدیث با سندی 
متصل و غیر قوی و در حدیث دیگر که سند منقطع است به ما رسیده 
است. البته حدیثی صحیح, بخشی از مفاهیم این حدیث را نان مه کند. که 
همان حدیت ابوموسی است که به طریق مرفوعه نقل شده است. <1» 
اینک نگاهی به شرح حال ابن امیر الحاج داریم. دانشمندان بزرگ اهل 
سئّت او را ستوده‌اند. ابن عماد گوید: 

شمس الدین محمّد بن محمد بن محمد بن حسن معروف به ابن امیر 
الحاج حلبی از دانشمندان بزرگ حنفی‌ها در حلب بوده است. 

وی پیشوایی دانشمند. نگاره‌ای که کتاب‌های ارزشمند و مشهوری را بارش 
کرده است. بزرگانی پای درس او نشسته و به شاگردی او افتخار کرده‌اند. 
وی در پنجاه و چند سالگی در ماه رجب در شهر حلب دیده از جهان فرو 


بست. <2» 


(1). التقریر والتخییر فی شرح التحریر: 3/ 99, ر. ک: التیسیر فی شرح 
(2). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: الضوء اللامع: ۸9 210, 
شذرات الذهب: 6/ 328, البدر الطالع: 2/ 254 و منابع دیگر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 68 


دانشمند دیگری که درباره حدبت «اضتخایی کالنجوم» اظهار نظر کرده, 
حافظ سخاوی است. وی در این باره می‌گوید: 

حدیث «اختلاف امّتی رحمة؛ اختلاف امت من رحمت است» را بیهقی در 
کتاب المدخل از سلیمان بن ابوکریمه, از جویبر, از چحای, از ابن عباس 
نقل می‌کند. آبن عباس گوید: روزی پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله فرمود: 
مهما آوتیتم من کتاب اللّه فالعمل به لا عذر لأحدٍ فی ترکه, فان لم یکن فی 
کتاب الله فسه مثّی ماضية, فان لم یکن سّة مثّی فما قال أصحابی. ان 
اصحابی بمنزلة النجوم فی السماء فایما اخذتم به اهتدیتم. واختلاف 
ا دارم لکم رحمة: 

هر چه از کتاب خدا به شما داده شده بدان عمل کنید! هیچ کس در ترک 
آن؛ عذز و بهانه‌ای ندارد. اگر موضوعی در کتاب خدا نبنود در آن.بازه نستی 
از من جاری شده است. و اکر قزبارم آن. موضوع ستی. نیز جاری: شید 
باشد, 7 پذیرفته است؛ چرا که اصحاب من به منزله 
ستارگان در آتخمان هستند. پس هر کدام را گرفتید, هدایت یافته‌اید و 
حافظ سخاوی پس از نقل این حدیت می‌گوید: این حدیث را طبرانی و 
دیلمی در مسند خود با همین سند نقل کرده‌اند. 

ات تیانع ویر اس که ور 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 69 

جِد در نقل حدیت فرد ضعیفی است. از طرفی, روایت ضخاک از ابن 
عباس منقطع است؛ یعنی بین ضحاک و ابن عباس ۳ طبقه‌ای وجود 
با را 0 1 
گذرا به شخصیت حافظ سخاوی داریم. بیشتر کتاب‌های رجالی و تاریخی به 
شرح حال او پرداخته‌اند. 

ابن عماد در حوادث سال 902 هجری می‌نویسد: 

محمّد بن آابی بکر بن عثمان بن محمّد سخاوی دیده از جهان فرو بست. 
وی در علوم فقه و عربی, قراات, حدیث و تاریخ مهارت یافت و در علوم 
فرائض, حساب. ره تفسیر, اصول فقه, میقات و دیگر علوم ش رکت جست. 

و از او شنیده شده به گونه‌ای زیاد است که قابل 
شمارش بیست. او از گروه فراوانی که بیش از 400 تن هستند, علم را 
فرا گرفته است و دانشمندان بسیاری به او اجازه فتوا, تدریس و املاء 
داده‌اند. موارد بسیاری از علوم را از استاد خود ابن حجر عسقلانی شنیده 


است؛ به گونه‌ای که علم جرح و تعدیل پس از او به 


(1). الفقاضد الجحسته فی. بیان کر من الاحادیت. المشتهر د غلی الالسند: 
16 
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سخاوی رسیده است تا جایی که گفته شده است: پس از ذهبی در علم 
رجال کسی- جز سخاوی- نبوده که راه و روش او را بپیماید. «1» 





لس این توق شافیف اف یه انآ یر سوه 9 


داتشمند ری که سییت< اضتایی: کالتجوفت را تبر سوال. برنم. کفال 
الدین ابن ابی شریف شافعی درگذشته 906 هجری است. وی در این 
دیدگاه از استاد خود حافظ شهاب الدین ابن حجر عسقلانی پیروی کرده 
است. ۲ 

ان سان که- ان شاء الله- به زودی به هنگام نقل سخن مناوی خواهیم اورد. 
گفتنی است که شرح حال نگاران به شرح حال ابن ابی شریف پرداخته‌اند. 
ابن عماد درباره او گوید: 

کمال الدین ابوالمعالی محمّد بن امیر ناصرالدین محمّد بن ابی بکر بن 
علی بن ابی شریف مقدسی شافعی مری, سبط شهاب الدین عمیری 
مالکی مشهور به ابن عوجان. او شیح الامام, شیح الاسلام و پادشاه 
دانشمندان بزرگ بود. <2» 


(1). برای آشنایی با شرح حال او ر. ک: شذرات الذهب: 8/ 15- 17, 
مفاکهة الخلان: 1/ 178, الضوء اللامع: 8/ 2- 32, البدر الطالع: 2/ 184, 
النور السافر: 16 و منابع دیگر ... 

(2). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: الضوء اللامع: 9/ 64- 67, 
البدر الطالع: ۸2 243 و 244, الانس الجلیل: 2/ 288, مفاکهة الخلان: 1/ 
6 175 و 211, شذرات الذهب: 8/ 29 و منابع دیگر 
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2 حاان انیم شا ی افی به شر ان ای 33 


دانشمند دیگری که به نقد حدیث «آصحابی کالنجوم» پرداخته حافظ جلال 

الدین سیوطی متوفای 911 هجری است. وی در کتاب الجامع الصفغیر فی 

احادیت البشیر النذیر حرف «ض» را- که نشانه ضعیف بودن است- روی 

آن حدیث گذاشته است. «1» اینک نگاهی گذرا به شرح حال او داریم. 

ابن عماد در حوادث سال 911 هجری می‌نویسد: 

در این سال بود که حافظ جلال الدین سیوطی شافعی محلدّث بزرگ. 

پژوهش گر ژرف‌نگر. نگارنده کتاب‌های ارزشمند و سودمند دیده از جهان 
فرو بست. 

شاگرد او داوودی گوید: سیوطی از داناترین دانشمند عصر خویش به علم 

حدیث و فنون آن بوده است. «<2» 


متقی هندی متوفای 975 هجری است. وی در کتاب کنز العمال 


(1). الجامع الصفغیر: 2/ 282, حرف سین شماره 4603 

(2). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: حسن المحاضره: 1 335 و 
4 البدر الطالع: 1/ 328, 335. شدذرات الذهب: 8/ 51, د3, مفاکهة 
الخلان: 1/ 294 و منابع دیگر 
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و منتخب آن, نقل کرده که حافظ جلال الدین سیوطی این حدیثت را ضعیف 
دانسته است. «1» شرح حال نویسان با بزرگداشت و تعظیم فراوانی به 
علی متقی بن حسام الدین هندی مکی از دانشمندان عامل و بندگان 
شایسته خدا بود. دارای بعد عظیمی از پارسایی, پرهی زگاری و کوشش در 
عبادت و کنار گذاشتن کارهای زشت بود. وی کتاب‌های متعددی نوشته و 
دارای مقامات فراوانی بود. متقی هندی پس از ان مذت بسیاری در مکه 
مکرمه مجاورت نمود در آن جا از دنیا رفت. «2» 


شیخ علی قاری خی نیز به صراحت به نقد حدیث «اضخاری کالنجوم» 
پرداخته است. وی می‌گوید: ابن ربیع گوید: بدان سان که جلال الدین 
سیوطی در کتاب تخریح احادیث الشفاء اورده حدیث 


(1). کنز العشال: 1/ 104, کتاب الایمان والاسلام. باب دوم فی الاعتقاد 
بالکتاب والسنة, حدیث 913, منتخب کنز العمال: 1/ 117 و 118, کتاب 
الایمان والاسلام, باب دوم الاعصام بالکتاب والسنة 

(2). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: النور السافر: 315- 139, 
رح المرعان: 94 درا الذهت :۰ 7/0 379 انحه العلمم 95و و نایم 
۳ 
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«اضخایی کالفجوم را انن. عاخه. نقل. کردم. است. التته. من با کشت و 
جویی که در کتاب سنن ابن ماجه کردم این شویتراایر ان باق 

از طرفی؛ ابن حجر عسقلانی نیز در کتاب تخریح احادیث رافعی در باب 
ادب القضاء آورده و به تفصیل درباره آن سخن گفته بادآ ور شده که این 
کدی صصت وهی ات تا این ها اس متا کرو که ی 
حدیث ساختگی و باطل است. 

ولی از بیهقی نقل کرده که وی گفته است: حدیثی را مسلم نیشابوری نقل 
کرده که مفید بخشی از معانی حدٍیث مذکور است؛ همان بخش از حدیت 
مسلم که کون پناشر خدا صلی اللهعلبه واله فرفود: 

النجوم اثة لأهل السماء ... واصحابی امنة لامّتی ...؛ «<1» 

ار ان رای اما ای کش مر ع افتایب مش مدای تچ 
امان هستند .. 

ابن حجر گوید: بیهقی درست گفته است. این حدیث گویای صحخت تشبیه 
صحابه به ستارگان است؛ ولی در اقتدا به آن‌ها, ظهوری ندارد. 

آری. ممکن است از معنای هدایت بافتن به وسیله ستارگان؛ اقتدا نیز به 
سر آ ند 


(1). ر. ک: صفحه 60 از همین کتاب 

ستاساه وی هان اعامی مقعت مان ی 246 

شیخ علی قاری در ذیل این سخن می‌گوید: به نظر می‌رسد که هدایت 
یافتن, فرع اقتدا کردن است. 


از انفراض صحابه رخ داد که سئت‌ها نابود شدند, بدعت‌ها آشکار گشتند و 
ستم در گوشه و کنار زمين گسترش یافت. 
سپس شیح قت قاری گوید: ابن سبکی در شرح ابن الحاجب. در بحت 
عدالت صحابه این حدبت را اورده؛ ولی به ابن ماجه سبت نداده است. 
ابن اثیر در کتاب جامع الاصول به صورت مرفوع از ابن مسیب از عمر بن 
خطاب نقل کرده که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 
تا 

من از پروردگارم درخواست کردم . 
1 ن کاه من بر مل آن. کته که این یت ار آساویتی اتبتی که ری 
تجرید الاضول نفل کرنه است و او (انن اثیر) در اصول. اد شدم بر ان 
شاخ شام بش اراد کر دم که مت ای خر راو 


نقل کرده است. <1» 


(1). المرقاة فی شرح المشکاة: 5/ 523, گفتنی است که در شرح 
الشفاء: 3/ 423 و 424 نیز به ضعف این حدیث اعتراف کرده است و 
هم‌چنین این حدیث را در الموضوعات الکبری: 372 نیز اورده است 
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اینک نگاهی گذرا به شرح حال شیخ علی قاری داریم. محبی درباره او چنین 
می‌نویسد. 

علی بن محمد بن سلطان هروی معروف به قاری حنفی ساکن شهر مکه 
تک از صدرنشینان علم,؛ یگانه عصر خویش؛ دارای روشی شگفت در 
پژوهش و تنقیح عبارت‌هاست که شهرت او در تعریف ویژگی‌های او بس 
است. نام او مشهور و آوازه او بلند است. او کتاب‌های بسیار ارزشمندی 
به رشته تحریر درآورد که ارزشمندترین و بزرگ‌ترین آن‌ها اثر چند جلدی او 
شرحی است که بر الخشکات تکافته است. 


دانشمند دیگری که حدیث «أصحابی کالنجوم» را نقد کرده, عبدالروف 
مثاوی دٍرگذشته سال 1029 هجری است. وی این حدیت را از پیامبر خدا 
۱ 

از ترس ارم ِِ ِ کف اشحان من یس از من اختلاف می کنند 
پر سیدم .. 

وی در شرح این حدیث چنین می‌گوید: 

این حدیث را سجزی در کتاب الابانه عن اصول الدیانه. ابن عساکر دمشقی 
در تاریخ مدینة دمشق در شرح حال زید حواری؛ هم‌چنین بیهقی 
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و ابن عدی از عمر بن خطاب نقل کرده‌اند. 

ابن جوزیر در کتاب العلل می‌گوید: این حدیث. صحیح نیست؛ چرا که یکی 
از راویان آن نعیم» مورد جر قرار گرفته است و راوی دیگر آن عبدالرحیم 
است که ابن معین درباره او گفته: عبدالرحیم دروغ گوست. 

در میزان الاعتدال آمده است: این حدیت باطل است. 

ابن معین هم‌چنین ابن حجر در تخریح المختصر گویند: این حدیت, حدیث 


غریبی (ست. در این باره از بژار پرسیدند. گفت: اين حدیثت از رسول خدا 


صلی اللّه علیه وآله از طریق صحیحی نرسیده است. 

کمال بن ابی شریف در این باره می‌گوید: کلام استاد ما- ابن حجر- اقتضا 
دارد که این حدیت مضطرب است. 

آن گاه مثاوی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که طبق نظر نگارنده, ابن 
ای ی حدیث خر عل درده ۱ ان؛ تتدکوت 7 
گوید: 0 هر وا روآ 
عدی درباره او گوید: همه افرادی که او از آن‌ها حدیت, نقل می‌کند و 
کسانی که از او, حدیث نقل می‌کنند از نظر نقل روایت ضعیف هستند. 


»[ 


(1). فیض القدیر: 4/ 101 

شهب مهن هام اضفاوه مقت ای م7 

اکنون به اجمال به شرح حال مناوی می‌پردازيم. برخی از شرح حال 
نویسان با شگفتی و احترام ویژه به شرح حال او پرداخته‌اند. 

محبی درباره مثاوی چنین می‌نگارد: 


عبدالرژوف بن تاج العارفین بن علی بن زین العایدین ملقب به زین الدین 
حدادی مثاوی قاهری شافعی پیشوای بزرگ, حجّت ثبت اسوه, دارای آثار 
مشهور بود. 7 

بی‌تردید دانشمند بزرگ عصر خویش بود. وی پیشواء فاضل, زاهد, عابد. 
متواضع و فروتن در برابر خدا و بسیار ارجمند بود. او با اعمال نیک به خدا 
تقب می‌جست و شکیبا و راست‌گویی که پیوسته مشغول به اذکار بود؛ به 
گونه‌ای که در شبانه روز به یک وعده غذا| بسنده کی او در عصر 
خویش به علوم و معارف متفاوت با تخصص‌های ان‌ها دست یافت که از 
معاصرین او چنین نبودند ... «<1» 


شیخ شهاب الدین خفاجی متوفای سال 1096 هجری در شرح شفاء به 
ضعف حدیت توا تایه کالنجوم» اذعان کرده است. آن گاه در رد 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: خلاصة الاثر: 2/ 412- 416, 
البدر الطالع: 1/ 357, الاعلام: 8/ 75 و 76 و منابع دیگر 
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ابوذر حلبی- که به هرن قاضی عیاض حدبت را در شفاء به گونه‌ای 
قطعی, اعتراض کرده- به دفاع از قاضی عیاض پرداخته است. 

شرح حال خفاجی در کتاب‌های رجالی آمده است. محبی درباره او گوید: 

شیخ احمد بن محمد بن عمر, قاضی القضاة ملقب به ان 
مصری حنفی؛ , دارای آثار مشهور و یکی از افراد دنیا که بر مهارت و برتری 
او اتفاق نظر شده است. او در عصر ود ند اسان انش و ستاره افق 
نثر و نظم, سرآمد نویسندگان و رئیس مصنفان بود. پرتو شهرتش, گیتی را 
در برگرفت و چون ضرب المثل بر ۰ ۵۰ افتاد. 

همه کسانی که زمان او را درک کرده‌اند- که برخی از آن‌ها رز دیده و 
وصف برخی دیگر را شنیده‌ایم- به یکه تازی او ار کر صیه تقریر, نگارش و 
زیبایی قلم, اقرار می‌کنند. هیچ یک از افراد مذکور به گرد پای او نمی‌رسند 
و حتّی چنین ادذعایی را نیز مطرح نمی‌کنند؛ این در حالی است که برخی 
مردم, مذعی فضایلی هستند که در وجود ان‌ها به چشم نمی‌خورد. 

وی به نگارش کتاب‌های فراوان جداب و مورد قبولی پرداخت که در 
اقصی نقاط کشور یافت می‌شود ... <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: خلاصة الأثر: 1/ 331- 333, 
ريحانة الألباء: 272- 309, الأعلام: 1/ 227 و 228 و منابع دیگر رجالی 
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قاضی فخت الله ازع من‌های 19 11 هخری در تفی یت ماع شیگین 
(ابوبکر و عمر) و خلفای چهارگانه می‌نویسد: 

در روایات امده است: «به دو خلیفه بعد از من؛ و بو زو کر اقتدا 
کنید» و «بر شما باد به سنثت من و سئّت خلفای راشدین . 

باید گفت: این احادیت, تنها مقلدین را مورد خطاب ۳ می‌دهند و 
صلاحیت خلفا را برای تقلید از ایشان گوشزد می‌کنند؛ چرا که اهل اجتهاد با 
دیدگاه خلفا , به محاافت بر من‌خاسندي برخی فد ان بر از غیر خاها تقآید 
می‌کردند. 

درباره معارضه دو حدیث «اصحاب من هم‌چون ستارگانند» و حدیث «نصف 
دینتان را از حمیرا (عایشه) اقتباس کنید» با حدیت اقتدا- که در المختصر 
آمده است- باید گفت که آن دو حدیت. ضعیف هستند. «1» شرح حال 
بهاری در منابع رجالی اهل سّت آمده است. زر کی اف حعید: 

محت الله بن عبد الشکور بهاری هندی, به قضاوت اشتغال 


(1). مسلم الثبوت. بشرح الانصاری: 2/ 231 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 80 

داشت و از بزرگان شهر بهار به شمار می‌رفت. بهار شهر بزرگی است که 
در شرق «بورب» هند قرار گرفته است. 

بهاری در منطقه‌ای به نام «کره» به دنیا آمد و بعدها بر مسند قضاوت 
«لکنهو» و آن گاه شهرستان «حیدرآباد» دکن تکیه زد. بهاری در سال‌های 
بعد به صدارت ممالک هند رسید و به دریافت لقب «فاضل خان» مفتخر 
شد, اما اندکی بعد از دنیا رفت. 

از جمله کتاب‌های اه فی‌توان به: مسلم التوت.فی اضول الففه. الحفخز 
الفرد. شا العلوم فی المنطق و رساله‌ای اشاره نمود. «<1» 


قاضی شوکانی متوفای سال 1250 هجری در بحث اجماع می‌نویسد: 
حدبت «اصحاب من هم‌چون ستار گانند به هر کدام که اقتدا کنید هدایت 
می‌شوید» بدین معناست که سخن تک تک اصحاب. حجیت دارد. 

انتقادات گسترده‌ای علیه این حدیث. مطرح شده است؛ زیرا در 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: سبحة المرجان: 76- 78, 
ابجد العلوم: 905, کشف الظنون. هدية العارفین. ایضاح المکنون و 
الأعلام: 6/ 169 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حقیقت‌صحابه, ص: 81 

میان رجال آن, نام «عبدالرحیم عمی از پدرش» وجود دارد که هر دو در 
نقل روایت ت بسیار ضعیف هستند تا جایی که ابن معین می‌گوید: 

عبدالرحیم دروغ گوست و بخاری و ابوحاتم می‌گویند: وی متروک است. 

این حدیت: طریق دیگری. نیز دارد و در ان تام حمزه تضیبی, به خشم 
می‌خورد که او نیز در نقل حدیث بسیار ضعیف است. 

بخاری می‌گوید: احادیث حمزه نصیبی, ناشناخته است. 

ابن معین می‌گوید: وی پشیزی نمی‌ارزد. ۳ 

ابن عدی می‌گوید: عموم روایات وی, جعلی و ساختگی است. 

اين حدیث از طریق جمیل بن زید نیز- که فردی ناشناخته به شمار می‌رود- 
روایت شده است. «1» شرح حال شوکانی در منابع رجالی اهل سئت نقل 
شده است. 

زرکلی درباره او می‌نویسد: 

محقّد بن علی بن محشّد بن عبداللّه شوکانی از علما و فقهای مجتهد یمن 
بود که در صنعاء زندگی می‌کرد. وی در «هجره» شوکان (از توابع خولان 
یمن) به دنیا امد و در صنعاء پرورش یافت. 

شوکانی در سال 1229 هجری به عنوان قاضی صنعاء منصوب 


(1). ارشاد الفحول: 126 
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شد و هنگامی از دنیا رفت که حاکم این شهر بود. وی تقلید را حرام 
می‌دانست و 114 جلد کتاب از خود بر جای نهاد ... <1» 


مه تک هی ان ۵ ام بو ی ان یه 99 


محشقد صذیق حسن خان درگذشته سال 1307 هجری پس از ذکر حدیت 
«النجوم» بو بان یک مه در مشاله عدالت حابه: اکتما: می‌کند. و 
می گواید 

این سخن که «اصحاب من هم‌چون ستارگانند» مورد انتقادهای گسترده 
قرار گرفته است. «2» شرح حال صذیق حسن خان در کتاب‌های رجالی 
اهل ن سئت آمده است. زرکلی می‌گوید: 

قنوجی, , از چهره‌های نوگرای نهضت اسلامی ب 24 ۳ می‌رود. 

وی در «قنوج» هند به دنیا امد, همان جا پرورش یافت و در «دهلی» به 
فراگیری علم پرداخت. صذیق حسن برای گذران زند ی به «بهوپال» 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال شوکانی ر. ک: البدر الطالع: ۸2 2 
و 225, آبجد العلوم : 7 07, الأعلام: 7 90 و 191 و دیگر کتاب‌ها 

( حول الماجوا مت عم از سول 50 

ململه: روهتی های اعفادی, حفرفت انیم خر 3و 

رفت و ثروتی عظیم به دست اورد. 

وی در شرح حال خود می‌نویسد: در بهوپال. رحل اقامت افکند و همان جاأ 
مسکن گزید. و در همان جا , را ام ار 
تایل آمدء نماینده بارلمان شند و 7 و نگارش کتاب پرداخت. 

وی با ملکه بهوپال ازدواج نمود و به دریافت لقب «نواب» جناب بهادرشاه, 
مفتخر شد. 

تألیفات وی بالغ بر شصت و چند کتاب است که به زبان‌های عربی, فارسی 
و هندی نگاشته شده است. <1» 


حدیث «النجوم» و دیدگاه عالمان دیگر ... ص: 83 


خاطر نشان می‌شود که انتقاد از حدیث «النجوم» به علمای مذکور منحصر 
نمی‌شود؛ بلکه بسیاری از علمای دیگر نیز بر ضعف این حدیث. صحه 
گذاشته‌اند, از جمله: 

ابن ملقن. 


ابن تیمیه, 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: الاعلام: 7/ 36 و 37, آبجد 
العلوم: 939 ایضاح المکنون: 1/ 10 و دیگر کتاب‌ها 
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جلال محلی, 

ابوذر حلبی, 

احمد بن قاسم عبادی, 


اما اما مس متا ا سر 

مولوی نظام الدین؛ نویسنده صبح صادق فی شرح المنار, 

کر ز نوس مولوی عیدالعلی بحر العلوم نویسنده شرح ما الثبوت. 

محمّد ناصر ۳ البانی. «1» و سید محمد بن عقیل علوی. «2» بلکه 
می‌توان گفت که همه علمای گذشته و حال- که ارتکاب اشتباه از سوی 
اصحاب را جایز می‌دانند و عدالت و عصمت همه انان را نمی‌پذیرند- 
حدیثت «النجوم» را ضعیف می‌دانند. شایان ذکر است که نام برخی از این 
علما را در مقدمه این کتاب, ذکر کردیم. 


اه ی ها :1 75 
(2). النصائح الکافیه: 181- 182 


تکمیل بحث ... ص: 84 


در لا به لای این کتاب. روشن شد که برخی طریق‌های حدیثت «النجوم», 
حدیث دیگری را تیز دربردارد. در این خدیت آمده است که پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه واله قرمود: 

اختلاف اطتی رحمة. 

اختلاف امّت من, رحمت است. 

برخی محذثان اهل سنت سندهای هر دو حدیث را ضعیف دانسته‌اند. 
بنابراین. جا آدارد که در این جا بخشی از سخنان محذتان را پیرامون این 
حدیت نیز ۱ 

حافظ عراقی 2 

بیهقی در رساله الأشعریه خود به صورت تعلیق, این حدیث را ذکر کرده و 
آن را در المدخل به صورت مستد از خدیت. ابن. عباسشن: چتین آوزده. است 
ی 

1 حافظ 0 و اسناد این حدیث. ضعیف است. <«1» 


(اضفتی عن خمل الاسفار (جات دم دراه اصاء علوم الم )۱1 
27 
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حافظ محمّد طاهر هندی درگذشته سال 986 هجری «1» در المقاصد 
می‌نویسد. 

حدبت «اختلاف ات من رحمت است » را بیهقی در ضمن حدیتی طولانی 
به صورت مرفوع از ضجّاک انز ابن عباس نقل می‌کند و در بخشی از آن 
امده است که پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: «اختلاف اصحاب من 
برای شما رحمت است». 

طبرانی و دیلمی نیز این حدیت را به شیوه بیهقی نقل کرده‌اند. 

عراقی می‌گوید: این حدیث, مرسل و ضعیف است. «2» دانشمند معاصر 
محمّد ناصرالدین البانی نیز ضمن ذکر سخنان تعدادی از علما درباره این 
تن آن را بی‌پایه و اساس می‌داند. «3>* اکنون که سخنان بزژو کان اهل 
سئت در رد تضعیف و جعلی دانستن حدیث «اصحاب من هم‌چون 
ستارگانند» را مورد اشاره قرار دادیم. به بررسی سندها و راویان این 
حدیث نیز می‌پردازيم تا به تفصیل از سخنان پیشوایان اهل سّت درباره آن 


آگاه شویم. 


(1). برای آگاهي از شرح حال او ر. ک: شذرات الذهب: 8/ 410, النور 
السافر: 261 و آبجد العلوم: 3/ 224 

(2). تذکرة الموضوعات: 90 و 91 

(3). سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة: 1 76- 78 
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ءٍ دیدگاههای پیشوایان جرح و تعدیل درباره آن‌ها ... 





بخش دوم نگاهی به سندها و راویان النجو 


راویان حدیث «النجوم» ... ص: 89 


حدیت «النجوم», از سندهای منتعدد بهره می‌برد؛ به گونه‌ای که به حد 
شهرت رسیده است. اما با نت ری این سندها مشخص می‌شود که هیچ 
کدام از آن‌ها از انتقاد رجال شناسان و پیشوایان جرح و تعدیل اهل سئت. 
دز آحان تعانده است. 


روایت عبداللّه بن عمر و راویان آن ... ص: 89 


اشارة 


ل‌ 
افراد ذیل یافت می‌شوند: 


عبدالرحیم بن زید ... ص: 89 


تساه نت الخسا سای ماع این نب 
حاتم, الموضوعات و العلل المتناهیه ابن جوزی, میزان الاعتدال, الکاشف و 
ی ها اس 10 ۱ 
قرار گرفته است؛ برای مثال در کتاب‌های مذکور درباره او چنین آمده 
است: «عبدالرحیم بن زید راوی ارجمندی نیست», «او دروغ گوست». «او 
از نظر نقل حدیث. ضعیف است» و «او دروغ‌گو و پلید است». 

۳ است که در همین کتأب, به برخی از این سخنان, در موارد منتعددی 
اشاره کردیم. 


زید عمّی ... ص: 90 


راوی دیگر این روایت, زید عمّی است.؛ ضعف او نیز از نظر نقل حدیث 
مهرتا نید غلها فرار کدفته استه ان وه که ریسم سای هل 
قول او روایت کرده‌اند. ضعیف هستند. 


حمزه جزری ... ص: 90 


این ضنیت را با ستد دیکون. از عتدالله تن مر خقل کرزده‌انه کددر ان 
راویان ان, نام حمزه جزری به چشم می‌خورد. 

در کتاب الضعفاء بخاری درباره او چنین امده است: حمزة بن ابوحمزه 
تصیبی, احادیث ناشناخته را روایت کرده است. 

در کتاب الضعفاء نسائی آمده است: احادیث حمزه جزری, متروک است. 
در الموضوعات می‌خوانیم: یحیی می‌گوید: حمزه جزری به 

و ات اس 91 

حساب نمی‌آید, ابن عدی می‌گوید: وی جعل حدیث می‌کند. 

در همین کتاب به ترتیب از قول احمد و یحیی امده است: 

«احادیث حمزه جزری, متروک است» و «حمزه جزری پشیزی نمی‌ارزد». 
ال ان ایا او لح ام وی سای رال و 
الکاشف ذهبی و دیگر کتاب‌هایی که گفتیم. مشاهده کرد. 


روایت عمر بن خطاب و راویان آن ... ص: 91 


اشارة 


انن یی | ال عمی نات کت بات نو آا در سته این 
حدبت, نام افراد ذیل بافت می‌شود: 


نعیم بن حماد ... ص: 91 


همان گونه که در سخن ابن جوزی ملاحظه شد, اعتبار نعیم بن حفاد 


عبدالرحیم بن زید و زید عمی ... ص: 91 


درباره این دو راوی پیش تره سخن گفتیم. 


وت یر من یاک اتسار وتا کم سر ی 


اشارة 


ایرم جویت از تبانسایر ین فیدالله انار نیز قل دم اسعه تا زوایان 
آن؛ ناشناخته هستند. پیش از این اشاره شد که ابن حجر 
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عسقلانی در تخریح آحادیث الکشاف می‌نویسد: 

دارقطنی این حدیث را از قول حمید بن زید, از مالک, از جعفر بن محمد, 
از پدرش, از جابر- در خلال حدیثی دیگر- نقل کرده و آن را در غرائب مالک 
جای داده است؛ در اين حدیث آمده است که پیامبر ای ان 2۶ وآله 
وضو 

فبای قول اتحا نی آخذتم اهتدیتم. ائما فلن. اضتحابی مثل النجوم. من آخذ 
بنجم منها اهتدی؛ 

هم‌چون ستارگانند و هر کس به هر کدام از اين ستارگان اقتدا کند, هدایت 
می‌ شود. 

دارقطنی ضف نو صد ور این حدیت از مالک به اثبات رسیده و همه 
راویان ان- جز مالک- ناشناخته هستند. 

این حدیت با سند دیگری نیز از جابر نقل شده است. امّا افراد ذیل در میان 
راویان ان به چشم می‌خورند: 


ابن حزم می‌گوید: ابوسفیان از نظر نقل حدیث ضعیف است. <1» 


( سا ااعادیت اه امه 1 70 


ابن حجر می‌گوید: سلام, از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

ابن حزم می‌گوید: سلام, احادیث جعلی را نقل می‌کند و بی‌تردید این 
حدیت هم از جمله احادیث جعلی اوست. 

اين خراش می‌گوید: سلام. دروغ گوست. 

ابن حبّان می‌گوید: سلام. برخی احادیث جعلی را نقل کرده است. 

ابن ان با زکز ستخنان..غوی در سلسله الاحادیت. الموضحعة والضعهه 
اضافه می‌کند: علما به ضعف سلام از نظر نقل حدیث, اثفاق نظر دارند. 


انن غیدالب بسن از نقل این حدیتبا استاه به جایر- می‌تویشتد: 

این اسناد, قابل اثکا نیست؛ چرا که حارث بن غصين, ناشناخته است. 

همان گونه که پیش‌تر اشاره کردیم زین عراقی, این سخن ابن عبدالبرٌ را 
نقل کرده و ان را پسندیده است. 


پوانته وا لام ین عبانی و رآییان ان سس که 


اشارة 


اس یه از یل ایس ان مر سا و اس ماو نامام 
ی ره 
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ابوحاتم رازی, جلال الدین سیوطی و محمّد طاهر, سلیمان را از نظر نقل 
حدیث ضعیف دانسته‌اند. 

ابن عدی هی کوید: عموم روایات اوء ناشناخته است. 

ذهبیمی‌گوید: سلیمان. از نظر تقل,حدیت ضعیض و عاقل روابات نانتاخه 


است. <1» 


نسائی در کتاب الضعفاء درباره او می‌گوید: احادیث جویبر. متروک ۹ 
بخاری در الضعفاء می‌نوسید: جویبر بن سعید بلخی از ضخاک, روایت نقل 
کرده است؛ علی بن یحیی می‌گوید: من جویبر را ٩‏ 
اقا پس از آن که اين احادیت را روایت کرد در نقل حدیث, ضعیف دانسته 
شد. 

ابن جوزی در الموضوعات می‌نویسد: علما در مورد ترک روایات جویبر, 
اتفاق نظر دارند. احمد می‌گوید: احادیث او مورد اعتنا 


(1). برای آگاهی بیشتر از شرح حال سلیمان بن ابوکریمه ر. ک: 
الموضوعات ابن جوزی, میزان الاعتدال و المغنی فی الضعفاء ذهبی, لسان 
المیزان ابن حجرء قانون الموضوعات محمّد طاهر و کتاب‌های دیگر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 95 

قرار نمی‌گیرد. 

ذهبی نیز در میزان الاعتدال درباره جویبر این گونه اظهار نظر کرده است: 
ابن معین گنه جوببر, به حساب نض آند. جوزجانی می‌گوید: به او اعتنا 
نمی‌ شود. نسائی, دارقطنی و دیگران کفته اند 

احادیث اوء متروک است. 

در الکاشف نیز درباره او این گونه اظهار نظر شده ست: علما او را ترک 
کرده‌اند. 


ذهبی در میزان الاعتدال و المغنی فی الضعفاء, ابن حجر عسقلانی در 
تهذیب التهذیب و دیگر علماء پیرامون شرح حال ضحاک بن مزاحم 
نوشته‌اند: کسی روایات او را نقل نمی‌کرد. او در زمینه نقل حدیث. ضعیف 
بوده و اعتبار او مخدوش است. 

شعبه و جماعتی از علمای ویر 0 تأیید نموده‌اند که ضخاک؛ آبن عباس را 
ملاقات نکرده است. 


روایت ابوهریره و راویان آن ... ص: 95 


این خدیته از آنوهویره نیز نقل. شندم: است. آضا.در میان ز اویان آنان: تام 
جعفر بن عبدالواحد قاضی هاشمی دیده می‌شود. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حقیقت‌صحابه. ص: 96 

با مراجعه به کتاب‌های تخریج أحادیث الکشاف و لسان المیزان ابن حجر 
عسقلانی, المغنی فی الضعفاء و میزان الاعتدال ذهبی, اللالی المصنوعه 
فی الأحادیث الموضوعه جلال الدین سیوطی و کتاب‌های دیگر روشن 
می‌شود که جعفر بن عبدالواحد, دروغ‌گو و به جعل و سرقت حدیث مثهم 
بوده و محدثان روایات او را ترک گفته‌اند. 

تمام این مطالب بعد از چشم پوشی از شخصیت ابوهریره است, که حرف 
و حدیث‌های نام اشنا و مشهوری درباره او مطرح شده است. 


روایت انس بن مالک و راویان آن ... ص: 96 


این خدیت از قول انش تن مالک نیز .روایت شده است. تا در ستد. آن نام 
بشر بن حسین یافت می‌شود. 

بشر بن حسین, اين حدیث را از زبیر بن عدی از انس, نقل کرده است؛ 
ذهبی در المغنی فی الضعفاء می‌نویسد: 

دارقطنی قلون کید : بشر بن ۳ , متروک است. ابوحاتم ی گوند: وی به 
زبیر دروغ بسته است. «1» برای آگاهی از دیگر سرزنش‌های مطرح شده 
درباره او می‌توانید به کتاب لسان المیزان تالیف آبن حجر عسقلانی 
مراجعه کنید. «<2» 


(1). المغنی فی الضعفاء: 1/ 161 
(2 اسان الست ان 3029/2 








پرسش‌هایی درباره مفهوم حدیثت ... ص: 99 


اما ی اس رت ای زا اه ات کر 
آپا پس از رحلت آن حضرت. همه اصحاب در راه خیر و صلاح گام 
برمی‌داشتند؟ 

آپا همه آنان تا رتش کی این را داشتند که به آنان اقتدا شود؟ 

و آیا همه آن‌ها به راستی, هدایت گر بودند؟ 

اگر چنین بود: پس چرا خداوند فر مود 

ً قانْ مات ا قَیِلَ اقا رو أَعقابکم»؛ 1« 

آپا اگر او (حضرت محمد) بمیرد يا کشته شود. شما به آیین جاهلی خود باز 
خواهید گشت؟ 


(1). سوره آل عمران: آیه 144 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 100 
در آیه دیگر فرمود: 
«وممن حَولکم من آلأْغراب مُنافقون ومن خ هل الْمَديتة مرو علی التفاق 
لاتعلَمَهْم تحْن تَعَلَمهم شید 2 مَرّتَین 1 ان اٍلی عذاپ عظیم»؛ ِ"ِ 

و از میان اعراب اطراف (مدینه) جمعی منافقند 1 برخی از اهل شهر 
وه سای کی از ای هگا سا ۳ 
آن‌ها آکاهی داریم, ما به زودی آنان را دو بار عذاب می کنیم, آن گاه به 
عذابی سخت. باز گردانده می‌شوند. 
و آیات دیگری نیز در قرآن کریم وجود دارد که به وجود منافقان در میان 
اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه وآله تصریح می‌کند. 
از اين گذشته, آیا می‌توان پذیرفت که رسول خدا صلی ال علیه واله از 
آ که ات اسلامی و حوادت بعد از خود. آگاهی نداشته است ؟ 
هرگز و هرگز؛ چرا که پیامبر صلی اللّه علیه وله از همه اثفاقات آینده در 
میان اصحاب و امّت خود ۳ روز رستاخیز, آگاهی داشت وربه همین جهت, 
احادیث بی‌شماری در اختیار داریم که رسول خدا صلی الله علیه واله در 
آن‌ها؛ از فتتباکل. ایتوخ مسلمانان. پرده برمی‌دارد. 


(1). سوره توبه: آیه 101 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 101 
ان حضرت در حدیثی می‌فرمایند: 


ستفترق امْتی علی ثلاث وسبعین فرقة ...؛ «<1» 


البته احادیث فراوان دیگری نیژ در خصوص اصحاب پیامبر در دست است 
که نشان می‌دهد تعداد زیادی از اصحاب به پریشان حالی مبتلا می‌شوند و 
زمره کفرورزان و زیان کاران قرار می‌گيرند. ۱ 

برای مثال می‌توان به این حدیت که در صحیح بخاری امده اشاره کرد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله فرمود: 

آنا 9 علی الحوض ولیرفعن رجال منکم, ثم لیختلجن دونی, فأقول: یا 


ِِ نک لا ۲ تدری ما آحدئوا بعدک؛ 


(1). اين حدیث را گروهی از محذثان. نقل کرده‌اند. مقبلی در العلم 
الشامخ می‌نویسد. : حدیث «تقسیم امّت به هفتاد و سه فرقه . ۰ با روایات 
متعدد نقل شده است و این روایات یک‌دیگر را تایید و تقویت ضف کنند؛ به 
گونه‌ای که در نتیجه مفهومی آن تردیدی باقی نمی‌ماند. تاریخ المذاهب 
الااسلامیه: اثر محمد ابوزهره: 11 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 102 

من پیشاپیش شما وارد حوض می‌شوم. ۳ برحی از شما کنار زده 
می‌شوید و از من دور می‌گردید. . من در این هنگام می‌گویم: 

پروردگارا! اینان اصحاب من بودند. 

در پاسخ می‌گویند: : تو نمی‌دانی که اینان پس از تو چه بدعتی نهادند. 

در حدیت دیگری آمده است: 

فاقول: سحقاً مشع| لمن غیْر بعدی؛ 

من در این هنگام می‌گویم: از رحمت خدا دور باد. از رحمت خدا دور باد 
کسی که بعد از من (دین) را تغییر داد. 

در برخی احادیث می‌خوانیم 

ائهم ارتدوا علی آدبارهم العهرت: ۰1« 

آنان کاملا به آیین گذشته خود با زگشتند. 

در حدیث دیگری رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به اصحاب خود فرمود: 

لا ترجعوا بعدی کقارا؛ «<2» 

پس از من به کفر باز نگردید. 

در حدیث دیگری فرمود: 


کتاب‌های حدیثی 

(2 ارشاد الفکفن :76 

سس زوس سای اعاه یفت‌ضتا دص 09 1 

الشر ک:فیکم آخفی»من دبیب الیل ره 

ری در سان ها از خرکت مورتکان رها ناکت 

علاوه بر اين. رسول خدا صلی ال علیه وأله در موارد بسیار, مناسبت‌های 
ای ای تانق ی ای وا ناسا هه 
صورت فردی و چه به صورتٍ, گروهی- مطرح نموده است و می‌توان این 
احادیث را در کتاب‌های اهل سئت مشاهده کرد. 

با او یا مر و اصسات وان ستازک ات کر 
ای مایا ضای امه اه یت ؟ 


اشارة 


از این گذ شته, بسیاری از اصحاب در مناسبت‌های گوناگون, به جهل, عدم 
درایت و خطای فتوای خود اذعان کرده‌اند تا جایی که فزر کان اصحاب نیز 
از اين امر مستثنا نیستند ... به همین خاطر, تخطیّه و عدم پذیرش 
دیدگاه‌های یک‌دیگر: در میان اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله 


(1). الجامع الصغیر: 2/ 303, حرف شین, شماره 4934. مثاوی می‌گوید: 
امام احمد ِ در مسند و هم‌چنین ابویعلی این حدیث را از قول 
ابونفیسه نقل کرده‌اند. هم‌چنین احمد بن حنبل و طبرانی آن. وا از 
ابوموسی روایت کرده و ابونعيیم اصفهانی آن را در حلية الأولیاء از قول 
ابوبکر نقل کرده است. فیض القدیر: 4 229 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص : 104 

رایج بوده است تا جایی که بر اساس کتاب‌های تاریخی در بسیاری از 
موارد. تخطئه از حد اعتدال فراتر می‌رفت و کار به تعذیب. نادان انگاری و 
کافر پنداری طرف مقابل. می‌انجامید. 

با مراجعه به تاریخ اصحاب مشخص می‌شود که آن‌ها خود را ستارگان 
هدایت گر نمی‌پنداشتند؛ بنابراین چگونه می‌توان منزلتی را برای آن‌ها قائل 
شد که خود, آن را قبول نداشتند؟ 

رایج بوده است تا جایی که در برخی موارد, حثّی خون یک‌دیگر را هم مباح 
می‌دانستند. 

با دفت در تاره و کرداد تک تی. اضحاتب. فتوخه. می‌شنويم. که بسیاری, از 
انان, در ارتکاب اعمال ضذ اسلامی, ید طولایی داشته‌اند تا جایی که 
شراب خواری, شهادت و سوگند دروغ, انجام زنا, فروش شراب و بت, 
صدور فتوای نااگاهانه و دیگر گناهان کبیره که به اصل شریعت و اجماع 
مسلمانان ثابت شده, در میان آنآن رواج داشته است. 

اکنون به اختصار, به برخی از گناهان مذکور اشاره می‌نماییم : 


برخی اصحاب بزرگ و مشهور. در جریان فتنه جمل به دروغ گویی در مورد 
مساله «حواب» پرداختند و دیگران را نیز چون 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 105 


خود, به شهادت دروغ تحریک نمودند. «<1» 


اتف خالوی ند ب ص109 


خالد بن ولید در زمان ابوبکر به قوم مالک حمله کرد و به قتل, غارت و 
اسیر کردن انان پرداخت. خالد بن ولید در این حمله, رئیس قبیله یعنی 
مالک بن نویره را به قتل رساند و همان شب- بدون توجه به زمان عده- با 
همسر مالک ازدواج کرد تا جایی که عمر بن خطاب عمل او را تقبیح کرد. 


>» 


مفیره بن یه با زلف ان یه بسن نع تام ام جمیل دنز کفری: زنا کرد و 
شهادت دادند. 


هنگامی که شاهد چهارم یعنی زیاد بن سمیه- با دیان ین ارته 


(1). این داستان: مشهور است و همه تاریخ نویسان از جمله طبری, آبن 

اثیر, ابن خلدون. مسعودی, ابوالفداء و دیگران ان را نقل کرده‌اند 

(2). این داستان نیز مشهور و در همه تواريخ, سیره‌ها و کتاب‌های کلام 

موجود است و از جمله موارد انتقاد از ابوبکر بن ابی قحافه به شمار 

می‌رود 

سلسله پتوهش های اعتفادی, خقیغت ضحابه, ض< 106 

برای ادای شهادت. حاضر شد. عمر بن خطاب به او فهماند که به گونه‌ای 

غیر صریح و در لفافه, شهادت دهد تا مبادا مغیره در اثر مجازات, خوار 
رن 

گر 

آن گاه عمر درباره مشاهدات زیاد از وی پرسید: آپا دیدی که مغیره داخل 

و خارج می‌کرد همان گونه که میل را در سرمه دان. داخل و خارج 

ضخ کتند ؟ 

زیاد گفت: نهر 

اللّه اکبر, ای مغیره! برخیز و شهود را حد بزن. 

در این هنگام. مغیره برخاست و هر سه شاهد را حد زد. «<1» 


شراب فروشی سمرة بن جندب ... ص؛: 106 


سمرة بن جندب در زمان عمر بن خطاب به شراب فروشی پرداخت و 
عمر پس از شنیدن این خبر گفت: خداوند فلانی را هلاک کند ... «<2» 


(1). وفیات للاعیان: 6/ 364, تاریخ الطبری: 3/ 168- 170, البداية 
والنهایه: 7/ 93 و 94. همان گونه که پیداست این داستان از دو جهت با 
متون شرعی و احکام ضروری اسلام, تعارض دارد 

(2). صحیح بخاری: 774/2 و 775 کتاب البیوع. باب لایذاب شحم المیته. 
حدیث 2110 و دیگر کتاب‌ها 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 107 


بت فروشی معاویه ... ص: 107 


بت فروشی معاوية بن ابوسفیان, در المبسوط این گونه آمده است: 

از مسروق چنین نقل شده: معاویه چند مجشمه مسی را برای فروش به 
هندوستان فرستاد. 

مسروق با دیدن این محموله گفت: به خدا سوگند, اگر مطمئن بودم که 
که مرا شکنجه دهد و گمراهم نماید. به خدا سوگند. نمی‌دانم معاویه چگونه 
انسانی است؟! انسانی که شیطان, کارهای زشتش را برای او زیبا جلوه 
داده, يا انسانی که از آخرت تامید گشنته و به کامجویی در دنیا می‌پردازد؟! 
۰1 


شراب خواری عبدالرحمان بن عمر ... ص: 107 


ابوشحمه عبدالرحمان بن عمر بن خطاب در زمان خلافت پدرش و به 
هنگام حکومت عمروعاص بر مصر, در این سرزمین, باده نوشید. 
عمر, فرزند خود را از مصر فراخواند و در مدینه. بر او حد جاری کرد. 
عمرو عاص نیز در مصر, این فرزند عمر را- که بیمار شده بود- 


(1). المبسوط فی الفقه الحنفی: 24/ 46, کتاب الاکراه 

سلسله پژوهش های اعتفادی, حقیقت‌صحابه, ص: 108 

حد زد و آن گاه او را به زندان افکند تا آن که در اثر اجرای حد در حال 
بیماری, جان سیرد. <1» 


نادانی برخی از قزر کات اصحاب ۰ ص- 109 


برخی از بزرگان اصحاب, احکام شرعی و حتی معانی واژگان عربی را 
نمی‌دانستند و ناآگاهانه درباره این احکام و واژگان؛ سخن می 
تباصا ای ها رات 
رای ی رو ایا سم ات ار سا 
اين واژه را نمی‌دانست؛ وی در پاسخ به سوالی پیرامون معنای این واژه 
گفت: 


من درباره «کلاله» دیدگاهی دارم که اگر درست باشد به فضل خدای یکت 
و بی‌همتاست و اگر نادرست باشد برآمده از من و شیطان است و خداوند 
از او بیزار است ... «<2» 


خیانت معاویه در فروش کالا نزن 109 
معاوية بن ابوسفیان, کالاها را فزون‌تر از وزن آن می‌فروخت؛ 


(ل1) قرح نی النلاغد: 712 .2102 106 همان کونه که ننداست: این 
داستان از چند جهت با متون شرعی, تعارض دارد 

(2). همه مفسران و علمای کلام این سخن را نقل کرده‌اند 

سلسله پژوهش های اعتقادی. حقیقت‌صحابه. ص: 109 

برای مثال در کتاب الموطاً آمده است: 

هالک از ریوین اسخ. از اء بن بضار این کوبه قل می کنده 

معاویه یک ظرف آبخوری طلا و یا دیناری را به بيشتر از وزن آن فروخت. 
در این هنگام آبودرداء گفت: از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله شنیدم که 
چنین چیزی را نهی می‌کرد مگر آن که هر کالایی به اندازه وزن خود 
فروخته شودر 

معاویه به او گفت: من در این کار, اشکالی نمی‌بینم. 

ابودر د|ء گفت: اگر ‏ انصاف داشته باشید می ‌بینید که من معاوبه را از کلام 
تول. دا ضای الم له :ره ماع عی کم اقا او یداه ور راد 
من عرضه می‌دارد. ای معاویه! من در سرزمینی که تو حضور داری ۳ 
نخواهم گزید. «<1» 


اقدام زید بن ارقم ی 3 9 1 


زید بن ارقم دست به کاری زد که به قول عايشه اگر توبه نمی کرد, این 
سا ی تس ی اه اه اه ی ای نت 


برخی محذتان. فقها و مفشران از ام یونس نقل کرده‌اند که ام بحنه 


(1). الموطا: 2/ 6۵34, کتاب الییوع, باب بیع الذهب بالفضه تبرا وعیتا, 
حدیث 33, ر. ک: شرح الموطاء سیوطی: 2/ 135 و 136 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: : 110 

کت ام ولد تیه بن ار بت اه مسر باس صلی اه عایه وال کفت؛ 
ای ام المومنین! آیا زید بن ارقم را می‌شناسی؟ 


عايشه گفت: آری. 
ام بحنه گفت: من غلامی را به هشتصد (درهم يا دینار یا ۳ 
نسیه به زید بن ارقم فر وختم, , اما وی به پولش تیاز داشت, بنایر ین قبل از 


سررسید, آن غلام را به ششصد (درهم یا دینار یا از او خریداری کردم 
عايشه کفت: چه بد خرید و فروشی انجام داده‌ای! به زید بگو که اگر توبه 
تکنه ی 
ام بحنه گفت: ۰ 0 (درهم یا دینار یا ۰ را رها کنم و 
ششصد (درهم یا دینار یا ۰) را بگیرم؟ 

عايشه گفت: آری, زیرا قرآن می‌فرماید: 
«فمَنْ جاءخ مَوَعظة من زبه قائتهی قَلةْ ما سَلّفتَ»؛ «<1» 

و اگر به کسی پند ور اندرزی از ۳ پرودگارش رسد و (از ربا خوردن) 
9 کند, آن چه گذشته, از آن اوست. 


(1). تفسیر ابن کثیر: 1/ 335, الدژ المنئور: 1/ 645, این ماجرا در هر دو 
کتاب مذکور, در تفسیر ایه 275 سوره بقره که به تحریم ربا می‌پردازد, 
نقل شده است. ابن کثیر اضافه می‌کند: «اين داستان. مشهور است». ابن 
اثیر در جامع الاصول, المرغینانی در کتاب هداية و کاشانی در بدائع این 
ماجرا را نقل کرده‌اند 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 111 


عايیشه و حفصه علیه زینب بنت جحش دست به توطئه زدند. در روایتی 
آهده است؟* 

عايشه گفت: تا دا صلی له تنم وا کر رد ی سس 
عسل می‌خورد و مذتی نزد او می‌ماند؛ من و حفصه توافق کردیم که با 
دیدن رسول خدا صلی اللّه علیه واله به او بگوییم: مغافیر «1» خورده‌ای؟ 
رسول خداً صلی له علیه وآله پس از شنیدن سختان هر یک از ما قرمود: 
نه, بلکه نزد زینب بنت جحش؛ مقداری عسل خورده‌ام, اما دیگر از آن 
عسل نخواهم خورد و تو نیز کسی را از این ماجرا باخبر نکن. <2» 


حدیت «النجوم» و سخن پایانی ت ص: 111 


کوتاه سخن این که آیات کریمه قرآن, احادیث نبوی و کتاب‌های تاریخ و 
فقه, بر بطلان حدیث «النجوم» صحّه می‌گذارند و نشان می‌دهند که 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله اقتدا , ی به خاطر 


(1). مغافیر و مغافر, جمع مغفور است و به معنای نوعی صمغ بدبوست 
که از برخی درختان فرو می‌ریزد ۲ 

(2). این حدیث را می‌توان در صحاح و دیگر کتاب‌های روایی مشاهده نمود 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 112 

میان اصحاب آن بزرگوار, افراد فاسق, منافق و مجرم هم حضور 
داشته‌اند. 

بنابراین, علاوه بر ضعف همه راویان و طَرّق حدیث «النجوم», معنا و 
مفهوم این حدیث هم بر جعلی بودن »از ضحه موه نذا رت 

گروهی از علمای حدیث همانند بژار- که در صفحات پیشین. سخن او را 
نقل کردیم-. ابن قیم «1» و اين حزم, «2» بطلان مفهومی حدیث 
«النجوم» را به صراحت بیان کرده‌اند. 


البته در کتاب‌های اه ست ه متابغ. هغفتر رواین. آنان» احادیثی از قول 
تیاهتر صلی. الله علید هاله فقل. شید انببت. که .ها به,فضمعون ان. اتمان 
دازبمر.فه ضفعوم ان عفل. می کنیم و خی ابر اذی زا بر این نسنته از اخادیت, 
وارد نمی‌دانیم؛ از جمله احادیث مذکور می‌توان به احادیث ذیل اشاره 
نمود: 

رل خداصلی الم غايم. واه مه ماه 


(1). اعلام الموقعین: 231/2 و 232 

(2). ر. ک: سلسلة اااایت الضعيفة والموضوعة: 1/ 83. ابن حزم 
می‌گوید: محال است که رسول شود صلی اه علیه وله فرمان اطاعت از 
همه اصحاب را صادر کرده باشد ... 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه, ص: 113 

النجوم آمان لاأهل السماء وأهل شب صاخ لایرتی؛ 1 

ستارگان, امنیت را برای اهل آسمان به ارمغان ع اور و امنیت امقت من 
در حدیث دیگری را اللة غایه واه می‌فرماید: 

النجوم امان لاهل السماء. فاذا ذهب النجوم ذهب. اهل, الشماء: وافل. نی 
آفان لاهل الأرض, فاذا ذهب هل بیتی ذهب آهل الأرض؛ «<2» 

ستارگان, امنیت ۳ برای اهل آسمان به ارمغان می‌آورند و با نابودی 
ستارگان, اهل اسمان نیز نابود می‌شوند؛ اهل بیت من نیز امنیت اهل زمین 
را تامین می‌کنند و در صورت فقدان اهل بیت من, اهل زمین نیز از بین 
می‌روند. 

در سخن زیبای دیگری رسول خدا صلی, اللّه علیه وآله می‌فرماید: 

النجوم آمان لأهل الأرض من الغرق وآهل تبث اما لامتی من الاختلاف؛ 
فاذا خالفتهم قبيلة اختلفوا فصار وا 


(1). ذخاثر العقبی: 49 تحت عنوان «ذکر آئهم آمان لاقة محشّد صلی اللّه 
علیه وسلم» |حیاء المیت: 09 به نقل از یت پیشوایان حدیت 

الأٍبصار): ۱ ادص روایت شده 7 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 114 

حزب ابلیس؛ «1» 

ستارگان مانع از غرق شدن اهل زمین می‌شوند و اهل بیت من نیز از 


الا افتم دجلو کیری هی کنتی: ابر این اک فبیله‌ای با آنان مخالفت کتنه: 
دچار اختلاف خواهند شد و در زمره حزب شیطان قرار خواهند گرفت. 
شیعیان از آن رو چنین اعتقاداتی را می‌پذیرند کم اين اعتقادات, به آیات 
قران کزیم و احانیت سهانو مسول:عدا صلت الله علیم واله تکیه :راو 
عصمت ائمه اهل بیت (یعنی حضرت علی و يازده فرزند ایشان علیهم 
التام از ظریق کتاتب ه ست:به اثبات رشیده است, اهل نیت در هچ یی 
از احکام, با هم اختلافی نداشته‌اند. منتهای تلاش خود را برای اجرای 
شریعت مقدس اسلام به کار گرفته‌اند و .. 

در پایان باز همان پرسش را تکرار هی کنفم و می‌گوییم 

اس ی و وا ای ی 
ست؟ 


در پاسخ باید گفت: هرگز ... چرا که تأمل در سخنان و دیدگاه‌های 


(1). احیاء المیت: 85 به نقل از حاکم نیشابوری. اسعاف الراغبین: 130. 
در اين منبع متن حدیت تا کلمه «الاختلاف» آمده است و گوید: «حاکم 
نیشابوری این روایت را به شرط رعایت شروط مورد نظر بخاری و مسلم, 
صحیم دانسته است» 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه ص: 113 

پیشوایان اهلِ سئثت پیرامون این حدیت و دقت ۰ نظر در سندها و مننِ از 
سندهای ان ِِ و باطل بوده و تمشک و تب به ان جایز بیست. 
خوانندگان گرامی ملاحظه کردند که ما در اين مبحث, تنها و تنها به 
معتبرترین منایع حدیثی, تاریخی, زندگینامه‌ها و دیگر کتاب‌ها, استناد نمودیم 
و به نقل گفته‌های مشاهیر بزرگ و پیشوایان حدیث, تفسیر, اصول و تاریخ 
اهل سئت, اکتفا کردیم. 

از خدای سبحان درخواست می‌کنيیم که اعمال ما را برای حضرتش. ِ 
گرداند و ما را در شناخت و پیروی از سئثت راستین و اقتدا ؛ به کسانی که 
شایسته اقتدا هستند, یاری نماید. 

1۳ اللّه علی سیدنا محمّد الهادی الامین وآله المعصومین 

والحمد له رب العالمین. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 117 


1 قرآن کریم. 
الف 


2 ابجد العلوم: محقد صدّیق خان بن حسن قنوجی هندی. 

ده مالعا ال شید الم ضرف الم غاهلی: | اخکمه 
العالمی لأهل البیت علیهم السلام, قم, ایران, سال 1416. 

4 الاحکام فی اصول الأحکام: علی بن محشد آمدی, دار الکتاب العربی, 
بیروت؛ چاپ دوم» سال 6 (. 

و اضاع الفت بفضانل اهل. ااست؟.خالن. اند فستوظی: دار الحاین, 
تیرهگم لبتان خانب» یکمن سال. 15 1 

6 |حیاء علوم الدّین: ابوحامد غزالی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 

7 ازتاه الخحول الن حفیی لح من علم الاضول: شخ مه ین غلی 
شوکانی, مطبعه مصطفی حلبی, قاهره. 

8 الاسغات.قین مغرفه الاصحات: ای غیدال گر دار الکتب غع هر یروت 
لبنان, چاپ یکم, سال 1415. 

تسد اه همین کی نمض ای معرو که به انم ات دار 
الکقب ام پبروتم لبتاق. 

0 (سعاف الراغبین: محمد صبان شافعی مصری (چاپ شده در حاشیه 
ترااصار دار ای کر سوه اسان 

تا هه ها اور یت ای ص۱19 

1 الصات. فین. مس الصحایه ای خر سای دار الکبت علمتو 
یرنه تام عاب‌یکم سال ۰121 

2. اضواء علی السنة المحمدیه: محمود ابوریه, دار المعارف» مصر. 

113 الاعلام : زرکلی. دار العلم للملایین؛ بیروت» لبنان؛ سال 13997 م. 

4 اطلام الی‌فعین غ. زیت العالعنید این قم ی ردان احیاع. رازه 
العربی, بیروت, لبنان. 

و سای ای ار اکن مروت نساب کم سال ۰1408 
6 الانس الجلیل: عبدالرحمان بن محمد علیمی مقدسی, مکتبه حیدربه, 
نجف. 


7. ایضاح المکنون: اسماعیل پاشا بغدادی, دار الفکر, بیروت., لبنان. 


18 البحر المحیط فی تفسیر القرآن: ابوحیّان اندلسی, دار احیاء التراث 
العربی, بیروت, لبنان. 
9 البداية والنهایه (تاریخ ابن کثیر): حافظ ابی فداء اسماعیل بن کثیر 


مهف داشرا العیی مان ایس[ 1200 
0 انال: تو کانی‌ددان المیر مور یروت 

1 رنه المعاه فی مات اللعوفی واشاه: حافض ال الف نوی 
یله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 119 


22 تاج العروس: زبیدی, دار مکتبة الحياة. بیروت. لبنان 

23. ِِِ_ اصفهان (ذکر اخبار اصفهان): ابونعیم احمد بن ۱9 اصفهانی, 
مطبعة بریل, سال 1934 م. 

24 تاریخ خ الطبری: سلمان بن احمد بن ایوب لخمی طبری, از منشورات 

کتابفروشی ارومیه, قم, ایران. 

5. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. چاپ یکم. 

سال 1417. 

6 تنمة المختصر فی اخبار البشر: عمر بن وردی, نجف, عراق. 

7. تذکرة الحفاظ: ذهبی, دار احیاء التراث العربی, بیروت. لبنان. 

8. تذکرة الموضوعات: محمّد طاهر بن علی هندی. مکتبة القیمه, چاپ 

یکم. سال 1343. 7 

9 تفسیر ابن کثیر (تفسیر القران العظیم): ابن کثیر, دار المعرفه. 

بیروت, چاپ سوم. سال 1409. 

0. تفسیر الکشاف: زمخشری, شرکت مکتبه و مطبعه مصطفی بابی 

حلبی, مصرء سال 1385. 

ابن امیر الحاح, دار الفکر. 

2. التیسیر فی شرح التحریر: محمّد امین معروف به امیر پادشاه حنفی. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت‌صحابه. ص: 120 


0 

دور لاله لاه ای الک اش سر ان 
جاب کم سال 110 

4 جامم‌سان العلم حفضاه این ای اش اه سا کات 
دوم» سال 1416. 

لاهن الحشه.فی هتفه اتمه لها در منت 
0 

6 ی ااشحاضو طلان: الفین یرای الکت تم سرت 
لبنان, چاپ یکم, سال 1418. 


37. حصول المأمول من علم الاأصول: محشد صدیق خان قنوجی هندی. 
, 7 


وو خااه الاتز قی آعان الفرن الخامی ره محر امیس فسل له 
دار الک لش جانه تک سا 1027 


9 

9 لد اتلقیطا : له یط اه ادن ان کنو قففی (حاب فده 
در حاشیه 7 

0 لد المتهر هی الفستر بالما ر تلا اند هی ردان آلکت 
تساه مهس های اعتفادی رحقییت دا و ص121 

عیضر بر مت رات یکی یال ۰1821 

1 الدرجات: الرفنعه فی. الطیقات. الشفه ضدر الدین سید فلی فان 
مدنی شیرازی, موّسسه الوفاء؛ بیروت» لبنان. 

2 الدرز الکاهة فی آغیان الماند النامتد: انشخضر فسفاانن:دار العیلن: 
نیزوت لسا تسا ۰1414 


د 
3 ذخائر العقبی: محب الدین طبری, مکتبة الصحابه, جده, الشر قیه, 


۳ 
تانی تمه ات 
45 ريحانة الالباء: احمد بن محمد بن عمر خفاجی مصری. 


سس 7 

وت ازهرشان هی لقاع شوه تاد آلممیه غلام علی اراد گرا 
7 سای الا حایت الهفوامومو غوه مخت بر ام اضر ات 
البانی. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 122 


ش‌ 

8 شذرات الذهب: ابن عماد, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان. 

9 شرح الشفاء: شیخ شهاب الدین خفاجی مصری حنفی. 

0. شرح المختصر فی الاصول: ابن حاجب, چاپ یکم, سال 1316, مکتبه 
امیریه, مصر. 

1 شرح المقاصد: تفتازانی, منشورات شریف رضی, قم, ایران. چاپ 
یکم. سال 1409. 

2 شرح نهح البلاغه: ابن ابی الحدید معتزلی, دار احیاء الترات العربی, 
بیروت, لینان, چاپ دوم. سال 1387. 

3د. تیه | یرجه محمود ابورية مصری, منشورات شریف رضی, قم, 
سال 144 

ضص 


سا 14 مار امک تست سال 129 


ص‌ : 

که اش لام هافر هرق ات موه وق تخر ان 
سلسله پژوهش های اعتقادی, حقیقت صحابه, ص: 123 

ط‌ 


و ات اشامت اه ار اهوم را ی راتسا 
1 (1. 

7 طبقات القزاء: حافظ شمس الدین محمّد بن جزری, قاهره. مصر, 
سال 13<1. 


8. العبر فی خبر من غبر: شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی, 
دار الکتب علمبه, , بیروت؛ لبنان. 

1۱ 
قر هلان جات مه سال 1105 

0. العلم الشامخ: صالح بن مهدی مقبلی. 


ف‌ 

1. فوات الوفیات: محمد بن شاکر کتبی, دار الکتب علمیه, بیروت. لبنان؛ 
چاپ یکم. سال 2000 م. 

2. فیض القدیر فی شرح الجامع الصفیر: عبدالرووف مناوی, دار الکتب 


9 
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یی ضای الک عل وال ی و 0 19 
رسانان الاهی با نبت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شید و پس از بیست و سه سال زحمات 
ها ای را 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه اين راه الاهی در هجدهم ذی الحجه. در غدیر خم و به صورت علنی, 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم افتلاخ بنین ار بتاختر دا ضلین 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت لین علیه السلام, نعمت 
الاهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دین مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 10 

پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان نامر ان ال علیه وآله,- با توطئه‌هایی 
از, پیش رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
۱ نت ار 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلّی اللّه غلبه. والقه توش امیر مفضان علی: .اند الضلامن 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌درخشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی» تحریمدوحکم‌حلال. ص: 11 

ک او وا 2 پروسی و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
اب من فا ایا نس ی امای قفا عالها ند ار خرس امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

شک ای ایا ساسا ان که اای آان انب اش :۵ 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
خفات اشامن فرا رده 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی از آثار معظَمْ له است که اینک" 
فایسی بایان ابا حقایهراسا مق سارت 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
لت عض راما ان ععل لاه ای فرح اسر وان کر 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال. ص : 14 

عمر بن خطاب: 

فر رمان باس خحاصای اه اوه ان ول وم و 
آن دو متعه را ممنوع می‌کنم و انجام دهنده آن‌ ها را مجازات می‌نمایم؛ 
متعه حح و متعه زنان. <1» 


(1). ر. ک: ص 43 از همین کتاب. 

سلسله_پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال. ص 

الحمد له رب العالمین. والطْلاة والسّلام علی ۳ ۳۹ محشّد واله 
الطیبین الطاهرین, ولعنة اللّه علی اغدامم اخمفین ,من الالین والا حرش 

در برنامه‌های دین مبین اسلام, دو متعه داریم؛ یکی در حح تعبیر می‌شود و 
دیگری به ازدواج موقت. علما و دانشمندان اسلام از دیرباز درباره این دو 
موضوع به به طور جدذ از جوانب مختلف بحث کرده و همواره مد نظر ایشان 
بوده پیشینیان از علما و علمای ار نیز در این باره کتاب‌های 
بسیاری نگاشته‌اند و هر یک از اه به این موضوع پرداخته‌اند. 

برخی محذثان در این باره حدیثی را از از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه واله 
روایت کرده‌اند که آن حضرت ازدواج موقت با زنان را حرام کرده است. 
از اين رو در این نوشتار کوتاه به بررسی این موضوع و واکاوی آن 
می‌پردازیم. بیشتر این احادیث را بخاری و مسلم از امیر مقمنان علی بن 
ابی طالب علیهما السلام نقل نموده‌اند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال, , ص: 16 

برای نمونه مسلم نیشابوری در صحیح خود این گونه نقل می‌کند: 


وقتی امیرالموّمنین علیه السلام می‌شنوند که ابن عباس به جواز متعه قائل 
خدا صلی الله علیه واله در جنگ خیبر ما را از ازدواج موقت نهی کردند. 
اين احادیث, ساختگی و جعلی هستند و هر انسان منصفی که در سندها و 
دلالت‌های ان‌ها ژرف‌اندیشی کند و منصفانه قضاوت نماید, به این امر 
اذعان خواهد کرد. 

کتابی که پیش رو دارید با محوریت دیدگاه‌های دانشمندان بزرگ و قابل 
اعتماد اهل سئت به بحث و بررسی در سند این احادیث پرداخته است. 
هم‌چنین بخش‌های اصلی آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و متن‌های آن‌ها 
را با یک‌دیگر مقایسه کرده تا حقیقت آن احادیث اشکار نتنود. این بررسی‌ها 
در دو بخش ساماندهی شده است: 

بخش یکم: متعه حج 

بخش دوم: ازدواج موقت 

از خداوند تزری خواستارم این بحت مورد استفاده عالمان و پژوهش گران 
واقع شود که توفیق از خداوند متعال است. 

علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی» تحریمدوحکم‌حلال. ص: 17 


متعه ح‌ و ازدواج موقت نازل شده است. خداوند درباره منعه جع 
... قَمَن نجل تلع بالَغفزة الی الحخٌ فما استیشر من اعد ة م2 قمَن لم یِجد 
فصيام تلائتة | ام دی لح وستعه دعقم لک عسرة کال یکمن و 
بَغن هل حاضری القشجد الخرام : ۰ «1» 

مه شین قزر کس از اعمال عمره‌نه ج پرداختاء باید آن: خه ان قزباتن 
میسٌر است قربانی کند و آن کس که قربانی نیافت باید در هنگام حقْ. سه 
روز, روزه بدارد و چون برگشتید هفت روز دیگر روزه بدارید, اين ده روز 
تمام است. اين حخْ تمثع برای کسی است که اهل مسجد الحرام و شهر 
فکه اند 


(1). سوره بقره: آیه 196. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال, , ص: 18 
وید دراه مج زان وازد بات موی نز سین می‌فرماید 

فمّا اسْتَمتَعلم به منهنَ قائوهن أجْورَهَن قریضَء ولا جُناع عَاَبْکَم فیما 
رم یه من تقد ره . ,۰ «<1» 

.و زنانی را که ازدواج موگت می‌نمایید واجب است قهرشان را بپردازید 
مفت ند با متا کم با ام اند اه ِ 
روشن است که مسلمانان نیز طبق ایه‌ها عمل می‌کردند ۳ این که 
عمر بن خطاب. پس از گذشت مدتی از خلافتش چنین گفت: 
در زمان ساضر خدا صای الله علجه والد ده ضعه حلال وممول تووه: و من 
آن‌ها را ممنوع می‌کنم و انجام دهنده آن‌ها را مجازات می‌نمایم. 
بدین سان میان مسلمانان اختلاف به وجود امد. پیروان عمر که سخنان او 
را از اصول برمی‌شمرند, برای توجیه این گفته او سرگردان شدند؛ چرا که 
وی به صراحت اعلام ضیف کند نظر او بر خلاف دستور شارعء است؛ خداوند 
فرموده ۰ اما من می‌گویم 


(۰)1 سوره تساء: آیه 24. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 21 
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اشارة 


منظور از متعه حح این است که انسان در ماه‌های حح به قصد انجام حح 
تملع از میقات. لباس احرام بیوشد. سیس به خانه خدا بیاید و طواف کند و 
پس از سعی بین صفا و مروه, تقصیر نماید 1« و از احرام دراید. ان گاه 
در همان سفر, دوباره از مکه لباس احرام بپوشد و مُحرم شود؛ هر چند 
بهتر است که از مسجد الحرام مُحرم شود. سپس به سوی عرفات و 
مشعر الحرام برود و اعمال حج را تا پآیان به جای آورد. 

با این اقدام, ت تمتع و عمره آن را انجام داده است. واژه «متعه» به 
معنای بهره و لذذّت بددلر است. از آن جا که در این نوع حج, انجام امور 
ممنوع در حال احرام و لذّت بردن‌ها, در فاصله زمانی میان دو احرام مباح 
می‌شود, از ان به متعه حح یاد می‌شود. 


(1) 


. تقصیر: گرفتن مقداری از موی سر یا ریش يا ناخن را می‌گویند. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 22 


علیه السلام 

آن گاه که عمر بن خطاب دو حکم حلال خدا را تحریم کرد امیر موّمنان 
علق.غایه السلام؛ آن ناشدار تشریعت:بای و خامی شنت گرافی: پناهتن در 
برابر آن موضع‌گیری کردند. 

در این زمینه احمد بي حنبل و مسلم نیشابوری روایاتی را نقل کرده‌اند؛ 
بنابر نقل احمد, عبدالله بن شقیق گوید: عثمان از متعه منع می‌کرد و علی 
کلم السلام بت اتعام ان ور می‌دات مان به علی غلت السلاه کف : 
تو چنین و چنان هستی. «1» علی علیه السلام فرمود: تو نیک می‌دانی که 
ما کر مان سار تا سل له لیم اه ده شرا اسان یه 
می‌نمودیم. 

عثمان پاسخ داد: بلی, اما هراسان بودیم. «2» در روایت دیگر سعید بن 
مسیب می‌گوید: 


روزی علی علیه السلام و عثمان در منطقه‌ای به نام «عسفان» گرد 


ی و را سرت عن 
علیه السلام را نیاورده‌اند؛ بلکه به صورت مبهم نقل کرده‌اند؛ همان گونه 
که پاسخ حضرت علی علیه السلام به گفته عثمان را نیز نقل نکرده‌اند. در 
برخی از روایات آمده است: «عثمان به علی علیه السلام سخنی گفت». 
(2). مسند احمد: 1/ 156, مسند علی بن ابی طالب, حدیت 758. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال, ص: 23 

آمدند. عنمان از ازدواج موقت و متعه حج منع می‌کرد؛ علی علیه السلام به 
او فرمود: خرا از آمزی کشرول خداضلی اللهعلبه وال اسام داده مر وم 
را منع می‌کنی؟! 

عثمان گفت: بگذار به حال خودمان باشیم. «1» در روایت دیگری مروان 
بن حکم می‌گوید: عثمان و علی علیه السلام را دیدم در حالی که عثمان از 
متعه حح؛ یعنی جمع میان عمره و حج, منع می‌کرد. هنگامی که علی علیه 
السلام او را دید با صدای بلند به عمره و حج تمثع لبیک می‌گفت و 
می‌فر مود: 

ما کنت لدع تسه یی ضلی له علیه وله لقول آحد؛ «2» 

فنه ام.ست. اسر خلت آللم علبه واله.را به-خیت تن کی 
نخواهم کرد. 


(1). صحیح بخاری: 2/ 569, کتاب حح, باب «التمتع والاقران والافراد 


بالحح», حدیث 1494, صحیح مسلم: 3/ 6۵8, کتاب حح, باب «جواز التمتع». 
حدیث 1223, مسند احمد: 1/ 220, مسند علی بن ابی طالب. حدیت 
50 11. 

(2). صحیح بخاری: 2/ 567, کتاب حح باب «التمتع والاقران والافراد 
بالحح». حدیث 1488, مسند احمد: 1/ 153, مسند علی بن ابی طالب؛ 
حدیث 35 7. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 24 


تحریم دو متعه و موضع‌گیری بزرگان صحابه ... ص: 24 


اشارة 


بزرگان صحابه نیز دیدگاه حضرت علی علیه السلام را تأیید کرده‌اند که 
اینک به چند تن از انان اشاره می‌نماییم: 


تک از اصحابی که دیدگاه عمر را رد کرده, ابن عباس است. 

احمد بن حنبل در مسند خود این گونه نقل مي‌کند: ۱ 

روزی ابن عباس گفت: پیامبر گرامی صلی الله علیه واله متعه حح را انجام 
دادند. 

عروه بن زبیر گفت: ابویکر و عمر متعه حج را منع کردند. 

ابن عباس ضمن تحقیر او گفت: عروه کوچک چه می‌گوبد؟ 

روه قت: می‌گویم: ی و ات ون , 

پیامبر صلی الله 1 واله این گونه گفته است؛ ۳ صف تفن آ نکن و عفر 
مردم را از این حکم باز داشتند! «<1» 


( هه آحموه ۱۸/1 مه عتواللم ‏ ای همه 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 25 


سعد بن ابی وقاص نیز نظر عمر را نپذیرفته است. ترمذی در سنن خود 
چنین می‌نگارد:, 

محقّد بن عبدالله بن حارث بن نوفل فت کویدا: 

فا وا و اه تن حتفم 
ضچاک بن قیس گفت: هنج: شخضی. جز. آن. که به اش ۶ و عدور خداوند 
جاهل است این کار (متعه حج) را انجام نمی‌دهد. 

ند کفت: چه بد گفتی ای برادرزاده؟ 

ات ار ات زان لحم را مت 

فد اس اس تا سای جایتحا اد 
اس اه ان را 

ترمذی پس از نقل این روایت می‌گوید: سند این حدیث. صحیح است. «<1» 


صحابی دیگری که از دیدگاه تن سرباز زده» ابوموسی اشعری است. 
احمد بن حنبل در مسند خویش می‌گوید: 


(1). سنن ترمذی: 2/ 224, کتاب حح, باب «احکعام تمتع». حدیت 924. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال, ص: 26 , 
ابوموسی همواره به جواز منعه جع فتوا ضی‌دان: روزی مردی به او گفت: 
در پاره‌ای از فتواها تجدید نظر کن: زیرا تو نمی‌دانی که امیرالمومنین عمر 
درباره مناسک و۵ فتوایی تازه داده است ! 

تقیراز ان آنهجو‌ینی: با عمر ملاقات کرد و از او درباره این مسئله پرسید. 
عمر پاسخ داد: می‌دانم که پیامبر ضلی: اه علیه واله آن را انجام داده و 
صحابه نیز به پیروی از او انجام داده‌اند. اما من دوست نداشتم که 
مسلمانان (از متعه حح خارج شوند و) زیر همین درختان اراک «1» با زنان 
هم‌بستر شوند, سپس با سرها و موهای خیس به حج بيایند. «2» 


یو سفق اه مار بیط 


خاین نزن داز انصاری نیز از صحابی مخالف دیدگاه عمر درباره متعه حج 
است. مسلم در صحیح خود و دیگران چنین نقل می‌کنند: 

ابی نضره می‌گوید: ابن عباس همواره به جواز متعه حج حکم می‌کرد. امّا 
ابن زبیر از اين کار باز می‌داشت. این مسئله را نزد جابر بن 


(1). اراک, درختی است که در مناطق بیابانی می‌روید. این درخت که در 
ده اعراب ازشاخه‌های آن مسواک درست می کردند, تقرییا تشببه 
درخت: انار مکر ی افتر ال سود آست: 

(2). مسند احمد: 1/ 81, مسند عمر بن خطاب, حدیتث 3دد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریمدوحکم‌حلال. ص: 27 

عیوالاه انصاری با ز گو کردم. 

جابر پاسخ داد: احادیت به دست من در بین مردم دایر و شایع شده است. 
ما به پیروی از پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله متعه حج را انجام می‌دادیم؛ 
ولی هنگامی که عمر به خلافت رسید گفت: خداوند هر چه را که 
می‌خواست؛ برای پیامبرش حلال می‌نمود, قرآن نیز در جایگاه خود نازل 
شده است؛ اما اکنون حج را از عمره (متعه حج) جدا کنید و ازدواج موقت 
ب زنان را نیز کنار بگذارید؛ زیرا من هر مردی را که بدانم با زنی ازدواج 
مق فت کرذهه فتکسار.خواهم کرد 41 


عبداللّه نزن گهل بصن 27 


عبداللّه پسر عمر‌ین خطاب نیز با حکم پدرش مخالفت کرده است. ترمدذی 
می‌گوید: از عبدالله بن عمر در مورد متعه حجح سوال شد. 

عبداللّه در پاسخ گفت: متعه حج حلال است. 

بر سش‌گر گفت: پدرت آن را منع کرده بود؟ 

تاه کته اک رش کر اش مرول دا ای آلزه عای واه 
جایز دانستهر ابا فرمان بذزم فابل پبرهی است با فرمان 


(1). صحیح مسلم: 3/ 56ظ, کتاب حح, باب «المتعه بالحح والعمره», حدیث: 
7 ویس از ار 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریمدوحکم‌حلال. ص: 28 

پیامبر دا ضنلی: لاه علیه واله؟ 

آن مرٍد گفت: البته فرمان پیامبر خدا صلی الله غلیه وال 

عبدالله بن عمر گفت: پیافید .دا ضصلی الله علیه وال خود انم کمل, را 
انجام داده بود. <1» 


بنابر نقل ابن عبدالبژ در کتاب الاستیعاب و ابن حجر عسقلانی در کتاب 
الاصابه, عمران بن حصین از بزرگان صحابه و فقها بوده است. <2» وی 
حنی در وایسین روزهای بیماری خود که به مرگش انجامید به شندت از 
دیدگاه عمر انتقاد می‌نمود. مسلم روایتی را این گونه نقل می‌کند: 

مطرف صف که زد عمران بن حصین در دوران بیماریش که به مرگ وی 
انجامید, مرا خواست و گفت: من سخنی چند به تو می‌گویم چه بسا که 
خداوند آن‌ها را برایت سودمند قرار دهد. اگر من زنده ماندم این سخنان 
را 


(1). سنن ترمذی: 2/ 224, کتاب حح, باب «ما جاء فی التمتع». حدیثت 
925 

(2). الاستیعاب: 3/ 284, الاصابه: 4/ 584. گفتنی است که ابن قیم در 
کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد می‌گوید: 

عمران بن حصین از عثمان والاتر است. برخی می‌گویند: عمران فرشتگان 
را می‌دید و به وی سلام می‌نمودند؛ همان گونه که خود نیز به این امر 
اشاره می‌کند و می‌گوید: «همانا بر من درود فرستاده شد». وی در سال 
2 هجری در بصره درگذشت. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمد وحکم‌حلال, ص: 29 

پیش کسی بازگو مکن! «1» ولی اگر از دنیا رفتم. به دلخواه خود عمل 


3 
آن گاه گفت: فرشتگان به من سلام و درود فرستادند و بدان که پیامبر خدا 
صلی الله علیه وآله میان حج و متعه آن را چمع کرد و در اين باره آیه‌ای در 
کتاب خدا تارل ند و رسول خدا.ضای. الله علیه واله بر آد.این. کار تفت 
تفرمود؛ ولن مردی آمد و حکمی از خودساخته را صادر کرد. <2» تووی دز 
شرح روایاتی که حاکی از انکار عمران بن حصین در این موضوع است. 

می‌نویسد. 

تمامی این روایات بر این امر اتفاق نظر دارند که منظور عمران این بوده 
که متعه در حج و نیز حج قران «3» هر دو جایز هستند. هم‌چنین این روایت 
به روشنی بیان‌گر اعتراض عمران به فتوای عمر درباره متعه حج است. 


»4< 


(1). ملاحظه کنید نقیه تا کجا رسیده بود؟ 


(2). صحیح مسلم: 3/ 70, کتاب حح, باب «جواز تمتع». ذیل حدیث 1236, 
و در همین باب از صحیح بخاری: 2/ 569؛ کتاب حح, باب «تمتع». حدیت 
6 سنن ابن ماجه: 4/ 454, کتاب مناسک. باب «التمتع بالعمرة الی 
الحح». حدیثت 2978, مسند احمد: 5/ 159, 5/ 600, حدیث عمران بن 
حصین, حدیث 19394. ۲7 

(3). حج قران یکی از انواع حج است؛ کسانی که محل زندگی آن‌ها تا 
مسجد الحرام بیشتراز 16 فرسخ نباشد, این حح را انجام می‌دهند. 

(4). المنهاج. شرح صحیح مسلم: 8/ 168. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 30 


دفاع ابن تیمیه و اعتراف او به اشتباه ... ص: 30 


ابن تیمیه. شیخ الاسلام اهل سئت نیز در این باره اظهار نظر کرده است. 
وی در دفاع از دیدگاه عمر زبان به توجیه می‌گشاید و می‌گوید: 

«عمر می‌خواست به عمل بهتر, دستور دهد». 

آن گاه ابن تیمیه سخنان پسر عمر را به عنوان شاهد ادْعای خود می‌آورد و 
قی گفید: خیدالله.سشت هر شفه .۱ جایز می‌دانست. به او گفتند: پدرت 
متعه را منع کرده بود. 

ابن عمز پاسخ داد: منظور پدرم با آن چه شما می‌گویید, تفاوت دارد. 
خلاصه سخن ابن تیمیه همان است که سرانجام می‌گوید: این نهی, اختیاری 
بود, نه تحریمی. عمر نگفته که من این دو متعه را حرام می‌کنم. «1» به 
نظر ما اين توجیه ابن تیمیه که «منظور عمر دستور دادن به حکم بهتر 
بود۵؟, پذیرفته بیست و باطل است. 

از سوی دیگر ابن تیمیه سخنانی را به پسر عمر نسبت داده که : بر خلاف 
مطالبی است که در کتاب‌های اهل سئت از پسر عمر نقل گردیده 


(1). منهاج السنه: 4/ 182 و 183. 

سلسله پژوهش های 1 تحریمدوحکم‌حلال. ص 

است. ابن کثیر می‌گوید: عیدالله با پدر تشن مخالفت ۳ 
گفتند: همانا که پدرت از (متعه) منع می‌کرد! 

وی پاسخ داد: می‌ترسم که خداوند از آسمان بر شما سنگ نازل کند! 
رسول خدا صلی الله علیه وآله اين عمل را انجام داده است, آیا از سشت 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله باید پیروی کرد یا از ستّت عمر بن خطاب؟! 
«» نکته مهم در سخن ابن تیمیه همان انکا ر گفتار عمر است که می‌گوید: 
«و من آن دو متعه را حرام می‌کنم». «2» البته ما در ادامه گروهی را نام 
خواهیم برد که این سخن را نقل کرده‌اند! 

با این حال, گویا ابن تیمیه می‌داند که زحمت‌ها و تلاش‌های او برای توجیه 
اقدام عمر و دفاع از او, ره به جایی نخواهد برد. از اين رو از روی ناچاری 
می‌دوید. 

اهل تن اتفاق قظر دارتن که فقط ریول خدا صلی الله علیه و له هنستتد 
که همه اعمال ایشان برای ما حجّت است و باید به آن‌ها عمل کرد. 
آفگاه افل‌ست فر اسان تهحز رصول را ضلی اللم علنه داله اتتاج 


(1). تاریخ ابن کثیر: 5/ 159. 
(2). منهاج السنه: 4/ 182 و 183. 


سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 32 

هقف کندن و عمر نیز از این قاعده مستئنا بیست. 1 البته این کار عمر 

«اشتباه» نیست؛ بلکه کاری «نوپیدا» است؛ همان گونه که در حدیث 

پیشین ِ که ابوموسی اشعری می‌گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه 

وآله فرمو 

زا با فرطکم علی الحوض, ولیرفعنْ رجال منکم ثم لیختلجِنْ دونی. فأقول: یا 
بی! 

فیغال: اک لا تدری ما آحدئوا بعدک! «<2» 

من جلوتر از شما کنار حوض (کوثر) خواهم ایستاد. پس مردانی از شما 

بیرون رانده و از من جدا خواهند شد. من می‌گویم: پروردگارا! اینان یاران 

من هستند! 

گفته می‌شود: تو نمی‌دانی که اینان پس از تو چه بدعت‌هایی را روا 

داشتند؟! 

و در این جا می‌توان گفت که قصد اصلی از تحریم متعه حج احیای سئت 

جاهلی است؛ زیرا در دوران جاهلیت. انجام متعه حح در 


(1). همان. ۱ 

(2). حافظان حدیت. این حدیث را در باب «الحوض» اورده‌اند؛ از جمله 
بخاری در صحیح: 5/ 2405, کتاب «الرقاق» «باب فی الحوض» حدیت 
5 اورده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص 

ماه‌های وم از شدیدترین گناهان روی زمین به 1« بیهقی 
در السنن الکبری می‌نویسد: 

ابن عباس می‌گوید: به خدا سوگند. رسول خدا صلی اللّه علیه واله عايشه 
تا دیهان دی الححه بهحضراه خون یمرن برد کر تبر ای این که ۱۱ 
سئت جاهلیّت را ابطال نماید. «2» از این رو در حدیث صحیحی نقل شده 
که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

لو استقبلت من آمرنق ما استذبرت ما آهدیت, ولولا أَنْ معی الهدی لاأحللت. 
یعنی برای خروج از احرام عمره تمتع, قربانی لازم نیست. پس این حدیت 
دلالت دارد بر اين که بعد از اتمام اعمال عمره تمنتع باید از احرام خارج 
شد. 


(1). صحیح بخاری: 2/ 567: کتاب نکاح., باب «التمتع والاقران والافراد 
بالحج». حدپث 1489 صحیح مسلم: 3/ 81- 82, کتاب حج, باب «جواز 
العمره فی اشهر الحح». حدیت 1240 و .. 


(2). السنن الکبری: 4/ 563, کتاب حح, باب «العمرة فی آشهر الحح». 
حدیتث 9732. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 34 

این مسئله ویژه ماست., يا برای هميشه این حکم جاری است؟ 

پیامبر پاسخ داد: نه, این برای هميشه خواهد بود. 

همه صحاح نویسان این حدیث را نقل کرده‌اند. بخاری در صحیح خود 
بخشی را به ان اختصاص داده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 37 


ی از ازدواج موقت آن است که زن آزاد و عاقل؛ خود را با مهریه و 
مذتی معین به عقد مردی مسلمان درآورد و مرد نیر نیز این عقد را بیذیرد. 

این همان ازدواج متعه پا ازدواج موقت است. رعایت همه شروط ازدواج 
داتم در این نوع ازدواج نیز شرط است؛ از جمله دارا بودن همه شرایط 
صحت عقد, نبود مانع نسبی يا سببی (از محارم نباشد و . 9 

در این نوع ازدواج. وکالت دادن به عاقد نیز همانند ازدواج دائم, ِ 
اننت: فرزندی. که از آبان فتولد. می‌شودر فرزندق شرع و به پدر 

است و تصا ماه شروط و پیامدهای ازدواج دائم از جمله محرمیت؛ که 
۳ 7 است. 

تفاوت این نوع ازدواج با نوع دائم. در این است که جدایی در این ازدواج به 
فاسه ای مت سل که ای ان تور آشت کهتر 
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عقد ذکر شده و يا با بخشش آن مدت از سوی مرد نیز جدایی صورت پذیر 
است. 

عدذه این نوع ازدواج در صورتی که زن پائسه نباشد, دو حیضص است. این در 
صورتی است که آن زن. خون حیض ببیند, وگرنه مدّت عدذه او چهل و پنج 
روز خواهد بود. 

از دیگر شرایط این ازدواج اين است که زن و مرد از یک‌دیگر ارث 
نمی‌برند و هیچ نفقه‌ای نیز بر مرد واجب نمی‌گردد. 

البثّه این که ازدواج موقت احکامی خاصٌ دارد که در ازدواج دائم وجود 
ندارد به: معنای آن نیست که:دو ازدواج در شریعت داشته باشیم و این که 
ازدواج موقت در مقابل ازدواج دائم- مثل ازدواج ذات یمین- قرار گیرد؛ 
بلکه تفاوت در چند کلمه شرعی معدود است. 


ادله ازدواج موقت ... ص: 38 


اشارة 


قرآن, سنت پیامبر و اثفاق نظر شیعه و ستّی بر صخّت و مشروعیّت این 
ازدواج و ثبوت آن در اسلام دلالت دارند. اک به بیان آداد این نوع ازدواج 
می‌پردازیم. 
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«قما استمتعتم به منهّت»؛ <1» 

پس هر گاه از آن زنان بهره مند شدید ... 

در روایتی آمده: جمعی از صحابه و تابعین که در قرائت ت قرآن و فهم و 

درک احکام آن هرجع. دبحران بودند, تصریح کرده‌اند که این آیة درباره 

ازدواج موقت نازل شده است. گفته می‌ شود که آنان این آیه را این گونه 

تلاوت می کردند: 

فما استمتعتم به منهن الی آجل؛ 

پس هر گاه تا وفتی معین از آن:ژنان بفره خشتنید. 

آنان این انه را در مصحف‌های خود به همین شکل می‌نگاشتند. 

پس در این ور ۶ آیه به جواز ازدواج موقت تصریح دارد. از کسانی که 

این آیه را در صحخت _ازدواح موقت برشمرده‌اند می‌توان غیدالاه: بن عباس, 

آبی بن کعب/ عیدالله بن مسعود, جابر بن عبدالله, ابوسعید خدری. سعید 
بن جبیر. مجاهد. سدذی و قتاده را نام برد. «2» فراتر این که حدیث نگاران 

1 عباس اين گونه نقل می‌کنند که او 


(1). سنوزه تساء: آبه.24. 

(2). برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک: تفسیرهای طبری, قرطبی, ابن 
کثیر. زمخشری و الدر المنثور سیوطی در ذیل اين ایه. هم‌چنین ر. ک: 
اجدام القران. ِ 2 2089 السنن الکبری, بیهقی: 7/ 335, المنهاج, 
۳ پژوهش های ال , ص: 40 

سه مرتبه گفت: «به خدا سوگند, خداوند این آیه را اين گونه نازل کرد». 
از طرف دیگر, نقل شده که ابن عباس و آبی بن کعب تصریح کرده‌اند که 
این آنه نشده است. 

دیدگاه همگان توت وی که ۳ که اه ِ آیم) 
ازدواج موقت است که در صدر اسلام رایج بوده است». «<1» 


از قفاخ موفت اد دیدگام نت ص: 40 


احادیث فراوانی از سئت پیامبر در این باره نقل شده است که ما بر این 
جا به حدیثی که بخاری, مسلم. احمد بن حنبل و دیگران, از عبدالله بن 
مسعود نقل کرده‌اند بسندم می‌کنيم. ابن مسعود ضی هید 

همراه رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در جنگی شرکت داشتیم. در این 
جنگ زنانمان همراه ما نبودند. از اين رو عرض کردیم: (ای رسول خدا!) آیا 
اجازه می‌دهید خود را اخته کنیم؟ 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله ما را از اين کار بازداشت, آن گاه به ما اجازه 
داد تا با مهرپه قرار دادن لباسی, نیزا بة ازخواخ هو فت خود بر کر بانیم 
سیس عبدالله بن مسعود این ایه را تلاوت کرد: 


۱ ره ۳ المتعة َذ کان فی در اسلا 

سلسله پژوهش های اعتقادی, یمد 6 ون ص 

«یا 11 م الذین منوا لائْحَرْموا طیباتِ ما أحَلْ اللَة ۳ 2 تَعتَذوا نَّ ال 
لا المَعْتد, ين»؛ «1» 

ای کسانی انمان آورد‌این: چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای استفاده 
شما حلال کرده. حرام مشمارید و از حذ مگذرید؛ زیرا خداوند متجاوزان را 
دوست نمی‌دارد. «2» البته منظور ابن مسعود از قراتت این ابه. بسن از 
ذکر حدیث, بنهان تیست؛ زیرا او از منتقدین آن شخصی انست. که ازدواج 
موقت را حرام کرد. 


در این که متعه. یک نوع ازدواج است. هیچ اختلافی بین مسلمانان وجود 
ندارد. قرطبی با ذکر پاره‌ای از احکام ان به این دلیل تصریح کرده و 
می‌گوید: 

علمای دنه در این که متعه ازدواجی موقت است و در 1 ارت و 
میراثی نیست و نیز جدایی در آن با پایان مذت عقد صورت می‌پذیرد؛ 


(1). سوره مائده: آیه 87. 

(2). صحیح بخاری: 75 1953 کتاب نکاح, باب «ما یکره من التبتل 
والخصاء». حدیت 4787 و 4/ 1687, کتاب «التفسیر». تفسیر سوره 
مائده. حدیت 4339, صحیح مسلم: 3/ 193, کتاب نکاچ. باب «نکاح 
المتعه», حدیت 1404, مسند احمد: 1/ 6۵92, مسند عبدالله بن مسعود, 
حدیت 3976. 
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نه با طلاق, اختلاف نداشتند. 

آن گاه قرطبی کیفیّت این عقد و احکام آن را از ابن عطیه نقل می‌کند. 
1 طبری نیز از سدی این گونه نقل می‌کند: «در اين متعه مرد, زن را به 
مهری معین و تا زمانی از پیش تعیین شده. به عقد 9 درمی‌آورد >> 
«» هم‌چنین در کتاب التمهید به نقل از ابن عبدالبر این گونه آمده است: 
علما اتفاق نظر دارند که منتعه, ازدواجی است که نه به شهود نیاز دارد و 
نه به اذن ول زن. . هم‌چنین همه حکم می‌دهند که این ازدواج موقت بوده و 
ازتی دز آن: زد د و بدل نفی‌شود. جدایین در آن نیز با بایان یافتن. مدت عقد 
صورت می‌پذیرد؛ نه با طلاق. «<3» 


عسر و حراض کردن ازقیاع موععت بررصی: 42 


اودهاه موکت با رتان (شانته هم ]اسان وفات باسر خدا صلی االه 
بن خطاب حلال و امری رایج بود تا اين که 


(تتزن فایی ۳52 152 

( 2 تسیر ظیری - 5 16 

(3). التمهید: 11/ 102. 
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عمر گفت: 9 ٍ 

دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله حلال و معمول بوده و من 
ان دو متعه را ممنوع می کنم و مرتکب ان دو را مجازات می‌نمایم؛ متعه 
حج و متعه زنان. ۱ 

این سخن عمر در کتاب‌ها و منابع حدیتی, فقهی, تفسیری و کلامی امده که 
می‌توان به کتاب‌های ذیل اشاره کرد: 

تفسیر رازی. شرح معانی الأثار, السنن الکبری پیهقی, بدایه المجتهد. 
الفحلن, احکاه الفرآن نف حصاص: رح انعر ید تا لیف قوشحی, انعر 
شیر کدی اشتی: راد العاد قی فجم یز العاه اند التتورن کنر 
العمال و وفیات الأعیان. «<1» 

برخی از مورخان و حدیت نگاران مانند سرخسی به صحیح بودن این حدبت 
تصریع کرده‌اند. برخی دیگر همانند ابن قیم الجوزیه بر معتبر بودن این 
حدیث گواهی می‌دهند. 

راغب اصفهانی در کتاب المحاضرات می‌نویسد. 


(1). تفسیر رازی: ۸2 167 شرح معانی الاثار: 4 السنن الکبری, 
بپهقی: 7/ 206, بدایه المجتهد: 1 346, المحلی: 7 107 احکام القرآن 
البق جصاص: 1/ 279, شرح التجرید تالیقف قوشجی آشعری (در بخش 
مطاعن عمر). ی ۵۸ 70 المغنی: 7/ 27<, زاد المعاد فی 
هدی خیر العباد: 2/ 205, الدر المنثور: 2/ 141, کنز العمال: 8/ 293, 
وفیات الأعیان: 5/ 197. 
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یحیی بن اکثم به شیخی در بصره گفت: در جواز متعه به چه کسی اقتدا 
می‌کنی؟ 

پاسخ داد: به عمر اقتدا کردم. 


پرسید: چگونه به او اقتدا کردی در حالی که او از شدیدترین مخالفان متعه 
بود؟! 

پاسخ داد: زیرا در خبر صحیحی آمده است که او بر فراز منبر رفت و 
گفت: خداوند و پیامبر او, دو متعه را بر شما حلال کردند و من ان دو متعه 
را بر شما حرام می‌کنم و مرتکب آن را مجازات می‌کنم. 

من شهادت و گواهی او را به جواز اين عمل پذیرفتم. ولی فتوایش را 
نپذیرفتم. 

در پاره‌ای از روایات آمده که عمر از دو منعه و گفتن «حین کل خیر 
العمل» (در اذان و اقامه) نهی کرد. «1» در روایتی عطا نقل می‌کند که 
جایر تن‌عبداللم انصاری مت کوید: ۱ 

در زمان پیامبر خدا| صلی الله علیه واله, ابوبکر و عمر ازدواج موقت 
نمودیم, تا آن که در اواخر خلافت مر مرو بن: جر بت ؟ زنی را (که 
چابر نامش را آورده, ولی ِ- فراموش کردم) به عقد موقت خود درآورد, 
راودا شته رغانی که کم امش ان تن اخضان کرد 


(0 تشر التجریه توسشعی اب مطا عن موس 202 
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و از درستی این خبر پرسید. 

زن پاسخ داد: آری. 

عمر گفت: شاهد شما کیست؟ 

عطا می‌گوید: این زن, مادر : با ولین خود را به عنوان شاهد معرفی کرد. 
عمر به وی گفت: فرد دیگری داری که شهادت بدهد؟! 

پس از اين ماجرا| بود که عمر ازدواج موقت را ممنوع کرد. 1« روایات 
مشابه دیگری نیز وجود دارد که در برخی از آن‌ها عمر مخاطب خود را به 
سنگسار بهدید کرده است. <2» در روایتی دیگر این گونه آمده است: 
مردی از شام به مدینه آمد و زنی را به عقد موقت خویش درآورد و مدبی 
تامعلوم با آم-بود: فا آن که عفد تجام شند: 


(1). صحیح مسلم: 3/ 194, کتاب نکاح, باب «نکاح المتعه», ذیل حدیت 
5 مسند احمد: 4/ 237, مسند جابر بن عبدالله, حدیث 138560 
السنن الکبری, بیهقی: 388/ 7, کتاب الصداق, باب «ما یجوز ان یکون 
مهرآ», حدیت 14368, این داستان در کتاب المصنف عبدالرزاق: 7/ 497, 
باب «المتعه», حدیث 14021 نیز آمده است. 

(2). هم‌چنین از عمر نقل می‌شود که گفت: «هیچ مردی را پیش من 
نمی اور ند که ازدواج_ موقت انجام داده باشد, مگر آنْ که او ۳ ِِِ 
خواهم کرد حتنی اگر مرده باشد قبرش را سنگسار خواهم کرد!», 


وه روکد 
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وقتی عمر از این موضوع آگاه شند؛ آن مرد را به نزد خویش خواند و از او 
پرسید: : چه چیزی باعث شد تا آن زن را به ازدواج موقت خود برآوری؟ 
آن مرد در پاسخ گفت: اين کار را در زمان پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله 
انجام دادیم و ایشان تا زمان مرت ما را از این کار منع ننمود. سپس در 
زمان ابوبکر نیز همین وضعیت وجود داشت, او نیز ما را از اين کار نهی 
نکرد تا اين که او نیز مرد و شما به روی کار آمدی. از تو نیز خبری برای 
نهی از ازدواج موقت به ما نرسیده است. 
عمر گفت: سو گند به. آن که جانم در دست اوست؛ اک پیش تر ازدواج 
موقت را و رده بودم», تو را سنگسار می‌نمودم. 1»* همان گونه که 
ت شنت تن خصه: روایات: منع:از ازوواع-موفت ,راب عم توت فی کته 
چنین تعبیرهایی دارند: ۳ 
«هنگامی که عمر به خلافت رسید از آن دو (متعه) نهی کرد». 
«عمر آن را ممنوع کرد». 
«مردی حکمی از خودساخته را صادر کرد». 
و 

تشن آکر ی ار اس روا وا یی الا له باه صووت رنه 


(1). کنز العمال: 16/ 218, کتاب النکاح, باب المتعه, حدیث 18 8457. 
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بود, هیچ کس منع و آثار و پیامدهای منفی ان را به عمر نسبت نمی‌داد. 

در روایتی امده است که امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: 

لولا ان عمر نهی عن المتعة ما زنی الاشقی؛ «<1» 

اگر عمر ازدواج موقت را ممنوع نمی‌کرد, جز فرد نگون بخت کسی 
مرتکب زنا نمی‌ شد. 

هم‌چنین در اين باره از ابن عباس چنین نقل شده است: ۳ 
«متعه چیزی جز رحمت خداوند نسبت به بندگانش نبود. اگر عمر از آن 
نهی نمی‌کرد, جز انسان نگون بخت., کسی زنا نمی‌کرد». «2» از اين رو 
نخستین کسی که ازدواج موقت را حرام کرد. عمر بن خطاب است. «3» 
فراتر اين که خود عمر می‌گوید: 

این دو متعه (متعه حج و ازدواج موقت) در زمان سنوی اه 
واله رایج نوده و من آن‌ها رایممنوع اعلام می‌کنم. 

همم سصول کر | الوم الم فایمن له یی نم تیان ی آ ویو وه 


() المختی: غیدالررای: 007ات آاستعمی عدیت: 1402 موز 


طبری: 5/ 19, الدر المنثور: 2/ 251, تفسیر رازی: 10/ 2<. 

نگون بخت» از واژه «شفی» به معنای «ناچیز» استفاده کرده‌اند. ر. ک: 
النهایه: 2/ 437, تاج العروس: 19/ 578 و دیگر فرهنگ نامه‌های عربی. 
(3). تاریخ الخلفاء: 137 
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را به خودش نسبت می‌دهد. ۱ 
عمر حتی برای تخلف کنندگان از حکم خود. مجازات تعیین می‌نماید., تا آن 
گاه که آن مرد شامی پاسخ داد: تا اين لحظه از تو فرمانی جدید برای 
ممنوع بودن این عمل به ما نرسیده است. 

فرش اه که ربکا زا سکیا 
لحظه هرگز متعه کردن, حرام نبوده است. 

البته در روایتی آمده بود: «ن صعی فلم تخت النا قیه: تیا ۰ و به کار 
بردن فعل «تحدت» (آوردن حکمی نو و بی‌سابقه) اشاره به نو پید | و 
بدعت بودن اقدام عمر دارد. 


هر چند برخی همانند عبداللّه بن زبیر در ممنوعیت ازدواج موقت از عمر 
پیروی کردند, اما بزرگان صحابه به پیروی از قرآن و سئت. به حلال بودن 
آن قائل بودند. از پیشگامان بزرگان صحابه مولای ما امیر مومنان حضرت 
علی و اهل بیت علیهم السلام هستند. 

ال این زمینه اين حرم می‌گوید: 

گروهی, از پیشینیان بر حلال بودن ازدواج موقت بعد از وفات رسول خدا| 
ضلی الاه علیه وآله هم‌چنان ثابت قدم ماندند. از جمله برخی 
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صحابه مانند اسماء دختر ابوبکر, جابر بن عبدالله انصاری. ابن مسعود, ابن 
عباس. معاوية بن ان سفیان, عمرو بن حریت, ابوسعید خدری, سلمه و 
معید فرزندان, امیة بن خلف. 

جابر بن عبذ اه انصاری حلال بودن ازدواج موقت را تا پایان عمر مباري 
رسول خدا صلی الله علیه وآله, زمان ابوبکر و هم‌چنین اواخر دوران 
خلافت عمر, به نقل از تمامی صحابه پیامبر صلی الله علیه وله روایت 
کرده است ... از تابعین نیز طاووس, عطاء سعید بن جبیر و دیگر فقهای 
مکه مکرمه بر حلال بودن ازدواج موقت ثابت قدم مانده‌اند ... «1» البثه 
ابن حزم, نامی از عمران بن حصین و برخی دیگر از صحابه به میان 
نمی‌آوزد. قرطیی نیز این نام‌ها را آورده و به نقل از ابن عبدالبژ می‌افزاید: 
پیروان ابن عباس از اهل مکه و یمن, همگی به پیروی از ابن عباس, به 
حلال بودن ازدواج موقت حکم داده‌اند. <2» عبدالملک بن عبدالعزیز 
مشهور به ابن جریج مکی در گذشته سال 9( هجری از نام‌آورترین فقهای 
مکه مکرمه به حلال بودن ازدواج موقت حکم کرده است؛ وی از زر کان 
فقها و تابعان نامدار و از 


(1). المحلی: ۸9 129. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 50 

محدثان ثقه و مورد اعتماد و نیز از راویان صحیح بخاری و صحیح مسلم 
است. نقل شده که وی نزدیک به 90 زن را با عقد موقت به ازدواج خود 
درآورده بود. 

ابن خلکان می‌گوید: فامفن در دوران خلافت خود دستور داد تا در بین 
مردم به حلال بودن ازدواج موقت ندا دهند. 

محمد بن منصور و ابوالعیناء (از فقهای دربار وی) بر او وارد شدند تا شاید 


نظرش را برگردانند. 

مافون در حالی که با عصبانیت مشغول مسواک زدن بود» کلام عمر را بر 
انم خر خن کفت دی رای لا 
وآله و ابوبکر رایج بودند و من آن دو رایممنوع می‌کنم!» تو کیستی ای چپ 
مشم ۱ نا آر ان حه مرول دا صلی لامعا واه و ایک آعامانه ان 
نهی کنی؟ 

محشّد بن منصور خواست با مأمون سخن بگوید, اما ابوالعیناء به آرامی به 
او گفت: می‌خواهی به کسی که به صراحت درباره عمر چنین می‌گوید, چه 
بگویی؟! 

در اين هنگام یحیی بن اکثم وارد شد و با مأمون خلوت کرد و او را از فتنه 
ترساند تا او را از اين نظر بازگرداند. «<1» 


(1). وفیات الاعیان: 6/ 149- 150, شرح حال یحیی بن اکثم. 
شاه هش های اقا و وک ارم ص 51 


دفاع از عمر و توجیه گفتار او ... ص: 51 


اینک بر آنیم به سخنان افرادی بپردازیم که برای دفاع از عمر و توجیه این 
اقدام وی- همانند همه موارد این چنینی- خود را بیهوده به زرحمت 
ی‌اندار ند خرا. که.اين کم از تاه فران وست سامیر ضلی آلله عایه 
وآله امری ثابت, ۱۳ از ضروریات دین به شمار می‌رود. حال آن که 
خایقة اسکاز | حکم خواه ندرا نافنده.می کیرد ها ان فحالفت ی کید. 


سه دیدگاه متفاوت ... ص: 51 


کسانی که به توجیه حکم عمر پرداخته‌اند, به چند دسته تقسیم می‌شوند. 
در یک تقسیم بندی کی می‌توان دیدگاه‌ها را به سه دسته ساماندهی کرد: 
دیدگاه یکم: پیامبر خدا صلی الله غلته. و الم حکم جواز ازدواج موقت را 
نسخ کردند, ولی به جر غهز هنو کنن از این فساله آگاه نشد. 
این دیدگاه را فخر رازی پس از بیان چند توجیه برای اقدام عمر و نپذیرفتن 
ان‌ها, چنین بیان می‌کند: 

.. فقط این راه باقی می‌ماند که گفته شود: منظور عمر آن بود که متعه 
۳ ابر شدا خضلی الله غایة والد ضاء تقوم وه من از ان نمی کر 
زیرا 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال. ص 
اه 
است. «1» توّوی پس از نقل سخن عمر می‌افزاید: 
معنای این سخن چنین است: کسانی که در زمان ابوبکر و عمر متعه 
نموده‌اند, خبر نسخ حکم متعه را نشنیده بودند. <2» دیدگاه دوم: شخص 
پیامبر صلی الله علیه وله متعه را حرام کرده است. 
دیدگاه سوم . : عمر آن را حرام کرد. 
دیدگاه دوم و سوم را ابن قیم جوز به بیان کرده است. <«3» کسانی 
دیدگاه دوم را می‌پذیرند و بر این 2 
وآله متعه را حرام کرد, درباره زمان تحریم منتعه از سوی آن حضرت به 
هفت دسته تقسیم می‌شوند «4» که می‌گویند نسخ: 
1 در جنگ خیبر صورت پذیرفت. شافعی, از پیروان این دیدگاه است. 
2 در زمان انجام عمره پس از فتح مکه صورت پذیرفت. 


(1). تفسیر کبیر: ۸10 6د. 

(2). المنهاج. شرح صحیح مسلم: ۸9 197. 

(3). زاد المعاد فی هدی خیر العباد: ۸2 184- 95 1. 

(4). ابن قیم چهار مورد را آورده که عبارتند از: جنگ خیبر, فتح مکه, جنگ 
حنین و حجة الوداع. ر. ک: زاد المعاد فی هدی خر العباد: 2/ 183 و سه 
مورد دیگر از کتاب فتح الباری: 9/ 210, ذکر شده ِِ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال. ص 

3 به این نظریه, ابن 
عیینه و گروهی دیگر هستند. 

4. در جنگ اوطاس صورت گرفت. 


5. در سالی که جنگ حنین در گرفت, ۳ پذیرفت. 

ابن قیم می‌گوید: به دلیل متصل بودن جنگ حنین به فتح مکه, در واقع این 
دیدگاه همان نظریه دوم اشنت. <1»- البته .ما دز اینده: این موضوع زا 
بررسی و پیرامون ان بحث خواهیم کرد. 7 

6 در سال جنگ تبوک صورت پذیرفت که سخن در این باره خواهد امد. 

7 ال حعف الودام انحام‌شید. ۱ 

آبن قیم می گوید: این توهم برخی از راویان است. انان در سفر توهمی 
خود از فتح مکه تا حجة الوداع را پیموده‌اند؛ چرا که سفر خیالی از نقطه‌ای 
به نقطه دیگر, از زمانی به زمان دیگر و از رویدادی به رویداد دیگر برای 
حافظان حدیث و دیگر راویان بسیار رخ می‌دهد. «2» خلاصه آن چه 
طرفداران دیدگاه سوم برای توجیه حرام شدن 


(1). زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 183. 

(2). همان: 2/ 183. 

۳ 

آن چه خدا و رسولش حلال نموده‌اند و زمان رحلت 
ماه دا صلی الله ام وال فر وت موه ای مان عی بان 
شده است : 

عمر متعه را حرام نمود و آن را نت کرد. اما از سوی دیگر, رسول خدا 
1 ال علیه واله به پیروی از سنت و تشریع خلفای راشدین فرمان 
داده‌اند. «1» دسته بندی این دیدگاه‌ها برگرفته از اقوال و گفته‌های آنان 
است که با پژوهش و بررسی می‌توان آن را از دیدگاه‌ها و اقوال آشفته 
انش و ار انا شاه ات ای دا ها روف رم اراس 
شوند. 


نقد دیدگاه یکم ... ص: 54 


بهتر بود امام اهل سئت فخر رازی این دبدگاه را مطرح نمی‌کرد که تسخ 
ازدواج موقت توسطٍ پیامبر خدا صلی ال علیه وآله صورت گرفته بود و 
فقط عمر از اين مسأله آگاه بود؛ زیرا چگونه ممکن است عمر از تشخ این 
حکم باخبر شود. ولی امیر موّمنان علی علیه السلام و دیگر اصحاب رسول 
خدا صلی اااه علیه وله از این مسأله آگاه نباشند؟! 

خرا ات کاس ‌صای اه یم اه فظ اما از این اه آگاه که 


است ؟! 


(1). همان: 2/ 184. 

شاه هه های اعقاو تص ریم هلال مرس 5اه 

چرا هنگامی که عمران بن سواد عمر را نصیحت می‌کرد, به او پاسخ نداد 
که متعه در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه واله حرام شد؟ 

می‌گیرند. از جمله آن که تو ازدواج مومت با زنان را حرام کردی؛ 4 
که خدا حلال نموده بود و ما با مشتی خرما ازدواج موقت می‌کرديم. سه 
مسأله دیگر بماند. 

عمر گفت: همانا پیامبر خدا صلی الم غیه وال در زمان ضروری و 
اضطرار این حکم را صادر کرده بود. اما پس از آن مردم از اين وضعیت 
ار و ار 1 
مسلمانان. این مساله را از عمر نیذیرفتند و اين اختلاف تا امروز باقی 


است؟! 


نقد دیدگاه دوم مب ظری: و 


بنابراین دیدگاه, عمر ازدواج موقت را حرام کرده است و پیروی از حکم 
عمر لازم است. 

ابن یم ِِ باره می‌گوید: ی ۱ 
اگر گفته د: مسلم نیشابوری در صحیح خود از جابر بن عبدالله این گونه 
ی 


(1). تاریخ طبری: 290/3, حوادث سال 23. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال, , ص: 56 

مقابل یک مشت خرما پا ارو ازدواج موقت انجام می‌دادیم, تا اين که عمر 
دوز قضیه کرو ین حرست: از آن نهت کرد شما در برابر این روایت ب که به 
دارید؟ 

هم چنین ثابت شده اپست که عمر این گونه گفته است: «دو متعه در زمان 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله حلال و رایج بوده و من آن‌ها را منع 

می کنم: متعه حح و متعه زنان». این سخن را چگونه توجیه می‌کنید؟ 

پاسخ داده می‌شود: : در این ما مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: 

گروه اول می‌گویند: عمر, ازدواج موت را حرام کرد و مردم را از انجام 
آن باز داشت؛ رسول خدا صلی | لله علیه واله به پیروی از سئت و 
تشریع‌های خلفا فرمان داده بودند. بنابراین, باید از حکم عمر پیروی کرد. 
این گروه به صحّت روایت سبرخ بن معبد معتقد نیستند. طبق این روایت 
که عبدالملک بن ربیع بن سبرم از پدرش از جذ خویش نقل می‌کند, ِِ 
موقت در سال فتح مکه حرام گردیده است. 

حدیت در صحیح خود نیازی ندیده است. این در حالی است که پرداختن به 
ا سا ره اس ان ول ایا اس 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال,. ص: 57 

بنابراین؛ دلیل نیامدن این حدیت در کتاب بخاری , صحیح ببودن آن حدبت از 
نگاه اوست؛ چرا که اگر او در صحّت حدیث ۳ نداشت: بی‌شک آن. را 
نقل و به آن استناد می‌کرد. 

راویان می‌گویند: اگر حدیث «سبره» صحیح باشد. باکی بر ابن مسعود 
نیست که روایت هت ام و 
قرآن استناد نماید. 

هم چنین در صورت صحت این روایت نباید عمر اعلام می‌ کرد که این عمل 


در زمان پیامبر صلی اللّه علیه وآله رایج بود و من از آن منع می‌کنم و 


مرتکبش را به مجازات می‌رسانم؛ بلکه باید اين گونه می‌ گفت: 
7 2 آن را خرام موی مات ره مت ی 
کرد. 


برخی دیگر می‌گویند: اگر (اين حدیث) صحیح بود. متعه در زمان ابوبکر- که 
جانشین برحق پیامبر بود (!)- نباید جایز شمرده می‌شد. 
دوم: حدیث رو را صحیح ی( نگاه پیروان این 
۳ 1 خدا سای الام اند 9 خود ازدواج ی با زنان ۲ 
حرام و۵ حدیثی یوت است. 
0 0 0 1 1 
نرسیده بود. این حکم هم‌چنان مشهور نبود تا این که 
سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریمدوحکم‌حلال, , ص: 38 
در زمان عمر بر سر متعه نزاع پیش آمد. در اين هنگام بود که حکم حرمت 
منتعه آشکار و مشهور شد. به این تبرتیب میان احادیث متعارض,: سا زگاری 
ایجاد می‌شود. و توفیق از خداوند است. «1» بنابراین دیدگاه, طرفداران 
این دیدگاه, اذعان دارند که تحریم متعه از جانب عمر بوده, نه از جانب خدا 
و پیامبر او, اما انان تحریم عمر را توجیه می‌کنند؛ بلکه این کار را به خدا و 
پیامبر نسبت می د هند. 

به این اعتبار که پیامبر خدا صلی ال علیة والهه-به بترویق از دستورات ,و 
احکاه صادره از خلفای راشدین امر نموده است. 
مهم‌ترین دلیل توجیه کنندگان اقدام عمر همین است. اما باید بدانیم این 
توجیه بر پایه روایت «لزوم پیروی از سئّت خلفای راشدین» است. اما اگر 
نادرستی اين روایت ثابت شود, باید پذیرفت که عمر در دین «پدعت» 
گذاشته است. هم‌چنان که بسیاری از اصحاب رسول خدا صلی ال علیه 
وآله نیز همین سخن را بیان کرده‌اند. ۳ 
ابن قیم می‌گوید: درو خدا صل الم ی الم یه رم از آن چه خلفا 
صادر می‌نمایند. دستور داده است». این سخن اشاره‌ای است به آن چه از 
پیامبر روایت شده که فرمود: 
«از سئت من و سئت خلفای راشدین هدایت پافته پس از من 


(1). زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 184 و 185. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, 1 , ص: 59 

پیروی کنید و به آن چنگ زنید و پاییند بمانید»! 

گفتنی است که طبق تحقیقاتی که صورت پذیرفته این حدیث با تمامی 


سندهایش باطل و جعلی است. <1» برخی تتر کان امه اهل تسئن 
هم‌چون حافظ ابن قطان درگذشته سال 628 هجری این حدیث را رد 
می‌کند. 

ابن حجر در شرح حال عبدالرحمان سلمی می‌گوید: وی تنها یک حدیث در 
پند و اندرز دارد که آن را ترمذی تصحیح نموده است. 

نگارنده می‌افزاید که این حدیث را «ابن حبان» و حاکم نیشابوری در 
المستدرک علی الصحیحین نقل نموده‌اند. 

اين قطان فاسی می‌گوید: به دلیل ناشناخته بودن راوی حدیث, این روایت 
۵ نیست. 2 و است که دانشمندان بزری شرح حال آبن ِِ 
را نگاشته و او را ستوده‌اند. «<3» 


(1). برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک: سلسله پژوهش‌های اعتقادی, 
شماره 23 کتاب سئت پیامبر یا سنت خلفا؟! از همین نگارنده. 

(2). تهذیب التهذیب: 6/ 215 

(3). ر. ک: تذکره الحفاظ : 4/ 1407, طبقات الحفاظ: 498. 

تا و ها ی ها 


نقد دیدگاه دوم ... ص: 60 


درباره زمان تجریبم ازدواج موقت توسط پیامبر خدا| صلی ال علیه وآله 
چند قول دیگر نیز مطرح شده است. 

برخی می‌گویند: در سال حجة الوداع بوده. ابن قیّم در اين باره می‌گوید: 
این دیدگاه غلط, از برخی راویان ناشی شده است. 

قول دیگر این که تحریم در سال جنگ حنین رخ داد, ابن قیم می‌گوید: به 
دلیل نبود فاصله زمانی میان جنگ حنین و فتح مکه, در واقع این دیدگاه 
همان نظریه دوم است. «1» در رابطه با این نظر که تحریم ازدواج موقت 
زنان در جنگ اوطاس رخ داد. سهیلی می‌گوید: دیدگاه راویانی که 
می‌گویند: تحریم در جنگ اوطاس بود, همسو با روایتی است که بر تحریم 
ازدواج موقت در سال فتح مکه گواهی می‌دهد. «2» درباره تحریم ازدواج 
موقت زنان در عمره قضا؛ دیدگاه سهیلی چنین است: 

عجیب‌ترین این روایت‌ها, آن است که می‌گوید: این مسئله در جنگ تبوک 
رخ داده است. هم‌چنین حدیت شگفت دیگر این که طبق 


(1). در اينده این موضوع را بررسی و پیرامون آن بحث خواهیم کرد. 

(2). فتح الباری: 9/ 210. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 61 

روایت حسن این تحریم در عمره قضا صورت پذیرفته است. «1» ابن حجر 
عسقلانی در این باره می‌گوید: حرام شدن ازدواج موقت در عمره قضا, 
نادرست است؛ زیرا این روایت مرسل از ای نا نقل شده و روایات 
مرسل او ضعیف هستند؛ زیرا وی از هر کس روایت نقل می‌کرد. با فرض 
درستی روایت ت او, شاید منظور وی در زمان جنگ خیبر باشد؛ چرا که این دو 
جنگ در یک سال اتفاق افتاده, همان گونه که فتح مکه و جنگ اوطاس در 
یی سال رخ داده است. <2» ابن قیم می‌گوید: درست 1 است که ازدواج 
موقت در سال فتح مکه حرام گردید. «3» ابن حجر عسقلانی می‌گوید: 
روایتی که مسلم نقل می کند تصریح دارد که حرمت ازدواج موقت در 
زمان ار مکه دیدگاه پذیرفته‌تری است. به این ترتیب زمان حرام شدن 
ازدواج موقت مشخص می‌گردد و خدا داناتر است. 

آبن حجر عسقلانی در آغاز, همه روایات و دیدگاه‌ها را مطرح و بررسی 
می‌کند. پس از بیان آن‌ها پیرامون این قول به تفصیل سخن 


(1). همان. 
(2). همان: 9/ 211. 


(3). زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 183. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 62 
می‌گوید و سرانجام چنین می‌نویسد: 

.۰ از بین زمان‌هایی که درباره زمان تجریم ازدواج موقت بیان شد, فقط 
چنگ خیبر و فتح مکه از همه دیدگاه‌های پیشین صحیح‌تر است. البته سخن 
دانشمندان درباره دیدگاه تحریم در جنگ خیبر نیز پیش از این بیان گردید. 
بلکه سهیلی این دیدگاه را نظر مشهور دانسته است. <1» 


اینک متن روایتی را که تحریم ازدواج موقت را در سال فتح مکه می‌داند, 
همان گونه که مسلم نیشابوری اورده, نقل می کنیم: 

اسحاق بن ابراهیم, از یحیی بن ادم, از ابراهیم بن سعد. از عبدالملک بن 
ربیع بن سبره جهنی از پدرش و او از جدش این گونه نقل می‌کند: 

رسول خدا صلی الله علیه واله در سال فتح مکه به ما امر نمودند تا 
ازدواح موقت نماییم و پیش از خروج از مکه ما را از اين کار نهی نمودند. 
>> 


(1). فتح الباری: 9/ 210 و 212 و 213. 

(2). صحیح مسلم: 3/ 196, کتاب نکاح. باب «نکاح متعه», ذیل حدیث 
6 (. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال, ص: 603 


زوایت تجریم ازدواخ ضوفت در چنگ نبوک ... ضی: 63 


رافان اهل ستّت این روایت را از سه تن از صحابه رسول ای 

ی 

پم جر منسلم دیکرآن بیر از علی علیه السلام تقل ی کنقه که: پا میز ان 

اللّه علیه واله در جنگ تبوک از ازدواج موقّت نهی 1 

یه ی ی نا اسر ان 

علیه السلام. <1» 

حازمی نیز این روایت را به نقل از جابر آورده است. 

اما روایت نقل شده | تشر را «ابن راهویه» و «ابن حبان» - ابن حبان 
نیز از طریق ابن راهویه- نقل کرده‌اند. 

این عجز عسقاای بر روایت ت این دو راوی را نقل کرده است. «» با توجه 
به آن چه در نقد روایت ت جنگ تبوک بیان خواهیم کرد, در اين جا از بررسی 

این روایت خودداری می‌کنیم. 


(1). المنهاج. شرح صحیح مسلم: 9/ 154. 
(2). فتح الباری: 9/ 210 و 211. 


شلساه دوس های اتفادی: سر نم وو کم حالس 08 


روایت تحریم ازدواج موقت در جنگ حنین ... ص: 64 


راویان اهل سئثت این روایت را از مولای ما امیر مومنان حضرت علی علیه 
السلام نقل کرده‌اند. نسائی این روایت را این گونه نقل می‌کند: 

عمرو بن علی و محمّد بن بشار و محمّد بن منثی از عبدالوهاب نقل 
می‌کنند ,که می‌گوید: یحیی بن سعید می‌گوید: مالک بن انس از ابن شهاب 
از دا وی رت ی وا سمل زر 
محقد بن علی می‌گویند: علي بن ابی طالب رضی اللّه عنه فرمودند: 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در جنگ خیبر از ازدواج موقت نهی کردند. 
ا در این روایت به چای چنگ خیبر. جنگ حنین آمده 


1« 


روایت تحریم ازدواج موقت در جنگ خیبر ... ص: 64 


راویان اهل سئت در کتاب‌های صحاح و دیگر کتاب‌های حدیثی, تحریم 
ازدواج موقت در جنگ خیبر را به نقل از امیر مقمنان 


(1). السنن الکبری, نسائی: 6/ 436, کتاب نکاح؛ تحریم المتعه, حدیث 
7د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 5 

علی بن ابی طالب علیهما السلام نقل می‌کنند. اما در متن این روایات 
تفاوت‌هایی وجود دارد. ما به ان چه بخاری و مسلم نقل کرده‌اند. بسنده 
م‌کنم. , 

بخاری می‌گوید: مالک بن اسماعیل از ابن عیینه, از زهری, از حسن بن 
محمّد بن علی و برادرش عبدالله از پدرشان نقل می‌کنند که علی علیه 
السلام به آبن بعباس فر مود: 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله در جنگ خیبر از ازدواج موقت و گوشت الاغ منع 
نمودند. «1» مسلم نیز این روایت را با چند سند این گونه نقل می‌کند: 
سند یکم. یحیی بن یحیی, از مالک ار انش مات از خیدالله. وکین 
فرزندان محمّد بن علی, از پدرشان از علی بن ابی طالب علیهما السلام 
نقل می‌ کنند که حضر تش فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه وآله در جنگ خیبر از ازدواج موقت با زنان و 
] 

سند دوم. عبدالله بن محمد بن اسماء ضبعی, از جویربه, از مالک؛ به همان 


(1). صحیح بخاری: 5/ 1966, کتاب نکاح باب «نهی رسول اللّه صلی اللّه 
علیه وآله عن نکاح المتعه», حدیث 4825. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 66 

شنیده شد که به فردی می‌گفت: تو فراموش کار هستی؛ چراکه رسول خدا 
ضلی الله غله واله ما.ها ار اتحهام متا ربانو ۰ نهی کردند. 

سند سوم. ابوبکر بن آبی شبیه و ابن نمیر و زهیر بن حرب از این عیینه 
چنین نقل کرده‌اند: زهیر گفت: سفیان بن عیيینه, از زهری, از حسن و 
عیداللةه فردندان: مد بن علی از پدزشان: از علی علیه السلام برای ما 
نقل کرد که حضرت علی علیه السلام فرمود: 

پیامبر صلی اللّه علیه وآله در جنگ خیبر ما را از ازدواج موقت با زنان و 
خوردن گوشت الاغ نهی نمودند. 


ِ- 
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سند چهارم. محمّد بن _عبدالله بن نمیر, از پدرش, از عبیدالله, از ابن 
شهاب., از حسن و عبدالله فرزندان محمد بن علی, از پدرشان, از علی بن 
اس‌طالت سا اساه ین عا ی که 

روزی ایشان باخبر شدند که آبن عباس به جواز ازدواج موگّت معتقد است, 
زر این وو به این عناسن گفتند: ای پسر‌یاس! درنگ کن که رشول غدا 
ای ام اه اه یا ی ای و ۱ 
نهی فرمودند. 

سند پنجم. ابوالطاهر و حرملة بن یحیی از ابن وهب, از یونس, از ابن 
فا ار سم سای ان ی ی از ان 
می‌کنند که فردی نلنیدم که علی نی ابی طالب علیهما الشلام به این عیاش 
می‌گوید: 

سا تون ای وه راد وس کال 67 

او ار را اس ی ار مت 
خوردن گوشت الاغ نهی فرمودند. «1» 


نقدهای مشترک ... ص: 67 


همه این روایت‌ها با چند نقد مشترک رو به رو هستند؛ به طوری که این 
ایرادها بیان‌گر باطل بودن این احادیث هستند, گرچه سند این احادیث 
صحیح باشد. 

اینک به اختصار این نقدهای مشترک را ذکر می‌کنیم؛ سپس حدیت تجریم 
ازدواج موقت در فتح مکه را به دلیل ادعای شهرت آن, نقد خواهیم کرد. 
آن. کاه خذیت تحریم ازدواخ موفت در تبرد-خییر زا نیز به خفضیل پزرسی .و 
نقد خواهیم کرد؛ زیرا این روایت ت از امير موّمنان علی علیه السلام مشهور 
شده و در صحیح بخاری و مسلم نیز آمده است!! 

دلیل گزینش دو حدیث مربوط به تحریم ازدواج موقت در نبرد حنین و تبوک 
از میان احادیث دیگر و نیز دلیل بررسی این دو روایت این است که راویان 
اهل سّت این دو حدیث را از امیر مومنان علی علیه السلام نقل کرده‌اند. 
نخستین نقد درباره اين احادیث, تعارض آن‌ها با یک‌دیگر است که برخی از 
آن‌ها, برخی ذیکر را تکذیب می‌کنند؛ امری که باعثت 


7 و پس از ان. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریممدوحکم‌حلال, ص : 68 1 
سردرگمی عالمان اهل سئت شده و راهکارهای ایشان با یک‌دیگر د 
تناقض هستند. *<1» از این رو برخی به ناچار کفته‌اند؛ ازدواج موقت ِ 
آغاز حلال بود: سیس حرام شد: آن گاه باز دیگر حلال گردید. اما این عمل 
برای بار دوم حرام اعلام شد؛ تا جایی که مسلم در صحیح خود بخشی را به 
همین موضوع, اختصاص داده و بابی را با این عنوان «باب نکاح متعه و 
تبیین مباح بودن آن و نسخ شدن اين حکم و نیز حلال شدن آن پس از نسخ 
خود بر گریده است. «2» اما این موانات متناقض به 1" تا ختم نع ی‌تکنون: و 
برخی هم چون قرطبی این تحریم و حلال شدن را تا هفت مرتبه ذکر 
کرده‌اند. «3» البته ابن قیم می‌گوید: ممکن بیست برای دو مرتبه در 
شریعت اسلام نسخ رخ دهد, چه برسد به بیشتر از دو مرتبه؟! 

از سوی دیگر, ابن قیّم حرام شدن ازدواج موقت را در سال فتح 


حجر. 9 2 2 


(2). صحیح مسلم: 3/ 192. 


سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال, ص: 69 

مکه می‌داند. او می‌گوید: اگر حرام شدن ازدواج موقت در جنگ خیبر بود, 
لا زمه این امر, نسح شدن دوباره این حکم است و این مسئله هرگز در 
شریعت اسلام رخ نداده و رخ نخواهد داد. «1» هم‌چنین این دیدگاه‌ها متن 
گفته عهر را تکذیب ضوت کنند؛ چرا که وی گفت: ۱ پیامبر 
صلی الله علیه‌ وال حلال وزرا وتو من آن‌ها را خعمی‌کنم. 

عمر در این جمله که صحت سند آن تاپت است., اذعان 0 3 خود, 
آن هرا کم فی فات امس وا صلی الم عایه وال حارل توف حرات کرو 
است. 

نقد و ان که یاران پیامبر (چه پیش از دوران خلافت عمر, چه در زمان 
خلافت او و چه بعد از آن) , به حلال بودن ازدواج موقت و حرام شدن آن 
توسط عمر گواهی داده‌اند وبرخی نیز گفته‌اند: اگر اقدام عمر به تحریم 
انخواح و فت ودک قرو تدیحت نا تفن کرد 


بررسی و نقد تحریم در فتح مکه ... ص: 69 


اکنون به بررسی و نقد حدیث فتح مکه می‌پردازيم . از سخنان ابن قیم 
نادرستی این روایت روشن شد. و هت کوید : این حدیث را 


(1). زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 183. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 70 

عبدالملک بن ربیع بن سبره از پدرشر از جدش روایت می‌کند. 

ابن معین به راوی این حدیث ایراد گرفته و بخاری حدیث او را در صحیح 
خود نقل نکرده است. 

ما در این جا به شرح حال راوی حدیث که توسط ابن حجر عسقلانی روایت 
شده, اکتفا می کنيم. متن عبارت او به این شرح است: 

ابوخیثمه می‌گوید: از یحیی بن معین در مورد احادیث عبدالملک بن ربیع که 
از پدر و جدش نقل می‌کند, سوال شد. 

این معین گفت: ان وه و رز 

عبدالملک از نظر نقل روایت فردی ضعیف است. 

ابوالحسن بن قطان می‌گوید: عدالت او ثابت نشده است. هر چند مسلم 
از وی روایت نقل می کند, اما باز نمی‌توان به روایات وی استناد کرد. 
این نکته را یادآوری کرده است. «<1» 


رو نی و ند تخربم فر حن یرم رصن 70 
این روایت را نسائی از امير مومنان علی علیه السلام نقل می‌کند که ما 


0 رهش ها اعتقادی. تحریمدوحکم‌حلال. ص: 71 
به هنگام بررسی روایاتی که از آن حضرت در این باره نقل شده, به این 
حدبت خواهیم پرداخت. به همین دلیل از بررسی ۳ در این جاأ خودداری 


گذشته از اين باید توجه داشت که خود اهل سئت و راویان آن‌ها از ربیع بن 
سبره نقل می‌کنند که تحریم ازدواج موقت در حجٌّةّ الوداع صورت پذیرفته 
است. 

ابوداوود این گونه آورده است: 

مسدد بن مسرهد. از عبدالوارث. از اسماعیل ین امیّه نقل می‌کند که 
زهری می‌گوید: ما در حضور عمر بن عبدالعزیز بودیم. بحث از ازدواج 
موگت با زنان به میان آمد. شخصی به نام ربیع بن سبره به عمر بن 
عبدالعزیز گفت: گواهی می‌دهم که پدرم 

تا ای اه ما ی ات یی سود 


»[ 


بررسی و نقد تحریم قز: مصفگ هو کت زیون ۲ 71 


حدیث جنگ تبوک را که از حضرت امیر موّمنان علی علیه السلام نقل 


می‌کنند, دزجای جوز ی تا و گذشته از این روایت. ابن حجر 


20۳72 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 72 

انصاری نقل شده. پذیرفته نیست؛ زیرا از طریق ابن کثیر نقل شده و او 
نیز مورد اعتماد نیست و فرد متروکی است. «<1» ابن حجر در کتاب تهذیب 
التهذیب ضمن اشاره به نام دو راوی به نام عباد می‌نویسد. عباد بن کثیر 
ثقفی بصری و عباد بن کثیر رملی فلسطینی, هر دو قابل اعتماد نیستند و 
افراد متروکی هستند. اتان روایات ساختگی نقل می‌نمایند و دروغ گو 
هستند . 

ابوحاتم نیز در شرح حال عبّاد بن کثیر رملی فلسطینی می‌گوید: 

گمان می‌کردم که وی از هم‌نام خودش بهتر است, ولی متوجه شدم که با 
او فرقی ندارد و روایات وی نیز ضعیف است. «2» گویا جعل کننده حدیث, 
به این دلیل حدیث را جعل کرده تا با احادیث صحیح و ثابتی که بیان‌گر مباح 
بودن حکم ازدواج موقت تا آخرین احه: ظهر سامیر .صلی ال یه »اه 
است. تعارض پیدا کند. 

همان گونه که احادیث فراوانی وضع کرده‌اند که ابن عباس از این عفیده 
برگشت. در آینده به اين مسئله اشاره خواهیم کرد. 

هم‌چنین در آینده روشن خواهد شد که این افراد روایات ساختگی در این 
باره را به حضرت علی علیه السلام نیز نسبت داده‌اند. 


(1). فتح الباری: 9/ 11 2. 

(2). تهذیب التهذیب: 5/ 92- 90 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 73 , 
یکی از روایات از ابوهریره نقل شده است. ابن حجر عسقلانی می‌گوید: 
حدیث ابوهریره نیز خالی از بحث نیست؛ چرا که او حدیثت را از مومّل بن 
اسماعیل از عکرمة بن عمار نقل می‌کند و در شخصیت هر دو فرد جای 


حرف و حدیث است. <«1» 


بررسی و نقد تحریم در جنگ خیبر ... ص: 3 7 


مهم‌ترین روایات در این مسئله, روایاتی هستند که از زبان امیر مومنان 
علی علیه السلام وضع کرده‌اند ... چرا که ان حضرت از مهم‌ترین مخالفان 
این تحریم بود ... کسانی که در دل‌هایشان حت پاداش و چاپلوسی به 
حاکمان و فرمانروایان سلطه گر پرورش یافته بود ... برای دشمنی پا 
علیه السلام تمام سعی و تلاش خود را کردند و به همین دلیل احادیث 
ساختگی را به آن حضرت نسبت دادند. 

احادنت. تصاکی که از زیان آن حضرت نقل شده. هم‌دیگر را تکذیب 
می‌کنند و متناقض هستند؛ زیرا افراد بسیاری در پی نسبت دادن احادیثت 
دروع به ان یر ۳ بوده‌آند. این نیز کف از نشانه‌های والای حقأنیت است. 
این احادیث ساختگی را به نقل از نوه‌های ایشان از فرزندش 


(1). فتح الباری: 9/ 211. برای آگاهی بیشتر درباره شرح حال این دو 
شود. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال. ص: 74 

محمد بن حنفیه اورده‌اند ۳ ولی به نقل از فرزندان امام حسن و امام 
این 0 به آنان نمی‌چسبد. 

دروغ گویان به دروع از آن حضرت نقل می‌کنند که وقتی شنید ابن عباس 
به جواز ازدواج موقت حکم داده, او را به تندی مورد خطاب قرار داد .. 
ما ار ار یه ات سا ی ی هی ون کر 
حقایق حتی بر خواص هم پوشیده بماند. تا چه رسد به عوام مردم. 


تناقض روایات در زمان تحریم ... ص: 74 


در این زمینه حدیثی از زهری, از حسن بن محمد بن علی و برادرش 
عبدالله بن محمّد بن علی, از پدرشان. از علی علیه السلام نقل شده که 
حضرت علی علیه السلام به ابن عباس فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
واله در نبرد خیبر از ازدواج موقت با زنان و خوردن گوشت الاغ منع کردند. 
1 


(1). صحیح مسلم: 3/ 199, کتاب نکاح. باب «نکاح المتعه». ذیل حدیثت 
107 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال, ص : 75 , 

ابن مثنی این روایت را با اين تفاوت نقل می‌کند: این تحریم در جنگ حنین 
بوده است. 

وی می‌افزاید: عبدالوهاب در کتاب خود برای ما اين گونه نقل کرده است. 
زهری, به نقل از دو فرزند محمّد بن علی از پدرشان از علی علیه السلام 
نقل نقل می‌کند که این تحریم در جنگ حنین بوده است. «1» در نقل دیگر 
زهری نالا ین محتد مو.لی: , از پدرش, از علی علیه السلام روایت 
می‌کند که پیامبر صلی اللّه علیه واله در جنگ تبوک از ازدواج موقت منع 
نمود. «2» در روایت دیگری که از محشد بن حنفیه نقل شده, آمده است: 
حضرت علی علیه السلام به اين_عباس فرمود: تو مردی فراموش‌کار 
هستی؛ ؛ چرا که رسول دا ای لاد علیه وآله در حچْة الوداع از ازدواج 
موقت پا زنان نهی نمودند. «3» روایت دیگری را شافعی از مالک از علی 
علیه السلام نقل می‌کند که گفت: رل خدا ضلم الله عایه له در ی 
خیبر از خوردن گوشت الاغ 


(1). الستن الکبری, نسائی: 6/ 436, کتاب النکاح, باب «تحریم المتعه», 
حدیث 3367. 


(2). المنهاج. شرح صحیح مسلم: 9/ 154. 
(3). مجمع الزوائد: 4/ 87, کتاب نکاح. باب «نعاح المتعه». حدیت 


.۸ 1 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 76 

منع کردند. 

در این روایت ۵ امر دیگری مطرح نشده است و درباره ازدواج موقت با 


زنان؛ سخن به میان نیامده است. <1» همان گونه که روشن است همه 
این روایات به یک سند و در یک موضوع از امیر مقمنان ۹ علیه السلام 


نقل شده است. اگر کسی بگوید: 

همه این روایات نزد ان‌ها معتبر نیست و برخی معتبر است؛ (تا تعارض حل 
شود)؛ 

پاسخ می‌دهیم: روایت نخست را همه معتبر دانسته و در تحقیقات و 
مطالعه‌های خود به ان استناد کرده‌اند. _ 

درباره روایت دوم نیز باید گفت که ان را نسائی در کتاب خود- که از 
کتاب‌های صحاح به شمار می‌اید- نقل کرده است. 

روایت چهارم را نیز طبرانی نقل کرده است. هیثمی نیز آن را در کتابسن 
ذکر کرده وافزوده است: راویان این حدیت. معتبر هستند. «2» روایت 
سوم را نوی اورده. سپس به نقل از قاضی عیاض می‌نویسد: 

هیچ کسی در این امر از او تبعیت نکرده و این کار خطایی از اوست. «3» 


(1). عمده القاری: ۸17 247 

(2). مجمع الزوائد: 4/ 87, کتاب نکاح. باب «نعاح المتعه». حدیت 
1 /. 

رد لاخ رخ تخه فضا 3 24:9 15 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 77 

ابن حجر عسقلانی ی گوید" عجیب‌تر از آن. روایت ت اسحاق بن راشد است 
که از زهری نقل هن گنت در این روایت آمده است: در جنگ تبوک از 
ازدواج موقت نهی شد که این روایت نیز نادرست است. <1» اما در مورد 
روایت پنجم چند نکته شایان توجه است: 

اگر نهی از ازدواج موقت در جنگ خیبر بر او ثابت می‌شد, در مورد این 
موضوع ساکت نمی‌ماند؛ چرا که این کار. پنهان کردن حقیقت است و کاری 
زشت به شمار میت اند 

اما شافعی خود , بر این نظر است که تحریم ازدواج موقت در جنگ خیبر و 
ای ای بوده است. «2 اقزون بر این که این 
زوات‌ ان مالک اشامت کاب المع اش ار اه مخ 

از پدرشان محقّد بن حنفیه نقل می‌کند که حضرت علی علیه السلام 
ف ت [مکرا حلی لاه عای الم رخ خر از ای اه دنه مج 
نمودند. «3» 


(2). 7 الما فی هدی خیر العباد: 2/ 183 
(3). الموطاً: 2۸2 42 کتاب نکاح, باب «نکاح المتعه». حدیث 41. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 78 


روشن شد که معتبرترین حدیث نزد اهل سئت در تحریم ازدواح موقت؛ 
روایاتی است که از امیر موّمنان عل: علیه السلام در جنگ خیبر روایت 
شده است. مهم‌نرین آن‌ها, روایتی است که زهری از دو فرزند محمّد بن 
حنفیه از امیر مومنان علی علیه السلام نقل می کند. بهتر است بدانیم که 
اهل سنّت این حدیث را با متن‌های گوناگون نقل کرده‌اند. 
ابن تیمیّه می‌گوید: این حدیثت را راویان معتبر در صحیم بخاری و مسلم و 
کتاب‌های دیگر از زهری از عبدالله و حسن دو فرزند محشّد بن حنفیه از 
پدرشان و او از پدرش علی بن ابی طالب نقل می‌کند: 
علی علیه السلام به ابن عباس- که ازدواج موقت را جایز, می‌دانست- 
فرمودند: تو مردی فراموش‌کار هستی. رسول خدا صلی الله علیه واله 
ازدواج موقت با زنان و خوردن گوشت الاغ‌ها را در جنگ خیبر حرام نمودند. 
بزرگان اسلام در عصر خویش هم‌چون سفیان بن عیینه و مالک بن انس و 
دیگر کسانی که مسلمانان به علم و عدالت و حافظ بودن آنان اا ار 
دارند. همگی این روایت را 1 دانشمندترین و داناترین 
مرد زمانه نسبت به سثت پیامبر و دلسوزترین مردم بر حفظ این سئت- 
نقل کرده‌اند و علمای حدیث شناس در صحت این حدیث اتفاق نظر داشتند 
و آن را پذیرفته‌اند و هیچ کدام از 
سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 79 
اینان به این روایت خدشه وارد نکرده‌اند. «1» در صحیح بخاری. صحیح 
, سنن ترمذی و مسند احمد به نقل از زهری این گونه آمده است: 
رن ی ون کی سر افر ی | به نقل از پدرشان خبر دادند که 
حضرت علی علیه السلام به این عباس فرمود: ساضیز ضلی الاه لیم واه 
در جنگ خیبر از ازدواح موقت و خوردن گوشت الاغ منع نمود. 
در صحیح مسلم آمده است: «شنیده شد که علی بن ابی طالب به فردی 
می‌گفت: تو مردی فراموش‌کار هستی». 
هم‌چنین در این کتاب این گونه آمده است: «امیرالمومنین علیه السلام 
خبردار شد که ابن عباس به ازدواج موقت معتقد است؛ 0 رو به او 
گفت: ای ابن عباس! احتیاط کن». 
نسائي نیز این گونه آورده است: حسن بن محمّد بن علی و برادرش 
عبدالله از پدرشان نقل کردند که حضرت علی علیه السلام خبردار شد که 
مردی ازدواج موقت را بی‌اشکال می‌داند. به او فرمود: ۳ 
همانا که تو مردی فراموش‌ کار هستی. پیامبر خدا خات اه علیه وآله در 
نبرد خیبر مرا از این مسئله و از خوردن گوشت الاغ نهی نمودند. 


فر کات شاف ها ای ایس مات اما تام ان ره 


(1). منهاج السنه: 4/ 1869. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریم‌بوحکم‌حلال. ص: 80 

آمده است: منادی رسول خدا ضلی اللة علیه وآله در جنگ خیبر حرام شدن 
ازدواج موقت را اعلام کرد. 

شافعی نیز حدیث خیبر را نقل می‌کند, اما هنگامی که متوجه ایجاد اختلاف 
در امر ازدواج موقت ِِ در قبال این مسئله سکوت می‌نماید! 
طبرانی این حدیت را به این شکل نقل می‌کند: 7 

علی علیه السلام و ابن عباس درباره ازدواج موقت با زنان؛ بحث و گفت و 
گو می‌کردند, علی علیه السلام به ابن عباس فرمود: تو مردی فراموش کار 
هستی؛ پیامبر در حجّة الوداع از ازدواج موقت منع نمود. 

بنابراین, طبرانی نیز این حدیث را نقل کرده؛ ولی حرمت متعه را در زمان 
حجّة الوداع قرار داده است. 


یکی از حدیث‌هایی که نقل شد. زمان تحریم ازدواج موقّت ر در جنگ خیبر 
دانست. متن و مفهوم این حدیت چند نکته را روشن می 

تخستت: آن. که: اضیر . قوستان. غلی, علیه السلام نه تخرجم ازدواج موقت با 
زنان اعتقاد داشت؛ حتی به آبن عباس که به حلال بودن آن معتقد بود 
فرمود: «تو مردی فراموش کار هستی». 

این نسبت, دروغی بیش نیست؛ زیرا همه می‌دانند که 

شاه پوهس های اوه ردو کال 31 

امیر مومنان علی علیه السلام تفر امن مخالفان تحریم ازدواج موقت بود؛ 
هم‌چنان که در مخالفت با تحریم متعه حج : نیز پیشگام بود. 

اما ساختن روایات و نسبت دادن آن‌ها به آن حضرت تفت ندارد؛ همان 
هر ی رم 

نقل این مسئله از طریق دو پسر محمّد بن حنفیه از پدرشان از علی بن 
ابی طالب علیهما للسلام نیز شگفتی ندارد . ۰ بیهقی روایتی را این گونه 
نقل ی ۱39 عبداللّه, م و حسن دو فرزند محمد آبن علی از پدرشان از 
اس افرد الحهْ, فاثه آفضل؛ «1» 

پسرم! حج (واجب) را جداگانه انجام بده که اين گونه بهتر است. 

دوم آن که تحریم ازدواج موقت با زنان در جنگ خیبر صورت پذیرفته است. 
حال آن که محدثان بزرگ آن را نادرست می‌دانند و تکذیب می‌کنند. اما در 
مقام توجیه آن سر گردان مانده‌اند. 

ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری از سهیلی اين گونه نقل می‌کند: 
«خدشه‌ای به این روایت وارد است؛ چرا که طبق مفاد ان, ازدواج موقت 
با زنان در نبرد خیبر حرام شد, حال آن که هیچ یک از 


(1). السنن الکبری, بیهقی: 5/ 8, کتاب حج باب «من اختار الافراد ورآه 
افضل», حدیت 8818. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال». ص: 2 

سیره نویسان و تاریخ نگاران چنین مسئله‌ای را ثبت نکرده‌اند». <1» 
هم چنین عینی درباره این روایت می ‌نویسد. 

«آبن عبدالبرژ می‌گوید: روایت حرام شدن ازدواج موقت در تبرد خیبر 
نادرست است». «2» قسطلانی نیز می‌نویسد: «بیهقی می‌گوید: این 
روایت برای سیره نگاران و تاریخ نویسان ناشناخته است». «3» ابن قیم 


نیز می‌گوید: یاران پیامبر در جنگ خیبر زن‌های یهودی را به ازدواج موقت 


خود در نیاوردند و در این مسئله از پیامبر کسب اجازه نکردند. از سوی 
دیگر هیچ کس در تاریخ جنگ خیبر» روایتی در اين باره نیاورده است. در این 
جنگ نه درباره انجام ازدواج موقت 9 درباره حرام شدن ان سخنی به 
میان نیامده است. «4» ابن کثیر می‌گوید: برخی دانشمندان تلاش کرده‌اند 
که روایت علی بن ابی طالب علیهما السلام را این گونه توجیه کنند که 
برخی عبارات این روایت پس و پیش شده است. شیخ حافظ ابوحجاج مزی 
به این 


(1). فتح الباری: 9/ 210. 

(2). عمدة القاری: 7/ 246. 

(3). ارشاد الساری: 11/ 397, 9/ 232 

(4). زاد المعاد فی هدی خیر العباد: 2/ 184. 

ساساه توهش های اعصاد یر تعر یم توح کم لالز 

برداشت از روایت گرایش دارد ... با اين حال 1 ۳ رای یاو 
درباره مباح بودن گوشت الاغ و ازدواج موقت با زنان دست برنداشت. 
1 سوم آن که دیدگاه آبن 1 در این مسئله با 0 امیر مقمنان 
ابن عباس به ویژه در چنین 00 که از ضروریات دین مبین 0 از 
حضرت علی علیه السلام پیروی می‌کرد. 

با فرض پذیرش اين دیدگاه, این پرسش به میان می‌آید که آپا می‌توان باور 
کت که سود ادا مس خیم را سوه اضای اللم علیه وله ار وی 
حضرت علی علیه السلام. ابن عباس هم‌چنان بر باور خود پافشاری کند؟ 

به خدا سوگند که هر گز چنین نیست. به همین دلیل دروغ پردازان ناگزیر به 
ساخت احادیث جعلی در این مسئله روی اوردند. ابن تیمیه می‌گوید: «ابن 
عباس روایت می‌کند: هنگامی که خبر نهی از ازدواج موقت به وی رسید از 
دیدگاه خود برگشت». «2» اما این حرف دروغ است. برای اثبات نادرستی 
این گفتار, انیت ابن حجر عسقلانی را بازگو می‌کنیم. وی به نقل از ابن 
بطال می‌گوید: 


(1). تاریخ ابن کثیر: 4/ 220. 

(۰)2 منهاج السنه: 4/ 190. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 84 

«رویگردانی ابن عباس از دیدگاه خود. با روایاتی سست و ضعیف نقل 
شده است». «1» به همین جهت ابن کثیر می‌گوید: «با این حال ابن عباس 
هم‌چنان بر مباح بودن ازدواج موقت ثابت قدم باقی ماند و نظر خود را 


بله, ابن عباس تا آخرین لحظه از عمر خویش در مورد این مسئله نظر خود 
را تغییر نداد, هم‌چنان که برخی از برز کات حدیت نگار اهل سئت نیز نقل 
کرده‌اند. 

مسلم , به نقل از عروة بن زبیر می‌گوید: عبداللّه بن زبیر در مکه برخاست 
و گفت: عده‌ای که خدا انا را کوردل قرار دادم- هم‌چنان که دیده جسم 
آنان نیز کور است- به جواز ازدواج موقت فتوا می د هند. 

آن مرد به او گفت: همانا تو نادان و بی‌خرد هستی. به جانم سوگند که 
ازدواح ضوفت در زهان پیشوان پزهیر کاران- ترسول.خدا ضلی؛ الله علیه 
وآله- انجام می‌ شد. 

ابن زبیر گفت: اگر شهامت داری برو ازدواج موقت کن؛ به خدا سوگند اگر 
چنین کنی. سنگسارت می‌نمایم. «2» 


(1). فتح الباری: 9/ 216. 

(2). صحیح مسلم: 3/ 197, کتاب نکاح. باب «نکاح المتعه». ذیل حدیت 
1106 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مریم و کم بل مب 

ی بان رای یا شم بو ی یل و 
خداوند همان گونه که چشم‌هایشان را کور کرده, 0 را نیز کور 
نموده است. 

در روایاتی که مسلم نیشابوری و احمد بن حنبل از ابی نضره نقل کرده‌اند, 
نام ابن عباس اشکارا ذکر شده است. 7 

ب این روایت مشخص می‌شود که ابن عباس در مکه و زمان ابن زبیر چه 
دید گاهی نسبت به ازدواج موقت با زنان داشت. 

روشنر است که وی همواره در جواز ازدواج موقت سخن هن 2225 است؛ 
همان گونه که می‌دانيم فقهای مکه نیز پیرو دیدگاه ابن عباس بوده‌اند. 

از سوی دیگر روشن است که اگر رسول خداحلی الاد علیه واله ازدواج 
موفت: زا خرام کرده»بود و خضرت. علن علية: التنلام خکم. آن را به این 
عباس رسانده بود, در این صورت بی‌تردید. نسبت دادن مخالفت با 1 
رسول و وصی ایشان, به ابن عباس نارواست. 


چند نکته پیرامون روایت‌های نقل شده از حضرت علی ... ص: 86 


علیه السلام 
روشن شد که رولپات متنافضی که در حرام شدن ازدواج موقت توسط 
سول شدا صلی. له لیم وال از امر سقشان علن اند تسام فجل 
سلسله ِِِ های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص : 86 

کرده‌اند همگی دارای یک سند هستند. همه این روایات را زهری از پسران 
محمّد بن حنفیه و او نیز به نقل از پدرش روا یت کرده است. , 
۱ بن آکهغ و جابر بن عبدالله انضاری 
نقل کرده که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله نزد ما آمد و به ما اجازه 
ازدواح موقت با زنان را داد. 

اين روایت دلالت دارد که اين دو فرزند محشّد حنفیه به جواز ازدواج موقت 
باور داشتند؛ چرا که معقول نیست فردی از دو تن از صحابه رسول خدا| 
ای ای اس اه سوت با کل تاو رس ان 
عکم را از انان تفل نکند. 

هم‌چنین معقول نیست که روایت ت حلال بودن ازدواج موقت را نقل کند, اما 
از ی آن‌تسظرصول خدا سل للم عنم واه آگاه دی باند. 
بنابراین, با چشم پوشی از دلالت روایت فوق و از آن چه در شرح حال 
عبدالله و حسن؛ فرزندان محمّد بن حنفیه اورده‌اند و هم‌چنین با چشم 
پوشی از تناقض و تعارض میان این روایات نسبت داده شده به حضرت 
علی. غلیه الشام انم رکه داش که مجور راویان این آحاست فردی به 


تدویم : 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال, ص: 87 


زهری راوی دروغین و نگاهی به شرح حال او ... ص: 87 


اینک گزیده‌ای از شرح حال زهری کِ راوی اصلی احادیث متناقض و 
متعارض درباره حرام بودن ازدواج موقت از حضرت علی علیه السلام 
است, می‌آوریم: 

1 زهری از معروف‌ترین افرادی بود که با امیر موّمنان علی علیه السلام 
ساز مخالفت می‌زد. وی با عروة بن زبیر هم‌نشین می‌شد و از حضرت 
علی علیه السلام بد گویی می‌کردند. 

2 او از عمر بن سعد بن ابی وقاص, قاتل امام حسین علیه السلام روایت 
3 او از دست نشانده‌ها و مزدوران امویان بود. دانشمندان برجسته به این 
دلیل بر او خرده گرفته و او را نکوهش کرده‌اند. 

4 امام یحیی بن معین به هنگام مقایسه زهری با اعمش به شخصیت وی 
خدشه وارد می‌کند. 

5 امام علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام با نوشتن نامه‌ای او را 
به خاطر حضور در دربار ستمکاران نکوهش و سرزنش می‌کند. اما این 
پندها در او کارساز نبود. <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ی چگونگی نماز ابوبکر به جای 
سل شدا سل للم یه ال ض 6۳۳ ار.سااه مها 
اعتعاومه ار هت نکا نوم 

سره مه هام ا فا وه قطنم و وس کم ان سس 39 


نتیجه بحث در ازدواج موقت نکن : 88 


اکنون نتیجه این بحث را در چند بند خلاصه می‌کنیم: 
1 صقر فران:ست ء اجماع: ارفا منتییی از احکام ضرمرن, اسلام 
بوده و مسلمانان در سخن و عمل بر این عقیده بوده‌اند. 
2 عمر بن خطاب پس از گذشت پاسی از خلافت خود آن را حرام کرد. 

3 اهل سئت پس از اعتراف به این دو مسئله به اختلاف افتاده و برای 
توجیه کار عمر, سرگردان شدند. 
تری هراصع ارت نار خی ام لین رام 
صورت پذیرفته است و به جز عمر هی کس از این مسئله آگاه نشده 
است. اين مسئله باطل و نادرست است. 
برخی دیگر گفتند: حرام شدن ازدواج موقت از جانب خود عمر بود. اما باید 
اک وت روت کرد سرا که سامت لاله لیم ماه روآ ان 
سئّت من و سئّت خلفای راشدین پیروی کنید». 
ما درباره این روایت به طور جداگانه بحت کرده‌ایم و باطل بودن 7 را به 
اثبات رسانده‌ایم. <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر ر. ک: سئت پیامبر یا سئت خلفا؟! شماره 23 از 
سلسله پژوهش‌های اعتقادی. از همین نگارنده. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوجکم‌حلال, ص 

وی کر شخ شآست صای الله عانص واه ِِ ]رام 
نموده‌اند. 

پیروان این دیدگاه در تعیین زمان و مکان این مسئله دچار اختلاف شده‌اند 
و به پاره‌ای از احادیث استناد کرده‌اند که همه این احادیث ساختگی هستند. 
4. حلال بودن ازدواج موقت به عنوان تک از احکام اسلام و ساختگی بودن 
احادیث نقل شده از پیامبر صلی الله علیه وله درباره حرمت آن روشن 
شد. 

با تنوجچه به این مسئله و نیز با روشن شدن نادرستی روایت نسبت داده 
شده به پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله که دلالت بر لزوم پیروی از سثت 
عمر دارد, 1« به این نتیجه می‌ر سیم که حرام شدن ازدواج موقت از 
سوی عمر چیزی جز بدعت نیست؛ امری که رسول گرامی صلی الله علیه 
وآله از آن نهی کرده‌اند و فرموده‌اند: 

ایاکم ومحدثات الامور ...؛ 

از امور نوپیدا و بدعت‌گذاری‌ها بپرهيزید. 


(1). رای آخاهی پیشتر از این روایت.ن: ک؛ خدیت. افندا به شبخین دز 
ترازوی نقد؛ شماره 8 ازسلسله پژوهش‌های اعتقادی, از همین نگارنده. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال. ص: 90 
آن چه در اين نوشتار آمده بر پایه پژوهش و بررسی کوتاه پیرامون 
احادیث, دیدگاه‌ها و اقوال مطرح شده درباره حکم دو متعه (یعنی متعه حح 
و ازدواج موفت) بود. هر خند این موضوع ابعاد گوناکون دیگری دارد که 
پژوهش گران فقیه و متکلم در کتاب‌های خود به تفصیل بررسی کرده‌اند. 
از خداوند مثان خواستاریم که ما را در یافتن حق و پیروی از ان یاری نماید 
و تلاش‌های ما را به درگاه خویش چالص گرداند. هم‌چنین از خدا می‌خواهیم 
ما را با حضرت من ری ۱1 علیه وآله و خاندان پاک و پیروان 
حقیقی اش محشور فرماید, به راستی که او مهربان و بخشایش‌گر است. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریم‌دوحکم‌حلال. ص: 91 


1 قرآن کریم. 
الف 


2 ام القر ان انن العدتی غالک دار الکیب للم هر فرمتء سان: سا 
116 

3. ارشاد الساری: احمد بن محمّد بن ابو بکر قسطلانی, دار احیاء التراث 
العربی, بیروت. ۱ 

ااشیعای, فی, معوقف الاختحابه اش اجان الکتیت:ع دتم رت 
نان جاپ کم شال. 1۸15 

ار ان تس الستاه ان سح تعاس ار ان عفر 
6 بداية المجتهد: محمّد بن احمد بن محمّد بن احمد بن رشد قرطبی 
ا دار ال کرد سر ان 

7 الحدایق چالتهايه رتاریت ام کش احافقظ ای القداخ اسماغل و 
ففیی ار ا ارات رتست باه یکم. سال 1408 


8 تاج العروس: زبیدی, دار مکتبة الحياة, بیروت., لبنان. 

رنه الها: حلال ادن وی میور ات شرف ری فد آترات: 
کاب یکم سال 1411. 

موسسه اشامن بیروت؛ لبنان. 

اور وهی های اعسا دقرم دوه کم کال حرت 32 

11 دفرة العفاظ: دهد دار اخباء الترات العربی» بترویت» لیتان. 

تس اس کی ی ان انم ی و دار ااشهرنه 
بیروت, چاپ سوم, سال 1409. 

تفر الکتس فعر راخ ار آلفگوم میم نامسا 15 وراه 
احیاء ِِ ث العربی, بیروت, چاپ سوم. 

تفر ۷3 (تخسیر: الکتیر )2 اما ‌فشر رانی دار اخیاع ارات 
العربی, بیروت, چاپ سوم 

ی ی ام اس اف سم سس است اشایه 
قرطبی, دار احیاء التراث ث العربی, افست از ز چاپ دوم. 


7. التمهید لما فی الموطاً من المعانی والأسانید: این عبدالبر قرطبی, دار 
الفاروق الحدیثه, قاهره. مصر, چاپ یکم. سال 1420. 

9 تقدیت: التمدیب: این حجن عسفلانیژ دار الکیب عغليببووت: لیبان: 
چاپ یکم. سال 1415. 


19 چگونگی نماز ابوبکر به جای رسول خدا: سید ی حسینی فبلانی: 
مرکز حقایق اسلامی, قم, چاپ یکم. سال 1387 ش. 


8 
0 ان لو فی, شیر الما نورد علال. المین شو‌طی دار الکشت 
سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریمدوحکم‌حلال. ص: 93 


9 
21 زاد المعاد فی هدی خیر العباد: آبن قیم جوزی, موّسسه الرساله, 
بیروت؛ سال 1408 


سس 

2 سنت پیامبر يا سئت خلفا؟!: سید علی حسینی میلانی, مرکز حقایق 
اتافت اب کال 9و 

23. سنن یمن داوود: ابی داوود, دار الکتب علمیه, بیروت؛ لبنان, چاپ یکم,؛ 
سال 1416. 

4 ی اه شم رش یار الکتهاسسعت اسان 
چاپ دوم» سال 114( 

کر ای الم ی ی تیار ال ار سوت 
لبنان, سال 1411. 

6 سنن ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
لبنان, چاپ دوم, سال 1403. 


سس ۳ 

7 شرح التجرید: ملا علی قوشجی اشعری. 

8 شرح معانی الاثار: احمد بن محمد بن سلمة بن عبدالملک ازدی 
طحاوی حنفی. 

ضص 

9 صحیح بخاری: محمّد بن اسماعیل بخاری. دار ابن کثیر. دمشق. 
بیروت. یمامه, چاپ پنجم, سال 1414 و دار الفکر, بیروت. سال 1401. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. تحریمدوحکم‌حلال. ص: 94 

0 صحیح مسلم: مسلم بن حجاج نیشابوری, موّسسه عز الدین و دار 
الفکر, بیروت., لبنان, چاپ یکم. سال 1407. 

ط‌ 


1 طیقات التحماط جلال: الدین سبوطی: دار الکتت عای مروت لینانه 
چاپ دوم» سال 114( 


2 
32 عمدة القاری فی شرح البخاری: بدر الدین عینی؛ دار الفکر, و دار 


ف‌ 

33. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب 
ک ۰ 

4. الکشاف: جارالله محمود بن عمر زمخشری, دار الکتب علمیه, بیروت. 
چاپ یکم, سال 1415. 

و هلال : فلا الفیه. علی عم وهای الکی ام هن وت : 
لبنان, چاپ یکم, سال 1419. 


م‌ 

30. المبسوط فی الفقه الحنفیه: شمس الدین سرخسی, دار المعرفه, 
بیروت, سال 1406. 

7 هم آلردانم ففط القعاتت ال لیب آ کی تن روا 
و المحلی اسمعت این عصطاشری ا مان الکو رو نان 
سلسله پژوهش های اعتقادی, تحریمدوحکم‌حلال؛ ص: 95 

9 امد اجموس فا سا دار اه ای هافر شاه 
و المصی. درا سای مکتت این وت اهر سا 
1403. 

1. المغنی: توف و عبداللّه بن احمد بن محفد ابن قدامه, دار الکتاب 
2 منهاج السته ات از و این تک اش ی 
چاپ دوم» سال 11109 

۱ 
25 الموطا ال ار ار ارس سس تسا 
06 شمان فی ریت الحفیت: ایو ار حررعی داد الکت رم 
بیروت, لبنان سال 1418. 

7 وفیات الاعیان: شمش الذین اجمدین مخت بن خلکان, دار صادر, 
بیروت, لبنان. 


آداب مناظره و گفت وگو در اصول دین(27) 


سرآغاز ۰ص 9 


یی ضای الک عل وال ی و 0 19 
رسانان الاهی با نبت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دین اسلام در شهر مکه شکوفا شید و پس از بیست و سه سال زحمات 
طافت فرسا ی رتیل خها ضلی ال له واله و عمعی ایا زان باوتا ‏ 
فیح شخ هرت را را یت 

ادامه اين راه الاهی در هجدهم ذی الحجه. در غدیر خم و به صورت علنی, 
ارجافت قد ای هلان مه تخسمتین رادهرد عالم اسلام بتن از ماخ خدا شین 
الله کلم وهی اسر موصا نا یه الم رده نت 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علی: علیه السلام, نعمت 
الاهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد 
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پسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین کر و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

کات ری ایا ماس شاه تام رات اس 
از پیش هونا شدهه مضیر «دایت: و راهری رای ار رحلت» نار دا 
ضلی: لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
زوزهای -حکوششان.. با منع کایت. احاویت, تبوعه خعل, اجاویت. الفای 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است که علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
سار حوا ای مغ واه سص اس با یماسا 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
وتان اسلام را اس داوم و سففت وا رای همان اشکار ساخته ان 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلّی, قاضی نورالله, میر حامد حسین, سیّد 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

تخوس ها او ادات‌متا رن اف یدح 11 

با کی ال هت اقا ان ی به برروسی 2 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
اه ین ای ای ی میس سای ها فالمانم. ار خریت مامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرک تايه انا مس فان اه که ای انا اه اش ام 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
کفانه اشامن فرار نهد 

کتایی که در پیش رو دارید. ترجمه یکی از آثار معظَْ له است که اینک" 
فایشی زباان رانا حفانی اس می آسامی‌سارد.. . . 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
دلرت صض تفای رسای سل الله تالف ال فران کر 

مرکز حقایق اسلامی 7 
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الجمد للّه رت اامالین وال و اسلام عای هه واه 

الساصم الصا هی له للم غلی آغدای ا هیر 


هر اندیشمند و صاحب ایده‌ای ترویج و تبلیغ اندیشه‌ها و عقاید خود را حقی 
طبیعی می‌داند؛ پیشرفت و موفقیت در تبلیغ یک باور, به تحقق شروط 
معینی بسته است., ان سان که ترویج یک انديشه نیز, ابزارهای خاص خود 
را می‌طلبد؛ به ویژه در شرایطی که دیدگاه‌های مختلف در برابر هم قرار 
گیرند و طرفداران هر دیدگاهی, به ترویح دیدگاه خود بپردازند که در این 
صورت, کشمکش عفیدتی و فکری روی می‌د هد چرا| که هر یک از 
طرفداران دیدگاه‌های مختلف. صحت عقیده و حق را از أن خود می‌دانند و 
در صدد غلبه و سیطره فکری بر دیگران برمی‌آیند. 
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البته اصول و ابزارهای پیروزی در میدان رن عقیدتی با اصول و 
ابزارهای حاکم بر میدان جنگ و رویارویی نظامی تفاوت دارد. 

کتاب پیش روه قواعد بحت و آداب مناظره و گفت و گو میان دانشمندان 
اسلام, پیرامون اصول دین: به ویژه بحث‌های امامت و خلافت را به صورت 
مختصر بیان می‌دارد. ۲ 

در این پژوهش, قواعد و اداب مناظره از کتاب. سئت و حکم عقل سلیم. 
استنباط شده است. امید است که برای محققان این عرصه از علم 
سودمند باشد و توفیق همه از خداوند است .. 

علی حسینی میلانی ۱ 
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بخش‌یکم نگاهی به‌علم جدل ... ص: 19 


اشارة 


غقلا به عنوان اصحاب نظر و انديشه, برای کشمکش در این عرصه, 
مرزهای خاصی را تعیین نموده و برای پیروزی دی آن, اصولی رز بنیان 
نهاده‌اند که معیار و ملاک پذیرش یا رد اندیشه‌های دیگر , به شمار می‌آید 1 
روش‌ها و مسائل «جدل» که در کتاب‌های منطق, مورد بررسی و بازنگری 
قرار 1 در آثر تلاش‌های عقلا بنیان نهاده شده است. 

انتخاب نام «جدل» برای این علم يا صنعت. خوش سلیقگی عقلا را نمایان 
می‌سازد؛ چرا که معنای لغوی «جدل». پیوندی مستحکم با مقصود منطقی 


ان دارد. 


خذال قر شتتامت ض: 19 


راغب اصفهانی در واژه جدل می‌گوید: 

الجدال: المفاوضة علی سبیل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل, 
آی: آحکمنت فتله, ومنه الجدیل. وجدلت البناء احکمته, ودرع مجدولة, 
والأجدل: الصقر الحکم البنية 
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والمجدل: القصر المحکم البناء ومته الجدال. فکاْنْ المتجادلین یفتل کل 
واحد الاخر عن رایه؛ 

جدال به معنای مباحثه مبتنی بر نزاع و برتری طلبی است. اصل این واژه 
از «جَدَلث الحبل» گرفته شده که به معنای «تابیدن محکم طناب» است. 
«جدیل» «طناب تابیده» نیز برگرفته از همین ريیشه است. 

«جَدَلتْ البناء» یعنی ساختمان را مستحکم کردم. «درغ مجدولة» به معنای 
زره فستحکم است: «اجدل» بر باز شکاری.ه قفی بنجه اطلاق می‌ شون هد 
«مجدل» نیز به معنای کاخ مستحکم است. 

جدال از ماه «جدل» برگرفته شده و بدین معناست که هر یک از دو 
طرف مجادله, هم‌دیگر را از دیدگاه‌های سابق خود, منصرف می‌کنند. 

راغب اصفهانی در ادامه می‌افزاید: ۱ 

می‌گویند: اصل جدال, کشمکش و مبارزه است که طی آن یکی از دو 


طرف. دیگری را بر روی جداله؛ یعنی زمین سخت, می‌اندازد. <1» 


خوال فقو گر ان .هن : 210۳ 


اشارة 


(1). المفردات فی غریب القرآن: 87, مادّة «جَدّل». 
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جدال را به عنوان یکی از روش‌های تبلیغی ار گرفته‌اند. نمونه‌هایی از 
جدال پیامبران در قرآن آمده ایست که در ادامه خواهد آمد. 

آن گاه که پیامبر اسلام صلی اللّه علیه وآله ؛ به پیامبری مبعوث شد از سوی 
خدای متعال این گونه مورد خطاب قرا ر گرفت 

«یا آیها لین ۷ ااقلنای شاهدا ومیسر۱ وی داعیا ای ال بادنه 
وسراجا منیرّ»؛ «<1» 

ای پیامبر ! ِ تو را گواه, مژده دهنده و بیم دهنده فرستادیم و تو را دعوت 
کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادیم. ۳ 
در آیه دیگر خدای متعال چگونگی و الزار دعوت را برای پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله مشخص کرده و می‌فرماید 

«ادَعْ اٍلی سبیل یک ۳۲ المع ۱ لَحستة»؛ 2« 

0 به حکمت و برهان و موعظه نیکو به راه خدا فرا 
خوان! 

خداوند در ادامه به پیامبر صلی ال علیه واله دستور می‌دهد که در صورت 
مجادله مشرکان, با آن‌ها به جدال برخیز: 


(1). سوره احزاب: آیه‌های 45 و 46. 

(2 سس تخل ایف 12 
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«وَجادلَهُم ای هی 9 حسن»؛ «<1» 

2 سا 

کماه مات تست ناهد ماه صلی ااات غلیه داله همان ال 
پیام, و دعوت به راه خداست. پس در صورتی که کسی باشد که حکمت در 
اه نات کر اند از نموم برد ص ای ار عنم مرجم شاد هرا از 
طریق نصیحت و موعظه نیکو به 2 
افرادی باشند که در مقابل پیامبر خدا صلی الله علیه واله بایستند و در 
صدد غلبه بر آن حضرت نز ایند ناگزیر باید راه جدال در پیش گرفته شود. 
اختمال.می‌رود که آه کون اهل. کاپ را شاه رفه باشق: جنان که :ور 
۳۳ دیگری آمده است: 


-ِ 
1 تک 


«ولا تجاد لوا أَهَل الکتاب الا بالّتی هی ۶ حسن»؛ «2» 

و با اهل کتاب, جز به ۱[ 

بنابر آن جه گذشت. روشن می‌شود که جدال. گاه حق‌ و گاه باطل است. 
چنان که خداوند متعال می‌فرماید: 

«وَیْجادل الذین کفرّوا پالباطل لِیذجضوا به الحوت»؛ 3« 


(1). سوره نحل: ایه 125. 

(2). سوره عنکبوت: ایه 6 

(3). سوره کهف: ایه ۵6. 
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کفرورزان با سخنان بیهوده و باطل مجادله می‌کنند تا حق را به وسیله ان 
پایمال کنند. 


قر ان کریم و یی روش اسقد ال 21 


خراوند متعال در ترضی آیات قرآن: ,زونش استدلال را به پيامتر اکزم ضلی 
ال علیه وله می‌آموزد. برای مثال در سوره پس چنین ان است: 
«وضرت لنا لا وتسی خلقه قال مَنْ بح العظام وهی زمیم* فْل بُخییها 


ِِ‌ 


الذی آنشاها اوّل مَرّةٍ وَفو کل حلق عَلیغٌ* الذی جَعَلَ لَکمٌ من السُجَر 


- 
مج ۰ 
- 3 _ 
.ام 


اضر ناژا فاذا ۳ من توقذون * أَوَلیسَ الذی خلق السماوات وَالارْضِ 
یقادر علی آأنْ بکلق متلهم بلی وفو اللاق العلیم* نما آ ۰ 
آن ول له کن فتکون* قشبحان الذی بیده علکوث کل شممء والیّه 
ترَجَعون»؛ <1» 

و برای ما متّلی زد و آفرینش خود را از یاد برد و گفت: کیست آن که این 
استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟ بگو: ان کسی اآن‌ها را زنده می‌کند 
که نخستین بار آن‌ها را حیات بخشید و او به هر آفرینشی دانا است. همان 
کسی که برای شما از درخت سبز آتش قرار داد تا وقتی بخواهید از آن 
آتش بیفروزید. آیا کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده, قادر نیست همانند 
آنان را بیافریند؟ 


(1). سوره یس: آیه‌های 78- 83. 
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آری, البته قادر است و او آفریننده داناست. فرمان او چنین است که هر 

گاه چیزی را اراده کند به محض این که قف کید" «موجود باش» فوری؛ 

موجود می‌شود. پس پای و منژه است خدایی که مالکیت هر موجودی به 

دست قدرت اوست و به سوی او باز گردانده می‌شوید. 

در سوره بقره نیز این گونه می‌خوانیم: ۳ ۲ 

«وقالوا لن بدحْلَ الْجلَة الا 2 من کان هودا و تضاری تلک مات ید يم قل هائوا 
بوهاتکم ان کتنم صاد قین»؛ « 

(یهودی‌ها) گفتند: هرگز جز یهود و نصارا به بهشت داخل نخواهد شد. (ای 

پیامبر! بگو:) اين آرزوی آن‌ها است. بگو: دلیل و برهان خود را بیاورید. اگر 

راست می‌گویید. 

در آیه دیگری 9 بقرم می‌خوانیم 

«قل ان تث لَكمّ الا لاخ عند ند اللّه خالضَةّ من دون الناس قتَمتغْا 

المَوّت»؛ «<2» 

(ای پیامبر!) بگو: اگر خداوند سرای آخرت را تنها برای شما اختصاص داده 

نه به دیگر مردم, پس تمتّای مرگ کنید اگر راست می‌گویید. 

در سوره مائده می‌فرماید: 


(1). سوره بقره: ایه 111. 

(۰)2. همان: ایه 94. 

سلسله پز وهش های اعتقایی, ی ۳ ض 2 

«قَه گقر الذین قالوا ٍن ال هو السیخ للنْ مریم فل فَمن بَمیِک من ال 
یا ان آراة أَنْ هلک آلعسیح این مریم وا و من فی آلأرْض جمیعا* وله 
علک السمافات «اارض ها معما جلی ما شاء واللف علی کل شی ؛ 
قدیژ»؛ «<1» 

هفانا کافر شدند آن‌هایی که کفتند: به زاشتی خداه‌هفان مسصیع تن فریم 
نگه دارد, اگر بخواهد عیسی بن مریم و نیز مادرش مریم و هر که در روی 
زمین است همه را هلاک گرداند؟ اسمان‌ها و زمین و هر چه در بین 
ان‌هاست همه ملک خداست و هرچه را بخواهد می‌افریند و خدا بر هر چیز 
توافت 

در جای دیگری از سوره مائده آمده اپست: ۱ 
«وقالت القَودٌ واللصاری تَجن آبناء الله وَاحتَاوْه فُل قلم بَعَدبکُم بدئویکم بل 
اد شم بسَر ممن حَلَق»؛ ۳ 

یهود و نصارا گفتند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم؛ بگو؛ اگر چنین 
است پس چرا شمارا ؛ به کناها نان غذ آب. من کند؛ بلکه شما بشری هستید 
اه آفردکان اه 


(1). سوره مائده: آیه 17. 

(2). همان: آیه 18. ۱ 
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در سوره انعام می‌خوانیم 

«قل آ تغوا من دون ال ما لایلقغنا ولا بَضَرّنا ...»؛ «1» 

نیو یادن ای خر ار نو را نک انیم ۳ 

زیانی به ما می‌رساند؟ 

در بو انبیا می‌فرماید: 

«آم انَحَذُوا هه من آلارض هم پلشرون * لو کان فیهما هه / ال لَمَسَدتا 
تم اتحذُوا من ذونه هه قل هائوا برهاتکم هذ] کر من معی ور کر من 

تلی»؛ <2» 

آیا آن‌ها معبودهایی ان هقی یر یر ند و آن‌ها را خان: این سشدارته 

که اگر در آسمان و زمین جز خدای یکتا. خدایان دیگری بود همانا نظام 

جهان هستی به هم می‌خورد . 


آپا آن‌ها معبودهایی جز او نز کید ند؟ بگو؛ برهانتان را بیاورید. این سخن 
همراهان من و سخن کسانی است که پیش از من بودند .. 


افزون بر اين, موارد بسیاری از مجادلات و استدلال‌های پیامبران پیشین, 
در قران ذکر شده است. برای مثال. خدای متعال درباره 


(1). سوره انعام : آیة 71 

(2). سوره انبیا: آیه‌های 21- 24. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره‌وگفت .... ص: 27 

سیرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام و 

«ا ال - تر الی الذی حاع ابراهیج فی زبه نْ آتاغ ال الَمْلکَ 1 قال ابراهيم 

37 لذی يحيي وَیمیت ث بقال تا أحيي وأمیث قال ابراهيم فان ال ۳ 

یالشْمسٍ ه من المشرق قَأتِ بها من الْمَغْرب قَبهت الذی گقر : وال لابقدی 

الوم الطالمین»؛ ۰1 

ایا ندیدی کشنی که خدا حکومتی به او داده بود با ابراهیم درباره 

پروردگارش جدل و گفت و گو کرد؛ آن گاه که ابراهیم گفت: خدای من 

است که زنده می‌کند و می‌میراند؛ 

گفت: من نیز زنده می‌کنم و می‌میرانم. ۲ ۲ 

ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از طرف مشرق می‌اورد. تو ان را از 

مغرب بیاور! 

پس آن کافر, بهمت زده از پاسخ واماند و خداوند ستمکاران را راهنمایی 

نمی 

خداوند در جای دیگری مي فرماید: 

«وحاجّهٌ قَوَمَه 2 قال | تحاجو نی في الله وة , هد 
شَوعء ۶ 


لا آن تشاء رتی شتا وسع ری کل لا 


0 «ت 


(1). سوره بقره: آیه 258. 

(2). سوره انعام : آیه 90. ۳ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره‌وگفت ... ص: 28 . 

و قوم او (ابراهیم) با وی به گفت و گو و ستیز پرداختند. گفت: ایا با من 

درباره خدا گفت و گو می‌کنید؟ و حال آن که به واقع خدا مرا هدایت کرده 
و از آن چه شما شریک او می‌خوانید هیچ بیمی ندارم مگر آن که 

و چیزی بخواهد, آگاهی پروردگار من همه چیز را دربرمی‌گیرد؛ آیا 

شما متذکر این حقیقت نمی‌شوید؟ 

در سوره ایبیا می‌فرماید: 

«قالوا ۶ آئت قعلت هذدا بالهینا با ابراهیم* قال بل ققلَهُ کَبيرْهُمٌ هذا 


ک. 


أ 
ِ_ زفسمز نفد غلشت ما له تطفون؛ وال 
تون من دُو له ما لمکم شتا وا بَضکم* آف لک ولما تبون 
من دون الله | فلا قلا تعقلون»؛ 1« 
و آی ابراهیم! آیا تو این کار را با خدایان ما چنین کرده‌ای؟ 
اه اي اراک رها ها کرو اس ار ار ها تا 
سخن می‌گویند. 
آن‌ها با خود فکر کردند و با خود گفتند: به راستی که شما ستمکارید. 
سپس همه سر به زیر شدند و گفتند: تو می‌دانی که این‌ها سخن 
نمی گویند. 


نون فخقوا الن: نشف ففالوا که ند 
| علی 


(1). سوره انبیا: آیه‌های 62- 67. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره‌وگفت .... ص: 29 

(ابراهیم) گفت: آپا جز خدای یکتا چیزی را می‌پر ستید که نه سودی برای 
شما دارد و نه زیانی به شما می‌رساند؟ اف بر شما و بر ان چه جز خدای 
یکتا می‌پرستید. ایا نمی‌اندیشید؟ 1 

هم‌چنین در مورد حضرت نوح علیه السلام در قرآن کریم این گونه 
می‌خوانیم: , 

«قال با قَوّم أُ نم ان کی علی بیتة من زلف وآتانی رخمة من عنده 
فعمیر؟ عْمْیت علیکم تلرمْکَموها وا لها کارهون ۳ . قالوا یا توخ قَذ جادلتنا 
ارت جدالنا ...»؛ «1» 

گفت: ای قوم اگر من (نوح) دلیل روشنی از پروردگار داشته باشم و 
از نزد خود حجتی به من داده بااشد و بر شما پوشیده مانده, آپا ما می‌توانیم 
شما را به پذیرش آن مجبور سازیم با اين که شما کراهت دارید؟ . ۰ 

گفتند: ای نوح! تو با ما گفت و گو و جدل بسیار کردی . 

البته درباره دیگر پیامبران نیز» آیات مشابهی ۲ یافت می‌ شود. 


(1). سوره هود: آیه‌های 28- 32. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره‌وگفت .... ص: 30 


خدل خق: انستفاده از ححت: مغتیر برص 30 


خداوند از «جدال باطل» به «جدال عاری از برهان» تعبیر کرده و 

می‌فر ماید: ۳ 

«ان الذین تحار لون فی. ایا ال بعیر سْلطان تاه هم ان فی دور هم الا 

کنر ما هم ببالغیه»؛ «<1» 

آنان ئ دز آیات خدا بدون دلیل و برهانی که برای آن‌ها آمده باشد: ستیزه 

جویی می‌کنند جز تکبر, چیزی در دل ندارند که به خواسته دل خود نخواهند 

رلسید. 

1 این آیه کلمه «سلطان» به معنای «حجّت» است؛ چرا که حجّت. دل‌ها 
به سیطره و ا ح خود وامی‌دارد. «2» از آن چه گذشت. روشن 

0 که «جدال حق» به معنای «جدال برهانی» ۹۳ 

اما باید گفت که «پرهان» تنها در صورتی دل‌ها را تسخیر می‌کند که به 


تعبیر قرآن کریم «بالتی هی َحْسَن «3» 
«به بهترین روش» انجام شود به همین جهت است که خداوند, استفاده از 
ترین روش را 


(1). سوره غافر: آیه 56 

(2). ر. ک: المفردات فی غریب القرآن: 244, ماذة «سلط». 

(3). سوره نحل: آیه 125. . _ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره و گفت ۱ 

توصیه می کند و همین طریق, به اداب بحت,؛ مناظره و جدل اشاره دارد ِ 
گفتنی است که در منایع تفسیری «نیکوترین روش» این گونه تفسیر شده: 
روشی که نتیجه بخش‌تر و سودمندتر باشد ... «1» و این تفسیر, تفسیری 
صحیح است که با موارد استعمال عبارت «نیکوترین روش» در قران کریم 
تناسب دارد, چنان که در موردی این واژه به همین معنا به کار رفته است. 
خدای متعال در چایی می‌فر‌ماید: ۱ 

«ولا تفربوا مال تیم الا بالتی هی أَعسَن عتّی 1۳ أَشْدَخ»؛ «2» 

هتهال مه رح سویههکر مه یورین روا ان کح حل بلوم 


بر لنند. 
بدین معنا که باید به گونه‌ای, به مال تیم نزدیک شوید که برای او 


سودمندتر باشد. <3» در سوره اسر|ء نیز به همین معنا به کار رفته است. 
ان جا که می‌فرماید: 


(1) نات آکاهی از ارات دی ند امن عار شین ک: مسر الکسافت: 


2 435, تفسیر البحرالمحیط: 5/ 549, تفسیر الطبری: 10/ 141. 

(2). ِِ انعام : آیه 2ص سوره اسراء: ایه 4د. 

(3). ر. ک: تفسیر الطبری: 5/ 393, مجمع البیان: 4/ 183. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت ..., ص: 32 

«وَفل لعبادی یَفَولوا النی هی 1 خسن ان الشیطا 2 یتهَمٌ»؛ <1» 

و به بندگانم بگو: اه 0[ 
آن‌ها فتنه و فساد می‌نماید. 

بدین معنا که مقمنان باید به گونه‌ای با مشرکان سخن بگویند که اهداف 
شیطان مبنی بر وقوع درگیری میان مومنان و مشرکان؛: محقق نشود .. 

« بنابراین. خداوند متعال از مومنان می‌خواهد که جدال خود را به 

وت یی کند کم ایا را اس دلال. فایم کر رها رم هد سر و 
بر باطل, یاری نماید. 

کوتاه سخن این که شرع و عقل, جدالی را می‌پذیرند که با حخت معتبر و 
رعایت 1 مجادله باشد 1 


همه مسلمانان «قرآن کریم» و «سئت نبوی» را حجت معتبر می‌دانند؛ به 
گونه‌ای که مسلمانان در همه مسائل اختلافی و بحت برانگیز, به کتاب و 
سنت., رجوع می‌کنند؛ این روش عمل به دستور خداوند متعال است. آن جا 


(1). سوره اسراء: آیه 3 
(2). ر. ک: تفسیر الکشاف: 2/ 453, تفسیر البحر المحیط: 6/ 49. 
۰ پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت . ۰ ص. : 33 
فلِن تنارَعْنم فی شیتء قَرَدَوم ای اللّه والرسُول»؛ 1 
۵ آن گاه که در امری تزا داشتید, حکم آن را به خدا| و رسول 


_ 
در آیه دیگری می‌فرماید: ر 
«قلا وزبک لایْوْمتُونَ حلّی بُحَکمّوک فیما شَجر بّ ینم تم لا بَجدوا فی أْفْسِهِمْ 


خرجا ممّز قصَیت ویس ویسَلمُوا 7 تسلیمَا»؛ <2» 

به پروردگارت سوگند که آن‌ها ایمان نخواهند آورد مگر این که در خصومت 
و نزاعشان تنها تو را به داوری طلبند و آن گاه و داوری تو هیچ گونه 
اعتراضی در دل نداشته باشند و به طور کامل تسلیم , باشند. 

در آیه دیگری از قرآن کریم می‌خوانیم : 7 

«وما کان لِمُوْمنِ ۳ مومت اذا قحَی اللَة 1 ما آن تکون هم ابر 
فن رن هم»؛ «<3» 


و هیچ مرد و زن مقمنی حق ندارد آن گاه که خدا و رسول او به امری حکم 
کنند اختیاری داشته باشد. 


ماسراین. اعت اسلا فی باه تخافی فاغ‌ها مااافات ون رید 


(1). سوره نسراء * آیه 59 

(2). همان: آیه 65. 

(3). سوره احزاب: آیه  .36‏ _ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره‌وگفت .... ص : 34 

«خدا و رسول» ارجاع دهند و هیچ کدام «در کاری که خدا و رسول او حکم 
کنند, اراده و اختیاری ندارند». 

فراتر این که «به پروردگارت سوگند» که هیچ یک «ایمان نخواهند آورد» 
مگر آن که پیامبر را داور قرار دهند و درباره حکم پیامبر «هیچ گونه 
اعتراضی در دل نداشته باشند و به طور کامل. تسلیم باشند». 


آری, رجوع به قرآن کریم, آن چنان روشن است که نمی‌توان در مورد آن 
تردیدی به دل زا داد سرا کته تعبیر. فوان س این کنات اسماتی «لسان 
رب مبین»؛ «<1» 

به «زبان عربی روشن» نازل شده است و در صورت امکان فهم معانی 
الفاظ قرآن- حثّی از طریق مراجعه به فرهنگ‌های لفت و کتاب‌های 
مخصوص شرح معانی الفاظ قرآن- باید به قرآن رجوع نمود و هم‌چنین, 
پا ها سس ا کرش صای اه علیهه اه ره که برای هدایت امّت مبعوت 
شده است- ملاک عمل قرار داد. 

از طرف دیگر, مسلمانان به سئت معتبر نبوی, نیازمند هستند؛ چرا که 
سنّت نبوی, دومین منبع حقّ و حقیقت به شمار می‌آید و برای فهم الفاظ 
متفه فر انی: شناخت قیود یک عبارت مطلق, یا تخصیص زننده‌هایی که در 
مورد آیات در ظاهر عام وجود دارند و ...» 


11) : 
. سوره نحل: ایه 103 ۳ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره و گفت ت ظ ۱ و 
باید به سئت نبوی رجوع کرد. 
بنابراین, کتاب و سئت., «حچّت معتبر» در عرصه جدال به شمار می‌آیند. 
البثه هیچ تردیدی در حجّیت کتاب وجود ندارد و مسلمانان در تصدیق کتاب 
و احتجاج به ان در اختلافات, اتفاق نظر دارند. 

هم‌چنین حجٌّیت سّت و لزوم تصدیق و احتجاج به آن در همه مسائل, , مورد 
اجماع و اتفاق نظر مسلمانان است., اما همان گونه که روشن است 
مسلمانان در شیوه اثبات سئت. با یک‌دیگر اختلاف دارند ... 
وان سار ماد انش ارس وی اسان 
برای طرف مقابل, حجیت داشته باشد ... 
به_ سخن دیگر, احتجاج مسلمانان با یک‌دیگر در بیشتر موارد با محوریت 
قرآن و سئت, انجام می‌پذیرد. حجْیّت قرآن, مورد اجماع و اتقان نظن همه 
مسلمانان است. اما در مورد سئت, این چنین نیست: به گونه‌ای که 
بخش‌هایی از سئت, مورد تصدیق همه مسلمانان است و مرجع حل 
اختلافات به شمار می‌آید. در مقابل. بخش‌های دیگری از سئثت. محل 
اختلاف است که در این حالت. هر یک از فرقه‌های اسلامی باید به 
بخش‌های مورد تایید طرف مقابل, احتجاح نمایند؛ چرا که در غیر این 
صورت احتجاج انان, حخت معنبر» تلفقّی نمی شود. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, آداپ‌مناظره وگفت .. ۰ ص. : 306 
آری, همه مسلمانان به این اد اذعان ۳ که در این جاأ به ذکر 
اظهارات یکی از علمای مشهور, بسنده می‌کنیم. 


ابن حزم اندلسی درباره احتجاج اهل سنت علیه امامیه می نو سید . 

نایور احتجاه غل ان آرمووانات اقل ساسا تا که 
بنابراین, طرف‌های منازعه باید به اموری احتجاج کنند که طرف مقابل, ان 
زا قیول داشتة باشیده خواه خوو: اختجاج کنندم. آن اضور را باور داشته. و 
خواه, باور نداشته باشد؛ زیرا لازمه تصدیق یک امر, باور داشتن ان يا باور 
داشتن به امری است که علم بقینی ان را موجب می‌ شود. در این صورت 
تمسک یک فرد به اعتقادات باطل خود- با وجود پذیرش نادرستی باور خود- 
نشانه لجاجت و افسار گسیختگی وی محسوب می‌گردد. «» بنابراین, در 
«جدال حق» باید رن «حچّت معتبری» بهره گرفت. 


(1). الفصل فی الملل والاهواء والنحل: (3/ 12): لا معنی لاحتجاجنا علیهم 
بروایاتنء , فهم ۷ یصذقونها, ولا معلی لاحتجاجهم علینا بروایاتهم, فنحن ۷ 


نصدذ 


و 





نکالی به. آداب مناظره و جدل ۰ ص. #7 


در جدل مبتنی بر حقیقت کاوی و حق طلبی, هر دو طرف منازعه علاوه بر 

استفاده از حجت معتبزه باید اداب مناظره و جدل را مراعلت نمایند. اکنون 

مهم‌نرین آدات مناظره را که در قرآن کریم پا عبارت «بالّتی هی أَحسَن» 

1 

بدان اشاره شده, بیان می‌نماييم. در صورتی که بحث و جدل نوشتاری 

باشد رعایت آداب ذیل ضروری است: 

1 هر دو طرف. باید با رعایت کامل مداراء آرامش و وقار, دیدگاه و حجّت 

معتبر خود را ارائه نمایند. 

2 هر دو طرف, بایستی از الفاظ روشن و عبارات زیبا برای بیان مقصود 

خود استفاده نمایند. 

3. هر دو طرف.؛ ی و دشنام بپر هیز ند. 

4 هر دو طرف. باید از روش‌های پیچیده و خروج از موضوع بحث- که 
سازمان فکری طرف مقابل را به هم می‌ریزد- خودداری کنند. 

5 هر دو طرف. باید از افزودن يا کاستن از سخنان طرف مقابل, بیرهیزند 

و از انتساب باورها يا حجّت های موهوم به وی, خودداری کنند. 


۱ 1۳ 

. سوره نحل: ایه 125. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت . ۳ : 39 

اما در صورت گفتاری 9 بحث و جدل, آداب دیگری نیز بدان افزوده 
می‌گردد از جمله این که 

1. ما دی ی ام تا 

2 طرفین نباید صدای خود را بیش از حد معمول بالا ببرند و . 

پر اه و این و که رو ی ان 
تقسیم می‌شود و جدل حق, بدین معناست که ضمن رعایت آداب و اخلاق 
والای نیکو, از حجّت معتبر و مورد قبول دو طرف يا طرف مقابل نیز 
استفاده گردد. اکنون این پرسش‌ها مطرح‌اند: 

آیا علم جدل, همان علم مناظره است؟ 

آبا علم جدل, در پی کشف راه‌های ابطال و نقض استدلال‌های رقیب 
است؟ 

و آیا علم جدل, آداب بحث و مناظره را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد؟ 
علما درباره اين مسائل, اختلاف نظر دارند, البته ما در آغاز بحث- که مبتنی 
بر آیات قرآن بود- در یی پاسخ گویی به این پرسش ها نبوده‌ایم؛ هم‌چنین ما 


در مباحث این کتاب, تفاوتی میان «جدل». «احتجاج» و «مناظره» قائل 


نیستیم و خوانندگان محترم نیز نباید این موضوع را نادیده بگيرند. 
شا ای ای ایا ریت مس ۸ 


بخش دوم جدل‌در علم کلام ... ص: 41 


دانشمندان اسلامی و تعریف علم کلام ... ص: 41 


اشارة 


همان گونه که اشاره شد, علم جدل به موضوع يا مطلب معیْنی, اختصاص 
ندارد؛ بلکه در انواع موضوعات اختلافی همانند فقه, حدیث. فلسفه, 
اقتصاد, سیاست و دیگر علوم, به کار گرفته می‌ شود. 
این فزتیت که هر ده صاحت نظرر برای: ا ادا ها با اه خیور تین 
ار را ذکر می‌کنند و از گاه بر اساس قواعد و اصول موضوعه, به 
مناظره با یک‌دبکر می‌نودازند ۳ حق از باطل و درست از غلط, ,. مشخص 
دد. 
۳ 
دام کلام از ماه عاومن. اشت کم محارلر تفر آوانن مر افو ما۳ 
]و صورت پذیرفته است. 
به نظر می‌رسد که علما در تعریف و فایده علم کلام و نیز هدف از پایه 
گذاری آن, اختلاف نظر عمده‌ای ندارند. برای نمونه به دیدگاه چند تن از 
دانشمندان اشاره می‌نماييم. ۳ 
لاه ب مهن ها اعتفاد یر اتاب‌متاظرهه کفت برض < 42 


قاضی ایجی .۰ ص: 12 


قاضی عضدالدین ایجی «1» درگذشته سال 756 هجری در این باره 
قق کوید؟ 
که لحم اس کی اد ریق تسا موه منوا اما انم میا 
میسشر می‌سازد. 
و در ادامه می‌گوید: فواید علم کلام عبارتند از 

1 رهایی از بند تقلید و دستیابی به اوج یقین. 
2 راهنمایی هدایت جویان از طریق اشکار نمودن مسیر, و مجبور کردن 
زا 
3 پاس داری از اصول دین در برابر شبهات دروغگویان. 
4. بنیان نهادن علوم شرعی بر پایه علم کلام؛ چرا که این علم, پایه 


(1). نام کامل او عضدالدین ابوالفضل عبدالرحمان بن احمد بن عبدالغفار 
بن احمد ایجی‌شیرازی شافعی است که به منصب قضاوت. اشتغال 
داشت. وی پس از سال هفتصد هجری در «ایج» از توابع شیراز به دنیا آمد 
اه ی را و 
می‌توان به الرسالة العضدية فی الوضع, جواهر الکلام. الفوائد الغیائیه, 
شرح مختصر ابن الحاجب و المواقف فی علم الکلام, اشاره نمود. ایجی به 
سال 756 ه در حالی که در قلعه «دریمیان» زندانی بود, درگذشت. برای 
آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک: طبقات الشافعية الکبری- اثر سبکی-: 
0 شماره 1369, الدرر الکامنه: 2/ 196, شماره 2279, معجم 

له شرت 2 7 شماره 6756 الأعلام: 3/ 295. 
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و اساس علوم شرعی محسوب می‌شود. ۱ , 

5 تصحیح نیت‌ها و عقیده‌هایی که پذیرش اعمال. به آن بستگی دارد. 

هدف نهایی از این موارد نیل به سعادت دنیا و جهان اخرت است. <1» 


سعدالدین تفتازانی <2» ... ص: 43 


سعدالدین تفتازانی در این باره می‌نویسد: 
علم به عقاید دینی بر اساس ادله یقینی را علم کلام می‌نامند. 
هدف این علم, آزاتتته کزنن ایضان:نضبفین اس تابن یه شیوخ 


(1). المواقف فی علم الکلام: 7 و 8. 

( ).تا کامل وی نیسدا لدنن خسعوو ین هر ین غحدالله تضاوانی: انست که 
به سال 712 و به قولی 733 هجری در تفتازان به دنیا آند: تفتازان, 
روستایی بزرگ از توایع تسا- یکی از شهرهای خراسان- است که در پشت 
کوه قرار دار شازای از جمله‌پشوایان ,زان ری شان رطق بود و 
در فقه, اصول, تفسیر و کلام نیز تبکر داشت. 

وی کتاب‌های فراوانی را ۳ تحریر در آورد که از جمله آن‌ها می‌توان 
ی تفسیر الکشاف, زمخشری, شرح العقائد النسفتة و شرح المقاصد. 
اشاره نمود. تفتازانی به سال 792 و به قولی 791 یا 793 هجری در 
سمر قند؛, وفات یافت. برای اگاهی بیشتر در این زمینه ر. ی الدرر 
الکامنة: 4/ 214, شماره 4933, معجم البلدان: 2/ 41, شماره 2545 و ج 
5 325, شماره 11997 البدر الطالع: 2/ 164, شماره 548, معجم 
المولفین: 3 849, شماره 16856 الأعلام: 7/ 219. 
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زندگی و نجات از عذاب اخروی. فایده این علم محسوب می‌شود. <1» 


فیاض لاهیجی <«2» ... ص: 44 


فیاض لاهیجی از علمای شیعه و شارح التجرید در کتاب شوارق الالهام فی 
شرح تجرید الکلام, هر دو تعریف فوق را ذکر می‌کند. «3» بنابراین. هدف 
علمای اسلام از تاسیس علم کلام این بوده که «به نیکوترین روش», به 
ابات اصول کی از طریق ارائه حعت: معیر غفلی, و هلر ببوذار فد 7 
هدایت جویان را راهنمایی کنند. معاندین را محکوم نمایند و از قواعد دینی 
در برابر شبهات دروغگویان, پاسداری 


(1). شرح المقاصد فی علم الکلام: 1/ 163 و 175. 
(2). نام کامل وی. شیخ عبدالرژاق بن علی بن حسین لاهیجی گیلانی, 
ملقب به فیِض است. لاهیجی از علمای محقق, دقیق و حکیم در علم کلام 
بود ک در قم تدریس می‌کرد. وی از شاگردان مولی صدرالدین محمد 
شیرازی 9 داماد ایشان بود. از تألیفات لاهیجی می‌توان به شوارق الاتواز و 
توامی اسان کی الحمهه الکلنات. الیه نی ااعجا فد سین ماس 
وبین المیرداماد. دیوان شعر فارسی, حواش علی حاشية الخضری و 
شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام. نام برد. گفته‌اند که لاهیجی به سال 
1 هجری درگذشت. اما آقابزرگ تهرانی, آن را اشتباه دانسته و سال 
وفات او را سال 100۱072 هجری می‌داند. 
برای آگاهی بیشتر در احوالات او ر. ک: ریاض العلماء: 3/ 114, آعیان 
الشیعة: 7/ 470, طبقات آعلام الشیعة: 2/ 141, شماره 7185 الاعلام: 
3 3<2. 
(3). شوارق الالهام: 5/1 ۱ 
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کنند؛ چرا که عقاید دینی؛ پایه و اساس علوم شرعی و احکام عملی به 
شمار می‌آید و به همین جهت. صحٌّت عقاید دینی موجب قبولی اعمالی 
شرعی می‌شود. چگونه ممکن است که اعمال مبتنی بر عقاید باطل و نیز 
اعمال آنان که به دین خود شک دارند, مورد قبول واقع شود؟! 
بنابراین, علم کلام- با توجّه به موضوع آن- یکی از مهم‌ترین علوم ضروری 
برای ات اسلامی محسوب می‌شود؛ چرا که اين علم, واجبات اعتقادی 
رز را ۲ می‌سازد؛ درست همان گونه که علم فقه, واجبات و 
یات لین مکاقفن با جر ار ان هی انا این وت که دور 
فقه جایز است.؛ اما در کلام جایز نیست. 

و از طرفی همان گونه که بقای احکام فرعی شریعت مقذس اسلام, در 
گر علم فقه و تلاش‌های فقهاست., پاسداشت اصول اعتقادی نیز از 


عم کلام ار ایا رس ال منود 

پر واضح است که آگاهی انسان از دلیل‌ها و برهان‌های مرتبط با اعتقادات 
ضحنح وربه حق موجیات دقاع از انن عقاید و پاشی کته شبوات مطرخ 
شده پیرامون آن را فراهم می‌اورد و بالاتر اين که ترویج نوشتاری و 
ایام ها ای آاب ار نسم 


گفتنی است که توجه فراوان علما به علم کلام از ضرورت فوق نشات 
محوریت علم کلام به رشته تحریر دراورده‌اند ... 

اکنون برخی کتاب‌های علمای امامیه درباره اصول دین را- که در سده‌های 
مختلف نف تاو خن ده است- نام می‌بریم: 

1 آوائل المقالات: اثر شیخ ابوعبدالله محمّد بن محمّد بن نعمان بغدادی, 
ملقب به مفید, متوقای سال 413. 

2 الذخيرة فی علم الکلام: نوشته سید مرتضی علم الهدی علی بن حسین 
موسوی بغدادی, متوفای سال 436. 

3 تقریب المعارف: به قلم شیخ ابوصلاح تقی الذین حلبی, متوفای سال 
7 

4. کنز الفوائد: اثر شیخ ابوالفتح کراجکی, متوقای سال 449. 

5 الاعتقاد الهادی الی طریق الژشاد: نوشته شیخ ابوجعفر طوسی, متوفای 
سال 460. 

6 الاعتصام فی علم الکلام: به قلم شیخ زین الدین علی بن عبدالجلیل 
بیاضی از دانشمندان قرن ششم. 

7 المنقذ من التقلید: اثر شیخ سدیدالدین محمود حمصی رازی از 
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علمای قرن سس 

کر سال 72 

9 المسلک فی اضول آلدین: به قلم شیخ نجم الذین ابوالقاسم جعفر بن 
حسن:؛ وحن متوقای 676. 

0. قواعد المرام فی علم الکلام: اثر شیخ کمال الدین میثم بن علی بن 
میثم بحرانی, متوفای سال 679. 

1 ماه الیقین فی؛ اضولن, الخیرن:. 

2 عشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. 

13 نهح لصو 9 الطدق. 

15 ۳ الحادی عشر فی اصول الدین. ۱ 
پنج کتاب اخیر, اثر شیخ ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهّر حلی 
درگذشته 6 است که علاوه بر آن. کتاب‌های دبکری,. را نیز درباره اضول 
دین به رشته تحریر دراورده است. 


از مشهورترین کتاب‌های اهل سئت درباره اصول دین»؛ می‌توان به 
کتاب‌های ذیل اشاره نمود:. . 
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1 تمهید الاوال اش باقلاتی, 

2 الأربعین فی اصول الدین: نوشته فخر رازی. 

5 الغفاند: بالیف: تسنی: 

4 شرح العقائد النسفیة: به قلم تفتازانی. 

کر المواقف فی علم الکلامه اتر اکن 

6 شرح المواقف: تالیف شریف جرجانی. 

7 شرح المقاصد: نوشته تفتازانی. 

8 ناه عن. اصول الدبانه: ند خلم تخر 

0 اصحاف: تالف مر قنزی: 

1 طوالع الاأنوار: نوشته بیضاوی. 

12 ژزبدة الکلام : نگارش صفی الدین هندی ارموی. 

3. آبکار الأفکار؛ اثر آمدی. 

4 مشارق الثور ۳ عبدالقادر بغدادی. 

15 شرح التجرید: : نوشته علاء قوشجی. 


موضوعات کتاب‌های اصول دین ... ص: 49 


اشارة 


موضوعات کتاب‌های اصول دین, در اصل عبارتند از: اثبات آفریدگار و 
صفات اوء مسائل مربوط به عدل, نبوت,؛ امامت و معاد. 
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هر چند متکلمان در کتاب‌های خود درباره اصول دین, شیوه‌های متفاوتی را 
در پیش گرفته‌اند, اما روش متعارف آنان, این است که ابتدا برخی مسائل 
مربوط به «معلوم» را به عنوان مقدمه, ذکر نموده و آن را به موجود و 
۴ تقسیم می کنند؛ 

آن گاه موجود را به ممکن و واجب, و ممکن را به جوهر و عرض, تقسیم 
می‌نمایند و احکام و اقسام جوهر و عرض را بیان می‌دارند. 

متکلمان در مرحله بعد به اثبات واجب الوجود می‌پردازند ۳۳ آن گاه صفات 
واجب الوجود همانند قدرت؛ علم, حیات. اراده, ادراک, تکاد و ... و نیز 
صفات ممتنع وی را هم‌چون همانندی با غیر, فوز کت بودن. مکان داشکن: 
ظهور امور حادث در وی, محال بودن رویت او از سوی غیر و ... بحث و 
از رز ی 9 ت 

صکلمان در ادامه وارد مسائل مربوط به عدل می‌شوند و به بررسی 
مسأله خسن و قبح عقلی, جبر و اختیار و ۰ می‌پردازند. 

آن گاه نوبت به مباحث نبوّت و صفات ت پیامبر هم‌چون عصمت و نظیر آن 
می‌ر سد و آن گاه فا[ امامت را بررسی ق‌تهانند؛ این جاست که همه 
متانل اعانی ساسین اماته ایام بسن ار سول هلت ماه 
وله مطرح می‌ شود. 
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متکلمان در مرحله بعد, موضوع معاد و مسائل "۳ آن را مورد بحت و 
بررسی قرار می‌دهند .. 


آنا عم کلام ات‌غرایلن هی عیشت و برض 50 


با عنایت به جایگاه علم کلام در اسلام و میزان تأثیر آن در پاسداشت دین و 
شریعت مقدّس اسلامی ضرورت یادگیری, تحوّل و گسترش این علم, 
اه رس ای ات که اس اسان 
اسلام, قرار دارد؟! 

علم کلام می‌تواند در شمار بهترین عوامل وحدت اسلامی و پایداری و 
مقاومت در برابر دشمنان قرار گیرد به شرط ان که اصول اعتقادی بر پایه 
حقّ, کتاب. سّت صحیح و عقل سلیم بنا نهاده شود. بحث در زمینه همه 
مسائل اعتقادی مورد اختلاف, با هدف دستیابی به حقیقت و واقعیت, انجام 
پدیرد و طرف‌های مباحثه- به ویژه در مرحله اقامه برهان علیه یک‌دیگر- به 
عدالت. اتصاصم اخلان فاصله و اصول مارم عه مار ناسد از 
خداوند نیز در اشاره به همین اصول و رفتارهاست که مجادله بر اساس 
«بهترین روش» را مورد تاکید قرار می‌دهد. 

البثّه انتخاب «غلبه بر رقبا» - حثی به قیمت فحش و ناسزا- به 
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عنوان هدف علم کلام و به کارگیری ان روشی بیهوده تلقی می‌ شود که 
خواهد اورد. 

تا براین. اعقاو بی‌قبه ه ضشرظ ند این که فا واه عم کلام ار کذشعه 3 
حال ناکام بوده» و این علم به به ی «یکی از عواضل شکست مسلمانان 
است», «1» صحیح نیست. 

خلاصه این که, علم کلام در زمره علوم اساسی اسلامی قرار مت کنود و 
ی و 
است؛ بلکه , به عکس, هر گاه علم کلام با رعایت همه شرایط و روش‌های 
درست ۳ مورد استفاده قرار گرفته, وحدت. یکیپارچگی و پایداری 
مسلمانان در برابر دشمنان را موجب شده است. 

به راستی نمی‌توان این موضوع را انکار نمود که برخی خکا ماش علم کلام 
را به عنوان ابزار توجیه عقاید باطل و اندیشه‌های فاسد خود, به کار 
بسته‌اند, اما باید توجّه داشت که این امر به علم کلام مختص نیست و دیگر 
علوم اسلامی نیز به عنوان دستاویزی برای تحقق اهداف و اغراض 
ناهمگون با حق و دین. مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 


(1). مجله الغدیر: شماره‌های 8 و ۵؛ صفحه 9)0. 
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بنابراین, استفاده نابه جای برخی فتکاهان از علم کلام. گردی بر دامن این 
علم نمی‌نشاند؛ بلکه مردصر می‌بایست میان متکلّمان, تفاوت قائل شوند. به 
گونه‌ای که با شناخت متعلمان حق مدار, به تبعیّت از آن‌ها بپردازند و با 
کشف متکلمان مغرض, راه خود را از آن‌ها جدا نمایند. 

اعتقاد قطعی ما بر این است که طرح مسائل مورد اختلاف علما, ارزیابی 
آن اسان کنات سئت, عقل سلیم و منطق صحیح و مورد پذیرش عقلا 
و نیز استناد به ادله استوار و حجت‌های معتبر, از بهترین روش‌های تحقق 
وحدت در میان مسلمانان به شمار می‌اید .. 

علم کلام نیز دقیقا به همین منظور, بنیان نهاده شده است؛ چرا که این 
علم, در واقع. وحدت و همگرایی را ترویج می‌کند و مسلمانان را از تفرقه 
و خصومت., برحذر می‌دارد. 

از این رو. علم کلام نه تنها منافاتی با وحدت مسلمانان ندارد؛ بلکه در 
صورت استفاده صحیح از این علم و به کارگیری آن در جهت دستیابی به 
حق و راستی, زمینه ساز وحدت مسلمانان نیز می‌شود. 

توفیق همه از خداست. ۲ 
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تاغل کلام ی گرایش هم ریس« 53 


همان گونه که گذشت, دل های حق* طلب و دوست‌دار خیر و رستگاری. 
بی‌تردید تحت تأثیر استدلال‌های منطقی, مباحثات سالم و ادله مکی بر 
مسلمات- که چاره‌ای جز پذیرش آن فیتدییت» قراز هی کیز نا و در واقع, راز 
تأکید قرآن بر «جدال احسن» را نیز باید در همین نکته جست و جو کرد. 
«جدال احسن» از نخستین روش‌های پیامبران؛ اوصیا و دیگر مصلحان تا 
هدایت بشر به صراط مستقیم, , محسوب می‌شود. 

پیشرفت مذهب امامیّه و گرايش ملت‌ها به تشیع نیز مرهون علم کلام و 
جدال صحیح مبتنی بر کتاب. سئت, عقل و حجت‌های معتبر و مقبول, , بوده 
است ... 

برای مثال. صدها ترٍ از مردم کشورهای مختلف جهان به برکت کتاب 
ال ار فا ای رت و ری 
گرویده‌اند. 

هم‌چین. اک ماظرخ علامه حلی رخمه. اللهر با علهای بررک اه نت ور 
ایران موجب شد که همه مردم آن روز ایران, شیعه شوند. 

سلسله پزوهش سا ۳ ار ۱ ص: 54 

این منطقه توسط ابوذر غفاری رضی ال عنه: | است. «1» 
یکی از علمای اهل ستّت در ضمن حمله , به علم کلام, خاطر نشان می‌کند 
که «شیعه شدن اهل سنت., تنها به صورت فردی و گرایش شخصی, 
صورت پذیرفته است»؛ «2» اما با توضیحات کوتاه فوق, بطلان اذعای این 
عالم اهل سئت روشن می‌شود. 


به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف شیعه اثنا عشری و دیگر 
مها اساامن زر مساتل دیل ار 

1 صفات باری تعالی و عین ذات بودن یا زائد بر ذات بودن آن‌ها. 

آن نیست. 

2 جسم پنداری خداوند. 

امامیه, جسم بودن خداوند را نفی می‌کند و اعتقاد بدان را کفر می‌داند, 
اما برخی فرقه‌های اسلامی معتقدند که خداوند, دست و پا دارد, بالا و 
پایین می‌رود و ... باید گفت که خداوند متعال از چنین 


با ال اامل کی ماه صل ال ۱ ار استتین الشیفة. اعلوم 
الاسلام: 351. 

(2). مجله الغدیر: شماره های 9 و 9 صفحه 9)0. 

شاه فهش هیا فاد آداب‌سا رو کت و ود 

صفاتی, کاملا پاک و منژه است. 

3. قرآن. ۱ 

امامیه حادث بودن و دیگران قدیم بودن قران را خاطر نشان می‌ساززند. 
جریانات و حوادثی پیرامون این مساله رخ داده است که می‌توان با 
4 اعمال بندگان. 

برخی فرقه‌ها, به جبر و برخی دیگر به تفویض (اختیار تامٌ) معتقد هستند. 
ا اي مق ار مه ها تست وه رصن 
تفویض اعتقاد دارند. 

ان موس 

اخاشه بر ای ات اون ففل یه را اجام دهد ء سار 
اطاعت است., گناهان را نمی‌پسندد. از افعال خود غرض و حکمتی دارد, 
جز به اندازه توان؛ تکلیف نمی کند و ۰ 

ی را 

امامفند اس که بر اسامی نزو سشن اشکار خدا و رشول. گرم 
صلی الله اه وال غلمرمن اس‌طالت علسطا السام اه مستهانا 
شین از رسهل, خداست: اغا اهل, سکم بر مبنای اتعاب مردم. آبوزکر 
فرز ند آیومعافه‌تر | خانفه رسوفل خوا صلی اه علیه واله هید انند 
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امامت و اصول دین ... ص: 56 


اشارة 


امامت. حساس‌ترین و مهم‌ترین بحت و متا لد اختلافی در میان مباحث 
اصول دین بوده است تا جایی که به لحاظ جایگاه و زمان از دیگر بحث‌ها, 
پیشی گرفته است؛ به همین جهت گفته‌اند: 

اعظم خلاف بین الاقة خلاف الامامة؛ اد عا شل شیف فی الانبلاه غلی 
قاعدة دنق متل فا سل علی الامامة فی, کل زهان؛ 41 

فا له. اما ست» بر ی رفن مساله ااامی مستما ان ات هرا که ین هه 
یک از اصول دین در هیچ عصری, به اندازه یرال امامت؛ چالش نشده و 
شمشیر کشیده نشده است. 


اصل امامت نه تنها مورد اختلاف مسلمانان نیست؛ بلکه محل اجماع و 
اتفاق نظر آنان است و علمای بزرگ شیعه و سثی, این اصل را مورد تاکید 
قرار داده‌اند. 

ابن حزم اندلسی در اين باره می‌گوید: 

اثفق جمیع اهل السّة وجمیع المرجنئة وجمیع المعتزلة 


(1). الملل والتحل: 1/ 13 
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وجمیع الشيعة وجمیع الخوارج علی وجوب الامامة, وان الامُة فرض واجب 
علیها اترتهیاد لامام عافل بعيم قبیم احکام الم ویصوسمم:باحکام. الشررعه 
التی آتی نها سول الم صلی الاه علفة ماله ب والفر ان عالشته قه وردا 
بایجاب الامام ...؛ <1» 

فرد فرد اهل سنت, مرجنه, معتز له, شیعه و خوارج, در وجوب امامت؛ 
اثفاق نظر دارند و معتقدند که اطاعت از امام دادگر, , مجری احکام الاهی و 
شریعت نبوی بر همه آحاد ات اسلامی, واجب است .. فیان ه ست نیز 
وجوب امام را مورد تصریح قرار داده‌اند .. 

همان گونه که خواهد آمد شیعه اثناعشری, مسأله امامت را جزء ینفک 
اصول دین می‌دانند و به همین جهت توجه فراوانی به آن نشان می‌د هند. 
در روایات ائمه شیعه علیهم السلام, درباره امامت این گونه آمده است: 

ان الامامة اس الاسلام التامی وفرعه السامی .. 

ان ان واه امن اه الساس سل ء الصا و 


(1). الفصل فی الملل والاهواء والنحل: 3/ 3. 
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المومنین؛ <1» 

اف ام ی یلاع تناو عبت حصان است. 
امامان شیعه علیهم السلام درباره امام نیز چنین فرموده‌اند: 

بالامام تمام الصلاة وال زکاة والصیام والحح والجهاد وتوفیر الفیء والصدقات 
وامضاء الحدود والأحکام ومنع الثغور والأأطراف؛ «2» 

تکمیل نماز, زکات, روزه, حج و جهاد. جمع آوری غنایم و صدقات. اجرای 
حدود و احکام و دفاع از مرزها و اقصی نقاط سرزمین اسلام, تنها و تنها به 


علامه حلی رحمه اللّه در مقدمه کتاب منهاج الکرامة فی معرفة الامامة 
می‌نویسد. 

فهذه رسالة شريفة؛ ومقالة لطيفة, اشتملت, علون هم المطالب فی آحکام 
الش ‏ ماضزف مسا الیسشاه سعص تساه اامایه الی حص وت 
ادراکها نیل درجة 


(1). الکافی: 1/ 224 |کمال الدین واتمام النعمة: 677, معانی الأخبار: 
7 

(2). همان. 
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الکرامة. وهی اجد ارکان: الایمان .المستخف نسبه الغلود.فی: الخنان 
والتخلص من غصب الرحمان؛ «<1» 

این رساله و کتاب نغز به بپرسی مهم‌ترین حکم دینی و گران قدرترین 
مساله مسلمانان؛ یعنی مساله امامت می‌پردازد که ادراک آن. موجبات 
نیل به مرتبه کرامت را فراهم می‌اورد. , ۱ 

امامت یکی از ارکان دین است که شناخت ان, جاودانگی در بهشت و 
رهایی از خشم پروردگار را به ارمغان می‌آورد. 


افافت: خسششت ۱ + ض 59 


وان ما ان ای آعاسته ای بو عطسه ان ۶ فان 
می‌سازد. برای نمونه به مواردی از تعریف دانشمندان اسلامی اشاره 
می‌تمايیم. ‏ ر 

ای ا موی که 

برخی گفته‌اند: امامت به ریاست عامٌ در امور دین و دنیا اطلاق می‌ شود. 
اما این تعریف جامع و مانع نیست و نبوّت را نیز دربر می‌گیرد. پهتر آن 
است که گفته شود: امامت به معنای خلافت رسول خدا صلی اللّه علیه 
وله در بریایی دین است؛ به گونه‌ای که اطاعت از ث بر همه امّت. 


(1). نگاه کنید به: شرح منهاج الکرامة: 1/ 15 ط 1. 
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واجب است. «1» سعدالدین تفتازانی در این باره می‌گوید: 

امامت به معنای ریاست عامّ در امر دی و دنیاست که به جانشینی از 
پیامبر وراه قف ند ۰ 2 علامه حلی رحمه اللّه در تعریف امامت 
مق گوید: 

امامت به معنای ریاست عامٌ یک فرد در امور دین و دنیاست که به 
جانشینی از پیامبر خیلیت: |الد علیه. واله:. ضورت می‌پذیرد.. 3» :دتشفتد 
فاضل, مقداد سیوری «4» در شرح خود می‌نویسد: 


(1). المواقف فی علم الکلام: 95د. 

(2). شرح المقاصد: 5/ 232. 

(3). الباب الحادی عشر: 92. 

(4). نام کامل وی شرف الذین ابوعبداللّه مقداد بن 2 بن عبداللّه بن 
محمّد بن حسین سیوری حلی اسدی است. وی در زمره علما, فضلا, 
متکلمان. محفقان و اهل دقت و نظر قرار داشت و از شاگردان شهید اوّل 
شیخ محمّد بن مکی عاملی بود. از آثار سیوری می‌توان به شرح نهج 
المسترشدین فی آصول الذین, کنز العرفان فی فقه القرآن, شرح مبادی 
الأصول, تجوید البراعة فی شرح تجرید البلاغة و النافع یوم الحشر فی 
شرح الباب الحادی عشر, اشاره نمود. 

سیوری در 25 جمادی الاخر سال 826 هجری, در نجف اشرف دیده از 
جهان فرو بست. برای آگاهی بیشتر از شرح حال او ر. ک: آمل الامل: 2/ 
5, شماره 1002, طبقات آعلام الشیعة/ (قرن 9 و 10): 4/ 138, 
الذریعة: 24/ 18, شماره 94, مق ال ار 53 906, شماره 17200 


الأعلام: 7/ 282. 1 
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امامت به سوت ریاست عامْ یک فرد. انسانی ّ اور دین و دنیاست. 

بعید به 0 ی عام بودن 0 نیز فصل تعریف ۳۳ باغت 

می‌شود این مفهوم از ولایت قضات و تماشد کان: جدا| گردد و آنان را 

دربرنگیرد و قید «در امور دین و دنیا» نشان‌گر عرصه امامت و داثره 

رباست آن است؛ به گونه‌ای که دین و دنیا را به طور مساوی دربرمی‌گیرد. 

از سوی دیگر استفاده از عبارت «یک فرد انتتتا نی »: به دو مساله اشاره 

دارد: 

باشد, نه هر شخصی که اثفاق افتاد. 

2 در یک زمان واحد, فقط یی شخص. 1 دارد. 

البته برخی از دانشمندان قید اصالت را نیز افزوده و در تعریف امامت 

می‌گویند: 

امامت به معنای ریاست عامٌ یک فرد انسانی در امور دین و دنیاء به 
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اصالت است. 

این تعریف, امامت نیابی را شامل نمی‌شود که امام. عموم ولایت را به او 

تفویض کرده است؛ زیرا که ریاست نایب امام, عامْ است. اما اصالّتی در 

ریاست او وجود ندارد. 

واقعیت این است که تعریف مذکور. ریاست عام را از نایب امام سلب 

می کند؛ چرا که نایب مذکور, هیجي ریاستی بر امام خود ندارد و به همین 

جهت؛ , ریاست اوء عامْ تلفی نمی‌شود. 

با اين همه تعریف مذکور, نبوات را نیز دربرمی‌گیرد؛ به همین دلیل این قید 
نیز افزوده شده که: امامت با حق نیابت 0( الله علیه واله پا 

نم واشطه‌دی: اسان صووت یمرو دا فا لاصیکی. فش فرح 

التجربد: هرد تغریف. ایجن, و تفتاز انین را آورده و یستدیده: است:.<2» این 

نشان می‌دهد که اختلاف الفاظ و تنوع تعاریف, به هدف مشترک خدشه‌ای 

وارد نمی‌اورد. 

بنابراین, نکته شایان توجه در موضوع مورد بحث, این است که علمای 

شیعه و سثی در تعریف امامت, اختلافی با هم ندارند. 


(1). النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر: 44. 
(2). شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام: 1 د. 
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امامت: جزء اصول دین است ۰ص 603 


از این تعزیف- که شیعه و سی در آن اتفاق نظر دارندد مشخص می‌شود 

که امامت؛ از اصول دین است. نه از فروع دین. ؛ چرا که امامت در جایگاه 

نیابت پیامبر صلی اللّه علیه وآله قرار می‌گیرد و به همین جهت جزء شوون 

+ متعلمات نبقت, به شمار تفت نت 

افزون بر اين, احادیثی درباره امامت وجود دارد که مورد اتفاق نظر شیعه 

و ستی است. ترای ال رصیول‌ها ضلی اد علنه ماه میف وا ید 

من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية؛ 

ی بمیرد و امام عصر خویش را نشناسد به مرگ دوران جاهلی مُرده 
ست 

هر چند که این حدیث با عبارات متفاوتی نقل شده, اما مراد همه این 
عبارات؛ تکوم است و همگی آن‌ها بر معانی واژه‌های همین روایت دلالت 

دارند. این حدبت با همین الفاظ در بسیاری از کتاب‌ها- همانند شرح 

المقاصد <1» 

- نقل شده است. 

در مسند احمد و برخی دیگر از کتاب‌ها, چنین آمده است که پیامبر خدا 

ضلی الله-غلنة وال فرمید 


(1). شرح المقاصد: 5/ 239, شرح العقائد النسفیه: 232. 
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من مات بغیر امام مات ميتة جاهلية؛ «<1» 
هر کس بدون امام, بمیرد به مرگ دوران جاهلی مرده است .. 
در برخی کتاب‌ها نیز این گونه اتف است : 
من مات ولیس فی عنقه بيعة مات مينة جاهلیة؛ 2 
هر کس بمیرد و بیعتی بر ذمّه او نباشد به مرگ دوران جاهلی مرده است. 
گفتنی است که این حدیث به صورت‌های دیگری نیز نقل شده است. «3» 


(1) فتتد. آحفد: 4 96. .هم‌ختین رن ک: صحیح مشام: 76 22 .مشسند 
طیالسی: 259, حدیث 1913 المعجم الکبیر, طبرانی: 19/ 388, حدیث 
0 مسند الشامیین: 2/ 437, حدیت 1654, حلية الأولیاء: 3/ 224. 
ابونعيم اصفهانی پس از نقل این حدیت می‌گوید: «اين حدیث, صحیح و 
ثابت شده است و مسلم بن حجاح در صحیح خود, ان را از عمرو بن علی, 
از ابن مهدی, از هشام بن سعد, از زید. نقل کرده است». حدیث مذکور, 
پیش از این نیز نقل شد. جامع الأحادیث, سیوطی: 7/ 384, حدیث 23114 


و 23116, کنز العمال: 1/ 103, حدیث 464 و 6/ 65, حدیث 14863. 
(2). السنن الکبری, بیهقی: 8/ 156. ر. ک: صحیح مسلم: 6/ 22, المعجم 
الکبیر. طبرانی: 19/ 334, حدیث 769, اتحاف السادة المتقین: 6/ 122. 
(3). ر. ک: السنة, ابن ابوعاصم: 489, حدیث 1057 مسند ابویعلی: 13/ 
6 حدیت 7375 المعجم الکبیر. طبرانی: 10/ 289, حدیت 10687 
المعجم الأوسط: 1/ 127, حدیث 227, و 6/ 128, حدیث 5820 شرح 
نهج البلاغة. ابن ابی الحدید: 13/ 242, الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان: 
7 49, حدیث 4554, مجمع الزوائد: 5/ 225, جامع الأحادیث, سیوطی: 7/ 
4 حدیت 23113, کنز العمال: 1/ 103, حدیت 463. 
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بنابراین, حدیت مذکور به صراحت؛ نشان می‌د هد که شناخت امام, پیروی و 
اطاعت از او و اعتقاد به ولایت الاهی وی؛ واجب است و هر کس امام را 
نشناسد, يا او را انکار کند, در حلٍل کفر می‌میرد؛ درست همانند کسی که 
از شناخت نبوّت پیامبر ی اه غلیه .واله باز می‌ماند.و ان را انکار 
مي‌کند. 

با آن چه که گفته شد, به ذکر ادله دیگری نیازی نیست. بر همین اساس, از 
برخی اشاعره- همانند قاضی بیضاوی- نقل شده است که آن‌ها همانند 
امامیه. امامت را جزء اصول دین دانسته‌اند؛ «1» اما برخی دیگر همانند 
سعدالدین تفتازانی ترجیح داده‌اند که امامت را در زمره فروع دین قرار 
دهند. «2» مشهور این است که بیشتر علمای اهل سئت, امامت را جزء 


1( 

,. منهاج الوصول فی معرفة علم الأصول (که همراه کتاب الابتهاج بتخریج 
احادیث المنهاج به چاپ‌رسیده است): 167. 

(2). شرح المقاصد: هن 
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تعیین امام با کیست؟ ... ص: 66 


اشارة 


در پاسخ این پرسش که تعیین امام با کیست؟ دیدگاه شیعه و اهل سئت را 





اشارة 


گفتیم که بیشتر علمای اهل ستّت, امامت را جزء فروع مرتبط با اعمال 
عکافیه می‌دانند؛ گویی مقصود این دیدگاه این است که نصب امام, بر 
ات واجب است نه بر خداوند. سعدالدین تفتازانی در این باره می نویسد. 
از دیدگاه ما و عموم معتز له, نصب امام از سوی مردم واجب نقلی است. 
یا مهف ری اما تیا رارسا ات 
اعتقاد خود. مستندات و دلایلی داریم . 

.ادا راد است ای سیب 
امام را از مهم‌ترین واجبات دانسته و به جای دفن رسول خدا صلی اللّه 
علیه واله به نصب امام پرداختند ... «1» جای شگفتی است که اهل سئت, 
نصب امام را واجب می‌دانند ۰.۰ 

اه ی ند و راهان الله اه ال ی هش و ور آنن وم 


به 


(1). شرح المقاصد: 5/ 235 و 236. 
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سوی رفیق اعلی شتافت! انان معتقدند که هیچ نص و سخن اشکاری با 
تعیینی درباره امامت فردی مشخص, از خدا و رسول او صادر نشده است 


و به همین جهت وجوب نصب امام, از وظایف مکلفین به شمار می ر ود. 


»[ 


نقد دیدگاه اهل سئت ... ص: 67 


آری, اهل سئثت عمده دلیل اعتقاد خود را اجماع صحابه می‌دانند تا جایی که 
صحابه, لصب امام را از مهم‌نرین واجبات به شمار آورده و به جای دقن 
رسول خدا صلی اللّه علیه واله به نصب امام پرداختند ... 

ار فا اهل سس اصا ی او یه مه بای سل سل 
می‌شود؛ چرا که این دلیل از چند صورت., قابل نقد است «<2» 


(1). ر. ک: تثبیت الامامة, ابونعیم اصفهانی: 70- 73, حدیث 27- 30, غیاث 
الامم, جوینی: 55- 65, الاربعین فی آصول الدین؛ فخر رازی: ۸2 255 و 
2506 

ال یت یب انا من سار ای ام علیب وال ها 7۱ 
معی و کاس فی دا قد احای که بر کی اه سا وم میور صلی اه 
علیه واله را بر روی زمین رها کردند- که خود موجب وهن اسلام و پیامبر 
بود- و به تعیین خلیفه و امام پرداختند؛ اکن ادعای اهل سئت درست باشد 
بایة پرسیوة جرا خود سافیر صلی: اللت علبه والة. این :مه ترتن -واکات: | 
ترک نمود و- آن سان که آنان می‌پند ارند- اسلام و مسلمانان را در معرض 
هواهای نفسانی قرار داد؟ 
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یکی از آن دلیل‌ها عبارت است از عدم تحقق اجماع صحابه ! 

ای صرق اک ار وت لا میاه ی هرز 
روی زمین رها کردند و به سوی سقیفه بنی ساعده شتافتند؛ جایی که 
برخی انصار برای بررسی موضوع خلافت. گرد امده بودند ۰ این دسته از 
انضار پش. از انتخاب انفیک به. نج بنی هاشم .و چیکر اضحاب» که جناژه 
پیامبر را رها نکرده بودند- آمدند و خواستار بیعت آنان:با ابوبکر شدند! 
بنابراین, تنها گروهی از صحابه- و نه همه آنان- لصب امام را از مهم‌ترین 
واجبات داهن ان سا نم مار اش لیم الم ات ماه سس 
دادند 

این در صورتی است که اجتماع انصار در سقیفه, یه منظور بحث و گفت و 
ان ار ات احیاع ان رس ی ی و اوه رای صرآمون 
برخی مسائل خاص و دستیابی به اتحاد و هم‌رأیی خویش در رویارویی با 
مهاجران و ... بدانیم, مسأله روشن‌تر خواهد بود. 

توهش های اععای: اداب‌ماظروو سرمتص شوم 


2 دیدگاه شیعه ... ص: 609 


درباره تعیین امام, شیعه بر این باور است که: 

1 امر امامت به دست خدای متعال است. 

2 نصب امام بر خداوند واجب است. 

3. خداوند امام را نصب کرده است. «1» در توضیح این سه موضوع 
تباصا ات ان ات ور اس 
قدرت الاهی جای دارد. 

ان ای وال رای ار کار لت ی 
امر به شمار ض | نود 

ابن اسحاق می‌گوید: بتاشر خا صلی. الا غله دام , خود را به یکی از 
تیره‌های قبایل کنده و کلب به نام بنی عبدالله, معرفی کرد و به آن‌ها 
فرمود: خداوند. نام نیکویی برای پدر شما- یعنی 7 قرار داده است. 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله در حدیثی فرمو 

محبوب‌ترین نام ها در پیشگاه خدای عزژوجل, ۱۳۳ و عبدالژحمان است-. 


(1). برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک: الافصاح فی امامة آمیر 
المومنین علیه السلام: 27- 29, المقنع فی الامامة: 47- 54, الالفین: 31- 
34 
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آن اه ام صی لام لبق وله به نی قیرالاه ستاو دار ۲ اسام 
بیاورند. اما آن‌ها پيشنهاد وی را نپذیرفتند. 

پيامبر صلی اللّه علیه واله همین پيشنهاد را به بنی حنیفه و بنی عامر بن 
صعصعه ارائه داد. در این هنگام, مردی از میان آنان گفت: اگر در این امر 
با تو بیعت کنیم و آن گاه خداوند تو را ؛ بز.فخالفان؛ پیرفز کزداند. آبا بعد از 
تو, امر (حکومت) برای ما می‌شود؟ 

تتامتر صلی الله غلبه وال قومود: 

اسر ال له نع یه یا 

این امر با خداست و آن را به هر که خواهد عطا نماید. 

آن مرد گفت: آیا برای حمایت از تو با اعراب بجنگیم- و پنا به روایت 
دیگری: آیا سینه خود را اماج تیرهای اعراب قر از دفید- اما اگر خداوند تو 
راو گرا زر ر کت ار آنسگران‌ وی مادام امر بای 
نیست.. 


به این ترتیب. قبایل مذکور از پذیرش اسلام. سر باز زدند. «<1» همان گونه 


که ملاحظه می کنید, این حدبث, شایان توجه دقیق است. 


(1)الشیرن التویهه این هضشام 71/2 72:2 2 السیرة الخابيهة 1524.2 
سلسله پژوهش های اعتقادی, او بتاطروگفت, از 7 
رسول خدا صلی اللة,علبه واله به هنکام وروذ خود به قبیله مذکور وذعوت 
آنانبه توحید ور شفت برین شرابظ فرار داود و برابه اش اخبار+ از آنان 
خواست تا به او ایمان آورده و او را از مکر و اذیّت شرک ورزان, در امان 
نگه دارند. 
اه ای سس ات ار علیه وآله بسیار زشت و 
زننده بود که می‌گفتند: خانواده و عشیره تو از حقیقت و آگاه‌تر ند که از تو 
پیروی نمی ‌کنند. ۳ 
بای مار صلن: الله عله وال هت انیت که خ تفر انمان 
بیاورد. از او اطاعت تضاین و آزاز ود ادشت فریش و کر ان را از آن حضرت 
دور 
هنگامی که قبیله مذکور از او خواستند تا در صورت پیروزی بر 
مخالفان. ریاست را , نب بان واگذار نماید, با صراحت تمام و بدون هی 
نردیدی فرمود: 
الامز الی‌ الاه بضفه خیت ریاع: 
ی ور و ی و 

4 امو اف شین اه ای ی الله قلیه عاله ون اخفان اشان 
نیست. هم‌چنان که نبوت نیز به اختیار ایشان نبوده است .. 
این حادثه تاریخی از محکم‌ترین دلاپل سمعی است که نشان می د هد 
تعاصله بزمسس های بای ادا ساظرن کف رسک 72 
نصب امام. در اختیار خدای سبحان است و پیامبر اسان الا علیه اد 
نه تنها نمی‌تواند نعیین امام را به مردم واگذارد که حتی خود ایشان نیز 
اجازه نصب امام را ندارد! 
درباره وجوب لصب امام بر خداوند متعال دلایلی وجود دارد که وجوب 
لطف الاهی از ز جمله دلایل ان به شمار می‌اید. 
اما در مورد 1 که خداوند متعال امام را نصبء کرده است آیات فراوان 
قرآن کریم.و احادبت قطعین پیاهتر اکزم صلی الله علیف واله تشان می‌دهد 
که دام سکلت امامت ماج ارس ای الله له الم مر 
نموده و امام را تعیین فرموده است. علمای امامیه نیز در کتاب‌های امامت 
خود, به این ایات و احادیث, استناد کرده‌اند. 


اکتفن این برشتتی مظرج انشت که بش از بامیر خدا صلی. الله عايه رالد 
امامت بر عهده کیست ؟! 

شیعه معتقد است که خدای سبحان و پیامبر او, حضرت علی علیه السلام 
را تعیین نموده و او را به عنوان خلیفه مسلمانان پس از رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله. منصوب کرده‌اند. 

اهل ست بر آنند که خلافت بسن از رسول خدا.ضلی الله علیه وال از آن 
ابوبکر بوده که به واسطه رآی مردم, صورت پذیرفته است. 
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ال هر آماامه عطر علی رن سب 25 


علیه السلام 

۳ امامته پرای اغات آمافت شرت علی لاسام بش از وسیل 
خدا صلی اللّه علیه وآله, استدلال‌های خود را به سه بخش تقسیم 
می‌نماید. 

ور این خش ارلد اماست رت غلی علنه اللای ا اد کات واه 
ای کر 

2 دلیل عقلی 

دلیل عقلی بر امامت حضرت علی علیه السلام از قیاسی منطقی تشکیل 
می‌شود که حدیث, سیره و تاريخ. صغرای ان محسوب می‌شود؛ یعنی علی 
علیه السلام پس از پیامبر, برترین مردم بود؛ کبرای این قیاس برگرفته از 
عقل است به اين معنا که تَقدّم مفضول (کسی که مقامش پایین‌تر است) 
بر فاضل (کسی که مقامش از همگان بالاتر است) قبیح و زشت است. 

7 وان آماضت خلقا هه کاند 

با توجه به تعریف و هدف امامت. شروط قطعی امام و ... امامت ابوبکر, 
عمر و عثمان جایز نیست. 

شیعه امامیه, حجّت های معتبر خود را در سه بخش مذکور؛ «بالّتی هت 


1 حسَنْ»؛ «با بهترین روش» ارائه نموده‌اند. 
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شیعه امامیه بر اساس اصلی‌ترین قاعده مناظره, برای رد ادعای امامت 
ابوبکر از استدلال‌ها و برهان‌های مورد تأْیید اهل سنت, بهره مش کبز ند و زد 
کتاب‌ها و گفته‌های علمای انان: استناد می ‌تضانند. 


نمونه‌هایی از استدلال‌های شیعه ... ص؛: 74 


اشارة 


برای مثال. استدلال به حدیت غدیر خم برای اثبات امامت امیر مقمنان 
علی علیه السلام چنین صورت می‌پذیرد: 

شیعه ۰ می‌گوید: رسول خدا| صلی ال علیه وآله فرموده است: 

آیا من از موّمنان به 0 ۳ نیستم ؟! 


فرمود. 

فمن کنت مولاه فعلی مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه ی 

هر کس من مولای او هستم پس کلم مولای اوست؛ خدایا! دوست‌داران او 
را دوست و دشمنانش را دشمن بدار ... 
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ممکن لست برخی از اهل سئّت بگویند: این دروغ ازست 1 + و رسول خدا 
صلی اللّه علیه وآله چنین سخنانی را نگفته است! 

شیعه در پاسخ هی گوید: چندین تن از علمای بزرگ اهل سبت/, حدیت فوق 
را نقل کرده‌اند. «2» ممکن است طرف مقابل بگوید: علی در ان روز کجا 
بود؟ آف در ان رهز در سفن نود وی تزرخه ناگزیر است در پاسخ بگوید 
وا ی یا ار وا 


>» 4 


(1) 

. همانند ابن تیمیه در منهاج السئة: 7/ 313- 314. 

(2). برای مثال نگاه کنید به: سنن ابن ماجه: 1/ 43, حدیث 116, سنن 
ترمذی: 5/ 591, حدیت 3713 السنن الکبری, نسائی: 5 107, حدیت 
7 مسند آحمد: 1/ 84 و چندین جای دیگر. مصثف ابن ابی شیبه: 7/ 
4 حدیت 2 و چندین جای دیگر. التاریخ الکبیر: بخاری: 1/ 375, حدیث 
1 السنتة, ابن اپوعاصم: 590- 513, حدیت 1354- 1376 از طرق 
گوناگون» زوائد عبداللّه فزخ آحمد بن حنبل: 413- 419, حدیث 197- 201, 
الذژية بة الطاهرة: 8 حدیت 228, مسند بزار: 2/ 133, حدیت 492 و 
رن جای دیگره مسند آبی یعلی: 1/ 428, حدیت 567, صحیح ابن حبان: 
9۵ حدیت 6۵892, المعجم الکبیر: 180/3, حدیث 3052 و چندین جای 
دیگر, المعجم الأْوسط: 2/ 10, حدیث 1115 و چندین جای دیگر. 

(3). همانند ایجی در المواقف: 405. 


داوود: 2/ 191, حدیت 1905, السنن الکبری. نسائی: 5/ 144, سنن ابن 
هاحه. 2 2۱024 حصیت 2 30 -مشتند. آحمده 3/ 920 سل دآوخفی* ۱2 
4, حدیث 1851. 
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ممکن است طرف مقابل چنین بگوید: صدر حدیث: : «آلست آ ولی ...» پایه 
و اساس ۰ «» شیعه در پاسخ می‌گوید: جمله «آلست 1 ۰ را 
فلانی و فلانی 

از علمای اقلن سئّت نقل کرده‌اند. «2» ممکن است طرف مقابل, «مولی» 
را به معنای «آولی» (سزاوارتر) نگیرد. «3» شیعه در پاسخ او, لیستی از 
زبان شناسان زر اهل سئت را ارائه می کند که کلمه «مولی» را به 
معنای «آولی» دانسته‌اند. «» 


(1). همانند د تفتازانی در شرح المقاصد: 5/ 274. 

(2). برای آگاهی بیشتر از راویان صدر حدیت مذکور ر. ی 9 ابن ماجة: 
1 43, حدیث 116, مسند آحمد: 1/ 118 و جاهای دیگر, مصثف ابن ابی 
شیبه: 7/ 503, حدیث 55 و یک جای و السنه. ابن ابی عاصم: 591, 
حدیث 1361 و یک جای ِِ مسند بزار: 2/ 133, حدیت 492 و یک جای 
دیگر, مسند ابی یعلی: 1/ 429, حدیث 567, و چندین موضع از معاجم سه 
گانه طبرانی. 

(3). همانند باقلانی در تمهید الأوائل: 451, آمدی در غاية المرام فی علم 
الکلام: 378 و دهلوی در تحفة اثنا عشربه: 208. 

8 امده است, هم‌چنین برای اگاهی بیشتر ر. ک: صحیح بخاری: 6/ 259, 
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استدلال به حدیث «مدينة العلم» ... ص: 77 


نيعه:. ور اسشذلال. دیکر نم ان سخن تقو تخوا ضلی. للم علیه وال 
استدلال می‌کند که آن حضرت فرمو 

آنا دنه العلم وعلی مایها: فمن آراد 0 فلیتها من بابها؛ 

من شهر علم هستم و علی دروازه آن است؛ پس هر کس بخواهد وارد این 
شهر شود باید از دروازه آن وارد شود. 

برخی اهل سئت به این استدلال اعتراض می‌کنند و می‌گویند: 

این خفیت را به سافیز ها لاله رال درو ان 3 تیوه 
در ناش ای کورت فلانی و فلانی و ... از برخی علمای اهل سئّت آن را 
تق کر نم 2و ای ای فان رصح 


(1). همانند ابن جوزی در الموضوعات: 1/ 354 و ابن تیمیه در الفتاوی 
الکبری: ۸3 27. 

(2). ناقلان این حدیث عبارتند از: یحیی بن معین در معرفة الژجال: 1/ ۰79 
حدیت 231 وج 242, شماره 831 و 832, احمد بن حنبل در فضائل 
الطحابه: 2/ 789, حدیث 1081 با این متن: : «آنا دار الحکمة وعلی بابها؛ 
من خانه حکمتم و علی در آن است». ترمذی در سنن: 5/ 596, حدیث 
3 و نیز در الفضائل,. طبرانی در المعجم الکبیر: 11/ 55, حدیث 
1 حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین: 3/ 137- 138, 
حدیث‌های 4637- 4639, ابونعيم اصفهانی در حلية الاولیاء: 1/ 64, ابن 
عبدالبژ در الاستیعاب: 3/ 1102, خطیب بغدادی در تاریخ بغداد: 4/ 348 و 
7 3 و 11/ 48 و 49, ابن مغازلی در مناقب الامام علی علیه السلام: 
حدیث‌های 115- 120- 129, دیلمی در فردوس الأخبار: 1/ 42, حدیث 
9 بغوی در مصابیح السته: 4/ 174, حدیث 4772. ابن عساکر در تاریخ 
مدينة دمشق: 42/ 378- 382. 
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دانسته‌اند. «1» ممکن است طرف مقابل "۷ ابوبکر و ... نیز 
دروازه‌های شهر علم هستند! «2» اما شیعی در پاسخ او در پرتو کتاب‌های 
اهل سئت جهل و نادانی ابوبکر, عمر و عثمان را تانت. ی کند که آن‌ها از 
ساده‌ترین مسائل دیلی 


(1). از جمله کسانی که این حدیث را صحیح دانسته‌اند می‌توان به این 
علما اشاره نمود: یحیی بن معین در نقل کنز العمال: 13/ 148, حدیت 
4 ابن جریر طبری در تهذیب الاثار به نقل از فتح الملک العلی: 33, 


حاکم نیشابوری و خطیب بغدادی که در پاورقی قبل اشاره شد, حافظ 
ابومحمد حسن بن احمد سمرقندی در بحر الاسانید فی صحاح المسانید به 
نقل از فتح الملک العلی: <5, جلال الدین سیوطی در جمع الجوامع به نقل 
از فتح الملک العلی: 33, مثقی هندی در کنز العمال: 13/ 149, احمد بن 
محمّد بن صدّیق غماری در فتح الملک العلی. 

(2). دیدگاه فوق برگرفته از حدیث «أصحابی کالنجوم ..." اصحاب من مثل 
ستار گانند» و نیز اين روایت دیلمی است که در ۹ الاخبار: 1/ 42, 
حدیث 108 آمده: «آنا مدينة العلم وأبوبکر آساسها, عمر حیطانها و عثمان 
سقفها ...؛ من شهر علم ی یی آن؛ عمر دیوارهای آن ۲ عثمان 
سقف ان را تشکیل می‌دهند ... 
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نیز بی‌اطلاع بوده‌اند تا جایی که اصحاب نادانی چون مغيرة نن شعبه و 
دیکران: آن‌ها زا با مسائل مذکور آشنا کرده‌اند. «» ممکن است در این 
موقع برخی از اهل سئت ناچار باشند که بگویند: «علی» در حدیت مذکور, 
عَلم (پا اسم خاص) نیست: بلکه, صفت دروازه و به معنای تن 
فه با شند: < > در پاسخ او باید گفت: چندین نن از علمای اهل تستن؛ 


دیدگاه فوق را تقبیح نموده و تعدادی نیز به تمسخر آن پرداخته‌اند «3> 


استدلال به حدیث «طیر» ... ص: 79 


شیعه در استدلال دیگر, به حدیث طیر اشاره می‌کند و مي‌گوید: 
در روایتی آمده است: روزی برای سامنز ارم صلی الله.عليه واه پرنده 
شبات وا افرتم فا هیل: عایی بو این عال فر ون 


(1) از جعله این مسائل می‌توان به مساله کلاله واره اب جگونکن تیزم 
معا له ارت و مر ان اشاره نمود. برای آگاهی بیشتر در اين زمینه ر. 
ی" دايرة المعارف الغدیر اثر علامه امینی قذس سژه جلدهای 6- 9. 

(2). خوارج و برخی دیگر, این ادعا را مطرح کرده‌اند, ر. ک: زین الفتی فی 
شرح سورة هل آتی: 1/ 163, حدیث 62. 

(3). همانند ابن حجر مکی در المنح المکیة- شرح القصيدة الهمزية, و 
مناوی در فیض الغدیر شرح الجامع الطغیر: 3 00 حدبت 204 و 
کتاب‌های دیگر. ۳ 
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۰ ائّتنی ( والی رسولک یاکل معی من هذا الطیر؛ 

ده تنا تناول 0 

یه ای وهای ام ی 
علیه وآله از آن پرنده میل کرد. 

استدلال شیعه توجه 

ک از اهل سنت,: ۳ دروعغ و جعلی بودن این حدیت را مطرح کرده 
است! «1» اما باید گفت که تعدادی از پیشوایان بزرگ اهل سثت. این 
حدیث را نقل کرده‌اند. این حدیت از سندهای فراوان و راویان مورد اعتماد 
بهره می‌برد و علمای جرح و تعدیل اهل سئت. مورد اعتماد بودن آن‌ها را 
تاکید کرده‌اند. <2» 


(1). منهاج السئة: 7/ 371. 

(2). برای مثال ر. ک: سنن ترمذی: 5/ 595, حدیث 3721, الشنن الکبری, 
نسائی: 5/ 107, حدیث 8398, مسند ابی یعلی: 7/ 105, حدیث 1297, 
المعجم الکبیر: 1/ 253, حدیث 730, المعجم الأْوسط: 6/ 418, حدیث 
1 المستدری علی الصحیحین: 3/ 142, حدیث 132, مجمع الزوائد: 
9 126. 
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عالمان اهل سئت- در رد این حدیت صحیحع که به صراحت؛ برتری امیر 
مومنان علی علیه السلام را مورد تاکید قرار می‌دهد- دست به دامن 
احتمالات توخالی و دلایل بی‌ارزش شده و چنین کته ند 

ال تایه اس صلی ال اه ال او آن رس متا یس 
خوردن را دوست نداشته است! 

احتمال دارد علی علیه السلام, تنها در تناول غذا, محبوب‌ترین فرد برای 
خدا| و رسول بوده است ! 

احتمال دارد مقصود پیامبر از «خدایا! محبوب‌ترین فرد برای خود و رسولت 
را بفرست ...» این بوده است که: خدایا! فردی را بفرست که جزء 
محبوب‌ترین انسان‌ها برای تو و رسولت باشد ...! . 

این احتمالات ادامه می‌یابد و سرانجام احتمال اخر این گونه مطرح 
می‌گردد: 

احتمال دارد ابوبکر و عمر در آن موقع, در مدینه منوره حضور نداشته‌اند!! 

شوه ب مه های اعاری ارات صاط ده تم رت وه 


موضع شیعه در برابر هجوم مخالفان ... ص: 82 


اشارة 


همان گونه که پیش‌تر اشاره شد, شیعه امامیه اثناعشریه کتاب‌هایی را در 
زمینه اصول دین؛ به ویژه در امامت به رشته تحریر دراورده‌اند. در این 
۲ کرد: 


1. نگارش کتاب‌های استدلالی ... ص: 82 


علمای شیعه به منظور اثبات استدلالي اصول دین و به ویژه امامت 
کتاب‌هایی نگاشته‌اند. در این ای 
قرار گرفته و گاه با عقاید دیگر فرقه‌های اسلامی. مقایسه شده است. از 
این کتاب‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

1 اوائل المقالات: اثر شیخ مفید بفدادی. 

2 الذخيرة فی علم الکلام : : نوشته سید مرتضی موسوی بغدادی. 

3. ِِ الی و تألیف شیخ ی طوسی. 


2 نگارش کتاب‌هایی در رد مخالفان ... ص: 83 


علمای شیعه در مقام پاسخ گویی یا نقض کتاب‌های ضدٌ شیعی 
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مخالفان نیز کتاب‌هایی نوشته‌اند. 

به نظر می‌ر سد که این بخش از کتاب‌های علمای شیعه, افزون‌تر از 
کتاب‌های بخش نخست است؛ چرا که مخالفان شیعه از زمان‌های دور از 
روی لجاجت و انکا ر حقایق, عقاید شیعه را با فحش و ناسزاهای خود, مورد 
حمله قرار داده و در اين راه اژ هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند .. 

برای نمونه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی فرموده‌اند: 

مل. افل نی فیکم. کل ردنت زوعر فن, نها نحا ومن اف لها فان 
1 

اهل بیت من در میان شما هم‌چون کشتی نوح هستند. هر کس سوار آن 
شود نجات می‌یابد و هر کس از ان روی گرداند هلاک می‌شود. 

برخی از اهل سنت به راحتی این حدیث را انکار کرده و هن کوباند: این 
حدیت, دروغ و جعلی است! «<2» 


(1). برای مثال ر. ک: المعارف, ابن قتیبه: 146 در ضمن شرح حال ابوذر 
غفاری, المعجم آلکبیر, طبرانی: 3/ 45, حدیت 2636- 2638, المعجم 
الْوسط: 6 147, حدیث 870:, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 163, 
حدیت 4720, مشکاة المصابیح: 3/ 378, حدیث 6173 به نقل از احمد بن 
حنبل, الصواعق المحرقه: 234 به نقل از مسلم. 

(2). ذهبی در میزان الاعتدال: 6/ 499, شماره 8734 در شرح حال مفصّل 
بن صالح می‌گوید: «حدیث کشتی نوح, , بسیار ناشناخته است»! 
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هم‌چنین اا صصای ا ‏ اص ی و فرمود: 

خلقت آنا وعلی من لور واحد؛ 1 

من و علی از یک تور افریده شده‌ایم. 

برخی از اهل سئت به اتتیاکیت فی گویند: این حدبت به اجماع اهل سنت: 
جعلی و ساختگی است ... «2» هم‌چنین پیش‌تر گذشت که پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه وآله در حدیثی فرمود: 

اللفخ انفت باخب خلفی البی,والن رصولی :2 49۶2 

خدایا! محبوب‌نرین فرد برای تو و رسولت را بفرست ... 

آنان به راحتی هی گو ین هی یک از نوپسندگان صحاح این حدیت را نقل 


ننموده و اتمه حدیت نیز» صحت ان را تایید نکرده‌اند. <4»* هم‌چنین انا به 


اسانی می‌توانند در مورد حدیث غدیر «<5» بگویند؛ 


(1)-برای اه سشتر ر. یک فضال الضحانه: احمد بن یل * 2 823 
حدیت 1130, المناقب. خوارزمی: 145 حدیث 169 و 170, فردوس 
الأخبار: 2 حدیت 4884 تاریخ مدينة دمشق: 42 67. 

(2). ر. ک: تحفة [ثنا عشریه: 215 و 216. 

(4). ر. ک: منهاج اند 80 1 
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هیچ یک از ائمه. واژه «مولی» را به معنای «أولی» نمی‌دانند. «1» نمونه 
دیگر حدیث تقلین. است. در. آن .حدیت ارز شمند پیامبر خدا یل یه 
وآله فرمود: 

ی تارک فیکم الثقلین, آحدهما آکبر من الخر: کتاب اللّه حبل ممدود من 
الشهاع الم ار کت یی آهردسی سا ای قر قاس را عت 
الحوض؛ <2» 

من دو چیز گرانبها را در میان شما باقی می‌گذارم که یکی از دیگری 
کر است: کتاب خدا که هم‌جون ریسمانی از آسمان به سوی زمین 
کشیده شده است و عترتم اهل بیتم, این دو هیچ گاه از هم جدا نمی‌ شوند 
تا اين که در کنار حوض بر من وارد شوند. 

یوار افل ست هراحتی ا تن تفای خآدی وش کوقهت بامید. 
خدا| صلی الله علیه وله فرمود: » . کتاب خدا| و سنتم». «3» پیامبر خدا| 
صلی اللّه علیه وآله در حدیثت فرمود: 


(2). برای نمونه ر. ک: سنن ترمذی: 5/ 621 و 622, حدیت 3780 و 
ند امد ۱/۰ و 17 م26 مگ سن درامی هر مور 
یاسور طای. ال ور رح 0 
7 الیینن الکبری, بیهقی: 7 30, مجمع الزوائد: 9/ 163. 

(3). الموطاً: 785, حدیث 3. سنن دارقطنی: 4/ 136, حدیث 4559. 
سلسله پژوهش هاي اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت .. ۰ ص. : 86 

امرت بسد الأبواب الاباب علی؛ «<1» 

خدآوند به من فرمان داد تا همه درها را ببندم به جز در خانه علی. 

در این باره به تین هی کویند: این فضیلت از آن ابوبکر است؛ اما شیعیان 
ارات ی یه واوا تفاب وی مافر خوا خلی الا علیه وله در 
حدیث منزلت , به امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: 


اما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؛ «3» 

با فنتود ستتی که راهن هم‌چون هارون برای موسی باشی؟ 

برخی از اهل سئت به راحتی می‌گویند: این حدیت بر عموم منزلت دلالت 
نمی کند. <۸4» 


(1). سنن ترمذی: 5/ 599, حدیث 3732. السنن الکبری, نسائی: 5 
3 حدیت 8409 و ص 118, حدیت 8423 و 8425, مسند احمد: 1/ 
5 مسند ابی یعلی: 2/ 6۵1, حدیث 703 المعجم الکبیر: 2 246, 
حدیت 2031 وج 12/ 78, حدیث 12594, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 
5 حدیت 4631 و ص 144, حدیت 4652. 

(2). ر. ک: الموضوعات. ابن جوزی: 1/ 366, تذكکرة الموضوعات. فتنی 
ای 

(3). برای مثال نگاه کنید به: صحیح بخاری: 5/ 89, حدیث 202 صحیح 
مسلم: 7/ 120, سنن ترمذی: 5/ 599, حدیث 3731, سنن ابن ماجه: 1/ 
2 حدیث 115 السنن الکبری. نسائی: <5/ 44, حدیت 8138, مسند 
آحمد: 0 و 177, مسند بژار: 7/3 278, حدیث 1068. 

(4). ۰ ر. 1 به مفهوم این سخنر در الارشاد, جوینی. ص ۷ 
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روشن است که هر یک از گفته‌های مذکور, از یک با فراتر نمی‌رود, 
اقا چنان که پیداست. پاسخ گویی به آن‌ها, مباحثات فراوانی را می‌طلبد و 
چه بسا , به یک کتاب مستقل نیاز داشته باشد. 

و از این روست که تالیفات امامیه در پاسخ گویی و نقض شبهات مخالفان 
فراوان شده است و علمای شیعه غالبا در مقام دفاع از مبانی مذهب 
جعفری و اصول دین هستند و چه بسا هیچ کتابی را نيابیم که نوشتن آن به 


جاحظ و سید بن طاووس ۰ ص: 97 


جاحظ, متوقای سال 255 هجری کتاب عثمانیه را در حمله به شیعه تألیف 
کرد و آن را از دروغ, انکار ضروریات و رد بدیهیات پر کرد تا جایی که 
کوشید شجاعت امیر مومنان علی علیه السلام را نیز انکار کند. <1» 
مسعودی در این باره می‌گوید: هدف جاحظ از نگارش این کتاب میراندن 
حق و مخالفت با اهل حق بود, اما خداوند نور خود را کامل می‌کند, هر چند 
کفرورزان را خوش نیاید. «2» اما خود جاحظ بعدها به نقض کتاب خود 
پرداخت و نخستین 


(1). رک: العثمانیه: 45- 0ظ. 

(2). مروح الذهب: 3  .237‏ 
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کسی بود که در مقام پاسخ گویی به کتاب عثمانیه برآمد. «1» پس از او 

گروهی از علمای امامیه 5 دیکرآن در پاسخ به کتاب عنمانیه, به نگارش 

پژوهش‌هایی پرداختند که به «نقض عثمانیه» شهرت پافت. از این علما 

می‌توان آبوجعفر اسکافی معتزلی, متوفای سال 240, مسعودی نگارنده 
مروح الذهب, متوقای سال 346 و سید جمال الدین ابن طاووس حلی, 

متوفای سال 673 در کتاب چاپ شده بناء المقالة الفاطمیه را نام برد. 


ی ی کر ی ی کر و و 
ویژه در بخش امامت پرداخت. 
در مقدمه کتاب الشافی آمده است: 


قاضی عبدالجبار در کتاب المغنی جمع آوری شبهات را به اوج رساند و 
استدلال‌های مستحکم مورد استناد شیوخ خود زا شقن کر وی به اجتهاد 
خود, مقداری بر استدلال‌های مذکور افزود و به ابتکار 


(1). الفهرست. ابن ندیم: 294. 
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خود به جرح و تعدیل برخی مواضع پرداخت. <1» سید مرتضی, متوفای 
سال 436 هجری در پاسخ به قاضی عبدالجبار, کتاب الشافی فی الامامه 
را به رنه تحریر درآورد؛ بعدها شیخ ابوجعفر طوسی, شاگرد ستّد مرتضی 


شهاب الدین شافعی حنفی رازی- از بنی مشاط- نیز کتابی به نام بعض 
و وی تالیف کرد و طی آن, تشن را مورد حمله قرار داد. 
« - که در عصر شهاب الدین شافعی می‌زیست- در پاسخ به وی. کتاب 
شایان ذکر است که این کتاب به چاپ رسیده است. 


(1). الشافی فی الامامه: 1/ 33. 

(2). وی به سال 556, در قید حیات بود. برای آگاهی بیشتر در این باره ر. 
ک: معجم المولفین: 2/ ۰49 شماره 6558. 
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ابن تیمیه حژانی و پاسخ به دیدگاه اق ب ض 90 


بعدها احمد بن عبدالحلیم حژّانی ابن تیمیّه, کتاب منهاج السْتّه را تألیف و 
نک پاسخ به کتاب منهاج الکرامه اثر علامه حلی 
اما باید گفت که کتاب اب تفية. از اغاز تا بانان.. از تاسشزاء اقترا مفله 
است و در مجموع, دشمنی با امیر مومنان علی علیه السلام و اهل بیت 
علیهم السلام در ان موج می‌زند. 

یکی از معاصرین ابن تیمیه در پاسخ به او کتاب الانصاف والانتصاف لاأهل 
الحقّ من آهل الاسراف را تال ۰7 7 مه ره تحت ور ورد 

ید مهدی قرویتی: ور کاشته سا 1349 هحرق بر کناب منهاع: ار زیت 
را در پاسخ به کتاب ابن تیمیه تالیف نمود. 

بنده نیز در این زمینه, کتاب دراسات فی منهاج السنة را نگاشته‌ام. این 
کتاب وزین به چاپ رسیده است و در کشورهای دیگر در دست‌رس همگان 
قرار دارد. 

هم‌چنین کتاب شرح منهاج الکرامة را نیز در پاسخ به منهاج السلّة به رشته 
تحریر دراورده‌ام که جلد اول ان به چاپ رسیده است. 
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تشه ااغور مانتیو قح الم لین بت ص» 91 


بوشف آغور. فاسظین شاقعی نیز کناب التسالة. المعارضة فی. اند غلی 
الرافضه کر 

شیح عز الدین حسن بن شمس الذین ۳ ان د. سال 910 کتاب 
الٌنوار البدرية فی کشف شیه القدریه را در پاسخ به کتاب یوسف اعور, 
نگاشته است. وی می‌گوید: 

مور ان کنا بسا ده آن فش ار اخامت غیت ازهاه کرواه کی وشط 
مخالفان (اهل سئت) به ثبوت رسیده است و از روش بحت و شیوه این 
تاضبی (نوسی: اغفر ادن کنات الا ساله الععاررضه.عی الاو علی ال افص 
پرهیز نموده‌ام. «1» شیخ نجم الذّین خضر بنِ محمّد حبلرودی رازی نیز در 
پات به کناب پوشف,: ورد کناب التوضنیم آلنون فی ون سبه ال عوورا به 
سال 9 در شهر حله عراق؛ به رشته خحز نو درا ور که است. 


ابن حجر هیتمی ه و قاضی نور اللّه شوشتری ... ص: 91 


1 ۳ 1۳ 


(1). نگاه کنید به: الذريعة: 2  «ٍِِ9‏ شماره 11057 
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کتاب می‌نویسد. 

در گذشته از من خواستند تا کتابی در اثبات صحخت خلافت ابوبکر صدذیق و 
امارت عمر بن خطاب., بنویسم؛ من نیز در راستای خدمت گزٍاری هر چه 
سریع‌تر به ایشان, به این درخواست پاسخ دادم و به حمد الله, کتابی را 
تألیف کردم که الگویی دلنشین؛ زفشی کران قدر و راهی استوار به شمار 
می‌رود! 

آن گاه از من خواستند تا به جهت فزونی شیعیان, رافضی‌ها و مانند آن‌ها- 
که اکنون در مکه مکژمه گران قدرترین سرزمین اسلامی حضور دارند- 
کتاب فوق را در رمضان سال 950 در مسجد الحرام قرائت ت نمأیم. من هم 
درخواست آن‌ها را اجابت نمودم به این امید که پرخی گمراه شدگان از 
روشن‌ترین راه, هدایت یابند ۰ «1>» قاضی نور ال شوشتری که به سال 
9 در هندوستان به شهادت رسید در مقام پاسخ گویی_ به آبن حجر, 
کتاب الصوارم المهرقة فی الرد علی الصواعق المحرقه را تلبت نمود که 
تا کنون چندین بار به چاپ رسیده است. 

فردی به نام محمّد نصر الله کابلی- که نامش ناشناخته و احتمال دارد 
مستعار باشد- کتاب الضواقع الموبقة را به رشته تخریر درآورد. 


(1). الصواعق المحرقة: 9. .. 
ساساه بر مش های اعفادع آداب‌ساظرهه کفت رصت گو 


مولوی عبدالعزیز دهلوی و سید مير حامد حسین لکهنوی ۰ ص: 93 


آن گاه مولوي عبدالعزیز دهلوی. درگذشته سال 1239 هجری مطالب 
فحفو تصر الم کایله را افای مود مجو کات شود بو نام فی ۱۱۱ 
عشریه- که به زبان فارسی نگارش یافته است- راه وی را در پیش گرفته 
است ... این کتاب. شیعه اثنا عشری را در زمینه های اصول, فقه و .. 
اماج هجوم خود قرار می‌دهد. 

نعمان الوسی بغدادی, چکیده کتاب مذکور را به زبان عربی و با نام مختصر 
التحفة الاثنا عشریه منتشر نمود. بعضی از پیروان بدی امیه و دشمنان دین 
اسلام, دروغ‌ها و یاوه گویی‌های خود را در قالب حواشی به اين کتاب افزود 
مه ای ان ریا ی ان را 
ام 

علمای بزرگ شیعه در هندوستان,؛ کتاب‌های فراوانی را در پاسخ به ابواب 
متختلف تحفه آنتا عشربه به رشته تخریر در آوردن. همه آدعاها و تخریفات 
اک مایا ار سا او 

بزرگ عبقات الاأنوار فی |ثبات امامة الائشة الاطهار. به بخش امامت تحفه 
اثنا عشریه باس داد میه‌توشسی فقو ان پرداخت. 

سل هس های اعفامی آداب‌متاظرم کنت. مضه 9 ۱ 
البته کتاب‌های دیگری نیز در پاسخ به مختصر التحفه به نگارش در آمده 
است. 

ره 9 به » کنات 0 فی کتاب العبقات « 

تالیف نگارنده, مراجعه نمایید. 

گفتنی است که نگارش کتاب‌های ضد شیعی تا زمان معاصر ادامه بافته و 
حتی رو به فزونی نیز نهاده است. علمای اهل سئت هم‌چنان به تکرار 
ناسزاگویی‌ها, دروغ‌هاء تهمت‌ها و سخنان باطل گذشتگان خود ادامه 
می د هند و علمای امامیه بیز به 0 در مقام پاسخ گویی به تهمت‌ها و 
دروغ‌های آنان رت 

علمای امامیه هم‌چنان در موضع دفاع از مذهب خود قرار دارند و هجوم 
تبلیغاتی کشورهای مختلف را پاسخ نی کوتنن: 


همان گونه که پیش‌تر اشاره شد کتاب نهج الحقّ وکشف الصّدق, نوشته 
علامه حلی رحمه الله, از کتاب‌های شیعی در زمینه اصول دین به 


الزهار خ فی ضا مور عیقات نوارب به چاپ زسیده است. 
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شمار می‌رود. اکنون به معژفی اجمالی این کتاب می‌پردازيم تا از این 
طریق با موضوعات کتاب‌های شیعه و شیوه‌های علمای امامیه در پرداختن 

به اصول دین, آشنا شویم. 

علامه حلی رحمه للّه اين کتاب را به بررسی اصولین و فقه, اختصاص داده 
است. کتاب مذکور. دیدگاه‌های شیعه پیرامون این علوم سه گانه را با 
نظرات مخالفان, مقایسه نموده است و تعی از بهترین کتاب‌های تطبیقی 
در میان کتاب‌های اسلامی به شمار می‌رود. 
علامه حلی رحمه الله در مقدمه این کتاب می‌نویسد. 
ما در این کتاب که نهج الحق وکشف الطدق نام دارد, به اختصار سخن 
وت و از بز گوین پر هیز نموده‌آیم. در این کتاب: به بررسی معدودی 
مسائا" آشکار و واضح اکتفا کرده و برای مقلدان وابسته به فرقه‌های ضد 
شیعی روشتن ساخته‌ايم که روساه مجتهدان آن‌ها. قضایای ندیهی, را انعار 
می‌کنند. در مشاهدات حسی, لجاجت می‌ورزند. در زمره فرق 
اندیشمندی ان را نمی‌پسندد. 
ما از آن: جهت مقلدان مذکور را مورد خطاب قرار می د هیم که می‌دانیم 
منصفان آن‌ها در صورت آگاهی از مکتب مراجع تقلید خود, 
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از آن‌ها بیز اری جسته.و راه خود را تغییز فی‌دهتد. ین دسته از مقلدان در 
صورت کسب آگاهی, به اشتباه و لغزش خود پی می‌برند و مخالفت قول و 
عمل خود با حق را در می‌يابند. 
اگر توده مردم به انصاف تن در دهند, , لجاجت و مخالفت را رها کنند, به 
اذهان سالم و خصلت پاک خود باز گردند و تقلید از نياکان و ایکا به سخن 
رسای دنیا طلب. لذت پرست و بی‌اعتنا به سختی‌های جهان آخرت دست 
بردارند. به عدالت دست می‌یابند, به اخلاص نزدیک می‌شوند و بالاترین 
بهره از نجات و رهایی را از آن خود می‌کنند. 
اما اگر توده مردم, تنها و تنها بر تقلید خود اصرار ورزند خود را , به آتش 


دوزخ خواهند افکند و مصداق این آیه ات شد که می‌فرماید: , , 

«از بت الذین اتقو من الذین ابعوا وَراوا العذابِ وتقطعت بهمٌ م الأْسَبابٍ 
«1» 

آن هنگام پیشوایان باطل از پیروان خود بیزاری جویند؛ و عذاب خدا را 


عم 


مشاهده کنند و هر گونه وسیله و اسباب از آن‌ها قطع شود. 


(1). سوره بقره: ایه 166. 
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ما این کتاب را برای خدا, کسب ثواب و رهایی از عذاب دردناک دوزخ.ء به 
رشته تحریر در اوردیم؛ چرا که کتمان حق و ترک راهنمایی مردم, عذاب 
دوزخ را به ارمغان می‌اورد ... «1» عناوین مسائل کتاب نهج الحق وکشف 
الصدق عبارتند از: 

. ادرایک. 


نظر. 

ات ار فا آی: 

نبوّت. 

امامت. 

معاد. 

۱ 

«امامیه معتقد است», «اشاعره معتقدند» و «معتزله معتقدند». 

وی در استدلال‌ها و نقل دیدگاه‌های دیگران. به مشهورترین و محعم‌ترین 
کتاب‌های اهل سئت استناد می‌کند همانند: 


8 


(1). نهج الحق وکشف الصدق: 37. 
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صحاح ششگانه ... 

. کتاب الأم, شافعی .. 

السنن الکبری, بیهقی .. 

مصابیح الستة, بغوی .. 

. المغازی, واقدی .. 

. تاریخ طبری . 


+ اتسات الأشراف, بلاذری .. 


۱ 


0. الاستیعاب, ابن عبدالبز .. 

1. احیاء علوم الدین, غژالی .. 

2. المغنی, قاضی عبدالجبار .. 

3. الکشاف, زمخشری ... 

علامه حلی رحمه الله در اغلب موارد- پس از دو يا چند نقل قول- 
خوانندگان و طرفداران دیگر مذاهب را مورد وعظ و نصیحت فرار می‌د هد؛ 
برای مثال در یکی از قسمت‌های کتاب وی این گونه می‌خوانيم 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره و گفت . ۰ ص. : و9 

خواننده خردمند و در ترجیح یکی بر 
دیگری انصاف به خرح دهد, دلیل واضح و صحیح را مورد استناد قرار دهد 
تقلید نیاکان و شیوخ هوسران و شیفته زندگی دنیا را رها سازد. خود را 
نصیحت نماید و به دیگران اتکا نکند؛ چرا که در روز قیامت عذرهایی چون 
«من از فلان شیخ تقلید کردم» و «یدران و نیاکانم را بر این اعتقاد یافتم». 
پذیرفته بیست و سودی به حال انسان نخواهد داشت؛ همان گونه که خدای 
تعالی در قرآن کریم تصریح می‌کند که در روز قیامت پیشوایان از پیروان 
خود بیزاری جسته و از آن‌ها قن کر نز ند 

اما باید پرسید: گوش‌های شنوا و دل‌های آگاه کجا هستند؟! 

آپا هیچ عاقلی درمورد صحت یکی از دو دیدگاه مذکور تردیدی به دل راه 
می‌دهد؟! 

آیا شکی وجود دارد که دیدگاه امامیه, بهترین و شبیه‌ترین دیدگاه به دین 
است ؟! ... «1» هم‌چنین علا مه سل رحمه الله در جای دیگری از اين کتاب 


(1). نهج الحق وکشف الطدق: 79. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت . ۰ ص. : 1000 

خرمندان متس ‌بایه این هیا له ر | به عقل خود ارجاع دهند. حکم عقل را 
بیذیرند و از دنباله روی خطاکارانی ک در اين مسأله به گمراهی رفته‌اند, 
بپرهیزند؛ چرا که در روز قیامت چنین عذرهایی پذیرفته نیست. 

خردمندان منصف. نباید خود را در گروهی جای دهند که خدای تعالی درباره 
«واد ستحا ون ذ فی الثّار قیِفُول الصَعَفاء لین 7 | ی کت لک تبِعّا ققّل 
نم مُعْنُونَ عَتّا تصیبتا من التثّار»؛ <1» ۱ 
تا را که در آتش دوزخ چون با هم‌دیگر به احتجاج و 
محادله: بو آند.و ضعیفان به. مستکیر ان می‌گویند: ما از شما پیروی کردیم, 
آپا می‌توانید امروز شما نیز به عوض آن؛ سهمی از ان را یه جای ما 


بیذیرید؟ > عبارات فوق بیان گر روش علامه خاش رحمه اللّه در این 
نا ان همه هر ین 


(1). سوره غافر: آیه 47. 
(2). نهج الحق و کشف الصدق: 103 
سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره‌وگفت .... ص: 101 


1 قرآن کریم. 
الف 


2 الاعات ششرنه اخاوت الا ولد من مد النای سم احیه 
حلسی ادریسی. 
3 اتخاق الهاده آلشفین + سح دار الکب عاته: بیروت: لبنان. 

. الاحسان بترتیب صحیم آبن حبان: ابوالحسن علی بن بلبان فارسی 
حنفی. 
3 الاربفین فی اصول الذین: فخرالدین رازی. مکتبه کلیات آلا رفن قاهره, 
مصر , چاپ یکم, سال 1406. 

6 الارشاد الی قواطع الأدلة فی اصول الاعتقاد: ابوالمعالی عبدالملی بن 
یوسف, معروف به امام الحرمین جوینی. 
7 الاستیعاب فی معرفة الاصحاب: ابن عبدالبژ, دار الکتب علمیه, بیروت؛ 
لبنان, چاپ یکم. سال 1415. 
الاعلام: زرکلی, دار العلم للملایین؛ بیروت؛ لتار: سال 197 م. 

9 الافصاح فی امامة امین المومنین علیه السلام: ابوعبدالله محمد بن 
ها و ای کت مه سای ی اه 
0. اکمال الدین واتمام النعمة: ابوجعفر هحمد بن علی بن حسین بن 
390ٍِ, 
و ی مکتبة االفیر سال 1405. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. آداب‌مناظره‌وگفت .... ص: 102 
12 آعیان الشیعه: سید محسن امین, دار اتعارف بیروت. لبنان. سال 
1403. 
13 اه ال یا ای سس سس ماو 


ای اون رد ا سور سس سس سس ین ار حایم مر 
5. بحر الاسانید فی صحاح المسانید: ابومحمد حسن بن احمد سمرقندی. 
16 البحر المحیط فی تفسیر القران: ابوحیان محمّد بن یوسف بن علی بن 
یوسف بن حیان اندلسی جیانی, دار احیاء التراثت ث العربی, بیروت, لبنان. 

اف ات ی ی ات محمّد بن علی بن محمّد 


و تسش الشیعه لصوم لاسام <سیدحسن: درم ان رات اغلمین: 
لبناد 


بنان. 

0 تاریخ بغداد: احمد بن علی خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه. بیروت. 
ابانات کسان 1317 

1 تاریخ مدينة دمشق: حافظ ابوالقاسم علی بن حسن, معروف به ابن 
عساکر, دار احیاء الترات العربی, بیروت., لبنان. چاپ یکم, سال 1421. 
2. تثبیت الامامة وترتیب الخلافه: ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهانی. 

3 تحفة آ[ثنا عشریه: شاه عبدالعزیز دهلوی, نورانی, کتابخانه. پیشاور, 
سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت ۰ص 103 

4. تذکرة الموضوعات: محمّد طاهر بن علی هندی فتنی. 

5 تفسیر الطبری (جامع البیان): محمّد بن جریر طبری, دار الفکر, 
بیروت., لبنان, 1415. 

9 ی ابوالقاسم اد محمود بن عمر زمخشری. شرکت 
27 ۳9 (تفسیر الکبیر): 1 دار اه التراث العربی, 
بیروت, چاپ سوم 

8 تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل: قاضی ابوبکر محمد بن طیب باقلانی. 
موسسة الکتاب الثقافیه, بیروت؛ لبنان. 

فیروزابادی. _ 

0. تهذیب الاثار: محمّد بن جریر طبری, مطبعه مدنی, موّسسه السعودیه, 
مصرء. سال 1402. 


0 ۲ 
1 امع از خافت هلان از یوار القیی سرویت رشان 1212 
2 الصامم خلال الزین سو ی 


ّ ۲ 2 

3 حلية الاولیاء: ابونعیم احمد بن عبدالله اصفهانی, دار الکتب علمیه, 
بیروت, لبنان, چاپ یکم, سال 1418. 

له و سا ای ارات سا تس 102 


رد 
4 این الکاضتة فی: اعیان: المانه النامتهد اخفد ین غلی رن خر 


ذ 
الخنفت الوم تضابییت الریعته یی افا. رز رای او الاضهاء: 
6. الذژية الطاهره: محمد بن احمد انصاری رازی دولابی. تحقیق سید 


۳ 1 نم 
7 ریاض العلماء وحیاض الفضلاء: عبداللّه افندی اصفهانی, کتابخانه آیت 
اللّه مرعشی نجفی, قم, سال 1407. 


۳ ُ ّ 
8. زوائد مسند احمد: عبدالله بن احمد بن حنبل شیبانی. 


9 زین 6 الفتی افی شترج مور هل انیت احمد بن محمّد عاصمی, دار 
الکت مه جروت سان یبال 1119 


ماجه, دار الفکر, بیروت؛ لبنان. 

1 سنن 1 داود: آعفخ داوود سلیمان بن اشعت سجستانی, دار الکتب 
علمته فرست: رتخاب یک سا 10 114 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ۲ زو کش ۵ 105 

جات دوم» شتا 1414 

سر الکیی نز او تیف سا و وا لک اه وس 
لبنان. سال 1411. 

4. سنن ترمذی: محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, دار الفکر, بیروت. 
لبنان, چاپ دوم, سال 1403. 

5 سنن دارقطنی: علی بن عمر دارقطنی, دار الکتب علمیه, بیروت. 
لبنان. 

6 سنن دارمی: ی بن رحمان دارمی؛ دار الکتب علمیه, بیروت؛ 
لبنان 

8 1 الحلته: خی ها النن یی وه التعا ره از 
9 0 النبویه: عبدا لمات بن هشام حمیری؛ قاهره, مصر» سال 
1393. 


ش‌ 


هی رال نی یا وس خر سای ها اه اه 
امیریه, مصر, چاپ یکم, سال 1316. 

از رات شریف رضی؛ ان خایه 23 سال 109 

تا و ها ما ات ای و 106 

3 شرح منهاج الکرامة فی معرفة الامامه: سید علی حسینی میلانی, 
نشر الحقائق, چاپ یکم. سال 1428. 

4 شرح نهح البلاغه: عزالدین عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی, دار احیاء 
التراث العربی, بیروت, لبنان, چاپ دوم, سال 1387. 

ص‌ ۲ 

5 صحیح ابن حبان: عبدالله بن حبان, موسسه الرساله. بیروت, لبنان؛ 
سال 1414. 

6 صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن کثیر, د 
بیروت. یمامه, چاپ پنجم. سال 1414. 

7 صحیحم متشاد مقسلم بن حجاج نیشابوری, موسسه عز الدین و دار 
الفکر, بیروت., لبنان, چاپ یکم. سال 1407. 

8. الصْواعق المحرقه: احمد بن محمد بن محمّد بن علی بن حجر هیتمی 
مکی تحقیق عبدالرحمان بن عبدالله ترکی و کامل محمد خزاط, موّسسه 
رسالت؛ بیروت؛ لبنان؛ چاپ یکم؛ سال 117( 

ط‌ 


یات اغلام الشیعه شیخ آفاین نتفر اتسار الکتاب غریی. 

0 طبقات الشافعیه الکنزی: ابونضر. غبذالو‌هاب :بن تقی آلدین شبکی: دار 
احیاء الکتب العربیه. ۱ 

سلشاه: ب؛ وهشن های اغتفادی: ادات‌ساظرم کفت سح 107 


ع 
1. العئمانیة: ابوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب لیثی بصری, ملقب به 
جاحظ, دار الکتاب, مصر. 


ح 

2 غاية المرام فی علم الکلام: سیف الدین ابوالحسن علی بن ابوعلی 
امدی. 

و6 الغدی لام ید لسن آخمد آمتیب فر کر القدیره قمهء آیرانر شاب 
یکم. سال 1416. 

ِ عیات الا ممرص شا الط بای الا سا الم وی 


5 الفتاوی الکبری: احمد بن عبدالحليم مشهور به ابن تیمیه حژانی, دار 


6. فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدينة العلم علی علیه السلام: 
احمد بن محمّد بن صدیق عماری مفغربی, کتابخانه عمومی امام 
امیرالمومنین علیه السلام. اصفهان, ایران. 

7. فردوس الاخبار: شیرویه بن شهردار بن شیرویه دیلمی, دار الفکر, 
بیروت, لبنان. سال 1418. 

8 الفصل فی الاأهواء والملل والنحل: ابن حزم اندلسی, دار الکتب 
9 فضائل الصحابه: احمد بن حنبل شیبانی, جامعة ام القری. مرکز بحت 
العلم واحیاء التراث الاسلامی, مکه. عربستان سعودی, چاپ یکم. سال 
1403. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت ۰ص 109 

0. الفهرست: محمد بن اسحاق وراق بن ندیم, دار المعرفه, بیروت. 
لبنان. 

1. فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر: عبدالرووف مناوی, دار الکتب 
ی 


2 الکافی: سحتد قوب کلیتی ره الله اضعب ان التها دق 
بیروت, لبنان, چاپ سوم, سال 1401. 

3 کنز الممال: علاء الدین علی متثّقی بن حسام الدین هندی, دار الکتب 
عم مرت ابا ات کر سال 9 121 


م‌ 
4 ستوالیان: امین الاشلای انوعلی فضل یه آلخشش ظیوسی زار اخیاء 
التزات الع ریت سا سا 1412 
و مه آلنواند یی العواید: مرا لصین قا ی ار نس ان 
الشکر سس شم لسان‌دسال ۰1112 
6. مروج الذهب: علی بن الحسین مسعودی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 
7 مدرک لین لین سا کف سا هش ار ااکتت ایور روت 
لبنان, چاپ یکم, سال 1411. 
ان ترا دمشق. 
هد احمد بر کنیا امد بن خیل ای ار اخیاء التدات العین 
و دار صادر, بیروت؛ لبنان؛ چاپ سوم سال 5( 

پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره وگفت . ۰ ص!: 109 
مش ال ار ایس ال ام ار 
آ ود الامی الا یمان ن افش اوت ات رات 
موسسه الرساله, بیروت؛ لبنان. 


2 شور یا نی سار امه لسن ان المغرقعر سرت 
لبنان. , 
3 مشعاة المصابیح: محمد بن عبدالله, معروف به خطیب تبریزی, دار 
لکش وم سا نات که سالن 1۰ 121 
4 مصابیح السئه: حسین بن مسعود بغوی, دار المعرفه. بیروت, لبنان. 
چاپ یکم. سال 1407. 
95 المصتف: عبداللّه بن نش شیبه کوفی, دار الفکر, بیروت» چاپ یکم, 
سال 1409. ۱ 
0 المعارف: ابهمختد. عبدالله بن. مشلم. بن. فسبهدار الکتب: علميت 
بیروت. لبنان, چاپ یکم. "سال 1107 
معروف به شیح و ۳ وه 0 را 1379 

+ الععخی الا اسان مس اح ی ات مرت یرآ ان 
اب سال 1415. 
99 معجم البلدان: ایو ۱ یاقوت حموی, دار الکتب علمیه. بیروت, 
لبنان, چاپ یکم, سال 1410. 
و الم الک انا لماش سا نی اخفه فی ای ی ای ار 
دار احیاء التراث؛ چاپ دوم» سال 104( 
سلسله پژوهش های اعتقادی, آداب‌مناظره‌وگفت .... ص: 110 
1 شمه الما خصسرضا حالف دار ایام العرانت الر مه وروت 
لبنان 


2 مصفه ال خال :ین رن 
و سردا ی وت 0 ی ی ی 
راغتب اصفهانی: دار العلم: دمشق: ال 1412 
ِ العفتم فی الامامتست عبدالله‌نن«عدالله امد اناوت 
: الهال ال تایه مه رن یالکو ی انس کر اجه 
۰ وان لور ی یا رباص سار ۱5 
6 مناقب الامام علی علیه السلام : ابوالحسن علی بن محمد بن مفازلی 
شافعی, دار الاضواء, بیروت؛ لبنان. 
7. المناقب: موفق بن احمد کر سکن ینعی 
9 المنح المکية فی شرح القصيدة الهمزیه: شهاب الدین احمد بن حجر 
هیتمی مکی. 
93 منهاج السته النبویه: احمد بن عبدالحلیم, , مشهور به ابن تیمیه حژانی؛ 
ة آبن تیمیه, قاهره, مصر» , چاپ دوم» سال 109( 
0 منهاج الوصول فی معرفة علم الأصول: ناصر الدین بیضاوی, چاپ 
شده با الابتهاج بتخریح آحادیث المنهاج. 


الفذافت نقب عل لکلا قاخی. یه زوین قیال ان بخ 
اکننه غالم لکش سکو 

2. الموضوعات: عبدالرحمان بن علی بن محمد بن جوزی بکری بغدادی, 
دار الکنت علمه پروت نان حاف یس تال 1 12 

ساسله وهی های اعادی: آرات‌ماظر هر کیت رت ۳11 

وا مان انس دار احیاه الترات العریی سل شا 
60 ([. 

4 ار الا ات یی رامع زاب ینعی ی 
دهبی؛, دار المعرفه و دار الکتب علمیه, بیروت» لبنان, چاپ یکم؛ سال 
2 ه. 


‌ 

کال الناقع هم الخشر فن:فرخ لباب الحادی عشر ۲ فقبه قاضل. مقداد 
سیوری» دار الاضواء, بیروت؛ لبنان: چاپ دوم» سال 117( 

0 تنفحات الا هار قن حلاصته عیفات. الاتذار :سید علن تن ای قر 
نشر الحقایق, چاپ دوم » سال ۹26«( 

107 نهج الحق" وکشف الصدق: ای یو ی وتف ار اما یسح ره 


یدنه نا کفته‌هایی از حقانق عاشورا(28) 


باق تازخی: عضیضیی عا شور واقعهاش است که ام وراد ان شک و 
اه و غم همراه بوده و شوق سوختن برای مصائب اهل بیت علیهم السلام, 
در دل هر مسلمان. به ویژه شیعه و بلکه در دل هر انسان ازاداندیشی 
موحج می‌زند. 

تس ات هر سا رات فا و راهم نا شاف 
عظیم و تعیین کننده‌ای در روشن‌گری راه هدایت برای جوامع بشری داشته 
و دارد. 

ور اه افا ره سا سای ان اف 
به فراموشی سیرده شود بلکه در صورت امکان بتوانند این مشعل 
فروزان را خاموش کنند. ِ 

اما سییدباورانی از دانشمندان بزرگی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام 
را و ی ایا مه 
شبهه‌های واهی دشمنان اسلام پاسخ دادند و همگام با اهل بیت علیهم 
السلام مسیر زنده نک داشتن این واقعه را پیمودند. 

در اواخر محرم الحرام سال 1429 ه ق؛ بحث‌هایی درباره حقایق 

سلسله پژوهش های اعتقادی, گزیده‌نا گفته‌هایی .... ص: 8 

این واقعه مهم تاریخی و اعتقادی توسط مدافع حریم امامت و ولایت؛ 
حضرت آونت الله سید علی حسینی میلانی دامت برکاته در مرکز حقایق 
اسلامی برای طلاب جوز علمیه قم ارائه شد که پس از تدوین, نگارش و 
دیگر مراحل فنی, کتاب ناگفته‌هایی از حقایق عاشورا شکل گرفت. 

این کتاب با نگاهی نو به بررسی وقایع و پیش آمدهای این حادثه پرداخته و 
به پاره‌ای از شبهه‌ها و پرسش‌ها در این زمینه پاسخ داده است و در این 
رانستا تفا هن از ان امه هقی مس ای هار که ]ون 
به این شکل مطرح نشده, بیان کرده است, 

کی است که ههام ان فا خالا به .ورن شرسمه ار اف اما 
ختقل بو فناست ‏ ولی با این حال کذشنده شوت کسا و فاد ارت نطو 
روایت‌ها و عبارت‌ها خللی در مضمون و محتوای متن عربی صورت نپذیرد. 

از ان جایی که این کتاب: بیش از 200 صفحه بوده و ممکن است تهیه و 
خواندن ان برای عموم مردم میسْر نباشد, لذا به پیشنهاد بعضی دوستان؛ با 
ِ_ِ_ رووس ۳ و اهداف آن, تلخیصی جامع گردید که اکنون در اختیار 
امید انست که این تلاش مورد پسند و خشنودی امام زمان عجل اللّه تعالی 


فرجه الشریف قرار بگیرد. 


مرکز حقایق اسلامی ِ ِ 

سلسله بپژوهش های اعتقادی, گزیده‌نا گفته‌هایی .... ص: 9 

الحمد له رب ب العالمین والطْلاة والسلام علي امه 

واشرف سب بنه‌فحتن واله. الصا اهر وله الله ‌علی آعدانمم خی 


حادثه کربلا و شهادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام از مهم‌ترین قضایای 
تاریخی است که در عقائد مسلمین نقش به سزائی داشته و گستردگی 
ابعاد آن 2 برای دانشمندان و اندیشمندان شگرف بوده است. 

به طور کلی مي‌توان این حادثه را از سه جهت مورد بررسی قرار داد: 

1- ریشه‌ها و علت‌های رخ داد اين حادثه؛ 

2- وقایع پیش امده در حادثه کر بلا 

هر کدام از این جهات: انعاد.و ووایای مختلضی, دارد که این توشتانم بخضین 
از آن‌ها را بررسی خواهد کرد و در ضمن, به پاره‌ای از شبهات و سوالات 
درباره حادثه کربلا پاسخ خواهد داد و از تحقیقاتی که صورت گرفته نتایجی 
را خواهد گرفت که می‌توان گفت تا به حال به آن پرداخته تشدم است: از 
این رو این اثر «نا گفته‌هایی از حقایق عاشور|» نام دارد. 

اين پژوهش از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مدارک و منابع دست اول تاریخی, 
حدیثی و تفسیری اهل تسئن بهره گرفته و تنها در موارد 
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اندکی از بعضی کتاب‌های مهم شیعه استفاده شده است. 

1- دفع شبهه‌ها و اتهام‌های اهل تسئن که با استدلال به کتاب‌های انان, به 
ناچار باید پاسخ 1 بپذیرند؛ 

2- برای این که همگان بدانند این اتفاقات و قضأابا در کتاب‌های شیعه و 
سنی موجود است. 

ناکستهسماند که عالمان ستی عیام قضاباتی را کدر نایم ال بت علیهم 
السلام اتفاق افتاده. نقل نکرده‌اند. به اعتقاد نویسنده, انان در نقل 
خصوصیات دو قضیه, قصور داشتم پا مقضر ند 

یکم: قضیه صدیقه طاهره سلام اللّه علیها. 

دوم خاذنة: غاشور. 

البته از سویی ما هر مطلبی را که در کتاب‌های آنان آهژه به ود کل 
صحیح نمی‌دانیم. 

پس ما به دلیل اسکات مخالفان مکتب شیعه, به کتاب‌های آنان مراجعه 
می‌کنیم؛ وال عالمان مذهب ما در نقل و حفظ حقایق زحمت‌های بسیار 
کشیده‌اند و نقل آنان برای ما مقذم است. 

امید است این تحقیق پذیرفته پژوهش گران و حقیقت جویان قرار بگیرد. 


علی حسینی میلانی , ۲ 
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اشارة 
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اقب فالییم الرسلام و اقضام کر رک داش او ارو مد 13 


از همان محرّم سال 61 هجری که واقعه کربلا اتفاق افتاد, ائمه اطهار 
(سلام اللّه علیهم) و شیعیان اهل بیت به پیروی از رهبران خود, همواره این 
روز بدر ی را زنده نکگه داشته‌اند. البته بنیان کدار. مراسم عزاداری 
سیدالتهداء -علیه. السلام حود رتسول صلی اللد. علیع. وال بوده‌اند: که 
احاخست قیعه و ستیخر آين مساله یش اعد بواتن است. 

از طرفی, دشمنان و مخالفان ما همواره با ان مبارزه کرده‌اند, در واقع به 
همان مان که. تسه غلیهم الشلام ب یر افراد خاتان شالت ان 
کرده‌اند تا این روز باقی بماند, دشمنان به گونه‌های مختلف کوشیده‌اند تا 
اثار این حادثه از میان برود و این روز فراموش شود. 

بنابراین, روز عاشورا روز تعامل و تقابل دو جبهه شده است. 

اژ این روه اقامه عزاذاری: و برپاتی مراسم. عرای فنبدالشهداغ علبه الشلام 
فظیفه: همه شیعیان: انست: وه هر کنین در .هر معام .ان خایکافی: آن 
اندازه که می‌تواند باید در این راه و بنابر وظیفه‌اش در محدوده شرء 
سعی و کوشش کند. ۱ ِ 
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پیش‌تر اشاره شد که دشمنان اهل بیت؛ همواره برای فراموشی این حادثه 
عظیم تاریخی موشیده اند برخی اما بزرگ اهل تسئن به شیوه‌های 
اشاره در یی ِِِ 

[- شیوه عرفان و تصوف 

شیح عبدالقادر و از علماء اهل سئت و بزرگان صو فیه است که 
هم‌اکنون قبر او در بغداد. زیارتگاه است!. او می‌گوید: 

بعضی به اهل سّت اشکال کرده‌اند که چرا روز عاشورا را روزه می‌گیرند 
و چرا این روز را روز شادی و سرور و جشن قرار داده‌اند؟ می‌گویند شما 
اهل سئت چرا افراد را به پوشیدن لباس نو و خوردن غذاهائی که مناسب 
عید است دعوت می‌کنید ٩...‏ این کار صحیح نیست؛ چرا که در این روز 
حسین بن علی به شهادت رسبده و باید روز مصیبت تضاهضی: مسلمانان 
باشد. 

آن گاه چنین پاسخ می‌دهد: 

اشکال کننده به اشتباه رفته و اعتقادش قبیح و فاسد است؛ زیرا| خداوند 
متعال شهادت را برای سبط پیامبر صلی اللّه علیه واله «<1» 

برگزیده 


(1). به رغم آن که در منابع اهل سنت., درود بر پیامبر به صورت ناقص 

آمده, ما آن را کامل‌آورده‌ایم و پس از نام اهل بیت نیز عبارت‌های (علیه 

السلام و ...) می‌آوریم. , ۲ 
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است .. . و روز عاشورا| را نباید روز مصیبت و عز| قرار داد؛ چرا که عاشق 

تا معشوق رسیده است. از اين رو اين روز باید روز سرور و شادی باشد 
و اگر بنا باشد روز عاشورا را روز عزا و ماتم قرار دهیم, بهتر آن است 

که روز دوشنبه را که پیامبر و ابوبکر از دنیا رفته‌اند روز عزا و ماتم معرفی 

کیم ۱ 2 یمه تس و پرهرکاری 

در شیوه دیگری با ایجاد تردید درباره قاتل امام حسین علیه السلام به 

مبارزه برمی‌خیزند. 

غزالی در کتاب احیاء علوم الدین؛ از راه تقذّس و پرهی زکاری کوشیده تا 

عزاداری بر سیدالشهد|ء علیه السلام را کم اهمیت نشان دهد. او 

مي : نویسد. 


اولا: 993 ۲ قتل سیدالشهد|ء علیه السلام منسوب به یزید باشد و پزید 


دوم . دا 0 ار ۳ 
مرگش توبه کرده است. بنابراین, لعن قاتل سیدالشهد|ء علیه السلام جایز 


نیست. <«2» 


(1). غنية الطالبین: 684- 687؛ به نقل از نفحات الازهار: 4/ 245. 

(2). احیاء علوم الدین: 3/ 5- 126. 
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3- شیوه تکعذیب 

ابن تیمیه, مبارزه خود را با اين شیوه شروع کرده و می‌نویسد: 

همانا يزید به کشتن حسین بن علی علیهما السلام امر نکرده و همه علماء 
(که شامل راویان و تاریخ نگاران می‌شوند) بر این مطلب اثفاق نظر 
دارند. فقط یزید به ابن زیاد نامه‌ای نوشت که تو از برپائی حکومت حسین 
رضی اللّه عنه در عراق جلوگیری کن. آن‌ها با حسین بن علی رضی الله 
عنه به جنگ برخاستند تا او را مظلومانه به شهادت رساندند و چون خبر به 
یزید رسپد, اظهار ناراحتی کرد و گریست. او هرگز خاندان حسین بن علی 
راضتون, الله: غته .را به اسارت نبرد؛ بلکه آن‌ها را اکرام و احترام کرد تا به 
شهر و دیارشان برگشتند! «» ابن تیمیه در ادامه ده از پزید و توجیه 
جنایات او می‌نویسد: 

بر فرض این که یزید. حسین بن علی را به به قتل رسانده باشد, او کارهای 
خوبی نیز انجام داده است؛ چرا که «اِنْ الحشتات یذهبن السَیتات» «<2» 
خوبی‌ها, بدی‌ها را از بین می‌برند. 

بنابراین يزید جرمی مرتکب نشده است! 


(1). منهاج السنه: 4/ 472. 

(2). سوره هود: آیه 114. 
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4- توجیه شرعی کار یزید 

گروهی دیگر از علماء اهل سئّت در راستای مبارزه و خاموش نمودن چراغ 
هدایت. قلم را به گونه‌ای دیگر چرخانده و به قاتل بودن پزید اعتراف 
می‌کنند؛ اما ]ات اوء رنگ و لعاب شرعی داده و او را تأیید می کنند ! 
آن‌ها هی که حکومت یزید, شرعی بوده و حسین پن علی علیهما السلام 
بر علیه حکومت شرعی الهی قیام کرده و (العیاذ بالله) قاتلان آن حضرت, 
پم خسن عون پیامس ضای الم واه عم راودا زر درک ود 
تکلیف شرعی خود عمل نموده‌اند. 

آبن خلدون و سنیزه جوتئی با سیدالشهد|ء علیه السلام 


آبن خلدون؛ موز ناف و مشهور, مقذمه‌ای بر کتاب تاریخ خود ی که 
با عنوان مقذمه ابن خلدون در محافل علمی معروف است. در این مقذمه 
فصلی به عنوان به «ولاية العهد» وجود دارد که در آن جا به ولایت عهدی 
یزید در ان معاویه می‌پردازد. 

در این فصل به سیدالشهداء علیه السلام بسیار جسارت نموده و از یزید و 
معاویه و صحابه‌ای که همراه با او بوده‌اند حمایت می کند. 

وی در آن جاأ می نویسد. 

خسی پودلی سعت ,را کشت واین رال وی که انم سول اه 
سل الله غایه وال معتقد بودند که ولایت یزید شرعیت دارد و 
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حکومت او بر حق است و نباید علیه یزید قیام و «» او با کمال تعضب 
نود مس کند که کوبا تیدا لاسام برد ست کرو 
بعد پیمان خود را شکستند. 

دیدگاه آبن عربی مالکی 

ابن عربی مالکی <«2» یکی دیگر از دانشمندان بزرگ اهل تسئن است.؛ 
لکن بسیار با اهل بیت علیهم السلام دشمنی دارد. در دشمنی او همین 
کاففراست که ان فه سار ان مالس را ان شخ ۵ کاس 
فرا گرفته است. 

او دیدگاه خود را درباره سیدالشهداء علیه السلام چنین اظهار می کند: 
حسین کشته نشد مگر به شمشیر جدش!. «3» عالمان دیگر بر کلام ابن 
عربی نقد کرده‌اند, به گونه‌ای که ابن حجر مکی با همه ضدیتی که با شیعه 
دارد, درباره کلام آبن عربی هن کوند: از کلام او بدن انسان می‌لرزد. «4>* 
ابن حجر مکی بعد از نقل سخن ابن عربی راجع به امام 


212 71: 

ای اش من ات ماصم ۱۵ 2 

ری اه الیو 1 7 
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حسین علیه السلام به توضیح کلام وی می‌پردازد و می‌گوید: 

به عقیده آبن عربی, یزید خلیفه است و در حقانیت و شرعیت یک حکومت 
و خلافت, بیعت بعضی از اهل حل و عقد (بزرگان) کافی است. 

از طزفی حاکمیت بزید با بنقت ضورت کرفنه ازست؛ مرا که نها از 
صحابه پیامبر صلی اللّه علیه وآله اين بیعت را ذیرفته و احام داد اند 
البته ما در موردی به بیعت اهل حل و عقد نیاز داریم که ولایت عهدی يزید 
توشط معاویه صورت نگرفته باشد, اما با وجود اين. وقتی معاویه, یزید را 


ولی عهد خود کند, دیگر موافقت یک نفر از اهل حل و عقد نیز شرط 
نیست. حتی اگر همه اهل حل و عقد هم مخالفت کنند, این تعیین جانشینی 
توسط معاویه برای شرعیت و خلافت یزید بن معاویه کافی است. <1» 
وی اس سا عاکی ار این ات در نز ماه احل ست با شود تشن 
جانشینی یزید توسط معاویه به تنهایی ملاک حقانیت و شرعیت حکومت 
یزید است و هر گونه قیام بر علیه یزید باطل است, هر چند ان کسی که 
فا کوهه سس من علی هسام اد وی هس خفا نان ال 
بهشت و فرزند فاطمه است و ... پس او به حق به قتل رسیده و قیام او 
باطل بوده است ! 


(1). شرح القصیدة الهمزیه: 271. 
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5- منتشر نکردن احوالات اهل بیت علیهم السلام 

از دیگر روشن‌های. آنان» منتشر کون وا اهل بیت علیهم السلام و 
حذف آن‌ ها از ز کتب است. 

به طور مثال" آنان, کتاب الطبقات الکبری ابن سعد را چاپ کرده‌اند, ولی 
از چاپ احوالات سیدالشهداء علیه السلام و داستان کربلا خودداری 
کرده‌اند؛ ان گونه که گویی هرگز در کتاب طبقات. چنین مطالبی پیرامون 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام نوشته نشده است! 

البئه یکی از محققان, نسخه خطی آن را به دست آورده و احوالات 
سیدالشهداء علیه السلام را در جلدی جداگانه با نام ترجمة الامام الحسین 
من تاریخ ابن سعد به چاپ رسانیده است. 

6- احادیث ساختگی در دفاع از یزید 

عذه‌ای دیگر از متعضبین, برای کم رنگ کردن جنایت‌های انجام شده در 
کربلا, دست به توجیه و ساختن فضائل برای معاویه و یزید زدند و برای 
کسب ابروی رفته یزید و پدرش. تلاش‌های نافرجامی انجام دادند و 
احادیثی در این زمینه جعل کردند؛ مانند آن که فتح قسطنطنیه را به دست 
لشگری از موّمنان و خوبان که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله نوید داده 
بودند, به یزید نسبت داده و حدیث جعل کردند که پیامبر خدا 
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فرمود: فرمانده آن لشگر یزید است. <1» آنان پا را فراتر گذاشته و 
می‌گویند: زیر پرچم یزید و در لشگر او, حسین بن علی نیز بوده است. 
«2» آن تندروان, بی‌حیایی را از حدٌ می‌گذرانند و حدیث جعل می‌کنند که 
آن گاه که پرنده‌ای به نام «صرد» بر روی دست پیامبر خدا صلین الله عارد 
وآله نشست. ایشان فرمودند: این نخستین پرنده‌ای است که روزه گرفت 
و ان روز, روز عاشورا بود! 


حاکم نیشابوری می‌گوید: این از احادیثنی است که قاتلان حسین علیه 
السلام جعل کرده‌اند. «3» 


(1) متهاج السته: 2571/۸ 572: 

(2) تاریم مدیته دشنق: 111/14 الوافیبالفیات* 9 و6 

(3). عینی در عمدة القاری: 11/ 118 و مرحوم مجلسی در بحار الانوار: 
ام را سا فا ی و ان 
برخی کفان کرده‌اند که حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علن 
الصحیحین به این مطلب اشاره کرده است؛ از این رو مق کویند این مطلب 
در این کتاب یافت نشده است. 

اما از کلام حاکم نیشابوری در بخش شهادت امام حسین علیه السلام که 
می‌گوید: «وقد ذکرت هذه الاخبار بشرحها فی کتاب مقتل الحسین علیه 
اسلا وف که لسن مه روا مرن ی الصحی ۶ 9 
77( استفاده می‌شورٍ که وی کتابی به عنوان مقتل الحسین تألیف نموده 
و مطلب مزبور را دق ان کتاب آورده است که مان ها نت این کتاب نیز به 


دست ما نرسیده است. 
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چکیده دیدگاه‌ها ی 2 ضرق 


پس از آن چه بیان شد, خلاصه مطالب آنان چنین است: 

یکم: حکومت یزید. شرعی و الهی بوده است. 

دوم . : ناسزا گفتن به معاویه و حتی گمان بد بر او نارواست. 

آبن خلدون در اس باره می‌نویسد. 

از گمان بد تسبت به معاویه بیر هیزید, همانا عدالت او بیشتر از این 
حرف ها است و مرتبه اش بسیار بالاست. 1 سوم . : هر گونه خدشه به 
حاکمیت یزید, خدشه به معاوبه, صحابه و در زان آنان «شیح الصحابه 
عبدالله بن عمر>» است, فردی که خلافت پزید را پذیرفت و با او بیعت 
نمود و علاوه بر آن بر خود و فرزندان و یارانش, مخالفت با یزید را حرام 
چهارم: سیدالشهداء علیه السلام علیه حکومت حق قیام کرد و خروج نمود 
اه اکن ات 

پنجم: همه کسانی که در ماجرای به شهادت رساندن حضرت سیدالشهداء 
یه اس مش مه اسان یل لاه ای لفات اد 


(1). تاریخ ابن خلدون: 1/ 212. 
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بوده و در راستای پیروی و اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وآله اين کار را 
انجام داده‌اند!- پناه می‌بریم به خدا| از این کلماتی که گفتار و نوشتنش 
دشوار است- می‌پرسیم مگر پیامبر صلی اللّه علیه واله در این باره چه 
فرموده‌اند؟ 

در جواب می‌گویتد: پیامبز صلی ال علیه وآله فرمود: «اگر ات من متحد 
بودند و فردی موجب تفرقه بین امت شد, او را به قتل برسانید. هر که 
می‌خواهد باشد». «1» و چون حسین بن علی بر علیه حکومت حقه یزید!! 
قیام کرده, پس واجب القتل است و راز ظرت نه تنهاء؛ قاتلان او گناه 
نکرده‌اند؛ ری ال و و مستحق 
اجر و واب نیز هستند! 

آری آتان در بی. چنین افتفادن: ما را خطاب و سرزتشن می کنتد و .می کورند:؛ 
چرا بر کسی که قتل او واجب بوده. اقامه عزا می‌کنید؟ پس ما با شما 
مبارزه می‌کنیم و اين مراسم را از بین می‌بریم و حتی اگر بتوانیم شما 


یا و ی امه و ام در 
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جرا هباروت فا خاه عضو ناگ رس 2 23 


عزاداری شعاری است که تیر آن معاویه را هدف قرار می‌دهد. از اين رو 
یکی دیگر از دلیل‌های مبارزه با سیدالشهداء علیه السلام, واقعه عاشورا و 
عزاداری این است که اگر از امام حسین علیه السلام و شهادتش دم بزنیم. 
سرانجام به طعن معاویه می‌انجامد. پس باید با عزاداری مبارزه نمایند و 
از مراسم عاشورا| جلوگیری کنند تا به صحابه‌ای که همراه معاویه و یزید 
بودند و با يزید دست بیعت داده‌اند, خدشه‌ای وارد نشود! 

دیدگاه عبدالمغیث حنبلی بغدادی ۱ 
در این میان برخی از علماء اهل سئت از همین راه وارد شده و این مساله 
را دست آویز مخالفت با سیدالشهداء علیه السلام قرار داده‌اند که از جمله 
آنان حافظ عبدالمغیت بن زهیر حنبلی (83د 0( است. 

وی که دارای مقامی بلند نزد اهل سئت است., «1» کتابی در فضائل و 
مناقب پزید بن معاویه تالیف نموده است. او از پیامبر صلی ال علیه وآله 
حدیثی (ساختگی و دروغین) در مدح معاویه نقل می‌کند که فرمود: 


(1). سییر نویسان اهل سنئت تر وصف او می‌نویسند. او پیشوا؛ مجدت, 
دنیا گریز, متدین, بسیار راست‌گو, پرهیزگار و دارای رفتار نیکو بود. 
شذرات الذهب: 4/ 5 27. 
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«خداپا معاویه را هدایت گر قرار ده و به مردم توفیق ده تأ به واسطه 
معاویه, هدایت شوند». 

پس به مقتضای این حدیث ما باید ولایت فرزند معاویه را بیذیریم؛ چرا که 
در ادامه فش کونند: «کسی که خودش هدایت گر است,: جایز بیست کسی 
علیه او طعن و خدشه‌ای بزند و بگوید: چرا معاویه. یزید را جانشین خود 
نموده است؟». «1» آن گاه عبدالمغیث حنبلی در پاسخ به اشکالات بر 
یزید می‌نویسد: : «به احترام پدرش نباید چیزی به یزید گفت». 

آری نگویید یزید شرب خمر کرد, نگویید یزید با زن‌های محرم خویش زنا 
هی کرو و وندی حقیفای._ از کر رها و ۵17۷ ۱7 ۱ به گوش دیگران نرساند و 


اراس و دیدگاه او درباره خلفاء 

تکی. ویکز از غلفاء: پوری. آنان که با لعن خلفاء پیکار نموده سعدالدین 
تفتازانی است. وی با عباراتی صریح‌تر, علّت جلوگیری از لعن یزید را فاش 
می کند و می‌گوید: 

اگر کسی بگوید: برخی از علماء مذهب, لعن یزید را جائز 


(1). الرد علی المتعصب العنید: 75. 
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نمی‌دانند- در حالی که می‌دانند یزید مستحق لعن است. بلکه بیشتر از لعن 
استحقاق دارد- پس چرا از لعن یزید جلوگیری کرده‌اند؟ 

در جواب آن‌ها باید گفت: جلوگیری آنان از لعن یزید به جهت ممانعت از 
بالا رفتن لعن به پدر یزید و بالاتر از او یعنی خلفاء قبل از معاویه است و 
لعن به یزید, به لعن معاویه و خلفای دیگر می‌انجامد. 1 به راستی چرا 
آنان ناگزیر به مبارزه همه جانبه با واقعه کربلا و زنده نگه داشتن عاشورا| 
هستند؟ 

آری. حادثه کربلاء ريشه در سقیفه و ماجراهای بعد از رحلت پیامبر صلی 
الله علیه وله دارد. 

به میان آمدن پای خلفا در حادثه کربلا از آن جا ناشی می‌شود که وقتی 
مسلمانان در زمان عمر بن خطاب. قسمتی از سرزمین‌های شام را فتح 
کردند, عمر, یزید بن ابی سفیان را والی آن دیار کرد و بعد از مرگ يزید, 
برادرش معاویه جانشین او گردید و پس از فتح تمام سرزمین شام به 
دست مسلمانان او والی تمام ان سرزمین‌ها شد و عثمان نیز در دوران 
حکومت خود. معاویه را در ولایت ان دیار ابقاء نمود. «2» بنابراین واضح 
است که سرانجام مسئولیت کارهای معاوبه به 


(1). شرح المقاصد: 2 307. 

(2). تاریخ مدينة دمشق: 59/ 5د. 
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ام کل عم دهم سای اف را به آن مقام رساندند, در 
اعمال او شریک هستند. 


تکفیر و لعن یزید و دیدگاه دیگر علماء ... ص: 27 


البته باید اين نکته را متذکر شد که مبارزه با واقعه عاشورا و عدم جواز 
لعن یزید و واجب القتلِ دانستن سیدالشهداء علیه السلام فقط دیدگاه 
حروظت از علماء اهل سنئت است, و بسیاری از نز کات آنان از احمد بن 
کل ال آلفین سکن اف اموالفر این ور تست ده 
مصری و دیگر بزرگان, همگی : نه تنها لعن او را جایز می‌دانند, بلکه به طور 
صریح يزید را لعن نموده و از کار او اعلان برائت کرده و حتّی برخی مثل 
شتهاب ادیش آلوست ام :۱ تکفتر کردواند: 

سابراین..واجت العبل خواندن سید الشهداغ علیه السلام: دیدگاه کروفی از 
کلمای اهل ع ارت کساید آنان رانا فگتاه ماوت ات اسان 
کسانی هستند که پیروانشان در این زمان از یزید, به عنوان «امیرالمومنین 
يزید بن معاویه» و پا «الخليفة (لمظلوم يزید بن معاویه» باد می‌کنند! و 
وقتی مولای ما حضرت اباعیدالله الحسین 1 
بدانند, به طریق اولی ما را که پیروان 9 حضرت هستیم» , تکفیر می‌کنند و 
ریختن خون ما را نیز حلال می‌دانند. ۱ 
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آز بح شبهاتی که اهل تستئن درباره حادثه عاشورا مطرح می‌کنند این 
است که می‌گویند: شیعیان. حسین بن علی علیهما السلام را به عراق 
دعوت کردند و به دعوت خود بی‌وفا شدند و خودشان. حسین را به قتل 
رساندند! و پزید تنها پم نید لاه بن زیاد نامه نوشت و دستور داد که از 
ورود حسین بن علی به عراق و کوفه و تأسیس حکومت در آن‌جا جلوگیری 
کند. و درد ی کر سادت خی بسن ای دا رنه این لد مان 
بودند که او را به شهادت رساندند! 

ما در پاسخ به آنان می‌گوییم که شیعیان کوفه در شهادت سیدالشهد|ء علیه 
السلام نقشی نداشته‌اند. بنابر تحقیق و پژوهش‌ها, فرماندهان لشکر عمر 
سعد در کربلاء يا از بنوامیّه بوده‌اند و یا از خوارج و يا از گروهی که از شام 
امده بوده‌اند. شواهدی وجود دارد که افرادی. هشت روزه مسیر دمشق تا 
کوفه را طی نموده‌اند تا خود را به کربلا برسانند. ۱ 

توضیح این مطالب با تحقیق و پژوهش در سه بخش خواهد امد: 

- نقش معاویه در شهادت سیدالشهداء علیه السلام؛ 

- نقش یزید بن معاأویه در حادثه عاشورا؛ 
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بخش یکم نقش معاویه در شهادت سیدالشهدا 


شنم مغافیه در مایت فدالکفداع صلام الله غلیه اد چگ خمت قایل 
بررسی است : 

یکم: اثبات ولایت یزید و جانشینی او برای معاویه: 

بدون شک ولایت و جانشینی یزید توسط خود معاویه صورت گرفته است. 
بنابراین, از جهت شرعی, عرفی و قانونی همه کردارها و اعمال یزید را به 
راحتی می‌توان به معاویه نسبت داد. 

دوم: با استنباط از مسائل تاریخی و تحقیق دقیق در همه اموری که به 
نوعی با این موضوع در ارتباط است روشن خواهد شد که نقشه قتل و 
شهادت امام حسین در عراق توسط خود معاویه بوده است. 

او تمام مقذمات و برنامه این جنایت تاریخی را فراهم و طرح ریزی کرده و 
پزند آن: .۱ به اجرا گذاشته است. و انشاء اللّه با تأمل و صبر و دقت در 
مطالبی که در پیش می‌آید این حقیقت از حقایق ناگفته 
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عاشورا روشن خواهد شد. 

با توجه بو این معنمه بای کفت. که فسیناله حاتشینی مربد. و اتبات:ولایت 
عهدی او از کارهای بسیار مشکلی بوده که معاویه با زحمت و سیاست 
فراوانی موفق به انجام ان شده است؛ چرا که در مقابل این برنامه, 
موانعی وجود داشته که از جمله می‌توان به این دو اشاره نمود. 

مانع اول: بزرگانی از صحابه در آن زمان بوده‌اند که با وجود آنان, معاویه 
به خودش جراأت نمی‌داده که این فکر را اظهار کند تا چه رسد به این که 
قافن سازد؛ ۲ ۱ 

مانع دوم: در ان زمان افرادی, خود را برای رسیدن به خلافت اماده کرده 
بودند و ااعای ریاست داشتند و روشن است که آنان نیز با طرح ولی 
عهدی یزید مخالفت می‌کرده‌اند. 

معاویه برای رسیدن به هدف شوم خود و برداشتن این مواآنع, چند راه را 
در پیش گرفت. او برخی را با مسموم کردن, بعضی را با تبعید و عده‌ای را 
با دادن پول و خریدن آن‌ها از مقابل خود کنار زد ۳ راه جانشینی فرزندش 
هموار شود. برای نمونه مواردی را بررسی می‌کنیم: 
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1- امام حسن مجتبی علیه السلام؛ مانعی روگ بر سر راه جانشینی یزید 
علماء اهل سئت می نویسند. معاویه در همان زمان حیات امام حسن 
مجتبی علیه السلام به فکر جانشینی یزید افتاد. «1» وجود امام مجتبی 
علیه السلام از دو جهت مانعی بزرگ بود: 


جهت یکم: شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه آن حضرت و برادرشان 
اباعید ال الکتت عنه السا ی در شنم 
جهت دوم: قرارداد میان امام مجتبی علیه السلام و معاویه که با توجه به 
بندهای آن, معاویه نباید پس از خود کسی را به جانشینی بگمارد و بعد از, 
ای جکومت یه آمام محتتی علیه السلام و اکن آن»حضرت رد دنا نبودند, به 
امام حسین علیه السلام برسد و معاویه ان را پذیرفته بود. 
این قرارداد. حقیقتی است که عالمان بزرگ اهل سئت در کتاب‌های خود 
نوشته‌اند «2» و اندیشمندان ما نیز به ان تصریح کرده‌اند. 
احنف بن قیس: , از ترزسته بر ین شخصیت‌های زمان معاویه است. وی در 
چنین وضعیتی به معاویه مان گوند: 
«تا زمانی که حسن بن علی زنده است., مردم حجاز و عراق به 


(1). الامامة والسیاسه: 1/ 191- 194. 

(2). فتح الباری: 13/ 55, سیر اعلام النبلاء: 3/ 264, تاریخ مدينة دمشق: 
3 201 و .. 
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جانشینی یزید, رضایت نخواهند داد و تن به بیعت با او نمی‌دهند». «1» نه 
فقط اهل عراق, بلکه اهل شام را نیز با وجود امام مجتبی علیه السلام 
نمی‌توانست به بیعت با یزید راضی کند؛ چرا که آنان یزید را می‌شناختند. 
فعاوبه هی راهن در مقابل: خود تفی‌نید مک ان: که ان»,حضرت را با هر 
حعده مسموم کند. ۳ 

و قضیه شهادت امام مجتبی توسط سمی که معاویه اماده کرده بود از 
قضایایی است که علماء اهل سئت نیز به صورت متواتر نقل کرده‌اند و به 
آن اذعان دارند. «2» 2- سعد بن ابی وقاص؛ مانع دیگر 

سعد بن آفف وقاص کف دیگر از موانع بود» اهل سنت, سعد بن نف وقاص 
را از «عشره مبشره» می‌دانند. «3» همچنین او در زمره شش نفری 
است که عمر بن خطاب بعد از خود برای شورای تعیین کننده 


(1). الامامة والسیاسه: 1/ 191. 

(2). مروح الذهب: 713/1 و 14 7. 

(3). منظور از «عشره مبشره» ده نفری هستند که اهل سنت از پیامبر 
صلی الله علیه واله روایتی‌را مبنی بر بهشتی بودن این افراد نقل می‌کنند. 
البته جعلی بودن این حدیث در جای خود به اثبات رسیده است. 
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خلیفه معرفی نموده بود. او اگرچه با امیر مومنان علی علیه السلام رابطه 
خوبی نداشت با این حال, برای شخص معاویه نیز احترامی قائل نبود, تا چه 


رسد به یزید. 5 

و معاویه با وجود چنین شخصیتی نمی‌تواننست به اسانی برنامه خود را 
کند. پس به ناچار سعد بن ابی وقاص را نیز به وسیله سم. به قتل 

رسانید. «1» 3- معاویه و طرح تروری دیگر 

عبدالرحمان فرزند ابوبکر و برادر عايشه. از مخالفان ولایت عهدی یزید 


بود. 

معاویه در ابتدا پولی به مبلغ یک صد هزار درهم برای او فرستاد و 
عبدالرحمان دراشه نه ات ول مه 

من دینم را به دنیا نمی‌فروشم. «2» او نه تنها, پول را قبول نکرد بلکه به 
مخالفت علنی و اعتراض نیز پرداخت. «3» نوشته‌اند: بعد از فرستادن پول 
توسط معاویه به عبدالرحمان و 


(1). مقاتل الطالبیین: 80, شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید: 16/ 49. 

(2). الاستیعاب: 2/ 825- 826. 

(3). العامل فی التاریخ: 3/ 506. 
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قبول نکردن او چیزی نگذشت که عبدالرحمان مرد. «1» با اندکی تحقیق 

حقایق بیشتری دز جکونکتی موی عبدالرحمان فاش می‌ شود. تاریخ نکاما 
هل سئت می‌نویسند. معاویه به عبدالرحمان گفت: به خدا| قسم تصمیم 
گرفته‌ام تو را به به قتل برسانم! «2» معاویه به طور رسمی او را تهدید به 
قتل کرد و مدتی نگذشت که بدون هیچ مقدمه‌ای جنازه عبدالرحمان بن 
ابی بکر را یافتند. 

4- عبدالرحمان بن خالد؛ مانع دیگر 

عبدالرحمان فرزند خالد بن ولید, «3» یکی یکی دیگر از مخالفان طرح جانشینی 
یزید بود. تن در جنگ صفین در لشگر معاویه بود و نه فقط جزء 
لشگریان بلکه پرچم اصلی لشگر بر دوش او بوده و اهل شام علاقه خاصی 
به ند او داشته اند. 

حافظ ابن عبدالبرٌ می‌گوید: هنگامی که معاوبه می‌خواست برای یزید بیعت 
بگیزد: خطبه‌ای برای مردم شام خواند و گفت: 

ای مردم! من دیگر پیر شده‌ام و سن من بالا رفته است. به این فکر افتادم 
که سرپرستی شما را بعد از خودم به کسی بسپارم که بتواند 


(1). الاستیعاب: 2/ 825- 826. 
(2). «والله! لقد هممت ان آقتلک», تاریخ طبری: 4/ 226. 
(3). خالد بن ولید تکیت از دشمنان سرسخت اهل ۳۹ بیت علیهم السلام بوده 


است. 
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وحدت شما را حفظ کند و حکومت را اداره نماید. من نیز فردی مثل شما 
هستم. پس رای و نظر خودتان را در اين باره بگویید. 

همه هرد به "0 گفتند؛ ما عبدالژحمان بن خالد را به جانشینی شما 
رد و نظر مردم برآخ معاویه بسیار سنگین و گران تمام شد. او ناراحتی 
خود را از این موضوع مخفی کرد تا این که عبدالژحمان بیمار شد و معاوبه 
طبیبی بهودی برای معالجه او فرستاد که این طبیب نزد معاوبه, جایگاه 
خاصی داشت. معاویه به طبیب بهودی دستور داد تا در داروی تجویز شده 
جهت مداوای عبدالژ[حمان سمی کشنده قرار دهد تا او بمیرد, اما در میان 
مردم گفته شود که عبدالرحمان , بر اثر بیماری در گذشته است. 

طبیب یهودی نیز چنین کرد و در اثر این داروء. در معده و روده‌های 
عبدالژحمان مشکلی پدید امد که به مرگ او انجامید. 

ابن عبدالبرژ در ادامه نقل داستان می‌افزاید: 

در پی این ترور ی مهاجر بن خالد (برادر عبدالرحمان), همراه 
غلامش به طور مخفیا نه وارد دمشق شد و انتقام عبدالژحمان را از آن 
طبیب بهودی گرفت : و او را به قتل رساند. سپس می‌نویسد: این جریان 
نزد تاریخ نگاران و رجال شناسان معروف است. <1» 


(1). الاستیعاب: 2/ 829- 830. 
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چرا عبدالژحمان که از یاوران و بزرگان لشگر معاویه بوده, این گونه ترور 
می‌شود؟ چون با وجود او,. طرح جانشینی یزید محقق نمی‌شد. پس باید او 
را از سر راه برداشت تا در آینده یزید به راحتی خلافت و سلطنت پدرش 
را ادامه دهد و جای او را بگیرد! 

فرجام زیاد بن ابیه 

زیاد بن ابیه, از مخالفان طرح جانشینی یزید بود. شرح حال او برای همگان 
معروف است. او کسی است که پدرش مشخص نیست (زنازاده است). 
معاویه, زیاد را به پدرش ابوسفیان منسوب نمود و او را به عنوان برادر 
خوذبه‌خامعه اتود فعرفی کندا 5 

حال چه شد و چرا معاویه او را از میان برداشت؟ اری, زیاد از کسانی 
است که پا ولی عهدی بزید رسماً مخالقت می‌کرده و حتی در سرش فکر 
ریاست و گرفتن حکومت بعد از معاویه را می‌پرورانیده است. 

در تاریخ امده, معاویه در نامه‌ای به ابن زیاد از او خواست تا مردم را به 
ولایت عهدی یزید فرا خواند. وی در جواب این گونه نوشت: ۱ 

ای معاویه, همانا نامه تو و درخواستت به دستم رسید. به راستی هنگامی 


که مردم را به بیعت با یزید دعوت کنیم چه خواهند گفت. در 
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حالی که پزید» سک باز و میمون باز است رش شراب خواری و 
نوازندگی است؟ ای معاویه! برای معژفی پزید به جانشینی بعد از خود, 
وقتی این نامه به دست معاویه رسید, گفت: وای بر فرزند عبید! «1» به 
من خبر رسیده که این شخص انگیزه ریاست دارد و خیال کرده که می‌تواند 
جانشین من باشد. به خدا سوگند! انتساب او را به پدرم ابوسفیان نفی 
می‌کنم و در جامعه آبرویش را می‌ریزم. «2» سرانجام بعد از رد و بدل 
شدن این حرف ها پیرامون_ جانشینی بز 2۲ هفته‌ای نگذشت که زخمی در 
دست زیاد بن ابیه به وجود آمد و به مرگ او انجامید و مردم گفتند که او به 
طاعون مبتلا شده است ! 

بسیاری از مردم نیز احتمال قوی داده‌اند که زیاد از جمله مسمومان 
توسط معاویه بوده باشد. «3» ان چه بیان شد. نمونه‌ای از فرجام مخالفان 
و مزاحمان ولایت عهدی یزید در حجاز و شام بود که به شیوه‌های گوناگون 


(1) 

. عبید نام یکی از پدرانی است که زیاد را به او منسوب می‌کنند. 

(2). تاریخ یعقوبی: 2/ 220. 

(3). تاریخ یعقوبی: 2/ 235, سیر اعلام النبلاء: 3/ 496 تاریخ مدينة 
دمشق: 19/ 203. 
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تبعید, روش دیگری در مبارزه با مخالفان 

یکی دیگر از روش‌ها برای مبارزه با مخالفان طرح ولایت عهدی یزید, تبعید 
تفحوراه بر ای انز ال ان مارا کفر با اطع هد کم فحالی بودندی مه 
نقاطی دور تبعید کرد تا نتوانند مانع طرح او شوند. 

از جمله آن شخصیت‌ها, سعید بن عثمان بن عقان است. 

ابن عساکر در این زمینه می‌نویسد: مردم مدینه بر این باور بودند که بعد 
از معاویه, سعید بن عثمان خلیفه است. او نزد قوم خود, بنوامیه و 
پیروانش چنین موقعیتی داشت. 

و هرگز با اين اعتقاد مردم, توبت به یزید نمی ر سید تا جایی که این اعتقاد 
را در قالب شعر درآوردند و در بین عموم مردم مشهور شده بود. در 
تاریخ آمده: زوزی سعید بن علمان بر مغاویه وارد شد و در گفتگوی خوذ با 
معاویه بر سر ولایت عهدی یزید به نزاع و مجادله برخواست و خود را برای 
خلافت برتر از پزید خواند. «2» سرانجام معاویه. سعید بن عثمان را به 


عنوان والی به خراسان 


(1 تازنه مدق ومف 223/21 

(2). البداية والنهایه: 8/ 87. 
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فرستاد تا از مرکز حکومت دور باشد «1» و آن گاه که سعید به خراسان 
رفت, از جانب حکومت معاویه, غلامان و اطرافیان او را تحریک کر تور که 
سعید را به قتل برسانند و چنین شد. «2» خریداری بزرگان با پول 
ارام روش عده‌ای از بزرگان مخالف را با دادن پول ۳۳ حق السکوت 
خرید. 

پیش‌تر داستان فرستادن پول برای عبدالرحمان بن ابی بکر گذشت. 

در اجرای این طرح, معاویه به والی کوفه, مغيرة بن شعبه دستور داد 
عده‌ای از اهل کوفه را , به شام بفرستد تا آنان از معاویه, جانشینی یزید را 
درخواست کنند! و به تعبیری (نمایشی) بگویند که مردم ولایت عهدی یزید 
دا کوا سا ون ۱ 

مغیره چهل نفر را برگزید و به شام فرستاد. انان در سخنرانی معاویه 
شرکت کردند و سپس از او خواستند که یزید را به جانشینی خود معرفی 
کند. آن‌ها گفتند: ای معاویه! ما از آینده خبر نداریم و نمی‌دانیم چه خواهد 
ید٩‏ جر اتهطا هی کر ؟ و برای چه مردم را در انتظار می‌گذاری؟ 


(1). وفیات الاعیان: 5/ 389- 390. 

(2). تاريخ یعقوبی: 2 237  .‏ . 
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مصلحت آن است که یزید را : ی حور کم 

سرکرده این گروه عروة پسر مغيرة بن شعبه بود. 

فردی به او گفت: پدر تو دین این گروه را به چه مبلغی خرید؟ 

عروة پاسخ داد: سی هزار درهم. 

گفت: عجب ! دین آنان خیلی ارزان بود! «1* اه بن عمر و سکوت او 

تنها کسی که همراهی او فواید فراوانی برای یزید و معاویه و از طرفی 
ضررهای بسیاری برای اسلام و جامعه مسلمانان داشته, دا ۱۳ 
است. 

او نیز از مخالفان طرف ولایت عهدی یزید بوده که با بگرفتن پول سکوت 
کرد و سکوت او انار فراوانی داشت؛ چرا که عبداللّه , به ظاهر مردی 
مقدّس بود و برای جامعه آن روز و مردم آن دیار الگو و نمونه بود و افزون 
جر از به خاطر پدرش (عمر بن خطاب) نیز به او احترام می‌گزاردند. او 
بزا. شکوت. خوده.ضد هزار .درهم گرفت. وا آخرین. لحظه: با سکوتتش, 


طرح و برنامه معاویه را تأیید کرد. «<2» 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 40/ 298, العامل فی التاریخ: 3/ 50د. 
(2). فتح الباری: 13/ 60. 
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فعالیت‌های معاویه و والیان او در کوفه ۰ ص: 43 


والیان کوفه- از ابتدای ریاست معاویه ۳ هنگام مرگ آو- شش نفر بودند. 
نکته جالب توجّه اين که این شش نفر, يا از بنوامیّه و یا از نزدیک‌ترین افراد 
داشتند. 

اهداف شوم معاویه در کوفه 

معاویه با هم‌دستی شش تن از والیان خود در کوفه. به شناسایی و 
سر کوب مخالفان خود پرداخت و به هر کدام از والیان دستور داد که به 
نوعی شیعیان کوفه را سرکوب کنند 

این اعمال را به دو جهت انجام داد؛ 

یکم: کسانی که با ولایت عهدی يزید معارض و مخالف هستند, از بین 
بروند. 

دوم : شیعیان کوفه که ممکن است در آنتده در زمره کمک کنندگان و 
یاوران سیدالشهداء علیه السلام باشند, سر کوب شوند و کوفه از 
شخصیت های بزرگ شیعی خالی گردد. 

عمده این سر کوب‌ها توسط زیاد بن ابیه صورت گرفت. چرا که او تک تک 
شیعیان را می‌شناخت؛ از اين رو آنان را تحت تعقیب قرار 
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داد. برخی تاریخ نگاران به صراحت درباره و او با شیعیان 
می‌نویسند. 

کان زیاد ینلع شیعة علت؛ «1» 

زیاد بن ابیه در پی شیعیان علی علیه السلام بود و آنان را تحت تعقیب 
قرار می‌داد. 

حجر بن عدی «2» و عمرو بن حمق «3» از شخصیت‌های بزرگ شیعیان 
در کوفه بودند که زیاد بن ابیه آنان را به همراه پارانشان دست‌گیر کرد. 
رجال شناسان در شرح حال این دو نفر می‌نویسند: حجر و عمرو بن حمق 
از بزرگان صحابه رسول خدا صلی اللّه علیه واله بودند. «4» روشن است 
که دست‌گیری چنین شخصیت‌هائی مقذماتی لازم دارد؛ چرا که صحابه 
رسول خدا صلی الله علیه وآله در اجتماع آن روز احترام ویژه‌ای داشتند. 
آنان از حجر بن عدی خواستند که امیر مومنان علی علیه السلام را لعن 
کرده و دشنام دهد, اما او حاضر نشد. معلوم است که در آن عصر 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 19/ 202, سیر اعلام النبلاء: 3/ 496, الفتوح: 4/ 
316 


(2). اسد الغابه: 1/ 679, الاستیعاب: 1/ 329. 

(3). الاستیعاب: 174/3. 

(4). الاستیعاب: 174/3. 
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دشنام ندادن به علی علیه السلام جرم مزر کوح محسوب می‌شد و اثبات ان 
به مدرک قوی نیاز داشت. 

از این رو آنان طوماری بر ضدٌ حجر بن عدی تنظیم کردند که بزرگان و 
شخصیت‌های کوفه آن را امضاء نمودند و گفتند: حجر بن عدی به جهت 
تبری نکردن از علی, مستحق قتل است! ۲ 

فو اریه اسامی سای که طومان وا امصا فد آبده آنعت. 

وی اسان اشامت بان را مانوکن مطلب را من مد 

1- شهر کوفه آن روز چه وضعیتی داشته و این که عذه کثیری از مت ان 
بانفوذ ساکن کوفه. دشمن اهل بیت علیهم السلام بودند. 

2 برخی از همین افراد که در ماجرای حجر بن عدی این گونه عمل 
کرده‌اند, در شهادت حضرت مسلم علیه السلام و سیدالشهد|ء علیه السلام 
نیز دست داشتند و در زمره لشگریان یزید بودند. 

3- بیشتر این افراد از بزرگان رجال و راویان صحاح سته «1» هستند و 
دانشمندان اهل سنت به این افراد اعتماد داشته و آنان را به پرهیزگاری و 
تقذس می‌شناسند و در علم فقه و تفسیر به عنوان راوی از ان روایت 


(1). در میان اهل سئت. شش کتاب حدیثی وجود دارد که به آن‌ها صحاح 
سته گویند. 
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از افرادی که ان طومار کذائی را امضاء کردند, فرزندان طلحه و زبیر و 
ابوموسی اشعری و نیز شمر بن ذی الجوشن و عمر سعد هستند. _ 

با این توصیف, به خوبی معلوم می‌شود که چه کسانی در کوفه آن روز 
زندگی می‌کردند. لذا کسی نگوید که در آن عصر, مردم کوفه. شیعیان 
امیرالمق‌منین علی علیه السلام بوده‌اند و يا غلبه با شیعیان بوده است؛ نه, 
چنین نیست. 

چنان چه گذشت, معاویه با شیوه‌های گوناگون شهرهای مدینه, حجاز, شام 
و کوفه را از وجود مخالفان ود پاک سازی کرد. بنابر تحقیق و بررسی‌ها 
در این باره, از شخصیت های رک که به عنوان مخالف ولایت عهدی یزید 
مطرح بودند فقط دو نفر باقی ماندند: , 

حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام 1 بن زبیر. 


از این رو معاویه در صدد زمینه سازی و آماده کردن مقذماتی و تا 


جایی که وصیت نامه‌ای نوشت و آن را نزد غلام نصرانی خود به نام 
سرجون مخفی کرد تا در وقت مناسب ان وصیت نامه را به یزید بدهد. 
شهادت سیدالشهداء علیه السلام توسط خود معاویه بوده و این حقیقت با 
تحقیقاتی که انجام یافته, معلوم خواهد شد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, گزیده‌ناگفته‌هایی .... ص : 47 


مقاومت امام حسین علیه السلام‌و ناکامی معاویه ۰ ص: 7 


همان گونه که در تاریخ آمه: میان امام حسین علیه السلام و معاویه 
درباره مسائل حکومتی, هم به صورت حضوری و هم به صورت نامه 
مطالبی رد و بدل شده, اما معاویه به خاطر موقعیت وبژه ان حضرت 
تیا اد اس اقا سم رام هس 
۳ 


معاویه و گنز لن والی مدینه ... ص: 7 


اه ی هر ات را ند خاک در مه رل کرو دسا 
او ولید بن عتبه را قرار داد. «1» حال راز اين جا به جایی سیاسی چیست 
و چر| مروان کنا و اه هآ وا سر امد 

مروان با سیدالشهداء دشمنی داشت و معتقد بود که باید به هر شکلی 
حسین بن غلی علیهما السلام را به قتل رساند؛ ولی دیدگاه ولید بن عتبه 
درباره سیدالشهد|ء علیه السلام این گونه نبوده است و معاویه 
نمی‌خواست فردی هم‌چون مروان در ان شرایط بر سر کار باشد. 

اذعایی که در مقام اثبات ان هستیم»؛ از همین جا به جایی سیاسی 


(1). الامامة والسیاسه: 1/ 198. اما بنابر قول بعضی مانند ابن الاعثم. 
عزل مروان و نصب ولید بن عتبه را یزید در نخستین روزهای به قدرت 
رسیدنش انجام داد؛ الفتوح: 5/ 9. 
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در مدینه شروع می‌شود. همین تفاوت نظر بین ۳ و ولید. موجب عزل 
و نصب آنان شده است. اين جا به جایی از برنامه‌هایی است که اگر اجرا 
نمی شد؛, نقشه شهادت سیدالشهداء علیه السلام به آن کیفیت پیش 
تفه | مد پس طرح و برنامه‌ای از قبل تعیین شده بود که به اجرا درآمد. به 
عبارت دیگر, معاویه قصد نداشته است در مدینه با شذت با امام حسین 
علیه السلام برخورد کند؛ از اين رو نباید مروان حاکم شهر باشد. 

پیش از بررسی دقیق این مطلب, ذکر سه نکته اهمیت دارد: 

یکم: نامه‌هایی که مردم کوفه برای سیدالشهداء علیه السلام فرستادند و 
ایشان را دعوت به کوفه کردند, در زمان معاویه و پس از بیعت يزید بوده 
دوم: وصیت معاویه به یزید؛ 

معاویه در پایان زندگی خود به یزید گفت: 

فرزندم من راه را برای تو هموار کرده‌ام ... مردان و شخصیت‌های بزرگی 
را از بین برده‌ام, عزیزان و محترمان جامعه را برای تو ذلیل کردم و 
گردن‌های عرب را در مقابل تو سر به زیر کرده‌ام تا زمینه‌های حاکمیت تو 
را فراهم کنم ...! «<1» 


(1). البداية والنهایه: 8/ 174. 
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معاویه در خصوص امام حسین علیه السلام سفارش‌های مهمّی به یزید 
نمود و گفت: 

مردم عراق حسین بن علی را دعوت می‌کنند تا همراه او قیام کنند . 
شکی ندارم که او با تو بیعت نمی‌کند و همان کسانی که پدرش را کشتند و 
برادرش را مجروح نمودند- کنایه از اهل عراق است- برای از میان 
برداشتن او کافی هستند. «1» سوم: یزید در نخستین خطبه‌ای که در شام 
خوانده خبر از جنگی داده که به زودی با اهل عراق رخ می‌دهد, و به 
واسطه عبیدالله بن زیاد پیروزی به دست می‌اید. «<2» 


1 معاویه و نامه یزید به ولید, والی مدینه ... ص: 19 


مرگ معاویه فرا رسید و یزید بر تخت حکومت نشست. وی نخست در 
به ولید بن عتبه», والی مدینه این گونه نوشت: 7 عموم ۳ و 
عفِ 

وی به پیوست این نامه, یادداشت بسیار کوچکی به ولید ارسال 


الکمال: 6/ 414, سیر اعلام النبلاء: 3/ 295, تاریخ مدينة دمشق: 14/ 
6 تاریخ طبری: 4/ 239. 

(2). الفتوح: 5/ 6. 
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می‌کند. آن یادداشت کوچک چه بوده است؟ مضمون آن از گفتار و رفتار 
ولید بن عتبه معلوم می‌شود. 

ولید, امام حسین علیه السلام را طلبید و برای پزید تقاضای بیعت کرد. 
حضرت در پاسخ فرمودند: مهلتی ده تا قدری فکر کنم. 

ولید نیز به حضرت گفت: برو در پناه خدا, , برو به سلامت. <1» امام حسین 
علیه السلام نیز به سلامت از نزد ولید خارج شدند. 

مروان تف اگم جایگاه و سمبی رسمی داشته باشد, در آن جلسه حضور 
داشت. وی به ولید گفت: من به تو گفتم او را در همین جا بکش! چرا 
انجام ندادی؟ 

ولید در پاسخ گفت: ان ذاک لدم مَصون؛ 

این خونی است که دستور دارم از ان محافظت کنم. «2» نکته مهم در این 
نقل. نوع برخورد ۵ است. با تامل در رفتار ولید با امام حسین علیه 
السلام و از طرفی, انديشه درباره سخن مروان. روشن می‌شود که اگر 
مروان در آن زمان والی مدینه بود حضرت را , به قتل می‌رساند و آن گاه 
چه مشکلات فراوانی دامن‌گیر حکومت یزید می‌شد. از اين رو به سر عزل 
مروان پی می‌بریم, علاوه بر این معلوم 


(1). البداية والنهایه: 8/ 157. 

(2). سیر اعلام النبلاء: 3/ 295. 
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می‌شود که بین رفتار ولید بن عتبه و وصیّت ععا وید به یزید در رویارویی با 
امام حسین علیه السلام و اين زییر هم آهنگی وجود داشته است. معاویه به 


یزید وصیّت کرد: هر جا عبدالله بن زبیر را پیدا کردی, او را تکه تکه کن. 
«1» و هر جا به سیدالشهداء علیه السلام دست یافتی با او مدارا کن. 
لذاست که می‌بینیم, , وقتی عبداللّه بن زبیر شبانه و از بی‌راهه, مدینه را به 
تقتوای کم بر ی: کرو ولید بن عتبه لشگری برای دست‌گیری او فرستاد؛ در 
حالی که وقتی خبر حرکت امام حسین علیه السلام را از مدینه به مکه به 
او دادند, ولید در مورد آن حضرت چنین عملی انجام نداد, بلکه گفت 
«الحمد لله»! « مهم‌ترین و جالب‌ترین نکته‌ای که در برخورد ولید با امام 
حسین علیه السلام به چشم می‌خورد, آن است که وقتی ولید, امام حسین 
را احضار کرد و بعد به ایشان گفت: «برو به سلامت» به آن جناب رو کرد 
و گفت: «اگر بدانی که پس از این از دیگران جه خواهی دید, به همین 
اندازه که اکنون از من بدت می‌اید. مرا دوست خواهی داشت». «<3» 


(1) 

. تاریخ طبری: 4/ 238. 

(2). الارشاد: 2/ 34. 

(3). انساب الاشراف: 3/ 157. 
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فرع اش عون غایه ا تا هد که و ار وال نزن مره و5 


امام حسین علیه السلام بر خلاف ابن زبیر از راه معمول و مسیر اصلي 
دا مک را ون بش حرفتم و دز یت خمعمر موم شفیان: داد نهر مک 
شدند. والی این شهر, عمرو بن سعید بن عاص اشدق بود. , 
تاریخ نگاران درباره عمرو بن سعید نوشته‌اند: او زورگوئی از ستم پیشگان 
بنوامیه بوده است. «1» از چنین فردی درباره سیدالشهداء علیه السلام 
فقط همین مطلب در منایع آمده که بعد از ورود امام حسین علیه السلام 
به مکه, په خدمت سیدالشهداء علیه السلام رسید و پرسید: آقا! شما برای 
چه به مکه آمده‌اید؟ حضرت فر مودند: 

آمده‌ام تا به خانه خدا پناهنده شوم. <«2» بیش از این برخورد و گفتگو, 
چیزی صورت نگرفته و تعرُضی نشده است. اما ملاحظه کنید که همین 
شخص درباره ابن زبیر چگونه موضع می‌گیرد؟ او می‌گوید: به خدا سوگند! 
او را دست‌گیر می‌کنيم و اگر داخل کعبه شود, کعبه را بر سرش آتش 
می‌زنیم. هر کس می‌خواهد ناراحت شود! «<3» 


(1). البداية والنهایه: 8/ 342, مسند احمد: 2/ ۵322. 

(2). عائذا بالله وبهذا البیت. تذکرة الخواص: 237. 

(3). تاریخ الاسلام: 4/ 70 1. 
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سرانجام امام حسین علیه السلام (در روز هشتم ذی الحجه) از مکه حرکت 
کردند و چون عمرو بن سعید خبردار شد به درخواست بعضی از بنی هاشم 
(محمد بن حنفیّه یا عبدالله بن جعفر) امان نامه‌ای به واسطه برادر خود به 
حضرت رساند که در آن نوشته بود: : اگر شما در مکه بمانید, از طرف من 
آسیبی به شما نخواهد رسید و تو نیز اهل شقاق و فتنه‌گری نباش. <1» 
عجیب آن که, زمانی که امام حسین علیه السلام به نامه اعتنائی نکرده و 
به راه خود ادامه دادند. عمرو بن سعید با این دل سوزی ظاهری‌اش در 
نامه‌ای به ابن زیاد نوشت: 

حسین ین علی: به کوفه می‌اید. جذان که اکر آورا به قتل, ترساتی: عافیت 
خودت به خطر می‌افتد و آن چه را باید انجام دهی, انجام ده. 
اه 


نامه‌های اهل کوفه و فرستادن حضرت مسلم ... ص: 53 


نامه‌های زیادی از اهل کوفه به سوی امام حسین علیه السلام ارسال شد. 
حتی عده‌ای برای دعوت سیدالشهداء علیه السلام نله که آمدفه: امام 
حسین علیه السلام با دیدن این اوضاع, جناب مسلم را خواستند و به 
نمایندگی از خود به کوفه فرستادند و ایشان را به تقوای الهی و مخفی 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 14/ 209, تاریخ طبری: 4/ 292. 
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کردن قضیه. سفارش کردند. «1» اما با دسیسه و خدعه‌هائی که از طرف 
دستگاه حاکم کوفه زده شد, باعت شد تا اصحاب و یاران حضرت مسلم 
احساس امنیت کنند و در نهایت, قضیه حضرت مسلم و هدفی که ایشان 
برای آن فرستاده شده بود, آشکار شود و خلاف ان چه که امام حسین علیه 
السلام بر پنهان کردن آن, امر فرموده بودند اتفاق افتد. 

پس از اشکار شدن قضیه خون مسلم, مزدوران و جاسوسان حکومتی 
مستقر در کوفه, به يزید نامه‌ای بدین مضمون نوشتند: 

مسلم بن عقیل وارد کوفه شده و پیروان حسین بن نو علی با او بیعت 
کرده‌اند. . اگر کوفه را می‌خواهی, , فردی را که لیاقت داشته باشد به آن جا 
بفرست. همان نعمان مردی ناتوان است و پا خود را به ناتوانی میزند!. 
«2» ناگفته نماند که جناب مسلم (العیاذ بالله) خلاف دستور امام حسین 
علیه السلام عمل نکرد؛ بلکه دسیسه‌های دشمن و بعضی اشتباهات یاران 
ایشان موجب اشکار شدن مطلب شد. 


(1). الارشاد: 2/ 39. 
(2). تاریخ طبری: 4/ 265. 
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بخش دوم نقش یزیدین معاویه در حادثه عاشورا ... ص: 57 


معاویه و حکم امارت ابن زیاد ۰ ص: 57 


(با ورود جناب مسلم و برملا شدن قضیه) وضع شهر کوفه آشفته شد؛ به 
گونه‌ای که آن شهر در معرض از دست رفتن بود. 

در این هنگام یزید به سرجون نصرانی که مشاور و محرم اسرار پدرش 
معاویه بود, مراجعه کرد و با او مشورتی نمود. 

سرجون به یزید گفت: اگر هم اکنون پدر تو زنده شود و به تو امری کند, 
آیا اطاعت می‌کنی؟ 

گفت: آری! 

سرجون بی‌درنگ حکم ولایت و سرپرستی عبید ال بن زیاد را بر کوفه 
یو ون آ ور مفاد حکم چنین بود: عبیداللّه بن زیاد با حفظ سمت قبلی که 
ولایت بصره است, به ولایت کوفه نیز منصوب قف کرژد: 

معاویه این حکم را با دست خود نوشته و به سرجون سپرده بود تا در وقت 
فناستتب. آن زا به پزید آراکه کند. 1 


(1). تاری طبری: 4/ 258, الفتوح: 5/ 36, الکامل فی التاریخ: 4/ 22- 23 
و منابع دیگر. , , 

سلسله پژوهش های اعتقادی, گزیده‌نا گفته‌هایی .... ص: 58 

ار هدع رای ات ام حصر اد لنیام نار 
نقشه پیشین معاویه بوده. همین نامه سرجون و اتفاقات پس از ان است. 
ان چه مهم به نظر می‌رسد. از این تاریخ به بعد است. از این مرحله به 
بعد؛ امر به قتل سیدالشهد|ء علیه السلام صور. می‌پذیرد 3 ان نخستین 
عبیدالله وتف نقش يیزید در تزا ور امام حسین علیه السلام شتره ع 
می‌ شود. 

بنابر تحقیقات انجام شده و با توجه به مطالبی که قبلا ذکر شد دستور 
کشتن آن خضظرنت از زمان رسیدن نامه یزید به آبن زیاد آغاز شده و قبل از 
این زمان. حکومت يزید چنین دستوری صادر نکرده است؛ زیرا سیاست 
حکومت بنوامیه در رفتار با سیدالشهداء علیه السلام از جهت مکانی 
متفاوت بوده است. به عبارت دیگر. سیاست انان در داخل حجاز با 
سیاستشان در بیرون از حجاز (عراق) متفاوت بود. به همین جهت, آنان 
تلاش کردند تا آن حضرت از حجاز خارج شوند و برخورد والی مدینه و مکه 
نیز در همین راستا بوده است. 

نامه یزید به آبن زیاد 

نخستین شاهد بر این مطلب. نامه یزید به آبن زیاد است. 


یزید در این نامه به آبن زیاد این گونه نوشت: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, گزیده‌نا گفته‌هایی .. ۰ ص. : 539 

ی ی در میان والیان, تو گرفتار 
برمی‌گردی به ۳۳ نسب ان 6 الزنا بودن). 1 


شاهدی دیگر بر این مطلب این است که بعد از شهادت امام حسین وقتی 
ابن زبیر در مکه اعلام خلافت کرد و مشغول بیعت گرفتن از مردم شد, ابن 
عبّاس و شخصیت‌های دیگر با او بیعت نکردند. 

چون یزید از این ماجرا آگاه شد, در نامه‌ای از آبن عباس به جهت بیعت 
ترس ار کرمهه آز اه ماست: که ارم دم با این خر بت کنر 
بلکه مردم را به سوی یزید دعوت کند. 

ابن عباس پاسخ ارزشمندی به نامه یزید داد. وی در پاسخ او نوشت: 

ای یزید! .. . اين که من با ابن زبیر بیعت نکرده‌ام, به خدا سوگند به جهت 
محبّت به تو نبوده است ... چگونه من از تو حمایت کنم؟ تو حسین علیه 
السلام و فرزندان خاندان عبدالمطلب را که چراغ‌های هدایت و ستارگان 
دانش بودند به قتل رسانده‌ای و همه ایشان در عراق به دستور تو به قتل 
رسیده‌اند ... هرگز فراموش نمی‌کنم که شما حسین علیه السلام را تحت 
تعقیب قرار دادید تا اين که آن بزرگوار از حرم 


(1). انساب الاشراف: 3/ 160, تاریخ مدينة دمشق: 14/ 214 و منابع 
درگز 
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رسول خدا صلی الله علیه واله به مکه برود و او را فراری دادید تا از حجاز 
بیرون رود و وارد خاک عراق شود. 

این کلمات به ِِ_ دقیق _ عاشورا آشاره ِِ 

ابن عباس در ادامه وود 

امام حسین علیه السلام را با خوف. ارعاب و نگرانی از حرم رسول اللّه 
صلی اللّه علیه وآله_خارج کردید. سربازان تو در آن جا به جهت دشمنی با 
سول غدا صلت الله لیم وال و اهل بیت او علیهم السلام از فرصت 
استفاده کردند و با وجود کمی با او, همانند کشتار اهل شرک و کفر, 
انان را به قتل رساندند! 

ای یزید! بعد از این همه مصیبت, تو از من توقع محبت داری؟_ 

خون خاندان من از شمشیر تو می‌چکد و من باید از تو انتقام بگیرم. «1» 


سخنرانی معاوبه, فرزند يزید ... ص: 60 


یکی دیگر از شواهدی که قاتل بودن یزید را اثبات می‌کند. 
سخنرانی معاویه فرزند یزید است که در توصیف او می‌گویند جوان صالحی 
بوده است. 


ابن حجر مکی در کتاب الصواعق المحرقه که در دفاع از شیخین 


(1). تاریخ یعقوبی: 2/ 247- 249, الکامل فی التاریخ: 4/ 127- 128. 
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و ر5 بر شیعه نوشته چنین می‌نگارد: 

(وقتی یزید مرد) معاویه بن یزید به میان مردم نیامد و در امور حکومت 
دخالت نکرد و فقط چهل روز حاکمیت داشت. از ویز کی‌هانن. که: نز آخوین 
او دلالت دارد این است که (در اولین سخنرانی خود) وقتی بر فراز منبر 
رفت؛: , گفت: همانا این خلافت؛ ریسمان الهی است و جدم معاویه آن را به 
ناخ از علیم بق اس‌ظالت تایه ااشلام کرفرو انجم ۱ ۳ 
انجام داد .. . سپس بوبت به یدرم زشید و اند اهنت تصدّی خلافت را 
نداشت ... لو در حالی که گریه می‌کرد افزود: (پدرم) یزید. عترت رسول 
یا هیا ارام کل رسانه سس سس سا کوک که 
را تخریب نمود ... و او اهل جهنم است. «1» و طبق این سخنرانی, فرزند 
یزید به قاتل بودن پدرش اقرار کرده است. 


اقرار ابن زیاد ق از 61 


شاهد دیگر بر اين موضوع اقرار خود ابن زیاد است. وی می‌گوید: 
من بین دو آمر مخیر بودم؛ یا حسین را بکشم و يا خودم کشته شوم, پس 
من قتل او را برگزیدم. «2» 


(1). الصواعق المحرقه: 2/ 641- 642. 

(2). الکامل فی التاریخ: 4/ 140. 
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به راستی کجا هستند این تیمیّه و اتباغ او که ادعا می‌کنند اين چنایت‌ها 
بدون علم و اطلاع پدید. فده ات .یا آن. که من کفشد فا در فاتل تودن 
یزید تردید داریم! 

از دیگر شواهدی که اثبات می‌کند. خود یزید قاتل سیدالشهداء علیه السلام 
است و به دستور او این کار انجام شده است؛ می‌توان به موارد زیر اشاره 
کرد: 

1- امر یزید به ابن زیاد مبنی بر قتل حضرت مسلم و هانی بن عروه و 
اظهار سرور او بعد از ان و فرستان نامه تشکر آمیز برای ابن زیاد. «1* 
2 نامه‌ای که از جانب یزید برای عبید ال زنشید و" در آن. دستتور دادم بود 
که اهل بیت علیهم السلام را که در اسارت بودند به سوی او بفرستد و 
عبیدالله, آن‌ها را همراه با سرهای مطهر شهداء به سوی شام فرستاد. 
«2« 3- اظهار شادی یزید و برپا کردن مجلس جشن و شراب خواری 
هنگام ورود اهل بیت علیهم السلام و سرهای مطهر به شام. «3» 4- قضیه 
چوب خیزران و .. 


(1). تاریخ طبری: 4/ 285- 286, تاریخ مدینه دمشق: 18/ 307 و منابع 
درگ 


(2). تاریخ طبری: 4/ 3<5, ترجمة الامام الحسین علیه السلام من طبقات 
ابن سعد: 91. 

(3). الرد علی المتعصب العنید: 57- 9د. 
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کوفیان. دعوت کننده امام حسین علیه السلام ۰ ص. 65 


پیش‌تر اشاره شد که گروهی از مردم کوفه با نوشتن نامه و یا فرستادن 
نماینده, امام حسین علیه السلام را به کوفه دعوت کردند و بر این ِ 
اصرار ورزیدند. در اين بخش, به شناسائی و بررسی آن افراد می‌پردازیم 
اکنون این پرسش مطرح است که ایا دعوت کنندگان. شیعیان حقیقی و 
زاستم اه سه. کاسم‌ لام ده اند با یره ار ا فان سخهاند 
عاقبت و سرانجام آن‌ها چه شده است ؟ 

وهابیان و پیروانشان همین پرسش را مطرح کرده و می‌گویند: 

خود شیعیان. حسین بن علی علیهما السلام را دعوت کردند و همان شیعیان 
او را کشتند و هم‌اکنون برای او عزاداری می کنند ! 

این سخن شبهه‌ای بیش نیست که بایستی با تحقیق و بررسی پاسخ داده 


شود. 
البته مراد از دعوت کنندگان همان شخصیت‌ها, اشراف و افراد موجه شهر 
کوفه هستند نه افراد عادی قبیله‌ها. 

حال به راستی فراخوانان امام حسین علیه السلام چه کسانی بوده‌اند؟ 

اين پرسش را با نگاه و بررسیر اوضاع آن روز کوفه پاسخ می‌گوییم. 
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بنابر تحقیقی که پیرامون شهر کوفه و مردم آن انجام شده است, این شهر 
و همه عراق در زمان عُمَرو به واسطه سعد بن ابی وقاص فتح شده است. 
کوفه دارای موقعیتی حساس بوده است, به گونه‌ای که هم از نظر تجاری 
و هم از نظر نظامی مورد توجّه بوده و مردم از نقاط مختلف عراق, حجاز 
و یمن به این شهر مهاجرت کرده بودند. , 

مجموعه‌ای از قبایل مختلف و گوناگون در کوفه زندگی می‌کردند؛ اما از 
جهت مذهب, تشْیع در آن جا به طور رسمی از قرن دوم و سوم شروع شد 
و تشیع کنونی نیز از آن زمان است و در قرن نخست. شیعیانی که در آن 
جا می‌زیستند, مانند شیعیان امروزی نبوده‌اند. 


نکته قابل توجه این است که برای واژه شیعه و تشیع در کتب حدیث و کلام 
و رجال دو اصطلاح وجود دارد: 

1- در اصطلاح نخست شیعه کسی است که محب اهل بیت علیهم السلام 
باشد و در عین حال به خلافت شیخین نیز اعتقاد دارد. 

بعضی از اهل کوفه آن زمان: امیرالمقمنین علیه السلام را از غتمان افضل 
و برتر می‌دانستند و معاویه را نیز مذدمت می‌کردند؛ اما به افضلیت ان 
سلسله پژوهش های اعتقادی, گزیده‌ناگفته‌هایی ۰ص 607 

2- در اصطلاح دوم که همه ما افیف فمین اه 
تقبیعه: غبارت: است [ ی که ای ی ۱ 
از رسول خدا صلی اللّه علیه وآله و امامت اهل بیت علیهم السلام که 
دوازده امام بعد از پیامبر صلی الله علیه واله هستند, اعتقاد داشته باشد. 
تشیع در قرن یکم مطابق با اصطلاح نخست رایج بوده است. 

شاهد این مطلب, مسیب بن نجبه است. او از دعوت کنندگان سیدالشهد|ء 
علیة. السلام به کوفه اسنت: در شرح:جال او می‌تویشتند که.وی-شیعی, بوده 
است. 

راوی می‌گوید: من بیست سال با مسیب و شیعیان زیادی در همین مسجد 
هم‌نشین بودم و ندیدم که شیعیان کوفه نسبت به صحابه رسول خدا صلی 
له علیه واله جز خیر سخنی بگویند. مگر درباره علی و عثمان. «1» آری! 
اگر شیعیان آن وقت کوفه سخنی درباره صحابه هم ۵ از حقانیت و 
برترق لیم تسنت یه .مان و مغاوبه نود است: و دربا رن خاز فک خیرم 
هیچ اشکال و سخنی نداشته‌اند. 

و آن گام که. آمیز المومعین علية السئلام خواستند در کوفه از نماز ترآویح که 
یکی از بدعت‌های عمر است ممانعت کنند. سر و صدائی به 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 58/ 198, شرح حال مسیب بن نجبه. شماره 
40 . 
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راه افتاد و ندای «واعمرا, واعمرا, واسئة رد طنین انداز شد. <1» 
این مطلب از خود امیرالمومنین نیز نقل شده است. <2» در نتیجه, حتّی 
ای سا ها ی ام سای کی و 
حضرت بیعت کرده بودند حاضر نشدند این بدعت را ترک کنند. 

آیا اینان شیعیان راستین بودند؟ هرگز این طور نیست. اینان شیعه نبودند و 


اگر به آنان شیعه گفته می‌شود. بنابر همان اصطلاح نخست است. 
به راستی آماز شیعیان حقیقی کوفه در آن زوز کاز چند نفر بوده است ؟ 
تعداد اندکی از مردم کوفه, افرادی هم‌چون: حبیب بن مظاهر. مسلم بن 
عوسجه و اصبغ بن نباته جزء شیعیان راستین بوده‌اند که عده‌ای از همین 
شیعیان توسط معاویه و زیاد بن ابیه به قتل رسیده بودند. 

از طرفی؛ در مقابل این جمعیت اندک, یاران و پیروان بنوامیه در کوفه 
فراوان بوده‌اند که عذه‌ای از آن‌ها حکم قتل حجر بن عدی رحمه اللّه را 
امضاء کردند که همگی در زمره رجال بزرگ و اشراف کوفه بودند. 


(1). وسائل الشیعه: 8/ 46, شرح نهح البلاغه ابن آبی الحدید: 12/ 283. 
(2). الکافی: 8/ 62- 63. 
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از سوی دیگر, عده‌ای از این گروه در کوفه برای یزید جاسوسی می‌کردند. 
«1» خوارج, گروه دیگری از ساکنان کوفه 

خوارج, فرقه بزرگ دیگری بودند که در شهر کوفه می‌زیستند. 

بعی از بزرگان خوارج, اشعت بن قیس پدر جعده, همسر امام حسن 
مجتبی علیه السلام است که آن حضرت را به شهادت رساند. 

از :دیکز بززکان آن‌ها, عمرو بن حریت ات که دن قتل هر تمٌار (صحابی 
باوفای امیرالممنین علیه السلام) دست داشته است. 

از تخیر پزز ان آن‌ها, شبت بن ربعی» , حجار بن آبجر و قیس بن اشعت‌اند 
که برای سیدالشهد|ء علیه السلام نامه فرستادند آن حضرت را به به کوفه 
دغفت. کردند. با این خال: نان از سران لشگر و فرماتدهان: شیاه عمر 
سعد بودند. 

سیدالشهداء در روز عاشورا به آنان خطاب کردند و فرفودند: آیا شما برای 
من نامه ننوشتید؟ <2» جات این جاست که سیدالشهداء در سخنی 
فرمودند: نامه‌ای 


(1). الاخبار الطوال: 231, سیر اعلام النبلاء: 3/ 201, تاریخ طبری: 4/ 
4 265. 

(2). الارشاد: 2/ 98, تاریخ طبری: 4/ 323. البداية والنهایه: 8/ 194. 
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برای من نوشته نشد مگر از روی حیله و نیرنگ به من و نزدیک شدن به 
فرزند معاویه. «<1» 


گروه‌های نویسنده دعوت نامه به امام حسین ... ص: 70 


علیه السلام 

1- شیعیان خالص که در اقلیت بودند؛ 

2- خوارجی که در کوفه زندگی می‌کردند؛ 

ال ردان نامه .۰ 

در این جا سوالاتی مطرح است و آن اين که در میان این شیعیان خالص و 
اندک چرا عذه‌ای مثل حبیب بن مظاهر که از جمله امضاء کنندگان 
دعوت‌نامه به امام حسین علیه السلام است و يا مسلم بن عوسجه که 
مامور خرید اسلحه و جمع اوری پول برای حضرت مسلم بوده است. در 
داستان حضرت مسلم یی باره نایدید می‌شوند ولی بعد از مدتی در روز 
۳ خود ز 9 1 7 می‌رسانند و در 
چرا سلیمانخ بن ضرد خزاعی که بزرگان و شخصیت‌ها را در منزل خود 
دعوت کرد و با آنان اتمام حجت نمود که اگر نمی‌توانید يا قصد ندارید امام 
حسین علیه السلام را یاری کنید, دعوتش ننمایید, خودش در واقعه کربلا 
خضور ندارد و بعدا به شهاذت رسید؟! 


(1). انساب الاشراف: 3/ 185. 
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چرا شخصیت‌ها و بزرگانی از شیعیان که از دعوت‌کنندگان هستند و 
می‌خواستند در خدمت سیدالشهداء علیه السلام باشند؛ نه در جریان 
حضرت مسلم که قبل از واقعه کربلا بوده. خبری از انان است و نه در 
حادثه کربلا!؟ 

چرا ۳ مسلم تنها می‌ماند؟ 

از سوی دیگر, جمع فراوانی از ز کسانی که نامه به امام حسین علیه السلام 
نوشتند و آن حضرت را دعوت کردند. جزء لشگریان و فرماندهان لشگر 
عمر سعد بودند. حال چرا این گونه بوده است؟ 


برنامه‌های ابن زیاد در شهر کوفه ... ص: 71 


اکنون برای دست‌یابی به اين مطلب مهم و پاسخ به پرسش‌های مطرح 
شده, یک بار دیگر وضعیت شهر کوفه را با ورود والی جدید؛ یعنی ابن زیاد 
بررسی می‌نماییم. 

تهدید 

زمانی که ابن زیاد وارد شهر کوفه شد کارهائی را در کوفه به اجرا گذارد و 
ماجراهای فراوانی پیش اورد. وی در نخستین خطبه‌اش در مسجد به مردم 
گفت : 


یزید سرپرستی شهر شما را به من سپرده و به من دستور داده با 
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و حرف شنوی دارند همانند پدری مهربان باشم. اما کسانی که مخالفت 
می‌کنند و عهد و پیمان می‌شکنند, با تازیانه و شمشیر جوایشان را خواهم 
داد. «1» وی در نخستین اقدام خود, مردم را تهدید کرد و دستور داد تمام 
قبایل. شخصیت ها و اشراف شهر کوفه, تک تک شناسائی شوند و به مرور 
آتان را به حضور طلبید و از آنان تعهّد گرفت تا از او اطاعت کنند. 

وی درباره کسانی که به حضورش نت امد این گونه گفت گفت : 

اگر کسی نیاید وفاداری‌اش را ثابت نکند. ریختن خون او و مصادره 
اموالش برای ما حلال شمرده می‌شود. هر شخصیتی, از هر قبیله‌ای که 
باشد اطاعت نکند. او در همان قبیله به قتل خواهد رسید و در مقابل 
منزلش به دار کشیده خواهد شد! «2» شایعه پراکنی! 

ابن زیاد در اقدامی دیگر. دستور داد که عدذه‌ای در داخل شهر کوفه, 
شایعاتی پخش کنند و مردم را از لشگر یزید و کسانی که از شام اعزام 
می شوند, بترسانند و انان را به پراکنده شدن و پراکنده کردن 


(1). مقاتل الطالبیین: 94, الکامل فی التاریخ: 4/ 24, تاریخ طبری: 4/ 
207 

(2). الارشاد: 2/ 45, الکامل فی التاریخ: 4/ 25 تاریخ طبری: 4/ 267. 
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یکدیگر از اطراف حضرت مسلم علیه السلام وادار کنند. 

اين شایعات تا حذی در میان مردم اثر گذارده بود, به گونه‌ای که موژخان 
می‌نویسند: مردم هم‌دیگر را می‌ترساندند و وحشت‌زده به یکدیگر از سپاه 
اعزامی شام. خبر می‌دادند. «1» عزل و نصب سران قبایل 

بیشتر مردم کوفه اهل قبیله‌ها بودند؛ از اين رو حضرت مسلم. برای هر 


قبیله ای ز تشن بر کرنده نوی ای شاد فر اقد ام وین ان سر ارشرا عرل 
کرد و از هواداران خود. سرانی را برای قبیله‌ها مشخص نمود و در میان 
هر قبیله‌ای رابطی بین ان قبیله و والیان حکومت قرار داد. او فرمان داد 
که انان مواظب تک تک افراد قبیله خود باشند. 

ارسال جاسوس ‏ . _ 

ابن زیاد در برنامه دیگری, جاسوس‌هایی را در میان مردم پراکنده نمود که 
در مسجد و غير مسجد با مردم ارتباط داشتند و اخبار را برای آبن زیاد 
ان گاه که حضرت مسلم به طور مخفیانه از خانه مختار به خانه هانی بن 


(1). الارشاد: 2/ 54, بحار الانوار: 44/ 350, تاریخ طبری: 4/ 277. 
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معقل غلام ابن زیاد ماموریت یافت تا با سه هزار درهم به سراغ مسلم بن 
عوسجه که برای حضرت پول جمع اوری می‌کرد برود. 

او توانست با شیعه نشان دادن خود و با دادن آن پول, اعتماد مسلم بن 
عوسجه را جلب نماید, او را فریب دهد تا محل اقامت حضرت مسلم را که 
در خانه هانی بود, پیدا کند. این جریان در همه کتاب‌های تاریخی امده 
است. «1» نظارت شدید 

یکی از کارهای بسیار مهم دیگر, محاصره شهر کوفه بود. وی دستور داد 
تمام مسیرهاتی که به این شهر منتهی می‌شود, به شدات نظارت شوند. لذ| 
قیس بن مسهر که حامل نامه امام حسین علیه السلام برای اهل کوفه بود 
دستگیر شد و به شهادت رسید. هم‌چنین عبداللّه بن یقطر که از طرف امام 
حسین علیه السلام به سوی مردم کوفه فرست ده شده بود, د دستگیر شد. به 
دستور ابن زیاد وی را همانند قیس بن مسهر از بالای دار الاماره به زیر 
انداختند و به شهادت رلسید. 

این نظارت به قدری شدید بود که وقتی برخی از کوفیان به سیدالشهد|ء 
علیه السلام در بین راه برخوردند درباره اوضاع کوفه گفتند: 

به خدا| سوگند! نظارت به قدری شدید است که نه می‌توانیم داخل شهر 


(1). تاریخ طبری: 2/ 270, الاخبار الطوال: 235, سیر اعلام النبلاء: 3/ 
7 و منابع دیگر. 
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کوفه شویم و نه می‌توانیم از شهر خارج شویم. «1» ابن زیاد در راستای 
این نظارت شدید. حصین بن نمیر را به ریاست پلیس شهر کوفه برگزید. 
«» وی دستور داد که تک تک خانه‌های کوفه را زیر نظر بگیرند. 


ابن زیاد در قرمانی به او گفت: 

من تو را بر خانه‌های رد کوف م اضا کون «3» قتل و کشتار 

آژ دیحو ها ابن زیاد در شهر کوفه. به شهادت رساندن بزرگان 
شیعیان واقعی و موالیان حقیقی اهل بیت علیهم السلام بود. او همانند 
پدرش زیاد بن ابیه, این برنامه را اجرا کرد. از میان کسانی که به دستور 
ابن زیاد به شهادت رسیده‌اند افراد زير را می‌توان نام برد: 

جریان میثم و این که حضرت امیر مومنان علی علیه السلام کیفیت 
شهادتش را , به او خبر داده بودند, از وقایع جالب و عجیب است. <4» 


(1). الارشاد: 2/ ۰72 تاریخ طبری: 4/ 295. 

(2). در بعضی از کتاب‌ها امده که سمرة بن جندب در این سمت منصوب 
شد که او نیز از دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم السلام بوده است. 

(3). الارشاد: 2/ 57ظ, مقاتل الطالبیین: 68, تاریخ طبری: 4/ 279. 

(4). رجال کشی: 1/ 292- 293. 
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2- عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی 

در شرح حال او می‌نویسند: او سوارکاری شجاع و از شیعیان کوفه بود و 
در همه جنگ‌های امیرالمومنین علیه السلام ملازم رکاب آن حضرت بود. او 
از کسانی بود که در کوفه با مسلم بیعت کرد و به همراه مسلم بن 
عوسجه برای سیدالشهداء علیه السلام از مردم بیعت می‌گرفت. <1» 
نوشته‌اند او رئیس قبیله کنده و ربیعه بود, حصین بن نمیر که رئیس پلیس 
کوفه بود او را دستگیر کرد و به فرمان ابن زیاد به قتل رساند. <2* 3- 
غبیدالله بن حارث بن نوفل همدانی 

او از صحابه پیامپر صلی اللّه علیه وآله و در جنگ صقین در کنار 
امیرالمومنین علیه السلام حضور داشته است و در کوفه برای امام حسین 
۱ از مردم بیعت می‌گرفت. 

نوشته‌اند کثیر بن شهاب او را دستگیر کرد و به دستور ابن زیاد در مقابل 
چشمان قبیله اش گردن زدند. «3» با توجه به این اختناق‌هاء شدت برخورد 
و نظارت‌ها, آن گاه که 


(1). تاریخ الکوفه: 332. 

(2). همان. 

(3). همان. 
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رئیس قبیله را در برابر دیدگان افراد آن قبیله گردن بزنند, آیا آن قبیله, 


دیگر انگیزه‌ای برای حرکت کردن خواهند داشت؟ 

از دیکز افرادی که جزء یاران حضرت مسلم بوده و دست گیر شدند و 
سپس به فرمان ابن زیاد به شهادت رسیدند می‌توان به عبدالاعلی بن یزید 
کلف علیفن, عیاش بن فده جدلی عم رون صلخت آودی بم آشاره کرت 
«» زندانی کردن شیعیان 

یکی دیگر از اقدامات ابن زیاد در کوفه, زندانی کردن بزرگان شیعیان بود. 
در میان زندانیان افرادی چون مختار, حارث اعور همدانی. سلیمان بن 
صرد خزاعی «2» و همراهان او از جمله مسیب بن نجبه. رفاعة بن شداد 
بودند. 

طبری می‌نویسد: ابن زیاد در نامه‌ای به یزید نوشت: 

کسی را که احتمال می‌دادم بر ضد شما حرکتی کند و قیامی صورت دهد 
باقی نگذاشتم. مگر این که در زندان شما به سر می‌برد. «3» 


(1). تاریخ کوفه: 334- دد3د. 

(2). سلیمان بن صرد شخصیت والائی نزد اهل سئت دارد؛ چرا که وی را 
در زمره صحابه‌رسول الا ضلی الله علیه واله می‌شمارند و بسیار صالح, 
متدین و عابد می‌دانند. 

(3). تاریخ طبری: 4/ 387, العامل فی التاریخ: 4/ 131. 
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با تمام این اوصاف. روشن می‌شود که بزرگان شیعیان کجا بودند و چه 
شدند. آیا با این وجود. می‌توان ادعا کرد و گفت که سران شیعیان, خود در 
قتل سیدالشهداء علیه السلام شریک بودند, يا ان که خود شیعیان از ان 
هنزب توب گروند ود آن پزر گوار را به قتل رساندند؟ 

لذ| می‌بينيم پس از گذشت چهار با پنج سال از حادثه کربلا گروهی به 
دشر سای بش ری ظاص سود مه ای سا ان اد ۶ آهل. شام 
برخاستند. 

نوشته‌اند: ابن زیاد در همان واقعه این گونه اظهار کرد: 

هميشه می گفتم: ای کاش در آن زمان؛ زندانیان را از زندان‌ها بیرون 
قف‌آوزدم و گردن می زدم. 1« به راستی ابن زیاد آرزوی مرگ چه کسانی 
را داشت! 

آری همان افرادی که در زندان بودند. اکنون به عنوان انتقام و خون خواهی 
شهدای کربلا قیام کرده‌اند و ابن زیاد خامور هیا آنان بجنگد. 

تعقیب فراریان 

پس از این که ابن زیاد عده‌ای از همراهان حضرت مسلم را به 


(1). تاریخ طبری: 4/ 403, الکامل فی التاریخ: 4/ 141. 
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شهادت رساند, مسلم بن وه یت بن مظاهر و برخی دیگر را نبحت 
تعقیب قرار داد؛ ولی نتوانست دستگیرشان کند. 


کوفه در کنترل ابن زیاد ق هز: 79 


با این اقدامات؛ شهر کوفه به طور کامل تحت تسلط و قدرت آبن زیاد 
قزار کرفت و این در حالی, نود که تسیدالشمداغ علبه السلام خی کر کریلا به 
سر می‌بردند. 

در چنین زمانی و پس از ۰ این برنامه‌ها, ابن زیاد بر فراز منبر قرار 
گرفت و خطاب به مردم ؟ 

ای مردم, یزید پس از معا وید بهبرین بندگان و بی‌نیاز کننده شما در اموال 
و روزی دنیاست! او به من دستور داده که رزق شما را تا صد درهم و یا 
صد دینار از بیت المال افزايش دهم و اين پول را برایتان نگه دارم. به من 
دستور داده تا شما را از کوفه به جنگ دشمنش روانه کنم, پس گوش دهید 
و اطاعت کنید. «1» در جای دیگر قق کید 
اه 
لشگر با من همراه شوند و هر کس که از لشگر ما 


(1). الفتوح: 5/ 89. 
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ها ی ال قح یدارم « و نیز نوشته‌اند: 
ابن زیاد پس از آن که مردم را به چنگ با سیدالشهداء علیه السلام متوجّه 
تقوون فاصهر انس وا جد کوچه‌ها و محلّه‌ها فرستاد تا جست و جو کنند تا اگر 
اس ی ی ان ار 
بیاورند. 2 بدین تبرتیب ابن زیاد همه را به جز کسانی که در زندان‌ها 
بودند و یا به گونه‌ای از شهر خارج شده بودند و در نخلستان‌ها پناه گرفته 
بودند جه سفخ کر عر کت «آذبه مر که کسی در کفقة بافی,شاند؛ از 
این رو کسانی که می‌خواستند خود را به اردوگاه امام حسین علیه السلام 
برسانند, ناگزیر در میان لشگریان ابن زیاد قرار گرفتند تا بتوانند به گونه‌ای 
خود را به امام حسین علیه السلام برسانند. از اين رو پس از رسیدن به 
کربله جمعی از آنان موقق, به ملحق شدن به آن حضرت شدند و در رکاب 
ها علیه السلام از این طریق استفاده کردند در ِِِ ادن ات 
اين گروه در تاریکی شب به لشگر امام حسین علیه السلام 


(1). انساب الاشراف: 3/ 178. 
(2). الفتوح: 5/ 157, بغية الطالب فی تاریخ حلب: 6/ 2626- 2627 
الاخبار الطوال: 254 
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پیوستند و از همین جا می‌توان حدس زد که افراد دیگری نیز با همین قصد 
با لشگر عمر سعد همراه شده بودند, ولی موفق نشدند لذا باید گفت که 
این افراد از قبل هدایت شده بودند, نه نه این که شب پا روز عاشورا| از 
ظلمت به نور منتقل گردند. 

از جمله این افراد می‌توان به قاسم بن حبیب آزدی, عمرو بن ضبیعه, 
حلاس بن عمرو آزدی (رئیس امنیت شهر کوفه در زمان حکومت 
اشاره کرد. <1» 


علاوه بر ۳ چه گذشت. به اطمینان می‌توان گفت که علاوه بر اهل کوفه, 
لشگری از شام نیز در کربلا حضور داشتند. 

برای این مطلب شواهدی وجود دارد. از جمله از امام صادق علیه السلام 
: حکم روزه گرفتن روز تاسوعا و عاشورا چگونه است؟ 

تاسوعا روزی اه و و یارانش در کربلا به واسطه سپاهیان شام 
محاصره شدند ... ابن زیاد و عمر سعد از زیادی لشگر 


(1). ابصار العین فی انصار الحسین: 186- 193. 
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خویش خوش‌حال شدند ... «1» در این زمینه شیخ صدوق رحمه الله به 
سند خود این گونه روایت می‌کند: امام حسین علیه السلام به سمت راست 
و چب. نکاهی. کردند و هیم. کش را ندیدند. سیسن شنز راابه آسمان بلته 
کردند و فرمودند: 
خدایا! تو می‌بینی که با فرزند پیامبرت چگونه رفتار می‌کنند ... در این 
هنگام سنان بن انس و شمر بن ذی الجوشن به همراه مردانی از اهل شام 
امدند ... «2» هم‌چنین درباره روزه روز عاشورا در روایت دیگری از امام 
صادق علیه السلام امده که حضرت فرمودند: 
همانا ال امیّه و کسانی از شامیان که انان را در کشتن امام حسین علیه 
السلام یاری کردند, نذر نمودند که اگر بر حسین پیروز شدند و خلافت را 
به دست آوردند, این دور را عفد رحیزنه و به جهت شکرانه آن, روزه بگیرند 
و این برای ال ابی شفیان تا به آمروزه ستتی شده: است. «3» اری: 
بنوامتّه روز عاشورا را جشن می‌گرفتند و هم‌اکنون عمل وهابیان بر همین 


۱ ت‌. 


(1). الکافی: 4/ 147, بحار الانوار: 45/ 95. 

(2). الامالی شیخ صدوق: 226. 

(3). الامالی شیخ طوسی: 667. 
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هر چند تعداد دقیق سپاهی که از شام ور کربا حضور داشتند مشخص 
نیست. ولی اسامی عده‌ای از آنان به دست ادخ است. البته این افراد در 
زمره شامیانی که در کوفه اقامت داشته‌اند نبوده‌اند؛ بلکه نیروهائی بودند 


که ام یرای ی کت ور فل سید لشمداع: عه اتسلام به کرباا آغرام 


شده بودند. 


برخی از جنایت‌های انجام شده در کربلا ... ص: 83 


با جنایاتی که در کربلا اتفاق افتاده حتی یک درصد هم احتمال نمی‌رود که 
قاتلان سیدالشهداء علیه السلام شیعیان کوفه باشند؛ چرا که از هیچ 
شیعه‌ای, به هر معنایی که باشد و در نهایت فسق و قساوت قلب و 
بی‌دینی هم که باشد, چنین جنایت هاپی سر نمی ز ند. جنایت‌هاپی هم‌چون .: 
قطع آنبته اتفن زدن خیمه‌ها, کشتن کودکان. کشتن بانوان, تاراج اموال, 
لگدمال کردن بدن مبارک و مطیّر فرزند دلبند رسول عرا صلی. اه ع ره 
نا با سم اما 

این که سخنرانان به هنگام بیان جنایاتی که در کربلا رخ داده است 
می‌گویند: «از گوش دختران اهل بیت علیهم السلام گوشواره می‌کشیدند» 
حقیقت دارد و از حقایق عاشور است. آری نباید در پی آن بود که حتماً 
سلسله پژوهش های اعتقادی. گزیده‌ناگفته‌هایی ۰ص : 04 

ستی‌ها این فجایع را روای ای سس نوم تا شم فاد 
داشت که متعضبی از اهل سئّت این قضایا را نقل کرده باشد. 

پیستی به جایی می رسد که وقتی آن هر خبیت گوشواره فاطمه دختر 
سیدالشهداء علیه السلام را با گریه از گوش او می‌کشيد, فاطمه به او 
گفت: چرا گریه می‌کنی؟ رهایم کن! آن خبیث گفت: اک من ات کار وا 
نکتمه فرد دیخرق. کوشواره را مق‌برد: 1» خنان. که در تاریخ آهده است, 
لد مبارک سیدالشهد|ء علیه السلام را ده نفر اسب سوار با سم اسبان 
خود لگدمال کردند و اسامی آنان در کتاب‌های معتبر آمده است. 

ابوعمرو زاهد که از نظر اهل سئت بسیار معتبر است. می‌گوید: ما این ده 
نفر را بررسی کردیم تمام انان را ولدالزنا يافتیم. «2» ایا به راستی 
می‌توان ادعا کرد که این وقایع و جنایت‌های روز عاشورا را شیعیان انجام 
داده‌اند؟ ایا شیعه هر قدر فاسق باشد. می‌تواند از این قبیل کارها انجام 
دهد؟ 


طبقات ابن سعد: 9 7. 
(2). اللهوف: 79- 80, مثیر الاحزان: 59ظ, بحار الانوار: 45/ 59- 60. 
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نگاهی به اعتقاد قاتلان سیدالشهداء ... ص: 85 


به راستی عقیده آنان که در کربلا بوده‌اند و با سیدالشهداء علیه السلام 
جنگیده‌اند چه بوده است؟ 

طبری تاریخ نگار اهل ست می‌نویسد: روز عاشورا یکی از افراد سپاه ابن 
زیاد به نام یزید بن معقل از دشمنان سیدالشهداء علیه السلام به بریر بن 
خضیر- که از علماء قرآن شهر کوفه و از یاران حضرت بود- فش کون 
می‌بینی خدا چه روزگاری را برای تو رقم زده است؟ 

تزیر باسخ:داد: آن چه.خدا برای.من پیش آورده شعادت: و نیک: بختین, است؛ و 
آن چه برای تو پیش آمده, شقاوت و بدبختی است. 

یزید بن معقل گفت: دروغ می‌گویی! تو پیش از این نیز دروغ‌گو بودی. آیا 
به یاد داری زمانی که در قبیله بنی لوذان این دروغ‌ها را بف مان هی دعنی 
و معاویه را گمراه و گمراه کننده و علی بن ابی طالب را پیشوای حق و 
هدایت می‌پنداشتی؟ 

پزید بن معقل گفت: من نیز گواهی می‌دهم تو از زمره گمراهان هستی. 

بریر گفت: آیا حاضری مباهله کنی و بعد مبارزه کنیم؟ 

یزید بن معقل گفت: آری. ۳ ِ 
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آن گاه هر دو حرکت کردند و قبل از مبارزه دست به دعا برداشتند و 
دروغ‌گو را لعنت کردند و از خدا خواستند که کسی را که بر حق است بر 
دیکری چيره کرداند و.بعد مبازژه اغاز شد و بربر: پزید یبن معقل را کشتت: 
«1» نکته این است که در روز عاشورا سخن از حقانیت امیر مومنان علی 
علیه السلام و یا عثمان مطرح است. هواداری از علی علیه السلام و پیروی 
از عثمان محل اختلاف و منشا جنگ است. 

طبری در مورد دیگری می‌نویسد: : هنگامی که نافع بن هلال از یاوران امام 
حسین علیه السلام پا به میدان رزم نهاد, رجز خواند و گفت: من معتقد به 
دین علی علیه السلام هستم. 

فردی از سپاه ابن زیاد به نام مزاحم بن حریث برای مبارزه با او به میدان 
رفت و در جواب نافع گفت: من هم معتقد به دین عثمان هستم. « ابن 
آثیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ و ابن کثیر در البداية والنهایه به نقل 
اين اثفاق می‌پردازند. «3» ولی نمی‌گویند که طرف مقابل او در پاسخ 
گفت : من معتقد به دین عثمان هستم. 


(1). تاریخ طبری: 4/ 328- 329, الکامل فی التاریخ: 4/ 66. 


(2). تاریخ طبری: 4/ 31د. 

(3). الکامل فی التاریخ: 8/ 199, البداية والنهایه: 8/ 199. 
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چرا؟ چون باید مخفی بماند تا کسی قاتلان سیدالشهداء علیه السلام را 
تِِ تا در قرن‌ها بعد افرادی بتوانند بگویند که خود شیعیان, حسین بن 
علی را به شهادت رساندند. 

موژخین ی : ابن زیاد در نامه‌ای به عمر سعد نوشت: 

خستن تیار انش را از اب.ضع کن تا قطره‌ای. یه آر‌ها: اب تشن همان 
طوری که با خلیفه مظلوم عثمان بن عفان این کار را کردند! «1» 
نوشته‌اند: وقتی اسیران اهل بیت علیهم السلام را به مدینه منوره 
برگرداندند و بانوان بنی هاشم شیون و ناله زدند و به عزاداری پرداختند, 
راوی گوید: در آن هنگام نزد عمرو بن سعید اشدق رفتم. 

عمرو با دیدن آن صحنه خندید و شعری را در دشمنی با اهل بیت علیهم 
السلام خواند و بعد از آن گفت: این عزا و مصیبت در مقابل مصیبت عثمان 
بن عفان است ! «2» با توجه به این مطالب معلوم می‌شود که در کربلا چه 
جبهه‌ای در مقابل چه گروهی قرار گرفته بودند. آری از آغاز جنگ پای 
عثمان در کار بوده و تا پایان که ورود اهل بیت علیهم السلام به مدینه بود, 
باز هم سخن از عثمان به میان می‌اید. 


(1). تاریخ طبری: 4/ 311, الاخبار الطوال: 255, البداية والنهایه: 8/ 169. 
(2). همان. ۲ , 
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چهره دشمنان اهل بیت در سخنان امام حسین علیه السلام صن: 98 


سیدالشهداء علیه السلام در روز عاشورا در ضمن سخنانی, دشمنان اهل 
بیت علیهم السلام را اين گونه توصیف نموده و فرمودند: 

همانا شما در زمره سرکشان امت.؛ پشت کنند کان به قرآن, همدم‌های 
شیطان, گروهی معصیت‌کار, تحریف کنندگان. قاتلان و فرزندان انبیاء و .. 
هستند. شما فرزندان ابن حرب و پیروان (معاویه) هستید و هدف شما 
فقط از بین بردن ماست. «1» این سخنان بر چه کسی منطبق است؟ این 
کلمات حتّی بر یک شیعی که در پایین‌ترین درجه تشیع و در بالاترین درجه 
فسق و گناه باشد. صدق نمی‌کند. 

آن حضرت در ادامه از آنان می‌پرسد که به دلیل قصد جان مرا کرده‌اید؟ 
در پاسخ گفتند: ما تو را به جهت کینه و دشمنی با پدرت می‌کشیم. <2» 
بنابراین, با توجه به آن که گفتیم بزرگان کوفه از شیعیان امیرالمومنین 
علیه السلام يا در زندان بودند. يا به شهادت رسیده و یا فرار کرده بودند با 
این حال؛ آپا می‌شود شیعه به هر معنایی, مرتکب جنایاتی چون اتف زدن 
خیمه زنان و کودکان بی‌پناه و ... بشود؟ 


(1). ترجمة الامام حسین علیه السلام ابن عساکر: 318, تاریخ مدينة 
دمشق: 14/ 218. 
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بصن اس تاش یام ی ما یی رات یی خایعی اب سب 2 





خهادخن و دگر خونی فر غالم :ت ض: 91 


حوادثی پس از واقعه کربلا در عالم هستی رخ داده که ذکر آن مطالب, 
ایمان مقمنان را تقویت می کند و نقل این قضأابا از کتاب‌های معتبر اهل 
سّت و ذکر سند آن, تشکیک منافقان را برطرف می‌سازد و جای هیچ 
خرقی را برای انان بافی. تمی کذارد: 

از جمله این حوادثی که رخ داده. کسوف خورشید بود. حادثه دیگر این که 
نت برداشته می‌ شد ژر رآ ی ون بود و اتفاقات 
‌ 

به چند روایت صحیح الشند در اين زمینه که از دیدگاه اهل سئت نیز صحیح 
است توجه کنید. 

ام حکیم می‌گوید: زمانی که حسین علیه السلام کشته شد, من زن جوانی 
بودم. در آن روز اسمان مدتی سرخ بود. «1» 


(1). مجمع الزوائد: 9/ 196- 197, المعجم العبیر: 3/ 113, تاریخ مدينة 
دمشق: 0: 22614 
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ابوقبیل می‌گوید: زمانی که حسین بن علی علیهما السلام به شهادت رسید, 
خورشید گرفت و به گونه‌ای آسمان تاریک شد که ستارگان پدیدار شدند به 
طوری که گمان کردیم قيامت فرا رسیده است. «1» ابوبکر هیثمی که از 
بزرگان اهل سئت است در ذیل این دو روایت می‌گوید این‌ها صحیح السند 
هستند. 

محمد بن شهاب زهری که از دیدگاه اهل سئت فرد بزرگی است می‌گوید: 
0 بن مروان از من پرسید: چه حوادثی در روز قتل حسین پدیدار 
شد 

در پاسخ به او گفتم: در بیت المقدس سنگی از روی زمین برداشته نشد, 
مگر آن که خون نازه از زیر آن دار مو‌شد: 

عبدالملک در تایید زهری پاسخ داد: من هم مثل تو از این قضیه خبر دارم. 
«2» ابوبکر هیثمی روایت می‌کند: 

آن گاه که حسین علیه السلام کشته شد, شتری از لشگر آن حضرت به 
سرقت بردند. آن گاه آن حیوان را (ذیح کردند و) پختند. گوشت آن به 


(1). مجمع الزوائد: 9/ 197. 


(2). مجمع الزوائد: 9/ 169, المعجم الکبیر: 3/ 119, المناقب خوارزمی: 
388 
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خون تبدیل شد. 

هیتمی و دیحران درباره سند این روایت ی راویان این حدبت 

راست گو هستند. «1» این کثیر دمشقی که هیچ ارتباطی با اهل بٍ بیت علیهم 

السلام ندارد و شاگرد ابن تیمیه است ات خود می‌نویسد: 

بیشتر روایاتی که درباره فتنه‌ها و بلاهایی که بر قاتلان حسین علیه السلام 

واقع شد, صحیح هستند؛, آن‌ ها 1 آفت و بیماریٍ و بیشتر آن‌ها مبتلا به 

دیوانگی شدند. «2» هدف ما از ذکر روایات اهل سئت در این جا, آن است 

که بگوییم: 2 

۳ اهل سئت روایاتی این چنین درباره اهل بیت ذکر می‌کنند و بر آن‌ها 

مهر صحخت می‌زنند. دیگر حساب افرادی که خود را اهل ولایت می‌دانند و 
به اهل بیت علیهم السلام محبت ۳ ولی با این حال در این گونه امور 

تشکیک کنر ۳ خواهد : شد؛: یعنی معرفت و شناخت آنان از 


خواهد بود. 


(1). مجمع الزوائد: 9/ 169 المعجم الکبیر: 3/ 121. 
(2). البداية والنهایه: 8/ 219- 220. 
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نگاهی به انواع عزاداری و سوگواری ... ص: 94 


درباره اصل گریه کردن بر مصیبت سیدالشهداء علیه السلام آن قدر روایت 
وجود دارد که از شمارش خارج است و در کتاب‌های شیعه و سثی امده 
است. 

لکن اقامه عزاداری و سوگواری سیدالشهداء علیه السلام به گریه ختم 
۳ بلکه ابوع دیگری از عزاداری وجود دارد که از جمله آن‌ها جزع و 
اکنون این سال مطرح است که معنای جَرَغٌ و نوحه‌گری چیست و چه 
حکمی دارد؟ 

در روایتی آشفه: آشت که جابر می‌گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم 
جزع چیست؟ 

حضرت فرمودند: شدیدترین فریادها: واویلا گفتن؛ , زدن به صورت وه و 
کندن مو از سر است. «1» در روایت معتبر دیگری آمده که حضرتش 
فرمودند: 

هر جزع و نوحه گری و گریستن ناپسند است مگر جزع و گریستن بر 
شهادت امام حسین علیه السلام. <2» 


(1). وسائل الشیعه: 3/ 270- 271, باب 83. 

(2). وسائل الشیعه: 3/ 282, باب 87. 
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از انواع دیگر عزاداری, لطمه زدن به صورت, سینه زدن و واویلا گفتن 
است که همه این موارد نزد خداوند متعال و در مکتب اهل بیت علیهم 
السلام امری پسندیده به شمار می‌رود و همه این‌ها باید برگزار شود. 

البته بایستی در محدوده شرع باشند که مراجع تقلید حدود شرعی آن‌ها را 
همانند حدود دیگر امور, تعیین می کنند و ما نیز باید مظیع انان باشیم. 

از انواع دیگر سوگواری. نوحه سرائی. پیراهن چاک کردن. لباس مشکی 
پوشیدن و در این راستا طعام دادن, تعطیل کردن بازارها, مغازه‌ها, 
مدارس و درس‌هاست. همه این موارد مدرک دارد. حتی در مواردی از 
منابع اهل پسئت, مدرک معتیز وجود دارد. 

ان شاء الله, خداوند به همگی ما؛ ۰ و ترویج شعائر دینی را 
بدهد. فضلی الله*علی فحنه والة الظاهرین 


مهرورزی به اهل‌بیت (ع) از دید گام قرآن و سنت(29) 


سرآغاز ۰ص 9 


آخرین و کامل‌ترین دین الهی با بعنت خاتم الانبیاء. حضرت محمّد مصطفی 
صلی الله علیه واله به جهانیان عرضه شد و آئین و رسالت پیام رسانان 
الهی با نبقت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی اللّه علیه واله و جمعی از یاران باوفایش, 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحجه., در غدیر خم و به صورت علنی؛ 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اسلام پس از پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت غلین علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 
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پسند حضرت حق اعلام گردید. اين چنین اد کر ان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نپایید که برخی اطرافیان پیامبر صلی ال علیه واآله,- با توطئه‌هایی 
از پیتشن رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
صلیه لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
از ها هل 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است ۳3 علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلی اللّه غلیه. والد: توشط امیر موضان علی علیه. السلام, 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 
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اک ی وا با ار که برس و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فاوتیی ژیانان ربا حفايق اسلامین استا.من‌ سار ده ۰ 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ولیخ عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 
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الحمد لله رب العالمین, والطلاة والسّلام علي وآشرف بریته 
محشد وآله الطیبین الطاهرین, ولعنة اللّه علی ادا نوخ آجمعین من الالین 
والأخرین. 


آیات بسياري بر امامت و ولایت عامه اهل بیت علیهم السلام پس از پیامبر 
خدا| صلی الله علیه واله دلالت دارد. تفه از این ایات. ایه «مودت» است 
که خدا وند ,متعال_ می‌فرماید: 

«فل سکم یه آغرا ال الْعوة طقف اانزنی عفن ره برو از 
فیها خستا ان ال عَفُوٌ شکوژ»؛ 1« 

بگو: من هیچ گونه اجر و پاداشی از شما بر این دعوت درخواست نمی‌کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 


(1).سنورهشورا: آبة د 2 
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نوشتار پیش رو به تفسیر این آیه شریفه و بیان دلالت آن پر امامت و 
دم هآ انم سا هی ارم ها ای ای ام اه 
پرداخته است. در نت پژوهش فقط از کتاب‌ها و منابع اهل سئت استفاده 
شده است. 

امید آن که مورد استفاده دانش پژوهان و پژوهش‌گران قرار بگیرد و 
وسیله‌ای برای راهنمایی شایستگان هدایت, بوده و ذخیره‌ای برای روز 
رستاخیز ما باشد؛ روزی که در آن فرزند و دارایی سودی نخواهد داشت. 
این نوشتار در چند بخش تنظیم شده است: 

بتکم «فریی از ید گاه بنا شیر اکرم صلت الا عیه وال 

بخش دوم . : بررسی و تصحیم سندهای روایات آیه مودت: 

بخش سوم: رد شبهه‌های مخالفان؛ 

ِِ چهارم: نزول. آیه مودت؛ زوابنت ه ۹ 

ی میلانی 
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بخش یکم قربی از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) ۰ ص: 19 


ذوی القربی چه کسانی هستند؟ ... ص: 19 


آن گاه که ما پیرو کتاب و سّت باشیم و به راستی بخواهیم از نظر 
اعتقادی و عملی هه ها وی ای ی ۱ 
علیه‌واله آهده اشت: عمل کنیم, لازم و ضروری است که به شخص پیامبر 
صلی اللّه علیه وآله مراجعه کنیم و آن حضرت را در اختلاف‌های خود یه 
داوری بپذیریم.؛ آن سان که خداوند سبحان به این حفیقت امر فرموده 
است. آن جا که می‌فرماید: ۳ 
« فلا تک لایْوْهنْونَ جی یْحَکَمّوک فیما شُجر ینم 9 7 لایجدوا فی آَفُسِهِمَ 
خرجا ممّا قضیت ویس ویْسَلَموا تسْلیْما»؛ 1 
به پروردگارت سو گند که آن‌ها ایمان نخواهند آورد مگر این که در 
اختلاف‌های خود تو را به داوری طلبند و پس از داوری تو, در دل خود 
احساس ناراحتی نکنند و به طور کامل تسلیم باشند. 


(1). . سوره زرنراء * ۳1 05 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی‌به اهل‌بیت ..., ص: 20 
از مواردی که در معنای آن اختلاف شده, اند «مودّت» است. 
خدای متعال مي‌فرماید: 
«ذلک الذی ييَسرٌ ال عباتة الدین آمَئوا لوا الصّالحات فُل لاب 
یه جرا الا المَوَدَة و وا ره 
اللح عَفْورٌ سَکُود»؛ «1> 

ام ها اه اس ات را که اسان مه ارام 
شایسته انجام داده‌اند به 11 نوید می‌دهد. بگو؛ من هیچ گونه اجر و پاداشی 
از شما بر اين دعوت درخواست نمی‌کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر 
ای اه ری ای اه 
قدردان است. 

ایا مر خدا ضلی الا علیه وآله پیش‌تر معنای «قربی» را بیان کرده و 
نب ِ أنْ ر توضیح داده‌اند ِ ی روایت‌های شیعه و اهل , سئت آمده 
باقی بماند؟۱ 

نهر ای با یر دا سلی اللهعایه وله مراد اعد فریی رتور آبه تیه 
تعیین کرده است که همان خویشاوندان آن حضرت؛ یعنی حضرت 


ت 
5 


۴ ع 
ِ 
ئ ۱ 
9 
0 
9 


(1). سوره شورا: آیه 23. 
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علی, فاطمه زهرا و دو فرزند آن‌ها علیهم السلام هستند. 
بنابراین, منظور از «قربی» همین بزرگوارانند؛ ان سان که منظور از اهل 
بیت در ایه تطهیر با تعیین پیامبر همین سروران هستند. 


راویان جدیت فرنین. :ء:ص: 21 


عدّه بسیاری از صحابه و بزرگان تابعان ایزخ. رفایت: را جر تفتتیر آیه 
راما ایا اه ها 
امیر مومنان علی علیه السلام؛ 

او ای سا 

امام بافر غلیة السلام: 

بایان دی یه انا 

عبدالله ين عباس؛. 

۳ نن ده ی 

0 هام امه با هلی؛ 

1 افیا ام اقا ی 
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2 سعید بن جبیر؛ 

3 مجاهد بن جبر؛ 

4 مقسم بن بجره؛ 

5. زاذان کندی؛ 

6 سذی؛ 

7. فصال بن جبیر؛ 

۹ 

0. زر بن حبیش: 

ادا رس 

2 زید بن وهب؛ 

3 عبدالله نجی؛ 

24. عاصم بن ضمر ه. 


با ین خسن ید و ما 


نزول این ایه مبارکه درباره اهل بیت علیهم السلام را پیشوایان مشهور 
اهل سئت در تفسیر. حدیث و دیگر علوم که در قرن‌های مختلف زندگی 
می‌کردند, نقل نموده‌اند. 
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امام شافعی این روایت را به صورت قضیه‌ای ی گرفته و برای آن 
شعری سروده که معروف است. این شعر در کتاب‌های معتبر اهل سئت 
مانند الصواعق المحرقه آمده است. 

اینک اسامی برخی از آن‌ها را در ذیل 2 

سعید بن منصور (در‌گذشته 227 0 

احمد بن حنبل شیبانی (درگذشته 1 ۵)؛ 

عبد بن خمید (در‌گذشته 0 0۵0): 

محمّد بن اسماعیل بخاری (درگذشته 256 ه)؛ 

مسلم بن حجاح نیشابوری (درگذشته 261 ه)؛ 

احمد بن یحیی بلاذری (در‌گذشته 6 0۵)؛ 

محمد بن عیسی ترمذی (دررگذشته 9 :۰): 

ابوبکر بژار (در‌گذشته 292 م)؛ 

محمد بن سلیمان حضرمی (دررگذشته 7 ۵)؛ 

0 محشّد بن جریر طبری (درگذشته 310 م)؛ 

1. ابوبشر دولابی (درگذشته 310 م)؛ 

2. ابوبکر ابن منذر نیشابوری (درگذشته 8 ۵)؛ 

دب عبدالرحمان بن ابی حاتم رازی (در‌گذشته 219 0 

4. هیثم بن کلیب شاشی (درگذشته 335 )؛ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی بهاهل‌بیت .... ص : 24 

طد1. ابوالقاسم طبرانی (در گذشته 0 ۵)؛ 

6. ابوالشیخ ابن حبان (درگذشته 369 م)؛ 

7. محقد بن اسحاق ابن منده (درگذشته 5 ه۵)؛ 

8. ابوعبدالله حاکم نیشابوری (درگذشته 5 ۵)؛ 

19 ابوبکر ابن مردویه اصفهانی (دررگذشته 110 0( 

0. ابواسحاق ثعلبی (درگذشته 427 م)؛ 

ات ابو نعیم اصفهانی (درگذشته 7 ۵)؛ 

2 علی بن احمد واحدی (درگذشته 58 ۵)؛ 

23 محیی, السئة بغوی (درگذشته 6 ۵)؛ 

24. جار ال زمخشری (درگذشته 8 ۵)؛ 


:با ن با چا سا نب و6 ها 


فا عم ی مت ره خر زور کشت 570 ۱۵ 

۱ ابوالقاسم ابن عساکر دمشقی (درگذشته 1 ۵)؛ 
. ابوالسعادات ابن اثیر جزری (در‌گذشته 6 ۵)؛ 

. فخر رازی (درگذشته 606 م)؛ 

۰ عزالدین آبن اثیر (در‌گذشته 6030 0 

. محقّد بن طلحه شافعی (درگذشته 652 ه)؛ 

۱ ابوعبدالله انصاری قرطبی (درگذشته 6 ۵)؛ 

۱ ابوعبدالله گنجی شافعی (دررگذشته 58 ۵)؛ 


سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به اهل‌بیت ۰ص 25 
33. قاضی بیضاوی (در گذشته 685 م)؛ 


. محب الدین طبری شافعی (دررگذشته 4 ۵)؛ 
. خطیب شربینی (درگذشته 98 ۵)؛ 

. ابوالبرکات نسفی (درگذشته (۷۵ ۰ 

. ابوالقاسم جژّی (درگذشته 741 )؛ 

. علاء الدین خازن (درگذشته 741 ه)؛ 

. ابوحیان اندلسی (در گذشته 745 م)؛ 

. ابن کثیر دمشقی (در‌گذشته 4 )۹ 

. ابن حجر عسقلانی (درگذشته 852 م)؛ 

: نورالدین ابن صباغ مالکی (در‌گذشته 55 م)؛ 
. شمس الدین سخاوی (درگذشته 2 ۵)؛ 

, نور الدین سمهودی (درگذشته 911 ه)؛ 

جلال الدین سیوطی (درگذشته 2 0 
بوالسعود عمادی (درگذشته. كِ 0 

۱ زرقانی مالکین (درگذشته 1122 )؛ 
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. عبدالله شبراوی (درگذشته 2 ۵)؛ 

. محفد صبان مصری (درگذشته 6 ۵)؛ 

. قاضی القضاة شوکانی (در گذشته 1250 )؛ 

. شهاب الدین آلوسی (درگذشته 1270 ه)؛ 

: صذیق حسن خان (درگذشته 7 ۵)؛ 

. محشد موّمن شبلنجی (درگذشته بعد از سال 1308 ه). 


حدیث «مودّت» در کتاب‌های معتبر ... ص: 26 


(صحیح‌ها, مسندها, معجم‌ها و منابع دیگر اهل سئت) نقل شده است. 


بخاری در ذیل آیه موذت چنین می‌نویسد. 

محقّد بن بشار, از محقّد بن جعفر, از شعبه نقل می‌کند که عبدالملک بن 
خزسی کید ۱ ۱ 

از طاووس ده که می گفت: از آبن عباس درباره این ایه پر سیدند. 

سعید بن جبیر با عجله گفت: منظور از قربی, ال محمد علیهم السلام 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 27 

هستند. 

ابن گفت: در پاسخ شتاب کردی! به راستی تیره‌ای از قریش نبود 
مکرایق که بای رسول خدا ضان الله علیه واله‌در آن‌ها بیوند خویشاوتدی 
بود که آن حضرت فرمود: مگر این که خویشاوندی میان من و خودتان را 
حفظ کنید. <1» این روایت را مسلم نیز؛ آن سان که حاکم نیشابوری و 
ذهبی تصریح کرده‌اند, روایت کرده است. 


زوایت. اجه برن .یل .., ص؛ 27 


احمدربن حنبل در مسند خود می‌نویسد: 

فیدا لاه از پدرش, از یحیی, از شعبه, از عبدالملک بن میسره نقل می کند 
که طاووس گوید: 

شخصی نزد این عباس 1 و درباره آیه مودّت پر سید ... 

در سند دیگر سلیمان بن داوود گوید: شعبه از عبدالملک نقل می‌کند که 
گوید ۱ 
از طاووس شنیدم که قی کگفت: مردی از ابن عباس درباره معنای ابه 
شریفه موذت پرسید. 


(1). صحیح بخاری: 3/ 502, کتاب تفسیر. 

سلسله وچ های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 28 

سعید بن جبیر گفت: منظور از «قربی» قرایت و خویشاوندی محقّد صلی 
اللّه علیه وآله است. 

این عباس گفت: در پاسخ شتاب کردی! په راستی هیچ تیره‌ای از قریش 
نبود مگر این که برای رسول خدا صلی الله علیه واله در میان انان رابطه 
خویشا وندي بود. از اين رو خداوند اين آیه را نازل کرد: 

«قل اارتتلکم جَلیِهِ جرا / المَوَة فی القر نف من یَفْترفَ حَسَتة تزد و له 
فیها حستا ۷ ال عْفوز شَکوژ»؛ 

بگو: من هیچ گونه اجر و پاداشی از شما بر اين دعوت درخواست نمی‌کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 

منظور حضرت این است که جز این که خویشاوندی میان من و خودتان را 
حفظ کنید. «1» احمد بن حنبل در کتاب المناقب خود نیز چنین اورده است: 
از مواردی که محمد بن عبدالله سلیمان حضرمی برای ما نوشته این که 
حرب بن حسن طخان از حسین اشقر, از قیس. از اعمش. از سعید بن 
جبیر چنین نقل کرد که ابن عباس گوید: 

هنکامی که آیه مودت نازل شد گفتند: ای رسول خدا! 


(1). مسند احمد: 1/ 229. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی بهاهل بیت ۰ ص 2 
خویشاوندان تو کم مودذت آنان بر ما واجب است چه ۳ هستند؟ 
سای الا ماه رسد 

علی وفاطمة وابناها؛ «<1» 

۳۳۹ فاطمه و دو فرزند فاطمه علیهم السلام. 


روایت ترمذی ... ص: 29 


ترمذی نیز به نقل این روایت پرداخته و می‌نویسد: 

بندار, از محمّد بن جعفر» از شعبه, از عبدالملک بن میسره این گونه نقل 
سعید بن جبیر در جواب گفت: منظور از قربی, آل محمّد علیهم السلام 
هستند. ٍ 

ابن عباس به سعید بن جبیر گفت: ایا در پاسخ شتاب می‌کنی؟! به راستی 
که در هر تیره‌ای از قریش برای پیامبر رابطه خویشاوندی است؛ از اين رو 
فرمود: مگر این که خویشاوندی میان من و خودتان را حفظ کنید. 


(1). مناقب علی بن ابی‌طالب علیه السلام, حدیت 263. این روایت را 
حافظان متعددی از ال سئّت مانند محتٌ طبری در ذخاثر العقبی: 25 و 
سخاوی در استجلاب ارتقاء الغرف: 36 نقل کرده و گفته‌اند: احمد بن حنبل 
در المناقب آورده است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 30 

ترمذی در ذیل این حدیث می‌نویسد: این حدیث حسن «1» و صحیح است. 
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روایت طبری ۰ ص- 30 


ابن جریر طبری این روایت را به چهار سند نقل کرده است. 

سند نخست : : محمّد بن عماره از اسحاعیل تم ان از صباح بن یحیی مری» 
از سدذی, از ابودیلم نقل می‌کند: 

هنگامی که علی , بن الحسین علیهما السلام به اسارت وارد دمشق شد در 
ورودی شهر مردی از شامیان برخاست و گفت: سیاس خدایی را که شما 
را کشت. ی و ی 

آفرآت ت القرآن؛ آبا قرآن اه 

پاسخ داد: آری! 

فرمود: آققرآت «آل حم»؟ آبا «آل حم» را خوانده‌ای؟ 

عرضه داشت: خوانده‌ام؛ ولی «آل حم »> را نخوانده‌ام. 

حضرت فرمود: آپا این آیه را نخوانده‌ای که می‌فرماید: 


(1). حدیث حسن در اصطلاح اهل تسئن. خبر مسندی است که راویان آن, 
به درجه‌وثاقت نزدیک باشند. 

(2). صحیح ترمذی: 5/ 351, کتاب تفسیر. 

سلسله ی پژوهش های اعتقاری, , مهرورزی‌بع هل بیت ...۱ ۳ : 31 

«فْل لاَسلکم یله متا الا المَوَةْة فی الفَّبی ومَن تفْترف حستة تر؟ لَ 
فیها حستا ۷ ال عْفُوز از شگوژ»: 

بگو: من هیچ گونه اجر و پاداشی از شما بر این دعوت درخواست نمی‌کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 

گفت: به راستی شما همان «قربی» هستید؟! 

حضرت فرمود: آری! «1» سند دوم: ابوکریب, از مالک بن اسماعیل, از 
عبدالسلام, از يزید بن ابی زیاد, از مقسم نقل می کند که آبن عباس گوید: 
روزی انصار در مقام خودستایی می‌گفتند که ما چنین و چنان کردیم. 

ای تا ای اس موس ماس ور سا تا 
از شما برتریم. 

ان مر سارت فا ها هی اه کن له رت ه اس 
آن‌ها وارد شد و فرمود: 


(1). این روایت را ابوحیان با سندی قوی و قطعی نقل کرده است, آن جا 


که سخن حق را یادآور شده و می‌گوید: با بن الحسین 


تشنام برده شدء به این ابه استشهاد کرد؛ البخر المحیط: 516:/7: 

سلسله پژوهش های اعتقادي, مهرورزی ب هل بی ۰ ص 32 

یا معشر الانصار! آلم تکونوا لة فاعزکم الله بی 

ای انصار! آپا شما مردمان خوار و ذلیل نبودید ۳ خداوند به وسیله من 
ری ی اری؛ ای رسول خدا! 

آلم تکونوا ص فهدا کم انلس 

آپا شما گمراه نبودید پس به 9 من خداوند شما را هدایت کرد؟ 

عرض کردند: اری, ای رسول خدا! 

یر فرمود: آپا نمی‌خواهید پاسخ مرا بدهید؟ 

گفتند: چه بگوییم ای رسول خدا؟ 

چرا نمی‌گویید: آیا قوم توء تو را بیرون کردند و ما به تو پناه 
دادیم ؟! 

آبا نمی‌گویید : آنان تو را تکذیب کردند و ما تو را تصدیق نمودیم؟ 

آبا نمی‌گویید: آنان تو را تنها گذاردند و ما تو را یاری کردیم؟ 

انز باس وید امین خدا اضلی .الله. غلیه واله پیوسته جیین شخناتن را 
می‌فرمود تا این که انصار بر روی دو زانو نشسته و به پیامبر خدا صلی الله 
علیه وال غرضه: داد تماضدار انی و آنرخه که در زرد 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 33 

ماست از آنِ خدا و رسول او 0 

(1 

«قل سک علیهٌ آجراً الا ۳۳۹ فی ی 

بگو؛ من هیچ گونه اه ناشن از شما , بر این دعوت درخواست نمی کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 

سند سوم: یعقوبی, از مروان, از یحیی بن کثیر. از ابوالعالیه نقل_می‌کند 
که سعید بن جبیر درباره این اه که دول سای ید ار | الا 
المَوگَة رفی الَفژزبی» گفت: منظور از «قربی» خویشاوندان رسول الله 
صلی الله له وال تست 

سند چهارم: محمّد بن عماره اسدی و محمّد بن خلف, از ید[ از 
اسرائیل از اتواتخاق نقل فی کند که کهید: از غمرو بن. شعیي تربازن. آنه 
موذت پر سیدم. 

گفت: منظور از «قربی» خویشاوندان پیامبر اکرم صلی ال کلجف. :و4 
هستند. «1» گفتنی است که ابن جریر طبری در معنای این آیه شربفه 
چهار دیدگاه را مطرح کرده و دیدگاه دوم را به عنوان نزول آیه شریفه 
درباره 


(1). تفسیر طبری: 25/ 16 و 17. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 34 

اهل بیت علیهم السلام قرار داده و روایت‌هایی را در ذیل ان نقل کرده 
است. 

وی دیدگاه نخست را به قرابت و خویشاوندی با قریش اختصاص داده 
است. 

بنابراین. روایت ت طاووس, از ابن عباس که احمد بن حنبل, 5 
ان را نقل کرده‌اند و حاوی سخن سعید بن جبیر است. بر نزول این ایه 
شریفه در خصوص اهل , بیت علیهم السلام نظر دارد. 

ما در مباحت. آینده بنه دو دیدگاه دیگر نیز خواهیم پرداخت. 


روایت هیثم بن کلیب ... ص: 34 


ابوسعید. هیثم بن کلیب شاشی نیز در این زمینه در کتاب المسند الکبیر و 
درشکنش ند دامن عسور رعاکی زا ام وس انم که نحل 
می‌کند: 

حسن بن علی بن عقان, از محمّد بن خالد, از پحیی بن ثعلبه انصاری, از 
فا ی از زر نقل می‌کند که عبداللّه بن مسعود گوید: 

ما سرت مت رس دا سای | معا مان بودری ناگاه عربی 
با صدای بلند فریار زد: ای محمد! 

فاعس خضا هلی الاه له واه مرو این جا هستم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به اهل بیت .. ۰ ص: 35 

گفت: ای محمد! نظر تو درباره شخصی که قومی را دوست می‌دارد؛ ولی 
فمانتد آزتها عفل نمی کندعیستی ؟ 

ات 

۳ همراه است. 

گفت: ای محمد! به چه چیزی دعوت می‌کنی؟ 


فرمود. ۱ امه .۰ 

(لی شهادة آن لا لاله وأثّی رسول اللّه واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم 
رمضان وحم # البیت؛ 

به سوی شهادت «لا اله الااللّه» و این که من رسول خدا هستم و برپا 
داشتن نماز, پرداخت زکات, روزه ِ رمضان و حجم خانه خدا. 

اه ار ی 


فرمود. 

لا, الاالمودة فی القربی؛ 

نه, مگر این که به خویشان مودّت و مهر ورزید. 

گفت: ای محمّد! منظور تو. خویشان من است يا خویشان تو؟ 

فرمود: 

بل اقربای؛ 

منظورم خویشان من است. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 36 

عرضه داشت: دستت را بده تا با تو بیعت کنم. چرا که خیری نیست در این 
که کسی تو را دوست بدارد؛ ولی خویشاوندان تو را دوست نداشته باشد. 
+1 


روایت طبرانی ... ص: 36 


در این باره طبرانی نیز دو حدیت نقل می‌کند: 

حدیث نخست: محمد بن عبدالله, ان رب بن. جلبین ط 0: از حسین 
اشقر, از قیس بن ربیع. از اعمش, از سعید بن جبیر < چنین نقل می‌گند: 

ابن عیاس گوید: هنگامی که آیه شریفه «فل سکم له جرا لا المَودَة 
فی الَفرّبی» نازل شد, مردم گفتند: ای رسول خدا! ۳۳ کدام 
خویشاوندان شماست که مهرورزی بر آن‌ها برای ما واجب است؟ 

یامن صلی اااه نید 2 فرمود: 

علیّ وفاطمة وابناهما؛ «<2» 

قلخ فاطمه و دو فرزند آنان. 

حدیث دوم. محمّد بن عبدالله حضرمی, از محقد بن مرزوق, از 


(1). مسند الصحابه: 2/ 127, حدیت 664. 

(2). المعجم الکبیر: 3/ 47, حدیث 2641 و 11/ 351, حدیث 12259. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 37 

حسین اشقر, از نصیر بن ار ان مالعا اسرد ین سر نل 
مت کند که این کباش کویذ: 

روزی انصار در اجتماع خود گفتند: کاش برای رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله مالی را جمع می‌کردیم تا دستان او در امور ضالف باز می‌ شد و به 
کسی «س این باره نیازی نداشت؛ از این رو به خدمت ایشان شرف‌یاب 
شدند و گفتند: ای رسول خدا! ما می‌خواهیم از اموال خود برای شما جمع 


در ین هنگام خداون ین له شریفه را نزل کرد که 

«قل لاَسئلْكم عَیه جرا الا المَوَدَةَ فی الفْژبی 

بگو: من هیچ گونه آخوه باد ای از شما , ِا دعوت درخواست نمی کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 

انصا ر با اختلاف نظر در این باره از حضور پیامبر خارج شدند. ۳ 
ی از ایض کت ای که اضر وا عابرااای له مالک 
فرمود؟ برخی دیگر نیز می‌گفتند: این سخن رآ 7 که ما 
اهل:ینت او را باری کم ور وفاع از آن‌ها بحنکت ,۰ «1» 


(1). همان: ۸/12 26, حدیث 12384. 


حاکم نیشابوری نیز در اين باره روایتی را نقل کرده و می‌گوید: 

ابومحقد حسن بن محقد بن یحیی فرزند برادر طاهر عقیقی حسنی, از 
می‌کند که گوید: عمویم علی بن جعفر بن محقّد, از حسین بن زید, از عمر 
بن علی, از پدرش علی بن الحسین این گونه نقل کرد: 

اکن ی ام کی سس ی ی شتا ااستاام رات 
مردم خطبه‌ای اراد کرد و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: 

امد شنض فی هم اللله رجل. ا شتیعه ااتلون, بعمل ولا بذرکه الاخروق: 
ود کان سول الله حلی, له علته واله سم بعه ررایته قنفا ل وجیریل 
عن فته وفیکاعل, غرن او قفا برجم ی نضه لاه عاید, 

ها الناس! من عرفنی فقد عرفنی, ومن لم یعرفنی فأنا الحسن بن علت 

وان انق التبش وان این الوضی:موانا این الیشید: وان انن. التذیژم وان ۳ 
الخاعی الی الله بات انا اس السراع الرر عاط من اهل الست‌ اد کان 
جبریل ینزل الیتا ویصعد من عندنا. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 39 

وأنا من آهل البیت الذی آذهب الله عنهم الرجس رد تطهیرآ, وآنا من 
اهل البیت الذٍی افترض الله مودْتهم علی کل ,مسلم. فقال تبارک وتعالی 
لشیه صلی الله. علبه واله فسلم «قل ۱ اشالک غلنه آخرا الا المه .ی 
الْفَوبی ون یِفترف حستة رو لة فیها خُسْنا» فاقتراف الحسنة, متا احل 
البیت؛ <1» 

ای مردم! شخصیتی باعظمت از میان شما به سرای دیگر شتافت که نه 
۱ 
(لو گوی سبقت را از همگان ربود). به راستی آن گاه که رسول خدا صلی 
اه علیه وآله پرچم اسلام را به او می‌سپرد, در حالی که جبرئیل از سمت 
راست و میکائیل از سمت چپ او می‌جنگید و دست از جنگ برنمی‌داشت 
مگر آن که خداوند او را فاتح و پیروز می‌نمود .. 

۳ 
لنند . 

بداند که من حسن, فرزند علی هستم. من فرزند پیامبر صلی الله علیه 
وان 


(1) الممتد رک غلی الضتیحی :3۶ 172: 


سلسله پژوهش های اعتقادی» مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 40 
و فرزند وصی او هستم. من فرزند بشارت دهنده و بیم دهنده هستم. 
من فرزند دعوت کننده به سوی خدا به اذن او و فرزند چراغ روشن‌گر 
هستم. هیقر نی کش هت کبس تیلم تراخعا ال مد مان هر ها 
به عالم بالا صعود می‌نمود. 

من از خاندانی هستم که خداوند هر گونه رجس و پلیدی را از آن‌ها زدود و 
پاک و پاکیزه‌شان ساخت. من از خاندانی هستم که خداوند بزرگ موذت و 
ون رها را عاعت کن ماو را و تا ای اه 
فرمود: «بگو: من از شما پاداشی درخواست نمی‌کنم جز مودّت و مهربانی 
به خویشاوندان». 
پس منظور از دریافت حسنه و نیکی, موذت و دوستی ما خاندان رسالت 
است. 
حاکم نیشابوری در تفسیر این آیه شریفه در بخش تفسیری المستدرک 
غل ییحی می کار 
بخاری و مسلم در تفسیر این آیه فقط به حدیث عبدالملک بن میسره زژاد, 
از طاووس, از ابن عباس اتفاق نظر دارند که منظور از «قربی» در ایه 
شریفه قربای آل محشّد علیهم السلام هستند. «<1» 


(1). همان: ۸2 444. 
سلسله پژوهش های اعتقادی» مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 41 


ابوتعیم اصفهانی نیز درپاره آشت بت دو حدیت نقل کرده است. 

حدیث نخست. ابوعبدالله حسین بن احمد بن علی, از حسن بن محمّد بن 
ای شنم اه اسفال مر رم از کت بخ مموان. ار ع نی رن 
اتوطاشی از رادا ی تقلعمی کند که علی .یه الساام فرمود: 

تباهتر خدا صلی الله علبة وال فرجهه 

علیکم تام القرآن وکثرة تلاوته تنالون به الدرجات وکثرة عجائبه فی 
الجنة؛ 

بر شما باد به آموختن قرآن و تلاوت فراوان آن, تا به وسیله أنَ به درجه‌ها؛ 
مقام‌ها و شگفتی‌های بسیاری در بهشت دست یابید. 

آن گاه علی علیه السلام فرمود: 

وفینا ال خمم اند لا بحفطظ هورتا الا کل مت 

و ِ حم درباره ماست. به راستی که موذت و مهرورزی به ما را جز 


#«#ِ 7 
«قل داماد 4 ۳ الا 7 فی الفْوبی»؛ ۰1« 


(1). تاریخ اصفهان: 2/ 165. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی بهاهل‌بیت .... ص : 42 

بگو: من هیچ گونه اجر و پاداشی از شما بر این دعوت درخواست نمی‌کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 

حدیث دوم. هید ات یی اخمون عون اخمه بت شاه از محمد 
بن عنمان بن آنخ شیبه, از عبادة بن زیاد, از یحیی بن علاء, از امام صادق 
علیه السیلام, از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که جابر 
زا عبدالله انصاری گوید: 

روزی عربی بادیه‌نشین به خدمت فامر صل اه باه ره و گفت: 
ای محمد! اسلام را بر من عرضه کن! 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرمود: 

نهد آن لا اه الااللّه وحده لا شریک له وان محقداً عبده ورسوله؛ 

شهادت می‌دهی که معبودی جز خداوند نحاته نیست که شریکی ندارد و 
همانا محفّد بنده و فرستاده اوست. 

گفت: بر این امر, اجر و پاداشی را درخواست می‌کنی؟ 


فرمود. 
لا, الاالموة فی القربی؛ 


نه, جز مودّت و مهرورزی بر نزدیکان. 

گفت: نزدیکان من با نزدیکان تو؟ 

سلسله پژوهش های اعتقادی» مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 43 

فرمود: نزدیکان من. 

عرضه داشت: بیا با تو بیعت کنم. پس بر هر کسی که تو و نزدیکانت را 
دوست ندارد. لعنتٍ خدا باد. 

پیامبر خدا صلی لد علیه واله فرمود: آمین. 

ابونعیم اصفهانی در ذیل این حدیث می‌نویسد: ۲ 

این حدیت. حدیثی غریب از احادیث جعفر بن محمّد است که من ان را 
فقط از حدیث یحیی بن علاء کوفی قاضی القضات شهر ری نوشته‌ام. <1» 


روایت انویشر دولابی ... ض: 43 


یه سار ام ع ی اه السام رای سا ای 
محمّد بن اسحاق بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی بن ابی 
طالب, از عمویم علی بن جعفر بن محمّد بن حسین بن زید. از حسن بن 
زید بن حسین بن علی, از پدرش نقل 


(1). حلية الاولیاء: 3/ 201. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی بهاهل‌بیت .... ص : 44 

می‌کند که ان گاه که امير مومنان علی علیه السلام کشته شد, امام حسن 
علیه السلام برای هردم این گونه سخنرانی کرد .. 

سند دوم: ابوعبدالله حسین بن علی بن حسین بن علی بن عمر بن حسن 
بن علی بن ابی طالب, از پدرش, از حسین بن زید, از حسن بن زید بن 
حسن- در اين سند به نقل از پدرش نیامده است- وی می‌گوید: 

آن گاه که علی علیه السلام کشته شد, امام حسن علیه السلام برای مردم 
سخنرانی کرد .. 

ند شوه < آکمد بن. بکیی. آودی: از اسهاعیل بن ابان وژاق, از عمر, از 
جابر از ابوطفیل و زید بن وهب و عبداللّه بن نجی و عاصم بن ضمره, از 
حسن بن علی علیهما السلام نقل می‌کنند که آن حضرت فرمود: 

امشب شخصیتی قبض روح شده که ... «<1» 


وی می‌نویسد: ابوالحسن فرضی, از عبدالعزیز صوفی. از ابوالحسن بن 
سمسار, از ابوسلیمان ...؛ 


(1). الذرية الطاهرة: 109- 11 1. 

سلسله پژوهش های اعتقادی» مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 45 

هم‌چنین ابن سمسار, از علی بن الحسن صوری, از سلیمان احمد بن ایوب 

طبرانی لخمی در اصفهان, از حسین بن ادریس حریری شوشتری, از 

ابوامامه باهلی گوید: 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

خلق اللّه الانبیاء من آشجار شتلّی وخلقنی وعلیا من شجرة واحدة, فآنا 

اصلها وعلی فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسین ثمرها. فمن تعلق 
من آغصانها نجا, ومن زاغ هوی. 

۳ ان عبدا عبد ال بین الصفاء والمروة 1 عام نم # آلف عام نم آلف عام 

ثم لم یدرک محبتنا لاکبّه اللّه منخریه فی النار نج تلا «فْل لااسألَعه علنه 

آجرا [ الم فی الَفْرّبی»؛ 

هر پیامبران را از درخت‌های پراکنده آفرید و من و علی را از یک 

درخت خلق کرد. من ريشه آن, علی شاخه آن, فاطمه شکوفه و حسن و 

حسین میوه آن هستیم. پس هر کس به شاخه‌ای از شاخه‌های آن بیاویزد, 

تجات می‌باند وان کشن که از ( مسیر) آن‌ها منحرف شود هلاک خواهد شد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی» مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 46 

ار بنده‌ای خدا را در میان صفا و مروه سه هزار سال عبادت کند ان گاه 

محبت ما را درک نکند, خداوند او را به رو به اتش دوزخ می‌اندازد. 

آن گاه حضرتش این آیه شریفه را تلاوت فرمود: 

«قل لااسالکم علیه اجرا الا المَوَدء فی الْفْربی». 

علی بن حسن صوفی این حدیث را یک بار دیگر از راوی دیگری نقل 

می‌کند و می‌گوید: ابوالحسن فقیه سلمی طرسوسی. از عبدالعزیز کتانی, 

از ابونصر بن جیان, از ابوالحسن علی بن الحسن طرسوسی, از ابوالفضل 

عباس بن احمد خواتیمی در طرسوس, ات بن ادرپیس شوشتری نقل 

می‌کند ... «1» ابن عساکر در موردی دیگر روایت خواستگاری مروان بن 

حکم از خی عبدالله بن جعفر را برای یزید- که به فرمان معاویه انجام 


ِ- 
1 


بنا بر اين روایت, عبدالله بن جعفر موضوع دخترش را ؛ به امام حسین علیه 
السلام واگذار کرد. امام حسین علیه السلام او را به ازدواج قاسم بن 
محمد بن جعفر دراورد. اضر کر هی نمی رن خیم 


ارت مه ویب ال امام اسر م علی عم الوا 
1 132 و 133. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به اهل‌بیت ۰ ص 17 

نی هاشم و بنی امه لب به سخن گشود و پس از حمد و تای خدا , چنین 


37 الاسلام دفع الخسيسة وتمم النقيصة وآذهب اللائمة, فلا لوم علی مسلم 
الافی آمر مأّثم وان القرابة التی عظم اللّه حقها وأمر برعايتها وأن یسأل 
نبیه. لاجر له بالموده اهلها ‏ فراشااهل ابیت بت «1» 

به راستی که اسلام کارهای فرومایه را زدود و کاستی‌ها را کامل کرد و 
سرزنش‌ها را از میان برد؛ اکنون هیچ سرزنشی برای مسلمان نیست 7 
در گناه. به راستی خویشاوندی که خداوند حق آن را زر ک داشته و به 
مردم رعایت آن را دستور داده و این که پیامبرش به عنوان پاداش 
مهرورزی به خاندانش را بخواهد؛ 9 خویشاوندی ما اهل بیت است .. 


خاش انی آنیز بء زره 87 


زمینه می‌نویسد. 


(1). شواهد التنزیل با تعلیقه و حاشیه علامه محمّد باقر محمودی: 2/ 
دمشق, شرح حال مروان بن حکم. 

سلسله پزوهش های 9 مهرورزی به اهل بیت .. 0 ِِ 

داشتم. ۳ ی و السلام از کنار ما 9 ك 
او و گروهی از قریش درباره زنی که از آن‌ها گرفته بود و حضرتش به این 
پیوند راضی نبود, نزاع و کشمکش بود. 

بژ زر کان انصار گفتند: چر| دیروز ما را به جهت اختلافی که میان تو و بنی 
فلان وجور داشت فرا نخواندی؟ بزرگان ما برای ما این گونه نقل کرده‌اند 
که روزی گروهی از قبیله‌ها خدمت رسول خدا صلی الله علیه واله رسیدند 
و گفتند: ای محقد! آیا اجازه می‌دهید ما بخشی از املاک تاد و ۲ 
ای مایت ای او مرا تو ما را 
برتری داده و گرامی داشته, در اختیار شما قرار دهیم؟ 

در این هنگام اين آیم مباریه نازل شد که: 

«قل سالک عَلیّه آجرا | لا المَودَة فی الَفْربی»؛ 

بگو؛ من هیچ گونه ار دی از شما , بر این دعوت درخواست نمی کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 

این روایت را ابن منده نقل کرده است. <1» 


(1). اسد الغابه فی معرفة الصحابه: 5/ 367. 
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ابن کثیر نیز در ضمن گفتاری به تفسیر این آیه پرداخته و می‌نویسد: 

قول سوم را که بخاری و دیگران نقل کرده‌اند. روایتی از سعید بن جبیر 
است ... و سدذی از ابودیلم نقل کرده و می‌گوید: هنگامی که علی بن 
الحسین علیهما السلام را به اسارت وارد شام کردند .. 

و ابواسحاق سبیعی نیز گوید: از عمرو بن شعیب درباره آیه شریفه موذت 
پر سیدم» گفت: منظور از قربی, خویشاوندان پیامبر صلی اللّه علیه وله 
هستند. 

انیت حهرواشته را ای طری کل کرو استت ان ام این حرنر ی کمره 
اب کت ها رش اس ای از مار سس و مت نم 
اد این ناس و زمایت کدوه استت رم 

هم‌چنین این روایت را آبن ابی حاتم, از علی بن الحسین علیهما السلام, از 
عبدالمومن بن علی, از عبدالسلام. از یزید بن ابی زیاد- که از نظر نقل 
و است- با سند خود نظیر همین روایت و یا نزدیک به همین 
به همین مضمون در صحیح بخاری و صحیح مسلم, در بخش غنيمت‌های 
جنگ حنین نقل شده؛ ولی. ود ان: از گرفلن این ابه تیه 

ساسلی مس هام اه هو رها لت وب عره 50 

میان نیامده است. 

ان آنی‌ انم وی غلی بت لسن لا اتساض آد‌شتضی که تام ۱ 
ذکر کرد. از حسین اشقر از قیس, از اعمش, از سعید بن جبیر نقل 
می‌کند که اين عباس گوید 

هنگامی که آیه «فْل لاأسَألْکم یه آمر الا الْمَوة 5 فی الْفْژبی» نازل شد. 
مردم گفتند: ای رسول خدا! اینان که خا به موذت و دوستی آن‌ها امر 
فرموده چه کسانی هستند؟ 

تنامیر ضلی الله.عایه واله مخ 

فاطمة وولدها رضی الله عنهم: 

فاطمه ۰ ِ بان رضوان. س بر آنان باد. 

سند " حدیث ضعیف است؛ 1 در ان حدیث فرد مبهم و ناشناخته و 
منکری است که از راوی شیعی متعصب؛ یعنی حسین اشقر نقل کرده 
است. <1» 


(1). تفسیر القرآن العظیم: 4/ 100. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 51 


از کسانی که به نقل این حدیت پرداخته, حافظ علی بن ابوبکر هیثمی 
2 ماه یا ی عل ‏ ما 
جدیث, نخست: : اين عباس گوید: ان ان که انه مه یل ای اه 
آگرا ّ المَوگَة فی الَفْربی» فرو فرستاده شد, اصحاب عرضه داشتند: ای 
1 خدا! خویشاوندان شما که موذت و دوستی آن‌ها , بر ما واجب است 
چه کسانی هستند؟ 

بیاشین دا ضلی الا یه وا لت فر مود 

علی وفاطمة وابناهما؛ _ 

علی؛ قاطیه و تیان 201و 

بن ربیع نقل می‌کند. 

هیثمی می‌افزاید: اين سه راوی راء علمای رجال توثیق کرده‌اند و معتبر 
ذانسته‌اند؛ ولی کروهی دبکر ان‌ها را تضفیف کزده‌اند. النته ذیکر راویان 
این حدیث موثق و مورد اعتماد هستند. <1» 


(1). مجمع الزوائد: 7/ 103. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 52 

هیتمی در ادامه می نویسد. 

این حدیث را بار دیگر طبرانی نقل کرده و می‌گوید: 

در این سند جمعی از راویان, از نظر نقل حدیث ضعیف هستند که راوی 

شناسان انان را موثق و مورد اعتماد دانسته‌اند. «1» ان گاه طبرانی خطبه 

امام حسن علیه السلام را در بخش خطبه حسن بن علی علیهما السلام از 

ابوالطفیل این گونه نقل می‌کند: 

ابوالطفیل گوید: امام حسن بن علی بن ابی‌طالب علیهم السلام برای ما 

ِ السلام به عنوان اخرین وصی الهی و وصی پیامبران و امین صذیقان و 
یدان یاد کرد و فرمود: 

یا 1 الناس!. لقد فارقکم رجل ما سبقه الاْوْلون ولا یدرکه الآخرون. لقد 

کان رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله یعطیه الراية فیقاتل جبریل عن یمینه 

ومیکائپل عن یساره فما یرجع حثی یفتح اللّه علیه ولقد قبضه اللّه فی 

اللیلة التی فیض قبیا وضف موسی ...؛ ۱ 

ای مردم! شخصیتی باعظمت از میان شما به سرای دیگر شتافت که نه 


(1). همان: 9/ 168. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به اهل‌بیت 2 ۵ 5 

پیشینیان بر او پیشی گرفته‌اند و نه آندگان عظمت او را درک خواهند کرد. 
(لو گوی سبقت را از همگان ربود). به راستی آن گاه که رسول خدا صلی 
الله علیه واله پرچم اسلام را به او می‌سپرد. در حالی که جبرئیل از سمت 
راست و میکائیل ارت یه آه یت کرد و دست از جنگ برنمی‌داشت 
مگر آن که خداوند او را فاتح و پیروز می‌نمود. 

خداوند جان او را در شبی گرفت که جان وصی تفت کی آن دی کر فد 
شد . 

ان که نام اه لام یدای ات 

من عرفنی فقد عرفنی, فمت اه نی ها اه شش م۱۱ 
کیت ال ۱ 

نم تلا هذه الاية قول یوسف: «واِْعَتْ ولة آبائی ایْراهيم واٍشحق ویَعْفُوبَ»؛ 
«[» 

هر کس مرا می‌شناسد, می‌شناسد؛ و هر که مرا نمی‌شناسد بداند که من 
حسن فرزند محمّد صلی اللّه علیه وآله هستم. 

آن گاه حضرتش این آیه شریفه را تلاوت فرمود که حضرت یوسف گفت: 
«من از ایین پدرانم, ابراهیم, اسحاق و یعقوب پیروی کردم». 


(1) تفوره توف آیه 138 

سلسله پروهش های اعتفا دق مه وردز ی یه هل بیت هر 52 

سپس امام حسن علیه السلام به آیاتی از قرآن اشاره کرد و فرمود: 

آنا ابن البشیر, آنا اين النذیر, وأنا ابن للنبن, آنا اين الداعی الی اللّه باذنه, 
وأنا اين السراج المنپر, وأنا ابن الذی آرسل رحما للعالمين, وآنا من هل 
الییت الذین آذهب الله عنهم الرجس وطوّرهم تطهیرآ. وأنا من هل البیت 
الذین افترض ال عروحلی موثتهم و ولاتهم: فهال-فی ما آتزل غلی مرجقه 
ی الله یه الوا لا سالک ۳3 جرا لا المَوَدَّة فی الفْوبی»؛ 

من فرزند بشارت دهنده و بیم دهنده هستم. منم فرزند پیامبرم. . من فرزند 
دعوت کننده به سوی خدا به اذن او و فرزند چراغ روشن‌گر هستم. من 
فرزند کسی هستم که برای جهانیان به عنوان رحمت فرستاده شد. من از 
خاندانی هستم که خداوند هر گونه رجس و پلیدی را از آن‌ها زدود 1 و 
پاکیزه‌شان ساخت. من از خاندانی هستم که خداوند ری موذت 97 
مهرورزی و ولایت آن‌ها را واجب کرد هسقر گرانت. که بر محمد ال الله 
علیه واله فرو فرستاد فر مود: «بگو من از شما پاداشی درخواست نمی کنم 
جز مودذت و مهربانی به خویشاوندان». 

هیئثمی پس از نقل این روایت می‌نویسد: اين روایت را طبرانی در 


سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 55 

المعجم الاوسط و المعجم الکبیر و ابویعلی به اختصار نقل کرده‌اند. نظیر 
ان را بژار نیز نقل کرده است. احمد بن حنبل شیبانی نیز با اختصاری 
بیشتر این روایت را نقل کرده است. 

گفتنی است که سندهای احمد بن حنبل و برخی از سندهای بژار و طبرانی 
در المعجم الکبیر معتبر هستند. <1» 


روایت سیوطی ۰ص و 9 


حافظ جلال الدین سیوطی نیز اين حدیث را با چند سند از طاووس از ابن 

عباس- آن سان که گذشت- نقل کرده است که برخی از آن‌ها را می‌آوریم: 
1 ابن مردویه به سند ابن مبارک نقل رمی‌کند که ابن عباس درباره «ا 

َو فی الفْژتی» گفت: بیاسیر. خلت لاه اه وال فر مه 

ما ار ات رات کت 

2 اين جریر, ابن ابی حاتم و ابن مردویه با سند مقسم نقل می‌کنند که ابن 

عباس گوید: روزی انصا ر گفتند ... «<2» 


(1). همان: 9/ 146. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 56 

3 طبزانی در العفجم الاوسط و این حردویه با سندی ضیف انقل کروه اند 
که سعید بن جبیر گوید: روزی انصار در جمع خود گفتند ... «1» 4. ابونعیم 
اصفهانی و دیلمی از طریق مجاهد نقل می‌کنند که ابن عباس گوید: پیامبر 
خدا صلی اللّه علیه وآله درباره آیه مودّت فرمود: 

آن تحفظونی فی آهل بیتی وتوژوهم بی؛ ۳ 

مرا درباره خاندانم مراعات کنید و به خاطر من به انان مهر بورزید. 

5. این دوه این اب اتمه طور ای و این مر دویه نبا مه یف آن مه 
و ۳ موذت نازل شد., سای ی ای رسول خدا! منظور از 
خویشان شما رکه مودّت به آن‌ها واجب است چه کسانی هستند؟ 

پناحین ضلی الم یه وال کر خود: 

علیّ وفاطمة وولداها؛ 

علی, فاطمه و دو فرزند او علیهم السلام. 

6 سعهید.ین متصور کوید: از سعید بن جییر دربازه آیه مودات: برزسیدم که 
منظور از قربی چه کسانی هستند؟ 


(1). ر. ک: صفحه 37 از همین کتاب. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: ۵7 

گفت: خویشان رسول خدا صلی الله علیه واله. 

7. ابن جریر از ابودیلم نقل می‌کند که گوید: 

هنگامی که علی بن الحسین علیهما السلام به اسارت وارد دمشق شد .. 


آن گاه سیبوطی. به. تقل. حدیت نفلین و دیگر اجاذیتی که درباره 
سفارش پیامبر به پیروی از اهل بیت علیهم السلام و بر حذر داشتن از 
بغض و کینه ورزی با ان‌هاست, می‌پردازد ... «<2» 


روایت آلوسی ۰ص 57 


دانشمند دیگری از اهل سئت که پیرامون آیه موذت سخن به میان آورده, 
آلوسی است. وی در تفسیر روح المعانی می‌نویسد: 

کروقن از علما در معنای ۳1 مودذت چنین اظهار نظر کرده‌اند که منظور 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله اين بود که من از شما هیچ پاداشی 
درخواست نمی‌کنم مگر مهرورزی شما به اهل بیت و خویشان من. 

و در کتاب بحر المحیط آمده است: ان ان نس سدذی و عمرو بن 


(1). ر. ک: صفحه 30 از همین کتاب. 
(2). الدر المنثور: 6/ 6 و 7. 
سلسله پژوهش های ۳ مهرورزی به اهل‌بیت ۰ ص: ۵98 
آن گاه آلونتنن به توضیح وازگان آنة (نکات ادبی) آن می‌پردازد و 
می نویسد. 
حرف «فی» در آیه به معنای «ظرف مجازی» است و واژه «قربی» به 
معنای آقرباء؛ بعنلی خویشاوندان است و جار و مجرور در جای حال قرار 
گرفته است؛ بنابراین, معنای ید این گونه می‌ شود : 

من از شما هیچ پاداشی درخواست نمی‌کنم جز مودّت و مهرورزی ثابت و 
۳ نسیت به خویشان من [و برای افاده این معنا کلمه «فی» امد و 
نفرمود: : «الا مودة القربی». 
فیس ی تا رات مرفوعه‌ای می‌پردازد و فی‌نکارد: 
ابن منذر, آبن ابی حاتم طبرانی و ابن_ مردویه با استناد به ابن جبیر نقل 
می‌کنند که ابن عباس گوید: هنگامی که آیه موذت نازل ۲۳ 
آلوسنی دز دیل: آیزم جدیت: می توش آن سان. که حلال. آلکین سبوظی و 
الد ژ المنثور گفته, سند این روایت ضعیف است. 
از طرفی, ابن حجر عسقلانی در کتاب الکاف الشاف فی تخریج آحادیث 
الکشاف به ضعف سند این حدیث تصریح کرده است. هم‌چنین وی می‌گوید 
که اگر این روایت صحیح بود, آن چنان که در صحیح بخاری و مسلم و دیگر 
منابع آهده است و گذشت. ابن عباس نمی‌گفت: ای ابن جبیر در پاسخ 
شتاب کردی .... مگر این که بگوییم گروهی از 
سلسله 9 های اعتقادی مهرورزی به اهل‌بیت .... ص: ۵39 
اهل بیت روایاتی نقل کرده‌انر که این معنا را َ" ِِ از جمله ابن 
جریر روایت ت کرده که ابودیلم گوید: هنگامی که حضرت علی بن بن الحسین 
علیهما السلام را به اسارت وارد شهر شام کردند .. 


در روایت دیگری زاذان از علی علیه السلام چنین نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمود: 

فینا فی آل حم ايدّ لا بحفظ مودتنا الامقمن؛ 

درباره فا در سور ال حم؛ آیه‌ای است که اشاره دارد به اين که مولات و 
دوستی ما را جز مومن نگاه نمی‌دارد. 

آن گاه علی علیه السلام اين آیه شریفه را قرا نت کرد. 

کیت شا ری در سود مره ان آساره وک و می‌سراید: 
وجدنا لکم فی آل حم آية تأوْلها متا تقی ومعربٍ 

در سوره آل خم ایه‌ای وجود دارد که همه ما نزول آن را دربازه شما 
الوسی در ادامه می‌نویسد: در این زمینه چه زیبا سروده است. سید عمر 
هیتی يکي از سادات معاصر, آن جا که گوید: 

بْة ات بأتی یزید د غداة صحائف الأعمال تتلی 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 60 

وقام رسول رت العرش بتلو وقد صقت جمیع الخلق «قل ل»: . . . 
یزید در روز قیامت به هنگام قرائت نامه اعمال, با کدامین ایه خواهد امد؛ 
در حالی که فرستاده پروردگار عرش. در هنگام سکوت همه مردم این 
چنین تلاوت می‌کند که «قل لا». _ 

روشن است که خطاب در این ایه, همه افّت را نت اه کدر گر نه فقط 
انضار داء کرچه ور نی وق ود ان بر که شمه مودم مطوات و 
دوستی اهل بیت علیهم السلام مکلف و موظف هستند. 

ان گاه الوسی از مسلم نیشابوری, ترمذی و نسائی حدیث قلین و برخی 
از احادیث مناقب اهل بیت علیهم السلام را نقل کرده و می‌گوید: 

روایات دیگری در این باره نقل شده است که به جهت فراوانی قابل 
شمارش نیستند. <1» 


روایت شوکانی ... ص: 60 


تماای کم سا ار ال لیر حل کیمهه از ام وی ارت کر 
پیشوایان حدیث با سند مقسم از ابن عباس نقل کرده‌اند. 


(1). روح المعانی: 25/ 31 و 32. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 61 

شوکانی پس از نقل این حدیث می‌نویسد: یکی از راویان این حدیث یزید 
بن آبی زیاد است که از جهت نقل روایت ضعیف است. 

شوکانی بار دیگر به روایت ت آبونعیم اصفهانی و دیلمی با سند مجاهد از اين 
عباس می‌پبردازد و. دربازه سند ان: اشکالی تمی کند. آن گاه به..روایت 
کسانی که با سند سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‌کنند, پرداخته و در 
ذیل آزخ تشه تو یمه سیوطی گفته است: سند این روایت ضعیف است. 
شوکانی در ادامه به تعارض میان خبرهایی که از ابن عباس نقل شده, 
می‌پردازد و روایاتی را که در دو کتاب صحیح بخاری و مسلم امده ترجیح 
داده و می‌نویسد: 

خداوند آل محقد علیهم السلام را به جهت فضایل بسیار و امتیازات 
ارزشمندی که مق ابا رخ ارزانی داشته از این مودّت بی‌نیاز ساخت که ما 
برخی از این امتیازات را به هنگام تفسیر آیه تظهیر بیان کردیم. «1» 


نکته قابل توجه ... ص: 61 


دانشمندان اهل سئت تلاش کرده‌اند تا خطبه امام حسن علیه السلام را به 


(1). فتح القدیر: 4/ 536 و 37د. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 62 

متن خطبه تصرف کرده‌اند. در این باره می‌توان به مسند و مناقب احمد بن 
حنبل شیبانی. المعجم الکبیر طبرانی, تاریخ طبری. المستدرک علی 
الصحیحین حاکم نیشابوری, الکامل ابن عدی و مجمع الزوائد هیثمی 
۱ را ی 
ار ی دا ی سر و 
ان‌ها نسبت به حفظ و نقل بی‌کم و کاست حدیث خواهد شد (!!) 


سخنان امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدر قر خوآو ان ۳ 62 


اینک ما به این خطبه, آن سان که ابوالفرج اصفهانی با سندهای گوناگون 
نقل کرده, می‌پردازیم. 

وی می‌گوید: احمد بن عیسی عجلی, از حسین بن نصر, از زید بن معذل, 
از یحیی بن شعیب. از ابو مخنف, از اشعث بن سوار, ِِ سبیعی, 
از سعید بن رویم: 

فک ان از ۳ ۱ از ابواسحاق, از هن و 


(11 تاد احمة بن .یل ۱19971 متافت اخفد بن تیلم سوت : 35 1 5 
6 المعجم الکبیر: 3, حدیث‌های 2717- 2725, تاریخ طبری: 5/ 157, 
المستدرک علی الصحیحین: 3/ 72, الکامل: 3/ 400, مجمع الزوائد: ۸9 
6 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به اهل‌بیت ۰ص 63 
نیز علی بن اسحاق, از عبدالله بن عمر. از عمران بن عیینه. از اشعت بن 
اه انسخا وب 
می‌کنند که عمرو بن ثابت گوید: ۱ 
من سالی نزد ابواسحاق سبیعی رفت و امد می‌کردم تا درباره خطبه حسن 
بن علی علیهما السلام از او ببرسم؛ ولی وی این خطبه را برای من بیان 
نمی کرد. روزی نزد او رفتم. هوا گرم بود. او زیر آفتاب, کلاه درازی بر سر 
گذارده بود؛ ؛ گویی سردرد داشت. 
به من گفت: تو کیستی؟ 
من خود را به او معرفی کردم. 
او گریست ٍِِ۳ پدر و خانواده‌ات چطور هستند؟ 
0 ایراد کرده, ِِ« 
گفت: هبيرة بن یریم به من از محمّد بن محمّد باغندی و محمّد بن حمدان 
صیدلانی, از اسماعیل بن محشّد بن علوی نقل کرد که اسماعیل گفت: 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 64 

من از عمویم علی بن جعفر بن محمّد, از حسین بن زید بن علی بن حسین 
7 «» نقل کرد که گفتند: 


آن گاه که امیر قومنان علی ِِِ الم وفات یافت, امام حسن علیه 
اقد فنضم فی هد اللیلة بح ام سین ا وخ ولا ید رکه الاخرون بعمل. 
وق کار نها همع وت رای الله اه افیف شت وان کان 
یوجهه پرایته فیکتنفه جیریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره,. فلا برجع حتّی 
یفتح الله علیه, ولقد توقی فی هذه الليلة التی عرج فیها بعیسی بن مریم, 
ولقد توفی فیها یوشع بن نون وصی موسی, وما خلف صفراء ولا بیضاء 
الاسبعمائة درهم بقیت من عطائه اراد ان یبتاع بها خادما لأْهله؛ 

در اين شب شخصیّتی از دنیا رخت بربست که پیشینیان از نظر عمل و 
کردار بر او پیشی نگرفتند و آیندگان از نظر عمل و کردار به او نخواهند 
رسید» او همراه پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله جهاد می‌نمود و با جان خود 


او را نگاه می‌داشت. 


(1). صاحب مقاتل الطالبیین می‌گوید: در نقل‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد 

ولکن همگی در مضمون خبر مثفق هستند. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی بهاهل بیت ۰ص 605 

پیاشیر.حدا ضلی, الله عله. وال با برخم خویش او را به جنگ روانه 

می‌ساخت؛ پس جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ, او را 

خفض من کرد فا ان که خداوند اهنا پیز ون هی نموه 

او در شبی از دنیا رفت که عیسی بن مریم در آن شب عروج داده شد, 

یوشع بن نون وصی موسی علیه السلام در آن شب از دنیا رفت. 

شخصیّتی از دنیا رفت که از طلا و نقره چیزی از خود باقی نگذاشت, مگر 

هفتصد درهمی که خیرات و عطایای خود بود که برای تام خدمتگزار 

خانه‌اش کنا ر گذاشته بود. 

آن گاه بغض گلویش را گرفت و اشک از دیدگانش جاری شد. 

مردم نیز با آن حضرت گریستند. سپس فرمود: 

یا النایس! من عرفني فقد عرفنی, ومن لم بعرفني فأًنا الحسن بن محصّد 

صلی الله علیه وآله, آنا ابن البشیر, انا ابن النذیر, انا ابن الداعي الی الله 

عروجل باذنه, وآنا ابن السراج المنیر, وآنا من أهل البیت النن آذهب اللّه 
۱ وطهرهم تطهیرا, والدیت افترض الله موذتهم فی کتابه, اذ 

۳ «ومن یِفْترف حَسَتَةٌ رد له فیها خسنا» «<1» 

فاقتراف الحسنة مودتنا آهل البیت؛ 


(1). سوره شورا: آیه 23. 


من خود را معرفی می‌کنم: من حسن فرزند حضرت محّد صلی اللّه علیه 
واله هستم. من فرزند پیامبر مژده دهنده و بیم دهنده هستم؛ من فرزند 
دعوت کننده به سوی خدا , به اذن او, هستم, من فرزند چراغ روشن گر 


هستم. 

من از خانداتی:هشتم که خداوند هر کونه پلیدی :و تایا کی را از انان زجودم:ه 
آن‌ها را پاک و پاکیزه ساخته است؛ خاندانی که خداوند موذت و دوستی 
آن‌ها را در کتابش فرض و واجب نموده است؛ ان گاه که می‌فرماید: «و 
هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکی او می‌افزاييم». پس منظور از 
دریافت حسنه و نیکی, موذت و دوستی ما خاندان رسالت است. 

ابومخنف در ادامه اين روایت از راویان خود چنین نقل می‌کند: 

آن اه این عیام برخاست و در مراین اماغ سر کلیه السلام اشتاوو 
مردم را برای بیعت با ان حضرت فرا خواند. 

مردم به این بیعت پاسخ مثبت دادند و گفتند: ایشان, محبوب ما و 
شایسته‌ترین فرد بر خلافت است. 

سیس با او نییعت کردند. 
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آن گاه امام حسن علیه السلام از هنبر پایین 3 «<1* ی است که 
دانشمند شیعی, تشه سفند مه الم سا تفای خی ان هرا هرن 
گونه روایت ت کرده است. <2» مخفی نماند که پایان بخش این روایت؛ 
بهترین شاهد بر بطلان روایت طاووس از سعید, از ابن عباس است. 


(1). مقاتل الطالبیین: 61 و 62. 
(2). الارشاد: 2/ 7 و 9. 
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بخش دوم بررسی و تصحیح سندهای روایات آیه قنوواتا: نب ضن* 71 





بررسی سندهای روایات ... ص: 71 


ما در بخش یکم روایتی چند درباره ایه مودّت اوردیم که منظور از 
«القربی» در این ایه, همان اهل بیت علیهم السلام بودند. البته در برخی از 
روایات به صراحت بیان شده بود که منظور از «القربی», علی, فاطمه, و 
دو فرزند ان دو بزرگوار علیهم السلام هستند. 

ما اين روایت‌ها را از مهم‌ترین و مشهورترین کتاب‌های حدیثی و تفسیری 
افل‌ستت. ازعالان بسن ومافرین آن‌ها تقل روم با این بان امین 
عالمان شیعه و اهل سئت به طور اتفاق, نزول ایه مبارکه مودذت را درباره 
اهل بیت علیهم السلام می‌دانند. 

اکنون راویان این روایات را بررسی می‌کنیم. 


روایت طاووس ۰ ص: 71 


در اين روایت سعید بن جبیر به طور قطعی گفته است که منظور از 
«القربی» فقط اهل بیت علیهم السلام هستند. این روایت را محمّد بن 
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اسماعیل بخاری. مسلم بن حجاح نیشابوری, احمد بن حنبل شیبانی, ترمذی 
و دیگران نقل کرده‌اند. 

ما در سند اين روایت ایرادی ندیدیم, گرچه ما در اين باره دیدگاه خاصی 
داریم که در آینده بیان خواهد شد. 


رو ابت. اجمة بن جنیل: ....ص؛: 72 


این روایت را احمد بن حنبل در بخش زیادات المناقب آورده است. گوینده 
این 9 که با 9 «برای ما نوشت» آمده است؛ همان قطیعی 
ترعی 7 المسند, الزهد ۴ احمد بن حنبل است. 
افرادی که از او روایت نقل کرده‌اند عبارتند از: 

دارقطنی, حاکم نیشابوری, ابن رزقویه, ابن شاهین, برقانی, ابونعیم 
اصفهانی ونر پیشوایان علم و دانش اهل سنت. 

دارقطنی این راوی را معتبر دانسته و گوید: قطیعی, فرد مورد اعتماد, 
زاهد و قدیمی است. شنیده‌آم که وی مستجاب الدعوه بوده است. 

برقانیر درباره او گوید: به نظر من قطیعی در ثبت و ضبط روایت دقیق و 
راستگو 7 3: 

روزی در نزد حاکم نیشابوری اعتبار او را زیر سوّال بردم. حاکم 
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برخی از راوی شناسان گفته‌اند: قطیعی در واپسین روزهای زندگی خویش 
ناتوان شده و اختلال حواس پید | کرده بود؛ از این رو برخی در نقل روایت 
از او توقف کرده‌اند. 

از این جاست که ذهبی در میزان الاعتدال با تصریح به راست‌گویی وی 
می‌نویسد: ۳ 
ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان قطیعی راوی پذیرفته شده و راست گویی 
بود؛ گرچه اندکی دچار اختلال حواس شده بود. 

خطیب بغدادی گوید: تا کنون کتتنفت را ندیدم که احتجاج به سخنان او را 
ترک کند. 

آن گاه ذهبی مورد اعتماد بودن قطیعی را از دارقطنی و دیگر عالمان نقل 
کرده و سخن کسانی را که اختلال حواس او را در وایسین لحظات عمرش 
مطرح کرده‌اند «1» رد کرده است. 

از راویان دیگر این سند. محمد بن غیدا لاه سلیمان حضرمی همان مطین 
است که در سال 297 ه بدرود حیات گفته است. 

دارقطنی درباره او می‌گوید: محمّد بن عبدالله فرد مورد اعتماد 


(1). تاریخ بغداد: 4/ 73 المنتظم: 7/ 92, سیر اعلام النبلاء: 16/ 10 2, 
میزان الاعتدال: 1/ 87, الوافی بالوفیات: 6/ 290 و منابعی دیگر. 
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و استواری بود. 
خلیلی گوید: او حافظ و مورد اعتماد بود. 
ذهبی گوید: محمد بن عبداللّه حضرمی؛ استاد, حافظ, راست‌گو و 


حدیث شناس کوفه بود. 
1 0 دیگر راوبان به گونه‌ای که صحت سند و حجیتِ آن را اثبات 


روایت طبری ... ص: 74 


بای ان در یت با ول را نون بت وتو اوه 
اهل بیت علیهم السلام نقل کرد. چهار روایت بود که جز روایت دوم, 
اشکالی از دیگر روایات گرفته نشده است. 

سند روایت دوم چنین است: 

ابوکریب. از مالک بن اسماعیل, از عبدالسلام, از یزید بن ابی زیاد, از 
مقسم, از ابن عباس .. 

ابن کثیر می‌نویسد: ۳ طور ابن ابی حاتم از علی بن الحسین, از 
عبدالمومن بن علی, از عبدالسلام. یزید بن ابی زیاد- که از نظر نقل 
روایت. ضعیف است- سندی نظیر و يا نزدیک , میلست 
شوکانی نیز از ابن کثیر پیروی آن جا که پس از نقل این 
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روایت می‌نویسد. یکی از راویان آن: یزید بن ابی" زیاد است که از نظر 
نقل روایت؛ ضعیف است. 


روایت پیشوایان بژرگ اهل سلت. ... ضص: 75 


ال آلمن یی ریا وا ار یشان الما ال ست مانته رن 
منذر. آبن آبی حاتم و طبرانی نقل کرده و سند آن حدیث را تضعیف نموده 
است و شهاب الدین الوسی نیز از او پیروی کرده است. 5 
البته در این باره. هیثمی, ابن کثیر و ابن حجر عسقلانی از آن دو پیشی 
گرفته‌اند. 
ابن حجر در شرح صحیح بخاری می‌نویسد: ِ 
و ی ام ی و و 
از این عباس چنین نقل می‌کند که گوید: 

کامین که آینه و نازل شد, مردم گفتند: ای رسول خدا! خویشاوندان 


تست 

خفن ار خقسد ان تبر به این کونه تفنیتر بقفیم داند و آنان: عة. همین 
روایتی که طبرانی, ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل نموده‌اند 
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اعتماد کرده‌اند. در حالی که اسناد این حدیت سست و بی‌ارزش است؛ 
زیر بزخی راوبان. ان: از نظر نقل حدیث, ضعیف و برخی رافضی هستند. 
«» ابن حجر در کتاب الکاف الشاف فی تخریج آحادیث الکشاف در هنگام 
نقل این احادیث می‌نویسد: 

این حدیث را طبرانی, ابن ابی حاتم, حاکم نیشابوری در کتاب مناقب 
جبیر, از ابن عباس نقل کرده است؛ در حالی که حسین اشقر از نظر نقل 
حدیث, ضعیف و ساقط است. 

ابن کثیر نیز در این باره چنین اظهار نظر کرده است: ابن ابی حاتم از علی 
بن الحسین, از مردی که نام برده, از حسین اشقر, از قیس, از اعمش از 
سید بن میرن از این کیان نقل .می گنه 

ع ی ات و 
از بزرگ شیعی متعصب یعنی حسین اشقر نقل کرده است. 

قسطلانی نیز از دیدگاه ابن کثیر پیروی کرده است. آن جا که 


(1). فتح الباری: 8/ 458. 
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می 

ان عباس نقل کرده که گوید: هنگامی که آیه مودّت نازل 
شنز کفتند: ای.زصول-خداا کسانی. که خداوند به مودت و دوستی: آنان 
دستور داده است. چه کسانی هستند؟ 


فرمود. 

فاطمة وولداها علیهم السلام؛ ۲ 

قسطلانی پس از نقل این حدیث کوید: ابن کثیر در ذیل این حدیث 
می‌نویسد: سند آن ضعیف است؛ زیرا که فرد مبهم و ناشناخته و منکری در 
ان وجود دارد که او فقط از شیعی متعصب یعنی حسین اشقر روایت 
می کند. 1 هیتمی در این رابطه گوید: این روایت را طبرانی با 
حرب بن حسن طخان, از حسین اشقر. از قیس بن ربیع نقل کرده که 
راوی شناسان همه این راویان را توئیق کرده‌اند؛ اما برخی دیگر آنان را 
ضعیف دانسته‌اند؛ ولی دیجز راویان آن مورد اعتماد هستند. <2» 


(1). ارشاد الساری: 7/ 31د. 
(2). مجمع الزوائد: 7/ 103. 
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حقیقت امر در روایت‌های این بخش ... ص: 78 


همان گونه که ملاحظه شد, روایت‌هایی که بیان‌گر گفتار حق هستند و در 
کتاب‌های اهل سئت روایت شده‌اند, بنا , نز ار اء و دیدگاه رجالی آن‌ها به لسسه 
قسمت تقسیم عی کر رو 

1 شمایت‌هایی. که .هت آن‌ها تفای نظر. دارته. ایخ ان خوست 
طاووس, از سعید بن جبیر, از اين عباس است. ۱ 

2 روایت‌هایی که در اين باب محدثئان نقل کرده‌اند و درباره سند ان اظهار 
نظر نکرده‌اند و حبی پیرامون آن هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند؛ بلکه 
می‌توان فهمید که کریزی جر اعتراف به. اعتبار این روایت‌ها تیافته‌اند؛ 
مانند روایت‌هایی که در آن‌ها مطرح شده که عده‌ای از پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه واله در قبال دعوتش درخواست اجر کردند و خطبه امام 
حسن علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارشان و هم‌چنین سخنان امام 
سجاد علیه السلام در شام و مواردی دیکر. از این قبیل. 

3. روایت‌هایی که در این زمینه مطرح شده و درباره سند آن‌ها اظهار نظر 
شده است. 

در بررسی این سه دسته از روایت‌ها می‌گوییم: 

ما درباره دسته نخست دیدگاهی داریم که در آغاز بخش چهارم مطرح 
خواهیم کرد. 
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درباره دسته دوم از روایات به بیان صحت ان‌ها نیازی نیست؛ زیرا که اهل 
سئت خود به این امر اعتراف و اقرار کرده‌اند. 

آن جه که در صدد بررسی و بحت پیرامون 1 هستیم روایت‌های دستنه 
سوم است. ما به طور مفصل در شرح حال راویانی که در اين روایت‌ها 
تضعیف شده‌اند با تکیه , بر سخنان بزرگان جرح و تعدیل اهل سثت. سخن 
خواهیم کف روشن‌شود که هه ارعاهای انان تی‌اععار هرود اسنت: 


جایگاه راویان حدیث موژّت ... ص: 79 


اون به شرخ‌حال آنن راعان من بدا ری 
1 پزید بن اه زیاد. 

یزید بن ابی زیاد قرشی هاشمی کوفی, مولای عبدالّه: بن حارث بن نوفل 
و از راویان کتاب‌های شش‌گانه صحیح اهل سّت است. 

مژی درباره او می‌نویسد: بخاری در کتاب صحیح در بخش «لباس» پس از 
حدیث عاصم بن کلیب از ابوبرده چنین می‌گوید: ما به علی علیه السلام 
گفتیم: «قسیّه» چیست؟ 

و جریر از یزید در حدیث خود گوید: قسیّه همان پارچه ابریشمی و حریر 
وا اس 

بخاری در بخش «بالا بردن دست هنگام تکبیر نماز» و هم‌چنین 
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در بخش «اداب» روایتی را از پزید بن ابی زیاد, نقل کرده است. مسلم 
نیشابوری نیز روایتی را به همراه راوی دیگری از یزید بن ابی زیادر نقل 
کرده است و دیگر محثثان به روایت وی استدلال کرده‌اند. «1» گروه 
بسیاری از پیشوایان پزرگ اهل سئت هم‌چون.. سفیان نوری؛ سفیان بن 
عکیینه, شریک بن عبدالله, شعبة بن حجاج, عبدالله بن نمیر و مانند ایشان از 
وی روایت, نقل کرده‌اند. «2» ذهبی در سیر اعلام النبلاء می‌نویسد: 

شعبه با همه مهارت و خبرگی که در نقد راویان دارد. از یزید بن ابی زیاد, 
حدیت نقل می‌کند. «3» گفتنی است که در اعتماد بر پزید بن ابی زیاد و 
صحّت استدلال به حدبت او همین کافی است که نویسندگان کتاب‌های 
ی و یف زر ی اهل سئت از او روایت ت نقل کرده‌اند. 
افزون بر این که مسلم بن حجاج نیشابوری در مقدمه کتاب خود 
می ‌نویسد. 

راویانی مانند عطاء بن سائب, یزید بن آبی زیاد, لیث بن ابی سلیم و مانند 
آن‌ها کشاتی هستتن که داراق خوبی: راست وین و ذریافت 


(1). تهذیب الکمال: 32/ 140. 

(2). همان: 32/ 137, سیر اعلام النبلاء: 6/ 129 تهذیب التهذیب: 11/ 
7 شماره 31د. 

(3). سیر اعلام النبلاء: 6/ 130. 
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علم و دانش‌اند. 

ان ای مات ان اس وی سا 


را توثیق کرده‌اند. 

ابن سعد می‌گوید: وی فرد مورد اعتمادی بود؛ اما در سال‌های پایانی 

عمرش دچار حواس پرتی شده بود و روایت‌های عجیبی نقل می‌کرد. 

ابن شاهین در کتاب ثقات می‌نویسد: احمد بن صالح مصری می‌گوید: یزید 

بن ان زیاد از نظر نقل حدیث, نقه و مورد اعتماد است و در این باره 

سخن کسانی که از او ایراد گرفته‌اند مرا به شگفتی وانمی‌دارد و اعتماد 

مرا تسبت به او سلب نمی کند. ٍ 

ابن حبان گوید: او فردی راست گو بود. جز آن که در دوره کهنسالی 

حافظه اش کم شد و دچار حواس‌پرتی گشت و با این حال به نقل روایات 

می‌پرداخت؛ از این رو حدیت‌های منکری در حدیث‌های وی وارد شد. 

اجری از ابوداوود چنین نقل می‌کند: سراغ ندارم کسی احادیثت او را ترک 

کند و نقل ننماید؛ هر چند از او بهتر نزد من وجود دارد. 

یعقوب بن سفیان گوید: گرچه راوی شناسان به خاطر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به اهل بیت ۰ ص9۱2 

حواس‌پرتی یزید بن ابی زیاد از وی ایراد کر ولی او بر عدالت و 

وثاقت خود باقی است؛ گرچه او مانند حکم و منصور نیست. «» گفتنی 

است که با دقت در سخنان نقادان راویان اهل سئت, به رغم این که یزید 
بن آبی زیاد از راویان جات هی شش گانه اهل سئت بودمه آن سان که 

و از ار روایت نقل کرده و دیگر نویسندگان کتاب‌های 

شش گانه صحیح اهل سئّت به روایت‌های وی استدلال کرده‌اند؛ با این وجود 

نخستین اشکالی که بر او می‌کنند اين است که می‌گویند: وی از بزرگان 

شیعه بوده است. 129 اینک می‌پرسیم: منظور از شیعه چه کسانی هستند 

و از کجا شناخته می‌شود که یزید بن ابی زیاد از بزرگان شیعه است؟ 

در پاسخ می‌گویند: احادیثی که او نقل کرده بیان گر اين معناست و اهل 

سنت این احادیث را در زمره احادیث ساختگی نقل کرده‌اند؛ از جمله ان 

احادیث: وی از سلیمان بن عمرو بن احوص نقل می‌کند که ابوبرزه گوید: 

معاویه و عمرو بن_ عاص اوازه‌خوانی می‌کردند. 

پیامبر خدا| صلی الله علیه واله درباره ان دو فرمود: 


(2). الکامل: 7/ 2729 تهذیب الکمال: 32/ 138, تهذیب التهذیب: 11/ 
29 
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اللهم ارکسهما فی الفتتة ر کسا ودغهما فی النار دغا؛ «1» 

خدایا! آن‌ها را گرفتار فتنه کن و در آن واژگون نما و به سختی به سوی 


بنابر دیدگاه علمای اهل تسئن این حدیث ساختگی است! «2» و يا حدیثی 
غریب و منکر است؛ «3» زیرا که در این حدیث. معاویه سرکرده گروه 
ستم پيشه «فئّة باغیه» و عمرو بن عاص سر کرده نفاق؛ سرزنش شده‌آند؛ 
از این زاف ای دی ات زر کان فعه ماه دای بر ازشاآوان 
صحاح و کتاب‌های دیگر : باشد. 

راوی شناسان اهل سئت در دفاع از معاویه و عمرو بن عاص‌به اتهام 
ساختگی بودن این حدیث و شیعه بودن راوی آن, بسنده نکرده‌اند؛ بلکه به 
تحریف متن حدیث نیز روی آورده‌اند و واژه «فلان» و «فلان» را به جای 
آن دو نام قرار داده‌اند؛ از این رو احمد بن حنبل در 


(1). این حدیث را احمد بن حنبل در مسند: 4/ 421, طبرانی و بژار؛ آن 

سان که در مجمع الزوائد: 8/ 121 اورده. نقل کرده‌اند. 

(2). اين جوزی این حدیث را در کتاب الموضوعات آورده؛ ولی به اين 

حدیت ایراد نگرفته‌مگر از جهت پزید بن انی زیاد و در این باره جز این 
سخن اظهار نظر نکرده که «او در آخر عمرش هر آن چه به او گفته 

می‌شد, باور می‌کرد». از اين رو سیوطی سخن او را پی گرفته است که 

در اینده خواهیم گفت. 

(3). میزان الاعتدال: 4/ 424. 
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مسنم می‌نویسد. 

عبداللّه گوید: از پدرم» از 2 بن محفد- من از و بن محمد بن 

ابی شیبه شنیدم- از محمد بن فضیل. از یزید بن ابی زیاد. از سلیمان بن 

گفت: 


از ابوبرزه شنیدم که می‌گفت: روزی در سفری همراه رسول خدا صلی 
الله علیه وآله بودیم . شنیدیم که دو مرد آواژه خوانی قوف کنند و توا به 
دیگری به اواز پاسخ می‌دهد ... 

پیامبر صلی ال علیه الم رود شکرید آنوها اه فسانن هت 

گفتند؛ فلانی و فلانی! 

0 فرهفد 

اللهم ارکسهما فی الفتنة رکساً ودعاهما الی النار دغا 

خدایاا آن‌ها را کرفتار فننه کن ور ان وا کون ما ورب یی یه سو 
اتش دوزخ بینداز. ۲ 

گویی همین مقدار از تحریف. سوزش کینه و دشمنی آنان را شفا نبخشیده. 
با ای شخ نم جمی آهاه افام انحاض شم ات سا 
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تحریف, مقدمه‌ای می‌شود برای محدّث دیگری تا بياید و به جعل حدیث 
دست بزند و دو واژه فلان و فلان را بردارد و به جای آن‌ها معاویه و غمرو 
دیگری را قرار دهد. 

جلال الدین سیوطی- پس از آن که اين خبر ساختگی را از ابویعلی نقل 
می‌کند و سخن ابن جوزی را پی می‌گیرد, آن جا که می‌گوید: 

این حدیث جعلی نیست؛ چرا که احمد بن حنبل در مسند خود این حدیثت را 
آوردم و.بزای این خدیت از حدیت این غبانتن نیز .شاهدق است, طبر انی: تیز 
در المعجم الکبیر این حدیث را نقل کرده- می‌نویسد: 

ابن قانع دز معجم خود, از محقد بن عبدوس کامل از عبداللّه بن عمر, از 
لخد از شیتآ اه از ال تقل مت ند که وران کور 

شبی همراه پیامبر خدا صلی: | علیه وله در سفری بودیم. ناگاه پیامبر 
صدایی را شنید و فرمود: این صدای کیست؟ 

من رفتم ببینم چه کسی آوازه‌خوانی می‌کند. دیدم معاوية بن رافع و عمرو 
بن رفاعة بن بات آوازه خوانی می کنند. 

نزد بیامتر امد وخریان رانباز کفتم ام از اه 
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اللهِمٌ ارکسهما ودغهما ال هنم وعا: 

خدایا! آن‌ها را گرفتار فتنه کن و به سختی به سوی آتش دوزخ بینداز. 

راوی می‌گوید: در اثر این نفرین عمرو بن رفاعه پیش از آن که پیامبر از 
سفر باز گردد, از دنیا رفت. 

جلال الدین سیوطی در ادامه می‌نویسد: 

این روایت ت اشعال را از بین برد و روشن کرد که در حدیث نخست در واژه 
«ابن العاص» اشتباه رخ داده است که او «ابن رفاعه» یکی از منافقان بود 
و معاوية بن رافع نیز یکی از منافقان به شمار می‌رفت و خدا داناتر است. 
«1» گفتنی است که خود سیوطی نیز واقعیت مطلب و حقیقت آن را 
می‌داند. وگرنه خود را به نادانی نمی‌زد. پاسخ سیوطی را از دو جهت 
می‌توان داد؛ 

1 حدیث نخست اشعالی نداشت و يا در آن اشتباهی رخ نداده بود تا 
اشتباه برطرف شود نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که در مسند 
احمد بن حنبل,؛ واژه فلان و فلان به جای معاویه و عمرو امده بود و 
سیوطی مانند دیگر عالمان می‌داند که این حدیث تحریف شده, 


(1). اللالی المصنوعه: 1/ 427. 
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اگر از روی عمد نباشد, از روی خطا خواهد بود؛ چرا که او در ایراد بر 


حدیت با ابن جوزی موافقت نکرده است؛ بلکه شواهدی را برای صخت 

حدبت آورده است. 5 

2 اگر بيذيريم که در حدیث نخست ابهام و اشکالی وجود دارد. آیا می‌توان 

ان اما شلوا ات کمیه اور عطای مرن مره بستد کج 

کس نیست از میان برد؛ چرا که یکی از راویان اين حدیث سیف بن عمر 

اقتت که ایک هش سای که قالها ‏ رحالی امن سا و ای کیرا 

می‌نماییم. 

ابن معین می‌گوید: سیف بن عمر از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

ابوحاتم مق کفند: حدبیت او متروک است. 

ابوداوود گوید: حدیث او ارزشی ندارد. 

نسائی و دارقطنی او را از نظر نقل حدیث, ضعیف می‌دانند. 

ابن عدی نیز درباره وی می‌گوید: برخی از احادیث او مشهور است؛ ولی 

عموم احادیث او منکر و قابل استناد نیستند. 

این جیان میت سس موانات اتکی ات وتان وین اعقان نفل 

می‌کند. می‌گویند: او حدیث جعل می‌کرد و به زندیق بودن مثهم شده 

است. 
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برقانی از دارقطنی نقل کرده که سیف, فردی متروک بوده است. 

حاکم نیشابوری نیز درباره او اظهار نظر کرده و گفته: سیف به زندیق 

دی متیم ات م رات هار اد 

شگفت این که سیوطی خود احادیث او را رد می‌کند وهی کوازد؛ 

سیف؛ جاعل حدیث بود. «1» اینک پژوهش گر با انصاف با دقت در آن چه 

که آوردیم ملاحظه خواهد کرد که چگونه حدیثی را که اهل ستّت از شخصی 

که صاصان کباف‌هام. شش کانم هه آی او بوات کووه معا عهاه 

نموده‌آند, رد می کنند؛ چرا که این حدیت در سرزنش پسر هند و پسر نابغه 

می‌باشد و آنان پیروان آن دو هستند. ٍ 

از طرفی, این حدیث را در برابر حدیثی قرار می‌دهند که درباره راوی ان 

اتفاق نظر کرده‌اند که اعتبار ندارد و او را : به جعل حدیتث و زندیق بودن 

مهم کرده‌اند. بنگرید که چگونه با دین و سّت رسول رب العالمین بازی 
کنند 


می 
گمان نکنید که این گونه بازی با دین و سئت فقط در بخش‌های فضائل و 
مثالب (عیب‌ها و ایرادها) , به کار می‌برند؛ بلکه این روش را در 


(1). اللالی المصنوعه: 1/ 199 
سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی بهاهل‌بیت ۰ص 99 
اصول اعتقادی, اصول فقه و فقه نیز به کار برده‌اند. 


اینک به بحث خود باز می‌گردیم و می‌گوییم: یزید بن ابی زیاد در نزد اهل 
سنت, مورد اعتماد است و از راویان کتاب‌های شش گانه صحیح بوده و او 
هیچ ایرادی ندارد جز اين که درباره برخی از زشتی‌های پیشوایان آنان 
روایت ت نقل کرده است؛ از این رو او را از بزرگان شیعه شمرده‌اند؛ در 
صورتی که شیعه. ؛ بلکه رافضی بودن راوی- طبق اصطلاح اهل سئت- به 
وثاقت و مورد اعتماد بودن او ضرری نمی‌رساند. همان گونه که در جای 
خود. نوشته‌اند ادن فوارد بشیاری بر همین مبنا عمل کرده‌اند. «1» کوتاه 
سخن این که روایت یزید بن ابی زیاد درباره نزول ایه مودات در خصوص 
اهل بیت علیهم السلام صحیح است. 

ما در 1 ی به ۳۳ تطهیر , به گوشه‌ای از شرح حال ابوعیدالله حسین 
بن حسن اشقر فزاری کوفی پرداخته‌ایم و در آن جاأ گفته‌ایم که او از 
راویان نسائی در کتاب صحیح اوست و عالمان رجالی اهل سئت گفته‌اند 
که شرطهایی را که نسائی در صحیح خود برای پذیرش روایات 


(1). مقدمه فتح الباری شرح صحیح بخاری: 398. 
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برگزیده. از شرایط بخاری و 0 نیشابوری و او 
فلاس, اين ی اقرادی از اين قبیل از حسین اشقر روای بت کرد‌ند 
حکایت کرده است: احمد بن محمّد بن هانی گوید: به احمد بن حنبل گفتم: 
آبا از شین اتغر خذیبت نمل می کنی ؟ 

گفت: نه تظر .من آه-دروغکم ننست و آن کام آخهد ین خقل آشازم:بهشیعه 
بودن وی نمود. 

عباس بن عبدالعظیم , به احمد بن حنبل گفت: او درباره ابوبکر و عمر حدیث 
نقل می کند. 

احمد بن محقّد بن هانی گوید: من نیز به احمد بن حنبل گفتم: ای 
اباعبدالله! حسین؛ ۳ را در معایب ابویکر و عمر نوشته است ! 

احمد گفت: عباس بن عبدالعظیم شایستگی سخن گفتن از حسین اشقر را 


ندارد. <2» 


(1). تذکرة الحفاظ: 2/ 700. 

(2). تهذیب التهذیب: 2/ 291- 292. 
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روشن است که همین عمل حسین اشقر در نوشتن کتابی در معایب ابوبکر 


و عمر باعث شده جز احمد بن حنبل او را تضعیف کنند. 

از جوزجانی نیز درباره او چنین نقل شده که گفت: حسین اشقر غلوکننده و 
از دشنام دهندگان بر نیکان بود؛ «1» از این رو می‌گویند: او روایت‌های 
منکری داشت و نظیر این تعبیرها که نشان‌گر ایراد علمای رجالی اهل 
شست دز اجاایت یخصی است کمن فلت کلی یه لفق و دز ی 
دشمنان او روایت کرده است. بل واقع در شخص چنین راوی ایراد 
نکرده‌اند؛ از این رو یحیی بن معین گوید: 

حسین اشقر از شیعیان غلوکننده بود. 

از او پرسیدند: احادیث او چگونه است؟ 

پاسخ داد: ایرادی ندارند. 

پرسیدند: : آیا وی راستگو است؟ 

گفت: آری! من از او روایت‌هایی نوشته‌ام. 2 بنابراین, حسین اشقر در 
نزد احمد بن حنبل, نسائی. یحیی بن معین, ابن حبان فردی ثقه و 
راستگویی است. تنها گناه او شیعه بودن 


(1). تهذیب التهذیب: 2/ 291- 292. 

(2). همان. 
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اوست که خود اهل سئت تصریح کرده‌اند که شیعه بودن. هیچ ضرری بر 
مورد اعتماد بودن راوی ندارد. 

گفتنی است که آن چه در اين جا مهم است, راستگو بودن حسین اشقر در 
۱۱ وی درباره او می‌گوید: 

مذهب شیعه متعضب بود و غلو می‌کرد. ۳ ۱ 
دهم قرار دارد و در سال 208 هجری وفات کرد. «1» این که ما یک بار 
دیگر یه تزع حال.حفتین اشفر پرداخته‌ايم به این هت است که کید کنیم 
تا ی و ام او 2 

1 او در کتاب الکاف الشاف فی تخریج أحادیث الکشاف حسین اشقر را 
تضعیف کرده با این که در تقریب التهذیب او را به راستگویی توصیف کرده 
است. 

2 وی به حسین اشقر به سبب تشیع و يا رافضی بودن- طبق تعبیر 
خودش- ایراد گرفته با اين که در مقدمه فتح الباری به صراحت گفته است 
که رافضی بودن- چه رسد به شیعه بودن- هیچ ضرری به وثاقت 


راوی نمی‌زند. ۲ 
بدین سان ایراد ابن حجر و هم‌چنین دیگران که به پیروی از او چنین ایرادی 
را مطرح کرده‌اند در حدیث ما فاقد اعتبار است. 


انز اففاق: فاص 95 


شنت شک آست که یراد کت کان بر رخات که نابات ام زکت وا 

طبرانی, ابن ابی حاتم, ابن منذر, حاکم نیشابوری, ابن مردویه, از حسین 

اشقر, از قیس بن ربیع. از اعمش, از سعید بن جبیر, از ابن عباس نقل 

کرده‌اند, با تعبیرهای گوناگونی ایراد گر فته‌اند؛ از اين رو جلال الدین 

سیوطی فقط گفته است که این سند, ضعیف است و آلوتبی یر خن این 

اظهار نظر از وی پیروی کرده است. 

آبن و الکاف 2 فی تخریج احادیث الکشاف می نویسد. 

اه خر نت تس در جای دیگر تعبیر دیگری 0 " در فتح الباری 

می‌ هشن آسار خسی. تو‌ارنش است؟ شا ایا نت سقل خدوت: 

ضعیف و رافضی است. 

ابن کثیر- و به پیروی از او قسطلانی- درباره حسین اشقر می‌گویند: وی 

شیخ شیعی متعصبی بود. او در خصوص اسناد 
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ابن نی حاتم- که در آن تعبیر. «+شخص نامبرده» آمده- می‌افزاید: در این 

سند شخص مبهم و ناشناخته منکری وجود دارد. 

هیثمی در این باره زیاده روی کرده و گوید: این روایت را طبرانی با ۳ 

حرب بن حسن طخان, از حسین اشقر, از قیس بن ربیع نقل کرده که 

علمای رجالی نیز این راویان را توثیق کرده و گروه دیگری آن‌ها را تضعیف 

کرده‌اند یر راویان این روایت. ثقه و مورد اعتماد هستند. 

بنابر آن چه که در شرح حال حسین آشقر آوردیم دیکر خابی: برای, سخن 

سیوطی و رب نماند. سخن ابن کثیر درباره اشقر نیز این چنین است. 

اما سخن او که می‌گوید: «در این سند فرد ناشناخته و منکری وجود دارد». 

باید بگوییم که اگر او همان حرب بن حسن طمٌان است که ايرادي بر او 

وارد نیست. ما در آینده شرح حال او را خواهیم آورد و اگر آن فرد 

ناشناخته و منکر, راوی دیگری است؛ پس اشکال به تبعیت از و رفع 

خواهد شد؟ 

با این بیان سخن ابن حجر در کتاب الکاف الشاف فی تخریج أحادیث 

الکشاف نیز ساقط می‌شود. 

اما در مورد سخن او در فتح الباری می‌توان گفت که این ایراد فقط 
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سا ای اس ار شرا ود ما رک رنه 

این جهت از نظر حدیت» تضعیف نموده است و ممکن است منظور از 


ضعیف بودن غير از اشقری باشد که به رافضی بودن توصیف نموده است 
و این دیدگاه به نظر واقع, نزدیک‌تر است. , 

و به نظر می‌رسد منظور او قیس بن ربیع است که دیگران او را ضعیف 
پنداشته‌اند که اینک به شرح حال قیس بن ربیع می‌پردازيم. 

3. قیس بن ربیع. 

ابومحمد فیس بن ربیع اسدی کوفی از راویان ابوداوود. ترمذی و ابن ماجه 
است. «1» عذه بسیاری از پیشوایان حدیث, در کتاب‌های شش‌گانه صحیح 
و منابع دیگر, مانند سفیان وری. شعبة بن حجاح. عبدالرژاق بن همام. 
ابونعیم فضل ۱ بن دکین؛ ابوداوود طیالسی. معاذ بن معاذ و 1 از او 
روایت 1 2 اکنون برخی از سخنان آنان را در توئیق, مدج و ثنای 
او به اختصار می‌آوریم. 


(1). ر. ک: تهذیب الکمال: 24/ 25 تهذیب التهذیب: 8/ 350 و منابع دیگر. 
(2). تهذیب الکمال: 24/ 27. 
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قیس بن ربیع را مدح و تمجید می‌کرد. وی می‌گوید: شعبه به به ما گفت: 
قیس را پیش از آن که بمیرد دريابید._ 

عقّان گوید: به یحیی بن سعید گفتم: آیا او را به دروغ گویی متهم می‌کنید؟ 
گفت: نها 

عفان گوید: قیس. فردی ثقه و مورد اعتماد بود که ثوری و شعبه او را 
توثیق می‌کردند. 

درباره قیس, حاتم بن لیث از ابوالولید طیالسی چنین نقل می‌کند: 

قیس بن ربیع فردی ثقه و مورد اعتماد بود و احادیث معتبری داشت. 

بن صالح گوید: به ابونعیم گفتم که درباره قیس بن ربیع چیزی در دل 
دارید؟ 

گفت: نه | 

عمرو بن علی گوید: از معاذ بن معاذ شنیدم که قیس را خوب تمجید 
م‌کر ۱ 

از طرفی, یعقوب بن شیبه سدوسی گوید: قیس بن ربیع در نزد همه 
اصحاب ما, فرد راستگویی است. کتاب وی ارزشمند است؛ ولی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 97 

جذا حافظه خوبی نداشت. احادیث او مضطرب. خطاهای او فراوان و 
روایت‌های او ضعیفند. 

ابن عدی گوید: همه روایات قیس: معتبر است و سخن درباره او همان 


نا مزر آنتحهه. حفته در ند تکتضررا مب توان فرح تم ره 

1 فرماندار بودن او, قیس فرماندار مدائن از جانب منصور بود که مردم 
نه علت در فتاری اقا انان ارم هر شدد. 

2 شیعه بودن او. این مطلب را ذهبی از احمد بن حنبل نقل کرده است. 
«1» 3. وجود حدیث‌های منکر در نزد او. , 

حرب بن اسماعیل گوید: به احمد بن حنبل گفتم: چه چیزی باعث تضعیف 
قیس بن ربیع شده است؟ 

گفت: وی حدیث‌های منکری نقل کرده است؛ ولی گفته‌اند: 

هنگامی که قیس به کهن سالی رسید. فرزندش این احادیث را در احادیث 
او وارد کرد و او ن نیز این احادیث را نقل کرد. 2 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 393. 
(2). تاریخ بغداد: 12/ 456- 462, تهذیب الکمال: 24/ 25- 37, سیر اعلام 
النبلاء: 8/ 41- 44, تهذیب التهذیب: 8/ 350- 3دد. 
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قسان آن جافت که فیس وانا فین اهر مه نو مور اعمان وه این 
۳ در روایت‌های او داخل شده بود و از او نبود؛ ذهبی 1 
فیسن::داتا فرد.راشتکویی. است. ولی خاسا خوبیر نداشت. <1» حافظ 
ابن حجر عسقلانی درباره وی گوید: قیس. فرد راستگو بود؛ هنگامی که به 
سن کهن سالی رسید, دچار اختلال حواس شد و فرزندش برخی احادیث را 
در احادیث او وارد کرد و او نیز این احادیث را نقل کرد. 2 بنابر ان چه 
گفته شد, اگر عون این حجر نی در تمه فد الباری تضعیف این 
را وق نیت در واقع با این سخن, گفتار پیشین خود را نقض کرده است. 
ره جرب بن حسن سخنی از عالمان رجالی نقل نشده و مورد تضعیف 
قرار نگرفته است؛ جز از جانب هیثمی, با این حال او به مورد اعتماد بودن 
حرب. تصریح کرده و به تضعیف کننده, اشاره‌ای نکرده و دلیل تضعیف را 
نیز بیان ننموده است. 


(1). میزان الاعتدال: 3/ 393. 
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ابن ابی حاتم گوید: از پدرم درباره حرب بن حسن طحٌان پرسیدم, در پاسخ 
گفت: او استاد حدیث است. «1» ابن حجر نیز به نقل از ازدی درباره وی 
گوید: احادیث او مشکلی نداشتند. 


از طرفی, ابن حبان نیز او را در زمره راویان مورد اعتماد قرار داده است. 


ابن نجاشی فین کوند: وی دارای کتابی بود که از جهت اعتقادی ی بود و 
روایات اهل سئت را نقل می‌کرد. یحیی بن زکریا لولوْی از او روایت نقل 
کر است. «2» ناگفته نماند که نمی‌توان برای سخن ازدی قائل 

شد؛ آن سان که ذهبی نصریح رز کرده هه کوب : نمی‌توان به سخن ازدی 
بت را که ای تا را ره فلت هی کرد 


در پایان این بخش, بیان دو مطلب ضروری است. 
قطلب یکم ها کم تیشا بوری خطیه. امام حسن عليه. الیبلام را از 


(1). الجرح والتعدیل: 3/ 252. 

(2). لسان المیزان: 2/ 184. 
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فرزندان اهل بیت علیهم السلام و ذریه پاک پیامبر نقل کرده است. ذهبی 
پس از نقل این حدیث می‌نویسد: این حدیث صحیح نیست. «1» از آن 
جایی که این ایراد به صورت اجمال و ابهام مطرح شده, ارزش پاسخگویی 
ندارد و به کگمان ما, ایراد او از جهت متن و مفهوم حدیث است. نه سند 
ان. 

از طرفی, عذر ذهبی در ایراد گرفتن به مناقب و فضایل اهل بیت علیهم 
السلام روشن است. 

مطلب دوم. ابن عساکر پس از نقل حدیت ابی امامه باهلی به سند 
طبرانی می‌نویسد: این حدیث منکر است و من آن را در کتاب طالوت بن 
عباد ۰ «» حافظ ابوعبدالله گنجی این حدیث را با همین متن با سند 
طبرانی نقل می‌کند و می‌نویسد: این حدیث حسن «3» و عالی است. 
طبرانی تیز آن را در کتاب المعجم خود- آن سان که گذشت- با سندهای 
همسان نقل کرده است؛ ولی محدذت شام آن را در کتابش با سندهای 
پراکنده نقل 


(1). تلخیص المستدرک: 3/ 172. 

(2). تاریخ مدينة دمشق. شرح حال امیرالمقمنین علیه السلام: 1/ 103. 
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کرده است. «1» حافظ ابن حجر عسقلانی نیز این حدیت را نقل کرده 
است. «2» حاکم حسکانی نیشابوری نیز این حدیثت را در شواهد التنزیل 
نقل کرده است؛ البته نه با سند و طریق طبرانی. «3» روشن است که 
نبود آن ذر جزئی که در دست ابن عساکر بود؛ از خدیث طالوت. ین عباد: 
ضرری به سند نمی‌زند. 

از سوی دیگر منکر_بودن حدیث در کدام فراز آن است؟ آیا در حدیث 
شجره است و یا در آن بخش از سخن رسول خدا صلی اللّه علیه وآله که 
فرمود: «اگر بنده‌ای خدا را سه هزار سال در میان صفا و مروه عبادت کند 


.۰ <4» و یا در تلاوت آیه مودّت که در اين باره آمده است؟ 


وراه حدیت «شجره» مین کوا زیم این حدبت را گروه بسیاری از پیشوایان 
حدیث روایت کرده‌اند. «5» و به اين حدیث امير موّمنان 


(1) کفایت الطالت قمم‌صافب یی آنی طالب لها الساه 317 
(2). لسان المیزان: 4/ 434. 
(3). شواهد التنزیل: 2/ 141. 
(4). ر. ک: صفحه 45 و 46 از همین کتاب. 
.)٩(‏ رک ضحات الازهان فی. خلاصة عیقات: الانوارد ق وین این کنات 
وفایاتی آهده که‌پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله و امیرالمة‌منین علیه السلام 
از یک تور و از یک شجره افریذةه شده‌اند. 

پژوهش های اعتقادی. مهرورزی‌بهاهل‌بیت .... ص: 102 َ 
علی علیه السلام نیز در نهح البلاغه اشاره فرموده؛ «1» و هیچ کس نگفته 
که این حدیث منکر است. ۲ 
روشن شد که آیه موذت درباره علی, فاطمه و دو فرزند ان‌ها علیهم 
السامار نو ات 
و اما این که پیامبر خدا صلی ال علیه وآله فرمود: «و اگر بنده‌ای خدا را 
سه هزار سال در میان صفا و مروه عبادت کند ۰ گمان می‌کنم منظور 
ابن عساکر از این که «منکر» است همین جمله باشد. که البته این سخن 
ارزشمندی است و معنای دقیق و ژرفی دارد. چکیده بیان ان, چنین است 
که مهرورزی و دوست داشتن وسیله‌ای برای پیروی و قرب و نزدیکی به 
خدای تعالی است؛ بنابراین. هر عملی که بدون درک حب و مهر پیامبر 
صلی اللّه علیه وآله باشد, موجب تقرب به درگاه خدا نخواهد بود و هر 
عفلین که موجب تقزب و نزدیکی به خداونر متعال نشود, باطل است و 
انجام دهنده آن از دوزخیان بوده و دوزج بدجایگاهی است. 
البته آن چه گفته شد در صورتی است که به ظاهر کلام آن حضرت تکیه 
کنیم؛ ولی در صورتی که سخن آن حضرت کنایه از بغض و کینه ورزی 
باشد, مطلب روشن‌تر است؛ چرا که بفض و کینه ورزی 


(1). نهج البلاغه: 162. 
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به پیامبر و خاندان اوء موجب دوری از خداوند متعال خواهد بود و با این 
اعتقاد هیچ عملی سود نخواهد داشت. 

خداوندا! ما را از مهرورزان پیامبر و خاندان او قرار ده و به وسیله آن‌ها ما 
را مقلاب درگاه خود قرار ده. 
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ابن تیمیه و شبهه قزر آبة دنت برد هن زان 


عبت وهای کم ان یل اس که مرت ارم ال بت 
علیهم السلام بود, ثابت شد؛ حتی احادیثی که سندهای آن‌ها را زیر سوال 
برده بودند. از این رو بعد از سقوط ادله‌ای که دست‌آویز آن‌ها بود, همه 
شبهه‌هایی که پیرامون این ایه مطرح کرده‌اند. رد می‌شود. ۱ 
با این حال ما برخی از دیدگاه‌های اهل سئت را در این زمینه می‌آوریم و با 
دلیل ها و شاهدهای محکمٍ و استوار از آن‌ها پاسخ می‌د هیم؛ 
» هلک من هلک عن بیتة ویکیی من حم عَن بیتة»؛ 1« 

ما کی گاید ای وبا یی ره هلاک گردد و کسی که باید 


زنده شود با دلیلی واضح, زنده بماند. 


(1). . سوره اسراء: ۳۳ 2 

اه ها ای مرو سا سعت سص 3 10 

به نظر می‌رسد متعصب‌ترین اهل سئّت در مخالفت با این آیه, ابن تیمبه 
است. از اين رو ما دیدگاه او را پیش از همه مطرح می‌نمایيم. 

وی در کتاب منهاج السثه چنین می‌نویسد: _ . _ 

در صحیمح بخاری از سعید بن جبیر این گونه امده است: از آبن عباس 
درب نم سوت مان که ای ار وت ری و رای که 
کسانی هستند؟ 

هی ادن ام ات که رصان مد صلی. الا له مازید ۲ 
دوست داشته باشید. 

ابن ۰ گفت: در پاسخ شتاب کردی! به راستی تیره‌ای از قریش نبود 
مکر ادن که بر ای رسول ترا ضلی اه عم والوشی آن‌ها مود حوسا وروی 
بود که آن حضرت فرمودند: «مگر این که در خویشاوندی میان من و 
خودتان به من مهرورزی نمایید». «1» ابن تیمیه پس از نقل این حدیت 
می نو یسد. : آبن عباس از شر کات اهل بیت و داناترین آن‌ها به تفستر قفران 
بوده است و این نفسیر نیز از او درباره اين آیه شریفه ثایت شده است. 
دلیل بر ین مطلب, اپن است که آبن عباس نگفت: « لا المودة لذوی 
القربی»؛ 0 «ا لا المودة فی القربی»؛ ۱ 


آن گاه ک ِِِ ۳ سخن از و یام خدا : به میان مق آهزد 
می‌فرماید: 


جواغلوا آنما عنم من شیء فان لله حَمُسَهٌ وَللرَسول ولذی الفَرّبی». 
1 

در این باره گفته نمی‌شود: « لا المودذة فی ذوی القربی»؛ بلکه گفته 
می‌شود: «المودة لذوي الفزین 4 بنابراین, چگونه می‌شود که خداوند 
متعال فرموده است: «الا الموذة فی القربی». 

توضیح ای اس اس نز اساتا تبات اکم ی العف اه اجر 
و پاداشی از مردم نمی‌خواهد؛ چرا که پاداش او به عهده خداست و آن جچه 
به عهده مسلمانان است موالات و دوستی اهل بیت است؛ ولی این 
دوستی با دلیل‌ های دیگری جز این ۳ ثابت می‌ شود و موالات ما به اهل 
بیت علیهم السلام چیزی از پاداش پیامبر را در بر نمی‌گیرد. 

از ظرافی: این اهر از ایا مک است و در آن موقع, علی با فاطمه ازدواج 
نکرده بود و هنوز وی, فرزندی نداشت. <«2» اين تیمیّه در جایی دیگر 
می نویسد. ۳ 

این که گفته می‌شود آیه موات درباره اهل بیت نازل شده, دروغ 


(1). سوره انفال: آیه 41. 

(2). منهاج السته: 4/ 25- 27. 
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آشکاری, افنت: یرآ این ابهی کر سور تشورا و بدون تردید سوره 
شورا مکّی است و پیش از ازدواج علی با فاطمه نازل شده است ... ما 
پیش‌تر درباره این آیه سخن گفتیم که منظور از این آحض همان است که 
ات ای ی دا اش اه مات را ار اس 
کرده‌اند. 

از طرفی, گروهی از نگارندگان پستی و شیعه از پاران احمد بن حنبل و 
دیگران حدیثی را از پیامبر صلی اللّه علیه وآله اين گونه نقل کرده‌اند: 
هنکامی. که ابن. ابة بازل ندز مردم کفتند: آق رسول خداا ایتان-جه کسنانیت 
هستند؟ 

پیامبر فرمود: 

علی وفاطمتوایناهفا:. . 

تک فاطمه, و دو فرزند آن‌ها. 

اين حدیث به اثفاق نظر اهل معرفت دروغ است! «1» ابن تیمیه در جای 
جای کتاب منهاج السته تکرار می‌کند که لین حدیث دروغ است و اين آیه در 
سوره شور آمده, که این سوره ۳ است و علی در مدینه با فاطمه 
ازدواج کرده است و ان تفسیری که در 


(1). همان: 4/ 562 و 63د. 
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صحیح بخاری و مسلم آمده با این حدیث تناقض دارد. 

ان کاممی‌ تست ان ان عیاش بان ایة موذت پرسیدند ... و پس از 
پاسخ ابن عباس می‌نویسد: خداوند نفرمود: : « لا المودة للقربی» و نفرمود: 
«المودذة لذوی القربی» ان سان که در آیه خمس فرموده است و از 
طرفی, پیامبر اجر و پاداشی برای تبلیغ رسالت پروردگار خویش از مردم 
نخواست؛ بلکه اجر و پاداش او به عهده خداوند بود. از سوی دیگر, واژه 
«القریی»: .با الف. و. لام «تعریفت. افدم. .شین ناید* مراد از «فریی» نزد 
قاطا شوه ناف ۱ 

ابن تیمیّه می‌افزاید: ما پیش‌تر گفتیم هنگامی که این آیه نازل شد, نه 
حسن و نه حسین افریده شده بودند و نه علی با فاطمه ازدواج کرده بود؛ 
بنابراین, قربی و خویشاوندان مورد خطاب و شناخته شده پیامبر نمی‌تواند 
اینان باشند؛ بر خلاف قربی و خویشاوندانی که پیش روی پیامبر بودند و 
نزد مردم شناخته شده و معلوم بودند. «1» 


۳۹ مودذت و شبهه‌های فشگ. ریت 1 


اشارة 


عالمان دیگری از اهل سئت نیز اشکال‌هایی پیرامون این آیه مطرح 
کرده‌اند. 


(1). همان: 7/ 95- 103. 
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ابن حجر عسقلانی در کتاب الکاف الشات ی فخرره آحادیث الکشاف به 
این آیه اشکال کرده که این حدیث معارض دارد. وی می‌نویسد: این حدیث 
با روایتی که از جهت اعتبار برتر است, معارضه دارد؛ همان حدیثی که در 
صحیح بخاری آمده است ... «1» وی در فتح الباری می‌افزاید: موَید دیدگاه 
ما این است که این سوره در مکه نازل شده است. «2» ابن کثیر نیز در 
این باره اظهار نظر کرده است. وی می‌نویسد: 

این که بگوییم این آیه در مدینه نازل شده بعید است؛ زیرا که این سوره 
هک انیت وق در ان زان قاطمه: ها الب م درزندی دافته, ات زیرا| 
با علی علیه زر ازدواج رده بود؛ بلکه ازدواع آن‌ها. در سال دوم 
همان ود ۱ امت ابن ۳ ی 
«3» قسطلانی در اين باره می‌نویسد: 

این ایه مکی است هدر آن زمان فاطمه:علها السلام اضاا فره ند 


(1). الکاف الشاف چاپ شده به همراه کتاب الکشاف: 4/ 220. 

(2). فتح الباری: 8/ 458. 

(3). تفسیر القرآن العظیم: 4/ 101. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, مهرورزی به اهل‌بیت ۰ ص113 

نداشت؛ زیرا که با علی علیه السلام پس از جنگ بدر در سال دوم هجری 
ازدواج کرد. بنابراین, تفسیر آیه به همان تفسیری که حبر (دانشمند) امت 
و ترجمان قرآن؛ بعنی ابن عباس گفته صحیح‌تر و شایسته‌تر است. ۰1« 
شوکانی در این مورد فقط , به معارضه بسنده کرده و حدیت طاووس از ابن 
عباس را ِِ داده است. « ابن روزبهان نیز در اين باره اظهار نظر 
کرده و فته است: ظاهر آیه با توجه به این معنا معنا شامل تمامی 
خویشاوندان نب ضای ۱ علیه واله می‌شود. «3» عبدالعزیز دهلوی 
توضیح بیشتری در این باره داده که حاصل کلام وی چنین است: 

کحم اس حمت را اخمه ی کل عط ای از اس تال گاید 
ولی بیشتر معحدنان آن را تضعیف کرده‌اند؛ جرا که تماهین شوره شورا در 


مکه نازل شده است و در آن موقع حسن و حسین متولد نشده بودند و 
ای اه رف 


(1). ارشاد الساری: 7/ 331. 

(2). فتح الغدیر: 4/ 537. 

(3). ابطال الباطل چاپ شده به همراه احقاق الحق: 3/ 20. 
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برخی از راویان حدبت,؛ از شیعیان غالین هستند. 7 محذئان آنان را به 
راستگویی توصیف کرده‌اند. حضان قوی این است که راوی دروع ۳ 
است؛ بلکه فقط حدیت را نقل به معنا کرده است؛ چرا که در متن حدیت 
«اهل بیتی >> ادخ است. از این رو شیعیان آنان را به چهار نفر عون 
کرده‌اند ۰ یر معنایی که ذکر شده مناسب شان و مقام نبوت نیست: 
بلکه از تا اد اس ی ای را را سا ات 
دارد, آن جا که می‌فرماید: 

«قل ما سکم من جر هو لکم ان آخر 1 کت اللّه»؛ <1» 

بگو: هر گونه ۳ که از ها خواستم: آن پاداش برای خودتان؛ پاداش 
من فقط بر عهده خداست. ٍ 
بنابراین, اگر خاتم پیامبران خواهان اجر و پاداش بود, لازم می‌آمد که 
جایگاه وی از دیگر پیامبران پایین‌تر باشد و اين بر خلاف اجماع مسلمانان 
است. «2» آن چه آوردیم شبهاتی است که از طرف بزرگان اهل سنت در 
این باره مطرح شده است. این به ترتیب, شبهه‌ها را پاسخ می‌د هیم . 


(1). سوره سبا: آیه 47. 
(2). تحفة اثنا عشریه: 205. 
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مکی بودن سوره شورا و نبود حسنین ... ص: دا 


خامما الا 
شنمد. نقسنت. آوی ود کهشنووه: مرآ مکی آاست ونر ارزمان تیه 
علیهما السلام متولد نشده بودند. 

به نظر می‌رسد مهم‌ترین و اساسی‌ترین شبهه در زمینه همین شبهه 
است. ما درباره اين شبهه در دو محور بحث می‌کن 

مجور نخست. ۳۳ مبا رکه از دیدگاه روایات؛ 

محور دوم. آیه مبارکه با قطع نظر از روایات. ۱ 
درباره دیدگاه نخست قی ویب با توجو روایت‌های مختلفی که درباره ابه 
مبا رکه وارد شده. چه روایت‌هایی که آیه را به اهل بیت علیهم السلام 
تفیسیرز کروه‌انذر با روایت‌هایی که کفقه‌اته ای آیس نف .جهت کفار انهار تارل 
شده, در هر صورت آزهز مدنی است و در مدینه نازل شده است. از اين رو 
کو وید از عالمان ففته | ند . سوره شورا؛ ۳ است جز چند آیه از ان که 
در مدینه نازل شده است. 

قرطبی در این باره گوید: بنابر نظر حسن,؛ عکرمه, عطاء و جابر سوره 
شورا مگی است . ابن عباس و قتاده می‌گویند: این سوره مکی است جز 
چهار آیه از آن, که در مدینه نازل شده است و آیه مواذت در 
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زمره این آیه‌های چهار گانه است. 1« ابوحیان در ۳ باره می‌نوبسد. این 
عباس می‌گوید: . سور ه شور | ۳3 است,؛ فکر چهار آبه از ان ات اه موذت 
تا پایان چهارمین آیه, در مدینه نازل شده است. <2» شوکانی نیز 
می‌نویسد: از ابن عباس و قتاده روایت شده که سوره شورا مکی است.؛ 
مگر چهار آیه از آن- از جمله آیه مودذت- که در مدینه نازل شده است. <3» 
آلوسی در تفسیر روح المعانی می‌نویسد: در البحر المحیط آمده است که 
سوره شور | ۹ است. جز چهار آیه از آن, از ایه موذت تا پایان چهارمین 
به. 

1 و ال ند اه عبادَة» و برخی ۳ 0 آنة دا 
یفْولون افتری» را استثناء کرده‌اند؛ البته جایز است به اعتبار اغلب. اطلاق 


آورده شود. <4» 


ات الط 50۱۶ 
(3). فتح القدیر: 4/ 525. 


(4). روح المعانی: 25/ 10. 
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ما از گفتار علما در اين باره به همین مقدار بسنده می‌کنیم. البته وجود 
آیه‌های مدنی در سوره‌های مک و با عکس آن بسیار است و در این باره 
هیچ فردی, اشکالی ندارد؛ از این روه این شبهه به روشنی دفع می‌ شود. 
اینک بنابر محور دوم, با قطع نظر از روایات از این شبهه پاسخ می‌دهیم. 
آیه مودذت بر لزوم «مودذت قربی». یعنی خویشاوندان پیامبر صلی ال علیه 
وآله دلالت دارد و مخاطب آیه. مسلمانان هستند نه دیگران. 

ایش لزیم ار ات به دهن متباور است که ساره آن‌س ان اه اه 
انتشادر اناوت افتراف کردوات ارس ماه 

1 کرمانی؛ نگارنده الکواکب الدراری فی شرح صحیح بخاری. 

2 عینی؛ نویسنده عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری. 

وی در شرح حدیث طاووس می‌نویسد: 

چکیده سخن ابن عباس این است که همه قربش خویشاوندان پیامبر صلی 
له علیه واله هستند و منظور آیه, بنی هاشم و نظیر آنان نیست؛ آن سان 
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7 می‌کند. ۲ 

اثبات کرد از جمله ۱ ات 2 سبجان ۰ ۲ 
«تری الظالمین مُشفقین ما کستبوا هو واقع یهم والذین منوا یلوا 
اسَالحات فی_روضات الْجتلِت هم ماریشاون عند ربمم دک و الْقَطل 
الکبیژ* ذلک الذی بر ال عبادغ الذین آعئوا وعملوا الَّالحاتِ فُل 
سکم علبه ا٩‏ جرا ال موه 5 فی یی ومن تلترف کش 


لله 

َحْتمْ علی قلیک یمه مخ ال الباطل ویْحقٌ الحَقّ یکلما: 

۳ هو لذی 3 لوب عَنْ عباده ویعْفُوا عَن 
ن* وَیسْتَجيبٍ الذین, َو 99 الصَالِحاتِ ويزيدهم من فصله 

والکافژون لَهْم عَذاث شَدیذ»؛ «<1» 

(در روز قیامت) ستمکاران را می‌بینی که از اعمالی که انجام داده‌اند, 

تسیار. بنضاکند ودهمان.دا که. مر تکت شندهاندرتر آبان فن ود می ایو 


(1). سوره شورا: آیه 22- 26. 
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۵ کسانی؛ که ایضان اهنژه و کارهای شایسته داده‌اند, در باغ‌های 


سرسبز بهشت هستند؛, , برای آنان هر چه را که بخواهند نزد پروردگارشان 


فراهم است, این همان فضل بزرگ است. 

این است چیزی که خدا آن را به آن بندگانش که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته انجام داده‌اند, مزده می‌دهد. بگو؛ از شما [در برابر ابلاغ رسالتم ] 
هیچ پاداشی جز مودّت نزدیکان [یعنی اه بیتم] را نمی‌خواهم و هر کس 
کار کم کنوهری ان ی افر اش تا خر ار اما که 
رای ار رس معط انا ی ات ۲ 

بلکه [منافقان سبک مغز] می‌گویند: [در نزول آیه موات] بر خدا دروغ 
بسته است ! پس پس اگر خدا بخواهد, بر دل تو مهر می‌نهد [تا از دروغ بستن 
باز ایستی, ولی تو از دروغ بستن بر خدا منزهی, این تهمت بزرگ است که 
این بیماردلان بر تو می‌بندند] و خدا باطل را محو می‌کند و حق را با کلمات 
استوارش [و سخنان منطقی و مستدلش] پابرجا می‌سازد. به یقین او به 
ها آسای ها ان یت 

و اوست که توبه را از بندگانش می‌پذیرد و از گناهان توف درد و آن جه 
را انجام می د هید می‌داند. 
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و درخواست کسانی را که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند, 
اخاته می ده اد قصل و اعصانس ند نان میات ات وا فان 
عذابی سخت ۰ بود. 

همان گونه که ملاحظه می‌ شود آنة مودذت پس از «ذلکی الذی ۳ ال 
عباده الذین منوا وعملوا الصَالحات» آمده است. 

شاید کسی یگوید: پس از آیه مودذت؛ این گونه آمدم است: «أَم و 
افتری علی اللّه کذبا». 

در پاسخ وی می‌گوییم: منظور از اين افراده مشرکان نیستند, بلکه منظور 
کسانی هستند که به ظاهر مسلمان و در باطن منافق هستند. 

بیان گراین معنا گفتار ِِ متعال است که می‌فرماید: ۱ 

«وهو الذی بَفْبَلَ الب عن عباده وَیعْفوا عن السَیْناتِ وَیَعْلمٌ ما تفقلون». 
بنابراین, مخاطب آره ِِ نیلستند. ۳ که واژه «توبه» در قرآن کریم 
جز درباره مسلمانان معصیت کار به کار نرفته است. 

اکر کننتی بپرسد که آیا در مکه منافقان نیز در شمار مسلمانان بوده‌اند؟ 
در پاسخ وی می‌گوییم: آری! در اين زمینه به گفتار پژوهش‌گران 
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درباره سوره هدز رحوغ کنیدو ان را با ار را بسنجید. «<1» بنابر 
آن چه گفته شند؛ بر تملمی مسلمانان واجب است که به اقربا و 
خویشاوندان پیامبر صلی اللْه علیه وآله مهر بورزند و موذت داشته باشند 


به راستی آپا به دوست داشتن و موذت عموها و عموزادگان پیامبر امر 


شده‌ایم ؟! 

به طور قطع درباره مشرکان آن‌ها چنین امری نرسیده است., اما درباره 
مومنان از خویشاوندان پیامبر, یلام تزول ابه یا پس از آن؛ برای آنان 
در ان ارها: در مکه جایگاهی مشخص نود ... 

از این رو, منظور از خویشاوندان. علی علیه السلام است؛ چرا که شرک 
ورزان همواره بغفض و کینه آن حضرت را در دل داشتند و با او به ستیز 
برمی‌خاستند. منافقان به او حسد می‌ورزیدند و عناد می‌کردند و مومنان 
او را دوست می‌داشتند و به او مهر می‌ورزیدند. 

ناگفته نماند که دو واژه «مودّت» و «یقترف» نشان‌گر همین معنا است. 
پس از همه این مطالب. آن گاه میور فوسه۳ار اف خدا ضلین الله‌عان 
واله 


کنید؛ به ویژه در تفسیر سوره مدثر. همان سوره‌ای که در نزد همه 
مفسران اهل سئت. مکی است. 
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درباره معنای واژه «قربی» در ایه مبارکه پرسیدند که منظور از اینان چه 
کسانی هستند؟ حضرتش فرمود: 

علی وفاطمة والحسن والحسین؛ 

قل ار فاطمة, حسن و حسین علیهم السلام. 


تاش نام خدا صلی اه طافم وال ای شاب رای ان گر برایر 
تبلیغ و رسالت خویش هی گونه پاداشی از مردم درخواست نکرد و 

اجر و پاداش او بر خدا بود. ؛ آن سان پیامبران پیشین نیز همین گونه. بودند. 
حضرت نوح علي نیینا وآله وعلیه السلام به قوم خود چنین 

«اٍئی لَکْمْ سول آمین* فاقوا ال وَطیعُون* وما ۹ عا من آگر از 
آجری [ علی رب أعالمیت »+ ۰1 5 
و برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای خدا پیشه کنید و 
از من اطاعت نمایید. من برای این دعوت. هیچ پاداشی نمی‌خواهم؛ پاداش 
من تنها بر پروردگار جهانیان است. ِ 

هود پیامبر علی نبینا واله وعلیه السلام نیز می‌گوید: 


(1). سوره شعراء: آیه 107- 109. 
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«یا قوّم لاستلْکم عَلیّه ما ان آمرج لا علی الذی قطرنی أ قلا تَمَلُون»؛ 
+۰1 

ای قوم من ! من برای رسالت خویش از شما پاداشی نمی‌خواهم؛ پاداش 
هه اسر کی ات کم مرا سا ع و سوت ۲۱ 

صالح پیامبر علي نیینا وآله وعلیه السلام نیز به قوم خود چنین می‌گوید. 
«اٍئی لکُمْ سول آمین* فاقوا ال واطیغون" وما أسَْلْکمٌ عَلیّه من جر اٍن 
جر الا علی رَبٌٍ لعالمیت» <2» ِ 
راستین: صت جر ای نها پیامبری امین هستم. پس تقوای خدا پیشه کنید و 
از من اطاعت کنید. من برای این دعوت. هیچ پاداشی نمی‌خواهم؛ پاداش 
من تنها بر پروردگار جهانیان است. 

با توجه بة این ابات: برخی از دانشمندان اهل سئت پافشاری کرده‌اند که 
شتا موعید در ات بات تام سعطاع است: م ی دنر ماد 
زمخشری و گروهی دیگر, جایز دانسته‌اند که استثناء هم می‌تواند متصل و 
هم منقطع باشد. 

از سوق وگن پیاهیر قا یز همین گنه تودنه که ور آزای تا 


(1). سوره هود: یه 51. 

(2). سوره شعراء: آیه‌های 143- 145. 
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رسالت خویش از مردم اجر و پاداش درخواست نکردند؛ ان سان که در 


آیات متعددی به اين مطلب اشاره شدم است. آن ب جارکه می‌فرماید: ۲ 
«جل ما أستلکة غلبم من آیر وما آنا من الفتکلفین* ان و الا ذکر 
لعالمین»؛ 1« 

بگو؛ در برابر این رسالت پاداشی از شما نمی‌خواهم و من از متکلفان 
نیستم (و بیهوده سخن نمی‌گویم). اين, فقط یادآوری برای جهانیان است. 
تا هی ی سس ۲ 

«قل ما نکم من آر قهو تک ان اجری لا علی الله وَهو علی کل شیء 
شهیذ»؛ ! 62 

بکو: هر پاداشی از شما خواسته‌ام برای خود شماست؛ پاداش من فقط بر 
خداوند است و او بر همه چیز گواه است. 

در آیه دیگري نیز آمده اسپت: 1 

ولا انار ایهم من آجْر ا من شاء ان ین تخد الی ربه سبیلا»؛ «3» 


(1). سوره ص: آپه‌های 86 و 87. 
(2). سوره سبا: ایه 47. 
(3). سوره فرقان: ایه 7ظ. 
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بگو: من برای رسالت خویش از شما هیچ پاداشتی نمی‌خواهم: هگن گنت 
که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. 
شبهه‌ای که درباره این آیات مطرح است, همان استثناء است که مفشران 
از شیعه و اهل سئّت به کیفیت‌های بسیاری از آن پاسخ داده‌اند؛ ولی در دو 
تفسیر خازن و خطیب شربینی به دو وجه از آن پاسخ داده شده است؛ لکن 
اگر این آیات با دقت بررسی گردد, روشن می‌ شود که اتففاش که درباره 
یامپر ما ای ان یه واه آمد واه کوهاست 
1. آیاتی که به عدم درخواست اجر مربوط می‌شود. 

2 ایاتی که شامل درخواست اجر می‌شود. ولی با واژه «لکم». 
3 ایاتی که شامل عدم درخواست اجر می‌شود و از طرفی درخواست 
گزینش راهی به سوی خدا» از روی اختیار می‌شود. 

4 آیاتی که شامل درخواست اجر است و آن همان مودذت و مهرورزی به 
خویشاوندان تن 
آیه‌ها وجود 9 ِ 
پافتر دا صلی ال لیم واه ون قیال هنم رات وی از مروم آعر و 
پاداشی درخواست نکرد و فقط به آن‌ها فرمود: «در این باره راهی به 
سوی خدا برگزینید» و آن «وظیفه شماست» و این وظیفه جز با مودذت 
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و مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام محقق نمی‌شود؛ از اين رو در 
روایتی از اهل بیت علیهم السلام امده است که فرمودند: 

نحن السبیل؛ <1» 

ما همان راه برگزیده شده هستیم. 

آری, آنان همان راه‌ها به سوی خدا هستند؛ به ویژه «آن گاه که دنیا را هرج 
و مرج فرا گیرد, فتنه‌ها آشکار شوند و راه‌ها بسته شود» «2» در این 
هکام اهل پیت علیهم السلام همان راههشستند. 

معنای آیه کریمه در قرآن کریم همین است که گفتیم و لازمه‌های این دلیل 
و میت مار وا کیت ود ی بو 
2 ۰ «3» و 
خداوند برای ما کافی است و او بهترین وکیل و حامی ماست. 


(1). ینابیع المودة: 22 به نقل از فرائد السمطین. 

(2). مجمع الزوائد: ۸9 165. 

(3). سوره نحل: ابه 125 
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را ره تقرموی از اتمواق ااقییت ۱ بر فص 127 


این شبهه را دهلوی و ابن تیمیه مطرح کرده‌اند. جالب این که چنین 

شبهه‌ای از شخصی هم‌چون دهلوی بعید نیست؛ ولی از شخصی هم چون 

ابن تیمیه که ادعای فهم زبان عربی دارد, عجیب و شگفت‌آور است و ای 

کاش او در این باره به سخنان متخضصان در فن زبان عربی مراجعه 

می‌کرد. 

زمخشری در الکشاف می‌نویسد: 

در این آیه جایز است که استثنا متصل باشد؛ به این معنا که. «لا اسالکم 

اجرا الاهذا وهو آن تودوا اهل قرابتی؛ من در مقابل رسالت خویش هیچ 

پاداشی از شما نمی‌خواهم مگر این که خویشان مرا دوست بدارید». 

در واقع اين اجر و پاداشی نیست, زیرا که خویشان او همان خویشان مردم 

نیز هستند؛ از اين رو صله و مهرورزی به آن‌ها در مروت و جوان‌مردی لازم 

ست . 

از اذ درفب استثنا می‌تواند منقطع هم باشد؛ به اين معنا که «لا آسألکم آجراً 
قط ولکثنی سألکم آن تووا قرابتی الذین هم ِِِ ولا توذوهم؛ من از 

شما درخواست هیچ اجر و پاداشی نمی‌کنم. ولی از شما می‌خواهم 

خویشان مرا که خویشان شما نیز هستند, دوست 
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بدارید و آن‌ها را آزار ندهید». 

زمخشری در ادامه با طرح یک پرسش می‌نویسد: 

شاید کسی بپرسد: چرا گفته نشد: «الا مودة القربی» یا « لا المودذة 

للقربی» و معنای « لا الموذة فی او چیست؟ 

در پاسخ اقتمی وید منظور این است که برای مودّت و مهرورزی مکان و 

جایگاهی قرار داده شده است؛ مثل این که بگویی: 

«لی فی ال فلان مودة ولی فیهم هوی وحتٌٍ شدید». می‌خواهی بگویی: 

من فلان خاندان را دوست دارم و انان, جایگاه و محل مهرورزی من 
و جا حرف «فی» صله برای مودات نیست, همان گونه که «لام» در 

«ّ المودة للقربی» صله است. بلکه حرف «فی» به واژه محذوفی متعلق 

ات که ظرف بدان علخ شده؛ ماأنند «المال فی الکیس؛ مال در کیسه 

است». آن چه که در جمله در تقدیر قرار گرفته, چنین است: هن 

که تایت‌ در فزی وه منکن و آن‌هاست. 

از طرفی؛ واژه «قربی» همانند واژه‌های «زلفی» و «بشری» مصدر و به 

معنای قرابت است و منظور از آن, اهل قربی و خویشاوندان است. 


در روایتی آمده است: آن گاه که اين آیه نازل شد. گفته شد: ای رسول 
خدا! خویشان شما که مهرورزی به آن‌ها برای ما لازم است چه 
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کسانی هستند؟ 


فرمود. 

غلق وفاطمة فانناشما: . 

علی فاظمهر یه فر فد آ مازلا 

روایتی که از علی علیه السلام نقل شده بیان‌گر همین معناست. آن جا که 
گوید: روزی به پیامبر شکوه کردم. که ای رسول خدا! مردم به من حسادت 
می‌کنند, پیامبر فرمود: 

آما ترضی آن تکون رابع آربعة: ول من یدخل الجثة آنا وأنت والحسن 
والحسین فاتماعنا عن ابماننا فشفاتلنا ود شا خلف آزواختا: «<1» 

آیا راضی و خشنود نیستی که چهارمین نفر از این چهار نفر باشی؟ نخستین 
کسی که وارد بهشت می‌ شود من؛ نو حسن حسین علیهم السلام, 
همسران ما سمت راست و چپ ما هستند و فرزندان و ذریه ما پشت سر 
همسران ما وارد بهشت می‌شوند. 

فخر رازی نیز به تقریر این سخن پرداخته و می‌نویسد: 7 

صاحب الکشاف سوالی را مطرح کرده و گفته است که «چرا گفته 


(1). الکشاف: 4/ 219- 220. 
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نشد: : «الا مودذة القربی» پا « لا المودة للقربی» و معنای « لا المودة فی 
القربی» چیست؟ 

آن گاه پاسخ داده که منظور این است که برای موذت و مهرورزی مکان 9۰ 
جایگاهی قرار داده شده است, مثل این که تکوییت «لی فی آل فلان مودذة 
ولی فیهم هوی وحب شدید؛ می‌خواهی بگویی: من فلان خاندان را دوست 
دارم و آنان جایگاه و محل مهرورزی هستند». <1» ابوحیان نیژ به این 
مطلب اشاره کرده و آن را نیکو شمرده است. «<2» نیشابوری نیز گوید: 
آن: گام -خداه‌ند مفعال به پیامترش. جنین فرمان داد که بکوید: «من» در 
ازای این تبلیغ «از شما هیچ اجر و پاداشی درخواست نمی‌کنم جز مودذت و 
مهرورزی بر خویشاوندان؟, که این موذت بر آن‌ ها ثابت است؛ بعنبی آن‌ها را 
جایگاه و محل استقرار مودّت خویش قرار دهید؛ از اين رو نفرمود: «مودة 
القربی» ویا «المودة للقربی». 

گفتنی است که واژه «القربی» مصدر و به معنای قرابت است؛ یعنی در 
هلو هد ۱ ۳ 
است. وی پس از ان که 


(1). التفسیر الکبیر: 27/ 167. 

(2). البحر المحیط: 7/ 16د. 

(3). تفسیر نیشابوری: چاپ شده در حاشیه تفسیر طبری: 25/ 3د. 
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استثنا در ایه را استثنا متصل قرار داده می‌نویسد: 

گفته شده استثنا در ابه منقطع است؛ بنابراین, معنای آیه چنین می‌شود: 
«من هرگز از شما هیچ اجر و پاداشی درخواست نمی‌کنم؛ ولی از شما 
درخواست مودّت بر خویشان را می‌خواهم». 

وی در ادامه می‌نویسد: «فی القربی» بیان حال از مودّت است: یعنی 
مودتی کف.در قرتی بایتو در هل انیا درخ قرایت رنف آزنت از 
است و واژه «قربی» همانند واژه «زلفی» مصدر و به معنای قرابت 
است. در روایتی اضده؟ ان کاه که این ایه تال یت به بيا مب خدا صلی اللّه 
علیه واله کفته شد: ای رسول خدا! خویشان شما چه کسانی هستند؟ .. 


»[ 


ار هار رد ی 131 


خهار هنن و آکرین شبهه‌ای که برای این نت ارائه کرده‌اند, تعارض است. 
این شبهه به روایتی که احمد و دیگران از ابن عباس نقل کرده‌اند بستگی 
دارد که ما پاسخ این شبهه را , به تفصیل در بخش چهارم خواهیم داد. 


(1). تفسیر ابی السعود: 7/8 30. برای اکاهی بیشتر در این زمینه می‌توان 
به تفسیرهای بیضاوی, نسفی, شربینی و دیگر تفسیرهای اهل سنت 
مراجعه کرد. 
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نزول آیه مودّت روایت‌ها و دیدگاههاه‌ها ... ص: 135 


نزول آبه مودّت درباره اهل بیت ... ص: و1 


اشارة 


تا کنون روشن شد که نزول ایه مبارکه مودّت در مورد اهل بیت علیهم 

دنل اشته ارو مس در کنای‌های اهل ست که داردهای افاها مجا ردان 

پیامبر: امیر مومنان علی علیه السلام- که به اتفاق, داناترین عالم به قرآن 

در میان یاران پیامبر می‌باشد- و حسن سبط پیامبر خدا. حسین شهید. امام 

سجاد, امام باقر, امام صادق علیهم السلام روایت شده است. 

هم چنین این حدیت را تعداد زیادی از بزرگان صحابه پیامبر نقل نموده‌اند. 

از طرف دیگر, ابن عباس نیز بنابر روایتی که از او به طریق سعید بن 
جبیر, مجاهد, کلبی و دیگران نقل شده, به همین معنا معتقد بوده است؛ 

بلکه ابوحیان آن ر| بدون سند و به صورت حتم و 
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کرفته است: که کقار اورا مایم آدرد. ۱ ۱ 

هم‌چنین نظر سعید بن جبیر,. عمرو بن شعیب. سدذّی و گروهی دیگر از 


دلایل و شواهدی دیگر ... ص: 136 


اینک دلالیل و شواهد دیگری بر نظریه نزول آیه در مورد اهل بیت علیهم 
السلام می‌اوریم: ِ ۱ 

یت ۲ تیان سای فان ها رآ ان 
بکرده‌اند بلکه هیچ نطری را بز آن بزتزی: تدام‌انن فراتر این که در این 
نت قیوا هو دلابلی از اخباز ووواات رای انبات آن‌باداور نجهانه که 
برخی از آن‌ها را نام می‌بریم. 


دیدگاه زمخشری ... ص: 136 


جاراللّه زمخشری این نظریه را ذکر نموده است و روایتی نیز درباره آن 
آورده است. وی در اين باره حدیثی را نقل می‌کند که آمده است: «وقتی 
این آیه تازل شد, گفته شد؛ ای پیامبز خدا! چخه کسی خویشاوند توست؟ 
ِىِ«. 

زمخشری ینس از نقل این حدبت می‌گوید: روایتی که از علی نقل شده, 
بیان کر همین معنامنت ... النته ما پیش‌تر ان زرا آورده‌ایم. 
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آن گاه زمخشری می‌گوید: در حدیثی آمده و پیامبر خدا صلی ال 
علية: وآله فنز مود؛ 

حژمت الجتّة علی من ظلم آهل بیتی وآذانی فی عترتي, ومن اصطنع 
ضیعة [لی أجذ من ولد عبد المطلب: ولم یجازه علیها فانا آجازیه علیها غدا 
اذا لقینی یوم القيامة؛ 

بهشت بر کسی که به اهل بیت و خاندان من ستم روا بدارد و مرا در مورد 
خاندانم بیاز ارد, حرام شده است و هر گاه شخصی احسانی به یکی از 
فرزندان عبدالمطلب نماید و کسی پاداشی به او ندهد, پس خودم در روز 
قیامت آن هنگام که مرا ملاقات نماید, پاداش خواهم داد. 

سپس روایت «انصار را نقل کرده .. ۰ که ما قبلا آورده‌ايم و افزوده است: 
پیامبر خدا صلی ال علیه وآله فرمود: ۱ 

ای با ات ات وتا سمل وتان 

الا فصن ات علی.خت آل.فعتویسره علی | آموت 
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بالجثّة ثم منکر ونکیر. 

الا رفن ماته. لین حت آل مد یرف الی الجه کما رف العریی ای 
پیت زوجها. 

الاوعن مات غلی خت ال مخت خعل آلله قبرم: مدا ر ملائکة الرحمة. 

آلا وقن مات علی حب آل محشّد مات علی السْنْة والجماعة. 

الاو مات علی بقض آلن فحته کم بش راتحه الحه «1» 

هر کس بر دوستی خاندان محمد از دنیا رود. شهید از دنیا رفته است. 

اگاه باشید! هر کس بر دوستی خاندان محمد از دنیا رود, بخشوده شده از 
دنیا رفته است. 


احاها دا هد کشن :بر هی خاندان فحتد از یا روو تن یه کامل از 
دنیا رفته است. 

آکاه باشندا هر کش بر دهستی خاندان مخید از دنب زوده موی با ایمان 
کامل از دنیا رفته است. 

آکاخ باشیدا هر کش .بر دوشتی:شاندان.محته از دنیا زود قرزشته مر 


(1). الکشاف: 4/ 220- 221. 
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او را به بهشت نوید دهد, سپس دو فرشته مامور سوال برزخ به او نوید 
آگاه باشید! هر کس بر دوستی خاندان محمّد از دنیا رود. او را با احترام و 
شادی به سوی بهشت برند. آن سان که عروس به خانه داماد برده 
اگاه باشید! هر کس بر دوستی خاندان محمد از دنیا رود. خداوند قبر او را 
زیارتگاه فرشتگان رحمت خود قرار می‌دهد. 

آخام باشتدا هن کنن: بو دوهی حاندار مخید ان دتیادر ود بر تسا متر و 
همه مسلمانان از دنیا رفته است. 

آکام:باشیدا هر کس بر تشمتی .و کینه: خاندان فخند از :دنا بر وده هیچ کاه 
بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید. 


دیدخاه فخر رازی .. ض* 139 


فخر رازی نیز درباره نزول آیه مودذت سخن گفته است. آن جاأ که گوید: 
۰ عباس چنین روایت کرده است: 

اس اسر اس اه کم جات بم صضم ات من 
گرفتاری‌های مالی فراوانی داشتند و هیچ گونه دارایی در دست نداشتند. 
انصار کر خداوند شما را به وسیله این مرد به راه راست هدایت و 
ارشاد نمود و او پسر خواهر از قبیله و همسایه شما در 
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شهرتان می‌باشد. پس بخشی از دارایی خود را برای او کرد اورید! انان 
چنین کردند و بخشی از دارایی خورٍ را خدمت پیامبر آوردند. حضرت آن‌ها 
زان کرداند و این زد مبا رکه 

«قْل لاأسْتلکم عَلَیّه جرا . 

بگو: بر این [رسالت ۳ هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم. _ 

یعنی بر یمان و هدایت شدنتان هیچ پاداشی نمی‌خواهم مکر دوستی 
نزدیکان و خاندانم. 

پس آن‌ها را بر دوستی با خاندان خود برانگیخت. 

را ات سر انم ور کامل امه کت استه 

من ین ارم ۰ خاندان محمد, همان "۳۳۳ هستند که تمامی کارهایشان با 
فد فر اراط استه نی خر کش رتاش با آن حضرت کاملتن و 
بیشتر باشد, خاندان او به شمار خض رد و بی تر دید فاطمه, ۳۹ حسن و 
حسین بیشترین و شدیدترین ارتباط راداشتند که بر همگان به صورت 
تواتر روشن است. . پس آن‌ها , بخ اور مورا همان ۹۳ هستند. 

فخر رازی در ادامه میا فز ای 

مردم در معنای کلمه «آل/ خاندان» اختلاف نظر دارند. و گفته 
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شده: منظور نزدیکان پیامبر هستند, و بعضی دیگر گفته‌اند: منظور امقّت 
پیامبر هستند. 

پس در صورتی که «آل» را بر نزدیکان معنا کنیم؛ پس آنان خاندان پیامبر 
خواهند بود, و اگر به معنای امّت او بگیریم که دعوت او را پذیرفتند. باز هم 
ای ای سا واه ی اه کر تا 
خاندان پیامبر هستند. 

اما ایا غیز انان از خاندانر کی دیکر نیز ضامل کلمه خال* می‌شود: دز 
اين باره اختلاف نظر وجود دارد. زمخشری صاحب الکشاف نقل کرده 


۱ ۰ ۱ 


ِ- 
11 


شنکامی که اش یه تاش اش ی الاه ليم واه با رل یه بر ند 
نزدیکان شما که دوستی و مهرورزی به انان بر ما لازم شد. چه کسانی 
هستند؟ 

فرمودند: 

قلی ففاطفه وابتاهفا:: ر 

علی: ماظفه فده قرو آن‌ها غلنهم الستلام 

پس روشن می‌شود که این چهار نفر نزدیکان پیامبر هستند. 

و هر گاه این مطلب ثابت شد؛ آن‌ها , به این احترام و بزرگداشت, اختصاص 
تا پژوهش هاي 5 ۱ ,.. ص: ۰ 142 

یکم. حرف استئنا «|لا» در ]نف که نحوو استدلال 1 گذشت. 

دوم دی تقد سا سر ا رشان الله اه ال ماه علها لاه 
دوست می‌داشت و در حق ایشان فرموده‌اند: 

فاطمة بضعة ۳ یوذینی ما یوذیها؛ 

فاطمه پاره‌ای از وجود من است. هر آن چه اه را بپازارد مرا آزرده است. 
و هم‌چنین به روایت متواتر اش اه وا یاهع وال ثابت شده 
است که آن حسن و حسین علیهم السلام را دوست 
می‌داشت و وقتی دوستی پیامبر نسبت به ایشان ثابت شود, این دوستی و 
هت بو عقاضی افت: ای کر لام سی ات هرا که هدا هید عال 
می‌فرماید: , 

«واتبعو لعلَکَم تتذ ون»؛ «<1» 

۳9 پیروی نمایید بسا که از هدایت شدگان باشید. 

در آیه دیگر می‌فرماید: ر, 

«لْقَدٌ کان لَکم فی سول الله وخ حَسَتَة»؛ «<2» 

همان در فرستاده خداوند برای شما الگو و نمونه خوب و کاملی می‌باشد. 


(1). سوره اعراف: آیه 158. 

(2). سوره احزاب: آیه 21. 
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سوم. به راستی که دعا برای خاندان. مقام و مرتبه بزرگی را ثابت 
می‌نماید و به همین منظور این ادعا در انتهای 9 
اللهم صل علی محشد وال محشّد وترجم علی محشد وال محشط 

خداوندا! بر محمّد و بر خاندان او درود بفرست و بر محمّد و خاندان او 
رحمت قرار بده. 

اين بزرگداشت در مورد شخص دیگری غیر از خاندان پیامبر وارد نشده 
است. در این زمینه شافعی این گونه سروده است: 


يا راکب قف بالمحضّب من منی واهتف بساکن خیفها والناهض 
سحراً |ذا فاض الحجیج الی منی فیضا کما نظم الفرات ت الفایّض 
ان کان رفضاً حبٍ آل محقد فلیشهد الثقلان نی رافضی «1» 
ای سواره! در قسمت سنگریزه‌های دشت منا بایست و به ساکنان خیف 
(قسمتی از منا است که مسجد مشهوری نیز دارد) چه ایستاده 


(1). التفسیر الکبیر: 27/ 166. 
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یا نشسته: ۱ 

سحرگاهان در ان هنگام که حاجیان به سوی منا سرازیر می‌شوند؛ همان 
گونه که رود فرات ت متصل سرازیر می‌شود با صدای بلند ندا کن: 

هر گاه مهرورزی به خاندان محمّد رفض (خروج از دین و کفر) باشد, پس 
تمام موجودات گواهی دهند که من کافر و رافضی هستم. 


دیدگاه قرطبی ... ص: 144 


قرطبی نیز درباره آیه بِِ اظهار نظر کرده است: وی می‌گوید: 

9 شده: منظور از کلمه «القربی» نزدیکان پیامبر صلی الله علیه واله 
: از شما هیچ مزد و پاداشی نمی‌خواهم مگر مهرورزی و دوستی 

1 و خاندانم را همان طور که خداوند به بزر گداشت و احترام آنان 

فرمان داده. 

این, نظر امام زین العابدین علیه السلام, عمرو بن شعیب و سدی است. 

در روایت سعید بن جبیر آمده که این عباس گوید: 

هنگامی, که خداوند متعال آیه مودت را نازل فرمودند, همگان از پیامبر خدا 

صلی اللّه علیه واله پرسیدند: ای پیامبر خدا! اینان چه کسانی هستند که بر 

ما لازم است تا آنان را دوشت بداریم ؟ 

فرمودند: 
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علی وفاطمة وابناة‌هما؛ 

علی, فاطمه و دو فرزند گرامیشان. ِ 

هم‌چنین روایتی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده بیان‌گر این 

مطلب است. ان جا که فرمود: 

از حسد مردم به پیامبر شکایت کردم ... و پیامبر فرمود: بهشت حرام شده 

وی می‌افزاید: هر کس بگوید: «تقژب و نزدیکی_ به خداوند در فرمان 

برداری از او و دوستی پیامبر او صلی الله علیه وآله می‌باشد و دوستبی 

اهل بیت و خاندان اوء باطل و لغو است» در زشتی و بدی گفتارش همین 

بس که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه واه 0 

جعل ال زوار فرح الملائکة والرحمة, «1» 

ومن مات علی بپغض آل محمد جاء یوم القيامة شکتوبا بین عینیه: تن 

الیوم من رحمة الله». ۲ 

ومن مات علی بغض ال محمّد لم یرج رائحة الجثْة. ومن مات علی بغض 

ال بیتی فلا نصیب له فی شفاعتی؛ 


(1). در این کتاب این گونه آمده است. 
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هر کس بر دوستی خاندان محفد بمیرد. شهید از دنیا رفته است. 

هر کس بر دوستی خاندان محقّد بمیرد. خداوند فرشتگان رحمت را زائثران 


قبر او قرار می د هد . 

و هر کس بر کینه و دشمنی خاندان محمّد بمیرد, در روز واپسین او را 
حاضر نمایند در حالی که بین چشمان او نوشته شده است: «از رحمت و 
بخشش الهی ناامید است». 

و هر کس بر دشمنی خاندان محشّد بمیرد. هیچ گاه بوی بهشت به مشام او 
نمی‌رسد. 

و هر کس بر دشمنی و کینه خاندان محمّد بمیرد, هیچ بهره‌ای از شفاعت و 
دستگیری من به او نمی‌رسد. 

آن گاه می‌گوید: این حدیت را زمخشری در تفسیر خود به صورت کامل‌تر 
اورده است ... <1» 


وید گاخ خطیب شربینی ... ص؛: 146 


خطیب شربینی نیز درباره آیه مودت سخن به میان آورده است. 
قف هیده که ند : مور آخ‌کاتدان امین فاطمم. غلین 


(1). تفسیر قرطبی: 16/ 23. 
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و فرزندانشان هستند و درباره آنان اه کته ال شده, آن جا که 
می‌فرماید: ۳ 

جها رید الله پیت نیم الرْجَسَ أمل ابیت وَیّطَهْرکُم تطهیوا»؛ <1» 
ایا او رای هه وه اه ام از شما اهل بیت و 
خاندان پیامبر دور بدارد و شما را به طور کامل پاک و پاکیزه دارد. <2» 


دیدگاه آلوسی + ض: 147 


وی می‌نویسد: بعضی گفته‌اند: منظور از «القربی» علی, فاطمه و 
خرز ند نان هستند. در این باره حدیث به صورت مرفوعه روایت شده 
است: اين منذر, ابن ابی‌حاتم, طبراني و اين مردویه از ابن جبیر نقل 
می‌کنند که ابن عباس گوید: فتاه که ایه موذت نازل شد ۰ 

ولی گروهی به نقل از اهل بیت علیهم السلام در تب آن, روایت‌های 
دیگری آورده‌اند. 

آن. کاخ آلوسی»خدیت: ان جریر از انب خیلم. زا تقل, می کنده ان جا که 


(1). سوره احزاب: آیه دد. 

(2). السراج المنیر: 3/ 537- 538. 
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می‌گوید: «زمانی که لین بن الحسین علیهما السلام را وارد شام ۹۰۹« 
رای را ار 
کمیتِ شاعر و هیتی- یکی از نزدیکانش- را نقل نموده است که پیش‌تر 
شمه اش هل ند 

سپس حدیث ثقلین را روایت نموده. آن گاه می‌گوید: 

ترمذن. خدیتی. را نفل تففده: و آن را ستدیده آنبنت ه.طترانی:. حاکم 
نیشابوری و بیهقی در کتاب شعب از ابن عباس نقل می‌کنند که پیامبر خدا 
ی ال غیه ادف مد 

انوا الله قعالی فا یفده کم یه من تعمق. واحوتی لحت الله تعالی: وا 
آهل بیتی [لحبّی]؛ 

خداوند را به خاطر نعمت‌های فراوانی که به شما ارزانی داشته دوست 
بدارید و ۳ به به خاطر دوستی‌تان به خداوند دوست بدارید ۲ اهل بیت و 
خاندانم را [به خاطر دوستی با من] دوست بدارید. 

حدیث دیگری را لبن حبان و حاکم نیشابوری از ابوسعید نقل کرده‌اند که 
پیامیر خدا صلی اه قلبه واه فزمودن: 

والذی نفسی بیده, لا یبغضنا هل البیت رجل لأاآدخله اه تعالی النار؛ 

به کسی که جان من در دست اوست؛ و هیچ کس ما اهل بیت را 
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دشمن نمی‌دارد مگر آن که خداوند او را در آتش آزداند. 

آلفشی:میافراند در این تم وعات‌ه9ای سای نفل: است: که عال 
شمارش نیست. در بعضی از روایت‌ها, مطالبی آمده که بر عموم نزدیکان 


دلالت دارد و آن را شامل فرزندان عبدالمطلب نیز می‌نماید. از جمله 
روایتی که احمد بن حنبل, برد ویو نی ان فصلب این ربعم ال رده اند 
و ترمذی آن را تصحیح نموده است. در آن روایت ه آمده است: 

روزی عباس عموی پیامبر, خدمت 11 حضرت رسید و گفت: هر گاه به 
میان قریش می‌رویم و در حال گفت و گو باشند, ساکت می‌شوند. 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله خشمگین شدند و عرق پیشانی مبارکشان 
و نب شد, آن گاه تا 

به خد ۱ هیچ گاه ایمان داخل 5 ای نمی شود آنن که 
شما را به خاطر خدا و نزدیکی با من دوست بدارد. 

اگر ِِ از «القربی» مقمنان از آن‌ها باشد, این معنا روشن است و اگر 
این گونه نباشد. پس گفته شده حکم الهی لغو و نسخ شده است و این 
مطلب اشکال دارد. 
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حقیقت این است که دوستبی نزدیکان او به خاطر نزدیکی و خویشاوندی با 
ایشان هر گونه که باشند, واجب و لازم است: و چه نیکو سروده است: 
داریث آهلک فی هواک وهم عدی ولأجل عین آلفٌُ عین تکرمٌ 

با خانواده‌ات به خاطر عشق و مهر تو مدارا و دوستی نمودم؛ در حالی که 
دشمنان من بودند و به خاطر یک فردی که مورد محبت و احترام است؛ 
هزار نفر, مورد احترام قرار می‌گيرند. 

و هر مقدار نزدیکی و خویشاوندی قوی‌تر باشد, باید مهرورزی شدیدتر و 
بیشتر باشد. پس با توجه به عموم «القربی» محبّت و دوستی علویان 
واجب‌تر از دوستی عباسیان باید باشد. 

بنابر قول اختصاص مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام, اين حالت با توجه 
به مقام‌ها 3 رتبه‌ها تفاوت پید | خی که و انا آن دوستی؛ بزرگداشت و 
احترام و برآوردن فظایی دز مفانل آن‌ها به ضورت عامل: نتایج مختلفی به 
همراه دارد. 

گفتنی است که بسیاری از مردمان در اين وظیفه مهم کوتاهی کرده‌اند تا 
آن جا که دوستی آن‌ها را رفض (نپذیرفتن بت و کفر) می‌دانند. من نیز در 
این زمینه همان گفتا ر شافعی را می‌گویم که 
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شفادهنده گمراهان و دانشمندان است. آن جاأ که ای سواره! در 
سنگزارهای. منا بایست ... «<1» اری, به نظر ما قول اول- تاژل شدن آیه 
در مورد علی؛ فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام- همان قول درست 
می‌باشد و در صورتی که کوتاه بيايیم و بپذيريم که عموم «القربی» تمامی 


خویشان پیامبر را در فز مین کیز 9 روایات خاصی که درباره اهل یت امده؛ 
موذت را به ان بزرگواران مجد ود می‌نماید. 


پر رقیفی اف رد قیکر تظررانته ری کی 191 


در برابر نظریه مورد قبول. نظریات دیگری نیز آمده. که مودات را در آن 
بزرگواران منحصر می‌کند: 

1 معنای «القربی» نزدیکی هو مس تناس اکررصت ا ی 
وآله و ریش است که موجب قرابت می‌شود. از این روست که پیامبر خدا 
صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

لا آن تصلوا ما بینی وبینکم من القرابة؛ 

مگر این که بین من و خویشانم قدوا رد دوستی را حفظ کنید. 

2 منظور از «قربی» نزدیکی و ارتباط با خداوند است. پس در 


(1). روح المعانی: 25/ 31 و 32. 
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واقع معنای آیه این گونه می‌ شود : مگر این که با کارهای شایسته به 
خداوند مهرورزی نمایید. 

3. منظور از «قربی» خویشان و نزدیکان می‌باشد؛ ولی نه خویشان پیامبر 
بلکه با کسانی از خویشان خود مهرورزی داشته باشید که با شما ارتباط و 
دوستی دارند. 

4 آیه مودت به آیه «قّل ما سَأثْکَم م من أجُرٍ قهُو لَکُمْ»؛ <1» 

«(ای پیامبر!) بگو: هر آن چه از شما مزد و اجر خواستم پس برای 
شماست» نسخ شده و حکم ان | 

نظریبه چهارم را همه دانشمندان رد کرده‌اند, تا جایی که برخی از علما بر 
زشتی آن به روشنی سخن رانده‌اند. البته ما بیان کردیم که بین دو آیه هیچ 
متافاتی تست با کم یکی از آن ده آیه کیوی بر ای دییر آنشدت: 

اما نظریه سوم, شایسته بحث و بررسی نیست؛ چرا که هیچ گونه دلیلی 
ندازد و ازژنشن بحت ندارده به همینجهت صاحبان تفسیر به آن تیرداخته اند. 
نظریه دوم که منظور از «قربی» تقژب و نزدیکی به خداوند است؛ 


(1). نتوره شبا: آیه 47. 
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از حسن بصری نقل شده است «1» و از ظهور گفتار عینی حنفی معلوم 
می‌شود که آن را پذیرفته است «2» و ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح 
الباری به روایت احمد از مجاهد از ابن ۳3 به آن استدلال نموده است. 
که پیامپر صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

«قل سکم علبه اعرا#علی ها نکم بهفن البیات والهده الاآن تقرّبوا| 


الی اللّه بطاعته؛ 

«بگو: هیچ گونه اجر و مزدی» برای هدایت و خواندن آیات الهی 
«نمی‌خواهم» مگر این که با فرمان برداری از خداوند به او نزدیک شوید. 
ولی ابن حجر گفته است: در سند این روایت. ضعف و سستی است. «<3» 
این نظریه نیز به طور کامل مردور است؛ زیرا| از طرفی بر خلاف معنای 
یاف اد آبه‌:می‌ماشند و از طرف دیگر, با روایات صریح مخالفت دارد و نیز 
با ذوق سالم و صحیح ناسا زگار است. 


(1) 

. تفسیر رازی: 27/ 165, فتح الباری: 8/ 458 و دیگر منابع. 
(2). عمدة القاری: ۸19 1<7. 
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بررسی و نقد دیدگاه اول ... ص: 154 


1 بررسی سند 

اين تیمیّه فقط همین نظر را یادآور شده و دیگر نظریات را نقل نکرده 
است. ابن حجر آن را برگزیده و شوکانی آن را بر بقیه نظریات برتری داده 
است. اينان دلیل آن را روایت احمد. بخاری و مسلم از طاووس, از سعید 
بش خسوه از این ای قرار فاد کم یو اسان قل رفات‌ها کذکت: 
ولی به این روایت ت از دو جهت مهم, ایرادهایی وارد است: 

جهت یکم: بررسی سند روایت 

0 ار ان 7 «شعبة بن حجاج» می‌باشد و این شخص دروغ‌گو و 
درباره اهل بیت علیهم السلام بسیار دروغ پرداز بوده است. 

زور یس وت | وش 

این شخص از جعفر بن محمّد (امام صادق علیه السلام) روای یت کرده است 
که حضرتش ابوبکر و عمر را دوست داشته! «1» کسی که چنین دروغی را 
بسازد, هیچ بعید نیست که روایتی را از 


(1). الشافی فی الامامه: 4/ 116. 
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ابن عباس درباره نزول اين ایه نیز بسازد. 

2 یحیی بن عباد ضبعی بصری 

راوی دیگر این حدیث از شعبه, نزد احمد «یحیی بن عباد ضبعی بصری» 

می‌باشد. خطیب بغدادی گوید: یحیی در بغداد ساکن شد و از شعبه روایت 

کرد ... احمد بن حنبل از او روایت می‌کند ... «1» ابن حجر عسقلانی او را 

از رجال «بخاری» که مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند, اورده و از ساجی 

نقل کرده است که اوء در نقل روایت ضعیف ی می‌باشد. از ابن 

۳ »> خطیب پا سند خویش از تن مدینی ات ت کرده است 

که از پدرم شنیدم که می‌گفت: یحیی بن عباد کسی نیست که من از او 

روایت ت نقل کنم, بشار خقاف از او بهتر است. 

ی ی اه ت کرده است که او قابل اعتماد 
ده مطالبی: زا شتیدم و فردی راست که بودم اشت: ولی نزد او آمدیم: 

ِِ نوشته و کتابی را نشان داد که نمی‌توانست آن را خوب بخواند. . پلین 

ما نیز از او روی برگرداندیم. 


(1). تاریخ بغداد: 14/ 144. 

(2). مقدمه فتح الباری: 452. 
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هم‌چنین با سند خویش از ساجی روایت کرده است که یحیی ین عیاد در 
نقل روایت؛ ضعیف و سست است. بعضصی از مردم بغداد از او روایت 
می‌نمایند. 

شنیدم که حسن بن محقد زعفرانی که از طریق او از شعبی و غیر او 
روایت می‌ کرد و هیج کس از راویان بصره مانند بندار و ابن متنی از او 
روایت نکرده‌اند. و ذهبی در میزان الاعتدال خود, فقط تضعیف او را از 
ساجی آورده است. «1» 3. محشّد بن جعفر 

راوی دیگر اين روایت. از شعبه در نقل بخاری, محقّد بن جعفر غندر 
می‌باشد. ابن حجر و ذهبی او را در بخش کسانی که مورد اختلاف نظر 
ی اورده‌اند و قول ان دو برگرفته از گفتار ابوحاتم است. آن جاأ که 
می‌گوید: «حدیث او از غیر شعبه نوشته می‌شود, و به او می‌توان احتجاح 
کرد». «<2» 4. محفد بن بشار 

راوی دیگر این حدیث از غندر, محقّد بن بشار می‌باشد و بیشتر بزرگان 
اهل سئت در او حرف دارند و ابن حجر اسم او را در بخش 


(1). میزان الاعتدال: 4/ 387. 

(2 مقریه تم ابا ره 97 رن 5 
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فوارد. اختلافی آوردخنه تضفیف. او را دن نقل روانت ۳۳ 
است. 

یعیی بن معین نیز او را ضعیف می‌دانسته و از ابوداوود نقل کرده که 
«اگر پاکی و راستی او نبود, حدیث‌هایش به کنار نهاده می‌شد». «1» ولی 
ابن حجر در میزان الاعتدال گفته است: فلاس او را دروغ‌پرداز دانسته 
است و از دورقی نقل کرده است که «نزد آبن معین بودیم. سخن از بندار 
به میان امد دیدم که یحیی به حدیث‌های او ارزشی نمی نهد و او را ضعیف 
می‌داند». 

و نیز گفته است : قواریری را دیدم که او را نمی‌پسندد, و او کبوترباز بود! 
»> 


آن جه. پززشستی: شند. وضع و حال بیشتر سندهای روایت ه طاووس از آابن 
۱ 
که با روایت‌های صحیح و درست معارضه کند. 


(1). مقدمه فتح الباری: 437. 

(2). میزان الاعتدال: 3/ 490. 
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دارد بر اين که روایت بخاری و مسلم از طریق طاوونین از ابن عباس کلام 
حقی است. این همان کلام حاکم نیشابوری است که «بخاری و مسلم در 
۱۳ 707 
عباس اتفاق نظر دارند؛ که عباس گفته است: آیه فقط در خویشان خاندان 
محفد صلی الله علیه والة نازل شده است. 

از طرف دیگر, ابوحیّان آن را به گونه‌ای قطعی از ابن عباس نقل کرده 
ات سرا که اه مدا تنعل نظر حون کته ات و همین ای را عله 
بش لین بو لین اس‌طالت کلیمم النعلام. که است و اب اه را ور 
هنگام اسارت در شام, شاهد قرار داده است. 

البتّه نظر ابن جبیر, سدّی و عمرو بن شعیب نیز همین گونه است و بنابر 
همین معنا اين عباس گفته است و صلی اللّه_ علیه واله 
واجب شده است؟ 

فرمودند: 

غلی. وفاطمة وابناهماء «41 

علی و فاطمه و فرزندانشان علیهم السلام. 


(1 النحر العطظ: 5167 
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2 بررسی عمیق در فهم حدیث 

در این باره بیان چند نکته لا زم است: 

نخست ان که معقول نیست که خداوند و فرستاده اش مشرکان را مورد 
خطاب قرار داده و از انان پاداش و اجر و مزد رسالت بخواهند, زیرا که 
مشرکان, کفر ورزیده و اصل این رسالت را تکذیب کرده‌اند. 

یس چگونه می‌ شود از ]تا اجر و مزد خواست؟ 


دوم آن. کة. این ايه دن مذیته از ل‌شندم. اشته ما پیش ‌تر در دلیل توول. آن: 
روایت‌هایی را درباره انصار نقل کردیم. 

یم ان که ما اه و ی در رای ان اه وا ماه 
روی سخن با مسلمانان خواهد بود نه مشرکان. 

بعد از همه این اشکالات. اگر سند و معنای این حدیت را که در مسند احمد 
و صحیح بخاری و مسلم از طاووس از ابن عباس امده, قبول نماییم؛ شکی 
نیست که در همین روایت. سعید بن جبیر به قول حق معتقد بوده است. 
اما نظر ابن عباس متعارض است و تعارض در دو حدیث به سقوط و 
ون و ی ات 

بنابراین, دلیلی ؛ بر این که, بر از خویشاوندی بین پیامبر و قریش است, 
سلسله 19 های اعتقادی, 1 ۰ص : 160 

ولی سخن درست این است که ابن عباس از پیروان و شاگردان مدر سه 
اهل بیت علیهم السلام می‌باشد و هیچ گاه با گفتار و نظر آن‌ها مخالفت 
سجاد علیه السلام به ضراحت و روشتی فرمودند. که آيه ذرباره خودشان 
نازل شده و هیچ کس در سند این دو روایت خدشه ننموده است و هم‌چنین 
دو سبط و نواده پیامبر و دو امام راستگو؛ پعنی امام بافر و صادق علیهما 
السلام نیز بر این معنا تصریح دارند. پس-جعفتنه این غباس در رای با آن‌ها 
مخالفت می‌نماید؟! 

هرگز, اين گونه نبوده است؛ بلکه برخی از اين گروه در جانب گرایی و 
تقلب. زیاده‌روی کرده‌اند و بر زبان آبن عباس مطالبی قرار دادند و به او 
ناسازگاری و مخالفت با امیر مومنان علی علیه السلام را مانند قضیّه 
ازدواج موقت نسبت دادند. به گونه‌ای در این باره روایتی را جعل کرده‌اند 
که علی علیه السلام ازدواح موقت را خرام می‌داتسنت: به. آن-حضرت خبر 
رسید که ابن عباس آن را حلال می‌داند, حضرت به او فرمود: نو مردی 
فراموش‌کار هستی! با اين حال ابن عباس از نظر خود برنگشته و هم‌چنان 
ان را حلال می‌دانسته است! <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر در اين زمینه ر. ک تحریم دو حکم حلال از سلسله 
پژوهش‌های اعتقادی, شماره 26 از همین نکارنده. 
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البثه از این گونه نمونه‌ها بسیار است که قصد ولا کردن سخن را 
نداریم. منظور ما این بود که وقتی این گروه متعصضب و جانب‌گرا, دیدند 
پر اه وبازان امه اشدهای کم ممعر ول آیه دراه اه 
بیت علیهم السلام را روایت می‌نمایند و امامان اهل بر بیت علیهم السلام بر 


این نظریه اتثفاق کاملی دارند؛ ابتدا تلاش کردند که احادیث را سست و 
بی‌پایه جلوه دهند, سیس در مقابل ان حدیثی را از قول عالمی که خود 
پیرو اهل بیت است, جعل و تزویر نمایند تا بین آن‌ها تعارض ایجاد کنند و به 
پندار خودشان بین انان اختلاف بیندازند. 

آن گاه در آینده کسانی مانند ابن تیمیه و پیروانش پا به عرصه وجود 
بگذارند و به همین حدیث جعلی, استدلال کنند و حدیث صحیح مورد اتفاق 
تمامی مسلمانان را دروغ بدانند. 


دو یادآوری مهم ... ص: 161 


در اين جا تذکر دو نکته مهم ضروری است: 

نخست ان که فخر رازی بعد از اوردن دلیل‌ها و حچت‌های زیاد بر لزوم 
دوستبی اهل بت علیهم السلام و پیروی و احترام آن‌ها و ناروا دانستن 
کینه‌ورزی و دشمنی با آن‌ها, , فهمیده است که این مطالب با امامت ابوبکر 
و عمر و بزرگداشت تصاضفن صحابه, به خاطر اعمالی که آن‌ها نسبت به 
اهل بیت علیهم السلام روا داشته‌اند منافات و تناقض دارد؛ 
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از این رو تلاش کرده است که آن را جبران نماید 0 است: «در آیه 
جلا الق کی التری» عفام و ره بررکی برای اه بامیر, تایت 
می‌شود. ؛ زیر| خداوند فرموده است : 

«السّایفَونَ السَایمُون* ولیک الْمَْرَبُو ن»؛ «<1» 

آنان که‌بیشت کر فتنده: همانان نزدیک و مقرژب هستند. 

پس هر کس از خداوند اطاعت کند نزد خداوند مقزب و نزدیک‌تر است و 
شام معنای ایهة مودذت می‌شود. 

فخر رازی بعد از اين بیان, چنین نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: 

اند به لزوم دوستی خاندان پیامبر و دوستی اصحاب او دلالت دارد و این 
رتبه بزرگ فقط بنابر نظر اصحاب ما اهل سئت و جماعت که محبت و 
دوستی بین خاندان پیامبر و اصحاب او را جمع کرده‌اند. صحیح و درست 
می‌باشد. 

11 گاه فخر رازی به سخن یکی از گویندگان اشاره _می کند و می‌گوید: 

از کفینده‌آیسنیدم که عی کته ببا سر گذا صلی لاه عایه واله فرمود 

هل اهل:بیتی کل سقیه تیمسر کت فیها نها . 

مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است. هر کس در آن سوار شود نجات 


پیدا می‌کند. 


(1). سوره واقعه: آیه 10 و 11. 
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پیامبر در سخن دیگری: 

آصحابی کالنجوم تامهم اقتدیتم اهتدیتم؛ 

اصحاب من مانند ستار گان هستند؛ از هر کدام پیروی نمایید, هدایت 
می‌ شوید. 

ما هم اکنون در دریای تکلیف قرار داریم و امواج شبهه‌ها و فتنه‌ها به ما 
برخورد می‌نماید و هر کس در این دریا باشد به دو چیز احتیاج دارد: 


1 . کشتی بی‌عیب و نقص از هر گونه رخنه‌ای. 

2 ستارگان نورانی و آشکار. 

هر گاه کسی ار که سوار شود و نگاهش بر آن ستارگان بیفتد, امید 
سلامتی وی زیشتر. نمی 

پس همین طور است که هم‌کیشان ما به کشتی دوستی خاندان محمد 
سوار شدند و چشمانشان را بر ستارگان صحابه قرار دادند و امیدوارند که 
خداوند امنیت و سلامتی دنیا و آخرت را برای ایشان رقم بزند. «1» گفتنی 
است که نیشابوری نیز همین عبا رت فخر رازی را آورده و گفته است: تن 
ار را و 


(1). تفسیر رازی: 27/ 166. 
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مثل هل بیتی کمثل سفينة نوح من رکب فیها نجا ومن تخلف عنها غرق؛ 
مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است هر کس در آن سوار شود نجات 
می‌یابد و هر کس تخلف کند. غرق خواهد شد. 

پیامبر در سخن دیگری فرمود: 

آصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم؛ 

اصحاب من همانند ستارگان هستند به هر کدام که اقتدا کنید هدایت 
خواهید شند. 

ستارگان ِِِ که ِِ 5 اضات ات هی رف 5 7 
تکلیف و تاریکی نادانی و امواج شبهه‌ها و گمراهی‌ها نجات یابیم. 1 
الوتفی بد کات ارت را ارو انیا سا دافته اس ود 
درباره لزوم محبت و دوستی اهل بیت علیهم السلام و پیروی از آنان و 
حرمت دشمنی و کینه و مخالفتشان. گفته است: ۳ 

دا هه اس میات رساتون. احچت مس ام ان بخ زار ان 
اهل سئت درباره صحابه پیامبر اعتقاد دارند کاملا درست می‌دانیم و 
دوستی اصحاب را واجب روشنی می‌شماریم؛ زیرا| شارع ان 


(1). تفسیر نیشابوری: چاپ شده در حاشیه تفسیر طبری: 25/ دد. 
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را واجب و لازم دانسته و دلیل‌های روشنی بر ان برپا شده است و از 
ظرافت‌های حکیمانه. همان سخنی است که امام رازی از بعضی گویندگان 
نقل کرده است ... «<1» 


ررسی ایم. حقتار .ص* 165 


به راستی نیشابوری ۵ آلوفنتی: راه درست را پیش رفته‌اند که از سخن 
اغازین فخر رازی پیروی نکرده‌اند؛ چرا که ما متوجه نشدیم که ان ایب 
با آیه مودذت چه ارتباطی دارد. علاوه براین که اشکالات اساسی دارد؛ از 
جمله آیه «وَالسّابمون السَابقون ِ ادلنک المَقَرّبو ن» در کتاب‌های شیعه و 
ستّی این آیه به آمیر موّمنان علي علیه السلام تفسیر و معنا شده است. 
«2 اما درباره داستان حکیمانه آن شخص گوینده باید بگوییم که از بخت 
ند این گوینده- و این گونه گویندگان- گفتار روشن 3 صریح ده‌هاأ امام و 
محدذث قابل ۳9 سئی, بر باطل بودن حدیتث ستارگان و جعلی بودن آن 
دلالت دارد. برای نمونه: 


اقا نی حور و 


(1). روح المعانی: 24/ 32. 

(2). مجمع الزوائد: ۸9 102. 
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را ی ی ۳ 

دارقطنی می‌گوید: این حدیث سست و بی‌پایه است. 

ابن حزم می‌گوید: این روایت دروغین, جعلی و پوچ است و هرگز درست 
۳ ین 

بیهقی این گونه اظهار نظر می‌کند: تمامی سندهای ان ضعیف و سست 
ست . ٍ 

ابن عبدالبر می‌گوید: سندهای آن درست نیست. 

ابن جوزی می‌گوید: این حدیت درست نیست. 

ابوحیان می‌گوید: رسول خدا چنین حدیثی نگفته است. این حدیث جعلی 
است که درست نیست به پیامبر خدا نسبت داده شود. 

ذهبی می‌گوید: این حدیث پوچ و باطل است. 

ابن قیّم نیز به برخی از سندهای آن اشاره می‌کند و می‌گوید: هیچ کدام از 
دانشمندان دیگری نیز هم‌چون ابن حجر عسقلانی, جلال الدین سیوطی, 
سخاوی, متقی هندی, مناوی, خفاجی, شوکانی و ... ان را ضعیف و بی‌پایه 
دانسته‌اند. <1» 


(1). برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک حقیقت صحابه شماره 25 از 


سلسله پژوهش‌های اعتقادی, از همین نگارنده. 
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یادآوری دوم ... ص: 167 


فخر رازی در جهات بزرگداشت بسیار این چهار وجود پاک از خاندان پیامبر 
چنین می‌نگارد: 

جهت سوم . 3 برای خاندان پیامبر رتبه و مقام بر ی است و برای همین 
این دعا را در انتهای تشهّد هر نماز قرار داده‌اند که: 

خداوندا! درود فرست ... ۱ 
یکی از دانشمندان ما, مطالبی شگفت‌انگیز دارد که به صورت کامل آن را 
در این جا می‌آوریم. وی در ضمن نکته سودمندی می‌نویسد: 

قاضی نعمانی می‌گوید: خداوند در کتاب خود قرآن فرموده, است: 

«انَ اللة ومَلائْکتة اه عَلی الب یا نما الذین مَتُوا ضلما عَلَیّه وَسَلَمُوا 
تساما4: 1 

همأنا خداوند و فرشتگان او بر پیامبر درود و سلام می‌فر ستند, ای کسانی 
که ایمان آوتفیدا یز او درود و سلام فرستید و کاملا پیرو فرمان او باشید. 


(1). . سوره احزا| شتا 56 
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هر تیامیر. ام الله: غلیه وال برای ات سود ان یا رمتتن تعووند و5 
دوستان و خاندان خود را بعد از خود قرار دادند و اين باعث افتخار 
آن‌هاست و در غیر آن‌ ها یافت نمی‌ شود و در غیر آن‌ها دانسته نشده است. 


پس وقتی از ایشان چگونگی درود و سلام را پرسیدند, فرمود: 


للم علن مه وال مد سا ات غلی تراهم ان اتزاش ای 
حمید مجید؛ 

خداوندا! بر محمد و خاندان او درود فرست همان طور که بر ابراهیم و 
خاندان او درود فرستادی, همانا تو ستوده و باشکوه هستی. 

بنابراین, درود بر پیامبر و خاندان او که از جانب خداوند امر شده, فقط دعأ 
برای آن‌ها نیست, آن گونه که اهل سئت می‌پندارند؛ زیرا کسی را 
نمی‌شناسیم که بر پیامبر دعا نموده باشد و ایشان پسندیده باشند, و هیچ 
گاه کسی را اک هک | 
کند و اگر سیر ۳ فرمان می‌دادند باید آن شخص شفیع و واسطه, رها 
می‌شد و اکز جواب آنة ض اد علیه: بر او درود فرستید» همان صلوات و 
درود بر محمد و خاندان محمد 1 فرمان الهی مردود می‌شد, مانند 
کسی که دک ی سس این کار زا انضام ده 
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آن گاه بگوید: خودت این کار را انجام بده. 

و در صورتی که منظور از درود, دعا باشد. گفتار ما «خداوندا! بر محمّد و 
خاندان محمّد درود بفرست» به این معنا خواهد بود که «خداوندا! برای او 
دعا کن» که این معنا صحیح و درست نیست. 

از طرفی, صحابه پیامبر همواره بر او و خاندان او درود می‌فرستادند. پس 
هنگامی که امویان بر مردم چیره شدند. درود بر خاندان را در نامه‌ها و 
گفتارشان حذف کردند و گویندگان آن را مجازات نمودند. فقط به خاطر 
کينة و.دشمتی که با خاندان او که.دوستی آنان لازم بودم است:. ذاشتتد: 

با عنایت به این که آن‌ها روایت کرده‌اند: روزی پیامبر شنید که مردی فقط 
بر بر او درود و صلوات می‌فر ستد و بر خاندان او درود نمی فر ستد, فرمودند: 
لا تصلوا علیت الصلاة البترة؛ 

بر من درود ناقص و دم بریده نگویید. 

آن ام او‌را نة ان صلوات که در ابتدای مطلب گفتیم, آهوزش:ذآد. 

او در ادامه می‌نویسد: : و هنگامی که عباسیان بر مردم چیره شدند درود بر 
خاندان پیامبر را باز گرداندند و مردم را به آن فرمان دادند و تا به 
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امروز تعدادی از آنان مانده‌اند که به هنگام ذکر پیامبر. بر خاندان او 
صلوات نمی‌فرستند. ۱ 7 
عملکرد آنان این گونه بود و آنان هیچ گاه درنیافتند که معنای درود بر آن‌ها, 
غیر از دعا می‌باشد- و تفر آنره ففنا آنذ کی:سایین اوزدن مقام و درجه 
آن‌هاست- زیرا آن‌ها به دعای رعیت و مردم نیازمند می‌ شوند؛ پس چگونه 
خواهد بود اگر بدانند که معنای صلوات و درود در این جا به معنای پیروی 
کی اند همه هم سنا ات عاست عصلی ۷ ؛ یعنی اسب تبع و پیرف , 
پس نخستین کسی که صلوات فرستاد, پیامبر بود. هنگامی که چبرئیل به 
صلوات را آموخت, از او پیروی کرد, سیس حضرت کل علیه 7 
پیامبر پیروی کرد و صلوات فرستاد؛ زیرا او اولین کسی است که با این 
صلوات و درود از پیامبر پیروی نمود. پس خداوند پیامبر را نوید داد که در 
امت او کسی را ؛ به جای او قرار می‌دهد که صلوات و پیروی از او می‌نماید 
و این هنگامی بود که پیامبر اکرم ای 2 علیه وآله از خداوند خواست و 
عرضه داشت: ۳ 

«وامعل لی وزیا من آهلی اشْد؟ به آَزری»؛ ِ 

و از خاندان من یاور و وزیری- یعنی علی را- قرار بده. او را پشت گرمی 
من قرار ند . 
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آن گاه فرمود: 

«صلوا عَلبّه». 


کی اه مات ماه سا موه روا ی 
پیامبر فرمود: بگویید: «خداوندا! بر محمّد و خاندان محشّد درود بفرست». 
این بدین معناست که از خداوند بخواهید که ولایت و سریرستی 
فرماندارانی را برپا نماید که هر کدام از دیگری پیروی می‌نمایند؛ همان 
طور که در خاندان ابراهیم علیه السلام این گونه بود. 

پیامبر صلی اللّه علیه واله فرمود: «و بر آن‌ها برکت و فراوانی ببخشای»؛ 
یعنی زیادی و فزونی را در آن‌ها قرار بده و امامت را از آن‌ها قطع نفرما. 
و کلمه «آل» اگر چه عمومیت بر دیگران نیز دارد؛ ولی معنای مورد نظر, 
همان بزرگواران هستند؛ زیرا در پیروان و خاندان و فرزندان ایشان هم 
کافر و هم بدکار وجود دارد که شایسته نیست بر آن‌ها درود فرستاده شود. 
بنابر آن چه گذشت, روشن شد که درود و صلوات بر آل محمد, همان باور 
داشت سرپرستی او و امامان از فرزندان پاک و پاکیزه ایشان می‌باشد؛ 
زیرا| دین مردمان به وسیله آن‌ها به رشد واقعی و کمال می‌رسد و نعمت 
موفاه‌بر آنان‌به مایت می‌ رسد و آنان. همان تما ی آفزنتند. که 
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خداوند فرموده است, موجب دوری از زشتی‌ها و پلیدی‌ها می‌شود. زیرا| 
نمازهای واجبی که خوانده می‌شود در بسیاری از موارد این گونه نیستند. 
1 


روشنی دلالت |۳۷ ۰ ص! 1/2 


کوتاه سخن این که معنای اين آیه بر لزوم مهرورزی اهل بیت علیهم السلام 
کاملا روشن است. 

1. چه اين که آیه در مدینه فرود آمده باشد و چه در مکه با در نظر گرفتن 
روایت‌ها پا بدون در نظر گرفتن آن‌ها. 

2 و چه استثنا منقطع باشد, آن سان که نظریه بسیاری از دانشمندان 
سنی می‌باشد. 

از طرفی, یکی از دانشمندان بزر گوا ر ما هم‌چون شیخ مفید بغدادی رحمه 
آللم با وحه به این. که ار اکرم صات الله. علیه واله یه گام مزر 
پاداشی برای رساندن وحی و پیامبری نمی‌خواهد, می‌نویسد: 

این نظریه که خداوند مزد پیامبرش را دوستی اهل بیت او علیهم السلام 
قرار داده است. درست نیست و هم‌چنین مزد خود ایشان نیز نمی‌تواند 
باشد؛ ای ها 


(1). الصراط المستقیم: 1/ 190 و 191. 
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همیشگی است که در هم‌جواری و نزدیکی با خداوند ی 

از سوی دیگر, به خاطر این که دادگستری و بخشندگی خداوند بر عهده 
خودش می‌باشد و سزاوار نیست که تقد از وظیفه‌ای در برابر این گونه 
کارها قرار دهند؛ زیرا| باید تمانی کارها خالص برای خداوند 9 و هر 
کاری بر او باشد, مزد ایشان نیز بر عهده خود خداوند است. نه دیگران. 
افزون بر این که خداوند متعال می‌فرماید: ۲ 

«ویا قوّم لاأْستلْکَمْ عَلیّه ما ان ِ الا عَلی اللّه»؛ 

و ای قبیله و امت من! از شما هی با و مالی نمی‌خواهم, فقط پاداش 
من بر عهده خداوند می‌باشد. 

در آیه دیگری ,می‌فرماید: ۳ 

«یا وم یه 3 ۳ خر اد ۶ ج ل ی ۳۹ قطزنی»؛ 

شایراین» اکو شحصی ار مفای آبه موتت وال کند که سکو خداوند از 
آن‌ها در برایر انجام وظیفه الهی پاداش نخواسته است؟ پاسخ می‌دهیم: 
مطلب این گونه نیست؛ زیزا به.-دلیل عقلی روشن و ایا یت 
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شریفه قرآن توضیح دادیم و استئنا در این آیه از جمله قبل از «ال» 


نمی‌باشد؛ بلکه استثنا منقطع و خارج از جمله است. پس معنا بدین گونه 
می‌شود: «بگو از شما پاداشی نمی‌خواهم, ولی دوستی و مهرورزی خاندان 
خود را لا زم می‌دانم و شما را نسبت به آن بازخواست می کنم». 

بنابراین؛ جمله اول آیه کاملا معنای جداگانه دارد و استثناء « مود فی 
الْفْژی» جمله دیگری است که فائده آن. لزوم مهرورزی در خویشاوندان 
اين گفتار, همانند امد کرو از قرآن است که می‌فرماید: 

«قسَجّد المَلائْکة هم َجْمَمُو مَعوت* الا [بلیس»؛ 

پس تمامی فرشتگان سجده نمودند مگر ابلیس. 

در اب ابه: <الا ابلیسنو» نه. هعنای ولیکن ابلنشسن می‌باشته و ار خفله قبلی 
خود استثنا نشده است. 

و نیز مانند آیه دیگری است که می‌فرماید: 

«فَاْهْم عد لین الا رَبٌ العالمین»؛ 

پس دشمنان من هسنند مگر پروردگار جهانیان. 

معنای ۱ ی ی 

ارم لیس لها ی [ الیعافیر وال نوی 1 

و چه بسیارند شهرهایی که هیچ دوست و مواشتی لد از مکر آهوی وخنشیت 
و شتران بيابانگرد. 

3 و چه استثنا مثصل باشد که بعضی از علمای اهل سئثت هم‌چون 
زمخشری, نسفی و دیگران آن را پذیرفته‌اند. «2» البته از بزرگان مذهب 
ما نظیر شیخ طوسی رحمه الله نیز ان را جایز دانسته است. وی در تفسیر 
تبیان می‌نویسد. 

در این استثنا دو دیدگاه وجود دارد: 

نخست این که استثنا منقطع است. زیرا مهرورزی به خاندان از پاداش و 
مزد مالی نمی‌باشد که در این حدیث معنا این گونه می‌شود: 

«شما را به دوستی نزدیکان پند و موعظه می‌نمایم». 

دوم اين که استثنا منصل و واقعی باشد که معنا در این صورت این گونه 
می‌شود: «مزد من دوستی اهل بیت و خاندانم هست» البته گویا که مزد 
من است. اگر چه واقعاً اجر و مزد نیست. «3» دانشمند دیگری از بزرگان 
شیعه این دیدگاه را جایز دانسته است. 


(1). تصحیح الاعتقاد- شیخ مفید-: 140- 142. 

(2). الکشاف: 4/ 221, تفسیر نسفی (که در حاشیه الخازن چاپ شده): 
4 94 

(3). تبیان فی تفسیر القرآن: 9/ 158. 
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ان الاالمودة» دو قول موه و 
نخست آن که استئنا منقطع است؛ زیرا این مهرورزی با اسلام آفزدن 
جبران می‌ شود. . یس پاداش پیامبری نمی شود. 
دوم آن که استئنا متصل باشد که معنا این گونه می‌ شود : : «از شما پاداشی 
نمی‌خواهم فک اجه جود. به عنوان پاداش پذیرا| شوم و به آن خشنود 
گردم»؛ همان طور که از دیگری کاری می‌خواهی پس طرف مقابل در 
برابر آن پولی می‌خواهد. می‌گویی: «پول مرا, برآورده شدن کار من قرار 
بد؟. 
در واقع معنا اين گونه می‌شود که هیچ پاداشی نمی‌خواهم, و اگر پاداشی 
بخواهم, نفع و بهره آن به خودتان می‌رسد. پس وت باداش از شما 
نخه انتتتد ام 
لبته توضیح این بحث در آیه «فْلْ ما سَْثکمٌ من أَجْرٍ قَهَو لَکْمّْ»؛ «بگو: هر 
پاداشی از شما بخواهم پس برای شماست » 
شیخ طبرسی در ادامه به حدیثی اشاره می‌کند و می‌گوید: 
ابوحمزه ثمالي در تفسیر خود گفته است: عثمان بن عمیر, از سعید بن 
جبیر از عبدالله بن عباس این گونه روایت نموده است: 
هام کت ساعتر #۲ ضاتی الله له واله به مهف تیا د دسا شاه 
دین 
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اسلام را محکم و استوار نمودند, انصار در بین خود گفتند؛ نزد رسول خدا 
می‌رويم و می‌گوییم: گرفتاری‌های مالی زیاد بر تو روی آورده, پس این 
دارایی‌های ما را بیذیر ... <1» 


این بود مطالبی که درباره استثنا آیه مطرح شده است؛ ولی در جای خود 
روشن و ثابت شده است که هر گاه شک داشتیم که استثنا متصل است با 
منقطع, اصل در این جا, حکم به اتصال استثنا می‌کند و تا آن جا که ممکن 
او نا ای ی ی وا 
سئت مانند بیضاوی از ذکر نظریه استثنا متصل طرفداری کرده و استئنا 
منقطع را به عنوان قولی, مطرح کرده‌اند؛ بلکه بعضی از بزرگان ما استئنا 
منقطع را نپذیرفته‌اند. شهید شوشتری رحمه الله در این باره می‌نویسد: 
نزد پژوهش‌گران زبان عربی و لفت دانان ثابت شده است که استثنا 
طق ارو ام وکا لس وگ 
ان که نتوان آن را به متصل معنا کرد, بلکه چه بسیار است که معنای 
ظاهری کلمه را که به ذهن تبادر می‌کند, کناری نهاده‌اند فقط 


(1). مجمع البیان: ۸9 29. 
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به خاطر این که استثنا را متصل معنا نمایند. همان گونه شارح عضدی به 
آن تضریح تموده ات آن خا که کوینده 

در منقطع مجاز می‌باشد و برای همین گفته‌اند؛ عبارت‌هایی خی « صد 
درهم از او نزد من است مگر پیراهنی» و «شتری از او نزد من است مگر 
گوسفندی». به معنای مگر بهای پیراهن يا بهای گوسفندی است. 

پس در اين جا کلمه‌ای را در تقدیر می‌گیرند که : بر خلاف ظاهر است؛ به 
هدف این که استثنا متصل شود و اگر استثنای قاطا اصل بود معنای 
ظاهری عبارت را عوض نمی‌کردند. «1» 


(1). احقاق الحق وازهاق الباطل: 21/3 و 22. 
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بخش پنجم دلالت آیه بر امامت و سرپرستی ... ص: 181 


جهاتی در دلالت آنة ۰ ص: 1 1 


اشارة 


سرپرستی امير مومنان علی و خاندان پیامبر اکرم علیهم السلام, از چند 
جهت دلالت دارد؛ 


1 خویشاوندی خاندانی و امامت ... ص: 181 


اشارة 


اگر برای نسبت خویشاوندی ارزشی در ایجاد سرپرستی و امامت نباشد 
بدون شک امیرالمومنین علیه السلام. از همه جهات دیگر به نحو کامل, 
برترین فرد موجود بوده‌اند که استحقاق امامت را داشته‌اند ... لکن با این 
حال, عنوان خویشاوندی در این جا دخل و ارزشی پیدا کرده است؛ همان 
طور که به زودی خواهید دید. , 

سید این طاووس حلی رحمه اللّه در رد رساله عثمانیه جاحظ؛ سخن بسیار 
زییایین دارد: وی: می کوید: 
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فرقه عثمانیه باور دارند که هیچ گاه شخصی به ریاست و سریرستی دین 
نمی‌رسد مگر با دین. آن‌ها در ادامه مطلب با عبارت‌های بسیار طولانی و 
بی‌پایه, کتاب خود را پر نموده و سخنانی نظم گونه و کلماتی درست و 
نادرست را دستاویز خود قرار داده‌اند. 
آن گام سید بن طاووس در بیان این باور می‌افزاید: 
0 منحصر است- با این بیان تمام آن اشکالاتی را که مطرح 
کرده‌اند, از بین می‌رود- بلکه شیعیان می‌گویند: اگر خویشاوندی دلیلی 
برای شا تسکت باشد. بنی هاشم سزاوارترند و از میان بنی هاشم, علی 
علیه السلام تب از هه انان شن اوار ت است: 

اگر به پیوند سببی باشد, باز علی علیه السلام برتر است؛ زیرا| او تنها داماد 
پیامبر خدا صلی اللّه علیه واله می‌باشد. 

اگر هم به پرورش و تربیت است؛ باز علی علیه السلام بالاتر از دیگران 
است. و اگر به ولادت از بهترین زنان است. پس باز علی علیه السلام 
والاتر است. ۳ 
اگر به مهاجرت باشد, پس باز علی علیه السلام به جای پیامبر در بستر آن 
حضرت خفت و سبب مهاجرت پیامبر شد. پس تمام مهاجران جز پیامبر, بر 
سر سفره ایثار و از خود گذشتی او قرار دارند. 
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اگر : به کارزار و جهاد باشد, باز علی علیه السلام از همگان والاتر است و 
اگر به حفظ قرآن باشد. پس علی علیه السلام برتر است. 

و آکر به تفسیر ان" ناشتضر نار ز علی علیه السلام برتر است و اگر به دانایی و 
دانش باشد باز علی علیه السلام والاتر و دانشمندتر از دیگران است و اگر 
به سخنوری باشد. پس علی علیه السلام برتر و سخنران‌تر است و اگر به 


در ِ زمینه ِ ت کرده است که بویکر و ۳ شاعر بودند؛ ولی 
علی از همه شاعرتر بود 

و اگر به گشودن درهای بحث اعتقادی و کلامی باشد. پس علی علیه 
السلام از همگان ور اس ره 1 است. پس علی علیه 

۳ یاری مرن اراد خیر باشد. پس ۳ علیه السلام والاتر 
است, و اگر به قدرت جسمی باشد, پس علی. علیه السلام برتر است؛ 
۳ در خیبر است. 

و اگر به رُهد و پارسایی باشد, باز علی علیه السلام برتر است؛ 2 
تحقل سختی‌ها, گریه, بی‌نیازی, عبادت. پیشی گرفتن در ایمان و 
از همگان برتر بود. 

اکن هه تست ها سای تکیت کی ان هی ]مایت ال 
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نقل شده, وجود نداشته باشد؛ , با یلام مالاتر ام ما 
دارد, به بیانی که در فصل‌های پیشین روایت‌هایی را از احمد بن حنبل و 
دیگران آوردیم. 

و اگر به قدرت درک و هوشیاری, است, پس علی علیه السلام برتر است؛ 
ااسن کا ر پیامبر صلی الله علیه واله که فرمود: 
ان اللّه و آن ادنیک ولا اقصیک ون اعلمک وتعی. وحق علی ال آن 
تعی: 
خداوند به من فرمان داده است تا تو را نزدیک سازم و دور ننمایم و تو را 
بیاموزم, تو نیز فراگیری و درک نمایی و این حکم خداوند است که تو درک 
نمایی و هوشیار باشی. 

و اگر به قضاوت و تدییر است, پس علی علیه السلام والاتر است. به دلیل 
وا پیامبر به دانش و«فر‌ژانکی انشا 
پس از بیان این مطالب. روشن می‌شود که هدف ما از بیان معنای رابطه 
خویشاوندی چیست؟ و به همین جهت است که حضرت امیر مومنان علی 
علیه السلام. از کسانی تعجب می‌کند که تنها ویژگی صحابه پیامبر بودن را 
در به دست اوردن خلافت. , بر دو یز کون صحابی و خویشاوندی با پیامبر 
(که در خود ایشان جمع بود) ترجیح دادند. 
آن کامشتدنو‌دطا وی لیر مه لاه قق هید 
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جاحظ در این گفته اشتباه نموده که «هیچ کس به امامت در دین نمی‌رسد 
مگر این که ملاک‌های دینی داشته باشد»؛ زیرا اگر رهبر دینی از 
استحکامی که مورد نیاز امامت است., برخوردار نباشد, هیچ گاه شایسته 


امامت و ریاست نیست؛ در حالی که او آن را فقط به دیانت محدود کرده 
بود و استئنا از نفی, مثبت است ... 

به راستی خویشاوندی تاو کمن دی امامت و رهبری دارد, به این دلیل 
که هر گاه شخصی بر شرافتمندان خاندانی از غیر خودشان, پیشی بگیرد و 
کسی که در شکوه به آن‌ ها نمی‌رسد و شباهت به آن‌ها ندارد بر آنان 
ریاست کند؛ آنان از او کربزان خواهند بود 9 با او به پستی برخورد 
می‌نمایند و هر گاه بر رهبران حقیقی, کسی دیگر پیشی بگیرد و امامت بر 
آن‌ها را غریب و ناآشنایی از غیر خاندانشان به عهده بگیرد. همواره از وی 
دوری می‌گزینند و او را به کناری می‌نهند و اين باعث خرابی دین و دنیا 
می‌شود و گاهی به صورت اتفاقی صورت می‌پذیرد؛ ولی روش معمول 
همان است که به آن اشاره نمودیم و به تحقق آن, کارها پیش می‌رود. 

آن گاه سید بن طاووس رهمه الله به دلالت ایه موذت اشاره می کند و 
قی کوند: 

به راستی که قرآن مجید به دوستی و توجّه به نزدیکان خاندان 
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پیامبر خدا| علیهم السلام فرمان داده است, همین دلیل باعث مقذم بودن 
ایشان بر ذیکران است. با این که آنان شایستگی‌های دیگری که 
افراد دیگری نمی‌توانند بر آن‌ها برتری پیدا کنند. بسن چکوته کسی بر آن‌ها 
پیشی بگیرد که نسبتی ندارد و آن شایستگی‌ها و فضیلت‌ها را دارا نیست ؟! 
۱ ۱0 ۱ و 2 

ی محمد, 1 برهان بن 9 صوفی, از حرب بن ااحن طکان. 1 
کرد که ابن 

قافن که انن. ابش فرود: امد مردم گفتند: ای پیامبر خدا! چه کسانی 
خهبشان شا هستند که دفشستی انان را بر ما لازم دانستی؟ 

پیامبر فرمود: 

علی وفاطمة وابناهما؛ 

علی و فاطمه و فرزندانشان. 

آن گاه ثعلیی مطالب زیادی را که ایجاد انگیزه در دوستی اهل بیت علیهم 
السلام می‌کند, روایت کرده است. از جمله می‌گوید: 

ابوحسان مزکی, از ابوالعباس محشّد بن اسحاق, از حسن بن علی بن زیاد 
سری, از یحیی بن عبدالحمید حمانی, از حسین اشقر, از قیس, از 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی‌بهاهل‌بیت س_ ص: 187 

اعمش, از سعید بن جبیر نقل می‌کند که ابن عباس گفت: 

هنکامی که اه مورت تارل سه مردم فد ام رل یا آتان کر 
خداوند به موذت و مهرورزی انان فرمان داده است جه کسانی هستند؟ 


پیامبر فرمود: 

کان وفاطمة وولدهما؛ 7 

علی, فاطمه و فرزندان ان‌ها. 

تعلبی روایت دیگری را اين گونه نقل می‌کند: ابوبکر بن حرث. از ابوالسیح, 
از عبدالله بن محقد بن زکریا, از اسماعیل بن یزید, از قتيبة بن مهران, از 
عبدالغفور ابوصباح, از ابوهاشم رمانی, از زاذان نقل کرده که علی علیه 
السلام فرمود: 

قینا قی آلحم آیة انم لا بحفط مووتتا الاعل موین؛ 

در شأن و مرتبه ما در آل حم (سوره‌های حم دار) آیه‌ای درباره ما نازل شد 
که اطنق ان هبح کسن .مودت و دوسستی: فا زا که تمی‌ دا دنکن شخضن 
باایمان و پارسا. 

آن گاه حضرتش اين آیه را تلاوت فرمودند که «قل پاک و2 را اّ 
المَوگَة فی المَربیٍ». 

کلبی در این باره گوید: بگو: به خاطر رسالتم از شما هیچ پاداشی 
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نمی‌خواهم فحر.ان که خویشان مرا دوست بدارید. 

آن گاه سید بن طاووس رحمه اللّه ی توید ۶ بت وحم آبانی دا که دسارخ 
آن‌ها آمده است, برای او با زگو کنم. <1» 


7 تحلیل و بررسی ... ص: 198 


تردیدی نیست که خویشاوندی و نزدیکی نسبی تأثیرگذاٍ است و به راستی 
توحه و خواست الهی به نزدیکان پیامیر اکرم ضلی. الله غلیه واله؛ بعتین 
علی و زهرا پاره تن پیامبر و فرزندانشان, دلیل و حکمتی دارد که در 
احادیث پیامبر شواهد زیادی وجود دارد که به صورت خلاصه به برخی 
اشاره می‌نماییم : 

مسلم. ترمذی, این سعد و دیگران از واثله روایت کرده‌اند که گوید: | 
پیامبر خدا صلی الله غلیه واله شنیدم. که. می فر ماینده 

ان الله عروجل ای کنانة من ولد اسماعیل علیه الصلاة والسلام. 
نی هاشم؛ « »> 

خداوند بزرگ و با شکوه از فرزندان اسماعیل علیه السلام کنانه را 


(1). بناء المقالة الفاطمية فی نقض رسالة العثمانیه: 387- 391. 

(2). جامع الاصول: 9/ 396, به نقل از مسلم و ترمذی, طبقات الکبری: 1/ 
0, الشفا بتعریف حقوق المصطفی: 62. 
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برگزید و از کنانه, قریش و از قریش, فرزندان هاشم و مرا از فرزندان 
هاشم برگزید. 

حافظ ابونعیم اصفهانی فصل دوم کتاب خود را در برتری پیامبر صلی اللّه 
علیه وآله از جهت پاکی زادگاهر خاندان و دیگر خوبی‌ها قرار داده و 
روایت‌های زیادی را با سندهای آن. آورده است که بعضی از آن‌ها ۳ 
ی ز جمله این روایت است که ماس وا صلی الله علیه:»هاله 


خ اه روج حین خلق الغلق جعلنی من خبر علقه نم جین خلق القبائل 
من خیر قبیلتهم, وحین خلق الأنفس جعلني من خیر آنفسهم, نم حین 
خلق البیوت جعلنی من خیر بيوتهم, فأنا خیرهم آباً وخیرهم نفسا؛ «1» 
همأنا خداوند متعال هنگامی که تمام هستی را آفرید, مرا از بهترین 
آفریدگانش قرار داد. میسن هنگام آفریتتتن تمام گروه‌ها و قبیله‌ها, مرا از 
بهترین آنان قرار داد و هنگام آفرینش جان‌ها مرا از بهترین و والاترین 
جان‌ها قرار داد, سپس هنگامی که خاندان‌ها تا فی‌آفزینه مرا از هرن ه 
پاک‌ترین خاندان‌ها آفرید. پس من بهترین آنان از جهت پدر و از جهت جان. 


(1). دلائل النبوه: ۸/66 16 «ذکر اصطفائهم» و «ذکر اثهم خیر الخلق». 
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حافظ محت الدین طبری نیز برخی دیگر از این و را در عنوان 
«یادآوری بر کزید می: انان»- و «یادآوری. این. که آنان بهترین آفریدگان 
هستند» آورده است. «1» قاضی عیاض در این زمینه گوید: باب دوم: 
«خداوند محاسن خلقت و حسن معاشرت و تمام فضایل دینی و دنیوی را 
یک جا در ایشان تکمیل کرده است». 

آن گاه در این باب عبارت‌های بسیار سودمندی را به صورت طولانی آورده 
است. <2» بنابراین, بین آیه مودذت و آیه تطهیر و روایت‌هایی «بز کزند کی 
آنان» و روایت‌های «بهترین آفریده خداوند بودن» وابستگی کاملی برقرار 
ست . 

بعد از اين. روایت‌های سقیفه و دلیل‌هایی که بین دو گروه انصار و مهاجر 
رد و بدل شد, به روشنی بر آن دلالت می‌نماید. در اين باره بخاری این 
گونه روایت می کند: 

ابوبکر مردم را مخاطب سخن خود قرار داد و گفت: هیچ گاه 


(1). ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی: 10. 

(2). الشفا بتعریف حقوق المصطفی: 46. «الباب الثانی فی تکمیله تعالی 
له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جمیع الفضائل الدينية والدنيوية فیه نسقا». 
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مردم عرب امر جانشینی را در غیر قریش نمی‌دانند و آن‌ها بهترین خاندان 
در تسب و منزلت هستند. <1» بدیهی است که هیچ عاقلی در شرافت و 
بلندی مرتبه علی علیه السلام بر تمامی مهاجر و انصار, هیچ گونه تردیدی 
نمی‌نماید. 

پس واجب و بایسته است که همو امام و رهبر باشد. 

فراتر این که طبری و دیگران سخنانی روشن‌تر و واضح‌تر از اين آورده‌اند. 
طبری گوید: حضرت علي علیه السلام در سخنان خود این گونه فرمود: 
فخص الله المهاجرین الأولین من قومه بتصدیقه والایمان به والمواساة له 
ان علی شدة آذی قومهم لهم ولدینهم, وکل الناس ِ مخالف زار 


فهم اول من عبد اللّه فی الأًرض هار به وبالرسول, , وهم آولیاقه وعشیرته 
واخق الناین بدا الامر فن بعده, ولا ینازعهم فی ذلک الا ظالم؛ «<2» 
تفای ان ال با وم او ار ای نان راب فان 


(1). صحیح بخاری: کتاب حد ود باب 1د, طبری: 3 203, سیره ابن هشام : 
(2). تاریخ طبری: 3/ 219. 
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قاس داد و سول اه ایا ان هبار اسان 
اللهقاه ال و ی بر ال ک فو ار ها اسان رام اسان 
دین‌شان مورد آزار و اذیت قرار مهم داد نز با پیامبر همراه شده, صبر و 
شکیبایی ورزیدند و این در حالی بود که تمام مردمان نسبت به ایشان 
عیب‌جو و ناسا زگار بودند. پس هیچ گاه به خاطر تعداد اندکشان و روی 
گردانی مردم از آنان و ناسا زگاری هفکانی قوم خویش؛ , نهراسیدند. 

پس آنان اولین افرادی هستند که روی زمین خداوند را پرستیدند و به او 
ایمان اوردند و پیامبرش را باور داشتند و آنان دوستان او و خانواده او و 
سزاوارترین مردم به خلافت و سروری بعد از او بودند و فقط ظالم و 
ستمگر با آنان جنگ و ناسازگاری می‌نماید. 

در روایت ت آبن خلدون این گونه آمده است که حضرت علی علیه السلام 
فرمودند: ۱ ۱ 

نجن اولیاء النیوخ وعشیرته واحق الناس بامره ولا ننازع فی ذلک؛ <1» 

ما دوستان پیامبر و خاندان او و سزاوارترین آنان به جانشینی هستیم که در 
این باره نباید با ما نزاعی صورت بگیرد. 


ار ان خلوون 8522 
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و در روایت محب طبری از موسی بن عقبه, از ابن شهاب امده است که 
ان حضرت فر مودند: 

فکثا- معشر المهاجرین- ول الناس اسلاما, ونحن عشیرته وأقاربه وذوو 
تخعهه وحن آمل اللامه ی یط لاس آسا فی رای لیا الفرت 
کلها, نی منهم قبيلة |لالقریش فیها ولادة, ولن تصلح الا لرجل من قریش 
و 

پس ما گروه مهاجران, اولین مردمان بودیم که به اسلام گرویدیم و ما قوم 
تا آن و برترین 3 ۱ علیه السلام آمده ی 
مایا ی ها ات امک هه 
آمده است. پس همو «ذوو رحمه» (خانواده پیامبر), «عشيرة النبی» 


(خویشاوند نزدیک). «دوست» و «نخستین کسی که خداوند را 


0 تا النضر 0 2131 
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بر زمین پرستید». پس همو «شایسته‌ترین مردمان به جانشینی بعد از او 
می‌باشد و جز ستم‌گر کسی با او در ریاست, جنگ و ناسازگاری 
نمی‌نماید». 

و به همین دلیل می‌بینیم, امير مقمنان علی علیه السلام در جلسه شورا,؛ 
قرابت خود به پیامبر را به عنوان دلیل و برهان اقامه می‌کند ورمی‌فرماید: 
انشدکم بالله, هل فیکم آحد آقرب الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله 
وسلم.فی الرحم حلی,,وفن سغله تفه وا نباعی یناعم توتشاعه: سای ۱۱ 
قالوا: اللیمغ لا» ... الحدیث؛ «<1» 

ما را اد میم مامتها که به پیامبر خدا صلی 
الله‌ هه السیر خعصا و دی از من نزدیک‌تر هست؛ کی که اه اما 
جان خود» فرزندانش را فرزندان ود و زنانش را زنان خود معرفی کند؟ 
پس همگان گفتند: به خدا سوگند! و 

تراسا است له مرس سا اقرار و اذعان نمودند؛ زمانی 
که فزدم دار کشسن عتما ره حضور آن حضرت تباز گشتند تا 


صواعی امه هه و9 شم ار ای 
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پیمان فرمان برداری او را بپذیرند- بنابر روایت ابن حنفیه, که می‌گوید: - 
حضرت علین علیه السلام فر مودند: «مرا به سروری و خلافت نیازی 
نیست, بر شما باد طلحه و زبیر». 

مردم گفتند: شما نیز همراه ما بيایید. علی علیه السلام به همراه گروهی 
از مردم که من نیز با آنان بودم, اور تا این که نزد طلحة بن 
عبیدالله امدیم. حضرت به او فرمود: مردم», همگان برای پیمان بستن به 
نزد من آمده‌اند و مرا تفبیهان آنان.بیازی تیستم تن دست. خویشتنن. فرا ار 
تا بر قرآن و ستّت پیامبرش با تو هم پیمان شوم. 

طلحه:به ایشان گمت: همانا عو ار منشراوا رت شش بمخاطارز 
پیشی گرفتن نو (در ایمان) و خویشاوندیت و قطعاً مردمانی نو را 
پذیرفته‌اند که با من ناساز کارند. 

علی علیه السلام فرمود: می‌ترسم پیمان خود را بشکنی و به من بی‌وفایی 
طلحه گفت: از آن نترس, به خداوند سوگند! از جانب من کاری که ناپسند 
تو باشد, نخواهی دید. 


علی علیه السلام فرمودند: خداوند عهده‌دار و گواه تو باشد. 

آن گاه حضرتش نزد زبیر بن عوام آمد در حالی که ما همراه آق تخصو ار 
چه به طلحه فرموده بود, تکرار نمود و او نیز همان گونه 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی‌به‌اهل‌بیت .... ص: 196 

پاسخ داد. «1» اين مطلب روشن شد؛ ولی جاحظ در نوشته خود که برای 
دفاع از عثمانیه قرار داده بر آن بسیار لجاجت و عناد ورزیده است. اما 
سید بن طاووس حلی رحمه اللّه در پاسخ او گفته است: جاحظ آیه‌ای از 
قراٍن را دستاویز قرار داده است. آن جاأ که می‌فرماید: 

«وَأن لین للائسان الا ما سعی»؛ 

و انسان جز حاصل کوشش خویش ندارد. 

در صورتی که این ار هیچ گونه ردی به مشاه به خویشاوندی وارد 
نمی‌اورد؛ خویشاوندی به ۳ دیندارای و ات و موجب برتری دیکران 
و سزاواری در رسیدن به رباست بر افراد دیگر است. 

دستاویز دیگری که به آن چنگ زده حدیتی است که از پیامبر صلی اللّه 
علیه وله نقل شده که آن حضرت به گروهی از فرزندان عبدالنطات 
فرمودند: 

ال ای نت اه شیتاً 

من در امور الهی, هرگز از نز شما بی‌نیاز نیستم. 

این روایت سندی ندارد و به هی کتابی ان را نسبت نداده است 


(1). کنز العمال: 5/ 747- 50 7. 
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و جواب آن, روایت ۱ 
عبدالله الحفید, از یذ اللهسته اخهه رن عا هر از پدرش, از علی بن موسی 
الرضاء از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمّد صادق, از 
و اب و وی از پدرش علی , بن الحسین و از پدرش 
خی الم اه ال فرمودند: 

حژمت الجتّة علی من ظلم آهل بیتی وآذانی فی عترتی, ومن اصطنع 
صنيعة [لی اجدمن ول عبدالمطلب ولم یجازه علیها, فانا جازیه [به] غدا اذا 
مش ار کی هه فا ای و را وان ایا ها اند 
حرام شده است و هر که خدمتی به یکی از فرزندان عبدالمطلب نماید و 
کسی پاداش به او ندهد. خودم در روز واپسین هنگام دیدن او, پاداش وی 
را خواهم داد. 

حدیث دیگری را شیخ دانشمند یه محمّد بن عمران بن موسی 


رای وی کاب قی ها رل من الفرانقض امس اعزطین ای نی ان 
طالی لاسام اوه که خاحطایرا ع گرات دوم اشت: 
وی می‌نویسد. 

آبانت کهویر شوه نساء درباره آن حضرت نازل شده در این 
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روایت است که علی بن محقد, از حسن بن حکم حبری, از حسن بن 
حجسین؛ از حیلن از ابن کلپی, از ا, بوصالح نقل می‌کند که ابن عباس درباره 
آیه «وابْفُوا ال الذی کشا نلون به لاوحا ان ال کان ن عَلَیکم رقیبا» «<1» 
گفت: 

اف انم ورام اس ها ی الم ماه اون و ی ار 
حضرت نازل شده است؛ چرا که هر رابطه و نسبت خویشاوندی در روز 
وایسین بریده خواهد شد مگر خویشاوندی و وابستگی به پیامبر. 

از طرف دیحو روایتی از عمر نقل شده, گواه شا این روایت است, 
زیرا او بر نسبت پیدا کردن با امیر مومنان علی علیه السلام 1 اصرار 
ورزید. 

دست‌آویز دیگر جاحظ آیه‌ای است که می‌فرماید: 

«واتقو 1 لاتجزی تفس عَن تفس یت ولا بل مئها سَفاعَة ولا بوّحَذ 
منها عذ هم بلصرون»؛ «2» ۰ 

و ِ ا روزی که کسی به کار کسی نمی‌اید و از او عوض و بدلی 
فقو وکا ها وا ار ترسان 


(1). سوره نساء : ۳۹ 1 و از خدایی که به نام او از یک‌دیگر چیزی 
وا ی را سای مار فطع ما اون ی 
به یقین خدا هميشه مراقب شماست. 

(2). سوره بقره: ایه 48. 
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با توجه به این ایه, به راستی جاحظ يا نادان است يا خود را به نادانی زده 
است؛ چرا که این آیه درباره کافران نازل شدی, نه درباره رهبران و 
سروران مسلمانان يا نزدیکان قباخ خرف ای اللم او رال زیرا که در 
پایان آیه می‌فرماید: 

«وّلا هم یُنْصَرّون»؛ 

و کسی آن‌ها را یاری نرساند. 

آیه دیگری که جاحظ دست‌آویز قرار داده؛ خداوند می‌فرماید: 

«یَوم لایعُنی مَوّلی عَن مَوّلی شَیتا»؛ 

و روزی که هیچ دوستی به دوستش نمی‌تواند یاری رساند. 

انت ایه را به خاطر پنهان کاری و ناراستی يا نادانی يا به علت‌های دیگر, به 


صورت ناقص آورده است, که دلیل‌های ال قزدبی‌تز ابیت شیر خداوند ان 
را به این صورت کلو تام آوردم ون است: 

«ولا هم ینْضَرُونَ* الا مَنْ رجم ال ات هو العزیژ الرحیمٌ»؛ «1» 

و نه آنان یاری می شوند؛ ۱ را که خداوند او را مورد رحمت قرار 
دهد. همانا خداوند آن بی‌همتای قدرتمند رحمت گستر است. 

بنابراین, فرزندان پاک پیامبر مورد رحمت و بخشایش خداوند 


(1). سوره دخان: آیه‌های 41 و 42. 
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هستند و ایات و احادیث فراوانی در این باره داریم. پس رشته دستاویز او 
پاره شد؛ البته همه کسانی که مورد رحمت الهی و متدین هستند سزاواری 
ریاست در دین را ندارند. 

0 دیگر جاحظ آیه‌ای است که مي‌فرماید: 

«یوم لاینقغ مال ولا بنون* [ ی اللة بقلب سَلیم»؛ 1 

که که مال و فرزندان ‏ هیچ بهره‌ای ندارد," مگر کسی که با دلی پاک و 
سلیم به نزد خدا| اند 

این آیه شریفه نیز با بیان آعاز رن سخنش؛ : سا زگاری ندارد, با این همه 
پاسخ آن بسیار روشن است؛ زیرا| تمامی مفشران قرآن پا برخی درباره 
معنای «سلیم» گفته‌اند که منظور. شرک نورزیدن است و درست همین 
است. 

دستا اویز دیگر جاحظ این آیه است که می‌فرماید: 

«یا ۳1 لاس انّفُوا رَبكُمْ واحسَوا یَومّا لابَعُزی والدٌ عن ولده ولا مَوَلود»؛ 
»> 

ای مردم! تقوای پروردگارتان را پیشه کنید و از روزی که هیچ پدری کیفر 
فززتد را به عهده نگیرد و هی فرزندی کیفر پبدر را عهده‌دار نمی شود, 


(1). سوره شعراء: آیه‌های 87 و 88. 

(2). سوره لقمان: ابه دد. 
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این ابه: هیچ ار تباطی: با زهیری و زباست: :زو دیا تاره اين جایگاه با توچه 
به حدیث امام رضا علیه السلام مخصوص خویشان رسول االهضلی لاد 
علیه واله است. 

علاوه بر این بر که مفسران گفته‌اند؛ 

آیه «عَسی 18 یبتک ریک مَقامّا مَحْمودّا»؛ «<1» 

«امید است پروردگارت تو را به مقام پسندیده برساند». به معنای شفاعت 


پس فرزندان و خویشان وی نسبت به دیگران سزاوارترند. 

هم‌چنین در ایه «وَلسَوّف پعطیک یک فترْضی»؛ «2» 

«و خداوند تو را آن چنان خواهد بخشید تا خشنود گردی» نیز گفته‌اند: به 
معنای شفاعت است. 

دستاویز دیگر چاحظ این آیه است که می‌فرماید: 

«وائل لبم ۳ اکتی آد ۵ «3» 

تا را مرن آدم را بخوان. 

این آیه نیز هیچ ربطی , به آنچه گفته ندارد. 

آن گاه جاحظ داستان نوج علیه السلام و کنعان را دستاویز کرده است 


(1). سوره اسراء: آیه 79. 

(2). سوره ضحی: آیه 5. 

(3). سوره مائده: اه 7 2. 
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که ان سانش ارفا واه دار راکسا فا کتفا هه 
سروران و مهتران امت اسلامی می‌رسد؟ 

آیه دیگری که جاحظ آن را دستاویز قرار داده این است که می‌فرماید: 

«لا پنال عَهّدی الظالمین»؛ 1« 

پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد. ۱ 

کفتنن است که علمای مذهب شیعه درباره این ایه تحقیق‌های محکمی 
دارند؛ زیرا آنان گفته‌اند: هر آن که کفر و بی‌دینی از او بروز نموده است 
بی‌تردید در گذشته ستمگر بوده است. پس برازنده جایگاه رهبری و 
ریاست نمی‌باشد. پس این ایه به ضرر جاحظ است نه به نفع او. از طرفی 
علفا در ان او نان وا ار ری اه رل کرگ‌انه. 


0 


2 لزوم مهرورزی سبب لزوم پیروی و اطاعت ... ص: 203 


معنای موذت در این جاأ فقط دوستی صرف نیست. به خصوص در آیه‌ای که 
می‌فرماید: 

«دلک الذی بر اللّه عبادة الذین آمئوا وعملوا الصّالحاتِ فُلّ سکم 
یه جرا الا الْمَوَةة فی الْفَّبی وَمن تَفْترف 


(1). سوره بقره: آیه 124. 

(2). بناء المقالة الفاطمية فی نقص الرسالة العثمانیه: 391- 397. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 203 

حستَة ...»۰ 

این همان پاداشی است که خداوند بندگان خود را که باور دارند و کارهای 
شایسته کرده‌اند بدان مژده داده است, بگو؛ به ازای آن [رسالت ] پاداشی 
از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان. و هر کس نیکی 
به جای آورد و طاعتی اندوزد برای او در تواب آن خواهیم افزود .. 

بسن در این آیه: تابر ان که انستتتا فتصل باشد مودذت و مهرورزی پاداش و 
بهای رسالت و پیامبری قرار گرفته و روشن است که اگر تناسب و را 
بین چیزی و.مقابل: ا: تباشد.. غتوان باداش بر آن ضدق نمی کند. در أین 
صورت ار فف بزز کین رسالت_ محقّدی در پیشگاه خداوند و نزد مردمان 
بنگریم به عظمت و مر تبه تتر ی این پاداش دست خواهیم یافت که همان 
مهرورزی به نزدیکان خواهد بود. ۱ 

هم‌چنین است اگر استثنا منقطع باشد؛ زیرا در روایت‌ها امده است که 
مسلمانان می‌خواستند به پیامبر دارایی‌های زیادی را در عوض اجر پیامبری 
ار ۲ ان زرا مسا ما سن اش ار ای طریب 
| سا ات ای 
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پس واجب نمودن مهرورزی- در جایی که امکان 9 پیامبر از آن‌ ها چیز 
دیگری هم بخواهد نشان دهنده این است که این کار- از همه چیزها نزد 
خداوند و پیامبرش مهم‌تر بوده است. 

کوتاه سخن این که ان جچه خواسته شده مهرورزی و دوستی به تنهایی 
نیست, بلکه دوستی و مهرورزیی است که اطاعت و پیروی را در پی دارد. 
و ان ۱ تجبون ال قالّیٌُونی بخیتکم اللَْ»؛ «1» 

بگو؛ آگر ِِِ را دوست می‌دارید. پس مرا پیروی نمایید تا خداوند شما 


را دوست بدارد. ۲ 
پیروی یعنی فرمان برداری از دستورات الهی؛ همان طور که در ایه مبارکه 
امده است : ۳ ۳ 
«وَانَ کم الرّحمنْ قاتبعونی وآطیعوا آقری»؛ «<2» 

و آو پروردگار شما ۳ رحمان است. پس مرا پیروی نمایید و از 
119 من اطاعت کنید. 
بنابراین. پیروی, گردن نهادن کامل و فرمان برداری مطلق. همان معنای 


(1) شوره ستفاع اية ما2 و به: تقاسیر دیکر مانید سید زاتی :9 17 

رجوع کنید. ۲ 

(2). . سوره نور. ابه 54 
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علامه حلی رحمه اللّه در بحث امامت علی علیه السلام از دیدگاه قرآن 

می‌نوبسد. 

چهارمین ن آبه, آیه موات است, آن جا که می‌فرماید: 

«قل لاستََعة عَلَیه ٩‏ جرا الا المَوة فی الق 

و وجوب مهرورزی با 0 مستلزم وجوب اطاعت از ایشان است. <1» 

در جای دیگر می‌فرماید: «دلیل هفتم: آیه موات است که شأن شون انا 

احمد بن حنبل روایت کرده است ... 

وی ی یه او ی ی ی رت 
, پس علی والاتر است. پس همو رهبر و امام می‌باشد و رویارویی و 

1 با او هیچ گاه با دوست داشتن او سازگاری ندارد و با انجام 

دستورات او, مهرورزی به او صورت می‌گیرد. بنابراین. پیروی و فرمان 

برداری از او لازم می‌شود که همان معنای امامت است. «<2» 


3 دوستی مطلق (همه جانبه) باعث برتری در تمام جهات ... ص: 205 
غلن علیه تسام کسی است کمجومتی آه از مه خزات: داعت 


(1). نهج الحق: 175. 

( ماخ ار امه 7 (سنکه‌ای هدر اشهای خالد نون متا آلسته به 
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و لازم شده است. این یک مقدمه و مقدمه دوم این که: و هر کس دوستی 
با او این گونه مورد سفارش خداوند قرار بگیرد همو از دیگران محبوب‌تر و 
دوست داشتنی‌تر است و مقدمه سوم این که: هر کس نزد خدا| 0 
محبوب‌تر باشد. او از دیگران افضل است و مقدمه چهارم اين که: هر کس 
اين گونه باشد امام و رهبر است. پس علی علیه السلام امام و رهبر بعد از 
فاختر ح اضلی اه عایه واله مت اند 

اما مقدمه نخست روشن و به طور کامل از آیه استفاده می‌ شود. 

۵ مه فقو کی روت ناتک ار اخاوین کهسان کر موب زین تک 
نزد خداوند و پیامبرش می‌باشد. حدیث طاثر است؛ زیرا وقتی به پیامبر 
گرامی اسلام پرنده بریانی پیشکش شد. فرمودند: 

اللیم اتتی‌ساعت خلفی الیک؛: 

خداوندا! بهترین بندگان خود را برای من بفرست. 

پس علی علیه السلام اد و به همراه ایشان از آن غذا تناول فر مودند. 

این حدیث را بسیاری از صحابه پیامبر روایت نموده‌اند, مانند: 

1 مر فوهان علی علة الضام: 

2 داهن ناشن 

3. ابوسعید خدری؛ 

4. سفینه, 
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ک تفیل عامر بن ها نا 

بان تن هالی: 

7. سعد بن نف وقاص, 

8 عمرو بن عاص, 

9 ابومرازم بعلی پن مژه, 

11 اور انح 

12 جشی بن جناده. 


و از تابعین «1» ده‌ها تن از بزرگان روا یت کرده‌اند و از بزرگان معروف و 
مشهور در هر قرن نیز افراد بسیاری آن را نقل نموده‌آند, مانند: 

ابوحنیفه (پیشوای حنفی‌ها), 

احمد بن حنبل (پیشوای حنبلی‌ها), 

ابی حاتم رازی؛ 


ابوبکر بزاز, 


(1). راویان حدیث از صحابه را تابعی گویند. 
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ابوعبدالرحمان نسائی, 

ابوالکس دارعمانی. 

ابوبکر ابن مردویه, 

ابونعيم اصفهانی, 

ابوبکر بیهقی, 

ابوعمر بن عبدالبر, 

ابومحمد بعوی, 

ان ره 

ابا ار ان 

جلال الدین سیوطی و ... 

اه ان کهای رات ره ها مس هه کی اه تا ار 
تمام بندگان نزد خداوند و پیامبرش دوست داشتنی‌تر است. «<1» 


ایتات الأنوار و فی امامة ائمة الأطهار ۳ ِِ می‌دهد. 
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مقدمه سوم نیز بسیار روشن است؛ جرا کار از علمای اهل سئت 
1 تضرزیج دارند؛ حافظ قسطلانی و آبن خجر. کین از ولی الدین آبن 

عراقی این گونه روای یت کرده‌اند: ۲ 

دوستی و مهرورزی دینی با برتری آن فرد ملازمه دارد. پس هر کسی برتر 

باشد مهرورزی دینی ما به یل بیشتر خواهد بود. «1» فخر رازیر نیز در 

تفنتیر. آیه: «فْل ان کنَئم ؛ تبون ال قابعو شم اا1ا2: «بگو: اگر 

خداوند را دوست دارید پس مرا پیروی نمایید تا خداوند شما را دوست 

بدارد» می‌گوید: منظور از دوستی خداوند به انسان این است که به او 


ثواب عطا کند. «2» بدیهی است هر کس نزد خداوند دوست داشتنی‌تر 
است ثواب او بیشتر خواهد بود و هر کس ثوابش بیشتر باشد, ناگزیر همو 


برترین خواهد بود. 
هی کمتم که امههلی همم ۱ دوستی با غیر علی علیه 
السلام یعنی با آن سه نفر واجب, نیست. 


ابن تیمیه در این باره گوید: این ۹۹ تار در نزد بٍ ثرت عا ای 


(1). مواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه, الصواعق المحرقه: 97. 

(2). تفسیر رازی: 8/ 17. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی بهاهل‌بیت .... ص: 210 

اهل سئت باطل است؛ بلکه دوستی این سه تن نزد اهل سئت از دوستی 
علی لازم‌تر است؛ زیرا لزوم دوستی و مهرورزی به اندازه برتری است, 
پس هر که برتر باشد دوستی ما با او کامل‌تر خواهد بود .. 

از طرفی؛ درروایت ضحته آمده که +عفر.دن رود تقیفه: یه آ نونک کفت: : تو 
سرور ما و بهترین و دوست داشتنی‌ترین فرد ما نسبت به پیامبر خدا 
هستی. «1» تفتازانی نیز در اين باره اظهار نظر کرده است. وی می‌گوید: 
با توجه به ادله افضلیت ابوبکر و عمر می‌توان «احتٍ خلقک» را تخصیص 
زد. «2» به هر حال, این مقدمه نیز بسیار روشن است و هیچ کس در آن 
اختلاف و ناسا زگاری ندارد. 

اما برای مقدمه چهارم, دلیل‌های عقلی و نقلی بسیاری داریم و بیشتر 
بزرگان اهل سئّت اعتراف دازند تا آن جا که روایاتی را از صحابه پیامبر 
روایت نموده‌اند که آن‌ها را در بخش شبهات آورده‌ايم. شریف چرجانی 
درباره شورا و اين که چرا مشورت فقط در این شش نفر قرار 


(1). منهاج السنه: 106/7 و 107. گفتنی است که این سخن از نظر سند 
و دلالت مردود است. 

(2). شرح المقاصد: 5/ 299. روشن است که هیچ دلیل با ارزشی بر این 
برتری وجود ندارد. 
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داده شده, گفته است: «علّت اين که عمر شورا را فقط در بین آنان قرار 
داد, برای این_ بود که آنان را از« دیحران برتر می‌دانست و برای امامت و 
مفتری. فقطظ آنان را.شايسته دید <1» این قنمیه نه. حروه:متماری. از 
دانشمندان نسبت داده که رهبری و سروری فردی که برتری ندارد, در 


حالی که شخص برتری وجود دارد, ستم بزرگی است. 
محب الدین طبری گوید: «اعتقاد ما این است که هیني گاه ولایت برای 


کسی که برتری ندارد با وجود فرد برتر» برقرار نمی‌ شود». < »> البته 


علمای دپگر نیز اين_گونه گفته‌اند ۰ وبه آوردن گفتار آنان نیازی نیست. و 
علامه خاه رحمه الله در گفتار گذشته‌اش به این جهت اشاره نموده است 
و محقق طوسی رحمه اللّه در دلیل‌های افضلیت (برتری) امیر مومنان 
علی علیه السلام گفته است: «لزوم مهرورزی به او». 

علامه در توضیح این عبارت می‌نویسد. ۲ 

این نوزدهمین جهت بحث می‌باشد و شرح ان این گونه است: 

به راستی فقط دوستی و مهرورزی علی علیه السلام لازم و بایسته 


(1). شرح المواقف: 8/ 365. 

(2). الریاض النضره: 1/ 216, باب خلافت ابوبکر. 
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است؛ نه دیگر صحابه پیامبر, شر ی ی اه 

آن گاه‌به شیر ح مقدمه نخشسنت. می‌بردازد و می‌توبزند* 

حضرت علی علیه السلام از خویشاوندان (قربی) پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه وآله بو است, یس مهر‌ورزی به او لا زم می‌باشد؛ چرا که خداوند 
0 

«فل ۹ علیه را الا الَمَوََةَ فی الَفْوّبی»؛ «1» 

بگو: من هیچ گونه ِ و پاداشی از شما بر این دعوت درخواست نمی‌کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 


4 لزوم دوستی مطلق (همه جانبه) باعث پاکدامنی و ناآلودگی ... ص: 212 


هم‌چنین دستور به مهرورزی ایشان به طور مطلق بر عصمت آنان دلالت 
دارد و زمانی که عصمت ثابت شود. امامت و رهبری ایشان ثابت می‌گردد 
اما دستور مهرورزی مطلق به ایشان- که بر اطاعت مطلق دلالت دارد- 
درل فوباکدامی و تلود کی کال آان انت. .. 

در اس ار کفتار رایی در تخیر ات «اطیقها اللهعا فد ال شول واولی 
لا شر مِتکمْ» «خدای را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر 


(1). کشف المراد: 310. 
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خویش را فرمان برید» بس است. متن گفتار فخر رازی این گونه است: 
خداوند بلند رتیه در این آبه. به یروق از صاخیان آمز به ضفرت قطعی و 
حنمی فرمان داده است و هر کس خداوند به صورت قطعی به پیروی او 
فرمان داده است ناگزیر باید از هر گونه اشتباه و خطایی پاک باشد؛ زیرا 
اگر از اشتباه نگهداشته نباشد, در صورت اشتباه و کار ناشایسته. خداوند 
فرمان به پیروی او داده بود. پس همان فرمان خداوند به انجام اشتباه 
خواهد بود در حالی که اشتباه همواره مورد منع و بازداشت می‌باشد, پس 
به اجتماع امر و نهی در یک مطلب و در یک جهت منجر می‌شود که ناممکن 
است. 

پس روشن شد که خداوند به پیروی از صاحبان امر به صورت قطعی و 
حتمی فرمان داده است و استوار گشت که هر کس خداوند به صورت 
قطعی به پیروی از اور فرمان داده است باید پاک و ناآلوده از هر گونه 
اشتباه باشد و استوار گشت که صاحبان امز دز این آیة به صورت قطعی 
معصوم (ناآلوده و پاک) هستند. «<1» به همین مقدار برای گواه از گفتار 
فخر رازی بسنده می‌نماییم, اما صاحبان امری که فرمان داده شد تا از 
انان پیروی کنیم چه کسانی 


(1). تفسیر رازی: 10/ 144. 
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هسستتند. ؛ سخن دیگری ات را پرداخته شود. 

کوتاه سخن این که لزوم پیروی و فرمان برداری مطلق (همه جانبه) که از 
لزوم مهرورزی مطلق (همه جانبه) به دست هد باعث پاکی و ناآلودگی 
کامل می‌ شود و به این جهت بیشتر تذر کان و دانشمندان دینی ما به آن 


اشاره نموده‌اند. 

بیاضی عاملی تفت[ در این باره گوید: 

خداوند مزد پیامبری پیامبرش را در مهرورزی به خاندانش قرار داده است. 
در آیه‌ای مي‌فر فرمایدز یر 9 

«قل ااستلْک علیّه مرا الا الَمَوََةَ فی الَفَوّبی»؛ «1» 

بگو: من هیچ گونه 5 و پاداشی از شما بر این دعوت درخواست نمی‌کنم 
جز دوست داشتن نزدیکانم. 

گفته‌اند: معنای قربا در فرمان برداری است؛ یعنی در پیروی و فرمان 
برداری نزدیکان. 

در جواب می گوییم: قاعده زبان عربی این است که کلمه‌ای را در تقدیر 
نگیرند و اگر اين تقدیر را قبول نماییم پس فرمان دوستی مطلق (همه 
جانبه) انان فقط با پاکدامنی و منژه بودن مطلق سا کار است. 


(1). کشف المراد: 310. 
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نه‌اند؛ روی سخن در آیه با کفرورزان است؛ بعنی فرزندان و نسل مرا 
مواظبت نمایید که همان قبیله قریش باشند. 
در جواب می‌گوییم: کفرورزان برای پیامبر هیچ مزدی را نمی‌پذیرند تا این 
که روی سخن قرار گيرند, علاوه بر اين که تمام روایت‌های مورد قبول 
هقف ماما ان تاره در حهت سکاو اه بش در طحم ار آمره 
است ... «1» سید شبر رحمه الله در این باره می‌نویسد: 
لزوم مهرورزی باعث لزوم پیروی و فرمان برداری است: زیرا مهرورزی 
فقط با پاکدامنی و ناآلودگی همه جانبه لا زم و زیرا در صورت اشتباه 
از جانب آناناز هرفن ره انان باند دوری شون 
همان گونه که خداوند متعال, می فرماید: 
«لا تجد د قوَمَا یَوْمنُونَ بالله الوم آلأّخر بواتوق من م حا؟ ال وَرَسُوله»؛ <2» 
هیچ گاه وهی وا که به خداوند سور فا هت اه تمه ‌سای: که با 
دشمنان خداوند و پیامبرش دوستی داشته باشند. 


(: الضراط المتتفتم:188:/71 

تور فحا لین ور 
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و همگان می‌گویند که هیچ کس غير از خاندان پیامبر معصوم نیست. پس 
علی و دو فرزندش مهتران و سروران هستند. «1» 


بررسی و نقد شبهه‌ها ... ص: 216 


ایراد شده است 

سید شهید شوشتری رحمه اللّه سخنی را در رد ابن روزبهان دارد؛ همو که 

ی 

ابن روزبهان گوید: ما می‌گوییم: مهرورزی بر او بر هر مسلمانی لازم است 

و مهرورزی هم با پیروی و فرمان برداری همراه است. ولی هر کسی که 

مورد اطاعت قرار می‌گیرد. لازم نیست دارای رهبری و امامت کبرا باشد. 

سید شهید شوشتری رحمه اللّه در پاسخ می‌گوید: 

گفته او که آیه بر خلافت حضرت علی علیه السلام دلالت ندارد؛ از روی 

نی اطاع ای هانی ااص است روا ات مه رس ره 
به امیر مومنان علی علیه السلام به طور و( 

ک دا اند پاداش پیامبری که باید همیشگی باشد., 


ی رم او 2701 
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مهرورژی به نزدیکان و خاندان قرار داده است و این فقط با عصمت 

مطلق آنان سازگار است؛ زیرا در صورت اشتباه از جانب آنان, مهرورزی 
به ایشان تارو می‌گردد: همان گونه که مي‌فرماید: 

« تج قَوَمَّا یَوْمنونَ بالله الوم الاچر یوادٌون من حااً ال وَرسولهُ»؛ «1» 

ی را هباوخ 3 به خدآوند و روز وایسین ایمان 0 باشند و 

کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند ... دوست بدارند. 

سن. فقط آسر سقمتان علی علید الملام هار همان بای اراد 

و از طرفی, ابن حجر در باب یازدهم الصواعق المحرقه از پیشوای شافعی 

خودشان بر خلاف میل دشمنان اهل بیت علیهم السلام شعری را اين گونه 

مي‌آورد: 

با آهل بیت رسول اللّه حتکم فرض من اللّه فی القرآن نز 

کفاکم من عظیم القدر کم من لم یصلّ علیکم لا صلاة له 

ای خاندان پیامبر خدا! دوستبی شما واجبی از جانب خداوند است که در 

قرآن آمده است. 

همین بس در بلندای مرتبت و مقام شما که هر نمازگزاری بر شما درود و 

صلوات نفرستد. گویا نماز نخوانده است. 

افزون بر اين, دلیل اوردن شیعیان در مقابل سنیان بایسته و لازم نیست؛ 


بلکه استحبابی است. زیرا| تمامی اهل سئت به همراه شیعیان بر امامت و 
سروزی ایشان بعد از پيامین خدا ضلی الله غلیه وآله :هم نظر هشتند و اهل 
سئثت فقط کسانی را واسط و بینابین قرار می‌دهند و شیعیان آن‌ها را 
قبول ندارند و دلیل آوردن به عهده کسی است که واسطه بودن را ادعا 
می‌کند؛ نه بر منکر آن. مگر این که امامت او را- با از بین بردن اجماع 
(اتفاق نظر همگان)- از ريشه نپذیرند. در این صورت بر شیعه بایسته 
می‌شود که دلیل بیاورند و خداوند همواره به سوی راه درست هدایت 
خوساني 1 رن عفر یه الله بر رسن از سش در لاش آین 
روزبهان می‌گوید: 


پس روشن شد که معنای آیه فقط چهار نور پاک هستند ایزم آبه 


(1). احقاق الحق فی الرد علی ابن روزبهان: 3/ 23. 
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بر افضلیت و برتری, عصمت و برگزیدگی ۳۹ از جانب خدا| دلالت 
می‌نماید؛ زیرا اگر این گونه نبودند فقط مهرورزی به آنان بایسته نمی شد 
ی رن در حذی نبود که مانند نداشته باشد؛ زیرا پاداش و بهای 
باس فرار گرفه سای مادام ماه آن بست رای رو 
خداوند دوستی نزدیکان و خاندان نوح و هود را پاداش و مزد پیامبری انان 
قرار نداده است: بلکه به نوح ذ موده است: 1 

«ویا قوّم لاأسَتلَکم عَلّه مالا ان اجری [ لین الله»؛ 

ای قوم من, از شما هیچ مالی نمی‌خواهم و پاداش من فقط بر عهده 
هم‌چنین به هودر فرمو ی ۳ 

«یا قوّم رجآ جرا ان اجری الا علی الذی فطرنی | فلا تعقلون»؛ 
ای قوم من, از شما هیچ پاداشی نمی‌خواهم و پاداش من فقط بر عهده 
خداوندی است که مرا آفرید, آپا درک نمی‌کنید  !‏ 

بنابراین, امامت در خاندان پیامبر دا ضلی. الا علیه وآله مخصوص و 
محدود شده است؛ زیرا هیچ گاه مهتری کسی که برتری ندارد بر فرد برتر 
درست نمی‌باشد؛ به خصوص با وجود چنین برتری روشن و بلندمرتبه‌ای. 
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افزون بر آن چه که گفتیم دوم مهرورزی مطلق (همه جانبه) باعث نزوم 
پیروی و اطاعت مطلق می: باشد؛ زیرا سرپیچی و نافرمانی کردن با 
دوستی بِ ۷ بت جانبه) شا نا نیست و لاز مه پیروی ِ پاکی و و 
بنابر نظر همگان- جز آن بزرگواران وجود ندارد. پس امامت : و سروری در 
آنان منحصر می‌شود. : مخصوصاً که خداوند اطاعت آن‌ها را بر جمیع افراد 


افقت واجب کرده است. 
و یاران پیامبر دلالت اد را پر امامت و مهنری می فهمید ند, از اين رو 
ای ی ها اه 
و ی ی ار 9 تماید و آن‌ها را به مهتری 
ما برد نید ان سان که در روایات گذشته خواندیم. «1» از طرف دیگر, هر 
شخصی که دارای فهم است آن معنا را از آیه دریافت می‌دارد؛ ولی اهل 
سئت از اذعان و اقرار بر حقیقت و پرداخت پاداش پیامبری امتناع ورزیدند 
قهر گاه از آنان حماهای ,درس پرور کندافوم گرانی و تعضت او راردا 
نمی‌کند تا این که سختی: بر خلاف آن بگوید ....«2» 


(1)عز یک المفخم الکییر .20/12 و دبک خضادر. 

(2). دلائل الصدق لنهج الحق: 2/ 125- 126. 
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و با دقت در جهاتی که آورده‌ایم و.بزرکان ما به روشنی آن‌ها را گفته‌اند, 
پاسخ گفتار سعد تفتازانی- فتحافیت که همان دلایل ما را در برتری امیر 
مقمنان ی علیه السلام آورده است- روشن می‌ شود آن جاأ که می‌گوید: 
کسانی که به برتری علی علیه السلام بات چار نتفر ان سئت و عقل 
چنگ زده‌اند. آنان نخستین, آیه‌ای که هن آوو ند این است که می‌فرماید: 
«قفْل تعالعا توغ آئنا‌نا وَابناع کم ویسا‌نا وَیساء کم وَائمُسنا والفْسکم . 

«1 

بگو: بيایید فرزندانمان و فرزندانتان را و زنانمان و زنانتان و خودمان و 
خودتان را دعوت نماییم . 

آیه دیگر, آن جا که می‌فرهاید: 

«فْلْ لاَسَتَلْكُم عَلیه جرا الا المَودة فی الَفْژبی». 

آن گاه این روایت ۳ ۰ سعید بن جبیر گوید: هنگا 
فرود آمد, گنه ای پیامبر خدا! اینان جه کسانی هستند 
دوست بداریم؟ 

پیامبر فرمودند: 


1 


(1). سوره ال عمران: آیه 61. 
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هت وفاطمة وولداها؛ 

علی و فاطمه و دو فرزندش. ۲ 
تردیدی نیست که هر کس دوستی با او لازم باشد به حکم روشن قران 
همو برترین است. " 

هم‌چنین برتر کسی است که یاری او به پیامبر در ایه شریفه با عطف بر 


نام خداوند و جبرئیل ثابت شده و کلمه «صالح المومنین» را برای او به کار 
برده‌اندر و آن جاأ که می‌فرماید: 

«قانَ اللة هو مَوّلاة وجبّریل صالخ الموّمنین»؛ 1 

پس به راستی 9 خداوند و جبرئیل و مقمنان شایسته, یار و پشتیبان او 
هستند. 

از ابن عباس روایت شده است که منظور از مقمنان شایسته, علی علیه 
السلام است .. ۱ 

تفتازانی پس از نقل دلیل شیعیان به پاسخ ان می‌پردازد و می‌نویسد: 

پاسخ این است که در فراگیری خوبی‌ها و برتری‌های فراوان حضرت علی 
علیه السلام و ممتاز بودنش به بزرگواری‌های بسیار هیچ تردیدی نیست؛ 
ولی هیچ دام از اين‌ها به معنای برتری و بزرگی نزد 


(1). سوره تحریم . آز 4. 
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دیدمت وان اه کات فم ار ای بر مسا بای کار 
به این برتری (1( ۳ 

علاوه بر این که در این فضابل گفته شده اشکالااتی هست که بر دانش 
آموختگان ان علم پنهان نیست. مانند اين که معنای «انفسنا» خود پیامبر 
است؛ همان گونه که گفته می‌شود: خود را دعوت نمودم و این که لزوم 
مهرورزی و قطعی بودن تصرت- بنابر تحقق آ ند درباره ۳ علیه السلام 
فقط به او مخصوص نمی‌باشد. «1» در پاسخ او می‌گوییم: فهمیدی که آیه 
فا رکه بر لزوم دوستبی وم علیه السلام و لزوم دوستی مطلق (همه 
جانبه) , به معنای این است که او نزد خداوند و پیامبرش از همه محبوب‌تر و 
دوست داشتنی‌تر است و هر که دوست داشتنی‌تر بااشد همو برتر است. 

و هم‌چنین لزوم دوستی مطلق (همه جانبه) باعث پاکی و عصمت می‌شود 
که لاز مه امامت و سروری است. 

ها دای برتری آنگر :ها ول: الکلام تم ماقف آففای 
متصیص ون امسر عانعن سا ان فا 


(1). شرح مقاصد: 5/ 295- 299. 
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شده؛ زیرا همگان اتفاق نظر دارند که ابوبکر و عمر معصوم و پاک از خطا 
نبوده‌اند. 

آبن تیمیه در این باره بسیار اشفته و پریشان شده است. او من کون «ما 
قبول داریم که دوستی و مهرورزی و موالات علی علیه السلام بدون دلیل 


آوردن از آیه لا زم است؛ ولی در این لزوم موالات و دوستی دلیلی که باعث 
اختصاص امامت و رهبری به او شود, نیست. 

و اما این که بگوییم: دوستی آن سه نفر واجب و لازم نیست. پس این کلام 
ممنوع است؛ بلکه دوستی و موالات آن‌ها نیز واجب است؛ زیرا ثابت شده 
است که خداوند انان را دوست می‌داشت و هر کس را خداوند دوست 
بدارد بر ما واجب است او را دوست بداریم. پس دوستی و دشمنی برای 
خدا, لازم و این محکم‌ترین دستاویز ایمان است و آن‌ها نیز از بزرگان 
دوستان خداوند و پرهی زگاران بودند و خداوند موالات آنان را لازم کرده؛ 
بلکه به تصریح قرآن ثابت شده است که خداوند ار انا راضی و آنان نیز 
از خداوند راضی و خشنود گشتند و هر کس خداوند از او خشنود گردد او را 
دوست می‌دارد و خداوند پرهیز گاران, نیکوکاران دادگران و صبر کنندگان 
را دوست می‌دارد ...». «1» 


(1). منهاج السنه: 7/ 103 و 104. 
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به راستی که ابن تیمیه خود را محکوم نموده است؛ زیرا| اعتراف به لز وم 
دوستی پرهیز گاران, نیکوکاران, دادگران و صبر کنندگان ...؛ 
بلکه تمام مقمنان نموده است؛ زیرا هیچ کس این مطالب را انکار 
تا هه و و و تا ها انا 
نیست او را دوست بداریم؛ به خصوص اگر از اهل پرهیزگاری و نیکوکاری 
ولی تمامی سخن در دوستی مطلق (همه جانبه) است و محبوب‌ترین نزد 
خداوند و پیامبرش می‌باشد که باعث برتری و پاکی و عصمت و لزوم 
پیروی و فرمانبرداری می‌شود ... و اين همان ویژگی‌هایی است که در غیر 
عصمت؛ زیرا اتفاق همگان بر این است که در دیگران یافت نمی‌شود. 
سپس ابن تیمیه شروع به استدلال به روایت‌هایی نموده که اهل سئت در 
معرفی محبوب‌ترین فرد نزد رسول خدا صلی الله علیه واله. نقل 
می‌نمایند که روایت فش کنر نزد پیامبر عائشه از همه دوست داشتنی‌تر بود 
و گفته شده: از مردان چه کسی؟ فرموده‌اند: پدرش (!) 

و این که عمر در روز سقیفه به ابوبکر گفت: تو آقای ما و بهترین ما و 
دوست داشتنی‌ترین ما نزد پیامبر خدا هستی؟ 
سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 226 
البته هر خردمندی می‌فهمد که استدلال به این روایت‌ها چه اشکالات زیادی 
دارد. 
آلونتت از این جهت که به این روایت‌ها استدلال ننموده کار نیکویی کرده 


است؛ بلکه روش عبدالعزیز دهلوی را پیش گرفته و بر آن تکیه نموده 
است. ولی تمامی گفتار دهلوی را نیاورده و آخر آن را رها کرده است که 
به زودی به آن اشاره خواهیم کرد. 

آلوسی در این باره گوید 

و بعضی از شیعیان آیه موّت را در استدلال به امامت و سروری علی علیه 
السلام آورده‌اند و گفته‌اند: دوستبی وج علیه السلام لا زم است و دوستبی 
هر کس لازم باشد, فرمان برداری و پیروی از وی واجب می‌شود و فرمان 
برداری از هر کس لازم باشد, مهتری و امامت او روشن است و در نتیجه 
علی علیه السلام مهتر و سرور است. 

البته اشکال این گفتار از چند جهت بر کسی مخفی نیست: 

نخست آن که. استدلال. به-ابة در انتدای, کفتارشان .زمانی درست 0 
که معنای نت این گونه بشید که «از شما هیچ مزدی نمی‌خواهم مگر این که 
نزدیکان و خاندان مرا دوست بدارید» و بیشتر علما بر خلاف این معنا را 
گفته‌اند و بعضی آن را بی‌احترامی به ساحت ی زیرا| بیشتر 
دنیاداران خدمات و کارهایی انجام می‌دهند 
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و چیزی را در عوض آن می‌خواهند که به سود فرزندان و خاندانشان 
می‌باشد. 

هم‌چنین با آیه دیگر اندکی منافات دارد, آن جا که می‌فرماید: 

«وما تسَتهْم عَلیّه من آجر»؛ ۰1 

و تو هیچ گاه بر آن و و پیامبری] از آان‌ها اجر و پاداشی نمی‌خواهی. 
دوّم آن که ما قبول نداریم دوستی هر کس لازم باشد, پیرویش نیز لازم 
باشد؛ زیرا آبن بابویه (شیخ صدوق) در کتاب اعتقادات خود گفته است : 
شیعه بر لزوم دوست داشتن علویان اتفاق نظر دارند, با این که فرمان 
برداری و پیروی از همه انان را لازم نمی‌دانند. 

سوم آن که ما قبول نداریم پیروی و فرمان برداری از هر کس لازم باشد, 
مهتر و سرور باشد؛ یعنی ریاست و رهبری کل به او برسد, وگرنه هر 
نار ات رما ند انیم وه مقر ان شید از طرفی خداوند متعال 
می‌فر هاید: ۲ 

«نْ ال قه عبة تفت کم ظالوت ت ملکا»؛ <2» 

به راستی 0 طالوت را به پادشاهی شما برانگیخت. 


(1). سوره یوسف: آیه 104. 

( 2 رم ورن ۱2 
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و همین آیه با چنین دیدگاه, سازگار نیست. 


پس آیه اقتضای صفرای استدلال را دارد که عبارت از لزوم اطاعت است 
و زمانی که صفغرای استدلال این باشد ان نتیجه‌ای را که ذکر می‌کنند 
نخواهد داشت؛ حتی اگر همه آن مقدمات استدلال را بپذيريم. بلکه نتیجه 
این گونه می‌شود که خاندان پیامبر, مهتران و امامان هستند, در صورتی که 
آنان به صورت فراگیر آن را نمی‌پذيرند. 

البته اشکالات دیگری نیز وجود دارد که باید بیشتر دقت کنی و غافل نشوی. 
«1» گفتنی است که آن چه گفته شد عین گفتار دهلوی است که در تحفه 
اثنا عشریه آمده است. دهلوی بعد از این گفتار به روایت‌های مختلفی 
استدلال کرده است. 

دهلوی گوید ابوطاهر سلفی در مشیخه خود از انس روایت کرده که پیامبر 
خدا صلی الله علیه وال فزموده اشت : «دوشتی ابویکر و تشتاینن از آو بر 
همه امّت من لازم است». 

نظیر اين روایت را ابن عساکر از او و به طریق دیگر از سهل بن سعد 


ساعدی روای یت کرده است. 


(1). روح المعانی: 29/ 33. 
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روایت_ دیگری را حاط مر زد محته تخر ما در کنان تاریخ خود از 
پیامبر آورده است که آن حضرت فر مود: «خداوند بر شما دوسنی ابوبکر و 
عمر و عثمان و علی را واجب و لازم دانسته همان گونه که نماز, روزه و 
حح را واجب و لازم کرده است». ۳ 

ابن عدی از انس ان تناخش صلی الله له .اه روایت کرده است که 
فرمود: «دوستی ابوبکر و عمر ایمان و دشمنی آنان. دورویی و نفاق 
است». 

نظیر این روایت را ابن عساکر از جابر روا یت کرده است. 

روایت دیگری را ترمذی نقل می‌کند که جنازه‌ای:را نزد پيامیز آفردنده ولی 
ایشان خر ان تما بگزاردند تمد او عمانبرا دم می‌دانست: 
پس خداوند نیز او را دشمن می‌دارد». 

سپس دهلوی متوجه شده که شیعیان را نمی‌توان به روایت‌های که فقط 
اهل سنت نقل ی کت مجبور کرد, از این رو در این باره گفته است: اگر 
چه این روایت‌ها فقط در کتاب‌های اهل سئت یافت می‌شود. ولی چون 
شیعیان خواسته‌اند اهل سئت را به روایت خودشان وادار نمایند؛ پس 
تاگزیر هستیع تما ,روایت‌های اهلستت را از نظر گذرامم و بایک روایت 
نمی‌توان اآنان را وادار نمود. 
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این سه تن زر کانی بودند که در برابر بی‌دینان قرار گرفتند و خداوند هر 
کس را دوست بدارد. دوستی او لازم است و از این گونه قیاس‌ها. «1» در 
جواب دهلوی باید گفت: ۱ 
روشن است که نمی‌توان طرف مقابل را در بحث ملزم کرد مگر با آن چه 
خود او می‌پذیرد و روایت می‌نماید. يا هر دو بر آن اتفاق نظر دارند. اين در 
صورتی است که روایتی را استدلال‌گر آورده که نزد خودش درست باشد و 
اگر نزد خود آن‌ها اين روایت‌ها مورد پذیرش نباشد چگونه می‌توان طرف 
مقابل را به پذیرش وادار نمود؟ 

و ای کاش دهلوی مانند ابن تیمیه به دو کتاب بخاری و مسلم که به دو 
کتاب صحیع و درست معروف شده‌اند, دلیل می‌اورد؛ زیرا همه روایت‌هایی 
که دهلوی اورده است به تفاضت از ناحیه سند بی‌ارزش و باطل هستند و 
به اين دلیل آلوسی از نقل این روایت‌ها روی گردانیده است. 

بهترین این روایت‌ها, روایتی است که ترمذی در صحیح خود- که یکی از 
کتاب‌های شش گانه اهل سئت می‌باشد- نقل نموده است که 


(1). تحفه اثنا عشریه: 205. 
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پیامبر صلی اللّه علیه وآله از نماز بر جنازه‌ای خودداری کرد. 

ترمذی گوید: فضل بن ابوطالب بغدادی و دیگران گفته‌اند: 

عثمان بن زفر, از محمّد بن زیاد, از محمّد بن عجلان از ابی ژبیر» از جابر 
روایت ت کرده است که روزی جنازه‌ای را نزد پیامبر خدا صلی اللّه علیه وله 
آفردنش تا بر ان:تماد یر ارد: ولی. انشان بد ان از نخو‌آندندء از اسان 
پرسیدند: ای پیامبر خدا! ما ندیدیم قبل از این نماز بر کسی را ترک 


نمایید؟! 
فرمودند: او عثمان را دشمن می‌داشت, پس خداوند نیز او را دشمن 
داشت. 
ولی این ووانت ان امد تاش ات خلت ند رافی آن ترحوی: 


وی پس از نقل این روایت می‌گوید: 

بن مهران ضعیف فی الحدیث جدا؛ «1» ۲ 

ندیده‌آیم و محمد بن زیاد یکی از راویان ان دوست میمون بن مهران است 
که در نقل روایت ت بسیار سست و بی‌پایه است. 


(1). صحیح ترمذی: 5/ 588. 
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جالب این که ابن جوزی این روایت را در زمره روایت‌های جعلی از دو 
طریق آورده و گفته است: «هر دو طریق نقل روایت به محمّد بن زیاد 
می‌رسد که احمد بن حتبل درباره او که ارت 

محقّد بن زیاد دروغگو و بسیار پلید بود و جعل حدیث می‌کرد. 

یحیی درباره او گفته است : 9 پلید است. 

سعد و دارقطنی درباره او گفته‌اند: او دروغگو است. 

بخاری, نسائی, فلاس و ابوحاتم درباره او گفته‌اند: روایت ت او متروک است. 

ابن حبان گفته است: محشّد بن زیاد روایت را بر افراد مورد اعتماد 
فی‌یست .و آوزدن نام او مگر برای طعن و بدگويي به او روا نیست »؟. 1« 
بنابراین, علت این که ترمذی گفت: «او جوا ضعیف است » روشن 
می‌شود. ۱ 

البته او تمام حقیقت را نگفته است و آلوسی کار بسیار درستی انجام داده 
است که به این روایت‌ها دلیل نیاورده و آن چه آورده از دهلوی بهتر است. 

از اين رو, از دهلوی بسیار باید شگفت‌زده شد که چگونه به 


(1). موضوعات: 2/ 332- 33د. 
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این گونه روایتی دلیل 37 و نت شیعه ۳ به به ان وادار نماید, آن 
هم در یک مسأله اصلی و پایه‌ای دینی؟ 

البته اگر فرصت اجازه میداد وص دیکز روایت‌ها را نیز روشن می‌نمودیم؛ 
ولی وقتی وضع بهترین آن‌ها این گونه است, به نقل دیگر روایت‌ها نیازی 
نیست.. 

اینک به جهاتی که آلوسی با دهلوی همراهی نموده است باز گردیم و آن‌ها 
را باطل نماییم. پس می‌گوییم 

پاسخ دلیل نخست: صغرای استدلال ما تمام و درست است همان طور که 
به صورت کامل گفتیم و مزد خواهی فقط بنابر نظریه استثنا متصل 
می‌باشد و"خقيقت. این اجر را دانستی: که باز کشت آن به موز مسلمانان 
است. پس هیچ تردید و نسبت ناروایی در میان نیست. ولی اگر استتنا 
پاسخ دلیل دوم: شیعیان بر لزوم دوستی علویان بلکه هر مومنی از مومنان 
اتفاق نظر دارند. ولی ایه شریفه به معنای دوستی مطلق با علی, فاطمه 
زهرا, حسن و حسین علیهم السلام است. پس هیچ اختلافی نیست و از این 
روست که هیچ کس از انان به لزوم دوستی مطلق (همه جانبه) غیر از این 
چهار نور پاک و امامانی دیگر نظر نداده است .. 

و گفتا رهاذز دفتضی ملق( همه جا زیم ) است., نه فراگیری دوستی. پس 
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آن‌خه. کفته اند یا نادانین انخت با ناد انی:تمایی: 

پاسخ دلیل سوم : جواب آن از مطالب گفته شده روشن است. 

پس ما دوستی مطلق و همه جانبه‌ای را که باعث پاکی و عصمت است 
اراده می‌کنیم. بنابراین هر گاه عصمت یافت شود ریاست و امامت کبرا 
همراه ان خواهد بود و اگر نباشد, ان هم نخواهد بود. 

پاسخ دلیل چهارم: جواب آن نیز از آن چه گفتیم روشن می‌شود. 

آن چه, کذشتت: همه -مطالبی: بود. که در عبر این ایه شریفه و چکونکین 
معنای آن بر مهتری و سروری امیر موّمنان علی و خاندان پاکش علیهم 
السلام امده است. خداوند متعال در ادامه ایه می‌فرماید: 

«وَمن یَفْترفَ حستة »؛ 

و هر که نیکویی ورزد و طاعتی به جا آورد برای او در ثواب آن خواهیم 
افزود. 

معنای آن؛ همان دوستی و مهروزی است. همان گونه که از امامان پاک 
خاندان پیامبر روایت شده است. مانند امام حسن علیه السلام نواده پاکیزه 
پیامبر که در ببس از س بیان فرموده و حاکم نیشابوری ان را روایت 
سدی و دیگران نقل ِ 

قرطبی می‌گوید: «آیه «وَم من یِفترف حستَةّ» به معنای به 

سلسله پژوهش های ۹۹ ند ور بها هل پیت و2 

دست آوردن می‌باشد و ريشه «قرف» به ۳ اندوختن و به دست 
آوردن است. 2 

ابن عباس در این باره می‌گوید: «نیکی» در آیه یاد شده, مهرورزی و 
دوستی خاندان محشّد علیهم السلام می‌باشد و «ترزد له فیها حَستَا»؛ بر 
می‌نماپيم. 

«نْ ال عَفْورٌ شکوت»؛ 

همانا خداوند بخشاینده و ارزش شناس می‌باشد. 

قتاده گفته است: بخشنده گناهان و ارزش شناس نیکی‌ها می‌باشد و سدی 
گفته است: بخشاینده گناهان خاندان محشّد علیهم السلام و سیپاسگزار 
وهای ات هه ان رایس رهم کی از ان اش ده سای 
روایت شده است که منظور از «نیکی» دوستی و مهرورزی به خاندان 
پیامبر خدا علیهم السلام می‌باشد .. 

سذّی گفته است: بخشاینده گناهان خاندان محشّد و سپاسگزار و ارزش 
شناس نیکی‌های آنان. «<2» 


(2). البحر المحیط: 7/ 16د. 
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و الوسی نیز ان را از ابن عباس و سدی روایت کرده است. «1» اری. 
همین مقدار بس است و برای دل و جان بی‌دغل درمان و برای اذعای حق, 
بسنده است. درود و صلوات الهی بر سرور و اقای ما محمّد و خاندان 


بزرگوار و پاکیزه و پاکش باد. 


(1). روح المعانی: 25/ 3د. 
سلسله پژوهش های اعتقادی. مهرورزی به‌اهل‌بیت .... ص: 237 


1 قران کریم. 

2 نهح البلاغه. 

الف 

3. ابطال الباطل: فضل اللّه بن روزبهان ختجی شیرازی. 

4. احقاق الحق: قاضی لور الله مرعشی شوشتری, کتابفروشی اسلامیه, 
تهران. 

5 الارشاد فی معرفة حجح ال علی العباد: اعد لاه محمد بن محمّد بن 
نعمان عکیبری بغدادی. معروف به شیخ مفید. موسسه آل البیت علیهم 
السلام. قم, چاپ دوم. سال 1414. 

6 ارشاد الساری: احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی, دار احیاء التراث 
العربی, بیروت. 

7. استجلاب ارتقاء الغرف: : شمس الدین سخاوی. 

ق اند الفاه: آبوالختسن‌علی بن فحید ان خغر وف به این آلانیز دار 
الکتب علمیه, بیروت, لبنان. 

9. اتفمانج الأشراف: سمعانی, دار الفکر, بیروت, لبنان: چاپ یکم,؛ سال 
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0 آلنحر المعیظ هی فسیر القرات: اتان انس متسه اه 
1. بناء المقالة الفاطمية قی نقض الرسالة لعنمانیه: سا ی 


12 تاریخ ابن خلدون: ابن خلدون, دار الکتاب لبنانی. 

13 اصفهان (ذکر اخبار اصفهان): ابونعیم احمد بن عبداللّه اصفهانی, 
۱ 

4. تاریخ الطبری: محمد بن جریر طبری, از منشورات کتابفروشی 

ارومیه. قم, ایران. 

5. تاریخ بغداد: خطیب بغدادی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان, چاپ یکم. 

سال 1417. 

6. تاریخ مدينة دمشق: ابن عساکر, دار الفکر, بیروت, لینان. سال 1415. 

7 التبیان فی تفسیر القران: شیح طوسی رحجمه الله, موسسه نشر 

اسلامی. سال 1413. 
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8. تحفه آثنا عشریه: شاه عبدالعزیز دهلوی, نورانی, کتابخانه. پیشاور, 
9. تذکرة الحفاظ: ذهبی, دار احیاء الترات العربی, بیروت, لبنان. 

0 تصحیح اعتقادات للامامیة: ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان 
عکبری بغدادی. معروف به شیخ مفید. 

تفشیر. اش کس (نفنستتر الفران. العظیم ا این کی دار الضعه قه: 
بیروت, چاپ سوم سال 1409. 

2 تفسیر آبی السعود: قاضی القضاة امام ابی سعود, دار احیاء التراث 
العربی, بیروت. 

3. التفسیر الکبیر: فخر رازی, دار الفکر. بیروت., لبنان. سال 1415 و دار 
احیاء التراث العربی, بیروت, چاپ سوم. 

4 لفستیر روح. الصعانی:. شنهات: الدین. سید مجمود. الوسی. دار احیاء 
الترات العربی, بیروت. چاپ چهارم. سال 1405. 

5 تفسیر طبری (جامع البیان فی تفسیر القران): محمد بن جریر طبری. 
دارالمعرفه, بیروت؛ سال 112+ 

6 تفسیر نسفی: (مدارک التنزیل) امام عبداللّه بن احمد بن محمود 
نسفی, دار المعرفه, بیروت. 
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7 تفسیر نیشابوری (غرائب القران ورغائب الفرقان): نظام الدین 
نیشابوری, چاپ شده در حاشیه تفسیر طبری, دار المعرفه, بیروت؛ لبنان, 
سال 1412. 

8 تقریب التهذیب: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه. بیروت, لبنان. 
چاپ دوم» سال 15( 

9 تلخیص المستدری: ذهبی, دار المعرفه, بیروت, لبنان. 

30 تهذیب التهذیب: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, 
چاپ اول, سال 1415 و دار الفکر, بیروت؛ سال 4 4 (1. 

1 تهذیب الکمال فی آسماء الرجال: جمال الدین ابی الحجاج یوسف 
مزی» موسسه الرساله, , بیروت؛ لبنان: چاپ پنجم » , سال 15( 


ِ‌ 0 

32 جامع الأصول: مبارک بن محمد شیبانی معروف به ابن الاثیر, دار 
ا ای ۱۱ 19۱7 .. 

النامه اعام النر ان سس خ اد تون امه تاره 
۱ 3 

4 هی الیل ان ای اما ار ای امش تا 
چاپ یکم. سال 1422. 
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2 

ود عبت اضخای, التجوم سید علی- خسن میتی سر الحفانق رفن 
جاب:یکم:شال. ۰12429 

6. حق الیقین فی معرفه اصول الدین: یی ی 

7 یه الاولياء: انوتعيم اضعمانی‌بدان الکتت علمیم:.ببروتن لنان) .ات 
یکم, سال 1418. 
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فو لقن او فی تسش لایر دار الک مر موس عاب: اول: 
تال .1 102 ۲ 

9. دلائل الصدق: شیخ محمد حسن مظفر, دار المعلم, قاهره. مصر. سال 
1322 


40 دی ای امیس وه ات 


41 ذخاثر العقبی: محب الدین طبری, مکتبة الصحابه, جذه, الشر قیه, 
مکتبة التابعین, قاهره, مصر, چاپ یکم, سال 1415. 

2. الذژية الطاهره: محمّد بن احمد انصاری رازی دولابی, تحقیق سید 
محمد جواد حسینی جلالی, موّسشسه نشر اسلامی, قم, ایران, سال 1407. 
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۳ 
تا الا ار بت ادها الک هلان 


سس 

4 السراج المنیر: شمس الدین محمّد احمد شربینی قاهری شافعی 
معروف به خطیب شربینی. 

5 سیر اعلام النبلاء : ذهبی, موسسه الرساله, بیروت» لبنان, چاپ بهم » 
سال 1413. 

6 سیره ابن هشام (السيرة النبویة): ابن هشام, دار احیاء التراث العربی. 


47 شرح المقاصد: تفتازانی, منشورات شریف رضی؛ قم, ایران چاپ 
اول, 1۳ 1409 و دار المعارف نعمانیه, پاکستان. چاپ اول سال 1( 
8 شرح المواقف: سید شریف جرجانی, منشورات شریف رضی, قم. 
اراس جات هشال 1۸1 

و رم الم ات هه تا اد ام کی سوت ات سا 
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. الشفا بتعریف حقوق المصطفی: قاضی عیاض, دار الکتب علمیه. 
بیروت, لبنان. 
1 شواهد التنزیل: حافظ عبید ال بن احمد, معروف به حاکم حسعانی. 


ضص 

2 صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن کثیر, د 

3 صحیح ترمدذدی: محمد بن عیسی بن سوره ترمدذی؛ دار الفکر, بیروت, 
لبنان, چاپ دوم, سال 1403. 

4. الصراط المستقیم الی مستحفی التقدیم: شیخ زین الدین علی بن 
پونس عاملی نباطی بیاضی, مکتبه مرتضویه. 

5د. الصْواعق المقحرقة: احمد بن محمد بن محمّد بن علی بن حجر هیتمی 
که تحفیق. عبد ار مان بو دازا ترکی و کامل محمد خزژاط, , موّسسه 
خوات ‏ شا ای سا 3 

ط‌ 


6. الطبقات الکبری: محمد بن سعد, دار الکتب علمیه, بیروت, لبنان, چاپ 
دوم. سال 1418. 
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ع 
1 مالفا یی ال یدای آلفکن سیت رل تن 


۳ فتح الباری فی شرح صحیع البخاری: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب 
علمیه. بیروت, لبنان, چاپ یکم, سال 1410. 

9. فتح القدیر: محمد بن علی بن محمّد شوکانی, عالم الکتب. 

۱0. فرائد السشمطین: ابراهیم بن محمد حموئی جوینی خراسانی, موّسسه 
محمودی, بیروت, لبنان. چاپ اول. سال 1398. 

ی 

1 الکاف الشاف فی تخریج اسازید الکشاف: شهاب الدین احمد بن حجر 
2 الکامل: ات اثیر, دآن الفکز: بیروت؛ سال 1399. 

03 الکشاف: امام زمخشری,؛ دار الکتاب علمیه, بیروت؛ چاپ اول, سال 
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4 کش المتاد قیاع جرد آلافاده صلامه لیب جامعه هدر 
قم, سال 1407. 

5. کفاية الطالب فی مناقب علی بن ابی‌طالب علیهما السلام: محمّد بن 
یوسف گنجی شافعی, مطبعه حیدریه, نجف اشرف. سال 1390. 
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سال 1419. 


ل‌ 

7 دق ال وت انس ین خلال. آلین وی وان 
8. لسان المیزان: ابن حجر عسقلانی, دار الکتب علميیه., بیروت, لبنان؛ 
چاپ یکم. سال 1416. 


م‌ 

اوه ان سم دا هلا تفر ان 
سال 1412. 

ی ای ال ول 
الم کغای الصمیصی ها کر سای ان ار کزی تا وروت 
لنانجاب کم سال 1111 

2 . مسند احمد بن حنبل: احمد بن حنبل شیبانی, دار احیاء التراث عربی, 
بیروت, لبنان, چاپ سوم, سال 1415. 

2 لفحم الکنرد ساهای مر احهه میا او ای سا رش 
چاپ دوم» سال 104( 
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5 مقاتل الطالبیین: ابوالفرج اصفهانی, مکتبه حیدریه, لجف اشرف.: چاپ 
دوم, سال 1385. 

6 مقدمه فتح الباری: ابن حجر عسقلانی, دار احیاء التراث ت عربی, بیروت؛ 
لبنان 

ی ی فا ایا سس فان 

ک التاس فی اش ال که ما مه آس حفععی دار الک ار وشات 
اول. سال 1413. 

9. منهاح السنة النبویه: ابن تیمیه حرانی, مکتبه ابن تیمیه, قاهره. مصر, 
چاپ دوم» سال 109( 

90. منهاج الکرامة فی معرفة الامامه: حسن بن یوسف بن مطهر. معروف 
به علامه حلی. 

دا اه ا هی هر اش 
سال 1415. 

ان رال دص دا ی ان 
سال 1416. 

۵ 


3 نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الاأنوار: سید علی حسینی میلانی, 
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و9 
اش ای اسراب الا و 


نگاهی به حدیث طیر(30) 


سرآغاز ۰ص 7 


ی 19 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای دفدهل دا ضلی الله له واه و جمعی از پاران باوفایش. 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحجه, در غدیر خم و به صورت علنی؛ 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اسلام پس از پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام, نعمت 
الهی تمام ای ی و مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌طیر. ص: 

پسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین ۳ و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نپایید که برخی اطرافیان پیامبر صلی ال علیه وآله,- با توطثه‌هایی 
از پیتشن رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
صلیه لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 

۱ نت ار 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است ۳3 علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلی اللّه غلیه. والد: توشط امیر موضان علی علیه. السلام, 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 
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کال وم ای رن ی ند برس و 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
رسا به تبیین حقایق تابنای دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

هر کر حقايق. اسلامی:- افتجار«دایخ که اخبای. آنان بان ه کرانسی: ان 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید, ترجمه یکی اد وضا خ له است که اینک" 
فاوتیی ژیانان ربا حفايق اسلامین استا.من‌ سار ده 7 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
ول عصر, امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گیرد. 

مرکز حقایق اسلامی 
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الکمی ارت العللمین, والصلاة والسلام علی سیّدنا ونبیّنا محقد وآله 
آلطاحرین: واعفتة آلله: علی ان مین الا لین وال خرین. 


احادیت بسیاری در امامت امیر مومنان علی علیه السلام نقل شده که به 
آن‌ها استناد می‌کنیم. «حدیث طیر» نیز از آن احادیت است. اما مخالفان 
هماره تلاش می‌کردند که این حدیت را و و از نقل فاشیار ان در 
بین مسلمانان جلوگیری نمایند, به گونه‌ای که از اين طریق به جهل بسیاری 
از مردم- و گاهی حق پویان- بینجامد. 
نوشتاری که پیش رو دارید به بررسی این حدیث از زوایای مختلف پرداخته 
است. 
ات مایا او از توا امه رین 
حدیت می‌پردازیم: 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث ‌طیر, ص: 14 
۳ راویان حدیت و اسناد ار 
2 نگاهی به دلالت حدیث, 
3. تلاش‌هایی ناکار امد در رد خدیت. 
از خداوند متعال می‌خواهیم به ما توفیق دهد تا حق را محقق سازیم و از 
ان پیروی ۱ 

حسینی میلانی 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث ‌طیر, ص: 16 


بخش یکم راوبان خدیت طیر و اسناد آن خت ری 16 


اشارة 
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راویان حدیث طیر ... ص: 17 


اشارة 


افراد فراوانی حدیث شریف طیر را نقل کرده‌اند. راویان این حدیث را 
می‌توان به چند گروه تقسیم کرد. 


این حدیت شریف را صحابه نقل کرده‌اند. اینک به مواردی اشاره 
می‌نماییم. 

علیه السلام 

حدیث آن حضرت را اين عساکر «1» و دیگر محدٌثان بزرگ نقل کرده‌اند. 
حاکم نیشابوری تیز در المستدری علی الضحیحین .*<2» 

ها ی 


(1). تاریخ مدينة دمشق: ۸42 245 و 432. 

(2). المستدرک علی الصحیحین: 130/3 و 131. 
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سعد بن أف وقاص 

حد بت او را ابونعیم اصفهانی در کتاب حلية الاأولیاء آورده است. <1» 
ابوسعید خدری ۱ ۱ 

حدیث او را آبن کثیر در تاریخ خود اورده و در منایع دیگر نیز امده است. 
حاکم نیشابوری نیز در المستدرک علی الصحیحین به ان اشاره کرده است. 
<« > 

ابورافع 

حدیث او ر, رداین کثیر آورده است. «3» 

ابوطفیل مکی 

آبن عقده, حاکم نیشابوری و عذه‌ای دیگر این حدیث را به نقل از ابوطفیل 
آورده‌اند. «4> 


ان عساگر و ابن کثیر آورده‌اند. «<5» 


(1). حلية الاولیاء: 4/ 6دد. 

(2). البداية والنهایه: 7/ 353, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 131. 
(3). همان: 7/ 3دد. 

(4). كفاية الطالب: 368 

(5). تاریخ مدينة دمشق: 42/ 244- 245 البداية والنهایه: 7/ 3دد. 
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حشی بن جناده 

حدیث او را این کثیر آورده است. <1» 


یعلی بن مزه 2 

حدیت او را خطیب بفغدادی و ابن کثیر اورده‌اند. <2» 

عبدالله بن عباس 

حدیت ۳ طبرانی آورده است. «3» 

سفینه 

(خدمتکار رسول خدا صلی اللّه علیه وآله) ۱ 

حدبت او را ابن عساکر آورده و حاکم نیشابوری نیز به ان اشاره کرده 
است. «4» 

عمرو بن عاص 

وی حدیث طیر را در ضمن نامه‌ای که برای معاوية بن ۳ سفیان 0 
متد کر تتدده است و خطیب خوارزمی آن نامه را در المناقب خویش روایت 
کرده است. «5» 


(1). البداية والنهایه: 7/ 354. 

(2). تاریخ بغداد: 11/ 376, البداية والنهایه: 7/ 54د. 

(3). المعجم الکبیر: 10/ 343, حدیت 10667, ر. ک: الریاض النضره: 2/ 
114 

(4). تاریخ مدينة دمشق: 42/ 258, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 131. 
(5). المناقب. خوارزمی: 200. 
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اصلی داستان: انس بن مالک است. به همین دلیل همو راوی 
مشهور این حدبت است. 

گفتنی است که این حدیث شریف توسط صحابه ائمه اطهار علیهم السلام 
1 

و برخی دیگر از اصحاب نیز نقل شده است. تا جایی که ابوالشیخ اصفهانی 
از حافظان بزرگ اهل سئت این حدیث را در کتاب خود از امام باقر و امام 
صادق علیهما السلام نقل نموده است. <2» 


از سوی دیگر راویانی از تابعین که این حدیث را از انس بن مالک نقل 
کرده‌اند. نزدیک به نود نفر هستند. 


حدیث طیر و پیشوایان مذاهب اهل سئت ق :لوا 


(1). علل الشرائع: 1/ 163, الخصال: 1/ 548, حدیث 30. 

(2). طبقات المحدئین باصبهان: 3/ 453 و 454. 
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3 مالک بن انس پیشوای مالکی‌ها, 

اوزاعی فقیه بزرگی است که مذهب او در میان دیگر مذاهب اهل سثّت, 
مذهبی مستقل به شمار میر فته است. اما در دوره‌های بعد؛ مذاهب اهل 
سئّت به چهار دسته منحصر و مشهور شدند. 


حدیث طیر و حافظان بزرگ اهل سئت ... ص: 21 


از جمله راویان این حدیت. عده زیادی از اساتید بخاری و مسلم هستند. 
بسیاری از راویان آن از راویان صحاح تیان اهل ستت هستند. 

اکنون نام مشهورترین راوبان, اين حدیث را از میان امامان و حافظان 
بزرگ در فرن های مختلف می‌آوریم: 

اهل سئت به ۷ در علم حدیث لقب امیر مومنان داده‌اند. «1» 2. اوزاعی, 
پیشوای معروف. 

3 مالک بن آنس, پیشوای مذهب مالکی. 

4. 0 پیشوای مذهب حنفی. 

5 احمد بن حنبل, پیشوای مذهب حنبلی. 


(1). ر. ک: الکاشف ذهبی: 1/ 485, شماره (2278). 
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6 ابوعاصم نبیل, استاد بخاری. 

7 عبدالرزاق صنعانی, استاد بخاری. 

8 محمّد بن اسماعیل بخاری, 

بخاری این حدیثت را نه در کتاب صحیح خود, بلکه در کتاب التاریخ الکبیر 
روایت کرده است. «1» متن حدیث او را به زودی ذکر خواهیم کرد. 
9 بلاذری, صاحب انتتتاب: الاشراف. 

0. ابوحاتم رازی از معاصران بخاری و مسلم. 

1. محقد بن عیسی ترمذی, نگارنده الصحیح. 

2. ابوبکر بزار, نگارنده المسند. 

3. نسائی. نگارنده ات 

1 9 نگارنده تاریخ و تفسیر معروف. 

6. ابن ابی حاتم رازی. 

نویسنده تفسیر. محدّث بزرگی که اهل سئت او را از ابدال «<2» به 


(1). التاریخ الکبیر: 1/ 7<ظ3, شماره (1132) و 2/ 2 شماره (1488). 

(2). ابدال: به تعدادی از نیکان و پارسایان می‌گویند که هیچ گاه تعدادشان 
کم نمی‌شود و هر گاه کسی از آنان بمیرد خداوند متعال, دیگری را به جای 
او می‌گمارد. ر. ی: لسان العرب: 1 49. 
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قتماز می‌آوزند:: 1 :17 این عید ربه مالکین, در العقد الفرید, 

8. ابوالحسین محاملی, صاحب الأمالی. 

19 ابوالعباس ابن عقده, 

او در مورد حدیث طیر کتاب جداگانه‌ای نوشته است. 

0 مسعودی, نگارنده مروج الذهب. 

21 ابوالقاسم طبرانی. نویسنده المعجم الکبیر, المعجم الصغیر و المعجم 
پا 

22 ابوالشیخ اصفهانی, نگارنده کتاب طبقات المحذئین باصفهان. 

3. ابن السقا واسطی. 

این حافظ بزرگ از دانشمندان قرن چهارم است که داستان او را در حدیث 
طیر بیان خواهیم کرد. 

4 ابوحفص ابن شاهین. 

او در مورد حدیث طیر کتاب جداگانه‌ای دارد. 


ان هن داد فطنی: صاحت کات ااغلل . 


(1). تذکرة الحفاظ: 3/ 830. 
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6. ابوعبدالله حاکم نیشابوری, صاحب المستدرک علی الصحیحین, 
او درباره طرق حدیث طیر کتاب مستقلی دارد. 

27 ابوبکر ابن مر‌دوبه» 

او کتابی درباره طرق حدبت طیر نوشته است. 

8. ابونعيم اصفهانی, صاحب حلية الأولیاء و برخی کتاب‌های دیگر, 
او کتابی درباره طرق حدبت طیر نوشته است. 

9. ابوطاهر ابن حمدان خراسانی, محدث بزرگ. 

وی کتابی درباره طرق حدبت طیر نوشته است. 

0. ابوبکر بیهقی, مولف السنن الکبری. 

1. ابن عبدالبر اندلسی, نویسنده الاستیعاب. 

2. خطیب بغدادی, نگارنده تاریخ بغداد. 

3 محی السئة بغوی, نگارنده مصابیح الستة. 

4 رزین عبدری, نگارنده الجمع بین الصحاح السته. 

5. ابوالقاسم علی بن حسن, معروف به ابن عساکر, نگارنده تاریخ مدينة 
دمشق. 

37. برادر ابن اثیر, مولف اسد الغابه. 
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8. خطیب تبریزی, مولف مشکاة المصابیح. 


9. ابوالحجاج مژی, مولف تهذیب الکمال وکتاب تحفة الأشراف. 

0. شمس آلدین ذهبی, که دارای تالیفات معروفی است. 

1. ابن کثیر دمشقی. صاحب تفسیر و تاریخ. 

2. ابوبکر هیثمی. صاحب مجمع الزوائد. 

3 شمس اآلدین ابن جزری, نگارنده کتاب‌هایی است. 

4. ابن حجر عسقلانی, دارای آثار. شیخ الاسلام, فقیه, محدّت و رجالی 
معروف. 

5. جلال الدین سیوطی, صاحب کتاب‌های مشهوری است. 

6 ابن حجر مکی, نگارنده الصواعق المحرقه. 

7. شاه ولی الله دهلوی, محدذث هند. 


همان طور که از خلال اسامی راویان حدیث شریف فهمیدید. گروهی از 
مشاهیر و محذئان بزرگ. کتاب‌های ویژه و جداگانه‌ای را درباره طرق 
حدیتث طیر تالیف کرده‌اند. این اشخاص عبارتند از: 

1 محمّد بن جریر طبری. 

2 ابوالعباس ابن عقده. 
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3. حاکم نیشابوری. 

4 آبوبکر ابن مردویه. 

5. ابونعيم اصفهانی. 

60 اتتطاهر انم حمدان خراسانی. 

7 هی 

ذهبی ۳ تذکرة الحفاظ, به هنگام بیان ی نامه حاکم نیشابوری به 
این : نکته اشاره می‌کند که وی کتانف درباره طرق حدیث طیر نگاشته 
است. «1» ما راویان این حدیت شریف از میان صحابه را وود نم هم‌چنین 
خاطرنشان شدیم که تعداد راویانی از تابعین که این حدیث را از انس بن 
مالک روایت می‌کنند به تنهایی حدود نود نفر هستند. هم‌چنان که به اسامی 
مشهورترین علمای علم حدیت و راویان حدبت طیر در دوره‌های مختلف 
اشاره کردیم. . هم‌چنین به معرفی مشاهیری که در خصوص سندهای حدیث 
طیر, کتاب جداگانه‌ای نوشته‌اند, پرداختیم. 


(1). تذکرة الحفاظ: 3/ 1042 و 1043. 
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حدیت طیر در تعدادی از صحاح. مانند صحیح ترمذی. صحیح نسائی و 
المستدرک غلی الصحیحین امده است. <1» این حدبت از کتاب‌های 


المختارة اثر ضیاء مقدسی, الجمع بین الصحیحین و الجمع بین الصحاح 
السته نیز نقل شده است. 


حدیث طیير و سندهای معتبر ... ص: 27 


هم‌چنین این حدیث بیش از 20 سند معتبر دیگر غیر از سندهای صحاح دارد 
که از جمله این اسناد عبارتند از: 

- روایت ت بخاری در کتاب التاریخ الکبیر. 

- روایت بعلی در المسند. 

- روایت ابن ابی حاتم. 

ابن کثیر در اين مورد گفته است: «اين سند از اسناد حاکم نیشابوری بهتر 
است». 

ات طیاس ون المع لس سای || سح 

- روایت ت ابن عساکر از طریق دارقطنی. 


(1). سنن ترمذی: 5/ 300, حدیث 3805, السنن الکبری: 5/ 107, حدیت 
7 المستدرک علی الصحیحین : 3 130- 132. 
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- روایت ابی نعیم اصفهانی در حلية الاولیاء. 

- روایت خطیب بفغدادی در تاریخ بغداد. 

ما صحّت این اسناد و هم‌چنین دیگر اسناد را تِ چهاردهم کتاب نفحات 
الأزهار شرح داده‌ایم. گمان نمی‌کنم کسی با مشاهده سندهای موجود 
درباره این حدیث و صدور آن از رسول خدا ی اللّه علیه واله تردید کند؛ 
چرا که مسلمانان در مورد این حدیث شریف, اتفاق نظر دارند. 

اینک پس از بررسی سند این حدیت, به واکاوی دلالت ان می‌پردازيم. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌طیر. ص: 30 


اشارة 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث ‌طیر, ص: 31 


بدون تردید حدیث طیر, به امامت حضرت امیر مقمنان علی علیه السلام 
دلالت دارد و در این باره هیچ تردیدی نیست؛ چرا, که در این داستان بیان 
می‌شود که خداوند اه مس ای دا صلی اه عسه اه ی اد 
السلام را از همه بیشتر دوست می‌دارند._ 

روزی پرنده‌ای تا تا سای اه یی واه هدیه دادند تا از آن 
بخورند. حضرتش با غنیمت شمردن این فرصت., در صدد بیان مقام حضرت 
علی علیه السلام برآمدند تا شأن و جایگاه آن حضرت را نزد خدا و رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله نشان دهند؛ جایگاهی که عايشه و حفصه آرزو 
داشتند آن جایگاه نصیب پدرشان می‌شد. 

انس بن مالک- صاحب داستان- به گمان اين که اين مقام, نصیب یکی از 
انصار خواهد شد, تلاش می‌کند تا مانع رسیدن امیر مومنان علی علیه 
السلام به این مقام شود شاید او این مقام را برای سعد بن عباده 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر, ص: 32 

در برخي نقل‌های_ این حدیث خواهیم خواند در آن لحظه‌ای که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وله از خداوند می‌خواست محبوب‌ترین خلقش را نزد او 
بفرستد. آبوبکر و عمر- و طبق روایتی, عثمان نیز- به در خانه رسول خدا 
ضلن اد علیه وآله آمدند, اما آن حضرت به آن‌ها اجازه ورود به 


فحضر شا را نداد 


متن حدیث طیر ... ص: 32 


اشارة 


نک کی از نقل‌های هرن حدیت ظیر زا مار که هی کتیم تا با دافم آمر اش 
شویم و ببینیم که چگونه اهل سّت در نقل این حدیث دخل و تصرّف 
کرده‌اند؛ به گونه‌ای که برخی آن را به طور خلاصه نقل کرده‌اند. هم‌چنان 
که توت نیز کوشیده‌اند داستان را به به گونه‌ای نقل کنند ۳ از اهمیت 
فوضوع-. که به. احخضست: آسیر عوستان. علن علیه. المتلام. اختضاص, دارود 
بکاهند. 


روایت ترمذی ... ص: 322 


ترمذی این حدیث را در صحیح خود از انس بن مالک نقل می‌کند. 

روزی نزد ار خدا صلی ال علیه وآله پرنده‌ای (بریان شده) وجود 
داشت. حضرتش به درگاه خدا چنین دعا کرد: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, آنگاهی به‌حدیث‌طیر, ص: 33 

الافم اتی باخت خاقی الیی با کل معی هد ااار: 

خداوندا! محبوب‌ترین خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از این پرنده 
تناول نماید. ۳ 5 

در این هنگام حضرت علی علیه السلام آمد و با پیامبر از گوشت آن پرنده 
میل کرد. «» این حدیث در صحیح ترمذی به همین اندازه آمده است. اما 
همان گونه که نقل خواهیم کرد در این روایت, به نقش انس در این قضیّه 
و آمدن شخصی غیر از علی علیه السلام و بازگشت او از منزل رسول خدا 
صلی. الله شاه والة اشاره‌ای نشده است. 


روایت اخفد تن کتنان ب: . ص۰ 5 و3 


احمد بن حنبل در کتاب مناقب علی علیه السلام این حدیث را چنین نقل 
کرده است: 

سفینه خادم رسول دا یه انس الم مق زد 

روزی زنی از انصار دو پرنده بریان را که بین دو قرص نان قرار داده بود 
به پیامبر خدا صلی. الله. علیه واله تقدیم کرد. رسول دا ضلی االه:علیه 
وآله به درگاه خدا عرض کرد: 


(1). صحیح ترمذی: 6/ 84, حدیث 3731. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر, ص : 34 

اللهم اتتف بات خلقک الیک والی رسولک؛ 

خدایا! محبوب‌ترین خلقت را در پیشگاه خود و من, نزد من بفرست. 

و صدایش را بالا برد. ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه واله پرسید: کیستی؟ 

پاسخ آمد: علی هستم. «1» به متن حدیثی که احمد بن حنبل روا یت کرده, 
توچه نمایید و آن را با دیگر روایات مقایسه کنید. راستی عبارت «صدایش 
را بالا برد» با جملات قبل و بعد چه ارتباطی دارد؟! 

ممکن است بگویید: شاید دیگران در متن حدیث با حذف عبارت «صدایش 
را بالا پرد» تصرف کرده‌اند. در واقع روایت این گونه بوده که رسول خدا 
صلی اه علیه وأله فرمودند: 

«خدایا! محبوب‌نرین خلقت را در پیشگاه خود و من, نزد من بفرست 92 
صدایش دابا برد به این مقضا که ان هام که:رسنولن خدا صلی اللّه 
علیه وأله از خداوند درخواست می‌کردند, با صدای بلند دعا کرده‌اند. فرض 
کنیم چنین باشد و پیامبر با صدای بلند این گونه فرموده که: «خدایا! 
محبوب‌ترین آفریده‌ات را نزد من بفرست» این لفظ 


(1). فضائل الامام علی علیه السلام: 42, حدیث 68. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر, ص: 35 

همین حدیث است و معنای آن مشکلی ندارد. 

اما حقیقت این است که در سخن احمد بن حنبل تحریف وجود دارد؛ چرا که 
در برخی از روایات اين گونه خواهیم خواند: 

هکامی: که حضوت: علی: علیه السلام رات تسین از آمدنه آننی آون 
نپذیرفت و به ایشان اجازه ورود نداد. مرتبه دوم نیز همین طور, در سومین 
بار, هنگامی که حضرت علی علیه السلام آمد. صدایش را بالا برد. رسول 


خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: کیستی؟ 

با توجه _به این متن» معنای «صدایش را بالا برد» و تحریفی که صورت 
گرفته, آشکار می‌گردد, در غیر این صورت باید پرسید: میان این سخن 
سل دا صلی اللت یه وال که: «خدایا! محبوب‌ترین خلقت را نزد من 
بفرست و صدایش را بالا برد» وعبارت: «کیستی؟» و سرانجام پاسخ 
مرت علی علیه الساام ق سامت صاه الله عایش الم چه ارتباطی وجود 
دارد؟ 

اگر چنین باشد. سفینه خدمتگزار در پاسخ پیامبر صلی ال علیه وآله نباید 
بگوید: علی علیه السلام پشت در است. 

ان گاه توا خدا صلی لاه یه واه رت که در را به رویش باز کن! 
سیفینه نیز در را باز کند تا حضرت علی علیه السلام همراه رسول خدا صلی 
اه غیت اه از آن پرنده‌ها تناول نمایند تا غذا تمام شود. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌طیر. ص: 36 

بنابر آن چه گذشت, تحریف در عبارات این روایت به نقل از احمد بن حنبل 
و بازی با الفاظ آن نیز به طور کامل واضح است. 


پات یی 36 


هیثمی نیز به نقل این حدیث در مجمع الزوائد «<1» 

پرداخته و این گونه روایت می‌کند: 

انس بن مالک می‌گوید: من خادم رسول قوا سای اه انم اه بودم. 
روزی جوجه بربانف: به. آن حضرت. تقدیم ند سول خدا صلی,الام. غرم 
وله به درگاه الهی عرض کرد: 

الم ائتنی باحبٌ الخلق الیک والی یأکل معی من هذا الفرخ؛ 

خداوندا! محبوب‌ترین خلقت را در پیشگاه خود و من, نزد من بفرست تا 
همراه من از اين جوجه بریان تناول نماید. ۳ 

در این هنگام علی علیه السلام آمد.و در را کوبید, آتش گفت؛ کیستی؟ 
پاسخ داد: علی هستم. 

انس در ادامه می‌گوید: گفتم: رسول جوا خی لام خن واه کار دارند. 


(1). مجمع الزوائد: 9/ 125. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر, ص ز 37 

و بزخی آر‌فون دیکر آمده: کفتم: بیافید خدا صلی اه علیهواله مشف از 

هستند؛ ریعنی نت حضرت فرصت ملاقات ندارند. حال 2 که رسول خدا| 

ی الاتعاه وال وه زعا می کر ونر 

خداوندا! محبوب‌ترین خلقت را نزد من بفرست. 

انس گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه واله کار دارند و علی علیه السلام 
گشت. 


بر 
رسول خدا صلی ال علیهوآله بر دیگر عرضه داشت: 

اللهم ائتنی بآحب الخلق الیک .. 

خدایا! محبوب‌ترین خلق در نزد خود و نزد من را به پیش من بفرست تا 
همراه من از اين جوجه تناول نماید. 

باز علی علیه السلام آمد و در را محکم کوبید. رل شدا صلی ااام سا 
وله شنید و فرمود: ای انس ! کیست؟ 

پاسخ داد: علی است. 

فرمود: اجازه بده وارد شود. 

علی علیه السلام وارد شد و رسول خدا صلی ال علیه. واله فرهود؛ سه 
بار از درگاه خداوند متعال خواستم که محبوب‌ترین خلقش را در پیشگاه 
خود و من, نزد من بفرستد تا همراه من از این جوجه تناول نماید. 

علی علیه السلام عرضه داشت: ۳[ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث ‌طیر, ص: 8 


ولی انس مرا بازگرداند. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله به انس فرمود: ای انس! چه کسی تو را به 
انجام چنین کاری واداشت؟ 

گفت: دوست داشتم این دعوت نصیب فردی از قوم خودم شود. 

وه دازام اه وله تفر ری 

لام رل یت فروه: 

هیچ فردی به خاطر مهرورزی به خاندانش سرزنش نمی‌شود. 

بنتابراین حدیت, حضرت علی علیه السلام دو بار به خانه پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه وآله آمدند, اما انس آن حضرت را رد کرد و گفت: 

ول زا صلی االه اه ال متفه 

ولی بار سوم علی علیه السلام در را محکم کوبید. 

در برخی دیگر از روایات آمده است : 

علی علیه السلام صدایش را بالا برد رسول خدا صلی ال علیه واله 
صدای علی علیه السلام را شنید و به انس فرمود: در را باز کن تا علی 
وارد شود. 

سپس رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بر انس اعتراض کرد و با توجه به 
آن روایت؛ انس عذرخواهی کرد کف دوست داشتم دعوت شما نصیب 
فردی از قوم خودم شود. ۲ 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌طیر. ص: 39 


رخلت انوا بر مت 9اه 


این حدیث در مسند ابی یعلی این گونه نقل شده است: 
قطن بن نسیر, از جعفر بن سلیمان ضبعی, از عتدالله ب مم از توا زد 
بن انس نقل می‌کند که انس می‌گوید: ی 
1 
درگاه خدا| عررضه داشت: 
اللهمّ ائتنی یت پاکل معی من هذا 0 
تناول نماید. 
در این هنگام عايشه گفت: خدایا! آن شخص یدرم باشد. 
حفصه آرزو کرد و گفت: خدایا! آن شخص پدر من باشد. 
انس می‌گوید: من نیز گفتم: خداپا! آن شخص سعد بن عباده باشد. 
انس می‌گوید: صدای باز شدن در را شنیدم, ناگاه علی علیه السلام آمد و 
سلام کرد, گفتم: اص اه ار 
او بازگشت. دوباره _صدای در را شنیدم, علی علیه السلام سلام کرد 
رسول خدا صلی اللّه علیه. واله ضداق ایشان را شنیدند.. بغنی علی 
صدایش را 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر, ص : 40 
بالا برد «1» و رسول خدا صلی الله غلیه. وال ضدانش..را شنبدند و 
فرمودند: ببین چه کسی است؟ ٍ 
من بیرون رفتم, ناگاه علی علیه السلام آمد. نزد رسول خدا رفتم و به 
ایشان خبر دادم فرمودند: به وی اجازه ورود دهید. 
من اجازه دادم و وارد شد, رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمودند: 
خوش آمدی, خر مقدم. «2» با توجّه به اين متن, تفاوت‌های موجود در این 
حدیت با نقل هیئمی, ترمذی و احمد بن حنبل روشن می‌شود. 


روایت ت نسائی .. ۰ ص. 10 


است. «3» ذهبی تصریح که کتاب ِ جزء سنن است. <«<4» 
نسائی این حدیثت را با سند معتبری روایت ضی نی علاوه بدا کتاب وی 
در السنن الکبری وارد شده است. قت کوبند نسائی به هنگام نقل روایات 


(1). هدف از نقل روایت به این شکل. تاکید بر این نکته است که این 
عبارات. طبق نقل احمد بن حنبل تحریف شده است. 

(2). ر. ک: تاریخ مدينة دمشق: 42/ 247. 

(3). خصائص آمیرالمومنین علیه السلام: 27, حدیث 10. 

(4). ر. ک: سیر اعلام النبلاء: 14/ 133, تهذیب التهذیب: 1/ 6. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌طیر, ص: 41 

شرط و معیاری داشته که حتی از شرط و معیار بخاری و مسلم نیز 
سخت‌تر بوده است. «1» طبق این نقل انس بن مالک می‌گوید: 

روزی در حضور پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله پرنده بریانی بود. حضرتش 
می‌خواست از آن میل کند, از این رو به درگاه خدا عرضه داشت: 

اللهم ائتنی باحب‌شانی الرکن با کل معی:من. 1۵ الطائر؛ 

خداوندا! محبوب‌ترین خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از این پرنده 
تناول نماید. ٍ 1 ٍ 
در این هنگام ابوبکر آمد, اما پیامبر او را نپذیرفت. آن گاه عمر آمد, 
حضرتش او را نیز نپذیرفت. سپس علی علیه السلام آمد, پیامبر به ایشان 
اجازه ورود داد. «2» در مسند ابی یعلی با همین سند, غیر از ورود ابوچر 
و عمرر خن از اهدن: عتهان تیر بة میان: امد است: رسول خدا صلی الله 
علیه واله فرمودند: 

«خداوندا! محبوب‌ترین خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از این پرنده 
تناول نماید». 


(1). ر. ک: مقدمه آلسنن الکیری: 1/ 3. 

(2). خصائص امیرالمومنین علیه السلام: 52. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر, ص: 42 

ابوبکر آمد, پیامبر او را تپذیر فت: قمر آمده: حضرتتن آورا نیذیرفت. عثمان 
آهده آن بزرگوار او را نپذیرفت ‏ سپس علی علیه السلام آمند و به ایشان 
اجازه ورود داد. <1» اکنون با دقت به تفاوت‌های موجود بین روایات توجه 
کنید! 


ما متون گوناگون اين روایات را به این منظور آوردیم تا روشن شود که هر 
گاه اهل سئت بخواهند متا شاه را که به نفعشان نیست.؛ نقل کنند چگونه 
با کلمات آن به بازی می‌پردازند؟ 

چگونه از داستان می‌کاهند؟ 

و چگونه نکات مهم و حساس یک داستان را حذف می‌کنند؟ 

نکاتی که یک پژوهشگر آزاداندیش و منصف به هنگام بررسی سئت پیامبر 
خدانضای: ال یه ماه به منظور یافتن سثت حقیقی آن حضرت., به آن‌ها 


نیازمند است. 


بررسی راویان حدیت ... ص: 2 


همان: ری که کید کرویم سفه تشانی. متیر مور خاک همان ند مور 
در مسند ابویعلی است. ولی برخی از عالمان اهل سئت 


(1). این متن از حدیت شریف طیر را ابن کثیر از ابویعلی نقل کرده است. 
ر. ک: والنهایه: 7/ 350. 
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تلاش می کنند در سند این حدیت بحث و مناقشه نمایند. 

ما نیز از اين بحث و بررسی روایت استقبال می‌کنیم؛ چرا که اگر در بحث, 
روش علمی دنبال شود ما نیز آن را می‌پذيريم و حتی در صورت درست 
بودن استدلال, از این سند چشم پوشی می‌کنيم و به جای ان, به سراغ 
دیگر : نقل‌های موجود از این واقعه تاریخی خواهیم رفت. 

اما اگر نادرستی بحث و غير منطقی بودن مناقشه‌های موجود پیرامون این 
نتتده اشکار کرد و زوشرن. شود. که. این بخت‌ها از. زوق. خعضت: دقبال 
می‌شوند, چه باید کرد؟!۱! 

برخی دیگر از عالمان اهل سئت تلاش کرده‌اند که در اعتبار یکی از راویان 
انن. خدیت عنی سدی خوشه وارد ساه ند. خال آن که اه همان اسماعیل 
بن عبدالرحمان و از راویان مورد اعتماد مسلم, ترمذی. نسائی, ابوداوود و 
ابن ماجه است. 

احمد درباره وی می‌گوید: سذی ثقه و قابل اعتماد است. «1» دیگر 
فزز حان نیز درباره او چنین, اظهار نظر می‌کنند, تا جایی که ابن عدی که 
درمورد راویان احادیث و تأْیید آنان, سخت گیر است درباره اسماعیل نن 
عبدالرحمان می‌گوید: او در نقل روایت, فردی 


(1). الجرح والتعدیل رازی: 2/ 184, شماره 6۵25. 
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درستکار و راستگو است. «1» فراتر این که سذی از مشایخ شعبة بن 
حجاج است. <«2» پیش‌تر گفتیم که شعبه, در زمینه دانش حدیث., امیر 
مومنان لقب گرفته است وف کوبتد: وی فقط از افراد ثقه و مورد اعتماد 
روایت نقل می‌کند. 

از جمله افرادی که به این امر اعتراف می‌کند و يا چنین اذعایی را در مورد 
وی دارد, آبن تیمیه است. سبکی نیز سخن او را در کتاب شفاء السقام نقل 
می‌کند. «3» بنابراین. وقتی اسماعیل بن عبدالرحمان راوی پنج صحیح از 
صحاح شش گانه باشد و احمد بن حنبل, عجلی, این عدی و دیگر رجال 


شناسان نیز او را ثقه و مورد اعتماد می‌دانند. «4» دیگر چای بحث و 
متاقشه پیرامون اين راوی و خدشه وارد ور در نت بر صلایت باقی 
دلالت دار قجو طفین حال تبان کر ود این فضیلت در ویر افزاه و صحابه 
فطو لخد صلی الله علية والم ازست. 


(1). معرفة الثقات. عجلی: 1/ 227. 

(2). الکامل فی ضعفاء الرجال, ابن عدی: 1/ 278. 

(3). شفاء السقام فی زيارة خر الأنام: 75. 

(4). تهذیب التهذیب: 4/ 297, شماره 590. 
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حدیث طیير و نشانه‌های فضیلت ... ص: 45 


در متن این حدیت و مطالب پیرامونی آن, قراین و نشانه‌هایی وجود دارد 
که بر فضیلت حضرت علی علیه السلام دلالت دارد. البته به ذکر همه آن‌ها 
تاه مت پلکه ها آشان بو یار انم فان الیو خارحی کقایت 
می‌کند. ۳ ۳ 

فسوی تقل‌ها آسفن که‌تیامیر اکرج صلی اد یه رالد قرمود: 

اللیم انتتیساحت خامی الک واوخموم کدی «1 

خدایا! محبوب‌ترین و آبرومندترین آفریده‌ات را نزد من بفرست. 

در برخی نقل‌های دیگر آمده که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 
اللهغ آدخل علی أَحت خلقک الی من الأوْلین والآخرین؛ «<2» 

خداه‌ندا! مجبوب‌ترین. افریدعانت. را ذر نزد. فن. از میان. اولین و آخرنن: 
پیش من بفرست. 

این دی سا آین اس بر افصات امیر سا زوعلی علیه اتشاام ور 
میان اولین و آخرین مخلوقات دلالت می کند. البثه برتری آن حضرت در 
مور آخرین آفریدگان ِِ 9 آما ۰ این برتری نسبت به 


(1). همین گونه در کتاب الطیر ابن مردویه نقل شده است. ر. ی: نفحات 
الازهار: 14/ 224. 

(2). مناقب الامام علی علیه السلام, ابن مغازلی: 171, حدیت 200. 
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اولوالعزم نیز می‌شود, باید چنین 

این حدیث با این متن, از جمله ادله ما برای آثبات افضلیت امیر مومنان 
علی علیه السلام نسبت به پیامبران و فرستادگان خداوند- جز پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله- به شمار می‌رود. در برخی دیگر از متون حدیث چنین 
نقل شده است: 

انس می‌گوید: ناگاه در را باز کردم علی علیه السلام آمد و هنگامی که 
ایشان را ِِِ به او حسد ورزیدم. «1» در متن دیگر این گونه آمده؛ 

آن گاه که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله علی علیه السلام را دیدند, 
برخاستند و ایشان را در آغوش گرفتند و فرمودند: 

یا رب والی يا رب والی, ما ابطا بک يا علی؟ «2» 

خوش آمدی, خوش آمدی, یا علی! چه شد که دیر آمدی؟ 

طبق سندی دیگر. پیامبر صلی اللّه غلیه واله بسن از دغاق, خویتتز, و وارد 
شدن حضرت علی علیه السلام این گونه فررمودند: 


(1). همان: 175, حدیت 212. 

(2). المعجم الکبیر: 10/ 282, مناقب الامام علی علیه السلام, ابن 
مغازلی: 164, حدیث 190 و 192 و 193 و منابع دیگر. 
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ها ابظا یک:با علی! 

ای علی چه شد که دیر آمدی؟ ۱ 

علی علیه السلام فر مود: ای رسول خدا! سه بار امدم و هر سه بار انس 

مرا با زگرداند. 

انس می‌گوید: در این هنگام خشم را در چهره رسول خدا صلی ال علیه 

وآله مشاهده نمودم, ایشان فرمودند: «ای انس! چه چیزی تو را واداشت 

تا او را بازگردانی؟» 

گفتم: ای رسول خدا! صدایتان را شنیدم که دعا می‌کردید, دوست داشتم 

که دعوت نصیب فردی از انصار شود. 

گویا با این بهانه خشم رسول خدا صلی ال علیه وآله پایان یافت (!) به 

محخض آوردن این غدرم آن خسم شذیدی که انش در جرخ ایشان.مشاهدم 

کرد, از بین رفت. , 

رسول خدا صلی اللّه علیهفه الهشکاسنی. که این غور را یدنه قر مود ند: 

اولین کسی نیستی که خاندانش را دوست می‌دارد!! «1» به نظر ما این 

کلام را به نام رسول خدا صلی الله علیه واله در حدیت طیر, جعل کرده‌اند 

و این که آان حضرت فرموده باشد: «فرد به خاطر 


(1). ر. ک: المستدرک علی الصحیحین: 3/ 131, المعجم الأوسط: 7/ 
207 
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دوست داشتن خاندانش سرزنش نمی‌شود». يا «اولین کسی نیستی که 
خاندانش را دوست می‌دارد» این دو جمله را راویان به برخی از متون این 
حدبت افزوده‌اند. 

اما اتفاق نظر وجود دارد که رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از رفتار انس 
ناراحت و خشمگین شدند و بنابر آن چه در حدیث ت آمده است, حضرتش به 
او فرمودند: 

ای ابا ان و ان ای از 

ا انس دا امتام‌دارد که این فرد غیر ار اعلی انس ای طالب تا نی 

این موارد, قرینه های داخلی موجود در متن حدیث هستند. 


علیه السلام 

علاوه بر قرائن داخلی. قرائن خارجی وجود دارد که ما را به مدلول حدیت 
فی‌رشاند. ار له آن‌ها 1 ات کت اسر مان لب قلیه السلاه در 
روز شور په حدیث طیر استتاد کرد و بر اساس آن احتجاج نمود. 

حدیث اقامه حجّت نمود؟ و و چه استدلال آورد؟ 

در پاسخ این پرسش می گوییم: 
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حضرت علی علیه السلام در اعتراض به بر کان صحابه که عمر آن‌ها را 
انتخاب کرده بود تا در بین آن‌ها به شور بنشینند و خلیفه را در آن مجلس 
تعیین کنند, اقامه حجّت نمود. آنان بر کار قوم و ریش سفیدهای مردم آن 
زمان بودند. 

تابر ایم‌علی علیه: السلام بر آنتان احامه ختت مود. بهراستن هم کسن 
آقامه حخت تموده است؟ 

اتیر مفمتان.غلی غابة السلام. 

ایا علی علید السلام به دلیلی انشاه کردم که هید اضالتی نوا رد؟ 

آپا علی علیه السلام به چیزی اقامه حجّت نموده که سند معتبری ندارد یا 
دروع و ساختگی است ؟ 

ع علیه السلام اقامه حجت نموده است و صحابه‌ای که از سویر عمر 
انتخاب شده بودند ۳ یکی از آنان به عنوان جانشین عمر تعیین گردد, 
فخاطت: این استدلال و احتجاح بهدخ‌اند. حصرت. علی, غلیه. الشیلام :در آن 
مجلس با استناد به حدیث طیر, بر امامت خویش اقامه حجّت نمود. «<1» 


(1). مناقب الامام علی علیه السلام, ابن مغازلی: 136. 
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هم چنین سعد بن آبی وقاص به این حدبت استناد کرده است. 

روزی معاوية بن ابی سفیان به او دستور داد تا به علی علیه السلام ناسزا 

گوید. سعد از دشنام دادن امتناع ورزید. معاویه دلیل کارش را پرسید. 

شند این در را ایرد کف صفای سراان ان رصول دا صلی لاه قانه 

وآله در مورد امیر ممنان, شنیده است که تا زمانی که آن صفات را به یاد 

بیاورد هر گز , به علی علیه السلام دشنام نخواهد گفت. 

صفاین که سوه ها ول شور آنن انیت ت عبارنند از: 

وی ی حدیت طیر, حدیت عغدیر. 1 از این رو, این قراین خارجی؛ 
بر این نکته دلالت دارند که حضرت علی علیه السلام. مر 

خدا و رسول خداست. البته این قراین بی‌شمارند و ما سخن را با ذکر ان 

شواهد به درازا نمی کنزٌ 


اکنون این پرسش‌ها مطرحند که معنای «دوست داشتنی‌ترین فرد در نزد 
خدا| و رسول خدا| بودن» چیست؟ 


(1). حلية الاولیاء: 4/ 6دد. 
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بین محبوب‌ترین بودن و امامت و ولایت چه رابطه‌ای وجود دارد؟ 

آیا می‌توان تصوغر کرد که مخبوبیت اشیا يا اشخاض در تزد خدا و.زسولش 
امری تصادفی باشد؟ 

آیا امکان دارد که اين امر. بدون معیار و قاعده باشد؟ 

آیا چنین احتمالی داده می‌شود؟ 

ممکن است هر فردی چیزی و یا کسی را دوست داشته باشد و آن را 
بهترین و دوست داشتنی‌ترین فرد يا چیز نزد خود بداند. در اين صورت, به 
خاطر این دوست داشتن از او سوّال می‌شود که دلیل این محبوبیت 
چیست؟ 

بی‌تردید چنین پرسشی مطرح خواهد شد و دوست داشتن قاعده و ات 
دارد و محبوبیت امری تصادفی نیست. 

انسان, همه صداها را دوست ندارد. همه تصاویر را دوست ندارد. همه 
اشیا را دوست ندارد, ناگزیر باید قانونی برای دوست داشتن وجود داشته 
باشد. پس برای این که امری دوست داشتنی‌تر باشد, به طریق اولی این 
قاعده و قانون حاکم خواهد بود. 

این که چیزی برای انسان محبوب‌ترین اشیا موجود در جهان باشد, يا این 
که شخصی محبوب‌ترین افراد در جمع انسان‌ها باشد, آیا بی‌حساب 
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و بدون دلیل و سبب است؟ چنین امری منطقی و عاقلانه ننست. 

ما انسان هستیم و دارای قدرت تعقل, ما تلاش می‌کنيم که رفتار و 
اعمالمان از روی حکمت. دلیل و علت باشد. بدون دلیل از چیزی حذر 
نمی‌کنیم؛ يا بدون دلیل بی‌حساب و بدون سبب, چیزی را انتخاب نمی‌کنیم. 
ایا معقول است که بگویی: فلان کتاب را بیش از همه کتاب‌های جهان 
دوست داری و وقتی علت را ِِ پاسخی منطقی نداشته باشی؟! 
خداوند سبحان و متعال یکی از افراد بشر و مخلوقات خویش را 
مخبوب‌ترین آن‌ها نزد خویش قوای داده و رسول خدا صلی اللّه علیه واله 
نیز شخصی را به عنوان محبوب‌ترین مخلوقات انتخاب کرده, آیا معتقدی 
که این بدون حساب و کتاب است؟ 


آیا چنین امری 1 است؟ 

همه تحریفاتی که توسط محذئان و مولفان اهل سئت در این حدیت صورت 
گرفته و تمام استدلال‌هایی را که تلاش می‌کردند به وسیله این حدیث در 
برابر امامت بیاورند, همه این ۷ شواهد و ادله دیگری است که بر 
افصلت اضر موفیان غلی علیه السلام .و معام بای ان حصرت ولالت 
دارد. 

چرا که اگر اين گونه نبود. چنین نمی‌کردند. دست به تحریف نمی‌زدند, 
اقدام به ضرب و شتم نمی‌کردند, منبرها را نمی شکستند و به 
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کون از زرف تون حدیث شناس و حافظ حدیت مذهب خویش؛ نوهین 
نمی کردند. 

بنابراین, محبوب برین بودن نزد خداوند متعال و رسول خدا| صلی اللّه علیه 
وآله تصادفی نیست و باید دلیلی داشته باشد. 

ی ات که هی ی موی توا ی ام ای اس 
خاطر تمایلات نفسانی و اغراض شخصی نیست. چرا که رسول خدا| صلی 
الله علیه واله بررک‌تر و ارجمندتز از آن. است که کشبی ترا فقط بب خاطر. 
تمایلات نفسانی, دوست بدارد و آن شخص را محبوب‌نرین خلق خداوند 
نزد خویش به حساب بیاورد. پس چه قاعده‌ای در این محبوب‌ترین بودن 
وجود دارد؟ 

ما درباره این قاعده پا دیگر قواعد, علم و آگاهی کافی و دقیقی نداریم؛ 
چرا که از سویی مسأله دقیق‌تر و مهم‌تر از آن است که خرد و عقل ما آن 
را یرک دهم هبار گرم صلیمه اه علیه رالعتحه ار و لا کی 
برای انتخاب یکی از مخلوقات خداوند متعال به عنوان محبوب نترین آن‌ها 
نزد خویش داشته است. 

و از سوی دپگر ما در سطحی نیستیم که آن معیار و دیگر معیارهای رسول 
خدا صلی الله علیه وآله را بدانیم, تا بتوانيم مشخص کنیم که چه کسی 
محبوب‌ترین خلق است. مگر از طریق احادیث متواتر 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهي‌به‌ حدیث‌طیر. ص: ۵4 

۵ متیر که از رل خد انصلی. للم لاله قل شخه :و تفه ونان 
بر آن‌ها افاق نظر دارند. 

بنابراین, امکان ندارد محبوب‌ترین بودن شخصی نزد رسول خدا صلی اللّه 
علیه-واله: : ی 
باشد تا فردی را محبوب‌ترین مخلوق پروردگار قرار دهد و دیگران را در 
این زمره قرار ندهد. 

بلکه در این جا ضوابطی وجود دارد که به واسطه آن‌ها. دورترین مردم به 
ایشان نزدیک و نزدیک‌ترین مردم از ایشان. دور می‌شوند. 


این ضوابط بی‌تردید از جانب خداوند متعال است و هر پیامبری که از 
جانب خداوند سبحان و متعال فرستاده می‌ شود فقط با توجه به وحی الهی 
کاری را انجام می‌د هد پا از آن دست برمی‌دارد و بر عکس, به انجام کاری 
اقدام تصعه کید و از آن دست لمی 

قرآن کریم درباره حضرت محمّد مصطفی صلی اه علیه وآله می‌فرماید: 
«وما پنطق عّن الهّوی* ان هو الا وحی یوحی»؛ «<1» 

او هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید, سخن او چیزی جز وحی, که 
فد ای الا ما ندب رت : ۱ 

بنابراین, اگر محبوب‌ترین بودن با معیار و دلیل و حساب باشد, آن 


(1). سوره نجم: آیات 3 و 4. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر, ص: 55 

محبوب‌ترین بودن به نزدیکی معنوی و افضلیت می‌انجامد و به وجودی 
پایان می‌پذیرد که محبوب‌ترین افراد نزد رسول خدا صلی الله علیه واله 
باشد و در همه امور زندگی از دیگران مقدّم و پیش رو شود. 

در این باره نووی در شرح صحیح مسلم عبارت جالبی دارد. همو که از 
زر زین حافظان حدبت شناس اهل سئت یه شمار می‌رود و کتاب او در 
شرح صحیح مسلم از مشهورترین و معتبرترین کتاب‌های اهل سّت است. 
او در این کتاب معنای محبت خداوند متعال به بنده خود و مراد از اين کلمه 
در متون اسلامی قران و سئت. چنین شرح می‌دهد: 

محبنت خداوند سبحان و متعال به بنده خود این است که به او توانایی 
اطاعت. عصمت و توفیق بهره‌مندی از الطاف و رحمت‌های الهی را عنایت 
فرماید. اين‌ها پایه‌ها و نقطه‌های شروع محبت است. اما غایت این محبت 
آن است که حجاب‌ها را از قلب بنده خود بزداید تا با بصیرت خویش, خدا 
را ببیند و این شخص ؛ محبوب خداوند متعال می‌ شود همان طور که در 
حدیث صحیح قدسی آمده است: 

فاذا احبتته کنت سععه الخم یسمع به وبصر ...؛ «<1» 

11 گاه که او را دوست 0 گوش او شوم, همان گوشی که با آن 
می‌شنود و چشم او گردم .. 


(1). شرح صحیح مسلم, نووی: 15 191 
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به راستی نووی جچه عبارت لطیفی گفته است ؟! 

بنابراین, ایا در مورد ملازمه محبوب‌ترین فرد بودن با امامت شک و تردیدی 
باقی می‌ماند؟ 

آن چه گفته شد درباره کسی است که خداوند او را دوست دارد, اما اگر 


فردی محبوب‌ترین مخلوقات نزد او باشد. چه جایگاهی پیدا می‌کند؟ 
عبارت نووی پیرامون محبت خدا به یک نفر بود, اما اگر این شخص به 
تنهایی محبوب‌ترین آفریدگان خداوند متعال شود چه باید گفت؟ 

ین همان یی امه کفمم فمم ماز و٩‏ مس مان ساتوان اه 
از ات رو؛ بر ند اقتضای محبوب‌ترین بودن نزد خداوند,. داشتن مقام 
امامت خلافت و ولایت است. 

آن چه گفتیم در پرتو حدیثی مطرح شد که آن را با روایت‌ها, سندها و متون 
گوناگون و برخی عباراتی که به آن مربوط می‌شد, بیان کردیم. 

بنابر آن چه گفته شد بحث در مورد حدیث طیر از طرفی بر امامت امیر 
مومنان علی علیه السلام دلالت دارد و از طرف دیگر محبوب‌ترین فرد 
بودن اقتضا می‌کند که آن فرد از دیگران برتر باشد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر. ص: 57 


محبوب‌ترین بودن, معیاری در رویدادهای تاریخ صدر اسلام ... ص: 57 


اما با روی کرد به وقایع تاریخ اسلام, تنها با ذکر دو نمونه از وقایع. روشن 
فینتکوه که آسترلال ما بهحدمت ظیر ورباره امامت اسر مومان علی له 
السلام از طریق دلالت این روایت بر محبوب‌ترین بودن آن حضرت نزد 
خداوند, از امور مسلم نزد صحابه بزرگ است و جای هی گونه خدشه از 


عمر و سخن از جانشینی خود ... ص: 57 


نمونه یکم. 

اهل سئت چنین روایت هش گناد 

عفر نس خطاب. در آخزین لصظات ید کی شون نود که ند اه گفتند: «اگر 
می‌خواستی کسی را به جانشینی منصوب کنی 7 چه کسی را انتخاب 
می‌کردی؟» 

عمر پاسخ داد اگر آبوعبیده جاح زنده بود قطعا او را به جانشیتی انتخاب 
می‌کردم. 


البته ما نمی‌خواهیم از موضوع بحث خارج شویم؛ چرا که هدف ما تنها ارائه 
شاهدی است که بر این مطلب دلالت داشته باشد که محبوب‌ترین بودن. 
دلیل افضلیت ۱ نیز از نظر کتاب. سئت. عقل و خردمندان 
دی راما ات ان اس اد 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌طیر. ص: 58 

گفتار عمر دیدگاهی داریم که در جای خود بحث شده است. 

در توضیح سخن عمر می‌گوییم: او می‌گوید: اگر ابوعبیده جاح زنده بود 
قطعا او را به جانشینی خود انتخاب می‌کردم. 

اگر خداوند متعال از وی بپیرسد: چرا و با چه معیاری ابوعبیده را در صورت 
زنده بودن؛ جانشین خود می‌کردی ؟! 

می‌گوید: اگر پروردگارم از ۰" دی تن می‌گویم: از پیامبر تو شنیدم که 
ی ی وید اگر سالم. غلام ابوحذیفه زنده بود او را جانشین 
خود می‌کردم. 

ما در این مورد نیز دیدگاهی داریم که در جای خود بحث خواهد شد. 

عمر می‌گوید: اگر پروردگارم از من بپرسد, می‌گویم: از پیامبرت شنیدم 
که می گفت: زرستی سا نم خداوند را بسیار دوست دارد. 

دلیل عمر بش خطات برای جانشینی نزد خداوند این است که از پیامبر 
ی به راستی سالم, خداوند را بسیار دوست دارد. 
بنابراین, حت و دوستی به ملاک و معیاری برای خلافت 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث ‌طیر, ص‌ 9 

ما و ای ی 
قرپش باشد. اما چرا سالم غلام ابی حذیفه با این وضعیت مد نظر عمر بن 
خطاب بود؟ در این باره در جای خود بحث خواهیم کرد. 

گفتنی است که این نمونه تاریخی در منابع اهل سئت از جمله تاریخ طبری 
و الکامل فی التاریخ ابن اثیر و منایع دیگر آمده است. <«1» 


استدلال عمر در سقیفه ... ص: 59 


نمونه دوم. 

نمونه دوم مهم‌تر است. در صحیح بخاری و در جریان سقیفه و رویدادهای 
مربوط به آن و به طور مشخص در جریان بیعت با ابوبکر, شاهد دومی بر 
این سخن خویش می‌يابیم. راوی می‌گوید:  .‏ 

انصار در سقیفه بتی ساعده تزد سعد بن غباده گردهم آمدند. 

ابوبکر گفت: ما امیریم و شما وزیر! 

نبایعی أنت, فأنت دز یواح الی :رسولن ال 

ما فقط با تو بیعت می‌کنيم. تو سرور, خیرخواه و محبوب‌ترین ما نزد 
زفتول دا ضای. الله علیة:هالم تین 


(1). تاریخ طبری: 2/ 580, الکامل فی التاریخ: 3/ 65. 
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آن گاه عمر با او بیعت کرد و مردم نیز با وي بیعت کردند. «1» بنابراین, 
محبوب‌ترین فرد بودن نزد رسول خدا صلی الله علیه واله معیاری در وقایع 
صدر اسلام بوده است. 

ما اين بحث را کنار می‌گذاریم و آن را به جای خود موکول می‌کنیم. 

النته طنق غبارتی که از آتویکر نقل شید خود او انکار می‌کند که بهترین و 
محبوب‌ترین امت نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله باشد. 

این روایت در صحیح بخاری آمده؛ خواه درست باشد و خواه نادرست حجّت 
و برهانی منطقی در برابر اهل سئت است که ما انان را به پذیرش ان 
وادار می کنیم. 

عمر بن خطاب ادعا می‌کند که ابوبکر محبوب ترین مخلوقات نزد رسول 
خدا صلی ۱ غلیه واله: استه. از این رو در برابر انصار و دیگران اعلام 
کرد که ابویکر کسی است که به جانشینی منصوب گردیده است., به چه 
دلیل؟ برای این که او محبوب‌ترین مخلوقات خداوند نزد رسول ختدا خی 
اللّه علیه واله است. 

اما حدیث طیرء حدیثی متواتر و معتبر است که از پیامبر 


(1): ضحض ‌خاری روز 7 و8 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نکاهنت‌خدت‌طین خر ۵1 

اکرم صلی اللّه علیه وآله صادر شده است و شیعه و ستّی آن را قبول 
دارنه که ماش شا رم راهان خی الم آن شک مه 


حسد ورزی به امیرالمومنین ... ص: 61 


علیه السلام 

از فواید حدیت طیر این است که بدانیم, در بین اصحاب رسول خدا صلی 
اللهعلية واله خنی, تزدیکان: ایشان: کسانی. بهدند که به آمیر مومتان علی 
علیه السلام حسد می‌ورزیدند. 

انس بن مالک خدمتکار رسول خدا صلی اللّه علیه وال دز وغ می کوبته اه 
یک بار و نه دو بار؛ بلکه چندین بار. او به جهت حسادتی که در دل, نسبت 
به علن علیه السلام داشت دروع می‌گوید و آشکار شدن واقعیت را بیشتر 
و ۳ به تعویق می‌آندازد. 

غدیر گواهی دهد از شهادت دادن 3 کرد و 0 خویش را 1 
نمود و کتمان شهادت از گناهان کبیره است تا این که امير مقمنان علی 
علیه السلام او را نفرین کرد و به بیماری پیسی مبتلا گردید. «1» آری, 


(1). المعارف ابن قتیبه: 580, شرح نهح البلاغه: 4/ 74. 
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کتاب‌های شرح زندگینامه اشخاص و صحابه, لا زم است به سراغ سئت و 
سیره نبوی برویم و از این رهگذر شخصیّت حقیقی و واقعی آنان را 
دریابیم. چرا که کارشناسان این حوزه, به خوبی می‌دانند که حقایق حالات 
افراد در ستت و احادیث وارده در منابع معتبر, بیشتر و بیشتر اشکار 


هی 2و2 ۳ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر. ص : 64 





اشارة 


سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌طیر, ص: 65 

اکنون به تلاش‌های اهل سئت برای پاسخ به این حدیث شریف می‌پردازيم. 
ما در ادامه می‌کوشیم تا تلاش‌های انان برای ابطال این حدیت و خودداری 
از نقل و گسترش ان را اشکار سازیم. 

تلاش‌های ان‌ها در سه حوزه خلاصه می‌شود: 


تفر کید ور تتیتد یک مق 63 


دیدگاه ابی الفرج ابن جوزی حنبلی ... ص: 65 


ابوالفرج ابن جوزی حنبلی متوفای سال 597 هجری در کتاب العلل 
المتناهية فی الاحادیث الواهية اين حدیثت را با برخی سندهایش می‌آورد و 
کاهی آن. را تضفیف می کنده آما از دکز برخی. از سندهای دیگر حدیت, 
چشم پوشی می‌کند. <1» 


(1). العلل المتناهية فی الاحادیث الواهیة: 1/ 228, شماره‌های 360- 
377 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر. ص: 66 
ابن جوزی به شتابزدگی در صدور حکم معروف است و نه تنها به تضعیف, 
بلکه به طور شتابزده به جعلی و ساختگی بودن حدیث نیز حکم می‌دهد. 
اما دیاز احادیتی که دور ضحاح موجود مودند .و آوبه تضعیف و تخویب 
آن‌ها در کتاب‌های خویش پرداخته و پا آن‌ها را تکذیب نموده است. به 
همین دلیل محذئان وی از محققان اهل سئت تأکید می‌کنند که از اعتماد 
کردن به حکم ابن جوزی خودداری شود و دیگران را به هنگام بررسی 
روایات, به صروزت پایبندی به این نکته فرا می‌خوانند. 
س در کتاب ا حوضو ات اوه است 

ملا علی قاری در کتاب المرقاة فی شرح المشکاة و برخی دیگر از عالمان 
اهل سئت در کتاب‌های خود به ابن جوزی نسبت داده‌اند که او به جعلی و 
ساختگی بودن این حدیت شریف, حکم داده و آن را در کتاب الموضوعات 
آورده است. «» در صورتی که این حدیت شریف در کتاب الموضوعات 
وجود 


(1). مرقاة المفاتیح: 10/ 465, شماره 6094, تذکرة الموضوعات: 96. 
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ندارد, بلکه با برخی از اسناد, در کتاب العلل المتناهیه وارد شده است. چرا 
که وی درباره رجال برخی از سندهای این حدیث, تردید ایجاد می‌کند. 

اقا درباره سندهای دیگر این حدیث, سکوت اختیار کرده است. 

البته ما نیز ادعا تمی‌کنیم که همه استاد آن صحیح باشد. 


دیدگاه ابن کثیر دمشقی ... ص: 67 


ابن کثیر دمشقی در تاریخ خود به نقل حدیث طير می‌پردازد و ان را از 
زبان تعدادی از پیشوایان سرشناس از جمله ترمذی, ابی یعلی, حاکم 
نیشابوری, خطیب بفغدادی, ابنِ عساکر. شمس الدین ذهبی و دیگران 
روایت ضیف کتد: وی در ادامه می گوید: ٍ 

علما, کتاب‌های جداگانه‌ای درباره این حدیث گرد آورده‌اند که می‌توان: 
کتابی از ابوجعفر ابن جریر طبری, صاحب تفسیر و تاریخ مشهور, دیدم که 
همه طرق این روایت و متون و نقل‌های مختلف آن را جمع کرده است. 
سپس با کتاب بزرگ دیگری رو به رو شدم که قاضی و متکلم ابوبکر 
باقلانی ان را در پاسخ به کتاب طبری و در جهت تضعیف 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر, ص. : 69 

سند و متن این حدیث, نگاشته بود. 

ان گاه ابن کثیر نظر خود را درباره این حدیت این گونه بیان و 3 

در مجموع باید گفت: دل من نسبت به صحت این حدیث, تردید دارد, 
هرچند طرق آن بسیار است. «1» 


پررسنی: و تقد دیدگام ان تفن ی خر 608 


دلیل ابن کثیر بر ضعف حدیت طیر این است که دلش او را یاری نمی‌دهد 
تا این حدیث را بیذیرد. همان طور که دل ابوجهل به وی کمک نکرد تا قران 
واسلام را بیذیرد. 

همان گونه که می‌بینید, مانع پذیرش یک روایت, دل یک دانشمند است. این 
تاریخ نویس و مفسر نی وید این حد بت جعلی و اتکی است, ادعا 
نمی‌کند که این حدیت, کذب است. نمی‌گوید: 

سندش چنین و چنان است هر ان خدشه وارد است, حتی نمی‌گوید: 
راوی آن. ضعیف است. يا فلان متن روایت ضعیف است و . 

اگر چنین می‌ گفت. جای بحث و بررسی بود؛ که اس ات عم 
و قابل بررسی هستند و طرح این گونه مباحث علمی 


(1). البداية والنهایه: 7/ 350- 353. 
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نیز مانعی ندارد. 

اما او می‌گوید: در مجموع باید گفت: دل من نسبت به صحت این این 
حدیت, تردید دارد, هر چند طرق ان بسیار است (!) 

البته رجوع به قلب از جمله روش‌های عالمان اهل سئت در پاسخ به برخی 
احادیث است. در اين جا برای جلوگیری از طولانی شدن بحث, فقط به 
ذکر یک نمونه بسنده می 

هنگامی که علمای اهل 0 حدبتی را رد کنند که به وسیله 
روش‌های علمی موفق نشده‌اند آن را رد نمایند و هیچ روشی جهت 
مناقشه در سند آن نمی‌یابند, گاهی به سوگند متوسشل می‌ شوند و 
قف حت بت وا هوق کل رات ی ام ۱۱ بح ی 
محکم‌تر از اين ؟! 

و گاهی به قلب‌هایشان رجوع می‌کنند و می‌گویند: قلب گواهی می‌دهد که 
حدیثی جعلی است (!) 

در اين باره فقط یک نمونه بیان می‌کنیم. 

خاک کشا در الفستد کل این عذشی را از غیسن ات 
طالب علیهما الشلام تقل می کید که‌حضرت«علی علبه الساام فرقود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به من فرمود: 
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ان ال فک السته آنا مفاطحة اکن با آحخسه 

علیهم السلام؛ 


یی سنوی اما تن که وارد بهشت می‌شوند من فاطمه. حسن و 
گفتم: ام سول اس وا 

قرففی آنان»به دتبال ما وارد موی سید ِ ۲ 

بخاری و مسلم ان را نقل نکرده‌اند. «1» این حدیث را حاکم نیشابوری 
نقل کرده است. حال. گناه ما چیست که حاکم به دلیل نقل این حدیث و 
حکم به صعّت آن- از نگاه ناصبی‌ها- دروغ گفته است؟ 

آری, ما دوستداران اهل بیت علیهم السلام هستیم. ابتدا این بزرگواران 
وازد شنت من ند و ها جهن ای آن‌ها: در بهشت گام خواهیم نهاد؛ چرا که 
ما اهل بیت علیهم السلام را دوست می‌داریم. 0 

البته ادله بسیاری در مورد شیوه رجوع به قلب وجود دارد؛ به گونه‌ای که 


(1). المستدری علی الصحیحین: 3/ 1<1. 
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برای مثال ذهبی در تلخیص المستدرک در ذیل این حدیث می‌گوید: 

این حدبت ناشناخته است و قلب , به جعلی بودن آن گواهی می د هد 08 
«» ای کاش ذهبی در سند حدیت- هر چند به بهانه ضعف یکی از راویان 
۳ مناقشه می کرد. اما وی می‌گوید: قلب , به جعلی بودن آن گواهی 
می‌دهد (!) 

به راستی چرا قلب ذهبی به جعلی ِِ حدبت گواهی می‌د هد ؟ 

حدیث هی‌گوید: نخستین کسانی که وارد بهشت می‌شوند. رسول خدا 
ضلی. الله غلبه واله: علی مرتضی, فاطمه زهرا. حسن و حسین علیهم 
السلام و دوستداران آن‌ها به دنبالشان هستند. 

چه مانعی وجود دارد و چه گزندی به ذهبی می‌رسید که قلبش گواهی داده 
که این حدیت/؛ جعلی است ؟ 

ایا حبٍ و مهرورزی به اهل بیت علیهم السلام مانع ورود به بهشت می‌شود 
که قلبش گواهی داده که این حدیتث جعلی است؟ يا شک دارد که رسول 
خداء علی مرتضی, فاطمه زهرا. حسن و حسین علیهم السلام اولین 
افرادی هستند که وارد بهشت می‌شوند؟ 

آیا در اين مورد تردید می‌کند؟ چرا قلبش به جعلی بودن حدیث 


(1). تلخیصض المستدر کم دهبی در دیل آدرسش پیشین :1/3 19 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث ‌طیر, ص: 72 
گواهی می‌د هد ؟ 


این نکته‌ای است که باید تأفل شود. 

بنابراین. نخستین تلاش اهل ستت. مناقشه در سند حدیث شریف و حکم به 
عفن ارم آ نت ۱ 

اما همان طور که بیان کردیم. این حدیث در صحاح شش‌گانه آمده و دارای 
سندهای صحیح است. برای اثبات صحخت سندهای این روایت. بخش 
فراوانی از سندهایی را که در غیر صحاح امده واکاوی کرده‌ایم و در این 
راستا بنابه دیدگاه‌های علمای بزرگ علم حدیث و پیشوایان دانش جرح و 
تعدیل, صحکت آن‌ها را به اثبات رساندیم. 


2 تحریف در عبارات ... ص: 72 


دومین روش اهل سئت برای مخدوش کردن حدیث یاد شده, تحریف در 
عبارات آن است. 

ما پیش‌تر برخی از متون حدیث را آوردیم و روشن شد که چگونه تحریف 
صورت گرفته است. در مطالب پیشین. این روایت را 0 
حنبل از کتاب مناقب او آ هت دی اینک به بررسی منون ات حدیث طبق ان 
چه در مسند احمد آمده, می‌پرد ازيم. 

#۴ پژوهش های اعتقادي, 0[ ص : 73 

روزی به رسول خدا صلی الله علیه وآله سه پرنده بریان هدیه شد, حضرت 
یکی از آن‌ها را به خدمتکارش داد تا میل کند, روز بعد خدمتکار پرنده بریان 
را به ایشان تقدیم نمود, رسول خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

الم آنهک آن ترفعی شیناء فان اللّه 

عزوجل 

یأتی برزق کل غد؛ «1» 

مگر تو را از ذخیره کردن چیزی نهی نکرده‌ام؟ خداوند متعال روزی هر روز 
را می د هد . 

ممکن است به ذهن انسان خطور کند که این حدیث به ماجرایی دیگر 
مربوط است و با حدیث طیر ارتباطی ندارد. اما وقتی به متون حدیثت 
حنبل ارائه داده, مواجه می‌شویم که مطالبی پیرامون حضرت علی علیه 
السلام و این مطلب که محبوب‌ترین مخلوقات خداوند متعال می‌باشد, در 
آن درح شده است. 

آری. ما نیز همین تصوّر را می‌نمودیم و گمان می‌کردیم که اين حدیث 
درباره موضوعی وارد شده که به حدیث طیر ربطی ندارد. این 


(1). مسند احمد: 3/ 198. 
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فکر در آغاز به ذهن ما خطور کرد. اما وقتی با دقت تمام به احادیث 
نگریستیم و متوجّه شدیم که این. همان حدیث طیر است که به این شکل 
مطرح شده است. 

به راستی آیا کسی که این حدیث را در مسند احمد آورده. خود احمد بوده, 
یا استنساخ کنندگان و يا ناشران کتاب او؟ خدا می‌داند. 

ابوالشیخ اصفهانی نیز این حدیت را روایت می‌کند. او در روایتی که نقل 


کرده مطالب مربوط , به امیر مومنان علی علیه السلام نیز موجود است؛ به 
جز بخش‌هایی که در مورد انس و دروغ‌گویی و خیانت اوست که این 
مطالب حذف و تحریف شده‌اند. وی چنین نقل می‌کند: 

۳ به رسول خدا ان اللّه علیه والة پرنده بریانی هدیه شد, ایشان 
فرمودند: 

اللهم ائتنی باخت خلفک الیک یأکل معی هذا الطیر؛ 

خداپا! محبوب رین مخلوقت را نزد من بفرست تا همراه من از این پرنده 
تناول نماید. ‌ 

در این هنگام علی علیه السلام آمد و همراه پیامبر از پرنده تناول نمود. 
سپس ابوالشیخ اصفهانی می‌گوید: حدیث تا به اين جا به 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌طیر, ص: 7 

پایان رسید. «» او عبارت «حدیث تا به این جا به پایان رسید» را 
می‌آورد, گوبا می‌خواهد در نقل امانت داری کند و خیانت نورزد. 

شگفت این که عده‌ای از راویان حدیت, هر دو بخش مربوط به حضرت 
علی علیه السلام و انس را حذف کرده‌اند و فقط عذری که انس در پایان 
حکایت اورده, دا ای این افراد. فقط این بخش از روایت را هم‌چون 
حدیثی مستقل می اورند و می‌نویسید. 

انس مت کوند: رسولٍ اک صضای الله هه اه فرمود: 

یلام الرجل علی حت فویه؛ 

مرد به خاطر محبت به خاندانش سرزنش نمی‌شود. 

ان سای ات هایس یا ی کی ان فرار رای 
حدیث طیر است». «<2» 


3 تاویل جذین مد ض: 72 


آنان در این شیوه. حدیث را تأویل می‌کنند؛ به گونه‌ای که دلالت حدیث را. 
بر خلاف ظاهر ان حمل می‌نمایند. برای نمونه 


1۱ طبعات الفت تس باضییان: 452/3 

(2). لسان المیزان: 5/ 58. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر, ص: 76 

پیامیر دا صلی. الم علبه واله نمی فرما ید 

ال اتم‌سات عفن ای پالن رس لی: 

خدایا! محبوب‌ترین مخلوقت نزد خود و رسولت را پیش من بفرست. 

آنان این عبارت را به این صورت حمل می‌کنند و می‌گویند: 

منظور پیامبر این 9 بود 

خدایا! فردی را که برای تو و رسول ۳ ۷ بندگانت است., 
نزد من بفرست. 

در اين صورت., روایت برای آنان اشکالی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که در اين حال 
پر کان امت اسلامی نیز جزء محبوب‌نرین مخلوقات هستند و علی علیه 
السلاخ تیز یکی ان آن فارنت: 

این تاویل‌ها درباره این حدیت در شروح کتاب‌هایی چون مصابیح السنة, 
المشکاة و هم‌چنین در کتاب التحفة الائنا عشرية آمده است. <1» آپا شما 
با چنین معنایی موافق هستید؟ فکز می‌توان این تا وین را پذیرفت؟ 


(1). المرقاة فی شرح المشعان: 10/ 464, مختصر التحفة الاثنا عشرية: 
10 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌ حدیث‌طیر, ص: 77 

آپا بدون هی گونه دلیل می‌توان یک حدیت را , بر خلاف ظاهر آن تامیل و 
تفسیر د؟ 

نگارنده التحفة الاثئنا عشرية می‌نویسد: 

این قضیه زمانی اتفاق افتاد که ابوبکر و عمر در بیرون مدینه منوره بودند, 
از این رو که آن‌ها نبودند, علی حاضر شد (!) «1» به راستی آیا این ماجرا 
به زمانی مربوط است که ابوبکر و عمر در بیرون مدینه منوّره بودند؟ 

به خدا سوگند! اگر آن‌ها در بیرون مدینه منوّره بودند هیچ سخنی نداشتیم؛ 
چرا که ما : به هنگام اثبات يا رد یک امر, به دور از هر گونه غرض‌ورزی گام 
برمی‌داریم. 


اما با حدیث نسائی و ابی یعلی چه کنیم؟ طبق نقل این دو حدیت شناس 
اه ی اما ساموت 
آن حضرت او را نیذیرفت. مر اد ولی حضرتش او را نیز نپذیرفت. > 


(1). مختصر التحفة الاثنا عشریة: 165. گفتنی است که کتاب التحفة الاثنا 
عشرية از بهترین کتاب‌های اهل سنت در باب اعتقادات و امامت است. 
این کتاب بارها به چاپ رسیده است. خلاصه آن را نیز به همراه 
به چاپ رسانده‌اند. 

(2). خصائص علی علیه السلام: 29. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر. ص: 78 

ضاخت المتشد ممافراند مان یر امجه‌سامیی ار تین تند یوقت )1۱ 
بنابراین, ابویکر و عمر در داخل مدینه منوّره بودند. اگر نسائی و دیگر 
راویان,. حضور ابوبکر و عمر را در شهر مدینه, به دروغ نقل کرده‌اند, گناه 


ما چیست؟ 


4. تعارض با احادیث دیگر ... ص: 78 


تقارضن. یی. بخت: علمی اشت: که ها تیر با ان فوافی هت جوا که 
معارضه به معنای ارائه حدیث معتبری است که به واسطه آن در دلالت 
حدیث معتبر دیگر تردید ایجاد می‌شود. 

اما با استفاده از قواعد جرح و تعدیل یکی از دو حدیث بر دیگری مقذم 
شمرده می‌ شود. 

این قواعد در کتاب‌های اهل سنت مشخص شده است. 

بنابراین. معارضه, روشی علمی جهت بحث و مناظره, کار پسندیده‌ای 
است. معارضه و بیان اختلاف بین دو حدیت, سپس بررسی دو حدیث با 
توجّه به سند و دلالت در راستای قواعد و اصول مقژر. روشی علمی و 
عملی مطلوب و قانونمند است. ما بدون هی 


(1). البداية والنهایه: 7 350. 

سلسله پژوهش های اعتقادی. نگاهی‌به‌حدیث‌طیر. ص: 79 

می‌کنند. س 

لکن اهل سئت در تعارض با حدیث طیر چه روایتی را می‌آورند؟ 

دهلوی در کتاب التحفة الاثنا عشرية در برابر حدیت طیر به حربت «اقتدا» 
تا خی کف هنان عفی که نحل می لد سام خدا ای ال اس اه 
فرمود: 

اقتدوا باللخین من سفن آبی بکر عفر 61 

بعد از من, از ابوبکر و عمر اقتدا کنید. 

به خد| سوگند, اگر سند 9 دلالت این حدیت به طور منطقی اثبات شود و 
اعتبان آن برانشان تانت کرده ور همه آن‌ها بن ضفت این روایت انعان 
داشته باشند, در این صورت ما از نظر خود چشم پوشی کرده و آن‌ها را 
تنها نمی‌گذاریم. ۳ 

ها از اجل کم سدفی که ی از طرفین مت وا ند به ان استاد کش 
ناگزیر باید از سوی دو طرف بحث. روایتی پذیرفته باشد. 

ما از اين جنبه بحث چشم‌پوشی می‌کنيم و فقط در راستای کتاب‌ها و 


(1). مختصر التحفة الائنا عشریة: 165. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی به‌حدیث‌طیر, ص: 60 
اینان همین گونه بود, ما نیز می‌پذيريم و سخن خویش را کنار می‌نهیم. 


اما با وجود این که حدیث طیر مورد پذیرش دو طرف بحت است. باز ما 
روایت ۰ را می‌پذيريم.. 

هش از انا بزرگ | 
خدشه وارد کرده‌اند و آن را بی‌اعتبار شمرده‌اند. برای نمونه برخی از آنان 
را نام می‌بریم . : ابوحاتم رازی,؛ ابوبکر بژار, ابن حزم» عقیلی, دارقطنی, 
ذهبی, هیثمی, ابن حجر و مناوی. «<1» 


5 ضرب و شتم و توهین ناقل حدیث طیر ... ص: 80 


اشارة 


عالمان اهل سئت بعد از این که از روش‌های علمی بررسی ظاهر حدیث؛ 
مناقشه در سند يا دلالت, درماندند به روش دیگری متوسُل می‌شوند. این 
روش را چه بنامیم؟ ۲ , 

در حال حاضر نمی‌دانم. باید ان چه را یافته‌ام, برای شما خواننده گرامی و 
حق جو نقل کنم و شما خود هر نامی که می‌خواهید بر 


ای ی رن کت اه شین او 
سلسله پژوهش‌های اعتقادی شماره 9. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر, ص: 81 

آن تفن 

م بالات اس اس اد حافظ ای سا سای ای ۱ 
را برای شما شرح دهیم. 

ذهبی در کتاب سیر آعلام النبلاء بعد از اين که ابن سمّا را با عناوین حافظ, 
احا وت گوی شیر تاه متس که ان وا ایا 
سبت می دهد از حافظ سلفی چنین نقل می‌کند: 

از حافظ خمیس جوزی درباره ابن سقا پر سیدم . گفت: او از طایفه مزینه 
از قبیله مضر است, اما سقا نیست؛ بلکه به این عنوان ملقب شده است. 
۱ ۱ ۲ ۱ 15 

است. خداوند در سن و علم او برکت داده است. ۳ 

اثفاق نظر است که او حدیث طیر را برای مردم دیکته کرد. اما مردم بر آن 
تب نیاوردند و بر او حمله نمودند و او را از جایش بلند کردند و ان جا را 
شستند. 

او از جایگاه تدریس خود رفت و خانه‌نشین شد و با هیچ یک از واسطی‌ها 
سخن نگفت و به همین جهت حدیث کمتری از وی نزد آنان وجود دارد. 
1 


(1). سیر اعلام النبلاء: 16/ 351 و 352. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, ۱ ص: 82 

همان گونه که روشن است راوی همه وقایعی را که بر این محذاث گذشته, 
از ضرب, شتم و توهین و ... بیان نکرده و به این عبارت اکتفا کرده است 
که «بر او حمله نمودند 7 پلتد کردند.و ان جا را شستند»: 

گویا مکانی که آن جا می‌نشسته و طرق حدیث طیر را دیکته می‌کرده 


نجس شده است. از این رو اقدام به شستن آن محل کردند, به همین دلیل 
او خانه‌نشین شد و از منزل خارج نگشت. 
و تذکرة الحفاظ آورده است. «1» 


حاکم نیشابوری به صحّت حدیث طیر, اصرار می‌ورزید. او در کتاب علوم 
الحدیث می‌نویسد: 

حدیث طیر از مشهورترین احادیث است و اصحاب صحاح باید آن را در 
صحاح وارد می‌کردند. 


(1). همان, تذکرة الحفاظ: 3/ 966. 
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وی می‌افزاید: من با بسیاری از محذدئان درباره این حدیث به گفت و گو و 
مذاکره پرداختم و در مورد آن کتابی نوشتم. 1« حاکم, کتابی درباره 
حدیث طير نوشته و در آن, همه طرق آن را گردآوری کرده است. 

آن گاه حاکم نیشابوری این حدیث را در المستدرک علی الصحیحین روایت 
می‌کند و چنین خاطرنشان می‌شود: ۱ 

این حدبت طبق شروط بخاری و مسلم روایتی صحیح است. اما ان دو, 
روایت یادشده را نقل نکرده‌اند و عده‌ای از اصحاب- که تعدادشان به بیش 
از سی نفر می‌رسد- این حدیت را از انس روایت ت کرده‌اند. < > پیش‌تر 
گفتیم که راویان حدیث شریف طیر, از زبان انس بیش از هشتاد نفر بودند, 
نه سی نفر 

حاکم ۱۳ می‌افزاید: 

روایت این حدیث از زبان علی علیه السلام. ابوسعید خدری و سفینه نیز 
صحت دارد. 


(1). معرفة علوم الحدیث: 93. 
(2). المستدرک علی الصحیحین: 3/ 131. 
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عالمان اهل سئت و دیدگاه حاکم نیشابوری ۰ص 94 


اما دانشمندان اهل سئّت در برابر دیدگاه حاکم نیشابوری و نقل این روایت 
در المستدرک علی الصحیحین بر 2 
شده‌اند. 

ماجرای حدیت طير و حاکم نیشابوری داستانی شد که در بیشتر کتاب‌ها به 
هنگام پرداختن به احوالات حاکم و نقل حدیث طیر, آمده است. یعنی به 
دلیل این اقدام حاکم. سر و صداها به راه افتاده و علمای ستی علیه او 
برخاستند و قیامتی برپا شد. از این روء به دلیل این حدیث عده‌ای او را 
طرد کردند و گفتند: حاکم, رافضی است. 

اما ذهبی و ابن حجر عسقلانی می‌گویند: خداوند انصاف را دوست می‌دارد, 
این مز د رافضی نیست. 

برای آگاهی بیشتر در این باره به لسان المیزان سیر آعلام النبلاء و دیگر 
کتاب‌های اهل سئت مراجعه نمایید. «1» سپس عده‌ای آمدند و المستدرک 
علی الصحیحین را کنار زدند و گفتند: در این کتاب بر طبق معیارها و 
شروط بخاری و مسلم حتی یک روایت صحیح وجود ندارد (!) 


(1). لسان المیزان: 5/ 233, سیر اعلام النبلاء: 17/ 174, ر. ی: میزان 
الاعتدال: 3/ 608. 
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ذهبی درباره این دیدگاه می‌گوید: این لجاجت و اغراق گویی است. <1» 
حتی گفته‌اند: هنگامی که به دارقطنی اطلاع دادند حاکم نیشابوری. حدیت 
طیر را در المستدرک علی الصحیحین آورده است. وی از این عمل حاکم 
انتقاد کرد. 

این در حالی است که ذهبی می‌گوید: حاکم نیشابوری, المستدرک علی 
الصحیحین را مدذتی پس از وفات دارقطنی تالیف کرده است. <2» 


یذ گام تشفکی: برض 92 


سشبکی در کتاب طبقات الشافعیه از ذهبی چنین نقل می‌کند: 

از ز حاکم نیشابوری درباره صخت حدیث طیر پرسیدند. 

حاکم پاسخ داد: این حدیث صحیح نیست. راگر این حدیت صحیح باشد, باید 
گفت: کنسیه بعد. از رل دا صلی. الله علنه داله بزتر از کلم وخوه 
ندارد. 

1 گاه استاد ما می‌گوید: از یک سو سند این حکایت صحیح است. اما از 
سوی دیگر. چرا حاکم اين حدیث را در المستدرک علی 


(02. همان: 7/17 176. 
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الصحیحین نقل کرده است؟ 

ی ارام اه که انرب ی ار علی لاسام سر 
هستند؛, پس چرا حدیث طیر را در المستدرک علی الصحیحین آورده؟ و چرا 
اتاصت اه ات 
سبکی در ادامه می‌گوید: به اعتقاد من, این حدیث به کتاب حاکم افزوده 
شده است (!) «1» یعنی حدیث طیر به کتاب المستدرک علی الصحیحین 
افزوده شده است (۱) 
تسد تا بچهه انوا لاش چب کته برای انم که وف زا از نان احات 
حذف کنند, فی گویند: به نظر من؛ این حدیث به کتاب حاکم افزوده شده و 
از روایت‌های نقل شده از سوی حاکم نیست (۱) 
شبکی می‌افزاید: من در مورد نسخه‌های قدیمی المستدرک علی 
الصحیحین جست و جو کردم و نتوانستم خودم را قانع کنم که این روایت, 
در تسه‌هاي. اضلب این کاب شوه است. یی این دیسر در تسام 
ستههای آن دید 
آن گاه این موضوع را به دارقطنی یادآوری کردم که او حدیث طیر را در 
المستدرک علی الصحیحین آورده است. به گمانم رسید که این روایت 


(1). طبقات الشافعته: 4/ 168 و 169 

سلسله پژوهش های اعتقادی, نگاهی‌به‌حدیث‌طیر, ص: 87 

بعدها به کتاب حاکم افزوده نشده است. 

(بعنی کسی این حدبت را به المستدرک ِِ۹ الصحیحین نیفزوده است). 
برخی گفته‌اند: حاکم آن را از کتاب خود حذف کرده است. 


حدیت در المستدرک لو الصحیحین؛ و از سوی دیگر عدم اعتقاد حاکم به 
درتنشن این جدیت نیز ضخت, بیدا می‌کند, به .این معنا که اه فبلن از اشکار: 
شدن نادرستی حدیث, ان را نقل کرده است. 

مدلول حدیث است. حدیت یاد شده را از کتاب خود حذف کرده است. 
همان گونه که ذهبی نیز این سخن را- که حاکم به عدم صحّت روایت طیر 
معتقد بوده-؛ تأبید کرده و ان را داستانی حقیقی می‌داند. 

اما حدیت در برخی نسخه‌ها باقی مانده؛ خواه به صورت چاپ شده 
نسخه‌ها به صورت کتاب و يا غرض‌ورزی و دشمنی برخی با ابوبکر و عمر, 
موجب شده آنان روایت یادشده را به المستدرک علی الصحیحین بیفزایند. 
هر دو حالت ممکن است و علم به حقیقت مساله نزد خداوند متعال است. 


»[ 


(1). همان. ۲ 
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فقند دید ناخ تمدکی بب فضی: 9اظ 


آن چه آوردیم نمونه‌هایی از تلاش‌های عالمان اهل سئت برای حذف و 

بی‌اعتبار ساختن حدیث طیر بود. آنان تلاش کرده‌اند تا ِ- کنند که حاکم 

تیشابوری آن. .را در الفستدرک. علی الصحیخین روایت نکرده است. به 

طوری که خودشان به دلیل صحیح شمرده شدن این حدیث از سوی حاکم. 

دچار سردرگمی و اشفتگی شده‌اند. 

آنان به این اندازه بسنده نکردند, اما از این تلاش‌ها نیز بهره‌ای نبردند. 

فقط همین مانده بود که به خانه حاکم نیشابوری حمله کنند, او را بزنند, 

منبرش را بشکنند و مانع خروج وی از خانه‌اش شوند. ۱ 

ایا انان از روز نخست چنین اقدامی را دنبال نکردند؟ و بهتر بود قبل از ان 

که در تحقیق و بررسی پیرامون روایات نقل شده در کتاب المستدرک علی 

الصحیحین بیردازند و به خود این همه زحمت را تحمیل نمایند تا اذعا کنند 

که احتمال دارد برخی از مخالفان این حدیت را در المستدرک علی 

الصحیحین گنجانده‌اند؛ از همان روش اخر استفاده می‌کردند و چه نیکو 

روشی است- همان روش ضرب و شتم و توهین- که برای آثبات خلافت 

بزرگانشان استفاده کردند (!) 

ِ ِ از پیشوایان خود, غیر از حاکم نیشابوری نیز چنین رفتار 
دند (۱ 
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با نسائّی در دمشق چه رفتاری داشتند؟ 

آیا شکم حافظ گنجی را- که فضایل حضرت علی علیه السلام را می‌گفت و 

مردم می‌نوشتند- درون مسجد نشکافتند؟ 

آنان با علمای شیعه و پیشوایان دوازده‌گانه شیعه چه رفتاری داشتند؟ 

و به همین روش بود که امامت و جانشینی برای ابوبکر, عمر و دیگر 

بزرگان ان‌ها ثابت شد. 

وقتی این راهکار وجود دارد, دیگر نیازی نیست که در سند و دلالت روایات 

تردید ایجاد کنیم و به تکز ی و تاونلن آن‌ها بپردازیم؟ 

به چه انگیزه‌ای به ضرب و شتم ابن سقا و حاکم نیشابوری پرداختند؟ 

چرا از امام و شیخ الاسلام خود- که می‌گوید: «حدیث طیر از احادیث جعلی 

و کذب است» - پیروی نمی‌کنند؟ «1» او با این سخن, خود را از این همه 

زحمت و رنج راحت می‌کند. 

این فتوای این تیمیه: آن فتوای ابن. کتیرد. ان هم رفتار و اعمالشان با 

پیشوایان خویش: هم‌جون حاکم نیشابوری ویر دانشمندان آن‌ها 


(1). منهاج الستة النبوته: 7/ 371. 
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بود و ان هم تحریفاتشان برای الفاظ احادیث بوی و خیانت‌هایشان به 
1۳ خیانتی که به رفیقشان, انس بن مالک کردند. و این روش آن‌ها در 
اقا امامت ور سا نت اشت کم می خوا هنم تا ای تسه آماحت آن‌ها سا 
اثبات کنند (!) ۱ 

با این عال نو هه اسان مضه توهش کرو آزای لام است این سفتان 
را بشنود و از بهترین آن‌ها پیروی کند. 

خداوند بر آن چه که پمی گوبیم, گواه است و او چه خوب داوری است و 
خری مان لت الله عاس لسص ار عایلاشت. 

درود خداوند بر محمد و خاندان پاکش باد. 
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فا آلندانع عالمانه (تاریع ابیت کر« حاقظ ابی: قداع. اشماغیلربن. کر 
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سس 

0. شرح صحیح مسلم: محی الدین یحیی بن شرف وّوی, دار الکتاب 
العربی, بیروت, لبنان. 

1. شرح نهج البلاغه: ابن ابی الحدید معتزلی, دار احیاء التراث العربی, 
بیروت, لبنان. : 

2. شفاء السقام فی زيارة خیر الانام: تقی الدین شبکی, داثرة المعارف 
عثمانیه, حیدرآباد. هند. چاپ سوم, سال 1413. 


ص‌ 
3 صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن کثیر, د 

ط‌ 

4. طبقات الشافعیة: جمال الدین عبدالرحیم بن حسن بن علی شافعی 
اسنوی, دار العلوم, عربستان سعودی, ریاض؛ سال 1 ([. 

و طفات است سساسهان امس هه سس اقا 
اصایدعروی اا احوا ات ای ال 1109 


6 علل الشرائع: محمّد بن بابویه معروف به شیخ صدوق رحمه ال 
7 لاه فی ات لاه اما ای مه اون 


ف 

8. فضائل الامام علی علیع السلام: احمد بن حنبل شیبانی. تحقیق سید 
تلع ات ی اه 
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ک ۰ 
9 لکشت رش اشاع الرحال الکشه لس شالت ای ود 
محمد بن احمد ذهبی, دار الفکر, بیروت, لبنان. چاپ یکم, سال 1418. 

0 اکامات فی ستعقاء النعال عدالله نب ری رای ان گنه 
بیروت, لبنان چاپ سوم. سال 1409. 

1و العامل فی ناف ال الهش یت مکش ای 
معروف به ابن الاتیر: دار الفکر, بیروت» لبنان: سال وود 

2 گاید الطالت فس متافت غلیس اسطالت علمما رات ی مد 
یوسف گنجی شافعی, مطبعه حیدریه, نجف اشرف., سال 1390. 


ل‌ 
تا اسان افمی غی ی هه ای ای اک 


م‌ 

4 مه موه اف الم ی نی تا هم 
دای الفکرم ست نان قیال 2 111 

5. المختارة: ضیاء الدین محمّد بن عبدالواحد مقدسی حنبلی. 

0 سختصر لته انا عسوی موی مکی ,موم مه ارت 
انتشاتول, کر که سال 31399 

7 صرقاه المفانه فی.شر هام الشاشت بل علی قاره هزیی: دار 
احیاء التراث ث عربی, بیروت؛ لبنان. 

0 اه سل الصخی ‏ اوه ها کی سا ور دای ای 
علمیه, بیروت, لبنان, چاپ یکم, سال 1411. 
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ود امین سا احمه سس فا سای دار اصبای القرات العری 
و دار صادر, بیروت؛ لبنان: چاپ سوم سال 1933 

0 المعارف: ابومحمد عبدالله ین تا ره مه حون نان الکن 
سوت لشار سای کال 12107 

ار العع ماسط سهان ی اش ناش لقیت تور ان 
الخرفیندسال 1415 

ال الک ات و ار ات ی رات شدای ات 
التراث؛ چاپ دوم سال 404( ۳ 

دم فد اسایه احمدس الیش ال ی کف سکم الا 


مدینه منوره, سال 1405 

رام الجده اتدع مها کی فا سر زار الاقاق السونتی: 
شرفت ولا تحارص ال 1200 

5 المناقب: ابوالموید موفق بن احمد فک حنفی خوارزمی, موّسسه 
نشر اسلامی, قم, چاپ ِِ سال 114( 

6 هنافت. الامامغلی.علیه السلام این معا لی تدای الاضهاء یرت 
لبنان, چاپ دوم, سال 1214. 

7 سساحتالسة اوه آخمویت دالحای ان یه ای لین که 
ابن تیمیه, قاهره, مصر» , چاپ دوم» سال 1109 

9 میزان الاعتدال فی نقد الرجال: شمس الدین ابی 9 محجمد بن 
احمد ذدهبی؛, دار المعرفه و دار الکتب علمیه, , بیروت» لبنان, چاپ یکم, سال 
2 ه. 


ن‌ ۰ 
9 نفحات الأْزهار فی خلاصة عبقات الاأنوار: آية الله سید علی حسینی 
میلانی, قم. نشر الحقایق, چاپ دوم. سال 1426. 
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داستان سپاه یمن(31) 


سرآغاز ۰ص 7 


ی 19 
رسانان الهی با نبوت آن حضرت پایان پذیرفت. 

دين اسلام در شهر مکه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات 
طاقت فرسای رسول خدا صلی اللّه علیه واله و جمعی از یاران باوفایش, 
تمامی جزيرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحجه, در غدیر خم و به صورت علنی؛ 
از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اسلام پس از پیامبر خدا صلی 
الله علیه واله یعنی امير مومنان علی علیه السلام سپرده شد. 

در این روز با اعلان ولایت و جانشینی حضرت غلین علیه السلام, نعمت 
الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دی مورد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 8 

پسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین شد که کفرورزان و مشرکان از 
نابودی دین اسلام نو‌تتر: گشتند. 

دیری نیایید که برخی اطرافیان پیامبر صلی ال علیه وآله,- با توطثه‌هایی 
از پیتشن رمهیا شده- مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا 
صلیه لام غانه وله منحرف ساختند, دروازه مدینه علم را بستند و 
مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین 
از ها هل 
شبهات و تدلیس و تلبیس‌های شیطانی, حقایق اسلام را- که همچون افتاب 
جهان‌تاب بود- پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 

بدیهی است ۳3 علی رغم همه توطئه‌هاء حقایق اسلام و سخنان درژبار 
پیامبر خدا صلی اللّه غلیه. والد: توشط امیر موضان علی علیه. السلام, 
اوصیای آن بزرگوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و یاران باوفاء در 
طول تاریخ جاری شده و در هر برهه‌ای از زمان, به نوعی جلوه نموده 
است. آنان با بیان حقایق, دودلی‌ها, شبهه‌ها و پندارهای واهی شیاطین و 
دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته‌اند. 

در اين راستا, نام سپیدم باورانی همچون شیخ. مفید. سید ی 
طوسی, خواجه نصیر, علامه حلی؛ قاضی نورالله, میر حامد حسین. سید 
شرف ‌الدین,؛ امینی و ... همچون ستار گانی پرفروز می‌در خشد. ؛ چرا که 
اینان در مسیر دفاع از ز حقایق اسلامی و تبیین 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 9 

کر و ات و او کل به پررسی ه 


و در دوران ما, یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی 
اه ین ای ای ی میس سای ها فالمانم. ار خریت مامت 
و ولایت امیر موّمنان علی علیه السلام پرداخته است. پژوهشگر والامقام 
حضرت ایت الله سید علی حسینی میلانی, می‌باشد. 

مرک اه امن ار اه که اساه ای ارب کات ۵ 
محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده و با تحقیق, ترجمه و نشر 
آبا معظَغْ له , آن‌ها را در اختیار دانش پژوهان فرهیختگان و نان 
کفانه اشامن فرار نهد 

کتایی که در پیش رو دارید. ترجمه یکی از آثار معظَْ له است که اینک" 
قارزسی زیانان ابا حفانی اسلامی اسامی‌شارر. 

امید است که این تلاش مورد خشنودی و پسند نفخ الله الاعظم, , حضرت 
دهع فا رسای سل الله تال یه ال فران کر 

مرکز حقایق اسلامی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 12 


داستان سپاه یمین با ض؛ 12 


اشارة 


سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, ص: 13 
الحمد لله‌رت العالمین, والطلاة والسلام عقلی: سیدنا ونبینا محمد وآله 
الظاشرنه ولعته الله.علی اعدا تنم جهن هون ال ملنن وا رین 


شتا ند رقار‌های رون خدا ضلن آلاه غلیه وله خر خریان راو ار 
اسلام و واکنش اصحاب به این حوادث, سبب شده تا اهمیت و پیامدهای 
اين رخدادها در عرصه عقیده و شریعت. دوچندان شود. 

پرواضح است که موضع رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در قبال حوادث 
تاریخ اسلام, برای همگان حجّت است و عکس العمل صحابه نسبت به این 
حوادث؛ میزان اطاعت آنان از خدا و پیامبر او را مشخص می‌سازد که خود, 
«اعتقاد به عدالت صحابه» 

را رقم می‌زند و در نتیجه اعتبار یا عدم اغتبار آنان و درستی و نادرستی 
استناد به گفتار و رفتارشان را اشار فی‌شسارد. 
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اين کتاب به بررسی حادثه‌ای می‌پردازد که یک طرف انا آمیر مان 
امام علی, غلیت الساام ۵ طرف دیکر ان زا خالد بن ولید و ظر دا ان 
ختل می‌دادته کر ان ات کی اند رل خدا .لاه له اه 
عبارتی را درباره امیر مقمنان علی علیه السلام بیان فر موده, اتفاقاتی رخ 
داد که گوشه‌ای از روحیات خالد بن ولید را آشکار ساخت. 

خالد چه پیش از پذیرش اسلام و چه پس اد تدیرش ان اقدامات مهمی را 
انجام داده که در زیر به آن‌ها اشارم می‌شود: 

1 خالد پیش از اسلام آوردن در جنگ احد, علیه رسول خدا صلی اللّه علیه 
وآله به جنگ برد ات و در شهادت حضرت حمزة بن عبدالمطلب علیه 
۳ خالد یس ۳/9 اسلام, برخی افراد قبیله بنی جذیمه را که مسلمان 
بودند, به سئت جاهلیت. قتل عام کرد. رسول خدا صلی الله ی 2 پس 
از شنیدن این ماجرا, , حضرت فلی علیه السلام را روانه قبیله بنی جذیمه 
کرد و با دادن خونبهای کشته شدگان. رضایت آنان را جلب نمود؛ چرا که در 
غیر این صورت, می‌بایست خالد را قصاص می کرد. 

ِ که فتفور ات رل خر ضای واه سس از اص اه 


لت [لی ابر الیک ما صنع خالد؛ 

خدایا! من از کار خالد, برائت می‌جویم. 

ای پژوهش تس اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن. ص: 15 

3 که تس ین اد رخا زصول, تا صلی الا اه ال نب ای 
دست اقدامات خود ادامه داد و در مشهورترین حادثه, مالک بن نویره و 


او را از دم تیغ گذراند و شبانگاه همان روز با همسر مالک؛ , همبستر 
دا ایس کشت ایحا هس رس سار و قصا اوه 

4 از دیگر رویدادهای حساس تاریخ صدر اسلام که خالد نیز در آن نقش 

داشته, ماجرای سیاه پمن است. شرح این واقعه چنین است : 

ری یا ی ال قلم ال بر ما ی رصان اه 

فرماندهی خالد, عازم یمن کرد و همزمان؛ امیر مقمنان علی علیه السلام 

زا یز کر زاف میاهی. دیکن به. من کسل تداشت: حضرتش به هر دو 

فرمانده فرمودند: 

اذا التقیتما فعلٌ علی الجیشین؛ 

ی ی و علی فرمانده هر دو سپاه خواهد بود. 

اه اسسرمییا ری اند الا پم مسر ول رای ]امه 

وآله چندین بار دیگر به یمن رفته بود و به نظر می‌رسد که این بار به 

همراه خالد بن ولید, اخرین ماموریت خود را در این سرزمین به انجام 

می‌رساند ۰.۰ 

رات ما این سامت ام ات خالد او ی عم ازسا 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 16 

کینه بر دل داشت و بريدة بن حصیب نیز به همراه گروهی دیگر در این 

مورد با خالد. هم مسلک بودند. همین امر «بریده» را بر آن داشت تا به 

جای همراهی با علی علیه السلام در قالب سپاه خالد بن ولید عازم یمن 

شود. 

خالد و همفکرانش در جریان اين مأموریت, رفتاری را از امام علی علیه 

السلام مشاهده کردند که به گمان انان, می‌توانست دستمایه‌ای برای 

مخدوش کردن وجهه آن حضرت باشد. 

او رال ناههآخره رسول, خوالسلی الم انم وله هت وی 

آن فاجرا را رای اسان شر اور ان راشقا جهای تن ار اران حاله 

که بریده نی در زمره آنان بور- هم پیمان شدند که نامه خالد را به رسول 

خوا صلی الله له واله یا هم و یشان از ی عم امامت ور 

کنند. 

سول ها ااام ای از این امه تون سخات ارات 

به بریده رو کرد و فرمود: 

[ نافقت من بعدی يا بریدة؛ 

ای بریده! آیا پس از جداپی از من؛ منافق شده‌ای؟ 

ان گاه فر مود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 17 

ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ 


علی متّی وآنا من علی وهو ولیُکم من بعدی؛ 

از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ 
علی از من است و من از علی هستم. و پس از من, او ولیْ شماست. 

در روایات آمده است که رسول خدا صلی الله علیه واله به آنان فر مود 

ان علیا لا یفعل الاما یوّمر به؛ 

علی فقط کاری را انجام می‌دهد که بدان دستور داده شده است. 

ما در این نوشتار, این حدیثت را در قالب صحیح‌ترین اسنادها و مشهورترین 
منابع آن, می‌آوریم و مضامین و مفاهیم آن را توضیح می‌دهیم. والله ولیٌ 
التوفیق. علی حسینی میلانی 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن. ص: 20 


بخش یکم سند حدیث سیاه یمن ... ص: 20 


اشارة 


سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 2 


بیشتر علمای اهل سثّت, حدیث سپاه یمن را از قول اصحاب پیامبر خدا 
ضلی الاهع یه والة نع کرهه‌اند که ایک هدک آسامن آنها من بر ازریم 

ا هیر فان علی لیم الساا هر 

امام حسن مجتبی علیه السلام, 

ابوذر غفاری, 

ابوسعید خدری, 

عمران بن حصین, 

آتواای تحار 

بریدم بن حصیب, 

عبدالله بن عمرو, 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 22 

عمرو بن عاص, 

و وهب بن حمزه. 

ار اس وا ی ما رین اصاب وسول نا یی ها 
قاجا دا رنه و سرامد ان اهر خو مان علی عنه الساام انستته: 


از طرفی حدیث سپاه یمن را پیشوایان, حافظان و بزرگان حدیث که در 
سده‌های مختلف تاریخی می‌زیستند در کتاب‌هایشان نقل کرده‌اند. که از 
مشهور ترین آن‌ها می‌توان به افراد ذیل اشاره نمود: 

ابوداوود طیالسی, نگارنده کتاب المسند. 

احمد بن حنبل, نویسنده کتاب المسند و پیشوای حنابله. 

ابوعیسی ترمذی, موّلف کتاب الصحیح. 

ابوجعفر طبری, نگارنده دو کتاب معروف تاریخ الطبری و جامع البیان 
فی تفسیر القران. 
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9 ابوالقاسم طبرانی. صاحب سه کتاب روایی المعجم الکبیر, المعجم 
الاوسط و المعجم الصغیر. 

0. حاکم نیشابوری. نگارنده کتاب المستدرک علی الصحیحین. 

11 ابوبکر ابن مر‌دوبه» نگارنده کتاب ال 

2. ابونعيم اصفهانی. صاحب کتاب حلية الاولیاء و تألیفات دیگر. 

3. ابوبکر خطیب بغدادی, نگارنده تاریخ بغداد. 

4. ابن عبدالبر, نگارنده کتاب الاستیعاب. 

5 ابن عساکر دمشقی. نگارندم تاریخ مدينة دمشق. 

6. ابن اثیر جزری, مولف کتاب اسد الغابة. 

7. ضیاء مقدسی, مولف کتاب المختارة. 

8. بغوی, نگارنده کتاب مصابیح السثة و تفسیر معروف معالم التنزیل. 
9. حافظ شمس الدین ذهبی که کتاب‌های او زبانزد خاص و عام است. 
0 ابن حجر عسقلانی. صاحب کتاب‌های فتح الباری, الاصابه و تألیفات 


تن بخ نب ج ما هن نب 


‌ 
21 حافظ جلال الدین سیوطی که کتاب‌های فراوان و پرآوازه‌ای از خود بر 
جای نهاده است. 
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2. شهاب الدین قسطلانی,. صاحب کتاب ارشاد ۳۶ فی شرح صحیح 
البخاری. 

3 شیخ علی متقی هندی, نگارنده کتاب کنز العمّال. 


4 حافظ محشّد بن یوسف صالحی دمشقی. نگارنده کتاب سبل الهدی 
والرشاد. 

5. ابن رده کی صاحب کتاب الصواعق المحرقة. 

6 شیخ علی بن سلطان قاری هروی, نویسنده کتاب المرقاة فی شرح 
المشکاة. 

7 عبدالرووف مناوی, نگارنده کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع 
الصغیر. 1 ‌ 

8 شاه ولی الله دهلوی, علامه هند و محدّث بزرگ که کتاب‌های فراوانی 
را به رشته جرب دز آفردم و در شهر دهلی هند, مدرسه معروفی داشت. 
این تزز کان به همراه دیگر محذئان اهل سنت, حدیت سیاه بمن را با 
اسنادهای جداگانه از صحابه رسول کذا ضلی لاه علیه واله- که پیش تر نام 
آن‌ها ذکر شد- نقل کرده‌اند. 
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بخش دوم متون حدیت سپاه قصرن اه رن 0 2 


اشارة 


سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 7 2 


گزتتشن کهار هزن. ببء ض* 27 


اشارة 


حدیث سپاه یمن با متون وتا وتت نقل شده است, اما برای رعایت 
اختصار, به نقل حدیث يادشده, از قول صحابه ذیل, بسنده می‌کنیم: 

1 اضر مففنان:علی غلنه ااساا مر 

4 عبدالله بن عباس. 


روایت ت امیر مقمنان علی‌علیه السلام .. . ص: 27 


خافظا ظیر آنی یه اسان ود از الم ین سره اد.علی غلیه الا م‌خنینه 

روایت می‌کند: 

رصن دا ی اه خیم الم ام ی سم طاب سا ترا 
پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیپاه‌یمن. ص: 28 

و خالد بن ولید را به يمن گسیل داشت و هر کدام را به فرماندهی سپاهی 

منصوب کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه واله هر دو را فراخواند و فرمود: 

اذا اجتمعتما فعلیکم علی؛ 

اگر به هم رسیدید علی فرماندهی هر دو سپاه را بر عهده بگیرد. 

این دو سپاه هر کدام به راه خود رفتند. علی علیه السلام با سپاه خود به 

راه افتاد و دور شد. پس از اندک زمانی, تعدادی را اسیر کرد و از میان 

اسرا کنیزی را برای خود انتخاب نمود. 

بو نژ طی هید ؟ من از دشمنان سرسخت علی بودم, در اين هنگام مردی به 

نزد خالد بن ولید آمد و به او خبر داد که علی از میان خمس غنایم, کنیزی 

را برگرفته است. 

خالد گفت: این چه کاری است؟ 

سپس مرد دیگری آمد, و به اين ترتیب اخبار مربوط به اقدام علی علیه 

السلام, یکی پس از دیگری به خالد رسید. 

خالد مرا فراخواند و گفت: بریده! حال که از ماجرا باخبر شده‌ای نامه مرا 

سول جد | صلی الله علبه وال پرسان: 

او پس از نوشتن نامه, آن را به من داد و من به راه افتادم تا آن که نزد 

هراس ایام ره و ترس م. آن حضرت نامه را با دست چپ 
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خویش گرفت- و همان گونه که خداوند فرموده بود خواندن و نوشتن 

نمی‌دانست.-. ۰1 بریده می‌گوید: ۰ من هر گاه سخن هت کفتم سرم را پایین 

می‌اند اختم و تا پایان سخنانم سر برنمی‌داشتم, از همین رو ِِ حالی که 

سر به زير افکنده بودم شروع به سخن گفتن کردم و از علی بدگویی 

نمودم تا آن که حرف‌هایم تمام شد. همین که سرم را بلند کردم دیدم 

رسول خدا صلی الله علیه وآله چنان خشمگین است که جز در جریان جنگ 

با بنی قریظه و بنی نضیر, ایشان را آن قدر خشمگین ندیده بودم, آن گاه 

به من نگاه کرد و فرمود: 

یا بریدغ! اب خلیا, فانما یفعل ها بوسر بد؛ 

ای بریده! علی را دوست بدار, زیرا همه کارهايش را فقط بر اساس 


دستوراتر انجام می د هد . 
بریده می‌گوید: من در حالی از محضر پیامبر برخاستم که هیچ کس را به 
اندازه علی علیه السلام دوست نداشتم. <2» 


(1). گفتنی اس که لین مطلب به آبه 9 " سوره اعراف «الّذينَ بثیفون 
الَسول الب لام الذی بَجدُوتة مکئوتا دهم فی الَوراة والاتجیل .. 
نازخ د«اود و فانل بخت و بزرسین است ۰ باید بحث شود. 

(2). المعجم الأأْوسط: 5/ 25, حدیث 4839. 
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روایت بريدة بن خصیب ... ص: 30 


روایت پریده را احمد بن حنبل در مسند خود آورده است. وی به اسناد خود 
از تالم ین ترتع از پورش بزیده خفن تنعل .می کنذ 

روز تسول حدا صلی آلله علبه واله دو میاه را بة یفن گشییل,دا 
۱ ی ۱۲۳ 
خالد بن ولید. 

پیامبر خدا صلی ال علیه وآله به هنگام اعزام این دو سپاه فرمودند: 

|ذا التقیتم فعلیْ علی الناس, وان افترقتما فک واحد منکما علی جنده؛ 
اگر به هم ملحق شدید علی فرماندهی هر دو سیاه را بر عهده گیرد. اما 
اگر از هم جدا شدید هر کدام از شما دو نفر, سیاه تحت امر خود را 
فرماندهی کند. 

بریده می‌گوید: ما با قبیله بنی زید که از اهل یمن بودند رو به رو شدیم و 
با آن‌ها به جنگ پرداختیم. در اين جنگ مسلمانان بر مشرکان پیروز شدند, 
جنگجویان آن‌ها را کشتیم و خانواده‌هایشان را به اسارت گرفتیم. در این 
هنگام علی از میان اسرا, زنی را برای خود برگزید. 

بریده می‌گوید: در این هنگام خالد بن ولید نامه‌ای را به رسول خدا صلی 
الله علیه وله نوشت تا ایشان را از اقدام علی آگاه کند. خالد نامه را 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 31 

توسط من به نزد پیامبر فرستاد. وقتی به نزد رسول خدا صلی ال علیه 
واله رسیدم, نامه را تحویل ایشان دادم. یکی از اصحاب, نامه را قرائت 


تعود و مخ 1 # 
در این هنگام اثار خشم را در چهره رسول خدا صلی الله علیه واله 
مشاهده کردم و گفتم: ای رسول خدا! محضر شما پناهگاه مردم است.؛ 
مرا با مردی به مأموریت گسیل داشتید و دستور دادید تا از او اطاعت کنم. 
من نیز چنین کردم و مأموریت خود را انجام دادم. 

رسول خدا صلی ال علیه وآله فرمود: 

لا تقع فی علی, فاثه منی وانا منه وهو ولیکم بعدی؛ <1» 

اب ۱ وی وی قاری اش وم از او هم و هفو بسن 21 
دانشمند دیگری کم اين حدیث را از بریده نقل کرده طحاوی است. وی به 
1 خود از عبداللّه بن ِِ از پدرش این گونه روایت مهف کند: 

ام اراس تا ان ار و 


(1). مسند احمد: 5/ 56د3. 
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با علی, به دوستی بر گرفتم. ۱ 
را به فرماندهی سپاهی منصوب کرد و من فقط از روی دشمنی با علی, به 
سپاه آن مرد پیوستم. 

آن مرد به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله نامه‌ای نوشت: کسی را برای 
تعیین خمس به سوی ما گسیل نمایید. 

پیامبر نیز علی را به سوی ما فرستاد. در میان اسرا کنیزی بود که در زمره 
زیباترین اسرا بو به هنگام تعیین خمس غنایم از سوی علی, آن کنیز جزء 
خمس شد و آن گاه با ادامه تخصیص خمس از سوی علی, از کنین به 
ملکیت اهل ینت تیاضر ضلی الله علیه وال دراهده کر ادامه تغبین خمس, 
خانواده علی صاحب آن کنیز شد و پس از اندک زمانی. علی در حالی که 
آب غسل از سرش می‌چکید به نزد ما آمد, گفتیم: چه شده است؟ 

گفت: مگر ندیدید که آن کنیز در شمار خمس غنایم, قرار گرفت, , سپس به 
اهل بیت پیامبر اختصاص یافت, آن گاه به آل علی تعلق گرفت. من نبز از 
همین رو با او هم‌بستر شدم. 

خالد پس از شنیدن سخنان علی, نامه‌ای برای رسول خدا صلی ال علیه 
وآله نوشت تا او را از اقدام علی آگاه کند و مرا نیز به عنوان شاهد و موَید 
ماجزا بت امسر صلت آلله اه وال فونس اد 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, ص: 33 

من شروع به خواندن نامه برای پیامبر صلی اللّه علیه وآله کردم و ایشان 
هم گفته‌های خالد را تأیید کرد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه واأله 
دستم را گرفت و فرمود: ابا اد علی متفه هستی ؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: 

لا تبغضه, وان کنت تحبّه فازدد له حبا قو اد ی نمی لنضیت آلع 
فی الخمس آفضل من وصيفة؛ 

از او متنفر نباش و اگر دوستش داری بر اين دوستی بیفزای. زیرا به 
خدایی گ مس در دست اوست سوکند که سهم ال علی از خمس, بالاتر 
اد ان ۷ به اندازه 
علی علیه | لسلام دوست نمی‌داشتم. 

عبدالله پن بریده می‌گوید: به خدا سوگند. در نقل این حدیث از رسول خدا 
لت علیه وآله, واسطه‌ای به غیر از پدرم, وجود ندارد. «1» حافظ 
طبرانی نیز این حدیث را , به اسناد خود از تدالله سردم قلعت کنو 


عبدالله می‌گوید: 


(1). مشکل الاثار: 4/ 160 و 161. 

سلسله پژوهش های ی داستان‌سیاه‌یمن, ص : 34 

پدرم به من گفت: رسول خدا صلی الله علیه واله علی بن آبی طالب 
علیهما السلام و لد تن وید را به تمن اعزام کره 2 0 
صلی اللّه علیه وآله فرمود: بریده! بس است. 

در این رام شمارا رم وبا جهن کر کوش ایض ۱ 
علیه وآله رو به رو شدم . 

بریده بعد از این مارا وس به خدا سوگند که پس از مشاهده رفتار 
پیامبر, هرگز کینهم علی علیه السلام ,را به دل نخواهم گرفت ... «1» 
طبرانی در سند دیگری به نقل از عبدالله بن بریده می‌نویسد: 

قیدالله تن رنه از بدرش این کونه نقلن هی کند؛ 

روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله علی علیه السلام را در رآس سپاهی 
به یمن و خالد بن ولید را به «جبل» فرستاد و به آن‌ها فرمود: اگر به هم 
رسیدید فرماندهی هر دو سپاه را به علی بسپارید. 

دی نان تم رشدند فان ضایف عاید آن‌ها تشد ک تا ان فوی رد 
نظیرش دست نیافته بودند. علی از میان خمس غنایم. کنیزی را برای خود 
برگزید. 


اد ی ره توافت ان اف ات 





(1). المعجم الأوسط: 6/ 353, شماره: 5752 
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شمار, پس به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله برو و ایشان را از اقدام 
طل اه کت 

من وارد مدینه شدم و به مسجد ر فتم, , در این هنگام رسول خدا ]2 
علیه وآله در منزل به سر می‌برد و برخی صحابه در کنار درب منزل ایشان 
اجتماع کرده بودند. انان گفتند؛ بریده! جه خبر؟ 

گفتم: خبر خوش؛ خداوند پیروزی را تضتیه: میک نان کر 

7 برای چه کاری آمده‌ای؟ 

گفتم : فان اسرا کنیزی بود که علوج او را از خمس غنایم, برای خود 
اتصاب کر ماهتا رمسول‌خو ای الله عاش وا راز ای هداما 
آگاه کنم. , 

کید :.ستما این کانزا انجام ند ویرا خبزی که آوزده‌ای علی را آخشم 
و دا خن ال علیه واله خواهد انداخت. 

تسیل ها ی الم له ات که ان سناش رو 


عصبانیت بیرون آمد و فرمود: 

ما بال آقوام پنتقصون علیا, من ینتقص علیّاً فقد تنقصنی, ومن فارق علیاً 
فقد فارقنی. آن غلیا من انا هت الق من طینتیر محلفت من حایته 
ابراهیم, انا افضل من آثر آهیم: 

«درْیَة بَعصُها 
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من بَعّض وال سَمیغ عَلیمٌ». «1» 

یا بریدة: ات ای اش من ناه التی آخذ 1 ولیکم من 
بعدی؟! 

چرا ی ی ی او ی ام تن 
کر اس هن کس ار علی جدا شود در واقع از من جدا شده است. 
علی از من است و من از علی هستم, علی از گل من آفریده شده و من 
از گل ابراهیم, البته 4 1 برتر هستم. (آن گاه پیامبر این 
آیه را تلاوت کردند): «فرزندانی که بعضی از آنان از (نسل) بعضی دیگرند 
و خداوند شنوای داناست». 

ای بریده! ایا نمی‌دانی که حق علی, بیش از کنیزی است که برگرفته و او 
پس از من ولیث شماست ؟! 

گفتم: ای رسول خدا! به حق مصاحبتی که با شما دارم دستتان را بگشایید 
تا اسلام خود را تازه کنم و با شما بیعت نمایم 

بریده می‌گوید: از رسول خدا صلی اللّه 2 وآله جدا نشدم بات که 
درخواست مرا پذیرفت و با ایشان بیعت نمودم. <2» 


(1):سنوره ال عمران: آیه 34: 

(2). المعجم الأوسط: 7/ 49. 
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اف اه ایا ا ص را اساه تساه طیی رص ار 
قول بریده چنین نقل, می‌کند: _ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله علی را به سوی خالد بن ولید فرستاد تا 
خمس را تقسیم نماید- روح در جای دیگری می‌گوید: تا خمس را بگیرد-. 
مسلمانان به هنگام صبح, علی را دیذند کم اب :سل از تشر اصی کید 
خالد به بریده گفت: نمی‌بینی که این مرد چه می‌کند؟ 

بریده می‌گوید: پس از بازگشت بر رین خر | امه للم خاش رال 
ایشان را از اقدام علی آگاه کردم, زیرا از علی متنفر بودم. 

در این هنگام پیاهبر فر مود اي برندم! ابا از-علن متنفر هننتین؟ 

گفتم: آری. 


فرمود: از او متنفریمباش- روح در جای دیگری می‌گوید: 


رسول خدا| صلی الله علیه وله فرمود: علی را دوست بدار- زیرا حق او از 
خمس, بیش از این‌هاست ... «1» حافظ ابن عساکر نیز این حدیث را به 
اسناد خود از عبدالله بن بریده از پدرش روایت قف کند: 


(1). معرفة الصحابه: 3/ 163. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, ص: 38 

روزی سول الب ال لاله با الما ماه سره 
سیاه و خالد بن ولید را به همراه سپاهی دیگر به یمن فرستاد 1 در این 
نبرد, جنگجویان را کشتیم و خانواده‌های آنان را به اسارت گرفتیم, علی 
علیه السلام به میان اسرا رفت و از بين آنان زنی را برای خود برگرفت. 
بریده می‌گوید: من در کنار خالد بن ولید بودم و دیدم که وی نامه‌ای به 
رسول خدا صلی اللّه علیه واله نوشت تا ایشان را از اقدام علي علیه 
السلام اکاه کند وراد ان ه‌فترلت. اه در ری رصول خدا صلی الله غلیه 
وله بکاهد. 

خالد به من دستور داد تا نامه را به رسول خدا برسانم و نزد ایشان از علی 
بدگویی کنم. 

من نامه را برای پیامبر خواندم و شروع به بدگویی از لی نمودم. 

در اين هنگام آثار دگرگونی را در چهره پیامبر صلی اللّه علیه وآله مشاهده 
نمودم و عرض کردم: ای رسول خدا! محضر شما پناهگاه مردم است. مرا 
با مردی به مأموریتی گسیل داشتید و دستور دادید تا از او اطاعت کنم, تتضر 
نیز چنین کردم و مأّموریت خود را انجام دادم. 

رسول خدا صلی الله علیه وله قرمود 

پا بریدة! لا تقع فی عون فانه قنخن وآنا منه, وهو ولیکم بعدی: 

از علی بدگویی نکن, زیرا او از من است و من از او هستم و پس از من, 
او ولیْ شماست. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, ص: 39 

ابن عساکر در سند دیگری از عتدا نله رده از پدرش بریده چنین نقل 
می 

رفری ول وا ینعی له سای زا یمن کش ۱ 
یکی به فرماندهی علی بن ابی طالب علیهما السلام و دیگری به فرماندهی 
خالد بن ولید. 

ایشان فرمودند: اگر به هم ملحق شدید علی فرماندهی هر دو سپاه را بر 
عهده گیرد. اما اگر از هم جدا شدید هر کدام از شما دو نفر. سپاه تحت 
امر خود را فرماندهی کند. 

پریده می‌گوید: با قبیله بنی زید که از مردم یمن بودند رو به رو شدیم و با 
آن‌ها جنگیدیم. در این جنگ مسلمانان بر مشرکان پیروز شد ند ما 


جنگجویان آن‌ها را کشتیم و خانواده‌هایشان را به اسارت گرفتیم. در این 
هنگام علی از میان اسرا, زنی را برای خود برگزید. 

بربده می‌گوید: خالد بن ولید در حضور من نامه‌ای به رسول خدا| ضلیت ال 
علیه وآله نوشت تا ایشان را از اقدام علی آگاه کند و آن را به وسیله من 
ارسال کرد. فافت کم تاو رش دا ای االه له واه رسیم امه 
را تحویل ایشان دادم, نامه خدمت ایشان قرائت شد. 

در این هنگام آثار خشم را در چهره رسول خدا صلی ال علیه واله 
مشاهده کردم و گفتم: ای رسول خدا! محضر شما پناهگاه مردم است؛ 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن. ص : 40 

مرا با مردی برای مأموريتي گسیل داشتید و دستور دادید تا از او اطاعت 
کنم. من نیز چنین کردم و مأموریت خود را انجام دادم. 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 

ی فائه مّی وأنا منه وهو ولیکم بعدی؛ 


از علی بدگویی نکن, زیرا او از من است و من از او هستم و پس از من, 
ات سامت 

هم چنین ابن عساکر از طریق دیگری ی از پدرش چنین 
نقل می کند: 


روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله علی بن ابی طالب علیهما السلام و 
خالد بن ولید را به یمن گسیل داشت و هر کدام را به فرماندهی سپاهی 
منصوب نمود. ایشان هر دو را فراخواند و فرمود: اگر به هم رسیدید علی 
فرماندهی هر دو سیاه را بر عهده بگیرد. 

این دو سیاه هر کدام به راه خود رفتند. علی علیه السلام پس از اندک 
زمانی, تعدادی را اسیر کرد و کنیزی از میان اسرا را برای خود انتخاب 
نمود. 

بربده هی گوند: من از دشمنان سرسخت فلت بودمر و خالد از این دشمنی 
باخبر بود. در اين هنگام مردی به نزد خالد بن ولید آمد و به او خبر داد که 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن و 1 

خالد گفت: این چه کاری است؟ 

سپس دیگری و دیگری اتود اخار مر بط هه افداه لیر ینش ان 
دیگری به خالد رسید. 

خالد مرا فراخواند و گفت: بریده! حال که از ماجرا باخبر شدی نامه مرا به 
رسول خدا صلی الله علیه وآله برسان و او را از اين ماجرا آگاه ساز. 

پس از نوشتن نامه توسط خالد, آن را گرفتم و به راه افتادم تا آن که به 
نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله رسیدم, ایشان نامه را با دست چپ 
خویش گرفت و همان گونه که خداوند فرموده بود: پیامبر خواندن و نوشتن 


نمی‌دانست. 

بریده می‌گوید: من هر گاه سخن می‌گفتم سرم را پایین می‌انداختم و تا 
پایان سخنانم سر برنمی‌داشتم, بر واه اهب ای 
بودم شروع به سخن گفتن کردم و از علی بدگویی کردم تا آن که 
حرف‌هایم تمام شد. 

همین که سرم را بلند کردم دیدم رسول که ین ال ال چنان 
خشمگین است که جز در جرپان جنگ با بنی قریظه و بنی نضیر, ایشان را 
اب ی با هن اه که و درو 

یا بريدة ان علیا ولیکم بعدی؛ * فاخت علا فانه بفعل ما بةمر" 

ای بریده. تین یس از من علی ولیث شماست. پس او را دوست 
بدار,. زیرا همه کارهایش را فقط بر اساس دستورات. انجام می‌دهد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 42 

بریده می‌گوید: من در حالی از محضر پیامبر برخاستم که هیچ کس را به 
اندازو علی علیه السلام دوث ی 

کرت رم ۰ 

كِِِِ. عیدالله ین نید قسفتی انیت را ار همان داشته است :و 
آن این که رسول خدا علیه السلام به بریده فرمود: 

| نافقت بعدی يا بریدة! «<1» 

ای بریده! آپا پس از جدابی از من؛ منافق شده‌ای ؟ 

حدیث بریده را حافظ هیثمی نیز نقل کرده است. وی می‌نویسد: 

تزیده می گوید: 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله علی علیه السلام را در رس سپاهی 
به- یه و خال ان ولید را به«اجیل ۰4 فرستان وه آن‌ها فرمود. در یه هم 
رسیدید فرماندهی هر دو سپاه را به علی بسپارید. 

دو سپاه به هم رسیدند و چنان غنایمی عاید آن‌ها شد که تا آن روز نظیرش 
را ندیده بودند. علی از میان خمس غنایم, کنیزی را برای خود برگزید. 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 42/ 190- 191 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن؛ مر ص: 43 

خالد بن ولید, , بریده را فراخواند و گفت: این واقعه را غنیمت شمار, پس 
هت ول وا صلی ال ید اه ایا را ام علی اه 
۳ 


بریده می‌گوید: من وارد مدینه شدم و به مسجد رفتم, در این هنگام رسول 
خدا صلی الله عله وال وی مترل. هه سر می وه برحی ضتابنه. در کنار 
درب منزل ایشان اجتماع کرده بودند. 


آنان گفتند: بریده! چه خبر؟ 
گفتم: خبر خوش, خداوند مسلمانان را پیروز کرد. 
دا برای چه کاری آمده‌ای؟ 
گفتم: در میان اسرا کنیزی بود که علی او را از خمس غنایم, برای خود 
انتخاب کرد آمده‌ام تا رسول خدا صلی الله علبه واه را از این اقدام علی 
آگاه کنم. 
گفتند: این کار را انچام بده تا علی از چشم رسول خدا بیفتد! 
رتول خد انصلی الله علیه واله شخنان فن و صحابه را شنیدم بوخ از این 
رو با عصبانیت بیرون آمد و فرمود: 
ما بال آقوام پنتقصون علیا, من تنقص علیّاً فقد تنقصنی, ومن فارق علّ 
فقد فارقنی, ان علیّاً مثّی وآنا منه, خلق من طینتی وخلقت من طينة 
ابراهیم, هانا افضل مق اش آفیم: 
«دْرْبْةَ بَعصُها 
سلسله پژوهش های اعتقادی. داستان‌سیاه‌یمن ص: 4 
۳ سمیع علیمُ»؛ 1« 

خلی خرده می‌گیرید] هر کس چنین کند در حقیقت به من شرده 
ی علی جدا شود در واقع از من جدا شده است. 
علین از من است: وم ار غلی«علی از کی مره افریده شدم وان کل 
ابراهیم, دار کب من از ابراهیم برتر هستم. 
(آن گاه این آیه را ات کردند اه <«فرزتدان که بعضی. از آنان: از تشل 
بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست». 
ای بریده! تدای که و کی بیش از کنیزی است که برگرفته و 
پس از من, او ول شماست؟! 
گفتم: ای رسول خدا! به حق مصاحبتی که با شما دارم دستتان را بگشایید 
تا اسلام خود را تازه و با شما تجدید بیعت نمایم. 
تزنده. من هید از زو خدا صلی اللّه علیه وآله جدا نشدم تا آن که 
درخواست مرا پذیرفت و دوباره با ایشان بیعت نمودم. «2» حافظ صالحی 
دمشقی نیز این حدیث را از بریده چنین روایت می‌کند: 
در جنگی تعدادی را اسیر کردیم, در اين هنگام خالد به 


(ارشنووم ال عمران: آبه 4 

(2). مجمع الزوائد: 9/ 127- 129. 

سلسله پژوهش هاي اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن,. ص: 45 

رهال دص ارعلیه وله ی تحص را ره و 
کایم زاتفکصی کید 

مان سر ای بو وی سای زا و ان راوشس 


رسول خدا علیه السلام علی علیه السلام را به سوی خالد گسیل داشت تا 
خمس غنایم را از او تحویل بگیرد. 

- در روایت دیگری آمده است: تا غنایم را تقسیم نماید- 

علی علیه السلام به تعیین خمس غنایم و تقسیم آن پرداخت و کنیزی را 
اه ون پر رس سص گام ور حالم ار که ین امه ای ار 
سرش می‌چکید. 

اه که نیو این طالب سس تخاس سور 
قریش را- با آن که او را دوست نداشتم- تنها به خاطر دشمنی او با علی, 
به دوسنی برگرفته بودم» در این هنگام به خالد گفتم: آپا این مرد را 
نمی‌بینی ؟ 

- در روایت دیگری آمدم است: گفتم: ای اباالحسن! این چه کاری است ؟- 
علی در پاسخ گفت: مگر ندیدی که آن کنیز در شمار خمس غنایم, قرار 
گرفت. سپس به اهل بیت پیامبر اختصاص یافت و آن گاه به آل علی تعلق 
گرفت, من نیز از همین رو با او هم‌بستر شدم. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن, ص: 46 

هنگامی که به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه وآله ۲ 
ایشان بازگو کردم. 

در روایت دیگری آمده است: خالد نامه‌ای به رسول تاتصای ات ها 
وآله نوشت و ایشان را از ماجرا آگاه کرد. 

به خالد گفتم: اجازه بده تا من نامه را برسانم. 

او درخواست مرا پذیرفت و من به نزد رسول خدا رفتم, هنگامی که ایشان 
نامه را قرائت می‌کرد, هماره می‌گفتم: کاملا درست است. 

در این هنگام چهره رسول خدا صلی الله علیه واله سرخ شد و فرمود: 

من کنت ولیه فعلی ولیه؛ 

هر کس من ول او هستم علی ولیْ اوست. 

آن گاه فرمود: اه رها انار ی یر سین ؟ 

ار 

فرمود: ان تفن از زج که عق امن خهنو: بیش از این‌هاست. 

در روایت دیگری آمده که پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 

لا تقع فی علی, فاص وان من وه .ها کش بقوی : 

از علی بدگویی نکن, زیرا او از من است و من از او هستم و پس از من, 
او ولین شماست. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن, ص: 47 

نزیدم می وید اش ان‌تهان ههد هید کس را به اندازه علی علیه السلام 
دوست نداشتم. <1» 


روایت عمران بن حصین ... ص: 47 


عالمان بسیاری از اهل سّت روایت عمران بن حصین را نقل کرده‌اند. از 

جمله ابن آبی شیبه به اسناد خود و به طور مختصر. ضمن بیان این روایت 

از عمران بن حصین نقل کرده و صحّت آن را تایید تضوده انفت: در آن 

روایت آمده: عمران بن چصین می‌گوید: 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله سپاهی را به منطقه‌ای گسیل داشت 
و علی علیه السلام را به عنوان فرمانده آن انتخاب نمود, در جریان این 

7۳9 علی دست به اقدامی زد که سپاهیان را خوش نیامد, بر این 

اس هار تن از صحابه رصول دا ضای الله علی‌ وله همان دید 

کة هاجرا راید اطااع اسان بر سانند. 

مسلمانان پس از پایان همه سفرهای خود. یکسره نزد رسول خدا صلی 

له علیه وأله می‌رفتند, به ایشان سلام هی کردنت و آن کام.به: شوی بار و 

بنه خود بازمی‌ گشتند. 

عمران بن حصین در ادامه هی گوند" هنگامی که سیپاه از ما خورنت 


(1). سبل الهدی والرشاد فی سيرة خیر العباد: 11/ 295- 296. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن. ص: 48 

بازگشت, به رسول خدا صلی اللّه علیه وآله سلام کردند. آن کاه یکی از ان 
چهار نفر برخاست و گفت: ای رسول خدا! ندیدید که علی: , چنین و چنان 
کرده است؟ 

ای هام سل خدا خی الم نو رال که سم جر جهرن ار کش 
خویدا شنده نود به آن‌ها رو کرد و فر نود 

ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ علی منّی وآأنا من علی وعلی 
ولیث کل موّمن بعدی؛ «<1» 

از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ علی از من است و من از 
علی هستم و او پس از من, ولی همه موّمنان است. 

البته ما صحّت این حدیت در نظر ابن ابی شیبه راء. از قول جلال الدین 
سبواظی: آور ده انم جلال الدین سیوطی می‌نویسد. 

حدیث چهلم. عمران بن حصین می‌گوید: رسول قوا سای اه عنم رال 
فرمود: 

علی مثّی وآنا من علی وهو ول کل موّمن بعدی؛ 

علی از من است و من از علی هستم و او پس از من, ولیْ همه مومنان 


است. 


(1). المصتف: 12/ 79- 90. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن؛ ص: 9 

آن گاه جلال الدین سیوطی می‌گوید: 

اجره آنت یه این روانت,را تنعل کرومهماضتت ان وا تا نید کرده است. <1» 
احمد بن حنبل نیز به اسناد خود از عمران چنین روایت می‌کند: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله سپاهی را به فرماندهی علی بن ابی طالب 
علیهما السلام به منطقه‌ای گسیل داشت. علی در این سفر, دست به 
اقدامی زد که موجب ناراحتی برخی اصحابٍ شد و از همین رو چهار تن از 
آنان هم پیمان شدند تا رسول خدا صلی اللّه علیه وآله را از اقدام علی 
آگاه کنند. 

عمران ,می‌گوید: ما هر گاه از سفر بازمی گشتیم یکسره به نزد رسول خدا| 
اه ال علیه وله می‌رفتیم_ و به ایشان سلام می‌دادیم. 

عمران می‌گوید: هنگامی که آن چهار نفر به نزد رسول خدا صلی اللّه علیه 
وله وف تیاه نات رات کت اس تا ی متا 
کرت 

ام ایو و اس دای 


(1). القول الجلی فی مناقب علی علیه السلام: 60. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 50 

سپس دومی برخاست و گفت: ای رسول خدا! علی چنین و چنان کرد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله باز هم روی خود را برگرداند. 

آن گاه سومی برخاٍست و گفت: ای رسول خدا! علی چنین و چنان کرد. 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله باز هم روی خود را برگرداند. 

سپس چهارمی برخاست و گفت: ای رسول خدا! علی چنین و چنان کرد. 
ار مق ی ور اس شام کون مس تا لین لاه له واه 
برافروخته شده بود به چهارمین نفر رو کرد و فرمود: 

دعوا علیا, دعوا| ۳۹ ان علیافت:وانا هته.وهه ولت کل شوم بعدی. 7 «<1» 
دست از سر علی بردارید. دست از سر علی بردارید. علی از من است و 
من از علی هستم و او پس از من, ولیْ همه مومنان است. 

ترمذی نیز به اسناد خود از عمران بن حصین این گونه روایت می کند که: 


(1). مسند احمد: 4/ 438. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, ص: ۵31 

روزی رسول خدا صلی اللّه علیه وآله سپاهی را به فرماندهی علی بن ابی 
طالب علیهما السلام به منطقه‌ای گسیل داشت, علی به این دامورنت 


رفت و کنیزی را برای خود برگرفت. افراد سپاه این کار علی را نپسندیدند 
و از همین رو چهار تن از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله هم پیمان 
شدند که هر گاه به ملاقات رسول خدا بروند ایشان را از اقدام علی آگاه 
کنند. 

مسلمانان پس از پایان همه سفرهای خود, یکسره نزد رسول خدا صلی 
له علیه وأله می‌رفتند, به ایشان سلام می‌کردند و آن گاه به سوی بار و 
بنه خود بازمی‌گشتند. هنگامی که افراد سپاه به نزد یامن امذنص ین ار 
آن چهار نفر برخاست و گفت: ای رسول خدا! ندیدید که علی بن ابی 
طالب چنین و چنان کرده است؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله روی خود را برگرداند. 

آن گاه دومی برخاست., و سخنان اوّلی را تکرار کرد. 

اما رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از او روی خود را برگرداند. 

آن گاه سومی برخاست و سخنان دومی را تکرار کرد. 

اما رسول خدا صلی اللّه علیه وآله باز هم روی خود را برگرداند. 

آن گاه چهارمی برخاست و سخنان آن سه تن را تکرار کرد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن,. ص: ۵2 

در این هنگام که خشم در چهره رسول خدا صلی الله علیه وآله هویدا شده 
بود به او رو کرد و فرمود: 

ما تریرون من علی؟ ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ 

ان علیّاً منّی وآنا منه وهو ولیْ کل موّمن من بعدی؛ 

از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ از علی چه می‌خواهید؟ 
یا ات وم وا ایم ات فا ات 
ترمذی پس از نقل این روایت می‌نویسد: این حدیت, یک حدیث خسن «1» 
است که کمتر کسی به نقل ان پرداخته و ما نقل این حدیث را تنها از جعفر 
بن سلیمان دیده‌ایم. «2» بنابر نقل متقی هندی, طبری نیز به اسناد خود 
این روایت را نقل کرده و صخت ان را مورد تایید قرار داده است. وی 
می‌نویسد. 

عمران بن حصین می‌گوید: ِ خدا صلی اللّه علیه وآله سپاهی را به 
ماموریت به غنایمی چند دست یافتند و علی دست به اقدامی زد که 


سپاهیان را خوش نیامد. 


(1). حدیت حسن به اصطلاح اهل تستن؛ خبر مسندی است که راویان أ رد 
نزدیک به درجه وثاقت باشند. 

(2). صحیح ترمذی: 5/ 6۵32. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 53 


در روایت دیگری اه است: علی از میان غنایم کنیزی را برای خود 


برگرفت, از همین رو چهار تن از افراد سپاه, هم پیمان شدند که هر گاه به 
فا رس سا صای لاه الم اساسا ان اقا ای ام 
کنند. 


مسلمانان پس از پایان همه سفرهای خود, یکسره نزد رسول خدا صلی 
الله نت واه می‌رفتند» , به ایشان سلام می‌کردند و آن گاه به سوی بار و 
بنه خود بازمی گشتند. هنگامی که افراد سپاه به نزد پیامبر آمدند و سلام 
کت کت آن ان خهای کمن برخاست و گفت: ای رسول خدا! ندیدید که 
علی از میان غنایم, کنیزی را برای خود برگرفته است؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از او روی برگرداند. 

ارم اه قوف برشاسته مسضان اخلی را راز کوه اما ون لا ان 
اللعلش واه ار اموفی بر کرداند: 

آن کامشدمی برخاست و فان دوف را رای کروه آماشتو هخا ضان 
الله‌غلیه واله‌باز از آهروی بر کرداند. 

آن گاه چهارمی برخاست و سخنان آن پسه تن را تکرار کرد, در این هنگام 
که در ی رت تا هی امه دا دی ی ند آه 
روکرد و فرمود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن. ص : 4د 
۱ 

از علی چه می‌خواهید؟ علی از من است و من از علی هستم و او پس از 
من, ولی همه موّمنان است. ۱ 
ابن آابی شیبه و این جریر این روایت را نقل کرده‌اند و اين جریر صعت ان 
را مورد تایید قرار داده است. <1» ابونعیم اصفهانی نیز این روایت را به 
اسناد خود از عمران این گونه نقل می کند: 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله سپاهی را به فرماندهی علی علیه السلام 
بب عطق ای ول خاش ی سرا ای ون رکفت انا افراد 
سپاه اي کار وی را نپسندیدند, از همین رو چهار تن از اصحاب رسول خدا 
دا ها هرک ۱۲ بروند 
ایشان را از اقدام علی آگاه کنند 

عمران می‌گوید: مسلمانان پس از پایان همه سفرهای خود, یکسره نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله می‌رفتند. به ایشان سلام می‌کردند و آن 
گاه به خانه خود می‌رفتند. هنگامی که افراد سیاه به نزد 


(1). کنز العمال: 13/ 142, حدیت 36444 
سلسله پژوهش هاي اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 55 
سل :دا صلی الله کلب اه آ مریم یکی | 23 جهان نف سا شنت و 


گفت: 

ای رسول خد|! ندیدید که علی بن آبی طالب چنین و چنان کرده است؟ 
رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از او روی برگرداند. 

آن گاه دیگری برخاست و سخنان اوّلی را تکرار کرد. اما رسول خدا صلی 
الله علیه واله از او روی برگرداند. 

تا ان که جهارمی:برخاست: و کفت: اق,رشتول. خداا ندندید که علی: تن انی 
طالب چنین و چنان کرده است؟ 

یرای کم دی هریس[ دا لیا ای ]لد شده 
بود به او رو کرد و سه بار فرمود: 

ما تریدون من 

از علی چه می‌خواهید؟ 

آن گاه فرمود: 

زرا هی وا مه هه لت کل مومن بعدی. ۲ «[» 

همانا علی از من است و من از علی هستم و او پس از من, ولیْ همه 
مومنان است. 


(1). حلية الاولیاء: 6/ 294. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیپاه‌یمن. ص: 56 


زوایت ابر مان بر خ: ناد 


0 طیالسی , به اسناد خود از عمرو بن میمون از آبن عباس چنین نقل 
می 

رسول خدا صلی اللّه علیه وآله به علی علیه السلام فرمود: 

آنت ولیث کل موّمن من بعدی؛ 

پس از من, تو ولی همه مومنان هستی. «1» این عبارت. بخشی از یک 
حدیث طولانی است که احمد بن حنبل به اسناد خود, آن را به طور کامل از 
عمرو بن میمون نقل کرده است. وی می‌گوید: 

روزی در کنار ابن عباس نشسته بودم که افرادی در قالب ‏ ه گروه نزد او 
آمدند و گفتند: یا برخیز و با ما بیا و يا شما ما را با آبن عباس تنها گذارید. 
انس‌ایی کت بت سا بآ 

- این ماجرا زمانی اتفاق افتاد که ابن عباس هنوز بینایی خود را از دست 
نداده بود.- 


(1). مسند الطیالسی: 360, حدیت 2752. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیپاه‌یمن. ص: 57 

پس از مدتی ابن عباس در حالی که لباسش را می‌تکاند آمد و گفت: وای 
بر اینان؛ از مردی بدگویی می‌کنند که ده ویژگی دارد: ۱ 

اینان به بدگویی از کسی پرداختند که رسول خدا ضلی اللم غلیه مالة در 
مورد او فرمود: 

ات از اه ها ام رو 

مردی را روانه میدان خواهم کرد که خداوند هرگز او را خوار نمی‌کند, او 
کسی است که خدا و رسولش را دوست دارد. 

در آن هنگام برخی اصحاب سرک می‌کشیدند تا شاید اين افتخار. نصیب 
آنان شود, پیامبر فرمود: علی کجاست؟ 

گفتند؛ در اسیات: حندم ارق.فی کند. 

حضرت فرمود: آیا در میان شما کسی نبود تا گندم‌ها را آرد کند؟ 

آن گاه علی علیه السلام آمد در حالی که از شدّت چشم درد به سختی 
می‌تواننست ببیند, پیامبر آب دهان در چشمانش مالید و پس از آن که سه 
باز برجم راغکان داد و ان.ز | به علی غليةه السلام سیر 

علی علیه السلام در این نبرد پیروزمندانه صفیه دختر حی را ؛ به اسارت 


گرفت و به سوی مسلمانان آمد. 
آ ای ها هس ار ان رایع ای قا 
(ابوبکر) را برای ابلاغ سوره توبه فرستاد, سپس علی علیه السلام را در 


پی 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن؛ ص: 58 
ابوبکر روانه کرد تا آن را از او بگیرد. 
یامیر خدا صلی الله علیه وآله در اين باره فرمود: 
لا یذهب بها الا ( 
به غیر از و کت که ار هه انیت و عوي هه ار هت نباید فرد دیگری این 
یبور را 0 
کر این که سول خها هی اا له اعلیه وله هبتر هبار فرمه 
انکم پوالتتنافن الدتا برع ۲ 
کدام یک از شما دوست و همراه من در دنیا و جهان اخرت خواهد بود؟ 
هیچ کس حاضر به پاسخ درخواست پیامبر نشد. اما علی علیه السلام که در 
آن جا حضور داشت گفت: 
آنا اوالیک فی الدنیا والاخرة؛ 5 
من دوست و همراو شما در دنیا و جهان اخرت خواهم بود. 
رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: 
آزث ولیی فی الدنیا والاخرة؛ 
تو در دنیا و جهان آخرت دوست و همراه من هستی. ۲ 
سپس رو به تک تک آن‌ها کرد و درخواست خود را تکرار نمود, اما آن‌ها از 
جواب خودداری کردند. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 59 
این بار نیز علی علیه السلام عرضه داشت: 
آنا اوالیک فی الدنیا والاخرة؛ 
من دوست و همراو شما در دنیا و چهان آخرت خواهم بود. 
زسول خذا ضلی الله علبه. واله فرهون: 
آنت ولیی فی الدنیا والاخرة؛ 
تو در دنیا و جهان آخرت دوست و همراه من هستی. 
وی در ادامه می‌گوید از دیگر ویژگی‌های حضرت علی علیه السلام این 
است که آن حضرت نخستین کسی بود که پس از خدیجه علیها السلام 


اسلام اورد. ۲ 
کج( 
را بر روی علی, فا طمه, چسن و حسین انداخت و فرمو 


«انما تریت الله یهت کم الرَجَسَ ح أَمَل الببّتِ 9 تطهیر |»؛ «1» 
خداوند می‌خواهد پلیدی و گناه را فقط از شما اهل بیت دور کند و به طور 


کامل شما را پاک و پاکیزه سازد. ۱ 
ارصگرفت کی‌هاه حضرت علن فا تايه اس کی ان یرت 


(1). سوره احزاب: ایه 33. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یهن. ص: 60 

بان ود دنت یه لانشن سول خی لاه اهر تن کر تخت 

خاق ایشان خوابید: فش رکان به قیال این که رسول خدا صلن الله علید 

واله در بستر است به سوی او شنک می‌اند اختند. 

در این هنگام که علی علیه السلام خوابیده بود, ابوبکر سر رسید و به گمان 

ات کار و ناریدم ت آی شام خر[ 

2 علیه السلام به او فرمود: پیامبر به طرف چاه میمون حرکت کرد, خود 

را به او برسان. 

آلشکی نز راه افتاد و با پیاهبر به درون غار رفت, مشرکان همان گونه که 

بخ بر رش لب کدرا صلی لاه له وله را سا دانمی نمی ارت 

به سوی علی علیه السلام سنگ می‌آنداختند, عون علیه السلام تکان 

می‌خورد و فریاد می‌زد و بی‌آن که سرش را از روانداز خود, بیرون آورد تا 

فرارسیدن صبح, بردباری پیشه کرد. 

پس از روشن شدن هوا حضرت علی علیه السلام سر از روانداز بیرون 

کشید, مشر کان گفتند: تو انسان پستی هستی, ما هر چقدر محمد را سنگ 

می‌زدیم فریاد نمی‌زد, اما تو فریاد می‌زدی و از همین رو تعجب کردیم! 

(اگر اين فردی که در بستر آرمیده. محمد است پس چرا داد و بیداد 

می کند ؟۱) 

مه واه کا رل سای رام هرا ند اک شوگ با و 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 61 

از مدیته بیرون زفنند:-خضرت: علین علیيه السلام به.نیامیر کفت: آبا: با شفا 

تبایم ؟ 

حضرت فرمود: نه. 

حضرت علي علیه السلام با شنیدن این سخن گریست, پیامبر به او فرمود: 

اقا ترضت آن بکون متی نصتزله.‌هارونفن موسی | آنی اس نیت اثه لا 

ینبعی ان آذهب لا وا نت خلیفتی؛ 

که نو ۳9 نیستی ؟! ۰ نیست "۳ من از مدینه ِ شوم 

مگر آن که تو جانشین من باشی. 

ان ناشن کفت: ونر کی مخضر اه قود درکن رت غلی علیه السلام این 
که سمل ها ضلی اه عله الم یه علی هارمه الفرلام مرسن 

آنت ولیی فی کل موّمن بعدی. 


پس از من, وی سس 

هفتمین ویژگی این که سل وا ای اه اش رخا مه 
را بست و تنها در مخصوص ورود و خروج حضرت علی علیه السلام را باز 
گذاشت. راهی جز این در برای آن حضرت وجود نداشت و او با آن که 
جنب بود وارد ملسجد می‌ شد. 
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هشتم این کر ول دا هن لاله رالد فرع 

من کنت مولاه فان مولاه علی؛ 

هر کس من, مولای او هستم, علی مولای اوست. 

ابن عباس در ادامه گفت: خداوند متعال در قرآن به ما خبر می‌دهد که از 
اصحاب شجره «1* راضی و خشنود است. چون از دل‌های آن‌ها آگاه بود, 
آیا خذاه‌تد بسن از این آیراز رضانت: از خشم خود تست به آنان.ستختی 
گفته است؟ 

ابن عباس گفت: از ویژگی‌های حضرت علی علیه السلام این که رسول 
خدا صلی. الله علیه واله هنگامی که عمر از ایشان اجازه گرفت تا گردن 
حاطب را بزند فر مود: 

آو کنت فاعلا! وما ۷ (لی آهل بدر فقال: 

اعملوا ما شئتم؛ <2» 

به راستی می‌خواهی چنین کنی!؟ او در جنگ بدر شرکت داشته است. تو 
چه می‌دانی شاید خدا اهل بدر را مورد نظر قرار داده و فرموده: هر چه 
می‌اخواهید انجام دهید. 


(1). اصحاب شجره به کسانی گفته می‌شود که در جریان بیعت رضوان, در 
رتیه فرشت‌ساار سول فا صلی الله علیه داله نت نو دید 

(2/). مسند احمد: 330/1 و 331. 

سلسله پژوهش های تا داستان‌سیاه‌یمن, ص : 63 


بخش سوم نگاهی به مفهوم حدیث سپاه یمن ... ص: 63 


اشارة 


سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 65 
با عنایت به آن چه گذشت. ما مفهوم حدیث سیاه یمن را از چند محور 
بررسی می‌نماییم: 


رشنتول خدا صلی الاه عايه واله دربارخ‌علی عليه. الشتلام فرجود: 
وهو ولیکم من بعدی؛ 
پس از من, او ولی شماست. 
این عبارت؛ اولویت تصرف را برای حضرت ی علیه السلام به اثبات 
می‌رساند و این اولویت, خود مستلزم امامت و خلافت آن حضرت پس از 
ی چرا که: 

زر سول زا صلی لت ‌علیه وال بیان عبارت 
«پس از من, او ول شماست» 
, ولایت را به علی علیه السلام منحصر ساخت و چنان که می‌دانیم دیگر 
فا ار را ی اه سا 
اختصاص ندارد. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 66 
2 کلمه 


«بعدی؛ پس از من» 

که در همه با بیشتر متون الفاظ حدیت, آمده است به صراحت از امامت و 
خا ی یم سا صوم شم سکیا سس را ها ‌است و 
پا مرتبه‌ای. 

ممکن است در نگاه اول این گونه فهمیده شود که بعدیت مورد اشاره در 
روایت مذکور, مرتبه‌ای است. در این صورت. عبارت 

«علی ولیکم بعدی» 

این گونه معنا می‌شود که غیر از من, علی علیه السلام نیز ول شماست و 
او هم از مرتبه ولایت بر شما برخوردار است. 

اما اگر کلمه «بعدی» به معنای قید زمان باشد. این سخن پیامبر خدا صلی 
اللّه علیه وله که «پس از من علی ولیخ شماست» نشان می‌دهد که 
بلافاصله پس از رسول خدا می‌بایست امیر مومنان علی علیه السلام, 
ولایت مسلمانان را بر عهده گیرد. 

از نشانه‌های ظهور عبارت در معنای دوم این است که برخی از راویان 
مخالف با حضرت غلف علیه السلام به تحریف متن حدیت, دست زده‌اند و 
چنان که خواهد اف واژه 

«بعدی» 

را از متن حدیث حذف کرده‌اند! 

3 این زوایت: دز قالب .غبارات. دیکری تنیز تقل. شده است که طبق. آن 
متون نیز امامت و اولویت امیر مومنان علی علیه السلام را به اثبات 


هی‌تا تسا تا تسه اون یل اند کن علین اس خرن 
تاریخ 

سلساه ب وه ها اعتفادم رد اسان ساب ی 6۰ 

مدينة دمشق و کتاب‌های دیگر «1» به نقل از بریده چنین آمده است: 
شحاعن که بر (محدا صلی الله علنه الم رف نام ی را رتم 
شروع به بدگویی از او کردم. 

در این هنگام دگرگونی را در چهره رسول خدا صلی اللّه علیه وله مشاهده 
نمودم, ایشان فرمود: 

پا بریدة! ااشت اولی بالمومنین من اه 

ای بریده! آیا من نسبت به مقمنان از خودشان سزاوارتر نیستم ؟ 

گفتم: بله ای رسول خدا! 

فرمود: 

قمه کت و لام وی حو ان 

هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست. 

ای ها شک است که رل حدا صلی الم ی وال تال ها نز 
ماجرای مواخاة و برادری مسلمانان, به بیان آن پرداخت و بعدها در عدیر 
خم نیز در مقابل چشمان همگان, انب زد شبان جاری نمود و از مسلمانان 
پیمان گرفت تا به سخن او (درباره علی علیه السلام) عمل کنند. 


(1). مسند احمد: 5/ 347, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 110, تاریخ 
مدينة دمشق: 42/ 187, المصنف, ابن ابی شیبه: 7/ 5067, الاحاد 
والمثانی: 4/ 325, حدیت 2357 و السنن الکبری: 5/ 45. 
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البته در مسند احمد بن حنبل و برخی دیگر از منابعی که ذکر شد و در 
تاریخ مدينة دمشق به طرق گوناگون نقل شده است که رسول خدا صلی 
الله 1 واله بسن از عباز ات ضذ کهرم فر جودند: 

پا بریدة! من کنت ولیه فعلی ولیه؛ 1« 

ای بریده! هر کس من ولی او هستم علی ولیْ اوست. 

4 در واژگان این داستان. مناقب دیگری نیز برای امیر مومنان علی علیه 
السلام. ذکر شده که به ایشان اختصاصي دارد و دیگر ضخابه از آن یره 
هستند. برای مثال رسول خدا صلی الله علیة واله در جریان این داستان 
می‌فرماید: 

ما بال آقوام ینتقصون علیّا؟ من ینتقص علیاً فقد تنقصنی, قه قارق لها 
فقد فارقنی, ان لیا یه انا ملق میتی فخلوته سس یرد 
ابراهیم, ون افضل من ِِ 

«رْبْهّ به من بعض واللة سمیع علیمٌ» <2»؛ 


به علی خرده می‌گیرید؟ هر کس چنین کند در حقیقت. به من خرده 


گرفته است و هر کس از علی جدا شود در واقع از من جدا شده است. 
علی رفن امن اریز لیا رصن آفزیده ده ری هن ۶ حر 
ابراهیم, البته 


(1). تاریخ مدينة دمشق: 42/ 188 و 192 و 193 و 194. 

(2). سوره ال عمران: ایه 34. 
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بدانید که من از ابراهیم برتر هستم. (آن گاه اين آیه را تلاوت کردند): 

1 که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و خداوند شنوای 
داناست». «1» روشن است که هر کدام از این جملات که در قالب حدیثت 
«سیاه یمن» به چشم می‌خورد, در بردارنده تک از مناقب و فضایبل امپر 
موّمنان علی علیه السلام است, افزون بر این که رسول خدا صلی ال 
علیه وآله فرمود: 

ائه لا یفعل الا ما یوّمر 

علی فقط کازنه را 1 می‌دهد که بدان دستور داده شده است. 

مه ات ی و با ای بان ار فصایل که علی. یه الا 
دارد. 

3 همان طور که گفتیم ابن عباس پس از ز گفت و گو با گروو‌های تّه گانه در 
پاسخ به بدگویی‌های آنان به سخنان رسول خدا صلی الله علیه واله در 
جریان واقعه سیاه یمن» , استناد اکن 

وی این سخنان را در ضمن فضایل امیر مومنان علی علیه السلام ذکر 
می‌کند و اختصاص آن به علي علیه السلام را مورد تأکید قرار می‌دهد. 
کفنتی استت که.حدنت عندالله بن عباس در مسند طیالسی, مسند 





(0 التعتم الامظ: 162/6 1632 
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احمد, المستدرک طلف الصحیحین و کتاب‌های دیگر: امده است و علمای 
داده‌اند. خوانندگان محترم می‌توانند با مراجعه به منابع معتبر قدبمی, از 
حعقیفت این امر مطمئن گردند. »۰ 6. طبق این حدبت رسول خدا| صلی 
له علیه واله فرمود: 

وهو ولیکم من بعدی؛ 

پس از من, او ولیْ شماست. 

اه ایس ار لایر اشت کصت لش ی لام یه رام 
آغاز دعوت علنی اسلام یعنی در جریان ماجرای «انذار و بیم دادن خویشان 


خود» نیز به بیان آن پرداخت و به هنگام دعوت آنان به پذیرش اسلام به 
حاضران فرمود: 

من یبایعنی علی آن یکون آخی وصاحبی وولیکم من بعدی؟ <2» 

چه کسی با من بیعت کند تا برادر. همراه من و پس از من, ولیٌ شما 
شود؟ 

از همین رو و به خصوص با توجه به قرائن موجود در درون و برون حدیث, 
تس ان سول دا صلی الاه علنه اضرا ایدا کید صریعج 


(1). نگاه کنید به: الاستیعاب: 3/ 1092. تهذیب الکمال: 20/ 481 القول 
الجلی فی مناقب علی علیه السلام: 6۵0, کنز العمال: 11/ 608. 

(2). کنز العمال: 13/ 149. 
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ایشان بر مساله اواویت غلن علیه السلام دا تست 

تا این جا چگونگی دلالت این حدیث بر اولویت مطلق که در ٍ نزد همگان, 
مستلزم امامت و خلافت بزرگ پس از نبی اکرم صلی له علیه واله 
است. مشخص و آشکار شند. 

در این ماجرا نکات قابل استفاده فراوان دیگری نیز وجود دارد که نباید از 
نظر پژوهشگران باریک بین, پنهان بماند. 


دلالت حدیت بر عصمت ... ص: 71 


این حدیت بر عصمت حضرت علی علیه السلام نیز دلالت دارد. 

رسول خدا.ضالی اااد علیه وآله در اين حدیث درباره علی علیه السلام این 
گونه فرمودند: 

ان علیا لا یفعل الا ما یومر به؛ 

ی فقط کاری را انجام می‌دهد که بدان دستور داده شده است. 

بنابر متن دیگر فرمودند: 

انما یفعل ما امر به؛ 

او تنها ان چه را دستور دارد, انجام می‌دهد. 

دلالت این عبارت بر عصمت امیر مومنان علی علیه السلام به طور کامل 
واضح و روشن است. 

این سخن پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وله در واقع. روشن کننده مصداق 
سلسله ۳0 های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, , ص: 72 

عباة کون * لايَسْبقَوتة بالْوّل هم رت ۳ «1» 

آن‌ها بندگان شایسته او هستند و جز به فرمان او کاری نمی کنند و در 
سخن گفتن بر او پیشی نمی‌گیرند. ۳ 

قنته طانفه اوجحعفر ظونسی رخمه الله ور کاب مضاج الکو به یکی از 
خطبه‌های امیر مقمنان علیه السلام اشاره ضیف کنر ۲ می‌نویسد. 

امیر مومنان علی علیه السلام در روز غدیر اين گونه خطبه را ایراد فرمود: 
وا الله اختص لنفسه بعد نبیه 

ضلین اه علیه وله ید 

من بریته خاضصةّ, اختص منهم- آی من الخلائق بعد النبی- خاضة علاهم 
بتعلیته. وسما بهم الی رتبته, ۷ الدعاة بالحق الیه والاأدلاء بالرشاد 
علیه, لقرن قرن وزمن زمن, انشآهم فی القدم قبل کل مذروء ومبروء 
آنوارا, آنطقها بتحمیده, والهمها شکره وتمجیده, وجعلهم الحجج علی کل 
معترف له بملكة الربوبية وسلطان العبودية, واستنطق بها الخرسات باتواغ 
اللْغات, تخوعا لخ باه فاظر الارضین فالسمادات..هآشمدهم علی خافه, 


(1). سوره انبیاء: آیه 26 و 27. 
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وولاهم ما شاء من آمره, جعلهم تراجم مشیته 

[هذه هی ره 

فالشتن ارادنه بیدا 


[مع ذلک هم عبید 

] لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون, یعلم ما بین آیدیهم وما خلفهم, ولا 
یشفعون آلالمن ارتضی, وهم من خشیته مشفقون؛ «<1» 

خداوند متعال از میان خلایق برای خود- بعد از پیامبرش صلی ال علیه 
فالفخاضانین را خر کربی نان را خان الا برد که به مرتبه. ان -خضرت 
رساند و ایشان را دعوت کنندگان حقیقی به سوی خود قرار داد که در همه 
زمان‌ها به اراده الهی به ارشاد خلق پرداخته و ان‌ها را به سوی خدا| 
راهنمایی کنند. ۲ ۱ 

قبل از خلق هر چیزی ان‌ها را به صورت انواری خلق کرد. اآن‌ها را به حمد 
و ثنای الهی به سخن درآورد. طریقه شکر و تمجید از خود را به آن‌ها الهام 
کرد. ِِ را بر هر کسی که معترف به قدرت و خداوندی خدا و لزوم 
بندگی اوست, حچجّت قرار داد. توسط این انوار غیر سخن گوپان را گوبا 
کرد, تا هر یک به زبان خود در مقابل خدا گردن نهاده و به ذلت اعتراف 
کنند, چرا که او خالق آسمان‌ها و زمین‌هاست., آن وجودات پاک را شاهد و 
ناظر بر خلق خود قرار داد, اموری را که خواست. به آن‌ها سپرد و به آن‌ها 
بر آن چه خواست ولایت داد, (هر کس در هر موردی بخواهد 


(1). مصباح المتهجد: 753. 
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خواست خدا را بفهمد از رفتار و گفتار این وجودات پاک خواست. مشیت و 
اراده او را می‌یابد چرا که) خدآوند متعال ان‌ها را ترجمان (و اینه تمام 
نمای) مشیبت و زبان (و سخن‌گوی) اراده خود قرار داده است, همان 
بندگانی که (خداوند متعال درباره آن‌ها فرموده): در هنگام سخن, بر 
خداوند سبقت تقی یر ند و ( تا او چیزی را نخواهد, نمی‌گویند, در مقام 
عمل هم) به غير از دستور او عملی انجام نمی‌دهند, (در عین حال عبد او 
هستند, بر آن‌ها احاطه داشته و) از جمیع احوال آن‌ها آگاه است, فقط از 
کسانی که خداوند از آن‌ها راضی ۱ ی موی کنند: و فقط در درگاه 
آلهی خاضع و فقط از او هراسانند. 

از این مرانت: کشائی است که فقط کاری را انجام می‌دهند که بدان 
دستور داده شده‌اند؛ بندگانی مقرّب درگاه الهی که پیش از خداوند سبحان, 
سخنی نمی‌گویند و در مقام عمل نیز, کاری به غیر از دستورات او انجام 
دهد 

روشن شد که این حدیتث بر عصمت امیر مومنان علی علیه السلام دلالت 
می‌کند که این امر به نوبه خود. جانشینی مستقیم ایشان پس از رسول 
خداضان الله علیه والهر اه امین فا ید 
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تیه تفا ور شتا بش رسای لاه عایه المع و 


این داشان نشان می‌دهد که در زمان رسول خدا ضلی اللد علية وان 
برخی اصحاب نزدیک و حنی تعدادی از فرماندهان آن حضرت, عضو جریان 
نفاق بوده‌اند. از این رو گروه نفاق به عبداللّه بن ابی و ذیکر منافقان 
معروف و انگشت‌نما که شهره خاص و عام بودند اختصاص نداشت و این 
عقیده؛ کاملا بی‌معناست. 

آنین این ماخرا زوابای نتهان: شکصیت عضی, از فزدیکان رسول خفا صلی 
الله غات اه را اسکار می کند هم د این عطات است که عاق تفر اسان 
نزدیکان آن حضرت و حنی خواص صحابه نیز ریشه دوانده بود. 

فر ان تر این که از آیات قرآن کریم, روایات و سیره صحابه چنین برمی‌آید که 
برخی اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از همان آغاز ظهور اسلام در 
مکه نیز گرفتار نفاق بوده‌اند. به آیه ذیل که در سوره ۳ «مدتر» آمدة 
است. دقت کنید: 


«وما جعَلنا َصَچابِ الثّار الا مَلایکَة وما جقلنا عةَتهْم الا فئتة زین کَقَژوا 


م2 ۵ همه .. 






الذین أَوئُوا الکتات ویزداد لذین منوا ایماتا و یرتاب الذین أُ وئوا 

كِِ والومئون وَلیَفَولَ الذین فی قلوبهمْ ه مَرَض وّالکافژون ما ذا اراد 
بهدا م 
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گذلک بضل ال 5 من بشاء وبدی من بشاء وما یَعْلمْ جُنودَ ریک الا هو وما 

هی [ ذکری ِلَسَر»: 1« 

تامران دوزج را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم و آن‌ها را جز برای 

آزمایش کافران معین, نکردیم تا اهل کتاب (بهود و تصاری) بقین بیدا کنند و 

پر ایمان مومنان بیفزاید. و اهل کتاب و مومنان (در حقانیّت این کتاب 

اسمانی) تردید به خود راه ندهند, و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا از 

این توصیف چه منظوری دارد؟!» (آری) این گونه خداوند هر کس را 

بخواهد گمراه می‌سازد و هر کس را بخواهد هدایت هی کند! و لشکریان 

پروردگارت را جز او کسی تضی داندء و این جز هشدار و تذکری برای 

انسان‌ها نیست. 

این آیه, مردم آن روز را , به هنگام نزول سوره مذثر به گروه‌های ذیل, 

1 مومنان 

2 کافران, 

3 اهل کتاب, 

4 بیماردلان. 


(1). سوره مدتر: آیه,31. 
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حال باید پرسید: بیماردلان مه آن هم در آغاز ظهور اسلام چه کسانی 
بودند؟ 

هم‌چنین در سوره مکی عنکبوت چنین‌,می‌خوانیم:, 

«وَمن الّاس من ول متا باللّه قاذا آوژی فی ال جَعل فیية فتية انّاس کقذاب 
الله ول جاء تطز من زک لتفولن زا کا ععکم آ واتس اه باعل یما فی 

دور العالمین* ولیعَلمَن الله الذین امَنوا وَلیِعلمَن المنافقین»؛ «<1» 

و مردم کسانی هستند که می‌گویند: «به خدا ایمان آورده‌ایم!» اما 
هنگامی که در راه خدا| شکنجه ۵اه مه ازاز فردم 7 هم‌چون عذاب 
الهی می‌شمارند (و از آن سخت وحشت می‌کنند)؛ ولی هنگامی که پیروزی 
از سوی پروردگارت (برای شما) بیاید, می‌گویند: «ما هم با شما بودیم (و 
در این پیروزی شریک هستیم»)!! آیا خداوند به آن چه در سینه‌های جهانیان 
است آگاه تر 0 مسلما خداوند مومنان را می‌شناسد, و به یقین 
بسیاری از بزرگان فویش 2 به هنگام فتح مکه, به اسلام تظاهر کردند و از 
هن بر رت لخد صلی الا له واه ۳۹ «طلَفاء؛ 


(1). سوره عنکبوت: ایه‌های 10 و 11. 
سلسله بژوهش های اعتقادی, ( : 78 
آزادشدگان» نامید, برخی دیگر نیز پیش از فتح 3 و تنها از روی ترس, به 
اسلام تظاهر کردند و تعدادی نیز پیش از هجرت و به طمع (ثروت و مقام) 
خود را مسلمان, جا زدند. ۳ 
رسول خدا صلی الله علیه واله دوست داشتن و پیروی از حضرت علی 
علیه السلام را به عنوان ملاک تشخیص منافق از موّمن, معرفی کرد و 
فرمود. 
لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق؛ <1» 
هیچ مومنی تو را دشمن نمی‌دارد و هیچ منافقی تو را دوست ندارد. 
تش در جای دیگری فرمودند: 
من ابغض آهل البیت فهو منافق؛ <2» 
۱ ۹ ۳ بدارد منافق است. 
حضرت علی علیه السلام در سخنی می‌فرماید: 
والله, اه مقا عهد الیْ رسول اللّه 
صلی الله :علیه وله 
ار ی [ منافق ولا یحبنی [ مقمن؛ «<3» 


(1). مسند احمد: 6/ 292, فتح الباری: 7/ 57. مجمع الزوائد: 9/ 133. 
(2). این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده است. ان سان که در ذخاثئر 
العقبی: 18 و شرح المواهب اللدنیة: 7/ 9 و ... آمده است. 

(3). مسند احمد: 1/ 84, صحیح مسلم: 1/ 61, خصائص علی علیه السلام: 
7 جامع الاصول: 9/ 473. 
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به خدا سوگند. یکی از مواردی که رسول خدا ِ اللّه علیه واله به من 
فرمود این بود که تنها منافقان مرا دشمن می‌دارند و تنها مومنان مرا 
دوست می‌دارند. 

ابوسعید خدری, ابوذر, ابن مسعود, ابن عباس, جابر و انس می‌گویند: 
«دشمنی با علی بن ابی طالب علیهما السلام, تنها علامتی بود که به وسیله 
آن» قناففان. را .تشخیضرن می‌داديم »۰ 1 جر این راستا«خداوند .متعال 
دربارو منافقان می‌فرماید:, 

«نْ الَمْنافقین کی لد که ك الأسَقَل من التّار»؛ 2 

منافقان در پایین‌ترین درا دوزخ قرار دارند. 

البته این وعده شامل منافقانی می‌ شود که توبه نمی کنند. به عنوان مثال 
«بريدة بن حصیب» توبه کرد و پس از تجدید مسلمانی خود. گفت: «در 
حالی از محضر پیامبر برخاستم که هیچ کس را به اندازه علی علیه السلام 
دوست نداشتم». 

نوشته‌اند: ت ‏ آی ها یه ام هل ان مردم را به بیعت با 
علی علیه السلام دعوت می‌کرد و ماجرای یمن و سخنان 


(1). فضائل الصحابه: 2/ 715, المستدرک علی الصحیحین: 3/ 139. 

(2). سوره نساء: آیه 45. 
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رسول خدا صلی اللّه علیه وآله در حق علی ۳ السلام را- که خود از 
زبان ایشان شنیده بود- برای مردم با گو می‌نمود. «1* ای کاش آن سه 
نفر همراهان بریده را نیز که پیش از باز گشت سیاه به. مدینه آفتدنه 
می‌شناختیم, همان‌هایی که به دستور خالد بن ولید و دور از چشم امیر 
موْمنان علی علیه السلام به نزد پیامبر خدا صلی‌اللّه علیه وآله آمدند و به 
بدگویی از حضرت فقلین علیه السلام پرداختند- هم‌چنان که در همین روایت 
آمده- تا ایشان را از چشم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله بیندازند, ام 
موفق نشدند؛ چرا که با خشم رسول خدا صلی اللّه علیه وآله رو به رو 
کنو ارمزبان ایشان ستگنانی,شنیدید که مقام و منرلت واای, علی غاید 
التسیاا شرا اشکار سا کته 


ورای کاش آن دسته از صحابه را که در مقابل درب خانه رسول خدا صلی 
اللّه علیه واله اجتماع کرده بودند و از بزیده و همرآهانش استقبال کردند 
می‌شناختیم؛ چرا که به نظر می‌رسد اقدام خالد و پارانش, با هماهنگی‌های 
لازم با این دسته از صحابه که در کنار خانه پیامبر نشسته بودند. صورت 
گرفته باشد! ۱ 

در روایاتِ ماجرای یمن امده است: 


(1). ر. ک: نفحات الازهار: 16/ 341 و 342. 
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خالد بن ولید, حضرت علی علیه السلام را دشمن می‌داشت و از همین رو 
هختخص می‌نود که وی از همان دوران خیات»رسول.خدا ضلی, الله قلیه 
با حضترت علمن علبه: السلام دشعتی داشته است. 

شد. اين قبیله‌ها از بیعت با ابوبکر سرباز زده بودند. به او زکات 
تصمی ات ها اعتفاد موه اماحت غلی له اس رس می کف 
اش اسان کس‌ ات گام تاه سور دابا غلی عافت او ات 
زا وق خال هار ته وا ایا او ری ال مان ات دور وه 
ات همع ار اک اهاز با هام ک ارت 

ای خالد! دستورم را اجرا نکن. «1» اين خالد از کسانی است که در جریان 
تردن 

آری, ابوبکر می‌دانست چه کسی را ما فد قتل طرفداران امیر مقمنان 
علی غانه الشلام کند مضه ناد رشان امام غلبه السلام در حال ها 
تا که ماقرا 





(1). علل الشرائع: 1/ 192, الاحتجاح: 1/ 118, بحار الانوار: 28/ 305. 
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اگر بزرگان شیعه این خبرر را در کتاب‌های خود نقل نمی‌کردند به هیچ 
عنوان نمی توا تیم آن آن آگاه شویم. : چرا که علمای اهل ست به کلی از 
نقل آن خودداری کرده‌اند. این خبر تنها در کتات» ۱ نساب سا لیف. سفعانی 
ذکر شده است. «1» چنان که می‌دانیم کتاب الاأنساب, یک کتاب حدیثی و 
روایی نیست., اما خداوند اراده فرمود که این خبر هر چند در قالب یک 
کتاب رجالی و آن هم از سوی عالمی به نام عیّاد بن یعقوب رواجنی که 
اهل سئت او را به تشیع متهم می‌کنند, در اختیار ما قزار کیون: علت اتهام 
مذکور هم این است که وی چنین روایاتی را که از فضایل امیر مومنان 
علی علیه السلام و نقایص دیگران پرده برمی‌دارد. در کتاب خود ثبت و 


ضبط کرده است. 

همان گونه که گفتیم در جریان ماجرای یمن امیر مومنان علی علیه 
السلام- بنابر روایت مذکور- کنیزی را برای خود برگرفت و چنان که 
گفته‌اند: «آن کنیز از نعمت زیبایی بهره‌مند بود». به هر حال, همین خالد 
بن ولید که اوصاف او گذشت در صدد سوء استفاده از اين ماجرا برآمد و 
رتتول خدا صلی الله علیه ‏ الض را ان ان آگاه ساخت: 





(1). الانساب سمعانی: 3/ 95. البته باید به این نکته اشاره کرد که ما دلیل 
( 
جماعت به امامت ابوبکر- تا چه رسد به دیگران- در دست نداریم. 
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هنگامی که این ماجرا را می‌خواندم به باد داستان همسر مالک بن نویره 
افتادم. مالک پس از آن که خالد او را دستگیر و حکم قتلش را صادر کرد 
به همسرش گفت: «تو باعث قتل من شدی». «1» چرا که وی از زیباترین 
زنان عرب بود و خالد در دام عشق او اسیر. از همین رو خالد همان شبی 
که مالک را کشت با همسر او زنا کرد که این امر. سر و صدای زیادی در 
میان عموم مسلمانان مدینه به راه انداخت. 

این در حالی است که بر اساس روایات وارده. رسول خدا صلی ال علیه 
وله در جریان ماجرای یمن و اقدام علی علیه السلام درباره ایشان فرمود: 
ان له اکثر من ذلی؛ 

به راستی که حق علی بیش از این‌هاست. 

خالد گمان می‌کرد که اگر از این فرصت استفاده کند, گروهی را همراه 
نامه به نزد رسول خذا ضلی الاه علیه :وال بفرستد .و با همنکران. و 
همکاران توطئه‌گر خود در مدینه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد امام ۳ 
علیه السلام را از چشم پیامبر صلی اللّه علیه وآله خواهد انداخت, چنان که 
در روایت هر بوظه نیز آمده: است: 


(1). تاریخ مدینة دمشق: 16/ 258, سیر آعلام النبلاء: 1/ 377 و کتاب‌های 
دیگر. 
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بنابراین, اقدامات خالد و همدستان منافق او, وهای طاحی شده علیه 
امير موْمنان علی علیه السلام بود. غافل از اين که رسول خدا صلی الله 
علیه وآله به همه مسائل توجه دارد و از نیت‌های آن‌ها آگاه است. این 
فان که قفاب .فرب حاه سل فا صلی االه علیه له ایستاده 
بودند نمیدانستند که ایشان صداپشان را از پشت در می لا 

در این:هنگام سول دا صلی اه علبه واله با هفرهای 0 از خانه 


بیرون آمد و فرمود: 

ما تریدون من علی؟ ما تریدون من علی؟ دعوا علیّا . 

۱ فا ای 6 ۳ ی 

اين توطثه‌ها تا به امروز نیز علیه علی علیه السلام ادامه دارد و آن بزرگوار 
هم‌چنان مظلوم است. به راستی این توطئه‌ها تا کی تداوم می‌یابد؟ حتی 
برخی افراد که خود را منتسب به علی علیه السلام می‌دانند نیز علیه 
ایشان توطته می‌کنند. 

این مظلومیت علی علیه السلام تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟ با این همه 
خواست خداوند بر این است که علی علیه السلام از وضعیتی مشابه با 
هارون برخوردار گردد و منزلت او در نزد رسول خدا صلی ال علیه وآله- 
چنان که در حدیثت منزلت آمده است- هم‌چون منزلت هارون در نزد موسی 
علیه السلام باشد. 
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کوتاه سخن این که: من بر این عقیده‌ام که همراهان علی علیه السلام در 
یمن, با همدستان خود در مدینه همداستان شده. این توطئه هماهنگ و 
طرزاحی شده را علیه ایشان سامان دادند. 

با این همه, توطثه آنان به سود حق و حقیقت تمام شد و ماجرای یمن ‌ 
هل دا ضلی له غلنه فالع‌زا بو امصاتت سا مار یر ان حات 
خدای سبحان, ولایت؛ امامت و عصمت امیر مقمنان غلی علیه السلام را 
اعلام نماید, ایشان همه دشمنان علی علیه السلام را به استغفار فرمان 
دادند و به آنان فرمودند که بعد از استغفار, از نو اسلام آوز ند 

منافقان قصد داشتند تا از فرصت مذکور علیه علفت علیه السلام استفاده 
کنند, اما رسول خدا صلی اللّه علیه وآله از اين فرصت به سود علی علیه 
السلام و اسلام بهره گرفت و با سخنان خود, امامت امیر مقمنان علی 
علیه السلام را از ابعاد گوناگون مورد تأکید قرار داد. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 87 


اشارة 


سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 89 
ار نت ام این ی 
رسول خدا صلی اه علیه وآله استناد کردیم که حضرتش فرمود: 

علی متّی وأنا من علی وهو ولیکم بعدی؛ 

علی از من است و من از علی هستم و پس از من, او ولی شماست. 

اینک باید بررسی کنیم که مخالفان در رد استدلال ما چه می‌ گویند؟ 


روا مفااه برض 89 


اشارة 


در میان همه سخنان مخالفان, تنها یک سخن, ارزش بحث و بررسی را 
دارد و ان اين که احتمال دارد کلمه «ولیْ» به معنای یاور و دوستدار باشد, 
بدین ترتیب که «علی ولیکم» به این معناست که «پس از من, علی یاور و 
دوستدار شماست». 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 90 


1 تحریف ... ص: 90 


در پاسخ باید گفت: قرائن درونی و بیرونی حدیث مذکور و کلیت ماجرای 

یمن , تمامی این تردید افکنی‌ها را از اعتبار ساقط می‌کند. مخالفان تشیع 
نیز از اين حقیقت آگاهند و از همین رو دست به دامن روشی دیگر به نام 

تحریف حدیث می‌شوند. حق جویان کرافی فی توانتد با دفت: تظر دز ملفن 

این حدیت- که در صفحات پیشین گذشت- برخی موارد تحریف را مشاهده 

نمایند. 

برای مثال بخاری در کتاب صحیح به سند خود از عبدللّه بن بریده از پدرش 

سا ایا ی ای ات اس رم ال تاه 

تا خمس را دریافت کند. من از علی متنفر بودم و او را دیدم که غسل 

کرده بود, به خالد گفتم: آیا این مووع را نمی‌بینی؟ 

هنگامی که به نزد قافتر ان ال که وال بازگشتیم. ماجرا را برای 

ایشان نقل کردم. , 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: آیا از علی متنفر هستی؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن. ص: 91 

لا تبغضه فان له فی الخمس آکنر من ذلک؛ 1 

از او متنفر نباش, زیرا حق علی در خمس, بیشتر از این‌هاست. 

تقطیع و دست کاری در وازگان حدیت فوق و تحریف آن به طور کامل 

روشن است؛ چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه واله حضرت علی علیه 

السلام را برای دریافت خمس از خالد اعزام نکرد. بلکه ایشان را همانند 

خالد دز رات سیاهی عازم یمن ساخت و دستور داد تا همگان و از جمله 

خالد. تحت فرمان او قرار گيرند. 

باید پرسید: جمله «غسل کرده بود» چه ربطی به واژگان قبل و بعد از خود 

دارد؟ 

چرا سخن پیامبر که فرمود: «علی از من است و من از علی هستم, و پس 

از من او ولی شماست » ذکر نشده است؟ 

چرااز ان چهار تفر و خشم بیامتر از انان, شختی به.میان تيامده انت؟ 

چرا توصیه پیامبر به بریده بعد از باز داشتن او از دشمنی با علی علیه 

السلام درباره تجدید اسلام بریده. اشاره‌ای نرفته است؟ 

آری, این است واژگان حدیثی که بخاری نقل کرده در کتابی که صحیح! 


نامیده می‌ شود. 


تاره 3120 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 92 


پیش از این به چگونگی روایت حدیث «سپاه یمن» توسط حاکم نیشابوری 
در المستدرک علی الصحیحین اشاره نمودیم. اما بیهقی که شاگرد حاکم 
نیشابوری بوده, در کتاب السنن الکبری, «<1» 

این حدیث را از قول شیخ خود- یعنی حاکم نیشابوری- نقل کرده و به 
تحریف حدیث پرداخته است. او عبارتی را از آخر آن حذف کرده است (!) 
همان که- طبق نقل حاکم- پیامبر خدا صلی اللّه علیه وآله فرمود: 
وا ی ات | سس 

به راستی علی از من است ون از اوفنشم و ولی هر موّمن است. 

با مراجعه به مصابیح السنه <2» 

بغوی- که در زمره مهم‌ترین کتاب‌های روایی اهل سئت است- مشاهده 
می‌شود که 

«بعدی؛ پس از من» 

ذکر نشده است. در این کتاب چنین آمده است که پیامبر خدا صلی اللّه 
رن 

علی متّی وآأنا من علی. وهو ولی کل موّمن؛ 

علی از من است و من از علی و او ولیْ هر موّمن است. 

«بعدی؛ پس از من» 

در روایت بغوی این است 


(1). السنن الکبری, بیهقی: 6/ 342. 
(2). مصابیح السنه: 4/ 172, حدیث 606 47. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, ص 93 
که با حذف این کلمه, شایستگی علی علیه السلام برای ولایت یا انتصاب 
ان اه اس ی ماش اس موی او ار یاه 
به این ولایت دست پیدا کند؟ پس از عثمان (!) 
صاحب کتاب المشکاة «<1» 
نیز این حدیت را از ترمذی, بدون ذکر واژه 
ارم : | پس از من» 
نقل می کند و بدین ترتیب این حدبت تحریف شده را به ترمدذی نسبت 
می د هد و حال آن که ترمدی, این حدیثت را همراه با واژه 
«بعدی؛ پس از من» 


نقل کرده است (۱) ۲ 
به نظر می‌رسد این افراد, متوجه نبوده‌اند که کتاب‌های انان در بوته نقد 
ناقدان قرار خواهد گرفت. 


کته رم 5 98 


حال که دومین روش مخالفان یعنی روش تحریف را بررسی کردیم. شیوه 
سوم مخالفان را نیز از نظر می‌گذرانیم: 

مخالفان خدا و رسول او که در پی رویگردانی از سیره مومنان و پیروی از 
شیوه منافقان هستند, ناگزیر باید راه ابن تیمبه را در پیش بگیرند, وی 
می‌گوید: این حدبت, دروع است. 

ابن تیمیه با انکار اصل قضیه و تکذیب حدیثِ «سیاه یمن» 


(1). مشکاة المصابیح: 2/ 504, حدیث 6090. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن؛ ص: 94 

بهترین شیوه را در پیش گرفته و می‌نویسد: 

«او پس از من, ولی همه موّمنان است» 

به دروعغ ان فقو رصول کدا صلی الام‌غانه وال تخل شوه و تمی‌توان آن: ۱ 
به ایشان نسبت داد (!) «1» مخالفان تشیع می‌توانند از این روش استفاده 

کنند و چه بهتر که به جای تحریف و تکذیب برخی واژگان و تعدادی از 

خصوصیات موجود در حدیت مذکور. دست به دامن این روش شده. اصل 

حدیث را انکار کنند و صورت مساله را پاک نمایند و خودشان را راحت کنند 

)1( 

در پایان دو آیه از قرآن را یادآور می‌ شویم که به حق,؛ , این افراد مذعی 

دفاع از دین اسلام, مصداق این آیات هستند, آن جا که خداوند متعال 

می‌فرماید: 

«فوبْل ۳ ها وت آبدیهم وَوَیْل هم ممّا 2 <2» 

پس وای بر آن‌ها از آن چه با دست خود نوشتند؛ و وای بر آنان از آن چه 

(از این راه) به دست می‌آورند! 


(1). منهاج السنة: 7/ 31 

(2). سوره بقره: ایه 79. 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سپاه‌یمن, ص : 95 

و در آیه دیگری می‌فرماید: , 

« فلا ویک لایوْمنُونَ یی بیْحکَموک فیما شَجر بيتهَم تم لا یجدوا فی أنفُسِهِم 
خرجا میا قصَیت ویس ویْسَلَمُو تسلیما»؛ «<1» 

به پروردگارت سو گند که آن‌ها مومن نخواهند بود, مگر این که در اختلافات 


خود, تو را به داوری طلبند؛ سیس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی 
نکنند و بهٍ طور کامل تسلیم باشند. 
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین. 


(1). سوره نساء: آیه 05. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن. ص: 98 


سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن, ص: 99 
1 

قران کریم. 
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سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 100 
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سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن: ص: 101 
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9 

سیر اعلام النبلاء : ظ 

شمس الدین ابی عبدالله محمد بن احمد ذهبی, موّسسه الرساله, بیروت؛ 
106 


شرح المواهب اللدنیه: 


ضص 


صحیح بخاری: 

محمد بن اسماعیل بخاری جعفی, دار ابن کثیر. دمشق, بیروت. یمامه, 
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20 

علل الشرائع؛ ۱ 

محمّد بن بابویه معروف به شیخ صدوق رحمه الله, انتشارات شریف 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 102 
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القول الجلی فی مناقب علی 
ی 
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سال 1419. 


م‌ 
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مکفم رای وه اه 

خاف رال ی اک ان ام سرت تا نس سا 
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26 

۹( حاکم با دار الکتب علمیه, , بیروت؛ لبنان؛ چاپ یکم,؛ سال 
1 141 

سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن ص: 103 
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30 
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ابو جعفر طحاوی مصری حنفی, حیدراباد. سال 1333. 
31 

32 


و 

ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی, موسسه فقه 
التتعه شرفت لاس1211 

دك 

المصتف : 

ا تا ای اس روا 8 

4د3. 

اه 


شاها من اوآ ای تا وان ا تعرس وال وه 
د3. 
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ابن تیمیّه حژانی, مکتبة ابن تیمیّه, قاهره, مصر, چاپ دوم. سال 1409. 
سلسله پژوهش های اعتقادی, داستان‌سیاه‌یمن؛ ص: 104 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


ارجعوا الی عنوان السرکز من فضلسکم 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۰1۱۷۲ 
۵۱۷۰۲9 ,۷۷/۷۷۷۷ 
,616 ۷۷۷۵۷۷ 
و للابصاء من فضلکم 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۰ 1۹‏ 





